رش 








۱ a 
ا‎ 
2 س‎ ۵ 0 / ۱ 
به قلم گروهی از نویسندگان‎ 
۳ زیر نظر‎ ۳ 
دکتر محمد معین و دکتر سید جعفر شهیدی‎ 
و وان‎ O N تنج‎ O ۳:۰ (ت آذرماه‎ 


زه بخدق 





مو سسة لغت‌نامه دوهجدا 


او هو مک چ صد PM dib‏ 
۰ 
€ 
0 
e‏ 
e‏ 
۰ 


اڅ بپ یر و۷ 


2 وی دس ی نار تا و تا چا اوه چم em‏ وی an‏ 


me TATU TA‏ ها سم 


- 


زو 
۸36 
Dehkhodã, Aliakbar, 1879-1955 D4‏ 


Loghatnãme (Encyclopedic Dictionary). Chief Editors: Mohammad Mo’in & 
Ja’far Shahidi. Tehran, Tehran University Publications, 1999. 
16 vols. Illustrated. 27.5 cm. 


1. Persian Encyclopedia. 2. Mo’in, Mohammad, 1912-71. 
3. Shahidi, Ja’far. 4. Title. 


Vol. 16: ISBN 964-03-9602-X 
Set: ISBN 964-03-9617-6 


شابک ×-۴-۰۳-۹۶۰۲ ۹۶ (مقدمه) 
شابک ۱۷-۶ ۹۶۴-۰۳-۹۶ (دور؛ کامل) 


مقدمة لغت‌نامة دهخدا 


به قلم گروهی از نویسندگان 


تاشر: موس انتشارات و چاپ دانشگاه تهران 
چاپ دوم از دورة جدید: ۱۳۷۷ 
تیراژ: ۰ دوره 
قیمت دوره کامل: ۷۵۰۰۰۰ ریال 


حروف چینی و صفحه‌بندی: انتشارات روزنه صحافی: معین 
I gde; *‏ چاپ: رسالت خوش نویس: محمد احصائی 


این چاپ از لغت‌نامة دهخدا با همکاری انتشارات روزنه به انجام رسیده است. 


نشانی موّسسه لغت‌نامة دهخدا: 
تهران» تجریش. خیابان ولی عصر باغ فردوس» ایستگاه پسیان 


بسم‌انته ال حمن الرحیم 
یادداشتی بر چاپ دوم کامپیو تری 


بار دیگر لطف پرزردگار و عنایت هیأت رئيسة محترم دانشگاه تهران. زمینه‌ساز آن شد که تنی چند از 
مولفان و محققان و ویراستاران با تحمّل زحمتی طاقت‌سوز, لغت‌نامةٌ دهخدا را با جلوه‌ای تازه به عرصه چاپ 
برسانند. و این بار نیز با بهره‌وری از نظرگاه علمی مولفان پیشین, بسباری از مطالب لغت‌نامه را جامة اصلاح بپوشانند. 

لفان سالخورده و مجرّب و همکاران میان‌سال آنان و جوانان مستعدّی که این کار بزرگ فرهنگی رابه ثمر 
رساندند. همه بر این باورند که سبب توفیق حدمت. خلوص نیّتی است که از زمان حیات علاْمه علی| کبر دهخدا 
تا امروز در این مؤسسه جریان داشته و نتبجة روحيةٌ همکاری و تواضعی است که بر این موسسه حاکم است. 
آنچه در صفحات نخست جلد اول (دور؛ اول و دوم دورة جدید) دربارء فعالیّت‌های چندسالة اخیر سازمان 
لغت‌نامۀ دهخدا درج شده همه به قصد آگاه ساختن علاقه‌مندانی است که می‌خواهند بدانند در دو نوبت 
ویراستاری لغت‌نامه چه کاری صورت گرفته و چه فعالیت‌هایی برای تولید بسته نرم‌افزاری (00) آن انجام شده است. 
اینک ذکر این نکته را لازم می‌دانم که ویراستاری جدید لغت‌نامۀ دهخدا و مدیریت اجرایی ان کاری بودبه 
حقیقت توانفرسا. و آنچه من و همکاران مرا در جوار استاد دکتر سیّدجعفر شهیدی به ادامه و اتمام این کار شائق 
می‌ساخت بهره‌هایی بود که از حاصل مطالعات دهخدا می‌بردیم و نکته‌هایی بود که از مطالب مندرج در آن 
می‌آموختیم که اینجا مجال نوشتن آن نیست. 

در اینجا یاداوری چند نکتة کوتاه را لازم می‌بینم. نخست این که دهخدا برای مربّیان روحانی خود احترام بسیار قائل 
بوده و غالباً می‌گفته هرچه دارند بر اثر تعلیم آن مرد بزرگ - شیخ غلامحسین بروجردی - دارند و از محضر روحانی 
نامدار دیگری بنام آیت‌اللّه حاج شیخ‌هادی نجم‌آبادی بهره‌ها برده‌اند. نکتُ دیگر احتباط علمی دهخدا در اظهارنظرهای 
علمی ازست و سرانجام ذوق و درک ادبی و روش درست او در تحقیق قابل توجه و حائز اهمیت است. البته بیان همه این 
نکات مستلزم تدوین مقالات بلکه رسالاتی است که انشاءالله در مناسبتی شایسته نوشته خواهد شد. 

نکته‌ای که اینجا ناگفته نباید گذاشت این است که دهخدا نه‌تنها با اظهارنظرهای قطعی و جزمی حصوصاً در مواردی که 
امکان اظهارنظرهای دیگر وجود دارد باب تحقیق را نمی‌بندد, بلکه محققان را به انجام تحقیقات بیشتر در آن زمینه فرا 
می‌خواند و البته هر جاهم که لازم بوده غلط‌ها را اشکارا بیان و مسامحه کاران را توبیخ نموده است. 
پس از چاپ دور جدید لغت‌نامۀ دهخدا و انتشار آن, اهمیّت و ارزش و اقبال عمومی این کتاب بیش از پیش اشکار شد. تا 
آنجا که به عنوان اثر تحقیقی درجه یک و ممتاز شناخته شد. در عین حال برحی از علاقه‌مندان لغت‌نامه, نامه‌هایی به 
مؤسسه نوشتند ونکته‌ها و کم و کاستی‌هایی را تذکر دادند که خلاصه‌ای از آن در بخش نامه‌های رسیده درج می‌شود. 

لازم است یک بار دیگر از همه دست‌اندرکاران انتشارات روزنه بخصوص آقای مهندس سیدعلیرضا 
بهشتی مدیر عامل آن انتشارات که خود مستقیماً بر همة مراحل چاپ نظارت داشتند تشکر نمایم. 

در خاتمه از همه کسانی که به لغت‌نامه و تکمیل مطالب ان و اصلاح خطاهای راه‌یافته در ان علاقه و توجه 
دارند خواسته می‌شود مستقیماً مؤسسۀ لغت‌نامة دهخدا را به نشانی زیر از نظرهای خود آگاه سازند. و از همه 
کسانی که تا کنون چنین عنایتی ابراز نموده و نامه نوشته‌اند سپاسگزاری می‌شود. 


دکتر غلامرضا سنوده - معاون مؤسسة لعت‌نامه دهخدا 
نیمه شعبان ۱۴۱۹ -پانزدهم آذر ۱۳۷۷ 


تهران - تجریش -باغ فردوس شمیران -ایستگاه پسیان -مؤسسة لغت‌نامة دهخدا 


فهرست مطالب مقد مه 


و تکملة مقذمه 
بخش نخست (مقالات) 
۱- لت 
۱- ظهور لغت و ملازمت آن با معنی / دکتر علیاکبر سیاسی SAE AEA AS‏ 
۲ - دانش لغت (از مقدمه ابن خلدون) / ترجمه محمّد پروین گنابادی ASS‏ مر 


۲ - زبانها و لهجه‌های ایرانی 


۱ - زبانها و لهجه‌های ایرانی / دکتر احسان بارشاطر هو ره ری مر بای موی هی ها ی پر ی و یداه ایس مس ان 
-زبانهای ایرانی کهن ی ی هن SSK‏ ی مه وی بر ره و سره ES‏ ۱۱۲ 
-زبانهای ایرانی میانه ESN SERR SEES OSA OES Soe‏ 
- زبانها و لهجه‌های ایرانی کنونی ره مارهب مس وه هماع وم مه مب مهرد enan o‏ 
-مأخحذ ی ALES‏ که ی TE‏ 

۲ -اوستا / دکتر محمد معین E‏ هی یر ودره خاما ما وربا کف تس زد هو ۱۱۸۰ 
- وجه اشتقاق TANS SES SASS SAS OO‏ 
- یادگارهای ایران باستان OE‏ ۱۲ 
-زبان اوستایی Ea TERANE‏ هم هه Faia Reiners bale‏ 
-زمان اوستا Eas‏ وم اهوم وین هواس مشاه فان ودره سیم sae‏ مدق یاهوم ور هام ماه ی وه 
- ندوین اوستا که هی فک کیک ae‏ یکت یم و مره مومع ههام نی سای وی رسای AS CREEL‏ 
-الفبای اوستا یا دین دبیری EY‏ ورف مه دوز له هر و موه مد 0 بت فا 
-عظمت اوستا e ESASA e o An‏ 
-نسکهای اوستا eo ORE EEA eS SSE.‏ 
-کتب اوستا ی 
- تاریخ اجمالی اوستا و زند ASRS a‏ سم هه هی RTL ESSERE OS‏ و 
- تدوین اوستا به ترتیب تاریخ AVERSA EAS‏ هم هه موجه تور TASES‏ 


VA E EE oR AMEE AEE A پارسی باستان / دکتر محمد معین‎ -۳ 


۳ -عوامل فساد لغت 
۱ -عوامل فاد لغت / دکتر محمّد معین Fae ST OE EGE SE AES‏ 
-تغییر خط پهلوی مه و وه و همه وتو وی دی کی ی بو و بو موه و میم مه NaS‏ 
-عدم توجه ایرانیان RIS O O‏ ۱ 
-لغت‌نویسان غیر ایرانی وک و ی ی مد هجو ۱۱۲ 
- تصرف کاتبان E eS‏ اج و و دی توت و ی او و ی و ۱۳۳ 
۲ - تصرف کاتبان / علامه علی| کبر دهخدا CP E ARES DN ES e‏ ۳۶ 
۳ - دساتیر / ابراهیم پورداود SRSA‏ ده اما ی اه موی مک و ۱۳ 
۴ - وضع لغات 
۱ -لغات فارسی ابن‌سینا و تأثیر آنهادر ادبیات / دکتر محمّد معین VDA RD AS‏ 
-کتب فارسی PVE ASR SR SRE RE‏ 
-ابن‌سینا و بیرونی OY‏ 
-دانشنامه و التفهيم PEA SERE xe RES SASS‏ 
-لغات مشترک PRESS SA A RAA Sha‏ 
- لغات پارسی در آثار ابن‌سینا: E LL aL‏ و ی و ۱ 
-تأثیر لغات پارسی ابن‌سینا در ادبیات VE E OE O e‏ 
-یاران و شاگردان ابن‌سینا NE reas EA RIERA‏ 
-مترجم و شارح حی‌بن یقظان VE ESR‏ 
-ابوعبید جوزجانی SRS gE EE‏ هه همم مت سوه VOSTRO‏ 
- پس از عهد آبن‌سینا وهای EOE PED‏ ۱۷۱۶ 
-ناصر خسرو OAS ee BED Î‏ ۱۱ 
-غزالی که ES SANDAL‏ او VAs ase‏ 
-افضل الدین کاشانی SSA SSeS AR SA‏ 1 
-تصیرالدین طوسی AEE‏ هک و هی ی ۱ 
-فرقة آذرکیوان AER a‏ 


۱ -فرهنگستان فرانسه / سعید نفیسی ENES REARS e Ss‏ 
۲ - تاریخچۀ فرهنگستان ایران / دکتر غلامعلی رعدی آذرحشی SASS ES‏ مس ۳ 
۳ - توضیح دربارة تاریخچۀ فرهنگستان / دکتر عیسی صدیق EO E‏ ۵ 
-اساسنامة فرهنگستان ایران Ee‏ سرا Ar ESS‏ 


- آیین‌نامة داخلی فرهنگستان ایران ره ERAS SESSA‏ ۳۳ 


۶ - دستور زبان فارسی 


۱ - دستور زبان فارسی / جلال‌الدین همایی RE ROE E ONEN E‏ هو ورف خی در ی 


-نمونه بعض قواعد صرف و نحو فارسی ی ی ی وه ها ی مر ی وی مه ره ره هو 
- دانشمندان گذشته که قواعد فارسی را ضبط کرده‌اند کت ای کار هی ASS‏ مه 
-کتاب قواعد و دستور فارسی در عهد اخیر رابتعا وه باه مساو موه بر هرت A‏ و ویو 
-معایب و نواقص کتب قواعد و دستور S‏ هم یه و کف خن وه دم هه تمه ای وی ی 
-نحو فارسی و نمونۀ پاره‌یی از قواعد E‏ رو Har‏ 


E E PE CER ES EEL ARON SNR ORES E REA EA CRSA -همزه در کلمات عربی مستعمل در فارسی‎ 
secere -دال و ذال فارسی‎ 


-کلماتی که به دو وجه نوشته می‌شود RAR SASS‏ 
-افزودن ادات به اول کلمه........... keteka EN O Ras‏ 
-الحاق ادات به آخر کلمه Teo‏ 


۱ -فرهنگهای فارسی / سعید نفیسی SR SBE Re ee‏ 
- تاریخ لغت‌نویسی فارسی N SRS RE‏ 
-فهرست فرهنگهای فارسی AONE SSS ARRAS:‏ 
۲ - معرفی بعض‌فرهنگهای مهم / سعید نفیسی DSLR‏ 
-لغت فرس اسدی بس(ج((ج-ٍ«(( لس _ 
- صحاحالفرس /عبدالعلی طاعتی وی وه فا و و 
-معیار جمالی /دکتر صادق کیا E E CD E ST‏ 
-فرهنگ جهانگیری/ علی‌اصغر حکمت OS‏ ی ی فا 
-مجمع‌الفرس سروری کاشانی /علی‌اصغو حکمت O EET‏ 
-سرمة سلیمانی NAE RES E O RO‏ 


-برهان قاطم /علی‌اصفر حکمت RRR SS‏ و زوا E‏ ۳۵ 
-فرهنگ رشیدی / سيّدمحمّدعلی داعی‌الاسلام و ASS SRR ADDS‏ 
- فرهنگ انجمن‌آرا /دکتر محمّد معین ESSE SS‏ 
- فرهنگ آنندراج /سیّدمحمّدعلی داعی‌الاسلام ی کی ۳۱۱3 
- فرهنگ ناظم‌الاطباء /سعید نفیسی O‏ ۸ 
-فرهنگ نظام وت و و وهی ISDS‏ 
۲ - قاموسهای عربی 
۱ - تاریخ اجمالی لغت‌نویسی در زبان عربی / سعید نفیسی. RES ae‏ ۱۳۱۲۹۳ 
۲ - بحئی دربار؛ کتاب‌العین و مژلف آن / دکتر سیّدجعفر شهیدی N‏ ۱ 
۳ - تدوین لغت تازی به وسیلۀ ایرانیان شرح حال فیروزآبادی (لغت‌شناس مشهور ایران)/ سلطانعلی‌سلطانی ۳۴۵.۰۰۰ 
۳ - فرهنگهای عربی به فارسی 
۱ - فرهنگنامه‌های عربی به فارسی / علینقی منزوی و را ونم و ۲۳۹ 
-سدۀ پنجم دک SAS‏ و و ۲۰۲ 
-سد؛ ششم ام ی او هو سر ۱۲۷۲ 
-سده‌هفتم ی ار ره TAF sas‏ 
-سد؛‌هشتم ی هر را ی TO‏ 
-سدة نهم ی ی کی و وی مک ای ی ارو و TIO‏ 
-سده دهم ae oa Re‏ ی Aa DDS‏ عم eae oss‏ هه ۲ 
-سده يازدهم LEO O OO EE‏ 0 
-سد؛ دوازدهم TEA sa ERASERS aS ARAS‏ 
-سدة سيزدهم TEN Se Ee EASA OS SEO RSE‏ 
۴ -کتابشناسی فرهنگهای فارسی - اروپایی 
۱ -کتابشناسی فرهنگهای فارسی - اروپایی / ایرج افشار eS‏ مه ۵ ۱۶ 
-فرهنگهای موضوعی EO aaa ESSERE SEE ASS:‏ 
-فرهنگ لهجه‌ها EP NSS es‏ 
-انگلیسی TNS Reece‏ 
-روسی REELS SDSS Ra‏ 
-فرانسوی E‏ و( 
-لاتینی e E O CO E‏ 
-آلمانی که FEN SR NSA‏ 
-ارمنی OE E N‏ ۱۷۹ 
-ایتالیایی ASRS ASRS‏ ۱۳ 


۳ -سازمان لغت‌نامه / دکتر محمّد معین هه ده بو یام تزع ی ی ی و ی 
-منزل علامه دهخدا eS‏ الک هه و ما یت و دی کدی وی کی هه 


eons a AEA روا و ماود‎ ga 


-دایرۀ تهیه و تدوین و تکمیل مواد لغت‌نامه A EASES LA SS‏ و RESETS‏ و رت 
-دایرۀ کتابخانه SIN XEKEEITTLITELEILETEEILIINETESEATEIITCTITET TILOR TET OUTTA TOES‏ 


-نخستین گام در راه چاپ شدن لغتنامه کر 
<- دی ماه و لغتنامه ۹ 


-طرح نمایندگان مجلښش برای چاپ لغتنامه AEA CEE Sa‏ 9( 
-مادة واحده و تبصرة آن O TO ET‏ 
ررق اک ت ما و ERAS a a‏ 
-نمونۀ مکاتباتی از مرحوم دهخدا با مجلس شوری دربارة لغتنامه و همکارانش....: و 
- وصیت‌نامۀ استاد دهخدا N‏ 
-درگذشت مرحوم دهخدا Os ROSES EDO SPS esse‏ 
-صورت مذاکرات مجلس در خصوص انتقال لغتنامۀ دهخدا به دانشگاه تهران E‏ 
ESAS SRT a SE AE‏ 
-همکاران و دستیاران دهخدا و اعضاء لغتنامه .۰ RR EE a OR ESS‏ 
-برنامة آیندة مؤسسة لغتنامة دهخدا EES OE SSE RASS AA‏ 
یادداشتهای پراکندۀ مرحوم دهخدا برای مقدمة لغتنامه TE es‏ مه 
-مقدمه» روش کار» برخی نشانه‌ها و ماخحذ ESASA‏ 
- توضیحات و راهنمائیها و فوائد TEES AS EAA SERS‏ 


DEED AS SEE eS OS yg زان قار‎ 


- یادداشتهایی دربارة کلمات محتوم به «اویه» e a‏ 
راهنمائیها و نواحتها ی 


-نکات عمومی راجم به تألیف یک فرهنگ فارسی بفارسی 


نامه مرحوم قزوینی ....... بای وا او ها اه موه و 
-نامهٌ مرحوم دکتر غنی O TS‏ مه 
-نامة اقای محمود فرخ خراسانی ی و 
نامه اقای سیّدبدیع‌زاده -هور ENE‏ ره 
تام يروقىستۈ ر قز 


-نامۂ اقای دکتر گرنی RTE SASS‏ 
نامه آقای فراهانی es‏ 


-نامه‌های رسیده بعد از چاپ اول کامپیوتری ..:.......... 
-نامةٌ رسیده از حوزه علمية قم ea EEE‏ 
اسامی افرادی که در این جاپ خدمتی انجام داده‌اند هي 


مقالات 


دکتر علی‌اکیر سیاسی 


ظهور لغت و ملازمت آن با معنی؛ 


از روزی که تنی چند از افراد بشر از زندگی 
انفرادی و حالت انزوا بیرون آمده گروه‌های دو یا چند 
نفری تشکیل دادند خود را نیازمند دیدند به اینکه از 
مافی‌الضمیر یکدیگر آگاه شوند و هر یک به هنگام 
ضرورت دیگران را به پاری طلبند و در غم و شادی 
رو شریک سازند و یاهمدردی و همفکری خود را 
با انان ابراز کنند. وسیله‌ای که برای این تفهیم و تفهم 
به کار رفت و هم اکنون به کار می‌رود زبان نام دارد. 

این وسیله در بادی امر بسیار ساده و ناقص بوده و 
دراثر تحولات گوناگون به‌صورت زبانهای امروزی 
درامده است. مقايسه السنة پاره‌ای اقوام بدوی - که 
امروز هم نمونه‌هائی از ایشان را در پاره‌ای از نقاط 
جهان می‌توان یافت -با زبانهای اقوام نیمه و حشی و 
راا سار من گر گی این حول و نھر را 
نشان میدهد و معلوم می‌کند که توسعۀ زبان در اقوام 
مخخلف با پیشرفت آنها در عرالهل ديت انسیت 
مستقیم دارد. به عبارت دیگر لفظ و معنی چنانکه 
توضیح داده خواهد شد با یکدیگر کاملاً ملازست 
دارند. 

برای روشن شدن مطلب. نخست درباره 
چگونگی پیدا شدن زبان و اصل و ریش آن به تحقیق 
می‌پردازيم و پس از آن توجه خود را به ملازمت لفظ 
و معنی و اهمیت لغت معطوف می‌داريم. 

تحقیق در اصل و ريشءة زبان خالی از اشکال 
نت و دانشمندانی چون دو بتالد 8002۱0 م0٥‏ 
(حکیم فرانسوی سده نوزدهم) که کلام را الهام 
اسمانی دانسته‌اند و یا مانند ادام سمیت ۸۵02۲۲ 


۵ عالم اقتصاد انگلیسی سدء هیجدهم) که آن را 
نتیجه قرارداد پنداشته و معتقد به وضع هستند و يا 
نظیر ماکس مولر 1/۱6 ۸2۷ (زبان‌شناس آلمانی 
سدۀ نوزدهم) که زبان را ناشی از غریز؛ٌ مخصوصی 
ذکر کرده‌اند. به. حل مشکل توفیق نيافته‌انده زیراکه 
نظریات ایشان و نظریه‌های همانند بر دلائل علمی 
تکیه ندارند و ازاین‌رو دارای صحت و قطعیت 
نیستند و نمی‌توانند مورد قبول باشند. 

حقیقت این است که برای تحقیق در اینکه زبان 
چگونه پیدا شده است سه راه بیشتر موجود نیست و 
هیچیک از آنها نمی‌تواند نتيجة قطعی داشته باشد. 
یکی از این طرق, مطالعة زبانهای قدیم است که 
آگاهی ما به آنها ب‌واسطه آثار کتبی است که باقی 
مانده است» و همین نوشته‌ها می‌رساند که آن السنه از 
زبان طبیعی و اصلی خیلی دوری جسته و در راه 
تکامل پیشرفتهای مهمی کرده‌اند و الابه مرحلة 
کتابت نمی‌رسیدند و اثری از آنها باقی نمی‌ماند. ۱ 

راه دیگر» تحقیق در زبان اقوام غیرمتمدن 
امروزی است که آن نیز از منشأً و اصل لغت آگاهی 
دقیق به دست نمی‌دهد. چه این اقوام غالباً نقل مکان 


۱ -اين مقاله بنا به خراهش همکار فاضل ارجمند آقای دکتر محمّد 
معین استاد محترم دانشکد: ادبیات و سرپرست امور علمی «لغت‌نامة 
دهخدا» و به پاس دوستی دیرین با مرد بزرگ دانشی که به شهادت 
قاطبۂ آشنایان او قریب پنجاه سال از عمر شریف خود را صرف این 
تألیف نفس کرده و اثری جاویدان به یادگار گذاشته است نگارش 
می‌یابد. موضوع مورد بحث دامنه‌ای بس وسیم دارد و آنچه در اینجا 
بیان می‌شود ناچار مجمل و موجز خراهد برد ولی سعی خواهد شد 
که این ایجاز مخل نباشد و این اخمال حکایت از تفصیل کند. 





۴ /مقدمه 


می‌کنند و خواه ناخواه با یکدیگر در خلطه و آمیزش 
هستند و این امر در لغت ایشان تأثیر فراوان دارد و 
مطالعۂ این تأثیر کاری آسان نیست. 

راه سوم بررسی زبان کودکان است. ولی از این 
کودکان زبان اختراع نمی‌کنند بلکه زبان اطرافیان 
خود را از راه تقلید فرامی‌گیرند و فقط در صورتی 
چگونگی ایجاد لغت آگاه سازند که گروهی از ایشان 
نگاهداشته شوند. و این کاری است که انجام دادنش 
بسیار دشوار است و تا کنون چنانکه باید صورت 

با این همه نتایجی که از به کار بستن همین وسائل 
ناقص تحقیق حاصل گردیده به ما اجازه می‌دهد که به 
یاری بعضی از اصول مسلم روان‌شناسی برای این 
سال که «زبان چگونه به وجود آمده است؟» جوابی 
بیابیم که اگر بقین قطعی نباشد قریب به آن خواهد 
بود. 
فورا به‌وسيلهة آثار و علائم ظاهری که حرکاتی قسری 
و انعکاسی» یعنی ناشی از پاره‌ای اعمال بدنی 
ترجمانی را گاهی اشبارات و گفتار و رفتار آدمی 
تکمیل می‌کند. درجه صراحت این ترجمانی از یک 
است و از سوی دیگر بسته به بیش و کمی و درجۀ 

مثلاً ظلمی به شما و یا به دیگری روا داشته‌اند که 
موجب خشم شما گردیده است. در این حال قيافة 
شما خودبه‌خود برآفروخته می‌شود و وضع 
این علائم خشم شما ظاهر می‌گردد؛ این خشم اگر 
شدید باشد, انقباض عضلات دست و پا و گره کردن 
مشتها و ادای کلمات تهدیدآمیز آنچه راکه قيافة شما 
ترجمانی کرده است مکمل واقع می‌شوند. و چنانچه 
خفیف باشد و یا افکار معارضی به میان آیند (مانند 
دیگر) ترجمانی به وجهی ناقص صورت می‌گیرد و 
به همان برافروختگی رنگ رخساره اکتفا می‌شود» و 


گاهی همین علامت و اثر نیز به قدری ملایم و مبهم 
است که گوئی و جود ندارد. 

از این علائم و آثاز که در ترجمانی احساسات و 
عواطف و افکار به کار می‌روند آنچه خحودبه‌خود 
است و بدون قصد و اراده از شخحص سرمی‌زند مانند 
برافروختگی رنگ رخساره در مثال فوق و پریدگی 
آن به هنگام ترس و گرفتگی قیافه یا گشادگی آن به 
وقت غم یا شادی و گرية طفل نوزاد دراثر گرسنگی و 
فریاد غیرارادی نگاهبانی که ناگهان چشمش به 
سربازان دشمن می‌افتد. و نظاثر آن, زبان طبیعی 
خوانده می‌شوند. و آنچه از روی قصد و نیت و به 
منظور رساندن مافی‌الضمیر ظاهر می‌شود از گریه‌ای 
که کودک به قصد غذا می‌کند. .و علائمی که با بیرق و 
يابا چراغ و ییا با اصوات... در بحریه و نظام و 
تلگرافخانه و جز آن... به کار می‌روند گرفته تا الفاظ و 
کلماتی که عواطف رقیق و معانی دقیق را تعبیر 
می‌کنند همگی زبان وضعی نام می‌گيرند. البته 
عالیترین نوع زبان وضعی آن است که از الفاظ تشکیل 
یافته است و هرگاه که زبان به‌وجه مطلق گفته شود 
مراد همان است. 

بنابراین مقّمه آدمی بیان حالات خویش را با 
زبان طبیعی, یعنی با علائم و آثار صوری که 
خواء‌ناخواه همراه آن حالات و عکس‌العمل طبیعی 


اعمال بدنی هستند. و با فریاد آغاز می‌کند. تقلید از 


اصوات طبیعت از یک سوی و حرکات سر و گردن و 
اشارات دست و يا از سوی دیگر بر وسعت دامن این 
بسیار ساده کودک خردسال و انسان بدوی را 
می‌رسانند می‌افزاید. 

اصوات طبیعت که یا عیناً و يا با تصرّفات و 
تحریفاتی تقلید شده‌اند .- مانند شیههة اسب» غزش 
رعد. زوزة شغال. چهچهه بلبل. زمزمة جویبار و 
نظاثر آن... -بی‌شک نخستین الفاظ هر زبانی را 
تشکیل می‌دهند. 

پاره‌ای اصوات و الفاظ هم که گاه برحب 
تصادف و اتفاق بر زبان رانده شده‌اند طبق اصل 
«حرکات انعکاسی مشروط» و «قانون کل مجاورت» 
حالات و افکاری معین را ترجمان واقع شنده‌اند. مغلا 
لفظ «آب» ممکن است برای نخستین بار تصادفاً از 
دهان یکی از افرادی که با انن: مایع مواجه بوده‌اند 


. درآمده و این احساس سمعی (لفظ آت) پا احناس 


بصری (رژیت آب) در ذهن آن مردم مجاورت 
حاصل کرده باشد و بعداً رزیت و یاحتی تصوّر آن 
مایع به حکم قانون «تداعی معانی» خودبه‌خود لفظ 
اب را به‌عاطر آن افراد اورده و باعث تلفظ ان شده 
باشد. 

یقین است که عد؛ کثیری از لغات زبانها به همین 
طریق» یعنی در نتیجهٌ مجاورت ذهنی الفاظ با اشیاء به 
وجود آمده است. 

بنابراین» زبانی که وضعی خوانده می‌شود 
به‌طریق مذکور فوق به‌ندریج از زبان طبیعی بیرون 
آمده و پس از گذشتن از مرحلة فریاد و مرحلهً 
حروف مصوّته (با اختلاف ارتفاع اصوات) -که 
همان تقلید از اوازهای طبیعت است -به مرحلة 
ترکیب حروف بی‌صدا و باصداء یعنی به مرحلة تلفْظ 
رسیده و بعد در طی هزاران سال متمادی دستخوش 
تحوّلات گوناگون گردیده و به صورت زبانهائی که 
امروز اقوام و ملل عالم بدانها تکلم می‌کنند درآمده 
است. 

دربارۂ این تحولات. تحفیقاتی فراوان صورت 
گرفته و علومی چند مانند زبان‌شناسی و علم اشتقاق 
لغت و تاریخ زبان و جز آن را - که فعلاً از موضوع 
بحث ما بیرون هستند -به وجود اورده است. 

در اینجا دو سوال پیش می‌آید: یکی اڼنکه اگر 
زبان وضعی منشعب از اصوات طبیعت. یعنی از زبان 
طبیعی است چرا به جای یک زبان السنهة متعدد و 
مختلف در جهان وجود دارد. دیگر اينکه این همه 
کلماتی که نشانه و اثری از اصوات طبیعت در آنها 
نیست چگونه پیدا شده‌اند. 

جواب این پرستها اجمالا این است که اولا 
دستگاه صوتی انسان از تقلید کامل آوازهای طبیعت 
عاجز است و چون مردم بدوی احتیاجی هم به تقلید 
کامل آن اصوات نداشته‌اند به این قناعت می‌کر ده‌اند 
که آنها رابا تصرفاتی ادا کنند و برای تکمیل افادۀ مرام 
از حرکات و اشارات سر و صورت و دست و پا یاری 
جویند. ثانیاً این تصرفاتی که هنگام تقلید اصوات 
صورت می‌گرفته نزد تمام جامعه‌های بدوی (کلن 
0 ) یکسان نبوده است و آثاری که از این الفاظ در 
زبانهای امروزی باقی مانده خود موید این نظر است. 
چنانکه مثلاً آواز گربه را ما مئومئو می‌گوئيم و 
فرانسویان میولمان (۱۷۱20016۳06۳8) و انگلییان میو 
(0) می‌گویند و تنفس همین حیوان و بعضی 


لغت /۵ 


حیوانات دیگر را ما خرخر تعبیر می‌کنيم. فرانسویان 
رن رن (۲۵۳۲00) و انگلیسیان پر (۴۷۲۲) به زبان 
می‌آورند. و بر همین قیاس برای بسیاری الفاظ دیگر. 
همین احتلاف استعداد برای تلفظ کلمات واحد نزد 
گروه‌های مختلف مردم است که سبب شده کلمۀ مادر 
را فرانسوی مر (10۵76) و انگلیسی مذر(0۱۳6۲) و 
آلمانی موتر (1/01867) و ایتالیائی مادر (۱۸۵066) 
تلفْظ کنند؛ و كلمة فارسی تندر (رعد) به زبانهای 
دیگر تونر (۲0006776) و ثندر (۲۳006۲) و نظیر آن 
گفته شود. این احتلاف تلفْظ کلمات حتی در میان 
طبقات مختلف یک قوم و ملت نیز هست و «زبانهای 
مجلی» رابه وجود اورده است. 

ثالثاً چنانکه در بالا یاد گردید بسیاری کلمات در 
میان هر گروهی از مردم یا صرفاً از روی تصادف و 
اتفاق و یا دراثر مجاورت و مشابهت برای رساندن 
چیزی یا معنائی به وجود آمده و برای رساندن آن 
چیز یا آن معنی در ميان آن دسته از مردم به کار رفته و 
بعد هم دراثر تحولات گوناگون گاهی تغییر صورت 
یا تغییر معنی داده و زمانی کهنه شده و متروک مانده و 
حتی از بین رفته و جای خود را به لفظ تازه‌واردی 
داده است. و وقتی هم به مناسبتی با الفاظ دیگر 
ترکیب یافته يا به‌معنی مجازی استعمال شده و یا به 
عنوان رمز و کنایه به کار رفته است. از اینگونه الفاظ 
هستند در زبان فارسی کلمات کاشی (از کاشان)؛ 
رنگ آبی (از آب)؛ قن درحت» سر ستود. پادار 
(به‌معنی پاینده و تواناه سرزنش (به‌معنی توبیخ و 
ملامت)» سرحلقه (رئیس جمعیت)» دستیار 
(معاون» کمان رستم (قوس تزح)؛ و الفاظ نی‌نی 
و توتو و پی‌شی که پاره‌ای کودکان به عروسک 
خود و به پرنده و به گربه می‌دهند» و بسیاری دیگر... 

بیان فوق تاحدی معلوم می‌دارد که چرا اقوامی که 
از حیث نژاد و طرز فکر و فرهنگ با هم نزدیکی 
دارند - مانند اقوام هند و اروپائی (آریائی) از یک 
سوی و اقوام سامی با اقوام تورانی از سوی دیگر - 
زبانشان چه از حیث مفردات و چه از حیث ترکیبات 
با هم مشابهت بسیار دارند و گاهی تقریباً یکی 
هستند. و چرازبان فارسی با وجوداین همه کلمات و 
تعبیرات عربی که در ان وارد شده است اینقدر از 
جهت صورت الفاظ و قواعد دستوری و شیوة بیان و 
سایر خصوصیات از زبان عربی دور است و با 
زبانهای آریائی مشابهت و نزدیکی دارد. 


۶ مفدمه 


بحث مختصر خود را دربارء اصل و ريشة زبان 
دز اینجا پایان می‌بخشیم. 

اینک میخواهیم ببینیم اهمیت لغت چیست و 
لفظ و معنی چه رابطه‌ای با هم دارند و چرا هر اندازه 
قومی پیشرفته‌تر است لغتش وصیعتر و غنی‌تر است: 
چنانکه سابقا اشاره شد افراد آدمی تا زمانی که زندگی 
بدوی دارند و احتیاجاتشان محدود است. می‌توانند 
به‌وسیلهٌ فریاد و تقلید از آوازه‌های طبیعت همراه با 
اشارات و حرکات اعضاء بدن, خاصه دستها: مقاصد 
خود را به یکدیگر بفهمانند. ولی این وسایل معذود 
فقط اسامی ذات و پاره‌ای افعال و صفات بسیار ساده 
رامی‌توانند برسانند و از تعبیر اسامی معش و رساندن 
مفاهیم کلی و معقولات عاجز هستند. هرچه 
احتیاجات بشر بیشتر شود و بر شمارة اموری که او 
خود را ناچار بتصور انها می‌بیند بیفزاید, لزوم ایجاد 
قالبهای لفظی برای تعبیر آن معانی محسوستر 
میگردد و اب ین قالبها به یکی از وجوهی که پیش از این 
یاد گردید به وجود می‌آیند. 

این قالبهای لفظی برای معانی اهمیت حیاتی 
دارند. یعنی به انتفاء انها اینها هم منتفی خواهند شد. 
پاره‌ای دانشمندان حتی تدم معنی را بر لفظ مورد 
تردید قرار داده و این هر دو را از زمان ظهور قرین و 
ملازم یکدیگر میدانند و می‌گویند کسی که پیش خود 
فکر می‌کند. در باطن با مخاطبهای نامرئی در حال 
سخن گفتن است. برای اثبات این مدعا با آلتی 
مخصوص که با مخارج دهان مماس قرار داده‌اند 
آزمایشهائی کرده و معلوم داشته‌اند که شخصی که در 
اندیشه فرورفته و ساکت و صامت به نظر می‌اید در 
واقع جهاز صوتیش جنبش و حرکت دارد و 
اندیشیدن او گوئی با سخن گفتن توأم و همراه است. 
از این‌رو شکایت باره‌ای اشخاص را که مدعی هستند 
برای بیس نکر خود الفاظ نمی‌یابند باید بی‌اساس 
دانست» زیرا غالبا یا فکری ندارند و یا دارند ولی به 
قدر کافی صریح و روشن نیست و الا بايد 
خودبه‌خود به تعبیر آید ولو این تعبیر» فصیح و بلیغ 
نباشد و کسی جز خود شخص گوینده از آن چیزی 

این نظر البته مبالغه‌آمیز است و نمی‌تواند کاملا 
مورد قبول باشد. زیرا به تجربه پیوسته که گاهی ما 
برای تعبیر فکری واحد الفاظ متعدد به کار میبریم و 
باز هم احساس میکنیم که آنها نتوانسته‌اند تسمام 


مقصود را برسانند. معنی در واقع بحری است بیکران 
و «بحر بیکران در لفظ ناید». در عین حال این نکته نیز 
ملم است که افکار و احساسات تا در قالب الفاظ 
نیامده‌اند بسیار پیچیده و مبهم و تاریکند. تعبیر لفظی 
است که آنها را تجزیه و تحلیل کرده از تاریکی و ابهام 
بیرون می‌آورد و روشنی و صراحت می‌بخشد. 

اما ضرورت و اهمیت قالب فظ برای صعانی 
مجرد و کلی خیلی بیش از آن است که برای معانی 
جزئی است. چنانکه میدانیم درک کلی وقتی میسر 
است که شخص در زندگی تجاربی حاصل کرده و 
ذهنش به درجه کافی از رشد رسیده باشد. ازاین‌رو 
کودکان خردسال و مردم بدوی از درک این گونه 
معانی حقيقة عاجزند» یعنی نمی‌توانشد از امور جزئی 
صفت یا صفاتی را که در آنها مشتر ک است انتزاع 
کرده و قطع نظر از تشخصات و نعیّنات فردی به 
تصور آورند. اما کسانی که این عمل ذهنی را انجام 
میدهند و چنین معنی مجرد و بیجیده‌ای را در ذهن 
خود حاضر می‌کنند باید برای تثبیت آن تدبیری 
بیندیشند تا مجبور نباشند هر دفعه به تجدید عمل 
دقیق انتزاع و تعمیم بپُردازند. پس به «لفظ» که قالب 
منأسبی است و نوع انسان طبيعة استعداد ساختن و به 
زبان آوردن آن را به وجوه گوناگون دارد. توسل 
میجونند. و با این تدبیر فک را صراحت ودقت 
می‌بخشند و آن را ثابت نگاه میدارند. مثلاً وقتی 
تشخیص دادند که حسن و پرویز و ژان و هانری و 
پطروسکی و چوئین لای و جاکسن... که از حیث نژاد 
و ملیت ودرجۀ تمدن و بزرگی و کوچکی و 
حصوصیات دیگر با هم فرق دارند همگی جسم و 
نامی و حساس و ناطق هستند. این صفات مشترک را 
از آن افراد انتزاع می‌کنند و در قالب لفظ «انسان» 
میریزند و آن رابرای همۀ موجوداتی که واخد این 
چند صفت هستند عنوان قرار می‌دهند. ساير معانی 
مجرد و کلی به همین طریق به و جود می‌آیند و در هر 
زبان در قالب القاظی مخصوص جای داده می‌شوند. 

این قوالب لفظی در واقع جکم محبس معانی را 
دارند و مانع می‌شوند از این که وقتی ذهن توجهش از 
آن معانی سلب گردید از بین بروند و هر بار که ذهن 
به آنها محتاج شد ناچار به تکرار کاز نخستین خود 
باشد و عمل مشکل تجرید و تعمیم را تجدید کند. 
تجدید این عمل» مخصوصا به هنگام تفکر یعنی 
وقتی که شخص میخواهد افکار را به یکدیگر نزدیک 


کرده با هم بسنجد و میان آنها رابطه برقرار کند دشوار 
بلکه محال است. ازاین‌رو بیشتر اوقات سر و کار 
انسان با خود معانی نیست بلکه با اين قوالب لفظی 
است که نمایندۀ آن معانی هستند و می‌توانند به 
سرعت و سهولت به نظر آیند و با هم سنجیده شده 
موضوع و محمول قضیه‌ای قرار گیرند. با تشکیل 
صغری و کبری داده و به نتیجه‌ای منتهی گردند. 

قالبهای لفظی را می‌توان تشبیه کرد به اسکناس 
که پشتوانه‌اش سکه‌های فلزی طلا و نقره باشد. 
همانگونه که اسکناس باعث سهولت داد و ستد و 
معاملات مختلف است. الفاظ نیز عملیات گوناگون 
د ا مان تسوت اس کو از این هه اس که 
در منطق صوری سر و کار با الفاظ یعنی با تعبیرات 
لفظی معانی است نه مستقیماً با خود معانی» 
همانگونه که در علم جبر و مقابله عملیات روی 
پاره‌ای حروف الفبا که نمایندۂ مقادیر هستند صورت 
میگیرد نه روی خود مقادیر. بدیهی است که قوالب 
لفظی و حروف الفباء در صورتی ارزش دارند که 
بتوان فورا آنها را تیدیل به معانی و مقادیر مربوط 
ساخت. چنانکه ارزش اسکناس هم به آن است که 
بتواند تبدیل به فلز قیمتی یا به اجناس و اشیاء مورد 
نیاز گردد. 

اکنون که ملازمت لفظ و معنی روشن گردید باید 
توجه داشت به این که هر قدر ذهن توسعه و رشدش 
بیشتر باشد و معانی زیادتری درک کند به همان 


لغت /۷ 


سیت حاجتش به الشاظی که بترانند آن معانی را 
برسانند بیشتر حواهد بود؛ و از آنجاکه رشد ذهن 
بسته به درجۀ تمدن و فرهنگ است نتیجه این 
می‌شود که هرگاه بگوئیم فلان قوم به مقام شامخی از 
مدنیت رسیده معنیش این است که دارای افکار 
فراوان و دقیق و عواطف پیچیده و رقیق شده و لغتش 
که با آن معانی و حالات نفسانی ملازمت دارد و به کار 
تعبیر آنها میرود نیز به همان نسبت غنی گرذیده 
است. ۰ 

زبان فارسی که لغت قومی است که از لحاظ 
فرهنگ و تمدن سابقهٌ تاریخی بس دراز و درحشان 
دارند» و همچنین زبانهای بزرگ اروپائی که 
اکتشافات و اخحتراعات تازه هر روز بر وسعتشان 
می‌افزاید و تعداد الفاظی را که برای رساندن معانی 
جدید باید به کاز روند زیادتر میکند مؤید این معنی 

بنابراین از مطالعة لغت یک قوم می‌توان بر پایة 
فرهنگ و تمدن آن قوم پى برد و «لغت‌نامة 
دهخدا» گذشته از جهات دیگر از ایین نظر نیز 
خدمت گرانبهائی به قوم ایرانی انجام داده است و بر 
اهل بصیرت پوشیده نیست که این بنای رفیع چون 
اثر حکیم طوسی کاخ بلندی است که از باد و باران 
هرگزگزند نخواهد یافت وبانام مؤلف بزرگوارش تا 
پایان روزگاران یعنی تا از ایران و ایرانی نام و نشانی 
هست باقی و جاودان خواهد ماند. 
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مقدمة ابن خلدون 


ترجمۀ پروین گنابادی 


این دانش عبارت از بیان وضع کلمه‌ها و مسائل 
لغوی است و ازاین‌رو به تدوین آن همت گماشتند که 
به ملکه «استعداد» زبان عربی از نظر حرکاتی که 
نحویان ان را اعراب می‌نامند فاد راه یافته بود و 
چنانکه گفتیم برای حفظ اعراب قوانینی استنباط 
کردند و آن فساد در نتیجۀ آميزش و رفت و امد عربها 
با بیگانگان همچنان ادامه یافت تا آنکه رفته رفته به 
چگونگی وضع الفاظ نیز سرایت کرد و به‌علت 
انحراف از زبان اصلی بسیاری از لغات عرب در 
معانی تازه‌ای به کار برده شدند که در آغاز برای آن 
معانی وضع نشده بودند گذشته از این که نژادهای 
غیرعرب یا بیگانه با لهجۀ زشتی به عربی سخن 
میگفتند و اصطلاحاتی مخالف اصول عربی به کار 
میبردند اینها همه سیب شد که به وضع اصلی لغات 
درنگرند و ناگزیر برای حفظ آن, کلمات را با معانی 
خاص و ضبط آنها تدوین کنند از بیم آنکه مبادا لغت 
عرب دستخوش زوال گردد و در نتیجه مسلمانان از 
. فهم قرآن و حدیت محروم شوند. این است که گروه 
بسیاری از پیشوایان دانش زبان برای انجام دادن این 
منظور همت گماشتند و در این‌باره کتبی فراهم 
آوردند. ولی نخستین کسی که بدین میدان گام نهاد 
خلیل‌بن احمد فراهیدی بود که «کتاب‌العین؛ را در 
علم لغت تألیف کرد. خلیل كلية الفاظ مركب از 
حروف الفبا را از دوحرفی تا پنج‌حرفی که آخرین 


لت 


نوع ترکیب حروف در زبان عربی است.برشمرد و 
توانست الفاظ را در اقسام معدود و معینی بدین‌سان 
منحصر سازد: 

کلیة کلمه‌های دوحرفی چنین به دست می‌آیند: 

یکی از حروف الفبا را به تر تیب با ۲۷ حرف دیگر 
جیی جرف کم ان مجمی اقب مق بات ترک 
می‌کنند در نتیجه آن یک حرف مرتبا با ۲۷ حرف 
دیگر ترکیب می‌شود! و ۲۷ کلم" "دوحرفی به دست 
می‌آید سپس حرف دوم رابه همین شیو با ۲۶ حرف 
ترکیب می‌کنند و آنگاه حرف سوم و چهارم راء تا به 
ترکیب حرف ۲۷ با ۲۸ می‌رسند که یک کلمه می‌شود 
و بنابراین مجموعهٌ آنها اعدادی از یک تا بیست و 
هفت تشکیل می‌دهند و آنها را مطابق اعمالی که در 
نزد محاسبان مشهور است جمع می‌کنند [یعنی عدد 
اول را با عدد اخر جمع و مجموع را در نصف عدد 
ضرب می‌کنند ]." ۱ 

سپس آنها را به‌سبب برگرداندن الفاظ دوحرفی از 
آخر به اولی دو برابر می‌کنند زیرا تقدیم و تأخیر 


۱ -مثلاً الف با «ب»: اب و سپس با لات»: ات و آنگاه با اث» :اٹ و... 

۲-مژلف در اینجا گویا مامحة به جای «لفظ» « کلمه» به کار برده 
است چه الفاظ مرکب مزبور شامل مهمل و مستعمل هر دو می‌شود و 
در اینجا لفظ مناستر بود. ۱ 

۳- قسمت داخل کروشه‌ها در چاپهای مصر و بیروت نیست لذا از 
چاپ پاریس ترجمه شد. 





حروف نیز در ترکیب مورد نظر می‌باشد و نتیجة این 
محاسبه كلية الفاظ دوحرفی را تشکیل می‌دهد [و 
الفاظ سه‌حرفی از ضرب حاصل الفاظ دوحرفی ] در 
رقمی به دست می‌آید که در نتیجه ترکیب 
ای فی ها یک ا ۳۶ [ در سا توا عدد] گرد 
آمده است زیرا بر هر لفظ دوحرفی یک حرف 
بیفزایند لفظ سه‌حرفی تشکیل می‌دهد و بنابراین 
دوحرفی به منزلۀ یک حرف با هر یک از بقیةٌ حروف 
یت ار فان آزانه زمر با اسیک شا ۶۶| 
جمع و کلية دوحرفیها را در آن ضرب می‌کنند سپس 
با ضرب رقم به دست آمده در شش جمله مقلوب 
کلم سه‌حرفی مجموع ترکیبات دوحرفی و 
سبه‌حرفی از حروف الشبا به دست می‌اید و 
همین شیوه را در چهارحرفی و پنج‌حرفی به کار 
می‌بزند. ۱ 
بدین‌سان خلیل کلية ترکیبها را به دست اورد و 
ابواب آنها رابه‌ترتیب حروف تهجی برحسب روش 
معمولی تنظیم کرد و در این امر مسخارج حروف را 


مورد نظر قراز داد و ازاین‌رو نخست حروف خلق و. 


سپس حروف کام (حنک) و آنگاه حروف دندانها 
(اضراس) و پس از آن حروف شفوی را قید کرد و 
حروف عله (0-و -ی) یا حروف هوائی رادر آخر 
آورد. و از حروف حلق حرف عین را بر همه مقدم 
وا ریز عررت مربو و دور رین رولب کان سک 
و به همین سبب تاليف خویش را به نام کتاب‌العین 
موسوم کرد زیرا متقدمان در نامیدن کستب 
خرف ا ای تاه که سارک تاو 
نامیدن کتاب به نخستین کلمه‌ها یا الفاظ آغاز کتاب 
بو د. 

آنگاه علیل الفاظ مهمل و مستعمل را تغییرن: كرد 
و مهمل‌ها بیشتر در چهارحرفی و پنج‌حرفی ببودند 
زیراغرب از به کار بردن ا اوزان سنگین 


OES SEE 
کار ره بیشتر الفاظ سه‌حرفی مستعمل‎ 


و با معنی بودند چه الفاظ مزبور در محاورات بیشتر 
متداول‌اند خلیل کلية اين نکات را در کتاب العین 
گنجانید و آن را به بهترین شیوة جامع و کاملی فراهم 

آورد. سپس در فرن چهارم ابوبکر زبیدی -معلم حط 
هشام الموید: - در اندلس پدید آمد و کتاب‌العین را 
مختصر کرد ولی کوشید که در عین حال جامع باشد و 


٩/ لغت‎ 


کلية الفاظ مهمل و بسیاری از شواهد لغات آن را 
حذف کرد و به منظور حفظ کردن لغات بهترین 
تلخیصی از آن فراهم آورد. 

هر داز مدع ری تهج 
به ترتیب متعارف حروف تهجی تالیف کرد و از 
همزه آغاز نمود و حرف آخر کلمه را ملاک قرار داد 
زیرا غالبا مردم به آخر کلمه نیاز دارند !۱ 
[ازاین‌رو حروف اخر کلمات را ذیل عنوان «باب» 
و آنگ‌اه حروف اول کلمات را نیز بسه‌ترتیب 
حروف تهجی تا پایان حروف زیر عنوان «فصل» 
آورد ]۲ و در تعداد لغات و محدود کردن آنها به حلیل 
اقتدا کرد. ۱ 

آنگاه یکی از اندلسیان مکنی به ابن‌سیده از مردم 
دانیه "در فن لغت به تألیف پرداخت و در دولت 
علی‌بن مجاهد. منزلتی داشت. او کتاب «المحکم» را 
E E‏ 
ترتیب کتاب‌العین وا نیز 
ایی در انان و ر ت کات و وار 
ازاین‌رو تألیفف وی از بهترین کتب به شمار می‌آید. 
این کات ادن ابوالحسین حاجت؟ مستتصر 
از ملوک دولت حفصی تونس تلخیص کرده و ترتیب 
ان را تغییر داده و از لحاظ معتبر شمردن حرف اخر 
کلمه ان رابه صورت صحاح دزاورده است ازاین‌رو 
این تلخیص چنان به صحاح همانند شده که گوئی دو 
فرزند توأمان از یک پدر و مادرند. 

[و کراع یکی از پیشوایان لغت را کتابی است نه 
نام المنجد و ابن‌درید کتاب «الجمهره» را در لغت 
تلف کرهه و اب‌الانباری سولف کتاب الزاهنر 
است. ]۹ای نهاست اصول کب لخت ب سین 
اطلاعاتن که ما به دست آورده‌ایم و در این‌باره کتب 
مختصر دیگری نیز هشت که هز یک به دستۀ معینی 


از لغات احتصاص دارند و جامع برخی از ابواب لغت 


۱ -شاید منظرر مؤلف شاعران است که بدنبال قافیه می‌روند. 
۲-در چاپهای مصر و بیروت نیست. 

۰ - 3 
۴ - در تمام چاپها به جای حاجب «صاحب» چاپ شده ولی دسلان 
کلمة مزبور را تصحیح کرده است. رجوع به ج۲ترجمة دسلان 
ص ۳۱۷ شود. وی برحسب شرحی که ابن خلدون راجع به محمّدبن 
ابوالحسین در تاریخ بربر آورده حاجب مستنصر برده و به سال ۶۷۱ 
ه.(۱۲۷۲-۱۳۷۳ع.) در تونس درگذشته است. 


۵-در چاپهای معبر و بیروت نیست. 








۰ /مقدمه 


تألیفات مفصل این است که وجه حصر لغات از نظر 
ترکیبات در نوع دوم پوشیده و در گون؛ نخستین 
. چنانکه یاد کردیم آشکار است. 

و نیز از کتبی که دربارۀ لغت وضع شده کتاب 
زر ی در مهار ات و آن را استاس انادف 
نامیده است ]'. زمخشری در این کتاب كلية الفاظ و 
مفاهیم را که عرب از معنی اصل به‌معنی مجازی 
انتقال داده تشریح کرده است و آن از کتب شریف و 
پرسود به شمار می‌رود. گذشته از اینها چون عرب 
کلماتی را برای معانی عامی وضع می‌کرد و آنگاه 
برای امور حاصی الفاظ دیگری به کار می‌برد که به 
همان انرو تام ا 
وضع و استعمال لغات تفاوتی پدید آمد و ناگزیر در 
لفت به فقهی نیازمند شدیم که دارای مأخذی 
ارجمند باشد چنانکه مثلاً ابیض را" بر هر چه سفید 
باشد اطلاق می‌کردند و سپس اسب سفید را 
به‌عصوص «اشهب» و انسان سفید را «ازهر» و 
گوسفند سفید را «املح» مُی‌خواندند» چنانکه به کار 
بردن ابیض در کلیهُ اینها غلط و حارج از شیوة زبان 
عرب شمرده می‌شد. ازاین‌رو شعالبی مخصوصاً در 
ایسن‌باره به تألیف جداگانه‌ای پرداخت و آن را 
فقه‌اللغه ۲ نامید و آین فن از پررنج‌ترین اعمالی است 
که لغت‌شناس بر خود هموار می‌کند تااستعمال 
عرب را در این‌بازه از مواضع آن تحریف کند, چه 
شناحه ختن نخستین وضع لخت در ترکیب کلمات کافن 
نیست مگر آنکه استعمالات عرب گواه بر آنها باشد. 

و این فن از مهمترین مباحثی است که یک ادیب 
در فنون نظم و نثر بدان نیازمند است تا مبادا در وضع 
اصلی مفردات و ترکیبات دچار اغلاط فراوان شود و 
اینگونه اغلاط از غنلط در اعراب کلمات بدتر و 
فاحش تر است. ۰ ۱ ۱ 

همچنین برخی از متأخران دربار؛ الفاظ مشترک 
به تألیف پرداخته و به حصر آنها همت گماشته‌اند 


شت» در نتیجه در نزد ما ميان 


هرچند به نهایت این فن نرسیده‌اند و تألیفات‌آنها 
حاوی قسمت عمده لغات مشترک می‌باشد نه تمام 
انها به‌طور جامع. 

و اما کتب مختصری که هم اکنون در فن لغت 
موجوداست یکی دو تا نیست به ویژه این مختصرها 
استعمال‌اند تا محصل به سهولت آنها را حفظ کند و 
در این‌باره چندین تألیف و جود دارد مانند: 


الفاظ ابن‌سکیت و فصیح تألیف علب" و جز اينها. 

و بعضی نسبت به دیگری دارای لغات کمتری 
است و این به‌سبب اختلاف نظر آنان در این است که 
برای طالبان علم چه اندازه مهمتر و لازم‌تر است و 
خدا آفریدگار داناست* 


موه 36 


۱-در چاپهای مصر و بیروت نیست. 

۲ -در وضع عام. چاپهای مصر و بیروت. 

۳ - در داثرة المعارف اسلامی راجم به فقه اللغه چنین اظهار نظر شده 
است: دسته سوم مزلفات او «ثعالبی» شامل کتب فقه اللغه به‌معنی 
احص است. معروفترین آنها کتاب مترادفات عرب (5(000(1۳16 
۸۰۵) است که تعالبی آن را در آخر عمر نوشت و نضت آن را 
شمس الادب فی استعمال العرب نامید و آن کتاب دو جزء داشت 
مترادفات به‌معتی اخص به عنوان اسرار اللغة العربية و حصائصها: 
دیگر ملاحظات اسلوب کلام «906ناکذا(5» به عنوان مجاری کلام 
برسومها و ما یتعلق بالنحو و الاعراب منها و الاستشهاد بالقرآن على 


| کثرها جزء دوم را ٹعالبی غالباً حرف به حرف از کتاب فقه اللغة 


احمدین فارسی اخذ کرده سپس جزء اول را جدا گانه به عنوان فقه 
منتشر ساخت. جزء دوم اصلی به عنوان سر الادب فی مجاری علوم 
العرب است که هم جدا گانه به چاپ رسیده است و هم با «السامی فی 
الاسامی» میدانی چاپ سنگی در تهران به چاپ رسیده است. (از لغت 
نامه دهخدا). 

۴- در چاپ پاریس: عالبی و در چاپهای مصر و بیروت ثعلب است 
و صحیح هم ضبط اخیر است زیرا در تألیفات ٹعالبی نام چنین کتابی 
تیت بلک این اندي دز اقهرست کاب نیج را یه تمل نس 
داده است و هم آرد: 

و گویند الفصیح ابن‌داود الرقی است و ثعلب آن را به خود نسبت داده 
است در هر حال کتاب مزبور را کی به تعالبی نسبت نداده است. 
۵-و هو الخلاق العلیم (سورة ۳۶ (یس) یه ۸۱) در چاپهای مصر و 
بیروت پس از آیه چنین است: پروردگاری جز او نیست. 


۲- زبانها و لهجه‌های ایرانی 


دکتر احسان پارشاطر 


زبانها و لهجه‌های ابرانی 


۱ - زبانهای ایرانی دسته‌ای از زبانهای «هند و 
اروپائی»اند که با هم پیوند نزدیک دارند و اصل آنها 
به زبان واحدی که با زبان قدیم هندیان نزدیکی بسیار 
.داشته می‌پيوندد. 

نام هند و اروپائی به گروهی از زبانهای هم‌ريشه 
اطلاق می‌شود که امروزه از هندوستان تا امریکا 
گسترده است و در استرالیا و قسمتی از افریقا نیز 
رواج دارد» و از حیث وسعت و کثرت اثار و اهمیت 
تاریخی مهمترین گروه زبانهای عالم به شمار 
می‌رود. 

زبانهای هند و اروپائی شامل زبانهای عمد ذیل 
است: هیتی و زبانهای وابسته به ان» هند و ایرانی. 
ارمنیء بالتی و اسلاوی, البانی و ونیزی و ایلیری؛ 
یونانی» تراکیه‌ای و فریجیه‌ای. سلتی, لاتینی» تخاری 
(اگنی و کوچی)» زرمنی. 

این زبانها که غالبا شاخه‌ها و شعبه‌های مختلف 
دارند هر یک جداگانه تطور یافته و به‌تدریج از 
یکدیگر دورتر شده‌اند. اما گمان می‌رود که اصل و 
ريشة همة آنها زبان واحدی بوده است که قوم اصلی 
«هند و اروپائی» به آن سخن می‌گفته‌اند. 

این قوم محتملاً در جلگه‌های ميان روسیه و 
آسیای مرکزی و اطراف دریای خزر می‌زیسته و از 
آنجا به سایر نواحی کوج کرده‌اند. از زبان اصلی هند 
و اروپائی هیچگونه اثری به جا نمانده. آگاهی ما از 
این زبان مبتنی بر مقايسة زبانهای معلوم هند و 
اروپانی و بنا کردن زبان اصلی برحسب قواعد 


زبان‌شناسی تطبیقی است. 

۲ - زبان هند و ابرانی که گاه زبان «آریایی» نیز 
نامیده می‌شود زبانی است که میان نيا کان ایرانیان و 
هندیان قدیم مشترک بوده و چنانکه از نامش 
پیداست دو شاخه اصلی دارد: زبانهای هندی و 
زبانهای ایرانی. 

زبانهای ایرانی در سرزمین وسیعی که از جنوب 
به خلیج فارس و دریای عمان و از مغرب به 
بین‌النهرین و ارمنستان و از شمال به کوههای قفقاز و 
صحرای آسیای مرکزی محدود می‌شده رایج بوده 
است. در مشرق» این زبانها سراسر افغانستان و 
قسمتی از فلات پامیر را تادهانة رود سند 
فرامی‌گرفته. مهاجران ایرانی یک زمان زبان خود را 
در درق سا سفولستان شمالی و در سفرب تا 
کناره‌های غربی دریای سیاه نیز پیش بردند. زبانهای 


ایرانی هنوز در قسمت عمده این سرزمین شايع 


است. 

زبانها و لهجه‌های ایبرانی یکی از متنوعترین 
دسته‌های زبانهای هند و آروپائی به شمار می‌رود و 
هنوز دامن پژوهش در چگونگی صورتهای مختلف 
آن به پایان نرسیده و با آنکه تاریخ عمومی این زبانها 
کم و بیش روشن است نکات مبهم و تاریک نیز در آن 
کم تسا 

زبانها و لهجه‌های ایرانی را برحسب مراحل 
تحول آنها می‌توان به سه قسمت تقسیم کرد: 
زبانهای ایرانی کهن. زبانهای ایرانی میانه. 


زبانهای ایرانی کنونی. زبانهای ایرانی کهن و 
میانه» امروز دیگر رایج نیستند و آنها را به‌موجب 
مدارکی که از آنها به جا مانده است می‌شناسیم. 


زبانهای ایرانی کهن 

۳ - از زبانهای ایرانی کهن به دو زبان فارسی 
باستان و اوستائی به‌وسیل مدارک کتبی آشنائی 
داریم: 

فارسی باستان - زبانی است که در کتیبه‌های 
شاهان هخامنشی (۳۳۱ - ۵۵٩‏ ق. م.) به کار رفته. از 
این شاهان کتیبه‌های متعدد به جای مانده است. 
قدیمترین آنها متعلق به اریارمنه ۸۷۷۵۲۵۳۳02 پدر 
نیای داریوش بزرگ (در حدود ۶۱۰-۵۸۰ ق. م.)» و 
تازه‌ترین آنها از اردشیر سوم (۳۳۸ - ۳۵۸ ق. م.) 
است. مهمترین اثر این زبان کتیبة بسیار مهم داریوش 
بزرگ پر صخرة بیستون (میان همدان و کرمانشاه) 
است که در آن داریوش شرح نسب و چگونگی به 
شاهی رسیدن 399 جنگها و پیروزیهای خویش و 
نام کشورهائی راک بر انها فرمانروا بوده است بیان می‌کند. 

تمام آثاری که از زبان فارسی باستان در دست 
است به خط میخی نوشته شده". 

زبان اوستائی -زبان یکی از نواحی شرقی 
ایران بوده است. ولی به درستی معلوم نیست کدام 
ناحیه» و نیز روشن نیست که این زبان در چه زمان از 
رواج افتاده. تنها اثری که از این زبان در دست است 
«اوستا» کتاب مقدس زرتشتیان است. سرودهای 
خود زرتشت (گااها) که کسهن‌ترین قسمت 
اوستاست حاکی از لهجۀ قدیمتری از این زبان است. 
متأخرترین تاریخی که برای زمان زرتشت می‌توان 
قرار داد قرن ششم قبل از میلاد است. بنابراین زبان 
گاثاها تازه‌تر از این زمان نیست ولی می‌تواند قدیم‌تر 
باشد. 

اوستاابه حطی نوشته شده که به خط اوستائی 
مشهور استاو ظاهرا در اواخر دورة نساسانی (در 
جدود قرن ششم میلادی) به همین منظور از روی 
خط پهلوی اختراع گردیده و به خلاف خط پهلوی 
حطی روشن و ساده و وافی به مقصود است. 

اوستا در یک زمان نوشته نشده بلکه چنانکه از 
چگونگی زبان و مضمون قسمتهای مختلفش 
پیداست در دوره‌های مختلف انشاء گردیده است ". 

۴ - از زبانهای کهن دیگر اثر مستقلی هنوز به 


زبانها و لهجه‌های .:. /۱۳ 


دست نیفتاده» ولی از وجود بعضی از آنها به‌وسیلة 
کلماتی که در زبانهای دیگر به جا مانده و یا ذکری که 
مورخان کرده‌اند و یابه‌وسیلة صورت میانۀ این 
زبان‌هاء آگاهیم. 

از این جمله یکی «زیان مادی» است که زبان 
شاهان سلسلهٌ ماد و مردم مغرب و مرکز ایران بوده 
است. از سال ۸۳۵ ق. م. به بعد در کتیبه‌های شاهان 
آشور از مردم ماد نام برده شده. کلماتی از این زبان در 
زبانهای یونانی و لاتینی باقی مانده» ولی مأخذ عمدة 
اطلاع ما از این زبان کلمات و عباراتی است که در 
کتیبه‌های شاهان هخامنشی که جانشین شاهان مادی 
بودند به جای مانده است. از این جمله می‌توان 
کلمات - ۷5۵۷201۷2 (شاه). ۷۵2۲۵1۵ (بزرگ)» 
15 (باختر . بلخ) ۷۵ 2080 (زرنج - 
سیستان)» ۷8۲3 (همه)» -2980 (سسنگ), 
۵ (مهر) را نام برد. تشخیص مادی بودن 
این کلمات برحسب قواعد زبانشناسی است. 

۵ - دیگر زبانهای سغدی و خوارزمی و 
سکائی و پارتی است که از صورت میانۀ آنها 
مدارک کتبی در دست است و همه به نواحی شرقی 
فلات ایران تعلق دارند ". در کتیبه‌های داریوش بزرگ 
نام کشورهائی که این زبانها در انها رایج بوده یاد 
شده: سغد «(Suguda)‏ خوارزم «"Uvêrazmi5)‏ 
سکا(-822) و پارت (-۴۵۲۵۵۷2). همچنین از 
کشورهای دیگری چون هرات (-۲۱۵۲2۷۵) و رحج 
(نا۳۱۵۲۵۵۷2) و بلخ (82:0:15) نام برده شده که زبان 
جداگانه داشته‌اند. در مآخذ دیگر نیز به نام زبانهای 
بلخی و رخجی و هروی و مروزی و سگزی و 
کرمانی برمی‌خوریم که به‌تدر یج از ميان رفته‌اند. 

۶ - زبانهای ایرانی کهن با زبانهای کهن 
هندوستان به‌خصوص زبانی که در سرودهای «ودا» 
۵ که قدیم‌ترین اثر زبانهای آریائی هند است» به 
کار رفته نزدیکی و شباهت بسیار دارند. غالب افعال 
واییضوندها و پسوندها و لغات اصولا یکی استة اما 
افعال و کلماتی نیز هست که مخصوص یکی از دو 
دسته است. مانند گفتن (-0الاع0) و سال (-۷7) و برف 


۱-برای اطلاعات بیشتر به مقالهٌ پارسی بّاستان در همین مقدمه 
رجوع فرمائید. 

۲-رجوع به مقالۀ اوستا در همین مقدمه شود. 

۳- آثاری که به حط قدیم خوارزم به دست افتاده هنوز خوانده نشده 


است. 


۴ /مقدمه 


)Snaig-(‏ که تنها در زبانهای ایرانی دیده می‌شود. 
برای دریافتن شباهت اساسی این زبانها می‌توان به ده 
عدد اول زبان سانسکریت و اوستائی توجه نمود: 


فارسی سانسکریت اوستایی 
یک 3 26۷2 
شش xšvaš şaş‏ 
دو dva: dva‏ 
هفت hapta sapté‏ 
سه eri tri‏ 
هشت aşfa‏ ۳ 
جهار ta@war Catvar‏ 
به nava nûva‏ 
پنج ۱ 222 
ده 252 ۰ dasa‏ 


در اصوات و قواعد صرفی نیز اصولاً زبانهای 
کهن هندی و ایرانی مشترک‌اند» ولی چنانکه از 
مقایسۀ ده عدد اول نیز برمی‌آید بعض تفاوتهای 
اصلی در اصوات ميان دو زبان وجود دارد که می‌توان 
آنها را به عنوان میزان تشخیص به کار برد. از جمله 
در زبانهای اوستائی و فارسی باستان از «حروف 
ذمی (8501۳6)» یعتی kh, th, ph, gh, dh, bh,‏ 
انری‌ نیست و به‌جای آنهابرحسب مورد 
روف انسدادی و سایشی نظير انها 
(,6 ,0,۵,۲ ,9) دیده می‌شود. جنانکه در منالهای ذیل 


می تو ان دید: 
فارسی اوستایی سانکریت 
گوش ghéşa- Egaoša-‏ 
خر khãra- xara-‏ 
تگاه می‌دارد dharéyat darayat‏ 
سرا ود گاه gatha-‏ -292ع 
زمین bhümi- bümi-‏ 
کف kafa-‏ 1۵۵02۰ 


بعضی تفاوتهای اساسی دیگر با ذکر مثال در 
حدول ذیل نموده شده است: 


فارسی مادی فارسی‌پاستان اوستایی سانسکریت هندواروپایی 
J 4 d 2‏ 

*ğrejos jrayas 2390 draya دریا‎ 
*êh h z d 2 


*eğhom aham azam adanî من‎ 
“sk ch 5 5 
*prk.ske- prechati parasaiti 227520 پرسند‎ 
“tl, tr -tr- or ¢ 
*putlo putrã- pu@ra- puça- ير‎ 
۴ 5 h h 
*saina séna- - haina- سپاه‎ 
1 5 5 9 5 


سنگ asnga- a0anga- asan-‏ 
“ku sv sp s sp‏ 
اسب *êkuo- ašva-  aspa- asa- aspa-‏ 
از مقايسة زبان‌های قدیم هندی و زبانهای قدیم 
ایرانی است که می‌توان به چگونگی زبان «آریائی» 
یعنی زبانی که اساس زبانهای ایران و هند بوده است 
پی‌برد. در این تحقیق» مطالعة له جه‌های «کافری» 
افغانستان مانند اشکون ۰۵۸5۳۱۲ کاتی ۵1 ویگلی 
Wa‏ و پرسون ۳۲29۱1۲ که از جهتی به زبانهای 
هندی و از جهتی به زبانهای ایرانی شباهت دارند نیز 
سودمند است"'. 

۷ - دستور زبانهای ایرانی کهن با دستور سایر 
زبانهای قدیم هند و اروپائی شبیه است و با دستور 
زبان فارسی تفاوت محسوس دارد. در زبانهای 
توسعة خاص دیده می‌شود. 

در اسامی هشت حالت می‌توان تشخیص داد که 
عبارتند از 00۳0۱021 (نظیر حالت رفع در عربی) و 
20005 (حالت مفعولی) و ۷۵0۵۱ (حالت ندا) و 
instrumental.‏ (مفمول معه) و ةل (مجرور به با و 
غير آن) و 20024 (مفعول منه) و نانو (مضاف 
الیه) و ۱۵٥۵/۴‏ (مفعولْ فیه). خاتمهٌ اسامی و صفات و 
ضمایر در هر یک از این حالات اصولا برحب آنکه 
کلمه مفرد یا تثنیه و يا جمع» مذکر یا منث و یا خنئی 
باشد متفاوت است» جز آنکه بعضی از خواتیم 
به‌تدریج یکسان شده‌اند و از بعض خواتیم نیز در آثار 
موجود نمونه‌ای دیده نميشود. 

برای مثال می‌توان به صرف کلمۀ «دست» (مفرد) 
در سه زبان فارسی باستان و اوستائی و زبان ودا 


۱ -در باب پیوند این لهجه‌ها با زبانهای هندی و ایرانی رجرع شرد 
به «Report on a Linguistic Mission to Afghanistan.‏ تألیف 
Morgenstierne‏ (اسلو ۰ ۶ م) ص ۳۹ به بعد. 





(قدیمترین زبان آریائی هند) توجه کرد!: 


زبان ودا اوستائی فارسی باستان 

Nom. dast - ab zast - Ö hast - ûs 
Acc. dast - am zast - am hast - am 
Voc. dast - ã zast - a hãst - a 

Inst. dast - a Zast - a hast - û (ved) 
Dat. dast - 5 zast - ãi hast - 5 
۸۵۱ dast - ãث‎ zast - ãt hast - ãt 
Gen. dast - 205 2250 - ahe hast - ãsya 
Loc. dast - aiy zast - e hast - & 


۸ -دستگاه افعال مبسوط و مفصل است. اصولاً 
دو دسته خواتیم برای افعال به کار میرود: «دستۀ اول» 
برای زمانهای حال و آیندۀ وجه اخباری و زمان حال 
وجه التزامی. و (ادستة دوم برای زمان گذشتة وجه 
اخباری و التزامی و ماضى مطلق (2071506) و افعال 
تمنی. خواتیم افعال تام (06/16011۳0) و افعال امر 
حصوصیاتی دارند که آنها رااز دستة اول و دوم جدامیکند. 

افعال معلوم» همانطور که در سایر زبانهای قدیم 
هند و ارویائی دیده می‌شود» دو دسته‌اند: «فاعلی». و 
«میانه) ۷" و هر یک در همه زمانها خوانیم جداکانه 
دارند و بنابراین دو دستۀ عمده در صرف افعال به 
و جود می‌آورند. 

وج وه اف عال عبارنند از: وجه اهصباری 


_ وجه التزامی (000۶[تالاه)؛ وجه تأکیدی‎ .)in dic 


(1۳[0۳06» وجه تمنی و ترجی (/0018) وجه 
امری (1۳0۵6738) و وجه مصدری (ا10001). 

افعال اصلی برحسب زمانها عبارتند از مضارع؛ 
ماضی معین (0۲۵۲8۲|۲) و ماضی مطلق (2011616) و 
ماضی تام 02120 و ماضی بعید و آینده. برای مثال 
می‌توان این نمونه‌ها را از وجه اخباری که از زبان 


اوستائی اختیار شده در نظر آورد " 
می‌برم (فاعلی) bar - ami‏ 
ببرم (فاعلی) نم - bar‏ 
می‌بردم (میانه) bair - e‏ 
بشوم (میانه) vis - ane‏ 
بردم (فاعلی) bar - om‏ 
ببراد (فاعلی) bar - öit‏ 
بردم (میانه) bar - e‏ 
پبراد (میانه) bar - a€ta‏ 


زبانها و لهجه‌های ... /۱۵ 


ببر (فاعلی) bar - a‏ 
خواهم‌گفت (فاعلی) vaxšya‏ 
از (میانه) bar - aruha‏ 
دیده بودم (فاعلی) didaem‏ 


٩‏ - در اشتقاق افعال و ساختن کلمات تازه 
گذشته از شدت و ضعف حرکات (21ا20) از عدهٌ 
بسیاری پیشوند و پسوند استفاده می‌شود که در زیانها 
و لهجه‌های امروزی اران تقلیل کلی یافته و در زبان 
فارسی کنونی بسیار محدود شده است. اما اثر بعضی 
امروزی دید. چنانکه از مثالهای ذیل برمی‌آید ": 


vi + tar .گذر‎ 2 + bar آوردن‎ 
vi + man گمان‎ 6 + gam آمدن‎ 
karta + aka کرده‎ ۵ + ram آزميدن‎ 
as + man آسمان‎ abi + 6 افروختن‎ 
۲266 + ana میهمان‎ ava + pat افتادن‎ 
۲206 + ana روزن‎ ham + gam انجمن‎ 
bar + ta برد(ه)‎ pati + gam پیغام‎ 
ziv + ant + aka oij ni + pis نوشتن‎ 
kan + tanaiy کندن‎ 8 + uz + ma آزمودن‎ 


در زبانها و لهجه‌های امروزی ایران دستور زبان 
ساده‌تری جانشین دستور زبان‌های قدیمی شده: 
تصریف اسامی و غالب صور قدیم افعال از ميان رفته 
و یا ساده شده. تفسیم اسامی و ضمائر بە.مۇنث E‏ 
مذکر و خنئی» جز به صورت باقصی که در بعضی 
لهجه‌ها باقی مانده دیگر دیده نمیشود. صيغهة سئنیه 
نیز نایدید گردیده 


۱-همةٌ صیغه‌هائی که در این جدول ذ کر شده در آثار موجود نيامده. 
منظور نشان دادن خواتیم و شباهت آنها در سه زبان است. 

۲ - افعال فاعلی (200:6) اصولا افعالی هستند که در آنها توجه به سر 
زدن فعل از «فاعل» معطوف است. افعال میانه اصولاً آنهائی هستند که 
در آنها نتيجة فعل عاید فاعل می‌شود یا به او ارتباط می‌یابد (مشل 
غنیمت گرفتن و خود را شستن) و می‌توان گفت افعال میانه بین افعال 
فاعلی و افعال مجهول (۲25518) قرار دارند. اما در زبانهای ایرانی با 
آنکه صورت صرفی این افعال حقظ شده همیشه معنی آن معنی «میانه» 
۳- چون هه صیغه‌ها از یک فعل یا یک شخص به جانمانده 
نمی‌توان وجدت فعل و شخص را در این نمونه حفظ نمود. 

۴- پیشوند یا پسوند با قلم ایتالیک چیده شده است. جزء دیگر جزء 
اصلی کلمه است. 

۵-برای توضیح این مطالب قسمت لهجه‌های کنونی این مقاله دیده 


شود. 





۶ /معدمه 


زبانهای ایرانی میانه 

۰ -زبانهای میانه» فاصل بین زبانهای کهن و 
زب‌انهای کنونی ایران‌اند. دشوار است بگوئیم 
زبان‌های میانه از چه تاریخی آغاز می‌شود. اگر در 
نظر بیاوریم که سیر و تحول زبان از صورتی به 
صورتی دیگر تدریجی است. این نکته نیز به دست 
می اید که تصور حد قاطعی میان زبانهای کهن و میانه 
و کنونی هميشه ممکن نیست. 

میزان تشخیص زبانهای میانه اصولا یکی تفاوت 


آنها نسبت به صورت قدیمتر اين زبانها (عموماً 


ساده‌تر بودن» و دیگر مستروک بودن آنهاست: اما 
as e‏ کے در و 
(چنانکه پشتو و ِ از پارتی و فارسی میانه 
محافظه کار ترند). 

از کتیبه‌های شاهان اخیر هخامنشی می‌توان 
دریافت که زبان فارسی باستان از همان ایام رو به 
ظاهراً حاکی از این است که رعایت این قواعد از 
رواج افتاده بوده است. بنابراین می‌توان مقدمة ظهور 
فارسی میانه را به اواخر دورۀ همخامنشی منسوب 
داشت (حدود قرن چهارم پیش از میلاد). 

۱ -اطلاع ما از زبانهای ایرانی میانه بااکشفیاتی 
شد افزوده گردید و چند زبان میانه که قبلا از آنها آگاه 
نبودیم به دست آمد. فعلاً از زبانهای میانه, فارسی 
میانه (پهلوی, زبان ساسانیان) و زبان پارتی (زبان 
اشکانیان) و زبان سغدی و زبان سکائی (ختنی) 
و زبان خوارژمی شناخته شده. قطعات کوچکی 


نیز به خطی مشتق از خط یونانی به دست افتاده که 
ظاهراًهپتالی ' و از زبانهای ایرانی است ".. 


از این گذشته کلمات بسیاری, از زبانهای پهلوی 
و پارتی که در دوره‌های ساسانی و اشکانی وارد زبان 
ارمنی شده از مآخذ عمده برای تحقیق زبانهای میانة 
ایران به شمار میرود. 

۲ وهای ای ر ایر ی وان 
برحسب شباهت صوتی و دستوری و لغوی انها به 
دو دستۀ عمده ته تقسیم كرد: دستة غربی و دستة 
او 
شرفی. 

زبانهای فارسی باستان و مادی و فارسی میانه 
(پهلوی) و پارتی و فارسی کنونی به دستۀ غربی تعلق 


دارند. زبانهای سغدی و سکائی و خوارزمی و آسی 
(اوستی) به دستۀ شرقی متعلق‌اند. زبان اوستائی از 
جهاتی به زبانهای دستة غربی و از جهاتی به زبانهای 
دستهٌ شرقی شبیه است. ازاین‌رو منسوب.داشتن آن 
به یکی از این دو دسته آسان نیست. از لحاظ موطن از 
زبانهای شرق ایران است ". 

این تقسیم‌بندی در زبانها و لهجه‌های امروزی 
ایران نیز صادق است. چنانکه فارسی و کردی و لری 
و بلوچی و لهجه‌های سواحل جنوبی خزر و 
لهجه‌های مرکزی و جنوبی ایران همه به دستة غربی 
تعلق دارند ولی پشتو (زبان مسحلی افغانستان) و 
یغنوبی (بازماندۀ سغدی) و لهجه‌های ایرانی فلات 
اهر و اس رکه اسهم ا رو مقر 
کوچیده‌اند) به دسته شرقی متعلق‌اند. لهجه‌های 
کافری افغانستان دنبالهٌ زبانی هستند که شاید حد فاصل 
میان زبانهای هندی و ایرانی بوده است» و از این جهت با 
رور ا 
زبان هندی بیشتر است؟. 

۳ - در زبانهای میانه به‌طور کلی می‌توان گفت 
که دستور زبان ساده‌تر شده و تصریف اسامی و 
صفات و ضمائر اگر از ميان نرفته مختصر گردیده و 
دستگاه مفصل افعال با وجوه و حالات و زمانهای 
متعدد به سادگی گرائیده و به کار بردن حروف اضافه 
برای تعیین حالات مختلف اسم بیش از زبانهای کهن 
معمول گردیده و افعال مرکب رواج بیشتر یافته‌اند. 

در زبانهای میانة دسته غربى تطور به‌سوی 
سادگی بیشتر پیش رفته. در پهلوی و پارتی عملا 
اسامی صرف نمیشوند. تشیه از میان رفته است. 
تشخیص مذکر و مؤنث و خنثی نیز عملا ناپدید شده 
(در کتیبه‌های پهلوی بعضی اسامی به لا ختم می‌شوند 
که در پهلوي کتابی به صورت ۷ درآمده. گمان میرود 


۱-به قیاس سکه‌های هپتالی که به همین خط است. 
۲- در قرائت 


به: 


ت این قطعات هنوز بعضی تردیدات هست. رجوع شود 


O.Hansen jil Die Berliner Hephtaliten - Fragmente‏ در: 
"La Nouvelle Clio, T.Ul (1951) Fase. 1‏ 
۳- در این بساب رجوع د "Dialektologie der a‏ 
Westiranischen Turfantexte"‏ تالیف Tedesco‏ .در Le Monde‏ 
0i1‏ جلد ۷× ص ۲۵۵ به بعد؛ و انتقاد نظر تدسکو در: 6۳0۲" 
G.Morgenstierne jilon a Linguistic Mission to Afghanistan"‏ 
ج نروژ» ۱۹۲۶ م. ص ۲۹. 
۴-به اثر فوق Morgenstierne‏ ص ۵۰به بعد رجوع شود. 








که این ل اثری از خواتیم اسامی در حالات غیر فاعلی 
(وناوعه ویاباونادام) باشد. 

۱۴ - در این دو زبان از ماده‌های اصلی فعل ماد 
مضارع که فعل امر و فعل التزامی نیز از آن ساخته 
میشود باقی مانده؛ ماضی و مشتقات آن» چتانکه در 
فارسی دری و غالب لهجه‌های کنونی ايران معمول 
است. از صفت مفعولی 0299 passé‏ 02۳۲006" 
ساخته سی شوه و این یکی از ممیزات مهم این 
زبانهاست. برای ادای معنی «من گفتم» در حقیقت 
عبارت «گفتهٌ من» با ضمیر ملکی به کار میرود به این 


با ضمیر متصل با ضمیر منفصل 
گفتم man guft -m guft‏ 
گفتی to guft - guft‏ 
گفت guft‏ ک- oy guft‏ 
گفتیم ema guft -man guft‏ 
گفتید šuma guft -tan guft‏ 
گفتند guft -š¥an guft‏ 6520 
به این ترتیب ضمیر ملکی در حقیقت جایگزین 


ضمیر فاعلی شده امت این طرز بتا کردن فعل عاضی 
یکی از موجباتی است که در نتیجه آن در غالب 
هی غربۍ ایران و از مه فارسی؟ شم بل و 
صیغه‌های حالت اضافه اهمیت و تلط بافته و غالبا 
ضمایر فاعلی و سایر ضمایر را به کلی از صحنه زبان 
رانده است. در فارسی «من» او لا ا ملکی 
است» که از 1208 در فارسی باستان نتیجه شده. 
ضمیر فاعلی در فارسی باستان برای متکلم 20270 
است که در فارسی اثری از ان به جا نمانده» ولی در 
لهجه‌های شرقی ایران عموماً و در بعضی لهجه‌های 
غربی مانند پارتی و خلخالی و تاتی اثر آن بجاست. 

در مورد افعال لازم» صفت مفعولی با فعل معین» 
یعنی با زمان حاضر فعل - 61 (-بودن), برای ساختن 
ماضی به کار میرود. در سوم شخص صفت مفعولی به 
تنهائی کار فعل را انجام میدهد. در پارتی سوم 
شخص جمع گاه با فعل معین به کار میرود و گاه بدون 
آن. در فارسی میانه صرف فعل ماضی لازم چنین 


اس۱ 
سسا . 


amad - ham آمدم‎ amad - hem آمدیم‎ 
amad - hê آمدی‎ amad - hd آمدید‎ 
amad آمد‎ amad - hand آمدند‎ 


زبانها و لهجه‌های ... /۱۷ 


که در فارسی «آمدم؛ آمدی» آمد... الخ» از آن 
نتیجه شده. 

۵ - زبانهای دستة شرقی یعنی سغدی و 
سکائی (ختنی) و خوارزمی و آسی و پشتو و عده‌ای 
از لهجه‌های فلات پامیر در لغات و تغییرات صوتی و 
قواعد دستوری مشترکاتی دارند که انها را از دسته 
غربی متمایز میسازد. برای مثال می‌توان لغات ذیل را 
در نظر آورد: 

سکائی ۷۵۳105, سغدی ۷۳۵ = شھر (جزء اخحر 
بسیاری شهرها مانند سمرقند و ججند و بناکت و 
پارکند همین کلمه است». 

سغدی ۷۵۲۵0 ۷۳۳ سک ائی 
du‏ اورموری ۷2010152 <راست (برابر 


آسکائی a1a‏ اورموری ۸ھ )اء یشتو 506 

پراجی 9391 = خر گوش. 

پراجی ۷0( پشتو اعاولا(2 <لباس پوشیدن. 

وخی 22۲ پراجی آو» شغنانی 2۲ یزغلامی 
۷<سنگ: صخره. 

یسراجی 05 پشتو 08 شغنانی اه = شیر 
و 

كلمة «من» در حال فاعلى تمونة خوبی برای 
شباهت لهجه‌های این دسته است: سغدی اج“ 
سکائی 22 (لا8۷5) پشتو 2۵ اورموری و 
سنگلیچی 82 یغنوبی ع مونجانی 20 وخی و 
شغنانی ۷2 اسی 82(در اوستائی 82070 در فارسی 
باستان 20270). همچنین بعض کلمات ایرانی مانند 
الاو گفتن و -9۳81 که صفت مفعولی -93۳ 
(رفتن) است و آمدن فارسی و مدن و آمدن پهلوی و 
0۵ پارتی از آن نتیجه می‌شود در لهجه‌های شرقی 
ابت نبا نارات 

۶ -از حیث مشترکات دستوری می توان 
فقدان کسرة اضافه یا نظیر آن را در زبانهای شرقی ذکر 
کرد ". همچنین در ساختمان افعال می‌توان مشترکاتی 
یافت. چنانکه در سغدی و خوارزمی صیغۀ ماضی را 
می‌توان از ماد مضارع بنا کرد به خلاف فبارسی و 
پارتی که ماضی را همیشه از صفت مفعولی میگیرد. و 


۱ -در این جدول تنها یک صورت ذ کر شد و از صور دیگر که 
نزدیک به این صورت است صرفنظر گردید. 
۲- تدسکو 1606560 .این نکته را یکی از دلایل تعلق زبان 


اوستانی به دستة غربی زبانهای ابرانی گرفته است. 


۸ /مقدمه 


نیز این دو زبان کلمة «کام» رابرای بنای فعل آینده و به 
برای ساختن افعال تام متعدی. 
چنانکه عموما حروف انسدادی آوائی «۲ ,ل ,9» در 
آغاز کلمات در زبانهای شرقی تبدیل به حروف 
سایشی نظیر خود می‌شوند (8 ,۵ ,0 مثلاً «گوش» 
(در اوستائی - 95082 در فارسی باستان - 9259) 
در سغدی 7۵5 (۷5/) و در پشتو ۲۷22و در یدغه نار 
و در سنگلیچی إت و در وخانی 5ابو در شغنانی 2لار 
(اما در پراچی ناو و 905 و در اورموری آ٥9‏ این دو 
زبان را باید از زبانهای شرقی جنوبی محبوب 
داشت؛ بقيةٌ زبانهای شرقی متعلق به دستة 
شمالی‌اند). و (دور» (در اوستائی - «dura‏ در فارسی 
باستان - (düra‏ در سعدی 0 (êwr)‏ در وخانی 1۲ 
در شغنانی ۵27 در پشتو (1۱۲6) (ااز ۵) و در یدغه ۱۵۲٥‏ 
(اما در پراچی الا و در سنگلیچی 03۲). و (ٍبخش 
کردن» در سغدی 9 8و در پشتو ۷۵5 (از - ۵25۷۵ 
مقایسه شود با - از - باج» سهم و - 0893 = خدا 
«قاسم» در فارسی باستان). 
آن 2۳- و ۵0- در آخر کلمات آربائی (در اوستائی 
به‌ترتیب 8و 8و در فارسی باستان "و "۵) در زبانهای 

۷ -از زبان‌های میانه ایرانی. آنها که اثری به جا 
گذاشته‌اند بدین قرارند: 

زبان پارتی - زبان پارتی زبان قوم پارت از 


اقوام شمال شرقی ایران است و زبانی است که از 
جمله معمول اشکانیان بوده است. از این زبان دو " 


دسته آثار موجود است: یکی آثاری که به خط پارتی» 
که خطی مقتبس از خط آرامی است. نوشته شده و 
دیگر آثار مانوی است که به خط مانوی» که مقتبس از 
خط سریانی است» ضبط گردیده. 

قمت عمده نوع اول کتیبه‌های شاهان متفدم 
ساسانی است که علاوه بر زبان فارسی میانه به زبان 
پارتی هم نوشته شده (وگاه نیز به یونانی). قدیمترین 
این نوع آثار اسنادی است که در اورامان کردستان به 
دست آمده (کتیبۀ کال جنگال نزدیک بیرجند به 
احتمال قوی متعلق به دورة ساسانی است "). از 
مهمترین این آثار روایت پارتی کتیبه شاپور اوّل بر 
دیوار «کعبة زرتشت» (نقش رستم) و کتيبة نرسی 


در پایکولی و کتیبۀ شاپور اول در حاجی‌آباد فارس 
است. 

در این کتینه‌ها مانند کتیبه‌های پهلوی عدۂ زیادی 
هزوارش آرامی به کار رفته که عموماً با هزوارشهای 
پهلوی متفاوت است. 

اسناد سفالی که در اکتشافات اخیر «نسا»» شهر 
قدیمی پارت که محتملاً مقبرة شاهان اشکانی در آن 
قرار داشته» به دست آمده به خط آرامی (نزدیک به 
خط نسخۀ اورامان) است. هنوز کاملاً مسلم نیست که 
زبان این اسناد پارتی است يا آرامی. اگر چنانکه 
محتمل است پارتی باشد می‌توان این اسناد راکه 
متعلق به قرن اول پیش از میلاد است قدیمترین سند 
زبان پارتی شمرد . 

۸ - آثار مانوی پارتی از جملة آثاری است که 
در اکتشافات اخیر آسیای مرکزی (تورفان) به دست 
آمد. این آثار همه به حطی که معمول مانویان بوده و 
مقتبس از سریانی است نوشته شده و به خلاف حط 
پارتی هزوارش ندارد و نیز به‌تعلاف خط کتیبه‌ها که 
صورت تاریخی دارد. یعنی تلفظ قدیمتری از تلفظ 
زمان تحریر رامی‌نمايانده حاکی از تلفظ زمان تحریر 


انت 

این آثار رامی‌توان دو قسمت کرد: یکی آنهائی که 
در قرن سوم و چهارم میلادی نوشته شده و زبان 
پارتی اصیل است» دیگر آثاری که آز قرن ششم به‌بعد 
نوشته شده و محتملاً پس از متروک شدن زبان پارتی 
برای رعایت سنت مذهبی به وجود آمده (هنوز اثری 
که قطعاً بتوان به فاصلة ميان قرن چهارم و ششم 
منسوب دانست به دست نیامده). 

نسخی که از آثار مانوی به دشت آمده عموماً 


۱ -از اسناد اورامان که بر پارشمن نوشته شده یکی متعلق به ۸۸ق. م. 
است که به خط و زبان یونانی است و بر پشت آن چند کلمه‌ای به خط 
پارتی نوشته شده که ظاهراً جدیدتر است. سند دیگر متعلق به ۸۸ ق. 
میا ۱۲م. است (بسته به اینکه تاریخ سطر اول را ۳۰۰ یا ۴۰۰ بخوانیم) 
که همة آن پارتی است. رجوع شود به: 

The Pahlavi Documents from Avronan {Le 6 
.11ص فحه ۱۸۲ و بعدو‎ ۰ Nyberg تو سط‎ 0i ena, 1923( 
صفحهة ۸۳و بعد.‎ E. Herzfeld تألیف‎ "Paikuli" 

Jour. of Roy. Asia. در‎ W. B. Henning -رجوع شود به مقاله‎ ۲ 
۱1۹۵۳ کتبر‎ 0, 

Parthian Administrative Documents ۲۲۵۲0 ۳-رجزع شود به‎ 
Papers Presented by the Soviet: South Turkemenistan 
Delegation at the XXII Intern. Congress of Orient. 
به بعد.‎ ٩۴ (قسمت ایران» ارمنتان و غیره). مکو ۱۹۵۴ صفحه‎ 





متأخر از تاريخ تألیف و متعلق به قرن هشتم و نهم 
میلادی است. در خط مانوی حرکات به صورت 
ناقص ادا نموده شده است. 

٩‏ - گذشته از آناری که یاد شد کلمات پارتی 
که در زبان ارمتی باقی مانده بهتعصوص از این جهت 
که با حرکات ضبط شده برای تحقیق این زبان اهمیت 
بسیار دارد. 

اگر آثار نسا را پارتی به‌شماریم. و همچنین با 
توجه به سند اورامان و پدید آمدن خط پارتی در قرن 
اول میلادی (به‌جای خط یونانی.که از زمان سلوکیها 
رواج يافته بود) می‌توان گفت که زبان پارتی از اوایل 
قرن اول میلادی یا کمی قبل از آن قوت گرفته و زبان 
رسمی و درباری شده بود. 

انحطاط زبان پارتی را می‌توان به‌بعد از قرن 
چهارم میلادی» یعنی پس از جایگیر شدن سپاهیان 
ساسانی برای مقابله با حملات اقوام شمالی منسوب 
داشت. 

از هجه‌های موجود ایران هیچیک را نمی‌توان 
دنبالً مستقیم زبان پارتی شمرد. لهجه‌های امروزی 
خحزاسان عموماً لهجه‌های زبان فارسی است و زبان 
اصلی این نواحی در برابر هجوم اقوام مختلف و نفوذ 
زبان رسمی دورۀ ساسانی از میان رفته است» ولی 
زبان پارتی در دور؛ حکومت اشکانیان به‌نوبة خود 
در زبان فارسی میانه (پهلوی) تأثیر کرده و این تأثیر 
را در زبان فارسی امروز نیز می‌توان دید". 

۰- فارسی میانه" - از این زبان که صورت 
میانة فارسی باستان و فارسی کنونی است و زبان 
رسمی ایران در دورة ساسانی بوده اثار مختلف به جا 
مانده است که آنها را می‌توان به چند دسته تقسیم کرد: 
۱-کتیبه‌های دور ساسانی که به حطی مقتبس از حط 
آرامی» ولی جدا از حط پارتی» نوشته شده. ۲ - 
کتابهای پهلوی که بیشتر آنها آثار زرتشتی است و 
خط این آثار دنبالة خط کتیبه‌های پهلوی و صورت 
تحریری آن است. ۳ - عباراتی که بر سکه و مهر و 
نگین و ظروف و جز آنها به جا مانده است. ۴ - آثار 
مانوی که به خط مانوی نوشته شده و همه از کشفیات 
اخیر آسیای مرکزی است. هم‌چنین باید کتیبه‌های 
منقوشی راکه در کنیۀ «دورا ۲8لا]» یافت شده و نیز 
مخطوطات پهلوی را که به خط تحریری شکسته بر 
روی یاپیروس به دست افتاده در شمار آورد. 

در همه این آثار به جز آثار مانوی هزوارش‌های 


۰ 


زبانها و لهجه‌های ... ۱۹7 


آرامی به کار رفته است. خط کتیبه‌ها و حط کتاب‌ها و 
همچنین خط سکه‌ها و مهرها و نگین‌ها خطوط 
تاریخی است. یعتی حاکی از تلفظ قدیمتر زبان 
است. ولی خط مانوی تلفْظ معمول زمان را منعکس 
میسازد.۲ 

۱ - آثار موجود زبان پهلوی مفصلترین جزء 
ادبیات پیش از اسلام است و از این ميان سهم عمده 
خاص آثار زرتشتی است. بیشتر نزدیک به تمام آثار 
پهلوي کتابی آثار زرتشتی است که غالبا در حدود 
قرن سوم هجری تدوین شده هر چند اصل بعضی از 
آنها به دور ساسانی سس 

مهمترین کتیبۀ زبان پهلوی کتيبة شاپور اول در 
کعبه زرتشت (نقش رستم) است. از کتیبه‌های دیگر 
می‌توان کتیبة «کرتیر» موبد ساسانی را در نقش 
رجب و کعبة زرتشت و کتیبة نرسی را در پایکولی نام 
برد. 

از آثار پهلوی کتابی که خحاص ادبیات زرتشتی 
است دینکرد و بندهشن و دادستان دینیک و 
مادیگان هزارداستان و ارداویراف‌نامه و 
مینوگ خردونامه‌های منوجهر و پندنامة 
آذرباد ماراسپندان و هم‌چنین تفسیر پهلوی 
بعضی اجزاء اوستا را نام باید برد. از آثاری که جنبة 
دینی بر آنها غالب نیست یادگار زریران و کارنامة 
اردشیر بایکان و درخت آسوریگ و خسرو 
کواتان و ریذک ومادیگان شترنگ درخور 
ذکر است. 

۲ - زبان فارسی کنونی دنبالۀ زبان پهلوی 
است.اماء عدهٌ زیادی لغات پارتی از زمان تلط 
اشکانیان در فارسی میانه (بهلوی) و در نتیجه در 
فارسۍ کنونۍ راه یافته. از این قبیل است کتلمات 
فرشته» جاوید. اندام» افراشتن» خاستن و مرغ که در 


Die nordiranischen Elemente in der شرد به‎ عوجر-١‎ 
W. Lentz ترسط‎ neupersischen Literatursprache bei Firdosi 
۱۹۲۶ سل‎ Zeitsch. ‘fûr Indologie u. iranistik در:‎ 
.۲۵۱-۳۱۶ صص‎ 

۲-ایسن زبان معمرلاً «پهلری» نامیده می‌شود. ولی بعضی از 
ایران‌شناسان اصطلاح «پهلوی» را که از کلمة «پرئو = پارت» فشتق 
میشرد برای زبان پارتی به کار برده و زبان دورة ساسانیان را که اصلا 
زبان جنوب ایران است «پارسیک» (فارسی) نامیده‌اند. 

۳ - پازند زبان یا لهجهة خاصی نیبت» همان فارسی دری بدون لغات 
عربی است که به خط اومتائی بنویسند. تنها زرتشتیان آن را به کار 


بر ده‌اند. 





۰ /مقدمه. 


فارسی میانه (از آثار تورفان) به‌ترتیب 785189 و 
0و hanam‏ و awrašt‏ و -xist‏ و ۲۳۳ است. 
هم‌چنین پور (در پهلوی: کلام -پسر) و مهر و چهر و 
شاهپور و فرزانه و پهلوان را باید طبق قواعد 
زبان‌شناسی از کلمات پارتی محسوب داشت. . 

برای آنکه میزان نزدیکی و دوری پارتی میانه با 
فارسی میانه (پهلوی) تا حدی به دست آید می‌توان به 
DT‏ 195 
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زبان است تو جه نمود:. 


فارسی کنونی فارسی میانه پارتی 
دانستن zan- dan-‏ 
دل اه . zird‏ 
شهریار Sahrdar Sahryar‏ 
گناه vinas vinah‏ 
زنده Zivandag zindag‏ 
پیغام padgam paigam‏ 
(نیوشیدن) ۳5 منم 
.(پذیرفتن) padirift‏ 0و2 
پاک pawag pak‏ 
آفر ین. afrin‏ 
پسر puhr pus‏ 
چهار cafar cahar‏ 
اری oy‏ 20 
اين “im , en‏ 
راست rast rast‏ 
جاوید 20 Zayedan‏ 
(جدا) yud Zudi‏ 
در „bar dar‏ 
هشتن hirz . hil‏ . 
ده das dah‏ 
بغ «بیک ba bay‏ 


را (علامت مفعول) ۲3۷ vasnad‏ 

از جملۀ تفاوتهای آشکار پارتی و فارسی میانه 
این است که در فارسی میانه بین مضاف و مضاف اليه 
و میان صفت و موصوف عموماً (8) که صورت 
قدیمتر کسرة اضافة فارسی است (در کتیبه‌ها و کتب 
پهلوی هزوارش آرامی دارد) به کار میرود ولی در 
پارتی برای اضافه عموما علامت خاصی نیست. ولی 
گاه 68 به جای (و)ا به کار برده می‌شود!. 

۳ - زبان سغدی - این زبان در کشور سغد 
که سمرقند و بخارااز مراکز آن بودند رایج بوده است. 


یک زمان سغدی زبان بین‌المللی آسیای مرکزی 
به‌شمار میرفت و تا چین نیز نفوذ یافت..آثار سغدی 
همه از اکتشافات اخیر آسیای مرکزی و چین است. 

آثار سغدی را می‌توان از چهار نوع شمرد: آثار 
بودائی,.آاز مانوی, آثار مسیحیی آثار غیردینی. از 
این میان آثار بودائی مفصلتر است. 

خط سغدی خطی اسب مقتبس از خط ارامی و 
در آن هزوارش به کار میرود. اما عدة این هزوارشها 
اندک است. همه آثار بودائی و همچنین آثار غیردینی 
و کتیبة قربلگسون در مفولستان (به خط چینی و 
اویغوری و سغدی» متعلق به قرن سوم هجری) هم به 
این حط است. 

آثار مسیحی به حط سریانی و آثار مانوی به خط 
خاص مانویان نوشته شده. 

۴ -میان آثار بودائی و مسیحی و مانوی 
مختصر تفاوتی.از حیث زبان دیده می‌شود که نتیجۀ 
تفاوت لهجه و تفاوت زمانی این آثار است. آثار 
سغدی مسیحی ظاهرا تلفظ تازه‌تری. را نشان میدهد. 
خط اصلی.سغدی که آثار بودائی به آن نبوشته شده 
مانند خط.پهلوی جط تاریخی است و حاکی از تلفظ 
قدیمتری است. ۱ 

زبان سغدی در برابر نفوذ زبان فارسی و ترکی 
به‌تدریج از میان رفت. ظاهراً این.زبان تا قرن ششم 
هجری نیز باقی بوده است. امروز تنها اثر زنده‌ای که 
از زبان سغدی به جا مانده لهجه مردم یغنوب است که 
در یکی از دره‌های رود زرفشان بدان سخن می‌گویند 
و بازماندۂ یکی از لهجات سغدی است.. 

۵ - زبان سکائی (ختنی) - این زبان 
زبان یکی از اقوام سکائی مشرق است که یک زمان بر 
ختن در جنوب. شرقی کاشغر استیلا یافتند و زبان 
خود را در آن سامان رایج ساختند (اطلاق نام ختنی به 
این زبان ازاین‌روست). . 

آثار زیان سکانی موم ملق به قرن هنتم تا 
دهم میلادی است و عبارت از آثار بودائی» متون 
طبی. داستانها و قصص؛ نامه‌های بازرگانی. اسناد 
رسمی و غیر اینهاست. قسمت.عمد؛ این آثار ترجمه 
از سانسکریت»ولی قسمتی نیز ترجمه از زبان تبتی و 
یا انشاء اصیلاست. . 


۱ -برای مقايسة زبان فارسی میانه و پارتی و تفاوتهای آنها رجوع 
شود به Dialektologie der Westiranischen Turfantexte‏ ترسط 
650 ,۳ در: Monde Oriental‏ ما جلد ۷ 


در آثار موجود این زبان می‌توان صورت قدیمتر 
و صورت تازه‌تری تشخیص داد. صورت قدیمتر این 
زبان از حیث دستور زبان به زبانهای ایرانی کهن شبیه 
است: اسم در هفت حالت صرف می‌شود و دستگاه 
افعال مفصل است. اما در صورت تازه‌تر سکائی 
صرف اسامی خیلی ساده‌تر شده. تلخیص فوق‌العاده 
اصوات سکائی تازه یکی از ممیزات آن به‌شمار 
میرود. ۱ 

۶ - زبان خوارزمی - زبان خوارزمی 
معمول خوارزم بوده و ظاهراً تا حدود قرن هشتم 
هجری رواج داشته است و پس از ان جای به زبان 
فارسی و ترکی سپرده. 

کشف آثار زبان خوارزمی, گذشته از کلماتی که 
ابوریحان بیرونی در اتارالباقیه ذکر کرده» به کلی تازه 
است و از سال ۱۹۲۷م. آغاز می‌شود. این آثار عبارت 
است از دو نسخ فقهی به زبان عربی که در آن 
عباراتی به زبان خوارزمی نقل شده و نیز لغت‌نامه‌ای 
که برای توضیح عبارات خوارزمی یکی از این نسخ 
نوشته شده ولی مهمترین اثر زبان خوارزمی 
مقدمةالادب زمخشری است مشتمل بر لغات عربی 
و ترجمهٌ خوارزمی که در سال ۱۹۴۸ به دست افتاد. 

آثار خوارزمی همه به خط عربی نوشته شده ولی 
هنوز خواندن و تعبیر آنها پایان نیافته (خواندن آثار 
مختصری که از زبان قدیم خوارزم به خطی مقتبس از 
خط آرامی به دست افتاده هنوز ممکن نگردیده 
است). اشکال عمده‌ای که در حواندن عبارات 
خوارزمی مقدمةالادب وجود دارد این است که 
کلمات عموماً اعراب ندارد و نقطه گذاری آنها نیز 
ناقص است. 

زبان خوارزمی با زبان اطراف یعنی زبان سغدی 
و سکائی و آسی نزدیک است. در زبان خوارزمی 
چنانکه از مقدمةالادب و نسخ فقهی مذکور برمی‌آید 
عده‌ای لغات فارسی و عربی وارد شده که حاکی از 
تأثیر این دو زبان در خوارزمی است. 

۷ - گذشته از زبانهای میانۀ فوق‌الذکر که 
زبانهای عمده‌ای هستند که آثار آنها امروز به دست 
است. زبان دیگری که با زبان سکائی ختن رابطة 
نسزدیک دارد در حوالی «تمشق» (۲۷۳۵/۷0) در 
شمال شرقی کاشغر معمول بوده که آثار مختصری از 
آن به دست افتاده» ولی هنوز کاملاً روشن نیست. 

صورتی از زبان آسی میانه را می‌توان در بعضی 


اسامی تاریخی و جغرافیائی و همچنین در بعضی 
کلماتی که در زبان مجارستانی داخل شده بازنانت 
(مانند ۷۵70 = شمشیر» 95200 = توانگر). 

زبانی که به زبان طخاری مشهور شده و دو 
لهجۀ اساسی به نام «کوچی» و «اگنی» دارد. هر چند از 
زبانهای هند و ازوپائی است ولی از زبانهای ایرانی 
نیست. بلکه مانند ارمنی زبانی مستقل است. 


زبانها و لهجه‌های ایرانی کنونی 

زبانها و لهجه‌های ایرانی که امروز متداول است 
و از قفقاز تا فلات پامیر و از عمان تا آسیای مرکزی 
بدانها سخن می‌گویند تنوع بسیار دارد. از این ميان 
تاریخی و نفوذ آن در سایر زبانها و لهجه‌های ایرانی» 
و نیز در چند زبان غیر ایرانی (ترکی و اردو)؛ اهمیت 
خاص دارد. 

زبانها و لهجه‌های ایرانی کنونی را می‌توان به 
چند گروه تقسیم کرد. نخست این زبانها به دو دستۀ 
شرقی و غربی تقسیم می‌شوند. این تقسیم چنانکه در 
مورد زبانهای میانه اران ذکر شد بر حسب مشترکات 
صوتی و لغوی و دستوری است. 

۱ - اسی' - 095616 که در قسمتی از نواحی 
کوهستانی قفقاز مرکزی رایج است و در آن دو لهج 
مهم یکی «ایرون ۲00» و دیگری «دیگورون 
۲ می توان تشخیص داد. آس‌ها یا آلانها که به 
نام آنها در تاریخ مکرر برمیخوریم اصلاً از مشرق 
دریای خزر به این نواحی کوچ کرده‌اند و ازاین‌رو 
زبان آنها با زبان سغدی و خوارزمی ارتباط نزدیک 
دارد. 

آسی در میان زبانهای ایرانی کنونی مقامی خاص 
دارد. این زبان یکی از زبانهای بسیار معدودی است 
که زبان فارسی در آن تقریباً نفوذ نیافته (لهجة 
کومزاری از لهجه‌های ایرانی عمان نیز از دايرة نفوذ 
زبنان فارسی بیرون است) و بسیاری از خواص 
زبانهای کهن ایران را تاکنون محفوظ داشته (مانند 
صرف اسامی در حالات هفت‌کانه و به کار بردن 
پیشوندهای متعدد برای افسغال و غیره) و از 


۱-مردمی که به ایین زبان سخن می‌گویند بازماندگان آس‌ها یا 
آلان‌های قدیم‌اند. 


۲ /مقد مه 


بدوی‌ترین زبانهای ایرانی امروز به‌شمار میرود. 

. ادییات آسی شامل داستانها و افسانه‌های جالبی 
است که از قرن گذشته شروع به ضبط آنها گردیده 
است. از معروفترین این داستانها سلسله داستانهای 
قهر مانان «نرت ۱2۲» است. 

امروز برای آسی خط روسی به کار میرود و دامنۀ 
اقتباس آسی از روسی روزبروز توسعه می‌یابد. 

۲ - ییفنوبی - این زبان بازماند؛ یکی از 
لهجه‌های سفدی است که در در یغنوب, میان جبال 
زرفشان و حصار, بدان سخن می‌گویند و تنها اثر 
زنده‌ای است که از.زبان سغدی به‌جای مانده و در ان 
مانند زبان سغدی هنوز می‌توان ماضی را از ماده 
مضارع بنا کرد (214101۳0 کر دم) و علامت جمع نیز 
در آن 4 است. از این جهت با زبان آسی که علامت 
جمع در آن ها- است شبیه است. یغنوبی نیز مانند 
سایر لهجه‌های ایرانی بسیاری از لغات فارسی و 
عربی ر اتباس کرده است. 

بوک پشتو -اين زبان» زبان محلی افغانستان و 
ار ی تا 
است. هر چند زبان فارسی و عربی در این زبان نفوذ 
یافته» ولی این زبان که امروز در افغانستان بیش از 
گذشته مورد توجه است. بسیاری از خصوصیات 
اصیل زبانهای ایرانی را حفظ کرده و خود لهجات 
مختلف دارد (وزیری» آفریدی» پیشاوری, قندهاری 


قلزه‌ای؛ بنّوچی و غیره. ونتسی ۷2۳6481 را باید حقاً 


لهجۀ جدائی به‌شمار آورد که با پشتو رابطة نزدیک 
دارد). در پشتو هنوز تشخیص جنس (مذکر و مونث) 

زبان یت و است» از جمله 
oS‏ 
اخیر که این زبان مورد نظر دولت افغانستان قرار 
. گرفت آثار متعددی به این زبان انتشار یافت. 

۴ - لهجه‌های فلات پامیر - در فلات پامیر 
میان افغانستان و هندوستان و چین و ترکستان هنوز 
عده‌ای از زبانها و لهجه‌های ایرانی رایج است. عده 
کسانی که به هر یک از این زبانها سخن می‌گویند 
معدود است و بعضی از این لهجه‌ها در حال از ميان 
رفتن است و برخی نیز امروز از ميان رفته. این زبانها 
به‌واسطه دور بودن از مراکز سیاسی و تغییرات 


اجتماعی توانسته‌اند بسیاری از حصوصیات لغات 
قدیم ایرانی را محفوظ بدارند. مطالعة این زبانها از 
لحاظ تحقیق زبانهای قدیم ایرانی اهمیت خاص 
دارد. بسیاری لغات اصیل از زبان هند و اروپائی در 
این زبانها بەخصر ص در (وخی) محفوظ مانده که در 

مهمترین و و لهجه‌های فلات پامپر عبار تند 
از: وخانی یا وخی» شغْنانی با يا شغنی» ازشبری: 
یر مْلامی, روشانی (روشنانی)» ور 

گلیچی یا زیکی, اشکاشمی. مونجانی با 

مونجی, یدغه‌ای یا ایدغه‌ای, اورموری یا 
برکی پراچی. ِ 

در این زبانها با وجود شباهت و نزدیکی انها به 
یکدیگر می‌توان دسبته‌های مختلف تشخیص داد. 
شغنانی و اشری و یزغلامی و روشانی و برتنگی 
گروه پیوسته‌ای تشکیل میدهند. سنگلیچی و 
مونجانی شمردکه خود لهجات مختلف دارد..وخانی 
در اين میان از دیگر زبانها مستقل است و ظاهرا 
بازمانده یکی از زبانهای متقل قدیم ایرانی است. 

این زبانها مانند سغدی و سکائی و آسی همه 
متعلق به دستۀ شمالی زبانهای ایرانی شرقی‌اند. 
اورموری و پراچی که در قسمت غربی‌تر و جنوبی تر 
تعلق دارند و با یکدیگر پیوسته و نزدیک‌اند. در 
اورموری می توان دو لهج متفاوت که یکی در 
«لوگبر» و دیگری در «کنی گروم» متداول است 
تشخیص داد. 

۹ -زبانهای دستة غربی کثرت و تنوع بیشتری 
دارند. اهم آنها بدینقرار است: 

۱- بلوجی این زبان در قسمتی از بلوچستان 
و همچنین در بجضی نواحی ترکمنستان شوروی 
رایج است. در بلوچستان علاوه بر بلوچی زبان 


دیگری نیز به نام «براهوی 87200 متداول است که 


از جمله زبانهای «درازیدبی» یعنی زبان بومیان 
هندوستان قبل از نفوذ اقوام آریائی است. 

بلوچی اصولاً از گروه شمالی زبانهای غربی 
ایران ات و بلوچها ظاهراً از شمال به جنوب کوچ 
کرده‌اند» ولی بلوچی به‌علت مجاورت با زبانهای 
شرقی.ایرانی بعضی از عوامل آنها را اقتباس کرده 
است (ءاو = جانواده» 9/۵۳0 = کو تاه الاق = جامه» 


که نظاثر آنها را در زبانهای شرقی می‌توان یافت). 
همچنین بلوچی گذشته از فارسی بعضی از لضات 
براهوی و سندی رااقتباس کرده. 

زبان بلوچی لهجات مختلف دارد که مهمترین 
آنها بلوچی غربی و بلوچی شرقی است که هر یک نیز 
تقسیمات فرعی دارند. اما روی‌هم‌رفته به‌علت 
ارتباط قبائل بلزچ با یکدیگر تفاوت میان این لهجات 
زیاد نیست. 

بلوچی از بعضی زبانهای دیگر غربی» مانند 
فارشی» محافظه کارتر است و بسیاری از لغات ایرانی 
کهن با اندک تغییری در آن به جا مانده (مانند ۲06 = 
روزء اوستائی: ۲۵۵۵۵ :02629 = پختن. از -020؛ 
۵ عافتاده از -680). 

۲ -کردی -کردی نام عمزمی یک دسته زبانها 
و لهجه‌هائی است که در واحی کردنشین ترکیه و 
ایران و عراق رایج است. بعضی از این زبانها را باید 
مستقل شمرد چه تفاوت آنها با کردی (کُرمانجی) 
بیش از آن است که بتوان آنها را با کردی پیوسته 
دانست: دو زبان مستقل از این نوع یکی ازا یا 
دملی است که به نواحی کردنشین غربی متعلق 
است. و دیگری گووائی که در نواحی کردنشین 
جنوبی زایج است و خود له جه‌های مختلف دارد. 
گورانی لهجه‌ای است که ادبیات مذهب اهل حق بدان 
نوشته شده و مانند زازا به شاه شمالی دسته غربی 
تعلق دارد. 

زبان کردی اخص را کرمانجی می‌نامند که خود 
لهجه‌های متعدد دارد مانند مکریء سلیمانیه‌ای» 
سنندجی, کرمانشاهی. بایزیدی, عبدوثی, 
زندی. 

زبان کردی با دستٌشمالی لهجه‌های ایرانی غربی 
بعضی مشابهات دارد و از زبانهای مهم دستة غربی 
به‌شمار میرود و صاحب اشعار و تصائیف و قصص و 
سنن ادبی است. هر چند کردی از حیث ساختمان 
مستقل است ولی زبانهای اطراف یعنی فارسی و 
عربی و تزکی و ارمنی در آن تأثیر کل کرده‌اند و 
بسیاری از لغات آن مقروض از این زبانهاست. 

. زبان کردی مانند زبان فارسی و برخحلاف زبان 
بلوچی و پشتو در طول زمان تغییرات مهم صوتی 
پذیرفته انست. 

۳ - لهجه‌های ساحل دریای خزر - این 
زبانها که شامل گیلکی و مازندرانی (طبری) و 


زبانها و لهجه‌های ... /۲۳ 


طالشی و فروع اینهاست در سواحل جنوبی و 
جنوب غربی دریای خزر رایج است. گسرگاتی که 
لهج خاص فرقة حروفیه بوده امروز از ميان رفته 
است. مب زندرانسی و گیلکی ادبسیات محلی 
قابل ملاحظه‌ای دارند. از این میان مازندرانی صاحب 
آثار معتبر بوده که بیشتر از ميان رفته است. 

۴ - لهچه‌های مرکزی -لهجه‌های مرکزی 
ایران که از بعضی جهات حدّ فاصل میان لهجه‌های 
شمالی و لهجه‌های جنوبی دستة غربی محسوب 
میشوند, متعددند و از حوالی قم تا حوالی یزد و 
کرمان و نزدیکی شیراز متداول‌اند. از این جمله است 
نطنزی و فریزندی (در فریزند -پنج‌فرسنگی 
نطنر) و یارندی (در بارند از توابع نطنز) و میمه‌ای 
(در ميمه از توابع کاشان) و جوشقانی و وّنیشونی 
(در ونیشون یا وانیشان میان گلپایگان و خونسار) و 
قهرودی(در جنوب کاشان) و سوئی (میان اصفهان 
و کاشان) و کشه‌ای (در شمال اصفهان) و زَفره‌ای 
(در شرق اصفهان) و سدهی و گزی و قمشه‌ای و 
خرزوقی (همه از توا بع اصفهان) و آردستانی و 
وس ره را ها اما یکی 
آمره‌ای -میان ساوه و همدان و اراک) و 
خضونساری و محلاتی و سیوندی (در راه 
اصفهان به شیراز - شمال شیراز) و نائینی و انارکی 
(نزدیک نائین) و لهجه زرتشتیان یزدو کرمان یا لهجة 
بهد ینان ( که اندکی با یکدیگر متفاوت‌اند). 

۵ - در نواحی شمالی لهجه‌های مرکزی که ذکر 
آنها گذشت. به دستة دیگری از زبانها و لهجه‌های 
ایرانی برمیخوریم که عموماً به دستة غربی زبانهای 
ایرانی متعلق‌اند. عمدهة این لهجه‌ها عبارتند از 
تاکستانی و خویشان آن (اشتهاردی. رامندی. 
چالی با شالی و غیر اینها -میان قزوین و زنجان و 
طهران» مسمنانی. سنگسری و شهمرزادی و 
لاسگردی و سرخه‌ای و خوری (در خور 
نزدیک بیابانک) و خلخالی و هرزئی (در هرزن و 
گلین‌قیه ميان جلفا و صوفیان - آذربایجان) و له جه 
کرینگان (در جنوب رود ارس و چهارده‌فرسخی 
شمال تبریز). میان غالب این لهجه‌ها می‌توان 
مناسباتی یافت که حاکی از پیوستگی آنها است. 
تاکستانی از جهتی با سمنانی و از جهتی با طالشی 
شبیه است. لهجه‌های هرزن و کرینگان به‌واسطهٌ 
خحصوصیاتی که دارند از لهجه‌های ممتاز ایران 


۴ /مقدمه. 


به‌شمار میروند (صرف اسبامی در چندین حالت» 
ساختن مضارع از ماد ماضی, باقی ماندن ماده ماضی 
و مضارع و وجه التزامی و امر قدیم در آن» تبدیل - 
به ۲ در ان و غیر اینها) با این همه هرزنی از جهتی نیز 
با طالشی و خلخالی و از جهتی با له جه زازا (در 
کردستان ترکیه) مشابهت دارد. 

اگر چنانکه بعضی گمان کرده‌اند» زازا اصلاً از 
لهجه‌های مردم کوه‌نشین دیلم بوده و بعداً به مغرب 
رفته است می‌توان هرزنی و کرینگانی و خلخالی و 
طالشی و زازا و تاکستانی و سمنانی را یک رشته 
زبانها و لهجه‌های پیوسته شمرد که از طرفی با 
لهجه‌های دیگر سواحل دریای خزر و از طرف دیگر 
با لهجه‌های مرکزی ایران ارتباط می‌یافته است'. 

اگر چنانکه معمول است لهجه‌های غربی ایرانی 
رابه دو دسته شمالی و جنوبی تقسیم کنيم. 
لهجه‌هائی که ذکر آنها گذشت همه به دستهٌ شمالی 
متعلق‌اند (هر چند بعضی از آنها مانند سیوندی و 
بلوچی فعلاً در جنوب ایران متداول‌اند). 

۰ - زبانها و لهجه‌های جنویی - اهم این 
زبانها فارسی است. این زبان که زبان رسمی و ادبی 
ایران است دنبالۀ فارسی میانه (پهلوی) و فارسی 
باستان است و از زبان قوم پارس سرچشمه می‌گیرد. 

اغاز زبان فارسی کنونی را باید از نخستین آثاری 
که پس از اسلام به این زبان به وجود آمده محسوب 
داشت. تحول مهم اجتماعی و سیاسی و مذهبی که با 
نفوذ اسلام در ایران حاصل گردید در زبان رسمی 
ایران مزثر شد. زبانی که پس از اسلام به خط عربی 
(به‌جای خط پهلوی) ضبط گردید و قدیمترین 
نمونه‌های آن را در اشعار حنظلة بادغیسی و 
محمدبن وصیف سیستانی و شهید و رودکی می‌یابیم 
تا امروز تغییر اساسی نیافته است. 

زبان فارسی در قواعد دستوری دنبالة فارسی 
میانه است و با آن تفاوت چندانی ندارد (از جمله 
تفاوتهای معدودی که دارد این است که در فارسی 
کنونی ماضی افعال متعدی نیز مانند افعال لازم صرف 
میشود: نوشتم» نوشتیء نوشت... مانند: امدم امدی» 
آمد... در فارسی میانه اولی» به‌وسیلةٌ ضمائر ملکی و 
دومی با مضارع فعل -20 -بودن. صرف می‌شود. 
شمارءٌ ۱۵ دیده شود). 

از حیث لغات. زبان فارسی مواد بسیار از سایر 
زبانهای ایرانی و غیرایرانی مانند پارتی (شهر 


فرشته. فرزانه» شاهپور و غیره) و سغدی يا زبانهای 
نزدیک به آن (بساکه زندباف» :فعتون چرخشت» 
مٌل» ملخ و غیره) و یونانی (ديهيم. درهم» دینارء 
فنجان لنگر» پسته» الماس» مروارید» سیم نرگس» 
کلم کلید. قپان» کالبدء لگن یاقوت» زمزد و غیره) و 
ارامی یا سریانی (کشیش» مسیحاء تابوت. چلیپا 
کنشت. شنبه» شیپور» بوریا؛ گنبد» شیداء تود [= 
توت ] و غیره) و هندی (شکر» شمن, فلفل» شغال, 
کوتوال» چندن [- صندل ] نارگیل» کرباس, شیدا 
قرنفل, لاک و غیره) و ترکی (اردو» اطراق» یغماه 
ایلچی, قراول, خاقان, خاتون و غیره) و مغولی 
(نوکر» سوغات» چریک بهادر کریاس, کنگاش, 
قورچی» کتل» یاس تمغاء برلیغ و غبره) و چینی 
(کاغذء چای» تیم تیمچه) قرض گرفته است و اخیرا 
عده‌ای از کلمات مردم مغرب زمین نیز وارد فارسی 
گردیده است (مانند اسکناس» پوتین ارسیء ماشین و 
غیره؛ ۱ ۱ 

از طرفی بسیاری کلمات و افعال اصیل ایرانی در 
زبان فارسی به جا نمانده و فقط از بعضی» مشتقاتی 
در فارسی باقی است از قبیل ۵0 ۷۵6۰ = گفتن 
(«آواز» و «نوا» از آن مشتق است)؛ -0 = دلالت 
کردن؛ -۷۳۵ یافتن؛-0۵۳۳۳-گریستن؟-025 <از میان 
رفتن, فاسد شدن (گناه <-089 + آلاز آن مشتق 
است)؛ -۵0»] -افتادن (کهن < ۷20 - ۷۵۲ از آن مشتق 
است)؛ - ۵٣لا‏ = پو شیدن؛  08۲2-‏ دو ختن» پیوستن؛ 
و بسیاری دیگر که در لهجه‌های دیگر باقی مانده 
است. 

اما از این همه مهمتر لغات عربی است که قسمت 
عمدة لغات فرهنگی و اداری و سیاسی و علمی 
فارسی متداول را تشکیل میدهد. هر چند بسیاری از 
این لغات در صورت و معنی و تلفظ با اصل عربی 
تفاوت یافته و صورت ایرانی به خود گرفته‌اند. 

۱ - زبان فارسی از میان زبانهای جدید ایرانی 
تنها زبانی است که ادبیات وسیع و طراز اول به وجود 
آورده و نیز در همه لهجه‌های ایرانی (به استثنای اسی 
و کومزاری) تأثیر قوی کرده و در بسیاری از نواحی 
به‌خصوص نواحی شرقی ایران جایگیر لهجه‌ها و 
زبانهای دیگر ایرانی شده است. 


۱ -در این باب رجوع شود به مقالةً Henning‏ .ظ a, W.‏ نام ۳1۳6 
Ancient Language of Azerbaijan"‏ در .اهاط Trans. of the‏ 
0c‏ سال ۱۹۵۴ صص ۱۵۷-۱۷۷. 





زبان تاجیکی که در ترکستان شوروی رایج 
است و همچنین فارسی افغانستان هر جند مسختصر 
ابا ها نمی ی اسان اف 
همان‌اند و تفاوتهای آنها اساسی نیست. همچنین 
زبان تساقی حوالی بادکوبه را نیز باید اصولاً از 
لهجه‌های فارسی شمرد که با سپاهیانی که در عهد 
ساسانیان برای نگاهداری دربند قفقاز فرستاده 
شده‌اند به آن سامان راه یافته است. 

لهجة بهودیان سمرقند و بخارا نیز اصولاً فارسی 
است که با عد زیادی از لغات غبری آميخته است» 
ولی بعضی تفاوتها و بهحصوص حفظ بعضنی صور 
قدیم به ان صورت لهجه فرعی میدهد. 

ساير لهجه‌های جنوبی عبارتند از ثری و 
بختیاری و لکی و فروع آنها که همه را می‌توان 
تحت عنوان کلی الری» ذکر کرد و دزفولی» و 
لهجه‌های فارس از جمله لاری و بندری (در 
میناب) و لهجه‌های سمغون و بورینگان و پاپون 
و امامزاده اسمعیل و منأسرم, و لهجه‌های 
بشکردی که در آنها دو لهجة عمده ش ۰ بابکی و 
انگهرا انی [۸۳90۲۵۳ می‌توان تشخیص داد و 
لهجهة کومزاری در شبه‌جزيرة عمان که با فارسی و 
لری رابطة نزدیک دارد. 

۲ - لهجه‌های کنونی ایرانی دز مرحلۀ واحدی 
از تحول نیستند. بعضی مانند فارسی و لری و کردی 
و تاکستانی در تحول پیشتر رفته و نسبت به صورت 
قدیم‌تر خود بسیار ساده شده‌اند. مثلاً در فارسی از 
تصریف اسامی و از تشخیص جنس و تشنیه اثری 
نمانده و از دستگاه مفصل افعال قدیم نیز صورتهای 
معدودی باقی مانده و عده پیشوندها و یسوندهای 
رایج قدیم نیز تقلیل کلی یافته و برای ادای معانی 
وسائل تازه از قبیل به کار بردن حروف اضافه و 
ساختن افعال مرکب معمول گردیده* 

بعضی دیگر از لهجه‌ها مانند آسی و پشتو و 
بلوچی برعکس محافظه کارترند و نزدیکی آنها به 
صورت قدیمتر زبانهای ایرانی بیشتر است. 

تصریفت اسامی در غالب لهجه‌های دستة غربی از 
میان رفته. آما در بعضی دیگر اثری از آن بجاست. مثلاً 
در کردی هنوز حالت فاعلی و غیرفاعلی دو صورت 
جداگانه دارد (در مُکری, فاعلی: ۵ اب؛ 
غیرفاعلی: 8۷6). در بلوجی علاوه بر این دی حالت 
اضافه نیز صورت جداگانه دارد (فاعلی: ۱09 = خانه؛ 


زبانها و لهجه‌های ... /۲۵ 


غیرفاعلی: 098؛ اضافه: 092). در سمنانی نیز دو 
حالت اصلی موجود است (فاعلی: 07 ديس 
غیرفاعلی: 010). در تا کستانی نیز اثری از تصریف 
اسامی در بعضی موارد باقیمانده (فاعلی: ۵ام-پدر 
=n‏ مادر؛ اضافی: ۵۱۷۵۲ و ۲۳۵۲6۵). در هرزنی 
تصریف اسامی صورت کاملتری دار هر جند 
خواتیم اسامی دنبالة قدیم نیست. بلکه از نو درست 
شده. (مرد: 

Nom. merd 


Acc. merde ۰ ۸۵۵۱ merderi 


Loc. merdenda Inst. merdehun). 


۳ - در لهجه‌های دنتهً شرقی اثر تصریف 


اسامی بهتر باقی مانده. در اسی اسم هشت حالت 
می‌تواند داشته باشد. (در آسی غربی» مرد 


Nom. 0 Acc. 1101, 0 Dat. fidi 
Voc. fid-fidai Abl. fidãi Loc. fidi, fidmã 
Gen. fidi). 


دز یغنوبی و پشتو و مونجانی و یدغه‌ای نیز دو 
حالت فاعلی و غیرفاعلی برای اسامی در جمع و مفرد 
وجود دارد. در وخانی و سنریقلی جمع غیرفاعلی 
صورت خاص دارد. در پراچی و اورموری نیز 
می‌توان چندین حالت که بیشتر آنها با افزودن جزئی 
به اول یا آخر کلمه حاصل می‌شود تشخیص داد. 
تشخیص جنس در لهجه‌های آمروزی يا از ميان رفته 
(مثلاً در فارسی و آسی و پراچی و هرزنی و غالب 
لهجه‌های جنوبی و مرکزی ایران) و يا اثر ضعیفی از 
آن باقی‌مانده است (مثلاً در تاکستانی: ۲۱50 = 
[مرد ] رفت و ۳۱5۳۵02 = [زن ] رفت). 

۴ - دستگاه اف عال چنانکه گذشت در 
لهجه‌های کنونی ایزان بسیار ساده شده و صورتهای 
تازه‌ای برای ادای تفاوت زمانها و وجوه افعال رواج 
یافته است. 

در غالب لهجه‌های کنونی افعال از دو ماده ساخته 
میشوند: مادۀ مضارع که مضارع ایرانی کهن 
است و مادهءٌ ماضی که عموما صفت مفعولی است: 


۱-اين ترضیح دربارة لهجة بُشکرد (بشا کرد) مبتنی بر اطلاعات 
شفاهی و مراسلات دکتر گرشویچ دانشیار دانشگاه کمبریج است که 
تابستان سال ۱۳۳۵ را برای تحقیق این لهجه‌ها در بشکرد گذرانید. از 
لغاتی مانند 6۶ -دل و 52-سگ می توان پیوستگی آن را با لهجه‌های 
جنوبی دستهة غربی دریافت. 

۲ -برای ملاحظۂ خصو میات کلی لهجه‌های ایرانی به مقالهٌ ,۲۲ ۷۷۰ 
را8 در دائرة‌المعارف اسلامی (ذیل ۳۵۲5۱2) مراجعه شود. 





۶ /مقدمه 


وجه التزامی که در زبانهای ميان ایران عموماً 


استقلال دارد در غالب زبانهای کنونی جای خود را به 
فعل مضارع سپرده و فعل مضارع برای حال و آینده و 
همچنین مضارع التزامی به کار میرود (مثل رَوَم و كنم 
در فارسی». اما برای تصریح معنی در زبانهای کنونی 
غالبا از پیشوندها و پسوندها استفاده می‌شود (مثل 
مى -روم؛ ب-روم در فارسی؛ 166070 - 06 = 
میخورم. در خوری؛ ۷۵۷۲ - 08 = می‌افتم. در 
مکری؛ ۷2۷2۳ - 2 -می‌افتم. در کرمانجی؛ - | 
۲ 2 می‌کنم. در بختیاری؛ ۵۲۵0 -. 1 -می‌آورم 
در خونساری؛ 06/6۳ - ۸ - 8 = می‌گیرم؛ در 
تاکستانی). 

در یغنوبی و همچنین در هرزنی مادة فعل التزامی 
حفظ شده (در یغنوبی: /۷01-5 = می‌کند. |۷10۵ = 
بکند؛ در هرزنی: ۷۵۳6 <میزند. ۷2۳0 بزند). 

در هرزنی به حلاف غالب لهجه‌های امروزی 
ایران ماد؛ اصلی ماضی حفظ شده و فعل مضارع نیز 
اصولاً از آن ساخعته می‌شودا. 

در یغنوبی نیز با اضافه کردن -2 ماضی از مضارع 
ساخته می‌شود (۷۵۷ <میگوید. 302۷ =گفت). ولی 
در سایر لهجه‌ها صفت مفعولی که در ایرانی قدیم به 
8- ختم می‌شود (فارسی باستان 12 - ۷۵۲ -کرده) 
به کار میرود. تفاوتی که در ایرانی میانه در صرف فعل 
ماضی لازم و ماضی متعذی در میان بوده است (در 
فارسی میانه: الاو ۵0 با الاو ۳- <گفتم ولی 
ãmad-ham‏ آمدم) در بعضی از لهجه‌های آمروزی 
به خصوص لهجه‌های جنوبی» از جمله فارسی» از 
میان رفته است (در فارسی کنونی: آمدم و گفتم). در 
غالب لهجه‌های ایرانی» مانند طالشی» نطنزی: 
سمنانی» کردی» گورانی» زازاء بلوچی» وخانی» 
اورموری» پراچی» مونجانی» پشتو این تفاوت 
بجاست (مثلاً در سمنانی مقایسه شود: «لاا۵ا06 ۾ = 
شدم ا۵06 ھا = شدی, 960۵ با = شد ولی ۲۱ 
0 = من داشتم 0670 18 تو داشتی» 
۷۲ 20 او داشت). 

تحقیق لهجه‌های ایرانی کنونی هنوز کامل 
نیست. اطلاع ما از لهجه‌های تاکستانی و لهجه‌های 
ایرانی آذربایجان و لهجه‌های بشکرد کاملاً تازه است 
و بسا که لهجه‌هائی هست که هنوز هیچ ضبط نشده. 

بسیاری از لهجه‌های ایرانی در برابر نفوذ 


روزافزون زبان فارسی در حال از میان رفتن‌اند و حق 
این است که هر چه زودتر در جمع و تډوین انها 
کوشش شود. 


مآخذ ۱ 

در اینجا مجال ذکر همة مخذ اطلاع از زبانها و 
لهجه‌های ایرانی نیست. برايآگاهی از این محذ 
می‌توان به آثار ذیل رجوع کرد: .۶ ,661067 ,۰۷۷ 
Kuhn, Grundriss der ۱۲۵۲۸۱۹۵۱۱67 ۱ ۰‏ 
1895-1 شامل تحقیق در فارسی باستان» 
اوستائی, فارسی میانه» فارسی دري پشتو بلوچی» 
کردی» لهجه‌های فلات پامیر لهجه‌های حوالی 
دریای خزر لهجه‌های مرکزی (با ضمیمه‌ای در باب 
لهجه فارسی یهودیان) و آسی و مآخذ هر یک. 

-متعالهٌ بسسیار مسفید 82/۷ ۲۰ ۷۷۰ در 
داثرةالمعارف اسلامی (در ذيل کلمة ۳۵۲5/۵ که 
حاوي اطلاعات کلی دربار؛ زبانها و لهجه‌های ایران 
و امات نها اکن ود رسا چا شت 
-W.B. Henning, Bibliography of Important‏ 
Works on Oldiranian Subjects, Tehran, 1950.‏ 

شامل همه آثار مهم دربارۀ زبانها و لهجه‌های 
ایران. 

- «فهرست مأًخذ زبانها و لهجه‌های ایرانی» توسط 


نیکلا راست.در «فرهنگ ایران زمین)» دفتر اول» جلد 


اول ۰۱۳۳۲ شامل مأخذ لهجه‌های کنونی ایرانی (هر 
یک جداگانه). 
- «کتاب‌شناسی زبانها و لهجه‌های ایرانی» گردآوری 
ایرج افشار» در «فرهنگ ایران زمین»؛ دفتر یک جلد 
سوم ۰۱۳۳۴ شامل آثاری که در فارسی راجع 
بلهجه‌های ایرانی کنونی انتشار یافته و هم‌چنین 
بعضی آثار که از مقالةٌ آقای نیکلا راست فوت شده 
است. 
از آثاری که به تازگی دربار؛ زبانها و لهجه‌های 
ایرانی انتشار یافته و پا در ماخذ مذکور در فوق از انها 
یاد نشده اینهاست: 
Gershevitch, A Grammar of Manichean‏ .۱- 
Sogdian, Oxford, 1944. ۰‏ 
-O. Hansen, Berliner Sogdische Texte, ll,‏ 
Mainz, 1955.‏ 


۱-رجوع شود به مقالة مذکور هنینگ» ص ۱۷۲. 


(شامل قسمتی از متون سغدی مسیحی). 
-E. Benveniste, "un Lexique yagnobî", ۰‏ 
Asia. , fasc. 2, 1955.‏ 
(شامل لغت‌نامة ناتمامى از لهجة یغنوبی). 
Konow, Primer of Khotanese Saka,‏ .5- 
reprinted from Nor. Tids. for Sprog, Vol XV,‏ 
Oslo, 1949.‏ 
-M. J. Dresden, The Jatakastava, or "Praise‏ 
of the Buddha's Former Births", The Amer.‏ 
Philol. Soc, 1955. Philadelphia, 1955.‏ 
(شامل طرحی از دستور زبان سکائی جدیدتر). 
-A. A. Freiman, Khorezmiskiy Yazyk,‏ 
Leningrad, 1951. Moscow,‏ 
(شامل پنج مقاله در باب آثار خوارزمی و فرهنگ 
خوارزم). 
-Z. V. Togan, Horezmce Tercüûmeli‏ 
Mugaddimat al - Adab.‏ 
(شامل مقدمه‌ای دز تاریخ و فرهنگ خوارزم و 
طبع عکسی مقدمة‌الادب زمخشری باترجمة 
خوارزمی آن). 
-«آثار بازیافتۀ زبان خوارزمی» به قلم احسان 
یارشاطر» مجلةٌ مهر» شمارهٌ دهم دی ماه ۱۳۲۱. 
- «چند نکته دربارة خواززسی». احسان یارشاطر» 
مجلۀ دانشکده ادبیات طهران» شماره دوم سال 
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TY 
-M. Boyce, The Manichaean Hymn Cycles in 
Parthian, Oxford, 1954. 
(شامل متن و ترجمه ولغت‌نامۀ عده‌ای از‎ 
سرودهای پارتی).‎ 
-W. ۲۰ Baily, "Persian Language" in The 
Legacy of Persia, Oxford, 1952. 
-V. 5. Sokolov, Otcherki po ۵ 
iranskikh 
yazikov, 2 Vols., Moscow, Leningrad, 1953. 
(شامل تحقیق در فونتیک زبانهای بلوچی و‎ 
کردی و طالشی و تاتی (جلد اول) و آسی و یغنوبی و‎ 
له_جه‌های پامیر (شغنانی - روشانی؛ یزغلامی,‎ 
وخانی؛ اشکاشمی) (جلد دوم) با نمونه‌ای از هر‎ 
یک).‎ 
-Abd-ul Ghafûr Farhadi, Le persan parlé en 
Afghanistan, Paris, 1955. 
(شامل دستور زبان فارسی متداول در کابل با‎ 
منتخبی از دوبیتی‌های کابلی).‎ 
«فرهنگ بهدینان»» گردآوری جمشید سروشیان»‎ - 
.۱۳۳۵ طهران»‎ 
(شامل فرهنگ لغات لهج زرتشتیان ينزد و‎ 
کرمان).‎ 


اوستا! 


کتاب دینی زرتشت را در ادبیات پارسی به 
نام‌های ذیل خوانده‌اند:۱ 

وستا: 
چو گلبن از گل آتش نهاد و عکس افکند 


به‌شاخ او بر» دراج گشت وستاخوان. 


خسروانی 
ابستا: 
همچو معماست فخر و همّت او شرح 
همچو ابستاست فضل و سیرت او زند. 
رودکی. 
است: 


که دین مسیحی ندارد درست 
همی گبرکی ورزد و زند و است. 
فردوسی. 
استاء؟ 
بخواند آن همه موبدان پیش خویش 
بیاورد اسستا و بنهاد پبیش. 
دقیقی. 
و نیز اپستا بستاق"» ایستاق, ابستاغ ٠‏ 
ایستا" بستاه» آبستا افستاء اپستا ٠‏ ستا و از 
همه معروفتر اوستا'' می‌باشد. 
وحه اشتقاق - اپرت " گمان کرده است که این 
کلمه در بسک مت بغستان (بیستون) به شکل 
ابشتام ۲ موجود است". ولی امروز این عقیده 
طرفداری ندارد. استاد گلدنر *" از استاد آندرآسی ۶ 
نقل کرده گوید: کلمة اوستای پارسی و یا اویستاک 


پهلوی از کلمة اوپستا " و مشتق است که معنی آن 


اساس و بنیان و متن اصلی است. در صورتی که کلمۀ 
اخیر رااستاد بارتولمه " و استاد ویسباخ" در اوستا و 


۱-از مزدیسنا و تأثیر آن در ادبیات فارسی ص ۱۱۶. 
۲ -«به فتح اول و سکون ثانی و ثالث بالف کشیده, تفسیر کتاب زند 
است! و آن کتاب مغان باشد که در احکام آتش‌پرستی! تصلیف 
زردشت است.» (برهان). 
۳- بیان الادیان ص ۱۷. 
۴-مجمل التراريخ و القمص ص ۱۲. 
۵-به فتح اول و کسر ثانی و سکون ثالث و فرقانی بالف کشیده» 
تفسیر کتاب زند باشدا و زند کتاب ابراهیم زرتشت اتش‌پرست! 
است. در دین آتش‌پرستی» و بعضی گریند نام صحف ابراهیم است! و 
معرب آن ابستاق است» [برهان در «ابستا» ]. 
۶-[زردشت ]کتابی ساخت به لغت فرس و آن را «ابستاغ» نام کرد و 
هیچکس نمی‌فهمید با وجود جاماسب حکیم که از ا کابر حکمای 
فرس است. | کثر لغات آن را نمیدانست [چنین است ]و او مدعی آن 
بود که کتاب خدای را نمی‌فهمد مگر پیغمبر و رسول خدا» 
۷-«تحقیق آن است که استا و ایستا (مصحف: ابستا) کتاب آسمانی 
برهوشنگ! نازل شده, زردشت شرحی بر آن نوشته, زند خواندا آنگاه 
زند را ترجمۀ واضحر کرده پازند نام نهاد یعنی ترجمه و تفسیر آنا» 
(انچمن ارا). 
۸-مسعودی: مروحالذهب چاپ پاریس ج۲ ص ۱۲۴. 
٩-مجمل‏ التواریخ صص ۳۲-۱۱. 
۰-گاتهاچ ص ۴۶. 
۱-فرهنگ پارسی و کتب نویسندگان معاصر. 

12 - Oppert. 13 - Abashtam. 
jl Awesta Litteratur, von Geldner اوستای گلدنر:‎ - ۴ 
.۳۲ ص‎ Grundriss der Iran. Philologie 

16 - Andreas. 
18 - Bartolomae. 


15 - Geldner. 
17 - Upasta. 


پارسی باستان به‌معنی پناه و کمک گرفته‌اند و همین 
واژه در تفسیر پهلوی اوستا ایستان شده و در زبان 
ارمنی (که از ایرانی به عاریت گرفته شده) ایستن 
آمده به‌معنی اعتماد. دالا"" احتمال میدهد که اوستا از 
مصدر وید" " به‌معنی دانستن "۲ مشتق شده و مراد از 
آن «معرفت» و «خردمندی» است ".در هر 
صورت در پهلوی «اویستاک» يا «اپستاک» و 
«اوستا» یا «اپستا»"" به کتاب مقدس ایران اطلاق 
شده۲۹ و معنی لغوی آن را متن و اساس دانسته‌اند ۴. 
کلم «(اوستا» و مشتقات آن در یارسی نو از این واژة 
اخیر گرفته شده است. 

بادکارهای ایران باستان - از ايران باستان دو 


رشته یادگار حطی به دو زبان مختلف ولی نزدیک په ۰" 


هم باقی مانده است: یکی به زبان جنوب غربی ایران 
(یعنی پارسی باستان یا فرس هخامنشی) با خطوط 
میخی» به فرمان شاهنشاهان بزرگ همخامنشیی در 
بدنۀ سنگهای خارا و کوهها و دیوارهای کوشکها و 
ظروف و مهرهای کنده» دیگر به زبان شمال (شرقی یا 
غربی) ایران که به خط اوستائی» در کتاب مقدس 
اوستا نبشته شده نخستین را از چپ به راست و 
دومی را از راست به چپ می‌نوشته‌اند -اولی در 
روی سنگها و مهرها و غیره منقوش و نسبة از 
حوادث روزگار مصون مانده است و اینک چهار صد 
واندی لت در سینۀ کوهها به یادگار به ما رسیده - 
کسهن‌ترین سنگ‌نبشته‌ها از اریارمنه (پدربزرگ 
داریوش) و کوروش بزرگ (۵۳۹ - ۵۲۹ ق. م.) و 
نخستین کتیبۂ مفصل در کوه بفستان (بیستون) در 
سال ۵۲۰ ق. م. به فرمان داریوش بزرگ کنده شده و 
آخرین نبشتۀ میخی در فارس به امر اردشیر سوم در 
سال ۳۵۰ ق. م در بدنة قصر شاهی نقش گردیده 
است. اما اوستاء که در سینۀ پیروان آئین مزدیسناء و یا 
روی چرم ستوران و کاغذ نوشته شده بود. چنانکه 
باید محفوظ نماند. از آن نامه باستانی با آنهمه بزرگی 
امروز فقط ۸۳۰۰۰ کلمه در اوستای کنونی به یادگار 
مانده, آن هم نه به خط اصلی قدیم و به ترکیب و 
ترتیب دیرین؛ با این همه مقدسترین و کهن‌ترین 
اثری است که از ایران باستان به ما رسیده است "۳. 

زبان آوستایی - واره اوستا در عهد ساسانیان و 
عصر حاضر معرف منتون مقدس.مذهب زرتشت 
بوده و همست و زبانی را که بذان اوستا تلف شنده 
ادارا وهی زر ۲۳ 
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این زبان در عصر شاهنشاهان اشکانی و ساسانی» 
دیگر مورد استعمال نداشته است. باید دانست که این 
زبان با سانسکریت از یک ريشه است. طبق تحقیقات 
فقه‌اللغه‌یی زبان اوستا و پارسی باستان دو شکل 
متوازی و مستقل از یک زبان می‌باشند. به عبارت 
دیگر اوستایی لهجه ایالتی از اینران بنوده است و 
پارسی باستان لهج ایالتی دیگر. از اینکه زرتشت در 
گاتها به کشتاسب مانند پادشاهی زنده خطاب میکند» 
لابد باید به زبانی سخن راند که شاه مشرق ایران بدان 
مانوس باشد. پس باید تصوّر کنیم که زبان اوستا در 
مشرق ایران هم مفهوم می‌شده است. برخی از 
خاورشناسان این زبان را زبان باختری (بلخی) 
باستان "۲ نامیده‌اند. بنا بر فرضیه‌ای که زبان مزبور 
معّف زبان اهل باختر (بلخ) -یعنی همان کشوری 
که گشتاسب‌شاه به تشویق زرتشت» در آن به ترویج 
ایین مزدیستا پرداخت - می‌باشد ولی این فرضیه 
باطل است و طرفداری ندارد. برخی دیگر گفته‌اند 
که این زبان باید زبان مادها باشد ولی آن را نیز 
دانشمندان متتبع رد کرده‌اند زیرااز نامهای مادی 
(دیا کو, هو خشتره و غیره) که باقی مانده این اختلاف 
پیداست. همینطور زبان اوستا را نباید زبان سکه‌ها "۲ 
دانست. ناچار تنها اسمی که شايستة آن است همان 


19 - ۰ 

۰- ااه از پارسیان دانشمند هند شا گرد جکسن آمریکانی. 
vid.‏ - 21 
۲-که نام «ودا» (کتاب مقدس هندوان).از آن مشتق است. رک: ص ۲۴ مزدینا. 
Zoroastrian Civilization, p. 38.‏ - 23 
Apista.‏ - 24 
Pahlavi Texts, by Anklesaria, vol. 2, Bombay, 1913, 8‏ - 25 
No. 21.‏ ,80 
۶-باید دانست که در زیان پارسی باستان دو کلمه آمده است: نخست 
اوپتا. Upasta‏ 
(Keilinschriften von Spiegel, Leipzig 1881.)‏ 


این واژه در اوستا و پارسی باستان مر دو به‌معنی یاری کردن و کومک 
اش ست چه مر بات از پیشوند 6 (به -بر) ز فاه (ایستادن و 


مقاومت کردن) (زک: فرهنگ بارتولمه ض ۳۹۵) -دوم ابشتا 08«ا5هناه 
به‌معنی قانون آمده. 
۷-گاتها ص ۴۴. 


(Keilinschriften von Spiegel.) 


28 - [a langue de 1 Avesta. 
00× ۹-رک: زند اوستا ج ۱ ص‎ 
30 - Vieux bactrien. ٠ ۱ 

۱-رک: زند اوستاج۱ ص 11× و ص ]20202۴۷ 


۳۲- 510/095 یا سکه‌ها طایقه‌ای از آریائیان غارتگر بودند که نام آنان 


در ۴ َة تان مذکور است. 


۰ /مقدمه 


زبان اوستایی است . 

زمان اوستا - تعیین زمان و قدمت اوستا بسته 
به‌تحقیق زمان زرتشت است» چون هنوز هیچیک از 
خاورشناسان و دانشمندان به‌تحقیق موفق نشده 
است که زمان بیغامبر ایران را با دلایل تاریخی به‌طور 
قطم تحدید کند, نا گزیر زمان انشاء اوستا نیز همچنان 
نامعلوم مانده است. فرضا اگر تاریخ سنتی (یعنی 
حدود ۶۶۰ ق.م.) را ارزشی باشد. باز بخشی از اوستا 
پس از ریک‌ودا" و تورية یهودیان قدیمترین کتاب 
دنیا است. 

بعضی نوشته‌اند که: زمان اوستا را بسیار متأخرتر 
از ریگ وداو تورية نباید تصوّر کرد. عهد سرودهای 
ریگ ودارااز ۱۵۰۰ سال ق.م. نمی‌توان پائین‌تر آورد 
ونظر به شواهد تاریخی و جغرافیائی قدمت آنها تا به 
دو هزار و پانصد سال پیش از مسیح هم هیرسد. اا 
به مفاد کتاب تورية» موسی در سال ۰ ق. م. از 
مصر خارج شد. اگر از علائم دیگر صرفنظر کنیم و 
فقط زبان گاتها را دلیل قدمت آن به‌شماريم, به قول 
بارتولمه نباید مدت درازی بین عهد هند و ایرانی و 
گاتها قرار دهیم. نه اينکه گاتها تنها به‌واسطه زبان 
ویژ؛ خود دلیل قدمت خویش می‌باشد, بلکه ليه 
بخشهای اوستا دارای نشانه‌های روزگار بسیار کهن 
است» در اوستا نه از مادها نامی در میان است.و نه از 
پارسیان. ساکنان ایران هنوز آریائی نامیده می‌شوند و 
کشور آنان سرزمین آریا نام دارد. در میان این آریائیان 
هنوز پول و سکه‌ای معمول نیست. معامله با خود 
جنس مثل گوسفند و گاو و اسب و استر و اشتر انجام 
میگیرد مزد پزشک و آتربان (پیشوای مذهبی) با 
جنس پرداخته می‌شود. عهد اوستا متعلق به عهد 
مفرغ "می‌باشد. هنوز با آهن سر و کاری ندارند, با 
آنکه غالبا از آلات فلزی برای جنگ گفتگو کرده‌اند 
در گاتها به‌هیچ‌وجه از آهن یاد نشده. استعمال نمک 
هم نزد آریائیان غير معمول است همین نمکی که 
امروز از استعمال آن ناگزيريم. آریائیان عهد اوستا 
بمانند برادران هندوی خویش با آن آشنائی نداشتند. 
چه در ودا هم از نمک نامی نیست. اسم نمک در ميان 
هر دو ملت به کلی ساختگی و جدید است و حتی در 
نزد هندوان نام این جوهر از نم و رطوبت مشتق 


است؟ 
سسا . 


چنانکه گفته شد در هیچ جای اوستا از هگماتانه 
(همدان) که از قرن هفتم پیش از میلاد پایتخت ایرانء 


مزبور مرکز روحانیت ایران باستان و اقامتگاه مغان 
بود. در اوستا از شهرهای قدیم فقط از بابل (بوری)* 
نام برده شنده است * 

سراسر اوستا حاکی است از قومی بسیار ساده و 
دارای همان مشخصات زندگانی اولية آربائیان 
اصلی. په قول خاورشناس معزوف هلاندی تیل" 
زمان اوستا را پائین‌تر از ۸۰۰ سال قبل از مسیح 
نمی‌توان قرار دا مع‌هذا غالب محققان معاصر به 
دلایلی حدود تاریخ سنتی را برای زرتشت قایل‌اند و 
بنابراین معتقدند که گاتها نیز در همان اوان (قرن ۷- 
۶ق.م) تالف ده ات۸ 

تدوین اوستا - ناگزیر سرودها و نیایشها و 
نمازهای اوستا مدت زمانی. جنانکه عادت پیشینیان 
بوده از سینه به سینه میگردید تا آنکه به خطی 
(به‌اقرب احتمال آرامی) نوشته شد. در چه زمان این 
کار انجام گرفت به‌تحقیق نميدانيم ولی بعضی 
برانند که کتاب دینی ایرانیان در ۵۰۰ سال پیش از 
مسیح تدوین شده بود و برخی دیگر تدوین آن را تا 
اواخر عهد ساسانیان پائین آورده‌اند . 

الفبای اوستا یا دین‌دبیری - چنانکه گفتیم 
زبانی که کتاب مقدس مزدیسنا بدان تألیف شده زبان 
اوستا نامیده می‌شود "۲ و خطی رانیز که اوستا بدان 
نوشته شده. بايد حط اوستائی نامید و معمولا 
خاورشناسان آن را زند می‌نامند. در تسمیة خط 


۱-نقل از یادداشتهای آقای پورداود. 
Rig Veda. 3 - Bronze.‏ ۰ 2 
۴ -شاید این موضوع را هم بتوان دلیل نزدیک بودن زمان اوستا به 
زمان ودا دانست. 
Bawray. ۱ ۱‏ - 5 
۶-و نیز نام دیگری در اوستا آمده و آن رنگهه 3۵0۵12 می‌باشد که 
در تفر پهلوی آن را (نینوا) دانسته‌اند ولی طبق تحقیقات دانشمندان 
رنگهه تام رود داستانی است که در پهلوی (ارنگ) يا (وه‌رود) خوانده 
شده و با رود جیحون تطبیق گردیده. در خصوص بابل و نینوا و 
رنگهه رک: اوستا: يشت ۵(آبان یشت) بند. ۲۹ -یشت ۱۰ (مهریشت): 


بند ۱۰۴. 

,16 - 7 
۸-رجوع به کاب زردشت تألیف هرتفلد و کتاب زردشت تألیف 
هتینگ شود. 


٩-رک:‏ ایران تألیف گیرشمن ترجمة م. معین: (ساسانیان). 
۰ -نه زبان زند به‌طوری که خاورشاسان نام داده‌اند. 











مزبور نیازمند به تقلید از این اصطلاح نابجا نیستیم '. 
این خط را نویسندگان اسلامی دين دبیره و دفیره و 
دفتریه یاد کرده‌اند و اما امروز آن را بايد «دین‌دبیری» 
از اسلام معمول بوده می‌تویسد که اوستا به خط 
دین‌دبیری نوشته می‌شد. مسعودی نیز الفبای اوستا 
را به نام دین دبیری ذکر کرده گوید که آن شامل ۶۰ 
حرف است. نظر به اعتبار مسعودی و ابن‌مقفع و 
تسرکیب خود کلمه شکی نمی‌ماند که در زمان 
ساسانیان الفبای اوستا را «دین دپیریه» میگفتند چه 
کلمهٌ دپیر بسا با واژه‌های دیگر پیوسته» یک دسته از 
لغات پهلوی آن عهد را تشکیل میداد مثل: ايران دییره 
یا دپیران مهشت (رئیس مستوفیان) و شهر دپیر (یک 
درجه پائین‌تر از ایران دپیر). 

در آغاز دورۀ ساسانیان دو قسم الفباء هر دو از 
ريشة سامی (ارامی) در ایران معمول بوده: یکی از 
آنها را برای تشخیص پهلوی شمالی یا کلده‌ای " و یا 
آذری " نامیده‌اند. چند سنگ نبشتة قدیم عهد 
ساسانیان به این الفیا برای ما باقی مانده است. حدس 
میزنند که زمان اشکانیان نیز اوستا با همین الفبا نوشته 
شده است. دوم موسوم است به پهلوی ساسانی که 
به‌تدریج جای اولی را گرفته منسوخش کرد از روی 
سکه‌ها و نگین انگشترها و ظروف و نسخ خطی دوام 
آن را تا قرن چهاردهم میلادی می توان ثابت کرد. 

در این الفبا مانند الفبای کنونی اغلب حرکات 
حرقی از آن چند قسم خوانده می‌شود مثلاً یک حرف 
و علامت «» را«و -ن -ر -ل» می‌توان خواند. 

چون در زمان ساسانیان» زبان اوستا متروک شده 
لمات مقدس میسر نبوده ازاین‌رو چاره‌ای 
اند یشیده» در الفبای معمول تصرفاتی کردند و مانند 
الفبای یونانی حروف مصوت را داخل حروف غير 
مصوت نمودند و شاید هم در این عمل الفبای یونانی 
سرمشق شده باشد . 

الفبای اخیر یعنی دین‌دبیری به اقرب احتمالات 
در قرن ششم میلادی یعنی چندی پیش از استیلای 
عرب تدوین گردیده "و همین خود خدمت بزرگی به 
ایران اسلامی انجام داد جه پس از برحجیده شدن 
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دیگرگون گشتن زبان و از دست رفتن خجط و نابود 
شدن دین» اگر اوستا به خط قدیم پهلوی باقی مانده 
بود قطعاً امروز برای جویندگان معمائی حل ناپذیر 
بود. 

الفبایم دین‌دبیری» امروز در همه خاور زمین 
بهترین الفبائی است که مو جو د است. در چند ساعت 
می‌توان آن را فرا گرفت و اوستا را درست خواند. 
شمارة حروف ۴۴ است.*قدیم‌ترین نسخة خطی 
اوستا که با همین الفبا نوشته شده اکنون در کوینهاگ» 
پایتخت دانمارک موجود است و آن در سال ۱۳۲۵ م. 
تھ و اه اه ای تسه اور فا 
مغرو ف دائمار کن وق گار با خو داز انش یزیا 
برد. 

عظمت اوستا - اوستا یکی از کتابهای بزرگ 
اعصار قدیم بوده و عظمت آن در بیرون از حدود 
کشورهای مزدیسنا نیز شهرت داشته است. مورخ. 
یونانی هرمیپوس "که در قرن سوم قبل از میلاد 
میزیست کتابی در خصوص آئین ایران نوشته بود که 
امروز در دست نیست» ولی مورخی رومی موسوم به 
پلینیوس "که در قرن اول میلادی به هنگام 
آتش‌فشانی کوه وزو مرد در کتاب خویش به نام 
«تاریخ طبیعی» از کتاب هرمیپوس سخن میراند و 
میگوید که او آئین ایرانیان را از روی کتاب مذهبی 
خود آنان که زرتشت در دو هزار هزار (دو میلیون) 
بیت سرائیده به دقت مطالعه کرده است. مسعودی که 
در سال ۳۴۶ ه.ق. در گذشته در کتاب مروجالذهب 
می‌نویسد: «و کتب هذا الکتاب فى اثنى عشر الف 


۱- چد ختی خاورشناسانی (مانند دارستتر) که آن را به کار برده‌اند 

عدم صحت آن را گواهی داده‌اند: رک: گاتها ص ۴۷. 

۲ -و ان نیز اصطلاحی است نابجا که نظر به مجاورت ايران با کلده و 

نفوذ زبان کلدانی ابن تسمیه به عمل آمده است. 

۳ -لهجة آذری تا کنون در آذربایجان باقی مانده است. رجوع شود په 

کتاب زبان (آذری) تألیف سیداحمد کسروی, و تاتی و هرزنی تاليف 

کارنگ. 

۴- چه از حملۀ اسکندر به ایران و حکرمت سلوکیان ادبیات و علوم 

و خط یرنانی در ایران رایج شده بود. 

۵-برخی از معاصران مانند بلسارا ۳۵15272 دانشمند پارسی (در 

یادنامة دینشاه ایرانی) خواسته‌اند خط اوستایی را قدیم‌ترین خطوط 

جهان و ماخذ همه آنها محرب دارند. ولی دلایل اين ادعا مقنع و 

۶-گاتها صص ۲۰-۱۸ و ص ۴۷و ۴۹. 

7 -. ۰ 8 - Hermipos. 

9 - Plinius. 
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جلد بالاهب.» محمدبن جریر طبری نیز که در سال 
۰ ه.ق. وفات يافته» در تاریخ خود از دوازده هزار 
جلد گاو که اوستا روی آنها نوشته شده بود بحث 
میکند. در شاهنامه آمده است که ۱۲۰۰ فصل اوستا 


روی تختهة زرین نوشته شده بود. 


هیربدان هیربد اردشیر پایکان است که گفته‌اند: به 
پادشاه طبرستان جشنسفشاه نوشته" در آن گوید: 
«میدانی که اسکندر از کتاب دیین ماء دوازده هزار 
پوست گاو بسوخت به اسطخر.» 
هر چند که این اخبار گزاف است ولی تاحدی 
عظمت اوستا را میرساند. و آنچه از سنت قدیم در 
کتب پهلوی مانده است این است که اوستای 
هخامنشیان دارای ۱۰۰۰ فصل و منقسم به ۲۱ کتاب و 
نک بوده است. در عهد ساسانیان» هنگامی که به 
جمع‌آوری اوستای پراکنده پرداختند فقط ۳۴۸ فصل 
به دست امد که آن را هم به ۲۱ نسک تقسیم کردند. 
دانشمند انگلیسی وشت ‏ تن یک نسک 
ساسانیان رابه ۳۳۵۷۰۰ کلمه تخمین زده است. از 
این مقدار امروز ۸۳۰۰۰ کلمه در اوستای کنونی 
موجود است. بنابراین ربع اوستای ساسانیان به ما 
رسیده و بقیه از تعصب مسلمانان و هجوم مغول از 
دست رفته است." 
نسکهای اوستا - رازه نسک در اوستا به فتح اول 
و به صورت نسکه" آمده به معنی کتاب و سفینه. در 
هر جا که این لغت به کار رفته از آن اجزای کتاب 
مقدس اراده گردیده است.٩‏ 
اما در یستاء های ۱۹ بند ۰۲۳۲ نسکه به‌معتی خود 
اوستا و دوره کامل آن (۲۱ نسک) استعمال شده (من 
باب اطلاق جزء به کل . در فرهنگهای پارسی آمده ": 
«نسک به ضم اول قسمتی باشد از ۲۱ قسم کتاب زند 
که زردشت ان را منقسم کرده است و هر نسکی را 
یعنی هر قسمتی را نامی نهاده" خسروانی شاعر 
گوید: 
چه مايه زاهد و برهیزگار صومعگی 
که نسک‌خوان شد بر عشقش و ایارده گوی ". 
و لبیبی گفته: 
از اطاعت بایدر زردشت پیر 
خود به نسک آفرینگان ‏ گفته است. 
دینکرت. در فصلهای هشتم و نهم می‌نویسد: 
اوستا دارای ۲۱ نک می‌باشد و در آن نام هر یک از 


این ۲۱ بخش جداگانه آمده و حلاص مندرجات آنها 
تشریح و از برخی مفصلتر بحث شده است. طبق 
مندرجات کتاب مزبور نخستین نسک به نام 
«سوتکرنسک» موسوم بوده و به ۲۲ فرگرد (فصل) 
تقسیم می‌شده. دومین نسک «مانسرنسک» نام داشته 
شامل ۲۳ فر گرد و سومین نسک «بغ نسک» 
محتوی ۲۲ فرگرد" و همچنین نسکهای دیگر؛ 
نسک پنجم موسوم است به ناتر " که از آن فقط متن 
اوستائی موجود و گزارش پهلوی آن مفقود شده 
است و از نسک یازدهم که موسوم است به وشتگ ۲ 
متن و تفسیر هر دو از ميان رفته است. وندیداد که 
اکنون جزوی از اوستاست. بنا به مندرجات دینکرت 
نسک نوزدهم اوستای ساسانیان بوده و تمام آن به ما 
رسیده است. و همچنین چهار نسک از ۲۱ نسک 
اوستای عصر ساسانی را نیز از روی شرح دینکرت 
می‌توان در دیگر قسمتهای اوستای کنونی نشان داد 
و تعیین کرد که جزو کدام نسک ساسانیان بوده 


ارت ۱ 
ست ‏ . 


از کاتها شمان انداژة که در شد ساسانان ورگ 
داشته امروز نیز در دست است» که می‌توان گفت آن 
قسمت از اوستا که به ویژه مقدس شمرده می‌شده و 
در جزو ادعیه و نماز و ستایش و محل احتیاج روزانة 
مردم و موبدان بوده محفوظتر مانده است تا 


۱-ولی طبق بررسیهای کریستنسن, تاریخ نگارش نامة مزبور زمان 
خسرو اول انوشروان است. رک: نامة تنسر به تصحیح مجتبی مینوی؛ 
تاریخ ایران در زمان ساسانیان صص ۳۴- ۳۵. 
West.‏ - 2 
٣-گاتھاچ‏ اص ۵۰ 
۰ - 4 
۵-خرده‌ارستا ص ۲۶. ۶-رک: یناج ص ۱۶۶. 
۷-برهان» انجمن‌آراء غیاٹ. 
۸-باید دانت که در فرهنگها (نسک به فتح اول و سکون ثانی) را 
نام عدس [غلۀ مشهور ] دانست‌اند. مولوی گوید: 
گر بخواهم از کی یک مشت نک 
مر مراگوید خمش کن مرگ و جسک. 
و نیز به‌معنی خار و حک امده. بدر جاجرمی راست: 
نسک در چشم آنکه نشناسد از مس سوخته 
زبرجد را 
رک: انجمن‌آراء برهان» غیاث. 
٩-رجوع‏ به ایارده در همین لغت‌نامه شود. 
۰ -شرح آفرینگان در همین فصل بیاید. 
۱- خرده‌اوستا ص ۴۹۔ 
۰ - 14 
۵-گانهاص ۵۵. 


۲ - خرده‌اوستا ص ۵۰ 
Nêtar.‏ - 13 
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طبقه‌بندی و شمارة آنها" 


Sûtkar (Shudhkar) 
Varshtmûnsar 
` Bagh (Bako) ب‎ 
۲ هاتک مانسریک‎ | Nêr )Na( ر‎ 
۳ (ودع۳۵) عەزة۴ | هاتک مانسریک‎ 


رتو دات اتیگ Rato - dêt - ata (Radodadaitag)‏ | هاتک مانسریک ۴ 
E‏ 
میتی 2 


Vishtêsp - Sãst (O) یشتاسہ ك‎ 


۳ 


Vashtag 

Çitradêt (Çirtadãd) 
Spend 

Baghûn - yasht. 


Nîkãtûm (Nikadhum) 





۲ ۰ داتیک‎ 
۷۵2۵1۵2 (Vendidêd) 


۶ گاسانیک‎ | Hêtêxt (Hêdoxt) 
۱ کاسانیک‎ Stêt - yash (Shtod - yasht) توتیش‎ 


شنار 
۳ 
E‏ 
ا 





ا که ن مور هارا ر اسف سانسکریت «یجنه» و در پهلوی «یزشن» و «ایزشن» 
کب اوستا - اوستای کنونی شامل پنج جزو یا گویند. , 
کتاب است: يسنا به‌ویژه در هنگام مراسم مذهبی سروده 


۱-یسنا ۲ -ویسپرد ۳ -وندیداد ۴- ره تھا ۵ - میشود. مجموع يسنا ۲ فصل است. هر فصل را یک 

ری نم ۲ 30 راء ۳ : 

خرده‌اوستا. هیچ د 1 قدیم در دست ني ۳ هائیتی خوانند. این کلمه نیز اوستائی است و امروز 
که دارای همه این جزوها باشد. اینک در ذیل به شرح 2 
هر یک از پنج کتاب ميپردازيم: Cf. Geldner, Awestalitteratur, im Grundriss der‏ - 1 
Iranischen Philologie. S. 18 und 20.‏ 


۲ -بیست و یک نک اوستا طق دینکرد و دیگر کتب دینی به سه 


این کلمه در اوستا بسیار استعمال شده. تلفظ اوستائی 
-یسنای ۴ - یسنای ۲۵ ۱۰ -یسنای ۲۸ ۲ و بھرء هاتک مانسریک ۳۵052116 ۱۱۵6 (مترها) [رک: ص ۳۹ از 


(بهر) تقیم شده و هر بهر دارای هفت نسک است: غخستین بهره 
گاساننک 01 (مربوط به گائاء رک: ص ۶ همین مقدمه) دومن 


غیره) آمده و معني آن پر ستش و ستایش و نماز و کتاب مزدیسنا ] وادعیه. سومین بهر داتیک 301 (مربوط به داوری 


جشن می‌باشد. همین واژهٌ جشن که به‌معنی عید 
است از کسلمة یسنای مذکور اكه است. در 


و قرانین واحکام) نام داشته. در جدول فرق سترن سوم شمارة تریبی 
هر نسک در هر بهر نئان داده شده. 
1 - 4 .۰ - 3 























۴ مقدمه 


آن را «ها» و یا «هات» گویند. به مناسبت هفتاد و دو 


بار به دور کمر می‌پیچند » از ۷۲ نخ پشم سفید بافته 
میشود. پارسیان يسنا را به دو قسمت بزرگ تقسیم 
۸ تا پایان. از این ۷۲ فصل, ۲۸ فصل (یا هائیتی) 
متعلق به گاتهاست که قدیمترین 8 قسمت اوستا 
به‌شمار میرود. 

۳ ۳ ۳ o7 
گاتها می‌باشد که در ميان یستا جاق داده شده‌است. در‎ 
خود اوستاء گاتا" و در پهلوی, گاس آمده و جمع آن‎ 
گاسان می‌باشد و گاسانیک» ترکیب ضفتی آن است‎ 
یعنی مربوط به گاتها" در پهلوی نیز مخصوصا هر‎ 
فرد از اشعار گاتها را «گاس» گویند» در سانسکریت‎ 
هم این کلمه به صورت گائا* آمد», در کلقنت دینی‎ 
بسیار کهن برهمنی و بودائی گاثا عنبارت است از‎ 
قطعات منظومی که در میان نثر باشد» گاتهای اوستا‎ 
نیز اصلاً پجنین بوده است:و به مناسبت موزون بودن‎ 
شعر) نامیده شا ات2‎ 

از زمان بسیار قدیم ایرانیان گاتها را از سخنان 
فرخندهة خود وخشور زرتشت سپنتمان میدانستند 
لذااحترامی حاص برای آن قائل بودند ولی تحقیقات 
دایشمندان مانند ميه" نابت کرده است که همه 
شرودهای گاتها از زرتشت نیست و از آن ميان برخی 
پرداخته نخستین پیروان او می‌باشد ه در اوستای 
عهذ ساسانیان گاتها دز سر نخستین تشک گاسانیک 


که موسوم بود به شتوت یشت" جای داشت - در 
بسنای ۵۷ بند ۸امده: «ما می‌ستائیم فرخنده سزوش 
راء کسی که تخستین بار پنج گاتهای زرتشت سپنتمان 
مقدس رانسرود.» 

کلیۀ گاتها ۱۷هائیتی (فصل) است و شامل ۲۳۸ 
قطعه و ۸۹۶بیت و ۵۵۶۰ کلمه می‌باشد. 

این اشعار قدیم‌ترین آثاری است که از روزگار 
پیشین برای ما تا امروز باقی مانده است. گاتها از 
حیث صرف و نحو و زبان و فکر با دیگر قسمتهای 
اوستا فرق دارد و نیز بسا لغاتی که در ان استعمال شده 
در دیگر بخشها نیامده و مطابق آنها را در قدیمترین 
کتب دینی برهمنان باید جست. گاتها روزی جزو 
کتاپ بسیار بزرگی بوده و لابد همان است که مورخ 


رانده است. نظر به‌معنی گاتها در کتب برهمنان و 
بودائیان گاتهای اوستا را نیز بايد در قدیم جزو 
مطالب منثوری تصور کرد که امروز در دست نیست. 
برای آنکه مطالب را مختصر کرده به شکلی درآورند 
که مردم بتوانند به حافظه بسپرند متوسل به شعر 
می‌شدند. این طرز نگارش به‌ویژه در میان اقوام هند 
و ازوپائی متداول بوده است. گاتهای اوستا شامل پنج 
که یهودیان آنها را از خود موسی دانسته احترام 

نخستین موسوم است به «اهنود»؛ دوم موسوم 


است به (اشتود)» سوم به نام «سپنتمدا چهارم موسوم 


به (وهوخشتر» و پنجمین گاتها به «وهیشتواشت» 
نامزد است. 

۲ - ویسپرد - ویسپرد یا ویسپرت نیز از دو 
کلمۂ اوستائی مرکب است: ویسپ رتو "که دریشت 
دهم بند ۱۲۲ استعمال شده و به‌معنی همه سرورأن» 
است: «وسپ» در پهلوی و یا «هروسپ» در پازند 
به‌معنی همه آمده. در ادبیات زر‌تشتیان» غالبا به اين 
جمله برمیخوریم: خداوند هروسپ آگاه۲. 

جزو دوم «رد» که همان کلمة اوستائی «رتو» ۲۳ 


.می‌باشد» در ادبیات پارسی به‌معنی دلیر و دانا و بخرد 


است فردوسی گوید: 


بپوشید درع سیاوش رد 


زره راگره بر کمر بند زد. 

ویسپرد, خود مستقلاً کتابی نیست» می‌توان گفت 
مجموعه‌ای است از ملحقات بسنا که به هنگام مراسم 
دینی» بدون يسنا سروده نمیشود و به ویژه آن را در 
اعیاد دینی شش گهنبار سال منیخوانند. هر یک از 
فصول ویسیزد نامزد است به «کرده». این کلمه در 


١‏ ۔رک: بخش ۴بهرة از کتب مزدیستا: 


۰ - 2 
۳-مثلاً گو یند: ادبیات گاسانیک.: 
۴-من باب اطلاق کل به جزء. 
۰ - 5 
۶-پورداود. گاتهاص ۶۱ 
Meillet.‏ - 7 
Trois Conférehces; ۲. 15 - 17.‏ - 8 
Stot ۱ 10 - Vispe ۰:‏ - 9 


۱ -به‌منی ان اله لی کل شیء علیم. 
,8 - 12 





خوداوستا «کرتی» آمده است به معنی باب و فصل. از 
زمان فدیم نیز کرده‌های ویسپرد درست از روی 
شمار معلوم نشده است. اشپیگل ویسپرد را به ۲۷ 
«کرده) تقسیم کرده است. وسترگارد به ۲۳ و در چاپ 
گجراتی بمبلی ۲۵ «کرده» امده است. 

۳ - وندیداد - نام اوستائی ون‌دیداه 
وی‌دئوداته ۲ می‌باشد. در پهلوی «جت دیودات» 
گردیده و مرکب است از سه کلمه: وی به‌معنی ضدّ 
دئوه یعنی دیو, داته» که امروز داد گوئیم و به‌معنی 
قانون است» مجموعاً قانون عليه (ضد) ديو. وندیداد 
در مراسم دینی خوانده نمیشود و مندرجات آن 
مختلف است» هر فصل از آن را «فرگرد» گویند. در 
همه نسخ خطی به دقت هر فرگرد دارای شماره 
مخصوص به‌خود می‌باشد و مجموعا شامل ۲۲ 
فرگرد است: 

فرگرد اول در آفرینش زمین و کشورهاست "دوم 
در داستان جم (یمه)» سوم از خوشی و ناخوشی 
جهان... اما غالب مطالب فرگردها تا فرگرد ۱ در 
قوانین مذهبی و احکام دینی است از قبیل سوگند 
خوردن و پیمان داشتن و عهد شکستن و نظافت و 
غسل وتطهیر و پاک نگهداشتن آب و آداب دخمه و 
اجتناب از لاشه و مردار و توبه و کفاره و دربارۀ مزد 
.پزشک و در موضوع پیشوایان درست و دروغین و 
اداب ناخن چیدن و بریدن مو و شرحی نیز از 
خروس که در بامدادان بانگ زند و مردم را از پی 
تسبیح و ستایش یزدان خواند و دربار؛ زن دشتان و 
خحصایص سگ و عزیز داشتن آب گفتگو شده است. 
فرگرد ۲۲ در موضوع آوردن اهریمن ۹۹۹۹٩‏ 
ناخوشی را و در برابر آوردن پیک ایزدی ۹۹۹۹۹ 
درمان برای آنها سخن میراند. 

در «انجمن آرا» آمده: «وندیداد» با دال در آحر 
نسکی است از نسکهای کتاب ژند و پاژند.» 

۴ - یشتها - یشت کلم اوستائی آن یشتی "از 
ريشه و بن کلمۀ يسنا می‌باشد به‌معنی نیایش و فدیه 
ولی يسنا برای ستایش به‌طور عموم آمده و یشتها 
بویژه برای ستایش آفریدگار و نیایش امشاسپندان و 
ایزدان. در فرهنگهای پارسی «یشتن» را به‌معنی 
عبادت کردن گر فته‌اند. 

مولف برهان نویسد: «یشتن به فتح اول بر وزن 
گشتن به لغت زند و پازند (!) به‌معنی زمزمه کردن و 
چیزی خواندن باشد بر طعام» و آن عبادتی است مغان 


زبانها و لهجه‌های ... /۳۵ 


را در وقت طعام خوردن.» 
پنیداست که در این تنفسیر معنی پشتن را از 
عمومیت ساقط و به باژ و زمزم" تخصیص 
داده است. زراتشت بهرام پژدو در اردای‌ویرافنامه 
گوید: 
چو از کار یزشچاری گذشتند 
از اول کار جائی می‌بیشتند. 
ونیزگوید: 
ز بیم کارزار و قحط و کشتن 
نبد پروای دین و باژ و یشتن. 
و یت در برهان «نام نسکی باشد از کتاب زند 
(۷) یعنی قسمتی از اقسام زند (60» زراتشت بهرام در 
زرتشت‌نامه گوید: 
ز بهر روان هرکه فرمود يشت 
پشیمان شد از گفت خود بازگشت. 
يشتها امروز اگر چه ترکیب شعری ندارد ولی 
هنوز هم کلامش موزون و با طرزی شاعرانه ۳ 
عبارات بلند و تخیلات عالی سروده شده است. اصلا 
هم يشتها منظوم بو ده (منتهی دارای اوزان هجائی )و 
مانند گاتها منقسم به قطعات و بیت‌ها و شمارة 
هجاهای آن ۸و گاهی ۰ و ۱۲ بوده است. بعدها 
به‌واسطهٌ تصرفاتی که در آنها شده و به‌علت تفسیر که 
به‌تدریج جزو متن گردیده ترکیب شعری آن بهم 
خحورده است» با وجود این اوزان انها هنوز 
به‌خوبی معلوم است و می‌توان دوباره به شکل 
اصلی درآورد. برخی از يشتها بسیار قدیمی بنظر 
می‌رسد. 
:انون بیست و یک پشت مو جود است که بعضی 
از آنها کو تاه و بعضی دیگر بسیار بلند است. اسامی 


یشتها به‌قرار ذیل است: 
۱-هرمزدیشت ۲-هفت امشاسیندیشت 
۳- اردیبهشت‌یشت ۴- خردادیشت 
۵- آبان‌یشت ۶- خورشیدیشت 
۷-ماە‌یشت کت ت 
4-گوش‌بشت ۰-مهریشت 
سروس بت ۱۲-رشن‌یشت 


2 -- 1 
۲ -مانند سفر تکوین تورية. 
+ 3 
۴-رک: بخش ۴بهره ۴ از کتاب مزدینا. 
Syllabique.‏ - 5 





۶ /مقدمه 


۳- فروردین‌بشت ۴-بهرام‌یشت 
۵- رام‌یشت ۶-دین‌یشت 
۷-اردیشت ۸- اشتادیشت 
۹- زامیادیشت ۰- هوم‌یشت 
۱-ونندیشت. 


از این میان به ویژه یشتهای ۵و ۸و ۱۰و ۱۳و ۱۴ 
و ۱۷و ۱٩‏ بسیار قدیمند. 

بنا به مندرجات دینکرت. هادخت نام بیستمین 
نسک اوستای عهد ساسانیان بوده که امروز موجود 
نیست فقط چند قطعه از آن باقی مانده است که 
مجموع آنها را (سروش‌یشت هادعت» گویند!. در 
فرهنگهای پارسی آمده ": 

«هادخت به ضم دال و سکون خای نقطه دار و 
فوقانی نام نسکی است از جملۂ بیست و یک نسک 
کتاب زند (!) یعنی قسمتی است, چه نسک به‌معنی 
قسم آمده است». 

ابوریحان بیرونی در «الجماهر؛ آورده" «اکاسره 
(شاهنشاهان ساسانی) را سبحه‌ای بود از امثال این در 
شاهوار, عدد آن بیست و یک دانه در رشته بود و آن را 
بقول حمزه [اصفهانی ] نسک شماره " میگفتند زیرا 
آن [به عدد ] نسک‌های کتاب ایشان موسوم به ابستا 
بود.) 

۵ - خردهاوستا - در پهلوی خرتک ابستاک*و 
در پارسی خرده‌اوستا به‌معتی اوستای کوچک 
(مختصر) می‌باشد. آذربد مهراسپند موبد موبدان 
زمان شاپور دوم (۳۱۰ -۳۷۹م.) این کتاب را تدوین 
کرد و آن برای نماز و ادعیه و اوقات روز و ایام متبرک 
ماه و اعیاد مذهبی سال و دیگر مراسم و اوقات خوش 
و ناخوش که در طی زندگانی پیش آید مثل سدره 
پسوشیدن و کستی بستن کودکان و عروسی و 
سوگواری و ماتم و غیره تخصیص داده شده. مطالب 
و ادعیه آن از اوستای بزرگ استخراج شده است جز 
آنکه به مناسبت دعاو نماز هر موقع. در آغاز و انجام 
تصرفاتی کردند و بعدها نیز به‌شمارة اين ادعیه 
افزودند. همه مندرجات خرده‌اوستاء به زبان اوستائی 
نیست بلکه قسمت بزرگی از آن به زبان پازند و متعلق به 
ازمنة متأخر است. بسیاری از نسخ خطی خرده‌اوستا دارای 
دعاهائی می‌باشند که در د نسخ دیگر نیست. 

یک رشته از ستایشها و نمازهای خرده‌اوستا به 
نام «نیایش» خوانده و شمار؛ آنها پنج است: خورشید 
نیایش, مهر نیایش, ماه نیایش, اردویسورنیایش» 


آتش بهرام نیایش. 

دراین نیایشها بخشی از 
مهریشت و ماه‌یشت و آبان‌یشت پشت و بهرام‌یشت 
مندرج است. رشتة دیگر از این کتاب به نام «سیروزه» 
نامیده می‌شود و آن شامل دو سیروزه است: بزرگ و 
کوچک. هر قطعه‌ای از سیروزه به یکی از فرشتگان 
سی روز ماه اختصاص دارد و به مناسبت همان روز 
خوانده می‌شود * 

در ادبیات پارسی 
شده دقیقی گوید: 
ببینم آخر روزی به کام دل خود را 

گهی ایارده خوانم شها گهی خرده. 

تاریخ احمالی اوستا و زند - در خاتمة این 
مبحث تاریخ تاليف و تدوین اوستا را به اختصار ذکر 
میکنیم: زرتشت پیامبر مزدیسناه اصول آئین خویش 
را در قطعاتی منظوم ابلاغ کرد و شاگردان و نخستین 
پیروانش نیز سروده‌هائی مشابه آن ساختند "و نظم و 
نثر رابا هم پیوستند و مجموع این سرودها است که به 
نام «گاتهاه نامیده می‌شود* 

بعدها روحانیان زرتشتی احکام و مراسم و آداب 
دینی را با تغییراتی که پس از زرتشت در آئین به عمل 
آمده بوده به ضمیمۀ سرودهای باستانی که در ميان 


«خرده» به همین کتاب اطلاق 


ایرانیان پیش از ظهور زرتشت معمول بود با تغییر 
صبغه و تصرف در عبارات به صورت یسناها و يشتها 
منتشر کردند* یشتهای قدیمی نیز مانند گاتها ترکیبی 
از نظم و نثر می‌باشد ۲ 
۱-يشتها ج ۱ ص ۵۲۳به‌بعد. ۲-برهان و انجمن‌آرا. 
۳-الجماهر چ حید رآباد ص ۱۵۶. 
۴-در متن لشک ثبت شده و مصحح در حاشیه نوشته: درنسخه‌های 
«اب» و «س» لسک شماره. لفظان فارسیان معناها تعدید قطع. اگرچه 
لشک در فرهنگهای پارسی به‌معنی پاره آمده (رک: برهان) ولی بیشک 
در اینجا ننک شماره مراد است (و نسخه بدل اقرب به صحت است) 
و دلیل آن همان است که ابوریحان تصریح کرده که عدد دانه‌های 
سبحه بعدد نسک‌های اوستا یعنی ۲۱بوده است چتانکه کستی 
مزدیسنان از ۷۲نخ تشکیل می‌شود و اشاره به ۷۲ فصل بسناست. رک: 
بخش ۴بهرة ۳از کتاب مزدیسنا. 
Xurtak apistak.‏ - 5 

۶-رک: پورداود. خرده‌اوستاء سیروز؛ بزرگ و سیروزة کوچک. 

Meillet, Trois Conférences. ۲. 15 - 17.‏ - 7 
۸-قسمت ر بعدها از میان رفته و فقط نظم باقی مانده است. رک: 
گاتها. پورداود صص ۶۱-۶۳ 
۹-وگاتها نیز ضميمة یسنا شد. 
Christensen, Ftudes sur le Zoroastrisme de La Perse‏ - 10 


Antique p.11. 


گلدنر پشتهای ۵ ۸ ۸ ۰۱۳,۱۰ ۱۴ ۰۱۵ ۱۶ 1۷ 
۹ سروش یشت (یشت ۲۷) را یشتهای اصلی و 
قدیم و بقیه را فرعی و متأخر میداند . کریستنسن سه 
يشت ۱۰ و ۱۹ و ۵را مورد تدقیق قرار داده" معتقد 
است که يشت ۱۰ (مهریشت) اقدم آنهاست چه در آن 
اسامی سغد. مرو خوارزم و آریا ذکر شده و از 
شهرهای قسمتهای غربی و جنوبی ایران نامی در 
میان نیست» سپس يشت ۱۹ (که مختص به خورنه 
افره» است و به خطا بعدها زام یشت «يشت زمین» 
نامیده شده) اهمیت دارد. چه در ان اطلاعات 
سودمندی از ناحیةٌ جنوب شرقی (سیستان) مندرج 
است. معهذا این امر دلیل قطعی اسناد یشتهای مزبور 
به عهد پیش از هخامنشی نمیشود و می‌توان گفت که 
مولفان انها در عهد هخامنشی میزیسته‌اند و فقط 
قسمت خاوری ایران را می‌شناخته‌اند. 

يشت ۵ (اردوی سسوریشت) که مسختص 
اردویسور اناهیتاست. از قسمتهای شرقی و غربی هر 
دو یاد میکند و کریستنسن از شرحی که در يشت 
مزبور راجم به اناهیتا (ناهید) آمده احتمال میدهد که 
در عهد اردشیر دوم هخامنشی (۴۰۴ - ۳۵۸ ق. م.) 
تالف شده ات ۳ 

و نیز محقق مزبور از روی قرائن زبان‌شناسی 
پشتهای ۱۴ و ۸و ۰۱۷ یسنای ۵۷و ۱۱-۹ رااز 
بخش‌های کهن و عهد تألیف آنها را پس از عصر 
نگارش یشت ۵و پیش از پایان عهد هخامنشی و به 
اقرب احتمالات سده چهارم ق. م. میداند " و هم او در 
رساله «نخستین بشر و نخستین شاه در تاريخ 
اساطیری ایران» استنتاج میکند که يشت ۱۳ - که در 
باب تاریخ افسانه‌یی ازمنهٌ ماقبل زرتشتی نگارش 
یافته - از یشتهای ۸۵ ۸ ۱۵ ۱۷و ۱۹ اقدم است* و 
يشت ٩‏ را متعلق به سدة اول میلادی میداند * 

بارتولمه پشت ۱۵ (رام‌یشت) را از آثار متأخر 
محسوب میدارد و کریستنسن عقيده او را دربارة 
بندهای ۵-۱و ۵۸-۳۸ آن که نثری مخلوط با اندکی 
نظم می‌باشد می‌پذیرد. ولی بندهای ۶- ۳۷ را باقی 
ماندة قسمت اصلی يشت مزبور و قدیم میداند و از 
مندرجات بندهای ۷و ۱۱ و ۲۱ و غیره حدس میزند 
که قسمت اصلی يشت مزبور متأخر از دیگر 
یشت‌های قدیمی ولی مسحققاً اقدم از يشت ٩‏ 
می‌باشد" و هم او يشت ۱۶ (دین یشت) را از عهد 
اشکانی بسیار قدیمتر نمیداند^ 


زبانها و لهجه‌های ... /۳۷ 


بدیهی است که قطعات اوستا نخست سینه به 
سینه میگردیده و سپس به خطی نوشته شده و در هر 
ال بقول تمغ ور ارآ عو ها ارا 
مدون و مرتب بوده است". بسیاری از نویسندگان و 
مورخان عظمت اوستای موجود عهد هخامنشی را 
تصدیق کرده‌اند ۲. از اوستای مزبور بر طبق سنت و 
نقل مورخان دو نسخه در عهد هخامنشیان موجود 
بود: یک نسخة آن در «دژنپشتک» یا«گنج نپشت» 
یعنی دبیرخانه شاهنشاهی در استخر ۲۲ و نسخۀ دیگر 
در «گنج شییکان» ظاهراً «شیزیکان 0۲ مضبوط بود" 

گفته‌اند چون اسکندر در ۳۳۱ ق. م. سپاهیان داریوش 
راشکست داد و از راه شوش به تخت جمشید رسید و کاخ 
شاهی را سوخت در آن میان نسخه اوستای دژنپشتک نیز 
سوخته شد و نسخه گنج شییکان رانیز به فرمان وی 
برگرفتند و به زبان یونانی ترجمه کردند ". 

طبق روایات در عهد اشکانیان» ولخش (ظاهراً 
بلاش اول ۵۱ - ۳6.0۷۸ که مردی دیندار و پارسا بود 
بفرمود تا قطعات متفرق اوستا را گرد آوردند. 

اندرآس معتقد است که فرگرد اول وندیداد در 
عهد مهرداد اول اشکانی (۱۷۴ - ۱۳۶ ق. م.) تدوین 
شده و کریستنسن می‌نویسد که زبان و سبک نگارش 
وندیداد مؤید آن است که همه این کتاب دینی در 
اوایل عهد اشکانی تألیف شده است *. ۱ 


1 - Ibid. p. ۰ 

2 - Christensen, Quelques Notices sur les plus anciennes 
périodes du Zoroastrisme (Acta Orientalia, IV, ۰ 106. 
Sq.) 

3 - Christensen, Êtudes sur le Zor. P.2-7. 


4 - Ibid. p. 7. 5 - Ibid. p. 10 - 11. 
6 - [bid. p. 40. 7 - Ibid. p. 41-42. 
8 - Christensen, Les Kayanides, p. 14-16 & p. 42. 


۹-گاتهاء پورداود ص ۴۶. 
۰-رک: نام تضر ص ۱۱ تاریخ طبری ج۱ ص ۴۰ تجارب الامم 
ابرعلی مسکربه ص ۵۲ فارسنامة ابن‌بلخی ص ۴۰. 
۱ - نام تنسر ص ۱۱ ارداویرافنامه تألیف نگارنده ص ۲۲ تاریخ 
طبری ج ۱ص ۰۴۰۰ تجارب الامم ص ۵۳ 
۲- گنجينة ٹیز مقر آتشکده آذرگنسب. رک: بخش ۴بهرة "از 
مزدیسنا (آذرگشنسب». 
۳ - يشتها» پورداود ج ۲ مص ۲۳۷ -۲۴۹. 
۴ - دینکرد کتاب سوم نامة تنسر صن ۱۱ ارداویرافنامه تألیف 
نگارنده ص ۰۲۲ تاریخ سنی ملوک الارض ص ۱۸. 
۵ -و به قولی بلاش سوم (۱۳۸- ۱۹۱م). 

16 - Christensen, Êtudes sur le Zor. Pp. 43 - 44. 

4 


۸ /مقدمه 


نیز مطابق روایات اردشیر پاپکان» مؤسس سلسلة 
ساسانی (۲۲۴ - ۲۴۱ م.) موبدان موبد تنسر را دستور 
داد تا مجددا اوستا را تدوین کند و او جنین کرد و 
اوستا را در گنج شاپیکان نگاهداشته به نشر معارف 
آن پرداعت".پس از اردشیر پسرش شاپور اول (۲۴۱ 
-۲۷۲م.) بفرمود تا مطالب مربوط به علوم پزشکی و 
نجوم و جغرافی و فلسفه را از کتب هندی و یونانی 
اقتباس کنند و ضميمة اوستا سازند . 

پس از او طبق روایات» شاپور دوم پسر هرمز 
( - ۳۷۰ م.) به‌علت اختلافی که در مذهب ایجاد 
شده بود دستور داد تا آذربادمارسپندان "اوستا را 
مرور و تجدید نظر کند و اختلافات را با ارائةٌ حجتی 


قاطع برطرف سازد؟ و به اقرب احتمالات هم اوشت" 


که از بخش‌های مختلف اوستا برای رفع احتیاج 
بهدینان مطالبی اقتباس و مجموعة «خحر تک ایستاک» 
راوسا را تدوین: کرد اه (رجوع به 
جدول ستون مقابل و صفحة بعد شود). 
اما «زند» (تفسیر اوستا) - از همان و رواج 

ارت 
به زبان اوستایی نگاشته شد .این تفسیر نیز طبق 
روایات در حملة اسکندر دچنار سرنوشت اوستا 
گردید. بعدها که روحانیان زرتشتی مشغول تدوین 
اوستا هدند تفسیر انوا پیز تا حدی که متذور بوؤد 
گرد آوردند. قسمتی از همین تفسیر در نی اوستا 
وارد شده و آنچنان با اصل مخلوط گردیده که متن 
منظوم بسیاری از قطعات اوستا را بهم زده است» و 
نمونة تفسیر مزبور در اوستای موجود دیده می‌شود. 
بعدها این تفیر را به زبان پهلوی گردانیدند.طبق 
روایات دینی در زمان ولخش (ولاش) مذکور: تفسیر 
اوستا یعتی زند به زبان پهلوی (اشکائی) آغاز شد و 
سپس در عصر ساسانیان به لهجهة پهلوی (سناسانی) 
درآمد و دورة تألیف زند تااواخر آن عهد طول 
کشید" مارکزارت گر ید در دینکرد اشاره شده است 
که خسرو پرویز (۵۹۰ - ۶۲۸ م.) هموشیارترین 
موبدان را فرمود تا تفسیری بر اوستا نویسند *و هم 
مارکوارت در تفسیر فصل اول وندیداد اشارتی راجع 
به انعوال سیاسی ایران پس از آنکه حدود ایزان و روم 
را خسرو و قیصر معین و ثابت کردند. یافته است . 
کریستنسن نام بعض مفسران و شازحان اوستا را در 
زمان ساسانیان که نام انان در تفسیر اوستا و کتب 
دیتی پهلوی امده چنین ذکر میکند: ابهرک. 


مگوشنسب» گوگشنسب» کی آذربوزذ» سوشیانس 
روشن آذر هرمزد آذر فرع ری مذو گماه فرخ, 
افروغ آزادمرده و گوید ظاهرا اکثر آنان در اواخر عهد 
ساسانی میزیسته‌اند ۲ 

تدوین اوستا به ترتیب تاریخ 


گاتها (۱۷ فصل از یسنا) عهد ظهور زرتشت (بین 
سده بازدهم و سدة ششم ق.م. به 


احتلاف افوال). 
يشت ۱۰ 
بفت ۱۳ عهد ماقبل هخامنشی با 
اوایل یشت ۱۹ 9 
يشت ۵ پس از ۴۰۴ ق. م 
بشت ۱۷ 
بشت ۸ 
شمت: ۱۴۳ هخامنشی 
شیب عهد هحامنسی. و 
بشت ۱۱-۹ محتما سدء چهارم ق.م 
يشت ۷ 


يشت ۱۵ بندهای ۳۷۰-۶ 


وندیدادء در حدود۱۴۷ ق. م 
عهد اشکانی 
يشت ۸ در حدود سد اول میلادی 


يشت ۱۶ 4 عهد اشکانی اا 
خرده‌اوستا { عهدشاپوردوم(۳۷۰-۳۰۹م) ٣‏ 


«- و نیز ایران در زمان ساسانیان» ص ۲۹۴. آقای پورداود نوشته‌اند: 
اندراس... فرگرد اول وندیداد در عهد 
مهرداذ اول اشکانی انشاء شده به مناسبت این که خوارزم وطن اصلی 
اشکانیان بزده؛ ایران‌ویج قدیم راکه از آن همان خوارزم اراده شده در 
سرممالک دیگر جای داده‌اند. بنظر نگارنده دلیلی که دانشمند مرحوم 
از برای عقیدۀ خود اورده قابل تردید است» هر چند که خود مسئله 


«به عقیده دانشمند آلمانی 


درست و امروزه بیشتر دانشمندان ایرین‌ویجه و خوارزم را یکی 
میدانند. در زب اوستا اینگونه دلایل تاریخی شبیه به دلیل اندرآس 
ذ کز کردن بسته به جرأت شخصی است» رک: بسنا ج۱ ص۴۲ ۲. 


--دینکرد کتاب سوم بند ۸-۶ 


۲ -کریستنسن این روایت را بدین طریق تعدیل میکند که بخشهای 
الحاقی نتیجه قرایح ایرانیان بود که در تحت تأثیر افکار یونانی نوشته 
شد اما نفوذ افکار هندی در از زمنة متأخرتر رسوخ کرده است. ایران 
در زمان ساسانیان ص۸۸ . 

۲-رک: صص ۱۰۶-۱۰۲ مزدیستا. 


۴-گاتهاء پورداود ص ۵۴. 


۵- خرده‌اوستاء پورداود صص ۲۵ - ۲۶ و صص ۴۱-۳۰ . 

۶ - چنانکه در اغلب ادیان این کار انجام شده است. 

۷-نام مزدک بامدادان معاصر قباد !۴۹۰ - ۵۳۱ع) در تفر مزبرر 

آمده. رک: ض ۱۳۷ مزدیستا. 

۸-ایران. ساسانیان. ص ۳۴۹ بقل از ایرانشهر مارکوارت ص 1۶۳. 

٩-ایران.‏ ساسانیان. ص ۳۴۹ 

۰ -همان کتاب. ص ۲۸. 

11 - Christensen, Études sur le 6 de la Perse 
Antique, p.44-45. 

۲ -در جدول کریستنن. ذ کر گاتها در اول و خرده‌اوستا در آخر 

نیامده است و ما این دو رابه جدول افزودیم. 


پارسی باستان 


زبان ایرانیان دوره هخأمنشی موسوم است به 
فرس قدیم یا فرس هخامنشی یا پارسی باستان . این 
زبان با زبان سانسکریت یعنی زبانی که کتب مقدسن 
برهمنان (هند) بدان نوشته شده؛ از طرفی و از طرف 
دیگر با زبان اوستایی مشابه و هر سه از یک ریشه 
منشعب شده‌اند. 

مهمترین مدارکی که از زبان پارسی باستان در 
دست است. کتیبه‌های هخامنشی است که از عهد 
کوروش بزرگ به‌بعد بر صخره‌ها و سین کوهها با 
حروف میخی نوشته شده است. از این کتیبه‌ها در 
حدود پانصد لغت به زبان پارسی باستان استخراج 
میشود. 

علاوه بر کتیبه‌ها تعدادی مهر و ظروف به دست 
آمده که بر آنها نیز کلماتی منقوش است. پس از 
کتیبه‌ها و مهرهای عهد هخامنشی, منبع دیگری برای 
آشنا شدن با لغات پارسی باستان هست. ولی در 
مورخان یونانی بعض اسامی خاص را طوری ضبط 
کرده‌اند که بسیار کم تصحیف شده و با در نظر گرفتن 
این نکته که یونانیان اواخر کلمات پارسی باستان را 


چگونه تغییر میداده‌اند. و کدام جرف پارسی به کدام " 


حرف یونانی تبدیل می‌یابد, به آسانی می توان پی برد 
که این اسامی به پارسی باستان چه بوده و چون 
اسامی خاص در بعض موارد ترکیبی است یعنی یک 
اسم عام با اسمی دیگر یا با فعل و یا صفتی ترکیب 
شده از این نوع اسامی هم لغاتی به دست می‌آید» مثلا 


اسنم سردار پارسی راکه در جننگ گرانیکوس "با 
اسک‌ندر نبرد کرد برخی از مورخان یونانی 
5 نوشته‌اند» و چون یونانیان «ث» 
پارسی باستان را با 10 الفبای خود تطبیق کرد و اسم 
مزبور را با آن نوشته‌انده بی‌شک می‌توان گفت که این 
اسم در پار سی باستان 50۱0۲20402 بو ده یعنی «دادۂ 
سپهر» و سپهر را به زبان پارسی باستان Spithra‏ 
می‌نوشنه‌اند. چنانکه «مهر» را Mithra‏ (میثره) 
می‌نوشته‌اند. این نوع اسامی حاص که یونانیان تقریباً 
صحیح ضبط کرده‌اند» و از آن می‌توان لغاتی به دست 
آورد, کم نیست. و نیز چنین است کلمة 5 که 
یونانی شدة 5212508 پارسی باستان می‌باشد. و به 
زبان آمروزی «صد اسب» گوییم. بتابر اب ین از دو اسم 
مزبور دو لغت به دست:می‌آید که در کتیبه‌ها نیست: 
Spithra‏ به‌معنی سپهر و 52 به‌معنی صد 

OT N 
زیرا بعض اسامی به قدری تصحیف شده که تصحیح‎ 
آن ممکن نیست. و در مواردی هم که اصل لغت را‎ 
می‌توان پیدا کرد باید املاء کلمهٌ مصحف را در زبان‎ 
یونانی در نظر گرفت» زیرا اسامی ایرانیان قدیم که در‎ 
نوشته‌های مورخان یونانی دیده می‌شود تغییر کرده‎ 
بعد به زبانهای دیگر اروپایی رفته و باز تغییر یافته‎ 
است. خلاصه آنکه با رعایت نکات فوق در برخی از‎ 
. موارد می‌توان به مقصود رسید.‎ 


1 - Vieux ۳۵۲56 (gilh), 0۵ Persian .(انگلیسی)‎ 


2 - Granicus. 


۰ /مقدمه 


آیا پارسی باستان زبان محاور؛ دربار و مردم 
عهد هخامنشی بوده يا زبان مستعمل در فرمانها و 
کتیبه‌ها؟ اگر چه پاسخ قطعی به این سؤال نمی‌توان 
داد. ولی چون در کتیبه‌های پادشاهان هخامنشی» 
مخصوصا آخرین آنان, اشتباهات دستوری یافته‌انده 
دانشمندان فن چنین استنباط می‌کنند که این زبان در 
عصر هخامنشیان هم کهنه شده بود و آن را بر طبق 
معمول در بیانیه‌های رسمی به کار میبرده‌اند و چون 
زبان محاوره و کتابهای عادی ساده‌تر بود همه این 
زبان را کاملاً نمیدانستند. بنابراین غلطهای مذکور 
ناشی از خظای دبیران دفتر خانه‌هاست. این استنباط 
را بعضی قرائن تأیید می‌کنند. زیرا می‌بینیم که برخحی 
از نامهای خاص چنانکه در کتیبه‌ها ضبط شده با آنچه 
که معاصران آنان ضبط کر ده‌اند. تفاوت دار د» مثلاً اسم 
داریوش در کتیبه‌ها 2873۷2۷21150 است در صورتی 
که در تورات 080/9۳ و بونانیان آن را 0۵۳۷۵5 
ضبط کرده‌اند (مخرج شین در زبان یونانی نبود و آن 
را بدل به سین میکردنذ) و نیز اردشیر را در کتیبه‌ها 
2 نوشته‌اند» ولی کتزیاس مورخ یونانی 
نام دو تن از رجال درباری را ۸۳۱۵۵/۲۵5 نوشته است. 
واگر به‌جای سین شین بگذاریم و سین آخری راهم 
که یونانی است حذف pi‏ ۸۲۱۵۵/۱۲۵ يا Artashira‏ 
میشود و معلوم است هر دو ساده‌تر از ارتخشتره و به 
زبان امروزی ما نزدیکتر است. 

در هرحال بعضی از زبان‌شناسان عقیده دارند که 
در دوره هخامنشیان مخصوصا در اواخر ان عهد به 
همان زبان پهلوی یا به زبانی که بسیار بدان نزدیک 
بوده سخن میرانده‌اند. و پارسی باستان چنانکه در 
کتیبه‌ها به کار می‌رفته, در شرف احتضار بوده است". 

با وجود این قراین دیگر میرساند که زبان ادبی 
آن عصر همان زبان پارسی باستان است که بدان 
اشعار, سرودهاء فرمانهاء وقایع و نامه‌ها و غیره را 
می‌گفته‌اند و می‌نوشته‌اند. 


۳4 


کتیبه‌های پادشاهان هخامنشی به خط میخی 
هخامنشی نوشته شده است. از این پادشاهان 
کتیبه‌هایی به جا مانده: 


اریارمنه» ارشامه» کوروش بزرگ (۵۵۹ - ۵۲۹ 
ق.م.» داریوش بزرگ (۴۸۶-۵۲۲ ق.م.» خحشیارشا 
(۴۶۵-۴۸۲ ق.م.» اردشیر اول (۴۲۴-۴۶۵ ق.م.)» 
اردشیر دوم (۳۵۹-۴۰۴ .م اردشیر سوم 
(۳۳۸-۵۹ ق.م.). بیشتر این نوشته‌ها در بدنۀ کوه یا 
دیوارهای کوشکها و ستونها نقش شده از جمله کوه 
بغستان (بیستون) و الوند و وان (ارمنستان) و شوش 
و تخت جمشید و تنگة سوئز (مصر) و جز اينهاء و نیز 
چند نگین و مهر که دارای نامهایی است و چند ظرف 
که به چهار خط پارسی باستان» عیلامی بابلی و 
تصویری "منقوش است. 

چند سال پیش نیز الواح زرین و سیمین در 
تخت‌جمشید و همدان به دست آمده است. این 
سنگ‌نبشته‌ها و لوحه‌ها غالبا به سه زبان و خط است: 
نخست به زبان پارسی باستان» دیگر به زبان عیلامی 
و دیگر به زبان بابلی (که با زبان آشوری فقط تفاوت 
لهجه دارد) این دو زبان اخیر که ترجمه کتيبه پارسی 
است» هریک به خط میخی مخصوص به خود نوشته 
شده است. آقای دکتر یارشاطر مختصّات زبان پارسی 
باستان را در این مقدمه قبلاً شرح داده‌اند. 


پهلوی 
راجع به زبان پهلوی در متن لغت‌نامه («پهلوی») 
بحث شده و حاجت به تکرار نیست. 


۱-پیرنیاء ایران باستان ج ۲ ص ۵۰-۱۶۴۷ 
Hieroglyphe.‏ - 2 








۳-عوامل فساد لغت 


دکتر محمد معین 


عوامل فساد لغت' 


جند امر سو جب شده است که لغت‌نامه‌های 
فازسی از اغلاط مشحون و در نتیجه غلطهای بسیار 
وارد زبان فارسی گردد. اینچنین: 


الف - تفیبر خط پهلوی۱ 
۱ خط پهلوی و خط عربی (کوفی و نسخ) هردو از 
ماخذ سامی ز منشعب از فیْنیقی هستند» و هر دو در 
این نقص که حرکات (حروف مصوت) داخل 
حروف (حروف صامت) نیست اشتراک دارند. ولی 
با وجود اشکالات فراوان خط پهلوی, تشخیص 
بعض حروف در آن آسانتر از خط عربی است» چه در 
خط علاوه بر شباهت. امتیاز حروف از یکدیگر 
وابسته به نقطه‌هاست, و همین نقطه گذاری خود 
موجب تصحیف و تحریف بسیار شده است. از 
جمله: 
-در تسخ شاهنامه آمده: 
[عیسی ] یکی بینوا مرد درویش بود 
که نانش ز رنج تن خویش بود 
جز از برف و شیرش نبودی خورش 
فزونیش رون بدی پرورش " 
خورش ساختن از برف و شیر چه معنی دارد؟۳ 
صحیح «ترف» است در مصراع اول و «رخبین» است 
در مصراع دوم که علامه دهخدا تصحیح کرده‌اند به 
دلایل و قرائن ذیل: 
به شعر ترفند ار توف بوذم و رخپین 
به پند و حکمت اکنون چو شکر و قندم.» 


(سوزنی سمرقندی). 
«و از وی [حوارزم ] روی مخده و قزا کند و 
کرباس و نمد و ترف و رخبین خیزد.» (حدود 
العالم). 
«رخبین» ترف سرخ» (منهذب الاسماء) «قره 
قروت» (بحرالجواهسر). «کشکی است که از دوغ 
سازند» (حاشية فرهنگ اسدی نخجوانی)؛ «ترف» 
کشک سفید و پثیر شک است». (برهان قاطع) ". 
«ترف» را کاتبان نفهمیده و «برف» خوانده‌اند؛ و 
همچنین ارخبین) را ندانسته به «روغن» بدل: 
کر ده‌اند. 
- در غالب نسخ شاهنامه در جزو طبقات 
چهارگانة مردم در عهد جمشید آمده* 
نسودی سه دیگر گره را شتاس 
کجا نیست بر کس از ایشان سپاس. 
و میدانیم صحیح بسودی یا پسودی است (از 
ريشة لاهم اوستایی به‌معنی جانور اهلی) ینعنی 
گله‌پرور " 
- در بسیاری از نسخه‌های شاهنامه نام یکی از 


۱-از مقدمةً جلد اول برهان قاطع مصحح نگارنده ص چهل وپتج - 
پنجاه و یک با تجدید نظر. 

۲-شاهنامه: چاپ بروخیم ج ۸ص ۶۳-۲۳۶۲ 

۳-برف و شيره میخورند. آنهم در زمستان, نه درتمام سال! 
۴-لفت‌نامة دهخدا ذیل «پرورش». 

۵- شاهنامه: چاپ بروخیم ج ۱ ص ۲۴ 

۶-رک؛ نسودی در برهان قاطع مصحح نگارنده. 





پسران کیقباد « کی‌نشین» آمده: 
نخستین چو کاوس باآفرین 
کی‌ارش دوم بد سوم کی‌نشین. 
و ما از نام اوستایی او ۳۱5۳۱۳2 Kava‏ میدانیم 
١‏ کی پشین» صحیح ا ۱ 
اسدی در لغت فرس (ص ۱۵۲) اورده: (بشتر» 
نام میکائیل است. دقیقی گوید: 
او چو تو کی بود به گاه عطا» 
و میدانیم که صحیح آن «تشتر» است از كلمة 
اوستایی ۲۱50۱۳۷۵ " و پهلوی ۲15۳1۵۲" 
-کلمة پهلوی چینوت 010۷21 (پل صراط) در 


فارسی چینود شده ولی به تتصحیف آن را چنیود و 


چنیور و خنیور ضبط کرده‌اند. عنصری بلخی گوید: 
ترا هست محشر رسول حجاز 
دهنده به پول" چنیود جواز. 
در هر صورت اگر «یا» را مقدم بر «نون» بخوانیم, 
وزن نادرست می‌شود و تردیدی نمی‌ماند که هم 
عنصری و هم اسدی کلمه را درست نخوانده‌اند. در 
گرشاسب‌نامه این بیت آمده است که اسدی همان 
اشتباه را در آن مکرر کرده: 
رهاننده روزشمار از گداز 
دهنده به پول چنیود جواز 
در این بیت هم اگر چینود بخوانیم وزن شعر 
نادرست می‌شود اما در برابر عنصری و اسدی که این 
کلمه را درست نیاورده‌اند. اورمزدی» شاعر قرن 
چهارم آن را درست نقل کرده و در فرهنگها اين بیت 
را از گفتار او شاهد آورد‌اند: 
اگر خود بهشتی و گر دوزحي 
گذارش سوی چینود پل بود ٣‏ 


ب - عدم توجه ایرانیان 

ایرانیان به مناسبت آنکه زبان فارسی زبان مادری 
ازاین‌رو کمتر به تألیف فرهنگ زبان خویش توجه 
کرده‌اند. چنانکه عرب هم خود رابه تدوین قاموس 
عربی محتاج نمیدید و چون زبان عربی زبان دینی 
ایسرانیان شد آنان به تألیف قاموسهای عربی 


از جملهٌ نخستین فرهنگهای فارسی که به دست 


عوامل فساد لغت /۴۳ 


ایرانیان تألیف شده از فرهنگ ابوحفص سغدی و 
قطران ارموی و لغت فرس اسدی باید نام برد. 

از قریب ۲۵۰ فرهنگ فارسی به فارسی يا فارسی 
به زبانهای دیگر که در دست است فقط حدود ۴۰ 
(یعنی یک سدس) به دست ایرانیان نوشته شده است. و 
ی 


اقدام کرده‌اند ر نیز درا ین حساب به‌شمار آمده است! 


ج - لغت‌نویسان غیرایرانی 
در نتیجة عدم توجه ایرانیان به تألیف لغت‌نامة 
ترکیه -که زبان فارسی دیرگاهی زبان رسمی درباری 


...یا زبان ادبي مملکت آنان بود -احتیاج به تدوین 


فنرهنگ فارسی رااصاس کردند. و به تألیف 
لغت‌نامه‌ها همّت گماشتند» و هرچند سعی این گروه 
در این راه دشوار مصاب و مأجور است. اما چون اهل 
زبان نبودند ایشان را اشتباهات بشیاز دست داده 
است. دراه اشتباهات شعوری استاد مرحوم 
علیاکبر دهخدا بحث کرده‌اند ۲ اینک نمونه‌ای از 
اشتباهات لغت‌نویسان هندوستان: . 

در غیاث‌اللغات ذیل «کیس فدا» آمده: ابه تا 
معروف و سین مهمله» آنکه مخالف به وقت هزيمت 
کیسه‌های زر انداخته بگریزد تا به زر مشغول شده 
تعاقب او نکنند.» اصل کلمه «کبش فدا» ات ون 
به‌معني گوسپند نر و قوچ است* و کبش فدا یعنی 
قوج قربانی» اشاره به قوجی که گویند خداوند برای 
قربانی کردن ابراهیم -به‌جای فرزند وی -فرستاد. 


ابوالفرج رونی گوید: 


سینه برش رأکه کوه موکب او بود . 
کیش " فدا کرد و سود یافت زیان را" 


۰ -رک: مزدیسنا به قلم نگارنده ص۴۰۷. 


۲-رک: پورداود؛ يسنا اص ۵۶ 


۲۰ -سرک: نشتر در برهان مصحح نگارنده. 


۴-لفْتی در «پل». 
۵-چاپ یغمایی: تهران ۱۳۱۷ص تن 


۶۰7 - درباره چند لغت فارصی, به قلم سعد نفیسی در يادنامة پورداود 


جاص۲۱۸. 
۷-مجله یغما ۱:۴. 


۸ - مزلف غیاث خود در لفت « کیش» همین معنی را آورده 
۹-در نسخة چناپ ارمغان: کیش () أ 


۰ رک: دیوان ابرآلفرج چاپ ارمفان ص ۴ : 





۴ /مقدمه 


همتش را سپهر فرش بساط 
دولتش رازمانه کبش فدی' 

و ملف «مجمل‌التواریخ والقصص» آرد :«جون 
جبرئیل علیه‌السلام کبش بیاورد و ابراهیم قربان 
کرد...» 

مولف «مژید الفضلاء» گوید " «استوده. بالضم با 
واو فارسی استه: نیک آوردن و نیک آمده و ماندگی 
گرفته» و جای دیگر گوید * استوه مانده شده و 
افسرده و به تنگ آمده و ملول» و بدیهی است که 
«استوده» به‌جای «استوه» غلاط است. وهم او آرد: 
(«استور دستور یعنی صاحب دست و مسند». 

مولف فرهنگ آنندراج در لغت ابیدخت» آورده: 
«ستاره زهره را گویند» و ظن مولف آن است که آن نیز 
(هیدخت» بو ده مانند بیدخ تصحیف خوانی شده چه 
دخت به‌معنی دختر است و هی به‌معنی خوب است 
یعنی دختر خوب, و ناهید یعنی دختر نارپستان نیز 
موید این قول است. پس اصل در اين لغت 
«هیددخت» بوده» چنانکه رسم است یک دال را 
حذف کرده‌اند هیدخت شده و [به ] تصحیف 
بیدخت گردیده بیدخت یعنی بیدختر در این معنی 
مناسب نیست». 

هم این اشتقاق برساحتة مؤلف مزبور است و 
اصل بیدخت. بغدخت است. 

گاه مژلفان مزبور کلمات رابه معانیی که در 
محیط آنان معمول بوده ضبط کرده‌اند نه به مفاهیم 
متعارف در ایران: 

از «چراغ هدایت»: «دامن‌چاک؛ زن و مردی که در 
کودکی نامزد شده باشند» «رگ گردن» دعوی غرور»» 
«روی تازه داشتن» معتبر بودن در نظرها» «سراپاء 
خلعت»؛ «سلاخی کردن, درشت گفتن و اعتراض 
کردن». 

و گاه لغات و اصطلاحات غیرمستعمل نزد 
ایرانیان را جزو لغات فارسی آورده‌اند. 

از «چراغ هدایت»: «جماعت‌دار رئيس فرقة 
سپاهیان»» «جنجنانی» نوعی از خربزه»» «جوان 
چرب. جوان رعنای دولتمند» «خانه بردن» دزدی و 
سرقت که به‌سبب آن در خانه هیچ نماند و به‌معنی 
خانه کردن کمان نیز» «در خانۀ فکر رفتن» در فکر 
شعر بودن»» «روغن داشتن مالداری». 

از «بهار عجم): «تنگ جام» اندک شراب خوردن» 
«حلقوم نشکن, اسب سخت دهان» «گزباز آنکه به 


گز رقاصی کند). 
از (مو یدالفضلاء»: «رومار» خحدمتکار بندیان»» 
«کان بسیار, نیک توانگر». 


د - تصرف کاتبان 

تصرف کاتبان دربارة لغات فارسی بسیار و غالبا 
ناشی از غلط خواندن و ندانستن مفهوم کلمات است. 
از آنجمله است: کلمهٌ پسهلوی ویسرویشنیکان 
بهمعنی مومنان و گروندگان, در 
شعری از دقیقی بنقل اسدی در لغت فرس به 
صورت برروشنان آمده اینچنین: 
شفیع باش بر شه مرا بدین زلت 

جو مصطفی بر دادار برروشنان را. 

در فرهنگهای فارسی از جمله برهان قاطع همین 
کلمه نیز به صورت‌های: بریروشان» پرپروشان» 
برفروشان, بروسان, بروشان» پروسنان و ورشنان 
آمده است" 

در شاهنامةً فردوسی, در شرح طبقات چهارگانة 
عهد جمشید چهار نام امده: کاتوزیان» نیساریان, 
نسودی, اهنوخوشیی و آنها وارد فرهنگهای فارسی 
شده و هر چهار غلط است و صحیح آتوربان 
رشتاریان (مخفف رتشتاریان)» بسودی» اهتوخشی 
یا (هوتوخشی) است* 

فرهنگ‌نویسان کلم «هاکره» و «ها کله» را دنبال 
یکدیگر ضبط کرده گفته‌اند: «کسی را گویند که در 
سخن گفتن زبانش میگرفته و آن را به تازی الکن 
میخوانند.» و سپس به این بیت که به مولف تاریخ 
معجم نسبت داده‌اند. استناد کر ده‌اند: 
به دور معدلتش رهزنان دزد از بیم 

شدند هاکره از کاف کاروان گفتن. 

اما این بیت در تاریخ معجم نیست و پیداست از 
کسی است که همین اشتباه عجیب فرهنگ‌نویسان را 
به یاد داشته و این بیت را به همین نیت که «هاکره» را 


۱-از نسخة خطی. ۲-مصحح بهار ص ۰1٩۲‏ 
۳-جاپ نولکشور ص ۱۰۰ این لغت رابین لغت «استخوان 
افشانده» و «استه» آورده است. 

۴-مژّید الفضلاء ص 4۶ 

۵-رک: بیدخت در برهان مصحح نگارنده. 

۶-ص۳۵۸. 

۷-رک: هر یک از لغات فوق در برهان قاطع. 

۸-رک: هر یک از کلمات فوق در صتن برهان و نیز مزدیسابقلم 
نگارنده ص ۴۰۸-۴۰۶ 


به‌معنی «الکن» بیاورد» سروده است. بیتی که در تاریخ 
معجم ‏ آمده این شعر سوزنی است که گوید: 

ز «عین» عدلش «زای» زبان دزد به راه 

چو «ها» گره شود از «کاف» کاروان گفتن. 

مانند «زای» حروف الفباست از «عین» حرف اول 
عدل ممدوح یعنی از بیم عدل او مانند «ها» که در 
شکل چون گره نوشته می‌شود از گفتن «کاف» اول 


ae‏ ای و 
خر 2 + 


عوامل فساد لغت /۴۵ 


لفظ کاروان گره میخورد» یعنی کند و ناتوان می‌شود. 
در این بیت فرهنگ‌نویسان «هماگره» را یک کلمه 
خوانده و «ها کره» پنداشته " به‌معنی الکن گرفته و بعد 
به قاعده تبدیل مخرجها در زبان فارسی که «ر» به 
«لام» بدل میشود ضبط دیگری از این کلمه به صورت 
(ها کله» ۲ هم تراشیده‌اند آ. همچنین است: قفاهیره 
ستوسر بهترک» ریونیز و بستام * 


۳۳ 
a 


۱ -چاپ تهران ۱۳۱۸ قمری ص ۱۶. 

۲ -و این قرائت ناشی از فرهنگ‌نویسان هندیست» چه در هندی 
ها کله 1314 به‌معنی الکن است و ها کره را در این بیت مبدل آن 
پنداشته‌اند. رجوع به برهان مصحح نگارنده «ها کره» شود. م.م. 
۳-همان صورت 712115 هندی را ضبط کر ده‌اند م.م. 

۴-رک: نفیسی, دربار؟ چند لغت فارسی. «یادنامة پورداود ج۱ 
ص ۲۳۰-۲۲۹). 

۵-رجوع به همین کلمات در برهان مصحح نگارنده شود. 





علی‌اکیر دهخدا 


تصرف کاتبان 


آمیختن ۱" ذوق ادبی و میلهای دینی و هواهای 
سیاسی خود در نظم و نثر دیگران از دیرگاه میان 
نسخه‌نویسان و قارئین» سئت جاریه و سیرت 
مستمّره بوده است. به آن حد که گاهی تنها از متن 
نخه‌های متعدّد یک کتاب؛ بی‌هیج اماره و اشارة 
دیگر» کاتب یا خوانندة شیعی از سّی و صوفی از 
متشرع و شعربی از هوادار سیادت عربی شناخعته 
شده است. مثل اينکه نزد ما تألیف نوعی از تملیک 
نبوده و کتاب مانند یافته‌های خرابه‌ها و مفاوز جبال 
مال متصرّف پیش دست به‌شمار می‌آمده است. نقص 
مذکور را وقتی بر عیوب حط بی‌اعراب و تبدّل پیاپی 
قلم کوفی به نسخ تعلیق» ثلث, رقاع نستعلیق» 
شکسته, و رسم‌الخطهای گونا گون این خطوط اضافه 
کنیم و نادانی غالب کاب و عدم اعتناء به واخوان و 
مقابله رابر آن بیفزائیم به جا ماندن همین 
شکسته‌بسته‌های کنونی را نیز باید به قسمی اعجاز و 
خرق عادت منسوب کرد و از بقای آن شاکر و خرسند 
بو د. 

در بادی نظر تصور میرود که شعر یعنی آن 
فسمت از دانش بشری که سخته و پیموده وزن و 
محصور به حصن قافیه و ردیف و غیره است» بایستی 
به تمام با لااقل عمده آن از این تصرّفات عدوانی 
مصون مانده باشد لیکن شاعر بودن یا دعوی 
شاعری داشتن عامی و عارف و شهری و روستائی 
ایران این اه سعادت را از نظم نیز سلب کرده و آن 
راهم به روز سیاه نثر نشانده است. 


تصفحی دقیق در همین دیوان مسصحح 
کو چک از عقاید عام و تجاوزی خفیف از مسیر افکار 
مبتذله هست غالبا همانجاست که اشعار مضطرب و 
مشوش و نامفهوم می‌شوده یعنی به قدری تعصبهای 
جاهلیّت یکی بر روی دیگری در آن تصرف میکند که 
عاقبت کلام از افادهءٌ هر قسم مقصود و مرامی عاجز 
میماند. و باز در هر مقام که کلمة غریب از تداول عوام 
یا ترکیبی غیرمانوس و یامثل و داستانی کهن و 
باستانی پیدا شده» همان مورد است که تعبیر و اداء 
مختل و مشکوک‌فیه می‌شوده و عبارت بتمامها از 

در حالتی که خواننندةٌ شیعی منهاج‌السنة در 
حدیث «لوکان بعدی نبی لکان عمر» بعد از نام خلية 
ثانی «لعنه‌الله» میگذاشته, و کاتب سٽی در تفسیر 
علی‌بن ابراهيم پس از شرح آيه انما ولیّکم‌الله» دنبال 
اسم علی‌بن ابی‌طالب علیه‌السلام (اشاره به تهمت 
شرکت در قتل عثمان) «غفر لّه» می‌نوشته استه 
فلکزدگی اشعار و دیگر آثار ناصرخسرو در دست 
کتبه و مطالعه کنندگان شیعی» تیا مشائی» رواقی. 
استثناء یک فرقه از باطنیان پیدا و آشکار است . 


۱ -نقل از مقدمة علامه دهخدا بر تعلقات و تصححات دیوان 
اصرخسرو چاپ تهران ۱۳۰۴ -۱۳۰۷ ص۶۱۴ و خلاصةً این بخش 
در مقدمة برهان مصحح م. معین تقل شده است. 

۲- تألف ابن تيمية حرانی در رد بر روافض. (دهخدا). 


شاید بعضی گمان کنند که تضرفات ارباب ذوق 
در کتب سلف خاصه در قسمت ادبی معانی را لطیف 
و الفاظ را گزیده و یا به استعمالات زمان نزدیکتر 
کرده باشد لیکن نفع این عمل هیچوقت با 
ضررهای‌آن که گم شدن بساطت و سادگی تعبیرات 


عوامل فساد لفت ۴۷ 


ماند که کسی آثار اصطخر را براندازد و به‌جای آن 
بنائی باب روز به نقشه و بیرنگ «حاجی» حسن یا 
استاد جعفر بسازد.۱ 


زو کو و 


۱ -دیوان دیگر گویندگان و کتب نثر نویسندگان نیز همین حال را 
دارد. (م. م( ۱ ِ ۱ 





ابراهیم پورداود 


در" سی‌وسه سال پیش " از این در بیروت شاگرد 
دبستانی بودم» یکی از دوستان ایرانی آنجا که اکنون 
در تهران پزشک ناموری است» چون مرا جویای 
واژه‌های پارسی و خحواستار داستانهای کهن دید 
نامه‌ای به من سپرد تا آنچه را خواهانم از آن به دست 
اورمان نامه که تا ان روز نامی از ان نشتنیده بودم 
دساتیر است. در آن روزگار, در آغاز جوانی» حافظه‌ام 
بد نبود آنچه در انجا خواندم همه را به یاد سپردم و 
خود را خوشبخت و از بخشایش ایزدی برخوردار 
می‌پنداشتم زیرا به انچه ارزو داشتم رسیدم. دساتیر 
آسمانی مرا از بسیاری واژه‌های بیگانه بی‌نیاز 
ساخت. از برای پر کردن کم و کاست فهرستی از چند 
صد وارهٌ دیگر یادداشت کرده به انجمن زرتشتیان 
کرمان فرستادم و خواهش کردم در برابر هر یک از 
آنها واه پارسی بنگارد. پس از چندی از آنجا پاسخ 
رسید. ان چند صد واژه هم پارسی شد. واژه‌های 
دساتیر آسمانی و نیم دساتیر کرمانی را روی هم 
ريخته سرمایهٌ خوبی اندوختم» آنچنان که دیگر لغتی 
نبود که در برابر آن واه سره پارسی در گنجینه‌ام 
نباشد. پس از چند سالی با انبانی پر از لغت رهسپار 
پاریس شدم در انجا به دستیاری یکی از دوستان 
روزنامة کوچکی با چاپ ژلاتین انتشار دادم و به آن 
پیک» «دهل» نام دادم. سراسر مقاله‌ام درآن یارسی بود 
یا به گفتة فضلای قوم پارسی سره یا فارسی لخم بود 
بی‌چربی و بی‌استخوان» ارزشهای واژه‌های دساتیری 
را با هیاهوی دهٌل به گوش این و آن میرساندم. چه 


پنهان گاهی اشعار خود راهم با آن لغات زینت میدادم 
و هیچ روزنامه در انتشار آنها دریغ نداشت. فروزه 
به‌معنی صفت از لغتهای دساتیر است که در ان 
روزگار در عنوان یکی از غزلهای من در تاریخ ادبیات 
فارسی پروفسور براون به یادگار مانده است " در 
پاریس با دانشمند بزرگوار محمّد قزوینی که نیز 
اکنون در تهران هستند' آشنا و رفته‌رفته دوست 
شدیم. در گفت و شنود آن اندوختۀ بیروتی رانشان 
می‌دادم. روزی گفتند نکند این لغتها ملافیروزی 
باشد. گفتم آری از دساتیر آسمانی و پیغمبران ایرانی 
است که ملافیروز آن را به چاپ رسانید. گفتند زبان و 
مطلب این کتاب هردو ساختة گمنام متقلبی است. این 
سخن بسیار به من گران آمد. چه دیدم به این اسانی 
سرمایه‌ام از دست میرود و آنچه ميان همسران مايه 
امتیازم می‌باشد نابود می‌شود. هر چند پای ارادتم 
نسبت به سخنان اسمانی از ان روز لغزیده بود. اما 
نتوانستم یکسره از اندوختۀ پارینه چشم بپوشم. شور 
و غرور جوانی و توسن سرکش نادانی و سر سودائی 
و دل شیدائی هیچکدام زود رام نمیشوند. 


من یگانه دلباخته نبودم. پیش از من بودند و هنوز 


۱ -از فرهنگ ایران باستان پررداود. ج۱ ص ۱۷ به بعد. خلاصة آن در 
مقدمة برهان قاطع مصحح م. معین امده. 
۲-اين مقاله در ۱۳۲۴ نرشته شده. 
Press and Poetry of Modern Persia, by E.Browne,‏ - 3 
Cambridge 1914, p.292.‏ 
۴-در ۱۳۲۸ شمسی به رحمت ایزدی پیوسته است. (م. م.) 





هم هستند کسانی که با دساتیر سروکاری داشته و 
دارند. خوان نعمت دساتیر و برهان قاطع و فرهنگ 
انجمنآرای ناصری با لغتهای رنگارنگ به همه جا 
گسترده و همه کس از آنها بهره‌ور است و سپاسگزار. 
نبود گاهی کتابی دربارة ایران باستان جسته 
دين و زبانهای کهن ایبران دشنامی به دساتیر داده 
که این نامه سراسر ساختگی است. نه مطلبش با دین 
زرتشتی سازشی دارد و نه زبانش با زبانهای باستان 
پیوستگی. در میان این گروه کسی که بیشتر به دساتیر 
۵8 نمی‌باشد که او هم در تحقیق خود به همان 
نتیجه رسید ". 

چون در دساتیر اذعا شده که این نامه دینی ايران و 
زبانش کهن‌ترین زبانهای این سرزمین است. ناگزیر 
بایستی دانشمندان نگاهی به آن کنند, زیرا اگر کتابی 
باشد در ردیف وید هندوان و اوستای ایرانیان و توراة 
بنی‌اسراثیل از برای همه اقوام هند و اروپائی و 
سامی‌نژادان آهمیتی بسزا دارد. زیرا در تاریخ ادیان و 
در زب‌ان‌شناسی از چنین آثاری نمی‌توان چشم 
پوشید. اینک بیش از صدوهشتاد سال است که 
گروهی از دانشمندان خاورشناس عمر هفتادساله 
خود را در سر مزدیسنا یعنی دین زرتشتی و زبانهای 
باستان ایران به سر آوردند. سراسر اوستا و تفسیر 
پهلوی آن را که زند خوانند و همه نامه‌های دینی 
دیرین است بازرسی کرده‌اند. همچنین آنچه در 
نوشته‌های نویسندگان یونان و روم دربارۀ دین ایران 
آمده همه را خوانده‌اند» از مآخذ هندی و چینی و 
عبری و سریانی و ارمنی هم نگذشتند. از برای 
همچنین دربارة زبانهای ایران باستان مأخذی نمانده 
که به آن دست نبرده باشند. در ميان صدها مأحذ 
گوناگون کوچکترین چیزی که گواه درستی مطلب یا 
زبان دساتیر باشد به دست نیاوردند. 

از برای دریافتن تقلب دساتیر نگاهی به خود آن 
نامه و اطلاع مختصری از ایران باستان و اندک 
شناضایی به فارسی کافی است. بنده با سرمایة ناجیز 


عوامل فساد لغت /۴۹ 


خود در چند سال پیش از این دساتیر را شناختم. در 
سال ۱۳۰۵ عقیدۂ خودرا دربارة این کتاب به اختصار 
در ان_جام رساله‌ای دربارة سوشیانت (موعود 
مزدیسنا) نوشتم و از ناشر آن ملافیروز یاد کردم ". 
هفت سال پس از انتشار آن رساله, دیگرباره گذارم به 
هند افتاد» به دیدن شهر معروف سورت رفتم و خانۀ 
دستور داراب استاد انکتیل دوپرون - نی 
Duperron‏ را دیدم. در صدوهشتادوسه سال پیش از 
این یعنی از سال ۸ نا ۷۶۱ کنیل قوب ندز 
آن خانه نزد دستور نامبرده اوستا آموخت و ترجمۀ 
فرانسه آن را در سال ۱۷۷۱ م. انتشار داد از آن تاریخ 
به بعد اوستاشناسی در اروپا آغاز گردید. در ایستگاه 
راه‌آهن سورت دستور بهرام ایرج کومانا Kumênê‏ 
همفتمین پشت دستور داراب که آن روز 
پنجاه‌وپنج‌ساله بو طوق گلی به گردنم آویخت و 
دستة گلی به دستم داده گفت: «ماپارسیان شما را 
بسیار دوست میداریم» برای اينکه نامه دینی ما را به 
زبان فارسی گردانیدید اما چون در رسالهٌ سوشیانس 
ملافیروز را به نیکی یاد نکرده‌اید از شما رنجیده‌ایم.» 
است که لازم میدانم بگویم در این مقاله جز 
شناساندن دساتیر مقصود دیگری ندارم. اگر در طی 
اصلی دردی را چاره کردن است نه به این و آن نیش 
زدن. به همین مقصود در دوم آبان ۱۳۱۸ در دانشکده 
ادبیات از دساتیر سخن داشتم و باز به همین مقصود 
این موضوع را مفصلتر به قلم می‌آورم. 

اينک که نزدیک به سه سال است در ایران هستم " 
به هرجا روی می‌آورم به لغتهای دساتیر برمیخورم. 
در این جند ساله که یی زنده کردن زبان افتاده‌اند. و 
میخواهند به‌جای واژه‌های بیگانه. فارسی بنشانند 
برخحی دست غارت به خوان ناجیز دساتیر برده مشت 
مشت از لغتهای ناهنجار آن برداشته مانند استخوان و 
واژه‌هایی که به فرهنگستان پيشنهاد می‌شود بسیاری 
از لغتهای دساتیر هم دیده می‌شود و پیداست که 
کارمندان فرهنگستان که همه از دانشمندان‌اند» 


The Dasãtir,by Sheriarji D.Bharucha, Bornbay ۰‏ - 1 
E‏ (موعود مزدینا) بمبی ۱۹۲۷ ملادی ص ۵۰ - ۵۵. 
-در حین طبع این مقاله بیست سال است که استاد پورداود در 
ایران اقامت دارند. (م.م.) 





۰ /مقدمه 


فنزیب نخورده آنها را تمی‌پذیرند. از سال هزار 
و شصت و دو (۱۰۶۲) ه.ق. که سال تألیف برهان 
قاطع است و صدها لغت دساتیر در آن یاد گردیده 
دساتیر یکی از اسیبهای زبان ما شده به ویژه از سال 
۴ ه.ق. که سال انتشار خجود کتاب دساتیر است؛ 
لغتهای آن بیش از پیش میان ما رخنه کرده است. 
فتح له حان شیبانی معاصر ناصرالدین‌شاه در 
منتخبات دیوانش که در سال ۱۳۰۸ در اسلامبول به 
چاپ رسیده مهاباد پیغمبر ساختگی دساتیر را در 
ردیف پیغمبر خودش آورده گوید: 
مهاباد این گفت و احمد همین 
چنه پیچی تو در آن سه عیسوی. 
رضاقلیخان هدایت در فرهنگ انجمی‌آرای 
ناصری فرجود را به‌معنی معجزه لغت برازنده‌ای 
پنداشته و در مدح پیغمبر گفته: 
دعویش را هزار برهان است. 
۱ فره‌اش را هزار فرجود است. 
میرزا فرصت شیرازی هم‌زمان اصرالدین‌شاه در 


توصیف شاهنامه گوید: 
فنسروهیده‌ای کنز ره سیر نود 


هویداست از گفت او فرزیود 
نه شهنامه. دریای زرف است این 
نه افسانه» پند شگرف است این 
فری بر فراتین فرویده‌اش 
خهی چامه‌های اپرخیدهاش 
به فرجودهای سخن‌پروری 
" سرد گر زند لاف پیغمبری. 
شاید لغتهای دساتیر در اشعار شعرای دیگر دورة 
ناصري مانند قاآتی و یغمای جندقی و سروش 
اصفهانی و فروغی بسطامی و دیگران نیز پیدا بشود. 
بايد گردید و دید. 
میرزا صادق‌خان امیری ادیب‌الممالک فراهانی 
که در سال ۱۳۳۶ ها ق. درگذشت و دیوان کاملش که 
در سال ۲ ه.ق. به چاپ رسیده یکسره دلداده 
دساتیر است: 
پنج فرجود پدید آمد ازشت زرتشت 
که به پیغمبریش راست بود پنج گوام 
این شاعر شیرین‌زبان که بی‌شک از بزرگان 
سخن‌سرایان این دوره است دساتیرشناسی را جزء 
معلومات خود شمرده با تکلف بسیاری از لغتهای 
دساتیر رابه نظم کنیده. از انهاست: «در تیم 


۱ 


طبقات رعیّت به فرمودة مه‌آباد» و «نامهای بروج در 
دساتیر» و جز آن.اين چند فقره که در اینجا نگاشتیم 
از برای نمونه است. مشتی است نمودار خروار. اگر 
به این و آن برنمیخورد کسانی را که نام خانوادگی 
خود را از لغتهای دساتیری برگزیده‌اند نیز از برای 
نمونه یاد میکردم. 

زیان مطالب دساتیر کمتر از زبان لغات آن نیست. 
میرزا تقی‌خان سپهر از مهملات دساتیر در جلد اول 
ناسخالتواریخ فصلی ساخته است که به هیچ روی 
سازشی با داستانهای ملی ما ندارد. 

بااین همه نباید پنداشت که همه فریب دساتیر را 
خورده باشند. و این نامه سرایا نادرست را درست 
پنداشته باشند. در چهل پنجاه سال پیش از این بودند 
کسانی که میدانستند دساتیر چیست. جناب آقای 
محمدعلی فروغی به بنده فرمودند که پدر 
مرحومشان میرزا متخ حسین‌خان ذکاءالملک 
دساتیر را آن چنان که باید تعریف میکردند و خود 
ایشان از زبان و مطلب آن در شگفت بوده نامه‌ای به 
انجمن زرتشتیان یزد آن زمان نوشته» عقیدة آنان را 
جویا شدند. در پاسخ به اڼشان نوشتند که دساتیر 
کتابی است ساختگی به هیچ روی با دیس و آئین 
زرئشتی پیوند و خویشی ندارد. 

محمدعلی فروغی که در پنجم اذرماه ۱۳۲۱ به 
بخشایش ایزدی پیوست., به درخواست نگارنده 
پاسخ انجمن زرتشتیان یزد را با زحمت بسیار از ميان 
اوراق خود پیدا کرده به نگارنده سپرد. اینک آن پاسخ 
که در ۲۳ جمادی‌الاولی ۱۳۱۹ ه.ق. یعنی در جهل 
سال پیش نوشته شده است: «در کتاب دساتیر حطوط 
درشت غیرمفهوم متن دساتیر را منقدین زبان 
اسمانی و محققین زبان بجعلی میدانند. 

ترجمٌ آن حطوط را که نسبت به شت ساسان 
پنجم دهند به زبان پارسی جدید است که بعد از پازند 


۱-گذشته از فرجود: شنت هم فارسی نیست» نختین بار در دساتیر 
چاپ ملافیروز به کار رفته و در برهان قاطم نوشته شده: «لفظی است 
در فارسی ترجمه لفظی که در عربی حضرت گویند» انجمنآرا نوشته: 
«شت کلمة تعظیم است و آن را تیمسار نیز گویند و هر دو به‌معنی 
حضرت است که در عربی معروف است» این لغت هندی است اما نه 
مانند لفات کپی (برزینه) وشکر و شمن و چندن (صندل) که از زمان 
بسیار قدیم داخل فارسی شده باشد. شت به. این معنی در نوشته‌های 
قدیم فارسی نیامده و در فرهنگ جهانگیری که آنهم درهند نرشته 
شده» یاد نگردیده است» در همه فرهنگها شت مخفف شتل» مصطلح 


در بازی قمار, یاد شده است. 





متداول شده است. از هیچ کجا معلوم و یقین نتوان 
کرد که دساتیر حقیقه در زمان ساسانیان نوشته شده 
است. 

محققین حکمای شرق و غرب به ادله قویّه و 
براهین بیّنه اثبات می‌نمایند که دساتیر در هندوستان 
a ES‏ هی از متا 
برهمنی‌آئین ایرانی ساخته‌اند. که رئیس آنها شت 
آذرکیوان بوده است. 

زبان دساتیر خود گواه بزرگی است بر صدق این 
مقال, و آن زبان خحلطةٌ پارسی محرف و هندی و 
عربی و جز آن است. 

آری سازنده این زبان بعضی کلمات را مخصوصاً 
درست نموده که ابدا مطابقه با السنة خلف و سلف 
دور زمان نمیکند. برخی کلمات را تحریف و تصغیر 
و تبدیل نموده نبذی را ترکیبات غریبه داده است و 
قصد عمده‌اش این بوده است که ادف سیر در نیاورد 
و آن رازبان آسمانی گوید. 

هرگاه کسی به دقت رسیدگی نماید خواهد دید 
که معبّر این کتاب هر کس بوده است» خود از ترجمۀ 
آن تحیّر داشته است» زیرا که سخنی را در مقامی معنی 
علیحده و در محلی آرش ! دیگر داده است و ظنٌْ 
غالب اینکه سازندة کتاب موصوف خود معبّر 
تصنیف خود گردیده به حکم الانسان جایزالنسیان 
تعبیر خود را در جای دیگر فراموشیده تأویلی جز آن 
بر او بسته. است.» 

سزاوار بود در این مت صدوبیست‌وبه (۱۲۳) 
سال که از تاریخ انتشار دساتیر میگذرد کسانی که آن 
را شناختند به دیگران بشناسانند و از واکنش آن که 
مانند طاعون از خارج به مرز و بوم مارسیده 
جلوگیری میکردند. اگر این کار را کرده بودند. این 
همه آثار نویسندگان سده گذشته آلو ده نميشد. 

اینک ببینیم دساتیر چیست: ملا کاوس از پارسیان 
هند به‌سبب اختلافی که در ميان پارسیان در سر 
تقویم روی داده بود و یک ماه تفاوت در سال یزد 
گردی. جشنهای دینی زرتشتی را پس و پیش انداخته 
بوددر سال ۱۳۷۳ م. برابر سال ۲ ه.ق. با رش 
فیروز به ایران رفت تا از زرتشتیان ایران دربار؛ تقویم 
آگهی بهم رساند و اختلاف را در سر یک ماه 
یزدگردی رفع سازد. در اصفهان نسخه خطی دساتیر 
راکه یگانه نسخه بوده به دست آورده با خود به هند 


برد. ملافیروز در آن هنگام هتوز جوان بود. پس از 


عوامل فساد لغت / ۵۱ 


سالهای بسیار رنج که دساتیر را به چاپ رسانیده در 
دیباچه آن در تاریخ انتشار چنین گوید: 
بُد صد و پنجاه و هشت و یکهزار 
سال کین گنج نهان شد اشکار. 

چاپ آن سال ۱۸۱۸ م. است. در بمبئی این نسخة 
خحطی که به خط فارسی نوشته شده هنوز در 
موجود است. این نسخه به حط خوش نوشته شده 
در زیر فعراتی که عتن کتاب استا خط سترخ شید 
شده در پی هر فقره تفسیر ان نوشته شده است. از 
مولف ان نامی نیست و تاریخ کتابت أن معین نشده 
است. 

ملافیروز پارسی پسر ملاکاوس در زبان فارسی 
شعر می‌گفت و منظومه‌اش در سه جلد در 
تاریخ گشایش هند به دست انگلیس که نامزد 
است به جارج (360۲060)) نامه نزد پارسیان معروف 
است. 

ملافیروز در سال ۱۸۳۰ م. / ۱۲۴۶ ه.ق. جهان را 
بدرود گفت» نزد پارسیان بسیار نیکنام است. 
ملافیروز چنانکه خود در دیباچۀ دساتیر می‌نویسد 
سالهای بلند در سر این نامه رنج برد. مورخ انگلیسی 
Malcolm‏ ohnل‏ 9۲ نویسندۂ تاریخ ایران 
)Nistory 01 Persia(‏ که میرزا حیرت به زبان فارسی 
ترجمه کرده به نام تاریخ ایران نواب سر جان ملکم» 
در جندین نام خود ملافیروز را به انتشار دساتیر 
تشویق کرد. خود ملکم در تاریخ نامبرده دساتیر را یاد 


کرده اما خود کتاب را ندیده از دیگری نقل قول کرده 


است تا اینکه ملافیروز به دستیاری ویلیام ارسکین 
Erskine)‏ 12| دساتیر را بانگلیسی گردانید. و 
در دو جلد انتشار داده در نخستین جلد متن و تفستین و 
فهرستی از لغات دساتیر است و دومین جلد ترجمۀ 
انگلیسی آن است. 

پیش از ترجمۀ ملافیروز و ارسکین» یک 


۱-در اینجا یادآور می‌شویم که «آرش» به‌معنی «معنی» از لفات 
ساختگی دسانیری است که فقط در برهان قاطم و انجمن‌آرا یاد 
گردیده است. آرش که نام یکی از ناموران داستانی است در اوستا 
ارخحش ۳67502 .خوانده شده است: 
اگّر خنوانمند آری را کسمانگیر 

[ویس ورامین (از فخرالدین اسعد گرگانی) ] . 
نگاه کنید به پشتها ج ۱تفیر نگارنده ص ۳۳۴ 


که از ساری به مرو انداخت یک تر. 











۲ /مقدمه 


انگلیسی دیگر دنکن (00627) نام که فرمانفرمای 
بمبلی بوده به ترجمۀ دساتیر پرداخت. اما دست مرگ 
او را از آن کار کسوتاه کرد و دساتیر پایان نيافته 
زندگیش پایان پذیرفت. پس از درگذشت وی آن 
ترجمۀ ناتمام و نوشته‌های دیگر او را نیافتند. شاید 
برخی گمان کنند که خود ملافیروز دساتیر را ساخته 
باشد, گذشته از اينکه او مرد پاکی بوده چنین تقلبی 
نمیکرد» بیش از صد سال پیش از او کسان دیگر 
دساتیر را دیده از آن نام برده‌اند. کهن‌ترین کتابی که از 
دساتیر نام میبرد شارستان چهارچمن است. 

نويسنذة آن بهرام‌بن فرهادین اسفندیار پارسی 
معروف به فرزانه بهرام گویا در حدود ۴ ه.ق. 
میزیست. شارستان جهارچمن در سال ۱۲۲۳ 
یسزدگردی در بمبئی به چاپ رسید. ناشر آن 
سیاوخش‌بن اورمزدیاربن سیاوخش آذری در 
دیباجة کتاب می‌نویسد: «فرزانه بهرام از تلامذه‌های 
() حضرت سپهر فضل آذرکیوان‌بن آذرگشسب که 
نسب بزرگوارش به حضرت وخشور ساسان پنجم 
میرسد» در اینجا باید ساسان پنجم راکه پیغمبری 
دانسته شده به یاد داشت تا از این پیغمبر از مأخذ 
دساتیر سخن بداریم. کتاب شارستان ناقص به تاشر 
ال شاه درس نخست از کین میگ نامک 
هوشنگ» تهمورس, جمشید آبتین» فریدون, ایرج» 
منوچهر و نوذر سخن رفته است. 

.. در چمن دوم از کیان: کیقباد. سیأو خش 

کیخسرو کی‌پیشین» کی‌اروند. لهراسب. گشتاسب و 
زرتشت یاد شده است. سراسر کتاب با آیات قرآن و 
۔احادیث و مسائل فلسفی و تصوف و عرفان اراسته 
است. گویا نویسنده خواسته است ميان اسلام و 
مزدیسنا سازشی بدهد. شاید مقصود دیگری هم 
داشته که من درنیافتم. رویسهم رفسته کتاب 
شگفت‌آمیزی است. 

"فرزانه بهرام در صفحۀ ۲۲۸ آن کتاب گوید: «و به 
ظاهر نامه زرتشت که محتاج تأویل است کار نکنیم 
ان را تاویل کرده تطبیق به دساتیر دهیم» از این جمله 
و جمله‌های دیگرشان به ذهن می‌آید که فرزانه بهرام 
دستی به کار دساتیر داشته باشد؟ 

محسن فانی در کتاب خود دبستان المذامب که 
در آغاز سدۀ دوازدهم هجری نوشته شده در دو سه 
جا به نقل از شارستان چهارچمن از دساتیر نام 


۱ 


میبرد . 


محمّد حسین‌بن خلف‌التبریزی در فرهنگ 
معروف خود برهان قاطع که در سال هزار و شصت و 
دو (۱۰۶۲) ه.ق. به نام سلطان عبدالله قطب پادشاه 
دکن (از کشورهای هند) گرد اورده, صدها لغت 
دساتیر را یاد کرده است. اما در مقدمةٌ آن فرهنگ از 
دساتیر نام نمیبرد در صورتی که مآخذ خود را چون 
فرهنگ جهانگیری و مجمغ‌الفرس سروری و سرمة 
سلیمانی و صحاح‌الادوية بحسین الانصاری برشمرده 
است. 

از اینکه اینان پیش از ملافیروز دساتیر را دیده‌اند» 
جای شبهه نیست» ملافیروز خود در دیباچۀ دساتیر 
می‌نوید که دساتیر تا عهد شاهجهان نبیر اکبرشاه 
در نزد عرفا معروف و مشهور بود» پس از آن از ابصار 
مخفی و ناییدا شد. 

هنگامی که ملافیروز به گفت خودش نسخة 
دساتیر را از اصفهان به هند آورد از نسخه دیگری در 
هند نام و نشانی نبود؛ چنانکه دیدیم در هر جا که از 
دساتیر نام برده شده و لغتی از آن یاد گردیده یا سخنی 
از مندرجات ان به میان امده همه در نوشته‌های نو 
است و هیچیک از آنها نیز اعتبار و اهمیت ندارد» آن 
چنان که احتمال نسنیزود تاریخ تألیف آن از 
سیصدوپنجاه سال بگذرد یعنی بالاتر از زمان 
شاه‌عباس بزرگ صنفوی (۹۹۵ - ۱۰۳۸) باشد در 
صورتی که دساتیر مانند شبارستان چهارچمن و 
برهان قاطع در هند نوشته شده باشد. و از آنجا یک 
جلد به ایران رسیده باشد. کتابی است که در روزگار 
اکبرشاه هندی به وجود آمده است. نظر به مندرجات 
وسا تی وک مان داید کین کا زوس ی 
هند,نوشته شده باشد تا در ایران. نهضت دینی در 
زمان اکبرشاه محر ک خوبیبرای دین‌سازی بود. 

خود اکبرشاه که در سالهای ۹۶۳ - ۱۰۱۴ ه.ق. 
سلطنت کرد خواستار آنین نوی برده که آن را تو يڌ 
الهی می‌نامند. 

دساتیر که معجونی است از عقاید مختلف ضد و 
نقیض و با کمال حماقت به هم آميخته شده باید اثری 
از افکار درهم و برهم آن عهد باشد, عهدی که در 
تاریخ ما مقارن زمان شاء‌عباس صفوی است. . 

. از ایسنکه احتمال.نمی‌دهيم تألییف دساتیر از 

سیصد و پنجاه سال بگذرد. برای این است که خود 


Le Livre de 70۲0250۲6, par Fr.Rosenberg, . ۱-نگاه کنید به:‎ 
Pétersbourg, 1904, p. 80-103. 


تفسیری که به متن دساتیر نوشته شده گویای همین 
زمان است. هر چند در دساتیر ادعا شده که این تفسیر 
را ساسان پنجم در روزگار خسروپرویز ساسانی به 
دساتیر نوشته است. اما پیداست که این فارسی 
ساختگی و نادرست باید از روزگار صفویان باشد و 
به اندازه‌ای پت و نادرست است که می‌توان گفت 
بیرون از مرز و بوم ایران نوشته شده است" بسا 
اینگونه پیشگوئیها از وقایعی که سالها پیش گذشته 
چنگ دروغگویان را باز میکند. 

در نام ساسان پنجم در فقرات ۱۹-۱۸ و ۲۵-۲۴ 
و ۳۱ چنین آمده: «دیدی بدکاری ایرانیان را که پرویز 
راکشتند» آن کس را که من برکشیدم اینها برانداختند, 
اینک از تازیان پاداش یابند بردارند از سبزپوشان و 
سیه‌پوشان کشته خود راء چون هزار سال تازی آئین 
راگذرد چنان شود آن آئین از جداییها که اگر به 
آئین‌گر نمایند نداندش». 

این پیشگوئی به خوبی بروز میدهد که نویسندة 
یعنی در زمان صفوی» و دیگر اينکه فقر؛ اخیر این 


دین ترااز پی آرایشند 
از پىی آرایش و پیرایشند 

بس که ببستند بر آن برگ و ساز 

۱ گر تو ببینی نشناسیش باز . 

اینگونه پیشگوئیها به‌تحصوصه در نامه ساسان 
نخست بسیار است. در آنجا گذشته از حضرت 
عیسی, از مانی و مزدک و حضرت محمد خبر داده 
شده است. 

بنابراین دساتیر با این همه تقلب شرافت قدمت 
هم ندارد. برای اینکه مقاله دراز نگردد. از علائم دیگر 
که دلیل نو بودن این نامه است بايد چشم بپو شیم و به 
تقلب های دیگر آن بپردازيم. 

نام دساتیر مانند زبان و مطلب آن نادرست و 
ساختگی است. دساتیر جمع منتهی‌الجموع وازه 
فارسی دستور است. در فرهنگ انجمن‌آرای ناصری 
از برای پیدا کردن ريشه و بنیاد دیگری برای واژۀ 
دساتیر کوششی است بیهوده. 

به گفته دساتیر شانزده پیغمبر يا آنچنانکه در خود 
دساتیر آمده فرجیشور که به دریافتن سخنان 
آسمانی کامیاب شدند اینانند: 

۱-مهاباد ۲- ۲جی‌افرام ۳- شای کلیو ۴- پاسان 
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۵- گلشاه ۶- سیامک ۷- هوشنگ ۸- تهمورس -٩‏ 
جمشید ۱۰- فریدون ۱۱-منوچهر ۱۲- کیخرو 
۳- زرتشت ۱۴-سکندر ۱۵- ساسان‌نخست ۱۶- 
ساسان پنجم. 

دساتیر عبارت است از نامه‌های اسمانی که 
خداوند بزای پیغمبران فروفرستاده است. نامه 
همسوشنگ «جاودان‌خرد» و نام تهمورس 
«برین‌فرهنگ» و نام جمشید «فرازین‌اروند» و نام 
فریدون «هنرستان» و آن منوچهر «دانشیار» و آن 
کیخسرو «سروشی‌کردار» نام دارند. خاندان نخستین 
پیغمبر که آبادیان خوانده شده در هنگام یکصدزاد 
سال» حسروی کردند. 

هر زاد در دساتیر هزار واد سال است و هر واد سه 
هزار جاد است و هر جاد یک هزار مَرّد سال است. و 
هر مرد یک هزار وَرّد سال و هر ورد یک هزار فد 
سال است. یک فرد یک میلیون سال است. یک 
میلیارد سال را یک اسپار خوانده» ده ملیون سال را 
یک سمار گویند. صدهزار سال را یک سلام خوانند» 
بنابراین یک زاد می‌شود دو هزار تریلیون سال. اینک 
خودتان حساب بکنید و ببینید یک صد زاد سال که 
مدت شهریاری خاندان آبادیان است چند سال 
میستود ۰ 
پادشاه این خاندان که اباداراد نام دارد خسته و وامانده 
دیگر نتوانست مردم را از کج‌رفتاری باز دارد, 
به‌ناچجار روی از جهان برتافته از دیدارها پنهان شد 
گیتی از این پیش آمد پرآشوب شد. چند تن از نیکان 
از افرام پسر اباداراد درخواستند که به تخت پدر 
بنشیند» در همان هنگام فرمان آسمانی بدو رسید به 
سروری و راهنمائی جهانیان برگزیده شد. چون نوبة 
پیغمبری و خسروی به افرام رسید از برای خود 
عنوان جی برگزید. جانشینان جی افرام جیان نام 
دارند. خاندان جیان یک اسپار سال که یک میلیارد 
سال باشد فرمانگزار بودند. پسین شهریار این 
خاندان جی آلاد مانند آبادآراد از کردار ناستودة 


۱ -دیگر اینکه در دساتیر از تاخت و تاز عربها خبر داده شده است. 
۲ -مضمون و سبک شعر میرساند که از نظامی است» اما در مخزن 
الاسرار او دیده نشد. نا گزیر تقلیدی است از او از گویندۀ متأخرتر؟ 
شاید از تحفة الابرار جامی باشد یا ارخسرو دهلری؟ 

۳- در اوستا که کھن ترین آثار ایرانست بالاتر از عدد بثور 0۵6۷۵۳ (ع 
بیور) که ده‌هزار باشد نيامده. ده هزار بار ده هزار (صدملیرن) که در 
لقر؛ ۱۰ اردیبهشت يشت آمده نیز همان تکرار کلم بیرر است. 


۴ /مقدمه 


مردمان به ستوه آمده از گیتی روی بگردانید. آنگاه 
دیگرباره آشوب برخاست تا اینکه پر وی کلیو 
بخواست مردم و فرمان آسمانی به اورنگ پدر 
نشست و عنوان شای گرفت. شای کلیو خاندان وی 
شاییان نام دارند. این خاندان یک سمار سال که ده 
ملیون سال باشد شهریاری داشتند. پسین شهریار 
آنان شای مهبول از کردار ناهنجار مردم از پای درآمد. 
مانند آباد آراد و جی آلاد از خسروی کنار گرفت و از 
دیدارها پنهان شد. باز اتش آشوب از هر سو زبانه 
کشید تا مردم بخواست و فرمان آسمانی یاسان فرزند 
شای مهبول رابه شهریاری و رهبری و پیغمبری 
برگزیدند. خاندان یاسان نامزد است به باسانیان. 
هنگام خسروی آنان نود و نه سلام سال است. گفتیم 
هر سلام یکصد هزار سال است. پسین پادشاه 
یاسانیان نامزد به یاسان آجام از شهریاری و زندگی 
کناره گرفت مانند کناره گیری آباد اراد و جی آلاد و 
شای مهبول» آشوب گیتی را فراگرفت. مردم دیوآسا 
بهم افتادند انچنان که نام مردمی به ایشان راست 
نیامدی. جهان روی به تباهی رفت این چنین بود تا 
اینکه خداوند فرزینسار پسر یاسان آجام را که گلشاه 
نام دارد به پیغمبری و فرمانگزاری برانگیخت. 

در تاریخ و داستان و در نوشته‌های دینی ایران 
کسانی را سراغ نداریم که مهاباد و جی افرام و شای 
کلیو و یاسان نام داشته باشند. اینان پیغمبران و 
خبروانی هستند که خود نویسندۀ دساتیر ساخته 
است و اما دوازده پیغمبر دیگر در متن دساتیر به نامی 
و در تفسیر آن به نام دیگر خوانده شده‌اند اینچنین: 

فرزینسار- گلشاه یا کیومرث؛ سیامر = سیامک؛ 
هورشار = هوشنگ؛ تخمورد = تهمورس؛ جرمشار 
= جمشید؛ پرسیدوم = فریدون؛ میرزا د = منوچهر؛ 
کیلاسرو پسر هیرتاووش =کیخسرو پسر سیاوش یا 
سیاو خش؛ هرتوش يا هرتوشاد پسر هرسفتمار = 
زرتشت‌پور اسفنتمان؛ سیمکندش -سکندر؛ 
جرمین‌سرسار = نخستین ساسان؛ پندم‌ارديناس = 
پنجم ساسان؛ نگفته خود پیداست که این نامها را 
نویسنده دساتیر ساخته است؛ هیچیک از انان 
آنچنانکه دساتیر یاد کرده چنین تامی نداشتند. در 
اوستا که کهنترین سند کین ایرانیان به‌شمار است 
اینان تا خود زرتشت چنین نامیده شده‌اند: گیه مرتن 
0 کیرمرث؛ سیامک Syãmaka‏ = 
سیامک؛ - هئو شینگه ۱۵05/۷۵۳9 هوشنگ؛ 


نخمواوروپ Tak M0-UrUPA‏ = تهمورث؛ ييم 
حشئت ۷۱۳۵-01502618< جمشید؛ تهرائتون 
rêt‏ = فریدون؛ منوش جیتهر 
=Manush-tchithra‏ منوچهر؛ هئوسرونگە 
۵ 22 - خسرو و نام پدرش سیاورشن 
30« سیاوش؛ زرتسسهوشتر 
2۵ زرتشت و نام خاندانش سپیتم 
28 سییتمان. 

کیومرث در اوستا نخستین بشر است به‌جای آدم : 
نزد اقوام سامی. در دساتیر مهاباد نخستین بشر دانسته 
شده است. دیگران جز از زرتشت در اوستاء چنانک 
در داستان‌هاه از نیکان و شهریاران و ناموران هستد. 
چون داستان پیشدادیان مشترک است میان ایرانیان و 
هندوان نام برخی از آنان در وید (۷90) نامه دینی 
برهمنان نیز یاد شده که به هیچ روی همانند با نام‌های 
آنان در دساتیر نیست. معنی لفظی این نامها که 
برشمردیم روشن است آنچنان که جای شبهه نیست 
این نامها از مأخذ اوستا و نوشته‌های پهلوی درست 
به ما رسیده و تغییری که در فارسی یافته‌اند درست از 
روی قاعده و قانون است". 

اما نخست‌ساسان و پنجم‌ساسان که در دساتیر 
پانزدهم و شانزدهم پیغمبر به‌شمار رفته‌اند و یکی از 
آنان از نيا کان اردشیر پاپکان و دیگری پیغمبری در 
روزگار خسرو پرویز در مرو یاد شده است چنانکه 
میدانیم در تاریخ ساسان پدربزرگ یا یکی از نياکان 
شاهنشاهی ساسانیان را بنیاد نهاد. در گوشه و کنار 
پنجم‌ساسان پیغمبر نیست. چنانکه دیدیم در دساتیر 
است. 
یعنی دارا خوانده شده است. این پیغمبر همان اسشت 
و خون کشید. سنگدلی و بیداد وی کمتر از تازیان و 


١‏ -دربارۀ این شهرباران آنچنان که در اوستا آمده نگاه کنید به 
گزارش اوستای نگارنده: نخست جلد يشنها هوشنگ پیشدادی 
ص ۰۱۷۸ جمشید ۱۸۸-۱۸۰ فریدون ۰۱۹۵-۱۹۱ کیکاوس ۲۱۶-۲۱۴. 
دوم جلد یشتھا کیومرث صص ۰۳۵-۴۱ منئو چهر ۵۲-۰ کیکاوس 
۲۳۷-۷ سیاوش ۲۳۴-۲۳۱ کیخ رو ۲۶۴-۲۳۷ 











خنگیز و تیمور نبود. اسکندر در هم نامه‌های دینی 
پهلوی گجستک یعنی پلید و ناپاک و برهمزن دين و 
یادشاهی ایران خوانده شده است. و در سنت بسیار 
کهن ایرانیان است که او اوستا راسوزانید. شک نیست 
که در هنگام تاخت و تاز | ین بیدادگر مقدونی و 
جانشینان پونانی وی» سلوکیهاء بخشی از نام دستی 
ایرانیان از میان رفت و خود گاتها سرودهای مینوی 
زرتشت در همان روزگار نابود شد و فقط چند 
پاره‌ای از آن به ما رسیده است. 

راست است اسکندر در داستانهای ما چنانکه در 
شاهنافهٌ فردوسی و اسکندرنامة نظامی و تاريخ 
طبری و جز اینها به نیکی یاد شده اما باید دانست که 
نزدیک به هشت سده پس از اسکندر کتابی یونانیها 
دربارة اسکندر نوشته‌اند و تألیف آن را به کالیستتس 
5 بسته‌اند. در این نامه که داستان و 
افسانه‌ای بیش نیست اسکندر را آنچنان که دلشان 
خواست به قلم آورده‌اند: خود کالیستس که کتاب 
نامبرده را بدو پیوسته‌اند یکی از نویسندگان نامور 
یونانی بوده که دز هنگام لشکرکشنی اسکندر به ایران 
با گروهی از تاریخ‌نویسان یونانی با وی همراه بود. 
اشکندر در لشکرکشی به ایران مانند سلطان‌محمود 
غزنوی در یورش به هند گروهی از نویسندگان را 
همراه داشت تا در نوشته‌های خود او را بستایند و 
کشورگشائی او رابا آب و تاب بنویسند و او رادلیر 
بقلم وود , اما الین نی رات گید 
بیدادگریهای اسکندر را نیک بشمرد و بدیهای او را 
خوب به قلم آورد و او را از پروزدگاران یونانی 
بشناسد و این سنبب ناخشنودی اسکندر گشته او رابه 


گناهی متهم ساخته در زندان افکند تا در همان زندان : 


جان سپرد. آنچه کالیستنس در زندگانی خود نیسندید 
هشتصد سال پس از مرگ وی دیگران پسندیده به نام 
او کشنده‌اش را پروردگارآسا تعریف کرده‌اند. افسانة 
اسکندر را در قرون وسطی از کتاب نامبرده به زبان 
لاتینی و ارمنی و عبری و.عربی گردانیده‌اند. آنچه در 
ایران یاد شده همه از سرجشمه یونانی و از همان 
کتاب ساختگی است. بیشک خدای‌نامک پهلوی 
مأخذ اصلی شاهنامه چنین فصلی دربارة اسکندر 
نداشت I‏ ر در دساتیر 
ll‏ 


شی با دین 
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دساتیر به تقلید اوستا دارای متن و تفسیر است و 
متن به شانزده بخش قسمت شده و هر یک به یکی از 
این شانزده پیغمبر بسته شده است؛ هر یک از این 
شانزده نامه دارای فقراتی است مثلاً نامه آباد ۱۷۰ 
فقره است و نامه جی افرام ۸۸ فقره و نامه شای کلیو 
۰فقره و نامه یاسان ۶۴ فقره است. همچنین است 
دوازده نامه دیگر» بلندترین آنها نام زرتشت است با 
۴ فقره که هیچیک از آن فقرات همانند سخنان 
زرتشت در گانها نیست: از سخنان زرتشت پنج 
سرود از گزند اهریمنی روزگار اسکندر رهائی یافته 
به ما رسیده است. گذشته از اینکه در هیچ جای این ` 
سرودها بمطالبی برنمی‌خوریم که قابل مقایسه با 
مندرجات جعلی نامه زرتشت در دساتیر باشد زبان 
این سرودها و سراسر اوستائی که امزوزه در دست 
داریم به هیچ رو به زبان ساختگی دساتیر شباهتی 
ندارد. 

هر یک از نامه‌های شانزده گانۂ دساتیر با ستایش 
خداوند آغاز شده و در انجام هر یک از آنها پیدایش 
پیغمبری که پس از أن باید بياید نويد داده شده اسنت» 
اینچنین در پایان نامه منوجهر خداوند به منوچهر 
گوید: پس از تو پیغمبری آید کیخسرونام. در انجام 
نام زرتشت خداوند گوید: 

«ای وخشور زرتشت پس تو سکندر چمر شود و سپس 
نخستین ساسان پیغمبر آید و نامه ترا همسیرازی روشن سازد» 
چمر به زبان دساتیری یعنی آشکارا و پیدا و همسیراز 
به‌معنی ترجمه و تفسیر است. ند نیست از برای 
نمونه"چند فقره یا آیه با به گفتُ دساتیر چمراس متن 
دساتیر را بنگاريم و ببینیم خدای دساتیری نامهای 
آسمانی رابه چه زبانی به فرجیشوران بغنی 
وخشوران خود فرود فرستاده است. در چمراسهای 
۸۱-۸ نامه فرجیشور جی افرام فرماید: « گرودفرتاش 
- جمناشان چمساس چفساشان - چمساش - خحمساشان 
خمناش - واسالاس پاساپاس - راساراس تاساتاس - کریاس 
امود كرتا 


ستاشاب -.جاماب جاب - توراتوس - سارانوش - اموال 


نود - الیاس هود -الماس رود - ستاساب - 


قانوس - اهوال کاروس - گستهم توش - سمرنوش - جود 


بروش - اورنگان پوش - غود سودان ارجین - شتابان تخکین 


- فرشنگان فرش نگیو - فرهنگان فرهنگین - سمرنده فرسنگ 
-فرچنگان فرچنگ -سنگان هرسنگ - شرهنگان شرهنگ - 
دین سرنکان آلا - رودین نیرنکان والا - آینه نیرنگ والا - 


دیرینه آلنگالا - په نادهر.مهر مهر یاری مه جامتارها مرستده 
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رن هار - هامستتی رامستتی شامستنی زاستنی - شالشتنی 
شالشتنی شالشتنی شالشتنی - مزدستنی - سزدستنی وزدستئی 
نی اهر سای شای فال مس کی 
میدستنی جیدستنی هیدستنی شالشتنی - کایستنی کارستنی 
هارستنی وارستنی - شالشتنی -هر کستنی ترکستنی سرکستنی 
فرکستنی شالشتتی - ادستنی هادستنی زادستنی وارستنی 
شالشتنی - مارستنی وارستنی جارستنی کارستنی شالشتنی 
جانستنی مانستنی دانستنی وانستنی شالشتنی -رنگستنی 
بنگستنی - چسنگستنی سنگتنی شالشتنی - پ 
رنگستنی دنگستنی منگستنی شالشتنی - چنگستنی پنگستنی 
ارجستنی نرجستنی شالشتنی - اردستنی سروستني هردستنی 
مردستنی شالشتنی - کردستنی ورستنی سرستنی کردستنی 
شالشتنی - فورشتنی فازستنی چازستنی رازستنی شالشتنی - 
شالشتنی شالشتنی شالشتنی.» 

ناگزیر خوانندگان دلشان میخواهد بدانند 
شالشتنی که این همه تکرار شد به چه معنی است. 
خوشبختانه در زمان خسرویرویز ساسانی پیغمبر 
ساسان پنجم در تفسیر خود آن را از مصدر شالشتن 
به‌معنی دانستن گرفته و در تفسیر چمراس ۶۸و 
جمراس ۸۱ فرماید: دانستنی دانستنی دانستنی 
دانستنی. آری چیزهای دانستنی در دنیا بسیار اسنت 
هیچ نميدانستيم که زبانی در طی صدهزارها ملیون 
ال یی می بابه دز صو رن کے روان خرن با 
فارسی با پهلوی و زبان پهلوی با فرس هخامنشی 
تفاوت بسیار دارد و این تغییرات فقط در مدت 
یکهزار سال روی داده, زیرا میان اردشیر سوم 
هخامنشی (۲۵۹-۳۳۸ ق.م.) که کتیبۀ وی به زبان 
فرس هنوز موجود است و حنظلۀ بادغیسی که چند 
شعر فارسی از او به جامانده بیش از هزار و یکصد و 
اندی فاصله نیست. اما زبان دساتیری از عهد مهاباد 
رای کے رسفا رار رید 
میدانید که در چه زمانی میزیسته تا عهد ساسان پنجم 
همزمان خسروپرویز هیچ تغییر نيافته است. در آغاز 
نام مهاباد جمراس ۲ میفرماید: «فرشید شمتای هرشنده 
هرشنشگر زمرپان فراهیدور». 
۰ زبان متن دساتیر به زبانهای کهن اد يران چون 
فرس هخامنشی و اوستائی و پهلوی و پازند نمی‌ماند 
و نه به لهجه‌های دیگر باستان مانند تخاری و سکزی 
و سغدی و جزاینها. با زبان سانسکریت هم 
سروکاری ندارد ونه با هیچیک از لهجه‌های سرزمین 
هند. از شعبات زبانهای یونانی و لاتینی هم نیست. با 


زبانهای سامی چون بابلی و عبری و سبریانی نیز 
پیوندی ندارد با زبانهای چینی نیز خویشی ندارد 
همچنین با زبانهای اقوام سومر و ایلام و قبطی که در 
حدود چهار با سه هزار سال پیش از مستیح در 
سرزمین‌های عراق و خوزستان و مصر میزیستند 
شباهتی ندارد. و تباید هم با هیچیک از زبانهای کهنه 
و نو خواه هند و اروپائی خواه سامی و مغولی 
این زبان را خود سازنده‌اش زبانی آسمانی نامیده. 
است» چون در روی زمین در هیچ جاو هیچ زمان نزد 
هیچیک از اقوام گیتی چنین زبانی نبوده. بد نیست که 
زبان دساتیر اسمانی خوانده شود چون از راز سپهر 
برین آگاء نیستیم و با زبانهای چرخ کوان و تاهید 
آشنائی نداریم بهتر است آن رازبان آن سامان پنداریم 
یا اینکه بگوئیم مرد نیرنگ‌بازی در همین کرءٌ خاکی 
خودمان چندی گوشه گرفته زبانی از خود درآورده 
با این زبان چه آسمانی و چه زمینی خداوند با 
شانزده پیغمبر برگزیده‌اش گفت و شنود کرد و از 
برای ما بندگان پیامی فرستاد و دستوری فرمود تا راه 
چاره بازشناسیم و در سرانجام رستگار گردیم. 
دستور آسمانی را مردمان باید تا دامن رستاخیز 
کاربندند و آئین مهاباد بزرگ را از یاډ ندهند چه 
رستگاری در هر دو جهان بسته به پیروی کیش 
دساتیری است» این است که خداوند به آخرین 
وخشور خویش ساسان پنجم فر مود نامة پیغمبران را 
به زبان روزگار خودت بگردان. 
ساسان پنجم نیز چنین کرد به سخنان شانزده 


نوشت وهر جاک ام ود توضیح فرمود. ‏ اهر 
آیه تفسیر آن می‌آید آنچنان که امروزه میدانیم انبیاء 
سلف چه گفتند. اگر این تفسیر نبود نمیدانستیم 
«کایستنی کارستنی هارستنی وارستنی شالشتنی» 
یعنی چه» از پرتو این تفسیر است که ميدانيم شت جی 
افرام میفرماید: «سخن خدا و نام خدا فرشتة خدا 
دارد. ساسان پتجم پنج کلمۀ متن را در صد و هفتاد و 
شش کلمۀ دیگر شرح داده است. زبان متن دساتیر را 
گفتیم به اقوی احتمال از عالم بالاست از کرة زحل با 
زهره یا یکی از افلاک دیگر, اما تفسیر آن بایستی به 
زبان پهلوی یا به یکی از لهجه‌های دیگر ایران باستان 








باشد یعنی زبانی که در هزاروسیصدوپنجاه سال پیش 
از این در جائی از ایران زمین رواج داشته باشد» زیرا 
ساسان پنجم مفسر دساتیر هم‌زمان خسروپرویز 
است. اما بدبختانه باید هزار سال پائین‌تر بيائیم تا به 
این زبان سر و سامانی بدهیم. اتفاقا از زمان خود 
حسروپرویز کتاب بیار گرانبهائی به ما رسیده و آن 
ماتیکان هزار داشان اشت که در قوائین فدنی 
روزگار ساسانیان می‌باشد. این کتاب و کتابهای دیگر 
که به زبان پهلوی به ما رسیده شباهتی به زبان ساسان 
پنجم ندارد: 

زبان تفسیر دساتیر فارسی است اما جه فارسی 
پارسی سره در هر جا که معادل کلمة عربی لغتی در 
ساختگی است که پارسی درست پنداشته شده و در 
برهان قاطغ و انجمن‌آرای ناصرنی رخنه یافته است. 
در نام جی‌افرام در فقرات ۷۱-۷۰ گوید: «دوگونه نامه 
است که ایزدی هستند یکی مهین‌نامه که از آفرینش دو جهان 
خن میدارد و دیگری دساتیر که کهین‌نامه نیز خوانند». 
اینک نمونه‌ای از دستور آسمانی دساتیر یا 
کهین‌نامه: خداوند نه آسمان بیافرید. هر یک آسمان را خرد و 
یا هوش و روان و تن است. در آسمانها فرشتگان بیشمارند و 
ستارگان فراوان. هر یک از آنها را نیز خرد و روان و تن است. در 
آسمانها ستارگان گردنده نیز دارای خرد و روان و تن هستند. 
خرد و زوان و تن ماه فرنوش و ورنوش و اردوش نام دارند. 
خرد و روان و تن تیر (عطارد) وارلاس و فرلاس و ورلاس 
خوانده می‌شوند. نامهای خرد و روان و تن ناهید (زهره) تروان 
و فروان و زروان هستند. شادارام و شادایام و تشادارسام نامهای 
خرد و روان و تن خورشیداند. خرد و روان و تن بهرام (مریخ) 
به بهمن‌زاد و فرشاد و رزبادواد نامزد شدند. نامهای تخرد وروان 
و ثن هرمزد یا برجیس (مشتری) نجم داد و نجم‌آراد و شیدآراد؛ 
خرد و روان و تن کیوان (زحل) فرنا و لاتینسا و ارمنسا نام 
دارند. 

جهان مانند آدمی است: آسمان پوست آن» کیوان اسپرز آن» 
برجیس جگرش, بهرام زردابش» حورشید دلش, ناهید 
معده‌اش, تیر مغزش, ماه شش آن» ستارگان و بروج رگهای آن, 
آتش دلش, فوا نفسش, آب عرقش» خاک گردپای آنء برق 
لبخندش, رعد آوازش, باران اشکش, کانها و گیاها و جانوران 
کرمهای پیکر آن. پنوست آدمی چون آشمان است و هفت 
اندامش که سر و سینه و معده و دو دست و دو پا باشند به‌جای 
هفت سیّاره‌اند. خون و بلفم و صفرا و سوداابه‌جای عناصر 
جهارگانه اشر وای هکره هستند. ستارگان بیشمار و 
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هفت جرخ در کارهای جهانی نفوذ و تساطی دارند. باید از 
برای آنها سنجرستان یعنی پرستشگاه برپا ساخت و به بتها 


آراست. 


از تناسخ بیش از بیش در دساتیر سخن رفته 
است: روان همه موجودات از آدمی و خانور و گیاه و جماد از 
تنی به تن دیگر انتقال داده می‌شود. در نام فهاباد پیغمبر آباد از 
حداوند پرسد چجگونه است که پادشاهان و فرمانروایان و 
توانگران هم در زندگانی به رنج و اندوه اتدراند؟ خداوند در 
پاسخ گوید: برای اینکه آنان در زندگی تن پیشین خود بدکار 
بودند سزای خود را در زندگی دیگر می‌بینند دیگرباره ناخوش 
و رنجور متولد می‌شوند با به رنجهای دیگر دچار آیند جانور 
زهردار و درنده آنان را میگزد اینها کیفر کردارهای زندگی 
پیشنین خود آنان است. همچنین جانوران درنده و مرغکان و 
چهارپایان هر یک پاداش و پادافراه زندگی پیشین خودشان را 
در زندگی بعد خواهند دید. 

اگر دورة یک زندگی کافی نبود و سرا به آن اندازه نباشد که 
گناه زندگی پیش را فرو شوید در دورة زندگی سوم و چهارم 
سزا خواهند یافت. چندان خواهند رفت و آمد تا آن گناه پیشین 
پا ک‌شود -کسانی که نادان و بادکنش‌اند در زندگی دیگر به کالبد 
گیاه و رستنی متولد شوند و مردمان ناآزموده و زشت کردار به 
کالبد کانی (معدنی) درآیند چارپایانی که در این جهان چون 
اسب و گاو و شتر و خر بارکش‌اند مردمانی بودند که اینک به 
کالبد خانوران درآمده و در بارکشی کیفر رفتار خود می‌بینند. 

در دساتیر مشقت و زیاضت و به حود زجر دادن 
بسیار اهمیت دارد. از ریاضت روزه گرفتن و اوراد 
شواندن ممکن است روخ آدسی چنندی از کالبد 
بیرون شتابد و به تماشای جهان دیگر برود و پس از 
آن به پیکر خود برگردد کسی که به این پایه رسید 
دیگر روانش به کالبد دیگر انتقال نخواهد یافت 
چنین کس پس از مرگ جاودان در بهشت خواند ماند. 

در دساتیر کشتن چهارپایان و خوردن گوشت 
آنها بازداشته شده است مردگان را باید به خاک سپرد 
یا سوزانید اینگونه مطالب در دساتیر که مخالف آئین 
ایران است بسیار است این چند فقره که یاد شده به 
تحوبی میرساند که دساتیر با هند سزوکاری داشته با 
چنانکه گفتیم در همانجا نوشته شده است. گذشته از 
مطالب بسیاری از لغات دساتیر هندی است به این 
معنی که بسیاری از لغات هندی را سر و دست و پا 
شکنته و تغییری در هیئت ان داده لغت نو درست 
کرده است چنانکه با بسیاری از لغات فارسی هم این 
سيره را به کار برده است. 





۸ /مقد مه 


نويسندة دساتیر از دیین برهمنی و زرتشتی و 
اسلام و از دینهای دیگر که چیزی شنیده یا خوانده 
بود دين نوساخته به نام خدائی که او را مزدام می‌نامد 
به دستیاری شانزده پیغمبرش مردم را به آئین نو 
میخواند دین برهمنی بیش از ادیان دیگر در دساتیر 
نفوذ دارد اثراتی هم از تصوف که در دوره اکبرشاه 
هندی رونقی داشت در آن دیده می‌شود. شاید تا 
کنون کسی به این آیین نگرویده باشد, گر چه در 
دساتیر در نامه ساسان نخست میگوید که ازدشیر 
پاپکان با بر پا ساختن آتشکده‌ها سنجرستان‌ها هم بر 
پا کرد یعنی بتکدۀ ستارگان. چیزی که امروزه برای ما 
اهمیت دارد زبان دساتیر است نه کیش آن. زیانی که از 
این نامه به ما رسیده از لغتهای ساختگی آن است نه از 
آیین دروغین آن اگر زیان دیگری رسانده باشد به 
خود زرتشتیان است که چنین نامه پلید و ناپا کی از 
نامه‌های دینی آنان پنداشته شده است. گفتیم نویسندۀ 
برهان قاطع صدها از این لغت‌ها یاد کرده و در هیچ 
> جای آن فرهنگ بروز نداده که این گوهرهای گرانبها 
را از کدام گنج شایگان به چنگ آورده است. 

بدبختانه همین فرهنگ سراپا نادرست که در هند 
نوشته شده در ایران به دستها افتاده و لغت‌های آن را 
نسنجیده در نظم و نثر به کار بردند به ویژه پس از 
انتشار دساتپر آن لغتها بیش از پیش رواج یافتند. با 
اینکه ناشر آن ملافیروز در دیباچۀ دساتیر نوشته 
است باید دانست که زبان اصلی صحایف منزله 
(دساتیر مراد است) اصلاً و قطعا نه تنها مناسبت به 
زبان زند و پهلوی و دری ندارد بلکه با جمیع السنۀ 
مشهوره طوایف مختلفة این زمان نیز مناسبتی ندارد 
چیزی که همست ملافیروز احتمال نداده که دساتیر 
ساخته مرد متقلبی باشد در همه جابا اب و تاب از ان 
نام میبرد کتاب مقدس و صحیفه آسمانی میخواند 
آن‌چنان که در ایبران پنداشتند حقیقه دساتیر از 
نوشته‌های دینی ایران باستان است و کتابی است در 
ردیف اوستا و زبانش بادگاری است از روزگاران 
گذشته این است که نوبسندگان دور ناصرالدین شاه 
برای اینکه چیز نو به بازار آورند به تاراج دساتیر 
دست گشودند اما هیچکدام از خود نپرسیدند اگر 
دساتیر درست است چرا هیچیک از فرهنگهائی که 
پیش از برهان قاطع نوشته شده لغت‌های آن را یاد 
نکرده‌اند چرا در اشعار شعرای پیش از خودشان یکی 
از این لغتها هم دیده نمیشود چرا در هزارها کتاب 


پاسان نیست چرا از خود دساتیر پیش از انتشارش در 

ناگزیر محمّدتقی‌خان متخلص به حکیم 
نویسنده کتاب گنج دانش هیچ تصور نکرده که 
دساتیر ساخته مرد متقلب و ابکاری است که دربارهٌ 
مه‌آباد اول پیغمبر ایشان (مراد آبادیان است» نازل 
شده به زبانی دیگرگونه که نتوان فهمید و ساسان 
پنجم به پارسی قدیم ترجمه کرد در توحید و تجرید 
و حکمت و طاعت است و آن چهارده صحیفه است 
که بر چهارده بزرگوار نازل شده آن را در بندر بمبئی 


جاپ و به انگریزی ترجمه کرده‌اند به ایران 


فرستاده‌اند لغاتش نیز با کتاب است و ابن خلف 
تبریزی صاحب برهان آن را دیده و بعضی لغاتش را 
ذکر کرده است. اینک حاضر است و مطالب خردپسند 
در آن بسیار است و نزد پارسیان بس غزیز است و آن 
را تمجید کنند. نگارنده صد لغت از دساتیر برگزیده 
به فرهنگهائی که در دست دارم؛ نگاه کردم هیچیک را 
در آنها نیافتم از آنهاست لغت فرس اسدی طوسی که 
در سدة پسنجم هجری نوشته شده و فرهنگ 
جهانگیری که جمال‌الدین حسین به نام جهانگیر . 


پادشاه هنل در سال ۷ ۱۰ به انجام رسانیده ر فرهنگ 


مجمعالفرس. سروری که محمدقاسم‌بن 
حاجی‌محمّد الکاشی سروری در زمان شاه‌عباس 
بزرگ صفوی گرد آورده و فرهنگ رشیدی که 
عبدالرشیدین عبدالغفور الحسینی المدنی التتوی به 
سال ۱۰۶۴ در هند نوشته یعنی در همان هنگامی که 
محمد حسین‌بن خبلف التبریزی در سال ۱۰۶۲ 
هجری در همان سرزمین هند برهان قاطع را نوشته 
است. 

فطمچنین هیچیک از آن صد لفات را در 
شاهنامه‌ای که ولف (/۷۷۵) ترتیب داده نیافتم و در 
ميان لغات اوستا و پهلوی و پازند به آنها برنخوردم 
اما همه انها را در برهان قاطع یافتم و ديدم که در 
هیچیک از آنها از دساتیر نام نمیبرد با وجود این هیچ 
شک هم ندارم که نويسندة برهان قاطع همه انها را از 
دساتیر برداشته است. نويسندة برهان قاطع پابند 
درستی و نادرستی لغت نبوده هر چه پیدا کرده در 


فرهنگش جای داده است و به اندازه‌ای قوه نداشته که 


لغات ترکی و عربی و هندی را از هم امتیاز بدهد و 


لغات ريشه و بن‌دار فارسی را از لغات ساختگی 
بازشناسد نويسندة دساتیر از برای لغت‌سازی 
جندین شیوه به کار برده است. 

به برخی از واژه‌های فارسی معنی دیگر داده: 
امیغ که به‌معتی امیزش است در دساتیر یعنی حقیقت 
و آمیفی یعنی حقیقی یوزه به‌معنی تولۀ شکاری 
درست است اما در دساتیر به‌معنی تفتیش است و جز 
اینها برای برخی از لغتهای عربی فارسی ساخته است 
چون خانه‌آباد به‌جای بیت‌المعمور (کعبه) و هرسویه 
پادشاهان به‌جای ملوک‌الطوایف و کنور به‌جای فاعل 
و چشمیده به‌جای منظور و برش دید به‌جای قطع 

یک رشته از لغاتش مفهوم لغات تازی است چون 
اویش -هویت راست پوش -کافر افزارستان = 
عالم علوی» فسرده شهر <عالم سفلی» نخستین انداز 
= بدیهه. 

برخی از لغتها را از روی قیاس ساخته. از روی 
خورشید کلمات هورشید و ماهشید درست کرده 
است در بیاری از واژه‌های فارسی حرفی از اول و 
آخر آنها انداخته یا حرفی به اول یا آخر آنها افزوده 
لغتهای دیگری ساخته است نیواره چنوبی که بدان 
خمیر پهن کنند درست است اما در دساتیر به تیور یا 
نیوار معنی جو داده شده» باستان در دساتیر باس شده 
به‌معنی کهنه و قدیم در مقابل حادث به انجام واه 
چم (-معنی) یک راء افزوده شده چمر یعنی اشکارا 
و پیدا و در سر لغت «همه» حرف نفی «» افزوده شده 
«اهمه» یعنی ناقص و ناتمام و جز آن با این شیوه‌ها 
نويسندة دساتیر یازه‌های خود را به قالب الفاظ و 
عباراتی به اسانی دراورده زبان عهد ساسانیان به قلم 
داده است. از برای هیچ لغتی در تنگنا نبوده بسا از 
برای یک لغت عربی چندین لغت تراشیده است هر 
آینه بود. هر آینه هستی» ناچارباش, ناگزیرباش» 
ناچارهنست گرور فرتاش همه اینها به‌معنی واجب 
الوجود است شایسته هستی. شایسته بود 
ناورفرتاش یعنی ممکن الوجود. در دساتیر بسیاری 
از واژه‌های هندی هم دیده می‌شود که مانند واژه‌های 
فارسی سر و دست و پای آنها شکسته هیئت و مفهوم 
دیگری دارند. 

اینک چند لغت دیگر از دساتیر: اپرخیده چصریح 
و روشن و بی‌رمزء اشکیود = مرکب مقابل مفرد 
اوجیز = حقیقت و ماهیت, پاچایه دبول و غایط» 


عوامل قساد لغت /۵۹ 


پازتاری = جزئی در مقابل کلی» تپاس =ریاضت» 
پرخیده -سخن سربسته, تاور عرض مقابل جزهر 
تیمار = حضرت. تمودان, کشور توران» جاور = 
حال » جرمزه -سفر؛ دشمیر = ضد و نقیض, دهناد = 
نظام و نسق» روزستان =اهل حرفت و صناعت. زاب 
-صفت. سر تاسب و سرداسب و هرتاسب «اهل فکر 
و نظر» سفرنک شرح و تفسیر» سیمز = دعا برابر 
نفرین» سمراد = وهم و فکر» شوه سبب و باعث» 
فرازمان -فرمان. فرزبود = حکمت» فرساد = حکیم» 
فرسنداج =امت» فرنود -دلیل و حجت فراتین = 
گفتار آسمانی» فروکاس - دون همت» فرهنکاخ = 
میائه و وسط فند -نقطه کات -قطره کامود دبسیط 
مقابل مرکب» کشاک -ضمیر» نابای =محال» نخشه = 
حجت و برهان, نماز =ایماء و اشاره نمشته =عقیده 
نوله کلام نواد =زبان» نوتاش <سرمد و جاوید. 
نیرنود -فکر و نظر. وندسار -نقطة وسط دائزه 
همرافته = مفهوم» همسیراز = ترجمه, هنایش -تأثیر 
و اثر» همشه هست -الباقی» یمینه = معده یوجه = 
قطره که برابر دریاست. 

گفتیم در برهان قاطع صدها از این لغتها یاد شده و 
در هیچ جااز دساتیر نام نبرده است. چنانکه میدانیم 
در این فرهنگ از برای هیچیک از لغتها شاهدی 
نیامده آنچنان که بازشناختن لغت درست از نادرست 
در آنجا از برای کسانی که مايه ندارند بسیار دشوار 
است. رضاقلیخان هدایت در فرهنگ خود 
انجمن‌آرای ناصری مانند نویسند؛ برهان قاطع از 
دساتیر نگذشته صدها لغتهای آن را یاد کرده است 
گرچه در برخی از موارد میگوید که از دساتیر است یا 
از برهان قاطع است ولی در بسیاری از موارد نه نامی 
از دساتیر میبرد و نه نامی از برهان قاطع. البته از برای 
هیچیک از آن لغتهای ساختگی شاهدی هنم ندارد. 
رضاقلیخان هدایت در لغت فرسنداج می‌نویسد: 
ملل لس ایا رگرب ورد هلگ وان چ 
مرقوم است و بیشتر این لغات که در جهانگیری و 
سروری و رشیدی و برهان موجود نیست از فرهنگ 
دساتیر نامه‌های قدیم پارسیان به دست امده و مرزقوم 
شده هنگامی که رضاقلیخان فرهنگ خود را 
می‌نوشت دسانیر به دستیاری ملافیروز انتشار یافته 
بود و رضاقلیخان مانند صدها نویسندگان هم‌زمان 
خود ان را از نامه‌های دینی ایران باستان پنداشته در 
یاد کردن مهملات آن بیش از برهان کمر همت به ميان 


۰ /مقدمه 


بست و در برخی از موارد سهوهای برهان را اصلاح 
کرده از روی خود دساتیر آسمانی ارزش و معنی آنها 
را نگاشته است. بسیار جای افسوس است که برهان 
قاطع و انجمن آرا در ایران طرف توجه شده و 
فرهنگ جهانگیری و مجمع الفرس سروری که 
بهترین فرهنگها هستند بر کنار مانده‌اند. در این مقاله 
جای انتقاد از برهان قاطع نیست ولی گذشته از 
لغتهای دساتیری لغتهای نادرست این فرهنگ بیش از 
آن است که در اینجا بگنجد. 

شک نیست که برهان در رواج دادن لغتهای 
دساتیری پیشقدم است اما چیزی که در ایران انها را 
مورد قبول قرار داده ملافیروز است زیرا از تعریف و 
تمجید او از دساتیر کسانی که از آئین و زنانهای ایران 
باستان آگاه نبودند یقین کردند که این نامه یادگار 
گرانبهائی است از روزگاران گذشته و میراث مقدسی 
است از نیا کان. 

جنانکه میدانیم چند تن از دوستان دانشمندم در 
کار گرد آوردن فرهنگ فارسی هستند, امید است در 
هر جا که به واژه‌های دساتیری برخوردند اگر یاد 
کردن آنها لازم باشد قید کنند که از دساتیر و ساختگی 
است چه اگر این قید در کار نیاید همچنان در آینده 
این واژه‌ها گریبانگیر گروهی خواهندشد. فولرس 
5ال در فرهنگ فارسی و لاتینی ۲ خودکه از روی 
چندین فرهنگ فراهم آورده شده در هر جا که واژۀ 
دساتیری را یاد کرده نوشته است از برهان قاطع و نقل 
از دساتیر است آنچنان که حاورشناسان اروپا از این 
گزند برکناراند. از در انجام باید بیفزايم: 

لعغتهای دساتیری که در فارسی رخنه کرده 
بیشترش از تفسیر ان نامه اسمانی است که از 
فرجیشور ساسان پنجم است همان پیغمبری که 
خنداوند بدو فرماید: (و دم تبالیس ارجم 
فرجیشوریک هورانگ زاهد» یعنی «و در تخمۀ تو 
پیغمبری هميشه ماند» نام آسمانی ساسان پنجم 
نامزد است به پرتوستان نگفته نماند زبان متن دساتیر 
هم عبارت است. نخست از یک مشت واژه‌های 
دگرگون گشتۀ فارسی و عربی و هندی اینچنین: 
چمین = چونین» آم -فام» زیر = زمین» چسار = 
چهار, پندم = پنجم. سنجم = ششې سفدم = هفتم» 
دشمیر = دشمن, کاج = کار جهاخ = جهان, انتام = 
. انجام: مرتاج -مردم. ایمان =اینان» همیک <اینک» له 
=لا(نه)» سمیرا -سماء (آسمان)؛ شم -اسم» هاس = 


دوم از واژه‌هائی که با هیچ رمل و اسطرلاب 
چاگفری = بیداری» پلیر = نخست. فرداب = پرنو» 
جمشاس =نورء کاپ = سایه» هیرتاسیام = ایرانیان 
نوارخ = یونان» کلیار - اندوه. شلیده = فرزانه و جز 
آن, 

نمونه‌ای از افعال: هوزامیدن یناه بردن شالندن 
= دانستن, آدن -بودن کمدن -کردن, ائتامانیدن = 
انجامیدن, زاهدن =ماندن» وختن =گفتن و جز آن. 

گذشته از اینکه این مصادر از روی مصادر فارسی 
با دال و نون ساخته شده مانند افعال فارسی صرف 
شده است از اینجا هم پیداست که نویسنده دساتیر 
بوئی از زبانهای کهن نبرده بوده و به اندازه‌ای هم 
باهوش نبوده که از برای این زبان ساختگی صرف و 
نحوی هم بسازد. 

چنانکه ميدانيم مصادر در زبانهای اوستائی و 
فرس هخامنشی و در سانسکریت که خواهر زبانهای 
باستانی ایران شمرده می‌شود مانند مصادر در زبان 
پهلوی به تاء و نون و مصادر در زبان فارسی به تاء و 
نون و یا دال و نون ختم نمیشود بلکه مانند همه 
زبانهای قدیم هند و اروپائی و مانند زبان انگلیسی 
کنونی ممکن است با هر حرفی ختم شود. همچنین 
در زبانهای باستانی اوستا و فرس و سانسکریت 

اگر ايراد لغوی مابه متن دساتیر که به گفتة 
تویسنده ان در هزاران میلیارد سال پیش» از اسمان به 
فرجیشوران نازل شده وارد نباشد اما به تفسیر آن که 
به گفتۀ دساتیر در عهد خسروپرویز انجام گرفته وارد 
است چه کم و بیش از آن زمان و زبان ان دوران اطلاع 
داریم. 

در اینجا باید بیفزائیم که زبان دساتیری حط 
مخصوصی ندارد و با الفبای فارسی کنونی نوشته 
شده است و این از شگفتیهای این کتاب است. 

نويسندة دساتیر بدون هیچ قاعده و قانونی 
کلمات مهملی پهلوی هم چیده تفسیری به انها 
نوشت از جزئیات هم برمی‌آید که دساتیر در هند 
نوشته شده و نويسندة آن شاید اصلاً زرتشتی بوده اما 
از آئین دیرین روگردان, به خود زرتشت میگوید: 


1 - Lexicon ۳6۳۵160 Latinum, Bonnae, tomus I 1855, tomus 


II 1861. 


«جم دساتیر کانی له ونی = جز دساتیر کاری نکنی». 
این است دساتیر کتابی که بیش از صدوبیست 
سال است از نامه‌های دینی اینوان به‌شمار رفته و 
لغانش پارسی سره پنداشته شده اما براستی ناسزانی 
است به ایران و زبان فارسی. 
(نیز آقای پورداود در ملحقات فرهنگ ایران 
باستان آورده‌اند)؛ 


دساتیر - در این مقاله چند بار از آذرکیوان نام 
برده شده از او و همراهان و پیروانش مفصلاً در کتاب 
دبستان‌المذاهب سخن رفته است چون دیگرباره به 
دقت این کتاب را که بخش بزرگ آن راجع به آیین 
ساختگی دساتیر است خواندم شبهه‌یی از برای 
نگارنده نمانده که دساتیر از دستگاه آذرکیوان و 
پیروانش بیرون آمده و این آیین شگفت‌انگیز و زبان 
ساختگی آن در سرزمین هند در زمان اکبرشاه هندی 
(۱۰۱۴-۹۶۳ ه.ق.) به وجود آمده است. چتانکه در 
مقالاٌ دساتیر گفتیم در روزگار اکبر که خواستار آیین 
نو بوده و ان را توحید الهی نامیده دین‌بازی و 
صوفیگری در آن سرزمین رواج یافت هز کس که 
خود را بازیگر این میدان پنداشت به خحودنمائی 
پرداخت از آنانند آذرکیوان و همراهان وی که از 
سرزمین ایران عقایٍ پیچیده و تاریکی از تتصوف 
عهد صفوی با خود به هند بردند.و در آنجا این گروه 
بی‌مایه که خود را از تصوف برخوردار و از حکمت 
اشراق بهره‌مند می‌پنداشستند با آميزش جوکیها و 
سادوهای هندو و پیران و فقیران مسلمان آننچنانتر 
شده بیش از پیش دچار عقاید شگفت‌انگیز گردیدند 
و نوشته‌های ننگینی مانند «دساتیر» و «شارستان 
چهارچمن) و (جام کیخسروا و «زردست اقشار» از 
خود به یادگار گذاشتند. آذرکیوان سردسته این گروه 
است و به گفته دبستان المذاهب «فرزانه بهرام در 
شارستان اورده که اذرکیوان را در نخست سلوک 
آه نگ فراگرفتن دانش و عقاید فرزانگان شد 
حکمای سترگ یونان و هند و پارس در خواب بر او 
پدید آمدند و حکمت رابدو سپردند روزی به 
مدرسه رفت هر چه از او پرسیدند پاسخ داد و 
مشکلات حل فرمود لاجرم ذوالعلومش نامیدند» 
پنابراین آذرکیوان علوم را در جواب آموخت و 
پیروانش هم از او کسب فیض کردند. ناگزیر دساتیر 
اگر از او یا یکی از پیروانش باشد هذیانی است. در 


عوامل فاد لغت /۶۱ 


دبستان المذاهب سلسله نسب آذرکیوان چنین یاد 
شده: 

«در آشکارا کردن سپاهی گروه سر کرد متأخرین آبادیان و 
آذر هوشنگیان آذرکیوان بود. نسب او بسدینگونه است: 
آذرکیوان‌بن آذرگشسب‌بن آذر زردشت‌بن آذر برزین‌بن آذر 
خوربن آذرآئین‌بن آذر بهرام‌بن آذرنوش‌بن آذرمهترین کهترآذر 
ساسان که او را پنجم ساسان گویند ابن‌مهتر آذرساسان که 
چهارم ساسانش می‌خوانند ابن‌کهین آذرساسان که مشهور به 
تارتین است این‌مهین آذرساسان که متعارف به دوم آذر 
ساسان است ابن‌سترگ آذرساسان که او را آذرساسان نخست 
خوانند ابن‌خرد داراب‌بن بزرگ داراب‌ین بهمن‌بن اسفندیارین 
گشتاسب‌بن لهراسب‌بن اروندین کی‌نشین‌بن کیقبادین زاب‌بن 
نوذربن منوچهربن ایرج از نژاد فریدون‌بن آبتین از نژاد 
جمشیدین تهمورس‌بن هوشنگبن سيامک‌بن کیومرث‌بن 
یاسان‌اجام از نژاد یاسان‌ین شای‌مهبول از نژاد شای‌کلیوبن 
جی‌آلاد از نژاد جی‌افرام‌بن آباد از نژاد مه‌آباد که در آغاز مهین 
چرخ ظاهر و روشن گشت. مادر آذرکیوان شیرین نام داشت. 
دحت همایون نامی که از نداد خسرو دادگر نوشیروان بود. 
آذرکیوان به ازلی تأبید و یزدانی نیرو از پنج‌سالگی به کم‌خوری 
و شب‌بیداری پرداخت و در هنگام ریافت شگرف قلت 
غذایش به یکدرم وزن رسید... بیست‌وهشت سال در خم 
نشست (مانند دیوژن 096۳06(] فیلسوف معروف یونانی 
هم‌زمان اسکندر) و در بازپسین روزها از ایران زمین به هند بوم 
گرایید و در بلد؛ پتنه (۳۵۸۳8) چند گاه آراع گرفت و در 
هزاروبیست‌وهفت هجری در شهر مذکور از اخشیجی‌نشینان 
بر سپهری افرازستان شتافت... هشتادوپنجال با عنصری پیکر 
بود و دست از ریاضت باز نداشت». چنانکه دیده می‌شود 
سا دنت آذرگوان رف ان زاگ 
دساتیر و این نکته ارتباط او را با دساتیر به خوبی 
میرساند. یاران و پیزوان و شاگردان آذرکیوان سیزده 
تن زرتشتی و هفت تن مسلمان و دو تن بهودی و 
یک تن عیسوی و یک تن برهمنی یاد گردیده‌اند. 
سلسله نسب بر خی از انان که در دبستان المذاهب ياد 
گردیده مانند سلسلة نسب آذرکیوان خنده‌آور است. 
اینک برخی از این پیروان از متن. دبستان: «فرزانه 
بهرام‌بن فرهاد از نزاد گودرز کشواد (یکی از ناموران داستانی 


"روزگار کیخسرو) بود. چون آذرکیوان به پتنه حرامید در 


بازیسین روزها فرزانه بهرام از شیراز آمده در پتنه به رباضت 
مشغول شد... کتاب شارستان دانش و گلستان بینش پیراسته و 
فراز آورد؛ فرزانه بهرام است... به سال هزار و سی و چهارم 
هجری در لاهور از این سفلی تارستان به نوری شارستان 


۲ /مقدمه 


خرامید» «موبد هوشیار» سرود متان از ملفات اوست و تولد 
او در بندر سورت واقع شده نژادش به تهمتن یسعنی رستم‌بن 
زال کشیدی... به سال هزاروپنجاه ه. ق. در دارالخلافة | کبرآباد 
(ا گره ۸0۲۵) از بند تن آزاد شد»موبد هوثیار (دومی مترجم 
جشن سده است و جامعیت او از آن کتاب آشکار می‌گردد و از 
ناد جاماسپ حکیم - وزیر کسی‌گشتاسب - است. در 
هزاروسی‌وشش ه. ق. در حطه دلیذیر کشمیر کردارگذار (بعنی 
نویسنده دبستان) او را دریافت؛ «سوبد سروش‌بن کیوانببن 
کامکار را بتابر شهرت دانش نامدار می‌گفتند و موبد سروش را 
نژاد.از سوی پدر به شت زردشت پیغمبر و از جانب مادر به 
جامانب حکیم درست پیوند است ... تصانیف و تألیف بسیار 
دارد چون نوش دارو و سکنگبین و پیمبری» «فرزانه خراد که 
از نژاد مهبول (یکی از وزبران انوشیروان مهبود نام داشت) 
خان‌بالار شاه دادگر نوشیزوان است... خراد در بازار شیراز به 
آذرکیوان رسید» سالها ریات کشید... به سال.۱۰۲۹ هد.ق.به 
مجردات پیوست» «فرزانه فرشیدورد از پارسی دهافین است. 
نزادش به فرزانه شیدوش که از شا گردان ساسان پنجم است 
میرسد.. در سال ۱۰۲۹ه.ق. از عنصرستان بر آسمان شبافت»» 
«فرزانه حردمند از نژاد. سام نریمان است, به ذوالعلوم 
(-آذرکیوان) رسید و ریاضت کشید.», «حداجوی شرحی به 
منظومة آذرکیوان که مشتمل است بر مشاهدات او موسوم به 
جام کیخسرو نوشته در سال هزاروچهل هجری به کشمیر 
دل‌پذیر آمد» گردآورنامه او را درینافتم. هم در این سال آن 
والامنش از این فنا جا به جاویدانی سراشتافت.» بدبختانه 
نسب خداجوی یاد نگردیده است. «فرزانه بهرام‌بن فرشاد که او 
را کوچک بهرام گویند ارزنگ مانی نگاشتة طبع اوست, به 
خدمت ذوالعلوم رسید... در هزاروچبهل‌وهشت هجری نامه 
گردآور (نویسندة دبستان) کوچک بهرام‌بن فرشاد را در 
. دارالسلطنة لاهور سراسر سرور درییافت و هم در این سال 
درگذشت». «موبد پرستار ابن خورشید در پتنه عنصری.پیکر 
پذیرفت و خورشید اصفهانی نژاد است... در حردسالی حدمت 
آذرکیوان رسیده ولی کمال از صحبت شا گردان او یافته... تبیره 
موبدی از تصائیف اوست. در سال هزار و چهل و نه هنجری به 
کشمیر آمد با نامه‌نگار (نویسنده دبستان) هم‌انجمن شده. 
.توبسندة دیستان معجزات و کارهای خارق‌العادة 
آذرکیوان و پیروانش را به تفصیل یاد میکند. نگارنده 
به نقل نام و تاریخ وفات برخی از آنان اکتفاء کردم تا 
دانسته شود که اینان در زمان اکبرشاه هندی و پسرش 
جهانگیر در هند میزیستند و در ساختن آیین دساتیر 
و زبان آن که باید زمز این گروه‌باشد دست داشتند. 
اگر تألیفات آنان را که برخی از آنها در هند به چاپ 


رسیده با مندرجات دساتیر بسنجیم به خوبی آشکار 
میشود که دساتیر زادة فکر این فرقه و زبانش رمز آنان 
است. هر چند در دبستان نام نویسندۂ کتاب اسمانی 
انان دساتیر بروز داده نشده اما مندرجات دبستان 
شکی نمیگذارد که دساتیر از همان دستگاه برخاسته 
و به اقوی احتمال از.سردستة آننان خود آذرکیوان 
است. اما خود نويسنده دبستان بیشک از همان فرقه 
است. طرز نگارش دبستان و خلوص و ارادتی که 
نسبت به آذر کیوان و یاران و پیروان و شاگردانش 
نشان داده. تعظیم و تکریمی که‌از آیین دساتیری شده 
ا که غرفی از الت تن و 
عقاید خود نویسنده است. در صفحه ۲۸ «مقالة 
دساتیر»" نویسنده آن را محسن فانی یاد کردم و این 
اش تباهی است که از یک انگلیسی جونس 
5 1 نام به دیگران رسیده است. اشتباهی 
است که مدتهاست رفع شده متأسفانه نگارنده به آن 
برنخورده بودم در دبستان المذاهب در یک جا از 
محسن فانی نامی یاد گردیده و از زبان وی مطلبی 
دربارۂ یکی از پیروان آذرکیوان نقل شده است. نا گزیر 
همین کس به اشتباه نويسنده دبستان دانسته شده 
است. مولف این کتاب شناخته نشده اما از مندرجات 
آن دانسته می‌شود که نویسند؛ آن اندکی پیش از سال 
۷ در هند متولد شده در آغاز روزگار جوانی به 
اکبرآباد (اگره ۸9۲8) رفت و چندین سال در کشمیر و 
لاهور گذرانید و سفری به ایران کرده مشهد را دید. به 
مغرب و جنوب هندوستان هم سفر کرد. دبستان 
المذاهب را در میان سالهای ۱۰۶۴ و ۱۰۶۷ نوشت و 
در سال ۱۰۸۱ در بازدهمین سال سلطنت 
اورنگ‌زیب درگذشت چنانکه خود گوید. خراد و 


افرشیدورد و بهمن و خردمند .را در پتنه gy Patna‏ 
"موبد هوشیار دوم و سروش و خداجوی رادر کشمیر 


دید. کتابهائی که از آنها نقل میکند همه از نوشته‌های 
آذرکیوان و پیروان اوست ای‌نچنین: آمیغستان, 
دساتیر: اخترستان» جشن سده» سرود مستان» جام 
کیخسرو شارستان چهارچمن. زردست افشار 
نوش‌دارو» سکنگبین» بزمگاه» ارژنگ مانی و جز 


و شازستان چهارچمن و زردست افشار باشد موجود 
و در هند چاپ شده است. نام نويسندة دبستان در یک 


۱-در فرهنگ ایران باستان. 





تذکره موبدشاه یا ملاموبد یاد شده است". شک 
نیست که نویسنده دبستان از همان فرق آذرکیوان 
اتا همان هلات دایز را هر کتایعی پا ابو 
تاب نوشته است» نگاهی به بخش اول دبستان کافی 
است از برای شناساندن نویسندة آن -گذشته از آیین 
ساختگی دساتیر -لغات ساختگی دساتیر هم در این 
کتاب به کار رفته است. در.پایان بايد یاداور شویم که 
آذرکیوان از استخر دانسته شده و برخی از پیروانش 
از شیراز و برخی از هرات و چند تن دیگر از کشمیر و 
سورت و چند تن دیگر از متولدین پتنه (در شمال 
هند) اقامتگاه آذرکیوان یاد شده‌اند. اینان از هر کجا که 
باشند نوشته‌ها و عقاید آنان بیشتر رنگ و روی 
هندی دارد تا ایرانی. گرچه عقاید آنان با هیچیک از 
ادیان سازشی ندارد اما نفوذ آیین برهمنی کم و بیش 
از انها هویداست ولی خود انان شىاید میخواستند 
عارف‌مسلک و صوفی‌مشرب باشند یا از فلاسفة 
اشراقی. عنوان دستوری بعدها به آذرکیوان داده شده 
و چند تن از پیروان وی فرزانه و برخی دیگر موبد 
خوانده شده‌اند, اما در آثار آنان فرزانگی دیده نشده و 
در بسیاری از موارد برخحلاف دین زردشتی است 
غرض از نگارش مقالهٌ دساتیر و نمودن مأخحذ و 
آیین فرق شگفت‌انگیز آذر کیوانی نیست بلکه رد 
زبان دساتیری و لغتهای ساختگی آن است. دانشمند 
نامور پارسی جیوانجی مدی اله" که در ۲۷ مارس 
۱۹۳ م. در بمبئی در ۸ سالگی به بخشایش ایزدی 
پیوست رسالة بسیار سودمندی دربارۀ آذرکیوان و 
پیروانش از روی دبستان و شارستان و نوشته‌های 
دیگر این گروه نوشته و پرده از روی این معما 
برگرفته است: 
Azar Kaivan with his disciples, by Dr. Sir‏ 
Jivanji. J. Modi, The Journal of the K. ۰‏ 
Cama Oriental Institute, No. 20, Bombay‏ 
p. 185.‏ ,1932 
از نویسنده دبستان هم در همان رساله صص ۱۰-۸ 
سخن رفته است. نگاه کنید به: 
Livre de Zoroastre, par F. Rosenberg, St.‏ 
Petersbourg 1904 P. XIV-XVI.‏ 
در مقالهٌ دساتیر ص۲۸ "گفتیم که کتاب شارستان 
چهارچمن ناقص چاپ شده یعنی چمن (- فصل) 
چهارم این کتاب به ناشر آن نرسیده دربار؛ این فصل 
نگاه کنید به رسالۀ نامبردۀ مدی (5 - 84 00۵1) و از 


عوامل فساد لغت /۶۳ 


برای مطالبی که از دبستان نقل کردیم نگاه کنید به 
دبستان المذاهب بخش اول ان: مذهب سپاسیان - 
احوالات آذرکیوان - شاگردان آذرکیوان - قواعند 
سلاطین پارس -در مذهب آخشیان. به صفحات این 
کتاب که در سال ۱۲۶۷ به چاپ رسیده شماره گذاشته 
نشده ابست. 
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دساتیر کتابی است که ساختة آذرکیوان نامی است 
در زمان اکبرشاه هندی (۱۰۱۴-۹۶۳ ه.ق.) این 
آذرکیوان و چند تن از همراهان و پیروانش که در 
پاتنه (شهری در هند) میزیستنت دچاز سرگیجۀ 
دین‌بازی زمان اکبرشاه شده بودند! نشستند دینی 
ساختند. چون این دین از مغزهای ناخوش تراوینده 
شده نمی‌توان آن را به درستی تعریف کرد. این دين به 
زبانی از آسمان به پیغمبران نازل شد که به هیچ یک از 
زبانهای کهنه و نو روی زمین شباهت ندارد یعنی 
کلمات مهملی را در کمال حماقت پهلوی هم چیده و 
مدعی شدند که زبان میلیاردها سال پیش از این است 
و بعد شرحی به این زبان نوشتند و گفتند این شرح از 
ساسان پنجم است» پیغمبری که در عهد ساسانیان 
میزیست. مها پم مهو ل راد ین مرج 
کنجانیده‌اند. 

ملافیروز از پارسیان هند در سال ۱۸۱۸ م. دساتیر 
را در بمبئی به چاپ رسانیده و فهرستی از الفاظ 
مهمل آن مرتب ساخته, به کتاب الحاق کرده است. 

اینک چند کتاب که کم و بیش در انتشار این لغات 
کناهکارند: 

شارستان جهارجمن نويسندة آن بهرام‌بن 
فرهادین اسفندیار گویا در حدود ۱۰۳۴ ه.ق. 
میزیست و از پیروان آذرکیوان است.ایین قابا نة 


چاپ رسیده بت ۵ 
آذرکیوان با یاران و پیروان نش از فرقة دینی‌آبادی یا 
۱ -نگاه کنپد به: 


Encyclopédie: de Tislam, tome 1, p. 908.‏ 
٣‏ -در فرهنگ ایران باستان. 
۳-هرمزدنامه تهران ۱۳۳۱ ص ۰ به بعد (تقل به اختصال). 
۴-د دربارة اوضاع دینی زمان | کبرشاه در ر هند نگاه کنید به 
The . Religious Policy of Akbar,by Nowroz C. Mehta,‏ 
Bombay 1948. 2‏ 
۵- ثارستان چهارچمن در بمبلی ۱۲۲۳ به چاپ رسنیده است. گنویا 
این کتاب هم در زمان | کبر نوشته شده اسبت. نگاه کنید به: 
Persian ‘Literature, A Bio- -Bibliographical Survey, by C.A.‏ 
Storey, Section II, Fasciculus 2, London 1936, p. 245-6.‏ 


۴ /مقدمه 


سپاسی بودند. این طریقه آنچنانکه از دساتیر پیداست 
به هیچ روی سازشی با دین زردشتی ندارد. 

دیستان المذاهب - که کم و بیش نزد ما در 
ایران معروف است" نویسنده آن محسن فانی " و نزد 
برخحی موبدشاه يا ملاموبد نام دارد . ملافیروز در 
دیباجۀ دساتیر نوشته: «(مولف) کتاب دبستان 
المذاهب که به ظن غالب اين حقير میرذوالفقار على 
نام دارد..)۲ 

نویسندۀ دبستان المذاهب هر که باشد در سال 
۰ در یازدهمین سال بادشاهی اورنگ‌زیب در 
هند درگذشت. 

در تاریخ سر جان ملکم اوراقی در آغاز کتاب از 
سلسلهٌ پادشاهان و پیغمبران ساختگی دساتیری؛ 
چون مهاباد. جی افرام و جز اینها پر شده است. 

سرجان ملکم Sir لoەhn Malcolm‏ سفیر مأمور 
ایران بود در دربار فتحعلی‌شاه* تاریخش ۲۷5۱0۲۷) 
Persia)‏ آه را میرزا حیرت که معلم زبان فارسی بود 
در هند به فارسی ترجمه کرده است. نويسندة این 
تاریخ میگوید که این افسانه‌های شگفت‌انگیز را از 
دبستان نقل کرده و مولف دبستان شخصی است از 
اهالی کشمیر» شیخ محمّد محسن متخلص به فانی و 
گوید که موّید مقال او کتابی است که تازه یافت شده. 
به زبان پهلوی قدیم و نام آن دساتیر است. 

در جلد اول ناسخ التواریخ فصلی از مهملات 
دساتیر یاد شده است. میرزا مخمدتقی شیهر کاشانی 
که در سال ۱۲۷۲ ناصرالدین شاه قاجار او رابه لقب 
لسان‌الملک سرافراز ساخت. در سال ۱۲۹۶ از جهان 
درگذشت به اندازۀ سرجان‌ملکم هم درنیافت که 
سلسلۀ شاهان مهاباد و غیره را در حدود دویست سال 
پیش از این مشتی بیمایه و دروغزن در هند ساخته‌اند 
و اين تاریخدان با خود نیندیشید که اگر چنین 
داستانی در ایران وجود داشته بایستی در شاهنامه و 
طبری و دیگران ذکری از آن شده باشد. 

از نویسندگان همان دورة ناصری, رضاقلی‌خان 
.هدایت که در سال ۱۲۸۸ درگذشت. در فرهنگ 
انجمن‌آرای ناصری در کلمة «دساتیر» شرحی نوشته 
و در بیان معنی این کلمة غلط, غلطهای دیگری 
افزوده و در پایان. شعر یکی از گویندگان همزمان 
خود را یاد کرده: 
بر این در دری زیند اگر موبد نماز آرد 

نه بر استای زردشت و دساتیر مه‌آبادی. 


بسا پیشتر از انتشار دساتیر به دستیاری ملافیروز 
و غارت الفاظ مهمل آن به دست رضاقلی هدایت. 
محمّدحین‌بن خلف التبریزی در برهان قاطم آن 
مهملات را در حیدراباد دکن یاد کرده است. برخی از 
گویندگان و نویسندگان ايران همین که از دساتیر آ گاه 
شدند و برهان قاطع هم در هند چاپ شده به 
دست‌شان رسید. از لغات دساتیری بهره‌ور گردیده و 
در ميان همگنان در به کار بردن مهملات 
سربرافراحتند از آنان‌اند: فتح‌الله شیبانی و میرزا 
فرصت شیرازی از گویندگان. 

از فریب‌خوردگان پسین‌تر: میرزا سیّدمحمّد 
صادق قائم‌مقام ادیب‌الممالک فراهانی است که در 
سی‌وپنج سال پیش از این درگذشبت ˆ 

دیگر از این فریب‌خوردگان شیخ احمد کرمانی 
است. در منظومه سالارنامة خود که در سال ۱۳۱۶ 
تصنیف شده سلالة آبادیان و سلاله آجامیان را یاد 
میکند: 
خنک گا آبادیان زین 

که آباد گردید از ایشان زمین... 
زصی عصر آجامیان سترگ 
که جمشید بودی برایشان بزرگ... 

در ردیف این گونه کتابها که کم و بیش مطلب و 
لغت دساتیر در انها به کار رفته: 

۱-یروزنگارش "را که در ماه شعبان ۱۳۰۰ پایان 


۱ -دبستان‌المذاهب بار دوم در هند (۵۱۲۶۷. ق.) به چاپ رسیده 
است. 
Liver de Zoroastre, Publié et traduit par ۵,‏ - 2 
Rosenberg, St. Pétersbourg, p.XIV-XV.‏ 
Azar Kaivan with his disciples,by Dr.Sir Jivanji‏ - 3 
J.Modi, The Journal of theK.R.Cama Oriental Institute,‏ 
No. 20, Bombay 1932, p. 8-10.‏ 
۴-دساتیر آسمانی چ ۲ بمبلی ۱۳۰۵ه. ق. /۱۸۸۸م. ص ۲۲۱. 
۵-از طرف انگلستان و کمپانی هند. 
۶-دیران منتخبات شیبانی اسلامبول ۱۳۰۸ در جایی گوید: 
مهاباد این گفت و احمد همین 
چه پیچی تو در آن سة عیسوی 
در جای دیگر گوید: 
ور دساتیر و بيد خوانی و زند ور کتبهای موبد و دسترر. 
دربارة اشعار میرزا فرصت نگاه کید به فرهنگ ایران باستان ص ۲۲ 
( که در همین مقاله نقل شده م.م.) و به بیست مقالة قزوینی به اهتمام 
پورداود بمبلی ۱۳۰۷ خورشیدی ص ۷۴ و دیوان ادیب الممالک در 
سال ۱۳۱۲ در تهران به چاپ رسیده است. 
۷- جلد اول از کتاب سالارنامه ثیراز ۱۳۱۶ صص ۱۳-۱۲ گذشته از 
سې 











یافت نباید از یاد داد. چنین می‌نماید که این کتاب 
یکی از مآخذ معتبر لغت‌سازان ما باشد زیرا آنچه را 
در دساتیر تیابند در پروزنگارش به دست میآورنده 
آری نویسندۂ آن از نويسندة دساتير آن طرفتر 
افتاده» گذشته از اینکه همه لغتهای دساتیری را به کار 
برده» هر چه را از برای بیان مقصود خود لازم داشته» 
فراهم کرده» اینچنین این نامه کوچک پرمایه است» 
هیچ خواننده از آن درنرود بی‌مقصود» هر چه 
بخواهید در آنجا هست از پر نرم جبرئیل گرفته تا میخ 
نعل دلدل. نویسنده «پروزنگارش» خود را در دو 
کتابی که به یادگار گذاشته» جنین نامیده: 

«میرزا رضاخان افشار بکشلو غزوینی ایران دبیر 
و سرترجمان سترگ وخشوری دولت بافر و برز 
سترگوار: 

« گرامی تیمسار فرهت یارا چون کابنۀ فرخی نشانه شهریار 
یزدان‌یار بدان هنجار است که همواره همه کشاورزان و 
پیشه‌وران از هر گونه نوه و شوه‌ای که بهره بود پریشانی پوداتان 
کار پیمان است آسوده بود جز به کار بهی روزگار و گرمی بازار 
خود نپردازند. نويم سرکشی سرکرده مولتانیان که سر از فرمان 
بدر برده و پای از اندازه شاهراه نیکوبندگی کشیده به کوره گذار 
دشت خشک سری و تیره مغزی آورده‌اند...»۲ 

بکشلو رنج پذیرفته لغتهای دساتیری را در 
حاشیه پروزنگارش به اختصار یاد کرده است» 
نگارنده به فهرست لغتهای دساتیر نگاه کردم و ديدم 
آنها در کمال امانت در پروزنگارش نقل شده فقط 
مینگارم: 

تیمسار = جناب» فرهت <شوکت؟ کابنه = 
نظر؟» نوه = حادثه» شوه = سبب. پوداتان = حواس» 
بهره‌بود -علت و سبب» نویم = محض کوره گذار = 
معبرضلالت؟ 

پوشیده نماند که لغات با علامت استفهام را در 
فرهنگهای فارسی هم نیافتم و از مراجعه به 

بکشلو یک سال پیش از پروزنگارش رساله‌ای 
درباره الفبای فارسی انتشار داده به نام «الفبای 
بهروزی» آنهم بسیار دیدنی است و با لغتهای 
دساتیری آراسته ات 

۲ -سنگلاخ در تألیف تذکرة‌الخطاطین بیابان 


عوامل فساد لغت /۶۵ 


دساتیر و بیغولۀ پروزنگارش را درنوردیده» 
ره‌اوردهای شایانی به ما رسانیده است. 

میرزا سنگلاخ خراسانی در سال ۶ ه.ق. از 
خراسان به قصد سیر و سیاحت به شهرهای ایران و 
ترکیه و مصر مسافرت کرد و پس از سالهای بلند 
گردش و تماشا در پایان زندگی خود به تبریز فرود 
آمد و در آنجا در ۱۷ صفر ۱۲۹۴ ه.ق.در 
صدوده‌سالگی از جهان درگذشت " یادگاری که از این 
سنگتراش خوشنویس که شعر هم میگفت به‌جای 
مانده تذكرة الخطاطین است در دو جلد" سنگلاخ 
انچه کلوخ از دساتیر به دست اورده در انجا پرتاب 
کرد آنچنانکه از بکشلوی غزوینی وایس نمانده 
است و آن را هم باید از اسناد سنگین و گراننماية 
لغت‌سازان سای ورد 


این که در این کتاب سلله‌های ساختهای دساتیر پذیرفته شده در 
نظر اجمالی لغتهای دساتیری در آن ندیدم اما لغت‌سازیهای 
شگفت‌انگیز آن ثایان توجه است. هر چند که نام این کتاب 
پروزنگارش زننده است. اما پروز به‌معنی تخمه و نژاد و گرهر درست 
است خود بکشلو در حاشية کتاب به‌معنی اصل گرفته است. در لغت 
اسدی آمده: پروز جامة پوشیدنی یاگستردنی گونا گون بود چون زهی 
اندر کشیده فردوسی گوید: 

بدو گفت من خویش گرسیوزم 

به شاه افریدون کشد پروزم 
چنانکه دیده می‌شود شعری که به گواه آورده شده مناسبتی با تعریف 
کلمه ندارد: درست است پروز به‌معنی جامه و گتردنی هم آمده 
خاقانی گوید: 

پروز سبزه دمید بر نمط آبگیر 

زلف بنفشه خمد برغبب جویبار, 
۱ -پروزنگارش, اسلامبول ۱۳۰۰ صص ۲۰-۱۹. 
۲ -جای چاپ و سال انتشار الفبای بهروزی را خود مولف چنین 
نگاشته: «در تافت‌خانه دادستان ایران پیکره پذیره پذبرفته است 
سالمه ۱۲۵۱ یزدگردی برهم نه سنه ۱۲۹۹ تازی» توضیح: تافت خانه = 
مطبعه دادستان -شرکت. پیکر؛ پذیره -صورت. سالمه - تاریخ» 
برهم‌نه -مطابق. 
۳-نشرية دانشکد: ادبیات تبریز سال چهارم» بهمن ماه ۱۳۳۰ 
ص 14. 
۴ -تذكرة الخطاطین طهران ۱۲۹۵ ه. ق . 
۵-برای اطلاع از نمونه‌های دیگر رجوع به صص ۳۱۹-۳۱۵ 
هرمزدنامه شود. 





۴- وضع لغا 


0 


ن 


دکتر محمد معین 


لغات فارسی ابن‌سینا و تأثیر آنها در ادییات 


| -کتب فارسی 


زبان علمی پس از فتوحات عرب در شرق و 

مسلمانان غرب و شمال و جنوب 
جزیرةالعرب. و توسعة حکومت خلفا و ایجاد تمدن 
اسلامی, زبان عربی -که قرآن مجید بدان زبان نازل 
شده بود - زبان علمی و تقریباً رسمی مسلمانان 
جهان -از جمله ایرانیان -گردید. 

ادیبان و دانشمندان ایرانی» مصتفات و مولفات 
خویش را بیشتر به زبان تازی تألیف میکردند 
چنانکه آثار ابن‌قتبة دینوری» حمزة اصفهانی» 
محمدبن یعقوب کلینی و ابن‌بابویه در حدیث و 
نوشته‌های محمّدین زکریای رازی در طب آثار 
ابومعشر بلخی در ریاضی و نجوم همه به زبان عربی 
نوشته شده است. 

از آغاز قرن سوم هجری' شعر فارسی -که زبان 
دل و ترجمان احساسات است - ظاهز شد وزو 
بتکامل گذاشت. ولی نثر فارسی قریب یک قرن بعد" 
نشات یافت و به‌تدریج به‌سوی کمال شتافت. 

نخست آثار ادبی و تاریخی و جغرافیائی و دینی 
به زبان پارسی به رشته تحریر درامد» چنانکه 
شاهنامةٌ ابومنصوری - که مقدمة آن به‌جا مانده "- 
موّلف به سال ۳۳۶ ه.ق.. و کتاب گرشاسب تألیف 
ابوالمژید بلخی معاصر نوح‌بن منصور (۳۸۷-۳۶۵ 
ه.ق.) و ترجمه و اقتباس از تاریخ طبری توسط 
محمّدبن ابی‌الفضل محمدین عبدالله بلعمی (متوفی 
۳ ه.ق.) در تاریخ و عجایب البلدان تألیف 


ابوالموید مذکور؟ و حدود العالم من المشرق الى 
المغرب (مولف به سال ۳۷۲ ه.ق.) در جغرافی و 
رساله در عقاید حنفیان تألیف حكيم ابوالقاسم 


اقتباس از تفنیر طبری توسط گروهی از علمای 
ماوراءالنهر در عهد منصوربن نوح نصر (۳۶۵-۳۵۰ 
ه.ق.)" و تفسیر قرآن موجود در کتابخانۀ دانشگاه 
کمبریج (انگلستان) "در زمره کتب دینی به‌شمار 


است 


۱ -از حنظلة بادغیی متوفی در حدود ۲۲۰ ه.ق . قطعه‌ای به‌جا 
مانده» رک: برگزیدة شعر فارسی» گردآورندة نگارنده ج ۱» تهران ۱۳۳۱ 
ص !. 

۲- قدیمترین نوشتۀ مور که تا کنون شناخته شده» رساله‌ای است 
در عقاید حنفیان تألیف ابوالقاسم بن محمد سمرقندی متوفی بسال 
۳ رک: برگزیده نثر فارسی, گرد آورد؛ نگارنده ج ۱ تهران ۱۳۳۲ 
ض ۲ ۰ ۶ 

۳-رک: برگزيدة نثر فارسی ج ۱ ص ۵به بعد؛ متن مصحح این مقدمه 
توسط علامه مرحوم محمّد قزوینی در «هزارۀ فردوسی» چ وزارت 
فرهنگ ۱۳۲۱ صص ۱۳۳-۱۳۴ درج شده است. 

۴-رک: برگزیدة نثر ج۱ ص ۲۱ به بعد؛ تاریخ سیستان چ بهار 
صص ۰۳۸-۳۵ سبک‌شناسی بهار ج ۲ صص ۲۷-۲۰. 

۵-رک: برگزیدة نثر ج ۱ صص ۲۵-۲۴ سبک‌شناسی بهار ج ۲ص 1۹ 
۶-رک: برگزیده نثر ج۱ ص ۴۲ به بعد» و رک: حدودالعالم ج بارتولد 
۰ م. و چ سیدجلال طهرانی. طهران ۱۳۱۴ شمی» ترجمة 
حدودالعالم به انگلیسی با تعلیقات توسط ۷:۷/:2029[2 ۱۹۳۷ م. 
۷-رک: برگزیدة نثر ج۱ص ۲۷ به بعد. نمونة سخن» دکتر بیانی 
صص ۸-۶. 

۸-به شماره ۷۳.4,15 و شمارة 11× از فهرست براون. رک: برگزیدۀ 
نثر ج ۱ص ۴۵ به بعد. 





۸ مقدمه 


مسرحله دوم قرار دارد» آزاین قبیل است: رسالهً 
استخراج محمدبن ايوب طبری (قرن چهارم)۸ و 
شش فصل همان مولف "در نجوم» و هدایةالمتعلمین 
يا الهداية فى الطب تألیف ابوبکر (یا ابوحکیم) 
ربیع‌بن احمد اخوینی بخاری مولف در حدود ۳۷۰ 
ه.ق." و رگ‌شناسی تألیف ابن‌سینا ۲ (۴۲۸-۳۷۳ 
ه.ق.) در طب؛ و دانشنامهٌ علائی تألیف ابن‌سینا 
(ملف بین ۴۱۴ و ۴۲۸ ه.ق.)* ترجمه و شرح قصة 
حی‌بن یقظان به قلم یکی از معاصران ابن‌سینا که به 
امر علاء‌الدوله کاکویه (۴۳۳-۳۹۸ ه.ق.) صورت 
گرفته *در حکمت. 

سبب تاليف دو علت موجب تألیف کتب به 

کتب فارسی زبان فارسی گردیده: 

۱ -عامة مردم و حتی طبقۀ متوسط از زبان عربی - 
جز آنچه که مربوط به فرایض دینی بود - چیزی 
نمی‌دانستند. بنابراین کتابی که برای استفاده این 
طبقات نوشته می‌شد. ناگزیر می‌بایست به زبان 
مادری آنان تألیف شود. 

۲ -غالب شاهان و امرای ایرانی از زبان عربی 
آگاهی کافی نداشتند. و ملفان و مصنفان که کتب 
خود رابرای تقرب و تمتع از صلات و جوایز بدیشان 
اتحاف میکردند, ناگزیر بودند که آثار خود را به زبان 
فارسی بنویسند. حتی یکی از علل رواج شعر فارسی 
دری همین امر است. 

مولف تاریخ سیستان نویسد: «(پس از تسخیر هرات 
به دست یعقوب) شعرا او را شعر گفتندی به تازی: 
قد ‏ کرم الله اهل المصر و البلد 
بملک یعقوب ذى الافضال و العدد... 

چون این شعر برخواندنده او عالم نبوده درنیافت. محمدبن 
وصیف حاضر بود و دبیر رسایل او بود» و ادب نیکو دانست» و 
بدان روزگار نام پارسی نبود پس یعقوب گفت: «چیزی که من 
اندر نیابم چرا باید گفت؟» محمّدبن وصیف پس شعر پارسی 
گفتن گرفت... و چون عجم برکنده شدند و عرب آمدنده شعر 
میان ایشان به تازی بود ر همگنان را علم و معرفت شعر تازی 
بود» و اندر عجم کسی برنیامد که او را بزرگی آن بود پیش از 
یعقوب که اندرو شعر گفتندی, مگر حمزة‌بن عبداله الشاری» و 
او عالم بود و تازی دانست. شعراء او تازی گفتند و سپاه او بیشتر 
همه از عرب بودند و تازیان بودند. چون یعقوب زنبیل و عمار 
خارجی را بکشت و هری بگرفت. و سیستان و کرمان و فارس 
او را دادند» محمّدبن وصیف این شعر بگفت: 


بنده و چا کرو مولای و سگ‌بند و غلام 

و بسام کورد از آن خوارج بود که به صلح نزد یعقوب آمده 
بودنده چون طریق وصیف بدید اندر شعرء شعرها گفتن گرفت 
و ادیب بود و حدیت عمار اندر شعری یاد کند: 
چر که نبود او به دل متهم 
بر اثر دعوت تو کرد نعم... 

باز محمّدبن مخلد هم سگزی بود» مردی قاضل بود و 
شاعر, نیز پارسی گفتن گرفت و این شعر را بگفت: 
جز تو نزاد حوا و آدم نکشت 
شیرنهادی به دل و بر منشت... 

پس از آن هر کسی طریق شعر گفتن برگرفتند. اما ابتداء 
اینان بودند "...۰" در مقدمة ترجمه و اقتباس از تفسیر 
طبری میخوانيم ": «اين کتاب را" بیاوردند از بغداده چهل 
مصحف بود این کتاب نبشته به زبان تازی» و به استادهای دراز 
بود» بیاوردند سوی امیر سیّدمظفی ابرصالح منصوربن نوح‌بن 
نصربن احمدبن اسمعیل رحمةاله عليهم اجمعین. پس 
دشخوار آمد بر وی خواندن این کتاب و عبارت کردن آن به زبان 
تازی» و چنان خواست که مر این را ترجمه کند به زبان پارسی. 
پس علماء ماوراءالتهر را گرد کرد و این ازیشان فتوی کرد که 
«روا باشد که ما این کتاب را به زبان پارسی گردانیم؟» گفتند: 
«روا باشد خواندن و نبشتن تفسیر قرآن به پارسی مر آن کسی را 
که‌او تازی نداند...» 

شهمردانبن ابی‌الخیر در نزهت‌نامةً علائی 
آرد: ۱ «و شنیدم که خداوند ماضی علاءالدوله قدس الله 


۱- نسخة آن در کتابخانة ملی تهران موجود است. رک: نمونة سخن؛ 
دکتر بیانی صص ۲۶-۲۵. برگزید؛ ثر ج ۱ ص ۵۰به بعد. 

۲ - نسخة آن در کتابخانة آقای سیّدجلال طهرانی موجود است. رک: 
نمون؛ سخن صص ۲۴-۲۳. برگزید؛ نثرج ۱ ص ۵۲به بعد. 

۳- رک: مقال آقای مجتبی مینوی, مجلة یفما سال سوم» شمارة ۱۲ 
ص ۵۰۶ 

۴-رک: رگ‌شناسی. چ مشكوة» از انتشارات انجمن آثار ملی. تهران 
1۳۳۰ 

۵-رک: دانشنامهٌ علائی. چ انجمن آثار ملی بخش اول (منطق) ج 
مشکوة» تهران ۱۳۳۱ بخش دوم (الهی) مصحح نگارنده» تهران 
۱ بخش سوم (طبیعی) چ مشکوة» تهران 1T‏ 

۶ -رک: قصۀ حی‌بن بقظان چ هنری کربین, از انتثبارات انجمن آثار 
ملی» تهران ۱۳۲۱ صس ۸۶-۸۱ 

۷-پش از اینان حنظلة بادغیسی (مترفی در حدود ۲۲۰ ه.ق .) شعر 
پارسی گفته است. 

۸-تاریخ سیستان» چ بهاره تهران ۱۳۱۴ صص ۲۱۲-۲۰۹. 

۹-رک: برگزیدة نثر ج ۱ص ۳۸ به بعد. 

۰- تفیر طبری را. 

۱ - نسخه کتابخانة مجلس شورای ملی به شمارة ۴ (فهرست) و 
شمارة ثبت دفتر ٩۰۴۲‏ ص۱۴ . 





روحه... خواجهُ رئیس بوعلی سینا را گفت: « گر علوم اوایل به 
عبارت پارسی بودی من توانستمی دانستن.» و بدین سبب به 
حکم فرمان دانشنامة علائی ساخت.» 

و به احتمال قوی ابوریحان بیرونی التفهیم 
فارسی رانیز به همین منظور برای ریحانه 
دخترحسین (یا حسن) خوارزمی تألیف کرده است". 


۲- ابن‌سینا و بیرونی 
دانشنامه ابن‌سینا (۴۲۸-۳۷۳ ه.ق.) و 


و التفهیم بیرونی (۳۶۲- ۴۴۰ ه.ق.) دو 
بزرگ‌مرد معاصر یکدیگر بودند. منتهی بیرونی 
بزرگ‌سالتر از ابن‌سینا بود". مکاتبات و مناظرات آن 
دو دانشمند معروف است ". 

آنچه که اینک مورد توجه ماست» خدمتی است 
که ایشان به زبان و لغت پارسی کرده‌اند. 

پیش از عهد آنان - چنانکه گفته شد -دو رسالةً 
استخراج و شش فصل در نجوم و احکام آن توسط 
محمّدین ایوب طبری تاليف شده بود ولی این 
رساله‌ها کما و کیفا قابل مقایسه با الشفهیم بیرونی 
نیستند. اما در حکمت پیش از دانشنامه - تا آنجا که 
میدانیم -کتابی به فارسی به رشته تحریر درنیامده 
بود. 

ابن‌سینا با دانشنامه و بیرونی با التفهيم خود 
نهضتی در ایران پدید اوردند که دامنه تاثیر آن تا 
عصر حاضر کشیده شده است. 

با تألیف این دو کتاب فرهنگ لغات فارسی 
غنی‌تر و ارجمندتر گردید» زیرا این دو دانشمند از 
لغاتی که متداول و رایج بود. و نیز از آنچه در بطون 
کتب مضبوط بود گلچین کرده در دو اثر جاویدان 
خود به کار بردند. و برای مفاهیمی نیز که لغتی در 


تداول یا در کتب پیشینیان نيافته بودند لغات رایج را" 


مجارا به معانی جدید استعمال کردند؛ و در صورت 
ضرورت. ترکیبات و اصطلاحاتی از مفر دات پارسی 
پرداختند و زبان پارسی را - تا انجا که در ان عهد 
میسر بود - شايستة ادای مفاهیم علمی کردند. 

زمان تألیف دانشنامه و التفهیم قریب به یکدیگر 
است» چه التفهیم در سال ۴۲۰ ه.ق. تألیف شده 
است" و سال تال نت دانشنامه هر چند مشخض 
نیست ولی بطور قطع بین سالهای ۴۱۴ تا ۴۲۸ ه.ق. 
تألیف شدء است. بنابراین با مدارک موجود تقدم و 


وضم لغات /۶۹ 


دیگری معلوم نیست. در هرحال -باوجود 
اختلاف دانشنامه و التفهیم در موضوع - آن دو 
است: 

لغات 

مشترک جای آن آب بیرون می‌جوشده 
(التفهیم ص ۳۶۹) *(دانشنامه. طبیعی ص ۲)۶۲. 
۱ 4۵). 

آمیختن - (و مشتقات آن) اختلاط و امتزاج و 
ترکیب" (التفهیم ص ۰۳۵۴ ۳۵۵) (دانشنامه» الهی 

اندریافتن -(و مشتقات آن) ادراک کردن ۱ 
(التفهیم ص 4۴) (دانشنامه الهى ص۵ ۰۲ 5 ۰۴ 4 
۰۵ 5 ۹۸ (. 

باریک -دقیق " (التفهیم ص ۰۲۲۷ ۵۳۲) 
(دانشنامه» الهی ص ۳۶). 


آبناک - پرآب و زمینی که از همه 


۱-رک: دیباچف التفهیم چ همائی تهران ۱۳۱۸۶ ص لو. 
۲-ابن‌سینا یازده سال جوانتر از بیرونی برد. 

۳-در زمر آثار ابن‌سینا «اجوبة ست عشرة مسألة لابی الریحان 
البیرونی» راجم است به سالات ابوریحان در باب منائل مختلف 
مانند عقل و وجود و غیره. این سوژالات را ابرریحان از غزنین فرستاده 
بود. و ابن‌سینا در جواب کوشیده است که اعتراضات ابوریحان را بر 
ارسطو پاسخ گوید؛ و همچنین از آثار آبن‌سینا «اجوبة عشر مائل» و 
يا الا جوبة عن الم‌ائل العشر» موجود است که ابوعلی به‌طریق ایجاز 
بر سژالات ابوریحان نوشته است. نسخ متعدد از این جوابها مجموعا 
یا جدا گانه در کتابخانه‌های مجلس شورای ملی ایران و مدرسة عالی 
سپهسالار و امتانبول و برلین و قاهره و لیدن و سوزه بریتانیا یافته 
میشود (دکتر صفا. جشن‌نامة ابن‌سینا ج ۱ تهران ۱۳۳۱ صص ۶۸-۶۷) 
متن عربی سوالات بیرونی و جواب انها به ضميمة مناظرات ابوعلی 
سینا با ابرعلی مسکویه و با خواجه ابوسعید ابی‌الخیرء در ضمن عدة 
دیگر از رسایل حکمی در طی مجموعه‌ای به نام «جامع‌البندایع» به 
سال ۰ھ . ق. در قاهره به طبع رنیده است؛ و نیز ترجمۀ سژالات 
و جوابها در لغت‌نامة دهخدا ذیل مدخل دابوریحان» چاپ شده است. 
۴۳-رک: مقدمه دانشنامه بخش دوم (الهی) ص د؛ فهرست نسخه‌های 
مصنفات ابن‌سینا: مهدوی. تهران ۰۱۳۳۳ ص ۰۱۰۱ 

۵-رک: التفهيم» مقدمه» ص قکط. 

۶-رک: التفهیم ج همائی» تهران (۱۳۱۸-۱۳۱۶). 

۷-رک: دانشنامه چ انجمن آثار ملی در سه بخش. 

۸-التفهيم» مقدمه» ص قل. ۹-رک: التفهيم. مقدمه» ص قلج. 
۰-رک: التفهیم» مقدمه: ص قلد. 


۱ -رک: التفهیم» مقدمه. ص قلح. 


۰ /مقدمه 


ص ۳۲۷) (دانشنامه؛ الهی ص ۰۲۷ ۱۰۹ ۱۲۱ ۰۱۴۳ ۱۴۴). 

پذیرفتن = پذرفتن - قبول. بیرونی آن را به‌معنی 
نجومی به کار بر ده (التفهیم ص ۲-۴۹۲) و اببن‌سینا 
نجومی گرفته (التفهیم ص ۴۷۵) و ابن‌سینا به مفهوم 
فلسفی «دانشنامه» الهی ۱۱۹ و همچنین است پیوند 
بەمعنى اتصال (التفهيم ص ۰۴۷۹ ۰ (FAY‏ 
(دانشنامه» الهی ص۶۸ ۷۱ ۸۱ ۱۰۲و ۱۴۶). 

تنومند -جرم و جسم و تلومندی - جسمانیت. 
بیرونی به مفهوم نجومی استعمال کرده (التفهیم 
ص ۰۱۴۵ ۴ و ابن‌سینا به‌معنی حکمی (دانشنامه, 
طبیعی TT‏ ۱۱۲ 

جتبانیدن -(و مشتقات آن) حرکت دادن 
تحریک (التفهيم مقدمه ص قمع) (دانشنامه الهی 
ص ۱۲۵). 

" چگونگی -کیفیت (التفهیم مقدمه ص قمط) 

(دانشنامهء, الهی ص ۲۸). 

چهارسو - چهارگوشه (مربع؛ مستطیل) و 

خرمن -(ماه) هاله (التفهیم ص ۱۱۵و ۱۶۵) 

دیگسرم -وصف تسرتیبی» دیگر (التفهیم 
ص ۲۳و ۵۱۴) (دانشنامه» الهی ص ۶ منطق ۸۷). 

دیداری -مرئی ( التفهیم ص ۱۲۴) (دانشنامه 
طبیعی ص .)۶٩‏ 

راست -مستفیم (حط) (التفهیم, مقدمه ص قند) 
(دانشنامه, الهی ۳۰ ۳۱). 

رده - صف» سطر (کلمات) (التفهیم ص ۲۷۵) 
(دانشنامه, الهی ص ۱۷). 

زبرسو - علوی مقابل سفلی ( التفهیم. مقدمه ص 
۰ (دانشنامه» الهی ص ۱۰۲). 

سه سو -مثلت. و سه سوبی -مثلث بودن 

شمار -عدد (التفهيم» مسقدمه ض قسط) 
(دانشنامه, الهی ص ۳۲ ۴۴» طبیعی ص ۰۱۳ ۱۴ ۰۱۶ 
۳۰ وغیره). 


فروضو - تحت» سفل (التفهیم مقدمه ص قعا) 
(دانشنامه, الهی ص ۰۲۷ ۰۱۰۹ ۰۱۲۱ ۱۲۲). 

فروشدن - انحطاط و سقوط و غروب (التفهیم 
مقدمه ص قعا) (دانشنامه» متطق ۱۱۳. الهی ص ۳۵). 

کرانه - کنار و طرف و حاشیه (التفهیم ص ۱۶۶ 
۶ (دانشنامه, الهی ص ۰۲۲ ۱۴۴). 

گرایستن -میل کردن, متمایل شدن (لتفهیم ص 
قعه) (دانشنامه. الهی ص ۰۱۲۶ ۰۱۲۹ ۱۳۰ ۱۳۱). 

مانندگی - شباهت و تشبیه (التفهیم» مقدمه ص 
قعح) (دانشنامه, الهی ص ۰۴۶ ۸۱۴۶ ۱۴۷). 

میانگین - میانگی» واسطه متونط (التفهیم 
مقدمه ص قف) (دانشنامه» الهی ص۱۶ ۱۷: ۰۱۸ 
۲( 

نگرش - نظر, ملاحظه ( التفهیم. مقدمه ص قف) 
(دانشنامه» الهی ص ۵ ۱۰۹). 

نهادن - فرضص کردن (التفهيم, مقذمه ص قفب) 
(دانشنامه» الهی ص ۰۱۲  .)۱۲۹‏ 

هموار - مسطح» و همواری -م‌طح بودن 
(التفهيم ض ۰۲۹ ۵۱۶) (دانشنامه» طبیعی ص ۳۵. 

یاد داشتن - (و مشتقات آن) حفظ به‌خاطر 
داشتن (التفهیم ص )۸٩‏ (دانشنامه» طبیعی ص .)٩۷‏ 

بدیهی است که بسیاری از لغات بیط و مرکب 
در دانشنامه آمده که در التفهيم نيست و بعكس' 
التفهيم و دانشنامه هر یک جداگانه در کتب نجومی و 


" فلسفی پارشی تأثیر کرده‌اند. در این مقاله منظور ما 


تحقیق در باب تأثیر و نفوذ لغات دانشنامه است. 
۳ -لغات پارسی در آثار ابن سینا 


لغت‌پردازی لغات و اصطلاحات علمی 

اپن‌سینا ‏ عربی» تا زمان ابن‌سینا استقرار 
نداشته است. و هر کس به سلیقه خود -رسایانارسا 
-کلماتی را استعمال میکرده است. ولی از زمان شیخ 
اصطلاحات استقرار یافت. و هرچه را او در کتب 
خود به کار برده برای اخلاف به منزلة لغت و اصطلاح 
رسمی شده و حکم لغات موضوعه زا یافته است ". 


۱ - برای اطلاع از آنها به فهرست لغات التفهيم دو مقدمة آن کناب و 
بفهرست لغات سه بخش منطق, الهی و طبیعی دانشنامه در پایان آن سه 
مجلد رجوع شود. 

۲-دکتر غنی. ابن‌سیناه تهران ۱۳۱۵ از اتتشارات فرهنگستان ایران؛ 
ص۹۴ 








برخی از ین امطارحات از بیان است که سیخ با 
انتخاب و استعمال آنهاه موجب رواج آن کلمات 
گردیده» و برخی دیگر مصنوع خود اوست. 

خودبه توسعءه لغات و اصطلاحات زبان عربی 
خدمت کرده در آثار پارسی خویش نیز موجب 
وسعت دامنة لغات فارسی و مورد استعمال آنها شده 
است. اینک دانشنامة او برای ما گنجینه‌ای است از 


اصطلاحات حکمی. 
انو اع لغات در مقالٌ حاضر از آنار 
این سینا دانشنامه و رگ‌شناسی۱- 


که انتساب آنها به وی ازطرف دانشمندان تأیید شده - 

لغات فارسی يا مرکب از فارسی و تازی که در دو 
کتاب مزبور آمده بر چهار ر بختر است: 

بخش اول - لغات معمول در زبان فارسی که 
پیش از عهد ابن‌سینا و هم در زمان او متداول بوده 
است. و شیخ آنها را طبق عادت در آثار خود وارد 
کرده است؛ از این قبیل است: 

آبی این .آرامش» آسان» آفت. آهنگ» اسپ» 
افنکندن. ایستادن» باد» برف» پایدار» پیدری» پذیرفتن» 
جدايیی» حول درشتی» دل روشنایی. سحن» 
سردی»شاخ» کمی»گردش» اک هی ۷ گوشت» مغز» 
یکسان و غیره. 

بخش دوم - لغاتی که در ميان فاضلان و شاعران 
نمیبردند» یا لااقل در همه نواحی ایران متداول نبوده 
اشت» از آن جمله است: 

آخریان, آخشیج, انگارش: باستار و باستاری» 
برینش» بزرگداشت. توانش دیگرم شکوهمندی. 
کنش, کنیدن» ورج و غیره. 

بخش سوم -لغات علمی و فلسفی که بیرونی و 
ابن‌سينا هر دو اورده‌اند. و نمونهة آنها پیشتر گذشت. 

بخش چهارم -لغات و ترکیباتی که نخستین بار 
در آثار ابن‌سینا آمده و در کتابهای مؤلفان پیش از او 
دده نمیشود از این قبیل است: 

ایستادگی بەخودىخود» ایستاده به‌خود 
بخویشتن ایستادن» بهره‌پذیرش نی مب کر از 
پسرگر» پیوندپذین پیونددار. ترکیب‌پذیرنده 


جزاویی» جزوی‌شناس» جنش‌پذی جنبش 
پذیرفتن» جنبش‌پذیری» جنبش‌دار» جنبش راست» 
جنبش‌گرد» جهت‌گر» خانه گر» دوچندانی» شایدبود؛ 
شایدبود بودن» علم زیرین» علم سپس طبیعت» علم 
فرهنگ» علم میانگین. کار کنر 6 کجایی. کدامی. 
کیی. مانندگی. جستن» ماننذگی نمودن مایگی. 
معشو ق‌مانی» هرآینگی. بودن همست بودن» هستی‌ده 
e‏ 


تعداد طبق فهرستهایی که نگارنده 

لغات پارسی برای لغات و اصطلاحات 
برجستهٌ پارسی یا مرکب از تازی و پارسی دانشنامه 
(بخشهای منطق. الهی و طبیعی) تر تیب داد شمارۂ 
آنها از این قرار است: منطق ۲۱۴ طبیعی ۲۰۱ الهی 
۴ که جمعاً ۸۸۹ کلمه است. رسالة رگ‌شناسی نیز 
طبق استخراج آقای سیّدمحمّد مشکوة مصحح آن 
رساله ۱۵۰ لغت و ترکیب قابل توجه دارده و جمع 
این دو بخش ۱۰۳۹ است و اگر مکررات را حذف 
کنیم شامل قریب ۱۰۰۰ لغت بسیط و مرکب خواهد 
بود. 


لغات موضوعة_ابن‌سینا در انتخاب و وضع 

ابن سینا لغات فارسی شیوه‌های ذیل 
رابه کار برده است: 

۱- تسغییر سعنی متداول - شیخ بسیاری از 
لغات معمول عهد خود رامجازاً برای مفاهیم فلسفی 
و علمی استعمال کرده است» از آن جمله است: 

ایستادن. [قائم بودن ] (دانشنامه؛ الهی ص ۶۸ 
۵ بخواست [بالاراده ] (دانشنامه» الى 
ص ۱۵۱)» برینش [قطع در ریاضی و هندسه ] 
(دانشنامهء الهی ص ۱۳ ۰۱۲۸ ۱۵۰» بسیاری [کثرت» 
مقابل وحدت ] (دانشنامه» الهی ص ۴۷ ۷۳ ۷۹ 
بکنیدن [ان یفعل ] (دانشنامه, الهمی ص۲۹ پذیرا 
[قابل به اصطلاح فلسفی ] (دانشنامه الهی ص۷ ٩‏ 
۰ طبیعی ۸۴ ۲۷ ۴۸) پذیرفته [حال به اصطلاح 
فلسفه ] (دانشنامه, الهی ص ۱۰) ننومند [(عالم) 
مدای ]انامه سی رش ۳۳ تر بان 
[(قرتهای) جسمانی ] (دانشنامه. طبیعی ص ۱۱۲). 
جدایی [غیریت ] (دانشنامه, الهی ص ۴۷ 


۱-رک: رگ‌شناسی. مصحح آقای مشكوة از انتشارات انجمن آثار 
ملی» تهران ۱۳۲۰. 





۲ مدمه 


جوالدوزی [مسلی (به کسر اول و فتح دوم مشدد) 
یف (رگ قاس ۴۵ دارنده [(علت) 
مبقیه ] (دانشنامه» الهی ص ۶۹ داشت [ملک (به 
کسر اول) ] (دانشنامه الهی ص۲۹ دریابنده 
[مدرک (به ضم اول و کسر سوم) ] (رگ‌شناسی 
ضص۱۸). روان [نفس ] (رگ‌شناسی ص 4۵ زحم 
[قرعه. ضربه ] (رگ‌شناسی ص۲۷ سربسر 
[مساوی ] (رگ‌شناسی ص ۵۲ کجایی [اين (به فتح 
اول) ] (دانشنامه» الهعی ص ۲۹ کرده [مفعول» 
محدث ] (دانشنامه» الهی ص ۶۹ كنا [فاعل فعیل ] 
(دانشنامه» الهی ص ۷۳ کنندگی [ف‌اعلیت. 
محدئیت ] (دانشنامه الهی ص ۷۱ کننده [فاعل» 
محدث ] (دانشنامه», الهی ص ۶۹ ۸۷۱ ۷۲ کنش [ان 
یفعل ] (دانشنامهء الھی .صن۲۹۱) کین [ستتن ] 
(دانشنامه» الهی ص۲۹)»ء گداخته [مایع» مقابل جامد ] 
(رگ‌شناسی ص4)» مایگی [مادیت» ماده بودن ] 
(دانشنامه» الهی ص ۱۵۲ نهاد [وضع ] (دانشنامة 
الهی ص ۲۹.رگ‌شناسی ص ۰۴۰ یکیی [وحدت. 
مقابل کثرت ] (دانشنامه, الهی ص ۴۷). 

۲ - ترکیب و اشتقاق - ه مچنین ابن‌سینا از 
تسرکیب لغات بایکدیگر و اشتقاق از 
مصادر اصطلاحاتی برای مفاهیم علمی و 
فلسفی ساخته است. این گونه کلمات نیز بر دو قسم 
است: 

الف - ترکیب لغات فارسی -از اين نوع است: 

ایینة سوزان [ايينة محرقه ] (دانشنامه. طبیعی 
ص ۲۶ ارگی [منشاری (نبض) ] (رگ‌شناسی 
صس۴۴). افکندن گمان [تولید شک ] (دانشنامه, 
مننطق صص 4۹۵-۹۴ اندر ميان افتاده [الواقع 
فی‌الوسط ] (رگ‌شناسی ص۴۵ ان دریابایی 
[ادراک ] (دانشنامه, طبیعی ص ۸۱ رگ‌شناسی 
ص۲۰ اندریابنده [مدرک (به ضم اول و کنر 
سوم) ] (دانشنامه, الهی ص ۱۰۸ اندر یافت 
[ادراک ] (دانشنامه, الهی» ص ۸۵ ۰۱۰۲ ۱۱۴ طبیعی» 
ض۸۱ ۸۲ ۱۰۵) ان دریافتن [ادراک ] (دانشنامه 
الهی ص ۱۰۵ ۱۰۶ ۱۰۸؛ طبیعی ص ۱۰۲ ۱۰۴ 
۱ رگ‌شناسی, ص 4۲۰ اندر یافته [مدرک (به ضم 
اول و فتح سوم) ] (دانشنامه» الهی. ص ۰۱۰۸ طبیعی 
ص ۱۳۶). ایستادگی به خودی خود [قائم بالذات 
بودن ] (دانشنامه الهی صص ۲۷-۲۶). ایستاده 
به‌خود [قائم بالذات ] (دانشنامه, الهمی ص ۲۶ 


ایستاده بودن [قائم بودن ] (دانشنامه» الهی ص .)٩‏ 
باریک گوهری [دقت در جوهر ] (رگ‌شناسی 
ص ۵ بالش ده [منمیه ] (دانشنامه» طبیعی ص ۷۹). 
برسو [جهت علو ] (رگ‌شناسی ص ۴۰ بستناکی 
[انجماد ] (دانشنامه» طبیعی ص 4۷۵ بهره‌پذیر [قابل 
قسمت ] (دانشنامه, طبیعی ص ۴ ۲۱ ۱۲۲ 
EE‏ خی قاازت قجوی | 
(دانشنامه, الهی ص۷۹ بهره پذیرفتن [قابلیت 
تقسیم ] (دانشنامه, طبیعی ص ۱۱۹ بیرون از 
طبیعت [مابعدالطبیعه ] (دانشنامه» منطق ص ۳ 
بی‌گسستگی [لاینقطع ] (دانشنامه» الهبی ص ۱۳۸ 
پاره شدن [تجزی ] (دانشنامهء الهی ص ۴۶ پرگر 
[مولد و موجد پسر ] (دانشنامه» الهی ص ۷۰ پهن 
ناخن [عریض الاظفار ] (دانشنامه, منطق ص ۲۶). 
پیداگر [ظاهر کننده ] (دانشنامه» منطق ص ۴۰). 
پیوندپذیر [قابل اتصال ] (دانشنامه. الهی ص ۱۵۸ 
ییوندیذیرفتن [قبول اتصال.] (دانشنامه» الهعی 
ص ۱۵۱)» جان سخن گویا [نفس ناطقه ] (دانشنامه, 
منطق ص ۰۱۷ جزاویی [خلاف. تقابل ] (دانشنامه. 
الهی ص ۴۷). جنبایی [(قوه) حرکت ] (دانشنامه, 
طبیعی ص۹۹ جنش‌پذیر [قابل حرکت ] 
(دانشنامه» الهسی ص ۰۱۲۰ ۰۱۲۵ ۱۳۱ جسنبشس 
پذیرفتن [قبول حرکت ] (دانشنامه. الهی ص ۱۲۶). 
جنیش‌پذیری [قابلیت حرکت ] (دانشنامه الهی 
ص۸» جنبش‌دار [متحرک ] (دانشنامه: الهی ص ۴)؛ 
جنبش راست [حرکت مستفیم ] (دانشنامه» الهى 
ص ۰۱۲۵ ۱۳۵؛ طبیعی ص ۰۱۳ ۲۷). جنبش گرد 
[حرکت مستدیر ] (دانشنامه؛ الهی صی ۸۱۳۱ ۱۳۲ 
۹ ۴ طبیعی ص ۷ ۰۱۳ ۲۷) جنبنده بخواست 
[متحرک بالاراده ] (دانشنامه الهی ص ۱۳۲). 
چهارسو [چهارگوشه. مربع ] (دانشنامه. طبیعی 
ص۳۵)» چهارسویی [چهارگوشه بودن مربع بودن ] 
(دانشنامه» الهی ص ۲۲؛ طبیعی ص ٩۵‏ جه جیزی 
[ماهویت» ماهیت ] (دانشنامه» منطق ص ۲۰ دم 
موشی [ذنب‌الفار (نبض) ] (رگ‌شناسی ص ۹۵ 
دوزحمی [ذوالقرعتین (نبض) ] (رگ‌شناسی 
ص ۴۵)» دیداری. [ظاهری ] (رگ‌شناسی ص ۱۰): 


ص۲۱۲۹). روشسن‌سرشتی [منورالفطره ] 


(رگ‌شناسی ص 4۵ زایش‌ده [مولده [ (دانشنامه. 








منطق ص ٩۳‏ زفر زیرین [فک اسفل ] (دانشنامه 
منطق ص ٩۲‏ زودجنب [سریع الحركة ] (دانشنامه. 
ای ص ۱۲۹ سست‌زخسم [سست‌قرعهه 
سسنت‌ضربه ] (رگشناسی ص۲۵)» سه‌سو [مثلٹ ] 
(دانشنامه» الهى ص ۷), سه‌سویی [مثلث بودن ] 
(دانشبنامه: الهسی ص۲۹)» شايدبود [امكان ] 
(دانشنامه» الهی ص۸۹ ۴ ۷ ۱۱۶)» شایدبود 
بودن [ممکن بودن ] (دانشنامهء الهی ص ۷ فروسو 
[جهت سفلی ] (رگ‌شناسی ص ۴۰ گوهر روینده 
[جوهر نامی»نبات ] (رگ‌شناسی ص۴)» مانندگی 
جستن [تشبه ] (دانشنامه» الهی ص۱۴۸ مانندگی 
نمودن [تشبه نمودن ] (دانشنامه» الهی ص ۱۵۰ 
مورچگی [نملی (نبض) ] (رگ‌شناسی ص ۴۴): 
ن اپذیرا [غیر قابل ] (دانشنامه» طبیعی ص ۲۷ 
ناپذیرایی [عدم قبول ] (دانشنامه. طبیعی ص ۰)۱۳۲ 
نادیداری [باطنی ] (رگ‌شناسی ص ۱۰ ناشمار 
[غیرعدد ] (دانشنامه. منطق ص ۱۵ هرآینگی بودن 
[وجوب ] (دانشنامه» الهی ص ۰۷ هست آمدن [به 
وجود آمدن ] (دانشنامه» الهی ص۴۵ هست بودن 
[موجودیت ] (دانشنامه, الهی ص ۵۳ ۷۲ 6۷۳ 
هست شدن [موجود شدن ] (دانشنامه, الهی ص ۷۲). 

ب - ترکیب لغات پارسی با لغات تازی - از آن 
جمله است: 

افکندن یقین [تولید يقين ] (دانشنامه» منطق 
صص ۹۵-۹۴ جداوزن [مباین‌الوزن ] (رگ‌شناسی 
ص۳۶ جهتگر [ذوجهت. دارندۂ جهت ] 
(دانشنامه» الهی ص۱۳۵), حد كهين [حد اصغر ] 
(دانشنامه؛ منطق ص۶۳ ۰۱۱۶ ۱۴۹ ۱۵۸)» حد مهین 
[جد اکبر ] (دانشنامه, منطق ص ۶۴ ۱۱۶ ۱۴۸ 
۲) حد میانگین [حد اوسط ] (دانشنامه منطق 
ص۶۳ ۶۴ ۱۱۶ حرکت راست [حرکت مستقیمه ] 
(دانشنامه, الهی ص ۰۱۲۵ ۱۵۰)» حرکت گرد [حرکت 
مستدیره ] (دانشنامه. الهی ص ۱۳۲ سردی طبیعی 
[برودت طبیعی ] (دانشنامه, طبیعی ص ۲۵)» سردی 
ناطبیعی [برودت غیرطبیعی ] (دانشنامه, طبیعی 
ص ۲۵)» شمار تام [عدد تام ] (دانشنامه» منطق 
ص۱۳۹ علم آب [علم تسفسره علم بول ] 
(رگ‌شناسی ص ). علم انگارش [علوم و همبه. 
ریاضیات ] (دانشنامه» الهی ص ۵). علم برین [علم 
اعلی. حکمت ما بعدالطبیعه ] (دانشنامه» الهی ص ۱ 
۳ ۵ علم پیشین [حکمت اولی ] (دانشنامه: الهی 


وضع لغات /۷۳ 


ص ۳ علم ترازو [منطق ] (دانشنامه» منطق ص ۲ 
۶۰ علم رگ [علم نبض ] (رگ‌شناسی ص٩۹‏ علم 
زیرین [علم اسفل. علم طبیعی ] (دانشنامه, الهی 
ص ۲ ۴ طبیعی ص ۱ علم سپس طبیعت [علم ما 
بعدالطبیعه ] (دانشنامه» الهى ص ۳ علم فرهنگ 
[علم تعلیمی ] (دانشنامه» الهی ص ۳ علم میانگین 
[علم اوسط ] (دانشنامه الهی ص ۳ فلسفة پیشین 
[حک مت اولی ] (دانشنامه, طبیعی ص ۵٩۹‏ ۶۰)» 
قسمت‌پذیر بودن [قابل قسمت بودن ] (دانشنامه, 
الهی ص ۱۵۲ قسمت‌پذیر شدن [قابل قسمت 
شدن ] (دانشنامه, الهی ص ۱۱۵ قسمت پذیرفتن 
[قبول قسمت ] (دانشنامه» الهی ص ۳۴ ۰۱۱۵ ۱۲۸ 
قوت اندریابنده [قوه مدرکه ] (دانشنامه» الهى 
ص ۱۰۲ قوت جنبش [قوه حرکت» قوءٌ محرکه ] 
(رگ‌شناسی ص4)» قوت داننده [قوه عاقله ] 
(دانشنامه» الهی ص ۸۵), قوت کنایی [قوة فاعله ] 
(دانشنامه» طبیعی ص ۸۰ ۱۰۱ قوت یادداشت [قوءٌ 
حافظه.] (دانشنامه, طبیعی ص ۹۶)» قیاس راست 
[قیاس مستقیم ] (دانشنامه. منطق ص ۸۹ گرمی 
طبیعی [حرارت طبیعی ] (دانشنامه. طبیعی ص ۲۵). 
گرمی ناطبیعی [حرارت غیرطبیعی ] (دانشنامه. 
طبیعی ص ۲۵)» گوهر شناسنده به حس [حیوان ] 
(رگ‌شناسی ص۴» مقدمة پیشین [مقدمة اولی ] 
(دانشنامه, منطق ص ۶۳ ۱۰۹ مقدمة کهین [مقدمة 
صغری ] (دانشنامه, منطق ص ۶۴ مقدمة مهین [ 
مقدمۀ کبری ] (دانشنامه منطق ص ۶۴ نایقینی [عدم 
یقین ] (دانشنامه منطق ص ۱۰۰ نبض آهوی [نبض 
غرالی ] (رگ‌شناسی ص ۴۳), نبض باریک [نبض 
دقیق ] (رگ‌شناسی ص ۲۳ نبض تیز [نبض سریع ] 
(رگ‌شناسی ص ۲۴ نبض خرد [صفیر ] 
(رگ‌شناسی ص ۲۴ نبض. درنگی [نبض بطیء ] 
(رگ‌شناسی ص ۲۴)» نبض دمادم [تبض متواتر ] 
(رگ‌شناسی ص ۲۶ نبض ستبر [نبض غلیظ ] 
(رگ‌شناسی ص ۲۳ نبض لرزنده [نبض متشنج ] 
(رگ‌شناسی ص ۴۶). 


۳ - تأثیر لغات پارسی ابن سینا در ادبیات 


فلسفی تأثیر بسزا کرد» و بسیاری از لغات بسیط و 
مرکب او را مولفان دیگر اقتباس و استعمال کرده و 





۴ /مقدمه 


سبک او را در وضع لغات به کار برده‌اند. 
نخستین تأثیر آثار شیخ در حلقۀ یاران و شاگردان 
او آشکار شد. 


یک - یاران و شاگردان ابن سینا 


الف - مترجم و شارح قصه حی‌بن یقظان 

مترجم و شارح قصه حی‌بن يقظان' بدون شک 
از علاقمندان اب میات دواد آثار او مخصوصاً 
دانشنامه اطلاع داشت» و خود در پایان رسالا مزپور " 
گوید: او خحواجة رئيس حجةالحق - رحمةالله عليه - 
خود اندر کتاب شفا یاد کر ده انست» و مختصر آن اندر 
کتاب دانشنامۂ علائی.»۲ ۰ 

از مقايسة آثار ابن‌سینا با ترجمه و شرح قصة 
حی‌بن یقظان لغات و اصطلاحات مشتر 
می‌آید. که از آن جمله است: 

آمیزش [احتلاط, امتزاج ] (دانشنامه» طبیعی 
ص۷۵ ۷۸ الهی ص ۳ ۱۶۱ («حی‌بن بقظان 
ص ۲۶۲ استوار داشتن [باور کردن ] (دانشنامه 
منطق ص ۱۲۴ اندریافتن [ادراک ] (دانشنامه, الهی 
ص ۰۱۰۵ ۰۱۰۶ ۱۰۸) (حی‌بن یقظان ص ۰۱۷ این 
جهانی [دنیوی ] (دانشنامه, الهمی ص ۲ (حی‌بن 
یقظان ص ۶ بازدارنده [مانع ] (دانشنامه الهی 
ص ۹۵ (حی‌بن بقظان ص ۴ بسودنی [منلموس ] 
(دانشنامه» طبیعی ص ۲۹) (حی‌بن یقظان ص ۱۷). 
بسوییدنی [مشموم ] (دانشنامه, طبیعی ص۲۹) 
(حی‌بن یسقظان ص ۱۷ پذیرایی [قابلیت ] 
(دانشنامه» الهی ص ۰۱۴ ۷ (حی‌بن یقظان ص ۱۷ 
پیوستگی (اتصال) (دانشنامه» الهی ص ۱۵ ۱۳۳) 
(حیبن یقظان ص ۷۸ تن [جسد ] (رگ‌شناسی 
ص۵) (حی‌بن یقظان ص ۴» تبش [حرارت» 
اضطراب ] (رگ‌شناسی ص ۱۷) (حی‌بن یقظان 
ص۸ ۵۷ جانور [حیوان ] (دانشنامه» منطق ص ۸) 
(حی‌بن یقظان ص ۴۴ چرایی [علت ] (دانشنامه, 
الهعی ص ۳۴) (حسی‌بن یقظان ص 4۳۱ چشیدنی 
[مذوق ] (دانشنامه. طبیعی ص ۲۹) (حی‌بن یقظان 
ص۱۷)» دشخوار [مشکل ] (دانشنامه. طبیعی 
ص۷۴ ۷۸) (حی‌بن ی قظان ص ۰۱۱ ۱۹ دم زدن 
[تنفس ] (رگ‌شنناسی صس۱۴) (حی‌بن یقظان 
مر روا فی رکا ۵ ن 
یقظان ص ۴)» روینده [نبات ] (رگ‌شناسی ص۴) 


به دست 


(حی‌بن یقظان ص۰۴۴ ۵۵) شناختن [معرفت ] 
(دانشنامه» الهی ص ۲۳) (حی‌بن بقظان ص ۴): 
فرمانبردار [مطیع ] (دانشنامه. الهی ص ۸۱۱۰ ۱۴۶) 
(حی‌بن یقظان ص ۵» کمابیشی [کم و زیادی ] 
(دانشنامه» طبیعی ص ۵۲ (حی‌بن بقظان ص ۵۲ 
گسستن [انفصال انقطاع ] (دانشنامه» الهی ص ۱۳۹) 
(حی‌بن یقظان ص ۷۸ مایه [ماده ] (دانشنامه, الهی 
ص ۳ ۱۰ ۲۳ ۸۴ ۱۵۳) (حی‌بن بقظان ص ۳۵ 
میانجی [واسطه ] (دانشنامه, الهی ص ۰۳۸ ۰۴۹ ۱۵۴) 
(حی‌بن بقظان ص ۶ نیستی [عدم ] (دانشنامه 
منطق ص ۴۱) (حی‌بن یقظان ص ۰۴۱ ۴۲ همست 
[موجود ] (دانشنامه, الهی ص ۸۵۳ ۷۲ 0/۳ (حی‌بن 
بقظان ص ۴۱ ۴۲). ۱ 
علاوه بر این لغات مشترک. مترجم و شارح قصۀ 
خی‌بن یقظان» لغات پارسی یا مرکب جالب توجهی 
به شوه آبن‌سینا به کار برده است. از این قبیل است: 
آبادانی‌کن [تعمیرکننده ] (ص ۵۵ آبخیزگاه 
[منبع ] (ص ۰4۴۳ آشناکن [سابح ] (ص ۵۵ آمیختن 
[احتلاط, امتزاج ] (ص‌۵)۵ آمیختن [مجاورت؛ 


۱- در مقدمة «قصه حی‌بن بقظان» با ترجمه و شرح فارسی: چاپ 
هنری کربین از انتشارات انجمن آثار ملی تهران ۱۹۵۲ ص ۲ مترجم ز 
شارح گوید: «بزرگ فرمان خداوند جهان... علاءالدوله ابر جعفر... به 
من بنده و خادم امد به ترجمه کردن به پارسی دری مر رسالتی را که 
خواجة رئیس ابوعلی کرده است اندر شرح قصف حی‌بن بقظان و پدید 
کردن رمزهاش و باز نمودن غرضهاش. پس من بنده مر بزرگ فرمان 
او را پیش رفتم و بدان مشغول شدم.» و این ابوجعفر علاءالدوله, 
همان پادشاه معاصر ابن‌سیناست که شیخ دانشنامه را به نام او کرده 
است. اما هویت این مترجم به تحقیق معلوم نیست. آقای کربین او را به 
مکتب حکمت ابن‌سینا (به زبان پارسی) اتاب دهد (قصه حی‌بن 
بقظان چ انجمن آثار ملی, مقدمة فرانسری ص ۷). آقای سعید نفیسی 
به استناد اشارة ابوالحسن بیهقی در تتمة صوان الحکمه اين شرح و 
ترجمه را از ابو منصور زیله از شا گردان ابن‌سینا میداند (مجلة پیام نوه 
دورة ششم» شمار؛ ۲ ص ۶۷). اما شرح ابن‌زیله به عربی است و 
«مهرن» آن را به طبع رسانیده است و چند جملة آن در تتمة صوان 
الحکمه چ لاهور ۱۳۵۱ ه.ق . صص ٩۳-۹۲‏ نقل شده. دکتر بیانی به 
قرائنی این ترجمه را از ابوعبید جوزجاتی می‌دانند (نمونة سنخن 
فارسی 8۰ ۱). 

۲-ص ۰۸۷ 

۳ -و نیز در شرح بعض مطالب قصة حی‌بن یقطان, مطالب دانشنامه 
را با تصرفی نقل کرده است» قس: صص ۸۳ - ۸۵ (بند ۴) از ترجمة 


" رمالهٌ حی‌بن بقظان با دانشنامة علائی. الهی ضص ۰۱۲۱-۱۰۲ 


۴-منظور ما از «حی‌ین یقظان» قضهة حی‌بن یقظان؛ چ هنری کربین 
است. 

۵-قس: آمیزش در دانشنامة علائی و قصة حی‌بن یقظان ( که پیشتر 
گذشت». 


معاشرت ] (صس ۷ آمیخته [مختلط ] (ص ۵ 
آن‌جهانی [اخسروی ] (ص ۲۶ ۲۹ انسبوسنده 
[متوالد ] (ص ۰۵۵ انبوسیدن [تولد. موجود 
گردیدن ] (ص۸) انديشه کردن [تفکر ] (ص ۵ 
بسردفسانیدن [چسبانیدن ] (ص ۲۰)» بردوسانیدن 
[چسباندن ] (ص۱۶)» بودن [وجود] (ص ۶ 
بستاخی [گستاخی, جسارت ] (ص ۱۱ بودنی 
[مکوّن] (ص ۱۰» بی‌آرامی [عدم سکون ] 
(ص۲۹) پروازکن [دارج ] (پرنده) (ص‌۵۵) پژوژ 
[الحاح ] (ص ۶۷ پژوژنا کی [اصرار. مصریت ] 
(ص۳) پوشیدنی [ملبوس ] (ص۱۹) شیزدیداری 
[ حدت نظر ] (ص ۱۱ جای‌پذیر [قابل مکان ] 
(ص۱۰)» جبای گیر [حال ] (ص۱۰» خردتن 
[صغیرالجثه ] (ص۴۹ خرد دانا[عقل نظری ] 
(ص 0۷۰ حرد کارکن [عقل عملی ] (ص ۷۰). 
خوردنی [مأکول ] (ص ۱۹ دهندۂ صورتها [واهب 
الص‌ور ] (ص ۴۶ دیدنی [مرئی ] (ص ۱۷ 
راست‌پر [مدوّم (پرنده) ] (ص ۵۵)» راست فراستی 
[فراست صحیح ] (ص ۱۱ راه میانه [طریق معتدل ] 
(ص۲۰)» زودرو [حنئیث ال رکه ] (ص۴۹), 
شناسا[عارف داننده ] (ص 4۷۸ شنودنی [مسموع ] 
(ص ۱۷ فره‌مند [باشکوه بافرّ] (ص ۳ قوت 
خشم [قوه غضب ] (ص ۴ گران‌رو [ثقيلالحركة ] 
(ص ۴۹). لهوناک [لهودوست. عیاش ] (ص 4۵۰ 
ناگویا [عجم. صامت ] (ص ۵۵ نهنده شریعت 
[واضع شریعت ] (ص ۳۱» نیست شدن [عدم ] 
(ص ۶). 


ب - ابوعبید جوزجانی 

خواجه ابوعبید عبدالواحد محمّد جوزجانی 
شاگرد و انیس ابن‌سیناست که در حدود سال ۴۰۳ 
بخدمت شیخ پیوست و تا پایان حیات استاد در 
خدمت وی بود» و بسیاری از تألیفات استاد راگرد 
کرد و متمم سرگذشت ابن‌سینا را.-از حوادث سال 
۳ به بعد -از مشاهدات خویش به رشته تحریر 
دراورد. 

از بخشهای دانشنامة علائی فقط سه بخش اول - 
یعنی منطق, الهی و طبیعی -به قلم خود شیخ است و 
بقیه راپس از مرگ وی, عبدالواحد محمّد جوزجانی 
فراهم آورده است. در مقدمه بخش ریاضی دانشنامه 
چنین آمده : 


وضع لغات /۷۵ 


«چنین گوید (خواجة بزرگوار) " عبدالواحد محمّد 
جوزجانی (رحمةالله علیه) "که آنگاه که من به حدمت خواجۀ 
رئیس قدس الله روحه بودم» حریص بودم بر جمع کیردن 
تصانیف او و به دست اوردن ان» زیراکه خواجة رئیس را 
عادت چنان بود که آنچه تصنیف کردی بدان کس دادی که از او 
خواسته بودی؛ و از بهر خویش نسخه نگرفتی» از بزرگ 
تصانیف او دانش‌نامةٌ علائی است و آنچه در او از ریاضیات 
بکرد» ضایع شده بود و به دستم نیفتاده و مرا دشخوار آمد 
ناتمامی این کتاب» ولیکن از رسالتها که خواجه کرده بود در این 
باب را داشتم که در اصلهاء هندسه کرده بود و در او 
چندانی یاد کرده بود از این علم که هر که ان بداند راه یابد 
بدانستن مجسطی» و این رسالت چون مختصری است از کتاب 
اوقلیدس... ورسالتی دیگر نیز داشتم ( که) در دانستن رصدهاء 
کلی‌کرده است و شناختن ترکیب افلا ک» و این چون مختصری 
است از کتاب مجسطی, رسالتی دیگر داشتم در علم موسیقی 
مختصری از آن, ولیکن در علم ارئماطیقی چيزي نداشتم از 
تصانیف او مختصر. پس من از کتاب ارثماطیقی که او کرده 
است از جملة کتاب شفا چندان برچیدم از مستله‌هاء او که بدان 
علم موسیقی در توان یافتن. و این رسالتها به پارسی دری کردم. 
و بدین کتاب پیوستم تاکتاب تمام گردد» " 

از مقایسة سه بخش اول دانشنامه (منطق, الهعی. 
طبیعی) که به قلم ابن‌سیناست با بخشهای دیگر آن 
کتاب که به قلم جوزجانی است» لغات مشترک ذیل به 
دست می آید : 

ایستاده [قائم ] (دانشنامه» الهی ص۵١٠)‏ 
(دانشنامه» موسیقی ص۳۵۸ بريدن [قطع ] 
(دانشنامهء الهمی. ص ۰۲۳ ۳۰)ء (دانشنامه ریاضی 
ص۲۳۲ هیثت ص ۲۲۱ بیرونی [خارجی ] 
(دانشنامه» الهی ص ۲۶) (دانشنامه» ریاضی ص ۲۳۴» 
۶ ۴ پارہ [جزء بخش ] (دانشنامه» الهی 
ص۱۳۸ ۰۱۴ ۰۱۸ طبیعی ص ۸۸ منطق ص ۳۷ ۴۵) 
(دانش نامه ریاضی هن ۲۴۴ 2۲۳۵ ۲۸۶)» پهلی 
یهلوی [جانب ] (دانشنامه. منطق ص ۸۵) (دانشنامه, 


۱ -نقل از نسخة خطی مجلس شورای ملی. 

۲ -بین هلالین در بعض نسخ نیست (رک: نمونة سخن فارسی» دکتر 
مهدی بیانی» ص ۸۸) و الحاقی است. ۱ 

۳ -بین هلالین در بعض نسخ نیت (رک: نمرنۀ سخن فارسی؛ دکتر 
مهدی بیانی. ص ۸۸) و الحاقی است. 

۴ -رک: مقدمة دانشنامه علائی» الهی» ص و -ز. 

۵- لغات بخشهای ریاضی (هندسه)» هیشت» حساب (ارثماطقی) و 
موسیقی از نسخة خطی متعلق به کتابخانة ملی استخراج شده و شمارة 
صفحات مربرط به همان نسخه است. 





۶ /مقدمه 


ریاضی ۲۳۹ پهنا [عرض ] (دانشنامه» الهی ص ۱۳ 
۴ ۲۸ و ۱۰۶) (دانشنامه» ریاضی ص ۲۴۲ هیئت 
ص ۰۳۱۱ پیشینگیان [قدما ] (دانشنامه, طبیعی 
ص۰۲۷ ۸۷ منطق ص ۱۰۰۲) (دانشسنامه» هیئت 
ص ۲۸۳) پیوستن [اتصال ] (دانشنامه العی 
ص ۱۱۹) (دانشنامه» ریاضی ص۲۳۹ ۲۴۳), 
پیوندانیدن [اتصال دادن ] (دانشنامه, الهی ص ۱۳۹) 
(دانشنامه, ریاضی ص ۲۴۲). تیزی [حدت. تندی ] 
(دانشنامه الهسی ص ۰۱۲۶ ۸۱۲۷ ۰۱۲۸ طبیعی 
ص ۱۴۲) (دانشنامه. موسیقی ص ۰۳۵۸ ۳۶۰ جفت 
[زوج ] (دانشنامه؛ الهی ص ۵۰) (دانشنامه» حساب 
ص۳۳۱ جنبش [حرکت ] (دانشنامه» الهی ص ۳ ۷ 
۲ ۴۷ طبیعی ص ۳ ۰۴ ۷ )۱٩‏ (دانشنامه» هیئت 
ص  )۲۷۴‏ جند [مساوی. معادل ] (دانشنامه. الهی 
ص ۱۲ ۲۰) (دانشنامه. ریاضی ص ۰۲۳۱ ۲۳۲). 
درازا[ طول ] (دانشنامه, الهی ص ۱۳ ۰۲۴ ۰۱۰۶ ۱۳۸) 
(دانشنامه» ریاضی ص ۲۴۲)» دستان [نغمه» آهنگ ] 
(دانشنامه. الهعی ص ۱۰۶) (دانشنامه» موسیقی 
ص ۳۷۵)» دشخوار [مشکل» صعب ] (دانشنامه, 
طبیعی ص ۷۴ ۷۸) (دانشنامه. ریاضی ص ۰۱ هیئت 
ص ۰۲۹۳ موسیقی ص ۳۶۳ زبسرین [عسلیا ] 
(دانشنامه, منطق ص 4۳) (دانشنامه» هیئت ص ۲۷۵). 
زیرین [سفلی ] (دانشنامه» منطق ص ۲ الهی ص ۱۳ 
طبیعی ص ) (دانشنامه» هیئت ص ۲۷۵ موسیقی 
ص۳۷۵ سپسین [متأخر موخر ] (دانشنامه؛ الهی 
ص ۱۲۶ ۱۶۴)» (دانشنامه. موسیقی ص ۳۶۸ ستبرا 
[ضخامت ] (دانشنامه, الهی ص ۱۳ ۲۴ ۲۸) 
(دانشنامه» هیئت ص ۳۱۱ سو سوی [جانب» 
طرف ] (دانشنامه» الهی ص ۵۸ ۱۲۱ ۱۲۴) 
(دانشنامه, ریاضی ص ۲۳۱ و ۲۳۲ شایستن [ممکن 
بودن ] (دانشنامه» الهی ص ۰.۱۳ ۰۴۰ ۱۳۱) (دانشنامه, 
حساب ص ۳۳۱ طاق [فرد ] (دانشنامه» الهی 
ص ۵۰) (دانشنامه» حساب ص ۳۳۱ کاستن [کم 
کردن ] (دانشنامه, منطق ص ۱۱۳) (دانشنامه, حساب 
ص۳۳۵ کناره [جانب» طرف ] (دانشنامه. الهی 
ص۲۴ ۱۳۰) (دانشنامه. ریاضی ص ۲۲۳ ۰۲۲۴ 
۲ حساب ص ۳۳۲) گران [ثقیل ] (دانشنامه, الهی 
ص ۱۲۷) (دانشنامه» موسیقی ص ۳۵۹ گرانی [ثقل» 


سنگینی ] (دانشنامه» طبیعی ص۸۳ الهی ص ۴۵ ۵۶. 


۹ ۱۲۶ ۱۲۷) (دانشنامه. موسیقی ص ۳۵۹). 
مانندگی [شباهت ] (دانشنامه» الهی ص۶۴ ۱۴۶ 


۷ (دانشنامه, موسیقی ص ۰6۳۵۹ مهتر [بزرگتر 
(در مورد غير ذوی‌العقول) ] (دانشنامه, الهی ص ۲۳) 
(دانشنامه» ریاضی ص۲۴۸ ۰۲۵۷ ۰۲۵٩‏ ۲۶۰ 
میانگین [وسطی ] (دانشنامه الهی ص۱۶ ۱۷ ۸۸ 
۲) (دانشنامه. حساب ص ۰۳۳۲ ۳۵۶ نگریدن 
[نظر کردن ] (دانشنامه. الهی ص ۰۲۸ 4۶) (دانشنامه. 
هیئت ص ۳۲۰ نیمه [نصف ] (دانشنامه, الهى 
ص۲۳ ۴۹ منطق ص ۰۲۰ ۱۳۸) (دانشنامه. ریاضی 
ص ۰۲۴۱ ۲۴۵» یکسان [ مسباوی یک نوع ] 
(دانشنامه» الهی ص ۰۱۴ ۰۱٩‏ ۸۵۵ ۱۲۳) (دانشنامه 
ریاضی ص ۲۳۴ یکی [وحدت ] (دانشنامه» الهی 
ص ۳۳ ۴۷) (دانشنامه» حساب ص ۳۵۰). 

جوزجانی علاوه بر این لغات مشترک به قیاس 
آنها لغات دیگری به کار برده است که از آن جمله 
است: 

افکندن [طرح ] (دانشنامه» ریاضی ص۲۳۸), 
اندرونی [داخلی (زاویه) ] (دانشنامه. ریاضی 
ص ۰۲۳۴ ۲۳۶). بالایین [زبرین» علا ] (دانشنامه. 
موسیقی ص ۳۷۵ هیثت ص۲۷۵ و ۲۷۶ بنرآمدن 
[طلوع ] (دانشنامه هیئت ص ۲۸۳ بم [آوای 
درشت ] (دانشنامه» موسیقی ص ۳۷۴). بهر [جزء 
قسمت ] (دانشنامه, موسیقی ص۳۷۸ حساب 
ص ۰۳۵۰ ۳۵۶), جنبش آسمانی [حرکت سماویه ] 
(دانشنامه هیئت ص ۲۷۴ ۲۷۵), جنبش مشرقی 
[حرکت مشضرقیه ] (دانشنامه هیئت ص ۲۷۴ 
درشٹی [خشونت ] (دانشنامه» موسیقی ض ۱۳۵۹ 
درنگ [بط ] (دانشنامه» هیئت ص ۲۹۰)ء راستا 
[عمود] (دانشنامه. ریاضی ص ۲۵۵)» راست 
ایستادن [عمود شدن ] (دانشنامه» ریاضی ص ۲۳۱): 
زودرو [سریع الحركة ] (دانشنامه, هیثت ص ۲۸۴ 
سایه [ظل (نجوم) ] (دانشنامه. هیئت ص ۲۸۳). 
سیک (سه یک) [ثلث ] (دانشنامه» هیئت ص ۳۰۳؛ 
سیکی (سه‌یکی) [ثلث بودن ] (دانشنامه, ریاضی 
ص ۳۵۱ شکافتن [تشقیق (موسیقی) ] (دانشنامه. 
موسیقی ص۳۷۸ فراخ [پهن» گشاد ] (دانشنامه, 
ریاضی ص۲۳۷ و ۲۳۸) فراخی [گشادگی. فسحت ] 
(دانشنامه, موسیقی ص ۳۵۸). کاهیدن [تنقیص, کم 
کردن ] (دانشنامه. هیئت ص ۳۲۰ کشیدگی [جر 
(صوت) ] (دانشنامه, موسیقی ص ۳۵۹ ۳۶۰( 


۱-علاره بر این جرزجانی «جنبش» را به‌معنی حرکت در اصطلاح 
مرسیقی به کار برده است. (رسالة مر سیقی» ص ۳۷۹). 


گران‌رو [بطیءالحرکة ] (دانشنامه, هیئت ص ۲۸۴). 
گرفتگی ماه [ خسوف ] (دانشنامه, هیلت ص ۲۹۳ 
گرفتن آفتاب [کسوف ] (دانشنامه, هیئت ص ۲٩۹۱‏ 
گرفتن ماه [خسوف ] (دانشنامه. هیثت ص ۹۱٩۲)؛‏ 
میانگی [وسطی ] (دانشنامه. حساب ص ۳۵۶ 
نااتفاقی [عدم اتفاق ] (دانشنامه, موسیقی ص ۳۵۸)» 


نامتفق [غیرمتفق» متنافر ] (دانشنامه. موسیقی. 


ص ۳۵۸). تاوزن [عدم وزل» موزون نبودن [ 
(دانشنامه موسیقی ص ۰)۳۵۸ نیمه گاه [منصف ] 


دو - پس از عهد ابن سینا 


الف -ناصرخسرو 

ابومعین حمیدالدین ناصرخسروبن حارث 
قبادیانی بلخی مروزی یمگانی نویسنده دانشمند و 
شاعر معروف قرن پنجم (۴۸۱-۳۹۴) (؟) هر چند 
اصولاً به فلسفه و فلاسفه به نظر نیک نمی‌نگرد" 
اطلاعات او در فلسفه قابل توجه است. وی بنیاد 
کتاب «جامع الحکمتین» خود را «گشایش مشکلات 
دینی و معضلات فلسفی» نهاد "و سخن گفت «اندر او 
با حکماء دینی به آیات کتاب خدای تعالی و احبار 
رسول او علیه‌السلام, و باحکماء فلسفی و فضلاء 
منطقی به برهانهاء عقلی و مقدمات منتج مفرّج.؟ 

اصرخسرو اگر چه از نظر معتقدات سذهبی با 
ابن‌سینا معارض است* در آثار خود او را یاد کرده و 
به فلسفه او آشنا بوده است * 

ناصر چون حجت جزیرة خراسان و مبلغ 
معتقدات اسماعیلی بود مصنفات خود را به زبان 
مردم - یعنی فارسی دری - نوشته است. از آن جمله 
است: زادالمسافرین “ جامع‌الحکمتین ۵ وجه دين“ 
گشایش و رهایش ". 

از مقايسة آثار ناصرخسرو با آثار ابن‌سینا 
اصطلاحات علمی و فلسفی بسیار به دست می‌آید که 
هر دو دانشمند به کار برده‌اندء اینک نمونة آنها: 

آرمیده [ساکن ] (دانشنامه, طبیعی ص ۷) 
(جامم‌الحکمتین ص ۱۳۲ آمیزش [اختلاط, مزج ] 
(دانشنامه» طبیعی ص۷۵ ۷۸) (جامع‌الحکمتین 
ص۱۳۰ انبازی [شرکت ] (دانشنامه, منطق ص ۶۲ 


ص ۴۴). اندریابنده [مدرک ] (دانشنامه الی 


وضع لغات /۷۷ 


ص ۱۰۲ ۱۰۸) (جبامع‌الحکمتین ص۵۶ ۶۶ 
زادالمافرین ص۲۴). اندریافتن [ادراک ] 
(دانشنامه, منطق ص ۶ طبیعی ص ۰۱۰۲ ۱۰۴ ۰۱۱۱ 
۹ الهی ص ۱۰۵ ۱۰۶ ۱۰۸) (جامع‌الحکمتین 
ص ۲۵۶). انگاشتن [فرض کردن ] (دانشنامه» منطق 
ص ۱۲۲) (جامع‌الحک‌متین ص ۱۶ بخواست 
[بللاراده ] (دانشنامه» العی ص۱۳۲ ۱۵۱) 
(جامع‌الحک متین ص ۵۱ برسو [جهت علو ] 
(دانشنامه, الھی ص ۰۲۷ ۰۱۰۹ ۸۱۲۱ ۱۴۳ ۰۱۴۴ 
طبیعی ص ۶۵ ۰۱۰۲ ۱۳۲) (جامع‌الحک‌متین 
ص ۱۴۸)» بسسودن و بساویدن [لمس کردن ] 
(دانشنامه. طبیعی ص ۰۲۴ ۲۵ ۴۶ ۴۷ ۸۵۰ ۸۷) 
(جامعالحک‌متین ص ۰۲۸۵ زادالمسافرین ص ۰۱۷ 
بسودنی [ملموس ] (دانشنامه. طبیعی ص4۲۹ 
(جامع‌الحکمتین ص ۲۸۴ بسیاری [کثرت. تعدد ] 
(دانشنامه, الی ص۴۷ و ۸۳ ۷۹ ۸۱ ۸۶) 
(زادالمسافرین ص ۱۷۶) بویایی [شامه ] (دانشنامه, 


«طبیعی ص ۰۸۲ (جامع‌الحک متین ص ۲۸۲). و 


بسونیدنی: [مسموم ] (دانشتنامة طیفی ص٩۲‏ 
(جامم‌الحک‌متین ص۲۸۴» بینایی [باصره ] 
(دانشنامه» طبیعی ص ۸۲) (جامع‌الحکمتین ص ۵۶ 
۹ ۲۸۲ پذیرا[قابل ] (دانشنامه. الهی ص ۷ ٩‏ 


۰ ۵ طبیعی ص ۱۵ ۰۱۷ ۴۸) (جامع‌الحکمتین 


ص ۱۹۵ پسرورش [تسربیت ] (دانشنامه» طبیعی 


۱-رک: مسقدمة آقای تقی‌زاده بر دیوان ناصرخسرو چ تهران 
۱۳۰۷-۴ ص و. 
۲- ای فتنه بر علوم فلاطونی 

این تاج علمهای فلاطون است 

ان فلفه است و این سخن دیتی 

این شکر است و فلسفه هپیرن است.ناصرخنسرو (دیوان 
ص ۶۵. 
۳-رک: جامع الحک‌متین چ ه. کربین و م. معین. تهران ۱۳۳۲ 
ص 1۸. 
۴-رک: جامع الحکمتین چ ه. کربین و م. معین. تهران ۱۳۳۲ ص1۸. 
۵-ناصرضرو اسمعیلی و حجتِ جزيرة خراسان بود در صورتی 
که ابن‌سینا چنانکه در سرگذشت خود گفته با پدر و برادر خویش -که 
اسمعیلی بودند -مخالفت داشت (سرگذشت ابن‌سیا, به قلم خود او 
و شا گردش ابرعبید, از انتشازات انجمن دوستداران کتاب. تهران 
۲۱ ص !). 
۶-رک: مقدمۀ دیوان ناصرخسرو به قلم نقی‌زاده ص لح. 
۷-به تصحیح محمد بذال الرحمن. برلین ۱۳۴۱ ه. ق. 
۸-به تصحیح هنری کربین و محمّد معین. تهران ۲ وه ش. 
٩-از‏ انتشارات کاویانی» برلین (بدون تاریخ). 


۰-چ سعید نفیسی» یمیلی. 


۸ / ممدمه 


ص ٩۷۹‏ منطق ص ۷) (جامع‌الحکمتین ص ۲۰۸), 
جنبش [حرکت ] (دانشنامه» الهی ص ۳ ۷ ۳۲ ۰۴۷ 
۵ طبیعی ص ۳ ۴. ۷ ۱٩‏ ۰۲۱ 4۵) (زادالمسافرین 
ص ۰۱۳۰ چرایی [علت ] (دانشنامه» الهی ص ۲۴ 
منطق ص ۱۵۲) (جامع‌الحکمتین ص۷ ۰۱۰ ۰۱۲ و 
قس: زاذالمسافرین ص۳۱۴ جشضابی [ذائقه ] 
(دانشنامه, الهی ص ۸۶) (جامعالحکمتین ص ۲۸۲). 
چجشیدنی [مذوق ] (دانشنامه, طبیعی ص )۲٩‏ 
(جامع الحک‌متین ص ۲۸۴). جه چیزی [ماهیت ] 
(دانشنامه منطق ص ۲۰) (جامع‌الحکمتین ص ۱۲۴ 
۵ وجه دین ص۲۴۸ زادالمسافرین ص ۱۵۶). 
خواست [اراده ] (دانشنامه» الهی ص ۸۵۷ ۸۵۸ ۷۲ 
۳ ۸۷ طبیعی ص۷ ۸۱) (جامم‌الحکمتین 
ص۸۸ زادالمسافرین ص ۳۷ ۵۷ روینده [نامی, 
نبات ] (رگ‌شناسی ص ۴) (جامع‌الحکمتیر 
ص ۱۵۲) رهایش [نجات. خلاص ] (دانشنامف 
طبیعی ص ۵۶) (جامم‌الحکمتین ص ۰۲۱۲ ۲۲۵ 
۸ گش ایش و رهایش ص ۱). زایش [تولید ] 
(دانشنامه» الهی ص ۱۴۹ ۱۶۲ ۰۱۶۵ طبیعی ص ۸۰) 
(جامع‌الحکمتین ص ۸۲ زیانکار [مضر ] (دانشنامه 
الهی ص ۱۰۲) (جامع‌الحک متین ص۱۷۵ ۲۰۵ 
سپسی [تأخر ] (دانشنامه, الهی ص ۵۰ ۵۸ ۶۰ ۸۷۸ 
۶ ۱۳۸) (جامع‌الحکمتین ص ۲۴۳ شمار [عدد ] 
(دانشنامه» الهی ص ۰۲۷ ۳۳ ۴۴. منطق ص ۰۱۳ ۰۱۴ 
۶ ۲) (جامع‌الحک متین ص۵ ۹۶ شنوایی 
[سامعه ] (دانشنامه. طبیعی ص ۸۲) 
(جامعالحکمتین ص ۰۱۰ ۸۵۶ ۲۵۲, ۲۸۲ گراینده 
[متمایل ] (دانشنامه. الهی ص۱۲۹ ظبیعی ص ۶۰) 
(جامع‌الحکمتین ص ۲۵۹) مایه [ماده ] (دانشنامه, 
الھمی ص ۲ ۰۱۰ ۲۳ ۰۳۸ ۱۵۲) (جامع‌الحکمتین 
ص٩۱‏ ۲۲۶ میانجی [واسطه ] (دانشنامه, الهی 
ص۳۸ ۴۹ ۰۱۵۴ طسبیعی ص ۴۶ ۸۰ ۸۴ )٩۱‏ 
(جامع‌الحکمتین ص ۸۷۸ ۸۰ ۱۳۹ میانگین [وسط, 
متوسط ] (دانشنامه الهی ص۱۶ ۰۱۷ ۸۸ ۲۲) 
. (جامع‌الحکمتین ص ۲۲۷ نگرنده [بیننده, باصره ] 
(دانشنامه» طبیعی ص ۴۷) (زادالمسافرین ص ۱۷۲ 
نهاد [وضم. طبع ] (دانشنامه» الھی ص ۲۹ ۳۰ ۸۵۱ 
طبیعی ص۷ ۸ منطق ص ۳) (جامع‌الحکمتین 
ص ۱۶۰ زادالمسافرین ص .)٩۱‏ 
علاوه بر این لغات مشترک» ناصرخسرو لغات 
پارسی یا مرکب از پارسی و تازی در آثار خود به کار 


برده است» از آن جمله است: 

افزاینده [نامی, نموکننده ] (جامع‌الحک‌متین 
ص ۱۵۲ امریذیر [قبول کننده امر و فرمان ] 
(جامع‌الحکمتین ص ۷۸ اندر کشنده [جاذب ] 
(جامع‌الحکمتین ص ۱۶۷): اندر کشیدن [جذب ] 
(جامع‌الحک متین ص ۱۶۷). باریک‌ان‌دیش 
[دقبق‌الفکرة ] (جامع الحکمتین ض ۱۷). باشاننده 
[موجد. خالق» فاعل ] (زادالم‌افرین ص ۱۱۴). 
بایسته [لازم ] (جامع‌الحک متین ص ۲۸۹): 
بپای‌کردگان [قوائم ] (زادالمسافرین ص ۲۳۰ 
بسرشونده [صاعد. بالارونده ] (زادالمسافرین 
ص۳۶ بناخواست [بللاراده ] (جامع‌الحکمتین 
ص ۵۱, بودش [وجود] (جامع‌الحکمتین ص ۵۲ 
۷۰ ۷ ۸۸ زادالمسافرین ص ۲۶۴). بوینده [شامه» 
بو ی‌کننده ] (جامم‌الحک سمتین ص ۰۲۵۲ 
زادالمسافرین ص۱۸ یدیدارنده [موجد] 
(جامع‌الحک متین ص ۲ ۲۱۵)» پذيرنده [قابل ] 
(جامع‌الحکمتین ص ۲۶۳ چرایی جوی [جویندة 
علت ] (جامع‌الحکمتین ص ۱۰ چشم زخم [لمح 
لب صی لحظه ] (زادالمسافرین ص ۳ جونی 
[کیفیت ] (جامع‌الحکمتین ص ۴۴» خدای نفس 
[ذونفس ] (جامع‌الحکمتین ص4۹) خداوند تأویل 
[صاحب تأویل, امام ] (جامع‌الحکمتین ص ۶۱ ۸۰ 
۵) خداوند تأیید [صاحب تأیید. امام ] 
(جامع‌الحکمتین ص ۲۱۴). خداوند مننطق [واضع 
منطق, ارسطو ] (جامع‌الحکمتین ص ۷۴ ۸۱ 
دانش‌جوی [طالب علم ] (جامع‌الحکمتین ص ۱۱ 
رونده [رایج ] (جامع‌الخکمتین ص ۸۳) رونده 
[سیاره ] (جامع‌الحکمتین ص۱۲ ۲۷۴ زمان 
درنگ [بقاء مطلق, دهر ] (جامع‌الحکمتین ص ۱۱۸)؛ 
زینریدن [سقوط به زیرآمدن ] (زادالمسافرین 
ص ۴۲). ساختگی [اتحاد» سازش ] (زادالمسافرین 
ص۳۷۵ سنسنگ آهمسن‌کش [آهسن‌ربا ] 
(جامع‌الحکمتین ص ۱۶۶ شیب‌گری [تولید سیب ] 
(جامع‌الحکمتین ص۲۴۲ صورت‌پذیر [قابل 
صوزت ] (جامع‌الحک متین ص ۰۱۱۱ صورتگر 1 
مصوّر ] (جامع‌الحکمتین ص ۱۲۴) علم‌پذیر [قابل 
علم ] (جامع‌الخکمتین ص ۲۰۷ علم‌جوی [طالب 
علم. دانش‌جوی ] (جامع‌الحکمتین ص ۱۲): 
کاربندنده [آمر کارفرما ] (زاد المسافزین ص ۴۱۰ 
کارپذیر [منفعل ] (زادالمسافرین ص ۱۲۷). کارکن 


وضع لغات /۷۹ 


[فاعل, مثر ] (زادالم‌افرین ص ۱۲۱ ۱۲۲)» کارگر 


[مژثر ] (جامع‌الحکمتین ص ۷۲ کاهش [نقص» 
نقصان ] (زادالمسافرین ص۲). کنجدگری [تولید 
کنجد ] (جامع‌الحکمتین ص ۲۴۲) گردنده [سیّاره ] 
(جامع‌الحک متین ص۱۵ گرونده [موّمن ] 
(جامع‌الحکمتین ص ۰۱۶۳ گزاردن [شرح بیان 
تفسیر ] (جامع‌الحکمتین ص ۱۸۷ ۲۶۳ گزارنده 
[شارح, مفسّر ] (جامع‌الحکمتین ص ۱۱۵ ۲۶۳ 
مردم ابداعی [انسان مبدع ] (جامم‌الحکمتین 
ص ۰۸۳ معنی‌گزار [شارح معنی ] (جامع الحکمتین 
ص ۲۰۲ منی [انیت ] (جامع‌الحکمتین ص ۹٩ ٩۷‏ 
۱ ۰۲ ناجایگیر [لامکان ] (جامع‌الحکمتین 
ص۱۳۲ ناگ ذرنده [باقی ] (جامع‌الحکمتین 
ص۱۱۸ نفس ستوری [نفس حیوانی ] 
(جامع‌الحکمتین ص ۵٩‏ نفس سخنگوی [نفس 
ناطقه ] (جامم‌الحکمتین ص4)» نورپذیر [قابل نور ] 
(جامع‌الحکمتین ص ۱۹۵ ۱۹۸ نوردهنده [منیر ] 
(جامع‌الحک‌متین ص۱۹۸ هست اول [موجود 
اول ] (جامع‌الحک‌متین ص۱۴۸ هست‌کننده 
[مو جد ] (جام‌الحکمتین ص۱۴۷ ۲۱۷). 


ب - غزالی 

یکی از بزرگترین دانشمندان نیمهُ دوم قرن پنجم 
بطلان عقاید و تناقض آراء فلاسفه تألیف کرده است؛ 
خود از فلسفه اطلاع بسیار داشته, و در آثار ارسطو و 
فارابی و ابن‌سینا و رسائل اخوان‌الصفا تدقیق کرده 
بود تا به کنه عقاید حکماپی برد" او خود گوید: 
کسانی که فلسفة ارسطو را برای مانقل و ترجمه 
کرده‌اند. غالبا مطالب را تحریف کرده و جیزی از 
پیش خود ساخه‌اند. در میان فلاسفه اسلامی تنها به 
مطالب فلسفه را بهتر و صحیح‌تر از همه کس نقل و 
تحقیق کرده‌اند. این ابست که عمده نظر ما به فلسفۀ 
سعادت ِ ای ۵ ات" وآن 


اصطلاحات دینی عربی در آن بسیار است؛ شخ ها 
تعدادی لغات پارسی و مرکب از پارسی و تازی در آن 
دیده می‌شود. از مقايسة آثار فارسی این‌سینا با 
کیمیای سعادت می‌توان لغات علمی و فلسفی 
مشترکی به دست آورد. که از آن جمله است: 

انباز [شریک ] (دانشنامه, الهی ص۴۹) (کیمیای 
سعادت ج۱ ص ۱۱۸ جان [نفس, روح ] (دانشنامه 
طبیعی ص ۱۰۲ رگ‌شناسی ص ۵) (کیمیای سعادت 
ج۱ص ۱۰ جنبانیدن [تبحریک» حرکت دادن ] 
(دانشسنامه. الهسی ص ۱۲۵ ۱۴۴ ۱۴۶) (کیمیای 
سعادت ج۱ ص۴۸ چگونگی [کیفیت ] (دانشنامه, 
الهی ص ۲۸) ( کیمیای سعادت ج۱ ص 4۴۷ خواست 
[اراده ] (دانشنامه» الهی ص ۵۷ ۰۸۵۸ ۷۲ ٩۴ ٩۳‏ 4۷ 
طبیعی ص ۸ ۸۱) (کیمیای سعادت ج۱ ص ۱۱۹)؛ 
گوهر [جوهر ](دانشنامه» الهی ص ۱۱ منطق ص ۶۹ 
طبیعی ص ۲ ۵) (کیمیای سعادت ج ۱ ص ۰۲۰ ۲۶), 
هستی [وجود] (دانشنامه» الهی ص ۸ ۲۴ ۳۶ ۶۵) 
(کیمیای سعادت ج۱ ص ۱۱). 

وبر این قياس لغات و تركيبات دیگری در 
کیمیای سعادت آمده که در آثار ابن‌سینا دیده نشده از 
آن جمله است: 

بسزرگ‌خویشتنی [خود را بزرگ انگاشتن ] 
(کیمیای سعادت ج۱ ص ۱۹ بزه‌کار [اثیم ] ایض 
ص ۱۳۰ بهشت روحانی [جنت روحانیه ] (ایضا 
ص۷۹ بی‌چگونگی [عدم کیفیت ] (ایضاً ص ۴۷)؛ 
بی‌چگونه [بدون کیف ] (ایضاً ص۴۷ بی‌چون 
[بدون کیف ] (ایضاً ص ۴۷) بی‌چونی [عدم 
کیفیت ] (ایضاص ۴۷» بینا [بصیر ] ایضا ص ۱۲۰), 
پارسا [متقی ] (ایضاً ص 6۱۳۱ پندار [وهم ] ایضاً 
ج۲ ص۷۳۷ به بعد)؛ تخلیط گر [مفالطه کار ](ايضاً 
ج۲ ص ۱۵) چونی [کیفیت ] ابضاً ص ۴۷ دوزخ 
روحانی [جهنم روحانی ] (ابضا ا ص ۹۸ سخن 
جیدن [نمامی کردن ] (ایضاج۲ ص ,)۵٩۹۰‏ شنوا 
[سمیم ] (ایضاج۱ ص ۱۲۰ کیدآوری [مکر و 


۱- تهافت الفلاسفه:, با خلاصة لاتینی و فهرست ترسط Maurice‏ 


120۷ در بیروت مطبعۀ کاترلیکیه به سال ۱۹۲۷ م.به چاپ رضیده 


است. ۲ 

۲ - غزالی‌نامه, و تهران ۱۳۱۸-۱۳۱۵ ص۳۵ 
۳-ایضاص ۳۴۷ 

۴ این کتاب در دو مجلد پسعی و اهتمام احمد رام در : تهران ۱۳۱۹ 


بطبع رسیده است. 


۰ /ممد مه 


حیله ] (ایضا ص۱۹ نایافته [معدوم ] (ايضاً 
ص ۴۶)» نمودگار [نمونه و نشان ] (ایضاً ص ۰۲۶ ۰۲۸ 


ج - افضل‌الدین کاشانی 
یکی از حکیمان به نام قرن هفتم» افضل‌الدین 
محمّدبن حسن مرقی کاشانی معروف به باباافضل 
آن جمله است: مدارج‌الکمال. ره انجام‌نامه » ساز و 
پيراية شاهان پرمایه. رسالة تفاحه عرض نامه 
جاودان‌نامه ينبوعالحياة المفید للمستفید» 
منهاج‌المبین» مبادی مو جو دات» رسال نفس و غیره. 
حکیمان اسلام از حمله آبن‌سینا توجه داشته است. از 
مقایسۂ آثار فارسی او با آثار فارسی اب‌سینا لغات 
آرمیده [ساکن ] (دانشنامه» طبیعی ص ۷ (ره 
ص * Kê‏ بویایی [شامه ] (دانشنامه» طبیعی ص ۸۲) 
(جاودان‌نامه ص ۲۴ بینائی [باصره ] (دانشنامه 
ص ۲۲ ۴(« پوشیدگی [استار ] (دانشنامه منطق 
(دانشتامه الهی ص۷ 4 ۰ 10۵( (رسالة تفاحه 
۷) (رسالۀ تفاحه ص۱۷۳) پیوستگی [اتصال ] 
عرض‌نامه ص ۱۶۲)» جنباننده [متحرک ] (دانشنامه, 
الهی ص4۷ ۰۱۳۵ ۱۳۱) (مدارج‌الکمال ص۱۸ 
جنیش [حرکت ] (دانشنامه, طبیعی ص ۲ ِ ۷ ۹ 
(جاودان‌نامه ص۳۵ چرایی [علت ] (دانشنامه, 
الهی ص ۳۳ (مدارج‌الکمال ص ۴۷). جهارسوبی 
[چهارگوشه بودن» مربع بودن ] (دانشنامه, الهی 
ص ۰۲۰۱ ۳ درازی [طول [ (داننامه الهی 
روینده 1 تامی» نبات ] (رگ‌شناسی ص ۴ 
(مدارج‌الکمال ص ۱۴ زبرین [فوقانی ] (دانشنامه. 


[تحتانی ] (دانشنامه» منطق ص )٩۲‏ (عرض‌نامه 
ص ۱۶۳ سبکی [خفت ] (دانشنامه. طبیعی ص ۸۳) 
(جاودان‌نامه ص۲۵ شمار [اندازه عدد] 
(دائشنامه منطق ص ۰.۱۳ ۴ ۴ ۰۳۵ الهی ص۲۷ 
(مدارج‌الکمال ص۱۵ جاودان‌نامه ص ۲۷). کرده 
الهی ص ۱ 4٩ ۵۶ ۲٩‏ منطق ص ۲۹) (عرض‌نامه 
ص ۰۱۷۹ ۰۱۸۳ ره انجام‌نامه ص ۷۵) کننده [فاعل ] 
گرانی [ثقل ] (دانشنامه» الهی ص۴۵ ۵۶ ۸۹ ۱۲۶ 
گردی [دایره بودن ] (دانشنامه, الهی ص ۱۶ ۲۹ ۳۵) 
(مدارج الکمال ص ۱۲) گوهر [جوهر ] (دانشنافه 
طبیعی ص ۲ ۵( (حاودان‌نامه ص۲۷ ساز و پیرایه 
پیرایه ص ۰۸۳۲ مايه [ماده ] (دانشنامه الهی ص ۲ 
(Af ۰۳۳ ۰‏ (عسرض‌نامه ص ۰۱۵۶ مسردمی 
[انسانیت ] (دالشنامه الى ص۳۳ ۴۳ ۶۱) 
(ره‌ان‌جام‌نامه ص ۶۶ نام [اسم (دستوری) [ 
[وضع ] (دانشنامه» طبیعی ص۷ ۱۸) (جاودان‌نامه 
ص۲۵ نیرو [قوت ] (دانشنامه. طبیعی ص ۵۰) 
(رساله تفاحه ص ۰۱۲۳ هستی [وجود] (دانشنامه 
حاودان‌نامه ص ۳۲ و ۴(« یافت [ادراک» وجدان [ 
(داننامه الهى ص ۰.۱۴۶ ۱۳۷ (ره‌ان_جام‌نامه 
ص ۵۸). 

و بر این قیاس افضل‌الدین لغات و ترکیبات 
دیگری در آثار خود آورده که بدان صورت در آثار 


۱-رک: مقدمة سعید نفیسی بر رباعیات بابا افضل کاشانی, تهران 
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۲-این هفت رساله به عنوان مصنفات افضل‌الدین جلد اول به همت 
مجتبی مینوی و بحیی مهدوی در تهران ۱۳۳۱ (انتشارات دانشگاه 
تهران شمارة ۱۳۸) به چاپ رسیده است و جلد دوم نیز تحت طبم 
اسنت. 

۳-نمرات اشاره به صفحات مصتقات افضل‌الدین مصحح مینوی و 
مهدوی است. به جز جاودان‌نامه که از روی طبع مضحح حاج 
سیدنصراله تقوی چ تهران ۱۳۱۲ یادداشت شده. 











ابن‌سینا نیامده: 

آمیختگی [مزج» خلط ] (عرض‌نامه ص۱۶۹)» 
اجرام سپهری [اجرام سماوی ] (ره‌انجام‌نامه 
ص ۷۷ انديشه گر [متفکر ] (مدارج الکمال ص ۳ 
انگیزش [تحریک» تحریض ] (عرض‌نامه ص ۱۴۷ 
باخرد [ذوعقل ] (عرض‌نامه ص ۲۱۷). بستگی 
[تعلق ] (مدارج‌الکمال ص ۱۳) بودن [وجود] 
(ره‌ان‌جام‌نامه ص۵۸ بوشن [وجود ]۲ (مدارج 
الکمال ص ۱۳)» بی‌خرد [غیرذی عقل ] (عرض‌نامه 
ص ۲۱۷ پایندگی [قدمت» ابدیت ] (جاودان‌نامه 
ص۳۷ پژوهنده [باحث, متتبع ] (ره‌ان‌جام‌نامه 
ص ۵۵)ء پنهانی [ خفا ] (مدارج‌الکمال ص ۵ پیدایی 
[ظهور آشکار شدن ] (مدارجالکمال ص۵ ۶ ۲۸)» 
جان گویا [نقس ناطقه ] (ساز و پیرایه ص ۲6٩۲‏ 
جانوری [حیوانیت ] (ره انجام‌نامه ص ۶۶)» جز 
گوهر [غیرگوهر ] (ساز و پیرایه ص ۳» جنبش 
بخواست [حرکت ارادی ] (جاودان‌نامه ص ۶۴ 
جنبنده بخواست [متحرک بالاراده ] (ره‌ان‌جام‌نامه 
ص ۵۷). چونی [کیفیت ] (عرض‌نامه ص ۰۱۵۵ 
مدارج‌الکمال ص۴۷) خر د سخن‌گوی [عقل ناطق ] 
(جاودان‌نامه ص ۴۲ خستو [مقر» معترف ] (رسالة 
تفاحه ص ۱۱۵)» خواستاری [شوق ] (مدارج‌الکمال 
ص ۱۴): خود [نفس ] (ره‌ان_جام‌نامه ص ۶۵ 
دانسستگی [علم ] (عرض‌نامه ص ۰۲۰۱ ۲۰۲ 
دانشجوی [طالب علم ] (رسالةٌ تفاحه ص ۱۲۳ 
عرض‌نامه ص ۱۵۰)» دشخواریاب [صعب الوصول ] 
(ساز و بیرایه ص۹۵)» رستنی [نبات ] 
(مدارج‌الکمال ص ۱۴). سخن‌گوی [ناطق ] 
(جاودان‌نامه ص ۴۲). شکافته [ناشی شده ] (ساز و 
پیرایه ص ۸۶)» صورت‌نمای [متجلی به صورت ] 
(جاودان‌نامه ص ۵۵)» علم شمارش [علم اعداد ] 
(جاودان‌نامه ص ۳۳ فرزانگی [حکمت ] (رسالۂ 
تفاحه ص ۰۱۱۹ قوت آگهی و یابندگی [قوة ادراک ] 
(مدارج‌الک‌مال ص۱۴ کارگر [فاعل. موثر ] 
(عسرض‌نامه ص۱۷۹ ۱۸۰ کارگری [تأثیر ] 
(جوداننامه ص ۸۳۲ کاهانیدن [تنقیص ] 
(مدارج‌الکمال ص ۱۳)» کردگی [منفعلی ] 
(عرض‌نامه ص ۱۸۳)» گش [مرتین (صفراو سودا) ] 
(رس‌الهةً تفاحه ص ۱۱۶). گنجایی [گنجایش» 
ظرفیت ] (مدارج‌الکمال ص ۲). گوهر گوهران 
[جوهرالجواهر» اصل‌الجواهر ] (مدارج‌الک‌مال 


ص ۴۶ مايه مایه‌ها [مادة‌المواد ] (ره‌ان‌جام‌نامه 
ص۷۸)» ماي نخستین [ماد؛ اولی ] (ره‌انجام‌نامه 
ص ۷۸ ناگویا [غیرناطق ] (ساز و پیرایه ص ۸۳ 
ناپیدایی [عدم ظهور ] (مدارج الکمال ص ۲۸ 
نامدار [ذواسم (دستوری) ] (ساز وپیرایه ص ۸۶) 
ننایابندگی [عدم ادراک ] (عرض‌نامه ص ۱۴۷ 
نخستی [اولیت ] (جاودان‌نامه ص ۳۷ نفس روینده 
[نفس نامی ] (عرض‌نامه ص ۱۸۳ نیرومند [قوی ] 
(رسالۀ تفاحه ص ۱۲۳ یابندگی [ادراک ] 
(عرض‌نامه ص ۱۴۷ مدارج‌الکمال ص ۳ یافتن 
[ادراک» وجدان ] (ره‌انجام‌نامه ص ۵۸) " 


د - نصیرالدین طوسی" 


کتب فارسی خواجه 

در عصری که غالب دانشمندان ایران هنوز کتب 
علمی خود رابه زبان تازی می‌نوشتند. خواجه 
نصیربا تألیف کتب گرانبهای فارسی. خدمتی 
ارجمند به زبان و ادب ما انجام‌داد. از جمله آثار 
فارسی او می‌توان از کتب و رسایل ذیل نام برد. 


۱- حکمت: 

الف - حکمت نظری: 

اساس‌الاقتباس (منطق)» مقولات عشر يا 
قاطیغوریاس ° رسالة اثبات واجب" رسالهٌ جبر و 


۱-پهلری 0۵۷1508 رک: اسم مصدر به قلم نگارنده: تهران ۱۳۳۲ 

٩ص‎ 

۲ -قس: جان سخن گریاء در اصطلاح ابن‌سینا (دانشنامه» منطق 

ص ۱۷). 

۳-قس: اندریافتن» در اصطلاح آپن سینا. 

۴- خطابه‌ای است که در کنگرة خراجه نصیر طوسی ایراد شده است 

و سپس در مجلة دانش‌کده ادبیات تهران شمارة ۴ سال سوم درج و 

جدا گانه هم متشر شده است. 

۵-به تصحیح مدرس رضوی جزو انتشارات دانشگاه تهران شمارة 

۲سال ۱۳۲۶ چاپ شده و رک: احوال و آثار خواجه نصیرالاین» 

مدرس رضوی, از انتشارات دانشگاه تهران شمارة ۲۸۲ سال ۰۱۳۳۴ 

ص ۲۴. 

۶-رک: مقدمة امس اس الا تباس طن یه احوال و آثاره 

صص ۲۹۸-۲۹۷ . 

۷-در مجمرعة رسائل خواجه نمیرالدین ج مدرس رضری جزو 
تس 








۴ مدمه 


(اخلاق ناصری ص ۱۱۷ بددلی [ترس» جنبن ] 
(ایضاً ص ۸۷؛ تخمدار (در مورد درختان) (ابضاً 
ص۲). چیز [شیء ] (رسایل ص ۱۳): خرامیدن 
[رفتن به ناز و تکلف ] (اخلاق ناصری ص ۱۲۶)؛ 
خدو [اب دهن ] (ایضا ص ۱۲۶) حواست [اراده ] 
(رسایل ص ۰۲۰ ۱۴) (قس: ابن‌سینا: دانشنامه» الهی 
ص۵۷ ۵۸ ۷۲و غسیره؛ درفسیدن [درخشیدن ] 
(احلاق ناضری ص۴۹) درودگر [نجار ] (رسایل 
ص۱۴) (قس: دانشنامه, الهی ص ۸۵۴ ۵۵ ۸۶۶٩‏ 
دست باز گرفتن [دست کشیدن ] (احلاق ناصری 
ص۱۲۸ دست فروگذاشنن [دست پایین انداختن ] 
(ایضاًّص ۱۲۶ دوش جنبانیدن [حرکت دادن شانه ] 
(ایضاً ص ۱۲۶» سبکساری [خفت. عدم تمکین و 
وقار ] (ایضاً ص ۲۱) شاید بودن [امکان ] (رسایل, 
ص ۰)۱۱ (قس: «شاید بودن» دانشنامه الهی ص ۶۲ و 
«شایدبود بودن» ایضاً ص ۷ شتابزدگی [تعجیل ] 
(اخلاق ناصری ص ۲۲). شکم‌پرست [بسیارخوار ] 
(ایضا ص ۱۱۷)؛ کردن [فعل ] (رسایل ص ۱۴) (قس: 
دانشنامه» الهی ص ۶٩‏ ۷۱) گردن کژ کردن [کج نگاه 
داشتن گردن ] (اخلاق ناصری» ص ۴۶ گشن دادن 
[بارور کردن ماية آبستنی دادن ] (ایضاًء ص ۳ 
گوهر [جوهر ] (رسایل ص ۳)(قس: دانشنامه. الهی 
ص ۱۱). میوه‌دار [مثمر ] (اخلاق ناصری ص 6۲ 
نابودن [عدم] (رسایل ص ۱۱) (قس: «نابودن» 
دانشنامه. الهی ص۵۵ ۵۸ ۶۷ ناچیز [لاشیء ] 
(رسایل ص۲۳ ناکردن [عدم فعل ] (رسایل 
ص۱۴) (قس: ابن‌سینا. دانشنامه. الهسی ص ۵۵)؛ 
نیستی [عدم ] (رسایل ص۵) (قس: دانشنامه, منطق 
ص ۴۱ هستی [وجود] رسایل ص ۲۵) (قس: 
دانشنامه. الهی ص۸ ۰۲۴ ۳۶ ۶۵), 


4 


ھ - فرقة آذرکیوان 

در عصر صفوی یکی از روحانیان بزرگ زرتشتی 
به نام آذرکیوان از مردم شیراز یا حوالی آن با گروهي 
از مریدان خویش به هند - که در آن هنگام اکبرشاه 
(۱۰۱۴-۹۶۳ ه.ق.) پادشاه آن سرزمین بود و دی 
الهی در آن سامان توسط وزیرش شيخ ابوالفضل 
رواج داشت -شتافت. 


این دسته از زرتشتیان ایرانی ادبیاتی نشبة وسیع 
به وجود آورده‌اند. که از ان ميان فقط عدۀ محدودی 
محفوظ مانده است. 

. کتابهای آنان حاوی مطالب مربوط به آیین 
ززتشتی است. ولی از آیینهای مانوی» بودایی و 
نصوف نیز ملهم می‌باشند. 

آذرکیوان و پیروانش به بخش شمالی هند سفر 
کردند و در پتنه اقامت گزیدند (اواخر قرن دهم 
هجری) فرقه آذزکیوان خود را به نام‌های «آبادیان» و 
«آذرهوشنگیان» و «یزدانیان» میخواندند. 

مولفات فرقة آذرکیوان از این قرار است: جام 
کیخسرو از آذرکیوان شارستان دانش و گلستان 
بینش تألیف فرزانه بهرام‌بن فرهاد. زرمشت افشار 
نوشتۀ موبد.سروش‌بن کیوان‌بن کامکار» ارژنگ مانی 
از فرزانه بهرام‌بن فرشا تبیرة موبدی از موبد 
پرستاربن خورشید. بزم‌گاه از شیدوش‌بن انوش» 
دساتیر که مدون حقیقی ان معلوم نیست. دیستان 
المذاهب منسوب به موبد شاه ياملا موبد . 

این فرقه در ضمن کتب خو د علاقه‌ای به استعمال 
لغات پارسی محض نشان داده‌اند. بدون شک. 
بزرگان این فرقه توجهی خاص به آبن‌سینا داشته‌اند. 
در کتاب دبستان‌المذاهب نظر هفتم از تعلیم دوم به 
عنوان «گفتار در بیان احوال حضرت شیخ ابوعلی 
حنین‌بن عبدالله سینا/ اختصاص داده شده است. در 
نظر دوم از تعلیم یازدهم. قول ابن‌سینا در بارء معراخ 
پیغمبر, به عنوان «بهترین تأویلات از حضرت رئیس 
الحکماء بوعلی سیناست...» آمده است؛ ازاین‌رو 
بعید نیست که بخشی از لغات علمی و فلسفی فارسی 
را از آثار ابن‌سینا مستقیما یا مع‌الواسطه ۲ - استفاده 
کرده باشند. مقایسة بین اصطلاحات پیروان فرقة 
آذرکیوان و دانشنامةٌ علائی این نکته را تأیید میکند. 


لمات آخشیج [عنصر ] (دانشنامه 
مشترک. الهی ص۴۷) (فرهنگ دساتیر 


(فرهنگ دساتیر ص ۲۳۲) انباز: [شریک ] (دانشنامه, 


۱-رک: داترة‌المعارف اسلام: دبستان‌المذاهب. 

۲ -نگارنده بر اثر مقایۂ آثار ابن فرقه با دانشنامه بیشتر احتمال 
میدهد که متن دانشنامه در دسترس آنان نبوده است و مع الواسطه از 
اصطلاحات ابن‌سینا استفاده کرده‌اند. _ 

۳-رک: دساتیر چاپ مطبع دت پرشاد (هند). 





الهی ص۴۹) (دبستان المذاهب ۲ ص۵) (فرهنگ 
دساتیر ص ۲۳۳ انبازی [شرکت ] (دانشنامه» الهی 
ص۰۳ ۰۴۹ طبیعی ص ۰۱۲۰ منطق ص ۶۲) (دبستان 
المذاهب ص ۵ پذیرا [قابل هیولی ] (دانشنامه. 
طبیعی ص ۱۴, 07۷ ۰۴۸ ۶۲ ۸۱۰۳ ۱۱۳ الهی ص۷ ۹ 
۰ )(فسرهنگ دساتیر ص ۲۴۰ جنبش 
[حرکت ] (دانشنامه» الهی ص ۳ ۷ ۳۲) (فرهنگ 
دساتیر ص ۲۴۲ خواست [اراده ] (دانشنامه, الهی 
۵۷) (فرهنگ دساتیر ص۲۴۴ چگ ونگی 
[کیفیت ] (دانشنامه», الهی ص ۲۸) (فرهنگ دساتیر 
ص ۲۴۲ فرهنگ [علم تعلیم ] (دانشنامه» الهی 
ص ۳) (فرهنگ دساتیر ص۲۵۸ کام [ آرزو» مراد ] 
(دانشنامه» منطق ص ۲۹ الهی ص ۰۱ ۲۹ ۸۵۶ )4٩‏ 
(فرهنگ دساتیر ص ۲۶۱ کنش [فعل» عمل ] 
(دانشنامه. الهی ص ۱ ۰۲۹ ۸۵۶ 4٩‏ منطق ص ۲۹) 
(فرهنگ دساتیر ص ۲۶۱), گونه [قسم» جنس ] 
(دانشنامه, منطق ص۵ ۰۲۰ الهی ص۴۹) (فرهنگ 
دساتیر ص۵ ۲۰ 


لغات مأخوذ علاوه بر اين» نویسندگان فرقه 


مشترک مورد بحث از لغات پارسی که 
در مصنفات فاضلان دیگر آمده استفاده کرده‌اند از 


افزار [آلت» آلات ] (فرهنگ دساتیر ص ۲۳۲ 
اند [شمار غیر معلوم (از سه تا نه) ] (ایضاً ص ۲۳۳), 
بادافرا». [عقوبت و جزای افعال بد ] (ایضا ص ۲۳۴). 
باستان [قدیم ] (ایضاص ۲۳۵) بخشایشگر [رحیم ] 
(ایضاً ص۲۳۵ بزه [گناه ] (ایضاً ص ۲۳۶)» پاداش 
[مکافات نیکی و بدی ] ایضا ص۲۳۷ پژوهش 
[خض و جير ](ایضاص۲۳۹), تاب [روشنیٍ 
تابش ] (ایضاً ص۲۳۹)؛ جاوید [دایم» ابدی ] (ایضا 
ص ۲۴۱). چارگوهر [عناصر اربعه ] (ایضا ص ۲۴۲)؛ 
درخش [برق» فروغ» روشنی ] (ایضاً ص۲۴۵) 
درفش [برق» روشنی ] (ایبضا ص۲۴۵), دریافت 
[فسهم و ادراک ] (ایبضاً ص۲۴۵) دوده [خانواده, 
دودمان ] (ایضاً ص۲۴۵ رستنی [نبات ] (ابضاً 
ص۲۴۷ رهبر [دلیل و برهان و راهنما ] (ایضاً 
ص۲۴۸ زدودن [پاک ساختن, ستردن ] (ابضاً 
ص ۲۴۸ سپهر برین [آسمان علوی» آسمان نهم ] 
(ایسضاص ۲۵۰), سستاره‌شمر [منجم ] (ایضا 
ص ۲۵۰)» ستایش [ستودن. عبادت ] (ايضاً 


وضع لغات /۸۵ 


ص ۲۵۰)» فر [شأن و شوکت» موهبت ایزدی که به 
شاهان و روحانیان اخحتصاص یابد ]» فرزانه [حکیې 
دانشمند ] (ایضاً ص۲۵۶) فره [شأن و شوکت. فر.] 
(ایضاً ص ۲۵۸), فرهی [بزرگی» شوکت ] (ایضاً 
ص۲۵۹), گاه [جا و مکان» وقت و زمان ] (ایضا 
ص ۲۶۳ گربز [محیل مکاں غدار ] (ایضاً ۲۶۲ 
گزارش [بیان کسردن و تفسیر و شرح ] (ایضاً 
ص ۲۶۴ گنجور [خزانه‌دار ] (ایضاً ص ۲۶۴ منش 
[خوی» طبیعت ] (ایضاً ص ۲۲۶)» ناگزیر [ضرون 
لابد. ناچار ] (ایضاص ۲۶۸» نشاخته [اسم مفعول از 
نشاختن» نصب کرده نشانیده ] (ایضاً ص ۲۶۹ 
ررد اا وی کنرده شنده ] ا 
ص ۲۷۰ نگار [نقش» صورت ] (ایضاًص ۲۷۰) نوا 
[سامان, سرانجام» مال و دولت ] (ایضاً ص ۲۷۱), 
نیرو [قوت ] (ایضاص ۲۷۲). همداستان [هم‌سخن» 
هم‌زبان ] (ایضاً ص‌۲۷۵)» همداستانی [متابعت» 
مرافقت ] (ایضاً ص ۲۷۵). 


لغات مأخوذ علاوه بر اینهاء نویسندگان پیرو 

از پهلوی و آذرکیوان از پهلوی و پازند و 
ادبیات زرتشتی ادبیات زرتشتی لغاتی بعاریت 
گرفته‌اند. مانند: دروند (به ضم اول و فتح واو) 
[بدکان بدکردار دروغزن ]۲ (فرهنگ دساتیر 
ص۲۴۵)» رخش (به ضم اول) [روشنی. شعاع» 
آفتاب ]۲ (ایبضا ص ۲۴۶ زروان [زمان» مظهر 
زمان ]" (ایضاً ص ۲۴۸ سروش [فرشتة پیغام آور, 
ملک وحی ]۵ (ایضاً ص ۲۵۱ فرمند [صاحب 
شوکت و خداوند بزرگی ] (ایضاً ص ۲۵۷ فروهر 
[در پهلوی 1۲3۷207 به‌معنی نیرویی مخصوص که 
اهورمزدا برای نگهداری آفریدگان نیک از آسمان 
فرستاده ۶ اما در دساتیر به‌معنی جوهر مقابل عرض 


۱ -رک: دبستان‌المذاهب ج پمبثی ۱۱۶۷ (در اصل شمارة صفحات 
ندارد). 

۲ -رک: برهان قاطع مصحح نگارنده: دروند. 

۳-رک: برهان قاطع ایضا: رخش. ۱ 

۴ -رک: برهان قاطع ایضا: زروان؛ و رک: اقبال و ایران باستان به قلم 
نگارنده در اقبال‌نامه. 

۵-رک: برهان قاطع ایضا: سروش؛ مزدیسنا و تأثیر آن در ادبیات 
پارسی به قلم نگارنده. نهران ۱۳۲۶ ص ٩۴۵۰-۴۴۸‏ روزشماری به قلم 
نگارنده. تپران ۱۳۲۵ ص ۳۵-۴۲. 

۶-رک: برهان قاطع ایضا: فروهر. 





۶ مدمه 


است ] (ایضاً ص ۲۵۸)» كرفه [ثواب ]ابص 
ص 4۲۶۰ نسک [هر قسم از بیست و یک بخش 
ازفا افا ی وور اهي ادا 
ص ۲۷۳). 


ترکیپ یکی از شیوه‌های نسویسندگان 

لغات مزبور ساختن ترکیباتی است از 
لغات مستعمل در آثار ابن‌سینا و دانشمندان دیگرء از 
این قبیل است: «آخشیج» در آثار ابن‌سینا" و دیگران 
به‌معنی عنصر امده از این کلمه «اخشیجستان» 
ساخته‌اند به‌معنی تحت فلک قمر که محل و موضع 
عناصر است. (فرهنگ دساتیر ص ۲۳۰). 

«افرازه در نوشته‌های ابن‌سینا" و دیگران به‌معنی 
بلند آمدی از این لغت «افرازستان» را به‌معنی عالم 
علوی ساخته‌اند. (ایضا ص ۲۳۲). 

«انباز» «و انبازی» هر دو در آثار ابن‌سینا و 
دیگران آمده به‌معنی شریک و شرکت ازاین‌رو 
«انبازیدن» را به‌معنی شرکت کردن ساخته‌اند جنانکه 
در دبستان المذاهب ص ۵ انبازیده» آمده. 

. «بازداشتن» در دانشنامه ۲ به‌معنی مانع شدلن و 
«بازدارنده» * به‌معنی مانع. آمده. (از اين مصدر. اسم 
مصدر «بازدارش» را ساخته‌اند به معنی ممانعت 
کردن و کسی را از کاری باز داشتن. (فرهنگ دساتیر 
ص۲۳۴). 

«شاید بودن» به‌معنی امکان وجود در دانشنامه 
(الهی ص ۶۲) آمده و ترکیبات آن را ابن‌سینا به صور 
ذیل آورده است: «شابد بود» (دانشنامه, الهی ص ۸۹ 
۴ ۱۵ ۱۱۶ ۱۱۷ ۱۲۲ ۱۳۶)» «شاید بود بودن» 
(دانشنامه» ایضاص ۷). در دساتیر «شایسته بود» را نی 
به‌معنی ممکن الوجود. (فرهنگ دساتیر ص ۲۵۴) و 
«شښایسته هستی» رانیز به‌معنی ممکن الوجود 
(فرهنگ دساتیر ص ۲۵۴) ساخته‌اند. که کلمۀ اخیر 
در برهان قاطع به خطا (واجب الوجود) معنی شده 
است. 

«فرشته» و افریشته» ‏ به‌معنی ملک در نوشته‌های 
این‌سینا و دیگران آمده. در دساتیر افرشتة برتر) و 
«فرشته سالار» را به‌معنی عقل اول (فرهنگ دساتیر 
ص ۲۵۷)» و «فرشته گرد» (به کر گاف) رابه‌معنی 
شهر فرشته یعنی افلاک (فرهنگ دساتیر ص ۲۵۷) 
ساخته‌اند. 

«کنش» چنانکه گفته شد در آثار ابن‌سینا "۲ به‌معنی 


فعل و عمل آمده. دساتیر از این اسم مصدره 
« کتش‌کار» را به‌معنی عامل» کارکن (فرهنگ دساتیر 
ص ۲۶۱) و «کنش‌مند» رابه‌معنی خداوند کردار و 


صاحب عمل (ایضاً ص ۲۶۱) ساخته. 
ترحمة شیوه دیگر آنان» در وضع 


اصطلاحات عربی لغات پارسی, تحت لفظ -یا 
قريب به تحت لفظ -لغات و ترجمه اصطلاحات 
تازیست که از آن جمله است: 

آخشیجی‌سرا [عالم عناصر ] (دبستان المذاهب 
ص۴) پرودگار و پروردگارگونه [رب النوع ] (ایضاً 
ص۴)» خانة آباد [بیت المعمور, کعبه ] (فرهنگ 
دښساتیز ص ۲۴۳ دازا و دارای گونه [رب‌النوع ] 
(ایضاص ۴) دوازده کاشانه [بروج اتناعشر ] 
(دبستان‌المذاهب ص ۰)۱۰ راست بود [موجود 
حقیقی» یزدان ] (فرهنگ دساتیر ص ۲۴۶) ساده 
سپهر [فلک الاطلس ] (دبستان‌المذاهب ص ۴) 
ستارة برجا [کوکب ثابت ] (دبستان‌المذاهب ص ۴ 
ستارۂ روان [کوکب سیار ] (ایضاً ص 4۴» شایسته بود 
و شایسته هستی [ممکن الوجود ] (فرهنگ دساتیر 
ص ۰)۲۵۴ شید شیدان [نورالانوار ] (دبستان 
المذاهب ص ۵ گران‌رفتار اختران [کواکب ثابته ] 
(دبستان المذاهب ص۵) ناآغاز روز [يوم ازل» 
از لالاز ال ] (فر هنگ دساتیر ص ۲۵۷) ناانجام [ابد 
ابدالاباد ] (ایضاً ص‌۲۵۸-۲۶۷)ء نااندیش [بدیهه ] 
(ایضاً ص 7۶۸), نابایسته هستی [ممتنعالوجود ] 
(ایضا ص ۲۶۸ ناچار باش [واجب‌الوجود ] (ایضا 
ص ۲۶۸ ناچار هست [واجب‌الوجود] (ابضاً 
ص۲۶۸ نوشده [حادث ] (ایضاً ص ۲۷۱ 
همسرآی ننه‌بود [واجب‌الوج ود ] (ص ۲۷۴ 
هرآینه‌هستی, [واجب‌الوجود] ابضاً ص ۲۷۴ 
همرسویه پادشاهان [میلوک‌الط وایف ] (ایضاً 
ص ۲۷۴)» هستی خدیو [صاحب‌وجود یزدان ] 


۱-رک: برهان قاطم ایض 

۲-رک: برهان قاطع: نسک: و رک: پورداود» یناج ابمتی ص ۱۶۶. 
۳-رک: برهان قاطم. ۴-رک: دانشنامه» الهی ص ۴۷. 
۵-رک: دانشنامه» طبیعی ص ۶۱ 

۶درک: دانشنامه الهی ص۳۷ . 

۷-رک: دانشنامه, الهی ص ۳۷. 

۸-ایضاص ۹۵ 

۹-رک: دانشنامه» منطق ص ۵ ۴۴؛ طبیعی ص ۱۴۵. 

۰ -دانشنامه الهی ص ۱: ۲۹, ۸۵۶ 4٩‏ منطق ص ۲۹. 











(ایضاً ص ۲۷۴ هميشه هست [الباقی, خدا ] (ایضاً 


۲۷۶) هوش نخست [عقل اول] اشفا 
ص ۲۷۷). یکتایی ' [وحدت مقابل کنرت [ (ابضاً 


ص ۲۷۷). 


انتقاد ولی متأسفا این نویسندگان بدین حدود 
نیز راضی نشده به جعل لغات و ترکیباتی که مخالف 
روح زبان فارسی است» پر داخته‌اند لذا ایرادات ذیل 
بر انان وارد است: 
۱ - ترجمه‌های مضحک و ابجا از اصطلاحات 
عربی - نمونه‌ای از این قبیل اصطلاحات: 
برش دید (به ضم اول و کسر ثانی و ثالث) [قطع 
نظر ] (فرهنگ دساتیر ص ۲۳۵)؛ پنج یابند؛ برونی 
درونی [حواس خمسهء باطنی ] ابضا ص ۲۳۹), 


تازه‌شز (به فتح شین) [حادث برابر قدیم ] (ایضاً 
ص۲۳۹) تنامبد (به ضم باء) [جسم کل ] (ایبضا 


ص۲۴۰ تنانتن [جسم کل ] (ایضاًص۲۴۰), 
تنبدوتنتن [جسم کل ] (ایضا ص ۲۴۰): تنانی 
دریابنده [حواس خمسة ظاهری و حبواس خمسة 
باطنی ] (ایضا ص۲۴۰ تیمسار [ترجمه لفظ 


حضرت ] (ایضاً ص۲۴۱ جاور [حال ]۲(ایضاً 


[حفظ کفایت ] (ایضا ص ۲۴۴)» دانش آشکار بینش 


(به کسر چهارم) [علم حضوری حضرت عزت ] 


(ایضاً ص۲۴۴ نخستین انداز [بدیهه ] (ایضاً 


ص ۲۶۹). 

۲ -تغییر معنی لغات معمول -از ان جمله اشت: 

«آمیغ» به‌معنی آمیزش در لغت آمده اما در 
دساتیر به‌معنی حقیقت و «امیغی» به‌معنی حقیقی 
گرفته شده (فرهنگ دساتیر ص ۲۳۱ ۲۳۲). 

«زنجیر» (سلسله) در دساتیر به‌معنی تسلسل 
(اصطلاح فلسفی) گرفته شده (ایضاً ص ۲۴۹). 

«سنگسار» در لغت به‌معنی رجم عربی است و در 
آثار این فرقه به‌معنی رسخ است یعنی تبدیل روح از 
صورت انسانی به حیوانی و از حیوانی به امین و از 
نباتی به جمادی (ایضاً ص ۲۵۳). 

(فروزش» در لغت به‌معنی نور و روشنایی است 
و در دساتیر به‌معنی صفت و تعریف به کار رفته 
(ایضاً ص ۲۵۸). 

«گره» در لغت به‌معنی عقده است و در دساتیر 
به‌معنی تعلقات جسمانی (ایضا ض ۲۶۴). 


وضع لغات /۸۷ 


«گزینش» در لغت به‌معنی انتخاب است" و در 
دساتیر به‌معنی خحاصیت (ایضا ص ۲۶). 

«گشسپ» در «آذرگشسپ» مخفف گشنسپ 
است له به‌معنی اسب فحل و نر» و آذر گشنسپ» نام 
یکی از سه آتشکدة بزرگ عهد ساسانیان " است. اما 
در دسساتیر به‌معنی اشراق (طریقه و حکمت) و 
«گشسسپی)» به‌معنی اشراقی به کار رفته ایضاً 
ص ۲۵۴). 

«نگارش» در لغت به‌معنی نقش است اما در 
دساتیر به‌معنی تصور کردن استعمال شده (انضا 
ص۲۷). 

٣-تصحیف‏ و تحریف لفات -اینک امثلهٌ آن: 

(اندیشه» به‌معنی فکر است. بيهو ده آن رامبدل به 
«بندیشه» کرده به همین معنی گرفته‌اند و په «بندیشها» 
جمع بسته‌اند (فرهنگ دساتیر ص ۲۳۶). 

«باستان» به‌معنی قدیم است. بیهوده آن را بت 
«باس» تخفیف کرده به‌معنی قدیم مقابل حادث 
گرفته‌اند (ایضا ص ۲۳۴). 

«توران» که به کشور تورانیان اطلاق می‌شود در 
دساتیر به «تمودان» تصحیف شده است به همین 
مهوم ی دی اموا اورقا سای ورای 
است (ایضا ص ۲۴۰). 

«موجه» که مأحوذ از تازی است و به‌معنی موج 
در فارسی مستعمل است. در دساتیر به «یوجه» 
تصحیف و به‌معنی قطره گرفته شده است (ایضا 
ص ۲۷۷). 

حتی از تصحیف اسماء اعسلام خودداری 
نکرده‌ان د. چنانکه سیامر» را به‌جای سیامک» 
«هورشار» را به‌جای هوشنگ «تخمورد» را به‌جای 
تهمورس, «جرمشار» رابه‌جای جمشید. «پرسیدوم) 
را به‌جای فریدون, «کیلاسرو» را به‌جای کیخرو» 
«همرتوش)» و «(هرتوشاد» را ببه‌جای زرتشت» 


۱-در فرهنگ دساتیر «یکتای». 

۲ -«جاوره را به دو معنی گر فته‌اند: خداوند جاو مکان به این معنی 
قیاساً درستست ولی به‌معنی حال صحیح نیست» در فرهنگ دساتیر 
(ص ۲۳۱) آمده: اگر گویند چه جاور داری؟ مراد د آنکه چه حال دار ری» 
و جاور کردن رابه‌معنی تغییر و تبدیل دادن در ر حالها گرفته‌اند 
(فرهنگ دساتیر. ایضا). ظاهراً در جایی «جاوره را به‌معنی حال (با لام 
مشدد) دیده‌اند و حال (با لام مخفف) معنی کر ده‌اند. 

۳-رک: اسم مصدر به قلم نگارنده ص ۱۲۳. 

۴-رک: مزدیسنا به قلم نگارنده ص ۱۹۷ به بعد. 

۵-صحیح بدین معنی «انگارش» است. 








۸ مدمه 


(سیمکنابش) را به‌جای سکندر به کار برده‌اند . 

۴ - خلاف قیاس - نویسندگان این فرقه بر اثر 
عدم اطلاع کافی از صرف و نحو پارسی» لغاتی 
ساخته‌اند که مخالف دستور زبان است؛ مانند: 

(بایش» به‌معنی بودن 3 موجود شدن, از مصدر 
بودن (فرهنگ دساتیر ص‌۲۳۵). صحیح این کلمه 
«باشش» و «بوش» و «بودش) است ". 

«بسانی» به‌معنی متعدد و متکثر (ابضا ص ۲۳۶) 
که (بس) رابه «ان» جمع بسته به (ی» نسبت ملحق 
کرده‌اند. 

«پاکش» بە‌معنی تقدیس» از پاک (ایضاص ۲۳۷), 

«ویزش» به‌معنی تقدیس از ویژه (ايضا 
ص ۲۷۳). 

اینک نمونه‌ای از لغات بر ساخته و مجعول این 
گروه را نقل میکنیم: 

برینان [ ملکة علویه ] (دبستان المذاهب ص 4۷ 
بوباش [قدیم؛ سرمد ] (فرهنگ دساتیر ص ۲۳۶), 
بهتام [فرشته و رب‌النسوع ابر ] ایضاً 
صسص ۲۳۷-۲۳۶ بسهرزام [فرشته و رب‌النوع 
جوهرلعل ] (ایضا ص ۲۳۷). بهمن‌زاد [عقل فلک 
مریخ ] (ابضاص ۲۳۷) بیارش [تدبیر و علاج ] 
(ابضا ص ۲۳۷)» بیموردی [صلابت و مهابت ] (ایضا 
ص ۲۳۷ پازتازی [جزئی, برابر کلی ] و پازتازیان 
[جزئیات ] (ایضا ص ۲۳۷) پای‌چم [ترجمه ] (ایضا 
ص‌۲۳۸)» پای‌خوان [ترجمه ] (ایضاً ص‌۲۳۸) 
پودات [محسرس ] (ایضاً ص۲۳۹ پبه [عرض» 
مقابل جوهر ] (ایضاً ص۲۳۹ تانیستار [جرم فلک 
نهم ] (ایضا ص۲۳۹ تاور [عرض مقابل جوهر ] 
وتاوران [اعراض ] و تاوریده [عارض شده ] (ایضاً 
ص۲۳۹ تبیه [استفراغ ] (ایضاً صص ۲۴۰-۲۳۹), 
تپاس [ریاضت کشیدن ] (ایضاً ص ۲۴۰ رزبادراد 
[مریخ ] (ایضاً ص ۲۴۷-۲۴۶). سام ازهام [فلک 
الافلاک ] (ایضاً ص ۲۵۰)» شادارام [عقل سپهر 
آفتاب ] (ایضاً ص ۲۵۴)» شادایام [نفس فلک شمس ] 
(ایضاً ص ۲۵۴), فامشام [عقل فلک هشتم ] (ايضاً 
ص ۲۵۶)» فرتاپ [کثیف ] (دبستان‌المذاهب ص ۵ 
فرتود [تصفيةٌ قلب به مجاهده ] (فرهنگ دساتیر 
ص ۲۵۶)» کامود [بسیط مقابل مركب ] (ایضاً 
ص ۲۵۹), کشاک [ضمیر و انديشه ] (ایضأً ص ۲۶۰ 
لهاک [علت و ماده ] (ایضاً ص‌۲۶۵)» مانستان [عالم 
مثال ] (دبستان المذاهب ص ۸ مانیستار [نفس 


ناطقۀ قلک الافلاک ] (ایضاً ص ۲۶۵)» نوسیره [بحث 
و مباحثه کردن ] (ایضاً ص ۲۷۱)» هرتاسپ [سالکی 
که در راه یزدان رنج برد مجاهد و مرتاض ] (ایضاً 
ص ۲۷۴)» همادی [کلی ] و همادیان [کلیات ] (ایضاً 
ص ۲۷۵): همانی‌آسمان [فلک کلی ] (ایضا 
ص۲۷۵ ینگ [طرز و روش و قاعده ] و ینگ‌بندی 
[قاعده نهادن ] (ایضاً ص ۲۷۷). 


تأثیر لفات لغات برساختةٌ دساتیر و دیگر. 
فرقة آذرکیوان کتب این فرقه متأسفاً در 
فرهنگ‌های فارسی مانند برهان قاطع و انجمن‌آرای 
ناصری و آنندراج وارد شده و رواج یافته است. 
برخی از گویندگان دو قرن اخیر مانند فتحالله خان 
شیبانی و رضاقلی‌خان هدایت و فرصت شیرازی و 
ادیب‌الممالک فراهانی لغات برساخته این گروه را به 
کار برده‌اند. و نویسندگان ناسخ التواریخ و 
پروزنگارش و تذکرةالخطاطین, و برخی از معاصران 
نیز آن لغات را استعمال کرده‌اند " از سوی دیگر 
گروهی به پیروی از نویسندگان فرقةٌ مزبور خود به 
وضع لغات نادرست و نامطبوع پرداخته‌اند» و در 
نتیجه کاری که با نیت نیک ابن‌سینا و بیرونی بسود 
زبان پارسی آغاز شده بود بنابه روش نادرست بعض 
نویسندگان فرقة مذکور به زیان پارسی منجر شد؟. 
خوشبختانه به‌سبب انتشار مقالات بعض فاضلان 
معاصر از استعمال این گونه لغات بسیار کاسته شده 
و اميد است که به کوشش و همت ادیبان دانشمند. 
زبان ابن‌سینا و بیرونی و فردوسی و سعدی و حافظ 
از تباهی به‌دور ماند و به سرعت به‌سوی کمال پیش 
رود. 


۱-رک: فرهنگ ایران باستان, پورداود. تهران ۱۳۲۶ ج ۱ء ص ۲۳. 
۲-رک: اسم مصدر ص ۳۱-۳۰ ۱ 

٣-راجع‏ به دساتیر» رک: پورداود» فرهنگ ایران باستان ج۱ چ تهران 
۶ص ۵۱-۱۷ نیز پررداود. هرمزدنامه تهران ۱۳۳۱ (از انتشارات 
انجمن ایرانشناسی) ص ۳۱۹-۳۱۰ نگارنده نیز رساله‌ای در باب فرقۀ 
آذرکیران پرداخته است که اميد است به زودی به طبع آن اقدام شود. 
۴-با وجود این. ماعی بزرگان این فرقه در باب انتشار فرهنگ 
ایران در هند و اقدام در باب توحید عقاید و افکار ملمانان و هندوان 
و زرتشتیان قابل تقدیر است. 





۵ -فرهنکستان 


چون فرهنگستان فرانسه سرمشق هم فرهنگستانهاست مقالهةً 
آقای سعید نفیسی را در باب فرهنگستان مذکور نقل میکنیم: 


به قلم آقای سعید نقیسی 


فرهنگستان فرانسه 


در آغاز قرن هفدهم میلادی در فرانسه رغبت و 
توجه خاصی نبت به ادبیات در میان بود. نجبای 
کشور یکی از مفاخر خود را اشسرکت در ادبیات یا 
لامسحاله تشویق و قدردانی از نویسندگان و 
سرایندگان میدانستند. در بسیاری از خانه‌های اعیان 
پاریس زن و مرد پذیرائی‌های منظم در روزهای 
معینی از هفته از نویسندگان و گویندگان نامی یا 
گمنام زمان خود می‌کردند. در این پذیرائی‌ها که آنها 
را «سالن» می‌گفتند میهمانان که بیشتر شمار: آنها 
محدود به عدۀ معینی بود و از آنها تجاوز نمی‌کرد و 
دیگری را به‌خود راه نمی‌دادند آثار نظم و نثر خویش 
رادر حضور جمع می‌خواندند و شنوندگان در آنها 
اظهار نظر میکردند و اگر هم کسی چیزی نداشت 
بخواند قسائل مختلف علمی و ادبی را شش 
میکشیدند و در آن بحث می‌کردند. 

این جنبش ادبی رادر آن زمان به اصطلاح خاص 
ان دوره «جامعة مودب» (۳۵۱/6 8001616) مینامیدند. 
بیشتر این سالنها و محافل ادبی به ریاست خانمی از 
نجبای کشور تشکیل می‌شد و زن و مرد در مسائل 
جدی گفتگو می‌کردند و گاهی بنتایج قطعی 
می‌رسیدند و آن نتیجه را نویسندگان و گویندگان در 
آثار خویش به میان می‌آوردند. تردیدی نیست که 
نویسندگان آن زمان از این محافل بسیار بهره‌مند 
شده‌اند وتا دویست سال پس از ان هم اثار 
سودبخش این جنبش معنوی در ادبیات فرانسه دیده 


میشو د. گاهی نیز گفتگوهائی که در این محافل می‌شد 
شنوندگان را گمراه می‌کرد و آثار بد خود را در نظم و 
نر ایشان متعکس میساعت: 

کاخ رامسبویه - یکی از معروف‌ترین و 
مهم‌ترین محافل ادبی پاریس در کاخ رامبویه در خانهة 
مارکیز دو رامبویه (Marquise de Rambouillet)‏ 
در کسوچه سن تما دو لوور (Saint-Thomas-du-‏ 
(00۷۲۵ا تشکیل می‌شد. مارکیز دو رامبویه در ۱۵۸۸ 
ولادت یافت و در ۱۶۶۵ درگذشت و کاخی که 
بدستور او در پاریس ساخته بودند یکی از زیباترین 
ساختمانهای پایتخت فرانسه در آن زمان بود. 

در این کاخ اطاقی برای پذیرائی بود که دیوارهای 
آن رنگ آبی داشت و چون در آن زمان صنعت قلب 
(2089۲3۲1۳۳6) در میان شعرای فرانسه شتا رواج 
داشت کلم کاترین (02106006) نام مارکیز دو 
رام‌بویه را قلب کرده و از ان کلمه ارتنیس 
)A 6 6(‏ بیرون آورده بودند و آن اطاق را به کناية 
ادبی معمول آن زمان «اطاق آبی آرتنیس» 
Arthénice)‏ ۵ .eueاb‏ 2۱3۳۱0۲6)) می‌نامیدند. در 
این اطاق چهل و پنج سال از ۰ تا ۱۶۶۵ هفته‌ای 
یک بار عده‌ای از ادیبان زمانه با هم می‌نشستند و بنیاد 
یکی از وسیع‌ترین ادبیات جهان را میریختند. مارکیز 
دو رامبویه زن دانای باذوقی بود و برترین مزیت او 
این بود که هیچ جنبة دانش‌فروشی نداشت و شاید به 
همین جهتست که چیزی ننوشته و آنچه ازو مانده 


چند نامه کو چکیست که ارزشی ندارد. از جنب ادبی 
که بگذریم این زن بسیار پا کدامن و پرهیزگار و دارای 
طبعی معتدل و میانه‌رو و کدبانوی کارآمد و میزبان 
خوشروی مهربان فروتن بود که این محافل ادبی را 
اداره می‌کرد ولی هرگز بر آن نشد که اندک 
خصودفروشی و خحودستائی رابسا این همه 
میهمان‌نوازی توأم کند. 

در میان کسانی که در محفل ادبی کاخ رامبویه 
شرکت منظم داشتند تاریخ ادبیات فرانسه چند تن را 
بیادگار دارد. 

در میان خانمها نخست دختر مهتر صاحب‌خانه 
ژولی دانژن (0۸۳96۳065 6االال) را باید نام برد که 
آرایش حقیقی آن محفل به او بود و بهترین معرف 
روح آن جمع به شمار میرفت. 

پس ازو خواهر کهترش آنژلیک (باونا‌وط۸) 
بود که اندکی حس خودنمائی و طنازی داشت. 
مهم‌ترین زنانی که در این محفل حاضر می‌شدند 
نخست مادموازل پوله (ا۵الا۳۵) یکی از دوستان 
دختران مادام رامبویه بود که ادبای زمانه به‌واسطة 
گیسوان حنائی رنگش او را «شیر ماذه» (۱:0۳6 ھا) 
لقب داده بودند و پس از آن مادموازل دو بورین 06) 
(000700۳ که بعدها به نام دوشس دو لنگویل 
(وااابوناوهما  )Duchesse de‏ حوانده شد و 
مادموازل دو کولینیی (0۱90۷: 46) که بعدها به نام 
کنتس دو لا سوز (5268 ھا 09 00۲۳۱6599) معروف 

اما سرایندگان و نویسندگان بزرگی که در آن اطاق 
آبی گرد می‌آمدند مالرب (02۱06۲06) و راکان 
(۱۵620) شعرای معروف و گومبو (0ا60۳002) 
شاعر درجه دوم نخستین کسانی بودند که شریک 
جمع بودند» پس از آن بالزاک (63۱280) و شایلن 
(Chapelain)‏ و مره (Mairet)‏ و سارازن (Sarrazin)‏ 
و بنسراد (660867606) و گودو (ا06006) که پس 
از آن اسقف شهر وانس (۷۵06۵) شد و کرنی 
(0۲۳۳۵[6) و روترو (ا00۱0) و اسکارن 
(8021۲0۳) به ایشان پیوستند و سپښ نويسندة 
معروف وواتور (۵/0176/) را نیز به خود پذیرفتند و 
از آن روزی که وی بدان جمع پذیرفته شد آن را ترک 
نکرد و به همین جهة او را اروح جمع» می‌نامیدند. 

در سال ۱۶۲۰ محفل ادبی کاخ راصبویه اهممیت 
خاصی به خودگرفت» اما این جمع نیز مانند هر جمع 


٩۱/ فرهنگستان‎ 


دیگری پست و بلند داشت. هنگامی که ژولی دختر 
هتر صاحب خانه همسر دوک دو مونتوزیه 
)(uc de ۱۱۵۳129160‏ پیشکار پسر لوشی 
چهاردهم شد و با شوهرش به مقر حکمرانی او رفت 
فترتی در آن محفل روی داد. سخت‌ترین لطمه‌ای که 
به آن خورد مرگ وواتور بود که در سال ۱۶۴۸ 
درگذشت. ولی کاری‌ترین ضربه واقعهً معروف 
«فروند» (۳۲۵۳۵08) یعنی زد و خحوردی بود که در 
پاریس در میان هواخحواهان سلطنت و طرفداران 
پارلمان درگرفت و از ۱۶۴۸ تا ۱۶۵۳ دوام داشث. 
نفاقی که در میان نجبا و اعیان فرانسه افتاده بود به 
اعضای این محفل هم سرایت کرد و نقاری در میان 
ایشان پیش امد و دودسته شدند. 

خاصیت عمدۀ محفل ادبی کاخ رامبویه تباینی 
است که در میان اعضای ان بوده است و به همین جهه 
هیچ‌گونه سازش سیاسی در ميان آنها نبوده. مارکیز دو 
رامبویه زن بسیار بی‌طرف و بی‌غرضی بود و همین 
خصلت طبیعی او سبب شد که از دسته‌بندیها 
خودداری کرد و حتی می‌نویسند هنگامی که ریشلیو 
(داعا۳0۳6) وزیر معروف لوئی سیزدهم ازو پرسید 
که اعضای ان محفل دربارهٌ او به جه لحنی سخن 
میرانند. وی از بیان مطلب تحاشی کرد البته چون 
اعضای محفل هم زنان بودند و هم مردان بیشتر 
گفتگوها دربارة زنان بود. مارکیز دو رامبویه پیش از 
ان از دربار هانری چهارم پادشاه فرانسه به‌واسطه 
سخنان نیش‌داری که در انجا به زبان می‌اوردند به 
تعرض بیرون رفته بود و البته چنین روا نمیداشت در 
مجلس او در گفتارهای عاشقانه اعتدال را از دست 
دهند. 

نویسندگان آن زمان دربارة لطف طبعی که در این 
زمینه در آن محفل رواج داشته است راه گزاف را 
پیموده‌اند و انهم به‌واسطه منظومه‌ای است که دربارة 
عشق ژولی نسبت به کنت مونتوزیه در آن زمان 
سروده شده و بسیار معروف بوده است و این نکته را 
باید در نظر داشت که اگر مونتوزیه سیزده سال در 
انتظار زفاف ژولی بوده به‌واسطه این است که وی 
پرتستان و از پیروان طريقه کالون (020۷1۳) بوده و 
ژولی به نکاح با وی تن درنمی‌داده و همان سالی که 
وی به طریقۀ کاتولیک گرویده ژولی هم به همسری 
او رضاداده است. نكتة مهم دربارة این محفل 
اینجاست که گاهی نویسندگان و گویندگان بزرگ 








۳ /مقدمه 


آثار معروف خویش را در آن خوانده یا عقاید خاص 
خود را در آن طرح کرده‌اند چنانکه کرنی تراژدی 
معروف خود را که «پولیوکت» (618دا۳0/۷6) نام دارد 
در ان جمع خوانده و بالزاک در باب فضایل رومیان 
قدیم در انجا خطابه‌ای ايراد کرده. با این همه ادبیات 
در کاخ رامبویه موضوع فرعی بود. مارکیز دو رامبویه 
جدی داشت که به هر وسیله میهمانان خود را سرگرم 
کند و به همین جهة پی‌درپی وسایل تفریحی مانند 
جشن و شب‌نشینی با لباس مبدل و حتی تفریحات 
نامترقب فراهم می‌ساخت. 

از اینجا می‌توان پی برد که محفل کاخ رامبویه اثر 
مستقیم در ادبیات ان زمان نداشته و به جز وواتور 
هیچ نویسندۀ دیگری را نپرورده است. وواتور هم 
بیشتر جنبة شیرین‌سخنی داشته و جنبة نویسندگی او 
کمتر بوده است. اما اهمیت اجتماعی این محفل 
بسیار بوده زیرا که رابطة اعیان و نجبا رابا نویسندگان 
و سرایندگان زمانه فراهم ساخته, بدین معنی که اعیان 
فرانسه را بگفتگو و بحث در مطالب جدی و مسائل 
ذوقی خو داده و نویسندگان را به آداب و رسوم 
نجیب‌زادگان که تا آن زمان از آن بی‌بهره بوده‌اند آشنا 
کرده است. مهم‌ترین کاری که این محفل از پیش برده 
این است که زبان را تصفیه کرده و زبان ادبی کاملی 
فراهم آورده است. چنانکه می‌بينيم در زمانهای 
پیشین نویسندگان و گویندگان توجهی در انتخاب 
الفاظ نداشته و از استعمال الفاظ ناروا خودداری 
نمی‌کرده‌اند. ولی از آن پس متوجه شده‌اند که باید 
آثارشان پندیدۀ زنان هم باشد و به همین جهة 
پرده‌ای بر روی الفاظ و معانی خود کشیده‌اند. 
روزهای شنبة مادموازل دو سکودری - در 
همان زمان در خانۀ ماموازل دو سکودری 0) 
([50۱067 در کو چۂ بوس (86866) روزهای شنبه 
محفل ادبی دیگری برپا بود. این زن معروف که یکی 
از بهترین نویسندگان زمان خود بوده و در ۱۶۰۷ به 
جهان آمده و در ۱۷۰۱ درگذشته است. نويسندة 
هننرمندی بوده و چندین رمان نوشته که آئینۀ 
زدوده‌ای از آداب و رسوم زمان اوست و با آنکه در 
دوره‌های بعد همین که موضوع آنها کهنه شد از رواج 
افتاد هنوز ارزش ادبی آنها از میان نرفته است. 
بدخواهان می‌گفتند در محفل ادبی که در خانه او 
تشکیل می‌شد بجز قواعد شعر و مسائل عجیب 
حکمت در چیز دیگری بحث نمی‌کنند ولی وی به 


این گفته پرخاش کرده است..معروف است که این زن 
بسیار دانشمند بود ولی دعوی دانش نداشت و خود 
در یکی از آثار خویشتن درجه دانش زنان را چنین 
معلوم کرده است: «انچه من مخصوصا می‌خواهم به 
زنان بیاموزم این است که از آنچه حوب می‌دانند هیچ 
دم نزنند و از آنچه هیچ نمی‌دانند هرگز سخن نگویند 
و فرزانه‌وار لب بگشایند. می‌خواهم که نه بسیار دانا 

در این گونه محافل ادبی که در آن زمان دایر بود 
خطری که بود این بود که در میان آداب و رسوم 
زمانه قرار ندهند و همین عیب در محفلی که 
روزهای شنبه در خانة این خانم برپا بود دیده می‌شد. 

با این همه مادموازل دو سکودری نويسندة 
زبردستی بود و سلیقة او در ادب بهترین راهنمای 
مجامع آن زمان به‌شمار می‌رفت. نجبای درج؛ اول 
مانند دوک دو مونتوزیه» مادام دو سابله (de Sablé)‏ 
و کنتس دو مور (۱/2۲۵ de‏ 00۳۳۱6586) گاهی 
روزه ای شنبه در آن جمع حاضر می‌شدند اما 
دوستان نزدیک صاحب‌خانه بیشتر از مردم طبقة دوم 
بودند مانند مادام کورنول (00۳۳6۱) و مادموازل 
روبینو (6۵۱۵:0620) و مادام آراگونه ۸:۲۵900۵15 و 
مادموازل بوکه (80096) و از نویسندگان معروف 
آن زمان: کنرار (000۳27) و شاپلن (020۱210) و 
سارازن (92062210) و پلیسون (۳۵۱۷۹500) که در 
ضمن از اعضای محفل ادبی کاخ رامبویه هم بودند و 
گاهی مطالبی راکه در آنجا طرح می‌شد در این محفل 
نیز درمیان می‌نهادند. توجه آنها در شعر بیشتر 
معطوف به قطعات کو چکی در مضمونهای عاشقانه 
مانده و از اینجا معلوم می‌شود که مباحثات را 
یادداشت می‌کرده‌اند و بیشتر مطالبی که بحت 
می‌شده موضوعهای ادبی بوده است. از همین 
مباحث برمی‌آید که ذوقها رو به انحطاط می‌رفته و 
کمکم از آداب و رسوم اعیانی منحرف می‌شده‌اند و 
اندی‌اندی رو به دانش‌فروشی و مبالغه در کنایه و 
استعاره می‌رفته‌اند. 

محافل ادبی دیگر - گذشته از این دو محفل 
معروف در خانه‌های دیگر پازیس بعضی محافل 
ادبی دایر بود از آن جمله در خانه مادموازل دوگورنه 


Gournay(‏ 46), در خانه کولته (اعا6ااهن)) در خانه 
شوو (0089۷620) حکاک معروف و در ادارۂ 
کارگشائی که رنودو ۳60۵0008 دایر کرده بود: 
در میان محافل ادبی مردانه از همه مهم‌تر که بنیاد 
فرهنگستان فرانسه در آنجا گذاشته شد محفلی بود 
که در خانه والانتن کنرار Valentin) (Conrart‏ از 
ادبای معروف آن زمان تشکیل می‌شد. کنرار در 
پاریس به سال ۱۶۰۳ ولادت بافت و در ۱۶۷۵ 
درگذشت و هنگامی که فرهنگستان فرانسه تشکیل 
شد وی نخستین منشی دائمی آن شد و آثاری که ازو 
مانده منشات و یادداشتهانی و مجموعه‌ای است که 
در ۴۲ مجلد تألیف کرده و چاپ نشده است. این 
محفل در سال ۱۶۲۶ افتتاح یافت و چنانکه معاصرین 
وی گفته‌اند نه تن «از ادبائی که از درجۀ معمول هم 
پست‌تر بودند» در آنجا با هم می‌نشستند و در مسائل 
ادبی بحث می‌کردند. سعروف‌ترین آنها: گودو 
(دا0۵0062)) و گومبو (00۳0200) و شاپلن 
(Chapelain)‏ و ژیری (Giry)‏ و آبر (۳۱۵060).و 
سریزه (60۲122۷) و سریزی (60120)) کشیش برادر 
آبر و دماره (069۳027615). و دو مالویل ۵6) 
(۸۵16۷[//8 بودند که بیشتر جنبة دوستی با یکدیگر 
داشتند و در خانۀ کنرار جمع می‌شدند و از هر دری 
سخن می‌راندند و در معاملات و اخبار و ادبیات 
گفتگو می‌کردند و افکار و آثار خود را به یکدیگر 
می‌رساندند و با هم مشورت می‌کردند. چندین سال 
این محفل برپا بود و از حدود انس و یگانگی تجاوز 
نکرد. 
ریشلیو چون از این محفل خبر یافت درصدد 
برآمد آن را به انجمن ادبی که بعدها فرهنگستان 
فرانسه نامیده شده تبدیل کند. کنرار هر چند پیرو 
طریقۀ پرتستان بود ولی چون مردی متتبع و باذوق و 
مالداز به‌شمار میرفت و از منشیان دستگاه سلطنت 
بود نفوذ بسیار داشت و همین نفوذ وی سبب شد که 
محفل ادبی او سرانجام سرنوشت ادبیات فرانسه رابه 
دست بگیرد. 
پلیسون از اعضای محفل ادبی خانۀ مادموازل دو 
سکودری که یکی از تخستین اعضای فرهنگستان 
فرانسه بوده در کتابی که در تاریخ فرهنگستان فرانسه 
نوشته دربارة این مخفل ادبی خانة کنرار منی‌نویسد: 
«در آنجا چنانکه بیشتر اتفاق می‌افتاد یکی از آن جمع 
کتابی نوشته بود به خوشروئی آن را به دیگران می‌داد 


٩۳/ فرهنگستان‎ 


و آنها نیز آزادانه عقاید خود را باو می‌گفتند». 

هنگامی که بواروبر (801570061) را بعضویت 
این جمع پذیرفتند وی با ریشلیو در این زمینه سخن 
گفت و ریشلیو را به فکر آن انداخت که به‌جای این 
محفل ادبی دوستانه, انجمن ادبی بزرگتری تأسیس 
کند. 

تأسیس فرهنگستان فرانسه - تشکیل 
انجمنی از دانشمندان بسریرستی دولت کاری بود که 
پیش از آن در کشورهای دیگر و حتی در فرانسه 
سابقه داشت. در ایتالیا فرهنگستانهائی برپا بود که 
معروف شده بودند. در فرانسه در زمان شارل نهم و 
هانری سوم پادشاهان فرهنگستانی تشکیل یافته و 
جلساتی دایر شده بود. 

پیش از آنکه بواروبر به عضویت محفل ادبی 
خانة کنرار برگزیده شود اعضای آن محفل جلسات 
خود را از دیگران پنهان می‌کردنده اما همین که 
بواروبر در آن جمع وارد شد این راز را با ریشلیو در 
میان نهاد. این کشیش دانشمند که هم شاعر و هم 
نویسنده و در ضمن همه کارۀ دستگاه ریشلیو بود 
مخدوم خویش را به این اندیشه انداخت که 
سرپرست رسمی ادبای زمانه گردد. نویسندگان زمان 
دربار؛ ریشلیو می‌نویسند که طبعاً مایل به کارهای 
بزرگ بود و مخصوصاً دلبستگی خاص به زبان 
فرانسه داشت و خود نويسندة قابلی بود. شاید بیشتر 
می‌خواست از این راه همان فرمانروائی را که در 
سیاست کشور داشت در ادبیات هم به دست آورد. 

به همین جهه به‌توسط بواروبر جویا شد که ایا 
اعضای آن محفل حاضرند جمعیتی تشکیل دهند و 
به ریباست دولت جلات منظمی داشته باشند؟ 
دوستانی که در خانهٌ کنرار گرد می‌آمدند می‌ خواستند 
این پیشنهاد را نیذیرند زیرا می‌دانستند که‌اگر 
جلسات آنها رسمیتی به‌خود بگیرد لطف و جاذبه‌ای 
که در آنها هست از میان می‌رود وانگهی برخی از 
ایشان دست‌نشاندة اشرافی بودند که دشمنان وزير 
به‌شمار می‌رفتند. با این همه سرانجام ناچار شدند 
پيشنهاد وی را بپذیرند زیرا می‌دانستند با کسی سر و 
کار دارند که هر چه بخواهد از پیش می‌برد. ریشلیو 
هم ایشان رادر تشکیل آن انجمن و طرح اساسنامة آن 
آزاد گذاشت. 

با وجود آنکه در سال ۱۶۲۹ ریشلیو به این 
اندیشه افتاده بود» نخستین جلسۀ رسمی فرهنگستان 


۴ /مقدمه 


فرانسه در روز ۱۳ مارس ۱۶۳۴ تشکیل یافت ولی 
فرمانی که می‌بایست به امضای لوئی سیزدهم برسد و 
فرهنگستان رارسمیت دهد در ماه ژانوية ۱۶۳۵ 
صادر شد و پارلمان فرانسه تتها در ۱۰ ژوئية ۱۶۳۷ 
آن را تصویب کرد. اما در همان جلسه نخست اعضای 
فرهنگستان مذا کرات خود را در دفتری ثبت کردند و 
با وجود آنکه فرهنگستان هنوز رسماً تشکیل نشده 
بود حاضران در آن جلسه سریزه را به ریاست و دماره 
رابه مهرداری و کنرار را به.سمت منشی دائمی 
برگزیدند. 

در آغاز اعضای انجمن در انتخاب نام محفل 
خویش دودل بودند و چندین نام مانند «فرهنگستان 
ذوقیات» و «فرهنگستان فصاحت» و «فرهنگستان 
منحترم» در نظر گرفتند و پس از چندی تردید 
سرانجام عنوان «فرهنگستان فرانسه» را اختیار 
کردند. در فرمانی که به امضای یادشاه رسید 
برتریهائی برای اعضای این انجمن قائل شدند. در 
.همان آغاز کار دانشگاه پاریس و پارلمان فرانسه از 
این برتریها به رشک آمدند و همین سبب شد که 
پارلمان چندی در تصویب فرمان پادشاهی درنگ 
میکرد. 

فرهنگستان نخست ۲۷ تن عضو داشت و چندی 
نگذشت که هفت تن دیگر بر آنها افزودند و از آن 
جمله بالزاک و وواتور و وگلا (۷۵96۱29) را به 
.عضویت پذیرفند. در ۱۶۳۵ و ۱۶۳۶ عدة اعضا رابه 
چهل تن رساندند و تا کنون از این شماره تجاوز 
نکر ده‌اند. 

در میان اعضای نخستین» چند تن شاعر مانند 
راکان و متار (0۵۱0270) و مالویل (ااابهاله/0) و 
شاپلن و گودو و چند تن تثاترنویس مانند بواروبر و 
دماره و سنت امان (521۳01۵۳۱8۳0) و لستوال 
(5/0[/6) و چند.تن منشی مانند وواتوزو بالزاک و 
چند تن تاریخ‌نویس از آن جمله مزره و چند.تن اهل 
تتبع از آن جمله کنرار و وگلا و چند تن وکیل 
دادگستری مانند ژیری و حتی چند تن از مردان 
سیاسی مانن سگیه 6۲الا989 وزیر دادگستری و 
سرویر 967/1۵76 معاون وزارت جنگ و چند تن 
پزشک مانند کورودولاشامبر ۱۵ (Cureau de‏ 
Chambre)‏ و بر دو (Habert de gaj‏ 
۱۷۵۳۱۲۲۵۲۵ بو دەاند. 


فرهنگستان فرانسه نخست به سرپرستی ریشلیو 


اداره می‌شد و چون او در ۱۶۴۲ درگذشت سریرستی 
رابه سگیه وزیر دادگستری و پس از مرگ او در ۱۶۷۲ 
به پادشاه وا گذاشتند. جلسات نخست در خانة یکی از 
اعضا و پس از آن در وزارت دادگستری و سرانجام در 
کاخ لوور تشکیل می‌شد و تا انقلاب فرانسه در 
همانجا بود. 

در آغاز, فرهنگستان فرانسه تنها تو جه به ادبیات 
نداشت بلکه می‌خواست انجمنی از ذوقیات و 
هواخواهان ادب باشد و این تمایل مدتهای مدید در 
میان آن جمع باقی بود. از روز نخست قرار گذاشتند 
که عضویت آن مادامالعمر باشد و جانشین هر کس را 
پس از مرگش با اکثریت برگزینند. در آغاز کار 
خواندن خطابه‌های ورودی هنوز معمول نبود و در 


سال ۱۶۴۰ جون پاترو (لا۳۵17) رابه عضویت 


پذیرفتند وی این قاعده را موسس شد. 

در آن زمان فرهنگستان رئیسی انتخاب میکرد که 
جلسات رااو تشکیل میداد و مهرداری که مکاتبات به 
عهده او بود و منشی دائمی که دفترها و صورت 
جلسات را که هر روز دوشینبه تشکیل می‌شد 


می‌نوشت. چیزی که در آغاز کار سبب تردید شد این 


بود که جلسات خود را وقف چه کارهائی کنند. 
نخست قرار گذاشتند که هریک خطابه‌ای در یکی از 
مسائل ذوقی اراد کنند, به همین جهة گودو خطابه‌ای 
«در رد اصول فصاحت» و شایلن خطابه‌ای «در رد 
عشق» و راکان خطابه‌ای «در رد علوم» و مزیریاک 
(۱6۵2۱۲۱20) خحطابه‌ای «دربارهٌ ترجمه» و گومبو 
خطابه‌ای «دربارة نمی‌دانم چه» ایراد کردند. سپس 
بدرحواست ریشلیو و با رضایت کرنی ترازدی 
معروف راکه (سید» (0[ن)) نام داشت مورد بحث قرار 
دادند و شاپلن به عهده گرفت گزارشی در این زمینه 
تهیه کند و آن را در ۱۶۳۷ به عنوان «احساسات 
فرهنگستان فرانسه دربارء سید» انتشار داد. نخستین 
حطابه ورودی که پاترو ايراد کرد شامل ستایشی از 
ریشلیو و سگیه و پادشاه و عضو متوفی بود که وی 
جانشین او می‌شد و این سنت هم‌چنان برقرار ماند. 
ا هگا دول ا وی راخ 
زبان فرانسه بنویسد و شاپلن طرح تألیف آن فرهنگ 
را فراهم ساخت و در این طرح این نکته را پیش‌بینی 
کرده بود: «می‌بایست انتخابی از همه مولفینی که 
درگذشته‌اند و زبان ما را از همه پاکتر به کار برده‌اند 
بشود و انها را در ميان همه اعضا تقسیم کنند تا اینکه 





هر کسی هر چه راک سهم او شده است به دقت 
بخواند و مفردات و مرکباتی را که فرانسة اصل میداند 
به‌ترتیب حروف هجا بر اوراق مختلف یادداشت 
کند). انتخابی که از نویسندگان و سرایندگان کردند 
دامنۀ بسیار داشت و همه بزرگان به جز رابله 
(دنها۳20۵) نويسنده مشهور را در نظر گرفتند و 
بدین‌گونه فرهنگی ترتیب دادند که نخستین چاپ آن 
در ۱۶۹۴ انتشار یافت و از آن پس چاپهای دیگر در 
۸ و ۱۷۴۰ و ۱۷۶۲ و ۱۷۹۸ و ۱۸۳۵ و ۱۸۷۸ 
منتشر شد. چاپ نخست تنها شامل کلماتی بود که 
آنها را فصیح میشمردند و به‌ترتیب اشتقاق لغات جا 
داده بودند ولی در چاپ ۱۷۱۸ ترتیب حروف هجا را 
اختیار کردند. پیش از آنکه فرهنگستان فرانسه 
فرهنگ خود را به پایان رساند فورتیر (۵۲۵٤۲6ں۴)‏ 
که از اعضای آن جمع بود زودتر فرهنگی تألیف کرده 
بود که کامل‌تر و در ضمن شامل اصطلاحات فننی و 
به‌ترتیب حروف هجا بود ولی همین کار سبب خشم 
فرهنگستان شد و او را در ۱۶۸۵ از آن جمع اخراج 
کردند و فرهنگ وی تنها پس از مرگاو در ۱۶۹۰ در 
کشور هلاند انتشار یافت. 

ماد ۲۶ اساسنامۀ فرهنگستان تألیف فرهنگ و 


دستور زبان و اصول معانی و بیان و عروض را 


پیش‌بیتی کرده بود اما فرهنگستان جز تألیف فرهنگ 
به کار دیگری دست نزد و تنها در ۱۶۴۷ وگلاکتابی به 
عنوان «یادداشت‌هائی دربارة زبان فرانسه» تألیف 
کرد که در آن استعمالات فصحا را میزان صرف و نحو 
زبان قرار داده بود و مدتهای مدید همان کتاب 
سرمشق دستور زبان به‌شمار میرفت تا اینکه دز این 
اواخر فرهنگستان کتاب دستور زبنان خود را هم 
انتشنار داد. 

برای اینکه نمونه‌ای از کندکاری این فرهنگستان 
در دست باشد این نکته بسنده اسث که چون به تألیف 
فرهنگ دست زدند در ماه ژوئن ۱۶۳۹ هنوز در 
حرف «» بودند و این کتاب ۵۵ سال پس از آن به 
دست مردم افتاد. 

در ضمن گاهگاهی فرهنگستان به کارهای ادبی 
دیگر می‌پرداخت. از آن جمله بعضی اشعار مالرب 
(۷2۱06۲06) شاعر معروف را که در ۱۶۲۸ درگذشته 
بود مورد بحث و انتقاد قرار داد و اگر کار اساسی 
اعضای آن شرکت در تدوین فرهنگ شد برای آن بود 
که پس از مدتها تردید دیدند یگانه کاری که چهل تن 


٩۵ / فرهنگستان‎ 


می‌توانند در آن شرکت کنند همین است. 

اساسنامۀ فرهنگستان را نخستین اعضای آن به 
اشتراک یکدیگر تدوین کردند و ریشلیو بی‌درنگ آن 
را تصویب کرد. تنها ماده‌ای را که در آن قید کرده 
بودند که هر یک از اعضای فرهنگستان «باید حصال 
موسس آن را محترم شمرد» و مراد از آن مؤسس 
ریشلیو بود حط کشید ولی اعضا ان سنت را رعایت 
کردند و تا مدتهای مدید ستایش وی در خطابه‌های 
ورودی اعضا معمول بود. پس از آنکه سگیه وزير 
دادگستری که در تأسیس فرهنگستان با ریشلیو . 
دستیاری کرده و پس از مرگ او سرپرست 
فرهنگستان شده بود در ۱۶۷۲ درگذشت. لوئی 
چهاردهم این افتخار رابه خویشتن و جانشینان خود 
انحصار داد. اما اینک یگانه اثری که از این سنت 
باقی‌مانده این است که هر عضو تازه‌واردی باید با 
هیئت رئیسة فرهنگستان دیدنی از رئیس دولت 
فرانسه بکند. گاهی برخی از اعضای فرهنگستان از 
این کار هم خودداری کرده‌اند چنانکه شاتوبریان 
)Chateauvbriand(‏ نویسنده معروف از رفتن به 
حضور ناپلیون اول و بریه 8670/60) از رفتن به 
حضور ناپلیون سوم خودداری کردند. 

در آغاز رئیس و مهردار فرهنگستان رادو ماه به 
دو ماه به حکم قرعه انتخاب می‌کردند. ولی مدتهای 
مدید است که رئیس و مهردار را هر سه ماه یک بار به 
اکثریت برمی‌گزینند. اما منشی دائمی همواره 
مادام‌العمر انتخاب می‌شود. کسانی که در این مدت 
بدین سمت انتخاب شده‌اند بتر تیب تاریخ از این 
قرارند: کنرار مزره رنيه دماره 
)Regnier-Desmar ais)‏ ۰ داسیه (020167)» دوبوس 
(05حالادا)» اوتویل (۰)۲۱016۷[6 میرابو 
»)Mirabaud)(‏ دوکر : (osا0uc)»‏ دالامسبر 
»)d'Alember)‏ مارمونتل (اMarmonte)›‏ سوار 
«(Suard)‏ رنسوار «(Raynouard)‏ اوژه «(Auger)‏ 
آندریر ۰۵۳۵760 آرنو (الا۰)۵۳۳۵ ویلمن 
«(Villemain)‏ یاتن «(Patin)‏ کامیل دوسه (Camille‏ 
0u‏ گاستون بواسیه (60155[60 ۵25000۰)» رنه 
دومیک „(René Doumic)‏ 

در زمان کنونی منشی دائمی شش‌هزار فرانک 
حقوق ثابت می‌گیرد و در عمارت «انستیتو) 
(اداانا۱۳) منزل دارد و اعضاي معمولی هر یک 
۰ فرانک میگیرند. 


۶ /ممدمه 


طرز انتخاب اعضای فرهنگستان چندین بار 
تغبیر کرده است و اکنون معمول این است که پس از 
مرگ یک تن از اعضا کسی که داوطلب جانشینی 
اوست خود رامعرفی میکند و ناگزیر است که از همۀ 
اعضا دیدن کند و سپس رأی میگیرند و باید به 
اکثریت مطلق انتخاب شود. بیشتر پیش می‌آید که سه 
بار رأی میگیرند و اکثریت به دست نمی‌آید و ناچار 
گرفتن رأی را به بعد موکول می‌کنند. 
از ۱۸۶۹ معمول شده است که پیش از جلسه‌ای 
که باید دربار؛ عضویت کسی رأی بگیرند در 
شتایستگی کستی کبه داوططلب/یکی از کر ها 
فرهنگستان است بحث می‌کنند. در ۱۸۸۰ به پيشنهاد 
کارو (02۲0)) و دزیره نیزار (Désiré Nisard(‏ و 
آلکساندر دوما یسر (sاا؟ )Alexandre Dunas‏ این 
بحث را ترک کردند ولی در ۱۸۹۶ دوباره رأی دادند و 
برقرار شد. 
در زمانهای پیش از انقلاب پادشاهان فرانسه 
می‌بایست به انتخاب کسی که فرهنگستان وی را به 
عضویت پذیرفته بود رضا دهند و گاه می‌شد که 
پادشاه موافقت نمیکرد چنانکه پیرون (0۱۲۵۳) شاعر 
متولد در ۱۶۸۹ و متوفی در ۱۷۷۳ پس از آنکه چند 
بار داوطلب عضویت شده بود با وجود آنکه قطعاتی 
در استهزای فرهنگستان سروده بود سرانجام به 
عضویت انتخاب شد ولی لوئی پانزدهم با این 
انتخاب موافقت نکرد و برای اينکه از شاعر مزبور 
دلجوئی کند هزار لیره حقوق درباره او مقرر داشت و 
پیرون در این موقع بیتی ساخته که بر سنگ قبر او 
بنویسند و آن بیت معروف این است: «اینجا پیرون را 
به خاک سپرده‌اند که هیچ حتی عضو فرهنگستان هم 
نبود.» 
Ci-gît Piron,qui ne fut rien,‏ 
Pas mêne académicien‏ 
نکتۀ جالب تو جه در انتخاب اعضای فرهنگتان 
این است که همیشه بزرگترین شاعر و نویسندۀ زمان 
به عضویت انتخاب نمی‌شود و با شده است که 
اعضای فرهنگستان کسی را که کمتر شایستگی داشته 
ترجیح داده باشند یا اینکه نویسنده و گویندة بزرگی 
که خود داوط لب نشده وی را در جمع خود 
پذیرفته‌اند و چون فرهنگستان بیش از چهل کرسی 
ندارد ارسن‌اوسه (۲۱۵۵592۷6 ۸۳5۵۲6) تویسندة 


معروف متولد در ۱۸۱۵ و متوفی در ۱۸۹۶ کرسی 


چهل و یکمی برای فرهنگستان قائل شده و کسانی را 
که از این حق بی‌بهره‌اند بر آن کرسی نشانده و کتابی 
معروف به نام «کرسی چهل و یکم فرهنگستان 
فرانسه» (Le 41e fauteuil de Académie‏ 
(۳۲۵۳۵156 نوشته و احوال کسانی راکه از این 
حیق‌شناسی برخوردار نگشته‌اند در آن کتاب گرد 
آورده و معروف‌ترین کسان از میان آنها پاسکال 
(۳۵۵62۱) و مولیر (0/:۵76) و بالزاک (8۱220) و 
آلکساندر دوما (0۳۴۳۵5 ۸۵۱۵۲۵۲0۲6) بوده‌اند. 

سنت دیگری که در فرهنگستان فرانسه از قدیم 
باقی است این است که چند کرسی آن را به مردان 
سیاسی معروف کشور و سردارهای نامی اختصاص 
داده‌اند چنانکه معمولا سه تن از سرداران بزرگ در 
آنجا با نویسندگان و سرایندگان همنشین‌اند. 

با وجود آنکه عضویت فرهنگستان مادام‌العمر 
است و به همین جهت اعضای آن را به عنوان 
«جاویدان» (۱۳۳۳۱0۲۱۵/5) می‌نامند. اکثریت مطلق 
آرای فرهنگستان می‌تواند کسی را از عضویت خلع 
کند, ولی فرهنگستان تاکنون این حق قانونی خود را 
کمتر به کار برده و تاکنون سه تن از اعضای خود رااز 
عضویت خلع کرده: نخست اوژه دو موكون دو 
گارنیه de Mauléon de Garnier)‏ وونا۵) کشیش 
گم‌نامی بود که به عضویت انتخاب شده بود و در 
۶ چون ثابت شد از پس دادن پولی که دوستی به 
او امانت سپرده بود امتناع کرده است او را از عضویت 
خلع کردند و پس از ان همان فورتیر سابق‌الذکر بود 
که به عنوان رقابت با فرهنگستان در انتشار فرهنگ 
خود در ۱۶۸۵ او را جلع کردند و پس از آن آبه دو سن 
پیر (52101-۳]6۲66 09 ۵۵96) بود که در ۱۷۱۸ به 
عنوان اینکه در اشعار خود به روح پادشاه متوفی 
یعنی لوئی چهاردهم توهین کرده است وی را نیز 
خلم کردند. در ۱۸۱۵ و ۱۸۱۶ نیز دو تن از اعضای 
فرهنگستان را از حق خود محروم کرده‌اند. ولی اين 
کار جنبة سیاسی داشته و فرهنگستان در این باب رای 
نداده و دولت فرانسه آنها را خلع کرده است. 

یکی از نخستین نتایجی که فرهنگستان فرانسه از 
کارهای خود بیرون داده همان رأی اعضای آن درباره 
«سید» (00) تراژدی معروف کرنی است و آنهم 
بیشتر به‌واسطة بدخواهی است که ریشلیو نسبت به 
کرنی داشت و فرهنگستان را به این کار واداشت و 
خواهی نخواهی آن رابه یایان رساند. مطالب کتایی را 





که در این زمینه انتشار یافت در جلسات مورد بحث 
قرار دادند و شایلن نتیجة آن مباحث رانوشت. با 
وجود انکه در این کتاب حق کرنی را ادا نکرده‌اند در 
هر صورت نخستین کتاب خوبیست که در انتقاد ادبی 
به زبان فرانسه انتشار یافته است. پس از آن کار عمدۀ 
فرهنگستان نتوین فرهنگ زبان فرانسه پوده اتاو 
تاخیری راکه در این کار روا داشته کرارا مورد 
استهزاء قرار داده‌اند. 

مدتهای مدید فرهنگتان فرانسه جابگاه معینی 
برای جلسات خود نداشت و جلسات رانخست در 
خانۀ کنرار و سپس در خانۀ دماره و شاپلن و گمبرویل 
(eااGombervi)‏ و پس از آن در خانۀ سگیه تشکیل 
میدادند. در ۱۶۷۲ پس از مرگ سگیه لوئی چهاردهم 
یکی از طالارهای کاخ لوور رابه جلسات 
فرهنگستان اختصاص داد و تا ششم ماه ترمیدور 
(Thermidor)‏ سال دوم جمهوری فراسه جلسات 
در آنجا تشکیل می‌شد و در این تاریخ حکومت 
کونوانسیون (00۳۷6۳10۳) فرهنگستان فرانسه و 
«فرهنگستان کتیبه‌ها و ادبیات» را منحل کرد. در 
زمانی که لوئی چهاردهم فرهنگستان را در کاخ لور 
پذیرفت ۶۰۶ جلد کتاب به ان انجمن هدیه داد و 
همین مقدمة کتابخانة معروف انستیتوی فرانسه شد. 

نخستین جلسات عمومی که تماشائیان را نیز 
بدان حق حضور دادند در سال ۱۶۷۱ تشکیل شد. 
اکنون فرهنگستان چهل کرسی معین دارد که هر یک 
از انها رابه نام نخستین کسی که بر ان نشسته است 
می‌نامند. و البته هر کرسی که مردان معروف‌تری بر 
آن نشسته‌اند بیشتر داوطلبان را به‌خود جلب میکند و 
این ترتیب را در پایان قرن هفدهم دادند. 

پس از آنکه حکومت کونوانسیون فرهنگستان را 
منحل کرد چندی در انحلال بود تااینکه در سال 
۳ که انستیتوی فرانسه را تشکیل دادند و آن را به 
چهار شعبه منقسم کردند. یکی از شعب چهارگونة 
آن شد و با سه شعبة دیگر در مدرسة چهار ملت 
des Quatre-Nations)‏ ووقاا00) تشکیل می‌شد و 
در این موقع آن را «شعبة زبان و ادبیات فرانسه» 
می‌نامیدند. حکومت رستوراسیون (۳65۱۵۵۲۵۱:00) 
دوباره همان نام و مقام پیشین را به فرهنگستان 
فرانسه داد و در ضمن به عنوان تصفيهة ان برخحی از 
اعضای ان را خارج کرد که چند تن از انها مردان 
بزرگی نبودند مانند کامباسرس (02۳02667۵5) و 
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لوسین بنایارت (6۵۳۵02616 ienعا)‏ و رنیو دو 
سن زان دان_ژلی (Regnaud (de saint Jean‏ 
(yاd'Ange‏ و ماره (۷۵۲6۱) و دوک دو باسانو »دانا) 
(8۵59800 016 ولی در عوض چند تن از مردان 
بزرگ زمانه از عضویت محروم شدند مانند سییس 
(وخونو) و گارا (6272۱) و رودرر (9۵608۲6۲) و 
اتين (۶۷۳0۳06) و آرنو (18ل۸۳۳۵) و کاردینال موری 
(۷/۵07). اتین و آرنو را دوباره در ۱۸۲۹ به عضویت 
برگزیدند. 

از آن زبان مهم‌ترین وقایعی که در تاریخ 
فرهنگستان فرانسه ضبط کرده‌اند بدین گونه است: 
در ۱۸۱۲ شاتوبریان نويسندة معروف از جلوس بر 
کرسی که برای آن وی را انتخاب کرده بودند 
خودداری کرد» زیرا که می‌بایست مطابق سنت 
فرهنگستان ستایشی از ژ. م. شنیه (۱/.0۳6۳[60.!) 
انقلابی معروف که وی جانشین او می‌شد بکند و 
حاضر شود او را به ناپلیون اول معرفی کنند» و از این 
هر دو کار تحاشی داشت و به همین جهت عضو 
فرهنگستان بود ولی هرگز خطابه‌ای ايراد نکرد. پس 
از آن هنگامی که امیل اولیویه 0۱۷60 وانع) 
نویسندة مشهور را به عضویت انتخاب کردند چون 
در خطابه خود ستایشی نسبت بناپلیون سوم درج 
کرده بود و اعضای فرهنگستان با خواندن آن موافق 
نبودند و وی هم نخواست آن را حذف کند ناچار 
شدند جلسه پذیرائی او را عقب بیندازند و ناچار تنها 
در سال ۴ اجازه؛ حضور به او دادند و وی هم 
خطابه‌ای ايراد نکرد. در این مدت یگانه کسی که از 
عضویت فرهنگستان استعفا داده دویانلو 
(مoupا0uPpan)‏ اسقف شهر ارلثان (0۲۱62605)) بوده که 
جون در ۱۸۷۱ لیتره (16نا) دانشمند معروف 
صاحب فرهنگ مشهور را به عضویت انتخاب کردند 
به‌واسطٌ اختلاف عقیده‌ای که با او داشت از حضور 
در فرهنگستان خودداری کرد و استعفا داد. احرین 
کی که نسبت به فرهنگستان روی خوش نشان 
نداده زرژ کلمانسو (Georges Clemenceau)‏ 
نخست وزير و مرد سیاسی معروف فرانسه است که 
در ۱۹۱۸ او را به عضویت پذیرفتند و از حضور در 
فرهنگستان امتناع کرد. 

گذشته از تدوین فرهنگ کار عمدۀ فرهنگستان 
فرانسه دادن جایزه‌های متعدد ادبی و اخلاقی است که 
چه دولت و چه اشخاص پولهائی و درآمدهای 


۸ /مقدمه 


اوقافی را برای این کار به اختیار فرهنگستان 
گذاشته‌اند. جلسات عمومی فرهنگستان می‌بایشت 
روزهای پنجشنبه ساعت ۳ بعد از ظهر تشکیل یابد. 

در این مدت ۲۰۹ سال که از نخستین جلسه 
فرهنگستان فرانسه می‌گذرد ۵۸٩‏ تن از دانشمندان و 
ادبا و مردان سیاسی و سرداران و روحانیان معروف 
فرانسه بر کرسی‌های چهلگانة آن به سمت عضویت 
نشنته‌اند. تا پیش از جنگ کنونی یک کرسی آن خالی 
بوده و اعضائی که بر سی و نه کرسی دیگر می‌نشستند 
از این قرار بودند: بودریار (52۱0۲[۱۵۳0) ژ.بدیه .ل) 
«Bédier)‏ بلسور «(Bellessort)‏ پیر بنوا (Pierre‏ 
۰26۳0 ل. برار (86۲2۲0 .ا)» هنانری برگسون 
0 (۲۱90۲: لوی برتران (louis‏ 
.Berlrand(‏ آبل بونار 000۳0260) ۵06۱ هانری 
بسوردو 80۲0620 ۳۱6۲۳۷ دوک موريس دو 
بروگلی (ناوه۰87 06 Maurie‏ 026 آ. شومکس 
.Î «(A. Chaumeix)‏ شوریون «A. Chevrillon)‏ 
موزیس دونه (۵۳0۳۵۷ 8۱0۲06 رنه دومیک 
«(René 00۷۳0(‏ زرژ دوامعل (Georges‏ 
Duhamel)‏ ادوار استونیه «(Édouard Estaunié)‏ 
کلود فارر (۴۵۲۲۵۲8 018009), دوک دو لافورس 
de ۱۵ ۳۵۲۵۵(‏ »دام مارشال فبرانشه دپره 
«(Franchet d'Esperey)‏ لوشی زیله (Louis‏ 
Gil‏ ژ. گریو (ا۵.002) ادمون ژالو )Ed N0٣۵۹‏ 
«Jaloux)‏ دریاسالار لاکاز «(Vice-Amiral Lacaze)‏ 
ژ. دو لاکرتل (۱۵0۳۵۱6۱6 مل »)G.‏ هانری لاودان 
.j «(Henri Lavedan)‏ لوکونت .J »)G. Lecomte)‏ 
مادلن «(L. Madelin)‏ امیل مال (۰۸۸۵۱6 «Êmile‏ 
فرانسوا موریاک ۱30۲26) (۳۲۵۳6018, آندره موروا 
«(André Maurois)‏ . پالئو لوگ «(M.Paléologue)‏ 
مارشال پتن (۰)۳6۱۵[0. پیکار ۴٥۵۲۵(‏ .€)» مارسل 
پروو «(Marcel Prévost)‏ پل والری «(Paul Valéry)‏ 
ژنرال وگان (۷۷992۳0). از میان این عده قدیم‌ترین 
اعضای کنونی فرهنگستان گابریل آنوتو مورخ 
معروف است که در سال ۱۸۹۷ به عضو یت انتخاب 
شده و در ميان این جمع کسی که در این اواخر خبر 
مرگ او به ما رسیده حکیم نامور هانری برگسون 


مسس طریقة معروف در فلسفه که به نام او به ط يقة. 


(برگسونیسم» نامیده می‌شود و در سال گذشته به 
حال فجیعی که عظمت و بزرگواری او رادر زندگی و 
مرگ در تاریخ خواهد گذاشت در پاریس روی از این 


جهان درکشید . آحرین کسی که از ایشان درگذشته 
لوئی ژیله نویسنده معروف است و اینک فرهنگستان 
ده کرسی خالی دارد. 

از جمله یادگارهای ادبی معروف فرهنگستان 
فرانسه رساله کوچکی است به نام «نامه به 
فرهنگستان فرانشه» از فنلون ۳6۵۳6۱0۲ نویسندة 
بسیار معروف متولد در ۱۶۵۱ و متوفی در ۱۷۱۵ که 
آخرین تألیف اوست و در سال ۱۷۱۶ یک سال پس از 
مرگ وی انتشار یافته است. چون فرهنگستان رای او 
را دربارۀ کارهائی که می‌بایست به پایان رساند یا آغاز 
کند خواستار شده بود وی این رساله را در آن زمینه 
نوشته و در آن پی‌درپی در باب تألیف فرهنگ و 
دستور زبان و تألیف کتابهائی دربار؛ اصول معانی و 
بیان و عروض و سه کتاب دربارة تراژدی و کمدی و 
تاریخ بحث کرده و در ضمن ایراداتی راکه ممکن 
بوده است در این زمینه‌ها بکنند رد کرده و در پایان 
مباحث خود عقایدی دربار؛ نویسندگان قدیم و 
جدید به میان آورده است و مخصوصاً حسن سلیقة 
خود و تبحر تامی را که در ادبیات قدیم داشته به 
استادی کامل بیان کرده. این رساله گذشته از آنکه یکی 
از سرمشقهای نویسندگی است هنوز مطالب آن برای 
بسیاری از نویسندگان و بسیاری از کشورهای جهان 
تازگی دارد و جزو شاهکارهای زبان فرانشه به‌شمار 
میرود. 


انستیتوی فرانسه - به جز فرهنگتان فرانسه که 


عالی‌ترین مجمع از مردان نامی آن کشور در هر فن 


است و با آنکه از آغاز برای سریرستی ادبیات تشکیل 
یافته اندک اندک انجمنی شده است که عضویت آن 
بالاترین افتخارات مردان بزرگ کشور به‌شمار 
ميزود در فرانسه چهار فرهنگستان دیگر هست که با 
فرهنگستان فرانسه روی‌همرفته آنها را در انقلاب 
فرانسه در ۱۷۹۵ تشکیل داده و «انستیتوی فرانسه» 
)!nstitut de France)‏ نسامیده‌اند و آن هار 
فرهنگستان دیگر از این قرار است: 
۱-فرهنگستان هنرهای زیبا که در ۱۷۹۵ 


۳۹ سسر شده و جانشیر دو فر 4 هنگستان دیگری شده 


است که پیش از آن بوده و «فررهنگستان شاهی نقاشی 
و حجاری» و «فرهنگستان شاهی معماری» نام 


۱-اين مقاله چند سال قبل تحریر شده (رلغت‌نامه). 
۲-برگسون به سال ۱۹۴۱ م. درگذشته. 








داشته‌اند و شامل ۵۰ تن عضو پیوسته است که ده تن 
از آنها «اعضای آزاد» و چهل تن دیگر به پنج شعبه 
بدین ترتیب متقسم می‌شوند: 

شعبه نقاشی چهارده عضو شعبة حجاری هشت 
عضو شعبة معماری هشت عضو شعبهة حکاکی 
(گراوور) چهار عضو شعبة موسیقی شش عضو. 

۲ - فرهنگستان علوم اخلاقی و شیاسی و آن نیز 
در ۱۷۹۵ در انقلاب فرانسه تأسیس شده و آن هم 
شامل پنجاه تن عضو پیوسته است که ده تن از انها 
اعضای آزاد و چهل تن دیگر به پنج شعبه منقسم 
میشوند: شعبة فلسفه هشت عضو شعبه اخلاق 
هشت عضو شعبة قوانین هشت عضو شعبه اقتصاد 
سیاسی (ثروت) هشت عضو شعبه تاريخ و جغرافیا 
هست عصو. 

۳ - فرهنگستان کتیبه‌ها و ادبیات که در ۱۶۶۳ 
کلبر (00۱067) وزیر معروف آن را تأسیس کرده و در 
زمان تأسیس نام آن را «فرهنگستان کوچک» گذاشته 
است. و در آغاز شامل چهار تن عضو بوده که وزير 
خود از میان اعضای فرهنگستان فرانسه برمی‌گزیده 
است» و اینک شامل پنجاه و چهار عضو پیوسته است 
که پانزده تن از آنها اعضای آزادند. 

۴ - فرهنگستان علوم که آن را نیز در ۱۶۶۶ کلبر 
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تأسیس کرده و در ۱۶۶۹ لوئی چهاردهم تأسیس آن 
را تصویب کرده است. و در آغاز تنها شامل شعب 
هندسه و نجوم و جر اثقال و تشریح و شیمی و 
گیاه‌شناسی بود و اینک شامل هشتاد و دو تن عضو 
است که شصت و شش تن انها اعضای پیوسته و ده 
تن آنها اعضای آزاد و شش تن آنها اعضای خارج از 
پای تخت‌اند. شصت و شش تن اعضای اصلی آن به 
یازده شعبه منقسم می‌شوند که هر شعبه شامل شش 
عضو است: شعبة هندسه» شعبه جر انمال» شعبة 
نجوم شعبة جغرافیا و کشتی‌رانی» شعبة فیزیک 
عمومی, شعبة شيمى» شعبة معدن‌شناسی» شعبة 
گیاه‌شناسی, شعبهٌ اقتصاد روستائی» شعبۀ تشریح و 
حیوان‌شناسی, شعبة پزشکی و جراحی. و دو منشی 
دائمی یکی برای علوم طبیعی و یکی برای علوم 
ریاضی دارد. 

گذشته از این پنج فرهنگستان که روی‌ه مرفته 
انستیتوی فرانسه را تشکیل میدهند در آن کشور یک 
انجمن عالی از پزشکان نیز به نام «فرهنگتان 
پسزشکی» هست که در ۱۸۲۰ تأسیس کرده‌اند و 
جانشین دو آنجمن دیگری شده است که پیش از آن 
بوده‌اند» یعنی «انجمن پزشکی» و «فرهنگستان 
جراحی» که هر دو را در ۱۷۹۳ منحل کرده‌اند. 


دکتر غلامعلی رعدی آذرخشی 


تار یخچه فرهنگستان ایران! 


سالها! پیش از تأسیس فرهنگستان ایران فکر 
تشکیل انجمنی مرکب از دانشمندان و ارناب فضل و 
اطلاع بر خاطرها میگذشت و مخصوصا از روزی که 
ملت ایران با تمدن مغرب‌زمین کمابیش اشنا شده به 
اهمیت وظائف و خدمات مجامع علمی و ادبی بیگانه 
پی برد این فکر در اذهان قوت گرفت. اشارات و 
اقوالی هم که در کتب و تواریخ قدیم از وجود چنین 
مجامعی به اشکال و عناوین مختلف در ایران 
کهن‌سال و در طی قرون متوالیه حکایت میکرد آتش 
شوق ایرانیان را به ایجاد نظائر آنها دامن میزد. چنانکه 
در دورة مشروطیت در تهران و شهرستانها بارها 
گروهی از مردم دانشمند و هنردوست گر دهم آمده به 
تأسیس انجمن‌هائی که در انها سخن از علم و ادب 

چگونگی تجلی این منظور در قالبهای گونا گون» 
داستان مفصل و دلکشی است که در این مختصر ادای 
حق آن را یواجبی نتوان کرد. تنها ذکر این نکته لازم 
است که در دورۀ مشروطه از مقامات دولتی اقدام 
رسمی در این خصوص به عمل نیامده بود و به‌غیر از 
کوششهای افراد و یا مجامع خصوصی قدم دیگری 
در این راه برداشته نمیشد. در سال ۱۳۱۳ قریب پنج 
ماه قبل از تأسیس فرهنگستان ایران وزارت معارف 
در صدد برآمد که انجمنهائی مرکب از ارباب 
تخصص و اطلاع در هر فن فراهم بیاورد و بر آن شد 
که این کار رابا تشکیل «آ کادمی طبی» آغاز کند. برای 
مطالعة در این امر جلساتی با حضور چند تن از 


پزشکان معروف و بعضی از دانشمندان در دانشکدۀ 
طب تشکیل یافت و نام «فرهنگنتان» به عنوان معادل 
آکادمی در یکی از آن جلسات اخحتیار شد. 
اساسنامه‌ای هم برای فرهنگستان طبی نگارش یافت 
که وظایف آن بدینگونه پیش‌بینی شده بود: 

فرهنگستان طب ایران در مسائل ده گانه ذیل اقدام 
خواهد کرد: 

۱-ترجمه و تألیف کتابهای طبی درسی و 
غیردرسی. 

۲ - تهيةٌ فرهنگ طبی و دواسازی و جمع‌آوری 
لغات طبی. 

۳ - وضم لغتهای طبی و اصطلاحات لازم که در 
زبان فارسی نیست. 

۴-تهیه و نشر مقالات طبی سودمند. 

۵-مطالعه در خواص طبی گیاههائی که در 
سرزمین ایران موجود است و بیان فوائد هر یک و 
تهیه و طبع دستور دواسازی. 

۶ - دادن جائزه و نشانهای مخصوص به کسانی 
که مقاله‌های سودمند در باب طب و تندرستی به زبان 
فارسی بنویسند. 

۷ ماوت فکی با قامات مربرطه بر اتون 
صحی فردی و اجتماعی در مواقع احتیاج و همراهی 
فکری و راهنمائی به فارغ‌الحصیل‌های دانشکد؛ة 
طب برای تهیةٌ رساله‌های اجتهادی. 


۱-نقل از نامه فرهنگتان, سال اول. شمارة اول. 
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۸- جمع‌آوری و طبع و نشر نسخه‌های قدیمی 
کمیاب از کتب طبی. 

٩‏ - ایجاد روابط دائمی با فرهنگستانهای طبی 
(آ کادمیهای طبی) مالک خارجه و تهیه و جمع آوری 
آثار آنان. 

۰ - مطالعة کامل در کشفیات و اختراعات از 
فنون مختلف طب: دواسازی و دندانسازی و 
متعلقات آن و اعلان نتيجه آنها برای استفادة عموم 

با مختصر توجه به وظایف مندرج در این ماده 
معلوم میگردد که منظور از ایجاد فرهنگستان طبی و 
اصطلاحات جدید. وظیفهٌ منحصر آنها قرار داده شود 
بلکه ترجمه و تألیف کتب و تهیة فرهنگها و 
جمع‌اوری لغات و اصطلاحات موجوده و تشویق به 
تحقیقات علمی و ادبی در شعب مختلف علوم و 
فنون مورد توجه خاص قرار گرفته ببود. ولی در 
همان اوقات پیش از آنکه این نیت به موقع عمل 
گذاشته شود و اساسنامۀ فرهنگستان طبی از مقام 
شور به مرحلهٌ تصویب و اجراء درآید در زمستان 
۳ ناگهان اندیشه‌های تندی در اصلاح زبان و 
لغت و طرز نگارش فارسی به وجود آمد و علل و 
خاصی در اوضاع ادبی و لغوی ایران گردید. بدین 
معنی که به قول مرحوم فروغی" برای بعضی از 
علاقمندان به ترقی زبان فارسی این فکر پیش امد که 
برای معانی که امروزه الفاظ فارسی به‌جهت آنها 
وجود ندارد یا استعمال نمیشود اصطلاحات وضع 
کنند. لیکن غالبا دیده شد «.. کارهائی که در این باب 
می‌کنند بی‌رویه و از روي مبنای صحیح و ذوق سلیم نیست...» 
شاید در آن گیرودار اشخاصی که دم از ترقی و توسعۀ 
زبان و پیراستن آن از الفاظ نامتناسب خارجی میزدند 
این فکر و تشخیص وسائل غالبا به خطا میر فتند و 
مثلا تعصب. غرور ملی و نژادی را که در جای حود 
دربار؛ زبان و لغت -که بحثی فنی و تحقیقی و مبتنی 
بر سوابق و سنن تاریخی و در عين حال متکی بر انس 
و عادت و ذوق سلیم و قبول اکثریت افراد ملت است 
- راه میدادند وبا این افراط در برابر آن مقدار از 
اصلاحات لغوی هم که احتیاجات کنونی زبان به 


ا ر 
سدی ایجاد میکردند و در اذهان پیروان طریقۀ اعتدال 
نگرانی خاصی یدید می‌آوردند. 

خلاصه آنکه از هر گوشه‌ای نغمه‌ای به گوش 
می‌رسید و هر کسی فراخور فهم و دانش خود میزان 
و ملاکی برای این کار به دست میداد. در میان 
علمداران این نهضت کسانی نی بیدا می دند که 
چون به زبان و لغت عربی به حدی که در زبان فارسی 
مورد احتیاج است احاطه نداشتند به خیال آنکه 
زحمت خود و دیگران را کمتر کنند میخواستند حتی 
یک کلمة عربی در زبان فارسی باقی نگذارند و لغاتی 
را که با وجود اصل تازی در طی مدت بیش از هزار 
سال جزو دارائی زبان فارسی شده و وسیلة تکلم تمام 
افراد کشور از خاص و عام و باسواد و بی‌سواد 
گردیده است بیرون کرده به‌جای آنها الفاظ جدیدی را 
وضع کنند و یا آنکه بعضی از کلمات متروک و 
مهجور زبانهای قبل از اسلام ایران را که فراگرفتن 
آنها برای اکثر مردم امروز از آموختن کلمات زبانهای 
خارجی نیر دشوارتر است جانشین لفات عربی 
مأنوس نمایند. و عجب آنکه برخی از این هواداران 
الاعات نان قاری با نر به وی نمی دان 
و گاهی اتفاق می‌افتاد که بعضی از کلمات 
صحیح‌النسب فارسی را به گمان اینکه لغت تازی 
است مورد لعن و طعن قرار داده مرادف عربی انها را 
بدون اینکه بدانند عربی است به نام فارسی سره به 
ET‏ کون بان ربب 
زمزمه‌هائی که ابغدا در بعضی از محافل و جسته 
هه کون یسید در مدت ییاز اتکی با 
مطبوعات و سپس به ادارات و بنگاههای دولتی 
سرایت کرد و کم‌کم این تفنن شکل جدی به‌خود 
گرفت. کسانی که ابتدا در جراید مقالاتی به «فارسی 
سره و یا در حقیقت به #فارسی ساختگی» انتشار 
میدادند و فهم مقصود و عبارات انها نه تنها برای 
عامۀ مردم بلکه برای دوستان هم‌عقيد؛ خودشان نیز 
دشوار و گاهی محال بود درصدد برآمدند که 
اصطلاحات جدیدی وضع کرده در مکاتبات اداری 
رواج دهند. در اغلب وزارتخانه‌ها و حتی در ادارۀ 
مباشرت مجلس شورای ملی چند تن از این 
«فارسی‌پردازان» گرد هم آمده گاهی نظر موافق اولیاء 


۱- در نامه شمار؛ ۵۸۴ فروردین ۱۳۱۴ صادر از زیاست وزراء به 


وزارت معارف. 








۲ ۸مقدمه 


وزارتخانه را نیز به‌خود جلب کرده با اصطلاحات 
مجعوله که عده آنها همه روزه در تزاید بود شروع به 
مکاتبه با سایر ادارات نمودند. و چون کارخانه‌های 
لغت‌سازی ادارات و بنگاههای دولتی از نوع واحد 
نبودند کار به جائی رسید که گاهی ادارات دولتی در 
مکاتبات رسمی از درک مقصود یکدیگر عاجز 
می‌شدند. در پایتخت کشوری که مردم آن پس از 
هزار سال هنوز شاهنامة فردوسی را بدون احتیاج به 
تفسیر میخوانند و معنی اشعار و لظایف آن را درک 
می‌کنند اوضاعی که افسانة معروف شهر بابل قدیم را 
به‌حاطر می آورد پدیدار شد. نه تنها کارمندان دولت 
مجبور می‌شدند که در مکاتبات عادی اذاری برای 
درک مقصود و فهم اصطلاحات همکاران خود دست 
توسل به دامان کتب لغت و دوستان لغت‌ساز و حدس 
و فرض بزنند بلکه ارباب رجوع نیز که به فارسی 
معمولی با ادارات مکاتبه کرده و حل مشکل خودرا از 
آنها میخواستند هنگام دریافت جواب دچار مشکل 
تازه‌ای میگردیدند زیرا بعضی اوقات حتی در داخل 
یک اداره هر کدام از منشیان سلیقَهٌ خاصی در وضع 
لغات برای خود اختیار کرده بودند و مراجعه کننده 
سرگردان ناگزیر بود که کشف معما و گشودن طلسم 
اصطلاحات را فقط از یکنفر که آنهم نویسندة جواب 
بود بخواهد و الا دنبالة کار خویش رارها کرده بنشیند 
و صبر پیش گيرد. 

اگر چه در نیمه دوم سال ۱۳۱۳ این روش افراطی 
از طرفی در عالم مطبوعات رخنه کرده و از طرف 
دیگر چند کانون نیم رسمی در ادارۂ مباشرت مجلس 
شورای ملی و در بعضی از دواثر دولتی به دست 
آورده بود ولی هنوز نتوانسته بود که خود رااز تأیید و 
تقویت مقامات عالیه بهره‌مند ساخته و یا حود را 
مورد عنایت و حمایت انان نشان دهد اما پیش از 
آنکه سال به پایان رسد به این مقصود نیز نائل گردید 
و بترتیبی که ذیلاً نگاشته می‌شود در بحبو حۀ اقتدار 
اعلیحضرت شاهنشاه سابق حربة برندة اين عبارات 
کوتاه یعنی «حسب الامر جهانمطاع همایونی» را به 
دست گرفت. 

تفصیل این اجمال آنکه بعضی از طرفداران این 
فکر در وزارت جنگ ذهن اعلیحضرت پادشاه سابق 
رابه این معنی متوجه میساختند که باید زبان فارسی 
را از قید نفوذ زبانهای بیگانه آزاد ساخت و بدین 
وسیله استقلال لغوی و ادبی ایران را تأمین کرد و 


مدعی شدند که از طرفی برای تجدید مجد و عظمت 
ایران و از طرف دیگر برای ساده کردن و قابل‌فهم 
ساختن زبان فارسی تنها علاج این است که لغات 
بیگانه و مخصوصاً کلمات عربی معمول و مهجور را 
با اقدامات رسمی از محاورات و مکاتبات بیرون 
کرد. البته چنین پيشنهاد دلکشی که حس بی‌نیازی از 
بیگانگان و همچنین شوق آسانی زبان را در قلب 
اعلیحضرت پادشاه سابق تحریک می‌کرد به آسانی 
مورد قبول واقع شد خاصه که در پایان سال نیز 
اعلیحضرت شاه به ترکیه مسافرت فرموده و اقدامات 
ترکها در تصفية زبان مورد نظر ایشان قرار گرفته بود. 

پس امر اکید صادر گردید که فوراً در وزارت 
جنگ هیئتی برای انتخاب معادل جهت لغات نظامی 
بیگانه و نیز برای مطالعه در باب سایر اصطلاحات 
تشکیل شو د و با همکاری سایر وزارتخانه‌ها این مهم 
انجام گیرد. قبل از تشکیل آن هیئت نیز مقدار 
معتنابهی از لغات نظامی گویا به‌صرف پيشنهاد ارکان 
حرب کل قشون وقت و یا پس از مشورت با چند تن 
از طرفداران وضع لغات نجدید به عرض شاه رسید و 
در مکاتبات رسمی معمول گردید. از آنجمله بود 
کلم «افسر) به‌جای «صاحبمنصب» و «ارتش» 
به‌جای «قشون». و «تیمار» به‌جای «حضرت اجل» 
(در عناوین نظامی) که بعدها صحت آنها نیز مورد 
تردید واقع گردید و جمعی به خیال اینکه این لغات از 
مصوبات فرهنگستان است این بنگاه را مورد ملامت 
قرار دادند. 

کمیسیون وزارت جنگ فوراًشروع به کار کرد. از 
وزارت معارف و سایر وزارتخانه‌ها نماینده‌هائی 
دعوت نمود و با روش افراط آمیزی کوشش نمود که 
نه تنها برای لغات نظامی بلکه برای سایر اصطلاحات 
و لغات نیز با عجلةٌ تمام مغادلهائی انتخاب ککرده 
به‌وسیلةً مقامات نظامی آنها را از تصويب مقام 
سلطنت بگذراند و به ضرعت در ادارات و جرائد 
منتشر و رایج سازد. 

با این مقدمات وزارت معارف به خکم وظیفه 
ناگزیر شد که پیش از آنکه گزارش مذاکرات 
کمیسیون با تعبیرات نازوا به اطلاع مقام سلطنت 
برسد و اقدامات متهورانه و تفتن‌امین ارکان زبان 
فازسی را دجار تزلزل کند به اقداقات جدی مبادرت 
ورزد. چار؛ کار را در آن دید که بدون فوت وقت 
مقامات عالیه را متوجه اهمیت امر و وخامت وضع 


بنماید. بدین منظور به مرحوم فروغی رئيس الوزراء 
وقت که واقف به تمام این تمایلات خارج از اعتدال 
بود متوسل شد و انجناب همین که از کیفیت جریان 
امر آگاه شد این جمله را که عین عبارت او است بر 
زبان آورد: «عجب باد سفاهتی میوزد» و کمترین مسأمحه 
و ملاحظه را در این کار جائز نشمرده به فاصلۀ چند 
ساعت بعد از ختم جلسة کمیسیون وزارت جنگ 
پس از مذا کرات حکیمانه با اعلیحضرت پادشاه سایق 
به حمایت و یاری وزارت معارف کمر بت و چون 
با سوابقی که ذکر شد ممکن نبود که اعلیحضرت 
پهلوی را پس از صدور دستور تجدید نظر لغات از 
اجرای این امر به یکباره منصرف سازد. از تمهید 
مقدمات و ملاحظة جوانب کار در تأیید نظر وزارت 
معارف پيشنهاد کرد که برای مطالعهٌ در اين امور 
انجمنی مرکب از دانشمندان و اهل لغت و محققین 
تشکیل شود و مقدمات تشکیل فرهنگستان ایران را 
فراهم آورد و با حسن تدبیر توانست که دستگاههای 
گوناگون و رنگ‌ارنگ لغت‌سازی اشخاص 
غیرمسژول و انجمنهای افراطی و یا غیرصالح را 
برچیند و بزرگترین خدمت را دربارة زبان و ادبیات 
فارسی انجام دهد. 

پس از اقدام مذکور این نامه که در اواخر اسفند 
۳ در وزارت معارف تهیه شده بود به شکل 
متحدالمال (بخشنامه) در اوائل سال ۱۳۱۴ به تمام 
وزارتخانه‌ها فرستاده شد. 


وزارت معارف متحدالمال 
ادارة کل انطباعات 
شمارة ۱۳/۱۷/۵۰۶۲ وزارت‌جلیله... 


البته خاطر محترم مستحضر است که از چندی 
پیش نهضتی به منظور استعمال لغات فارسی به‌جای 
لخات قاری اف ات عوبی وید دوو انار 
این نهضت ابتدا در بعضی جرائد و رسالات ظاهر و 
در این اواخر در برخی از مؤسسات دولتی نیز آشکار 
گردیده است. چون موضوع زبان هر ملت یکی از 
مسائل مهمهة اجتماعی است و اقدام به اصلاح يا 
اجرای تغییرات و تبدیلات در آن محتاج به مطالعه و 
مباحثه و تعمق خاصی می‌باشد. وزارت معارف در 
نظر دارد که به زودی انجمن مخصوصی مرکب از 
دانشمندان و لغویون و ادبا و محققین تأسیس نموده 
این قبیل مسائل را در آن, مورد بحث و مطالعه قرار 


دهد. بنابرایین متمنی است دستور اکید به عهدۀ 


فرهنگستان /۱۰۳ 


ادارات و دوائر تابعه صادر فرمایند که تا موقع تشکیل 
مراسلات و اسناد رسمی اداری خودداری نمایند تا 
پس از تأسیس این انجمن پیشنهادهای مربوط بدین 
امر مورد مطالعه قرار گیرد و تدابیر مقتضیه اتخاذ گردد. 


ابلاغ کرد: 


ریاست وزراء نمرةۀ ۴ به تاریخ 
۸ ۱۳۱ 


وزارت جلیلة معارف واوقاف و صنایع مستظرفه 


چنانکه مستحضرند برای بعضی از علاقمندان به 
ترقی زبان فارسی این فکر پیش آمده است که برای ه 
معانی که امروزه الفاظ فارسی به‌جهت آنها وجود 
تلارد یا اقتال تمیشود امیطاجات وضع كنيد 
ولیکن غالبا دیده می‌شود کارهائی که در این باب 
می‌کنند بی‌رویه و از روی مبناي صحیح و ذوق سلیم 
تتاو ان ف هر مورد و ات لش 
اعلیحضرت شهریاری ارواحنا فداه نیز شده و به 
اینجانب امر فرموده‌اند مراقبت کنم که فکر پختة 
معقولی بشود که این منظور مهم که اساسا بسیار 
خوب و بجاست از رویة صحیح منحرف نشود و نظر 
به اینکه اصلاً این مسئله از اموری است که در 
صلاحیت وزارت معارف است و ملاحظه کرده‌ام که 
اولیای ان وزارت جلیله متوجه بوده و علاقمندی 
خود را به این موضوع نشان داده‌اند اینک تأکیدا امر 
مبارک ملوکانه را هم ابلاغ و تقاضا میکنم که هر چه 
زودتر اقدامی را که برای حسن انجام این منظور 
مقتضی است با مطالعة صحيح بفرمائید. خود 
اینجانب هم برای تبادل نظر و شرکت در کار حاضرم 

و منتظر اعلام نتیجه می‌باشم. 
رئیس‌الوزراء -محمّدعلی فروغی 


فرهنگستان ایران در ۱۳۱۴ 


۴ ۸ مقدمه 


فرهنگستان جلساتی با شرکت عده‌ای از دانشمندان 
در محل سابق دانشکده حقوق (خانهةٌ مرحوم اتابک 
واقع در حیابان لاله‌زار) ترتیب داد و اساسنامة 
فرهنگستان را تهیه کرده در جلسۀ ۲۹ اردیبهشت 
۴ به تصویب هیئت دولت رسانید. 

اساسنامة مذکور در تاریخ پنجم خرداد ۱۳۱۴ 
بدین شرح به وزارت معارف ابلاغ شد؛ 


ریاست وزراء نمرة ۴ به تاریخ 
۵ خرداد ماه ۱۳۱۴ 


وزارت جلیله معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه 


هیئت وزراء در جلسه ۲۹ اردیبهشت ماه ۱۳۱۴ 
نظر به پیشنهاد نمره ۱۲۴۴ وزارت جلیلة معارف و 
اوقاف و صنایع مستظرفه اساسنامۀ راجع به تشکیل 
انجمنی به نام فرهنگستان ایران را که در ۱۶ ماده 
تنظیم شده است با اصلاحات لازمه تصویب نمودند. 

تصویبنامه در کابینة ریاست وزراء ضبط است. 

رئیس‌الوزراء -محمّدعلی فروغی 
مختصر تو جه به مادۀ دوم اساسنامه معلوم میدارد 
که با ملاحظ مقتضیات و اوضاع و احوال در تدوین 
ان نهایت دقت و احتیاط به کار رفته و به‌جای طرد و 
اخراج لغات بیگانه از زبان فارسی که در آن موقع ورد 
زبان و تنها هدف کارخانه‌های لغت‌سازی بود 
وظایف مفید و متعددی برای این بنگاه منظور شده 
است» یعنی مؤسسین فرهنگتان و مخصوصاً 
سرپرست دانا و هوشمند آن مرحوم فروغی 
توانسته‌اند جنبشی راکه بر عليه دوام و سنابقة زبان 
شیوای فارسی آغاز شده بود از مجرای افراط و 
انحراف برگردانده در طریق اعتدال بیندازند و از راه 
مصلحت‌اندیشی و رعایت امیال پرشور آن زمان فکر 
فارسی سره را به روش (پیراستن زبان از الفاظ 
نامتناسب خارجی» مبدل و در اساسنامه درج و 
تصریح نمایند. انصاف باید داد که این عمل در ان 
موقع کار اسانی نبود و چنانکه گفته خواهد شد با 
وجود تمام احتیاطها و تدابین برای مرحوم 
فروغی و آقای حکمت وزير معارف وقت و 
بعضی از همکاران ایشان زحمات و مخاطراتی 
فراهم آورد. 
این نکته را نیز ناگفته نگذاریم که فرهنگستان 


ایران با وجود توجه باطنی به وظایف متعدد خود 
نتوانست از زمان تأسیس تااین اواخره آننچنانکه 
منظور بود در جاده ارشاد قدم زند و تکالیف خود را 
ایفاء نماید زیرا در ضمن عمل. خود رامجبور دید که 
در مقابل تقاضاها و انتظامات و دستورهای صریح و 
شدید. قسمت عمدۂ اوقات را صرف یکی از وظایف 
خارجی بکند و باید اعتراف کرد که حتی در این کار 
نیز به حد کافی آزادی عمل نداشت و آنچه در این 
زمینه انجام میداد از طرفی مبنی بر احتراز از ایجاد و 
طرف دیگر نمیخجواست و نمی‌توانست شانه از زیر 
بار مسئولیت خالی کرده و میدان رابه کانی بسپارد 
که اگر در این کار وارد می‌شدند هنگامه و آشوب 
صاحبنظرانی هم که از دور تماشا گر این اوضاع بودند 
و از راه علاقمندی کارهای فرهنگستان و خاصه 
می‌دادند اگر چه در بعضی موارد کاملاً بی‌حق نبودند 
ولی اگر از روش اضطراری وی آگاه می‌شدند زبان 
طعن را کوتاه می‌کردند و انصاف می‌دادند که اگر 
فرهنگستان در مدت چند سال نتوانست باانجام 
وظایف مهم خود مستقیما خدمت مثبتی دربارة زبان 
فارسی انجام دهد لااقل موفق شد که زمام عمل را از 
دست گروهی افراطی بدر آورده خود را ظاهرا به مقام 
جانشینی آنها تنزل دهد و این خدمت منفی راکه 
عبارت از منع رواج هزاران لخت مجعول و بی‌اساس 
در هر هفته و هر ماه باشد تقدیم جامعة ایرانی نماید. 
خلاضه آنکه فرهنگستان از آغاز کار نسبت به 
تکالیف مهم خود بی‌اعتنا نبود و از همان روزهای 
تأسیس در نظامنامةٌ داحلی خود پیش‌بینی کرد که 
کمیسیونهای ذیل را برای اجرای اساسنامه تشکیل 
دهد: 
ماده دوم اساسنامه) 

۲ - کمیسیون دستور (برای بند ۴ از ماده دوم 
اساستنامه) 

۳-کمیسیون اصطلاحات پیشه‌وران (برای بند ۵ 
از ماد؛ دوم) 

۴ -کمیسیون کتب قدیم (برای بند ۶و ۸از مادة 
دوم اساسنامه) 


۵-کمیسیون اصطلاحات ولایتی (برای بند ۷ از 
مادهٌ دوم اساسنامه) 

۶ -کمیسیون راهنمائی (برای بند ٩و‏ ۱۰و ۱۱ از 
ماده دوم اساسنامه) 

۷-کمیسیون خط (برای بند ۲ از ماده دوم 
اساسنامه) 

و نیز مقرر شد که «فرهنگتان هرگاه لازم بداند 
می‌تواند کمیسیونهای دیگر برای وظایف خاص 
تشکیل دهد... و هر یک از کمیسیون‌ها می‌توانند در 
موقع ضرورت اشخاص خارج را برای مشورت و 
معاونت دعوت نمایند». 

در ۱۳۱۴ نیز چهار کمیسیون صربوط به لغت و 
تیه فرهنگه دستور زبان» مطالعه در لعات 
جغرافیائی و کتب قدیمه عملا تشکیل شد و شروع به 
کار کرد و طرحهای مفیدی تهیه نمود ولی به جهاتی 
که در بالا بدانها اشارت رفت همۀ این کوششها از راه 
اضطرار و در برابر فشار مقتضیات. تحت‌الشعاع 
عملی که فرهنگستان در غالب موارد برغم ميل خود 
انجام میداد و آن عبارت از انتخاب معادل برای بعضی 
ازات بودهقوار گرفت. 


سازمان فرهنکستان ِ 


الف - نخستین رئيس و اعسضاء اولی 
فرهنگستان 

پس از آنکه اساسنامةٌ فرهنگستان به تصویب 
رسید و دو قسم عضو «پیوسته» و (وابسته» برای این 
بنگاه در نظر گرفته شد اولین جلسة رسمی 
فرهنگستان روز دوشنبه ۱۲ خرداد ماه ۱۳۱۴ در 
عمارت سابق دانشکدۀ حقوق و سیاسی به ریاست 
مسرحسوم محمّدعلی فروغی (ذکاءالملک دوم) 
رئیس‌الوزراء وقت و به عضویت ۲۴ تن از پیوستگان 
که اسامی آنها به‌ترتیب حروف تهجی درج می‌شود 

۱-اسفندیاری, آقای حسن 

"۲ -بهار آقای محمّدتقی 

۳-پرتو اعظم. آقای دکتر علی 

۴-تقوی اقای حاج سیّدنصراله 

۵ - حسابی» اقای دکتر محمود 

۶-حکمت. آقای علی‌اصغر 

۷- دهخداء آقای علی‌اکبر 


فرهنگتان /۱۰۵ 


۸-رشید یاسمی آقای غلامرضا 
٩‏ -رضازاده شفق. اقای دکتر صادق 
۰ -رهنما آقای غلامحسین 

۱ -سمیعی: آقای حسین 

۲ -صدیق, آقای دکتر عیسی 
۳ - عصار. سیّدمحمّد کاظم 

۴ - فاطمی آقای محمّد 

۵ - فروزانفر» آقای بدیع‌الزمان 
۶ - فروغیی آقای ابوالحسن 

۷ -فروغی, آقای محمّدعلی 
۸ - قریب آقای عبدالعظیم 

٩‏ -گل گلاب. آقای حسین 

۰ - مقتدر سرتیپ غلامحسین 
۱ - نخجوان» سرلشکر احمد 
۲ -نصر آقای دکتر ولی‌الله 

۳ -نفیسی؛ آقای سعید 

۴ -وئوق, آقای حسن 


در سنوات بعد بر شمارة اعضاء بيوستة 
فرهنگستان افزو ده شد. اسامی آنان بەتر تیب تاریخ 
انتخاب از این قرار است: 


آقای دکتر قاسم غنی ۹مهر ۱۳۱۵ 
آقای احمد اشتری ۸ اردی‌بهشت ۱۳۱۷ 
آقای مصطفی عدل ۸ اردی‌بهشت ۱۳۳۷ 


آقای دکتر علیاکبر سیاسی ۱۸ اردی‌بهشت ۱۳۳۷ 
آقای جمال‌الدین اخوی ۱۸ اردی‌بهشت ۱۳۳۷ 


آقای ابراهم پورداود E‏ ۱۳۳۷ 
اقای حنعلی مستشار ۸ اردی‌بهشت ۱۳۳۷ 
آقای دکتر احمد متین‌دفتری ۹ دی ۱۳۱۷ 
آقای عباس اقبال آشتیانی ۳ ۱۳۷ 
آقای دکتر امیر اعلم ۰ اردی‌بهشت ۱۳۱۸ 
آقای محمّد حجازی ۳ خرداد ۱۳۱۸ 
آقای محمّد قزوینی ۱ مهر ۱۳۱۸ 
آقای سیّدمحمّد تدین ۰ دی ۱۳۲۰ 
آقای مسعود کیهان ۹بهمن ۱۳۲۰ 
آقای جلال‌الدین همائی ۵آذر ۱۳۲۱ 
آقای دکتر غلامعلی رعدی‌آذرخشی ۵ آذر ۱۳۲۱ 
آقای احمد بهمنیار ۵آذر ۱۱۳۲۱ 





۱-اعضای جدیدی که بنا بر پشنهاد وزارت فرهنگ در جلء شب 
۱ میت دولت به عضریت فرهنگتان ایران انتخاب شدند: 
س 


۶ مقدمه 


به بعد مقر فرهنگستان شد و از آن تاریخ تا ۱ که 


ب - دبيرخانة فرهنگستان 

چون در ضمن اساسنامه و نظامنامه تاسیس 
دارالانشائی برای فرهنگستان پیش‌بینی شده بود 
وزارت معارف در همان موقع به تأسیس آن اقدام 
نمود و آقای غلامعلی رعدی اذرخشی رئیس ادارةٌ 
کل انطباعات رابه ریاست افتخاری دارالانشاء 
منصوب و به فرهنگستان معرفی و چند تن را نیز 


ج - بودجه و مقر فرهنگستان 

پیوستگان فرهنگستان بابت عضویت مزدی 
دریافت نمیدارند و بودجۀ فرهنگستان که به‌طریق 
اعانه از طرف دولت پرداخته می‌شود صرف تهیۀ 
کتب و نوشت‌افزار و مخارج اداری می‌شود. 
اعانۀ فرهنگستان در سال ۱۳۱۴ مبلغ ۲۴۰۰۰ ریال 
بود. 

مدرسة عالی سپهسالار (دانشکد؛ معقول و 
منقول) از جلسۀ چهاردهم (۱۰ شهریور ماه ۱۳۱۴) 


عمارت مخصوصی در جنب دانشکده مذکور برای 
فرهنگستان بنا گردید جلسات فرهنگستان در آن 
مکان تشکیل می‌یافت: 
نظامنامه‌ها و طرحها و لغات 

در ۱۳ مرداد ماه ۱۳۱۴ نظامنامة داحلی 
فرهنگستان و پس از آن در همان سال نظامنامه‌های 
دیگر از قبیل آئین‌نامة انتخاب و وظایف کارمندان 
وابستۀ فرهنگستان (۲۲ دی‌ماه ۱۳۱۴) به تصویب 
رسید و از طرف کمیسیونهائی که تشکیل شده بود 
طرحهائی از قل طرع راجنع به تهیۀ فرهنگ 
فرهنگستان و جمعآوری اصطلاحات جغرافیائی و 
امثال و اشعار ولایتی و غیره تهیه شد و لغاتی که 
به‌عنوان معادل لغات بیگانه و یا به‌جای بعضی از 
اصطلاحات اداری و اسامی جغرافیائی و غیره از 
طرف فرهنگستان اختیار شده بود به ادارات دولتی 
ابلاغ گردید'. 
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ج دکتر اقبال» حبین علاء. تقی‌زاده» دکتر اهمد فرهاد, دکتر 
سیدحسن امامی» پروفور يحيى عدل, سيدمحمّد مثشكوة» دکتر 
محمد معین» دکتر ابوالقاسم غفاری» دکتر محسن هشترودی» پرفسور 
فاطمی» دکتر پارساء دکتر رفیعی» دکتر قدس» مهندس عبدالله ریاضی؛ 
مهندس محن فروغی» مهندس اصفیاء مهندس نیکو» دکتر. 
غلامحسین مصاحب. دکتر عدا شیبانی. 

۱-اسامی اعضاء وابسته فرهنگستان به‌ترتیب تاریخ انتخاب 


ازاین قرار است: 
۱-سیَدمخمّدعلی جمال‌زاده ۲۳ مرداد ۱۳۱۴ 
۲-دکتر فخر ادهم ۵ آیان ۱۳۱۵ 
۲-پرفسور کریتن‌سن (دانمارک) . ۲ انفد ۱۳۱۵ 
۴-استاد هانری ماسه (فرانه) ۳ مهر ۱۳۱۶ 
۵-پرفور ریپکا(چک و اسلواکی) ۱۰ دی ۱۳۱۷ 
۶-جتاب محمد حن هیکل (مصر) ۱۵ بهمن ۱۳۱۷ 
۷-دکتر منصور بیک فهمی (مصر) ۵ بهمن ۱۳۱۷ 
۸-علی بیک الجارم (مصر) ۵ بهمن ۱۳۱۷ 
٩-محمّد‏ رفعت پاٹا (مصر) ۸ تیر ۱۳۲۱ 
۰ - پاولوسکی (روسیه) ۸ یر ۱۳۱ 





hl 2 ۰۶ ۰ ۶ ۰ ۳۹ 


در شماره اول این نامه" «تاریخی از فرهنگستان 
ایران» درج شد که برای خوانندگان بسیار سودمند 
است زیرا تاريخچهة هر بنگاه فلسفه ایجاد آن را به 
دست میدهد و اشخاصی را که در کارهای آن مؤثر 
بوده‌اند معرفی میکند و اقداماتی را که انجام گرفته 
می‌نمایاند و بدین‌سان می‌توان آیند آن بنگاه را تا 
اندازه‌ای پیش‌بینی نمود. 

چون نگارنده آگاه است که پیش از تأسیس 
فرهنگستان در دو مورد اقدامات اساسی در پی 
افکندن چنین بنگاهی به عمل آمده لازم دید 
اطلاعات خود را برای تکمیل مقدمة مذکور بتویسد 
تا روشن شود که فرهنگستان از موّسساتی است که 
احتیاج آن را به وجود آورده نه هوی و هوس و تا 
زمانی که این احتیاج باقی است فرهنگستان نیز 
وجود جواهد داشت. 

در ۱۳۰۳ خورشیدی که در سازمان نظام ایبران 
تجدید نظر می‌شد و به اقتباس از تشکیلات نظام 
مغرب زمین مسساتی بر پا میگشت نیازمندی به 
اصطلاحات نو ظاهر شد و وزارت جنگ با وزارت 
فرهنگ مذاکره و مکاتبه کرد و قرار شد انجمنی از 
نمایندگان دو وزارتخانه تشکیل شود تابه وضع 
لغات و تثبیت معانی آنها به فارسی اقدام کنند. 
مرحوم یحیی دولت‌آبادی و آقای غلامحسین رهنما 
و نگارنده به نمایندگی وزارت فرهنگ, معین شدیم. 
دیگر اعضاء انجمن آنچه بنده به‌خاطر دارم و از 
حافظة اقای سرتیپ غلامحنین مقتدر که خود نیز 


از: 
شادروان سرلشکر جحلایر (سردار مدحت)» 
شادروان سرلشکر غفاری (سردار مقتدر)» شادروان 


نخستین جلسة انجمن در ۲۸ آبانماه ۱۳۰۳ در 
وزارت جنگ منعقد شد و تا آخر همان سال هفته‌ای 
یکبار مرتبا تشکیل می‌یافت و بر طبق اوراقی که نزد 
نگارنده است در این مدت بالغ بر سیصد لغت وضع 
گردید. طرز کار بدین‌سان بود که اصطلاحات مورد 
نیاز به زبان فرانسه نوشته و قبلاً برای هر یک از اعضا 
ارسال می‌شد و آنان به ذوق و سلیقۀ خود کلماتی که 
می‌نوشتند و به انجمن می‌آوردند. هر واژه جداگانه 
ماشین‌آلات و افزار جنگی و مانند آن که اکنون بدون 
هیچگونه توجه بطوری که آن انجمن تصویب کرده 
کار انجمن در دست باشد چند واژه و اصطلاح 


۱ -نقل از نام فرهنگستان. سال اول» شمار؛ ‏ ص۱ به بعد. 
۲ -مراد شمارۂ اول مجلۀٌ فرهنگستان است که مندرجات آن قبلا 


ت 
ست شد. 





۸ /۸مندمه 


تصویب شده را در اینجا نقل میکنم: 
هواپیما Avion‏ 
هوانورد Aéronaute‏ 
فرودگاه Aérodrome‏ 
هواسنج Aéromètre‏ 
بادسنج Anémomêètre‏ 
خلبان Pilote‏ 
یک‌باله Monoplane‏ 
دوباله Biplane‏ 
بالون Ballon‏ 
رهنامه Carnet de roııte‏ 
گزارشنامه Livre du bord‏ 
رابط Agent de liaison‏ 
زاویه پرتاب Angle de projection‏ 
آتشبار Batterie‏ 
دیلم Barre ù mine‏ 
گردان Bataillon‏ 
وابستة نظامی Attaché militaire‏ 
بنه Bagage‏ 
بمب Bombe‏ 
یورش ` Charge‏ 


ارابة جنگی Char de combat‏ 
در سال ۱۳۱۱ که نگارنده افنتخار تصدی 
دارالمعلمین عالی را داشت» برای پرورش ملکات 
فاضله و حصائل پسندیده انجمنهائی در انجا تاسیس 
گردید و آنها عبارت بود از انجمن ورزش, سالنامه 
کتابخانه» نطق و مناظره, و از آن جمله انجمن وضع 
لغات و اصطلاحات علمی. این انچمن در 
اسفند ۱۳۱۱ پدید آمد و تامهرفاه ۱۳۱۹ وجود 
داشت. هفته‌ای یکبار عده‌ای از دانشجوبان از ۲۵ 
تا۵۰ تن (بر حسب سال) گرد هم آمده بدین کار 
صرف وقت میکردند و از طرف رئیس دانشسرایعالی 
یکی از استادان برای راهنمائی (نه به عنوان ریاست) 
در جلسه حاضر می‌شد. (در مدت نه سال آقایان دکتر 
محمود حسابی» دکتر رضازادة شفق» حسین گل 
گلاب سمت راهنمائی داشتند). 
این انجمن شعبات مختلف داشت (شعبة علوم 
طبیعی» علوم ریاضی» فیزیک و شیمی؛ ادبیات و 
فلسفه) و طرز کار بدین‌سان بود که هر شعبه پس از 
مراجعه به کتابهائی که دانشسرای عالی برای این 
منظور گرد آورده بود واژه‌های مربوط به رشتۀ خود 


را مورد بحث قرار داده نتیجه را به انجمن گزارش 
میداد. انجمن نیز در جلسة رسمی پیشنهاد شعب را 
مطرح میکرد و پس از آنکه لغت و اصطلاحاتی به 
تصویب میرسیدء آن را در جعبۀ مخصوصی که در 
عمارت مرکزی دانشرای عالی نصب شده بود در 
معرض افکار عموم دانشسجویان قرار میداد که 
نظریات خود را دربار؛ آن بنویسند» و گذشته از اين, 
اوراق چاپی هم تهیه شده بود که مصوبات انجمن در 
آنجا نقل و برای معلمان و مولفان نامی فرستاده 
می‌شد تا در صورتی که نظری دارند در مدت معینی 
اعلام فرمایند. همینکه مدت به پایان می‌رسید 
نظریات مختلف راجع به هر واژه از نو در انجمن 
خوانده و تصمیم قطعی اتخاذ می‌شد و کلماتی که 
بدین ترتیب پذیرفته میگشت در دفتر مخصوص 
ثبت میگردید. 

پس از تأسیس فرهنگستان هم این انجمن کار 
خود را ادامه داد اما مصوبات به دبیرخانة فرهنگستان 
فرستاده می‌شد که در کمیسیونها مورد استفاده واقع 
شود. 

در اساسنامة انجمن دانشسرای عالی اصولی 
برای وضع و تدوین لغات منظور بود که چند تای آن 
در اینجا ذکر می‌شود: 

۱-رعایت دستور زبان فارسی 

۲ -رعایت سادگی و اختصار 

۳ - انتخاب لغات بین‌المللی در جائی که نتوان 
ی ٩‏ 

۴ - حفظ اصطلاحات معمول به استثنای لغاتی 
که نادرست باشد و واژه‌های مناسبتر برای آنها بنظر 
رسد. 

به‌موجب اساسنامة مذکور هر ماه یکبار از طرف 
استادانی که در رشتة زبان‌شناسی وارد بودند در 
انجمن سخنرانی می‌شد و دانشجویان نیز بایستی 
لغات محلی زادگاه خود را گرد آورده به انجمن 

از کارهای مفید این انجمن (هنگامی که آقای 
دکتر محمود حسابی نظارت داشتند) فراهم کردن 
فرهنگی از فرانسه به فارسی بود که با وسایل و روش 
مخصوص تمام اطلاعاتی که راجع به یک واژه در 
کتابهای مختلف و به زبانهای مختلف به دست می اید 
در یکجا گرد آمده بود و دانشجویان در وضع لغت و 
دیگر موارد از آن استفاد؛ شایان میکر دند. 


بر طبق مندرجات سالنامه‌های دانشسرای عالی 
انجمن اصطلاحات علمی هر سال در حدود ۳۵۰ 
لغت گرد آورده و در حدود ۴۵ اصطلاح علمی در 
جلسه‌های عمومی خود تصویب کرده به‌طوریکه از 
۱ ۱ ۳۹ خورشیدی رویهمرفته نزدیک ۳۰۰۰ 
واژه وضع و طبقه‌بندی شده که از میان آنها چهار صد 
لغت توسط استادان و دبیران در کتابها و درسها به کار 
رفته است. 


در پایان مقال برای نمونه بعضی از لغات مصوب 


انجمن در اینجا نقل می‌شود: 
گر ماسنج Calorimètre‏ 
تراوش Osmose‏ 
آمیخته Mélange‏ 
همریخت 1somorphe‏ 
گردونه Moteur‏ 
پیوسته Continu‏ 
ناپیوسته Discontinu‏ 
گشتآور Moment‏ 
بی‌دررو Adiabatique‏ 
گروش Gravitation‏ 
تيش Pulsation‏ 
اساسنامة فرهنگستان !یران ' 
مصوب خرداد ماه ۱۳۱۴ 


ماد اول -برای حفظ و توسعه و ترقی زبان 
فارسی انجمنی به نام «فرهنگستان ایران» تأسیس 


میسو د. 

ماد دوم وظایف فرهنگستان به‌قرار ذیل 
است:. 

۱- ترتیب فرهنگ به قصد رد و قبول لغات و 
اصطلاحات در زبان فارسی. 

۲ - اختیار الفاظ و اصطلاحات در هر رشته از 
رشته‌های زندگانی با سعی در این که حتی‌الامکان 
فارسی باشد. 

۳-پیراستن زبان فارسی از الفاظ نامتناسب 
خارجی. 

۴ - تهیة دستور زبان و استخراج و تعیین قواعد 
برای وضع لغات فارسی و اخذ یا رد لغات خارجی. 

۵- جمع اورزی لغات و اصطلاحات پیشه‌وران و 
صنعتگران. 

۶-جمع‌آوری الفاظ و اصطلاحات از کتب قدیم. 


فرهنگستان /۱۰۹ 


۷- جمع‌آوری لغات و اصطلاحات و اشعار و 
امثال و قصص و نوادر و ترانه‌ها و آهنگ‌های ولایتی. 

۸-جستجو و شناساندن کتب قدیم و تشویق به 
طبع و نشر آنها. 

٩‏ -هدایت افکار به حقیقت ادبیات و چگونگی 
نظم و نثر و اختیار آنچه از ادبیات گذشته پسندیده 
است و رد انچه منحرف می‌باشد و راهنمائی برای 
آینده. 

۰ - تشویق شعراو نویسندگان در ایجاد 
شاهکارهای ادبی. 

۱ - تشویق دانشمندان به تألیف و ترجمة کتب 
سودمند به فارسی فصیح و مأنوس. 

۲ - مطالعه در اصلاح خط فارسی. 

مادة سوم - فرهنگستان دارای دو قسم عضو 
(ییوسته» و «وابسته» خواهد بود. 

پیوستکان اغفائی هس مرا فر لات 
حاضر و فرهنگستان از آنان تشکیل می‌شود. 

وابستگان اعضائی هستند که افکار خود را 
به‌وسیلةٌ مکاتبه به فرهنگستان می‌رسانند. 

ماده چهارم -فرهنگستان با ۲۴ نفر عضو 
پیوسته شروع به کار خواهد کرد و لدی‌الاقتضاء 
ممکن است عدۀ پیوستگان به ۵۰ نفر برسد. 

مادۀ پنجم - عضو پیوسته بايد ایرانی و سن او 
لااقل سی و پنج باشد. 

ماده ششم - در آغاز کار انتخاب اعضاء 
پیوسته به پیشنهاد وزارت فرهنگ و تصویب هیئت 
دولت خواهد بود و پس از آن به پیشنهاد فرهنگستان 
(به 
اکثریت دو ثلث اعضاء) و موافقت وزارت فرهنگ و 
تصویب هیئت دولت به عمل خواهد آمد. 

مادۀ هفتم -فرهنگستان یک نفر رئیس خواهد 
داشت که به‌موجب فرمان همایونی منصوب خواهد 
شد و دارای دو نفر نایب رئيس و دو نفر منشی 
خواهد بود که به اکثریت نسبی پیوستگان برای دو 
سال انتخاب می‌شوند. طرز انتخاب هیئت رئیسه و 
همچنين وظایف آنان را نظامنامةٌ داخحلى معين 

ماد هشتم فرهنگستان بر طبق ماده ۵۸۷ 
قانون تجارت مسصوب ۱۳۱۱ دارای شخصیت 


۱-نقل از نامة فرهنگستان. سال اول شمارة اول. 


۰ ۸ مقدمه 


حقوقی خواهد بود و رئیس نمایندة فرهنگستان 
می‌باشد. 

ماده نهم -فرهنگستان دارای دبیرخانه‌ای 
خواهد بود که رئیس و اعضاء ان از طرف وزارت 
فرهنگ منصوب می‌شوند. 

مادة دهم -اعضاء وابسته از میان علما و ادبای 
داخله و خارجه انتخاب می‌شوند. عضویت آنان 
مانند عضویت اعضای پیوسته مادام‌العمر خواهد 
بود. 

مادة یازدهم -جلسات رسمی فرهنگستان با 
حضور نصف بعلاو یک از پیوستگان حاضر در 
تهران منعقد خواهد شد. 

مادة دوازدهم فرهنگستان بر حسب 
وظایفی که دارد ممکن است به کمیسیون‌های جزء 
تقسیم شود. در صورت لزوم از اشخاص خارج نیز 
برای مشاورت و معاونت می‌تواند دعوت نماید. 

مادۀ سیزدهم -فرهنگستان می‌تواند جلسات 
تشریفاتی داشته باشد و تماشائیان ممکن است در 
این جلسات حاضر شوند. 

"مادة چهاردهم -پیوستگان ممکن است 
لباس مخحصوصی داشته در جشنها و تشریفات دولتی 
بدان ملبس گردند. شکل این لباس در نظامنامة 
جداگانه معین خواهد شد. 

ماده پانزدهم -بودجۀ فرهنگستان در ضمن 
بودجۀ وزارت فرهنگ منظور خواهد شد. ولیکن 
عضویت فرهنگستان افتخاری خواهد بود. 

ماده شانزدهم -مقررات لازم برای اجرای 
وظایف فرهنگستان و نظامنامه‌های راجع به هیئت 
رئیسه و کمیسیونها و نظامات داخلی و غیره پس از 
پیشنهاد فرهنگستان و تصویب وزارت فرهنگ 
بموقع اجراگذاشته خواهد شد. 


آئین‌نامۀ داخلی فرهنګستان ' 

ماد اول -فرهنگستان ماهی دوبار به‌طور 
مقرر و در مواقع لزوم به‌طور فوق‌العاده منعقد 
میشود. 

مادة دوم -جلسات فرهنگستان با حضور 
اکثریت تام پیوستگان حاضر در طهران منعقد 
می‌شود. ولی گرفتن رای هوکول به حضور اکثریت 
تام عموم پیوستگان است. 

مادة سوم دو نایب رئيس و دو منشی 


رای مخفی و اکثریت نسبی برای مدت دو سال 

ماد سوم مکرر -رئیس فرهنگتان برای 
مدت دو سال در جلسة عمومی با رأی مخفی و به 
اکثریت تام از میان پیوستگان انتخاب می‌شود. هرگاه 
در دفعة اول و دوم اکثریت تام حاصل نشد در دفعة 
سوم اکثریت نسبی قاطع خواهد بود. در صورت 
تساوی آراء» منتخب به حکم قرعه معین میگردد. در 
فرهنگستان مستعفی گردد یافوت کند و یابه 
مأموریت خارج از مرکز منصوب گردد برای بقية 
مدت دو سال جانشین او را فرهنگستان انتخاب 
خواهد کرد. در انقضاء مدت تجدید انتعاب رئیس 

مادة چهارم -پذیرفتن عضو پیوستة جدید 
برای فرهنگستان چنان خواهد بود که لااقل ده نفر از 
هیئت دولت تقدیم و پس از تصویب هیئثت دولت 
رئیس فرهنگستان نام عضو جدید را اعلام نموده 
پس از ايراد حطابه مطابق ماده ۵ این آئین‌نامه کارمند 

مادۀ پنجم -هر عضو تازه در بدو ورود خطابة 
کرد. موضوع خطابه و موقع ایراد آن با موافقت نظر 
خواهد شد). 

ماده ششم -رئیس دارالانشاء فرهنگستان 
داشت. 
مطالب و حفظ نظم و اجاز؛ نطق و اعلام ختم 
جلسات. 

-نظارت در موسسات فرهنگستان. 


۱-اين آئین‌نامه در آغاز تأسیس فرهنگستان تنظیم و تصویب شده و 
بعدها بهموجب ماد ۱۹ تغییراتی مختصر در آن راه یافته است. 








د-تعیین و تغییر اعضاء اداری و رسای 
مؤسسات فرهنگستان و پیشنهاد تعيین يا تغيير 


اعضاء دارالانشاء. 

ھ - مراقبت در اجرای نظامنامه‌ها و تصمیمات 
فرهنگستان. 

و -مراقبت در حفظ اموال خاصۀ فرهنگستان از 
منقول و غیرمنقول. 


ز -اجازه پر داخحت مخارج بر طبق بودجه. 

ح -امضاء مراسلات صادره به نام فرهنگستان. 

ماده هشتم -در غیاب رئیس فرهنگستان یکی 
از نایبان رئیس وظایف را عهده‌دار خواهد بود. 

مادة نهم - تهیة صورت جلسه و قراءت آن از 


کمیسیونها 

ماده دهم -فرهنگستان کمیسیونهای ذیل را از 
اعضاء پیوسته برای انجام وظایف مقرر در ماده (۲» 
اساسنامه تعیین میکند. 

۱-کمیسیون لغت» برای وظایف بند ۱و ۲و ۴از 
ماده دوم اساسنامه. 

۲ -کمیسیون دستور بند ۴ از مادۀ دوم اساسنامه. 

۳ - کمیسیون اصطلاحات بیشه‌وران بند ۵ از 
ماده دوم اساسنامه. 

۴ - کمیسیون کتب قدیم. بند ۶و ۸از مادۀ دوم 
اساسنامه. 

۵ - کمیسیون اصطلاحات ولایتی بند ۷ از مادۀ 
دوم اساسنامه. 

۶-کمیسیون راهنماء بند ٩و‏ ۱۰و ۱۱ از ماده دوم 
اساسنامه. 

۷-کمیسیون خط بند ۲ از ماده دوم اساسنامه. 

فرهنگستان می‌تواند هرگاه لازم بداند 
کمیسیونهای دیگر برای وظایف خاص تشکیل و با 
عدة اعضاء و وظایف کمیسیونهای فوق را تغییر 
بدهد. هر یک از کمیسیونها می‌توانند در موقع 
ضرورت اشخاص خارج را برای مشورت و معاونت 
دعوت نمایند. 

ماده یازدهم -هر کمیسیون یک رئیس و یک 
منشی که مخبر کمیسیون نیز خواهد بود از اعضاء 
خوداشهای و میوش ا 
مسئولیت تشکیل و ادارژ جلسات هر کمیسیون بر 
عهده رئيس آن است. 


فرهنگستان /۱۱۱ 


ماد دوازدهم -کمییونها روش کار خود را 
به فرهنگستان پیشنهاد حواهند نمود تا پس از 
تصویب بر طبق آن عمل نمایند. ۱ 

ماد سیزدهم -کمیسیونها برای انجام 
وظایف خودبه منابع لازمه مراجعه و نتیجة مطالعات 
و تصمیم خود را به فرهنگستان پيشنهاد مینمایند. 
هیچیک از تصمیمات کمیسیونها بدون تصویب 
فرهنگستان رسمیت پیدا نخواهد کرد. 


دارالانشاء و کتابخانه 

مادة چهاردهم - وظایف دارالانشاء 
فرهنگستان به‌قرار ذیل است: 

الف -ترتيب و ضطط اوراق و مصوبات 
جله‌های فرهنگستان و کمیسیونها. 

ب -دریافت و صادر کردن مراسلات که به عنوان 
فرهنگستان میرسد و یا به نام فرهنگستان فرستاده 
می‌شود. 

ج - اجرای دستور رئیس برای دعوت جلات 
مقرر یا فوق‌العاده. 

د -فراهم کردن وسایل کار و ارتباط کمیسیونها با 
یکدیگر با نظر رژسای آنها. 

ه - نگاهداری محاسبات و حساب جوایز و 
حق‌الزحمه‌ها و تنظیم صورت اموال فرهنگتان.. 

و -استنساخ و توزیم لوایحی که باید در 
فرهنگستان مطرح شود میان پیوستگان. 

ز -طبع و نشر مجلة مخصوص فرهنگستان. 

ح - تشکیل دوسیةٌ مخصوص برای هر یک از 
اعضاء پیوسته و وابسته. 

ط - تهیة ملزومات و اثاثیۀ فرهنگستان. 

ی -اجرای اوامر صادرء رئیس فرهنگستان در 
امور مربوطهُ بدان. ۱ ۱ 

مادة پانز دهم - فرهنگستان دارای کتابخانة 
مخصوصی خواهد بود که در عمارت فرهنگستان 
دایر خواهد شد. ۱ ۱ 

ماد شانزدهم - نظامنامۀ داخلی دارالانشاء و 
کتابخانه با نظر هیئت رئيسة فرهنگستان تهیه و به 
تصویب خواهد رسید. 

امور مالیی 


ماد هقدهم -مقررات مالی فرهنگستان و 
ترتیب اعطاء جوائز به‌موجب نظامنامة جداگانه معین 


۲ /مقدمه 


حواهد شد. نظامنامة داخلی فرهنگستان که به تاریخ سیزدهم 
مادۀ هیجدهم -محل هر گونه مخارج باید مرداد ۱۳۱۴ به تصویب فرهنگستان رسیده صحیح 
قبلا در بودجۀ فرهنگستان منظور شده باشد. است به موقع اجراگذارده شود. 


مادة نوزدهم -مواد این نظامنامه ممکن است 
با پیشنهاد پنج نفر از پیوستگان و مواققت دوثلث از 
آنان جرح و تعدیل یا حذف و اضافه شده با تصویب وزیر فرهنگ رئیس فرهنگستان ایران 





۶- دستور زبان فارسی 


حلال‌الدین همائی 


دستور زبان فارسی: 


زبان فارسی نحو و صرف کامل دارد و محتاج به تألیف و تدوین است 


صرف و نحو و اشتقاق به‌معنی حقیقی یعنی 
تحویل یک اصل به اشکال و صیغه‌های مختلف و 
برگرداندن مشتقات به یک ريشه و طریق صرف 
افعال برای فهماندن مقاصد و همچنین قواعد 
جمله‌بندی و خصایص ترکیبات مختلف, در هر 
زبانی کم و بیش وجود دارد و اینکه احیاناً از بعضی 
شنیده می‌شود که فارسی صرف و اشتقاق دارد اما 
نحو ندارد» پنداری است کاملاً نابجا و نابمورده زیرا 
زبان, خاصه زبان ادبی مثل فارسی, بدون داشتن نحو 
یعنی قواعد جمله‌سازی و ترکیب کلام از اجزاء کلمه, 
تصور نمی‌شود. 

چیزیه که هست این قواعد برای اهل زبان فنطری 
و طبیعی است. چه از همان هنگام که زبان مادری را 
می‌آموزند قواعد و ضوابط را هم طبعاً و فطرة 
می‌آموزند. از این جهت قواعد صرف و نحو و 
اشتقاق یک زبان برای اهل آن زبان تازگی ندارد. و 
چون تازگی ندارد بدان اهمیت نميدهند. 

خوی تازه‌پسند انسان که از امور و اشیاء جدید 
لذت میبرد این مغالطه را درست میکند که: چون 
تازگی ندارد پس اهمیت هم ندارد. و چون اهمیت 
ندارد پس لزوم هم ندارد. اما وقتی که میخواهد زبان 
دیگری را بیاموزد ناگزیر است که قواعد صرف و 
نحو و اشتقاق آن زبان را فرا بگیرد. 

در این قیاس غلط که به قول علمای منطق از قبیل 


«وضع ما لیس بعلةٍ علة» یا از باب کلیت نداشتن 
کبرای قياس و به‌طوریکه گفتیم ساختة طبع 
لذت‌یسند بشری است. تا اندازه‌یی حق داشته چه بسا 
که یک ملت قرنها درست سخن گفته و درست نوشته 
و شعر ساخته و حطابه رانده است بدون اینکه در فکر 
تطبیق سخنان خود با قواعد صرف و نحو زبان خود 
افتاده یا اصلاً کتابی در این باره تألیف و تدوین شده 
باشد. 

درست مانند شاعری موزون‌طبع که درست شعر 
میسازد بدون اینکه فن عروض بداند و بحور اصلی 
را از فرعی و سالم را از مزاحف و منکسر تمیز بدهد. 
یا مثل شخص صحیح و سالم راست‌اندیشه‌یی که 
درست فکر میکند و درست قیاس ترتیب میدهد و 
نتیجه میگیرد بدون اینکه از اصطلاحات و مواضعات 
فن منطق و اقسام قیاس و شرایط صحت انتاج اشکال 
اربعه آگاه باشد. 

و از همین جهت است که دربار؛ فن عروض در 
جمله فنون ادبی و همچنین فن منطق نسبت به علوم 
عقلی, و اینکه منطق و عروض اصلاً داخل علم است 
با فن» یا به قول خواجه نصیرالدین طوسی و جمع 
دیگر از حکما منطق در حقیقت به منزلهٌ ادات است 


۱ -از مجلة فرهنگتان. شمارة ۱ص ۵۸-۴۲ شمار؛ ۲ ص ۸-۳۶ 
شمار؛ ۳ ص ۴۹-۳۴. 








تحصیل دیگر علوم را و همچنین در اطراف تعریف 
نحو و صرف" سخنها گفته و قیل و قالها برخاسته و 
حواشی و تعلیقات و کتب و رسائلی تاليف شده که 
شرحش تطویل بلاطائل است. 

معروف است که یونانیها اولین‌بار قسمتی از 
قواعد زبان خود را در فرن پنجم پیش از میلاد تدوین 
کردند. و رومیها برای زبان لاتینی در قرن اول پیش از 
میلاد قواعد صرف و نحو نوشتند " پس می‌بینید که 
زبان یونانی با آنهمه وسعت که داشت از کتاب صرف 
و نحو بی‌بهره بود. آن همه خطبا و شعرا و فلاسفه 
پیش از آنکه قواعد نحو یونانی جمع و تدوین شده 
باشد آثار بزرگ جاویدان از خود آشکار ساختند. 

همر پیش از تدوین قواعد نحو شعر میاشخت. 
هردوت قبل از اینکه دستور سخن داشته باشد تاریخ 
و سفرنامه نوشت. طالس ملطی و اناکسیمندر قبل از 
جمع‌آوری قواعد صرف و نحو یونانی به آن زبان 
کتابها نوشتند. 

سریانیها هم جمع و تدوین قواعد نحو زبان خود 
را از اواسط قرن پنجم میلادی شروع کردند. و گویند 
نخستین کس که نحو سریانی را تدوین کرد بعفوب 
رهاوی اسقف معروف بود متوفی ۴۶۰ م. برای زبان 
عربی هم با این همه ادبیات وسیع از قرن اول هجری 
تدوین قواعد نحو شروع شد. 

اولین واضع علم نحو به اصح و اشهر اقوال 
حضرت امیرالمژمنین علی‌بن ابیطالب عليه السلام 
بود. و ابوالاسود دولی " متوفی ۶۷ که به قول معروف 
واضع یا مدون نحو شمرده می‌شود از اصحاب خاص 
و از دوستان صمیم حضرت علی علیه‌السلام بود و به 
راهنمائی آن حضرت به تدوین فن نحو توفیق یافت. 
بسن تسین واضع فن نحل جر بی لیبن ااب 
علیه‌السلام و اولین مدون آن ابوالاسود دؤلی بودند. و 
اولين واضع علم صرف يافن تصريف به قول 
معروف كه سيوطى در كتاب بغية الوعاة و المزهر 
تصریح کرده معاذ هراء* متوفی ۱۸۷ است که از 
ایسرانیان مقیم کوفه بوده و او رادر جزو موالی 
شمرده‌اند. 

٠‏ دربارة واضع و مدون صرف و نحو عربی 
اختلاف عقاید و روایت بسیار است. بخشی از عقاید 


١-مقدمة‏ احلاق اصری. 
۲ - در تعریف صرف گویند: «العرف علم باصرل تعرف بها احوال 
ابية الكلم من حيث الصحة و الاعتلال». و در تعریف نحوگریند: 


«النحو علم باصرل تعصم مراعاتها الذهن عن الخطأ فى المقال». و در 
تعریف منطق گريند: «المنطق آلة قانونية تعصم مراعاتها الذهن عن 
الخطأ فى الفكر». 
٣‏ -فاليونان لميبدأوا بضبط قواعد لسانهم الا فى القرن الخامس قبل 
المیلاد و اول من بدا بذلک منهم بروتغوراس المتوفی سنة ۴۱۱ ق. م. 
فکلم فى المذکر و المؤنث و بعض الاسماء ثم برودیکوس وقد 
عاصره و تكلم فى المترادفات ثم جاء ارسطو و غیره واتموا علم النحو 
الیونانی و له تاریخ يشبه تاریخ النحو العربی. وکذلک فعل الرومان فى 
نحو اللغة اللاتينية فانهم لم‌یدونوا قواعده الا فى الفرن الاول قبل 
المیلاد فی زمن بومیرس و قد دونه عالم اسمه دیونیسیوس ترا کس 
اقتداء بالیرتان. (تاریخ آداب اللغة العربية ج ۱ص ۲۲۴). 
۳ - «ابرالاسود ظالم‌ین عمروین سفیان منسوب به دثل‌بن بکربن 
کنانه» بنوشتة معجم الادباء ياقوت و طبقات‌الادباء ابن‌انباری به نقل از 
یحیی‌بن معین در طاعون سال شصت و هفت هجری (۶۷) وفات 
یافت. 

در کتاب الاعلام ترلد او رابه سال ۱۶ پیش از همجرت مطایق ۶۰۵ 
م. و وفات او را سال ۶۹ه. ق. موافق ۶۸۸م. ضبط کرده و جرجی 
زیدان هم در کتاب آداب اللغة العربية وفات او را ۶4ه. ق. نوشته. 
ی خکان چ طهران هم (ستة تم وستین فی طاعزن الجارف) ضبط 
نموده است. 
چون ابن‌انباری و یاقوت و ابن‌خلکان هر سه اتفاق دارنبد بر اینکه 
ابوالاسود در طاعون جارف وفات یافت و این حادثه بنوشتة یافعی در 
سال شصت و نه هجری بوده است نه شصت و هفت» پس قول ۶۹ را 
در این باره صحیح‌تر باید شمرد: یافعی در وقایع سال ۶۹ همجری 
می‌ترید: 

«فيها كان طاعون الجارف بالبضرة و كان ثلائة ايام مات فى كل 
یوم نحو من سبعین الفأً علی ما رواة المداثنی عمن ادرک ذلک» 
۵-ابوملم معاذ هراء از مشاهیر ادبای عربی‌دان بود و عمر طولانی 
کرد, این‌انباری در نزهة‌الالباء می‌نوید که در ایام یزیدین عبدالملک 
یعنی مان نوات ۱۰۵-۱۰۱ متولد شد و در زمان هارون‌الرشید به 
سال ۱۸۷ که آغاز دورة نکبت و بدبختی برامکه است وفات یافت. 
ابن‌خلکان می‌نوبسد که در زمان یزیدین عدالملک (۱۰۵-۱۰۱) یا در 
ایام عبدالملک‌بن مروان (۸۶-۶۵) متولد شد و به قرل بعضی در سال 
۰ و به قول صحیح در سن ۱۸۷ وفات یافت. به هرحال عمر طولانی 
او مسلم است. گویند که یکی از او پرسید چند ضال داری. گفت 
شصت و سه سال. پس از چندین سال دیگر باز پرضید که چبنداسال 
داری. جواب داد شصت و سه سال. گفت شگفتا من بیست و یکال 
است که با تو صحبت دارم و هرگاه از سال تو میپرسم میگونی شصت 
و سه سال. گفت | گر بیست و یکسال دیگر هم با من باشی و باز پپرسی 
میگویم شصت و سه سال. سیوطی در کتاب المزهر (ج۲ ص‌۲۴۸) 
می‌نوید: «معاذین ملم هراء و هر نحری مشهور و هو اول من وضع 
التصریف». در تاريخ آداب‌اللغة العربية و کتاب الشيعة و فتون الاسلام 
هم این مطلب نقل شده که اولین واضم فن تصریفت معاذ هراء است. 

در تلفظ کلم هراء که به فتح هاء و تشدید راء خوانده می‌شود 
این‌خلکان به الف مقصوره یعنی «هرا» ضط کرده اما در صحاح 
جوهری و قاموس و دیگر کتابها بالف ممدوده یعنی «هراء» نوشته‌اند. 
صحاح در ماد «هراء» می‌نوید؛ «و انما قل معاذ الهزاء لانه کان ینیم 
الثياب الهرویة». قامرس هم اين وجه تسمیه را نوشته. 

در المزهر سیرطی هم این معنی از صحاح نقل شده. ابن خلکان 
هم بدین‌معتی ضبط کرده است. 








۶ /مقدمه 





مختلف را ابن‌الندیم در کتاب الفهرست و ابر‌انباری 
در کتاب نزهةالالباء فی طبقات‌الادباء نقل کرده‌اند. اما 
نقل این روایت ما را از اصل مقصود بازمیدارد. از این 
جهت شنوندگان " محترم را به شرح اقوال دردسر 
نمیدهم و به خواندن حواشی نمی‌پردازم ". 


۱ -مقاله خطابۀ ورودی نویسندۀ آن به فرهنگتان است و در 
حضور اعضاء خوانده شده است. 
۲ - ابن‌النديم مترفی ۳۸۵ در کتاب الفهرست می‌نویسد: «زعم | کثر 
العلماء ان النحو اخذ عن ابی‌الاسود الدژلی و ان اباالاسرد اخذ ذلک 
عن امیرالمزمنین علی‌بن ابیطالب عليه السلام» میگوید بیشتر علماء 
برانند که اولین واضع نحو عربی ابوالاسود دؤلی است و ابوالاسود آن 
را از امیرالمژ مین علی‌بن ابیطالب عليه السلام فرا گرفت. و برخی 
نصربن عاصم و بعضی عبدالرحمن‌بن هرمز را اولین واضع دانند. 

خود ابن‌النديم پس از نقل روایات و حکایات به بعض دلائل 
ثابت میکند که واضم یا مدون نحو ابوالاسود بوده است نه.نصربن 
عاصم و عبدالر حمن‌بن هرمز. 

در وجه تسمیۀ نحو میگوید که علی علیه‌السلام قسمتی از اصول 
نحو راکه وضع و تأسیس فرموده بود به ابوالاسود داد و ابوالاسود 
دستوری خواست که به همان نحو یعنی به همان طریق اصول ز قواعد 
وضع کند. و از این جهت این علم را نحو گفتند «قال ابرالاسود 
استأذنته ان اصنم نحو ما صنم ذلک نجواً» 

از قول ابرعبیده نیز نقل میکند که ابوالاسود اصول نحو رااز علی 
عليه السلام فرا گرقت اما آن را آشکار نمی‌ساخت و به کسی یاد نمیداد. 
زیادبن ابیه والی عراقین از او خواست که قواعد این علم را وضم کند. 
ابوالاسود از این کار تن زد تا روزی شنید که یکی این آبه را به غلط به 
کر لام رسوله میخواند (آن اله بری2 من المشرکین و رسوله). چون 
این غلط بشنید حس دینداری او بجنبید و برای حفظ قرآن از اینگونه 
اغلاط قواعد و اصول نحو را وضع کرد. و نیز روایت میکند که بعضی 
گویند یک نفر ایرانی سعدنام که اسلام اختیار کرده بود به بصره آمد و 
بر ابرالاسود بگذشت و کلمه‌یی غلط گفت که موجب خندۀ حاضران 
گردید. ابرالاسود گفت ایرانیان داخل اسلام گشته و با ما برادر دینی 
شده‌اند, لازم است که برای یاد گرفتن زبان عربی قراعد وضع کنوم: 
پس نخستین بار باب فاعل و مفعول را وضع کرد. 

ابن‌خلکان هم نقل میکند که ارلین واضع نحو ابوالاسود دژلی 
بود به این طریق که علی عليه السلام راهنمای او گشت و اولین 
قاعده‌ای که علی علیه‌اللام وضع فرمود و به ابوالاسود داد این است 
که «الکلام کله ثلاثة اضرب اسم و فعل و حرف» این ضابطه بدو داد و 
او را به تکمیل قواعد مأمور ساخت. 

ابن‌خلکان این روایت را که ابرالاسود گفت من همه حدود علم 
نحو را از علی علیه‌السلام فرا گرفتم و اینکه آنچه از علی یاد گرفته بود 
به کسی یاد نمیداد و نیز وجه تسمیة نحو را به همان طریق که ابنالندیم 
ذ کر کرده است نقل میکند و میگوید که ابوالاسود معلم فرزندان 
زبادین ابیه والی عراقین بود و به زیاد گفت که دراثر آميزش عرب با 
عجم زبان عربی رو به فاد و تغییر گذارده است و از وی دستوری 
خواست تا برای زبان عربی اصول و فراعد وضع بکند. .زیاد اجازه 
نداد تا آنکه یک روز مردی نزد زیاد آمد و جملۀ عربی مغلوط گفت 
(اصلح‌اله الامیر ترفی ابانا و ترک بنون) زیادبن ابیه ابوالاسود را 
خراست و او را به وضع قواعد و اصول مأمور ساخت. 


داستان ابوالاسود با زیادین ابیه به این شکل که ابن خلکان 
روایت میکند درست مطابق است با آنچه پاقوت در معجم‌الادباء از 
عاصم روایت کرده انت. در کتاب نزهة الالباء فى طبقات الادیاء 
تألیف عبدالرحمن‌بن محمد انباری متوفی ۵۷۷ که از مراجم عمدة 
ابن‌خلکان و پاقرت بوده اقوال مختلف دربار؛ واضع و سیب وضع 
علم نحو بتفصیل نقل شده است: 

ابن‌انباری می‌نوبسد: «اول من وضع علم العربية و اسس قواعده 
و حد حدوده امیرالمژمنین علی‌بن انيطالب عله السلام و اخذ عنه 
ابوالاسود الدژلی». 

از ابوعبیده معمربن مثنی و دیگر بزرگان ادب هم نقل می‌کند که 
ابرالاسود اولین کسی بود که در بصره علم نحو را وضع کرد و آن را از 
علی‌بن ابیطالب علیه السلام فرا گرفته بود. 

نیز می‌گزیند که بعضی عبدالرحمن‌بن هرمز اعرج و برخی 
نصربن عاصم را واضم این فن شمرده‌اند و خود اظهار عقیده میکند که : 
عبدالرحمن و نصر هر دو از شا گردان ابوالاسود بودند. «والصحیح ان 
من وضع الحو علی‌بن ابیطالب علیه‌السلام لان الروایات كلها تند 
الی ابی الاسود و ابوالاسود یسند الی علی فانه روی عن ابی‌الاسود انه 
مثل فقيل له من این لک هذا النحو فقال لقنت حدوده من علی‌بن 
ابیطالب علیه‌السلام» در نسخة چاپی نزهةالالباء که مأخذ نگارنده 
است (لفقت) بتقدیم فاء بر قاف و در ابن‌خلکان چ تهران (لقنت) به 
قاف مشدد.و نون نوشته و ظاهرا صراب لقنت به قاف و نرن به صیغۀ 
ثلاثی مجرد باشد. (یقال لقن الکلام من فلان ای اخذه عنه مشافهة و 
فهمه). ۱ 

ابن‌انباری در سب وضع و وجه تسمية نحو میگوید که از 
ابوالاسود روایت کرده‌اند که گفت"روزی بر حضرت علی علیه‌اللام 
وارد شدم. در دست او رفعه‌یی دیدم و از آن پرسیدم. فرمود زبان 
عربی برای آمیزش عجمان رو به فاد گذارده است. میخواهم اصولی 
وضع کنم که بدان رجوع و اعتماد کنند پس رقعه را به من داد. 

در آن نوشته بود: «الکلام کله اسم و فعل و حرف فالانم ما انباً 
عن المسمی و الفعل ما ان به والحرف ما افاد معنی و قال لى انح هذا 
اللحو واضف اليه ما وقع الیک. و.اعلم يا اباالاسود ان الاسماء ثلاثة 
ظاهر و مضمر و اسم لاظاهر و لامضمر و انما یتفاضل الناس يا 
اباالاسود فیما لیس بظاهر و لامضمره مقصود از اسمی که نه ظاهر و نه 
متیر باد ا هم انت. ابوالاود گید من به تدای آنا 
حضرت دست به کار زدم و باب غطف و نعت و باب تعجب و استفهام 
را وضم کردم و همچنان پیش میرفتم تابه باب ان و اخراتش رسیدم و 
کلمة «لکن» را در جزو اخوات آن ضبط نکرده بودم. چون کار خود را 
بر على عله السلام عرضه دادم كلمة «لکن» را افزود. همچنان هر چه 
وضع و تدوین میکردم به نظر آن حضرت می‌رساندم تا مقدار کافی 
فراهم گشت و آن حضرت تخسین فرمود و گفت: «ما احسن هذا اللحو 
الذی قد نحوت» و بدین‌جهت این علم را نحو گفتند. پس وجه تسمیه 
هم از روی عبارت تحبین است و هم از عبارت دستور که فرمود: 
(انح هذا اللحو) يعني بدین نحو و بدین‌طریق پیش رو تابه مقصود 
برسی. بعضی در ببب وضع نحو گویند که علی عليه السلام شنید که 
یکی به غلط میخراند: «لا يأ كله الا الخاطتین». پس شنیدن اين جملة 
ناصزاب وق را به وضع قواعد ناحو برانگیخت و بعضی گفته‌اند که 
ابوالاسرد به امر عمر علم نحو,را ندوین کرد. 

ابن‌انباری داستان ابوالاسود و زیادبن ابیه را دو طرر نقل میکند. 
یکی به روایت عاصم که از ابن خلکان و معجم الادباء تقل شد. و دیگر 
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احتیاج به وضع و تدوین قواعد عربی در آن 
هنگام محسوس شد که به‌واسطة رواج و شیوع دين 
مبین اسلام ملل و اقوام غیرعرب داخل در حوزة 
عرب شدند و پیوسته با یکدیگر در اختلاط و آمیزش 
بودند و کم‌کم زبان عربی یاد می‌گرفتند و بدین زبان 
سخن میگفتند و چیز می‌نوشتند. 

روی این اصل کلی که مداخلهٌ هر جاهل و 
بیگانه‌یی در یک زبان موجب فاد و تباهی آن زبان 
خواهد شد بیم آن میرفت که زبان عربی در اثر 
آميزش و مداخلة ملل و اقوام غیرعرب به کلی فاسد و 
خراب شود. از طرف دیگر هم زبان عربی کم‌کم زبان 
عمومی بین‌المللی می‌شد و ملل غیرعرب برای یاد 
گرفتن زبان عربی به دستور و قواعد صرف و نحو و 
از یک طرف 
زبان عمومی می‌شد و از یک طرف دراثر مداخحلة 
اقوام غیرعرب رو به حرابی و فساد میگذاشت از این 
جهت مجبور شدند که اصول و قواعد زبان عربی را 
وضع و تدوین کنند و کم‌کم علوم عربیت با آن 
وسعتی که ب بیشتر اطلاع دارید مدوّن و مرب گردید. 

وضع و تدوین قواعد عربی دو منظور بزرگ 
دربرداشت: یکی سهولت تعلیم و تعلم. و دیگر حفظ 
زبان از تصرف بیگانگان. الحق در هر دو مقصود 
خاصه قسمت تعلیم و تعلم بهرة کاملی نصیب زبان 
عربی گردید. 

اما اینکه در قسمت حفظ و نگاهداری زبان عربی 
و جلوگیری از نفوذ و تصرف السنه و اقوام دیگر 
مخصوصاً زبان فارسی ایرانیان» وضع قواعد و اصول 
عربیت تا چه اندازه تأثیر کرد و اینکه مداخلة ایرانیان 
در ادبیات عرب به نفع زبان عربی تمام شد يا بر ضرر 
ان» خود مبحثی است مهم که جداگانه درخور تحقیق 
و دقت است. 

اینجا بر سبیل جملة معترضه همین قدر یادآور 
میشوم که وضع اصول و قواعد صرف و نحو و 
اشتقاق و معانی و بیان عربی نه تنها نتوانست از نفوذ 
و تأثیر زبان و ادبیات فارسی در ادبیات عرب كاملا 
جلوگیری کند بلکه چون همه یا پیشتر این فنون زادۀ 
فکر و ساخته و پرورد؛ روح و ذوق ایرانی بود ادبیات 
عرب کم کم وضع عربیت عرباء و شکل جاهلیت 
خود را از دست داد و به رنگ‌آمیزی ذوق و سلیقۀ 
سی به‌خود گرفت. و این 
تسجدد و تازگی که هم مایۀ لطف و ظرافت و 


اشتقاق نیازمند بودند. پس زبان عربی 
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مطبوعیت و دلپسندی و هم موجب وسعت و ثروت 
و پرسرمایگی زبان عربی گردید. کاملا بنفع زبان 


# اینکه زیادبن ابیه از ابرالاسود خواست که قواعد عربیت را 
تدوین کند. ابوالاسود به فرمان وی تن درنداد. زياد حیله‌یی 
برانگیخت تا یه قرآن را در حضور ابوالاسود به غلط خواندند. شنیدن 
آیۀ مغلوط بر ابرالاسرد که مردی دیندار و پا کیزه‌اعتفاد بود گران آمد و 
نخست به اعراب و حرکت‌گذاری کلمات قرآن و سپس به تدوین 
قراعد نحو پرداخت. 

بعضی نوشته‌اند که سبب تدوین نحو این شد که دختر ابوالاسود 
به او گفت: «ما احسن السماء» به ضم نون و جر سماء. ابوالاسرد گفت: 
«نجرمها». دختر گفت مقصردم تعجب بود نه استفهام. گفت پس 
درست آن بود که میگفتی: «ما احسن السماء» یعنی به فتح نون و نصب 
سماء. پس از این جهت به تدوین نحو پرداخت و نخحتین بار باب 
تعجب را وضم و ندوین کرد. 

در کتاب الشيعة و فنون الاضلام می‌نویسد: این مطلب را که 
واضم علم نحو علی‌بن ابیطالب بود و قواعد عربیت را به ابرالاسود 
یاد داد غالب مؤلفان بزرگ نقل و تصریح کرده‌اند از جمله ابن‌قتیبه در 
کتاب المعارف و راغب اصفهانی در کتاب المحاضرات و یافعی در 
مراد الجنان و ابن حجر در کتاب الاصابه و ابن‌ابی الحدید در شرح 
نهج‌البلاغه و سیرطی در بغية الوعاة و المزهر و ابرهلال عسکری در 
کتاب الاوائل, 

از مجموع روایات مطلب مسلمی که به دست می‌آید این است که 
نخستین واضع فن نحو علی‌بن ابیطالب عليه السلام بوده به این نحو که 
پاره‌یی از قواعد را به ابوالاسود دژلی که از اصحاب و دوستان صمیم 
او بوده تلقین فرموده و کلید کار را به دست او داده و ابوالاسود به 
راهتمائی علی علیه‌السلام دنبالة کار را گرفته تابه کلف و تدوین 
قواعد این علم موفق گشته است. 

پس اولین مدون نحو عربی ابوالاسود دولی است. و چون او 
نخستین مدون بوده او را اولین واضع هم خوانده‌اند با قبول و ملم 
داشتن این معنی که راهنمای او علی عليه السلام بوده است. 

شکل یعنی حرکت ضمه و فتحه و کره را که در آغاز امر به 
صورت نقطه بوده هم از اختراعات ابوالاسود شمرده‌اند که نخستین 
بار قرآن مجید را برای تشخیص حرکات نقطه گذاری نمود. 

ظاهرا چند چیز یعنی وضع نحو با تدوین قواعد و ایجاد علامات 
زبر و زیر و پیش به هم مخلوط شده و هرکس علتی و زمانی برای آنها 
نقل کرده است. جمع میان اقوال نیز ممکن است چه احتمال میرود که 
علی عليه السلام نحو را وضع کرده و به ابوالاسود یاد داده باشد و 
چنانکه نوشته‌اند ابرالاسود از یاد دادن و اظهار این علم خودداری و 
شاید بخل میکرده (از این جهت او را جزو بخلاء شمرده‌اند) و به امر 
عمر یا زیاد و در زمان آنها دانش خود را اظهار نموده و تدوین و اظهار 
نحو با ابداع علائم حرکات در یک زمان یا دو وقت اتفاق افتاده است. 

جرجی زیدان در تاريخ تمدن اسلامی و آداب اللغةالعرية 
حدس میزند و در این باره اصراری دارد که نحو عربی و همچنین 
وضع حرکات به صورت نقطه که در ابتدا معمول بوده اقتباس از 
سریانی است. 

میگرید ابرالاسود از بزرگان تابعین و اصحاب علی‌بن ابیطالب 
برد و مقیم بصره شد و ظاهرآلغت سریانی را آمرخت یا بر قراعد نحو 
این زبان اطلاع یافت و در نحر عربی از آن پیروی کرد اما خرد 
ابوالاسرد گفت که این علم را از علی‌بن ابیطالب فرا گرفتم 





۸ ۸مقدمه 


جلاصهٌ سخن اینکه وضع و تدوین قواعد زبان 
عربی از قرن اول هجری شروع شد. و این خود از 
برکات دیانت اسلام بود که عرب و ایرانی و سایر ملل 
مختلف را در زیر رایت دین متحد و مجتمع ساخت 
و همه را با یکدیگر آمیزش و ارتباط داد و هم برای 
نگاهداری و جلوگیری از فاد و هم برای اینکه افراد 
غیرعرب به آسانی و درستی بتوانند زبان عربی را یاد 
بگیرند لزوم وضع و تدوین اصول و قواعد زبان 
ناچاری دست به کار زدند و قواعد زبان عربی را 


N ۰ . ۰ 2۰ 2‏ 
تازگی هر چیز را با اهمیت و لزوم آن 
نباید اشتباه کرد 

اکنون رشته همان سخن را که در آغاز این گفتار 
زمینۀ بحث بود دنبال ميکنيم. گفتگو بر سر تازگی و 
اهمیت و لزوم بود. گفتیم که ذوق تازه‌پسند انسان این 
و اگر چه مطابق ذوق تا اندازه‌یی حق داشته امابه 
حکم عقل و تجربه خطا کرده است. چه اولاًباید این 
جنبه‌ها را از یکدیگر جدا کرد تا لزوم تدوین قواعد 
صرف و نحو زبان فارسی که منظور و هدف اصلی 
ماست هر چند برای خود اهل زبان هم باشد کاملا 
واضح و آشکار گردد. 

و انیا لزوم و اهمیت همه‌جا وابسته به تازگی 
در هر مورد و در هر امری با ذوق تجددخواهمی 
ارتباط داد. 

و الا اگر درست دقت کنیم مطالب فطری و 
دریافتهای غریزی بشر رانیز اگر به صورت.اصول و 
قواعد منظم علمی تدوین کنند برای او تازگی خواهد 
داشت. زیرا همانطور که جهل را به جهل بسیط و 
مرکب قسمت کنند علم نیز به دو قسم بیط و مرکب 
منقسم می‌شود. علم به یک چیز با علم به علم و به 
عبارت دیگر علم بسیط با علم مرکب تفاوت دارد. اگر 
غلم مرکب تازگی دارد. 

بعض حکما که سقراط هم یکی از آنهاست و 
گرومی از عرفا معتقدند که تمام علوم فطری بشر 
است اما به دریافتها و دانسته‌های فطری خود توجه 


ندارد . یعنی علم مرکب ندارد» و همین که به 
دانسته‌های خود متوجه گردید حقایق مرموز که در 
روح وی موجود است به صورت اکتشاف تازه علمی 
جلوه‌گر می‌شود. ريشة کشف و شهود و انکشاف و 
همین فرضیه است. ملاحظه کنید همین فن عروض 
در علوم ادبیه و فن منطق در علوم عقلیه که انها را در 
جزو دانسته‌های فطری و به تعبیر علمای اصول از 
علوم ارتکازی شمرده‌اند چون به صورت قواعد و 
ضابطه‌های منظم و مرتب تدوین یافته است. وقتی که 
انسان میخواند و یاد میگیرد از دانستن خود لذت 
منطق هم درست و موزون شعر بسازد و هم راست و 

این نشاط و تازگی که دراثر فهم مطالب به او 
دست میدهد. در حقیقت ثمره و نتیجهٌ علم به علم 
است که برای او تازگی دارد هر چند اصل علم فطری 
و ارتکازی باشد. شاید بگوئید که این لذت و نشاط 
نتیجه اصطلاحات تازه‌ای است که می‌شنود. من هم 
انکار نمیکنم که سبب بخشی از این لذت شنیدن و یاد 
گرفتن اصطلاحات و کلمات تازه مخصوص به ان 
علم است. اما تمام لذت در اين جهت نیست. و بر 
فزرض که شنیدن اصطلاح تازه لذت‌بخش باشد در 
این باره ناچیز شمرده می‌شود. 

به‌هرحال خواه تازگی و لذت دراثر اصطلاحات 
تازه باشد و خواه در نتیجه علم به علم یعنی علم 
مرکب. هر چه گوباش, مقصود ما را تأئید و اثبات 
میکند که هر نوع علم و فنی اگر چه در فطرت و نهاد 
انسان نهفته باشد چون جامۀ اصول و ضوابط پوشید. 
جلوه و رونقی تازه خواهد داشت. و فهم آن برای 
کسی که نشانی از اهل دانش و فرهنگ دارد یعنی از 
دانستن لذت میبرد و از نادانی ازرده می‌شود موجب 
نشاط و شکفتگی خاطر خواهد بود. 

تدوین صرف و نحو کامل زبان فارسی امروز هم 
تازگی دارد و هم آهمیت. 


پاره‌ای از علل و موجبات احتیاج به 
تدوین صرف و نحو فارسی 
موضوع لزوم و اهمیت را از این جهت پیش 
کشیده‌ام و در این زمینه پافشاری میکنم که می‌خوآهم 
دربارة احتیاج تدوین صرف و نحو کامل زبان فارسی 


تنهابه مطالب اقناعی یعنی خطابیات و امور 
استحسانی قناعت نکرده بلکه مقصود را از نظر 
برهان فلسفی نیز مورد بحث قرار داده باشم. 

از آنچه گفتم دانسته شد که هر نوع مطلب علمی 
یا ادبی هر چند داخحل در دانسته های فطری باشد 
وقتی که در تحت ضابطه و قاعده درآمد و صورت 
تألیف و تدوین به‌خود گرفت تازگی و اهمیت 
خواهد داشت. پس دربارةٌ تدوین قواعد صرف و 
نحو فارسی نباید به قياس غلط خود را فریب داد که 
چون برای اهل زبان تازگی ندارد اهمیث و لزوم هم 
نداردء زیرا تدوین قواعد یک زبان تنها به‌حاطر اهل 
زبان نیست و بعلاوه هر تازگی دلیل اهمیت و هر 
اهمیتی وابسته به تازگی نیست» بلکه نسبت ميان 
اهمیت و زوم به قول علمای منطق عموم و 
خصوض من وجه است. 

در این فصل میخواهم پاره‌یی از علل و موجبات 
احتیاج زبان فازسی را به تدوین صرف و نحو کامل 
بیان و روشنتر عرض کنم که تدوین قواعد زبان 
فارسی مخصوصاً در این عصر و زمان که در آن 
زندگانی میکنیم هم کاملاً تازگی دارد و هم در نهایت 
اهمیت و لزوم است. بلکه از هر کاری تازه‌تر و مهمتر 
و لازمتر است. 

باز به نحو و صرف عربی مثال میزنم. انتخاب این 
مثال نه برای این است که امثله و شواهد دیگر نداریم, 
بلکه بدین منظوز است که این علوم مانند دیگر فنون 
ادبیة عرب ساخته و پروردهٌ هوش ایرانی است و از 
این جهت با موضوع گفتار ما عنی صرف و نحو 
فارسی مناسبت و سنخیت دارد. علاوه بر ارتباط 
حقیقی که از نظر فنی میان آنها موجود است و به 
زودی بیان خواهیم کرد. 

پیش گفتم که نحو عربی برای دو منظور تدوین 
شد یکی حفظ زبان از تصرف اقوام و ملل غیر عرب و 
دیگر سهولت تعلیم و تعلم. فراگرفتن قواعد عربی 
برای ملل غیرعرب که در حوزء اسلام داخل شده و از 
نظر دینی و دنیوی به یاد گرفتن عربی محتاج بودند, 
هم تازگی داشت و هم اهمیت. زیرا بدین‌وسیله هر 
چه بهتر و زودتر حوائج مذهبی و اجتماعی خود را 
براورده میساختند. اما برای خود عرب بر فرض که 
تازگی نداشت از چند جهت دارای اهمیت بود: اولاً 
زبان و ادبیات آنها را زبان و ادبیاتی که ماي قومیت و 
پایة دوام و بقاء هر ملتی است از تباهی و فساد که 
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ناشی از دخل و تصرف بیگانگان است حفظ و 
نگاهداری میکرد. ثانباً تعلیم و تعلم را آسان 
میساخت و از این رهگذر هم نوآموزان خود عرب 
زودتر قران و حدیث که پایه و مبنای اصلی مذهب 
اسلام است و همچنین ادبیات زبان خود را یاد 
میگرفتند و هم بزرگترین سرمایة نشر زبان و معارف 
ادبی و ملی آنها در ملل غیرعرب بود. 
من معتقدم که یکی از علل و اسباب پیشرفت و 
رواج حیرت‌انگیز دیانت اسلام در کشورهای 
غیرعربی زبان و حتی در خود اقلیم عربی‌نژاد. همین 
بود که زبان عربی دارای اصول و قواعد مرتب و 
مدون شد و بدین‌واسطه تعلیم و تعلم زبان عربی 
سهل گردید و تمدن اسلام دوش‌به‌دوش زبان و 
ادبیات عرب در ممالک عالم پیش رفت و به سرعتی 
عجیب همه جهان را فروگرفت. اینجا باز به‌طور 
جملهٌ معترضه عرض میکنم که این حدمت بزرگ را 
در ردیف دیگر خدمتهای علمی و ادبی و مذهبی هم 
ایرانیان به زبان عربی و مذهب اسلام کردند و اینکه 
عنصر ایرانی را رکن عمده و اساس تمدن جهانگیر 
اسلام شمرده‌اند (حقیقت هم جز این نیست) برای 
این بود شمه‌یی از نتایج سودمند و گرانبهای 
تدوین قواعد یک زبان که از برکت هوش و ذوق 
ایرانیان نصیب ملت تازی گردید. 
از روی این مثال قیاس کنید و ملاحظه بفرمائید 
که زبان فارسی تا چه حد احتیاج به تدوین قواعد 
ارد و اانه تا کون دران فان ماه و 
ب اقتائ و عا ی اعات ویک کته بان رای 
ضمن مطالب اشاره کرده‌ایم» و بالجمله به‌سبب ضبط 
نشدن قواعد مسلم و منظم چه اندازه فوائد مهم و 
نتایج سودمند را از دست داده‌ايي سهل است چه قدر 
خسارت و زیانهای جبران‌ناپذیر بر زنان و ادبیات و 
ملیت و کشور ما وارد گشته است. 
تدوین فو اعا زبان برای هر فوس ند تم مهم 
و نتیجة مسلم دارد. از جمله اینکه زبان و ادبیات او را 
از نفوذ و تصرف بیگانگان حفظ میکند. دیگر اینکه 
وسیلةً سهولت تعلم و تعلیم زبان» و در نتیجه سبب 
رواج و پیشرفت سریع آن در کشورها و ملل و اقوام 
دیگر میگردد. گمان میکنم دقت در اطراف همین 
قضیه برای تذکر و توجه ما به این حساب کافی و 
بسنده باشد که تا کنون جه مقدار سوداز دست داده و 





۰ /مقدمه 


جه اندازه زیان برده‌ايم. و این نتیجه درست در حکم 
عکس مستوی یا عکس نقیض قضیه است که به قول 
منطقی‌ها از لوازم» و به تعبیر اصولیان داخل در مفهوم 
مخالف ان قضیه است. 

از زبانهای فارسی پیش از اسلام از قبیل زبان 
اوستائی و پهلوی که اکنون در جزو زبانهای زنده 
به‌شمار نمی‌رود گفتگو نميکنیم. تنها به زبان فارسی 
بعد از اسلام تا عهد حاضر میپردازيم. وقتی که تمام 
دوره‌ها را از ظهور اسلام تا حال حاضر از مد ننظر 
بگذرانیم می‌بینیم که دانشمندان ما از قدیم تاکنون 
متأسفانه بیشتر سعی و کوشش خود را در زبانهای 
بیگانه صرف کرده. سهل است که پاره‌یی از 
کوته‌اندیشگان اصلاً زبان و ادبیات فارسی را خوار و 
بی‌مقدار شمر ده‌اند. 

دانشمندان حاضر بیشتر در زبانهای اروپائی کار 
می‌کنند» علمای قدیم تمام هم خود را در تدوین و 
تکمیل زبان و ادبیات عرب مبذول داشتند و به زبان 
فارسی چندان اعتنا نکردند. در صورتی که اگر عشر 
آن همه زحمت و رنج را برای قواعد فارسی متحمل 
شده بودند» صرف و نحو و معانی و بیان و لغت 
فارسی نیز به حد کمال میرسید. 

شاید بگوئید همه آن علل و اسباب که برای 
تدوین قواعد زبان عربی فراهم و منتهی به داشتن 
کتب صرف و نحو و اشتقاق و معانی و بیان کامل شد 
که در السنة زندهٌ دنیا بی‌نظیر است. برای زبان فارسی 
هیچگاه دست نداد زیرا زبان فارسی بعد از اسلام در 
هیچ دوره زبان مذهبی و علمی و از همه بالاتر زیان 
عمومی نشد که ملل مختلف به یاد گرفتن ان 
نیازمند باشند. و اگر برای زبان عربی هم این 
موجبات فراهم نشده بود هرگز به این پایه از کمال 
نمی‌رسید. 
زبانهای زند؛ دیگر از قبیل فرانسه و انگلیسی هم 
اگر دراثر استعمار یا علل دیگر در خارج از حوزه اهل 
زبان رواج و شیوع نمی‌یافت دارای گرامر منظم به 
این وسعت که امروز دیده می‌شود نبود. اندک مايه 
توجهی که به قواعد زبان فارسی شده و مقدار کمی 
سراپا نقص و عیب که از کتب لغت و صرف و اشتقاق 
برای زبان فارسی مدون گشته, از برکت رواج این 
زبان در میان ملل غیرفارسی‌زبان از قبیل هسندیها و 
ترکها بوده است. از این جهت می‌بینیم که بیشتر این 
کتابها در هندوستان و بخش کمی هم در ممالک 


ترکی‌زبان تألیف شده است"» میگویم راست است 
همه این موجبات در کار نبود اما دست کم چند سبب 
مهم از قبیل حفظ زبان و تسهیل آموزش و پیشرفت و 
نفوذ فارسی در ممالک غیر فارسی‌زبان و امثال این 
علل و اسباب. پیوسته در کار و همه وقت موجود 
بوده» و همین جهات کافی است که علاقه‌مندان به 
زبان و ادبیات را که اساس ملیت و قومیت است به 
تدوین قواعد وادار ساخته باشد. 

بعضی می‌گویند فارسی» زبان علمی نیست. چزا 
نیست؟ برای اینکه بدان توجه نداشته و در این زمینه 
کار نکرده و تحمل رنج و زحمت را بر خود هموار 
نساخته و در واقع نخواسته‌ايم که آن را زبان علمی 
سازیم. فرق است هان نخواستن و نشدن. در این باره 
سخن بسیار است. 

همین اندازه عرض میکنم که من در ميان 
گذشتگان جماعتی را واقعا درخور تمجید و ستایش 
میدانم که خواستند راه باز کنند و بعض کتب علمی را 
به فارسی نوشتند. سردفتر انها استاد ابوریحان 
بیرونی است متوفی ۴۴۰ که کاب التفهیم را به سال 
۰ در هندسه و حساب و جبر و مقابله و هیئت و 
اسطرلاب و احکام و نجوم به فارسی تصنیف کرد و 
برخی هم از وی پیروی کردند. معاصرش شخ 
ابوعلی سینا متوفی ۴۲۷ دانشنامة علائی را در منطق 
و حکمت به فارسی نوشت. 

ناصرخحسرو متوفی ۴۸۱ زادالمس‌افرین را در 
فلسفه و امام محمّد غزالی ۵۰۵-۴۵۰ کتاب کیمیای 
سعادت را که از کتب علم اخلاق توان شمرد به 


سیداسمعیل جرجانی متوفی ۵۳۱ کتاب ذخیرۂ 


۱-زبان فارسی بعد از اسلام از نیمه اول سدۀ پنجم هجری یعنی 
زمان سلطان محمود غزئوی متزفی ۴۲۱ در هندوستان راه یافت و در 
پرتو سعی بعضی سلسله‌های سلاطین بعد و همت و ذوق گویندگان 
نویسندگان ایرانی که به آن سرزمین مهاجرت یا رفت و آمد میکردند 
به‌تدریج پیشرفت حاصل کرد تا جائی که دربار | کبرشاه و همایون‌شاه 
و بعضی پادشاهان دیگر هندوستان بزرگترین پناهگاه اهل ذوق و 
ادب رسک دنر 

در قرون اخیره روزبروز از نفوذ زبان فارسی در آن کشور کاسته 
شد تابه حال حاضر رسد که شرحش از هر حیث غم‌انگیز و ملال‌آور 
است. 

از قرن هشتم هجری به بعد هم زبان فارسی در مملکت عشمانی 
رواج گرفت تا جائی که در میان ترک‌زبانان شعرا و نویسندگان فارسی 
ظهرر کردند و یک جند مراسلات رسمی در ان مملکت عشمانی به 


زبان فارسی نوشته می‌شد. 








خوارزمشاهی را که از ذخائر گرانبهای فارسی است 
در سال ۵۰۴ در فنون طب نوشت. 

این دسته از بزرگان جاده را تاحدی هموار 
ساختند اما دیگران دبا کار و فکر آنها را چنانکه 
باید نگرفتند وگرنه زبان فارسی به این فقر و 
تهیدستی که امروز تصور می‌شود نمی‌افتاد. 

باری من برآنم که اگر درست دربار؛ این قضایا 
کنجکاوی و موشکافی کنیم که چرا زبان فارسی 
دستخوش زبانهای بیگانه مخصوصاً زبان عربی 
گردید» چرا زبان و ادبیات فارسی دچار تنزل و 
انحطاط یا توقف بر یک حال شد و با ارت که پس 
اسلام تاکنون چند بار فرصت به دست امد و وسائل 
فراهم گردید چرادر ممالک غیر فارسی‌زبان به 
سرعت زبان عربی پیشرفت پیدا نکرد» سهل است 
نفوذی را که به دست آورده بود کم کم از دست داد و 
میدهد و بالاخره چه شد که زبان و ادبیات فارسی به 
این روز سياه افتاد که همه می‌بينيم و افسوس 
میخوریم؟ البته علل و اسباب بسیار دارده اما یکی از 
علل عمده این قضایا همین است که دانشمندان 
ایرانی تسبت به زبان رةھ اک باید و شاید توجه 
نکرده و به تدوین قواعد جامع و کامل کم استثنای آن 
نپرداخته‌اند فتنة شوم و ناهنجار مغول را که 
سرچشمه همه بدبختی‌های ماشده و مخصوصا 
برای علوم و ادبیات ایرانی حکنم سیل بنیانکن و 
طاعون جارف داشته است هم در این قضایا فراموش 
نباید کرد که واقعا هر قدر در تاریخ ادبی و ملی خود 
بیشتر باریک می‌شویم عظمت این مصیبت و تأثیر آن در 
سراسر شون سیاسی و اجتماعی و ادبی آشکارتر 
می‌شود. 


نمونة بعض قواعد صرف و نحو 
a E OTE‏ 
قرار گیرد 

قواعد و اصول یک زبان درست در حکم قوانین 
یک کشور است. از کشوری که قانون در آن حکمفرما 
ر هو مرج انتطان با ید3 عبت شت؟ همه 
این آشفتگی‌ها و هرج و مرجها که از دیرباز در زبان 
فارسی راه یافته و روزبه‌روز رو به افزایش میرود 
بی‌شک دراثر این است که دانشمندان ما چنانکه 
دربایست بوده قواعد زبان خود را ضبط و تدوین 
نکرده‌اند. (ضمناً عرض کنم از مختصات زبان فارسی 
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این است که قواعدش کم‌استثنا و نسبة بی‌عیب و 
نقص است) زبان فارسی در نتیجۀ اینکه قواعدش 
کاملاً مدون نگشته درست به شکل کشور بی‌صاحب 
نامنظم بی‌حد و مرزی درامده است که هر که خواهد 
گوبیا و هر که خواهد گو برو. 

الفاظ بیگانه عینا مثل افراد خوش‌نشین بیگانه‌اند 
که مملکتی را اشغال کرده خودسر در آنجا زندگانی 
می‌کنند اگر این کلمات در تحت تصرف شعغراو 
نویسندگان و ادبا و دانشمندان باذوق در امدند و 
محل استعمال بجاو به مورد و مسکنی مناسب بدانها 
داده شد (مثل کلمات عربی که امثال غزالی و سعدی 
در نثر و نظم در آورده‌اند) و با الفاظ نژادة فارسی 

هم‌آهنگی داشت ت با درانر تصرف و استعمال 

سازگاری پیدا کرد و بالجمله اگر در تحت ضوابط و 
اصول مقرر زبان داخل شد عیناً مثل این است که 
تذکرۀ تابعیت گرفته و آداب و رسوم آن کشور را 
پذیرفته و در حکم افراد اصیل آن مملکت شده باشند. 

پس ما باید در اولین قدم و نخستین فرصت 
قواعد و قوانین زبان خود را مسلم و محرز کنیم و 
میزانی ثابت و درست به دست بدهیم که کدام کلمه 
اصیل است و کدام دخیل, چه قم الفاظ بیگانه را 
می‌توان پذیرفت و چه قسم شایسته قبول نیست. 
چگونه کلمات را می‌توان وضع یا با یکدیگر ترکیب 
کرد کجا استعمال و ترکیب قیاسی است و کجا 
سماعی و امثال اينها (مثلاً کلمات: مند. گین» نا ک» گر 
ور» در دانشمند و سهمگین و سهمناک و ستمگر و 
هنرور کجا باید استعمال شوند و با یکدیگر چه 
تفاوت دارند). سپس به آرایش و پیرایش زبان خود 
بپردازیم. 

بدیهی است وقتی که یک مطلب به صورت 
ضابطه و قاعده کلی درآمد شامل افراد بی‌شمار 
میشود دیگر محتاج نیستیم که کلمه به کلمه بحث 
کنیم. اینجا پاره‌یی از قواعد را که تا کنون مسلم و 
مفتح نشده و کاملاً مورد احتیاج نویسندگان است 
یادآور می‌شوم. 

۱-آوردن یاو تاء مصدری که آن رامصدر جعلی 
یا عنوانی شاید نامید با کلمات فارسی از قبیل 
(دوئثیت و ازئیت» و امردیت» و (منیت» و اخحودیت» 
و همچنین در کلمات عربی از قبیل «وضعیت» و 
(موقعیت» و «جدیت» و امنال آنها صحیح است با 
غلط. 
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غالبا معتقدند که آوردن یاو تاء مصدری با 
کلمات فارسی مطلقاً صحیح نیست مگر در امثال 
کلمة «ایرانیت» که علم مخصوص و در حکم کلم 
بین‌المللی است که فارسی و عربی آن تفاوتی ندارد. 
و همچنین امتال كلمة (وضعیت» و «(موقعيت» و 
(جدیت» را غلط میدانند. شاید این عقیده تاحدی 
صحیح باشد اما به‌طور کلی این حکم را نمی‌توان 
تصدیق کرد زیرا اولا یاو تاء مصدری با کلمات 
فارسی در استعمالات فصحای قدیم دیده می‌شود. از 
جمله در تذکرةالاولیاء شیخ عطار در مناجات بایزید 
بسطامی می‌نویسد: «بار خدایا تا کی ميان من و تو 
منی و توئی بود منی از ميان بردار تا منیّت من به تو 
باشد.» (ص ۱۷۶ جزو اول). 

و نیز یاو تاء مصدری با پاره‌یی از کلمات عربی از 
قبیل «اکسئریت» و «افضلیت» و «قابلیت» و 
«مسژولیت» و «انسانیت» و «آدمیت» و اجمعیت» و 
«شأنیت» و «رجولیت» و «تبعیت» در نظم و نثر 
فصحای فارسی از قبیل غزالی و سعدی و مولوی 
فراوان استعمال شده. دربار؛ این یاو تاء ضایطه‌یی 
بنظر بنده رسیده است که در یادداشتهای کتاب قواعد 
فارسی خود به تفصیل با امثله و شواهد نوشته‌ام چون 
شرحش طولانی است عجالة تصدیع نمیدهم. 

مقصودم این است که باید برای اینگونه 
استعمالات قاعدۀ کلی به دست داد تا همه کس از 
روی ضابطه. صواب را از غلط تشخیص بدهد و 
بفهمد که مثلاً استعمال «انسانیت» و «آدمیت» و 
«اقلیت» و «اکثریت» و «افضلیت» و «(کمیّت» و 
«کیفیت» و «انیت» و امنال آنها صحیح است اما امثال 
«شسمولیت» و «اکرامیت» و «اکتسابیت» به‌معنی 
مصدری به این طریق که مصدر را با علامت مصدری 
بیاورند صحیح نیست نه اینکه مثلاً یکنفر در انشاء 
خود یا در روزنامه کلمة «دوئیت» بنویسد آن را غلط 
بگیریم فردا هم که «زناشوئیت» نوشت دوباره غلط 
بگیریم و این غلطها را تک تک برخ او بکشیم و 
هیچوقت یک ضابطة کلی به دست او ندهیم که برای 
همیشه میزان صواب و خطا در دست داشته باشد. 

ملاحظه کنید چه اندازه عمرها بیهوده تلف 
میشود تایک نفر درست چیز بنویسد و درست حرف 
بزند. بسیار دیده‌ييم که یک نفر شخص باذوق 
کنجکاو بعد از ده سال که در زبان و ادبیات فارسی کار 
کرده است باز بهخو د اطمینان ندارد که درست حرف 


میزند و درست چیز می‌نویسد یاخیر بلکه چون 
قواعد فارسی كاملا مدون نیست روز بروز به 
استعمال تازه و لغت تازه برمیخورد که وی رادر آنچه 
یاد گرفته است مردد میسازد و بالاخره هر چه بیشتر 
کار میکند تردید و اضطرابش بیشتر می‌شود. پس 
تدوین قواعد این فایده را نیز دارد که از تضییع عمر 
جلوگیری می‌کند و این خود از برکت تسهیل تعلیم و 

۲ - جمع جمع به اینطورکه صیغه‌های جمع 
عربی را به الف و تا یا با علامت جمم فارسی یعنی 
«ها» و «ان» جمع بسبندند از قسبیل «امورات» و 
«لوازمات» و «مخارجات» و «بیوتات» و امثال آن با 
«لوازمها» و «مخارجها» و «احوالها» و «عجایب‌ها» و 
امثال آن: قاعدة ایننگونه کلمات در کتبی که برای 
دستور فارسی نوشته‌اند تحقیق نشده که مطلقاً 
صحیح است يا غلط يا در بعض موارد صحیح و در 
بعضی غلط است. 

کسانی که در زبان فارسی و نظم و نثر فصحای 
قدیم تتبع ندارند توهم می‌کنند که اصلاً اینگونه 
جمعها غلط است با اینکه نمونهاش در نظم و نثر 
قدیم فراوان یافته می‌شود. در حکمت علائیه 
معروف به دانشنامةٌ علائی ابوعلی سینا می‌نویسد: 
«در روشن کردن ماهیت نفس و احوال آن از بقا و فناو 
سعادت و شقاوت در آخرت و دیگر احوالها چنانک 
یاد کرده آبد». ابوریحان بیرونی در کتاب التفهیم نظیر 
این کلمات را «اجزاها» و «احوالها» و «منازلها» و 
«ازمانها» و «عجایبها» و «مراتب‌ها» و (بروجها» و 
«اوتادها» و «ارباعها» زیاد استعمال کرده و گاهی 
«کواکبان» آورده است. (رجوع شود به مقدمة نگارنده 
بر کتاب التفهیم» ص سا) 

از شعرای بزرگ نیز منوچهری میگوید: 
بیابان درنورد و کوه بگزار 
منازلها بکوب و راه بگسل 
جمال‌الدین اصفهانی میگوید: 
در همه اطرافهاش عصمت و عدل است 
ژز هت اقطار هاش ام و امان ات 
کمال‌الدین اصفهانی میگوید: 
بدان تا دوسه نحرقه آرد بهم 
بسر می‌دویدی به اطرافها 

اوردن جمع جمع به صيغة «لوازبات» بیوتات» 
در عربی سماعی است و اتفاقا کلمه «بیوتات» صحیح 


است. 

اما در فارسی باید تحقیق کرد ضابطة صحیحی به 
دست داد تا موارد صواب از غلط تمیز داده شود و 
اینگونه تحقیقات بر عهده صرف و نحو فارسی 
است. نگارنده در مقدمة کتاب التفهیم اين قاعده را 
متعرض شده و اشارتی کرده‌ام که چرااین نوع 
استعمال در زبان فارسی راه یافته است. نوشته‌های 
سابق خود را برای شنوندگان محترم تکرار نمي‌کنم. 

۳-فاعدء حذف و ذکز فعل. این قاعده بی‌اندازه 
مورد احتیاج است. شاگر دان مدارس و مؤلفین کتب و 
نویسندگان جرائد و مجلات به دانستن این قاعده 
بی‌نهایت نیازمندند. ازاین‌رو شرح مختصری عرض 

هرگاه چند جملهٌ متوالی به یک فعل تمام شده 
باشند از قدیم تا کنون سه حال پیدا کرده است: در نثر 
قدیم مثل سدة پنجم و ششم مرسوم این بوده که تمام 
افعال را تکرار میکرده و از نوع تکرار پرهیز 
نداشته‌اند. 

در نوشته‌های غزالی و عنصر المعالی و 
تکرار فراوان است. مثلاً در تذكزة‌الاولياء در ذکر 
بایزید بسطامی گوید: «اکبر مشایخ و اعظم اولیاء بود 
و حجت خدای بود و خلیفة بحق بود» و در ذکر امام 
ابوحنیفه: «در فراست و سیاست و کیاست یگانه بود و 
در مروت و فتوت اعجوبه بود». غزالی در نصیحهة 
الملوک می‌نویسد: «هر یادشاهی که او را بر دشمن 
ظفر خواهد بود علامت ظفر وی آن بود که به تن 
خویش قوی بود و به زبان حاموش بود و بدل بارأی 
و تدبیر بود و باعرد بود و اندر ملک باشرف‌بود و در 
دل مردمان دوست بود و از روزگار گذشته باتجربت 
بود و اندر چشم دشمنان باهتر بود». 

این رسم تا قرن هفتم هجری معمول بود. از قرن 
هفتم به بعد مخصوصا بعد از آنکه گلستان شیخ به 
عنوان برگزیده‌ترین اثار نثر فارسی سرمشق 
نویندگان شد مرسوم بیشتر نویسندگان این بود که 
فعل را در جملهٌ اول ذکر و در جملة بعد به قرينة اول 
حذف میکردند چنانکه سعدی خود در گلستان 
می‌نویسد: «بازرگانی را شنیدم که صد و پنجاه شتر 
بار داشت و چهل بندۀ خدمتکار» یعنی خحدمتکار 
داشت. و نیز در همین حکایت می‌نویسد: «شنیدم که 
به دریای مغرب اندر راه مصر برگرفته بود و خیال 
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فرعونی در سر) یعنی در سرگرفته بود. و همچنین در 
جملۀ دیگر میفرماید: «سفر کرد و پریشانی او در من 
اثر». اما امروز مرسوم غالب نویسندگان این است که 
فعل را در جملة آخر ذکر و از جمله‌های پیش حذف 
می‌کنند. مثلاً می‌نویسد: «فلان کس راه وکالت در 
پیش و سودای وزارت در سر گرفته است» پس 
به‌جای اينکه فعل را در همه جمله‌ها تکرار یا در 
جمله اول فقط ذکر کنند در جملة آخر می‌آورند. 

پس حذف کردن فعل از جمله‌های اول مشروط 
است به اينکه فعل در همه جمله‌ها یکی باشد. 

اما اگر فعل متحد نباشد حذف جائز نیست. مثلاً 
نظیر این عبارت که در جرائد و مجلات فراوان دیده 
میشود غلط است: «فلان کس روز شنبه به طهران 
وارد و پس از اقامت در مرکز به شیراز مراجعت کرد» 
یعنی به طهران وارد کرد. یا «فلان‌کس مدتی به مرض 
ضعف اعصاب و حملة قلبی دچار و دیروز به 
رحمت ایزدی پیوست» یعتی حمله قلبی دجار 
پبوست. «آقای فلان وکیل امروز حدمت فلان وزير 
شرفیاب و مدتی در اطراف گرانی خواربار مذا کره 
کردند» یعنی شرفیاب کردند. در جرائد و کتبی که 
امروز تألیف و زیور مطبوعات می‌شود () غالباً 
نمونه‌های مضحک از این نوع جمله‌ها که فعل خاص 


بدون قرینه حذف شده است دیده می‌شود. از آنچه 


گفتیم یک قاعده به دست می‌آید که حذف فعل خاص 


بدون قرینه جائزنیست و این خود یکی از قواعد نحو 


مربوط به جمله‌بندی فارسی است. چون مقصودم 
امثال است به همین اندازه قناعت کزدم وگرنه دربارة 
حذف اجزاء جمله به‌طور کلی خواه با قرینه و خواه 
بی قرینه (حذف اختصاری و اقتصاری) بیش از این 
مطالب گفتنی دارم که جداگانه در قواعد فارسی 
نوشته‌ام و عجالة حال و مقام مقتضی بیش از ایین 
گفتگو نیست. مثلاً حذف فعل بعد از کلمات «اگرنهء 
وگرنه» ورنه» یانه» در زبان فارسی قیاسی است مانند 
«بخواهی يانه فلان کار واقع خواهد شد یعنی بخواهی 
با نخواهی که فعل منفی به قرینه حذف شده است. 
فردوسی مفرماید: 


"گر او را فرستی بنزدیک من 


وگرنه ببین شورش انجمن 
و گاه باشد که فعل منفی به قرینه مقام حذف شود 
و قرینة لفظی در کار نباشد چنانکه سعدی فرماید: 
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و همچنین حذف رابطه بعد از صیغه تفضیل 
خواه با علامت «تر» باشد و خواه نباشد شایم است. 
مانند «به نام نیکو مردن به که به نام بد زیستن - 
قابوسنامه» و نیز «به نزدیک من صلح بهتر که جنگ - 
سعدی» و «عنایت ظاهر بهتر از کينة پنهان - 
نصیحهالملوک غزالی» و «یک ساعت اندیشه از 
نیستی خویش بهتر از یکساله عبادت به انديشة 

۴ - آوردن فعل وصفی مثل «فلان کس برخاسته 
رفت و وارد شده به کار اشتغال یافت» و امثال آن که 
در آثار نصحای قدیم یافته نمیشود و اگر احیانا 
استعمال شده باشد نادر و در حکم معدوم است. 

ظاهرا این نوع استعمال از حدود قرن هشتم و 
نهم هجری در نثر فارسی پیدا شده و امروز بی حد 
شایع و متداول است در صورتی که اصلاً این نوع 
ترکیب را صحیح بدانیم (و باید صحیح بدانیم به 
دلائلی که شرحش از موضوع خارج است) قاعدۀ 
منظم و کم‌استثنانی دارد که در غالب نوشته‌های 
امروزی رعایت نمیشود. 

در دستورهای فعلی که معمول مدارس می‌باشد 
اتحاد.فاعل و زمان را مأخذ قرار داده و گفته‌اند که 
مورد استعمال فعل و صفی بیشتر در ماضی مطلق 
است مانند «فلان کس برخاسته رفت» و حال آنکه در 
میدانند. و بالجمله باید قاعده مسلم آن را به دست داد 
.تا موارد صحیح از غلط متمایز شود. و بر فرض 
صحت آیا آوردن واو عطف (برخاسته و رفت) 
صحیح است یا غلط. ضمناً عرض کنم که در 
دستورهای فعلی می‌گویند در مورد فعل وصفی 
.اوردن واو عطف غلط است زیرا آوردن این نوع فعل 
اصلاً برای احتراز از تکرار واو عطف بوده است. 

۵-مطابِقة صفت و موصوف در مذکر و مؤنث که 
در کتب قدیم به ندرت یافته می‌شود و بعداً در زبان 

در آثار نثر فارسی قرن ششم که بعدها سرمشق 
نویسندگان شده کتاب کلیله و دمنه است که نوع 
استعمال فراوان دارد و ظاهراً از حدود قرن هفتم 
هجری کم کم مطابقه دادن مذکر و مونث در آثار 
فارسی شیوع پیدا کرده و روز افزون شده است. 


۶ - استعمال بعضی کلمات به هیئت و معنی 
مصادر عربی که در زبان عربی هم نیست از فبیل 
فراغت و خحجالت و قضاوت و نظامت و دخالت و 
هلاکت و امثال آنها که اتفاقاً فصحای ما که آنارشان 
سند زبان فارسی.است پاره‌ثی از این کلمات را به کار 
برده‌اند مثل فراغفت در چهارمقالة نظامی عروضی (از 
این هم فراغتی دازند) و در شعر سعدی (فراغت از تو 
میسر نميشود ما را) و همچنین خجالت در گلستان 
سعدی (دیدةٌ یأس از پشت بای خجالت برندارد) -و 
همچنین هلاکت در کلیله و دمنه (و خاتمت بهلاکت 
و ندامت انجامد). 

۷- آوردن ياء نسبت در اوصاف مثل قدیمی و 
صمیمی که به‌معنی مصدری حتماً صحیح و به صیغة 
نسبت مورد تردید است و غالبا قدیمی و صمیمی با 
ياء نسبت را غلط میدانند. 

۸-استعمال جمعهای عربی از قبیل «کتب - 
رسائل - تصالیف - شهداء - سعداء» و همانندهای 
آنها که در نوشته‌های قدیم شیرع نداشته غالبا به 
صيفة جمع فارسی یعنی «کتابها - رساله‌ها- تألیف‌ها 
- تصنیف‌ها - شهیدان - سعیدان» نوشته می‌شده و 
در دوره‌های بعد بی‌حد شیوع یافته است. 

باری برای اینگونه قواعد که گفتيم و ایين 
استعمالات باید غور و تامل کرد و قاعدۀ صحیح به 
دست داد تا طرز استعمال و حد استعمال معلوم شود. 

در ایتجا یک نکته را گوشزد میکنم که اصلاح 
زبان فارسی باید به‌تدریج و به‌طوری که نزدیک به 
سیر طبیعی باشد انجام بگیرد و عجالة اگر امروز در 
نوشتن فارسی چند قاعده را رعایت کنیم نوشته‌های 
ما رنگ فارسی کامل به‌خود میگیرد و دیگر 
اصلاحات زیاد لازم ندارد: 

۱١‏ -مطابقة صفت و موصوف رادر مذکر و مونث 
چندان رعایت نباید کرد و این تقلید راکه از زبان 
غربی شده است کم کم منسوخ باید ساخت. ۱ 

۲ - از استعمال جمعهای عربی مخصوصا 
هیثتهای نامأنوس به قدر امکان باید احتراز کرد. 

۳- درآوردن فعل وصفی احتیاط کنند که به‌مورد 
استعمال شود. 

۴-از کلمات نوظهور که احتیاج به آنها نداریم 
مثل اينکه یک نفر عربی‌دان بدون ضرورت کلمات و 
عبارات عربی بیاورد یا یک نفر فرانسه‌دان و 
انگلیسی‌دان برای فضل‌فروشی.و بی‌اطلاعی از زبان 


قارسی کلمات خارجی بیاورد کاملاً احتراز باید نمود 
و از آوردن لغاتی که مرادف آنها در فارسی مطبوع و 
مانوس یافته می‌شود سخت پرهیز باید کرد... 

اگر همین چهار قاعده کوچک را اصل و اساس 
فارسی‌نویسی قرار بدهیم خدمت بزرگی به اصلاح 
زبان فارسی انجام داده‌ايم. 

باز هم تکرار میکنم که تدوین صرف.و نحو 
فارسی امروز» هم تازگی دارد و هم اهمیت و لزوم. 

غلط‌هائی که در زبان فارسی راه بیدا میکند امروز 
به‌وسیلة چاپ روزنامه و کتاب به سرعت برق همه 
جا شایع و مشهور میگردد. از طرف دیگر تعلیم 
عمومی میخواهد اجرا شود و با نداشتن کتاب دستور 
کامل و صحیح نه مردم زود باسواد می‌شوند و نه از 
غلط کاری و هرج و مرج زبان فارسی جلوگیری 
می‌توان کرد. 

صریحاً عرض میکنم امروز خطرزبان فارسی 
پیشتر از هر دوره‌ای است زیرا وفور ترجمة کتب 
بیگانه از قبیل فرانسه و انگلیسی مخصوصا به دست 
کسانی که زبان فارسی را درست و کامل نمیدانند و 
برخی هم شاید به زبان فارسی چندان علاقه ندارند. 
اصلاً اسلوب زبان فارسی را داردعوض میکند نه تنها 
لغات و کلمات را. 

هجوم لغات عربی در زبان فارسی بیشتر ضررش 
به مفردات زبان فارستی واقع شد. ترجمۀ کتب عربی 
" هم نزدیک بود که اسلوب فارسی را تغییر دهد شاید 
تا اندازه‌ای هم تغییر داد. اما دانشمندان قدیم به 
جهاتی که شرحش از موضوع خارج است بی بهتر 
و بالاتر از مردم امروز فارسی میدانستند. و اگر در 
عصر سامانیان نثر فارسی همان نثری که ترجمه از 
کتب عربی بود صبغة عربی به‌خود گرفت چیزی 
نگذشت که در عهد سلجوقیان سبک نویسندگی به 
رنگ حقیقی فارسی بیرون آمد و به‌تدریج جزالت و 
پختگی و بلاغتی پیدا کرد که در دوره‌های پیش نظیر 
نداشت و در دوره‌های بعد نیز نظیر پیدا نکرد. 

پس از حملۀ عرب گویندگان و نویسندگانی 
مانند فردوسی و بیرونی و غزالی و عنصرالم عالی 
ظهور کردند. و بعد از حمله مغول هم توابغی مثل 
سعدی و حافظ ظاهر شدند و زبان فارسی را 
نگاهداری کردند. این بزرگان خدمتهای بزرگ به 
زبان فارسی کردند اما نتوانستند چاره‌تی پیش‌بینی 
کنند که زبان فارسی برای همیشه از هرج و مرج 


محفوظ بماند. . 

با این تجربة تلخ دیگر نباید فرصت را از دست 
داد. امروز ترجمۀ کتب بیگانه و هجوم لغات اجنبی 
دارد زبان فارسی را ریشه‌کن مینبازد. مانباید به 
غفلت و مسامحه بگذرانیم به امید اينکه بعد از این 
هم فزدوسی و غزالی و سشعدی و حافظی ظهور و 
زبان ما را حفظ خواهند کرد. 

بايد بکوشیم و کاری کنیم که زبان فارسی اصلاح 
شود و دست کم نگذاریم بیش از این هرج و مرج در 
زبان ملی ما راه پیدا کند. اما از این نکته غافل نباید بود 
که تدوین صرف و نحو کامل رنج و زحمت فراوان 
لازم دارد. اطلاعات عمیق و تتبع و تضفح بسیار 
امانت و تقوای ادبی و از همه بالاتر ذوق سلیم و 
(هزاران نکته می‌باید به‌غیر از حسن و زیبائی) 
طرف دیگر بر ضرر ادبیات ماست و اگر چیزی خوب 
فراهم گردد مایۀ آبرومندی و سرافرازی همگان 
خواهد بود. ان‌شاءالله تعالی و هوالموفق. 


دانشمندان گذشت هکه قواعد 
فارسی را ضبط کرده‌اند 
نخستین ملف دستور و قواعد 
صرف و نحو فارسی در قرن اخیر 
کتابهای معروف دستور فارسی 


گفتم دانشمندان گذشتۀ ما بیشتر توجهشان به 
زبان عربی بوده و بسی جای افسوس است که به 
تدوین قواعد فارسی چندان توجه نکرده و در این 
باره اثری از خود نگذاشته یا اگر آناری داشته‌اند به 
دست ما نرسیده است. اگر عشر آن همه رنج و 
زحمت را که در وضع و تدوین و تکمیل علوم عرنیه 
کشیده‌اند در قواعد زبان فارسی متحمل شده بودند 
صرف و نحو فارشی به حد کمال میرسید. و اینکه 
می‌بینید در این اواخر اندکی به صرف و اشتقاق توجه 
شده از برکت لغت است که احتیاج شدید بدان داشتند 
بلکه این صرف و اشتقاق هم از قبل توجه به عربی 
است. ۱ 

نویسندگان پیشین مخصوصاً در دورۂ سامانی و 
غزنوی چون قواعد زبان و سرمشق و نمونه کاملی از 
نثر صحیح فصیح فارسی در دست نداشته‌اند هر کس 


۶ م۸مقدمه. 


به سلیقۀٌ خود چیز نوشته و این خود یکی از علل آن 
اسبت کر نز فارسی اوت ها وظرزهای کن ر 
یداه یعس این آلو بها از مخاوزات سحل بااز 
روی ترجمۀ کتابهای عربی گرفته شده است. 


قواعد فارسی و کتاب المعجم 

قدیمترین کتاب فارسی که متضمن پاره‌نی از 
مطالب مربوط به صرف و اشتفاق فارسی است و 
خوشبختانه از دست حوادث گریخته و به دست ما 
رسیده کتاب المعجم فى معاثیر اشعار العجم تألیف 
شمس‌الدین محمّدبن قیس رازی است که در اوائل 
قرن هفتم هجری تألیف شده و نخستین بار به 
تصحیح حضرت استاد علامه جناب اعلم الاعلام 
آقای میرزا محمّد خان قزوینی ادام‌الله ایام افاضاته و 
برکاته العالية در بیروت زیور طبع يافته و بار دیگر در 
طهران به تصحیح و مقابلة دقیق فاضل ارجمند اقای 
مدرس رضوی وفقه الله تعالی به چاپ رسیده است. 
این کتاب اصلاً برای صرف و نحو و اشتقاق وضع و 
تألیف نشده و موضوع آن فن عروض و قافیه و بدیع 
و نقدالشعر است؛ اما در ضمن مباحث فن قافيه 
فصلی راجع به ادوات و حروف معانی دارد از قبیل 
علامت مصدر و صفات فاعلی و مفعولی و صيغة 
تفضیل و حروف رابطه و اثبات و ادوات لیاقت و 
اتصاف و مشابهت و حرف تصغیر و ضمیر و علامت 
دعاو حرف مضارع و حرف تعجب و تعظیم و امثال 
آنها که از روی طبقه‌بندی علوم مربوط به فن صرف و 
اشتقاق می‌شود!. 

اتفاقاً خود شمس قیس به این مطلب تصریح 
میکند و می‌نویسد: «در این فصل از حروف تهجی بر 
ترتیب اب ت ث هر انج در لغت دری مستعمل است 
برشمارم و زوائد مفرد و مرکب ان را که به اواخر 
کلمات لاحق گردد و در این لغت به منزلت حروف 
تصریف کلمات ادوات باشد بیان کنم.» ۱ 

وضع و تصنیف این کتاب چنانکه گفتم اصلاً 
برای مقصود دیگری است اما جسته‌جسته بعض 
نکات و دقائق در ضمن مطالب می‌نویسد که 
بی‌اندازه درحور اهمیت است خاصه از این نظر که 
حالی قدیمترین ماخذ دستور فارسی است. 

بد نیست که بعض نکات و اشارات مهم این کتاب 
را یاداور شود: 

۱-در حرف الف می‌نویسد: «حرف فاعل و 


صفت و آن الفی است که در اواخر اصول معنی 
فاعلیت دهد چنانک دانا وبینا و شنواو گویاو در آخر 
نعوت معنی اتصاف دهد بدان صفت چنانک زیبا و 
شکیبا) . 

این تعبیر که در اواخر اصول معنی فاعلیت دهد 
درخحور دقت و غوررسی است. به اختمال ظاهر 
استنباط می‌شود که عقید شمس قیس با دیگر 
دانشمندان قدیم فارسی هم این بوده که اصل و ریشۀ 
مشتقات فارسی هیثت امر است" و بنابرایین هیئت 
«دان» و «بین» و «شنو» و «گو» را اصول و ریشه‌های 
مشتقات شمرده است ۵ 

۲-و نیز در حرف الف جای دیگر می‌نویسد: «در 
صحیح لغت دری بین و دان و شنو و گوی اوامر 
صحیحه نیست الا که چیز دیگر باول آن درآرند 
چنانک ببین و بدان و بگو یا گویند و میدان و میبین و 
میشنو» "این نکته هم شاید موید نکتۀ پیش باشد که 
این صیغه‌ها آنگاه امر صحیح‌ند که با حرف با یا 
کلمه‌ای در ال آنها استعمال شوند وگرنه جزء اصول 
و ریشه‌ها شمرده می‌شوند. 

۳ -در حرف تی گوید: «زواند این جنس دو 
حرف است حرف اضافت و ضمیر و آن تائی است که 
در اواخر اسماء معنی اضافت به حاضر دهد چنانک 
اسبت و غلامت و در اواخر افعال معنی ضمیر حاضر 
دهد چنانکه میدهدت و میگویدت. حرف رابطه و 
اثبات و آن کلمۀ «است» باشد که در اواخر کلمات 
فائدة اثبات صفت کند در موصوف و ربط صفات کند 
به موصوف چنانک فلان کس آمده است و نشسته 
است" و این از اختصاصات لغت پارسی است و 


۱ -حک مای یونان از زمان ارسطر به بعد و همچنین حکماء و 
دانشمندان اسلام در طبقه‌بندی علوم معتقد بودند که علوم و فنون به 
حب موضوعات تقسیم می‌شود و گروهی عقیده داشتند که 
قسمت‌بندی علوم به حسب مقاصد و غایات است. اما فلاسفة غرب 
که در قرون متأخر ظهور کرده‌اند در طبقه‌بندی علوم عقاید مختلف 
دارند که در کتب فلسفة جدید نوشته شده است. 

۲-چ بیروت ص ۱۷۵ و چ تهران ص ۱۵۵. 

۳-ج بیروت ص ۱۷۶ و چ تهران ص ۱۵۵. 

۴ -مراد این است که ریئۀ مشتقات به هیلت صيفهة امر در می‌اید نه 
اینکه به‌معنی امر باشد. تفصیل این مطلب از وضع مقاله خارج است. 
۵-جناب استاد معظم آقای ملک‌العرا بهار دامت افاضاته العالیه 
ظاهراً دنبال همین اصل راگرفته و طریقة صرف و اثبتقاق افعال 
فارسی رابه شکل تازه و مبسوط طرح کرده‌اند. 

۶-چ بیروت صص ۱۷۹-۱۷۸. 

۷-در چاپ بیروت نشسته بدون کلمۀ (است) نرشته. 





ترسیده است. 


سخن در اکثر مواضع بی‌آن تمام نباشد '. 


۴ -در حرف ذال که امروز دال تلفْظ میکنیم و 
می‌نویسیم میگوید: «حرف مضارع و آن ذالی مفرد 
است که در اواخر کلمات فعل را صیفت مضارع 
گرداند چنانک آیذ و روذ و میگویذ و میشنوذ». و در 
همه جانوع کلمه‌ئی را که حرف مفرد مثل دال و تاء یا 
ادوات" از قبیل مند و گر و ناک به آخرشان ملحق 
میشود معین می‌کند که فعل است یا صفت یا اسم. اما 
در اینجا عبارت «کلمات» آورده است. شاید نکته‌اش 
این باشد که این کلمات را ريشه فعل و صفت میداند 
و از این جهت از نوع افعال و صفات و نعوت 
نمی‌شمرد. 

راجع به کیفیت تقسیم کلمات فارسی به اصول و 
نعوت و اسماء و افعال و حروف معانی و ادوات و 
غیره هم از این کتاب مطالبی استخراج می‌شود که من 
جداگانه یادداشت کرده‌ام و فعلاً از شرحش میگذرم. 

از روی اصطلاحات و مواضعاتی که صاحب 
کتاب المعجم به‌طور اصل مسلم و اصطلاح متداول 
در کتاب خود به کار برده است معلوم می‌شود که پیش 
از او هم در قواعد فارسی خاصه در قسمت صرف و 
اشتقاق بحث و گفتگو بوده و از این جهت بعض 
اصطلاحات مخصوص فارسی میان ادبا رواج داشته 
است از قبیل اصول (یعنی ريشة کلمات) و همچنین 
علامت مضارع و مصدر فارسی و غیره غیره. 

از روی این قرینه می‌توان حدس زد که قواعد و 
اصطلاحات کتاب المعجم از مواریث عهد قدیمتر و 
پیشتر از اوائل قرن هفتم هجری است که شمس قیس 
کتاب المعجم رانوشته است. 


قواعد فارسی در سدة هشتم هحری 
تألیف ابوحیان نحوی ۷۴۵-۵۴ 


از جمله اطلاعات مهمی که دربارۂ تألیف کتاب 
راجع به قواعد زبان فارسی بعد از کتاب المعجم 
داریم این است که در کتاب فوات الوفیات ابن‌شا کر 
کتبی (ج۲ صص ۲۸۵-۲۸۲) در ترجمة حال ابوحیان 
نحوی (محمّدبن یوسف غرناطی متولد سال ۶۵۴ 
متوفی در مصر اوائل سنۀ ۷۴۵) در جزو تألیفات او 
کتابی می‌نویسد به نام منطق الخرس فى لسان 
الفرس که به زبان عربی در قواعند زبان فارسی 
نوشته بوده اما نسخه این کتاب متأسفانه به نظر ما 


ابوحیان در قواعد نحو زبان ترکی هم کتاب 
نوشته است به نام زهو الملک فی نحو الترک. 


کتاب حلیةالانسان فى حلبةاللسان 
در قواعد سه زبان عربی و ترکی و فارسی تألیف 
ابن مهنا در عهد مغول 


یک نفر دیگر که در قواعد فارسی به عربی کتاب 
نوشته و خحوشبختانه نسخه ان موجود می‌باشد 
شخصی است به نام ابن‌مهنا که برای زبان عربی و 
ترکی مغولی و زبان فارسی قواعد صرف و نحو 
نوشته و تألیف او موسوم است به حلیةالانسان فى 
حلبة‌اللسان. مولف اين کتاب خود در دوره مغول 
میزیسته و گفته است که چون در این عهد یعنی دورۀ 
حکومت مغولان دانستن سه زبان عربی و ترکی و 
فارسی لازم است من برای هر سه زبان کتاب نوشتم. 

این کتاب هم چنانکه گفتیم مثل کتاب ابوحیان به 
عربی نوشته شده است ". 


قواعد فارسی در مقدمة فرهنگهای فارسی که 
از سدة یازدهم هحری به بعد تألیف شده است 


در بعض کتب لغت و فرهنگ فارسی که در سدۀ 
یازدهم هجری به بعد تألیف شده از قبیل فرهنگ 
جهانگیری تألیف جمال‌الدیین حسین اینجوی 
شیرازی که به فرمان جلال‌الدین محمد اکبرشاه بابلی 
هند (۱۰۱۴-۹۶۳ ھ.ق.) شروع به تألیف کرده و در 
زمان پسرش جهانگیرشاه (۱۰۳۷-۱۰۱۴) کتاب را به 
پایان برده و آن را فرهنگ جهانگیری نامیده است و 
همچنین فرهنگ برهان قاطع که محمّد حسین‌بن 


۱-ج بیروت ص ۱۸۵ و چ تهران ص۱۶۱. 

۲ -به‌جای لفظ ادوات امروز کلمۀ پساوند اصطلاح شده و در زبانها 
افتاده است و با معنی اصلی پساوند که در فرهنگها ضبط شده 
بی سا سیت نت :این بیت از لسن ات 

همه یاوه همه خام و همه ست معانی از چکاته تا پساوند. 
۳-اطلاع این پنده از این کتاب رهین اشارت و افادت حضرت 
علامة زمان جناب آقای میرزا محمّدخان قزوینی است دامت ایام 
افاضاته العالیه که پس از اپراد حطابه در فرهنگستان منت این آ گاهی را 
بر گردن بنده ثابت و لازم فرمودند نسخ این کتاب به نظر ایشان 
رسیده اما این بنده از ان بی‌اطلاع است. 


۸ /مقدمه 


خلف تبریزی متخلص به برهان در سال ۱۰۶۲ ه.ق. 
(درست سیصد سال پیش ) در هندوستان برای 
سلطان عبدالله قطب شاه تألیف کرده مختصری بر 
سبیل مقدمه راجع به صرف و اشتفاق است و دربارة 
نحو یعنی قواعد جمله‌بندی فارسی هیچکدام چیزی 
ننوشته و اصلاً وارد این مبحت نشده‌اند. 

در مقدمة فرهنگ انجممن‌آرای ناصری که در 
۶ ه.ق. تألیف و در ۱۲۸۸ چاپ شده تألیف 
که از فضلای نامدار سدۀ سیزدهم هجری است هم به 
تقلید برهان قاطع و جهانگیری و غیره قسمتی از 
A‏ ۳ 
قدردانی است. 


کتاب قواعد و دستور فارسی در عهد اخیر 


در عصر اخیر برخی از متفکرین متوجه شدند که 
زبان فارسی هم باید به استقلال صرف و نحو مدون 
داشته باشد. اما چون همتها رو به پستی داشت چندان 
رنج تحمل نکردند. از قدما هم نموه کاملی جز کتب 
صرف و نحو عربی نبود از این جهت به همین مقدار 
قناعت کردند که کتب صرف و نحو عربی را ترجمةٌ 
ناقص کنند و نام آن را صرف و نحو فارسی بگذارند 
با اینکه صرف و نحو و معانی بیان و بدیع فارسی 
به‌طور وصف غیر از اضافه است. و ما نحو متعلق به 
زبان فارسی میخواهیم نه اينکه نحو و صرف زبانهای 
دیگر رابه فارسی بنویسیم اما این دسته از مولفین -و 
به عبارت صحیحتر مترجمین کتب - زبانهای دیگر 
را به فارسی ترجمه کرده‌اند. یبا اگر قدمی بالاتر 
گذاردند به تقلید عربی یا ترکی یا زبانهای اروپائی 
چیزی نوشتند. اتفاقاً داثر؛ این تألیفات هم بیشتر | 
صرف و اشتقاق تجاوز نمیکند و شاید بعضی این 
پندار را داشتند که فارسی اصلاً نحو ندارد یا نحو لازم 
ندارد, غافل از اينکه این پندار غلط محض است و 
زبان خاصه زبان آدپی مانند فارسی بدون داشتن نحو 
یعنی قواعد جمله‌بندی اصلاً تصور نمیشود. دربارة 
نحو فارسی بعد از این هم گفتگو خواهیم کرد باری 
از مقدمة فرهنگها که بگذریم میرسیم به کتبی که 
مستقلاً برای قواعد زبان فارسی تألیف شده و تاریخ 
تالیف آنها از سده سیزدهم هجری است. 


کسانی که در جستجوی اولین ملف دستور و 
قواعد فارسی به طرز تازه در عهد اخیر بوده و در این 
مقصود کنجکاوی کرده‌اند تا انجا که بنده اطلاع دارم 
از مرحوم حاج محمد کریم خان کرمانی بالاتر 
نرفته‌اند منهم مدتی بر این عقیدت بودم و نخستین 
ملف را آن بزرگ مرد میدانستم تا اتفاقا برخوردم به 
کتابی که در تبریز چاپ شده و تاریخ تألیفش پیش از 
کتاب مرحوم حاج‌محمّد کریم‌خان است. از این 
جهت عجالهة تا اینجا که اطلاع بهمرسانیده‌ام نخستین 
کتاب دستور فارسی راکه در عصر متاخر تدوین شده 
است این کتاب می‌شمارم و آن را به عنوان نخستین 


تألیف در قواعد فارسی معرفی میکنم. اینک کتب 


مشهوری را که در قواعد زبان فارسی در قرن 
سیزدهم هجری تألیف شده است باذکر نخستین 
مولف به‌تر تیب به سمع آقایان محترم می‌رسانم. 


نخستین کتاب و پاره‌ئی از کتب ذیگر در قواعد 
زبان فارسی که در قرن سیزدهم هحری تألیف 
شده است 


۱ - قواعد صرف و نحو فارسی تألیف 
عبدالکریم‌بن ابی القاسم ایروانی نخستین کتابی 
است که در موضوع قواعد زبان فارسی در قرن 
سیزدهم هجری تألیف و در تبریز چاپ شده است. 

این کتاب را در زمان سلطنت محمد شاه و 
حکومت بهمن‌میرزا در آذربایجان تألیف کرده و در 
مقدمه نوشته است که چون فرزند آرجمندم میرزا 
محمدعلی را در تحصیل مراقب بودم درصدد برآمدم 
که برای او این کتاب را تألیف کنم. 

از آنچه پیش از او نوشته‌اند یادآوری میکند و 
میگوید در مقدمةٌ فرهنگ قسمتی از این مطالب 
نوشته شده اما ناقص است و عشری از اعشار این 
کتاب نیست. 

مطالب کتاب را در چهارده فائده تقسیم کرده و 
برای نوشته‌های خو د گاهی به اشعار فارسی استشهاد 
نموده است. این کتاب به خط نستعلیق چاپ سنگی 
شده و در آخر کتاب رقم ۱۲۶۲ (یکهزار و دویست و 
شصت و دو) نوشته است اما معلوم یست که تاریخ 
تألیف است یا تاریخ طبع هر چه باشد بر تاريخ تألیف 
کتاب مرحوم حاج محمّد کریم‌خان مقدم است. 

۲ - صرف و نحو فارسی تألیف مرحوم 





پیشوای سلله شيخية کرمان و بعض بلاد ایران. این 
کتاب بعد از کتاب ایروانی مقدم بر دیگر کتبی است 
که در قواعد و دستور زبان فارسی در عصر اخحیر 
تألیف شده و در مقدمه میگوید که چون فرزند 
ارجمندم محمّد به تحصیل صرف و نحو مشغول بود 
من به تألیف این کتاب پرداختم «و چون از سابقین 
کتابی در این باب ندیدم احتمال میرود که بسیاری از 
مسائل صرف و نحو زبان فارسی از من فوت شود و 
مبسوط شده از فکر یک نفر و ده نفر و صد نفر نیست 
و افکار عدیده بر انها توارد کرده هرکس کلماتی 
معدود بر آنها افزوده تا حال به این بسط شده پس اگر 
کسی ببیند که بعض مسائل از من فوت شده و 
به‌خاطر او میرسد بر من نکته نگیرد». الحق انصاف 
داده که نوشته‌های خود را وحی منزل و مصداق لا 
تبدیل لکمات الله نشمرده است. 
تالیف این کتاب یاد دادن صرف و نحو عربی بوده اما 
تاریخ تألیف این کتاب سنه یک‌هزار و دویست و 
هفتاد و پنج (V0)‏ ه.ق. درست یازده سال بعد از 
کتاب ایروانی می شود چه خو د در آخر کتاب به تاریخ 
تألیف تصریح میکند «قدتم علی ید مؤلفه کریم‌بن 
ابراهيم فى ثالث عشر شهر ذی‌القعدة من شهور سنة 
خمس و سبعين من المائه الثالثة عشرة حامدا مصلیا». 
این است که به‌جای فاعل و نائب فاعل که در اصطلاح 
نحو عربی متداول است میگوید فاعل دو قسم 
می‌شود یکی فاعل فعلی و دیگر فاعل انفعالی و فعل 
تألیف شده و در مقدمه آن نوشته است: «بند؛ درگاه 
اعلیحضرت ناصرالدین شاه قاجار محمد حسین‌بن 
مسعودین عبدالرحیم انصاری در ستة ۱۲۹۸ (یکهزار 
و دویست و نوندو هشت) که به شغل کارپردازی 
دولت علية ایران در طرابزون اقامت داشت. در زمان 
بیکاری ضمناً به‌تکمیل زبان فرانسه پرداخت دانست 
که قواعد فراسه و عربی بدون فارسی میسر نیست 
لهذا شر ونوت ر تی ښسوقناعد زبان فارسی نموده 


پاره‌یی از آن را به رشتۀٌ تحریر درآوردم و این رساله 
را تنبيه الصبیان نام نهادم». 

دی کا کات فی او اغد و را 
فصلی که در سال ۱۲۹۶ در اسلامبول راجع به عیوب 
خط حاليةٌ عموم اهل اسلام و پيشنهاد اصلاح آن 
نوشته است ذکر میکند. این کتاب بسیار مختصر و 
کوچک است و برای معنی ادوات و قیود فارسی 
شواهد شعری هم اورده و به چاپ رسیده است. 

این سه کتاب که نام بردم بهترین نمونه بود از 
کی که بزای فراع قاری در فرتشیردهم هجری 
تالیف شده است. 


کتابهای مشهور قواعد و دستور فارسی 
که در سد چهارد‌هم هحری تألیف شده است 


کتابهائی که در قرن سیزدهم تألیف شد اگر چه کم 
و بیش مفید و سودمند بود اما هیچکدام رنگ و صبغة 
زبان خالص فارسی نداشت بلکه غالب تقلید و 
ترجمة قواعد عربی بوده اکنون میپردازيم به کتبی که 
در قرن چهاردهم هجری تألیف شده و به زبان 
فارسی سرمایه داده و کم کم زمینه را برای آیندگان 
هموار و آماده ساخته است. 


۱ - دستور سخن و دبستان فارسی میرزا 
حبیب اصفهانی 


در اواخر قرن سیزدهم و اوائل فرن چهاردهم 
هجری نابغة ذوق و فضل و ادب مرحوم میرزا حبیب 
اصفهانی ظهور کرد و به تصنیف دستور فارسی برای 
فارسی دست یازید و الحق گوی فضیلت از همه کس 
ربود اگر درست دقت کنیم و انصاف بدهیم سنگ 
بنای طرز قواعد و دستور زبان فارسی به دست 
مرحوم میرزا حبیب گذارده شده و از هر جهت 
شایسته و دربایست است که او را یکی از نوابغ و 
بزرگان فضل و ادب و از خدمتگذاران حقیقی فضل و 
ادب بشماریم. بسی جای افوس است که هنوز 
بیشتر اشخاص این مرد بزرگ را نمی‌شناسند و اصلاً 
اسم او رانشنیده و از خدمات برجست او آگاهی 
ندارند آنان هم که او را میشناسند تعاکینون در 
حق‌شناسی و تعظیم و تجلیل او کوزتاهی ورزیده‌اند. 
بر ذمۀ ماست که از این مرد بزرگ که خداوند ذوق و 





۰ /مقدمه 


ابتکار بوده و عمر خود را در خدمت به زبان و ترویج 
ادبیات فارسی صرف کرده و تا انجا که ما اطلاع داریم 
پیوسته در زیر شکنجه و دانشمندآزاری روزگار 
سفله‌نواز بسر برده است در این محضر شریف و این 
انجمن بزرگ که از حامیان علم و ادب تشکیل یافته 
است قدردانی و سپاسگزاری کنیم. روان اینگونه 
رادمردان شاد و تربتشان به رحمت الهی سیراب باد. 

. نخستین کسی که کلمة دسقور را برای نام کتاب 
قواعد زبان پارسی اختیار کرده و قواعد فارسی را از 
عربی جدا ساخته و از داثرة ترجمه و تقلید عرب قدم 
بیرون نهاده و بالجمله برای زبان فارسی مستقلاً تا 
آنجا که می‌توانسته اصول و قواعدی مرتب نموده 
میرزا نحبیب اصفهانی است. 

در دیباچة کتاب دستور فارسی که به نام دپستان 

پارسی نامیده است می‌نویسد: «من بنده شرمنده 
حبیب اصفهانی پس از نوشتن کتاب دستور سخن 
و چاپ کردن آن به اهتمام بندگان جناب مستطاب 
اجل اکرم حسنعلی‌خان امیرنظام مد ظله‌العالی چون 
دیدم که نسخة آن در کار انجام پذیرفتن است و به نظر 
پاره‌ئی نسخه آن قدری مطوّل مینماید خواستم تا 
جزو قواعد پارسی ان را با همان زبان باز کتابچه‌ای 
سازم که پارسی‌زبانان عموما از آن بهره اندوزند و 
کودکان کتاب و دبستان از آن دستور زبان حویشن 
آموزند. در عبارت:قدری از نسخة پیش مختصرتر 
ولی در معنی بسیار مکمل‌تر نوشتم و جزو عربی آن 
راطرح کردم و این محصول چندین ساله تعلیم خود 
راممی به اسم دبستان پارسی گردانیدم». 

میرزا حبیب سالیان دراز در اسلامبول معلم زبان 
و ادبیات فارسی بوده و چون دور از وطن خود 
میزیسته و در کشور غیرفارسی‌زبان بسر میبرده 
احتیاج فارسی را به تدوین قواعد خوب احساس 
کرده است. میرزا حبیب دارای ذوقی سرشار و 
,سلیقه‌نی بسیار مستقیم بوده» زپان فارسی و ترکی و 
عربی و بعض السنة آروپائی را هم خوب میدانسته و 
از آنها در تدوین قواعد.فارسی استفاده کرده" قسمت 
بیشتر عمر خود را در تعلیم و تألیف و تصنيف و تتبع 
و تمرین زبان و ادبیات فارسی گذرانده و از همه 
بالاتر درد و عشق کار داشته و فارسی را برای فارسی 
دوسفامبلاشته. پس محصول چندین سال رنج و کار 
و کزشش خود ژابه نام دستور سخن و دبستان 
فارسی :در دسترس همگان گذارده است. 


شاکردان مدارس نوشته در سال ۱۳۰۸ 
(هزاروسیصدوهشت) در استامبول به طبع رسیده و 
تیاه در ایرآن که وظنراستای اوت ته رو 
چندان مشهور و شناخته شده ونه کنتابش مورد 
استفادة همه کس قرار گرفته است. اتفاقا نسخه این 
کتاب در ایران فراوان نیست و کتاب اول یعنی دسبتور 
سخن او را که مفصل‌تر بوده اصلاً کمتر کسی از 
فضلای ایران دیده است تا به طبقات دیگر چه رسد. 
میرزا حبیب کلمات فارسی را به ده قسم تقسیم کرده 
است: اسم - صفت -ضمیر -کنایات -فعل -فرع 
فعل -.متعلقات فعل - حروف - ادوات -اصوات. 
خود را مبتکر این تقسیم نمیشمارد بلکه میگوید 
دیگران اینطور تقسیم کردند ما نیز همین شیوه را 
اختیار کرده‌ايم. مرحوم میرزا حبیب منصدر را اصل 
فعل میداند و شش قسم مصدر تصویر میکند بدین 
طریق: 

مدر الى مانند دانستن و جستن.و 
ترسیدن و تاختن. 

۲ - مصدر جعلی از قبیل فهمیدن و طلبیدن و 
غارتیدن و هراسیدن. قبولانیدن» رقصیدن. 
۳ -مصدر بسیط همچون گفتن و شنیدن و رفتن 


و آمدن. 
۴-مصدر مرکب مثل پیام‌آوردن و برحاستن و 
بگاه رفتن. 


۵ -مصدر تخفیفی که آن را مصدر مرخم نیز 
گویند از قبیل گفت و شنید و رفت و آمد. 

۶-مصدر دومی. دربارۂ این مصدر میگوید: 
قاعدۀ کلی است که در بیشتر افعال امر حاضر را گیرند 
وبا افزودن (یدن» در آخر آن-مصدری دیگر سازند و 
بیشتر افعال اینگونه مصادر زا معنی تعدیه باشد مانند 
«بازیدن و تازیدن و خوابیدن و جهیدن» در باختن و 
تاختن و خفتن و جستن. و این قاعده را دز حقیقت از 
برای وسعت زبان نهاده‌اند. 

در وجوه اشتقاق گوید جمیع مشتقات یا از 
مصدر مشتق است يا از امر و انچه از امر مشتق باشد 
پاره‌یی غیرقیاسی است. ا 


۰ -اگر بخواهيم دستور کاملی برای زبان فازسی بنوینتیم امروز همه 


باید از زبان عربی و زبانهای اروپائی و همیچنین از زبانهای فارسی 
سانسکریت استفاده و استمداد کنیم. ۱ ۱ 





این بنده دربارهٌ مصدر و مشتفات و وجوه اشتقاق 
فارسی عقيدة دیگر دارم که در جای خود به تفضیل 
نوشته‌ام اینجا خواستم عقیده و طرز فکر مرحوم 
میرزا حبیب را بیان کرده باشم. 

۳ -کتاب لسان‌العجم این کتاب هم در اوائل 
فرن ۴ ه.ق. در زمان سلطنت ناصرالدین شاه قاجار 
کلاسهای دارالفنون در سنۀ ۱۳۰۵ ه.ق. تألیف شده و 
در سال ۱۳۱۶ ه.ق. به طبع رسیده و در آن وقت 
جعفرقلیخان نیرالملک ناظم دارالفنون بوده است. 
مولف این کتاب مرحوم میرزا حسن‌بن محمد تقی 
طالقانی است و تاریخ اتمام تألیف در آخر کتاب به 
عربی مغلوط نوشته (وکان الفراغ فى عشر الثانی من 
الالف من الهجرة النبوية عليه و على آله آلاف التحية 
کتاب لسان العجم ترجمه و تقلیدگونه‌یی از کتب نحو 
مخصوص به فارسی هم دارد به‌هيچ‌وجه همسنگ 
دستور میرزا حبیب نیست. 

کلمات فارسی رابه تقلید عربی به سه قنم: اسم 
و فعل و حرف تقسیم کرده و در وجوه اشتقاق درست 
گرفته و از این جهت خود را سخت به زحمت 
انداخحته و به قلب و تبدیل بسیار فائل شده است. این 
یک نوآموز عربی مطابق ترتیب شرح امثله چقدر 
زحمت میکشد تا «ضربتن» را بسازد حال اگر 
مشتقات برای نوآموزان بی‌اندازه دشوار خواهد بود. 
کرده است به نام: ۱-ماضی محدود (فروختم و 
بوده‌ام و رفته بوده‌ام). ۵-ماضی مستمر (میگفتم و 
میرفتم). و مضارع راسه قسم کرده است: ۱- مضارع 
مخلوط (میگویم) ۲ -مضارع قريب (میخواهم 
بگویم) ۳-مضارع بعید (خواهم گفت). 

۳ - دستور کاشف تألیف غلامحین کاشف 
از دستورهای مفصل معروف است که در قرن ۱۴ 
هجری تألیف شده: موّلف این کتاب قواعد فارسی را 
درست از روی زبان"تترکی گرفته و برای فارسی 


صیغه‌ها و افعال مخصوص قائل شده و اصطلاحات 
وضع کرده است. چون این دستور مطابق روح 
فارسی‌زبانان وضع نشده است پیش ارباب ادب رونق 
و اعتباری ندارد و از این جهت کمتر بدان رجوع 
می‌کنند اما صاحب این دستور هم زحمتی کشیده 
است و نوشته‌های او خالی از فوائد نیست. 

۴ - زبان آموز فارسی تألیف مرحوم میرزا 
علیاکبرخان ناظم‌الاطباء پدر فاضل ارجمند 
عالی‌مقدار آقای سعید نفیسی حاضر دامت توفیقاته 
العالی که از اطبای بزرگ و فضلای واقعی دور 
ناصرالدین شاه بوده و به زبان فارسی خدمتهای قابل 
ستایش انجام داده است از قبیل تألیف فرهنگ و 
دستور زبان فارسی و نوشتن پزشکی‌نامه که واقعاً از 
کتب مهم و باقیمت عهد ناصری است. مرجوم 
ناظم‌الاطباء ظاهراً خواسته است دنبالة کار مرحوم 
حاج محمّد کریم‌خان را بگیرد و آن را تکمیل کند. 
کتاب مرحوم حاج محمّد کریم‌خان چنانکه گفتم 
اصلا برای یاد دادن صرف و نحو عربی تاليف شده در 
ضمن قواعدی راجع به فارسی نوشته است اما 
مرحوم ناظم‌الاطباء قواعد فارسی را از عربی مجزا 
ساخته و کتاب خود را به دستور زبان فارسی 
احتصاص داده. تألیف این دستور در سال ۱۳۱۶ 
ه.ق. است. 

۵ - دستور فارسی آقای قریب یکی از 
دستورنویسان بزرگ و معروف عصر حاضر جناب 
ادیب اریب استاد معظم اقای میرزا عبدالع ظیم‌خان 
قریب گرکانی دانشمند مکرم حی و حاضرند که 
فضائل و مناقب ایشان بر همۀ شنوندگان کالشمس 
فى رابعةالنهار واضح و آشکار است و بی‌نیاز از اعاده 
و تکرار. 

سه دوره دستور زبان فارسی که ایشان برای سه 
کلاس متو سطه تالیف کرده‌اند و سالیان دراز است که 
دو ازس ایران خر انده می شود شا ند همه آمایان 
دیده و شنیده‌اید تألیفات هیچیک از دستورنویسان به 
اندازه دستور فارسی آقای قریب شهرت نگرفت و 
این اندازه (بیست بار یا متجاوز) در زمان حیات 
مولف چاپ نشد. استاد عالی‌مقدار از این جهت گوی 
اشتهار را از همه ملفان دستور فارسی ربوده‌اند. 

آقای قریب کتب دستور فارسنوپیو از نظر 
گذرانیده و دنبالة کار مرحوم میرژا حبیب را گرفته و 
از گرامرهای اروپائی هم استفاده کرده‌اند آنچه به نظر 


۲۳ /مقدمه 


ایشان در دستور میرزاخبیب درست آمده پذیرفته و 
نادرست رارها کرده و بالجمله به نقد و تزییف و جدا 
ک ردن سر از نتاس وه کا ی تونن که کنر 
مشهورترین کتب دستور فارسی در آموزشگاههای 
ایران است. 

مثلاً مرحوم میرزا حبیب کلمات فارسی را 
چنانکه گفتيم ده قسم برشمرده و آقای قريب به 
پیروی از گرامر فرانسه نه قسم کرده‌اند (اسم - صفت 
-کنایه - عدد -فعل -قید - حرف اضافه - حرف 
رابت ون فانک ال ر مور اس 
پیروی از میرزا حبیب کرده‌اند. میرزا حبیب 
می‌نویسد: «بدننکه اصل فعل مصدر است» (ص ۵۷ چ 
اسلامبول) و اقای قريب هم می‌نویسند: «اصل فعل 
مصدر است» (دستور دوم و سوم). در فعل التزامی 
میرزا حبیب میگوید: «التزامی آن است که در وی 
معنی لزوم و ایجاب باشد چون «رفتنيم و ماندنیم» 
(ص ۶۲) و آقای قريب می‌نویسند: «وجه التزامی یا 
وابسته و تبعی آن است که کار را به‌طریق شک و 
تردید و دودلی و مانند ان بیان کند مانند حوب است 
بروید» نباید دروغ گفت». در فعل مضارع «میرود» را 
اخباری و «برود» را التزامی گرفته‌اند. دیری است که 
گفته‌اند در وضع اصطلاح مشاحه نیست اما کلمةً 
التزام در این مورد شاید اصطلاح مناسبی: نباشد. 

مرحوم میرزا حبیب اسماء عدد را پنج قسم کرده 
است: 

۱-اصلی (یک و دو سه). 

۲ -کسری (نیمه و سه یک و پنج یک و چهار 
یک). 

۳- ترتیبی (دوم و سوم و چهارم). 

۴ - توزیعی (دودو سه سه. چهار چهار): 

۵ -مجموعی یا همگانی (یگانه و دوگانه. نماز 
پنچ‌گانه, بروج دوازده گانه) اما آقای قریب چهار نوع 
کرده‌اند: اصلی و ترتیبی و کسری و توزیعی. 


بخش دیگر ا زکتب قواعد و دستور فارسی 


کتبی راکه ذکر کردم برای این بود که رشتة تاریخ 
دستورنویسی به هم پیوسته شود و کتابهای مهم و 
معروفا لا یادآور شده باشم. مقصودم اشتقصای 
کامل نبود زیراکتابهای دیگر هم تألیف و چاپ شده و 
همچنین نسخه‌های خطی از بعض مولفات در دست 


داریم که چندان قابل ذکر نیست و شاید کتابهاتی در 
این زمینه تألیف شده باشد که ما اطلاع نداریم. 

مثلاً از جمله تألیفات قدیم که نسخة خطی آنها 
در دست می‌باشد و نظیر کتاب المعجم است از اين 
جهت که پاره‌یی از قواعد صرف و اشتقاق را از روی 
آن می‌توان استخراج کرد کتابی است به نام لسان 
القلم در شرح الفاظ عجم تألیف عبدالقهارین 
اسحق ملقب به شریف که در قرن نهم هجری به نام 
سلطان ابوالقاسم بابر بهادرخان متوفی ۲۶ ربیم الثانی 
۱ تألیف شده و نسخه‌یی از آن به ضمیمة کتاب 
ميزان الاوزان در فن عروض و قافیه تألیف همین 
مولف و به نام همان پادشاه در تملک این جانب است 
که تاریخ کتابت نسخه ۱۰۱۲ (هزار و دوازده هجری) 
می‌باشد. در مقدمة کتاب لسان القلم از کتاب المعجم 
شمس قیس نام میبرد و رسال خود را مکمل و 
ملخص کتاب المعجم میشمارد. از این صنف 
تألیفات بسیار داریم که چون مستقلاً مربوط به 
دستور و صرف و نحو فارسی نیست نام بردن آنها 
لزومی ندارد. 

وآنگهی اینکه گفتیم راجع به‌خود ایرانیان بود که 
غالب برای نوآموزان دستور فارسی نوشته‌اند و در 
مدارس و پیش فضلای ايران معروف است. از کتب 
فراوانی که در هندوستان راجنع به صرف و.نسحو 
فارسی و همچنین قواعد املاء و حط و بدیع و معانی 
و بیان به همت خود هندیها یا ایرانیان مفیم 
هندوستان تألیف و طبع و نشر شده است چیزی 
نگفتم. چه این خود فصل مهمی است که به این 
مختصر حقش ادا نميشود. در هندوستان کتابهای 
بسیار در این مواضیع تألیف شده که احصاء و معرفی 
یک‌به‌یک انها عجالة در این مختصر برای بنده میسر 
نیست. این مطلب را به وقت و فرصت دیگر واگذار 
میکنم. اتفاقاً موضوع مهم جالب توجهی است. با این 
همه دریغم امد که از تعریف و نام بردن مهمترین و 
بزرگترین کتبی که در صرف و نحو فارسی در 
هندوستان تاليف شده و به نظر اینجانب رسیده است 


صرف نظر کنم. 
نهج !لادب 


کتاب نهجالادب تألیف منولوی محمد نجم 
نجم‌الغنی خان رامپوری است که در زمانتحیات خود 


مولف در سال ۱۹۱۹ م. در مطبعة نول کشور واقع در 
لکهنو طبع شده و به خط نستعلیق نسبتاً ریز و به هم 
یکیده در ۸۲۲ صحیفه است. مولف این کتاب براستی 
در تألیف رنجی برده و اثری بسیار بزرگ و عالی از 
خود به یادگار گذارده است. بیش از این مقدار تحقیق 
در زبان فارسی از یک نفر هندی انتظار نباید داشت. 

مولف این کتاب عمدء توجهش به صرف و نحو 
عربی بوده و غالب قواعد فارسی را از روی اصول 
غریی متخ رای با بکد یکر تین کنرده است این 
کتاب هم خالی از عیب و نقص نیست چه خوب بود 
که فارسی‌زبانان فاضل اگر به زبان و ادبیات و ملیت 
خویش علاقه‌مند می‌باشند عمل این گونه مردمان 
زحمتکش را سرمشق قرار بدهند و دستور کامل 
بی‌عیب و نقص بنویسند. حمل بر خودستائی نشود 
من خود در این باره بسیار زحمت کشیده و 
یادداشتهای فراوان جمع کرده‌ام و نیز میشنوم که 
بعض دیگر از علاقه‌مندان به ادبیات و زبان فارسی 
هم در این باره کار می‌کنند اما از این زحمات قدردانی 
نمیشود و ازاین‌رو غالب بی‌نتیجه میماند. اینجانب 
در سهم خود از هیچکس مزد و اجری توقع و انتظار 
ندارم اما «الغبن فى العلم اشجی محنة علمت» باری 
مولف کتاب نهج الادب مأخذ بسیار داشته و تتبع 
فراوان کرده است. در اخر کتاب قريب سه صفحه 
ماخ خود را نوشته که در حدود سیصد کتاب 
میشود. بسیاری از این کتابها اصلاً در ایران نیامده و به 
نظر ما نرسیده است. 


معایب و تواقص کتب قواعد و دستور 
فارسبی که تاکنون نوشته شده است 


مقصودم کتابهائی است که نوشته شده و به نظر 
من رسیده است. در آنچه ندیده‌ام نمی‌توانم حکم 
۳ از اينکه وارد مطلب شوم به عنوان مقدمه 
عرض میکنم که قواعد یک زبان باید دارای چه 
خحصوصیات باشد تا درست مقصود و منظور مارا 
برآورد و این نکات تا حذی مربوط است به اینکه 
قواعد فارسی را چگونه باید تدوین و مرتب کرد. 

۱ - قواعد زبان هر قدر شامل‌تر و مختصرتر 
باشد بهتر است و حتی‌الامکان باید قواعد و ضوابط 
را طورۍ-تزقیب داد که‌به فهم نوآموزان خواه ایرانی 


دستور زبان فارسی /۱۳۳ 


و خواه غير ایرانی» خواه فارسیزبان و خواه غير 
فارسی‌زبان نزدیکتر باشد تا سهولت تعلیم و تعلم را 
نتیجه بدهد. 

۲ -قواعد و دستور یک زبان بیشتر به دست اهل 
همان زبان بايد تدوین شود زیراکسی که اهل زبان 
نباشد هر قدر هم که رنج متحمل شود باز از لطائف و 
دقائق آن زبان آگاه نیست و هرقدر خودداری کند باز 
هم دریافت‌های فطری او بی‌اختیار در فهم و نظم 
مطالب تأثیر حواهد کرد چنانکه فکر و ذوق ایرانی در 
فنون ادبیةٌ عرب اثر کرد و چیزی به وجود آورد که 
ساخته و ريخته و پروردۀ ذوق و فکر ایرانی است. 

۳ -دستور فارسی را این‌طور تعریف می‌کنند که 
عبارت از قواعد کلی است که به‌وسیله آنها بتوانند 
درست بگویند و درست بنویسند. با این مقدمات که 
عرض کردم دیگر محتاج نیستیم که معایب و نواقص 
دستورها که تا کنون تاليف شده است جزء به جزء 
صورت بدهیم. بزرگترین عیب و نقص این دستورها 
این است که از روی انهانه درست حرف زدن را 
می‌آموزند و نه درست نوشتن. بهترین دلیلش همین 
است که ملاحظه میفرمائید در مدارس ما همه 
شاگردان دستور فارسی میخوانند و قواعد آن را 
حوب یاد میگیرند امّا در نوشتن انشاء هزار گونه 
دشواری دارند که از روی این دستورها حل نميشود. 
بالجمله بزرگترین نقص و عیب این دستورها این 
است که هیچ فایده‌یی بر خواندن انها مترتب نیست و 
زبان فارسی فعلی با انها درست تطبیق نمیشود و بسا 
جمل و عبارات که در تجزیه و ترکیب مورد اختلاف 
و حیرت است. 

عیب این دستورها از آنجاست که قواعدش 
درست و صحیح مدون نشده و بزرگترین نقصش این 
است که مطالب ضروری و دانستنی را ندارد یا کم 
دارد. مثلاً قواعد جمله‌بندی که اساس درست‌نویسی 
است یا اصلا ندارد یا به اندازه‌یی کم است که در حکم 
معدوم می‌باشد. طرز استعمال افعال و مورد استعمال 
هر یک از آنها و همچنین محل و مورد استعمال فاعل 
و مفعول و قیودو حروف اضافه از روی این دستورها 
دانسته نميشود. موارد تقدیم و تاخیر اجزاء جمله از 
روی این دستورها معلوم نمیشود هرگاه در یک 
جمله چند قید داشته باشیم خواننده نمیلانډ که هر 
کدام از قیود را کجا و چگونه به کناز ببرده ایبنگونه 
قواعد را باید در دستور نوشت تا مردم یاد بگیرند و 


۴ /مقدمه 


درست جیز بنویسند. 
پاره‌یی از معایب و نقائص اين دستورها را 
محض نمونه یاداور می‌شویم: 


۱ - حروف تهجی فارسی 

حروف هجای فارسی زا بعضی ۲۴و برخی ۲۵ 
نوشته‌اند. کسانی که بیست و پنج نوشته‌اند همزه و 
الف رادو حرف شمرده‌اند. و میگوند هشت حرف 
است آنکه اندر فارسی ناید همی یعنی «ثاء حاء صادء 
ضاد طاء ظاء عین» قاف» و می‌گویند هرگاه یکی از این 
هشت حرف در کلمه‌یی دیده شود بايد حکم کرد که 
آن کلمه عربی است یا ترکی یا فارسی که از اصل خود 
تغییر بافته. اولاً بايد دانست که آهنگها و حروف 
فارسی منحصر به بیست‌وچهار یا بیست‌وپنج نیست 
چه بعض آهنگها هم اکنون در زبان فارسی داریم که 
برای هر یک از آنها علامتی ممتاز لازم است. 
" مرحوم میرزا حبیب به عنوان تبصره می‌نویسد 
در مقدمۀ دستوراللغه ادیب نطنزی مسطور است که 
در زبان پارسی دو حرف دیگر بوده است بدین شکل 
«خحو»» «قو» که یکی را مانند «خ» و دیگری را مانند 
«ق» تلظ مینمودند و اکنون هم در ميان شیرازیان و 
لران و کردان تلفّظ آنها باقی است. 

ثانیاً اينکه همزه و الف رادو حروف شمرده‌اند 
بايد دانست که الف در امثال كلمة «داناء شایا» و امثال 
آنها از حروف مصوته (ویل ۷0۷۵۱6) و در حقیقت 
جزء حروف اعراب کلمات فارسی است و با واو و یا 
تقاوت دارد زیرا واو و ياء گاهی غیرمصوته (کنسن 
۵ مي‌باشند مانند واو در «هنرور» و یاء در 
«پایندان» و در بعض موارد جزو حروف مصوته و در 
احقیقت زو خروف اعراب کلمات فارسی‌اند مانند 
«یولاد بیدار» اما همزه همه جا حرف بی‌صدا 
(کنسن) است. 

ضمناً این نکته را یادآور می‌شوم که همزه در 
کلمات فارسی جز در اول کلمه وجود ندارد و امتال 
کلمات «آیین» آیبنه؛ پایین» که تصور می‌کنند همزه 
در وسط کلمه واقع شده اشتباه است و صحیح این 
کلمات ياء است نه همزه. و همچنین كلمة «موبذ» 
صنحیح واو است نه همزه. و اینکه در رسم‌الخط‌های 
قدیم گاهی دیده می‌شود که روی «یا» علامت «همزه» 
به شکل «» گذارده‌اند در اصل یاء کو چک ابتری است 
که به شکل همزه نوشته می‌شده و این علامت برای 


تعیین آهنگ حرف بوده و تدریجا اشتباه شده و کمکم 
به آهنگ همز؛ عربی تلفظ کرده‌اند. 

و نیز این نکته را متذکر می‌شوم برخلاف آنچه 
توهم می‌شود که کلمات فارسی حروف اعراب ندارد 
اتفاقا اعراب به‌معنی آهنگ تلفظ کلمه جزو کلمات 
فارسی است مثلاً کلمة «دانا» از دو آهنگ يادو 
سیلاب (5۷۱306) ترکیب شده (دا +نا) و همچنین 
«داور» و «یاری» و امثال آنها. پس کلم دانا در حقیقت 
دو حرف دال و نون است با حرف اعراب یعنی الف 
که از حروف مصوته می‌باشد. اما اعراب بدان معنی 
که علمای نحو غرب گویند (اختلاف اواخر کلمه به 
احتلاف عوامل) اصلاً در زبان فارسی مورد ندارد. و 
بالجمله کلمات فارسی هم عیناً مثل کلمات فرانسه از 
کنسن (00050006) و ویل (۷0۷۵/6) تشکیل 
میشود. 

ثانیاً اینکه می‌گویند هشت حرف در کلمات 
فارنسی نیست معلوم نیست مأخذ این عقیده و مبدا 
ان جه بوده است. 

در مقدمة کتاب جمهرة ابن‌درید' شرحی راجع 
به حروف نوشته و حروف مخصوص و مشترک 
عرب و عجم را معین کرده است و عین عبارت او را 
چون طولانی است نمی‌خوانم خلاصه‌یی از آن 
بدین‌قرار است. میگوید حروفی که عرب استعمال 
میکند ۲۹ حرف است که برگشت آنها به ۲۸ حرف 
میشود از آنجمله دو حرف «ح» و «ظ» مختص به 
عرب است و شش حرف «ع» ص» ض» ق» ط. ث» 
مشترک میان عرب و اندکی عجم است. و حروف 
کی ی سر ر میم چا 
همزه در کلام عجم جز در ابتدای کلمه نیاید . 


۱ -ابوبکر محمّابن حن‌بن درید ازدی بصری» تولاش در بصره 
۳ ق. وفاتش در بغداد ۳۲۱ه. ق. 

۲ -در مقدمة جمهرة ابن دريد (چ حیدرآباد ج۱ صص ۵-۴) 
مىنويسد: اعلم ان الحروف التى استعملتها البرب فى کلامها فى 
الاسماء والافعال و الحركات والاصوات تسعة وعشرون حرفا 
مرجعهن الى ثمانية و عشرین حرفا. منها حرفان يختص بها العرب 
دون الخلق و هما الحاء و الظاء. و زعم آخرون ان الخاء فى السريانية و 
العبرانية و الحبثية كثيرة و ان الظاء وحدها مقصورة على العرب. و 
منها ستة اخری للعرب و لقليل من العجم و هن العين و الصاد و الضاد 
و القاف و الطاء و الثاء و ما سوى ذلك فللخلق كلهم من العرب و 
الحجم الا الهمزة لم تأت فى كلام العجم الا فى الابتذاء. و هذه الحروف 
تزيد على هذا العدد اذا استعملت فیها حرف لاتتكلم بها المرب الا 
ضرورة فاذا اضطروااليها حولوها عنةالكلم بها للى اقب الحروف 
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رابعاً بايد دانست که در ته تغییر الفبای پهلوی به 
الفبای عربی بسیاری از آهنگهای مشترک که در زبان 
دشوار پهلوی بود واضح و نمایان گشت. اما بعض 
مخارج حروف کم کم از میان رفت. شاید علت اینکه 
پاره‌یی از کلمات از قبیل اصفهان. طهران» طبر ستان. و 
امثال آنها رااز قدیم به صاد و طا نوشته‌اند این باشد که 
مخرجی و آهنگی مخصوص داشته که تلفظ آن 
نزدیک به مخرج صاد و طا بوده است از این جهت 
است که ما معتقدیم املاء این کلمات را امروز هم 
محفوظ باید داشت. 

بسرخضی تصور می‌کنند که نوشتن امثال 
صدوشصت «عدد» و اصفهان و طهران و طبرستان به 
صاد و طااز تصرف عربی‌زبانان يا عرب‌مآبان بوده اما 
این تصور کاملاً خالی از دلیل است» چه اگر تعریب 
علت این تغییر بود چراکلمات ترشیز و تبریز و ساوه 
و ساری و امثال انها رابه صاد و طاء ننوشته‌اند و فقط 
در بعض کلمات این عمل را اجرا نمودند. وانگهی 
مگر «ت» و (اس» در عربی نبود یا در زبان عربی ثقیل 
بود که آن را بصاد و طاء بدل کنند و بعلاوه چه 
احتیاجی به تعریب کلمۀ صد و شصت داشتند با آنکه 
هیچ عربی‌زبانی به‌جای کلم مائة و ستین صد و 
شصت استعمال نمیکند. 

پس معلوم می‌شود که خصوص این کلمات در 
لهجۀ فارسی قدیم شاید آهنگی مخصوص داشته که 
میان صاد و سین و تا و طاء تلفظ می‌شده به‌طوری که 
بت دنکن فاد و طا پوه انت و خر اسان 
این آهنگ را نگاه داشته باشند. نظیر اینکه بعد از 
حروف خاء در پاره‌یی از کلمات واو معدوله 
می‌نویسیم «خوأستن کون جراد جو 
خواب» که اکنون واو معدوله تلفظ نمیشود و برحی 
به همین جهت شاید معتقد باشند که اصلاً واو 
معدوله را از کلمات فارسی برداریم و مثلاً حوار» 
به‌معنی ذلیل و زبون زا با «خار» مقابل گل یک جور 
بنویسیم غافل از اینکه این کلمات را عیناً به همین 
شکل که تا کنون سنت جاریه بوده است باید حفظ 
کرد زیرااین کلمات به‌عصوص که واو معدوله دارند 
در اصل فارسی تلفْظ خحاصی داشته‌اند به اینگونه که 
حرف خاء پیش از وا" معدوله حرکت مابین ضمه و 
فتحه داشته و واو معدوله خود یکی از حروف اعراب 
و علائم آهنگهای .فارسی است که جزو کلمه نوشته 
میشود. تجنجبیه میکنتع ازنیک طرف می‌گویند املاء 


دستور زبان فارسی /۱۳۵ 


حروف ويل ندارد و از یک طرف واو معدوله را که 
یکی از حروف اعراب ویة فارسی است می‌گویند. 
باید در کتابت انداعت! باز از نظاثر کلمات اصفهان و 


طهران که گفتیم آهنگ مخصوصی میان صاد و سین و 


تا و طاء داشته کلم «توت» است که «توذ» و «توث» 
هم در عربی استعمال شده چنانکه شاعر گوید: 
احلی و اشهی لعینی ان مررت به 
من کرخ بغداد ذی الرمان و التوث 

اینکه توت را به ثاء مثلث یعنی «توث» اورده‌اند 
به همین علت است که حرف تاء در لهجه فارسی 
آهنگی نزدیک به اء مثلثه داشته و از این جهت به ثاء 
تبدیل شده است وگرنه چنانکه گفتیم حرف «تا» در 
عربی کمیاب یا بر زبان سنگین نب نیت تاتبدیل به 
حرف دیگر شده باشد. 

معمولاً در تعریب کاف عربی را به جیم و کاف 
فارسی را به قاف مبدل کنند. مگر کاف عربی با لھج 
عربی سازش نداشت شت که آن را به جيم تبدیل کردند؟ 
علت این تبدیل ناسازگاری نبود بلکه سبب اصلی این 
بود که مخارج این حروف را به همان آهنگ که در 
لهجۀ فصیح صحیح فارسی بگوش می‌شنیدند مأخذ 
قرار میدادند و نزدیکترین حرف عربی را به‌جای آن 
میگذاردند. بدین قياس می‌توان حدس زد که حرف 
کاف در اواخر کلمات «بنفشک» و «فیروزک» و 
«موزک» آهنگی نزدیک به جيم عربی داشته و از این 
جهت تسبدیل به جیم شده است و «بنفسج» و 
«فیروزج» و «موزج» نوشته و گفته‌اند اما کلمات 
«کاک» و «چک» را چون در لهجه فارسی کاف شنیده 
به صورت کاف ضبط کرده و در تعریب آنها «کعک» و 
«صک» گفته و نوشته‌اند. و کلمة «نيزک» و نظایر آن را 
نیز به آهنگ کاف شنیده و به همین آهنگ پذیرفته و 
قطن اسان رة 

املاء کلمات اصفهان و طهران و امثال آنها شاید 


ج من منخارجها فمن تلك الحروف الحرف الذی بين الباء و الفاء 
مثل (پور) اذا اضطروا الیه قالوا (فوز) و مثل الحرف الذی بين القاف و 
الکاف و الجیم و الکاف و هی لغة سائرة فى الیمن مثل (جمل) اذا 
اضطروا اليه قالوا ( گمل) بين الجیم و الکاف و مثل الحرف الذی بين 
الياء و الجیم وبين الیاء و الشین مثل غلامی فاذا اضطروا قالرا (غلامج) 
فاذا اضطر المتکلم قال (غلامش) و کذلک ما اشبه هذا مین لمحروف 
المرغوب عنها... و مثل الحرف الذی بين الياء و الجیم اذا اضطروا قالوا 
(غلامج) و کذلک الياء المشبددة تخول جیما فیقولون (بصرج) و 
( كوفج)... الخ. 
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اصلاً مربوط به عربی‌زبانها نباشد بلکه خود 
فارسی‌زبانها موقعی که الفبای عربی را اختیار کردند 
برای آهنگها و لهجه‌های خود علائمی را انتخاب 


کردند که آهنگ آنها یا عیناً آهنگ فارسی است پا: 


نزدیکترین علامات و حروف الفبای عربی به فارسی 
بیش از این در این مورد مصدع نمیشوم اگر 
بخواهم در این موضوع یعنی دربارة تأثیری که الفبای 
عربی در آهنگهای فارسی و تلفظ فارسی کرده است 
وارد شوم سخن به درازا میکشد. ملالت خاطر 
شنوندگان محترم را بیش از این جایز نمیدانم. 


۲ - آهنگها و حروف گویای فارسی 

بیشتر دستورنویسان می‌گویند که برای تلفظ 
حروف در زبان فارسی سه حرکت (زبر و زیر و 
پیش) << - و سه حرف داریم (و -۱- ی). «مرحوم 
میرزا حبیب» هاء بیان حرکت را نیز علاوه کرده و 
نوشته است که «الف و واو و یا گاهی بیان فتحه و 
ضمه و کسره را باشد و (۰» بیان فتحه و کسره هر دو را 
چون نگونسار» سبکسار» شمار» سپار» دز؛ توه چو 
غور؛ زور نی» کی» چی» دیه, اهریمن, نه» نموده» 
بوده؛. در دستور آقای قریب می‌نویسد سه حرف 
عبارت است از «و -۱-ی» یعنی واو ماقبل مضموم و 
الف ماقبل مفتوح و ياء ماقبل مکسور همچون «باغ» 
و «بود» و (بید». آهنگهای فارسی و حروف مصو ته 
بیش از سه یا چهارتاست. درست است که واو و ياء 
در کلمات فارسی گاهی برای بیان حرکت یعنی از 
حروف مصوته است اما کیفیت آهنگ آن تفاوت 
دارد. مثلاً واو معروف در کلمات «نوروز» فروزه 
آموز» با واو مجهول در امثال «شور کور» مورا و 
همچنین ياء مجهول در کلم «سیر» ضد گرسنگی و 
همچنین «شیر) درنده با یاء معروف در «سیر» مرادف 
پیاز و «شیر» خوردنی در قدیم دو آهنگ داشته و هم 
اکنون هر دو آهنگ در بعضی لهجه‌های بومی از قبیل 
لهج کردها باقی مانده است. بتابراین واو معروف و 
واو مجهول و همچنین ياء معروف و ياء مجهول دو 
آهنگ ممتاز است که از مختصات زبان فارسی 
شمرده می‌شود و باید در حروف مصوته کاملاً شرح 
داد. و ججیینین واو در کلمات «نوء خسرو) آهنگ 
مخصوصی است که با واو «بو» موه تفاوت دارد و 
بتابراین هم آن را یکی از آهنگهای مخصوص فارسی 


بايد شمرد و همچنین آهنگ واو در امثال «دو توء 
چوا خود حرف مخصوص و آهنگ مخصوصی 
است و همچنین باء در کلمة «پیک» کیک» با یا درز 
امثال كلمة «باریک تاریک» آهنگش تفاوت دارد. و 
همچنین تلفظ کلمة «دی» به‌معنی ماه زمستانی و 
(می» به‌معنی باده و شراب و «نی» به‌معنی نای 
نواختن» آهنگ و تلفظ مخصوصی دارد که با کلمۀ 
(دی» به‌معنی دیروز و (می» در (همی) و (نی» به‌معنی 
«نیست» کاملاً ممتاز است. واو معدوله را نیز پیش از 
می‌باشد. اینها که گفتم و جز اینها که این بنده در محل 
خود به قدر وسع استقصاء کرده‌ام همه جزو آهنگها و 


۳- تقسیمات کلمات 

قسمت‌بندی کلمات اساس دستور است جه هر 
قدر تقسیم کلمات صحیحتر و روشنتر باشد فصول و 
ابواب و مطالب دستور منظم‌تر و فهم و ضبط آن برای 
نواموزان اسانتر خواهد بود پس در قسمت‌بندی 
کلمات کاملاٌ دقت باید کرد. 

پیش گفتیم که مرحوم میرزا حبیب اقسام کلمات 
فارسی را ده قسم برشمرده است (اسم» صفت» 
ضمیر کنایات. فعل» فرع فعل» متعلقات فعل» 
حروفه ادوات اصوات). 

اسم عدد را داخل اقسام اسم شمرده و مقصودش 
از «فرع فعل» اسم فاعل و اسم مفعول و صفت مشبهه 
و صيغه مبالغه و اسم الت و نظاثر انهاست. و غرضش 
از «متعلقات فعل» نعت و توکید و حال و تمیز و ظرف 
زمان و ظرف مکان و قیود است و از حروف حروف 
بسیطه و ساده یعنی حروف تهجی رااز الف تایاء 
اراده کر ده و از ادوات امتال کلم «از» و «تا» و «اندر» و 
«اگر» و نظاثر آنها را خواسته مرادش از اصوات 
کلمات (آه و «اخ» و اوه» و «اوه» است. 

دربارة تقسیم کلمات گفتگوی بسیار داریم که 
تفصیل و شرح آنها موجب اطالةُ سخن و ملالت 
خاطر هنتمعین می‌شود همین آندازة عرض میکنم 
که قسم شیء با قسیم شىء تفاوت دارد و اقسام 
متداخله را نباید جدا جدا نوع فنتقل و قسیم 
یکدیگر شمرد. مقصود از تقسيم کلمات تنقسیم به 
حسب نوع است نه بحسب شتحض. اگرنجخواه ند 


تسقسیم به جسب شسخص و مورد کنند و طرز 
استعمالات هر کلمه‌یی را در نظر بگیرند و هر کدام را 
قسمتی جداگانه بشمارند اقسام کلمات فارسی | 
صد قسم هم متجاوز خواهد بود. 

پس باید کلمات را به‌طور کلی در نظر گرفت و 
آنها را دسته‌بندی کرد به‌طوری که کاملاً از یکدیگر 
جدا باشند آنگاه هر نوعی به‌حصوص را نامی 
مخصوص بايد داد نه اينکه اقسام متداخله و احوال 
استعمال یک کلمه رااقسام و انواع کلمات قرار 


بدهند. مثلاً می‌بینيم که قید و صفت را با نعت نحوی: 


دو نوع جدا گانه از اقسام کلمات قرار داده‌اند و کلمۀ 
خوب را یک‌جا داخل نوع صفت و در یک‌جا داخل 
قید وصفت شمرده و ان رادو نوع از کلمات فارسی به 
بسانت تفن 

با اینکه نعت نحوی که بیان چگونگی موصوف 
را میکند با قید وصف و حالت دو طرز استعمال است 
نه دو نوع مستقل کلمه مثال میزنم: کلمۀ خوب به 
حسب صرف و اشتقاق وصف صرفی است که گاهی 
در استعمال به صورت صفت و نعت نحوی درمی‌آید 
مانند این جمله که گوئیم «علی کاری خوب کرد» و 
گاهی قید حالت واقم می‌شود چنانکه بگوئیم «علی 
خوب کار کرد». بنابرایین نمی‌توان گفت که لفظ 
«خوب» دو نوع کلمه است و حال اینکه در 
دستورهای فعلی مراجعه کنید چگونه کلمۀ خوب و 
بد و زشت و زیبا و امثال آنها را یکجا داخل قسم 
صفت و در جای دیگر داخل قسم قید شمرده‌اند. 
نمونهٌ دیگر از اشتباهات این تقسیم‌بندی که قسم 
شیء را قسیم آن شمرده‌اند این است که جرف اضافه 
و حرف ربط رادو نوع جداگانه شمرده‌اند با اینکه هر 
دو قسم داخل نوع حرف‌اند و مطابق تقسیم طبیعی 
بایستی اینطور گفته باشند که یکی از انواع حرف 
است آنگاه حرف را دو قسم کنند یکی حرف ربط و 
دیگر حرف اضافه. 

اگر مقصود این است که معنی آنها و تعریف آنها 
فرق دارد و از این جهت دو نوع شمرده شده است 
بنابرا ین لازم بود که اسم عام و خاص, ذات و معنی و 
اسم معرفه و نکره و اسم مفرد و جمع و همچنین 
نظائر آنها را جداگانه بشمارند. و اقسام حرف ربط 
مثل شرط و تعلیل و نظاثر آنها را نیز هر کدام نوعی 
با 
حسب حقرقی و هرید جسب تعریف منطقی داخل 


به خصو ص شمرده شده‌اند. در مبحث اصوات کلمۀ 
«زینهار - مرحبا - آفرین» جزو اصوات شمرده شده 
با اینکه این کلمات در حقیقت اسم فعلند و اگر مناط 
این است که این کلمات از آهنگها تشکیل شده باید 
همه کلمات فارسی را جزو اصوات شمرد زیرا همه 
آنها در جنس صوت که از دهن گوینده حارج می‌شود 
مشترک‌اند. 
قسم اسم و فعل و حرف تقسیم کرده‌اند. این تقسيم 
تقسیم عقلی است به این طریق که کلمه يا به‌خودی 
خود معنی دارد یا نه. آنکه به‌عودی خود مغنی ندارد 
حرف است. و آنکه به‌نعودی خود معنی دارد یامقترن 
به زمان است و یا مقترن به زمان نیست. آنچه مقترن به 
زمان است فعل و آنچه مقترن به زمان نیست اسم 
گویند. 

این تقسیم چون داثر میان نفی و اثبات می‌شود 
فارسی خوب نیست و باید کلمات فارسی را با روح 
زبان فارسی نقسیم کرد. 

به نظر این بنده ممکن است کلمات فارسی را 
شش قسم کنند: اسم» صفت. فعل» حرف صوت» 
اسم فعل. 

کنایات و قیود و عدد به حسب موارد استعمال و 
حروف ربط (پیوند) و حروف اضافه (بهتر این است 
ES‏ اضق جو رف مت کون کر 
مناسبت كلمة صله درا ین مورد ہے بیشتر از اضافه است) 
داخل نوع حرف می‌شوند. 

مقصود از اسم فعل کلماتی است از قبیل افرین؛ 
دریغ» زینهار» و نظائر انها و اینکه اسم فعل رایک نوع 
جداگانه شمرده‌ايم از این نظر است که این کلمات در 
حیث خاصیت نه کاملاً داخل اسماء و نه به تمام 
جهت داخل افعال می‌شوند باید نوعی جداگانه 
TT‏ با 
و 


۸ /۸متدمه 


مثلاً اسم و فعل هر کدام به جهاتی چند قسمت‌بندی 
میشوند نظیر اسم عام و اسم خاص و معرفه و نکره و 

حرف نیز به یک نظر تقسیم می‌شود به حروف 
مبانی و حروف معانی. روف مبأنی حروف 
هجائی است که کلمات از آنها تشکیل می‌شوذ و 
به‌خودی خود معنی ندارد و حروف معانی 
و مفهومی ایجاد می‌کنند مانند حرف «(ب» در جملۀ 
بدو گفتم» و حرف «الف» در «خوشا -بسا -گویا - 
دانا - بینا» و امثال اینها. و هممچنین حرف «ی» در 
مورد تنکیر و نسبت و نظائر آنها. 

حروف معانی ممکن است یک حرف از حروف 
مبانی باشند مانند «الف» و «ب) و «(ی» که گفتيم و 
ممکن است از چند حرف تشکیل شده باشند مانند 
«از, بر اگرء آیا» و امثال آنها. 

پساوندها و پیش‌آوندها نیز هر کدام قسمی از 
اقسام حروف شمرده می‌شوند: 


۴ - اشتقاق کلمات فارسی 

یکی از موارد مهم که در حقیقت جان دستور 
شمرده می‌شود مبخث اشتفاق و کیفیت مشتقات 
فارسی است. اگر این مبحث درست بنیاد شود و 
طرحی که در آن میریزند حوب باشد در حقیقت رکن 
عمدۀ دستور کامل شده است. اینجاست که باید دقت 
کرد و هر قدر که ممکن است قواعد کم‌اشتباه و 
نزدیک به فهم طرح نمود تا اساس دستور بر بنیاد 
صحیحی استوار شود متأسفانه در دستورها که تا 
کنون نوشته شده به‌هیچ‌وجه رعایت این نکنته را 
نکرده‌اند. آنچه درباره اشتقاق کلمات فارسی گفته‌اند 
هم بی‌دلیل است و هم دشوار و هم پراشتثناء. یک 
طفل نوآموز برای یاد گرفتن افعال بی‌قاعده و باقاعده 
آو سماعی و قیاسی و تبدیل حروف به یکدیگر با 
انهمه بی‌انضباطی که در دستورها دیده می‌شود عمر 
خود را تباه میکند و عاقبت کیفیت اشتقاق کلمات 
فارسی را یاد نمی‌گیرد. 

برخی به‌تقلید عربی اصل مشنقات فارسی را 
مصدر گرفته و همانطور که صیغه‌های عربی با آنهمه 
طول و تفیل مضحک از مصدر ساخته می‌شود 
"مشتقات فار سی رابا حذف و ابدال و تغییر و تبدیل از 
مصدر میسازند و چون اساس را به غلط گذارده‌اند 


هر جه پیش میروند اشتباهات. دشواریهاو 
بی‌قاعدگیها بیشتر می‌شود. در دستور مرحوم میرزا 
حبیب و آقای قریب هم چنانکه پیش گفتیم اصل 
مشتقات فارسی را مصدر گرفته‌اند. اما برای تسهیل 
کیفیت اشتقاق قدمی برداشته و مبداً اشتقاق را با 
وجوه اشتقاق فرق گذاشته‌اند. بدین معنی که اصل 
مشتقات را مصدر میدانند اما در وجوه اشتماق. 
مرحوم میرزا حبیب میگوید: جمیع مشتقات یا از 
مصدر مشتق است یااز اس و آنچه از امر مشتق است 
پاره‌یی غیرقیاسی است (ج استامبول ص ۷۰ و آقای 
قريب صی‌نویسد: جمیع مشتقات يا از مصدر 
مشتق‌اند یا از اسم مفعول یا از فعل امر (دستور سوم 
چ ۱۷ ص ۱۲۹). اینکه مبداً اشتقاق را با کیفیت اشتقاق 
یعنی اصل مشتقات را با طريقة صیفه‌سازی فرق 
گذاشته‌اند بد نظری نیست اما به‌هیچ وجه دردی را دوا 
نمی‌کند زیرا این هر دو طریقه باز افعال تام و باقاعده 
و بی‌قاعده و موارد استثاء در کیفیت اشتقاق به قدری 
است که زبان فأرسی را از اعتبار می‌اندازده ملا 
می‌گویند: حرف «خ» به «ز» تبدیل می‌شود مانند 
اندوختن و بینداز و انداختن و بیندوز در موارد. 
استثناء گاهی به «سین» تبدیل شود مانند شناختن و 
بشناس و گاهی به «شین» تبدیل می‌شود مانند 
فروختن و بفروش و گاهی در اصل کلمه تغییر 
حاصل می‌شود مثل گسیختن و بگسل و پختن و بپز. 

و همچنین گویند واو به الف بدل شود و بعد از آن 
بیشتر باء زیاد کنند مانند «سودن» و «بسای» و 
«پیمودن» و «بپیمای» و موازد استثناء آن هم بسیار 
است مانند «بودن» و «باش» و «غنودن» و (بغنو) .و 
(دزودن» و ابدرو) و (شنودن» و «بشنو). 

و همچنین در ذیل هر قاعده‌یی چند مورد استثناء 
پیدا می‌شود با اینکه ممکن است وجوه اشتقاق و طرز 
صیغه‌سازی مشتقات فارسی را طوری طرح کنند که 
هم نوآموز زودتر یاد بگیرد و هم‌قاعده کم‌استثناء 
باشد. مثلاً برای صیغه‌سازی مشتقات فارسی بگویند 
نوآموز دو صیغه را یاد بگیرد یکی فعل ماضی و دیگر 
فعل اس سپس همۂۀ مشتقات را به این دو صنیغه 
برگرداند. مثلاً در فعل رفتن دو صیغهٌ ارفت» رو» را 
یاد میدهند آنگاه می‌گویند کلمات «رفتن و رفتار و 
رفته؛ از ارفت» ساخته می‌شود و «رونده او میرود و 
روش)» را از کلمۀ «رو» میسازند. و همچنین «دانست 
و دان» را یاد میدهند و می‌گونینات «دانستنو دانسته» از 


هشت «دانست) و «داننده و دانا و داند و دانش» از 
هیئت «دان» ساخته می‌شود. 

اینکه گفتم نظرم به مبداً اشتقاق و ريشة مشتقات 
عقاید است و دقت بسیار لازم دارده منظورم تننها 
کیفیت اشتقاق است که به قول ضرفیان عرب 
صیفغه‌سازی می‌گویند و اینکه گفتم «دانا و داننده و 
داند و دانش» از «دان» ساخته می‌شود نه منظور این 

اگر بیان بنده در این موقم قاصر باشد به حمداله 
فهم شنوندگان بلند است و مرا در ادای مقصود یاری 
می‌کند. 

چو ی تفای رم تک 
پاره‌یی از عقاید علمای ادب را دربارهٌ جامد و مشتق و 
کیفیت اشتقاق مخصوصاً در کلمات فارسی ۳ 


حامد و مشتق و اقوال مختلف در باب 
اشتقاق 

مشتق از «نصر» است اما اسد و رجل جامدند نه مشتق 
و حروف همگی جامدند. و در فارسی هم مثلا 
نشسته و می‌نشیند را مشتق و «از» در» بر» و دیگر 

غالب نحویان عرب از قبیل خلیل و سیبویه و 
اصمعی و ابوعبیده و قطرب همگی قائل به همین 
تقسیم‌اند اما نفطویه که یکی از نحات مشهور است 
منکر این تقسیم شده است و گوید تمام الفاظ 
کلمه‌یی خود وصفی خاص دارد. و برعکس زجاج و 
درستویه که دو تن از نحودانان و ادبای معروفند 
معتقدند که همه الفاظ مشتق‌اند و حتی حروف نیز هر 
کدام اصل و ریشه اشتقاق دارند معروف است که 
زجاج در این باره تألیفی کرده و ابن‌جنی هم کتابی 
نوشته و اشتقاق حروف را در ان بیان کرده است. 
کا که مه استال اشفا یام ناد وربا ره 
اشتقاق فعل و وصف از مصدر اختلاف دارند. کوفیان 
معتقدند که مصدر مشتق از فعل است زیرامصدر 


فرع است,و.فعل اص و بصدر از فعل انتزاع می‌شود 


و از این جهت می‌گویند: «نصرته نصرا» و «اعنته 
عانق اما تفتربانمی‌کوایند قعل فی از مسر 
ا ماد ای ی او وضو کم و 
بصريان شهرت دارد و عقیدهٌ کوفیان مهجور و 
متروک می‌باشد» ازاین‌رو این معنی تقریباً جزو 
اصول مسلم شمرده شده که فعل از مصدر مشتق 
است. دربارة اشتقاق فعل از مصدر در مبحث الشاظ 
کتب اصول سخنها و قیل و قالهاست. برخی 
می‌گویند که هیئت مصدر اصل مشتقات است یعنی 
مثلاً هیشت «نصر) به فتح نون و سکون صاد مبداً 
اشتقاق می‌باشد و همین مبدا به صور و صیغه‌های 
مختلف تصریف می‌شود و گروهی معتقدند که 
هیئت مصدر مبدا اشتقاق یست بلکه ماده مصدر 
یعنی مثلاً «ناص‌ر» مبداً اشتفاق می‌باشد نه یت 
مصدر. بعضی گویند ريشة مشتقات مفهوم بسیط 
اسم مصدری است که به صور گونا گون درمی‌اید. 
عقاید دیگر نیز در این باره هست و برای هر 
عقیده دلائل و استصاناتی ذکر کرده‌اند که نقلش 
فعلاً لزومی ندارد. ۱ 


عقاید مختلف در اصل مشتقات فارسی 
تا کنون به هفت عفيدة مختلف برخورده‌ام که به‌طور 
۱-اصل, مشتقات مصدر است و نمام مشتمات از 
مصدر بازمیگردند عینا به‌طوری که در صرف عربی 
گفته‌اند. این عقیده به‌هیچ و جه درست نیست زیر 


برای ارجاع مشتقات به مصدر آن‌قدر حذف و ابدال 


و قلب احتیاج داریم که در تحت قاعده درنمی‌آید» 
وانگهی هر قاعده که با این اصل طرح کنیم به 
اندازه‌یی موارد استثنا دارد که مستثنیات بیش از 
مصادیق خود قاعده می‌شود. 

۲ تال مایت مر اسع اا در کشت 
اشتقاق صیغه‌سازی بعض مشتقات از مصدر و برخی 
از فعل امر ساخته می‌شوند. بعضی اسم مفعول را هم 
علاوه کردند که پیش شرح دادیم. ۱ 

۳ - اصل مشتقات فعل امر است. این عقیده اگر 
چه با روح زبان فارسی سازگارتر از عقيدة اول است 
اما باز قاعدۀ کم‌استثناء در این مورد نتوان پافت و باز 
در وجوه و کیفیت اشتقاق و صیغه‌سازی محتاج به 
حذف و ابدال و تغییرات خلاف قاعده خواهیم شد. 





۰ /مقدمه 


۴ -برخی گویند اصل مشتقات فارسی دو جیز 
است: مصدر و اسم مصدر و جمیع مشتفات یااز 
مصدر ساخته می‌شوند یا از اسم مصدر -مثلاً در فعل 
«رفتن» صیغةٌ مصدر (یعنی رفتن) و اسم مصدر 
(روش) اصل است و بعض مشتقات مانند «رفت» 
رفته» از مصدر و برخی از قبیل اسم فاعل (رونده) و 
فعل مضارع (رود) و فعل امر (رو) از اسم مصدر 
ساخته می‌شود. 

این عقیده از عقیده‌های پیش صحیحتر و بهتر 
است اما یک عیب بزرگ دارد و آن این است که همۀ 
افعال فارسی مصدر و اسم مصدر ندارند مثلاً اسم 
مصدر بردن و بستن و شستن استعمال نشده و از این 
جهت یاد دادن این قاعده به نواموزان دشوار می‌شود 
واگراین عقیده مطابق روح زبان درست باشد از جنبة 
تعلیمی و شمول ضابطه که در آغاز این مبحث شرح 
دادیم ناقص است. 

بعض کسانی که دارای این عقیده می‌باشند 
می‌گویند که مصدر پاره‌ای از افعال فراموش شده و 
متروک و مهجور مانده است و از این مصادر مهجور 
گاه هیچ کجا در محاوره و نظم و نثر فعلی اثری یافته 
نمیشود و گاه هست که نمونه‌یی از استعمال آنها در 
بعض زبانهای محلی يافته می‌شود مانند اسم مصدر 
«امدن» به صيغة «ایش» که در نظم و نثر فصیح فعلی 
استعمال ندارد اما در بعض زبانهای محلی (نواحی 
اصفهان و کرمان غیره) متداول است. 

۵-بعضی گویند که اصل مشعفات فارسی در 
چیز است: ماضی و فعل امر. صيغة مصدر رانیز 
مشتق از فعل دانند و گویند پاره‌یی از مشتقات از قبیل 
إن تون وخ تاه رس شزا کت 
ماضی ساخته می‌شود و بعض مشتقات از قبیل اسم 
مصدر و اسم فاعل و فعل مضارع از فعل امنر 
مشتق‌اند. 

۶- بعضی معتقدند که هر فعلی ریشه‌یی دارد که 
آن ريشه گاهی به صورت هیئت امر درمی‌آیذ نه 
به‌معنی فعل امر. مثلاً ريشة فعل رفتن و گرفتن کلمة 
ارو» و «گیر» است که در ترکیب «گیراگیر» و «روارو» 
ظاهر می‌شود. و این صیغه معنی امر ندارد بلکه به 
هیئت امر در آمده و ريشة مشتقات فارسی است. 

این خقیده از روی گفتار صاحب المعجم استنباط 
شده است که پیش گفتیم و برای صرف و اشتقاق 
ول ا و ری ات 


نیست زیرا بنا بر این فرض نیز ناچاریم که معتقد به 
حذف وابدال و قلب و تغییرات و استناهای 
بی‌قاعده بشویم. 

۷-برخی قائل به دو قسم مصدر شده‌اند یکی 
«(مصدر معمول» و دیگر «(مصدر مهجور». پس در 
مشتقات هر کجا که مناسب با مصدر معمول استعمال 
نشده است گویند از مصدر مهجور مشتق است. مثلا 
در فعل «گفتن» گویند صیغه‌های «گفت. گفته, گفتار» 
از مصدر معمول یعنی «گفتن» مشتق است. و 
صیغه‌های «گوینده» گوید, گویا» از مصدر مهجور 
یعنی «گوییدن» مشتق شده است. و همچنین از فعل 
«زدن» گویند مصدر مهجور و فراموش شده‌اش 
«زنیدن» است که «زند» و «زننده» از ان مشتق است. 

گاهی هست که برای یک فعل بیش از دو مصدر 
داریم مثلاً (گسیختن» و «گسستن» و «گسلیدن» که 
مهجور است. اما غالب افعال دارای دو مصدرند یکی 
مصدر دالی و دیگر مصدر تائی از قبیل «حفتن. 
خوابیدن» و «شنفتن» شنودن» و «هشتن. هلیدن». 
صاحب نهجالادب مسصدر را به مستصرف و 
غیرمتصرف و کامل و مقتضب تقسیم کرده و مصدر 
معمول را به نام (مصادر متداوله» و مصدر مهجور را 
«مصادر اصلیه» نامیده است. 

این عقیده هم قطع نظر از اينكه واقعاً فرض 
صحیحی است يا نه از نظر تعلیمی چتدان مناسب 
نیست. زیر فرض کردن و فهمیدن مصادر مهجوره 
برای نواموزان تا حدی دشوار است. 

این بود خلاصه‌یی از عقاید مختلف دربارة 
مشتقات فارسی که به اختصار عرض کردم. هر کدام 
از این عقاید توضیح فراوان دارد اما فعلاً چار‌یی جز 
خحلاصه گوئی ندارم. 

به نظر بنده دربارةٌ مشتقات و کیفیت اشتقاق 
کلمات فارسی و همچنین در دیگر قواعد به‌طوری 
که عرض کردم باید همواره سه اصل را در نظر داشته 
باشیم. 
۱ - تا ممکن است دقت و غوررسی کنیم که 
فرض و قاعدۀ ما به صواب و حقیقت نزدیک باشد نه 
اینکه به حدس و تخمین عاری از حقیقت و خالی از 
دلیل, ریشه‌تراشی و اشتقاق‌سازی کنیم. 

۲ -به قدر امکان در تسهیل بکوشیم و از 
دشواریها بکاهیم تا تعلیم و تعلم زبان آسان گردد. 

۳- قواعد را طوری طرح کنیم که به جحد امکان 


تعمیم و اطراد داشته باشد نه اینکه احیاناً موارد 
استشناء بیشتر از مصادیق اصل قاعده درآید. 

با این مقدمات به نظر بنده اینطور میرسد که 
دربارة مشتقات فارسی جنبه فقه‌اللغه و ریشه‌شناسی 
رااز جنبهٌ تعلیم و تعلم دستور جدا کنیم. 

از جنبة فقه‌اللغه و ریشه‌شناسی» شکی نیست که 
هر دسته از مشتقات عموما از اصل و مبدا واحدی 
اشتقاق یافته‌اند. و این ريشه گاهی به صورت اصلی 
جود در مشتقات باقی مانده و گاه در تحت قانون 
تحول و تبدیل که لازمۀ هر زبان زنده‌ای است, و نیز 
دراثر اختلاف لهجه‌ها و آهنگها به مرور زمان تغییر و 
تبدیل یافته و به صور گوناگون در آمده است. آنچه را 
که به نام معو و اسع مدر می‌نامیم هم یکتی از 
مشتقات آن اصل واحدند. اگر از نظر تقدم و تأحر 
وجودی بنگریم باید گفت که نخست مبدأ و ریشۀ 
اشتقاق وجودگرفته پس مصدر و اسم مصدر و سپس 
دیگر مشتقات از مصدر و اسم مصدر یا مستقیمً از 
خود مبداً اصلی بنا شده‌اند. مثلاً فرض میکنیم که 
کلمۀ «جنگ» ریشۀ اشتقاق است که «جنگیدن» از آن 
مشتق شده و مشتقات فعلی و اسمی نیز از همان 
ريشه یا از مصدر جنگیدن ساخته شده‌اند و بالاخره 
بازگشت همه مشتقات به ريشة اصلی است. اين طرز 
اشتقاق از روی کلمات دخیله که در اصل از عربی 
گرفته و مشتقات از آن ساخته شده است خوب واضح 
ميشود. مثلاً لفظ «فهم» و «طلب» را از عربی گرفته و 
نخست مصدر «فهمیدن» و (طلبیدن» و سپس افعال و 
مشتقات دیگر را از آن ساخته‌ايم. 

باری از نظر فقه‌اللغه و ریشه‌شناسی درست این 
است که بگوئیم مشتقات یک فعل عموماً از یک 
ریشه آمده‌اند. و این ريشه خود گاهی استعمال دارد 
مثل «جنگ» و «پیچ» در جنگیدن و پیچیدن و گاه از 


استعمال افتاده و کم کم فراموش شده اما در ضمن 

مثل مبداً اشتقاق نسبت به مشتقات عينا مثل 
وحدت و کثرت و واحد و کثیر است در این جهت که 
مبداً و حدت بیط عددی در تمام مراتب اعداد هر 
میگوئیم که اعداد همگی مظاهر واحد مطلق‌اند» پس 
مراتب اعداد هر کجا ببه صورت و هیئت خاصی 
و جود داردم ر مخ یه 


و 


تعلیم و تعلم با رعایت اصل تسهیل و تعمیم هیچ 
ضرری ندارد که بگوئيم همه مشتقات از دو صيغة 
ماضی و امر ساخته می‌شوند. یعنی به شاگرد ن وآموز 
نخست از هر فعلی دو صيغة ماضی و امر را یاد بدهیم 
میشود به‌علاوه کردنٍ نون ماقبل مفتوح در آخر 
ماضی (رفت -رفتن). و اسم مفعول و ماضی نقلی 
ساخته می‌شود به‌علاوه کر دن هاء غير ملفوظه در اخر 
ماضی مطلق (رفت -رفته). و ماضی استمراری 
ساعته می‌شود به‌علاوه کردن لفظ ((می» در اول 
مصدر و اسم مفعول و صیغة مبالغه مختوم به «ار» و 
اسم مصدر رائی «گفتار و کردار» و ماضی نقلی و 
استمراری و غیره از هیات ماضی مطلق بنا می‌شوند. 
و همچنین میگوئیم همه جا فعل مضارح و اسم فاعل 

خود فعل ماضی و امر نیز به یک اصل واحد 
برمی‌گردند چنانکه در قسمت ریشه‌سازی گفتیم 
بنابراین همه جا اشتقاق افعال و اسماء در تحت یک 
ضابطة منظم بی‌استثنا و لااقل کم‌استثنا داخل می‌شود 
و نوآموزان ب 2 بیچاره به زحمت حفظ كردن افعال 
باقاعده و بی‌قاعده و تغییر و تبدیلهای بی‌انضباط 
گرفتار نمی‌شوند. و نیز در این حال سادگی و متانت 
قواعد فارسی که یکی از مزایای برجستة آن است از 
دست نمیرود و یک قسمت.بی‌فایده از دستورهای 
بی‌مورد حذف و به‌جای آن قواعد مهمتر و لازمتر 
نرشته می‌شنود. 

باز این د نکته را اعاده میکنم: اینکه گفتیم مشتقات 
را از دو فعل ماضی و امر میسازند مقصود هیأت 
ماضی و اصر است نه صعنی آنها و غرض کیفیت 
اشتقاق و صیغه‌سازی است با رعایت سهولت در 
تعلیم و تعلم: 

در پایان این مبحث عرض می‌کنم یکی از معایب 
فارسی در مدارس خوانده می‌شود این است که هر 
کجا قواعد زبان به طرز و نوعی خاص تدریس 
ميشود. مثلا شاگردان یک شهر میخوانند که کلمات 
فارسی سه قسم و اصل و ريشه مشتقات مصدر است. 
در شهر دیگر می‌گویند کلمات نه قسم است و اصل 


۲ /مقدمه 


مشتقات فعل امر حاضر است. مشتقات فارسی را هر 
کس موافق سلیقة خود به شکلی مخصوص 
یری میک اهر لني به درق و تایه و 
انداز؛ تبحر و تتبع خویش قواعدی شفاها به شا گردان 
یاد میدهد و چون این قواعد در جائی ثبت نشده 
است هم فراموش می‌شود و هم آن را تخریف 
می‌کنند. وانگهی در مدارس اعتنا به درس انشاء و 
املاء؛ و قواعد فارسی نميشود. در این ایام هم روابط 
ولایات بیشتر است و به‌واسطه اختلاف لهجه‌ها دارد 
اسالیب فارسی بهم آميخته می‌شود. از طرف دیگر 
ترجمۀ کتب خارجی روزافزون است و غالبا می‌بینیم 
که مترجمان از صحت و عدم صحت جمله‌یی سژال 
می‌کنند و از به دست نداشتن کتاب قواعد فارسی 
مینالند. اینها همه از علل بدبختی و اسباب ضعف و 
انحطاط ادبی ماسنت. ما تا کنون دستور کامل جامعی 
که مورد قبول و اتفاق باشد در دسترس همگان 
نگذارده‌ايم. پس بايد هر چه زودتر و بیشتر کوشش 
کنیم و بی‌ریا کار کنیم تابه این هرج و مرجها که در 
زبان فارسی راه یافته است انشاءاله خاتمه داده شود و 
این کار خود یکی از وظایف مهم فرهنگستان است 
که باید صرف و نحو کامل جامعی به‌توسط فضلای 
عالی مقدار این مجمع علمی تهیه شود. علماو 
فضلای دیگر نیز در حارج فرهنگستان داریم که باید 
از انها استفاده کرد و از زحماتشان قدردانی نمود. 
فضیلت از هر کسی است که در این باره بیشتر کار کند 
و کتابی بهتر و جامعتر تهیه نماید اما فرهنگستان 
نباید از وظیفة حو د غفلت داشته باشد و چنانکه اشاره 
کردم در این کار عجله از یک طرف و تعصب از طرف 
دیگر بی‌اندازه خطرناک است بايد همه یک‌دله در راه 
زبان و ملیت خویش خدمت کنیم. 


نحو فارسی و نمونة پاره‌ای از قواعد 
که این بنده در دست تألبف دارد 


بعضی اشخاص که انس کامل به زبان عربی دارند 
و صرف و نحو را فقط از روی عربی یاد گرفته‌اند 
شاید اینطور توهم کنند که چون در زبان فارسی منل 
عربی مبحث مرفوعات و منتصوبات و مجرورات 
نیست»پهی.فارسی اصلاً نحو ندارد. غافل از اینکه 
نحو و صرف هر زبانی متناسب با همان زبان است و 
هر چیزی که در یک زبان دیده می‌شود عین آن را از 


زبانهای دیگر توقع نباید داشت. چه هر زبان دارای 
مزایا و مختصاتی است که در زبانهای دیگر یافته 


نمیشو د. 

عمده اساس نحو قواعد جمله‌بندی است که در 
فارسی به حد کامل وجود دارد اما متأسفانه هنوز 
ندوین نشده است و تمام سخن مابر سر تدوین 
همین قواعد است و آنگهی اگر بنای تطبیق هم باشد 
بیشتر مطالبی که در نحو عربی و زبانهای دیگر 
نوشته‌اند از فعل و فاعل و مبتدا و خبر و حال و تمیز و 
توابع و غیره در زبان فارسی هم موجود است. 

"در اینجا مثالی عرض می‌کنم: یکی از مباحثی که 
در نحو عربی می‌خوانند و مبتدیان غالبا دیر 
می‌فهمند باب تنازع است که آن را توارد دو عامل بر 
معمول واحد یا باب (اعمال فعلین) می‌گویند و یکی 
از موارد مهم اختلاف نحویان بصره و کوفه می‌باشد. 

گاهی که دربارة نحو فارسی و عربی گفتگو شده 
است از بعضی عربی‌دانان شنیده‌ام که می‌گویند زبان 
فارسی مانند عربی نحو ندارد و به باب تنازع مثال 
ر جارد دز فارشی کجا باب تان وود ارد امین 
تعجب میکنم زیرا اتفاقا به چیزی مثال میزنند که 
اصل و ریشه‌اش در زبان فارسی است و به عقیدۀ من 
اصلاًایرانیان قدیم که برای زبان عربی نحو و صرف و 
دیگر علوم ادبیه را ساخته‌اند به تقلید فارسی 
خواسته‌اند باب تنازع را در عربی بیاورند. 

باب تنازع یعنی توارد دو عامل بر یک معمول در 
استعمال فصحا و بلغای عربی چندان زیاد نیست با 
اينکه در زبان فارسی به اندازه‌یی شیوع و وفور دارد 
که موارد استعمال آن را شماره نتوان کرد و این نوع 
استعمال در زبان فارسی بی‌حد متداول است که برای 
دو فعل یا سه فعل و بیشتر یک معمول می‌آورند. 

مثلاً در این بیت سعدی: 
گر به غریبی رود از شهر خویش 

سختی و محنت نبرد پاره‌دوز 
ور به خرابی فتد از مملکت 
گرسنه خسبد ملک نیمروز 

در هر دوبیت همان باب تنازع است که در عربی 
می‌گویند چه لفظ «پاره‌دوز» در بیت اول فاعل و 
مسندالیه دو فعل است (رود -محنت نبرد). و 
همچنین در بیت دوم «ملک نیمروز» فاعل دو فعل 
است (فتد -خسبد) و در این بیت: 
آمد و بنشست و لب گشود و سخن گفت 








ن بت شکردهان شیرین‌گفتار. 

" یک مسندالیه برای چهار مسند آمده است. 

اگر بخواهیم نظیر اعراب و بنای عربی را در 
فازسی پیدا کیم همم ممکن است از جمله کسرة 
اضافه (کتاب من) و کسر؛ وصف (کتاب خوب) و 
کت و اخباری که در کتب منطق مثال میزنند (زید 
دبیر)..این کسره درست مانند علامت جر است در 
مضاف‌الیه و صفت و موصوف عربی در حالت جر.. 

مبحث هاء بیان جرکت یکی از مباحث معرب و 
مبنی عربی است. سیبویه در الکستاب (جلد دوم 
صفحۀ ۲۷۷) فصلی دارد در الحاق هاء در وقف برای 
حرکت آخجر کلمات (إخشة -لم يَقضه -لم یَغزه) و 
نیز در صفحة ۲۷۸ در تحت.عنوان «ماتلحقه الهاء 
لتبیین الحرکة» فصلی دربارة هاء بیان حرکت دارد از 
قبیل: مسلمولته و أيه و هلمه در شعر راجز (با اینها 
الناش الا هلمه) -و همچنین «الّه» در این بیت: 

و یْعلنْ شیب قد علاک وقد كيرت فقّل‌ائه 

هاء بیان حرکت در فارسی نیز فصل مخصوص و 
نمونه‌های بسیار دارد (برزویه, کاکویه» سیبویه, 
بابویه و نظاثر آنها) و همچنین لاله ژاله» خامه نامه 
به بعض احتمالات. 

در مبحث اعراب و بنای عربی می‌گویند.ماقبل 
پیش از نون تأکید در مفرد مضارع غایب 
همه جامفتوح است. يا فلان کلمه در فلان حالت 
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در فارسی نیز نظیر آن راداریم چنانکه اخر کلمۀ 
پیش از کاف تصغیر و نسبت مفتوح می‌شود (پسرک 
-دخترک + لیک -دندانک). 

و همچنین آخر کلمةٌ پیش از شین مصدری و 
شین ضمیر مطابق تلفظ و استعمال قدیم صحیح همه 
جا مکسور است چنانکه در این ابیات: 
هر شب برآید از دو بناگوشش 

خورشید و گل گرفته در آغوشش 
رخحسار او ز باغ سمن دزدید 

آنک همی برد دو سیه‌پوشش 
ا ار ریک در 


-.. با چرخ برشده که کند کوشش 


مت ند 


دوشسم همه شب درد در افزایش بود 


تھ تمد م ۔ 


وین طرفه که با این همه محنت شب دوش 
بسانسبت شبها شب آسایش بود 

شاید بیشتر نوآموزان هنوز ندانند که پیش از 
شین ضمیر در کلام فصیح قدیم همه جا مکسور بوده 
است..این نکات را باید در دستورها نوشت. 

اینکه گفتیم راجم به حرکت آخر کلمات بود اما 
حرکت حروفی که در اول و وسط کلمات فارسی 
می‌آیند غالبا به‌وسیلةٌ حروف حرکت یا حروف 
اعراب یعنی حروف مصوته از فبیل نوای» مشخضص 
میشوند و اتفاقا حروف صدادار فارسی چنانکه گفئیم 
مانند زبانهای اروپائی جزو کلمه نوشته می‌شوند 
مثلاً کلم «آزادی» از سه سیلاب تشکیل یافته است (آ 
+زا +دی) و این خود یکی از امتیازات و مزایای زبان 
فارسی است نسبت به زبان عربی. 

پس اعراب و بنا (در تعریف اعراب گویند که 
احتلاف اواخر کلمات است به اختلاف عوامل) بدان 
معنی و بدان وسعت که در زبان عربی وجود دارد در 
زبان فارسی نیست. اما آنطور هم نیست که اصلاً و 
ابداً نظیر نداشته باشد. 

صاحب نهج‌الادب زبان عربی را مقیاس و مأحذ 
اصلی قرار داده و گفته است:. 

«نحویان فارسی را احتیاج معتدبه به بحث از 
اعراب و بنای کلمات.نیست چه کلمات فارسی همه 
مبنی‌اند مگر آنکه مضاف باشند یا موصوف. در آن 
صورت بحرکت کسره اعراب خواهند گرفت چون 
اسپ من و اسپ خوب يا آنکه حروف مبانی و 
حروف معانی و جملگی افعال در فارسی مبنی‌اند و 
باقی جملهٌ اسماء در حالت ترکیب معرب الا آنکه 
مضاف و موصوف اعراب لفظی دارد و بواقی اعراب 
تقدیری مثلاً در عبارت «زد زید».زید فاعل است.یس 
مرفوع است و صلاحیت آن دارد که اگر شرط لحوق 
حرکت. متحقق شود متحرک گردد و شرط آن اضافت 
يا صفت ازست..پس.در اصطلاح ننحاة عنرب فعل 


ES‏ مبنی اصل گویند و در 
بود. 1 


کیان پندارد.که اعراب و بنا جز مطابۍ:اصول 


عربی نباید باشد و هر جا كلمۀ ا 


۱ -رجوع شود به حواشی استاد محترم آقای قزوینی بر کتاب 


المعجم. 


۴ /مقدمه 


دیدیم قطعا باید مرفوع باشد و اگر در لفظ مرفوع نبود 
باید اعراب او زا مقدر دانست و معتقد به اعراب 
تقدیری شد. 

این نوع قیاسها در دستورنویسی درست نیست. 
چه قواعد هر زبانی متناسب با خصوصیات و مزایای 
همان زبان است. صرف و نحو هر زبانی راباید با 
روح همان زبان نوشت نه به قیاس و تطبیق با صرف 
و نحوهای زبانهای دیگر. منشاً بیشتر اشتباهات از 
همین جاست که میخواهند نحو و صرف عربی یا 
ترکی یا فرانسه و یا زبان دیگر را عیناً در فارسی 
E‏ 
تطبیق نیست (البته در بعض قواعد مطابقت دارد) 
بمشکلات و دشواریها برخورد می‌کنند و مطالب 
. بی‌قاعده ناهنجار می‌نویسند. 

وه گر وا اا تایه که فا 
نهج‌الادب کرده این است که جمله‌های فارسی را به 
همان قیاس و ماخذی که در عربی جمله رابه فعلیه و 
اسمیه تقسیم می‌کنند قسمت کرده و مثلاً جملة «هوا 
گرم است» را جملهٌ اسمیه و «هوا گرم شد» را جملۀ 
" فعلیه شمرده است. با اینکه با مأخذ تقنیمی که او در 
دست دارد در زبان فارسی جز جملهٌ فعلیه نداریم 
زیرا علامت رابطة فارسی یعنی كلمة «است» خود 
فعلی است از افعال عموم مانند فعل بودن و شدن که 
قائم مقام رابطه می‌شوند. 

پس جمله‌های فارسی رابه مأخذ و مقیاس عربی 
تقسیم نباید کرد و اگر بنای تقسیم باشد ماخذ و مناط 
دیگر باید به دست داد. 


تموئهٌ بعضی قواعد که این بنده در دست 
تألیف دارد 

این بنده سالهاسبت,که در طی تدریس و م طالعه 
قسمتی از قواعد زبان فارسی را التقاط و بادداشت 
کرده‌ام. خواندن همه این یادداشتها در یک جلسه و دو 
جلسه ممکن نیست. این است که نمونه‌یی از این 
یادداشتها را به عرض اقایان میرسانم. نکته‌یی را که 
در آغاز گفتار خود عرض کردم اینجا باز تکرار 
می‌کنم که این بنده خود را از سهو و خطا و نسیان که 
ملازم وجود ناقص بشری است مبرا نمی‌دانم. 

عمتش‌دز نحو فارسی قواعد جمله‌بندی است و 
گرنه معرب و مجتن و اقسام اعراب و بنا که در عربی 
دیده می‌شود هرگز گو مباش. 


زبان فارسی در حقیقت سه نوع است که هر کدام 
خاصیت و احکامی جدا گانه دارند: یکی زبان محاوره 
که در مکالمات فارسی متداول است. دیگر نظم. سه 
دیگر نثر صحیح که کتب قدیم بدان نوشته شده است. 

قواعد و فوانین این سه نوع هم از حیث لغت و 
ترکیب کلمات و هم از حیث قواعد. نحو و 
جمله‌بندی تفاوت دارد. جه بسا کلمات و استعمالات 
که در محاورات فارسی وجود دارد اما در نظم و نثر 
فصیح استعمال نميشود. این خود یکی از امتیازات 
زبان مکالمه است نسبت به نظم و نثر. 

پاره‌ای از قواعد نظم و نثر نیز با یکدیگر مختلف 
است. مثلاً در ترکیب فعل و فاعل در نثر فصیح آزاد 
غالب آن است که فاعل را بر فعل مقدم دارند سانند: 
استاد آمدء شاگرد رفت» مرغ آواز داد پلنگ تا بیگاهی 
نشست. اما در نظم بسیار باشد که فعل را بر فاعل 
مقدم دارند مانند: «آمد بانگ خروس موذن 
میخوارگان» و «نماز شام که پنهان شد اتش اندر آب» 
و 
آمد نسیم سنبل با مشک و با قرنفل 
و آورد نامه گل باد صبا به صهبا. 

پس در تدوین قواعد فارسی باید این نکات را 
کاملاً توجه کردو در تقدیم و تأخیر اجزاء جمله شرح 
داد که مطلب از جه قرار است. 


ترکیب و نظم جمله - ترتیب طبیعی جمله در نثر 
آزاد فارسی آن است که مسندالیه پیش از مفعول» و 
مفعول صریح پیش از مفعول به‌واسطه باشد و فعل در 
اخر جمله ذکر شود. این مصراع نمونه خوبی برای 

«پادشاهی پر به مکتب داد). 

مغال: (بخشایش الّھی گمشدەیی را در مناهی 
چراغ توفیق فرا راه داشت» و «یکی از رفیقان شکایت 
روزگار نامساعد به نزد من آورد» و «حکیمی پسر را 
به اندرز گفت». 

اما قیود و دیگر متعلقات فعل نسبت به ارکان 
جمله گاهی مقدم شوند و گاه مخر مثلاً ظرف زمان 
و ظرف.مکان گاه پیش از مسندالیه درآیند و گاه بعد از 
مسندالیه مانند: «امروز منوجهر وارد مدرسه شد» و 
«منوچهر امروز وارد مدرسه شده» و «آنجا زر نداشتم 
اینجا زر دارم» (جهارمقاله) و «نو: اینجا آمدی» 
(نصیحه‌الملوک) و «همانجا کههستیخی‌باش -من 


تلانجای متواری نشسته‌ام» (قابوسنامه). 


تنبیه - در نظم فارسی بسیار باشد که فعل را بر 
فاعل مقدم دارند و در اجزاء دیگر جمله نیز تقدیم و 
تأخير بسیار واقع شود. 
اینک پاره‌یی از قواعد مربوط به نظم و ترکیب 
جمله را در نظم و نثر بر سبیل نمونه ذکر میکنم: 
۱-هرگاه مستدالیه ضمیر متصل به فعل باشد 
تقديم مسند بر مسندالیه واجب است مانند: 
«سرهنگ‌زاده‌یی را بر در سرای اغلمش دیدم). 
(گلستان). و «عهد کردیم که بی دوست به صحرا 
نرویم». (سعدی). ۲ -هرگاه فاعل و مفعول هر دو 
ضمیر متصل به فعل باشند تقدیم فعل بر فاعل و 
تقدیم فاعل بر مفعول لازم است مانند: « گفتم حکایت 
آن روباه مناسب حال تست که دیدندش گریزان و 
بیخویشتن افتان و خیزان». 
دیدمش خرم و خندان قدح باده به دست 
واندر آن آینه صد گونه تماشا میکرد 
گفتمش سلسلۂ زلف بتان از پی چیست 
گفت حافظ گله‌یی از شب یلدا میکرد. 
۳-هرگاه مسند فعل سوم شخص غایب و 
مفعول ضمير متصل باشد تقدیم فعل بر مفعول لازم 
است چنانکه سعدی گوید: 
یکی گفتش اين خانة خحلق تست 
که چیزی دهندت» به شوخی مایست. 
۴-در موقع حصر واجب است که محصورفیه 
مؤخر از محصور باشد. مثلاً هرگاه مقصود گوینده 
منحصر ساختن کسی به صفتی باشد باید صفت را 
بعد از ادوات حصر بیاورد مانند: «فلان کس جز شاعر 
نیست» یعنی هنر او منحصر به شاعری است. و در 
صورتی که مقصود منحصر ساختن صفتی به کسی 
باشد باید شخص را بعد از ادوات حصر اورد مانند: 
«شاعر مگر فلان کس نیست» یعنی شعر و شاعری 
منحصر به اوست. این قاعده اختصاص به مسند و 
مسندالیه ندارد بلکه در همة ارکان اجزاء کلام جاری 
است جنانکه حافظ فرماید: 
حدیث دوست نگویم مگر به حضرت دوست 
کته ات ابن آ شتا نک هدارد: 
تبصرءة ۱: ادوات حصر کلماتی است که معنی 
انحصار و اختصاص از آنها معلوم شوداز قبیل «جز - 
مگر -الا) پنظاثر آنها. ا 
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تبصرة ۲: تقدیم و تأخیر گاهی مفید حصر و 
اختصاص باشد چنانکه گوییم «سعدی شاعر است» 
یا «شاعر سعدی است». 

تبصرء ۲ گاهی تقديم و تأخير در اجزاء کلام 
محض ضرورت شعر یا رعایت صنعتی از صنایع 
ادبی مخصوصاً صنعت سجع و ترصیم است پس 
اجزاء کلام را مقدم و مخر دارند تا نثر مجع و کلام 
مرصع گردد. 

۵ -ظروف زمان را از قبیل «روزی -یکروز - 
امروز -در روزگار -وقتی - در عهد» و امثال آنها در 
نثر فصیح قدیم غالبا پیش از مسند و مسنداليه 
می‌آورده‌اند: سالی در خدمت پادشاه روزگار 
گذاشتم. (چهارمقاله). در روزگار عیسی سه مرد بر 
راهی میرفتند. (نصیحه‌الملوک). روزی به قهستان 
جمعی از یاران نشسته بودند. (قابوسنامه). وقتی دو 
صوفی بهم میرفتند. (قابوسنامه). در عهد ملکشاه و 
بعضی از عهد سنجر فیلسوفی بود به هرات. 
(جهارمقاله). یک روز ابوعثمان خادم خود را گفت. 
(تذکرةالاولیاء). روزی شيخ ابوسعید و شيخ 
ابوالقاسم گرگانی در شهر طوس بهم نشسته بودند. 
(اسرارالتوحید). در آن وقت که شیخ ما ابوسعید از 
ریاضت و مجاهدت فارغ شد. (اسرارالتوحید). 
امروز بزه کمان بگذرانم. (کلیله و دمنه). امروز چون 
از قوت بازماندم بنای کار خود بر حیلت باید نهاد. 
(کلیله و دمنه). در این روزها دزدی به صورت 
درویشان برآمد. (گلستان). وقتی در بیابانی مانده 
بودم. (گلستان). 

اینکه گفتیم در نثر قدیم فصیح بود اما امروز در 
دستورها می‌نویسند که ظرف زمان گاهی مقدم بر 


.مسندالیه و گاهی بعد از آن درآید. 


۶ -قیود وصف و حالت و چگونگی را هر قدر 
نزدیکتر به فعل بیاورند جمله فصیحتر و شیواتر 
میشود مثلاً «نیریزی خوب می‌نوشت» و «چنگیز بد 
کرد» و «فرخی از سیستان بود طبعی به غایت نیکو 
داشت و شعر خوش گفتی و چنگ تر زدی». 
(جهارمقاله). هرگاه فعل مرکب باشد و قید وصف و 
حالت نیز داشته باشد بهتر این است که قید را پیش از 
فعل مرکب درآوریم: علی مردانه جنگ میکند - 
ممکن است که جزء فعل را پیش از قید بیاوردیم و در 
این صورت قد مبدل به وصف و جزء اول فعل مبدل 


۶ /مقدمه 


به مفعول می‌شود. علی جنگی مردانه کرد - حسن 

کاری خوب میکند - محمد رفتاری عاقلانه دارد. 
۷-ممکن است که یک کلمه در یک جمله چنان 

واقع شود که نسبت به یک قسمت از جمله مسندالیه 





و نسبت به قسمت دیگر مفعول باشد و به عبارت 
دیگر یک لفظ هم به حالت مفعول باشد و هم بحالت 
مسندالیه و اینگونه ترکیب از خواص جمله‌بندی 
فارسی است و آن را «مسندالیه مفعولی» یا «مبتدای 
مفعولی» توان نامید مانند.«آن را که خدای خوار کرد 
ارجمند نشود». کلم «آن را» نسبت به ارجمند نشود 
فاعل و مسندالیه و نسبت به خوار کرد مفعول صریح 
است. 

در این صورت ممکن است علامت مفعول 
صریح ذکر شود چنانکه مثال زدیم و نیز مانند «آن را 
که به گور باید خفت بخانه نتوان حفت». و ممکن 
است که علامت مفعول صریح نباشد مانند «کسی که 
تو دیدی امروز رفت». 

۰ احتمال اینکه در این جمله‌ها مسندالیه يا مفعول 
به قزینه حذف شده تکلفی است بدون حاجت و 
بی‌دلیل.: 

۸- اجزاء فعل مرکب را هر قادر نزدیکتر بهم 
آورند جمله روانتر و شیواتر است مثلاً جملة 
«بازرگان در معامله سود برد» و «فلان کس در تجارت 
زیان کرد» و «فلان کس خانة خود را به باغ تبدیل کرد» 
بهتر و فصیح‌تر است از «بازرگان سود در معامله برد؛ 
و «فلان کس زیان در تجارت کرد» و «فلان کس خانهة 
خود را تبدیل به باغ کرد». 

-٩‏ در مرکب وصفی اگر یاء نکره در آخر 
موصوف زیاد شود در بسیاری از موارد بهتر از ان 
است که در اخر صفت بیفزایند (مردی دانا -مرد 
دانائی). 

۰ - مسندالیه تبدیل به مفعول شود در جائی که 
جمله به فعل «داشتن» تمام شده باشد و ان رابه فعل 
بودن و استن تبدیل کنیم در این صورت مسندالیه 
مبدل بمفعول صریح گردد و فعل داشتن به فعل بودن 
و استن تبدیل شود. مثلاً در اين عبارت: «عنصری 
اشعار بسیار داشت» گوئیم عنصری را اشعار بسیار 
بود و در این جمله «جهان سختی و سستی فراوان 
دارد»گوئیم «جهان را سختی و سستی فراوان است» و 
در صورتی که عنمل مذکور را عکس کنیم مثلاً هرگاه 
جمله به فعل «بودن» تمام شده و فعل دارای مفعول 


باشد و بخواهیم فعل «بودن» رابه فعل «داشتن» مبدل 
کنیم مفعول مبدل بمسندالیه گردد. پس در جملة «او 
رابر من حق استادی بود» می‌گوئيم «او بر من حق 
استادی داشت». این قاعده را در دستورهای فعلی نیز 
نوشته‌اند. 

۱ -ممکن است که یک کلمه در صورت مفعول 
صریح و در مسعنی مسندالیه باشد اين ترکیب 
ساربان گو خبر از دوست بیاور که مرا 

خبر از دشمن و اندیشه ز بدگویان نیست. 
یعنی من خبر از دشمن و اندیشه از بدگویان 
ندارم. ممکن است این قاعده را از فروع قاعدۀ پیش 


سمرد. 
۲ - هرگاه بخواهیم مضمون جمله‌یی را به 
کسی یا چیزی نسبت بدهیم ممکن است آن کس و آن 


چیز رابه صورت مسندالیه بیاوریم چنانکه: (مسلمان 
جان و مالش محترم است» و «آدمی عمرش عزيز 
است» و ممکن است به صورت مفعول بیاوریم و در 
از جملۀ مسند حذف کنند و علامت مفعول صریح را 
است - آدمی راعمر عزیز است» این تعبیر شیواتر و 

۱۳ -هرگاه مسند متعدد باشد علامت رابطه را در 
آخر باید آورد. در رورت شعر ممکن است که 
ترک دنیا و شهوت است و هوس 

پارسائی نه ترک جامه و بس 

۴ - هرگاه مسندالیه در اقتفای ضمیر مختلف 
باشد ضمیر را تابع اخص باید آورد (متکلم احص از 
مخاطب و مخاطب احص از غایب است) مثلا 
میگوئیم: «من و او اینکار را کردیم» و «تو و او اینکار 
راکردید» 
من و تو غافلیم و ماه و خورشید 

بر این گردون گردان نیست غافل 

۵ -مفعول غیرصریح که با علامت «را» 
احتصاص ذکر شود غالب در صدر چمله و پیش از 
مسند و مسندالیه درآید مانند:.«أندرز را يدر به پسر 
تیه کف هفایق زا ادون فاته صتا هرا 
عارضه‌یی پدید آمد -اتفاق را طوّاری از پس این مرد 
همی آمد تا به گرمابه رود.» 


۶ - منکن است که جواب شرط در جمله 
حذف شود مانند شعر سعدی: 
اگر به شرط وفا دوستی به‌جای آرد 

وگرنه دوست نباشد تو نیز دست بدار 

و عبارت کلیله و دمنه: 

«اگر ما را به صلح اجابت کنند و گرنه در شهرها 
بپراکنیم». 

۷ -ممکن است یک کلمه مسندالیه با فاعل 
چند فعل باشد نظیر باب تنازع که در نحو عربی است 
و پیش مثال زدیم. در این صورت مسندالیه را بعد از 
مسندها یا پیش از آن آورند. 

و ممکن است یک کلمه مفعول دو فعل باشد 
تقو اه مفعول به‌واسطه مانند: 
بساط سبزه لگدکوب شد به پای نشاط 

ز بس که عارف و عامی به رقص برجستند 

«به پای نشاط» هم متعلق است به «لگدکوب شد» 
و هم متعلق است به «به رقص برجستند» در اين 
صورت قاعده این است که مفعول به‌واسطه ميان دو 
فعل ذکر شود. 

و خواه مفعول بیواسطه مانند: 
مرایک درم بود برداشتند. 

به کشتی و درویش بگذاشتند 
تبصره: ممکن است یک کلمه جزو دو جمله 
شمرده شود مانند: 
وگرنه ترا پسته در چاه پای 
برخش اندر آرم شوم باز جای 
این نوع استعمال و همچنین مسندالیه مفعولی را 
می‌توان از فروع باب تنازع و توارد دو عامل بر 
معبول ر اعد شمرد: ن چ درک ات ار تیل 
مسندالیه مفعولی باشد: 
به کارهای جهان مرد کاردیده فرست 
که شیر شرزه درآرد به زیر خم کمند 
به این احتمال که بگوئیم «مرد کاردیده» سفعول 
است برای فعل «فرست» و فاعل است و مسندالیه 
برای فعل «درآرد». 

۸ -رابطۀ جمله را ممکن است با قرینه یا بدون 
قرینه حذف کنند. . 

مثال حذف رابطه با قرینه: پرویز دانشمند است و 
فریدون هنرمند. یعنی فریدون هنرمند. است. کلمة 
«است» از جملة دوم به قرينة جملهٌ اول حذف شده 


است. 


دستور زبان فارسی \FfV/‏ 


اما حذف رابطه بدون قرینه در چند مورد قیاسی 
است و در باقی موارد سماعی از جمله موارد قیاسی: 
الف -بعد از علامت اختصاص مانند: گفتم 
سپاس خدای را عزوجل که از برکت درویشان 
محروم نماندم. ( گلستان). 
منت خدایرا که ز تیر خحدایگان 
من بنده بی‌گنه نشدم کشته رایگان 
ب -بعد از صیغه تفضیل مخصوصا کلمات بهتره 
مهتر, کهتر به» مه که. مانند: نه هر که به قامت مهتر به 
قیمت بهتر. (گلستان). اندر آب مردن به که از ملاح 
حقیر زینهار خواستن. (قابوسنامه). مرگ به از آن که 
نیاز به همچون خودی برداشتن. (قابوسنامه). یک 
ساعت اندیشه از نیستی خویش بهتر از یکساله 
عبادت به اندیشة هستی خویش. (اسرارالتوحید). به 
نزدیک من صلح بهتر که جنگ. 
سنگی و گیاهی که در او خاصیتی هست . 
از آدمیی یه که در او خاصیتی نیست 
ج -بعد از کلمۀ «نه هرکه» مانند: نه هرکه در 
مجادله. جست در معامله درست. 
تبصره: بعد از حرف نفی (نه) رابطه و همچنین 
افعال دیگر قیاسی حذف می‌شوند مانند: نمک به 
قیمت بستان نه به قوت. 
اما حذف رابطه در غیر موارد قیاسی مانند: جمله 
گذشت و تو غافل (نصیحةالملوک»؛ یعنی تو غافل 
فردوسی فرماید: 
وی اندر شتاب و من اندر درنگ 
زکردارها تا چه آید به جنگ 
در کلیله و دمنه می‌نویسد: «روباه گفت مخلص و 
مهرب مهيا به چه ضرورت این محنت اختیار کردی» 
٩‏ - در موقع فک اضافه گاه مضاف‌الیه مقدم بر 
مضاف و مبدل به صورت مفعول گردد چنانکه جملهة 
«عمر آدمی عزیز است» را مبدّل کنیم به این جمله 
«آدمی راعمر عزیز است». جمله «با مگس رایای 
بندد یا عسل راسر بپوشد» هم ممکن است داخل این 
مقوله باشد. 
گاه باشد که مضاف‌الیه را بر مضاف مقدم ندارند 
اما در صورت فک اضافه علامت مفعول‌پهر اخر 
مضاأف‌الیه بیاورند. شعر حافظ شید از این مقوله 





۸ /مقدمه 


صوفی بیا که آینه صاف است جام را 
تابنگری صفای می لعل‌فام را 

یعنی این جام صاف است: 

مقصود از فک اضافه این است که دو کلمه را از 
حالت اضافه خارج کنیم و به صورت دیگر درآوریم. 

۰ - کلمة «ر» به‌معنی احتصاص با «از برای» و 
«از بهر» و امثال آن از نثر و نظم قدیم استعمال می‌شود 
مانند: از بهر توالد را (حدودالعالم» و بیت انوری: 
هر آن مثال که توقیع تو بر آن نبود 

زمانه طی نکند جز برای حّی را 
اما امروز در نثر متداول فارسی این نوع استعمال 
متروک است. 

نظیر اینگونه استعمال آن است که علامت مفعول 
صریح را گاهی با ضمیر هر دو می‌آوردند مانند: هر 
سالی را طالع او بیرون آرند هر یکی را اندر فلک 
تدویرش دو گونه عرض افتد. (کتاب التفهیم). 

و نیز در قدیم مرسوم بود که جملهٌ شرط و جزا را 
به صيغةٌ حاص استمراری ناقص می‌آوردند و اکنون 
این نوع استعمال در نثر فارسی متداول نیست. 
مثالش: 

دک تر و ت فیس این هان ا بای 
نیستی» (نصیحة‌الملوک). اگر این می‌نبایدی گفتن 
بهترستی. (اسرارالتوحید). اگر تمامی مرغان نامدار 
هلاک شدندی و طاوس و باز و غیره مفقود گشته 


واجب بودی... (کلیله و دمنه). این بیت را به فردوسی 
یا دقیقی نسبت داده‌ایم: 
شبی در برت گر براسودمی 
سر فخر بر اسمان سودمی 
ناگوی شاه جهان باشدی 
از اینگونه استعمالات که از خواص جمله‌بندی 
یادآور شدم. 

۱ - گاه در چند جملۂ متوالی ادوات شرط را 
تکرار کنند و بعد از آنها یک جملة جواب آورند. در 
این صورت شرط دوم با جزاء مجموعاً جواب شرط 
اول است مانند: 
اگر خشم گیرد ز کردار زشت 

جو بازآمدی ماجرا درنوشت 
حافظ فرماید: 
من اگر نیکم اگر بد تو برو خود را باش 
هر کی ان درود عاقبت کار که کشت 
قواعدی را که در ضمن مطالب پیش اشاره کردم 
دیگر تکرار نمی‌کنم و فعلاً چون حال و فرصت 
مقتضی نیست به همین مقدار قناعت میکنم و به 
مطالب دیگر میپردازم. 
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۷-املای فارسی 


احمد بهمنیار 


املای فارسی ` 


پیشنهاد به مقام فرهنگستان 

آقایان! پیش از پرداختن به موضوع سخن لازم 
است دینی را که بر ذمه دارم و تاکتون موقع مناسبی 
برای ادای ان نیافته‌ام ادا کنم و از طرف خود و دو 
دوست فاضل و معظمم اقایان همایی و دکتر رعدی 
از اعضای محترم فرهنگستان در برابر حسن ظنی که 
دربارۀ ما اظهار داشته و مارا در انجام وظیفه مهمی که 
برعهده دارند یعنی حفظ زبان فارسی و سعی در 
ترقی و توسعة آن شايستة همکازی با خود تشخیص 
داده‌اند سپاسگزاری کنم و امیدوارم که در این لطف 
نظر به اشتباه نرفته باشند و در همکاری با آن اقایان 
محترم یار شاطر باشیم نه بار خاطر. 

شخص خود راهم به عرض تشکری مخصوص 
موظف و مدیون میدانم و از اینکه اقایان معظم حاضر 
شده‌اند ساعتی از وقت گرانبهای خود رابه گوش 
دادن به سخنان این بنده که شاید جز مایة دردسر 
نباشد مصروف دارند سپاسگزاری میکنم و مستدعیم 
که اگر به‌سبب ن.استواری دندان مصنوع نتوانم 
بدانگونه که مطلوب است ایراد سخن کنم معفو و 
معذورم دارند که پذیرفتن عذر قصور یا تقصیر نشان 
کمال مروت و کرم است و از قدیم گفته‌اند: العذر عند 
کرام الناس مقبول. 

موضوع رساله‌یی که به عنوان خطابةً ورودی 
بعرض‌بمیرسد چنانکه پیشتر اعلام شده املای 
فارسی است. انتخاب این موضوع بنا به اشارة 
حضرت اجل آقای حکمت وزیر معظم دادگستری 


بوده است که در مجلسی به مناسبت بحثی که از 
املای فارسی به میان آمد فرمودند خوب است همین 
را موضوع خطابه‌یی که باید در فرهنگستان ایراد کنی 
قرار دهی و بنده هم به جهاتی چند این اشارۀ جناب 
معظم له را که برای بنده در حکم حکم بود اطاعت و 
امتثال کردم» یکی از آن جهات اهمیت خود موضوع 
بود که بعدها به آن اشاره می‌شود جهت دیگر این بود 
که به‌موجب ماد پنجم از آیین‌نامة داخلی 
فرهنگستان ناگزیر بودم که در موضوعی علمی یا 
این مجمع دانش و فرهنگ اختیار میکردم در حکم 
زیره به کرمان و قطره به عمان بردن و به قول عربها 
جرمابه بصره یا هجر حمل کردن و بنا به مثل معروف 
میان انگلیسها زغال به نیوکاسل بردن بود و برای 
اینکه آقایان معظم را به شنیدن آنچه خود بهتر از من 
میدانند زحمت‌افزا نشوم بهترین راه این بود که از 
کارهایی که در رفع نقایص زبان یا خط فارسی باید 
انجام داد یکی را در نظر بگیرم و پیشنهادی چند در 
چگونگی اقدام بدان تقدیم دارم تا هم به وظیفۀ خود 
رفتار کرده و هم در موضوعی ادیی سخن رانده و هم 
خوشبختانه همینطور هم شد و اشاره,یا حکم دستور 
معظم قرعه را به نام بند دوازدهم از ماده دوم اساستامة 
فرهنگستان (مطالعه در اصلاح خط فارسی) بیرون 


۱-خطابة ورودی مرحرم احمد بهمیار استاد دانشکده ادبیات و 
لد که رک لے 
دانشکدۀ معقول و متقول, به نقل از مجلهٌ فرهنگستان» شمارۀ ۴. 





آورد و در خصوص املای فارسی و طرز نوشتن 
کلماتی که نوشتن آنها مورد تردید و اشکال است 
قواعدی چند به عنوان «پيشنهاد به مقام فرهنگستان» 
ترتیب دادم و اجازه میخواهم که پیش از معروض 
داشتن قواعد پیشنهادی مقدمه‌یی را که برای گرفتن 
دو نتیجه در نظر گرفته‌ام به عرض برسانم. 
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انسان حیوانی متفکر است و اگر به چشم 
حقیقت‌بین بنگریم جز فکر و انديشه نیست و در 
آنچه علاوه بر تفکر و تعقل دارد حیوانات دیگر هم 
شریکند, این حیوان متفکر با غریزه یا تمایل فطری به 
اجتماع و تعاون آفریده شده و زندگی اجتماعی 
مستلزم این بود که بر اظهار آنچه در ضمیر دارد توانا 
باشد و معانی و افکاری را که در ذهنش نقش می‌بندد 
به آسانی بیان کند, بدین جهت آفریدگار حکیم او را 
به اسباب و آلات نطق و تکلم مجهز گردانید و به 
فضلیت سخن‌گویی بر سایر حیوانات و بلکه بر 
بیشتر مخلوقاتش برتری و سروری بخشید. 

سخن نمایند؛ فکر است و فکر انسان است» پس 
اگر بگوییم انسان جز سخن نیست سخنی مطابق با 
واقع و حقیقت گفته‌ايم و چه خوب میگوید نظامی 
گنجوی: 
در لغت عشق سخن جان ماست 

ما طللیم این سخن ایوان ماست. 

عارف رومی یا بلخی هم دربارة فکر و انديشه که 
سخن سمت نمایندگی آن را دارد عين این عقیده و 
نظر را اظهار کرده و این بیت مثنوی او را که «ای برادر 
تو همه اندیشه‌یی» اغلب شنیده‌ایم و به خاطر داریم. 

انسان پس از توفیق یافتن بر وضع الفاظ در برابر 
معانی (که چگونگیش خود موضوعی قابل شرح و 
بسط است) و به وجود اوردن امری که ان را لغت یا 
زبان می‌گویند سالها و قرنها تصور و تصدیقهای 
خود را به‌وسیلة نطق و تکلم به معاشران و مصاحبان 
خود و به تعبیری که اهل تحقیق در این مورد 
اورده‌اند «به اشخاص حاضر» ابلاغ کرد و در ضمن 
احتیاج خود را به سخن گفتن با کسانی که به مکان یا 
زمان از او دوز بودند (انخاص غایب) احساس 
میکرد» و این احتیاج که روزبه‌روز شدیدتر و 
محسوستر می‌شد او رابه شرح و تفصیلی که از 
موضوع خطابهة ما بیرون است به اختراع حط و کتاب 
موفق ساخت. و خظ یا نوشته همان نطق و تکلم یا 


سخن است که به صورتی مشهود و مرئی درآمده و 
همچنانکه نطق نمایندۀ افکار و معانی ذهنی است 
کتابت هم نمایندۂ نطق است و اتحاد این دو فضیلت 
به حدی است که اگر انسان را به حیوان کاتب بالقوه 
تعریف کنیم مفهوم و مصداقش با مفهوم و مصداق 

اندیشه آدمی که جهان کوچکش خوانده‌اند از 
مسوجودات سفلی و علوی و دریافتن خواص و 
صفات و آار موالید سه‌گانه» معانی و صوری در 
ذهنش نقش می‌بندد و تنها چیزی که این صور و 
معانی زا با کمال دقت و درستی حکایت میکند سخن 
است. و بهترین و کاملترین نماینده سخن خط یا 
نوشته است. پس اگر بر دو مضمون که از نظامی و 
مولوی نقل شد مضمون سومی بیفزاییم و بگوییم 

دانشمندان در مقايسة گفتن و نوشتن یا قول و 
کتابت و تفضیل یکی بر دیگری سخنان بسیار گفته‌اند 
و آنچه نقلش در اینجا مناسبت دارد این است که 
سخن هنگامی پایدار ماند که به صورت نوشته درآمد 
یعنی انسان وقتی زندگی جاوید یافت که توانست 
دریافته و دانسته و شناخته‌های خود را که حاصل 
حیات انسانی وی است به صورت نوشته در جهان 
باقی گذارد. حیات اجتماعی ملتهای جهان از کو چک 
و بزرگ زمانی تأمین شد که آرا وافکار علمی و ادبی 


علما و ادبای ایشان به قید کتابت مقید و در صفحة 


روزگار مخلد گردید.اگر کتابت نبود انسان بشناعت 
اقوام و اشخاصی که پیش از او در جهان بوده‌اند موفق 
نميشد و در هر عصر و زمان که زندگی میکرد به مثابة 
شخصن بی‌اصل و نسبی بود که از وجود پدر و مادر 
باشد. تاریخ هر قوم و ملت از روزی شروع می‌شود 
که به باقی گذاردن آثار وجوذی خود به‌وسیلهٌ کتابت 
موفق شده است و پیش از آن را هر ملت نسبت 
به حود زمان پیش از تاریخ و عصر تاریکی و جهل و 


ابهام میداند و امروز بهترین معرّف کهنه و تازگی 


تمدن اقوام کهنه و تازگی نوشته‌هایی اسیتینکه از قدیم 


:در دست دارند» کیفیت زندگی‌سو درجحۀ ترقی و 


وسعت تمدن هر ملت را هم از بسیاری و کمی و 
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درستی و نادرستی توشته‌هایش معلوم می‌توان 
داشت. 

در اینجا اجازه میخواهم یکی از دو نتیجۀ منظور 
رادر ضمن چند جمله به عرض برسانم: 
فکری نویسندگانش نیست و خدمت به این ملت 
کوشش در حفظ آثار فکری یعنی کتب و مولفات 
علمی و نظم و نثرهای ادبی او و سعی در رفع نقایص 
هم تحقیر آثار مذکور و اقدام به بدنام ساختن 
صاحبان آن و تصرف ناروا کردن در زبان و خطی 
است که به وجود آورنده و نمايندة آن است. 

فرهنگستان ايران بر حسب ظاهر عهده‌دار حفظ 
و سعی در ترقی و توسعة زبان و آثار علمی و ادبی 
فارسی و در معنی و واقع نگهبان و حافظ حیات 
واقعی و حقیقی و زندگی انسانی ملت ایران و کفیل و 
ضامن بهداشتن و نیرومند ساختن قوای معنوی 
اوست. و در میان هیأتهایی که برای ادار؛ زندگی 
ملت تشکیل بافته است مقامی بس بلند و وظیفه و 
تکلیفی بس مهم دارد, و حد من نیست که در محضر 
بزرگانی که نخبةٌ رجال علم و ادبند از علو مقام و 
اهمیت وظیفه و مسئولیتی که به رموز و دقایقش 
آگاهتر از امثال این بنده‌اند سخنرانی کنم. نکته‌یی که 
در اینجا میخواهم به عرض برسانم مانند فکر خودم 
کوتاه و مختصر و آن این است که مهمترین بلکه 
یگانه شرط موفقیت فرهنگستان در انجام وظایفی که 
بر عهده دارد این است که ساحتش در انوار حق و 
حقیقت مستفرق و از شوب هر نظر و نیتی که حاکی 
از صفای محض نباشد منزه و مقدس باشد و خدا را 
سپاس که همین طور هم هست و اساس مذاکراتی که 
دوازده گانه می‌شود جز بر حسن نیت و صفای عقیده 
و وحدت نظر و مقصد اصلی مبتنی نیست. و هر کس 
عقیده و نظر خود را با نهایت آزادی و اطمینان کامل از 
اینکه مايه دلتنگی و تکدر مخالف آن نخواهد بود 
اظهار مب 
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چنانکه مه ميدانیم در این کشور کمتر مجمع علمی 
و ادبی و مجلس یحث و مناظره و حتی درس و 
مباحته تشکیل یافته ات که منتهی به کدورتهای 


میکند و امیدوارم که این بیان بنده که به ظاهر 


شخصی نشده باشد و تنها فرهنگستان است که به 
شهادت آناری که از اقدامات خود مشهود ساخته و به 
تصدیق کسانی که در تصدیقات خود نظر.و غرضص 
شخصی ندارند در انجام وظایفی که بر عهده دارد 
جون شخحص واحد که دارای فکر و عقیده واحد و 
نقشه و حط سیر واحد است قدمهای بلند و استوار 
برداشته است» و روشنتر دلیل اینکه اعضای محترم آن 
برای گوش دادن به سخنان این بی‌مقدار مجتمع شده 
و مرا به حسن توجهی که مبذول میدارند بر اظهار 
عقیده و تقدیم پیشنهادهایی که در ضمن چند قاعده 
برای اصلاح املای فارسی تهیه کرده‌ام دل و جرأت 
می‌بخشند و یقین کامل دارم که اگر در ضمن عرایضم 
به برخی از نقایص و معایب که دیگران بدان توجهی 
ننموده‌اند اشاره کنم حمل بر خودنمایی و 
خودخواهی یانظر تعرض به اشخاص داشتن 
العیاذباله نخواهند فرمودو آنچه رابه عرض میرسانم 
اگر درست و صواب است به حسن قبول تلقی و اگر 
نادرست و خطا است به‌طریق صواب دلالتم خواهند 
فرمود و امیدوام که مرا در برابر حق و حقیقت از عبد 
ذلیل در برابر مولای جلیل خاضعتر و خاشعتر يابند. 

نتیجۀ دیگر که از مقدمة معروض در نظر داشته‌ام 
و اکنون به عرض میرسانم لزوم فوری وضع قواعد 
برای آملای فارسی است یعنی مرتفع ساختن عيوب 
و تقایص همین خط که امروز بدان کتابت م یکن 
به داشتنش افتخار و مباهات داریم. EE‏ 
منخنی ندارم و از کسانی هستم که تغییر آن را نه‌تنها 
غیر لازم بلکه بسیار زیانآور میدانم. خط امروز ما از 
فروع خطی است که عرب اندکی پیش از ظهور اسلام 
از مردمان نیمه‌ایرانی حیره و انبار فراگرفته‌اند و 
نیا کان ما پس از غابة اسلام این خط را بهسبب کمال 
سهولت و اختصاری که نسبت به خط خو دشان داشته 
است به میل و رغیت اتخاذ کرده و وسیله کتابت زبان 
ملی و مادری خود قرار داده‌اند. این خط دارای 
امتیازی است که روی تمام عیوب و نقایص آن را 
میپوشاند و آن صرفه در وقت و صرف کاغذ و لوازم 
تحریر است که در نوشتن با این خط عاید ما می‌شود 
و عیب و نقصهای این خط را هم که پرخی با آب و 
تاب مخصوص شرح میدهندبه مختصر اقدامی که 
اکنون مجال بیانش نیست با نهایت اسانی می‌توان 
مرتفع ساخت. 
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قاعده و قانون درآوردنش لزوم فوری دارد عرض 
می‌کنم. به‌طوری که از مقدمةٌ سخنم مستفاد گردید 
نوشته نماینده گفته و گفته نمايندة انديشیده و 
اندیشیده نمایندة وجودی حقیقی یا حفیقتی واقع 
است که ذهن انسان از دریافتن و شناختن آن مايه 
گرفته است. این نمایندگی به حدی کامل است و یا 
مراحل وجودی اشيا شمرده و هر یک از اعیان 
موجودات را دارای جهار مرتبة وجود دانسته‌اند: 
نخست وجود حقیقی آن چیز و به تعبیر روشنتر خود 
آن چیز است که در جهان خارج در محل و مقام خود 
ثابت و واقع است. دوم وجود ذهنی آن چیز یعنی 
صورت و مثالی که از معرفت و ادراک آن در ذهن 
آدمی نقش می‌بندد و از هر جهت مطابق با وجود 
خارج است (البته در صورتی که در آلات حس و 
قوای ذهن نقص و عیبی نباشد)» وجو د اشيا در این دو 
مرحله نسبت به تمام افراد بشر یکی است و همه کس 
آشبا رابه یکن طریق و با یک قسم آلات و ادزات 
انها میماند یکی است و مختصر اينکه در زبان روح و 
لغت فکر اختلافی بین افراد انسان دیده نمی‌شود 
چنانکه مولوی فرماید: 
روح را با عقل و با علم است کار 
روح رابا تازی و ترکی چه کار 

وضع شده و این مرحله از وجود نسبت به اقوام و 
نامی میخوانند و فی‌المثل جانور شیهه‌زننده را یکی 
«اسب» و دیگری افرزس» و دیگری «آت» و دیگری 
«هُرس» و دیگری «شوال» میخواند» چنهارم وجود 
کتبی آن چیز یعنی همان نام ملفوظ که به صورت 
کتابت درمیآید و در این مرحله هم اشيا نسبت به 
مللی که خحطوط مختلف دارند مختلف و متفاوت 
میشود. 

وجود ذهنی به مثابةٌ عکسی است که از وجود 
خارج واقع و نقس‌الامر برداشته می‌شود و عکس 
چنانکه هست نشان بدهد و به همین قياس وجود 
ذهنی و وتو کتبی؟ا مکتوب هم عکس و مثالی از 


املای فارسی /۱۵۳ 


وجودلفظی است» و اگر این خاصیت در نطق و کتابت 
نبود الفاظ جز آوازهای مهمل و بی‌حاصل و نوشته‌ها 
جز نقوش بیهوده و باطل نبود؛ و به‌سبب نمایندگی 
فکر است که عرفا و ادبای ماسخن رابه طرق 
گوناگون ستوده و آن را به القاب و صفاتی از قبیل: 
ضمیر ستار؛ اسمان جان. باز ملایک‌شکار گوهر 
کان دل. موج دریای عقل» کف موسی, دم عیسی» 
نفخۀ روح آب حیات» واسطة امر کن» آب روان و 
هزاران چیز دیگر یاد کرده‌اند» و اهل شرع و حدیث 
هم از نخستین آفریده گاهی به خرد و گاهی به قلم که 
آلت نوشتن است تعبیر آورده‌اند تا به یکی بودن خرد 
و سخن اشاره کرده باشند. 
نوشته است ميزان سنجیدن دو یا چند سخن يا نوشتةً 
مختلف نیز هست. و در محل خود ثابت شده است که 
آنچه مایهٌ برتری و بهتری نوعی از انواع است مایة 
تفاضل اصناف يا افراد آن نوع هم خواهد بود پس 
برای سنجیدن دو نوع سخن باید طرز حکایت آن در 
را از افکار و معانی ذهنی میزان و مقیاس قرار دهیم و 
همچنین در سنجیدن خحطها و کتابتهای مختلف و يا 
از نطق و قول را باید ميزان قرار داد زیرا خط برای 
همین نمایندگی اختراع شده و کمالش بسته به کمال 
این نمایندگی است. 

آفریدگار حکیم به ما قدرت بر کتابت داده است تا 
بتوانیم الفاظ و عباراتی را که از ضمیر ما حکایت 
می‌کند به صورتی مرثی و مشهود درآوریم و بدین 
یا زمان از ما دور و غایبند ابلاغ کتیم» و بتابراین کمال 
و زیبایی سخن مکتوب به این است که سخن ملفوظ 
را چنانکه هست نشان دهد و همچنانکه سخن را باید 
برای نوشتن هم باید شیوه و رسمی اختیار کنیم که 
هیچ حرف و کلمه‌اش به حرف يا کلمة دیگر مشتبه 
نگردد و اگر جز این کنیم چنانکه باید و شاید دلالت 
بر مطلوب نمیکند و بیننده و خواننده به نحو مطلوب 
از آن بهره نمیبرد و کتانت يا نوشته را عیتهو تقصی 
ناخوانا با زبان گنگ تفاوتی ندارد و بلکه حط الکن و 
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گنگ زشت‌تر از زبان الکن و گنگ است زیرالکنت یا 
گنگی زبان عیب و نقص خلقی است که علاجش از 
قدرت شخص بیرون است لیکن گنگی یا لکنت خط 
رابه سعی و تدبیر چاره می‌توان کرد و چاره نکردنش 
دلیل سستی خرد و پستی همت صاحب خط است. 

مطابق اصل فضیلت و تفاضل که بدان اشاره شد. 
از حطوط دنیا آن خط کاملتر و تناسبش با زندگانی در 
عصر دانش و فرهنگ بیشتر است که شیوه و رسم 
نوشتنش مضبوطتر و دلالتش بر زبان و لغتی که 
نمایند؛ آن است کاملتر و.روشتر باشد. نخستین 
قدمی که ملتهای زنده و مترقی عالم در حفظ و 
خواندن و نوشتن و به وجود آوردن فنون صرف و 
اشتقاق و نحو و املا و معانی و بیان و بدیع و عروض 
و قافیه و دیگر علوم لفظی یا ادبی است که فایدۀ 
بعضی حفظ زبان از تصرفات ناروای جهال و عوام و 
نتایج زیان‌آور امتزاج با السنه و لغات دیگر و فایدۀ 
بعضی نیکو ساختن زبان و افزودن مزایا و محسنات 
آن است. دانشمندان اروپا که به لزوم وضع قواعد 
برای طرز نوشتن خط بیش از ما متوجه بوده‌اند 
قسمت صرف و نحو و املا که به انگلیسی اتیمالجی 
و سینتکس و آثاگرفی گفته می‌شود تقسیم کرده‌اند. 
نویسندگان صرف و نحو عربی هم بعضی بلزوم و 
اهمیت املا پی برده و برخی از قواعد کتابت عربی را 
در ذیل علم صرف به عنوان «الخط» افزوده‌اند. اما 
دستورهایی که برای زبان فارسی تا کنون تألیف شده 
است متأسفانه فاقد این قسمت است در صورتی که 
فارسی به‌سبب اختلاط و امتزاج با لغات تازی و 
تصرفات ناروایی که نویسندگان بی‌اطلاع در شیوه و 
طرز نوشتن آن کرده و می‌کنند نوشتنش دشوار و 
احتیاجش به قواعدی که خط برطبق آن نوشته شود 
مخصوص است. و این هم یکی از نقایص صرف و 
نحوهای فارسی است که بايد مرتفع شود. و دستور 
. زبان ما مشتمل بر سه فن صرف و نحو و املا باشد. 

راجع به صرف و نحو و اشتقاق کلمات فارسی 
هم در آثار دانشمندان متقدم ما (با اینکه کمتر در فکر 
ندوین صرف و نحو کاملی برای فارسی بوده‌اند) 
و معاصر در تدوین قواعد ان و تاليف صرف و نحو 
کامل رنج برده‌اند, اما املای فارسی را هبیچکدام 


اهمیت علمی نداده و درخور اینکه از قواعدش فنی 
خاص به وجود آید نشمرده‌اند. و در مورد این فن هم 
تنها مرحوم حاج مجمّد کریم‌خان کرمانی (متوفی در 
سال ۱۲۸۸) که رسالۀ مستقلی به نام علم املای 
فارسی بنا به خواهش فرزند بزرگ خود مرحوم حاج 
محمدرحیم‌خان در سال ۱۲۷۳ تالیف کرده است 
ولی این رساله مشتمل بر کلیاتی چند است که قواعد 
املا بر طبق آن باید وضع شود و ذکری از خود قواعد 
در ان نرفته است. 

اختلاف حیرت‌آوری که در رسم‌الخط کتابها و 
رسایل فارسی از قرن چهارم تا بدین عصر و حتی در 
رسم‌الخط یک کتاب که در یک زمان و به قلم یک 
کاتب نوشته شده است مشاهده مي‌کنيم نتیجۀ 
مضبوط و مدون نبودن قواعد املا و طرز کتابت است 
که نویسندگان خودرا در تصرف در املا و رسم‌الخط 
آزاد دیده و هرکدام بی‌آنکه فکر اصلاحی داشته 
باشند شیوه و رسمی اختیار کرده و مقداری بر هرج و 
مرج و اشکال کتابت افزوده‌اند» در عصر حاضر هم که 
فکر اصلاح رسم‌الخط در بعضی سرها پیدا شده 
است» هرکس می‌تواند قلمی به دست بگیرد خود را 
صالح برای اصلاح می‌پندارد و در رسمالخط تصرفی 
میکند و برخی از این مصلحان که مختصر اطلاعی از 
رسم‌الخطهای مختلف قدیم دارند پیروی یکی از آنها 
را طریقۀ رفع نقایص دانسته و آن شیوه‌های کهنه و 
متروک را به صورتی ناقص معمول داشته و مقداری 
هم این دسته از نویسندگان بر اشکال خط افزوده‌اند 
به قسمی که امروز اقلب را می‌بینيم که در طرز 
نوشتن پاره‌یی از کلمات مردد و متحیر میمانند و 
فی‌المثل نمیدانند که مبتلی را به ياء باید نوشت یا به 
الف» و قضاء را به تاء گرد باید رسم کرد یابه تاء 
کشیده و هکذا, 

در قدیم عدهٌ اشخاص باسواد کم بود ولی آمروز 
به برکت عموم یافتن تعلیمات عد آنها رو به فزونی 
است و هر نویسنده هر قدر که بی‌اطلاع باشد مايل 
است که درست و بی‌غلط بنویسد. و درست و 
نادرست املا اید از روی قواعدی که شخص یا 
هیئتی صلاحیت‌دار وضع کرده باشد معلوم گردد, و 


متأسفانه چنین قواعدی در دست نیست و همه 


منتظرند که فرهنگستان که امروز یگانه مرکز پا هیلت 
رفع نقایص زبان و خط فارسی,است,در این زمینه 


اقدامی کند, و به عقیده این بنده در شروع به این اقدام 
هر قدر عجله شود باز هم دیر است زیرا عده باسواد 
روزبه‌روز افزونتر می‌شود و به همان نسبت تنوع و 
اختلاف يا هرح و مرج رسم‌الخنط فزونی می‌یابد. 
سبب و جهت دیگر که سرعت در اقدام بدین امر را 
ایجاب میکند اشکالاتی است که هرسال در موقع 
امتحانات نهاپی مدرسه‌ها در امتحان املای فارسی 
پیش می‌آید و به‌طوری که مشاهده کر وای از یک 
طرف امتحان‌دهندگان در نوشتن کلماتی که به اشکال 
مختلف نوشته شده یا می‌شود مردد و متحیر میمانند 
و از طرفی هم امتحان‌کنندگان در رسیدگی به اوراق 
املا در طرز نوشتن بعضی کلمات اخحتلاف نظر و 
عقیده پیدا می‌کنند و در مقايسهة اوراق املا که در دو 
حوزهء امتحانی تصحیح شده است اختلافهای 
شگفت‌آور دیده می‌شود و یک رسم‌الخط و فی‌المثل 
«مبتلا و هوای» به الف و «فایده و مایل» به ياء را 
می‌بينيم که ممتحن یک حوزه غلط گرفته و ممتحن 
حوزه دیگر صحیح انگاشته و هر یک مطابق عقیدة 
خود به ورقة امتحانی نمره داده است و این با عدالتی 
که مهمترین شرط خوبی و درستی جریان امر امتحان 
است منافات تمام دارد و عجبتر از این اختلاف نظری 
است که در اهمیت دادن به غلطهای املایی بین انها 
دیده می‌شود و یک غلط مسلم را می‌بينيم که در یک 
جوز امتحانی یک نمره و در حوزهٌ دیگر نیم نمره و 
در حوزه دیگر ربع نمره محسوب داشته‌اند و مختصر 
اینکه امتحان‌دهندگان این ماده رد و قبولشان بسته به 
سلیقه و ذوق و ميزان معلومات ممتحن است نه 
قاعده و ميزان واحدی که پیرویش محقق و مسلم 
باشد. 

بنده برای رفع این بی‌عدالتی در چند سال پیش 
پیشنهادی در این خصوص تهیه و به وزارت فرهنگ 
تسلیم کردم لیکن اثری بر آن مترتب نشد در 
امتحانات اخیر هم به‌سبب اختلاف نظری که منتهی 
بشکایت برخی از ممتحنین شده بود کمیسیونی برای 
رفع این نوع اختلافها تشکیل و طريقة واحدی برای 
طرز نمره دادن به اوراق املا معین و قرار شد که به 
صورت بخشنامۀ به ادارات فرهنگ کلیة شهرها ابلاغ 
شود و به‌هرحال برای رفع این اشکال هم باشد لازم 
است که هرچه زودتر قواعدی برای املای فارسی از 
طرف فرهنگنتان وضغ و مقرر گردد. 

فرهنگگان ایزانخشتبت به هریک از وظایف 


املای فارسی /۱۵۵ 


دوازده گانه که در ماده دوم اساسنامه برایش تعیین 
کات اف امات کر دور تدای دیا کته راف 
لیکن هنوز به اقدامی نمایان که مورد قبول و 
رضامندی قاطبهٌ اهالی باشد موفق نگردیده است و 
تصور میرود که اقدام او به وضع قواعد املا مورد 
قبول و رضامندی همگان گردد. 

در اینجا ذکر این نکته را به‌مورد میدانم که خط 
فارسی بعضی دشواریهای اصلی و جوهری دارد که با 
دشواریهای عرضی دست بهم داده و آن را مشکلتر از 
انچه هست نموده و به دست اشخاصی که حسن 
نیتشان محل تأمل است بهانه و وسیله‌نی برای انتقاد 
شدید و لازم شمردن تغییر و تبدیل حط داده است. در 
صورتی که مرتفع ساختن هر دو قم اشکال (در 
صورتی که نخواهیم گرهی را که با دست باز می‌شزد 
با دندان باز کنیم) در نهایت آسانی است و مختصر 
بذل توجه و صرف وقت و همت لازم دارد. 

مهمترین اشکال اصلی و جوهری خط ماایین 
انت که برای تمام حرکتها حزف مخصوص ندارد و 
مسقصودم حرکتهایی است که در لهج عام یعنی 
لهجه‌یی که اساس تعلیمات ما بر ان نهاده شده است 
به کار میرود» و آن نه حرکت است که شش‌تایش 
حرف مخصوص دارد و جزو کلمه نوشته می‌شود و 
سه حرکت دیگر به‌جای حرف مخصوصس علامات 
معین دارد که باید در بالا يا زیر حروف رسم شود و 
چون رسم این سه علامت معمول نیست خواندن 
برخی از کلمات برای کسانی که معلومات کافی 
ندارند دشوار می‌آید و بزرگتر عیب و نقص خط که با 
آب و تاب بسیار شرح میدهند و برای آن مثلهاء از 
قبیل اينکه «کرد» یا «مرد» به چندین وجه خوانده 
میشود زده‌اند و می‌زنند». همین است. 

اشکال اضلی و اساسی دیگر اینکه در خط فارسنی 
حروف هریک کلمه متصل به هم نوشته می‌شود و 
شکل برخی از قبیل ین و غین و فام و قاف در زقت 
اتصال تغییر کلی می‌یابد» و این امر با تعدد حروف 
متواخیه که بداشتن و نداشتن نقطه یا به شماره نقاط 
باید تشخیص داده شود و به صورت دندانۀ کو چک 
درآمدن بعض حرفهاء ماي دشواری خواندن و 
نوشتن شدہ است مخصوصاً با سهل‌انگاری بیشتر 
نویسندگان در نقطه گذاری و درست ننوشتن-حرفها 
و دندانه‌ها که دشواری را جند برابز شاخحته است. 

و اما دشواریهای عرضی و فرعی یکی که از همه 


۶ /مقدمه 


حط شکسته پیدا شده است» خوشنویسها خودشان را 
به بهانهٌ زیبا ساختن خط در هرگونه تصرف در خط از 
به اشکال مختلف نوشتن یک حرف در حال اتصال و 
سرهم نوشتن کلماتی که باید جدا از هم باشد و روی 
هم یا در شکم هم نوشتن کلمات و پیش و پس کردن 
آنها برحلاف ترتیبی که در جمله و عبارت دار آزاد 
میدانند و به این تصرفات بی‌قاعده بعض کلمات رابه 
درآورده‌اند و به نام خوشنویسی و زیبا ساختن خط 
خوانده شدن اختراع شده و کمال زیبایی و جمالش 
این است که در کمال آسانی خوانده شود و زیبایی که 
زیبایی. 

دشواری دیگر وجود رسم‌الخطهای مختلف 
است که در نوشتن برخی از کلمات معمول شده و 
هرج و مرج غریبی در خط ایجاد کرده است. مثلا 
طهران را بعضی به تاء و بعضی به طاء؛ مبتلی را یکی 
همزه در بالای هاء (نامة)» و دیگری به افزون الف و 
ياء (نامه‌ای)» و دیگری به الحاق همزه و یا (ئی)» 
«است» را بعد از خدا و نیکو و آهو و امثال آن برخی با 
الف و برخی بدون الف می‌نویسند و نويسندة مبتدی 
که مقید به درست نوشتن هم باشد در تشخیص اينکه 
استادان هم که می‌پرسد جواب‌های مختلف میشنود. 

بالجمله دست به هم دادن اینگونه اشکالهای 
اصلی و عرضی که نظیر و بلکه بالاتر از آن در خط 
به دست یک عده که نیت اصلیشان معلوم نیست داده 
و آن رادلیل لزوم تبدیل خط میشمرنده در صورتی که 
را به آسانی و بی‌احتیاج به تبدیل خط که مفاسد و 
کرد. 

از دوااشکال اساسی که یاد شده اشکال اول را هیچ 
ضرر ندارد که به گذاردن پیش و زبر و زیر رفع کنیم» 


اشتباه کاری نیست. زیرا به‌طوری که پیشتر گفته شد 
است شش حرکت حرف مخصوص دارد و جزو 
کلمه نوشته می‌شود. حرف ساکن يا مجزوم هم بهتر 
مضموم و مفتوح و مکسور که در بیشتر کلمات جز 
یک یا دوتای آن و جود ندارد» و فی‌المثل کلم «کرد» 
که پیش‌آهنگ مخالفین خط برای اثبات دشواری خط 
کاف و کلمة «رستم» بگذاردن یک پیش در بالای راء و 
(کرد» به ضم کاف و «رستم» به‌معنی رها شدم ممتاز 
میشود. و کلماتی که محتاج به رسم سه حرکت يا 
بیشتر باشد در فارسی بسیار کم است. 

و اما اشکال دوم که متصل نوشته شدن حروف 
تأثیر مهمی در دشوار ساختن تشخیص و خواندن 
کلمات ندارد» اگر حروف به هم چسپیده را همیشه به 
یک شکل آن هم واضح و روشن بنویسیم و نقطه‌ها را 
درست و در جای خود و دندانه‌ها را مطابق قواعدی 
که دارد ممتاز از هم رسم کنیم کلمات به آسانی 
خوانده خواهد شد در صورتی که به این اصل که حط 
باید مطابق لفظ باشد معتقد باشیم این طرز کتابت را 
که حروف هر یک کلمه متصل به هم نوشته شود از 
محسنات و مزایای خط خود خواهیم شمرد زیرا در 
سخن گفتن و تلفْظ حروف هر کلمه متصل به هم و 
مانند یک صوت که از جندین صوت مرکب باشد ادا 
میشود پس اگر در نوشتن هم متصل به هم باشد 
مطابق با اصل تطابق ملفوظ و مکتوب خواهد بود. 

و اما دو اشکال فرعی و عرضی آنکه ناشی از 
آنها باید مرتفع شود و اگر وزارت فرهنگ قواعدی 
برای طرز نوشتن مقر و به آموزگاران و استادان خط 
ابلاغ و آنها را موظف کند که نوآموزان و شاگردان را 
به رعایت آن قواعد عادت دهند این هر سه اشکال 
به‌تدریج مرتفع و خط فارسی از سه عیب و نقص مهم 
که مايه انتقاد شدید مخالفان آن شده است مبرا خواهد 
خط زیبای فارسی و رفع نقایص آن است. و به عقیده 
این بنده در این مورد هم فزهنگستان‌ایکهامطالعه در 


اصلاح خط فارسی از وظایف اوست باید پیشقدم 
شود پیشنهادی چند هم در این زمینه دارم که در 
موقع خود یعنی در وقتی که فرهنگستان بدین 
موضوع توجهی نماید به عرض خواهم رسانید. 

باقی میماند اشکال چهارم که مرتفع ساختنش به 
شرحی که عرض شد از وظایف فرهنگستان است که 
برای کلماتی که به املاهای مختلف نوشته می‌شود 
یک املا مقرر و به عنوان قواعد املای فارسی توسط 
وزارت فرهنگ به عموم مدرسه‌ها و به وسایل 
مقتضی دیگر به قاطبة اهالی کشور ابلاغ کند و 
بدیهی است که ان قواعد را چون از طرف هیئتی 
صلاحیت‌دار وضع و ابلاغ شده است همگان محترم 
و مطاع و تخلف از آن را ناروا خواهند شمرد. 
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در وضع قواعد برای املای فارسی چندین اصل 
به‌طریق الاهم فالاهم باید رعایت شود. (اول) تطابق 
مکتوب و ملفوظ که آنچه به تلفظ صحیح می‌آید 
همان هم نوشته شود مثلاً آنچه در لفظ الف است در 
خط هم الف باشد و آن مقدار از حروف که متصل به 
هم و به صورت یک کلمه تلفظ می‌شود در نوشتن هم 
متصل به هم باشد و هکذا. (دوم) احتراز از اشتباه که 
حروف یا کلمات مشتبه به یکدیگر نشود. مثلاً کتابت 
جامه‌ها و جامها به یک صورت نباشد. (سوم) اطراد 
قاعده که قواعدی که برای نوشتن کلمات وضع 
میشود تا ممکن است استثنا نداشته باشد. (چهارم) 
رعایت اصل که از دو رسم‌الخط صحیح ان را که اصل 
کلمه رانشان میدهد اختیار کنند, مثلاً شب‌پره راشپره 
هم می‌توان نوشت و هر دو صحیح است لیکن اگر 
شب پره نوشته شود اصل کلمه را هم نشان میدهد که 
مرکب از دو لفظ شب و پره است. (پنجم) اختیار اشهر 
که از دو رسم‌الخط صحیح آن را که بیشتر معمول 
است اختیار کنند. (ششم) حفظ استقلال خط که 
لغاتی که از زبانهای دیگر داخل فارسی شده است 
مطابق قواعد املای فارسی نوشته شود. (هفتم) 
ملاجظه زیبایی که در وضع املا و رسم‌الخط زیبایی 
کلمه و لااقل زشت و ناهنجار ننمودن آن را به قدر 
امکان در نظر بگیرند. (هشتم) ترجیح اسهل که از دو 
رسم‌الخط مختلف و صحیح آن راکه نوشتنش آسانتر 
و حرکت دست و جنبش قلم در کتابتش روانتر و 
سریعتر است اختیار کنند. 

رسم‌النظط فار شین باز عابت این هشت اصل باید 


تحت قاعده و قانون درآید و این بنده در تهية 
قواعدی که برای پيشنهاد تهیه کرده‌ام کلماتی را که 
املای آنها مورد اختلاف یا تردید و اشکال است تا 
آنجا که حافظه یاری میکرد به نظر آورده و برای 
نوشتن آنها با رعایت اصول یادشده رسم‌الخط و 
املای واحدی اختیار کرده‌ام و خلاصهٌ نظریات خود 
رابه صنورت چندین قاعده به مقام محترم 
فرهنگستان تقدیم میدارم و متوجه ساختن خاطر 
آقایان معظم رابه این نکته بسیار بسیار لازم میدانم که 
یک مقصود از وضع قواعد املا این است که اختلاف 
املای قسمت مهمی از کلمات مستعمل در فارسی که 
مايه دشواری تعلیم و تعلم و حیرت و سرگردانی 
طبقات عامه در نوشتن بعضی کلمات شده است 
مرتفع گردد. و بنده هم قواعد پیشنهادی را با منظور 
داشتن همین مقصود مهم تهیه کرده‌ام و هرکجا از دو 
یا چند املا که همه صحیح است یکی را اختیار و در 
ضمن قاعدة مربوط بدان تصریح کرده‌ام که نوشتن 
سایر املاها باید متروک گردد مقصودم این نبوده که 
آن املاها درست نیست و یا دانشمندان با اطلاع بدان 
کتابت نکرده‌اند» و امیدوار بلکه مستدعیم که بعض 
آقایان معظم در مورد اینگونه قواعد مورد اعتراض و 
ملامتم نسازند و نگویند فلان املا را که میگویی باید 
متروک شود فلان نویسندهٌ فاضل در فلان کتاب به 
کار برده است. بلی» اگر در انتخاب املا دقت ننموده و 
از چند املای مختلف که همه درست است آن را که 
مناسبتر و با اصول هشتگانه که معروض شد موافقتر 
است ترجیح نداده باشم آقایان معظم حق اعتراض و 
همه گونه جرح و تعدیل دارند. بنده در تهية قواعدی 
که به عرض میرسد از تجارب یک عمر درس و بحث 
و خواندن و نوشتن و مطالعة کتب و ممارست بر زبان 
و ادبیات فارسی و عربی انستفاده کرده‌ام و بر درستی و 
رجحان هر قاعده ادله‌یی دارم که به رعایت اختصار 
از ذکر آن در بیشتر موارد صرف‌نظر میکنم و هرجا 
ايراد دلیل لازم نماید به مختصر اشاره‌یی اکتفا 
مینمایم. (در رساله‌یی که به حواست خدا در فن 
املای فارسی چاپ و نشر خواهم کرد ادلة درستی و 
مزایا و محسنات هر رسم خط را که پيشنهاد شده 
است در ضمن قاعده مخصوص بدان ايراد میکنم) و 
با این همه خود را معصوم و مصون از خطا نمیدانم و 
فریفته و دلباختة افکار و عقاید خود نیستم و ای بسا 
اشتباهات ناشی از غفلت یا کمی معلومات که در تهیۀ 


۸ ,۸ مقدمه 


قواعد مرتکب گردیده و خود بدان متو جه نشده‌ام» و 
به همین سبب قواعد را به صورت پيشنهاد به عرض 
میرسانم و قبول یا رد آنها را به نظر آقایان معظم که 
احاطه و اطلاعشان از این بنده بیشتر و کاملتر و 
نظرشان در تشخیص بهترین و مناسبترین راه اصلاح 
خط و زبان دقیقتر و صایب‌تر است وامی‌گذارم. 

و پیش از انکه به ذکر قواعد بپردازم بیان این نکته 
رابه‌طور مقدمه لازم میدانم که دانشمندان ما تا حدود 
یک قرن پیش علوم ادبیه را منحصر به علوم لفظی 
عربی می‌دانستند و فارسی‌دانی در نظرشان فضیلتی 
محسوب نمیشد» و بدین سیب تمام همت و سعی 
خودرا در تدوین و تکمیل و تعلیم و تعلم قواعد زبان 
عربی مصروف داشته و آن زبان را در صرف و نحو و 
قواعد اشتقاق و معانی و بیان و بدیع و عروض و قافیه 
و رسم‌الخط و املا و تجوید و دیگر علوم لفظی 
بی‌نیازترین زبانها ساخته‌اند. در صرف و نحو عربی 
هزارها کتاب و رسالهٌ مبسوط و مختصر و متوسط به 
ترتیبات و اشکال مختلف تألیف کرده و در استقصای 
قواعد و تعریف مصطلحات و شرح و بسط مىطالب 
این فن دقتها و موشکافیهای عجیب نموده‌اند. و اگر 
دیک ایر رات رای اس سای قاری کته 
بودند فارسی هم از جهت صرف و نحو و دیگر علوم 
لفظی و ادبی زبانی شروتمند بود لیکن فارسی را 
متأسفانه درخور اینکه چنین رنجی برایش تحمل 
شود نمیدانستند» و اگر شعر و شاعری در ایران 
اهمیت خاضی بیدا نکر ده بود این چند رساله و کتاب 
هم که در بدیع و روض و قافیۂ فارسی در دست 
داریم به وجود نمی‌امد. 

از انهماک این دانشمندان در عربیت و انصراف 
ذهن انها از فارسیت نتایجی به ظهور رسیده است که 
در شرح آن باید کتابها نوشت. از جمله اینکه اگر 
برحسب اتفاق توجهی به فارسین کرده و برخی از 
قواعد آن را بالعرض و به عنوان مقدمة مطالب دیگر 
نوشته‌اند اولا ان دقت و توجهی را که در تحقیق 
مطالب ادبی و علمی لازم است ننموده و مطالب را 
سهل و ساده و بیش پا افتاده انگاشته‌اند. ثانیا همان 
قواعد عربی را که تنها همان در نظرشان اهمیت 
علمی داشته تا آنجا که میسر بوده است بر فارسی 
منطبق طانحته و زحمت وضع قواعدی که درخور 
فارسی باشد به ود نداده‌اند. و در نتیجۀ سهل‌انگاری 
در بیان مطالب و تقلید از قواعد عربی مرتکب 


اشتباهاتی نده‌اند که نامه به نامه و سینه به سینه به ما 
رسیده است .و ما هم که در این قرن اخیر به فارسی 
اهمیت داد و درصدد تدوین قواعد صرف و نحو و 
اشتقاق و معانی و بیان آن برآمده‌ایم نتوانسته‌ایم 
گریبان خود را از آن اشتباهات رها سازیم و آن سهو و 
اشتباهها بقسمی در مغز ما رسوخ یافته و ذهن ما به 
تصورش عادت کرده است که خلاف آن را 
نتوانسته‌ايم فرض و تصور کنیم. برای نمونه یکی دو 
تا از آن اشتباهات را که به موضوع خطابه‌ام بستگی 
دارد به عرض میرسانم: 

در قواعد عربی حرکتها منحصر به فتحه و ضمه 
و کسره است که هر یک به دو صورت منوّن و 
غیرمنون در الفاظ کلمات به کار میرود» و سه حرکت 
یا آواز (] -او -ای) را الف ساکن بعد از فتحه و واو 
ساکن بعد از ضمه و ياء ساکن بعد از کسره شمرده و 
لقب حرف مد به آنها داده‌اند دو حرکت «او-ای» را 
هم واو و ياء بعد از فتحه دانسته و حرف لین 
نامیده‌اند. محققین ماعین این قاعده را با تمام 
جزئیاتش بر فارستی تطبیق کرده‌اند و به فکرشان 
نرسیده است که این حرفهای مڌ و لین یا الف و واوو 
یاء‌های ساکن,خود حرکاتی هستند که حروف دیگر 
به‌وسيلة آنها تلقظ می‌شود. و در فارسی مناسبتر آن 
است که جزو حروف آواز یا حروف مصوته 
محسوب گردند» و عجبتر اینکه راضی نشده‌اند 
حروف نمايندة حرکت در فارسی بیش از عربی باشد 
و همان «ا-او-ای» رابه عنوان سه حرف مد و 
«و-ای» را به عنوان دو حرف لین برای این زبان 
اتبات کرده‌اند» و از یک حرف آواز که در فارسی 
بسیار به کار میرود یعنی هاء بیان حرکت که در آخر 
بسیاری از کلمات این زبان وجود دارد و به قاعده 
باید یکی از حروف لین فارسی محسوب شود غافل 
مانده و وقتی که به‌تحقیق درحصوص این حرف 
رسیده‌اند فکر و نظرشان متزلزل شده و هرکس آن را 
به نوعی وصف کرده و به نامی از قبیل هاء حفی و هاء 
بیان حرکت و هاء غیرملفوظ خوانده است. از همه 
شگفت ‌تراینکه در بیان قواعدی که مرتبط به هر شش 
حرف آواز است» به همان سه تحرفث مد و دو حرف 
لین عربی متوجه بوده و هاء را حرفی جدا و تابع 
قواعدی جداگانه انگاشته و در تطبیق قزاعد بر آن 
دچار اشتباه شده‌انده مثلاً در قاعدة جمع کلمات به 
الف و نون (ان) می‌گویند:گلاکلمه لچ به الف يا 


واو حرف مد باشد پیش از علامت جمع یاء می 
افزاییم و دانایان و مهرویان می‌گویيم» و اگر کلمه 
منتهی به هاء خفی يا بیان حرکت باشد هاء را بدل به 
گاف میکنیم و بندگان می‌گوییم» این تبدیل هاء به 
گاف اشتباهی است که چندین قرن حلف از سلف 
گرفته و احدی متوجه نشده است که هاء به حرف 
دیگر بدل نشده و بر حاصیت خود که آواز دادن به 
حرف پیش باشد باقی است و گافی که پیش از علامت 
جمع می‌آورند نظیر یائی است که در جمع کلمات 
«بینا و مهرو» پیش از علامت مذکور آورده می‌شوده و 
اگر در کلمات بینایان و مهرویان جایز است که 
بگوییم الف و واو بدل به یاء شده است اینجا هم جایز 
است بگویيم هاء بدل به گاف شده است» سبب 
افزودن ياء و گاف پیش از علامت جمع این است که 
الف و واو مد و هاء هر سه حرف آوازند» علامت 
جمع «ان» هم مبدو به حرف آواز است و دو حرف 
آواز که در یک کلمه پهلوی هم واقع شود قابل تلظ 
نیست» بدین سبب فاصله‌یی میان.آن دو می‌آورند. و 
فاصله در مورد واو و الف» یاء و در مورد هاءء گاف 
است. عین اين اشتباه را در قاعده الحاق ياء به آخر 
کلمات نیز مرتکب شده در مورد بینایی و نکویی و 
صوفیی می‌گویند میان حرف آخر کلمه و ياء 
مصدری یائی فاصله شده و در مورد ببندگی و 
خواجگی به جای اینکه بگویند ميان آن دو گاف 
فاصله شده است می‌گویند هاء بدل به گاف شبده 
است» دلیلی هم که برای غلط بودن بنده گی و بنده گان 
می‌آورند این است که میان بدل و مبدل منه جمع 
نباید کرد و ظاهرا سبب تقویت این اشتباه حذف 
شدن هاء در کتابت بوده است که چون وشبته نمبشود 
تصور کرده‌اند که گاف بدل آن است و ملتفت نشده‌اند 
که اگر در خط افتاده در تلفظ باقی است. و اگر باقی 
نبود به حرف پیش از خود حرکت و آواز میداد و آن 
حرف راساکن تلفظ میکردیم نه متحرک. 

از نتایج این اشتباه دوگونه شدن اصطلاحات 
مربوط به زبان است که عیبی فاحش به‌شمار میرود. 
توضیح اینکه بنیاد تعلیم خواندن و نوشتن فارسی بر 
آن نهاده است که «] او -ای-آو-ای-ه» همگی حرف 
آواز و برای بیان حرکت است لیکن به دستور زبان که 
میرسیم اصطلاح به یک مرتبه تغییر میکند و مټحرک و 
ساکن را که تبعریفیه می‌کنيم الف و واو و ياء بیان 
حرکت را مطایق امطلاجم معمول در عربی حرف 
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املای فارسی / ۱۵۹ 


ساکن میشمریم و فی‌المثل دانا و آهو و بازی را از 
کلماتی که اخرشان ساکن است محسوب میداریم» 
خانه و نامه و امثال آن را هم از همین نوع کلمات 
میشمریم و می‌گویيم حرف آخرش هاء ساکن.و 
ماقبلش مفتوح و یا مکسور است. این تعریف نزد 
همه مسلم است که ساکن حرفی است که متحرک به 
حرکتی نباشد بلکه حرف متحرک دیگر به آن زده 
شود مانند.نون «من) و دال «شد»» متحرک هم حرفی 
است که به‌وسیله یکی از این حرکتها یا آوازها (ضمه 
-فتحه -کسره -آ-او -ای -آو -آی -اه) تلفظ شود 
و اگر این تعریف درست باشد کلمات «دانا -آهو - 
بازی - نو -می - خانه» رانمی‌توانیم ساكن الأخر 
بدانیم» و به‌هرحال سخن در ایینجا بسیار است و از 
این بیش در این مبحث که شرح و بسط دیگری لازم 
دارد اطاله سخن نمیکنم و به نتیجه میپردازم. 

بنده در نوشتن قواعدی که به عرض خواهد 
رسید به چند قاعده برخوردم که به تقسیم حروف 
فارسی به حروف اواز و آوازپذیر و شناختن هاء بیان 
حرکت ارتباط داشت و در ضمن به اشباهاتی که 
عرض شد متوجه و ناچار شدم بنای آنها را بر دو 
تقسیم که مقتضیات و خصایص حروف و کلمات 
فارسی در آن رعایت شده است (و اگر وقتی برای 
زبان فارسی صرف و نحوی نوشته شود بايد جزو 
قواعد آن شود) نهادم و برای اينکه ذهن آقایان معظم 
مسبوق باشد و اگر در ضمن قاعده‌یی نامی از صحیح 
و معتل برده‌ام به نظرشان بی‌سابقه و عجیب ننماید ان 
دو تقسیم را بطور اختصار ذکر میکنم: 

۱ -در زبان فارسی شهری یعنی فارسیی که بنیاد 
تعلیمات ابتدایی بر آن نهاده شده است نه (۹) حرکت 
يا اواز وجود دارد که سه‌تای ان حرف مخصوص 
ندارد و برای هریک علامتی مقرر داشته‌اند که در بالا 
یازیر حرف رسم می‌شود و آن ضمه و فتحه و کسره 
یا پیش و زیر و زبر است» و شش تای آن به صورت 
حرف مخصوص جزو کلمه نوشته می‌شود و آن 
(آساو-ای-و-ای-ه» است» «» از کشش فتحه و داو» 
از کشش ضمه و «ای» از کشش کره پیدا می‌شود و 
حروف این سه آواز (ا-وعی» است مانند «باد؛ بود 
بید». و اما «آو» نمايندة آوازی بظیر آواز ٥‏ در کلمات 
0 و 90 انگلیسی است» و «إی» نمایبیۀ آوازی 
همانند آواز .2 در کلمة ۵06 انگلیسی است و این 
دو آواز بدون کشش و به نرمی و ملایمت ادا می‌شوده 


۰ /مقدمه 


و حرفهای آن «و -ی» است مانند «خسروه» فرخ‌پی». 
و «۰» آوازی ميان فتحه و کسره است که به حرف آخر 
برخحی از کلمات داده می‌شود و حرف آن (۷ است 
مانند «بنده خانه, سایه). 

مطابق این بیان حروف تهجی فارسی رابه دو 
قسم: «آواز» و «آوازپذیر» تسم می‌کنيم» حروف 
آواز که حرفهای دیگر به‌وسيلة آنها تلفظ می‌شود 
چهار است: الف و واو و ياء و هاء که حروف علت هم 
نامیده می‌شوند. حروف اوازپذیر باقی حروف 
الفباست که حروف صحت هم خوانده می‌شوند. 
دیگر(و -ی -۰) گاهی هم آوازپذیرند مانند واو 
«ورزش) و ياء «یکران» و هاء «کلاه»؛ و این سه حرف 
در این خاصیت نظیر ۷ و ۷انگلیسی است که گاهی 
Vowel‏ و Consonant yal‏ است و Semi - vowel‏ 
به‌معنی نیم‌ویّل نامیده می‌شود و بنده آنها را حروف 
دوآواز نامیده‌ام. 

واو و یاء را در صورتی که نمايندة آواز کشش‌دار 
باشند ممدود و در صورتی که نمایندة آواز بی‌کشش 
باشند ملین مینامیم. و اما الف هميشه ننمايند؛ آواز 
کشش‌دار و ممدود است و هاء همیشه نمايندهة آواز 
بی‌کشش و ملین است. 

پس حروف اواز ممدود سه است: الف و واو و 
یاء؛ و حروف آواز ملین هم سه است: واو و ياء و ها. 

۲ -کلمات فارسی دو قسم است: صحیح و معتل» 
باشد مانند؛: شین ء» آب؛ اسپ» دست» وارث» باج, پیچ» 
فلاح» رخ مرد کاغذ. برادر» مرز» دژ. الماس» دانش» 
رقص» غرض. رباط واعظط مانع» مرع» برف» برق» 
کودک» بزرگ» یال» اندام, برزد» کلااه. 

معتل کلمه‌یی است که منتهی به یکی از شش 
حرف اواز که جزو کلمه نوشته می‌شود باشد مانند: 
دانء پهلو ماهی» خسرو می» خانه. با این دو تقسیم 
زبان فارسی می‌شود. مثلاً در بیان قاعدۀ جمع به الف 
و نون (ان) میگوییم اگر کلمه صحیح باشد همان الف 
و نون به اخرش افزوده می‌شود و اگر معتل باشد 
چون دو حرف اواز را با هم تلفظ نمی‌توان کرد 
حرفی فر تیان علامت جمع و حرف آخر کلمه فاصله 
باشد ياء و در صوزتی که هاء باشد. گاف است و در 


صورتی که واو مد باشد قاعده این است ... الخ» و به 
همین ترتیب قواعد افزودن ياء يا كاف تصغیر را به 
آخر کلمات بیان می‌کنیم و دیگر این اشتباه رانمیکنیم 
که هاء آواز بدل به گاف می‌شود و با کمال روشنی 
بدین نکته متوجه می‌شویم که همان طور که ا -او - 
ای» در اتصال به علامت جمع و تصغیر و غیره به‌جای 
خود باقی میمانند و بدل به حرفی دیگر نمیشوند, 
هاء هم به‌جای خود باقی میماند و بدل به حرفی 
نمیشود منتهی در کتابت ان را حذف می‌کنند. و 
نوشتن آن هم اگر انصاف بدهیم به‌طوری که در 
رسم‌الخط برخی از دانشمندان هم دیده می‌شود 
صحیح است نه فلط و با طرفداری که از داخل کردن 
تمام حرکت‌ها در رسم‌الخط داریم اگر این حرکت را 
که خود داخل است بیرون نکنیم بهتر است و مطابقت 
آن با اصل تطابق مکتوب و ملفوظ هم بیشتر. 

آمیدوارم اقایان معظم به این قسمت از عرایضم 
توجه مخصوص فرمایند و چنانکه ذوق سلیم و فکر 
صایب و نظر دفیقشان که متکی به یک جهان 
معلومات ادبی است اقتضا میکند حکم کنند. 

اکنون قواعدی را که برای املای فارسی به نظر 
قاصرم رسیده است به مقام محترم فرهنگتان 
پیشنهاد می‌کنم و به ملاحطاتی قواعد نوشتن همزه را 
در کلمات فارسی و پس از آن کلمات عربی مستعمل 
در فارسی مقدم میدارم. 


همزه در کلمات فارسی 

یکی از خصایص و مزایای زبان فارسی در برابر 
عربی این است که در فارسی مانند دیگر زبانهای هند 
واروپایی همزه جز در اول کلمات وجود ندارد و 
لفظی فارسی که یکی از حروف حشو یا حرف 
آخرش همزه باشد نمی‌يابیم و به همزه نوشتن بعض 
کلمات از قبیل مزبد ز پائیز و آئین و پائین و نظایر آن 
از غلطهای مشهور و صحیحش موبد و پاییز و آیین و 
نظایر ان است. 

این مزیت یا خصیصه یکی از دلایل فصاحت 
زبان فارسی است. زیرا تلفْظ به همزه دشوار و 
شنیدنش بر گوش صاحبان ذوق و حساس لطیف 
گران و ناگوار است. در آغازنکلمات هم که یافته 
میشود به مثابه همزة وصل در عربی است و در اتصال 
به کلمات دیگر تخفیف می‌شید بعددین ریق که 
حرکتش را به حرف آخر کتفجهیی کیش از آن و 








متصل به آن است میدهند و خودش راگاهی در تلفظ 
تنها و گاهی در تلفْظ و در کتابت حذف می‌کنند مانند 
«کو» کز» به‌جای «که او. که از» و مانند «درافتادن» 
برانداختن, باز ایستادن» که «در فتادن برنداعتن» 
بازیستادن» تلفظ می‌شود» و در بعض مواضع هم آن 


بدو) به جای (به آن -به این -باو) و در شعر که حافظ 
خوشترین لهجة فارسی و نمايندة قواعد اصلی 
صرف و نحو و املاست تخفیف همزء اوایل کلمات 
رواج و شیوع کامل دارد و در اغلب اشعار وسیلهة 
است که در عرب هم طوایفی که به فمصاحت لهجه 
ممتازند به تلفظ آن» خاصه در وسط و آخر کلمات 
معتاد نشده‌اند و تخفیف می‌کنند و تخفیف همزه در 
دستور زبان عربی عنوان مخصوص دارد و طریقه‌اش 
این است که همزه رايا به کلی حذف می‌کنند و 
فی‌المثل به‌جای «اسئل -اء کل - اءخذ -یرای» «سل 
-کل - خذ -یری» می‌گویند. و يا به صدای الف و یا 
واو یا باء ادا می‌کنند و به‌جای «رأس -بوس -ذئب» 
اراس - بوس -ذیب» می‌گویند, و یا بین‌بین یعنی به 
صدائی میان همزه و الف یا میان همزه و واو یا میان 
همزه و ياء ادا می‌کنند. 

نظام‌الدین حسن‌بن محمد قمی نیشابوری 
(ابوعمرو عثمان‌بن عمر متوفی در سال ۶۴۶ ه.ق.) 
میگوید: «همزه چون از بیخابیخ حلق گفته می‌شود و 
آوازش به آواز تهوع‌کننده مشابهت دارد تلفظ بدان بر 
گویند ه سنگیر و دشوار می‌آید و قومی از عرب آن را 
به تف ادا می کد ین بیشتر اهل حجاز و 
ارا رند و ار صضرت هی که ا 
روایت شده است که «قران به زبان قریش نازل شده و 
قریش به همزه تلظ نمیکنند و اگر جبرئیل همزه را 
از آسمان بر پیغمبر نازل نکرده بود ما تلفظ 
دیگر از خود پیغمبر (ص) روایت شده است که به 
اصحاب فرمود قرآن را به عربیت بیاموزید و در 
خواندنش از تلفظ به همزه خودداری کنید» و از 
ابوالاسود نقل کرده‌اند که اعرابیی پیغمبر (ص) را 


مختصر اينکه همزه در عربی هم در اول و هم در 
حشو و هم درآخر کلمات واقع می‌شود و با وجود 
این فصحای عرب از تلفظ بدان جز در اول کلمه 
خودداری دارند. اما در فارسی جز در ابتدای کلمات 
یافته نمیشود» لیکن نویسندگان فارسی این حرف را 
به تقلید از حط عربی در اواسط الفاظ فارسی وارد و 
تلفْظ بدان را بر خوانندگان خط خود تحمیل کرده‌اند. 

رسم علامت همزه (۶) در دو قسم از کلمات 
فارسی رواج و وی بو یداه چا هی 
معمول و مصطلح شده است که بعضی رسم آن را از 
قواعد مسلم خط و زبان فارسی پنداشته و برای ان 
حدود و شروطی هم وضع کرده‌اند. یکی در کلمات 
منتهی بهاء ملین از قبیل خانه و نامه و خواجه و بنده 
در ترکیباتی از قبیل خانهة تو و نامة من و خواجه به 
بندة گفت» و دیگر در کلمات منتهی به حرف مد از 
قبیل دانا و بینا و نیکو و آهو در ترکیبای از قبیل دانائی 
آهوئی دید -اگر بینائی نیکونی کن, و برخی از 
نویسندگان «پاییز و ایین و بیناییم و داناییم» و نظایر 
ان را بر کلمات مذکور قیاس کرده‌اند و «پائیز و آئین 
و بینائیم و دانائیم» می‌نویسند. 

رسم این همزه که در اصل همزه نبوده و به 
تصرف کاتبان بی‌اطلاع يا بی‌فکر به صورت همزه 
درآمده است تلفظ به همزه در وسط کلمات هم رایج 
و معمول و خوانندگان را بدان معتاد و مانوس ساخته 
و امروز اشخاصی را می‌بينيم که در خواندن کلمات 
باه شنده هه شجزین ری ود وی فر او ن 
حرفی را که باید به صدای ياء تلفظ شود به صدای 
همزه که به گفتة نظام اعرج به آواز تهوع‌کننده شبیه 
است لفط می کد و امر بر بعضی چتان مشعبه شده 
است که این تلفظ تحمیل شده را تلفظ فطری و عادی 
پنداشته و در اثبات همزه بودن و به صدای همزه ادا 
شدنش پافشاری و اصرار غریبی به خرج میدهند, در 
صورتی که اگر به محاورات عامة مردم به دقت گوش 
دهند به خوبی ملتفت می‌شوند که عامۀ فارسی‌زبانان 
اين‌ها را به آواز ياء تلفظ می‌کنند و خانه‌ی من و 
خانه‌یی خریدم می‌گویند و حتی خود این اشخاص 
هم در گفتگوی روزانه که اغلب فطری و طبیعی است 
خانه‌ی تو و نامه‌یی نوشتم می‌گویند. عجب این که 
بعضی از نویسندگان هم که خواستند رسم این همزه 
را موقوف و متروک دارند و به خیال خود یکی از 
نقایص املای فارسی را رفع کنند به‌جای آن رسم 





۲ م/مقدمه 


آن نوشتند و به اختیار این رسم‌الخط لزوم تلفظ همزه 


حال ببینیم این همزه يا همزه نما از کجا و به چه 
تنرتیب داخل رسمالخط فارسی شده است؟ 
فارسی‌تویسان قدیم یعنی سدۀ چهارم و ينجم 
هجری که هم با اطلاع و هم به درست‌نویسی مقید 
بودند در پهلوی هاء بیان حرکت در حال وصف و 
اضافه یائی کوچک و بی نقطه (خانه‌ی من -نامه‌ی 
شریف) و در اتصالبه ياء نکره و وحدت و خطاب و 
نسبت «یی» کوچک و بی نقطه (خانه‌یی خریدم - 
نامه‌ینی خواندم) رسم میکردند» پس از چندی این دو 
حرف راکه جز دو علامت برای نشان دادن طرز تلفظ 
نبود اندکی بالاتر و در جلو هاء نوشتند. رفته رفته 
کاتبان بی‌اطلاع این دو حرف یا علامت کوچک را 
به‌سببب مشابهتی که به همزه داشت همزه پنداشتند و 
در کتابت به صورت همزه درآوردند و جای آن راهم 
تغییر دادند. و درست در بالای هاء نوشتند. و اما 
کلمات بینایی و نکویی و نظایر آن, کاتبان قدیم یاء 
اول.اين حروف را که به ضرورت به آخر کلمه الحاق 
شده است بی‌نقطه می‌نوشتند و نظایر آن» و برخی به 
کلی نمی‌نوشتند و برای اینکه تلفظش محفوظ و 
معلوم باشد در بالای آن یا به‌جای آن در بالا یبائی 
کوچک و بی‌نقطه رسنم میکردند و این ياء هم به 
تصرف کاتبان و ناسخان بعد به صورت همزه درامد» 
و رفته‌رفته کار بیسوادی و آزادی در رسم خط فارسی 
بالا گرفت و کلمات پاییز و آینن و امثال آن هم به 
قاس بر کلمات دانایی .و بینایی و امثال آن با علامت 
هنمزه نوشته شد و در عصر اخیر لفظ «موبد» راهم به 
فیاس بر مؤمن عربی «مژبد» نوشتند و هنوز هم 
برخی می‌نویسند. عجبتر از همه این که در بعضی از 
کتابهای فارسی که با حفظ رسم‌الخط و املا چاپ 
شده است به تزکیباتی از قبیل گرماء گرم و لشکرهاء 
گران برمیخوزیم و تعجب میکنیم که چگونه و به چه 
جهت‌به‌جای ياء مکسور همزه نوشته شنده است. 
لیکن پس از مراجعه به املا و رسم کتابت برخی از 
کتابهای قدیم ملتفت می‌شویم که این همزه هم یاثی 
بوده که به علامت این که از اصل کلمه نیست و برای 
اضافه يا وصف به آخر کلمه افزوده شنده است 
کوچک و بی‌نقطه می‌نوشته‌انده و آن را هم کاتبان و 


ناسخان بی‌اطلاع به‌سبب مشابهتی که به همزه داشته 
است به صورت همزه درآورده‌اند. مختصر اینکه 
گروهی کاتب و ناسخ بیسواد یا بی‌فکر دست به هم 
داده علامت همزه‌را در رسم‌الخط کلمات فارسی 
وارد و تلفظ بدان را در وسط و اخر کلمات بر 
فارسی‌خوانها تحمیل کرده‌اند» و از اصلاحات املاکه 
نهایت لزوم دارد نوشتن این حرف به صورتی حاکی 
از تلظ صحیح است و برای این مقصود قواعد ذیل را 
که از مطالعۀ رسم‌الخط مختلف استنباط شده است 

قاعدة ۱ -در زبان فارسی اسم مضاف یا 
موصوف را که پیش از مضاف‌الیه یا صفت واقع شده 
باشد در صورتی که صحیح.یجنی صنتهی به حرف 
آوازپذیر باشد حرف .آخرش را کسره میدهند مانند 
«در خانه. در بزرگ» شاگرد دبستان» شاگرد زیرکه 
پادشاه ایران, یادشاه دادگر). 

و در صورتی که معتل یعنی منتهن به حرف آواز 
باشد چون حرف آواز را به آواز دیگر (کسره در 
اینجا) نمی‌توان تلفظ کرد قاعدة ذیل را معمول 
میدارند: 

اگر حرف آواز الف يا واو ممدود و یا هاء ملين 
باشد یائی به آن ملحق و آن ياء رابه عوض آخر کلمه 
مکسور می‌کنند مانند خدای جهان, دریای بزرگه 
آهوی ختن, ابروی باریک» خانهُ من پروانة زیباء و 
در شعرگاهی کسرة یاء بعد از هاء ملین به‌طور صریح 
تلفظ نمیشود لیکن یاء راباید رسم کرد مانند: عقدة 
سخت است بر کیسۂ تهی. 

یائی که در این حال به آخر این کلمات ملحق 
میشود در رسم‌الخط صحیح قدیم کوچک و بی‌نقطه 
نوشته می‌شذ تا معلوم شوه که از اصل کلمه نیست و 
رورت به ار کلت ملسن فده امت لکن 
به‌سبب مشابهتی که به همزه داشت رفته‌رفته به 
تصرف کاتبان و ناسخان بی‌اطلاع به صورت همزه 
درآمد» و همزه‌یی که در برخی از رسم‌الخطها در 
ترکیبات: خداء جهان, دریاء بزرگ» گرماء تابستان» 
لشکرهاء گران و نظائر آن مشاهده ميکنیم» و 
همچنین همزه‌یی که در بالای هاء ملین در حال اضافه 
و وصف رسم می‌کنند (خانه من پروانة زیبا) از اینجا 
پیدا شده است. رسم همزه در کلمات منتهی به الف و 
واو ممدود در این زمان متروک و موقوف است و به 
جایش همان یاء را که مطابق با تلفظ است بنویسند» 


لیکن رسم همزه در بالای هاء رایج و معمول مانده و 
بنا به آنچه گفته شد باید موقوف و متروک گردد و 
به‌جای آن هم یاء بنویسند (خانه‌ی من» خواجه‌ی 
بزرگ) تا هم قاعده مطرد و هم مکتوب مطابق ملفوظ 
باشد و این رسم‌الخط که پيشنهاد می‌شود وقتی 
معمول بوده و رسم تازه و مخترعی نیست !. 

و اما اگر حرف آواز ياء ممدود یا واو ملین یا یاء 
ملین باشد همان ياء و واو راکسره میدهند بدین معنی 
که آن دو را بدل به حرف آوازپذیر و به کسره تلْظ 
می‌کنند مانند: ماهی شورء خسرو ایران» می تلخ و 
این که برخی خسروی ایران و جلوی اسب 
می‌نویسند غلط است. 

قاعده ۲ - کلمه‌یی که «یاء» نکره یا وحدت یا 
نسبت یا خطاب یا یاء مصدری بدان متصل شود 
درصورتی که صحیح باشد حرف آخرش را به آواز 
همان ياء که ممدود است تلقظ می‌کنند و در کتابت 
هم متصل به همان ياء می‌نویسند مانند: راهی جستم. 
اسبی خریدم؛ جام کرمانی» تو بزرگی» سیاهی و 
سفیدی» و درصورتی که معتل باشد. پس اگر منتهی 
تالف باد انی ان آن ی مارا تا اتحاق فاضا 
می‌آورند مانند دانایی که با نادان ستیزد کتاب زیبایی 
خحریدم این جانور دریایی است» تو در منزل مایی» 
دانایی توانایی است. و اگر منتهی به واو ممدود باشد 
در صورتی که اصلش به یاء باشد باز هم یائی فاصله 
می‌اورند مانند «نامجویی» و «خوشخویی» و در 
صورتی که اصلش به ياء نباشد خود واو را بدل به 
حرف آوازپذیر و با یاء الحاقی تلفظ می‌کنند و 
«هندوی جادوی» می‌گویند و فاصله آوردن ياء و 
«هندویی و جادویی» گفتن نیز جایز است واگر منتهی 
به ياء ممدود یا ياء ملین باشد همان ياء را بدل به 
اوا د و اء الا کے کد دو 
کتابت به صورت دندانه‌یی (مرکز) کوچک به یاء 
الحاقی تلفظ می‌چسبانند «صوفیی, نیی». و اگر منتهی 
به واو ملین باشد واو رابدل به حرف آوازپذیر و با ياء 
الحاقی تلفظ می‌کنند و خسروی و پهلوی و نوی و 
سکوی می‌گویند. و اگر منتهی به هاء ملین باشد در 
اتصال مصدری گافی و ذر اتصال به سایر یاء‌ها یائی 
فاصله می‌آورند و در موردی که گاف فاصله می‌شود 
هاء ملین را در کتابت حذف می‌کنند لیکن در تلفظ به 
حال خود باقی است مانند: نان خانگی» رسیم 
مردانگی, خانه‌یی خریدم. تو مرا خواجه‌یی» فلان 
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میا زو کر یه زاو بان خاش( بر 
دو) هم ياء می‌آورند و تویی و دویی می‌گویند و 
می‌نویسند» و نوی و دوی بدون ياء جز در شعر 
نیامده است چنانکه مولوی فرماید: 
گفت هر یک را به دين عیسوی 
نایب حق و خلیفهً من نوی 
و برخی از مولفان نظر بدین بیت و نظایرش 
فاصله آوردن ياء را ناروا شمرده‌اند لیکن اهل زبان 
تویی و دویی می‌گویند و این در لزوم آوردن ياء و 
حمل ترک آن بر ضرورت شعری است. نویسندگان 
بی‌اطلاع قدیم که به درست‌نویسی مقید بودند در 
کلماتی که بە‌سبب تصرف مذکور «یی» در اخرشان 
پیدا می‌شود از قبیل: زیبایی» دریایی» تو در خانة 
تاش ا و فا ناهد 
خواجه‌یی. مکه‌یی» تویی» دویی» یی را بی نقطه در 
آخر کلمه می‌نوشتند و بالای یاء اول یائی کوچک 
رسم میکردند که تلفظ آن را نشان دهد این ياء 
کوچک را که شبیه به همزه بوده نویسندگان بعد به 
شرحی که در قاعدۀ اول گفته شد به صورت همزة 
حقیقی نوشتند (دانائی» توانائی و غیره) و در کلمات 
منتهی به هاء ملین «یی» را از کتابت انداخته و همزه را 
در بالای هاء رسم کردند (خانف. خواجة مكة) و این 
شیوه و رسم تابه آمروز معمول و متداول مانده و 
نوشته‌های فارسی از آن پر است. خوانندگان در این 
گونه کلمات حرفی را که در تکلم و در قرائت به‌طور 
طبیعی ياء است به صورت همزه می‌بینند و در تلفظ 
صحیح آن مردد و متحیر میمانند. آموزگاران هم در 
تعلیم این حرف يا علامت دوچار اشکالند و بايد 
نواموز را مجبور کنند که همزه را یا تلفظ کند یا انچه 
کون ل فی و متا رات گان ا مت در 
کتاب الفباء و قرائت به صدای همزه نشناسد و اداکند 
و این هر دو از نظر روان‌شناسی به حال نوآموز مضر 
و از نظر تعلیم مایةٌ دشواری کار و پریشانی افنکار 
است. و بنا بدانچه در اینجا و در قاعدة اول به اختصار 
و در مقدمۀ قواعد به تفصیل گفتیم مقتضی بلکه لازم 
است» رسم این همزه متروک و به جایش در همه جا 
در اخر کلمه «یی» نوشته شود تا کتابت با لفظی که 


۱ -شکل همزه(ء) در این مورد مخفف «ی» است و برای سهولت 
آن را به کار پرده‌اند و چند قرن است که استعمال آن معمول است» و 


لزومی برای بازگشت به اصل متروک نیست. رجوع به «اضافه» تألیف 
م. معین ج ۱ ص ۲۷-۲۶ شود. 








۴ /مقدمه 


نمونه‌یی از فصاحت فارسی و یکی از مزایای آن 
نسبت به عربی و از علایم هند و اروپایی بودن اصل 
این زبان است مطابق باشد. 

قاعدهة ۳ -در نوشتن «است» که فعل رابط و 
مخصوص مفرد غایب است دستور ذیل را باید 
پیروی کرد: 

هر گاه کلمۀ پیش از «است» منتهی به حرف 
پیوندپذیر (بجزهاء و ياء ملین که حکمش می‌آید) 
باشد به دو وجه نوشته می‌شود. یکی این که همزۀ 
«است» را که به صورت الف می‌نویسند باقی گذارند 
و آن را جدا از کلمهٌ پیش نویسند مانند شب است» 
هیچ است. خوش است» اندک است. آگاه است. بازی 
است» دیگر این که همزه را در خط بیندازند و س» را 
به کلمه نکی اماد یت هی 
خحوشست, اندکست» آگاهست» بازیست. و در 
انتخاب هر.یک از این دو وجه اصل احتراز از التباس 
راباید رعایت کرد. و به‌طور کلی جدانوشتن «است» 
بهتر است زیرا کمتر مایة اشتباه می‌شود. و هر گاه 
کلم پیش از «است» منتهی به حرف پیوندناپذیر 
ج الق وو راودو واو بیان هه که کش 
می‌آید) باشد اثبات همزءٌ «است» برخحلاف معمول 
بوخ از کاتبان قدیم لازم است مانند بد است. کاغذ 
است» برادر است» سبز است» کڑ است» خسرو است. 

اما اگر کلمه منتهی به هاء ملین باشد (بجز که و 
چه و نه که حکم خاص دارد) باید «است» را جدا از 
کلمه و به اثبات همزه نویسند مانند: خانه است» 
گرفته اسنت' و در « که و چه و نه» هاء ملین را بدل به 
یاء و همزة «است» را حذف می‌کنند و «کی و چی و 
نی» را بسین و تاء رابط میچسبانند مانند کیست. 
چیست. نیست. و اگر منتهی به ياء ملین یا واو بیان 
ضمه (بجز کلمة تو) باشد اثبات همزه لازم است 
مانند می است. نی است. دو است. و اما «تو» در 
اتصال به «است» به دو طریق نوشته می‌شود: یکی این 
که واو بیان ضمه را از اخر ان و همزه را از اول «است» 
می‌اندازند و «ست» رابه تاء ضمیر میچسبانند 
(تست) و دیگر این که هر دو حرف را باقی میگذارند 
و «تواست» می‌نویسند و بهتر این است که در نوشتن 
بدین دو وجه پیروی از تلفظ شود" یعنی در آنجا که 
بر وزن گسست تلفظ می‌شود به وجه دوم و آنجا که 
بر وزن چست تلفظ می‌شود به وجه اول نویسند. و 
ست» را در صورت امکان چسبیده به فعل 


می‌نوشتند بدین صورت: رفتست. گفتست» 
آمدست و این رسم اخیر متروک شده و چون در 
بعض موارد سبب اشتباه کلمات می‌شود متروک 
شدنش بجاو به موقع بوده است. 

واگر منتهی به الف ممدود باشد نوشتن و 
ننوشتن همزء «است» هر دو جایز است مانند «خحدا 
است خداست -دانا است. داناست» و ننوشتن همزه 
جز در مواردی که سبب اشتباه شود بهتر است و اگر 
منتهی به واو ممدود باشد نیز هر دو وجه جایز است 
مانند نیکو است و نیکوست؛ و ننوشتن همزه جز در 
مورد اشتباه و التباس. " و در شعر گاهی برای درست 
آوردن وزن واو ممدود را بدل به خرف آوازپذیر 
می‌کنند و فتحهٌ همه «است» را بدان :میدهند و بر 
قیاس شب است و روز است تلفظ میکنند. و در این 
صورت اثبات همزه والجب است. 

و اما خواندن کلمات با «است» قاعده‌اش به‌طور 
کلی این است که فتحة همزه ذانست» رابه حرف آخر 
کلمة پیش بدهند و همزه راخواه نوشته بشود یانشود 
تلفْظ نکنند, و چند مورد از این قاعده مستثنی است 
یکی در کلمات منتهی به الف که همه «است» را 
بی‌آنکه حرکتش به ما قبل داده شود از تلفظ ساقط 
می‌کنند: (داناست» خداست)؛ دیگر در کلمات منتهی 
به واو يا ياء ممدود که در نثر چون کلمات منتهن به 
الف تلفظ می‌شود: (قاضی است, قاضیست -نیکو 
است. نیکوست) و در شعر گاهی فتحة همزه را به واو 
يا ياء میدهند و در واقع واو و ياء راک حرف اواز 
است به حرف اوازپذیر مبدل و مفتوح میسازند و 
قاضی است و نیکو است می‌گویند. 

دیگر در کلمات منتهی به هاء ملین و واو بیان 
ضمه که دو وجه معمول است: یکی این که خود همزه 
را بین بین " تلظ می‌کنند. و دیگر این که آن را بدون 
نقل فتحه از تلظ می‌اندازند و این بیشتر در شعر 
می‌آید مانند: اشک دیده است از فراق تو روان. این 
صید دست و پا زده در حون حسین تست. 


۱ - نویسندگان قدیم ماضی نقلی مفرد غایب را که متهی بهاء ملین و 
رابطش «است» است. گاهی بقاعدة مذکور مینوشتند و گاهی همزۀ 
اول «است» و هاء آخر فعل را ذر کتابت اسقاط میکردند. 

۲ -مگر در مورد اشتباه مانند «ماست» که | گر اماست» بنویسند به 
ماست خوردنی مشتبه می‌شود. 

۳- مورد اشتباه مانند «در تک و پو است» که ا گر «پوست» بنوبسند به 
پرست به‌معنی جلد ملتبس می‌شود. 





.(تبصره) در نوشتن و ننوشتن همزة «است» در 
مواردی که هر دو وجه جایز است رعایت اصل 
احتراز از التباس پسندیده و بلکه لازم است. مثلا 
کلمۀ «جانی» اگر بدین گونه «جانی است» بنویسیم 
بهتر است» چه اگر به حذف همزه بنویسیم با 
«جانیست» به‌معنی محل نیست مشتبه می‌شود. 

قاعد؛ ۴ - اند و ای و اید و ام و ایم راکه ضمایر یا 
افعال رابط و برای جمع غایب مفرد و جمع مخاطب 
و متکلمند بدین گونه به آخر کلمات ملحق کنند که 
هر گاه کلمه منتهی به حرف پیوندپذیر (بجز هاء 
ملین) باشد حرکت همز؛ رابط را به حرف آخر کلمه 
دهند و همزه را در تلقظ و خط بیندازند و رابط را به 
کلمه بچسبانند مانند مارا متا شادمانی» شما 
حق را طالبید من او را همبازيم. ما دوست وییم. اگر 
حرف پیوندپذیر هاء ملین باشد رابط را جدا از کلمه 
نویسند و همزة آن رادر آنجا که مفتوح است (اند. ام) 
به شکل الف نویسند و بین‌بین تلفظ كنند' مانند 
فرزانه‌انده افتاده‌ام» و در آنجا که مکسور است (ای - 
اید -ایم» بدل کنند هم در کتابت و هم در تلفظ مانند 
بیگانه‌یی. دیوانه‌یید» در خانه‌ييم و در «که و چه و نه» 
بهتر این است که هاء ملین را از آخر کلمه حذف و 
همزء رابط را بدل به ياء و در کتابت به آخر کلمه 
متصل کنند و «کیند و چیند و نیند» کیی و چیی و نیی» 
کید و چیید و ی کیم و چیم و نیم کییم و چییم و 
نییم» نویسند و خوانند» و در این مورد غالبا رابط رابه 
صورت اصلی استعمال می‌کنند و کیستند و چیستند 
و نیستند ... تا آخر می‌گویند و می‌نویسند (به قاعد؛ ۵ 
رجوع کنید) و هر گاه کلمه منتهی به حرف 
پیوندناپذیر باشد اگر آن حرف دال یا ذال یا راء و زاء 
یاژی یا واو ملین باشد همز رابط را بعد از نقل 
حرکت حذف و رابط را در دنبال کلمه نویسند مانند: 
ایشان آزادند. تو مرا ملاذی» ما را برادرید» بدانش 
سرفرازم از اهل این دژم» ما حق را پیرویم. و اگر الف 
باشد همز رابط راهم در لفظ هم در خط بدل به ياء 
کنند مانند دانایند. توانایی زیبایید. شکیبایم» بندۀ 
خداییم» و رسم همزه در بالای ياء توانایی» و زیبایید 
و بنده خداییم و نظاثر آن که امروز معمول است باید 
متروک شود نا هم رعایت اصل مطابقت شده و هم 
قاعده مطرد باشد. و اگر واو باشد پس اگر ممدود 
باشد همزء رابط راء چون هنگام اتصال به الف بدل به 
یاء کنند مانند نیکویند, بسیآهویی, خوشخویید» با 


املای فارسی /۱۶0۵ 


آبروییم در گفتگوییم» و رسم همزه در بالای یاء بی 
آهویی و خوشخویید و در گفتگویيم و نظایر آن باید 
متروک گردد اگر ملین باشد برای ممتاز بودن از واو 
ممدود بر قياس اتصال به دال و ذال و راء و ژی 
نویسند: رهروند» سخن‌شنوی» خسروید» ترا پیروم» 
در تک و دویم و اگر بیان ضمه باشد حکمش حکم 
هاء ملین است مانند طرفدار شما دواند. ارادتمند 
توام دوست من تویی» یار من شما دویید. ما یار هر 
دوییم. 

قاعده ۵ - فعلهای رابط که در قاعدهُ پیش یاد شد 
هر گاه به صورت کامل استند. استی» استید. استم, 
استیم, استعمال شود در اتصال به کلمات (بجز آنچه 
یاد حواهد شد) حرکت همزه‌شان به حرف آخر کلمه 
نقل و حود همزه در حط و لفظ. ساقط می‌شود و رابط 
را متصل به کلمه (در صورت امکان) " می‌نویسند» 
مانند: اهل دلستند» باهنرستی. خحسروستید. دوست 
ویستم. مرد رهستیم. و از این قاعده کلمات ذیل 
مستثنی است: 

(اول) کلمات منتهی به هاء ملین (به جز که و چه 
راو بان یه ک هنت راا را در اا 
بدینگونه کلمات می‌نویسند و در تلفظ بین بین "ادا 
می‌کنند مانند در خانه استند» یار هردواستی» فرزانه 
استید. دوست تو استم» بیگانه استیم. و اما ( که و چه و 
نه) حکمشان در اتصال به این روابط همان حکم 
اتصال به «است» است. مانند کیستند» چیستی» 

(دوم) کلمات منتهی به الف که همزة رابط در 
اتصال آنها ب ی آنکه حرکتش نقل شود هم در خط و هم 
در لفط حذف می‌شود. مانند داناستند. بیناستی» 
تواناستید. شکیباستم. بی‌پرواستیم. 

۱ (سوم) کلمات منتهی به واو ممدود که حکمش 
چون حکم کلمات منتهی به الف است, مانند 
یکرت و کرد با آمووتند نیت 
اوستم» در جستجوستيم جز اينکه در مقام ضرورت 
شعری نقل حرکت همزه هم جایز است. مانند: غلام 
آن دو زلف هندوّستم. 

(چهارم) کلمات منتهی به ياء ممدود که همزۀ 


۱-یعنی با آوازی میان فتحه و همزه. 

۲-عدم امکان در وقتی است که حرف آخر کلمه پیوندناپذیر 
(مفصول) باشد مانند برادرستند. سرفرازستی. آزادستيم. 

ای قخه و اهمره: 


۶ م/مقدمه 


رابط در اتصال به آنها نوشته نمیشود لیکن در تلفظ 
نقل کردن و نقل نکردن حرکت همزه هر دو جایز 
است مانند قاضیستم تا ز من راضیستی. 

(تنبیه) استعمال روابط پنجگانه به صورت کامل 
جز در شعر معمول نیست و در شعر در برخی از 
ترکیبات یاد شده جز به‌ندرت استعمال نشده است و 
طرز کتابت آنها برای تکمیل قاعده یاد شد. 

قاعدءٌ ۶ -در نوشتن کلمات با ضمیر متصل (ش. 
ت» م» شان» تان» مان) هر گاه کلمه منتهی به حرف 
پیوندیذیر باشد چسبیده به ضمیر نوشته می‌شود 
مگر در صورتی که حرف پیوندپذیر هاء ملین باشد 
که جدا از ضمیر نوشته می‌شود و در سه ضمیر مفرد 
میان آن و ضمیر همزه‌ای به صورت الف فاصله 
می‌آورند مانند خانه‌اشء شانه‌ات. نامه‌ام و این همزه 
بین‌بین تلفظ می‌شود. و در شعر گاهی هم همزه و هم 
هاء ملين را در تلفظ حذف می‌کنند مانند. (بنده‌ات» در 
این مصراع: «تو شهنشاهی کمین بندت منم» که 
«بندت» تلفظ می‌شود؛ و در سه ضمیر جمع فاصله‌یی 
نمی‌آورند و بنده‌شان, خانه‌تان شانه‌مان می‌نویسند. 
و در «که و چه» وجه دیگر هم جایز و در شعر 
در اتصال به سه ضمیر مفرد هاء ملین را از آخر «که و 
چه» می‌اندازند و «ک» و «چ» رابی هیچ فاضله متصل 
کنند و کشان» کبان» کمان» جشان» جتان» جمان» 
مان چه شان» چه تان چه مان نویسند» و وجه دوم 
بهتر و از التباس دورتر است. 

:و هر گاه کلمه منتهی به حرف پیوندناپذیر باشل 
پس اگر آن حرف «دال یا ذال و راء یا زاء یا ژی یا واو 
ملین» باشد آن را جدا از ضمیر و بی هیچ فاصله 
توبسند مانند: دیدش» کاغذشان برادرت. هنم‌رازتان» 
نیکوشان» فردات؛ آبروتان» پام» روتأن» و هم جایز 
است که یائی میان حرف آخر کلمه و ضمیر فاصله 
آورند و خحدایش: نیکویشان, فردایت آبرویتان پایم؛ 
رویتان نویسند و تلفظ کنند. و استعمال وجه دوم 
مخصوصا در نثر اولی و اشهر است. و اگر واو بیان 


ضمه باشد در سه ضمیر مفرد همزه‌یی به صورت 
الف فاصله آورند و آن را بین بین تلفْظ کنند مانند: به 
دست تواش سپردم؛ هردوات گفتند. به دست توام 
داده‌اند. و در سه ضمیر جمع فاصله‌یی نیاورند مانند: 
هردوشان صادقند هر دوتان نادانید, هر دومان آمده 


بودیم. 


همزه در آغاز کلمات 

مانوس نبودن فارسی‌زبانان به تلفظ همزه تا 
حدی است که همزء واقع در اول کلمات را هم به 
صدای حقیفیش که چون اواز تهوع‌کننده است ادا 
نمی‌کنند و با آن همان معامله را می‌کنند که فصحای 
عرب با همزء واقع در آخر یا حشو کلمات» یعنی آن 
را تخفیف میدهند» بدین ترتیب که اگر در ابتدای 
سْخن يا بعد از الف یا بعد از هاء ملين يا بعد از واو 
بیان ضمه باشد آن را بین‌بین ادا می‌کنند: امشب 
ميرو از خدا می‌طلبم» اشتر میچرد» امسال» همه از 
خداء دو اشتر دارم» و اگر در میان سخن و بعد از غیر 
الف و هاء ملین و واو میان ضمه باشد. حرکتش را به 
حرف آخر کلمة پیش میدهند و خودش راگاهی در 
تلظ تنها و گاهی هم در لفظ و هم در خط حذف 
می‌کنند مانند؛ درافتادن» برق انبار» یک امشب» و 
مانند: کز, کو (مخفف که ازء که او)؛ و در بعضی موارد 
بدل به حرف دیگرش می‌کنند مانند: بدان جهت. 
بدیشان گفت. بدو بگوئید. و از این تخفیف همزه 
قاعد؛ ذیل و بعض قواعد دیگر به دست می‌آید. 

قاعدۀ ۷ -فعلی که به همزه آغاز شده است هرگاه 
در اولش باء زینت و تأکید یا میم نهی و یا نون یا نفی 
درآید ه مزه‌اش اگر مضموم یا مفتوح باشد 
بدل‌میشود و بیفتد» و میندیش و نینداخت و نظایر ان 
می‌نویسند و تلفظ می‌کنند: و جمع میان یا و الف در 
کتابت جایز نیست و بیافتد و میاندیش و نیاندانعت 
نباید نوشت. و اگر مکسور باشد آن را بر حال خود 
میگذارند و بایست و مایست و نایستاد می‌نویسند و 
همزه را بین بین تلفظ می‌کنند. 

قاعده ۸ -فارسی‌زبانان در کلمات مرکب در 
صورتی که کلم دوم به همزه آغاز شده باشد حرکت 
همزه آن را به حرف آخر کلمۀ اول نقل و خود همزه 
را در تلفْظ ساقط می‌کنند چنانکه در تلفظ مردافکن و 
تیرانداز و درافتادن و نظایر اینها مشهو د می‌شود» و در 
شعر به رعایت وزن با همزه‌ای که در ابتدای کلمات 


مفرد است نیز غالباً همین معامله می‌شود و فی المثل 
به‌جای درآغوش, یک امشب. رفت اشتر» در اغوش 
یک مشب رفت شتر می‌گویند و کاتبان «که» راکه 
موصول و رابط است وقتی که در شعر پیش از کلمۀ 
مبدو به همزه واقع شود با حذف هاء ملینه متصل به 
آن کلمه می‌نویسند مانند کانبیا (به‌جای که انبیا) در 
این مصراع: آن سببها کانبیا را رهبر است. بالجمله 
همزه را در این گونه موارد با این که تلفظ نمیشود از 
کتابت ساقط نباید کرد زیرا اسقاطش در بعض موارد 
سبب التباس کلمات می‌شود, و بنا به این نظر همه 
«او» ایشان» این اینان» را بعد از کلمات «در بر از 
اندر» از کتابت نباید انداخت. و بر خلاف آنچه برحی 
از کاتبان معمول داشته و میدارند «در او بر از از ا 
از ایشان, اندر این از اینان» باید نوشت نه درو برو 
ازو. ازیشان اندرین» ازینان» و در اختیار این املا 
اصل عدم التباس که در این مورد تقدم دارد رعایت 
شده است نه اصل تطابق مکتوب و ملفوظ. 

قاعده ٩‏ -کزء» نزه وز» ور مخفف (که از» نه از و 
از» و اگر) جز در شعر نمیآید و باید بدون الف که 
نماينده همزه است نوشته شود تا به کلمات «کاز -ناز 
-واز -وار» مشتبه نشود, لیکن مخفف که این از این 
را به اثبات الف (کاین از این) باید نوشت تا به « کین» 
به‌معنی حقد و «زین) به معنی سرج مشتبه نگردد. 

قاعد؛ُ ۱۰ -همزه و الف را اگر در یک کلمه با هم 
جمع شود به شکل یک الف می‌نویسند و بالایش 
علامت مد میگذارند مانند: آمد» مب لالی. آشتی و 
اگر همزه به‌سبب اتصال به کلم پیش (بقاعده ۸رجوع 
شود) تلفظ نشود رسم علامت مد در بالای آن روا نیست» 
پس کلمات سیلاب بدان سبب» و پیشامد و مانند ان را 
بدون مد باید نوشت» و بر این قياس الف و همزة «آدمی» 
در این مصراع: من آدمی به جمالت ندیدم و نشنیدم. 


همزه در کلمات عربی مستعمل در فارسی 

مطابق انچه در مقدمه قواعد به عرض رسید. 
می‌توانیم همزه واقع در اواسط و اواخر کلمات راهم 
یکی از حروف مخصوص به عربی محسوب داریم و 
بر هشت حرفی که گفته‌اند در فارسی نمیاید یک 
حرف علاوه کنیم و چنانکه از وجود حاء و عین و 
ضاد و ظاء فی‌المثل به عربی بودن کلمه پی میبریم هر 
کلمه را هم که حرف آخر یا یکی از حروف میانۀ آن, 
همزه باشد حکم به عربی بودنش کنیم. فارسیزبانان 


که لهج فطری یا عادیشان مقتضی تلفظ به همزه 
نیست همزه واقع در کلمات عربی را هم تا ممکن 
است تخفیف میدهند و این تخفیف نسبت به نوشتن 
همزء کلمات مأخوذ از عسربی ایجاب املا و 
رسم‌الخطی کرده است که با املا و رسم الخط عربی 
مختصر تفاوتی دارد. و طرز کتابت این همزه در 
فارسی در ضمن چند قاعده بیان می‌شود. 

قاعده ۱۱.-در کلمات عربی که در فارسی 
استعمال می‌شود. کلماتی را می‌يابيم که بعد از فاء یا 
عین ' آنها الفی زاید و پس از آن همزة مکسور است؛ 
ماد سانل قان فواند» مسائل: در قرت آنا که 
لهجۀ فصیح دارند این همزه را تخفیف ميدهند و 
به‌طوری که علمای صرف تصریح کرده‌اند تخفیف 
ان به‌طریق بین‌بین يا تسهیل است که همزه رابه 
صدایی مابین همزه و یا تلفْظ میکند. و حتی در 
بعضی از نوشته‌های قدیم عربی مشاهده می‌شود که 
در این گونه کلمات بالای دندانه یا مرکزی که بعد از 
الف به‌جای همزه نوشته می‌شود علامت همزه و در 
زیر آن دو نقطه رسم کرده‌اند تا خواننده متوجه باشد 
که حرف را باید مابین همزه و یا تلفظ کند. اما در 
فارسی تاکنون برای نوشتن این قبیل کلمات قاعدة 
مقرر و ابتی در دست نبوده و هر کس به سلیقۀ خود 
این همزه را به شکلی نوشته و می‌نویسد, مثلاً بعضی 
«عواید و شمایل و مایل» راو مسائل و فوائد و زوائد 
را به همزه و بعضی همه را به یاء و بعضی همه رابه 
همزه می‌نویسند. و برخی از متظاهرین به عربی‌دانی 
کاس گرمتر از آش شده در نوشتن اینگونه کلمات به 
همزه اصرار و پافشاری عجیب بخرج میدهند و اگر 
کسی به مقتضای لهجه فطری «مایل یا شمایل» را 
فی‌المثل به ياء بنویسد او را تخطثه می‌کنند و بیسواد 
میخوانند. در امتحانات نهائی مدارس هم مشباهده 
کرده‌ايم که در رسیدگی به اوراق املا «مایل و شمایل» 
به یاء را فی‌المثل یک ممتحن غلط و دیگری صحیح 
شمرده است» و حتی اشخاصی را دیده و می‌بينيم که 
برای اثبات عربی‌دانی خود همزه این قبیل کلمات را 
پر حلاف فطرت.یا عادت غلیظ تر از آنچه در اصل 
عربی معمول است ادا می‌کنند و بنده چنین حدس 
میزنم که برخی از ناسخان و کاتبان بیسواد کلمات 
«دانایی و بینایی و فرماییم» و نظایر آن را بر قیاس به 


۱ -مراد از فاء حرف اول و مراد از عین حرف دوم.از حروف اصلی 
کلمه است. 


۸ /مقدمه 


کلماث عربی (مرائی و هوائی و ثنائی و مانند آن) به 
همزه نوشته‌اند و قرینه‌یی که بر این حدس دارم این 
است که در کلمات پاییز و ایین و پایین و اينه هم به 
همین اشتباه افتاده و ياء بعد از الف رابه قياس بر 
کلمات عربی بدل به همزه کرده‌اند. و به هر تقدیر 
برای نوشتن اینگونه کلمات عربی باید قاعده‌یی 
وضع و بدین وسیله اختلاف رارفع کرد. 

و قاعده‌ای که مناسبتر مینماید این اسث که همزة 
این کلمات را اگر اصلی (عين مهموزالعین) باشد از 
قبیل «سائل و مسائل» ماخحودذ از سال» و «وائل» 
مأخوذ از «وأل» به صورت همزه نویسند و بين بين 
تلظ کنند و کلمات عبری جبرائیل و میکائیل و نظایر 
آن رأهم به همین قیاس نویسند و در غير این مورد 
یعنی در موردی که همزه بدل از واو یا ياء (عين 
معتل‌العین) يا بدل از حرف مد زاید باشد به صورت 
یاء نویسند و به یاء تلفظ کنند مانند: مایل» شمایل» 
سایل (مأخوذ از سیلان)» قایل عوایده زواید» مرایی» 
دلایل» رسایل و غیره» و در طرح این قاعده هم اصل 
تطابق و هم اصل رعایت اصل مراعات شده است. 

قفععد؛ ۱۲ -اسمهای ممدود عربی را 
فارسیزبانان عموماً به صورت مقصور ادا می‌کنند و 
همزۀ آخر آنها را به تلفظ در نمی‌آورند و فی‌المثل 
انبیاه وزرا عباه رداء هوا می‌گویند «نه انبیاء و وزراء و 
عباء و رداء و هواء» و در خط هم بیشتر کاتبان پیروی 
از تلفظ می‌کنند و انبیا و وزراو غیره می‌نویسند» 
برحی مج برع یفاص ری رورا هرت که 
تلفظ نمیشود به کتابت در می‌آورند» و در بسیاری از 
کتب فارسی قدیم که به قلم یک کاتب نوشته شده 
است هر دو قسم کتابت دیده می‌شود و چنین مینماید 
که خود را در نوشتن و ننوشتن این همزه آزاد 
میدانسته‌اند» و به هر تقدیر برای رفع این اخحتلاف 
بايد قاغده‌یی وضع شود که همه پیروی کنند. و 
مناسبترین قاعده که اصل تطابق مکتوب با ملفوظ و 
اصل استقلال حط و زبان و اصل ترجیح اشهر و اصل 
احتراز از التباس در وضع ان منظور شده این است که 
همزه آخر این نوع کلمات «یعنی ممدودهای عربی» 
در کتابت هم حذف شود خواه همزۀ اصلی و غير 
مبدل باشد مانند: ابتداء ضیاء حطاء اجزاء انباء اطفاء 
امتلاء انکاء استهزاء وباء و خواه اصلی و مبدل باشد 
مانند: کساء ردا عباء بناء استعلا ارتشاء انقضاء و خواه 
زاید و علامت تأنیث باشد مانند: حمراء صفراء بیضا 


سوداء عميا» صماء يا علامت جمع مانند: اطباء احباء 
وزراء حکماء انبیاء ادباء فضلا اتقیاه و تنها کلماتی که 
از این قاعده مستننی است نامهای برخی از حروف 
تهجی است که به همزه ختم می‌شود (باء - تاء -ثاء - 
ما اء ار وتف رت بای فا ھاے نا 
حذف همه آخر این چند اسم در کتابت غالبا سبب 
التباس کلمات می‌شود و باید در هر حال بر حال خود 
گذارده شود. و اما کلمات دیگر چنانکه گفته شد بدون 
همزه نوشته می‌شود و حکم آنها در حال اضافه و 
وصف و اتصال بیاء نکره و وحدت و خطاب و نسبت 
و ياء مصدری و اتصال به فعل‌های رابط یا ضمیرهای 
متصل همان حکم کلمات منتهی به الف است بی هیچ 
تفاوت (به قواعد ۶-۵-۴-۳-۲-۱رجوع کنید) 
مانند ابتدای کار - اشیای قیمتی» ردایی که بر دوش 
داری, قواعد املایی» وی از اطباست یا از اطبا است؛ 
تو از حکمایی ایشان پیرو انبيایند» اگر صبخرة 
صماستی» اطبایش جواب گفتند. اننبیاش دعوث 
کردند و هکذا. 

قاعدء ۱۳ -همزء کلمات عربی را که در فارسی به 
کار میرود به دستور ذیل باید نوشت: 

همزه اگر در اول کلمه باشد خواه همزهٌ وصل 
باشد مانند اسم و ابن یا همزة قطم مانند ادب اذن» به 
صوزت الف و بدون علامت همزه (بر خلاف 
رسم‌الخط معمول در عربی) نوشته می‌شود خواه 
مضموم باشد چون امراو اسرا یا مفتوح چون امیر و 
اسیر یا مکسور چون اذن و اسم و در وقتی که مفتوح 
و بعدش الف باشد مطابق قاعدهٌ ۱۰ علامت مدی در 
بالای‌آن رسم می‌کنند مانند آمر و َخذ و آتی. تلفْظ 
این همزه چون همرة ابتدای کلمات فارسی و تابع 
قاعدة ۸است. 

و اک کر وقط کلم وما کت تال غار ریت 
حرکت حرف پیش (یعنی بعد از ضمه به صورت واو 
و بعد از فتحه به صورت الف و بعد از کسره به 
صورت یاء) نوشته می‌شود و تلقظش بعد از ضمه در 
بعض از کلمات از قبیل مونجز و موذی و شوم چون 
واو ممدود و در بعضی از قبیل مومن» رژیت لول 
جون ضمه ممتد است. و بعد از فتحه در بعضی 
کلمات از قبیل «تاریخ و ماتم و فال» چون الفب» و در 
بعضی از قبیل (رأس و دأب و تفأل)" چون فتحة 


۱- در کلمة تفال همزه مشدد و در واقع دو همزه است و آنکه چون 
فتحه ممتد تلْظ می‌شود همزة اول است. 











ممتد در بعضی از قبیل «رأی و کأس» به هر دو وجه 
است و بعد از کسره در بعض کلمات از قییل «ایذا و 
استیجار و استیذان» چون ياء ممدود و در بعضی از 
قبیل «ذثب و بئر و ظئر» چون کسرة ممتد است» و 
چنانکه در امثله مشاهده می‌شود در وقتی که چون 
حرکت ممتد تلفْظ می‌شود علامت همزه در بالایش 
رسم می‌کنند. واگر در وسط " کلمه و متحرک باشد به 
جز مواردی که یاد خراهد شد به صورت حرکت 
خودش نوشته می‌شود یعنی اگر متحرک به ضمه یا 
واو ممدود باشد به صورت واو مانند «تفاول» 
رژوس, رژوف مشووم مسژول " و اگر تور وا 
فتحه یا الف باشد به صورت الف مانند «توأم 
متأسف. متأثر متألم» مرأی» و اگر متحرک به کسره یا 
ياء ممدود باشد به صورت ياء مانند «ائمه» رئیس» 
مرئی» و در هر سه حالت به‌طور بین‌بین ادا می‌شود و 
در بالایش علامت همزه میگذارند جز در کلماتی از 
قبیل «مایل و شمایل و زواید و فواید» که مطابق قاعدۀ 
۱ نوشته و تلفظ می‌شود و جز در وقتی که به صدای 
الف باشد که مطابق قاعدء ۱۰ علامت مد در بالای آن 
رسم می‌شود مانند «لآلی» مب شامت. سأمت». و اما 
مواردی که از این قاعده تخلف می‌شود پنج است: 
«اول» وقتی که همزه میان الف و تاء زاید باشد که با 
وجود مفتوح بودن به صورت ياء با علامت همزه 
نوشته می‌شود و این رسم‌الخط خاص فارسی است 
مانند «قرائت و دنائت و اسائت "و تلظ همزه در این 
صورت بین‌بین است جز در کلمة بدایت که به‌طور 
استثنا و شذوذ با دو نقطه چون ياء نوشته و تلفظ 
میشود بی‌علامت هسمزه «دوم» وقتی که ميان واو 
ممدود و تاء زايد باشد که در این صورت بدل به واو و 
در واو ممدود ادغام می‌شود و دو واو به صورت یک 
واو مشدد و بی علامت همزه نوشته می‌شود مانند 
(مروت نبوت). 

(سوم» وقتی که میان ياء ممدود و تاء زاید باشد که 
در بیشتر کلمات بدل به ياء و در ياء ممدود ادغام و دو 
یاء به صورت یک ياء مشدد بی علامت همزه نوشته 
میشود مانند «مشیّت. رزیت بربّت به‌معنی مخلوق» 
و در معدودی کلمات از قبیل «خحطيئة و بريئة به‌معنی 
پاک و بی‌گناه» به صورت یاء جدا گانه با علامت همزه 
کتابت و بین‌بین تلفظ می‌شود. «چهارم» وقتی که 
مفتوح و بعد از کسره باشد که باو جو د مفتوح بودن به 
صورت ياء نوشته می‌شود و در بعضی کلمات از قبیل 


«تبرئف تخطلة, سیثه ذئاب. فثه» بین بين ادا می‌شود و 
علامت همزه در بالایش رسم می‌کنند و در بعضی 
کلمات از قبیل «تعبیه, تجزیه, تهنیت ریاست ریاء 
ریه» در تلْظ هم بدل به ياء می‌شود و به‌جای علامت 
همزه دو نقطه در زیرآن مینهند. و تنها کلمة مأة" و 
جمعش مات از این قاعده مستشنی است و مطابق 
قاعدۀ اصلی نوشته می‌شود. «پنجم» وقتی که مفتوح و 
بعد از ضمه باشد که به صورت حرکت حرف پیش 
یعنی به صورت واو نوشته می‌شود و چون تلفظش 
بین بین است علامت همزه در بالایش رسم می‌کنند 
مانند «روسا؛ سوال موش مولف موانست». 

و اما همز آخر کلمه» اگر بعد از الف باشد مطابق 
قاعده ۱۲ به کلی حذف و ممدود بدل به مقصور 
میشود مانند «ابتداء خطاء اشیاء دوا؛ وباء امتا استثنا» 
به جز نامهای حروف تهجی که در قاعدة ۱۲ ذکر شد. 

واگر بعد از واو ممدود باشد در کلمةٌ سه حرفی 
به صورت همزه نوشته می شود مانند اسوء) و در 
کلمات چهار حرفی و بیشتر بدل به واو و در واو 
ممدود ادغام می‌شود مانند «نشق مملو. مبدق وضو) 
و در کلمۀ احير واو را مخفف ادا می‌کنند و وضو 
می‌گویند. و اگر بغد از ياء ممدود باشد بدل به ياء و در 
ياء ممدود ادغام می‌شود مانند «جری, نبی» خبی» 
دنی» مضی. ردی» هلی» و باء اینگونه کلمات در 
بیشتر موارد به تخفیف ادا می‌شود. و اگر بعد از واو 
ياء ملین یا بعد از حرف اوازپذیر ساکن باشد در 
بیشتر کلمات به صورت همز؛ٌ حقیقی نوشته و بین 
بین تلفظ می‌شود مانند «ضوء نوی شیء فیء ۵ مر 
رزء برء» و در کلمات «کفو» جزو بدو * نشو ) به 
صورت واو بی علامت همزه و در «بطوٌ » به صورت 
واو با علامت همزه نوشته می‌شود. 


۱-مقصود از حرف وسط کلمه حروفی است که در ميان حرف اول 


"و آخر کلمه (خشو) باشد. 


۲-طرز کابت این کلمه در عربی در قاعدة ۱۴ گفته شده است. 

۳- در عربی اینگونه کلمات را چنین می‌نویند: قراءة؛ و دناءة» و 
اساءة۔ : 

۴ -این کلمه را در عربی به سه صورت (مأة -ملة -مالة) نوشته‌اند و 
برای فارسی صورت اول (مأة) اختبار شد. 

۵-همزة شیء و فیء گاهی در شعر حذف می‌شرد هم در لفظ و هم 
در خط. . 

۶-به فتح اول به‌معنی آغاز است و در عربی بدء نویند. 

۷-به فتح اول به‌معنی پدید شدن است و در عربی نشء نویسند. 
۸-بطر را در برحی از نوشته‌های قدیم فارسی بدین صورت (بطء) 
که مطابق رسم‌الخط عربی است میابیم. 


۰ /مقدمه 


واگر بعد از حرف آوازپذیر متحرکی باشد به 
صورت حرکت ماقبل نوشته می‌شود یعنی اگر 
همزه نویسند و چون واو بیان ضمه «تو -دو - چو) 
تلّظ کنند مانند اتنب تکافق تواطق نجزق. تلألۇ ». 
و اگر فتحه باشد لفظاً و حطاً بدل به الف می‌شود: 
«متکاء مهناه مهيا مبداه مبراء منشاء سباء ملا مبتدا! و 
در برخی از این کلمات بین‌بین تلفظ کردن همزه هم 
معمول است. و در این صورت علامت همزه در 
بالای آن رسم می‌کنند و «مبداً و متشأ و سبا و نبا 
می‌نویسند. و اگر کسره باشد در خط و لفظ بدل به ياء 
میشود مانند «ناشی. قاری» طاری» مبتدی» ممتلی» 
مبتنی» خاطی» مقیی» متکی. مساوی» به فتح میم). 

قاعدة ۱۴ - در قاعدة پیش گفته شد که همزه واقع 
در وسط کلمه عربی هرگاه متحرک به ضمه یا واو 
ممدود باشد به صورت واو نوشته می‌شود. اکنون 
بايد دانست که همه متحرک به واو ممدود را در 
اینگونه موارد اگر بخواهند به صورت کامل بنویسند 
بايد به دو واو بنویسند یکی واو نمایند؛ همزه و 
دیگری واو ممدود. و در کتابت عربی هم گاهی به دو 
واو نوشته می‌شود بدین طریق «رژوس. مرووس» 
مشژوم. مسوول» لیکن در حط فارسی واو ممدود را 
به رعایت احتصار نمی‌نویسند» بدین شکل «رژس. 
مرۇس› مشوم. مسوّل». در کتابت عربی هم گاهی به 
یک واو نوشته می‌شود» و کتابت عربی هر چه باشد 
در فارسی همین شیوه و رسم که اختیار کرده‌اند (به 
یک واو نوشتن) بايد پیروی شود و به هر حال به 
صورت باء نوشتن این همزه چون امرئوس و رئوس 
و مسئول» درست نیست. 


دال و ذال فارسی 

قاعدۀ ۱۵ -بیشتر دالها که در کلمات فارسی یافته 
میشود مطابق تحقیقاتی که کرده‌اند اصلش ذال بود 
و در تشخیص دال از ذال گفته‌اند که اگر حرف پیش از 
ان ساکن و غیر از حرف مد باشد دال است مانند 
«مرد» زرد کند. بند»» و اگر متحرک یا حرف مد باشد 
ذال است مانند «حذاء کذو بذى» بان بوذ بیذ. 
متقدمین تفاوت این دو حرف رابه دقت رعایت 
میکردند و دو حرف رابا این که تلفُظش یکسان شده 
بود با هم قافیه نمی‌آوردند و اگر می‌آوردند عذر 
میخواستند چنانکه انوری گوید: «قافیه گو دال باشد 


صاحب عباد»» و از طرف دیگر ذال عربی را با دال 
فارسی که اصلش ذال است فی‌المثل «مأحوذ» را با 
«بود» و «لذیذ» را با «شنید» قافیه میکردند. کاتبان هم 
لیکن چون تلفظ دو حرف یکی شده بود این شیوۀُ 
کتابت هم رفته رفته متروک گردید و اکنون ذال جز در 
کلماتی معدود دیده نمیشود و در این کلمات هم به 
صدای مخصوص خود که در فارسی این عصر 
صدای «زی» است تلفظ می‌شود. و یکی از این 
کلمات «گذاردن» و مشتقات آن است که در حط 
فارسی هم به ذال و هم به زی نوشته می‌شود و در 
نوشتنش رعایت این نکته را لازم شمرده‌اند که اگر 
باع شرح و تسیر او ادا جن بای با و اميا 
نماز و مانند آن باشد به «زی» و اگر به معانی دیگر 

تبصره -قاعدۀ تشخیص دال و ذال که نقل شد 
بنابر آن است که سه آواز ممدود فارسی را به قیاس بر 
عربی الف ساکن بعد از فتحه و واو ساکن بعد از ضمه 
و یاء ساکن بعد از کسره شمرده‌انده و در مقدمه گفتیم 
که این سه حرف نماینده سه آواز از نه آواز است که 
در فارسی تعلیمی (یا شهری) به کار میرود» و بنیاد 
تعلیم خواندن و نوشتن هم بر این است که این سه 
حرف سه حرف اواز است که در خود کلمه نوشته 
میشود و زبان‌آموزان از ابتدا این سه حرف را به این 
که در دستور زبان و در هر موضع دیگر هم به همین 
سمت بشناسند. و بنابراین» تشخیص دال و ذال را 
بدین گونه تقریر باید کرد که حرف پیش از آن اگر 
متحرک به حرکت مقصور (فتحه و ضمه و کسره) یا 
حرکت ممدود (الف و واو و یاء) باشد به ذال است و 
اگر متحرک به حرکت ملین «واو و یاء» یا ساکن باشد 
دال است» و به عبارت دیگر ماقبلش اگر حرف 
مضموم یا مفتوح یا مکسور یا حرف آواز ممدود 
باشد ذال است و اگر حرفی ساکن يا حرف آواز ملین 


واو معدوله 
قاعده ۱۶ -کلماتی را که دارای واو معدوله 
(واوی که اکنون تلفظ نمیشود) است از قبیل خواب و 


۱ -همزة‌ این قبیل کلمات در شعر گاهی بدل به واو ممدود می‌شرد و 
در این صورت علامت همزه در بالای آن نمیگذارند. 





خورد و خویش و تنخواه بنا به اصل تطابق ملفوظ و 
مکتوب می‌بایست بی واو (خاب. خرد. خیش 
تنخاه) بنویسیم» لیکن به دو سبب باقی گذاردن واو 
در کتابت اولی است یکی این که این واو نمایندۀ 
تلفظی مخصوص است که وقتی رایج و معمول بوده 
و شاید هنوز هم نزد برخی از طوایف فارسی‌زبان 
آنها را با واو بنویسیم دیگر این که بیشتر این کلمات 
به دو وجه با واو و بی واو آمده و هر وجه اختصاص 
به یک یا چند معنی خاص یافته و واو در آن کلمات 
علامت فارقه است. و نظر به اصل احتراز از التباس 
نوشتنش اولی و انسب مینماید. و چون شمارء اصول 
کلماتی که واو معدوله دارداز شمارۀ انگشتان دست .و 
پا تجاوز نمیکند. ضبط و حفظ آنها به‌طور استثناء 

اما کلماتی که به دو وجه و هر وجه به‌معنی خحاص 
«خواب» به‌معنی نوم. «خاب» به‌معتی بازپس افکنده. 
«خوار» ذلل» آسان؛ خورنده. «خار» شوک ناز کرشمه» سنگ خارا. 


«خوازه» طاق نصرت. «خازه» سرشته و حفر کرده. 
«حواستن» اراده. «خحاستن)» قیام. 
«حوال» خوردنی: دوده که از آن مرکب سازند. 

«خال» خالو حال معروف. 
«خوان» مائده, خواننده. «خان» خانه, کاروانسرای. 


«آبخوست» جزیره. «آبخست» میوة آت‌انداخته و تباه شده. 


«خویش)» خود قریت. «خیش» گاوآهن. 
وین جود کر حیس» تاواهن 
«خرد» کوچک» ریزه. 
«خرده» کو چک اندک. 


«خورد» از مصدر خوردن. 
«خورده» از مصدر خوردن. 
«بادخوان» هرزه گوی. «بادخان» بادگیر. 

معدودی کلمات هم به هر دو وجه آمده و در 
فرهنگها ضبط شده است لیکن به یک معنی» و 
مشهورتر آنها «آخور» خواف" خواگینه نشسخوار» 
است که «آخر, جاف» خاگینه» نشخار» هم ضبط 
کرده‌اند و در نوشتن این کلمات اصل ترجیح اشهر را 
باید پیروی کرد و به صورتی که معمول و متداول 
شده است باید نوشت. 

و اما تلفظ خاء که پیش از واو معدوله است. در 
قدیم چنانکه اشاره شد به آهنگی مخصوص بوده که 
اکنون متروک است و در این زمان حرف مزبور رااگر 
بعد از واو معدوله یاء باشد (حویش, خحویشتن» 
خوید ). به صدای ياء ممذود تلفظ می‌کنند جز در 


کلمۀ «خوی» به‌نعنی عرق که به صدای ياء ملین و 
«خوی» نام ولایتی از آذربایجان که به ضمه تلفظ 
میشود. و اگر بعد از واو معدوله الف باشد (استخوان» 
بادحوان بُرخوار » تخوار " تنخوا» خواب خواجه 
خواجو خوار, خوارزم: خوازه خواستن» خحواگ* 
خوال, خوالیگر * خوان, خوانچه» خوانسالار خواه» 
خواهر خواهش, هفتخوان) به صدای الف و اگر بعد 
از آن جزف دیگر باشد (آبخور آبخوست. آبشخور» 
آخوند» برخوزدان خود خور خوراک» خوزد 
خوردن, بحورده» خورش. خورشید» خوره " خوش» 
خوندمیر» درخور دستخوش, سالخورده. فراخور 
میرخوند. نخود) به صدای ضمه تلفط می‌شود. جز 
در کلم «همخوند » که بر وزن همچند است و در 
شعر گاهی به رعایت قافیه به صدای فتحه آورند. 

تلفط معدودی از کلمات یاد شده را در فرهنگها 
به دو پا سه وجه ضبط کرده‌انده و از آن جمله است 
«خوازه» بر وزن غازه و ملازه و «حوال» بر وزن مال و 
جوال و «خوید» بر وزن دید و دوید و صید. و در تلفْظ 
این کلمات وجه مشهورتر را باید انحتیار کرد. 


کاف و گاف 
قاعدة ۱۷ - از ملاحظه خطهای مختلف فارسی 
که در زمانهای مختلف نوشته شده است چجنین 


استنباط می‌شود که ایرانیان پس از اختیار الفبائی که 


اکنون معمول است در ابتدا چهار حرف پ. چ.ژ گه 
راکه درعربی نیست به صورت «ب. ج. ز ک» 
می‌نوشتند. و چون این شیوه سبب التباس کلمات 
می‌شد رفته‌رفته در صدد وضع علامتی که مايه امتیاز 
این حروف باشد برآمدند و پی و چی وژی را به.سه 
نقطه نوشتند. گاف را هم بعضی به سه نقطه در بالا و 
بعضی به سه نقطه در زیر و بعضی به تکرار کشیده 
ممتاز داشتند و این هر سه طریقه در نوشته‌های 
فارسی دیده می‌شود لیکن رسم سه نقطه به‌تدریج 
موقوف و متروک شده و تکرار سرکش معمول مانده 


۱-نام ولایتی از خراسان. 

۲ -گندم و جو سبز و نارس, غله زار. 

۳- به ضم اول نام بلوکی از اصفهان. 

۴-به ضم اول نام پادشاهی مبارز از سران سپاه کیخسرو. 
۵-تخم مرغ. ۶-سفره‌چی: اش‌پز. 
۷-پرتوی ایزدی» شهر یا کوره» جذام. 
۸-هم خداوند یا خواجه باشی» ضد و نقیض. نقطة مقابل. 





۲ /مقدمه 


و امروز یگانه علامت فارقه گاف و کاف است. لیکن 
رعایت این فرق و امتیاز چنانکه باید معمول نگردیده 
و عده‌یی از نویسندگان هر دو حرف را همچنان با 
یک کشیده نوشتند و هنوز هم بعضی می‌نویسند» و به 
هر حال چچون کاف و گاف دو حرف ممتاز است نظر 
به اصل تطابق مکتوب و ملفوظ و اصل احتراز از 
التباس باید ممتاز نوشته شود و بنابراین کافی را که در 
فارسی و عربی هر دو هست باید با یک کشیده و گافی 
را که در عربی نیست بايد با دو کشیده نوشت» و 
تخلف از این قاعده به هر صورت که باشد غلط 
شاه و منطو که ادر کش تر شین کنات 
(چنانکه بعضی در نوشتن کلمات لشکر و مشکل 
مرتکب می‌شوند) غلطی فاحش محسرب می‌شود. 
با یک کشیده نوشتن گاف هم از غلطهای فاحش 
املایی است. 

کلماتی که به دو وجه نوشته می‌شود 

قاعدءٌ ۱۸ -برخی از کلمات در فارسی به دو وجه 
کتابت و یک وجه قرائت می‌شود مانند دوچار که هم 
با واو و هم بی واو نوشته و می‌نویسند» و برخی به دو 
وجه هم نوشته و هم خوانده می‌شود مانند 
چهل وچهار که چل‌وچار هم می‌گویند و می‌نویسند 
در نوشتن اینگونه کلمات بهتر آن است که اصل 
رعایت اصل را منظور دارند و به وجهی که اصل کلمه 
را نشان میدهد بنویسند. 


کاوس و نظایر آن 

قاعد؛ُ ۱٩‏ - در نوشتن کلمات کاووس طاووس» 
سیاووش, ناووس, پیشاوور. لهاوور داوود. باید 
اصل تطابق ملفوظ و مکتوب را رعایت کرد یعنی هر 
کجابه واو حرکت پذیر متحرک به واو ممدود تلفظ 
میشود به دو واو بنویسند مانند: نبشتند نامه به 
کاووس شاه سیاووش را گفت با او بروء طاووس را 
بنقش و نگاری که هست خلق. و هر کجا به یک واو 
متحرک بضمه تلفظ می‌شود به یک واو نویسند مانند: 
. سیاوش چو او را پیاده بدید. 


حروف عربی در کلمات فارسی 
قاعدهُ ۲۰ - در پاره‌یی از کلمات مانند: اصطخر. 
اصفهان. بسطام, شصت» شطرنج» صد. صندلی 
طارم. طاس, طالش» طبرخون طبرزه, طبرستان 
ن ماه یفن طراز: رکا طفیته طونن؛ 


طهران. طهماسب» طهمورث, طیلسان طاق 
غلطیدن, قالی. قلیان؛ قهستان, حروف مخصوص به 
عربی از قبیل صاد و طا و ٿا و قاف دیده‌می‌شوده و این 
کلمات بیشترش معرب است و برخی محتمل است 
که در قدیم تلفْظی خاص داشته و اکنون متروک شده 
است؛ و به هر تقدیر چون این حروف در این عضر به 
صورت عربی تلفظ نمیشود و چون بیشتر این 
کلمات در فرهنگها هم به صورت فارسی و هم به 
صورت معرب ضبط شده مقتضی ان است که بنا به 
اصل تطابق به حروف فارسی نوشته شود: استخره 
اسپهان, بستام. شست» شترنگ» سد» سندلیء تارم» 
تاس, تالش» تبرخون, تبرزده تبرستان» تبس» تپانچه, 
تپیدن» تراز ترخان» تشت. توس تهران» تهماسب. 
تهمورس, تیلسان» تاق. غلتیدن» غالی. غلیان, 
کوهستان. 


حروف عربی در کلمات عربی 
مستعمل در فارسی 

قاعدة ۲۱ - برخی از کلمات عربی مستعمل در 
فارسی مشتمل بر حروف مخصوص به عربی از قبیل 
ثاء و حاء و صاد و ضاد و طاء و ظاء و عین و قاف نیز 
هست و فارسی‌زبانان اینگونه حروف را به لهجۀ 
فارسی ادا می‌کنند نه عربی. در کتابت این قبیل 
کلمات پیروی اصل تطابق سبب اشتباه کلمات به 
یکدیگر می‌شود. و باید پیروی اصل احتراز از التباس 
و اصل رعایت اصل و اصل ترجیح اشهر را مقدم 
شمرد و کلمات را بر صورت اصل عربی باقی گذارد 
و باید در نظر داشت که این قاعده مخصوص کلمات 
تازی است و کلمات اجنبی را که از زبانهای دیگر 
گرفته شده است باید مطابق قاعدء ۲۲و ۲۳ نوشت. 


کلمات بیگانهٌ غیرعربی در فارسی 

قاعدۀ ۲۲ - در نوشتن کلمات بیگانه که از 
غیرعرب گرفته شده است معمول برخی از 
نویسندگان این است که ضمه و فتحه و کسره حروف 
رابه صورت واو و ياء و الف جزو کلمه می‌نویسند. و 
این طرز کتابت گذشته از این که با اصل استقلال خط 
و زبان (فارسی زبانی زنده و مستقل است و هر لغت 
اجنبی که وارد آن می‌شود باید تابع مقررات و قوانین 
آن باشد) منافات دارد منشأً دو عیب مهم نیز شده 
است. یکی این که در داخل کردن این سه حرف هر 


نویسنده ذوق و سلیقه یا تشخیص خود را مأخذ قرار 
میدهد و کلمه را به دلخواه خود به شکلی خاص در 
می‌آورد و یک کلمه که تلقظی واحد دارد به دو یا چند 
شکل مختلف نوشته می‌شود چنانکه «اتمبیل» را در 
نوشته‌های فارسی به اشکال «اتوموبیل اتومبیل 
اتمبیل» و همچنین «پرفسر» را به اشکال«پروفسور» 
پروفسرء پرفسور) می‌يابيم و بدیهی است که این 
هرج و مرج در شیوه کتابت پسندیده نیست. دیگر 
این که این سه حرکت به سه حرکت ممدود (آ -او - 
ای) و دو حرکت ملین «او -ای» که جسزو دو 
کلمه است مشتبه می‌شود و خوانندگانی که 
تلفظ اصلی کلمه را نمیدانند در تشخیص این دو 
نوع حرکت و طرز تلفظ کلمه متحیر و سرگردان 
فا نتم 

برای رفع.اين دو عیب باید اصل استقلال حط و 
زبان و اصل احتراز از التباس را منظور داریم و به‌طور 
مطلق از داخل کردن واو بیان ضمه و الف بیان فتحه و 
یاء بیان کسره در کلمات بیگانة غیرعربی خودداری 
کنیم و فی‌المثل به‌جای (یود. گرام انومبیل 
فورمول» که برخحی می‌نویسند «ید» گرم؛ اتتمبیل» 
فرمول» بنویسیم و هکذا. 

قاعدة ۲۳ - برخی از نویسندگان پاره‌یی از 
کلمات بیگانة غیرعربی رابه صورت معرب و با 
حروف مخصوص به عربی و فی‌المثل «ایتالیا» را به 
طاء و «مستکی» را به صاد و طاء و «مغناتیس» رابه 
قاف و طاء می‌نویسند» و این شیوه گذشته از منافات با 
اصل استقلال خط و زبان, ایجاد عیب یا اشکالی در 
بط کردها و آذایه هو با ند گوته نوشتهشلان برش 
از کلمات است که اغلب در نوشته‌های فارسی 
مشاهده ميکنیم. مانند «اتریش و اطریش - تنتور و 
طنطور - مغناطیس و مقناطیس» و امثال اینها: 

برای رفع این عیب یا اشکال باید این گونه 
کلمات را از هر جهت تابع مقررات فارسی قرار داد و 
از کتابت انها به صورت معرب و با حروف خاص به 
عربی خودداری کرد و فی‌المثل «ایتالی؛ مستکی. 
مغناطیس, اتریش» تنتور» جنتیانا» نوشت. نه «ایطالیاء 
مصطکی. مقناطیس» اطریش, تنطور, جنطیاناه. تنها 
اسمهای خاص را که به عربی اشتهار تمام یافته است 
از قبیل افلاطون و ارسطو و سقراط می‌توانیم از این 
قاعده مستثنی و نوشتن آنها را به هر دو وجه جایز 
شمریم» لیکن بهتر آن است که در این قاعده به هیچ 


املای فارسی /۱۷۳ 


گونه استثنا قایل نشویم و در اجرای آن اصل اطراد را 
به‌طور کامل مراعات نماییم. .. 
کلمات فارسی که در عربی مستعمل است 
قاعدة ۲۴ -تاء زاید را که در اخر برخی از 
اسمهای عزبی مستعمل در فارسی است مطابق تلفظط 
باید کتابت کرب بدین معنی که اگر به صدای تاء تلفظ 
میشود کشیده نویسند با دو نقطه مانند: رأفت» 
رحمت, قضات. دوات» جهت و اگر به صدای هاء 
ملین تلفظ می‌شود به شکل همان ها نویسند بی نقطهء 


مانند: مکه مدینه» فاطمهء حده على العجاله. البته در 


اینجا بی‌مناسبت نیست که خاطر آقایان معظم را 
بموضوعی که از ذوق لطیف و حسن تصرف ایرانیان 
چنان است که عربها تاء زاید آخر اینگونه اسمها را 
اگر بر آن وقف و سکوت کنند چون هاء ساکن بعد از 
فتحه و در غیر این حالت چون تاء تلقّظ می‌کنند مثلاً 
رحمت و رفعت را در حال وقف رحمه و رفعه و در 
حالات دیگر رحمة و نعمة تلفظ می‌کنند» 
فارسی‌زبانان از این دو تلفْظ استفاد؛ لطیفی کرده و 
در دو معنی به کار برده و هر معنی رابه تلفظی 
احتصاص داده‌اند» مثلاً مراجعت را به معنی بازگشت 
از مکان و مراجعه را به‌معنی رجوع به اشخاص و 
اشیاء مخحصوص ساخته‌اند؛ و همچنین ارادت را 
به‌معنی اخحلاص و محبت و اراده را به‌معنی خواستن 
و اقامه را به‌معنی بریای داشتن تخصیص کرده‌اند. و 
بر این قیاس است نوبت به‌معنی دفعه و بار و نوبه 


به‌معنی تب مخصوص, رسالت به‌معنی پیغام و پیام 


راه نمودن و کفایت به‌معنی بسنده بودن و هداية و 
كفاية نام دو کتاب. آیت به‌معنی نشان و علامت و آیه 
به‌معنی قطعه‌یی از قرآن مجید؛ و خود این حسن 
تصرف و لطف استفاده یکی از موجبات وضع این 
قاعده املایی است که تاء اخر این کلمات باید مطابق 
تلفْظ نوشته شود. 

قاعدۂ ۲۵ -با کلمات عربی که تاء زاید آخر آنها 
بصدای هاء ملین تلفظ می‌شود در حال اضافه و 
وصف و اتصال به ياء و روابط و ضمایر همان معامله 
میشود که با کلمات فارسی مختوم به هاء ملین (به 
قواعد ۶-۵-۴-۳-۲-۱رجوع شود) مانند: معلمة 


۴ ۸مقدمه 


دبستان. مکهٌ معظمه قطعه‌یی زیبا» تو بیحوصله‌یی» 
قابلگی» فلان مکه‌یی است. وی از اعزه است, تو از 
عجزه‌یی» ایشان دارای صفات خسهه‌اند» من در کوفه 

فاعدءه ۶ - در عربی الف بسیاری ازاسمهای 
مقصور به صورت ياء کتابت و به ضدای الف تلفظ 
می شود مانند: بحیی موضی» مبتلی.اعلی» در 
فارسی الف اینگونه کلمات را باید مطابق با تلفظ 
یعنی به صورت الف کتابت کزده مانند: مبتلا هوا 
مولا فتو؛ مصطفاء موساء عیساء مرتضاء و غیره. از 
این قاعده هم می‌توان اسمها و لقب‌های خاص را که 
RRR‏ باه نسکاو قبیل فرش یی 
مصطفی, مستثنی و در نوشتن آنها هر دو وجه راجایز 
شمرد (موسی و موساء عیسی و عیسا» مصطفی و 
مصطفا) لیکن بهتر آن است که قاعده را به‌طور اطراد 

قاعده ۲۷ - یکی از تصرفات فارسیان در کلمات 
تازی این است که بعضی از مصدرهای باب تفعل و 
تفاعل را که منتهی به یاء بعد از کسره است» گاهی 
تقاضی» تبری» تماشی» می‌گویند و گاهی ياء آخر را 
به الف بدل می‌کنند و«تمناء تقاضاء تبراء تماشا» 
می‌گویند. این دو استعمال در فارسی هر دو صحیح 
است و در نوشتن اینگونه کلمات اصل تطابق را باید 
رعایت کرد یعنی هر کجا که با الف تلفظ می‌شود با 
الف, و هر کجاتلفظ می‌شود به ياء باید نوشت. و 

اعد ۲۸ - در رسم الخط عربی به آخر کلمات 
متو و مون الف الجاقآمی‌شو دمانتل: عمداٌ نا 
بقیتا قطما و غیره جز در صورتی که حرف آخر کلمه 
تاء زاید یا همزه باشد که در این صورت بى الف 
می‌نویسند مانند: دفعة» غفله حقيقة» عادة و غیره و 
برخی از اینگونه کلمات در فارسی به همان صورت 
نصب و تنوین چون حال يا وصف‌الفعل به کار 
میرود. زبان فارسی‌نویسان در کتابت انها پیروی از 
میشمرند» درصورتی که کلمات عربی مستعمل در 


فارسی خحواص عربی خود را از دست داده و در. 


ردیف کلمات فارسی درآمده ات رعایت این 


تفاوت که مبتنی بر اصلی و زاید بودن تاء آخر کلمه 


است لزوم ندارد» و برای اطراد قاعده بهتر آن است که 
اینگونه کلمات را خواه منتهی به تاء باشد یا حرفی 
دیگر و خواه تاء آخرش زاید باشد یا اصلی با الف 
بنویسند مانند: غمد ابد قطعا ظاهراٌ اصلا موقتاء 
دفعتاء غفلتاء اثبات نفیاه حقیقتاء عادتاء و غیره. 

قاعدءة ۳۹ - کلمات اسماعیل و ابراهیم و اسحاق 
و رجمان و نسظایر آن که مسطابق بسعضی از 
رسم‌الخطهای عربی مخصوصا رسم‌الخبط قرآن 
مجید به حذف الف نوشته می‌شود (اسمعیل» 
ابراهیم» نسحق, رحمن) باید با الف نوشته شود تا 
مکتوب مطابق ملفوظ باشد و تنها لفظ «الله و اله» از 
این قاعده مستئنی است. 

قاعدة ۳۰ -کلمات «صلوة زكوة» حيوة مشکوة» 
توریة» را باید به همان قسم که تلقظ می‌شود یعنی 
الف و تاء کشیده نوشت (صلات, زکات. حیات. 
مشکات. تورات). در عربی هم این کلمات با الف و 
تاء نوضته می‌شود و به واو نوشتن آنها رسم‌الخط 
مخصوص به قرآن مجید است که عرب آن را حاص 
قرآن شمرده و به کار بردن آن را در کتابت معمول و 
عادی ترک کرده‌انده لیکن برخی از فارسی‌نویسان 
رسم‌الخط مطابق با تلفظ را متروک و رسم‌الخط 
قرآنی را معمول داشته‌اند و میدارند. 

قاعدۀ ۳۱-از حروفی که در عربی نوشته می‌شود 
و خوانده نمیشود واوی است که به اخر عمرو 
می‌افزایند تا از عمر ممتاز باشد, در حط فارسی هم 
این تفاوت را بنا به اصل احتراز از التباس باید منظور 
داشت و عمرو رادر همه جا با واو نوشت. 

قاعدة ۳۲ - اسمهای مقصور عربی خواه در اصل 
زبان مقصور باشد چون «فتّاء عصاء مبتلاه مرتجا» و 
خواه به تصرف فارسیان مقصور شده‌باشد چون 
«وزر؛ صفراء بیضاء اجرا؛ املاء انشاء مدار؛ محابا» در 
حال اضافه و وصف و اتصال به ضمایر و روانط و 
اتصال بیاء تابع کلمات منتهی به الف فارسی است و 
باید مطابق قواعد ۳-۱ - ۴-۲ -۵- ۱۲-۶ نوشته 
شود ترکیبات عربی هم که منتهی به الف مقصوره 
است و در فارسی مانند اسم استعمال می‌شود از قبیل 
ماجرا و مامضا همین حکم را دارد.مانند: استغنای 
من موسای کلیم» انقضای سال» آنبیای مرسل» وزرای 
فرزانه, علمای ایران» عبای سیاه» بنای عالی؛ صحرای 
وسیع» تو تو از فضلائی. ایشان بی‌محاباینذ, فلان ادعای 
عیسایی منیکند. فلانی موسایی است. خطایش» 


قبایشان املایت. مساجرایتان بنایم اشتهایمان 
خطاش, قباشان, املات, ماجراتان بناء اشتهامان. 

و تنها تفاوتی که با کلمات منتهی به الف فارسی 
دارد این است که کلمات در شعر گاهی بدل به ياء 
میشود مانند «دنیی آن قدر ندارد که بر او رشک برند» 
و در حالات اضافه و وصل و اتصال به ياء و روابط و 
ضمایر هم گاهی بدل به ياء می‌شوده و حکمش در 
این حالات حکم کلمات فارسی منتهی به ياء ممدود 
است مانند «عیسی مریم موسی کلیم موسیی با 
موسیی در جنگ شد» و نوشتن آن در هر حال تابع 
تلفظ است که اگر چون ياء تلفظ شود به صورت ياء و 
اگر چون الف تلفظ شود به صورت الف نویسند. 

قاعده ۳۳ - جمله‌های کامل عربی که در 
محاورات فارسی به کار میرود از قبیل: رحمه الله دام 
بقاؤ» زیدت شوکته, غفرالله له خلداله ملکه. العاقل 
تکفیه الاشارة» باید از هر جهت مطابق رسم الخط 
عربی نوشته شود. 

مثلاً «علیه رحمةالّه» را به تاء کوچک نویسند نه 
تاء کشيده و در نوشتن «دام بقاؤه» متعنا الله ببقائه ادام 
الله بقاءء» قاعده کتابت همزه را در عربی متبع دانند. 


افزودن ادات به اول کلمه 

قاعدۂ ۳۴ -باء موحده که برای تا کید یا زینت بر 
سر فعل در می‌اید بايد متصل به فعل نوشته شود 
مانند: بگوید» برفت» بنیامد» و جدا نوشتنش باهاء 
ملین به هیچ وجه و در هیچ حال جایز نیست و 
همچنین بائی که برای افاد؛ معنی ظرفیت یا معانی 
دیگر بر سر اسم در می‌آید باید چسبیده به اسم نوشته 
شود و جدا نوشتنش جز در مورد ضرورت جایز 
نیست؛ و ضرورت هنگامی است که متصل نوشتن 
سبب اشتباه یازشتی کلمه شود مثل «فلان موسوم بداود یا 
بکیخسرو است» که بايد به داود و به کیخسرو نوشت. 

قاعد؛ ۳۵ نون نفی «ن» در اول افعال باید متصل 
نوشته شود و جدا نوشتنش به صورت «نه) به هیچ 
.وجه جایز نیست. و انجا که جدا نوشته می‌شود در 
موردی است که نفی متو جه جمله ان نه فعل بانند 
«نه گفت و نه شنید نه م ی آند و نه میرود) که نظیر «نه 
تو و نه من» در این مصراع است: 

رمز این نکتۀ پنهان نه تودانی و نه من. 

قاعدء ۳۶ -هرگاه در اول فعلی باء زینت و تأکید 
با نون یا میم نهی یا نفی جمع شودبا را مقدم بر نون و 


املای فارسی /۱۷۵ 


بمبند» و هر گاه با «می» جمع شود «می» را مقدم دارند 
مانند «می بباید گفت. می‌بلرزد). 

قاعدهٌ ۲۷ -«می» علامت مضارع و ماضی 
استمراری و «همی» علامت استمراری را هم متصل 
به فعل و هم جدا از فعل می‌توان نوشت. و بهتر در 
«می» اتصال و در «همی» انفصال است مانند میگفت» 
همی رفت و در چسبانیدن و جدا نوشتن این ادات 
رعایت زیبائی و مشتبه نشدن کلمه به مورد است. . 

قاعده ۳۸ - یکی از تصرفات فارسیان در کلمات 
عربی این است که همزه «ابو» را از ابتدای کَنيهٌ عربی 
کدف مر كفو ارال و توعدو ف ات 
بوالحسن و بوسعید می‌گویند و می‌نویسند. و از 
اینجا جمعی از کلمات «بلهوس و بلعجب و 
بلفضول» به اشتباه افتاده و آنها را مجفف «ابوالهوس 
و ابوالعجب و ابوالفضوله پنداشته‌اند و در کتابت 
«بوالهوس و بوالعجب و بوالفضول» می‌نویسند. 
غافل از این که عرب ابوالهوس و ابوالعجب و 


ابوالفضول» نگفته است» و اگر ترکیب این شه کلمه 


عربی میبود دراثر نویسندگان دانشمند فارسی به 
صورت فیرمخفف هم دیده می‌شد. چنانکه 
بوالحسن و ابوالحسن و بوسعید و ابوسعید هر دو 
دیده می‌شود و به هر حال جزو اول این کلمات که بل 
باشد فارسی و ادات تکثیر و نظیر «بل» در کلمات 
بلکامه " و بلغاک " و بلغنده " است و باید بدون واو و الف 
زايد و چسبیده به کلمه نوشته شود.... 


الحاق ادات به آخر کلمه 

قاعده ۹ - «را» علامت مفعول‌به و مفعول‌له را 
هم متصل به مفعول و هم جدااز آن می‌توان نوشت» و 
در متصل يا متفصل نوشتنش اصل زیبایی و عدم 
التباس کلمات را باید رعایت کرد. کلمات «مرا - ترا - 
کرا- جرا» از این قاعده مستثنا است. 

قاعدهٌ ۴۰ -واو بیان ضمه را از آبعر تو و هاء ملین 
را از آخر که و چه در وقت متصل شدن به را در کتابت 
می‌اندازند و تراه کرا؛ چرا می‌نویسند. 

قاعده ۴۱ -«ها» علامت جمع باید چسبیده به 
صورتی که مفرد منتهی به حرف پیوندناپذیر باشد که 





۱-بسیارکام» پرمدعا. ۲-غرغاو آشوب بسیار. 


۳-بالاق هم نهاده» جمع کرده» فراهم آورده. 


۶ /مقدمه 


کاغذها برادرها بزهاء دزها آهوها ومگر در 
دو هاء در کتابت (۰۰) که سبب اشتباه و یا زشتی کلمه 
سایه‌هاء و در صورت اخیرآًدر موردی که اشتباه نشود 
جایز است که هاء ملین را از آخر کلمه در کتابت (نه 
در تلفْظ) بیندازند و علامت جمع «ها» را متصل به 
که اگر لالها و جامها نویسند. به جمع لال و جام مشتبه 
میشود» لیکن در این مورد هم بهتر این است که اصل 
اطراد قاعده رارعایت کنند و پیاله‌ها و سایه‌ها نوبسند. 
قاعدءه ۴۲ -عدد. دو و سه را در اتصال به م( ادات 
ترتیب «دوم و سو م» بدون تشدید باید نوشت و دویم 
و سیوم نوشتن درست نیست. مشدد نوشتن واو این 
دو کلمه هم (دوّم و سوم) از غلطهای مشهور است 
عدد «سی» رادر اتصال بدین میم (سی‌ام» نویسند نه (سیم) 
(تبصره) نوشتن «هیجده یا هیژده و هیفده و 
هیجدهم و هیژدهم و هیفدهم) به افزودن ياء بعد از 
هاء از غلطهای مشهور و صحیحش «هجده یا هژده و 
هفده و هجدهم یا هژدهم و هفدهم» بدون ياء است. 


ترکیپ دو کلمه با هم 

وجوه ترکیب دو کلمه در فارسی شش است: 

مزج, اسناده اضافه» وصف يا نعت» عطف. اتباع يا 
مزاوجت. و مرکب نظر بدین وجوه به مرکب مزجی 
و اسنادی و اضافه و وصفی و عطفی و اتباعی تقسیم 
میشود مانند: درختستان» درخت افتاده درخت هلو 
درخت بلند» درخت و گیاه درخت مرت یا دار و 
درخت. در نوشتن برخی از این مرکبات قواعدی که 
به عرض میرسد بابد مراعات شود. 

قاعدة ۴۳ - مرکب مزجی در حکم مفرد است و 
مانند یک کلمه تلفظ می‌شود و بنابراین در کتابت هم 
باید به صورت یک کلمه نوشته شود و از جدا نوشتن 
دو جزوش جز در مواردی که در قاعدۀ ۴۴ ذکر 
میشود خودداری باید کرد مانند خاکسار» گلستان 
سنگلاخ, پیشگاه. شاهتره» سیماب گلرخ. دلب 
غمگسار: دستکش, همنام» بیخرد پشتواره 
گوشواره» شاهوار» خوشروی» دستیار» بختیارء 
شبیار» جانداں دلدان پاسبان» سگبان» نگهبان, 
همچنین» همچنان. و مرکب وصفی و اضافی را مانند 


مرکب اسنادی جدا می‌نویسند. چون سخن لطیف» 
راه نوء دل من» پای مورء مگر در صورتی که ترکیب 
خر مات که هتفل تفه عافد کا یشان 
نیمکرد. کتخدا. لفظ «صاحب» را در اضافه به بعض 
کلمات بی کسر اضافه تلفْظ می‌کنند و در نوشتن 
متصل به مضاف‌الیه می‌نویند مانند صاحبدل. 
صاحبقران صاحبجاه. 

و مرکب عطفی را هر گاه واوش محذوف باشد 
متصل نویسند مانند «گفتگوی. جستجوی, رستخیز» 
و مرکب اتباعی در حکم مرکب عطفی است جز این 
که کمتر اتفاق می‌افتد که واوش حذف شود. 

قاعدة ۴۴ -از متصل نوشتن لفظ مرکب در موارد 
ذیل خودداری باید کرد: 

اول وقتی که کلمه دراز شود مانند «سلیمان 
شکوه» که «سلیمانشکوه» نباید نوشت. 

دوم وقتی که زشت و بسدنما شود مانند 
(هم‌نخجیر) که (همنخجیر) نباید نوشت. 

سوم وقتی که خواندنش دشوار گردد مانند 
«رستم صولت» که «رستمصولت» نباید نوشت. 

چهارم وقتی که به‌سیب متصل نوشتن دو حروف 
همجنس پهلوی هم واقع شود مانند «هم‌مسلک و 
بی‌یار» که «هممسلک و بییار» نباید نوشت. 

پنجم وقتی که کلمه‌یی را بر جزو دوم مرکب 
به‌وسيلة واو عطف کرده باشند مانند «بی‌عار و ننگ و 
بی‌خورد و خواب» که اگر متصل (بیعار -بیخورد) 
نویسند چنان مینماید که «بی» تنها بر جزو اول داخل 
شده و مفادش تعلقی به جزو دوم ندارد. 

ششم وقتی که کلمه مشتبه به کلمةٌ دیگر شود و 
این غالبا در مواردی است که جزو اول (بی» و جزو 
دوم مبدو به همزه باشد چون «بیآرام» که اگر «بیارام» 
نویسند به فعل امر مشتبه گردد. 

قاعدة ۴۵ - کلم مرکب به معنی شناخته می‌شود 
و علامت معنویش این است که بتوانیم به‌جای آن 
کلم مفردی چه از آن زبان و چه از زبان دیگر بگذاریم 
مانند بیعلم که به جای آن کانا یا جاهل می‌توان گفت. 

بنابراین از متصل نوشتن دو کلمه که به صورت 
لفظی مرکب مینماید لیکن در معنی مرکب نیست 
خودداری باید کرد و این غالبا در دو مورد اتفاق می‌افتد. 

اول در موردی که جزو دوم کلمه‌یی باشد که هم 
به‌معنی فعل امر و هم به‌معنی اسم فاعل می‌آید که در 
صورت اول جدا و در صورت دوم متصل باید 











نوشت» مانند «فرمانبر و نگهدار» که در این جمله 
«فرمانبر خدا و نگهدار خلق باش» باید متصل نوشته 
شود و در این جمله: «خدایرا فرمان بر و دل نگه دار» 
نادقفل تفه شود و طا ایرد جیار ات 

دوم - در مواردی که دو کلمه گاهی برای وصف 
اسم (صفت مطلق) و گاهی برای وصف فعل (قید) 
استعمال شود که آن دو کلمه رادر صورت اول متصل 
و در صورت دوم منفصل نویسند مانند بیعلم و بیزر 
که در این جمله: مرد بیعلم بیکاره و شخص بیزر 
بیچاره است. باید متصل نوشته شود و در این جمله: 
بی علم کاری از پیش نرود و بی زر مرادی میسر نشود باید 
منفصل نوشته شود. و رعایت این نکته دقیق در کتابت 
کمال لزوم دارد و اغلب بدان متوجه نیستند. 

قاعدۀ ۴۶ -در خط فارسی تجزية یک کلمه خواه 
مفرد باشد و خواه مرکب مزجی و خواه مرکب عطفی 
که واوش حذف شده است جایز نیست. و مراد از 
تجزیه در اینجا این است که نصف کلمه را با علامتی 
از قبیل «-» درآخر یک سطر و نصف دیگرش رابا 
وان اه ات ور اول ی بلق از خاش در 
مرکبهای اضافی از قبیل «غم دل و در خانه» و مرکبهای 
وصفی از قبیل «مرد بد و پیر زن و پیر مردا و مرکبهای 
عطفی با واو از قبیل «گفت و شنود» و «خورد و 
خواب» و مرکبهای به مزاوجت يا اتباع که نوعی از 
مرکب عطفی است از قبیل «خوار و زار تار و مار» هم 
رعایت این قاعده یسندیده و مستحسن است. 

قاعدة ۴۷ -در کلمات مرکبی که حرف آشر جزو 
اول و حرف اول جزو دوم آنها همجنس يا متقارب 
المخرج است گاهی به‌جای دو حرف یک حرف 
مشدد با مخفف می‌نویسند مانند ویر شیر ها شبازء 
بتر» زوتر سپیدیو» بادامغز» نیمن» که اصل آنها «شب 
بوء شب پره» شب باز» بدتر» سپید دیو بادام مغزء نیم 
من» است. این کلمات را به صورت اصل هم می‌توان 
نوشت و در این صورت (چنانکه در قاعدهٌ ۴۳ گفت 
شد) باید منفصل نوشت نه متصل. 

قاعده ۴۸ -برخی از نویسندگان قدیم هاء «که» را 
پیش از «جون» و هاء «جه» را پیش از بعض کلمات از 
قبیل «کنم و گویم» می‌انداختند و «ک» و «چ» رامتصل 
به کلمة بعد می‌نوشتند. مانند «کچون. چکنم. 
چگویم» به‌جای «که چون» چه کنم. چه گویم) و 
امروز هم بعضی از مبتدیان «چه قدر) را «چقدر» 
می‌نویسند. این طرز کتابت چون سبب اشتباه کلمات 
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میشود روایست. و «که و چه» را در همه جا (بجز 
مواردی که در ضمن قواعد پیش یاد شده است) جدا 
از کلم بعد باید نوشت, مگر در دو کلمۀ «چگونه و 
اف که از کار اکان رر چ گر کیان 
فراموش شده و در حکم دو کلمة مفرد است. 

قاعده ۴۹ -«که و جه» رابط میان موصول و صله 
و رابط میان اسم نکره و جملةٌ صفت را متصل به کلمة 
پیش نباید نوشت. مگر در صورتی که دو کلمه در 
حکم یک کلمه باشد و آن در مواردی است که نویسندگان 
قدیم هاء ملین را از اخر «که و چه» می‌انداختند و آن 
عبارت است از کلمات «انکه انچه بلکه چنانکه 
چنانچه بدانکه بدانچه» که در قدیم «آنک» آنچ بلک 
چنانج بدانک بدانج» می‌نوشتند در غبر ایس چند کله 
متصل نوشتن «که و چه» به کلم پیش جایز نیست و 
فی‌المثل «کسی که مردی که» وقتی که صورتی که» باید 
نوشت. نه کسی که مردی که وقتی که» صورتی که). 

قاعدۀ ۵۰ - چسبانیدن اسم اشاره به مشارالیه و 
اسم عدد به معدود ناروا و از غلطهای فاحش کتابت 
است» جز در موردی که اسم اشاره با مد خولش و اسم 
عدد با معدودش تشکیل مرکبی مزجی داده باشد که 
در این صورت در حکم یک کلمه است و مطابق 
قاعدۀ ۴۲ متصل نوشته می‌شود مانند «آنکه آنچه 
آنکس, آنچنین» آنچنان» امسال» امروز امشب» و 
مانند «ششصد هفتصد. نهصد هجده هفده) و نظابر 
اینها. در غیر این مورد اسم اشاره را جدا از مشارالیه و 
اسم عدد را جدا از معدود باید نوشت و فی‌المثل «اين 
مرد آن روز پنج روز شش ماه» بايد نوشت نه 
«اینمرد» انروز» پنجروز» ششماه» و بايد متذکر بود که 
اینگونه متصل‌نویسی از تصرفات برخی از خحوشنویسان 
ناشی شده است که به‌جای نوشتن نقاشی کرده و برای ریا 
نمودن خط بعضی کلمات و حروف راکه باید جدا نوشته 
شود متصل نوشته‌اند. و دیگران آن را کتابتی جایز شمرده 
و بدون آراده و قصد معین پیروی کرده‌اند. 

قاعد؛ ۵۱ -از جملة متصل‌نویسی‌ها که به تقلید 
از نقاشان خحط معمول شده است جسبانیدن حرف ندا 
به منادی است. مانند «ایدوست. ایخداء ایفلک» که 
باید «ای دوست. ای خداء ای فلک» نوشته شود و 
به‌طور کلی در نوشتن این قبیل کلمات باید اصل 
تطابق را رعایت کرد و آنچه را که در تلفظ دو کلمه 
است در کتابت هم دو کلمه نوشت. 
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لف - تاریخ لغت‌نو بسی فارسی 


دربارۂ زبانهای ایرانی قدیمترین فرهنگ که در 
دست است یکی فرهنگ اویم " است و دیگر فرهنگ 
معروف به «مناختای» که فرهنگ پهلویک نیز 
نامیده‌اند "و قراینی هست که هر دو کتاب را در دورۀ 
ساسانی و يا شاید در عصری نزدیک به دورة ساسانی 
تألیف کرده باشند. 

اما فرهنگ‌نویسی برای زبان فارسی کنونی تقریباً 
معاصر با فرهنگ‌نویسی برای زبان تازی به دست 
ایرانیان است» زبان کنونی ما که در فوره اسلامی 
همیشه ان را زبان دری نامیده‌اند و احتمال نزدیک به 
یقین میرود که در دوره‌های پیش از اسلام نیز همین 
نام را داشته باشد. و از دورۀ ساسانی مردم ایران که در 
شمال و مغرب و جنوب ری بوده‌اند. همه به زبان 
یهلوی سخن میرانده‌اند و آنها که در مشرق ری 
بوده‌اند به زبان دری سخن می‌گفته‌اند. در دورۀ 
اسلامی از زمان طاهر یان اندک اندک ادبیاتی به زبان 
دری پیدا شده و در دور صفاریان و به مراتب بیشتر 
از آن در دور سامانیان این زبان ادبیات بسیار وسیع و 
بسیار جالبی پیدا کرده و رفته‌رفته در قلمرو زبان 
پهلوی بیشتر منتشر شده است. 

در زمانی که دری بنای انتشار را گذاشته مردم 
قلمرو زبان پهلوی خود را به کتابهایی نیازمند 
دانسته‌اند که زبان دری را بدیشان بیاموزد و این 
مقدمۀ فرهنگ‌نویسی زبان فارسی کنونی یعنی زبان 


دری است. 

حاجی خلیفه در کشف‌الظنون در حرف «تا» دو 
کتاب را پی در پی بدین گونه نام می‌برد که در چاپ 
جدید استانبول چنین آمده است: 

( تاج‌المصادر فى اللغة - لابی جعفر احمدین 
على المعروف به جعفرک المقری البیهقی المتوفی 
سته اریع و اربعین و خمسمائه و همو مجلد, اوله 
الحمدئله رب العالمیین حمدا یفوق حمد الشا کرین 
الخ. جمع فيه مصادرالقرآن و مصادرالاحادیث و 
جردها عن‌الامثال و الاشعار و اتبعها الافعال التى 
تکثر فى دواوین العرب». 

تاج‌المصادر فى لغةالفرس - لرودکی الشاعر 
«هوالحسن محمدین عبدال‌المرقندی المتوفی 
سنه ۴۲۴). 

به گمانم جمله‌ای که در پایان سطر آخر در میان « 
گیمه » جاپ شده. از الحاقات ناشر این چاپ تازه 
ات زیراکنه در اپ سایق سارل تتاو 
مخصوصاه هوالحسن محمدبن عبدالله السمرقندی 


۱-اصل این مقاله در مقدمۀ برهان قاطع مصحح دکتر معین به طجع 
رسیده و اینک با تلخیص و تجدید نظر در اینجا چاپ می‌شود. 

2 - Hans Reichelt, Der Frahang - i Oim, Vienna, (م. م(‎ 

1900 2 part 

3 - Hoshang and Haug, An Old ۳۵2۵۸۵ Glossary, with 

Index and Essay on 

Pahlavi, Bombay and London, 1970; H. F. J. Junker, 

The Frahang i 

Pahlavîk, Heidelberg, 1912 Ce م‎ 
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المتوفی سنه ۴۳۴» کاملاً شتر گربه است ؛ و رودکی 
نیست که در ۹ ه.ق. در گذشته است. 

از سوی دیگر تردیدی نیست که قطعاً حاج خلیفه 
در اسناد کتابی به نام تاج‌المصادر فیلغةالفرس به 
رودکی شاعر اشتباه کرده است و این کتاب دوم همان 
شامل مصادر زبان تازی که ابوجعفر احمدبن علی 
جعفرک بیهقی متوفی در ۵۴۴ تألیف کرده است. و 
نام مولف تاج‌المصادر ابو جعفر احمدین علی بوده 
شده است که کسی تاج‌المصادر را از رودکی دانسته و 
گفته نادرست او را حاج خلیفه هم نقل کرده است. در 
این صورت رودکی کتابی در لغت فارسی تألیف 
نکرده است. 

تا اوایل قرن یازدهم کتابی در لغت فارسی به 
دست فرهنگ‌نویسان ایران و هندوستان بوده است 
که پیداست کتاب کوچکی بوده و فرهنگ‌نویسان نام 
آن را« رشالۂ اب وحفص سغدی» یا «فرهنگ ابو حفص 
سغدی» آورده‌اند. جمال‌الدین حسین‌بن فخرالدین 
حسن انجو در فرهنگ جهانگیری که در ذیقعدۀ 
۵ ه.ق. به تألیف آن آغاز کرده و در ۱۰۱۷ ه.ق. 
از تألیف آن فارغ آمده و پیش از او مجمّد قاسم‌بن 
حاج محمّد سروری کاشانی در فرهنگ سروری که 
در ۱۰۰۸ ه.ق. تألیف کرده و در مجمع‌الفرس که در 
۸ ه.ق. به پبایان رسانیده است از این کتاب 
مطالبی گر فته‌اند. 

دربار؛ این رسالۂ ابوحفص سغدی و یا فرهنگ 
ابوحفص سغدی بحث جداگانه بايد کرد زیراکه 
مطلب دراز است و در اینجا نمی‌گنجد. دلایلی چند 
هست که ابوجفص سغدی مولف فرهنگ در اواسط 
قرن پنجم می‌زیسته است» و وی باید به جز ابو حفص 
حکیم‌بن احوص سغدی باشد که نوعی از رود را 
اختراع کرده و آن را شهرود نام گذاشته و از استادان 
معروف موسیقی بوده و در حدود ۰ و ۳۰۶ 
میزیسته است و شاید همان کسی باشد که گویند 
این رسالة ابوحفص یا فرهنگ ابوحفص که تا اوایل 
قرن بازدهم نیز در دست فرهنگ‌نویسان آن دوره 


بوده هنوز در میان هست یا اینکه نابود شده است. 

در هر صورت چنان می‌نماید که فرهنگ‌نویسی 
برای زبان دری تنها در قرن پنجم معمول شده و این 
زمانی است که زبان دری خرده‌خرده در نواحی دیگر 
ایران که قلمرو اصلی آن نبوده انتشار می‌یافته است. 

حاج خلیفه در کشف‌الظنون در حرف «تا» ضبط 
کرده است: «تسفاسیر فى لغخةالفرس لحکیم 
قطران‌الارموی» برای این نکته که قطران کتابی در 
لغت فاربی تألیف کرده است دلیل دیگر داریم و آن 
این است که اسدی در مقدمةٌ فرهنگ خود میگوید: 
«قطران شاعر کتابی کرد» و شاید نام آن همان تفاسیر بوده 
باشد که حاج خلیفه اورده است. ناصرخسرو در 
سفرنامهٌ خود جایی که از اقامت خود در تبریز در 
حدود ربیع‌الاول سال ۸ یاد می‌کند می‌گوید: 

«در تبریز قطران نام شاعری را دیدم شعری نیک می‌گفت ۰ 
اما زبان فارسی نیکو نمی‌دانست. پیش من آمد دیوان منجیک و 
دیوان دقیقی بیاورد و پیش من بخواند و هر سعنی که او را 
مشکل بود از من پرسید. با او بگفتم و شرح آن بنوشت و اشعار 
خود بر من بخواند» پیداست که مراد ناصر حسرو از 
«زبان فارسی نیکو نمی‌دانست» این است که زبان 
دری راکه زبان معمولی آذربایجان نبوده نیکو 
نمی‌دانسته است و به همین جهت معانی اشعار 
منجیک و دقیقی را که از قلمرو زبان دری بوده‌اند. از 
ناصر خسرو می‌پرسیده و به همین جهت کتاب لغتی 
نوشته است. از اینن قرار شرف‌الزمان قطران‌بن 
منصور آرموی شاعر معروف متوفی در ۴۶۵ کتابی 
در این زمینه داشته است. 

عجالة قدیمترین کتابی که در این زمینه هست 
«لغت‌نامه» تألیف ابومنصور علی‌بن احمد 
اسدی‌الطوسی است که به نام فرهنگ یا لغت فرس 
اسبدی معروف است. و آن را پس از نظم 
گرشاسب‌نامه یعنی پس از ۴۵۸ تألیف کرده است» و 
آن هم در صورتی است که اشعار گرشاسب‌نامه را که 
در نسخه‌های کنونی این لغت‌نامه است اسدی خود 
در آن جا داده باشد. بیشتر بدان می‌ماند کسانی که در 
این کتاب دست برده‌اند این اشعار را پس از اسدی در 
آن داخل کرده باشند و بعید می‌نماید که اسدی برای 
لغاتی که معنی کرده.شاهد از شعر خود آورده باشد. 
هدایت در مجمع‌الفصحا رحلت اسدی را در ۴۶۵ 
یعنی همان سال رحلت قطران آورده و اگر این نکته 
درست باشد و با نکتة پیشین سازگار آید. لغتنامة 


۲ م۸معدمه 


اسدی در میان سالهای ۴۵۸ و ۴۶۵ تألیف شده است. 

اسدی خود در مقدمهٌ فرهنگ می‌گوید: «فرزندم 
حکیم جلیل اوحد اردشیربن دیلمسپار الشجمی الشاعر... از 
من... لفت‌نامه‌ای خواست چنانکه بر هر لغتی گواهی بود از 
قول شاعری از شعرای پارسی و آن بیتی بود يادو بیت و 
به‌ترتیب حروف آباتا ساختم». 

این شاگرد اسدی قطعا همان «ابوالهیجا 
اردشیرین دیلمسپارالنجمی القطبی‌الشاعر» است که 
در رمضان سال ۵۰۷ نسخۀ ترجمان‌البلاغه راکه در 
ترکیه هست به خط خود نوشته است و اگر مرگ 
اسدی را در ۴۶۵ درست بدانیم تا ۴۲ سال پس از مرگ 
اسدی هم زنده بوده است ولی همین نکته مارا به 
تردید می‌اندازد که اسدی در ۴۶۵ مرده باشد زیرا 
بعید است شاگرد کسی» و آن هم شاگردی که به 
درخحواست وی استادش کتابی برای او بنویسد تا ۴۲ 
سال پس از او زیسته باشد و شاید بدین‌وسیله بتوان 
رحلت اسدی را ده پانزده سال یس از ۴۶۵ دانست. 

این لغت‌نامه یا فرهنگ اسدی یکی از کتابهائی 
است که بیش از همه در آنها دست برده‌اند و در هر 
زمانی برای تکمیل آن چیزی بر آن افزوده‌اند چنانکه 
به جرأت نمی‌توان گفت آنچه از اسدی است کدام 
است. بااین همه کتاب بسیار جالب و بسیار 
سودمندی اسث که اساس و مبنای همه لغت‌نویسان 
است که پس از اسدی آمده‌اند. 

ظاهراً پس از تألیف لفت‌نامة اسدی تا مدتهای 
مدید در ایران دیگر کتابی نظیر آن تألیف نکرده‌اند و 
همین کتاب مرجع همه بوده است. گویا پس از 
فرهنگ اسدی تنها در قرن نهم در هندوستان بار 
دیگر بدین کار دست زده‌اند و آن هم بدین‌جهت 
است که در قرن نهم هر روز بر عده سلسله‌های 
یبادشاهان مسلمان و فارسی‌زبان در هند افزوده 
می‌شد و مردم هند که از ایران دور بودند بیش از پیش 
به یاد گرفتن زبان فارسی که زبان همهٌ این دربارها و 
حکومت‌ها بود نیازمند می‌شدند یکی از نخستین 
کتابهای لغت که در هند تألیف شده اداةالفضلاءی 
تألیف قاضی‌خان بدر محمّد دهلوی است ملقب به 
دهار وال" که در ۸۲۲ به پایان رسیده " و پس از آن 
شرف‌نامة احمد منیری یا فرهنگ ابراهیمی تألیف 
ابراهیم قوامالدین فاروقی است که در ۸۷۸ خاتمه 
یافته است. پس از آن عدة بسیار از این گونه کتابهای 
لغت در هندوستان تألیف کرده‌اند و دامنة این کار 


هنوز ادامه دارد. در ایران گویا پس از اينکه قرنها دنباله 
این کار رارها کرده‌اند تنها در نیمه اول قرن سیزدهم و 
آنهم به تقلید از دانشمندان هند باز کتابهائی در لفت 
فارسی تألیف کرده‌اند ". 


ب - فهرست فرهنگهای فارسی 

تهیة فهرست کامل از همه کتابهائی که در لغت 
فارسی نوشته‌اند دضوار است و آنچه تاکنون 
توانسته‌ام استقصا بکنم شامل بیش از ۲۰۰ کتابی 
است که پس از این نام می‌برم. البته کتابهای بسیار که 
در لخت عربی به فارسی و در لغت فارسی به ترکی 
نوشته شده و همچنین کتابهائی که از زبان‌های 
اروپائی به فارسی و از فارسی به زبان‌های اروپائی 
تألیف کرده‌اند و شمار؛ آنها نیز بسیار فراوان است از 
این عداد بیرون است و انچه پس از این می‌اید تنها 
شامل نامهای کتابهائی است که در لغت فارسی به 
زبان فارسی نوشته‌اند و فهرست نامهای آنها 
به‌ترتیب حروف الفبا بدینگونه است: 
۱- اداةالفضلای سابق‌الذكر. 
۲- آصف‌اللغات از شمس‌العلماء نواب عزیز 
جنگ بهادر که به‌واسطة رحلت مژلف تألیف و 
چاپ ان ناتمام مانده است. 
۲ اران ا :از خد ای غان: 
۴ - استعارات سروری. 
۵- اشرف اللغات» از محمدبن عبدالخالق. 
۶- اشهراللغات". 
۷- اصطلاحات شعرا از رحیم‌الدین. 
۸- اقنوم‌اللغه. 
-٩۹‏ انیس‌المتحیرین. 
۰- بحرالافاضل» از محمدبن قوام. 


۱- قدیمترین فرهنگ فارسی مولف در هند «فرهنگ فخر قواس» 
است. (قاضی عبدالودود. دانشمند هندی) 

۲ - نسه آن در کتابخانة موز بریتایا به نشانی 1262 .0۲ موجود 
است (ریو؛ نسخ فارسی ج۲ ص 6۴۹۱ -قاضی بدر محمّد دارای 
تألیفی دیگر است به نام «دستورالاخوان» که فرهنگی است عربی به 
فارسی و نسخه‌ای از آن در کتابخانه موزه بریتانیا بنشانی 3273 .0۲ 
ضبط است. (ریو نسخ فارسی ص ۱۲۰) و نسخة دیگر آن در کتابخانة 
علامه علی! کبر دهخدا مو جود است. سال تألیف این کاب ۸۱۲ه. ق. 
است. ۱ 

۳-معیار جمالی که در ۷۴۴ به نام شاه شیخ.ابو اسحق اینجو تألیف 
شده مشتمل بر لغت‌نامه‌ای است. رک: ص ۱۴۳ . 

۴ تألیف غلام‌الله بهکین هانسوی. ملف به سال ۱۰۸۲.ه. ق. (م. 
3 زا 





۱ - بحرالفضائل '. 

۲- بحر عجم از محمّد حسین قادری ". 

۳- برهان جامع از محمد کریم‌بن مهدیقلی 
تبریزی در ۱۲۰۶. 

۴ - برهان قاطع, از محمّد حسین‌بن خلف تبریزی 
متخلص به برهان در ۳ ۱۰۶۲. 

1۵- بهار عجم از لاله تیک چند بهار هندی در ۱۱۵۶. 

۶- پیوستة فرهنگ فارسی منظوم. از میرزا 

سیدمحمّد صادق‌خان امیری فراهانی ادیب‌الممالک. 

۷" تألیف یوسفی, از غلام یوسف. 

۸- تحفةالاحباب, از حافظ اوبهی در ۹۳۶. 

- تحنفة‌السعاده یافرهنگ اسکندری از 
وین مالين خمد مر ۱۶ 

۰- تحفةالصبيان. 

۱- تحفةالفقیر» لغت منظوم. 

۲ - تئحفه شاهدی. 

۳- تفاسیرء از شرف‌الزمان قطران‌بن منصور ارموی. 

۴ - جامع‌الفارس. 

۵ - جامع‌اللغات منظوم» از نیازی حجازی. 

۶~ جان بی جان. 

۷ - چراغ هدایت. از سراج‌الدین علیخان آرزو 
متوفی در ۰۱۱۶۹ ۰ 

۸ - حسن العباب. 

۹ - خزینه‌الامثال» از سیّدحسین شاه حقیقت. 

۰- خیابان گلستان فرهنگ منظوم از مولوی 
محمّد علی. 

۱- دستورالاعصار از عباس‌بن محمّد. 

۲- دستورالافاضل. 

۳- دستورالفضلاء. 

۴ - دستوراللغات. 

۵ - دستور سخن. 

۶- کتاب‌الدقایق. 

۷- دلیل ساطع» از محمد مهدی واصف. 


۸ - دییاج‌الاسماء. 
۹- دیرینه. 

۰ - دیوان‌الادب. 
۱ - رسالةالنصيريه. 


۲ - رسالة فى لغه‌الفرس. از کمال باشازاده. 
۳ - رساله اب وحفص سغدی. 

۴ - رسللهً حسین وفائی. 

۵ - رسالهة محمد افندی. 


فرهنگهای فارسی /۱۸۳ 


۶- رسالة مخلص کاشانی. 

۷ - رسالهٌ مفردات و مرکبات. 

۸- رسالهً میرمحمّد افضل ثابت. 

- رهنمای سهولت. 

۰ - زفان گویا. 

۵۱ - زواهراللغات. از ابوالنجیب محمد جوانرودی 
در لغات گلستان و بوستان و یوسف و زلیخا که 
درفرن دهم نوشته است. 

۲- سخن‌نامة نظامی, از سعیدبن نصربن تمیم غزنوی. 

۵۳ - سراج‌اللفه, از سراج‌الدیین علیخان آرزو 
متوفی ۵۱۱۶۹ 

۴- سرمه سلیمانی * 

۵ - شرح اصطلاحات صوفية شيخ ابن عطار. 

۶- شرحالاسماء. 

۷ - شرف‌اللفات از میرحسن دهلوی. 

۸- شرفنامۀ منیری یا فرهنگ ابراهیمی از ابراهیم 
قوام‌الدین فاروقی در ۸۷۸ 

۹ - شمس‌اللغات. از جوزف بریتوجینز انگلیسی 
ساکن هندوستان.۷ 

۰- صحاح‌العجم. از شیخ یحبی آمری رومی قرشی. 

۶۱ - ضرورالمبتدی از سیف‌الدین‌بن قائم‌الله 
عظیمابادی. 

۲ - غیاث‌اللغات. از محمد غیاث‌الدین‌بن 
جلال‌الدین‌بن شرف‌الدین مصطفی آبادی 
رامپوری در ۱۲۴۲. 

۳ - فر دوس اللغات از عطاءاله. 

۴- کتاب فرس, از سیّدشریف لاهیجی. 

۶۵ - فرنودسار یا فرهنگ نفیسی. از دکتر میرزا 
علیاکبرخان نفیسی ناظمالاطباء ۸ 

۶ - فرهنگ آنندراج» از محمّد پادشاه شادبن غلام 


۱ - تألیف محمدین قرام‌البلخی‌الکرئی. سال تألیف حدود ۷۹۵ 
۳ ق. (ع.ع). 

۲-متخلص براقم. سال تألیف کتاب ۱۲۷۲ ه: ق. (م.م). 

۳-رک: مقالاٌ آقای حکمت در همین مقدمه. (م: م). 

۴- تألیف حاجب خیرات دعلوی. سال تألیف ۷۴۳ھ . ق. (م.م). 

۵- تاریخ تألیف کتاب مزبور ۱۱۴۷ ه. ق. است. (م. م.). 

۶-شرح آن در ماخذ برهان (مقالة آقای حکمت) بیاید. (م. م.). 
۷-شمس‌اللغات فارسی و عربی به فارسی است به سرپرستی «مستر 
جوزف انگلیسی» در سنۀ ۱۲۲۰ ه. ق. تألیف شده است. (م. م.). 
۸-سنج مجلد ان در طهران در سالهای ۱۸-۱۳۱۷ ۱٩۹-۱۳۱۸‏ 
۲۰-۸۹ و ۱و ۱۳۲۴و ۱۳۲۴ در شرکت سهامی چ رنگین به 
اهتمام آقای سعید نفیسی فرزند م زلف به طبع رسیده, (م. م). 


۴ /مقدمه 


محیی‌الدین در ۱۳۰۶ . 

۷- فرهنگ آیتی از عبدالحسین آیتی. 

۸- فرهنگ اخلاق اصری. 

4- فرهنگ اسکندرنامة بری» از میربن حنسن. 

۷۰- فرهنگ‌الافعال» از هومی سهراب. 

۱- فرهنگ الفاظ غریبه و اصطلاحات نادرة 
شاهنامه. 

۲- فرهنگ اللهداد سرهندی که ظاهراً همان 
مدارالافاضل اوست. 

۳- فرهنگ امیری, از منشی محمّد امیرالدین. 

۴- فرهنگ انجمن آرای ناصری از رضاقلیخان 
هدایت امیرالشعراء. 

۵- فرهنگ بازرگانی از ن. راست. 

۶- فرهنگ بشیرخان, تألیف در قرن یازدهم. 

۷- فرهنگ بوستان, از میربن حسن. 

۸- فرهنگ بهارستان از مبحمّدعلی تبریزی 


خیابانی. 
۹- فرهنگ پیشه‌وران از انتشارات ادار؛ کل آمار و 
بت احوال. 


۰- فرهنگ جعفری. 

۱- فرهنگ جهانگیری, از جمال‌الدین حسین‌بن 
فخرالدین اینجو در ۰۱۰۳۵ 

۲- فرهنگ حسین وفائی. 

۳- فرهنگ حسینی ". 

۴- فرهنگ داستان ترکتازان هند. 

۵- فرهنگ دساتیر. 

۶- فرهنگ دیوان خاقانی. 

۷- فرهنگ رشیدی از عبدالرشید تتوی در ۱۰۷۷ 

۸- فرهنگ سروری» از محمّد قاسم‌بن حاج 
محمد سروری در ۰.۱۰۰۸ 

۹- فرهنگ سکندرنامه, از سیّدین حسن‌بن 
سیدفاسم. 

۰- فرهنگ سیاسی, از رضا آذرخشی. 

۱- فرهنگ الفاظ نادره و اصطلاحات غريبة 
شاهنامة فردوسی که نخستین بار در پایان 
شاهنامه چ اقامحمد مهدی ارباب اصفهانی به 
سال ۱۲۶۲ ه.ق. طبع شده. 

۲- فرهنگ شاهنامه» از دکتر رضازاد؛ شفق. 

۳- فرهنگ شرح‌الاسماء, از عبدالواسع هانسوی. 

۴- فرهنگ شیخ‌زادة عاشق. 

۵ - فرهنگ شیخ عبدالرحیم بهاری. 


۶ - فرهنگ شیخ محمود بهاری. 

۷- فرهنگ ضمیری. 

۸ - فرهنگ عاصمی. 

٩‏ - فرهنگ عالمی. 

۰- فرهنگ عباسی, از صدرالدین احمدبن 
محمّدرضا نایب‌الصدر تبریزی در ۱۲۲۵. 

۰۱- فرهنگ عبدالله نیشابوری. 

۲- فرهنگ عجایب.. 

۳ - فرهنگ علی نیک‌پی. 

۴ -فرهنگ فخری قواس, تألیف در قرن هفتم. 

۵- فرهنگ قاضی ظهیر. 

۶ - فرهنگ کاتوزیان, از محمّد علی کاتوزیان ؟. 

۷ - فرهنگ گلستان شامل لغات گلستان» از 
جنیدبن عبدالله موسوی. 

۸- فرهنگ گلستان و بوستان تألیف همو. 

۹- فرهنگ لغات مثنوی از شاه‌عبداللطیف که 
ظاهراً همان لطانفاللغات است. 

۰ - فرهنگ مبارکشاه غزنوی . 

۱- فرهنگ مجملی, از حافظ الله محمّد. 

۲- فرهنگ محتشمی. 

۳- فرهنگ محمّدبن قیس. 

۴ - فرهنگ محمد هندوشاه ؟ 

۵ - فرهنگ محمودی از خواجه محمود علی. 

۶ - فرهنگ مختصر. 

۷- فرهنگ مفتاح‌الکنز از قاضی حسین‌بن 
خواجه محمد. 

۸ - فرهنگ منظومه. 

۹ - فرهنگ منصور شیرازی. 

۰ - فرهنگ میرزا ابراهيم‌بن شاه حسنین 
اصفهانی . 


۱-رک: مآخذ برهان در مقالة آقای حکمت در همین مقدمه م.م( 

۲ -تألیف حسین‌بن احمد معاصر عالمگیر.(م. ع.) 

۳-رک: دساتیر در همین مقدمه.(م. Ce‏ 

۴-در طهران به سال ۱۳۱۱ ه. ش. چاپ شده. (م. م.) 

۵-مشهور به فخر قواس. (م. م.). 

۶- فرهنگ صحاح الفرس تألیف محمدین هندوشاه منشی که به نام 
خواجه غیات‌الدین رشید تصنیف شده و شرح آن در همین مقدمه 
بيابد. (م. م.) 

۷- دو نسخة خطی از این کتاب در کتابخانة علامه دهخدا موجود 
است. ذیل کلمۀ «غنجار» در هر دو نسخه آمده: «به فتخ سرخیی که 
زنان بر رو بمالند و آن را گلگونه نیز گویند و در این زمان که سنۀ ۹۸۶ 
است پسران نیز مر تکب این امر شرند گاهی.» (از یادداشتهای علامه 
دهخدا) (م. م.) 








۱ - فرهنگ نادره شاهنامه. 

۲ - فرهنگ‌نامة نفیسی تألیف نویسنده!. 
۳- فرهنگ نایاب که برای لغات نثر شبنم شاداب 
ظهیرای تفرشی در ۱۳۶۵ نوشته‌اند. 

۴ - فرهنگ نصیریه, از حکیم محمّد نصیر. 

۵ - فرهنگ نظام از سیّدمحمّد علی 
داعی‌الاسلام ". 

۶ - فرهنگ نظامی, از سروان ضرغامی و زرگر و 
خوش‌نویسان " 

۷ - فرهنگ نو از حسن عمید و فریدون شادمان. 

۸ - فرهنگ نوبهار از محمّد علی تبریزی 
خیابانی . 

۹ - فرهنگ بابایی. 

۰ - فرهنگ یوسف و زلیخای جامی, از میربن 
حسن. 

۱ - فواید برهانی. 

۲ - قسطاس‌اللفه از شيخ نورالدیین محمّد 
یوسف حکیم. 

۳ - قنیةالطالبین. 

۴ - قنیةالفتیان. 

۵ - کنیرالفواید. از شاه محیی‌الدین. 

۶ - کشف‌الدقایق از حافظ محمّد منصورخان. 

۷ - کشف‌اللغات» از محمّد عبدالرحیم کامل. 

۸ - کنف‌اللغات از محمّد عبدالرحیم‌پن احمد سور. 

۳۹- گنج‌اللغات» از گردهای لال هندی. 

۰ - گنج نامۂ ابن‌طیفور از علی‌بن طیفور مکی در 


فرهنگ شاهنامه. 

۱- لجة العجم. 

۲ - لسان‌الشعراء. 

۳ - لطایف‌اللغات. از عبداللطیف‌بن عبدالله کبیر 
یزدی. 


۴ - لفات المبتدی. 

۴۵ - لغات عالمگیری» از مولوی فاضل دهلوی. 

۶ - لفات کشوری. 

۷ لت رخا )ار رخا 

۸ - لغت سيّدفخرالدین. 

۹ - لغت فارسی, از اعتمادالسلطنه محمد 
حسنخان. 

۰ - لغت فرس يا لغت‌نامه» از اسدی طوسی ° 

۵۱- لغت محمد نظام‌الدین. 

۲ - لغت‌نامه» از علیاکبر دهخدا 


فرهنگهای فارسی /۱۸۵ 


۳ - کتاب‌اللفه. 
سروری کاشانی در ۰۸ ۵ 
علامی. 


۶ - مجموعةالانس فى لغات الفرس. 

۷ - محموداللغات از محمودین عبدالواحد. 
۸ - مختصراللغات, از مولوی جعفر. 

4 - المخمسات‌الادبية منظوم از سراج قاضی. 
۰ - مدارالافاضل از شیخالله‌داد سرهندی*. 
۱ - مزیل‌الاغلاط. 

۲ - مشکلات‌الفرس. 

۳ - مصطلحات‌الشعراء از وارسته ". 

۴ - مظهرالعجایب. از قتیل. 


۵ - معیاراللفه. 
اصفهانی '. 


۷ - نصایح‌الدریه. 

۸ - مفتاح‌الادب. از مطهربن ابی‌طالب لافقی. 

4۹ - مفتاح‌البدایع» از وحید تبریزی شاعر. 

۰ - مفتاح‌الحقایق فی کشف‌الدقایق» از سلطان 


۱- جلد اول آن از «آ» تا «اسحاق اینجو» در تهران به سال ۱۳۱۹ در 
چاپخانة شرکت سهامی چاپ رنگین به طبع رسیده. 

۲ - در پنج مجلد در حیدرآباد به سال ۶ -۰ ۱۳۵۸ ه. ق. به طبع 
رسیده. (م. م.) 

۳-فرهنگ نظامی» مشتمل بر پاره‌ای از لغات و کنایات نظامی 
گنجوی تألیف وحید دستگردی» مندرج در دفتر هفتم از سبعۀ حکیم 
نظامی. ۱۳۱۷ شمسی: مطبعة ارمغان. (م.م.). 

۴-در دو مجلد در تبریز به سال ۱۳۰۸ ه. ش. به چاپ رسیده. (م. 
(e‏ 

۵-رک: لفت فرس اسدی در مقدمةً حاضر. (م. م.) 

۶-رک: پایان مقدمة حاضر. (م. م 

۷-رک: مقاله آقای حکمت در همین مقدمه (م. م.) 

۸-ملا اله‌داد فیض‌بن علی شیر سرهندی کتاب مزبور را به سال 
۱ هجری تألیف کرده. (م.م.) 

-٩‏ مصطلحات السعراء تألیف سیالکوتی مل وارستة لاهوری مؤلف 
به سال ۱ ه. ق. (م.ع.). 

۰- معیار جمالی و مفتاح ابواسحقی تألیف شمس‌الدین‌بن اصفهانی 
معروف به شمس فخری که این کتاب خود را در سال ۷۴۴ به نام شاه 
شیخ ابواسحق اینجو ممدوح حافظ تالیف کرده است و ان مشتمل 
است بر چهار فن: اول در علم عروض, دوم در علم قوافی» سیم در 
بدایع‌الصنايم» چهارم در لغت فرس. نسخة خطی آن در کتابخانة ا 
دهخدا و کتابخانة مرحم اقبال آشتیانی موجود است و اخیرابه 
تصحیح دکتر کیا به طبع رسیده است. (م. 6.۶. 








۶ ۸ مقدمه 





محیی‌الدین. ۹ - مپذب‌اللغات. 

۱ - مفتاح‌الکنز از قاضی حسن‌بن خواجه ۱۸۰- نزهةالصبیان. 
محمّد. ۱ - نسیم‌الاحباب, لغت منظوم. 

۲ - مفتاخ‌المعانی» از فسونی‌بن عبدالله شاعر. ۲ - تصیراللغات. 

۳ - مفتاح‌المعضلات. ۳ - نظیراللغات. 

۴ - مفتاح گلستان, از ابوالفیض امین‌الدین. ۴ - نوادراللغه» از فرخحی. 

۵ - ملحقات برهان قاطع. ۵ - نوادرالمصادر از بهار هندی ". 

۶ - ملهمه در لغات حروف مهمله از مفیدین ۶ - واژه‌های نو چ فرهنگستان ایران " 
محمّدعلی اصفهانی. ۷ - وسیلةالمقاصد. 

۷ - موائدالفوائد. ۸ - هفت قلزم از غازی‌الدین حیدر. 


۸ - مویدالفضلاء از شیخ‌محمّد لاد دملوی ! 


f e‏ اد 


۱-مولف به سال ۵ د . ق. (م م 

۲-رک: شمارۂ ۱۵ از فهرست حاضر. (م. م.). 

۳-نضت به عنوان «واژه‌های نو که تا پایان سال ۱۳۱۸ در 
فرهنگستان ایران پذیرفته شده» در ششمین شمازه از انتشارات 
فرهنگستان در فروردین ۱۳۱۹ تهران شرکت چاپ رنگین متشر شده 
و بار دیگر به عنوان «واژه‌های و که تا پایان سال ۱۳۱۹ در فرهنگستان 
ایران پذیرفته شده است» در هفتمین شماره از انتشارات دبیرخانة 
فرهنگتان چاپخانة تابان تهران ۱۳۱۹ انتشار یافته است. (م. م.). 


معرفی بعض فرهنگهای مهم 


عجالة قدیمترین کتابی که در این زمینه (لغت 
فارسی) هست «لغت‌نامه» تأليف ابومنصور 
علی‌بن‌احمد اسدی طوسی است که به نام فرهنگ یا 
لفت فرس اسدی معروف است و آن را پس از نظم 
گرشاسب‌نامه یعنی پس از ۴۵۸ تألیف کرده است و 
آن هم در صورتی است که اشعار گرشاسب‌نامه را که 
در نسخه‌های کنونی این لغت‌نامه است. اسدی خود 
در آن جا داده باشد. بیشتر بدان می‌ماند کسانی که در 
این کتاب دست برده‌اند این اشعار را پس از اسدی در 
آن داخل کرده باشند و بعید می‌نماید که اسدی برای 
لغاتی که معنی کرده شاهد از شعر خود آورده باشد. 
هدایت در مجمع‌الفصحا رحلت اسدی را در ۴۶۵ 
یعنی همان سال رحلت قطران آورده و اگر این نکته 
درست باشد با نکتۀ پیشین سازگار آید. لغت‌نامۀ 
اسدی در میان سالهای ۴۵۸ - ۴۶۵ تألیف شده است. 
اسدی خود در مقدمهٌ فرهنگ می‌گوید: «فرزندم 
حکیم جلیل اوحد اردشیر دیلمسپارالنجمی 
الشاعر... از من... لغت‌نامه‌ای خواست چنانکه بر هر 
لغتی گواهی بود از قول شاعری از شعرای پارسی و 
أن بیتی بود یا دوبیت و به‌ترتیب حروف اباتا 
ساختم.» 

"این شاگرد اسدی قطعا همان «ابوالهیجا 
اردشیربن دیلمسپارالتجمی القطبی‌الشاعر» است که 
در رمضان سال ۵۰۷ نسخه ترجمان‌البلاغه را که در 


ترکیه هست به خط خود نوشته است و اگر مرگ 
اسدی را در ۴۶۵ درست بدانیم تا ۴۲ سال پس از مرگ 
اسدی هم زنده بوده است» ولی همین نکته ما را به 
تردید می‌اندازد که اسدی در ۴۶۵ مرده باشد زیرا 
بعید است شاگرد کسی» و آن هم شاگردی که به 
درخواست وی استادش کتابی برای او بنویسد تا ۴۲ 
سال پس از او زیسته باشد و شاید بدین‌وسیله بتوان 
رحلت اسدی را ده پانزده سال پس از ۴۶۵ دانست. 

این لفت‌نامه یا فرهنگ اسدی یکی از کتابهایی 
است که بیش از همه در آنها دست برده‌اند و در هر 
زمانی برای تکیمل آن چیزی بر آن افزوده‌اند. چنانکه 
به جرأت نمی‌توان گفت آنچه از اسدی است کدام 
است. با این همه این کتاب بسیار جالب و بسیار 
سودمندی است که اساس و مبنای همه لغت‌نویسانی 
است که پس از اسدی آمده‌اند '. 

لغت فرس اسدی نخست در ۱۸۷۹ م. به اهتمام و 
تصحیح پاول هورن آلمانی در گتنگن به طبع رسید و 
بار دیگر به تصحیح مجدد مرحوم عباس اقبال 
اشتیانی و به سرمایةٌ مرحوم سیّدعبدالرحیم خلخالی 
در ۱۳۱۹ ه.ش..در تهران و بار دیگر به اهتمام آقای 
محمّد دبیرسیاقی در ۱۳۳۶ در تهران طبع و منتشر 
شل 


۱-از مقدمة برهان قاطع چ معین ج ۱ص شصت و به -هفتاد. 
۲ - پایان مقالة آقای سعید نفیسی. 





عبدالعلی طاعتی 


صحانح‌الفرس کهنترین لغت‌نامة موجود فارسی 
شمس الدین مسحمدین فخرالدین هندو شاه 
نخجوانی مشهور به «شمس منشی» از نویسندگان 
نامی قرن هشتم هجری است (زندگانی در فاصلهة 
سالهای ۷۷۶-۶۸۴ ه.ق.) و کتاب دیگری هم در فن 
کتابت و نویسندگی به نام «دستور الکاتب فی تعیین 
المراتب» از او به یادگار مانده است. وی این کتاب 
یعنی صحاح‌الفرس رابه سال هفتصدوبیست‌وهشت 
VA)‏ ه.ق.) در شهر تبریز» در زمان وزارت خواجه 
غیاث‌الدین‌بن رشیدالدیین فضل الله وزير نیکنام 
سلطان ابوسعید ' در «تصحیح لغات طوایف فرس» و 
تنظیم وتکمیل کتاب لغت فرس اسدی, به وضع و 
ترتیب «صحاح اللغه» تألیف ابونصر اسمعیل‌بن 
حماد جوهری تصنیف کرده است. عبارت دیباچة 
کتاب صخالح الفرس در این باب بدین گونه است: 

... بعد از آنکه در تصحیح لغات و جمع کتبی که 
در این فن ساخته‌اند مبالغه نمود وانسخه‌هاء درست 
و معتمد علیها حاصل کرد هم در این مهم شروعی 
پیرست. و آن مقدار لغات که متداول است و حکیم 
اسدی نیاورده بود و طبیعت جامد و ذهن خامد به 
اثبات آن مجاهدت کردند. در این مجموع مثبت 
گردانید و به شواهد ابیات بلغاء و روابط اشعار شعراء 
و فصحاء عجم مؤکد و مستحکم کرد و بعد از اتمام 
این جمله را به «کتاب صحاحالفرس» موسوم کرد 
چه وضع و ترتیب این موافق صحاح‌اللغة جوهری 


است جزاء الله عن اهل العلم خير الجزاء و همچنانکه 
صحاح اللغه مشتمل است بر تصحيح لغات قبايل 
عرب» این کتاب مشتمل است بر تصحیح لفات 
طوایف فرس...» 

این کتاب همان است که مولف فرهنگ 
جهانگیری (تألیف در سال ۱۰۰۵ ه.ق.) ضمن بیان و 
شمردن منابع لغت‌نامة خود از آن با نام «فرهنگ 
محمّدبن هندوشاه» یاد می‌کند '. 

آنچه از دیباچۀ مفصل و پرارزش نسخۀ ملکی 
اینجانب که کهنتر و کاملتر از سه نخة مو جود است" 
ونيز از مجموع سه نسخه دانسته می‌شود 
صحاح‌الفرس کتابی است در بیست‌وپنج باب و 
دارای حدود چهارصدوسی فصل و دوهزاروسیصد 
لغت (اغلب لغات بيط نه مشتقات و ترکیبات ز 


۱-مقتول در ربضان ۷۳۶ ۲ -فرهنگ جهانگیری چ لکنهو. 
۳ - تاریخ کتابت نسخۀ ملکی اینجانب به نوعی است که با توجه به 
خحصوصیات نسخه ۸۲۰۶ و «۲۰» و حدا کثر ۱۰۳۲۰۶ خوانده شده 
است. دو نسخة دیگر؛ یکی متعلق است به استاد علامۀ فقید علی! کبر 
دهخدا و مصحح است به تصحیح استاد و همان است که در مجلدات 
نشر بافتة لغت‌نامه از آن نقل شده است. امکان استفاده از این نسخه 
برای اینجانب از اردیبهشت ماه سال ۱۳۳۳ با اجازة استاد علامهٌ فقید و 
به پایمردی دانشمند عزیز آقای دکتر محمد نظام که در مقدمة جلا 
پنجم فرهنگ خود (صفحۀ د -ه) به معرفی آن پرداخته است. این 
نسخه در ایران فروخته شد و به ملکیت آقای دکتر صادقکیا استاد 
گرامی زبان پهلری دانشگاه درآمد و به لطف ایشان | کتون به امانت در 
اختیار اینجانب است. دراین مختصر مجال بیان مختصات هر یک از 
نسخ سه گانه نیست. 


کنایات) با شواهد متعدد!. برای هر لغت و یک 
دیباچذ نة مفصل حاکی از ستایش خواجه 
غیاث‌اللغات و شمه‌ای از احوال ملف و وصفی از 
لغت فرس اسدی و بیان کیفیت کار مؤلف و ذکر 
فهرست الابواب و تعداد فصول و لغات و بحثی در 
باب حروف تهجی و شرح چگونگی تنظیم لغات و 
اهمیت کتاب. 

استاد دانشمند فقید دهخدا در حاشیه صفحات 
اول نسخهة صحاحالفرس خودشان ضمن کنجکاوی 
در باب هویت کتاب و مولف ان (چون این نسخه 
دیباچۀ کتاب را ندارد) سطوری نوشته‌اند که قل 
بعضی عبارات آن در این مختصر برای آگامی بافتن 
از اهمیت صحاح الفرس سودمند است: 

«... این کتاب بهترین کتابهانی است در نوع خود 
که من دیدهام یعنی مؤلف یا بیواسطه یا معالراسطه 
یکی از چندین لغت ابتدائی را مصححا در دست 
داشته (از قبیل فرهنگ اسدی با قطران و غیره) و 
ابیاتی که از قدما نقل کرده است بر حلاف اسدی 
پاول‌هورن و اسدی آقای حاج‌محمّد آقای نخجوانی 
در کمال بی‌غلطی» صحت و درستی است به‌طوری‌دو 
کتاب را (اگر این نسخه افتادگی نداشت ۲) ممکن بود 


کاملاً تصحیح کرد و حسن دیگر.... ضبط آن است.... 


و جز در حرف سیم کلمه جای شک نمی‌ماند نه در 
حرف اول و نه در آخر و نه در دویم.که جز آنکه پنج یا 
شش حرفی باشد آن وقت در چهارمی و پنجمی راه 
احتمالات باز می‌شود» و حسن سوم این کتاب ابیات 
متعدد شعرای سامانی و جز آنهاست که هیچیک نه در 
اسدی و نه در فرهنگهای دیگر بعد از او دیده 
نمیشو د....» 

این کتاب یکی از مراجع مهم فرهنگ‌نویسان 


. معروف بوده و تحقیقات لغوی در زمینة لغات 


مشترک اغلب یا بنسخ لغت فرس منتهی می‌شود و یا 
بنسخ این کتاب صحاح‌الفرس به‌واسطه یا بی‌واسطه. 

مولف فرهنگ نظام که نخستین بار نسخه‌ای از 
این کتاب را شناسانیده گوید: 

«صحاح الفرس فرهنگ شعری قابل قدر است و 
در اهمیت تالی لغت الفرس, اما حیف که نسخش 
کمیاب است... شرقشناسان اروپا از قابل قدر بودن 
صحاح الفرس اطلاع نداشتند و الا به‌جای معیار 
جمالی که کتاب لغت مهملی است آن را چاپ 
می‌کردند». (مقدمۀ جلد پنجم فرهنگ نظام صفحه د 


"(e 


1- ملف فرهنگ وفائی (تألیف در سال ۹۳۳ھ . ق.) وجود شراهد 
متعدد را در فرهنگ صحاح‌الفرس برای هر لخت» نیز تصریح میکند. 
۲-بیشتر از ثلث کتاب افتاده است. 

۳- فقط بعد از شناخته شدن نسخه اینجانب (رجوع شود به 
یادداشت نویسنده در صفحۀ ۷۹ شماره هفتم مجلۀ یادگار - اسفند 
۴ اطمینان حاصل شده است که صحاح الفرس همان فرهنگ 
محمّد هندوشاه است و از دو نسخه ذیگری این اطمینان را نتوان پیدا 
کرد و بهخصوص از نخۀ داعی الاسلام که در حقیقت خلاصه‌ای 
است از اصل کتاب. اهمیت و مزایای صحاح الفرس به خوبی دانسته 
نمی‌شود و رفع اشتباهاتی را که محققین دربارُ این کتاب کرده‌اند 


دکتر صادق کیا 


معیار جمالی 


«معیار جمالی و مفتاح ابواسحاقی» کتابی است 
در چهار فن عروض, قوافی بدایع الصنایع و لغت 
فرس که شمس فخری اصفهانی از سرایندگان سده 
هشتم هجری در سال ۷۴۴ - ۷۴۵ به نام جمال‌الدین 
ابواسحاق پسر محمودشاه اینجو پادشاه فارس که 
حافظ او را ستایش میکرده» نوشته است. 

آگاهیهائی که از سرگذشت و زندگانی و کارهای 
شمس فخری به دست آورده‌ایم یکی از خود معیار 
جمالی و دیگری از نوشته‌های دیگران است. 

الف -آگاهیهائی که از معیار جمالی به دست 
آمده است: 

۱ - در دیباچه می‌نویسد : 

«غرض از این مقدمه آن که در سنه ثلث عشر و 
سبعمائه که عتفوان شباب و ریعان حدائت بود اتفاق 
سفر لرستان " افتاد چند روز با فضلای آن دیار و 
شعرای ان تلال و قفار سعادت مصاحبت دست داد 
پنیوسته با آن عزیزان که چابک‌سواران مضمار 
بلاغت‌آند بحث عروض و فوافی میرفت روزی بر 
سبیل استفادت التماس موامره در این هر دو فن 
کردند. انجاح ملتمس و ایسجاب مسژول ایشان را 
مختصری در فن عروض و قوافی ساخته شد موسوم 
به معیار نصرتی منسوب به اتابک سعید مغفور 
نصرت الدنیا و الدین احمد " اناراله برهانه هرچند آن 
مختصری مفید است اما به‌واسطهٌ آن که در آن دپار 
مقام توقف و مجال تصرف نبود آن مجموعه چنان که 
مقتضای خاطر و مستودع ضمیر بود مرتب نشد و از 


آن وقت باز پیوسته دغدغة طبع و وسوسۀ دل آن بود 
که در فن شعر آنچه مالابْدٌ فضلاء متبحر و مایحتاج 


سخنور که به غور آن برسد و بر ابواب و فصول فنون 
آن مطلع گر دد در این فن محتاج کتاب دگر نباشد تا در 
در محنت‌آباد اصفهان که از ظهور فتنه و عدوان و 
عدم امن و امان و استیلاء رنود و اوباش و تزاحم کینه 
و پرخاش به هیچ جا مجال ترددی و از هیچ کس امید 
تفقدی نبود نابجار چون سایه گوشه‌نشین و چون عنقا 
عزلت‌گزین می‌بایست بود. مدت شش ماه در کنج 
و مدت اختفا سه‌نادت مساعدت نمود و توفیق رفیق 
گشت. عروس آن آرزو از خدر ضمیر روی نمود و 
آفتاب آن مراد از مشرق خاطر طالع شد. به یمن دولت 
روز افزون و سعادت القاب همایون شاه و شهریار 
اسلام‌پناه و نامدار ایام مؤسس قواعد فضل و اكرام 
نتیجه سعادت افلاک و اجرام خاقان المعظم 


۱-آنچه در این پیشگفتار از معیار جمالی آورده می‌شود از روی 
دستنویس کتابخانة خراج چی اوغلو (ترکیه) است که گزارش آن در 
پشگفتار کتاب آمده است. 

۲-در اصل « گورستان» است. 

۳ -اتابک نصرت‌الدین احمد سر یوسف شاه از امرای فضلویه یا 
اتابکان لرستان (لر بسزرگ) است که از ۷۳۰۱۶۹۵ در لرستان 
فرمانروائی داشته و شرف‌الدین ففل‌اله حسینی قزویلی تاريخ 
«المعجم فی آثار ملوک العجم» را به نام او نوشته و هندو شاه پسر 
سنجر نخجوانی «تجارب السلف» را به نام او کرده است. 


فرهنگهای فارسی ۱٩۹۱/‏ 


شاهنشاه الاعظم» قهرمان السیف و القلم مالک رقاب 
الام وارث ممالک سلیمان مزین تاج و تخت کیان 
مربی افاضل آفاق» مخدوم شاهان جهان به استحقاق؛ 
شیخ ابواسحاق خلدالله ملکه که حقیقت خیاط دولت 
قبای جهاندار بر قامت زیبای او انداخته است و مکلل 
اقبال افسر کامگاری از برای فرق فرقدسای او 
ساخته... در سنه اربع و اربعین و سبعمائه این 
مجموعه که حقیقت مجموعه‌ای از بدایع و انموذجی 
از غرایب است میسر گشت مشتمل بر چهار فن فن 
اول در علم عروض, فن دوم در علم قوافی» فن سوم 
در علم بدایع‌الصنایع. فن چهارم در علم لغت فرس و 
از مایحتاج اين علوم هیچ دقیقه در اين فنون مهمل 
نگذاشت و آن رامعیار جمالی و مفتاح 
اپواسحاقی نام نهاد و مجموع اشعار و ابیات 
شواهد این چهار فن به نام یا لقب یا کنیت این شاه 
صاحب قران خحلداللّه حلاله موشح گردانید جنان که 
در مجموع این چهار کتاب هیچ شعر بیگانه از اشعار 
متقدمان و متأخران نیست الا چند بيت معدود كه 
ضرورت استشهاد را آورده شد بلکه جمله مخترع 
طبع و مبتدع خاطر این بندۀ ضعیف است». 

۲ -در فنٌ قوافی می‌نویسد: 

لقن دی و بر جن i‏ باه ند حول 
قم رسيد توجهاً الى حضرةالصاحب الاعظم 
دستورالاعلم افتخار و نظام ایران. خواجه قوام 
الدولة و الدین عابد الاصفهانی عزت انصاره و مدتی 
فارغالبال مرفه‌الحال فى سعة من العيش و المال در 
ظلال عنایت و اهتمام ان خواجۀ کریم به سر بردم. در 
اثنای آن مدت مولانا و سیّداعظم یگانۀ روزگار افضل 
آن بلاد و دیار مولانا جلال‌الدین جعفری فراهانی که 
حقیقت افضل عصر و اکمل دهر بود به خطة قم 
تشریف داد چند روز در بندگی آن بزرگ بودم و از 
ی یز در آن 
مدت اتفاق انشاء خرن ال جور و 
E‏ 
هرربحری متضمن صنعتی از صنايع حدايق السحر در 
مدح وزیر سعید شهید غیاث‌الدین امیر محمّد رشید 
" طاب ثراه افتاده بود و مختصری نیز در محاسن قم به 
التماس صاحب اعظم مشارالیه عَرّت انصاره و اکابر 
قم گفته بودم» این ابیات چون به شرف مطالعة آن 
بزرگ رسید روزی تشریف داد و این رباعی گفته 
بودم. مثالش: 


بسیار کس از بری و بحری دیدم 
خلقی ز هلالی و ز بدری ديدم 
در شیوهٌ فاضلی و در باب سخن 
استاد زمانه شمس فخری دیدم. 

و از بنده سؤال کرد که این شیوه جایز است يا نه 
بنده شرح این صورت بر او عرضه کرد» عظیم 
پسندیده داشت 

۳ -نیز در فن قوافی می‌نویسد: 

روزی در مجلس صاحب اعظم. افضل اکابر 
عجم» افتخار و بی‌نظیر ایران» نیکوسیرت و يگانة 
جهان خواجه عمادالدولة و الدین محمود الکرمانی ۲ 
لازال عواقبه کاسمه محموداً بحث انواع تضمینات 
میرفت چون بدین نوع رسیدند فرمود که هیچکس 
سه رباعی گفته باشد که تا رباعی آخر نخوانند معنی 
رباعی اول تمام نشود و اصحاب گفتند کس نگفته 
است این بنده هم در ان مجلس هشت رباعی موقوف 
بدیهه در مدح آن حضرت بگفت و آن هشت رباعی 
این است موقوف؛...». 

۴-از پدر خویش (فخری اضفھانی) جد بان در 
سه فن نخستین یاد کرده و از آن پیدا است که پدرش 
نیز در این فنها دست داشته و شعر میسروده و در 
هنگام نوشتن تن معیار جمالی زنده نبوده است *: 

در فن عروض می‌نویساد: ۱ 

«این بیچاره در تفحص و حد وزن و کیفیت ان 
شعی تیار کرد در وی کا عتروسن خد وزن 
نیافت و از کما ینبفی آن هیچ کس خبری نداشت الا 
در این چند گاه که به تحریر این تألیف و تقریر این 
تصنیف مشغول بود از دوستی که جملهٌ جمله فضل 
است.. استبصار نمود او گفت که من در کتابی يافته‌م. 
بعد از چند روز که به خدمتش مشرف شد این 


۱-در دستنویسی از معیار جمالی که از آن نگارنده است و گزارش 
آن خواهد آمد «مولانا جلال‌الدین جعفر فراهانی» آمده است. 

۲ -خحواجه غیات‌الدین محعقا پر خزاجه رشیدالدین فضلاله و 
وزیر سلطان ابوسعید بهادر است و دز سال ۷۳۶ کشته شده است. 

۳ - خواجه عمادالدین محمود وزیر شیخ ابواسحق بوده و حافظ او 
را ستایش کرده است (نگاه کنید به «بحث در آثار و افکار و احوال 
حافظ»» ج ۱ «تاریخ عصر حافظ» از دکتر قاسم غنی» نهران ۰۱۳۲۱ 
صص ۱۱۱-۱۰۷). 

۴ -فخری قطعه‌ای در تاریخ مرگ سه تن از گویندگان همزمان خود 
(امامی هروی» بدر جاجرمی» مجد همگر) دارد و آن این است: 

شیخ اصحاب امامی هروی مجد همگر که بود صدر کفات 
بدر جاجرمی آن نکوسیرت در سپاهان چو دررسید ممات 


در ثمانین و ست و ستمائه به دو مه هر سه یافتند وفات. 





۲۳ ۸مقدمه 


صورت تقریر فرمود... و از پدر خویش مولانا سعید 
فخری اصفهانی طاب تراه چند نوبت حد و حقیقت 
وزن سژال کردم او فرمود که الوزن مایحصل من 
ترتیب ارکان موضوععة...یعنی وزن آن است که از 
ترتیب ارکان عروض حاصل شود که یک دور آن از 
بیست و چهار حرف درنگذرد...). 

۵-نیز درفن عروض دربارء پدر خود 
می‌نویسد: 

«بدان که این بحر (بحر طویل) از بحور عرب 
است و شعراء عجم را بر آن شعر نیست الا پدر این 
بیچاره مولانا مرحوم افضل المتأخرين فخرالدیین 
فخری اصفهانی طاب ثراه که قصیده‌ای پنجاه و پنج 
بیت در بحر طویل اظهار قدرت طبع و مهارت خود 
راگفته است و مطلع آن قصیده این است. بیت...» 

۶- نیز در فن عروض درب ارة پدر خود 
می‌نو پسد: 

«اما بحر مدید, این بحر نیز از بحور شعراء عرب 
است و شعراء عجم را در این بحر شعر کمتر باشد و 
پدرم طاب تراه در این بحر هم قصیده‌ای مطول گفته 
است و مطلع آن این است. بیت...» 

۷- در فن قوافی درباره خود می‌نویسد: 

«نوعی دیگر آن است که بعضی از حرف کلمۀ 
قافیه از آخر بیت اول متعلق باشد به اول بیت ثانی 
چنان که پدر این ضعیف مولانا فخرالدین اصفهانی 
رحمةالله گفته است. مثالش.-..). 

۸-در فن بدایع‌الصنایع دربار؛ پبدر خود 
می‌تویسد: 

«السال و الجواب. این صنعت چنان باشد که 
شاعر در مصراع اول سوال کند و در مصراع آخر 
جواب گوید یا در بیتی از معشوق سؤال کند و در بیت 
دوم جواب گوید و البته واجب است که در بیت اول 
مخاطبی پیدا کند تا جواب درست آید و آنچه بعضی 
کرده‌اند که هیچ مخاطب نیاورده‌اند چنان که پدر این 
ضعیف مولانا فخری اصفهانی گفته است و پیش از او 
شعرا گفته‌انده مثالش از شعر مولانا فخری اصفهانی: 
گفتم که پیک باد صبا روح‌پرور است 

گفتا همای فتح و ظفر سایه گستر است. 

٩‏ - نیز درفن بدایع‌الصنایع دربار؛ پدر خود 
می‌نویسلد: 

«المسمط بدان تسمیط به‌ترتیب بر پی هم داشتن 
باشد و این صنعت چنان باشد که ثاعر چهار مصارع 


یا پنج مصراع بگوید و در این مصاریع قافیه راارعایت 
کند و در مصراع چهارم با ششم باهشتم یادهم 
قافیه‌ای که غیر از ان قافیه باشد که در مصاریع اورده 
باشد بیاورد و تا آخر قصیده بر آن قافیه تمام کند 
مثالش از شعر عرب للحریری... مثالش از شعر 
پارسی, بدان که شعراء متقدم مسمط از هشت 
نگذرانیده‌اند الا پدر بنده به ده رسانیده است و در 
قصیده‌ای مسمط معتر گفته است یکی را این است» 


فصبده: 


تأثیر صبا صحن چمن خلذ برین کرد 
ژاله دهن لاله پر از در تمین کرد 


و مطلع قصيدة دیگر این است... این بنده جواب 
او این قصیدة مسمط معشر گفت و در مجموع قصیده 
چند صنعت دیگری رعایت کرد». 

بپ -آگاهیهائی که از نوشته‌های دیگران به 
دست آمده است: 

۱-در کشف‌الظنون آمده است: 

«بدایع‌الصنایع رسالة فارسية للشمس الفخری». 

«معيار الجمالی فى لغة الفرس و العروض 
لشمس فخری الاصفهانی الفه للسطان جمال‌الدین 
ابی‌اسحق شیخ شاه سنة ۴ اربع و اربعین و سبعمائه 
مشتملاً على اربعة فنون" فى العروض. " فى القوافی» 
فى البدايع» فى لغة الفرس. 

«معيار نصرتی فى العروض و القوافی مختصر 
لشمس فخری ایضاً ذکره فى الجمالی و ذكرانه الفه 
سنة ۷۱۳ ثلت عشرة و سبعمائة لاتابک نصرةالدین و 
لما کان مختصرا لم یکن کافیا فى فن الشعر ثم صنف 
الجمالى لیکون كافيا». 

۲ - تقی‌الدین اوحدی بلیانی در تذكره عرفات 
عاشفین (نيمة نختين سده یازدهم) چنین 
می‌نویسد: 

(شمس سپهر الفاظ و معانی» عطارد دفتر 
۱-از روی عکس دستویسی از این تذکره که در کتابخانه بانکی‌پور 
هندوستان است. عکس دستنویس از آن آقای امد سهیلی 
خواناری است. 
۲-از روی دستنویس شمارة ۴۳۱۳ کتابخانهة ملی ملک. 





دانسته از او تصنیفات در میان است از جمله فرهنگی 
به نام شاه ابواسحاق نوشته و هر مدحی که به جهت 
آن پادشاه گفته التزام نموده که قوافیش غیرمشهور 
بود و فرس و دری بسیار استعمال می‌نمایند...). 

۲ -امین احمد رازی در هفت‌اقليم (نيمة 
نخستین سدۀ یازدهم) می‌نویسد): 

شمس‌الذّین‌ین فخرالاین در عصر خود شمس 
فلک اقران و قمر آسمان همگنان بوده و فرهنگی به 
نام شاه ابواسحاق انجو نوشته که بین‌الجمهور 
متداول است و هر شعری که در مدح شاه مزبور گفته 
التزام نموده که قافية أن لغات غیرمشهور باشد 
جنانچه از این ابیات مستفاد میگردد). 

چنانکه در بخشی از دیباچۀ معیار جمالی که در 
بالا آورده شد دیدیم شمس فخری کوشش داشته 
است که در هر چهار فن این کتاب هر شعری که گواه 
می‌آورد از خود او باشد. او در این باره در اغاز فن 
سوم (بدایع الصنایع) نیز چنین می‌نویسد: 

(مولانا مرحوم افضل علماء عصره و اعلم فضلاء 
دهره ذوالبیانین نظماً و نثراً ذولسانین عجماً و عرباً 
رشیدالملَة و الّين عمربن عبدالجلیل العمری 
المعروف بوطواط طاب ثراه در این فن کتابی ساخته 
و تألیفی پرداخته است و آن را حدایق‌التحر و 
دقایق‌الشعر نام نهاده... و حقیقت آن که در جمع و 
تاليف ان داد فضل داده است اما چون این بیچاره 
ملتزم شده است که مجموع ابیات شواهد این چهار 
فن نتیجه قریحت و زاد؛ طبع خود آورد ناچار هر 
صنعتی را آنچه امکان اختراع و قدرت ابداع آن داشت 
از قصیده و قطعه و رباعی جهد نمود و بذل مجهود 
ببه‌جای اورد و ان را به نام یا لقب یا کنیت ان 
صاحب‌قران» دولت پناه و ان مژید من عندالله موشح 
و مزصع گردانید و در هر صنعتی یک بیت عربی از 
کلام فضلا و یک بیت پارسی از قصیده‌ای که مولانا 
قوامی گنجه‌ای طاب ثراه در این فن گفته است اورد و 
باقی آنچه مقدور و ممکن بود از منشآت خود در آن 
درج کرد». 

نیز در این باره در فن عروض می‌نویسد: 

پس مجموع بحور هفده باشد و این هفده بحر را 
بر پنج قسم قسمت کردند و هر قسمی را دایره‌ای 
ساختند و مصراعی شعر گفتند و بر حواشی دایره 
نوشتند تا کیفیّت فک بحور از یکدیگر معلوم شود و 
نام بحور در زیر مصراع نوشتند و افاعیل آن بحر بر 


فرهنگهای فارسی / ۱٩۹۳‏ 


حواشی دایره حارج دایره نوشتند چنانکه موضع بحر 
و افاعیل چون بخوانند آن بحر معلوم شود و چون 
این بیچاره متکفل شده است که هر بیت که جهت 
شواهد اوزان و غیره در این کتاب آورد از مخترع طبع 
خود آورد و به نام یا لقب یا کنیت آن پادشاه کامگار و 
شهریار نامدار موشح گرداند بنابر آن معنی هر 
دایره‌ای را مصراعی گفت چنانکه عادت عروضیان 
است). 

نیز در همین فن می‌نویسد: 

«چون از تعداد بحور و ذکر ازاحیف و ثبت دوایر 
فارغ شدیم در تفصیل بحور اصلی و فرعی و ذکر 
عروضها و ضربها شروع کنیم و هر یک را استشهادی 
بياریم و جملة استشهادات رابه نام یا لقب یا کنیت ان 
شهریار صاحب قران موشح گردانیم». 

ازاین‌رو در معیار جمالی شعرهای دیگران دیده 
نمیشود مگر گاه‌گاه و آن هم چنان که خود نویسنده 
میگوید آنها را از ناچاری آورده است. انوری» 
بوسلیک» خاقانی» خحفاف» دقیقی» رشید وطواط, 
سعدی» ظهیر فاریابی. عنصری, فخرالاین فخری 
اصفهانی (پدرش»» فردوسی, قوامی گنجه‌ای, 
کمال‌الاین اسمعیل» معروفی» منوچهری از 
گویندگان فارسی هستند که شعر آنان در این کتاب 
آمده است و از شاهنامه, لیلی و مجنون. ویس و 
رامین نیز یاد شده است. در فِنٌ بدیم چنان که در بالا 
دیدیم یک قصیدۂ قوامی گنجه‌ای را در صنعتهای 
شعری آورده است. از این یک جا که بگذريم از 
انوری و کمال‌الذین اسماعیل اصفهانی بیش از 
دیگران شعر آورده و پیداست که با شعر آنان آشنائی 
بسیار داشته و به آنان به دیدۀ استادی می‌نگریسته 
است. 

شمس فخری در سه فن نخستین معیار جمالی به 
ویژه در عروض و بدیم گاهی از سرچشمه‌های کار 
خود یاد میکند یا نام استادان این سه فن را می‌اورد. به 
نظر میرسد که بیش از همه از «المعجم فى معاثیر 
اشعار العجم» شمس قیس رازی و «حدائق السحر» 
رشید وطراط بهره گرفته است, اگر چه گاهی سخنان 
شمس قیس را نادرست قلمداد میکند: تنها در فن 
چهارم (لغت فرس) است که نام هیچیک از فرهنگها 
و فرهنگ‌نویسان پیش از خود را نمیبرد و فقط در 
آغاز آن چنین میگوید: 

«مّا لغت فرس راکه نه میزانی و نه مصدری دارد 


۴ ,۸مقدمه 


که در سقم و صَحت آن بدان تشبّث کنند واجب بود 
آن را مثالی نمودن و تمثالی بستن که در تقریر و 
تحریر آن ارباب کلام و اصحاب بیان را اعتمادی و 
اعتضادی باشد و پیش از اين اساتذة اشعار و براهمة 
گفتار در این باب مطوّلات و مختصرات نوشته‌اند و 
هر لغتی را از کلام قدما استشهادی آورده اما از آن 
استشهادات صحیح و منکسر آن معلوم نمیشود». 
یکی از «اساتذه اشعار و براهمۀ گفتار» که شمس 
فخری کتاب او را در دست داشته بی‌گمان اسدی 
طوسی است که از لغت فرس او چند دستنویس باز 
مانده است و آن تنها واژه‌نامة شناخته‌ای است که از 
پیش از سده هشتم هجری در دست داریم و در آن 
برای هر واژه گواه شعری از پیشینیان آورده شده 
است. شاید مقصود شمس فخری از «مختصرات» یکی 
فرهنگ قطران باشد که به گفتة محمّد پسر.هندوشاه پسر 
سنجر نخجوانی (در اصحاح الفرس» که در سال ۷۲۸ 
نوشته شده) بیش از سیصد واژه در آن یاد نشده بود. 
: شمس فخری در واژه‌نامة خودروش اسدی 
طوسی را در لغت فرس پیروی کرده و فقط حرف 
انجامین واژه را در نظر گرفته و هر حرف را یک باب 
کرده و بابها را به ردیف الفبای کنونی فارسی آورده 
است بی‌آنکه به هیچ‌یک از حرفهای دیگر واژه کاری 
داشته باشد. ازاین‌رو در باب الف که نخستین باب 
واژه‌نامة اوست «رخشا» پیش از «استا» و «کیا» پیش از 
«سا» و سا پیش از «ترا» امده است. این واژه‌نامه در 
آنیست‌ویک باب است و برای «پ» (و همچنین ث. 
ح» ص» ض.ط» ظ ع» ق) بابی ندارد. واژه‌هائی که به 
«اج» و «چ) و همچنین آنها که به «ک» و «گ» پایان 
می‌یابند در یک باب یاد شده‌اند ولی واژه‌هائی که به 
(د» و «ذ) و همچنین آنها که به «ز» و «» پایان می‌یابند 
در دو باب جداگانه آمده‌اند. نویسنده در هر باب 
واژه‌ها را چنان دسته‌بندی کرده که بتواند هر دسته را 
در قافیۀ یک قطعه یا قصیده بیاورد ولی گاهی ناچار 
شده است که یک واژه را تنها یاد کند. این دسته‌بندی 
. نظم و صورت تازه ویژه‌ای به واژه‌نامة او داده است. 
در واژه‌ن امه ممیار جسمالی واژه‌هائن مائند 
«مشفله» (غمزه» «برجاس» «فرآغ» (به معنی 
«فراغت»)» «مابون» که در واژه‌نامه‌های عربی نیز 
امد اشد اس فر لت فر س الق بای گر 
واژه‌ها دیده می‌شود. 
ضورت برخی از واژه‌ها راشمس فخری 


نادرست آورده است مانند «پا کند» يا «با کند» به‌معنی 
«یاقوت» که دز لغت فرس " «یاکند» (ولی در برهان 
قاطع «با کند» و «پا کند» و «یاکند») و در نوشته‌های 
پهلوی نیز «یا کند» است. همچنین «بنشتر: میکائیل» 
که در لغت فرس نیز به همین صورت و در برهان 
قاطع به دو صورت «بشتر) و «تشتر) یاد شده و 
درست «تشتر» است. در پهلوی «نیشتر» و در اوستائی 


. «تیشتری» ستاره تیر و ایزد باران است: همچنین است 


«گراز: چوبی که بدان گلۀ گاو و گوسفند رانند» که در 
لخت فرس به صورت «گواز» و در برهان قاطع به 
صورتهای «گراز» و «گواز» آمده و درست «گواز» 
است. این واژهرا در اوستائی به صورت «گواز» داریم 
از دو جزء «گو: گاو» و «از: راندن». صورتهای دیگر 
این واژه در فارسی «غباز» و «غبازه» است («غباره» 
تصحیف «غبازه» است). همچنین است «بد پدر: 
شوهر مادر» به‌جای «پدندز» اگر چه در یک 
دستنویس به‌جای آن «پدندر) و در دستئویس دیگری 
«بدبدر» (پدندر؟) داریم ولی از شعری که شمس 
فخری برای ان ساخته پیداست که این واژه را 
کی شتسه و وزد او را شم دنت هب آن که 
«دختندر: نادختری» و «یسندر: نایسری» را در 
واژه‌نامهٌ خود یاد کرده است. 

این واژه در لغت فرس به ضورت درست 
«پداندر» یاد شده. همچنین است «ژکس: معاذالله» که 
در لغت فرس به صورت «پرگس» آمده و صورت 
کاملتر آن «برگست» و «پرگست» را در لغت فرس و 
خود معیار جمالی داریم. این واژه در پهلوی 
«پرگست» است. «ژکس» در برهان قاطع نیز راه یافته 
همچنین است «بربروشان: امت» که در لغت فرس به 
صورت «برروشنان» و در برهان قاطع به چندین 
صورت یاد شده و درست «بروشنان» است (پهلوی 
ایزوشن: گروش») به معنی «معتقدان» مژمنان» 
همچنین است «غوره: جوزی باشد که پنبه در آن 
باشد» که در لغت فرس به صورت «غوزه) دیده 
مشود و اکنون نیز به همین صورت به کار میرود. 
همچنین است «میزد: مجلس سور و عشرت» که در 
شعرهائی که در لغت فرس گواه آن آورده شده و نیز 
در شعرهای گویندگان کهن " «مَیزد» خوانده می‌شود 
۱ -لغت فرس.ج عباس اقبالء تهران ۱۳۱۹ خورشیدی. 


۲ -مانند این بیت از سنائی که در دیوان او (ویرایش مظاهر مصفاه 





و صورت اوستائی آن «ُیرد؛ است. در برهان قاطع 
«میزد» و «میرّد» هر دو یاد شده است. گاهی شمس 
فخری معنی واژه‌ها را نیز نادرست داده است مانند 
«آمار: استسقا» که در لغت فرس معنی «استقصا» دارد 
ولی در دستنوبسی از آن «استنتا» آمده است. در 
برهان قاطع هر دو معنی «استقصا» و «استقا» را 
می‌بينيم. شمس فخری «خشکامار: استقصا و تفحص 
بلیغ» را در واژه‌نامهٌ خود یاد کرده ولی گویا بستگی آن 
رابا «امار» در نیافته است. از شعری که در لغت فرس 
گواه «آمار؛ آورده شده معنی #شمار» سخت آشکار 
است. همچنین است «هیربذ: قاضی جهودان» که در 
لغت فرس به معنی «قاضی گبران» است در 
دستنویسی از آن به‌معنی «قاضی و مفتی گبران» و در 
دستنویس دیگری «شخصی باشد که گبرکان او را 


محتشم دارند و میان ایشان داور باشد و اتش افروزد 
در گنبدشان». در برهان قاطع معنی نادرست معیار 
جمالی راه نیافته است. همچنین است «برزین: یکی 
از ائمة دین ابراهیم است و آتشگاهی که او ساخته 
است آن را آذر برزین گویند» که در لغت فرس په 
معنی «آتشگاه گبران» است و در دستنویسی از آن به 
معنی «آتشگاهی است به گنبد و پس به نیشابور» و در 
دستنویس دیگری «آذربرزین آتشگاهی است به 
گنبد». آذر برزین» آذربرزین مهر» آذرمهر برزین» (در 
پهلوی: آتور بورزین مثر) نام یکی از سه آتشکده 
بزرگ مزدیسنان و ویرهُ کشاورزان و پیشه‌وران و در 
نزدیک نیشابور بود. دقیقی در شاهنامه میگوید که 
این آتشکده را کشتاسب پسر لهراسب کیانی ساعت. 
همچنین است «استا: تفسیر زند» و «پازند: اصل کتاب 
است و ابستا گزارش». در صورتی که «اوستا» اصل 
کتاب دینی مزدیسنان و «زنده گزارش آن است. 
همچنين است «ميز: مهمان» از روی «میزبان: 
مهماندار» که در برهان قاطع نیز راه یافته. «میز» 
صورتی از «میزد» است که در بالا گفتیم. همچنین 
است «زردشت و زرادشت و زردهشت: یکی است و 
برزین امامان‌اند در ملّت ابراهیم». 

چنان که دیدیم برخی از صورتها و معنیهای 
نادرست واژه‌ها در لغت فرس اسدی نیست در معیار 
جمالی پیدا شده است ولی بیشتر آن‌هابه 
واژه‌نامه‌هائی که پس از معیار جمالی نوشته شده و 
. بنامترین و دستگردترین آنها که برهان قاطع است راه 
یافته. گمان می‌شود که این غلطها یا از بدنویی و 


فرهنگهای فارسی / ۱۹۵ 


ناخوانائی و نادرستی دستنویسهای لغت فرس و 
فرهنگهای دیگری که شمس فخری در دست داشته 
یااز به کار نرفتن برخی واژه‌ها در گفتگوی 
فارسی‌زبانان آن روزگار یا از این که پاره‌ای واژه‌ها را 
فقط در برخی از بخشهای ايران به کار می‌بردند و در 
بخشهای دیگر آنها را نمی‌شناختند و همچنین شاید 
گاهی از روی دقت نکردن شمس فخری پیدا شده 
باق با این وش واز نامه سار جمالی یکی از 
بازمانده‌های باارزش ادبیات فارسی است زیرا 
گذشته از این که سومین واژه‌نامة فارسی شنناخته‌ای 
است که تا امروز بازمانده (نخستین لغت فرس اسدی 
و دومین صحاح الفرس محمد هندوشاه است که فقط 
شانزده سال پیش از عبار جمالی نوشته شده) و چنان 
که گفتیم از روی لغت فرس (از روی دستنویسهای 
کهنه‌ای که اکنون در دست داریم" و فرهنگهای کهن 
دیگر فراهم شده که اینک در دست نیست. یکی از 
سرجشمه‌های واژه‌نامه‌های نامی و بزرگ مانند 
فرهنگ جهانگیری» مجمع‌الفرس سروری برهان 
قاطع و فرهنگ رشیدی است. پیش از این فرهنگها در 
فرهنگهای دیگر مانند «فرهنگ وفائی» از حسین 
وفائی که به سال ٩۳۳‏ هجری نوشته شده و «شرح 
بحرالغ رائب» (قائمه لغت حلیمی) از لطفاله 
حلیمی (سده نهم و دهم) از آن بهره گر فته‌اند. ! 
برخی از دستنویسها در بخش چهارم معیار 
جمالی» گواهان شعری ندارند. در کتابخانۀ ملی ملک 
مجموعه‌ای هست به شمارۀ ۴۹۲ که در آن از برگ ۳۷ 
- ۲۱۷ در کنار؟ صفحه‌هاء این بخش زیر عنوان 
«رساله لغت فرس» با انداختن گواهان شعری و کوتاه 
کردن دیباجه آورده شده است. همچنین در برگهای 
انجامین دستنویس شماره ۳۱۷ همین کتابخانه که 


<- تهران ۱۳۳۶ ص ۱۸۶): 
گه خروشان چو در نبرد تو نای گاه نالان چو در میزد تو چن. 
و نیز مانند این بیت از فرخی: 
ای به میزد اندرون هزار فریدون وی به نبرد اندرون هزار تهمتن. 
نیز نگاه کنید به فرهنگ نظام زیر واژۀ «میزد» به‌جای آن «نبرده چاپ 
شده است. 
۱- کهنه‌ترین دستنویسی که | کنون از لغت فرس داریم به گمان 
نویسنده از ۷۲۲ هجری و جزو مجموعه‌ای از کتابخانة ملی ملک به 
شمارۂ ۵۸۳۹ است: (نگاه کنید به گفتاری از نویدم زیر عنوان 
« کهنهترین دستنویس لغت فرس اسدی طوسی» در شمارة سوم» سال 
سوم ۱۳۳۵ مجلة دانشکدة ادییات تهران).. 
۲ - محمّدتقی سپهر هم در براهین‌العجم از شعرهای فن چهارم 
معیار جمالی بسیار می‌آورد. 


۶ ۸مقدمه : 


دستنویسی از کنزاللغات است. این بخش زیر عنوان 
نادرست «کتاب فرس از تألیف ملک الشعراء و 
الفضلاء ابومنصور علی‌بن احمد الاسدی الطوسی 
طاب منامه» با انداختن گواهان شعری آمده است. 
بخش چهارم معیار جمالی بیش از سه ببخش 
نخستین آن نام يافته و از آن بیش از آن سه بخش بهره 
گرفته شده است تا آنجا که برحی از دستنویسها فقط 
همین بخش را در بر دارند. و در برخی از دستنویسها 
عنوان معیار جمالی به همین بخش داده شده است و 
تاکنون فقط این بخش از ان کتاب به جاپ رسیده 
است. نخستین بار آن را ایرانشناس روس, کارل 
زالمان در سال ۱۸۸۵ در شهر قازان از روی یک 
دستنویس و به کمک فرهنگ جهانگیری؛ 
مجمع‌الفرس سروری» غیاث اللغات کتاب حلیمی, 


4 


شرف‌نامۀۂ منیری» شعوری» سرمهة سلیمانی 
تحفة‌الاحباب ویراسته کرد. زالمان در ویرایش خود 
سخنی از معیار جمالی و شمس فخری و زندگانی و 
سرگذشت او نگفته است و در پایان آن رسالٌ 
«مرغوب القلوب» شمس را که به سال ۷۵۷ سروده 
شده و همچنین قصیده‌ای از عنصری و قصیده‌ای از 
فرخی و قصیده‌ای از کمال‌الدین اسماعیل که از آنها 
در متن کتاب شعر گواه آورده شده افزوده است. 
بايد یادآور شود که در همه دستنویسهایی که 
دیده شده برای چند واژه‌ای گواه شعری نیامده. 
زالمان در ویرایش خود جای آنها را نقطه‌چین کرده 
است. این کمبودها در ویرایش ما کمتر از آن زالمان 


سس 


د و ماو 


۱-برای اطلاع از نسخ خحطی کتاب مورد بحث رجوع به مقدمۀ آقای 
دکتر کیا بر «معیار جمالی» شود. ۱ 





علی اصغر حکمت؛ 


این فرهنگ نفیس و ذی‌قیمت تألیف 
میرجمال‌الدین حسین‌بن فخرالاین حسن انجوی 
شیرازی از رجال معروف هندوستان و ملقب به 
عضدالدوله است و شرح حال او در آیین اکبری و 
مآثرالامراء مسطور است. این کتاب را در زمان 
شاهنشاهی اکبر در سال ۱۰۰۵ ه.ق. شروع و در زمان 
فرزند او جهانگیر به سال ۱۰۱۷ ه. ق. به پایان رسانید 
و این مصراع ماد تاریخ او شد «زهی فرهنگ 
نورالدیین جهانگیر» و پس از آن باز در آن تألیف 
تجدید نظر کرد و چنانکه جهانگیر در (تزک) خود 
تصریح میکند در سال ۱۰۳۲ ه.ق. مجدداً نسخه 
نوینی از ان به پادشاه هند عرضه داشته است. 

این کتاب که صرفاً محتوی لغات فارسی‌الاصل 
است" و برای هر لغت شواهد شعری ايراد کرده که 
بهترین و جامع‌ترین و دقیق‌ترین فرهنگهای زبان 
فارسی می‌باشد و به‌طوری که در مقدمة آن میگوید چهل 
و چهار فرهنگ و رسالۀ لغت دراختیار ملف آن بوده و از 
روی آنها کتاب خود را تألیف و ندوین کرده است. 


چهل و چهار فرهنگ و رساله در لغت - 
این مجموعۀ کتب و رسائل که اسامی آنها در انتدای 
فرهنگ جهانگیری آمده جامعترین فهرست 
مجموعه‌های‌لغت فارسی قدیم و جدید است و تا آن 
زمان کمتر کتاب و رساله‌ای در فن «لکسیکوگرافی» 
به زبان فارسی تألیف شده که در این کتاب مذکور نباشد. 

در مقدمة همان فرهنگ این فهرست به‌ترتیب 


الفبایی آمده است و بلوشمن 81060۳0۵00 در وصف 
دقیقی که از این کتاب نوشته و در روزنامۀ انجمن 
کتابها راکه از قدیمترین فرهنگهای فارسی است و در این 
فهرست ذکر شده مشروحا وصف کرده است.۲ 

علاوه بر چهل‌وچهار فرهنگ مزبور نه فرهنگ 
دیگر بدون نام که مؤلف آنها معلوم نبوده است نیز 
جمال‌الدین انجوی در دست داشته که آنها را پیش و 
کم در کتاب خود فرو برده است و صاحب برهان 
قاطع سی سال پس از وی از او اقتباس کرده. بعضی از 
نسخ فرهنگ جهانگیری خاتمه‌ای. دارد که کنایات و 
اصطلاحات و استعارات و لغات مرکبه و بعضی از 
لغات عربیه را مجتوی است. 
فرهنگ جهانگیری به درجه‌ای است که در بعضی 
موارد عینا کلمات و عبارات و جمل جبهانگیری را 
بیان و نقل کرده است. برای اثبات این مطلب دو مثال 
از مقدمۀ هر دو کتاب در اینجا ذکر می‌شوذ تا مقایسه گردد: 

۱-صاحب فرهنگ جهانگیری کتاب خود را به 


۱- نقل از مقالة ايشان در مجل فرهنگستان ایران سال سوم شمارة 
اول و نیز در مقدمة برهان قاطع مصحح دکتر محمد معین. 

۲-مراد لغاتی است که عاد آنها را فارسی میشنامند. 

۳- در متن خطابة آقای حکمت شرحی راجع به این فرهنگها آمده. 
رک: مجلۀ فرهنگتان ۱-۳ ص۵به بعد. آقای سعید نفیسی در مقالۀ 
خویش - که در مقدمة حاضر نقل شده - از این فرهنگها یاد کرده‌اند. 
(م. م( تِِ 





۲ /معدمه . 


سلطان بدا قطب شابن سلطان محمّد قطب 1 


شاه خلدالّه ملکه برسد مرتبة استحسان پژذیرد...» و 
این ساطان عبدالله ششمین پادشاه است از سلسلة 
سلاطین جنوب هندوستان که بعد از سلاطین بهمنی 
در پاره‌ای از ملک ایشان سلطنتی تأسیس نمودند! و 
از سال ٩۱۸‏ ه.ق. (۱۵۱۲ م) تا ۱۰۸۳ ه.ق. (۱۶۷۲م) 
در یک قسمت از فلات دکن حکمرانی میکردند و 
این سلسله را «ملوک گلکنده» " نیز می‌گویند از آن 
سبب که تختگاه خود را در قلعۀ گلکنده در چند 
کیلومتری خارج شهر حیدرآباد قرار داده بودند که 
هنوز آن قلعه باقی و مقابر آن سلاطین در آنجا 
موجود است. نظام دکن آن قلعه را برای زندان یا مرکز 
پادگان نظامی حیدراباد مقرر کرده بود. 

سلطان عبدالله (ممدوح و معاصر برهان تبریزی) 
در سال ۱۰۱۲۳ ه.ق. (۱۶۱۴ (e‏ متولد شده و در سال 
۶ ه.ق. (۱۶۲۶ م) بر تخت سلطنت نشسته و بعد 
از ۴۷ سال سلطنت به سال ۱۰۸۳ ه.ق. (۱۶۷۲ع) 
وفات یافته است. 

ایام سلطنت طولانی او چندی معاصر با زوزگار 
ولی‌عهدی و چندی با ایام سلطنت اورنگ زیب 
عالمگیر پادشاه گورکانی بابری است که هم در زمان 
پدرش شاه جهان در سال ۱۶۵۶ م. به گلکنده حمله 
نمود و بعد از چند ماه که نزدیک بود بر عبدالّه غلبه 
کند بحکم پدرش شاه جهان از آن مملکت با غنائم 
بسیار و فواید بی‌شمار بازگشت و پس از آن حکومت 
گلکنده هم در ایام سلطنت اورنگ زيب دائما در 
معرض تهدید بود عاقبت دامادش ابوالحسن در برابر 
اورنگ زیب در سال ۱۰۹۸ ه.ق. (۱۶۸۷). 
مغلوب شد و دولت قطب شاهی دکن به کلی منقرض 
گردید. 


ج - ماع برهان قاطع 

شا برهان کاب کو را ات اه هاف 
لغت و فرهنگهای متعددی نوشته است. خوداو جهار 
کتاب رانام میبرد و میگوید ":«چون کمترین بندگان... 
میخواست که جمیع لغات فارسی و پهلوی و دری و 
یونانی و سریانی و رومی و بعضی از لغات زند و 
اصطلاخات فارسی و استعارات و کنایات به عربی 
آمیخته و جمیع فواید فرهنگ جهانگیری و مجمع 
الفرس سروری و سرمهٌ سلیمانی أ و صحاحالادوية 


حسین الانصاری را که هریک حاوی چندین کتاب 
لغات‌اند به‌طریق 

بنابراین اولین کتابی که محل مراجعة او بوده 
است فرهنگ جهانگیری است و می‌توان گفت که نه 
تھا از لغات فرهنگ جهانگیری استفادهنمودءبلکه 
در غالب مطالب و سبک و حتی عبارات همان 
مقالات صاحب فرهنگ جهانگیری را بعینه نقل و با 
انتحال نموده است. بی‌فایده نیست به هریک از این 
منابع اربعه اشاره‌ای شود: ۱-فرهنگ جهانگیری ۲- 
مجمعالفرس سروری کاشانی ۳-سرمة سلیمانی ۴- 
صحاحالادویه ۵ 


ایجاز بنویسد...» 


د - سخنی چند دربارة برهان قاطع 

مزایای برهان قاطع -کتاب برهان در میان کتب 
فرهنگ دارای مزایا و حصائص چند است و همچنین 
مورد اعتراضات و انتقادات عدیده شده است. بعد از 
آنکه در اواخر قرن یازدهم هجری این کتاب نخست 
در هندوستان و سپس در ایران شهرت و آواز؛ عظیم 
حاضل نمود غزارت محتویات و کثرت مواد آن را 
محل توجه محققین و فضلا قرارداد ببعضی از 
دانشمندان از هر طرف به معایب و اغلاط ان نیز 
یازدهم در میان سایر قرون تاریخ ادبیات فارسی به 
تعدد تألیغات در رشتهٌ لغت (لکسیکوگرافی) امتیاز 
دارد و چنین معلوم می‌شود که در ان غصر بسط و 
در هندوستان و انتشار عظیم کتب 
شعرو دیوانهای اساتید نظم در دربار اکبر و شاه جهان 
و جهانگیر به کمال رونق و رواج رسیده و مردم هند 
را یر بیش از پیش متوجه معانی بسیاری از لغات و 
اصطلاحات مشکله نمود و حاجت خود را به کتاب 
معنی نماید زیادتر از قرون سابقه احساس میکرده‌اند 


توسعة ادب فارسی 


۱-موسن سلسلة مزبور سلطان قطب شاه است (م.م.). 

۲-یا قطب شاهی. رک: لین‌پول - طبقات سلاطین اسلام؛ ترجمة 
اقبال آشتیانی ص ۲۹۲. 

۳-رک: برهان قاطع مصحح م. معین؛ ص د. دیباچة مژلف. 
۴-فهرست کتابخان مدرسة سیهالار» ابن‌یوسف ج ۲ ص ۱۶۲ و 
فهر ست کتابخانه مجلس, ابن بوسف ج ۳ص ۸۳هز دو صحیح و اشهر 


۰«سرمة سلیمانی» است. رک: برهان قاطع مصححم: فعین ص هثتاد و 


هشت مقدمه و ص داز دیباجه مولف ح۵(م.م). 
۵-شرح این فرهنگها گذشت. 


فرهنگهای فارسی /۲۰۳ 





و هرجند در زمان جلال‌الدین اکبر شاهنشاه 
شعردوست و ادب‌پرور هند یک چنین کتاب لغتی 
مولود علاقة شسخص پادشاه واقع گردید و 
جمال‌الدین حسین انجوی شیرازی در اوائل آن قرن 
چنانکه گفتیم کتاب فرهنگ خود را در زمان او شروع 
به تألیف کرد ولی باید گفت که نوشتن کتب لغت 
فارسی از آغاز قرن هفتم هجری (سیزدهم مسیحی) 
از عهد سلاطین غور که در هندوستان سلطنت‌های 
اسلامی فارسی‌زبان تأسیس شد تا زمان سلاطین 
مغول گورکانی و بعدها تا قرن سیزدهم هجری 
پیوسته اهل فضل و دانش در ان دیار به کتاب لغت 
ارس .ات مهقوف ارات واکان 
فرهنگهای متعددی که از قرن نهم به بعد نگاشته‌اند 
همه برهان صدق و گواه محکم این دعوی است". 

بعد از این فرهنگهای مزبور در وسط قرن 
یازدهم نوبت به برهان قاطع میرسد که موضوع 
سخن ماست. 
از آنجا که صاحب برهان به تمام یا اغلب آن 
مژلفات فرهنگی قبل از زمان خود نظر داشته است و 
سعی نموده که کتاب او جامع و حاوی تمام آنها باشد 
ازاین‌رو از حیث کمیت و عدد الفاظ بر تمام مولفات 
سابقه افزونی گرفته است. مجموع عدد لغاتی که در 
آن کتاب قلمی شده در ضمن بیست و نه گفتار ظاهراً 
به بیست هزار و دویست و یازده کلمه " بالغ می‌شود. 
همین افزایش عددی لغات و حجم کتاب باعث رواج 
کامل آن گردید " 

اقبالی که مردم ایران و هندوستان به کتاب برهان 
قاطع نمود‌اند از آنجا معلوم است که از آن کتاب به 
حد وفور در ایران استنساخ شده و دیگر کتاب‌های 
مصنفینی مانند جهانگیری و سروری و غیره را 
تحت‌الشعاع قرار داده و کمتر کتابخانه‌ای در ایران و 
فرنگستان و هندوستان یافت می‌شود که نسخ متعدد 
خطی از برهان در آن موجود نباشد. 

از طرف دیگر بحث و جدال و اثبات و ابطال 
بسیار در پیرامون آن کتاب ایجاد شده. مرحوم محمّد 
علی تربیت کتاب‌شناس معروف که نسخ فارسی 
بسیار دیده و جمع کرده بود در کتاب «دانشمندان 
آذربایجان» در ضمن شرح احوال مؤلف مجملی در 
این باب اشاره کرده و گفته است: 

«برهان قاطع جامعترین فرهنگهای پارسی است 
و مزلف آن بعضی کلمات اجنبی و غیرپارسی را نیز 


غیاث‌اللغات هنم که ۰ سال پس 


که در نظم و نثر فارسی معمول بوده و هست همه را 
جمع‌آوری کرده و در این مجموعه مندرج ساخته 
ات وی عفد سین فره که هام اس یج و 
تصحیح اسبت و لذا ب بعضی از ادبای نامی هند مبانند 
غالب دهلوی و غیر او در خصوص این کتاب 
حواشی و تعلیقات عدیده به عناوین مختلفه مثل 


۱ - در اینجا آقای حکمت نام بعضی کتب لفت را که در هند تألیف 
شده یاد کرده‌اند. «مجلة فرهنگستان ۱:۳ ص 4۱۸-۱۷ و اسامی آنها در 
مقالۀ آقای نفسی -که در همین مقدمه نقل شد - آمده است. 
۲-آقای‌ابن وف (فهرست کتابخانة مدرسة سپهالار ج۲ 
صن ۱۶۳) مجموعاً ۱٩۴۱۷‏ نوشته, آقای مدرم رضوی استاد دانشگاه 
از روی نسخة چاپ تهران سال ۱۳۰۴ -ه .ق. شمار کرده‌اند بالغ بر 
۰ لغت و کنایت است و به حساب اینجانب از روی چاپ کلکته 
۹ از زوی نسخه کتابخانة ملی (خحم ۳) ۲۰۲۱۵ لغت و کنایت 
است (م. م.) ۱ 
۳-به‌طور کلی دو مزیت برهان قاطع نبت به فرهنگهای دیگران از 
اینقرار است: (الف) تعداد لغات -لغات فرس طبق شمارة اینجانب از 
چاپ آقای اقبال -بدون لغات و نسخه بدلهای آنها که در حواشی آمده 
بالغ بر ۲۲۷۸ لغت است. فرهنگ سروری در حدود ۰ لغت دارد 
(رک: ص هشتاد و پنج) فرهنگ جهانگیری به حساب نگارنده از 
نخۀ خطی مورخ به سال .۱۲۴۲ -بدون خاتمه که در غالب نسخ 
نیامده بالغ بر +۰ لغت است و برهان فاطع شامل لغات همه این 
فرهنگها و دارای متجاوز از ۲۰۰۰۰ لغت است (رک: ح ۵ همین 
صفحه) یعنی نه برابر لغت فرس و سه برابر سروری و جهانگیری. 
(ب) حسن تنظیم لغات -پیدا کردن یک لغت در برهان قاطع به 
مراتب آسانتر از فرهنگهای مقدم یا سعاصر اوست, چنه لغت فزس 
اسدی حرف آخر هر لغت را ملا ک قرار داده است مثلاً کرپال را در 
(باب‌اللام) آورده و رعایت حروف دیگر کلمه را نکرده است. فرهنگ 
جهانگیری حروف دوم هر کلمه را در مأخذ قرار داده است مثلاً دست 
را در باب سین آورده و سپس حرف اول را ملا ک میشناسد یعنی 
دست رادر فصل دال از باب مذکوز یاد کرده» فرهنگ سروری حرق 
اول و آخر را ملا ک قرار دهد مثلاً تنگلرشا را در باب‌التاء معالالف باید 
جت و «ج» و «چ» رادر اول کلمات با هم آمیخته» فرهنگ رشیدی که 
دو سال بعد از برهان قاطع تألیف شبده روش او ترتیب حروف تهجی 
را به کار برده ولی «آه و «الف» و «ج» و «چ» و «ز» و دز وه ک» و«گ»را 
در اول لخات مخلوط کرده و استعارات را جذا از لغأت آزرد» 
از برهان تألیف شده حرف اول و 
دوم و سپس حرف آخر را مأخذ دانته است. اما برهان قاطع ترتیب 
صحیح الفبای فارسی را انتخاب کرده است بدین معنی که وی حرف 
اول و سپس حرف دوم و آنگاه حرف سوم را به ترتیب حروف تهجی 
فارسی مأنحذ قرار داده است و بدین مناسبت یافتن لغت در آن بسیار 
سهل است اما نا گفته نماند که ملف کتاب مزبور جزیی مسامخه در 
همین ترتیب به کار برده است و با آنکه ترئیب خروف «ب» و «پ» و 
«ج» و «چ» و «ز»و «ڑ» و « ک» و« گ» را در اول لغات مراعات کزده در 
حرف دوم و سوم لغات آنها را مراعات نکرده با یکدیگر درهم آمیخته 
است. رک: ص ۱۸۴ - ۱۸۵ - ۱۸۶ - ۱۸۷ و ۲۱۹ - ۲۲۳-۲۲۰ برهان 
قاطع چ م. معین به بعد (م. م.) 


۴ /مقدمه 


«قاطع برهان؛ و «ساطع برهان» و «رانع هذیان» "و 
«مُحرق برهان قاطع» و «تیغ تیز» و تيع تيزتر» و غير 
آنها مشتمل بر رد و انتقاد یکدیگر نوشته و نشر 
کرده‌اند ", 

نقایص برهان - از روی انصاف بیاری از این 
اعتراضات بر صاحب برهان وارد است و او 
اشتباهات و سهوهای عظیم و متعدد مرتکب شده 
ولی چون ما امروز در مقام بحث انتقادی نیستیم بلکه 
مقصود ما ذکر جمیل وی و تقدیم سپاسی نسبت به 
خدمت بزرگی که انجام کرده می‌باشد از باب تتمیم 
فایده فقط به ذکر جند نمونه و شاهد از ان اشتباهات 
مطابق یادداشت‌های بعضی اساتید محترم مانند آقای 
فروزانفر و آقای همائی در ختم این مقال اکتفا 
می‌کنيم تا معلوم شود که ایرادات و اعتراضات بر این 
کتاب چگونه و از چه مقوله‌ای است ۲ 

باید دانست که اشتباهات برهان چند نوع است: یا 
سهویاتی است که در منابع لغات قدیمه نموده که به 
قول خودش از پهلوی و دری و لغات زند و پازند 
گرفته است و چون واقف به فقه‌اللغة زبانهای فرس 
قدیم و پهلوی نبوده او را در این زمینه اغلاطی روی 
داده و ريشه لغات فارسی را با لغات عربی مخلوط 
کرده» یا آنکه از «هزوارشها» که در خط پهلوی معمول 
و از ریش لغات سامی بوده‌اند معنای صوری آنها را 
گرفته است" و یا اینکه لغاتی که از منابع یونانی و 
سریانی و لاتیتی در زبان فارسی داخل شده چون 
اصل آنها را نمی‌دانسته است در ذکر معانی آنها دچار 
اشتباهات شده و یا آنکه در ذکر اعلام و اسامی خاص 
اشخاص و بلدان اغلاط تاریخی و جغرافیایی 
ارتکاب کرده است. یا آنکه در نقل کلمات از سایر 
فرهنگهای خطی که در دست داشته دچار تصحیفات 
و تحریفات گردیده و یا آنکه در ضبط حرکات لغات 
اشتباهاتی کرده است. و نیز از آنجا که در دایرة اساطیر 
و عقاید خرافی که دز نزد اهل آن عصر متداول بوده 
است محدود و مضیق بوده بسیاری از آن خرافات را 
مانند حقایق ابته و مسلمه در ضمن ذکر لفات وارد 
کتاب خو د ساخته است» هر چند که ضبط این اساطیر 
از لحاظ علم بر معتقدات اهل زمان مفید به فایده 
باشده از لحاظ علم‌اللغه قیمت و ارزش ندارد؛ و 
بزرگترین نقیصه‌ای که در کتاب او موجود است 
ات عراف ات کته شم وت سای 
فرهنگ‌نویسان متقدم که همه از اشعار و ابیات شعرا 


استشهاد کرده‌اند وی برای هیچ لغتی ذکر شاهد و 
مثال ننموده است * گرچه ظاهر امر دلالت میکند که 
وی ابتدا شواهدی در دست داشته است ولی بعد از 
بیم آنکه کتاب وی بسیار حجیم و ضخیم گردد آنها را 
حذف کرده است. چنانکه خود او در مقدمه میگوید 
بنویسد و آن به‌هیچ‌وجه صورت نمی‌بست مگر به 
اسقاط شواهد و زواید بنابراین از آن هر دو دیده 
پوشیده به لغات و معانی آن اکتفا و اختصار نمود". 
اینک از هر یک از انواع اشتباهات و اغلاط فوق 
چند مثال و نمونه ذکر می‌شود با نقل عین عبارت 
برهان و اشاره به اشتباهی که مرتکب شده است: 
اولاً -اشتباهاتی که در ریشۀ عربی و فارسی 
لغات کرده: 
«مثال ۱) -«مجس به فتح اوّل و ثانی بر وزن 
مگس, جایی که طبیبان چیزها بسایند» در صورتی که 
(مثال ۲) -«آبگیر -بر وزن بادگیر استخر و 
تالاب را گویند و گوی که آب در آنجا ایستاده باشد و 
به عربی شمر خوانند...»" در صورتی که شمر فارسی 
است و اسدی آن راذکر کرده و استشهاد به شعر دقیقی 
نموده است: 
زهومت گیرد از آرام بسیار. 
(مثال ۳) «متواری به فتح "۲ بر وزن پرواری» پنهان 


۱ - چنین است در نام دانشمندان آذربایجان و صحیح دافم مذیان 
۲-رک: عنوان اقباس و تقلید در مقدمة برهان قاطع چ معين (م. م) 

۳- در انواع این معایب» هنمۀ فرهنگها -کمابیش -شرکت دارند 
حتی لخت فرس اسدی. رک: سللۀ مقالات به قلم علامة دهخدا در 
مجلۀ یغما سال سوم شمار؛ هشتم به بعد به عنوان «چند نکته در 
۴-رک: عنوان زند و پازند در مقدمه برهان قاطع ج معین (م. ع.) 

۵- مخصوصاً بسیاری از این اساطیر در نظم و نثر ادبیات ما آمده 
۶ جز در چند مورد محدود مانند «باد برین» و «برنج شماله» و 
«پاداشن» که آنهم نادر و در حکم معدوم است (م.م.) 

۷-رک: برهان قاطم چ معین ص هاز دیباچة مژلف. 

۸-در مژید الفضلاء آمده: مجس آنجا که طبیب بساید (ظ. بپساید = 
بپساود) برهان جمله را غلط خوانده به حطا تعبیر کرده است. (م. م.). 
٩-چنین‏ است در نسخه كتابخانة ملی (خم ۱) ولی در چاپ کلکته 
آمده: «ر شمر نیز خرانند» بدون ذ کر عربی. رک: آبگیر در متن برهان 
مج 

۰ - در چاپ کلکته «به فتح» نیامده. 





شده باشد که:مقابل آشکار است» و در عربی ك 
معنی و هم به‌معنی سرگشته و حیران باشد.... د 
مرت کلم متراری یه شم زقس تا 
به‌معنی پنهان شده صرفاً عربی است و در قرآن آمده 
است:«حتی توارت بالحجاب) ۱ ۱ 

و از این مقوله امثال فراوان است که ذکر آنها 
موجب طول کلام می‌باشد. 

ثانیا اشتباهاتی که در ضبط و حرکات انها مرتکب 
شده است: 

«مثال ۱- «دماغ به فتح اول و سکون غین 
نقطه‌دار بر وزن رواق» و در جای دیگر «نباغ به فتح 
اول بر وزن دماغ» در صورتی که محققاً دماغ عربی و 
به کسر اول است . 

(مثال ۲) -«قفاهير بر وزن مشاهیر» صورت 
خوب و روی نیکو را گوینده و ظاهرا این اشتباه از 
غلط خواندن شعر نصاب بر او عارض شده. در این 
بیت: 
ریه شش, قفا هیره و وجه روی 

فخذ رانء عقب پاشنه. رجل پای. 

که قفا به‌معنی هیره یعنی پس گردن است" و این 
لغتی است در فارسی قدیم و صاحب برهان هر دو 
کلمه را با یکدیگر ترکیب نموده و یکی پنداشته و آن 
رابه‌معنی صورت و روی خوب ضبط کرده است. 

(مثال ۳) - «جناب به فتح اوّل بر وزن جواب» 
شرطی و گروی باشد. و به ضم اول درگاه و آستانة 
خانه را گوینده و بعضی گویند این معنی عربی 
است»" در صورتی که جناب عربی است و به فتح اول 
به‌معنی آستانه الست“ 

ثالثا: اغلاطی که از تصحیف کلمات ناشی شده 


است: 

(متال ۱).«ستو 
وزن کبوتر» هوأئی 
دماغ بجهد و آن را به عربی عطسه خوانند» و باز در 
ذیل همان لغت میگوید: «ستوسه به فتح اول و سین 
بی‌نقطه بر وزن دبوسه به‌معنی ستوسر است که 
عطسه باشد.» در صورتی که صحیح کلمه را اسدی 


«شنوشه» قید کرده است و استشهاد به این دو بیت 


سر به فتح اول و سین بی‌نقطه بر 
باشد باصدا که بی‌اختیار از راه 


رودکی نموده: 
رفیقا چند گویی کو نشاطت 


بنگریزد کس از گرم آفروشه 


مرا ام روز توبه سود دارد 
جنان جون دردمندان را شتوشه " 
(مثال ۲) -«ذیانیطس. به کسر اوّل و یاء تحتانی به 
الف کشیذه و نون به تحتانی رسیده به یونانی کوفتی 
است که آن را به عربی سلس‌البول گویند» در صورتی 
که صحیح آن کلمۀ دیابیطس است" و ثانیاً مرض 
سلس‌البول نیست بلکه مرض قند است و از ريشة 
یونانی دیابتس 01806165 گرفته شده. 
(مثال ۳) -«بهترک با تاء قرشت بر وزن اسیرک 


نام سالی است سیزده‌ماهه که فارسیان پي پیش از ظهور 
اسلام از كبيسة ان ار مر نله در خرس 
که کلمة بهيزک یا وهيزک است* 


۱-در نظم پارسی به ضم اول و سکون دوم آمده است. مژلف 
غیاث‌اللغات: گوید متواری به ضم میم و فتح ناء فرقانی وکر راء 
مهمله پوشیده شونده و پنهان شونده. از کشف؛ و انوری به سکون 
دوم بسته است و ان سکون نسرعی از تفریس است. آنندزاج 
هم نوشته: فارسیان به سکون دوم بسته‌اند و این سکرن نوعی از 
تفریس است. بیت انوری این است 
گر شود درسنگ پنهان دشمنت همچون کف 
ور شود در خاک متواری ا 
از نسخة خطی انوری) 
2 عشقبازی 
(نظامی گنجینه ۱۴۰). 


متواری راه دلنرازی 


چون ز سنگی چشمه‌ای جاری شود 
سنگ اندر چشمه متواری شود 
(متنوی چ میرزا محموده ۱۳۰۷ ص ۵۲۱س۶) 
ان درآمد به خیمه آن دلبر 
(فرخی چ عبدالرسولی ۱۲۶). 
دو رخ او ز غازه گلناری 
دل که عمری است بود متواری 
(صباحی در جواب قصیدۀ هاتف «تذکر؛ آتشکده: صباحی»). 
۳ -رک: دماغ در برهان قاطع چ معین (م. م.) 
۳-نخستین بار مرحوم ادیب پیشاوری مترجه این معنی شده و هیره 
را هیزه (به ياء مجهول) خواند به‌معنی پشت گردن (برخی «هیزه 
به‌معنی مخنث را از همین ماده دانند چنانکه «پشت» نیز به هر دو معنی 


دوش متواریک به وقت سحر 


دو لب او ز بباده عتابی 
در یکی از دو زلف او پیدا 


مزبور در فارسی استعمال می‌شود) از افادات آقای فروزانفر (م. م.). 
۴- در خم ۱ و چش: «بفتح اول درگاه و آستانة خانه را گوینده آمده و 
آن صحیح است و ذ کر بفتح اول برای آن است که دربار؛ معنی قبلی 
گفته: بضم اول هم آمده اشت». رک: «جناب» در متن برهان (م. م.) 
۵-و نیز «بسام» از این قبیل است. رک: برهان قاطع چ معین (م. م.). 
۶-معنی عطه هم که اشدی آورده غلط است؛ صر و شکیب 
درست اشت. (از افادات علامه دهخدا). 

۷-به قاعد؛ نقل الفاظ یرنانی حرف اول آن را ذال هم می‌توان 
نوشت (نفیسی دربار؛ چند لغت فارسی) (یادنامة پورداود ج۱) رک: 
ذیانیطس در متن برهان قاطع چ معین (م۰.) 

۸-رک: بهترک در متن برمان و حاشيةُ (م. م). 


۶ /مقدمه 


(مثال ۴) - «ریونیز بر وزن پیش‌خیز.... نام پسر 
کیکاوس و داماد طوس باشد و او در جنگ پشن بر 
دست برادران پیران ویسه کشته شد و بعضی گویند بر 
دست فرود پسر سیاوخش.» 
ظاهراً منشأ این اشتباه این است که دو کلمۀ «ریو» 
و «نیز» رادر شعر فردوسی یک کلمه خوانده است» 
در آنجا که در وصف جنگ فرود گفته است: 
بیامد دگرباره داماد طوس 
همی کرد گردون برو بر فسوس 
ا خاک اند نآ تست وش که 
بیفتاد و برگشت ازو اسب تیز. 
و تحقیقا نام این پهلوان ریو بوده است» چنانکه 
خود فردوسی در وصف جنگ پشن او را نام برده 
است: 
نگهبان ایشان همی بود ریو 
که بودی دلیر و هشیوار و نیو 
بگاه نبرد ار بدی پیش کوس 
نگهبان گردان و داماد طوس" 
(مثال ۵)- «برپروشان» با باء فارسی بر وزن 
پرده‌پوشان» مطلق امت راگویند از هر پیغمبری که 
بساشد» باز در جای دیگر «برفروشان بر وزن 
پرده‌پوشان. به معنی برپروشان است که مطلق امت 
هر پیغمبر باشد». باز در جای دیگر «بروسان با سین 
بی‌نقطه بر وزن عروسان» مطلق امت را گویند از هر 
پیغمبری و گروههای مردم را از هر جنسی که باشد؛ و 
نیز در جای دیگر «بروشان با شین نقطه‌دار بر وزن 
فروشان» به‌معنی بروسان است که امت هر پیغمبر 
باشد» و نیز در جای دیگر «پروسنان به فتح اول و 
ثالث و با نون مشدد بر وزن مکرمت‌خان» مطلق امت 
پیغمبر را گویند» و نیز در جای دیگر «ورشنان بر وزن 
نمکدان, امت پیغمبر را گویند مطلقاً از هر پیغمبر که 
باشد.» 
در صورتی که صحیح کلمه هیچ‌یک از این صور 
مختلف نیست و اینها را به غلط از تصحیفات كلمة 
«برروشنان» گرفته است» و اسدی آن کلمه راذکر 
کرده است با استشهاد از بیت دقیقی: 
شفیع باش بر شه مرا به این زلت 
۱ چو مصطفی بر دادار برروشنان را" 
رابعاً -اغلاط تاریخی و جغرافیایی: 
(مثال ۱) -«زراتشت خادم یکی از ملاحده بود و 
اهل فلسطین به‌سبب دروغ و خیانتی که از او ظاهر 


شده بو داو را احراج کردند واو مبروص بود و عاقبت 
به آذربایجان آمد و دین مجوس احداث کرد....» 
به توضیح باشد" 
الف کشیده نام شهری است در اهواز که دختر پادشاه 
آنجا رارستم خواست و سهراب از او به وجود آمد و 
در این زمان آن شهر را رامهرمز خوانند و عوام رامز 
خوانند.» در صورتی که اهواز نام بلد است نه نام 
ناحیه و شاهنامه سمنگان را در سرحد توران تصریح 
میکند و میگوید: 
چو نزدیکی مرز توران رسید 
پیابان سراسر پر از گور دید. 

(منال ۳) - «صاحب‌رأی» به‌معنی وزير است چه 
رأی در اصطلاح وزیر را گویند و کنایه از شيخ 
ابوعلی هم هست به اعتبار اینکه وزير فخرالدوله 
یادشاه ری بوده است.» 

در این کلام چندین سهو کرده است: اول آنکه 
ناصرخسرو گوید: می جوشیده حلال است بر 
صاحبرأی ". 

دوم آنکه رای در اصطلاح فارسی به‌معنی وزير 
نیامده ۵ 

سوم آنکه «صاحب ری» لقب صاحب‌بن عباد 

(مثال ۴ -«کریمان» بر وزن نریمان. نام جد دوم 
زال است که در نریمان باشد.» ظاهر این غلط او رااز 


۱-جهانگیری این نام را بجا ذیل هریو» آورده (م..). 

۲ -برروشنان نیز مصحف است. رک: برپروثان در متن و حاشیه 
برهان چ معین (م. م.). ۱ 

۳- این گونه اقوال در باب پیامبر یران سأبقه دارد و نتبجة اساطیری 
است که ما در «مزدی نا و تأثیز آن در ادییات پارسن» ص ۸۳ به بعد و 
۰ به بعد نقل کرده‌ايم» و رک: زردشت در متن و حاشية برهان قاطم 
چ معین (م۰ ۶ 

۴ -... شافعی گفته که شطرنج مباح است بباز. (دیوان ناصرخسرو ص 
Ce. ۲‏ 

۵- در کله ودمنه بارها «رای» استعمال شده و آن از لغت 
سانسکریت [8 به‌معنی راجه و پادشاه است از ريشة ۲۵ - ز۲ - زونه 
به‌معنی سلطنت کردن, شاه یا ریس بودن؛ راهنمایی کردن؛ حکومت 
کردن (ویلیامز ۳:۸۷۲) ولی این کلمه ربطي به ترکیب «صاحب رای» 
ندارد (م.م.) ۱ 








شعر فردوسی دست داده که گفته است: 
همان سام پور نریمان بود 
نریمان گرد از کریمان بود. 

(مثال ۵) - «قسطاء به کسر اول و سکون ثانی و 
طاء حطی, نام پسر لوقاست و ایشان دو حکیم بودند 
در یونان و او کتابی در دین آتش‌پرستی به نام پدر 
خود تصنیف کرده بود و بعضی گویند قسطا نام کتابی 
است که لوقا تصنیف کرده بود.» 

«لوقا به ضم اول و قاف به الف کشیده نام پدر 
قسطا باشد و ایشان دو حکیم بوده‌اند در پونان و 
بعضی گفته‌اند که قسطا نام کتابی است که لوقا 
تصنیف کرده است در احکام آتش‌پرستی و آن را 
قسطای لوقا گویند.» 

در صورتی که قسطاین لوق لبعلبکی از ریاضیون 
قرن سوم است. (رجوع شود به فهرست ابن‌الندیم). 

«منال ۶) - «بلاش, به فتحاول بر وزن لواش نام 
پسر فیروز است و او یکی از ملوک فرس بوده و او را 
سلظان ملکشاه میگفتند.» 

معلوم نیست این لقب مرکب از عربی و فارسی را 
برای بلاش از کجا فرض کرده است؟ 

شخاشبا ت اشاطیری که از مقرلا غرافات اتو 
در ذیل لغات به‌طور حقایق راهنۀ علمی ذکر کرده که 
اگر از لحاظ افسانه و «فولکلور» قابل توجه باشد از 
نظر فقه‌اللغه ارزش و بهائی ندارد: 

(مثال ۱ -«خر به فتح اول و سکون ثانی» 
معروف است و به عربی حمار اهلی گویند و اگر 
کسی را عقرب گزیده باشد باید که به آواز بلند به 
گوش خر بگوید که مرا عقرب گزیده است و واژگونه 
برآن سوار شود و درد او زائل گردد و همان جای خر 
به درد آید که عقرب آن کس را گزیده است و اگر 
پوست پیشانی خر را بر کودکی بندند که میترسد 
دیگر نترسد...» 

(مثال ۲) - «پرستوک... گویند که اگر بچهة اول 
پرستوک را بگیرند در وقتی که ماه در فزونی بود و 
شکم او را بشکافند دو سنگ‌ریزه در شکم او بر آید 
یکی یک رنگ و دیگری الوان. چون در پوست 
گوساله یابز کوهی بپیچند پیش از آنکه گرد و خاک بر 
او نشیند و بر بازوی مصروع بندند یا بر گردنش 
آویزند صرع او زائل گردد. و گویند اگر دو پرستو 
بگیرند یکی نر و یکی ماده و سرهای آنها را به آتش 


بسوزانند و در شراب بریزند و هر کس از ان شراب 


فرهنگهای فارسی ۲۰۷ 


بخورد مست نگردد..)۱ 

این بود نمونه و مثالی چند از انواع اغلاط و 
سهوها که صاحب برهان را روی داده و از این مقوله 
در کتاب او به فراوانی یافت شود" ولی چون مقصود 
ما از این مقال ذکر خیر از صاحب آن فرهنگ است که 


۱ -و نیز در مادة ف کرگدن» گوید: « کرگدن - جانوری باشد شبیه به 
گاومیش و بر سر بینی شاخ دارد. گویند بچة آن در شکم مادر پنج سال 
میماند و بعد از یکسال سر برمی‌آورد و علف میخورد و چرا میکند به 
همین طریق تا چهار سال» بعد از آن برمی‌آید و میگریزد و حکمت در 
این آن است که زبان مادر او بسیار درشت است و بچه در نهایت 
نزا کت تاب لیسیدن مادر ندارد و پوستش پاره می‌شود و بعضی 
گوبند کرگدن پرنده‌ای است که پیل دو ساله را شکار کند» و بعضی 
دیگر گفته‌اند که جانوری است به غایت بزرگ و فیل‌شکار و بز پشت 
او خارها باشد مانند ستونی و هر فیلی را که شکار کند بر پشت خود 
دارد و بجهت بچه‌های خود آورد. گوبند چون فوت او نزدیک شود 
فیلی در پشت او باشد و فراموش کند تا آن فيل بگندد و کرم دز آن افند 
و چون فیل تمام شود کرمان سر به جان او گذارند و او را شروع در 
خوردن کند هم بدان جراحت بمیرد» و بعضی گریند فیل آبی است» 
واه اعلم.» (م.م.) 

۲-به‌طور کلی معایب عمدة برهان را در جمله‌های ذیل می‌توان 
خلاصه کرد: ۱ 

(الف) نداشتن شاهد که خود عذر آن را خواسته. 

(ب) نقل لغات دساتیر. بدیهی است که از این لحاظ نیز تقصیری 
متوجه او نیست زیرا تا سی سال پیش این کتاب مورد توجه و علاقۀ 
بسیاری از دانشمندان ایرانی و پارسی هند و اروپایی بوده است. 

(ج) آوردن هزوارشها و لغات پهلوی غیرمستجمل در پارسی. , 

(د) ضبط غلط تلفّظ لغات. 

(ه) تصحیف لغات. 

(و) معانی نادرست. 

(ز) عدم دقت در صحت متقولات -حسین خلف منقولات خود را 
بدون تتبع نقل میکند و چون عادة مأخذ راذ کر نمیکند نيجه اين 
میشود که گاه مطلب به کلی نامفهوم میماند مثلاً در کلمه انجکک آرد: 
«انجکک -با کاف بر وزن مردمک» دانه‌ای باشد شیاه شبیه امرؤد و مغز 
سفید دارد و آن را بخورند» خاصیتش آن است که هر چند فراش خیال 
جاروب سنبل برجل خرسک ریش زند از پوست آن پا ک نتوان کرد.» 
میرزا اسدالله غالب شاعر بزرگ اردو در کناب قاطع خود که رد بر 
برهان قاطع است (رک: مقدمة برهان قاطع چ معین ص صد و یازده به 
بعد -م. م.) این عبارت زا زبان جنی دانسته حسین خلف را مجنون 
خوانده است؛و امین‌الدین در جواب اعتراضات غاب در 
قاطع‌القاطع نا گزیر شده که عبارت مزبور را بر غلط کتاب حمل کند.. 
حقیقت آن است که مولانا بسحاق اطعمه - ابواسحاق حلاج شیرازی 
- در پایان دیوان اطعمة خود که دربارة انواع طعامها و غذاها بر سیل 
طیبت سروده فرهنگی برای اغذیه ترتیب داده است و لغات را بر 
سیل هزل شرح کرده است. از جمله گوید؛ «الانچکک. دانة سیاه که 
مغز سفید داشته باشد چون دانة امرود. حاصیتش آن انستاکه هر چند 
فراش خیال جاروب سبال بر زیلوچه ریش زند آن پوست پا ک نتواند 
کرد.» (دیوان اطعمه ج قسطتطین, مطبعة اب والضیاء ۳ و ص ۰۱۵۷ 
و رک: فرهنگ نظام ج ۱ص ۲۲) (م. م.) 





۸ / مدمه 


بزرگترین فرهنگهای لخت فارسی شمرده می‌شود و 
درصدد انتقاد یا تصحیح اغلاط او نیستیم به همین 
مختصر اکتفا میرود و نباید توقع داشت که کتاب 
برهان قاطع فرهنگی باشد در عرض یاشبیه به 
کتابهای لغت که امروزه علماء «فیلولوژی» با سبک و 
روش جدید می‌نویسند و متضمن تحقیقات دقیق و 
کامل در رشته لغات و ضبط انها به لهجه‌های 
مختلف» بلکه آن را کتابی باید دانست که در سیصد 
سال قبل مردی ایرانی در یکی از بلاد اقصای 
هندوستان با داشتن معلومات معمول آن عصر و با 
وسایل و اسباب محدود نگاشته است و به قدر امکان 
از لغات و کلمات مختلفه که در زبان فارسی رواج 
داشته است در ان جمع کرده و کتاب وی از مرتبۀ 
معلومات و ادب متداول عصر و زمان او یائین‌تر 
نیست. خود او عذر هر گونه سهو و اشتباه سخنان 
خود را بدینگونه خواسته است و بنده نیز به همان 
سخنان عذر تقصیر میخواهم و به عرایض خود 
خاتمه میدهم: «استدعا از اهل تمیز و انضاف که 
عارفان انجمن دانایی و بینایی‌اند آن است که چون به 
لفظی از الفاظ یا اسمی از اسما یا معانی نقیضه و امثال 
آنها برخو رند زبان اعتراض را به کام خاموشی و دیدة 
عیب‌ساز را سرمةٌ پرده‌پوشی بکشند, چه فقیر جامع 
لفات و تابع ارباب لغت است نه واضع...» والسلام. 


۵ - زبانها و لهجه‌ها در برهان قاطع 

حسین خلف در برهان خویش, لغات زبانها و 
لهجه‌های مختلف ایرانی و غیر ایرانی را نقل کرده 

|-عربی"-هر چند منظور مولف تدوین 
فرهنگ پارسی بوده است» مع‌هذا لغات عربی 
بسیاری در برهان آمده و شمارۂ آنها بیش از لغات 
زبانهای دیگر است. 

بخشی از لغات عربی مستقلاً به عنوان لغت در 
جای خود نقل شده است مانند: تفای صاب» صحن» 
عظیم» حاشاء حامل وحی» حب سجتانی» حرشف» 
خشن, عشر» عشقه» عطشان» غاب غاراو غیره. بیشتر 
لغات از این نوع کلمات مربوط به ادوية مفرده و 
گیاهان است. 

مولف گاه لغات عربی را نقل و شرح کرده ولی به 
عربی بودن انها تصریح ندارد مانند: ثیل» شعبده 
عضاب. عطارد. عطای کبر؛ عطر مثلثی > غراء قواده. 


قهقهه و جز آن. 

بسیاری از لغات نیز ترکیبات عربی و فارسی 
هستند: ثلج چینی» صباح کنان, صبح دل» صحیفة زر 
شعر مردمک» حجت استوار» حاجب بار. عشرخوان؛ 
ھان عطة چاه عطسة شب عطسة صبح» 
عقاب آهنین. عقد شب‌افروز غاشیه بردوش, غراب 
زمین» قنادیل جرخ قیل و قال کردن و غیره. 

و نیز بعض کلمات معرب مانند: قنب» قولنج؛ 
قهرمان (بدون تصریح) را نقل کرده است: 

اما بسیاری از کلمات عربی در ذیل لغات دیگر 
یاد شده از آن جمله است: 

حلقوم (ذیل: حشکنای)» ورق‌النیل (ذیل: خحطر)» 
عبدالجنه (ذیل: خفج» عوسج (ذیل خفچه)» 
بقلةالحمقا (ذیل: خفرج) بیاع (ذیل: داستار)» هلال 
(ذیل: داس زرین) و غير آن. 

لغاتی از لهجه‌های عربی و شعب آنها مستقلاً ی 
در ذیل لغات دیگر در برهان نقل شده است " 
الف -یمانی (لغت اهل یمن): خرفع» عرصم. 
ب -دمشقی (لغت اهل دمشق): خرفق. صابون‌القاف 
(ذیل: جوبک اشنان). 
ج -اندلسی (لغت اندلسی): اسفراج ". جناح ذریس» 
زفیرف» سورنجان» شویکه ابراهیم (ذیل: قرصعنه)؛ 
صاره طفله» علقم فلیفله فیظل, قلب» قمرون ینق. 
د -شامی (لغت اهل مغرب» اربیان» حبق نبطی» 
حمحم» درافس» درافق» سندیان. 
ھ -مغربی (لخغت اهل مغرب): جدال» جرامقه, 
حماطء حمص الامیر (ذیل: خارخک» حیصل» 
دوقص, زعرور» سردین (مستقلاً و نیز ذیل سماریس 
و ذیل: عرم)» شفنین (ذیل: تیر)؛ قیلوط. 
و -مدنی (لغت اهل مدیته): سدی. 
ز -بغدادی (لغت مردم بغداد): عصیفره. 
ح -موصلی (لغت موصل): عصیفره. 
ط -لغت وادی‌القری: سیاب. 
ی -مصری (لغت اهل مصر) فریدیس. 

یا -عمانی (لغت اهل عمان): عشرء غاغه. 

- بربری (زبان قوم بربر): تقد تقره رنف 


۱-علاوه بر زبانها و لهجه‌ها, اصطلاح کیمیا گران را به عنوان «اهل 
عمل» هم آورده است. رک: زواووق» کاف و نفس. 

۲-رک: تازی در متن برهان و حاشیه ان. 

۳-هر لغتی که در ذیل دیگر آمده بین الهلالین یاد شده. 

۴-مأخوذ از یونانی ۸5915805 








عصاب» کرکرهن. 
۳ - حبشی -از قول بعضی «فسطاط» را حبشی 
دانسته ۱ 


۴ - نبطی - در ذیل «قزاغند» گوید: این لغت 
نبطی است ۲ 

۵-عبری" -بعض لغات عبری در برهان وارد 
شده مانند: زبور» فرعون, قبطه. 

1 -سریانی" -از سریانی لفات بسیار - 
مخصو صا در ادو ی مفرده - در کات مورد بحث آماده 
از آن جمله: ایلیاء ٹافیساء جنبد. حردون خالوماء 
دینارویه» رغیداء زریراء ساسار کشت شپیر» طیطان؛ 
فاشراء قوسیاء لوقابین» مشک نینیا؛ هلفیفا: 

سریانی یکی از لهجه‌های مهم آرامی شرقی 
ست؟و بیاری از لغات آرامی به نام هزوارش وارد 
زبان و کتابت پهلوی شده است که در برهان به عنوان 
«زند و پازند» از آنها یاد شده؟ 

۷-ترکی "-از زبان ترکی لغات بسیاری مستقلاً 
و یا در ذیل لغات دیگر» در برهان نقل شده از این قبیل 
است: اتاء اتابک» اتسیز, بلدرچین (ذیل: سمانه و ذیل 
سمانی) تپلاق (ذیل: سعد). تمر» جاروق(ذیل: 
شم)» سکز» سن» سوء سیک صغرجق (ذیل سوبدی)؛ 
طوغان (ذیل شاهباز), قنجوقه (ذیل سیموت), 
قولاج (ذیل: شاه رش گلن (ذیل سنار و ذیل 
سنهار) یاسا؛ یونجه (ذیل سپست) * 

۸ - هندی -مولف برهان از زبانهای هندی ذیل 
لغاتی آورده است: 
الف - زبان علمی اهل هند (سانسکریت'): آچاں 
اکاک سان ال یر رو ا 
شم 
ب -هندی (مراد زبان معمول در هندوستان 
است "۲ ): بان (ذیل تیرچجرخ)»» بکاول (ذیل 
چاشنی‌گیر)» توره» جاء چنتر. جوجن, جوله. چال» 
چکری» چل» کتار (ذیل: جمدر و ذیل جنبه)؛ کتاره, 
کتمل (ذیل: ساس). 

ج - دکنی (لغت مردم دکن ): دانک» روشنک, مکن 
ذل ساس 

۹د یونانی از بوتانی لغات سيار مخضوضا 
در ادويةٌ مفرده نقل شده است مانند: 

ابی‌بهمیا؛ احبون» ارسطولوجیا (ذیل: ارسطو), 
را ا وا ا و ااي 
اس ردو اغا رة 
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سخینوس» طوفریوس, طولیدون» فريسموس» 
فیلاسوف ". و گاه لغات یونانی رابدون تصریح به 
یونانی بودن یاد کند مانند: اپیون» ارغنون. اقلیمیا و 
یر 

* -رومی (لاتینی') -از لغات رومی نیز 
شمارة بيار مخصوصاً در ادوية مفرده نقل شده و 
غالب آنها مأخذ یونانی دارد از آنجمله است: 

سليقون (مستقلاً و ذیل: زرقون)» طالیقون» 
رن قطان ن قاعطاره ا ره 
قندس» قیصر (ذیل: اغسطوس). 

۱ -ارمنی ۲ -از زبان ارمنی لغت «ژکال» را یاد 
کرده شا 

۳ - زند و پازند» ميدانیم که زند تفسیر 
اوستاست و پازند نام زبان پهلوی پیراسته از لغات 
دخیل آرامی است ۷ ولی زند و پازند در اصطلاح 
ملف برهان چند مفهوم یافته است: 
الف -لغات پهلوی را بدین نام میخواند مثلاً: 

اپرناک» اسوبان انداچه اودردن (وترتن )» 
پاتپراس» پتیام تیراست» جوبال» جووان» جه 
چیچست. راس, راک» کمخت کوب گنجویر 


۱-فسطاط شکل دیگر فساط (بتشدید دوم) در لخت بیزانسی 
Phossêston‏ از .لاتیتی ۴0±s2tu"‏ به‌معنی اردو -بیرق -نوعی جادر 
است «دزی ۲ ص ۲۶۶). 

۲ - معرب « کڑا گنده است. رک: کذا گند. و قزاغند در لفت‌نامه و 


برهان چ معین. 

۳-رک: عبری در لغت‌نامه و برخان. 

۴-رک: سریانی. ۵-رک: آرامی. 

۶-رک: زند و پازند در مقدمة برهان قاطع چ معین ص دوازده. 
۷-رک: ترکی. 


۸-مژلف کلم «چاوه را که چینی است به نام جغتایی یاد کرده است. 
٩-رک:‏ ص شش از مقدمة برهان. 

۰ -و آن همان زبان است که امروز به دو گونه اردو و هندوستانی 
درآمده. رک: داثرةالمعارف اسلام: اردو. 

۱-محل اقامت مژلف برهان قاطع. 

۳ -رک: پونانی در برهان قاطع چ معین. 

۱۳ -بدیهی است بیاری از اين لغات تصحیف شده. رک: لغات 
مزبور در متن برهان و حواشی آن. 

۴ -رک: لاتینی در لغت‌نامه و برمان قاطع چ معین. 

۵ -رک: ارمنی در لغت‌نامه و برهان قاطع. 

۶ - در ارمنی 2081۵1 به‌معنی زغال اخته (میوة ترش‌مزه) است و 
زغال (سوختنی) را اعد گریند که ۷۵۱0۵ معتقد است که آن از 
آسوخ پارسی (به‌معنی ناسوخته) مأخوذ است و هوبشمان مخالف این 
قول است. رک: فرهنگ ارمنی آجاریان. 

۷ -رک: ص شش مقدمة برهان. 

۸-رک: یوستی, بندهش ص ۳۵۶. 


۰ /مقدمه 


(گنجوبر)» گیها (گیاه» مازدیستان (مازدیسنان), 
مس (منشن). نساء نکاس واژه» وجارش 
(وچارشن )» ور» وهمنش (وه‌منشن)؛ هاوشت. 
هاون, همیز (هامین). هنام (هنتام) هوسرب. پشتن 
(مستقلاً و نیز ذیل: درون). 
ب -لغات دینی زرتشتی: اشو پادیاو پنام چینود. 
دروند. زردشت بزرگ» زروان بزرگ» شید یشتن 
(مستقلاً و ذیل: درون). 
ج -لغاتی از لهجه‌های ایرانی: بزونه» زوزنی» زونی» 
ژند. هیلجو هلیک. 
د -غالباً مراد از زند و پازند در برهان همان لغات 
هزوارش 
نخستین بار مولف فرهنگ جهانگیری برآن شد 
که لغات هزوارش و لغات دینی زرتشتی راگرد آورد. 
وی در ذیل لغت «آذر» گوید: «فقیر حقیر که راقم این 
حروفم» پیری از پارسیان را که بر دین زردشت بود 
ديدم که جزوی چند از کتاب زند و وستا داشت. چون 


"| 
سسا. 


مرارغبت و شعف تمام به جمع لغات فرس بود و در 
فرس از زند و وستا معتبرتر نیست به جهت تحقیق 
لغات با او صحبت میداشتم» و اکثر لغاتی که در خحاتمۀ 
کتاب از زند و پازند و وستانقل شده از تقریر ان 
زردشتی است.» 

فرهنگ‌نویسان بعد از جهانگیری از جمله 
حسین خلف مولف برهان قاطع لغات مزبور را از 
فرهنگ وی استخراج کرده و در فرهنگ‌های خود 
داخل کردند و مقداری هم بر انها افزودند. 

لغات هزوارش برهان قاطع به‌ترتیب حروف 
تهجی از این قرار است 7 

آتین - آسیم - آموتیا - آهی -آیشم -اب -ابر - 
ابرونتن -ابیر -اپرا -اتبا -اتوت - اجدرونتن - 
ادازین تاقوا تا ر پوت عابتا ر سا رقاب 
ارگونتن -ارکیا -ارمونتن -ارن -ارونتن -اریک - 
اسبونتن -استرونتن -اسور -اسیا -اکییا -اگ -البا 

- امرا -ان آناتونتن -انبمن -انتونتن -انگوپا - 

انگوتین -انهوبا -انیبا - اوچت‌پمن - اهلبوب - 
ایرگ -ایرگان -ایری -ایومن - باب -بان‌بربیتا - 
ببراله -بجوجیا -بدمموم -برتیبا - برون -بزپونتن 
-بزرا - بزندار -بسریا -بسیا -بسیم -بشرونتن - 
بفکین -بنمین -بوجپا -بیتا -بیتانه -بیربوشا -بیل 
-بیلای -بینا -پیلپا -پرارین -پزپونتن -پسانتن - 
پسهانتن -پگوی -پگین - پوپشمن -تابا -تالمن - 


تبلونستن - تبنا -تترا - تترونتن -نتمتا - تتمتن - 
تجار -تجاره -تکرونتن -تگ -تلبا -تلمن -تویا - 
تورا - توما -تیبا تین -تینا -جاتن - جاتونتن - 
جاسونتن - جاکونتن - جامتونتن - جامنونتن - 
جانونتن - جستبونتن - جررا - جگتیبونستن - 
جگرونتن - جلتا - جمیتونتن - جوام - جوجن - 
جوسبونتن -جی - چغمونستن -خاتمر - دابا - 
دابامانتن -دابونتن -دکنیا -دکیا -دما -دم‌دمیا -دمیا 
-دوبرا -ذکر -ربا -ربرونتن -ربزبا -ردکا - 
ررا(ملحقات -برهان) -رسپینا - رسنواد -رسین - 
رک -رکوتا -رکوم -رمگا -رمن -رنگروتا - 
رورمنا -رومنا -رویشند -زابا -زدونتن -زرهانتن 
-زره‌پیچ -زریتونتن -ززرونه -(ملحقات -برهان) 
-زک -زکیا -زمترا -زمرونتن -زوبا -زوپه -زیکا 
-زیین -ستها -ستیا -سرش -سرگوتا سروب - 
سزیتونتن -سلش -سلیش -سوبرا -سوجرونتن - 
سوسبار -سینا - شبگونتن -شتا -شتمن -شتن - 

شتینا - شجارا - شریتا - شریتونتن - شزو (ملحقات 
برهان) -شک - شمسا - شمشدر شمشک -شتتان 
- شنونتن - شور - شوک - شولمن - شومارمند - 
شومن -کالا -کتا -کترونتن -کتش -کدبا - 
کرینونتن -کشوبا -ککا -کلبا -کلیا -کمچه -کمریا 
-کنا -کنیا -کوتینا -کوربرتا -کوکبا -کوکما - 
کومر -کیپا - کیمونستن - کیهونستن - کیهونید ‏ 
گاوه کی رگا کمن کک ردنن کنر تا 
گوبیا -گومشون -گومن -گونا -لامان - آلکا -لیلیا 
-مانا -مانمن - ماهر -مترا -مدممونتن -مدونه - 
مدینا -مربویا - مرکزراین -مزنا - مشرونتن - 
مشمشا -مشیا -مکرونتن -مگ -ملکا -ملکوتا - 
ممن -منا - منشیا -موزدونتن -موی تونتن - 
نسوبار -نسیمن -نشاک -نشمن - 
نکونتن -ننگ - نیرا - نیشمن -وانکونتن - ورتا - 
ورکتا -ورمن -وزرانتن -وشادن -وشتمونتن - 
وشممونتن -وکده -وندا -هاک -هب -هجنم - 
هجید -هرنیز -هوبسیا -هوپمن -هیب -یدمن. 


۱-در متن برهان معنی « گدازش» غلط و گزارش صحیح است. 

۲ -رک: صفحة دوازده مقدمة برعان قاطع چ معین. 

۳ -این صورت برای دانشجویان زبان پهلوی و متتبتان فقه‌اللغة 
عربی سودمند است. بدیهی است بسیاری از کلمات مزبور تصحیف 
شده. برای تلظ و معنی این لغات به متن برهان و حواشی آن رجوع 


شود. 





"یربهانتن. 


۳- زبانها و لهجه‌های ایرانی ا: 
یک - زبانهای ایرانی 


الف - اوستایی " -گاه ملف از لغات دیینی 
زرتشتی به نام «زند اوستاء «زند واستا» و جز آن یاد کند 
مانند: ارور» اریرش؛ ولی اینگونه لغات -هر چند ريشه 
اوستایی دارند -به پهلوی نزدیکترند تا به زبان اوستایی. 

نیز بعض کلمات را به نام «زند و استاء آورده که 
به‌هیچ وجه اوستایی نیستند مانند: 

سابوته (زن پیر) و این همان «صابوته» لغت فرس 
اسدی است " -فراتین (سخن و گفتار آسمانی) که از 
برساخته‌های دساتیر است ؟. کیش‌مند (جباری و 
قهاری) نیز از لغات دساتیری است.٩‏ 

ب - فرس قدیم یا پارسی باستانی *-از این زبان 
که به پارسی عهد هخامنشی اطلاق می‌شود مولفان 
قدیم -از جمله حسین خلف - تصور روشنی در 
ذهن نداشته است؛ مثلاً در برهان «پادشاه نامی 
فارسی باستانی». و «دری» لغت ارتي باستانی» و 
«زند (جان) به زبان فرس قدیم) یاد شده است. 

برهان ذیل «فرمس» گوید: «به.زبان فرس قدیم 
نام شهر دامغان است» و پیداست که فرمس مصحف 
«قومس» معرب «کومش)» پهلوی است ". 

ج - پهلوی"-برهان بخشی از لغات پهلوی را به 
نام «زند و پازند» آورده است" و بخشی را به نام 
«پهلوی» یاد کرده است مانند: تیراست به‌معنی 
سیصد؛ و بخش اعظم لغات مأخوذ از پهلوی راکه 
بیشتر انها دینی است بدون نعیین اينکه از چه زبان 
است نقل کرده و شرح داده است مانند: اردش - 
ایخشت (ایخشست) -برسم - تنافور (تناپوهر) - 
وچر -وچرگر و جز آن. 

و نیز لغات ذیل را به نام «پهلوی» یاد کرده است: 
پرویز به معنی ماهی " - دوخ چکاد به‌معنی اصلع 
(ذیل: جکاد) - زردشت بزرگ - زروان بزرگ - 
زرهون "" - شنگ بیز به‌معنی زنجبیل -کبر به معنی 
خفتان جنگ -ماه به معنی شهر و مملکت -هامرز به 
معنی برخیز - هأنی به معنی بنشین - هر به‌معنی 
کننده و فاعل -هوش به‌معنی مرگ -هیز به‌معنی دلو 
گرمابه‌بان "۲. 

ذیل «تارخ» گوید «به زبان پهلوی نام آزاز 


بت‌تراش است». درصورتی که «تارح» عبری است 
به‌معنی تنبل ونام پدر ابراهیم ات" 

ذیل «سرخ شبان یاهودار» گوید «نام حضرت 

بسیاری از لغات پارسی و پهلوی نیز مشترک‌اند 
موضوع نیست. 

د - دری "۲ -مولف در ذیل «باستان» گوید: «به 


۱ - دربارة لغات مربرط به زبانها و لهجه‌های ایرانی استقراء تام نشده 
است. 
۲ - مولف «اوستا» را در جای خود یاد نکرده است وای ذیل «استا) 
گرید: «تفبیر کتاب ژند است (!)» و آن کتاب مغان باث.د که در احکام 
آتش‌پرستی تصنیب زردشت است.» و در ذیل «زندا-تا» گوید: «نام 
کتاب زردشت باشد که به اعتقاد او آسمانی است و آن را زندوستا هم 
خوانند به فتح واو.» و نیز در زند و ستاو است و غیره همیرن مضامین را 
نقل کرده است. رک: ص سه و دوازده مقدمة برهان چ معین. 
۳-مقدمةً لغت فرس چ مرحوم اقبال ص ۵۰۴. 
۴-فرهنگ دساتیر ج ۱۳۵۷ یزدگردی ص ۲۵۶. 
۵-ابضاًص ۲۶۲ ۱ 
۶-مژلف برهان «فرس قدیم» و «فارسی باستانی» و «پارسی 
باستانی» را در جای خود نیاورده است. رک: ص یک مقدم؛ برهان 
قاطع ج معین. 
Kimish J. Markwart, A Catalogue of the Provincial‏ - 7 
Capitals of Eranshahr, Roma 1931, p. 12,55,56,58.‏ 
۸-در ذیل «پهلوی» گوید: «زبان شهری باشد و منوب به پهلر آن و 
زبان فارسی هم هت. رک: صفحهٌ هفت مقدمة برمان قاطع. 
٩-رک:‏ ص دوازده مقدمة.برهان قاطع. 
۰-اپروج ۵۲۷8م در پهلوی به‌معنی پیروزگر است. رک: اپرویر و 
پرویز. 
۱ - مژلف هر سه کلمۀ اخیر را پهلوی و نام ابراهیم پیغمبر دانسته 
است در صورتی که پهلوی زردشت 727000501 است «نیبرگ ۲۵۴» و 
زرتشت پیامبر ایرانی را با ابراهیم پیامبر کلدانی خلط کرده‌اند. 
«مزدیسنا ۸-۹۶-۹۲۸۳ و زروان در پهلوی Zurvãn‏ یا 227 
به‌معنی زمان و در اوستا در ردیف دیگر ایزدان آمده و بعدها در آبین 
زروانی پروردگاز بزرگ موجد مزدا و امریمن شمرده شده است. رک: 
خرده‌اوستا. پورداود صص ۰۴۳-۹۳ Christensen, Iran sous‏ .۸ 
les Sassanides, Copenhague 1944, ۳, 149 - 2۹۹‏ 
۲ -رک: هر یک از لغات مذکور در متن پرهان و حواشی آن. 
۳ -قاموس کتاب مقدس: نارخ. 
۴ - ذیل دری گوید: لغت پارسی باستانی است و وجه تسمیة آن را 
بعضی به فصیح تعبیر کرده‌اند و هر لغتی که در آن نقصانی نباشد دری 
می‌گویند همچو اشکم و شکم و بگوی و گوی و بشنود و شنود و امثال 
اینها پس اشکم و بگوی و بشنود دری باشد و جمعی گویند لغت 
سا کنان چند شهر بوده است که آن بلخ و بخارا و بدخشان و مرو انت 


. و بعضی گویند دری زبان اهل بهشت است چه رسول صلی‌اله عله و 


آله فر موده‌اند که لان اهل‌الجنة عربی او فارسی دری و ملتکة آسمان 
چهارم به لغت دری تکلم می‌کند. و طایقه‌ای برآنند که مردمان درگاه 
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۲ /مقدمه 





زبان دری تاریخ را گویند»" و ذیل «هی» گوید: «به 
لغت دری و لغت هندی به‌معنی هست باشد.» 

نیز در ذیل ابیورسب» گوید: «به زبان دری بیور 
بر وزن زیور به‌معنی ده هزار باشد» و بیور پهلوی است ". 

بخش اعغلم لغات برهان.قاطع لغات دری 
(پارسی) است که چون منظور اصلی مولف گرد 
آوردن آنهاست درمتن برهان تصریحی بدان نشده. 

- خوارزمی ۲ -ذیل لغت «پکند» گوید: «به لغت 
ولایت خوارزم. نان را گویند و به عربی خبز خوانند ". 
و ذیل کلمۀ (سوپ» آرد «به زبان خیوق* که یکی از 
الکای خوارزم است آب را گویند همچنانکه پکند نان 
را و سوپ و پکند آب و نان است و بعضی گویند 
طلب آب و نان است.» 

و -سغدی *(سمرقندی) -مولف ذیل «جغرات» 
آرد: «به لغت سمرقند ماست را گویند و معرب آن 
سقرات است» و ذیل «روف» گوید: «به زبان سغدی 
سمرقند» بسزرقطونا را گویند و آن تخمی است 
معروف» و ذیل «ولوالی» نویسد: «به لغت اهل 
سمرقند. رودۀ گوسفند را گویند که با گوشت و 
مصالح پر کرده و پخته باشند؛. 


دو - لهجه‌های ایرانی 

الف - ماوراءاللهری و فرغانه‌یی: پشک - 
پوشک" - تابوغ - جمری - چیداز - خارکش - 
رکش -خانی - دادر - دخبترصوفی -«ذیل: 
آبرترک» و ذیل: ترندک) -فدرنک -فغ*-لغزیدن". 

ب -مروزی (مرغزی» زبان مروشاهجان). جم - 
چم" ` -ریکاسه! ۲ -لاش 

ج ای ا :کرک -هتیال ". 

د -خراسانی (لغت اهل حراسان): اشکنة 
قروتی ۳" (ذیل: کالیوس) -باد فرنگ (ذیل: باد فراه) 
برغت غست"* (ذیل: تملول» و ذیل سوژه) - بنفش (ذیل: 
شنگ) - چارشاخ *" (ذیل: سکر) - چرخ ريسو" 
(ذیل چرخ ریسک) -دانگانه" (ذیل: توشی) -ریش 
بز خال‌دار " (ذییل: اسپلنج و ذیل شنگ) -ساق 
ترشک " (ذیل: ترۂ خراسانی) - سیر !۲ - طراز - 
علف خرس ۲ (ذیل: کیل) -علف شیران (ذیل: اکج - 
اونیا - تلک - زعرور - طروقوقون -عیزران -کالنج 
-کویژ -کهیر -نمتک و هلهلیون) -کال چنبه و 


<- کیان بدان متکلم می‌شده‌اند. ر گروهی می‌گویند که در زمان بهمن 


اسفندیار ر چون مردم از اطراف عالم به ذرگاه او می‌آمدند و زیان 
یکدیگر رانمی‌فهمیدند بهمن فرمود تا دانشمنذان زبان پار رسی را 
وضع کردند و آن را دری نام نهادند یعنی زبانی که به درگاه پادشاه بدان 
تکلم کنند و حکم کرد تا در تمام ممالک به این زبان سخن گریند و 
جماعتی برآنند که وضع آن زبان در زمان جمشید شد, و بعضی دیگر 
گویند در زمان بهرام و دری بدان سیب خرانند که هر کس از خانۀ خود 
بیرون آید به این زبان حرف زند و این وجه خربی نیست, چه بر هر 
تقدیر که فرض کنند آن را واضعی می‌باید و وضع آن را سبی در کار 
است» و فتسوب به درۀ کوه را نیز گویند هچو کبک دری و این به 
اعتبار خوشخوانی هم می‌بواند بود که باشد زیراکه بهترین لغات 
فارسی‌زبان دری است.» رک: ص بیت و پنج -سی شش مقدمۀ 
برهن قاطع چ معین. ۱ 
۱-باستان در شاهنامة فردوسی همه جا به‌معنی گهن و قدیم آمده. 
رک: فهرست ولف.:مولف جهانگیری گوید: «باستان... دو معنی دارد 
اول کهنه و قدیم و دیرینه را گریند دویم تاریخ باشد. حافظ اوبهی در 
تاریخ (فررهنگ. ظ) خویش آورده که به زبان فارسی و دری باستان 
تاریخ را گویند و دهگان سورخ را که معرب دهقان است» و قول 
مؤلف برهان نیز از جهانگیری مأحوذ است. رک: باستان و باستان نامه 
در متن برهان. این کلمه در لغت فرس اسدی نیامده. 
۲ -رک: بیور در متن:و حاشية برهان چ معین. 
۳-رک: ص بيست و دو -بیست و سه مقدمۀ برهان قاطع چ معین. 
4 - 061604 در خوارزمی به‌معتی نان است. رک: 
R. B. Blake and R. N. Frye, Notes on the Risala of Ibn -‏ 
Fadlan (Reprint from Byzantina Metabyzantina, vol; 1 part‏ 
I1) 1949, p.36.‏ 

۵-خیوه. 
۶-رک: ص هفده و بیست. و مقدمة برهان قاطع. 
۷-رک: لغت فرس اسدی ص ۲۵۶. 
۸-رک: لغت فرس اسدی ص ۲۳۵. 
٩-به‌معنی‏ دوشیدن و آشامیدن.: 

۰ <رک:لغت فرش 
۱ -رک: لغت فرس اسدی ص ۴۲۳ح ۲: ریکاشه. 


ن اسدی ص ۲( 


۲-رک: لغت فرس اسدی ص ۲۲۵. 

٣۳‏ -مؤلف گوید: هيتال به لغت بخارا مردم قوی‌هیکل و توانا باشد. 
اصل کلمه اهانع۲۷ (tesافاطم)‏ است که آنان را هونهای سفید 
نامیده‌اند ولی حقيقة-نمی‌توان ایشان را از اقوام هون شمرد. این نام را 
به غلط به هیطال (جمع هیاطله) تعریب کردهاند. رک: کتاب ایران در 
زمان ساسانیان کریستنسن. و نز فهر ست ,۳68۲20 .R. Ghirshman,‏ 
6 ۲6 عا و رک: صفحة بیست و چهار مقدمة برهان قاطم. 
۴- در مشهد و گناباد .eshkana - ۷6 ٩0۳۵۷‏ 

۵ در گاباد ,balghest‏ ` 

۶- در مشهد و گاباد یز «5۵ - 6۵۲ 

۷ - در مشهد ۲380 6۵۲6 در گناباد اعدقد - ×2 

۸-درگتاباد 107 (پکنیک)ء م در تهرانی 

۹-در مشهد 002۵6 - طیام 

۰- در مشهد »۱0:۵۵ - و6۵ در گتاناد rsh)‏ 

۱ -ملف گوید: «سیر... وزنی هم هت معین و آن در حراسان 
پانزده مثقال.است ولی در خراسان امروز ۱۶ مشقال گیرند چنانکه در 
دیگر ولایات ایران. 

۲۳ -در مشهد .alafxers‏ 


لاوبازی" - (ذیل: دوداله, و ذیل دودله) -کستی - 
کشیده ۲ -کلنبه "(ذیل: گردک) - لغلاو ۲ (ذیل: 
یغلاوی) - لند *(ذیل: ژک) - لندبدن (ذیل: دندیدن) - 
لوخ *(ذیل: دخ) -ملاقه "(ذیل: ملعقه) - نقل خواجه (ذیل: 
سمنه)* از زبان طوسی* نیز «سوتام» را آورده است. 

ه -سیستانی (لغت اهل سیستان): تره میره (ذیل: 
انداو) - جر -لوک. 

و -کرمانی: خرزهره (ذیل خربزه روباه) - مادر 
دخت (ذیل تودری و ذیل شندله). 

ز - شیرازی: آهودوستک (ذیل برگ گازرونی - 
حزا - دینا -رویه -زوفرا -سسطیعون) - اردانه 
(ذیل: خزاما) - انجکک (ذیل: دانج ابروج) ۲ انگشت 
برک ۲۲ (ذیل: خلد» و ذیل: موش کور) بابونة گاو 
(ذیل: اقحوان و ذیل اکحوان) -باتو (ذیل: طاریقه) - 
بالنگوی خودرو " (ذیل: افرنجمشک) -بدران (ذیلم 
دوقوس و ذیل وشک) - برفک (ذیل: ایرسون) - 
برمو (ذیل: عکبر) -بل شیرین " (ذیل:ایل وذیل: بل) 
-بن "۲ (ذیل: بنبا) -بنک و (ذیل: برغوئی) - پروازه 
گر (ذیل: پروازه) - پنجة زر (ذیل: عسالنج) - تخم 
ترحر " (ذیل: قرطمانا) - تخم دلآشوب (ذیل: اثلق 
و ذیل اغیس) - تخم وهل (ذیل:ابهل) - ترخانی ۱۷ 
(ذیل: کلیکان) - تس سگ" (ذیل: شابانک و ذیل 
غابانک) - چشم " (ذیل تشمیزج) - چوبک اشنان*۲ 
(ذیل: آذربو- آذربونه - سطرونیون - عدرنا - 
عرطنیثا -غسلج - قوطوما و کندسه) - حلیمو "۲ 
(مستقلا و ذیل: لیمونیون) - خارسوهک (ذیل: 
کبرک) - خروک تس کس (ذیل: خروک) - خطمی 
کوچک (ذیل خبازی و ذیل ملوخیا) -دارنمک (ذیل: 
دارب و ذیل: سودانیات) - دارو (ذیل: عکبر) - 
روشک (ذییا: سانل شال و شاف ) ران 
داروی تلخ (ذیل طوفریوس) - زنگباری (ذییل: 
راتیانج) -زنگی دارو (ذیل اسقلینس و ذیل عقربان) 
- سعاده خبیصی (ذیل: اقشون) - سياه دارو (ذیل: 
شش بندان -عکله - فاشرستین و میمون) -سیرمو ۳" 
(ذیل: اسقوردیون و ذیل شقردیون) -سیکی - 
سیهک (ذیل: اراقوا) -شوذ"" (ذیل: شبت) - طوسک 
(ذیل: دینساقوس) - عکه (ذیل قالنجه) ۲۵ قالنجه ۴ 
(ذیل: کالنجه) - قصبک ۷" (ذیل: شنج و ذیل: کجک) 
-کاسه شکنک (ذیل: سنقره) کاونیک -کبابة 
شکافته (ذیل: خاخره) - کبداد (ذیل: سقراطیون) - 
کجومن -کسن ویران (ذیل کبیکج) - کسنه ۲۲ (ذیل: 
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غرز) -کم (ذیل: عصب) -کورک - (ذیل: شفلج) - 
کورکور (ذیل: خرجل) -کیل (ذییل: تلک) - 
گاونبطونک ۲۰ (ذیل: احلب دیاء و ذیل: شبرم) -گل 
سفید (ذیل گل خراسانی) -گل صدبرگ (ذیل: 
انحفطینا) -گل گاوچشم (ذیل: آذریون) - گل گیری 
(ذیل: کاذی) -گن ابلیس (ذیل: اکت مکت. و ذیل: 
اناطیطس) - گورز (ذیل: اخلور) -گورک کازرونی 
(ذیل: خرنوب) - گندنای کوهی ۲۲ (ذیل: شنان) - 
گهان - لند (ذیل: ژک) - لندیدن (ذیل: دندیدن) - 
ماش‌دارو (ذیل: خسامانیطس -عرصف و 
کمافیطرس) -مامیثای سرخ (ذیل: ارجامونی - 


۱-در مشهد 60202 ۰۱0۷ 

۲ - در خراسان 1050:4 به‌معنی سیلی استعمال شود مانند دیگر 
ولایات. 

۳- در گناباد ۵ (نان گرد و کرچک و ضخیم که با شیر انگور 
سازند). 

۴-گنابادی 128012808 

۵-مشهدی و گنابادی ۱620 - 1080 

۶-کنابادی 1۵۶ ۷-گابادی 7218802 

۸-تلفظ لغات متداول در مشهد را آفای مدرس رضوی استاد 
دانشگاه و تلفْظ لغات متداول در گناباد را آقای پروین گنابادی دوشت 


و نگارنده نقل کر ده‌اند. 


٩-مراد‏ لهجة طوسی است. 

۰ - انجکک متقلا نیز در برهان آمده بدون تصریح شیرازی بودن 
ان. 

۱-۱ کنون نیز در شیراز bora)‏ - 2080500 

۳-امروزه در شیراز 021201 
۱-۳ کون .bon - e shîrîn‏ 
۱-۴ کنون 020 6 -. .barg‏ 
۱-۶ کنون ۵۲۵ „tere‏ ۱-۷ کنون 526 ع5تا. 
۱-۸ کنون ن21۷08]. ۱-4 کنون .ceshmîzeh‏ 
۰-اکنون e oshhû‏ - طثت‌یا .oshlong‏ : 
۱-۰ کنرن فصٹاھط غ - ×نطا, 
۱-۲ کنون ۱۵026اکلا؟ 

۴- کنون 56۷20. 

۵- ملف ذیل قاللجه گوید: پرنده‌ای است که آن را شیرازیان عکه و 
عربان عقعق و صلصل خوانند و ذیل کالنجه گرید: پرنده‌ای است 
مشهزر و شیرازیان آنرا قالنجه خوانند و به عربی صلصل گویند و 
بعضی عکه رانیز قالنجه خوانند. 

۶ -۱ کنون 90زمع‌اناتاع. ۷-ا کون هم 8۱1352036 

۱-۸ کنون بین کبابه و شکافته فرق گذارند: کبابه 120261 گیاهی 
است مانند فلفل سیاه‌رنگ و دم کوچکی دارد. شکافته 61 16۸3ء به 
اندام فلفل است اما دم ندارد و در وسط آن دهنة کرچک بازی دیده 


۱-۵ کنون نیز م22 


sîr - 1006 ۳-اکنون‎ 


مشود ۳ 
-ن ل: کسته. 

.gûv - e nabtûnak هم‎ ù ۰-ا کنو‎ 

den -  !فالطا کنون‎ ۱-۲۱ 





۴ /مقدمه 


ماشیا) - مرورشک! (ذیل: اسموسا و ذیل: اشموسا) 
ل (انل کش چ د رما بان دمن 
مومیائی کوهی (ذیل کفرالیهود) -میده "(ذیل: فلاته) 
-میرک کازرونی " (ذیل: حزا) -نخوشی (ذیل: 
فاشرا) -نرمه (ذیل: نرم دست) -واشه (ذیل: بالوانه) 
-والوچانیدن (ذیل: خمانیدن و ذیل خمبانیدن) -هر 
(ذیل: رغیدا) -هزار اسفند (ذیل: صندل دانه) - هلل 
مشکک (ذیل: هلل)٩‏ 

ح - لهجة شبانکاره (لغت اهل شبانکاره): باتس. 

ط - لاری: ماهیانه (ذیل: صحنات). 

ی - اصفهانی (صفاهانی): آلاله شنک (ذیل: 
شنک) - تاپو " - شنک (ذیل: اسپلنج) - صاب - فوده 
- قدامه (ذیل: تودری) - قدومه *(ذیل: مادر دحت) - 
گل کافیشه ' (ذیل: حسق) -موسک (ذیل: کبیکج) - 
هردا (ذیل: کبرک) -هوزه (ذیل: هوژه). 

یا - عراقی: توله (ذیل: درتاج) - شروانی (ذیل: 
چارطاق - چهار ارکان و چهار طاق) - لعبت بربری 
(ذیل: سورنجان -و ذیل عکنه). 

یب - قزوینی (زبان قزوینی): تجر "" - توتک - 
بت 

یچ - حوزستانی: پیفه " -کژدم جواره. 

ید - آذری (لغت آذرب‌ایجان): باسدق (ذیل: 
فراته) - تيته (ذیل: مردمک)». 

یه - گیلکی (لغت مردم دارالمرز "" و اهل گیلان): 
اسوار -افروشه -پایه " -پرد"" -پرده نشین 5 
پلاخم و پلخم (ذیل: خربق) -تی تی - تیف" - 
چم - خاناده -خل ۷ - خلابر - خلابش - خناده - 
ها سار گرا یا رویز که چ 
سیمبراسوار - شمشور - فروشه -کالجار - کتکتو 
(مستقلا و ذیل: آویشن) - کول "۲ -گیل ۲ -گیلک "۲ 
- مایه‌دار -ملوخیا - همیشه جوان (ذیل: بیش بهار). 

یو - دیلمانی (لغت اهل دیلم): دهچه - کالوشه. 

یز - مازندرانی (لغت اهل مازندران): 
زک دیل اکا ماق به رد سم 

بح -گرگانی: زهر زمین (ذیل: طاخحک). 


و اقتباس و تقلید و ترحمة برهان و 
رد آن و دفاع از آن 


پرهان جامع 
برهان جامع تدوین محمد کریم‌بن مهدیقلی 


تبریزی است که آن را به نام فتحعلی‌شاه و ولیعهد او 
پرداخته است. وی در مقدمه گوید: «چجون احتیاج 
مردم به لغت فارسی بسیار است و تحصیل لغات 
مبسوطه به اکثر ناس غیرمقدور و دشوار و لفت‌های 
مختصر ناتمام و ماية ائنظار است و معهذا بزهان که 
جامعترین کتب این فن است -با ان بسط و تطویل 
این عیب را دارد که خالی از شواهد است وهر یک از 
کتایات رالغت علیحده نوشته و مشتمل است بر 
لغت‌های غیر مستعمل و مأنوس از یونانی و سریانی 
و زند و پازند و ترکی که اصلاً مستعمل نیست و همه 
موجب طول لاطایل» و فرهنگ جهانگیری نیز با آن 
طول و تفصیل بسیاری از لغت‌ها را ترک کرده و آنچه 
نوشته معانی آنها را تمام ننوشته مثلاً لغتی که پنج 
معنی دارد سه یا چهارش نوشته لهذا به توفیق 
سبجانی همت نموده مجموع لغات مستعملة برهان 
را ملخص و مختصر و قدری از شواهد فرهنگ 
جهانگیری در حاشیه و کنایات هر لفظ را ذیل آن 


۱ -اکنون .marvarshk‏ ۱-۲ کنون هم ل2ن۳0۳. 

۱-۳ کنون 1060 مژلف ذیل «فلاته» گوید: در فارس آن را میده 
خوانند. 

.mirak - e 1826700 کنون نیز‎ ۱-۴ 

۵- تلفْظ کنونی لغات شیرازی را آقای برسف رهبری (شیرازی) 
دانشجوی سابق دانشکده ادبیات به سفارش نگارنده تحقیق کر ده‌اند. 


۶-اکنون lila shang‏ ۱-۷ کنون اجه 

„gol - e kowshe کنرن‎ ۱-٩ .عud‎ ume کنون‎ ۱-۸ 

۰ -اکنون ۲زا به-حصیرهای نیی دور محوطه اطلاق شود. در 
اصفهان نیز ازا 

۱ حک: پیفه. 


11. -دارالمرز عتوانی است که به رشت داده‌اند. رک: 29150 ما‎ ۳ 
Coins, Medals and Seals of the Shahs ofdi Borgomale, 
Iran, Hertford 1945 p. 99 


و گاه تمام گیلان را بدین‌نام خوانده‌اند. مژلف برهان خود ذیل 


«غسگ» گوید: «و آن را در دارالمرز و گیلانات «ساس» گویند.» و رک: 
چم در متن برهان و زمانی نیز مازندران را دارالمرز نامیده‌اند. رک: 
صفحة صد و بیست و یک در مقدمه برهان قاطع چ معن س ۲۷. 


۳-کنون نیز در گیلکی 05/2 


۴ -امروزه نیز ۲۵دا0. ۱-۵ کنون نیز )ا. 
۶ -امروزه دام ۷ -! کنون لد 
۸ -امروزه نیز 0۵26۵0 ۹-اکنون هم 525 


۰ -مژلف گوید: مردم گیلان و بيه پس, پشته و تل را( گویند) امروزه 
ا به‌معنی پشت (شخحص) استعمال شود. 

۲- کنون هم ھااع. 

۳-طبری 216 (واژه‌نامه ۳۹۸). در مازندرانی کنونی نیز ریکاء گیلکی 
rey‏ 

۴-مزلف ذیل.تمیشه گوید: نام بیشه‌ای است در نواحی شهر آمل که 
در میان املیان به شیمای بيشه شهرت دارد. 


۱-امروزه ۵74 2اآع 
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درج نموده و حشو و زواید را ترک کرد بحمداله 
کتابی شد مفید و مختصر و جامع و سهل‌المأخذ و 
مقبول الكل و نافع...» 

اما جامع (برهان جامع) به تقلید جهانگیری 
حرف دوم هر کلمه را مأخذ باب قرار داده و سپس 
حرف اول را مأخذ فصل دانسته است. 


قاطع برهان 

قاطع برهان تألیف میرزا اسداله غالب‌خان 
دهلوی شاعر معروف (تولد ۱۳۱۲ -وفات ۱۲۸۵ 
ھ. ق.) است و آن انتقادی است بر برهان قاطع. 

غالب در مقدمهٌ قاطع برهان گوید: 

«... هرگاه غم تنهائی رو آوردی برهان قاطع را 
نگرستمی چون آن سفینه گفتارهای نادرست داشت 
و مردم را از راه میبرد و من آئین آموزگاری داشتم به 
پیروان خودم دل سوخت. جاده نمایان ساختم تا 
بیراهه نپویند. با این همه کوشش که در جدا کردن 
راست از کاست مرا بود ننوشته‌ام مگر از بسیاری 
اندکی چنانکه بی‌مبالغه میگویم از صد یکی همانا 
میخواستم نوشت و میدانستم نوشت اما سبب 
انبوهی بیانهای ژولید؛ جامع مجموع نتوانستم 
نوشت هر دیده‌ور که مغز سخن خواهد کافت بسا 
شورابه‌هاق ناگواز روان حواهد نافت. کتاب 
آسمانی نیست که چون و چرا در آن نگنجد. 
گفتار آدمی هست. هر که خواهد به میزان نظر 
سنجد...» 

نمونه‌ای از انتقادات.غالب در این کتاب: 

برهان قاطع: آبدار بر وزن تابدار» گیاهی است 
مانند لیف خرما و هر چیز با طراوت و پرآب را نیز 
گویند از میوه و جواهر و کارد و شمشیر راهم گفته‌اند 
و کنایه از مردم صاحب‌سامان و مالدار هم هست. 
قاطع برهان: ابدار نه لفظی است که در شمار لغات 
جاتواند یافت و از پهر ان هم وزن بايد اورد - همه 
دانند که صفت جواهر و اسلحه می‌تواند بود. اسم گیاه 
محل تأمل و به‌معنی سامان و مالدار زنهار نیست» آن 
آبمند است نه آبدار. 

قاطع برهان: تنبیه - برپروشان بوزن پرده‌پوشان 
به‌معنی امت میفرماید '. هموزن را به میزان نظر بايد 
سنجید. برپروشان از پرده‌پوشان در وزن به مقدار 
یک های هوز کم است ". یکی از معتقدان این کتاب 
گفت که قصور کاپی "نویس است که بای فارسی را با 


رای بی‌نقطه متصل نوشت. اگر بدین صورت 
برپه‌روشان نوشتی در وزن برابر آمدی. گفتم: گرفتم 
چنین است. بریه‌روشان زبان کدام سرزمین است؟ 
گفت در اتصای ملک دکن ؟ جنیان بدین زبان سخن 
می‌کنند. گفتم: یاد دار «برسان به معنی امت آمد اما بی 
مضاف‌الیه نیارند بعنی برسان فلان نبی و آن خود 
پیداست که «بر» به‌معنی علی و «سان» به‌معنی طرز و 
اسلوب است ٩»)‏ 

برهان قاطع: تومن با اول به ثانی مجهول رسیده و 
میم مفتوح بنون زده قصبه‌ای گویند که صدپاره ده در 
تحت آن باشد و جمع ان تومنات است و بعضی 
گویند ترکی است. 

قاطع برهان: بعضی گویند ترکی است. مگر در 
گمان جامع عربی است که جمع آن تومنات آورده 
نی‌نی بیچاره این لغت را از سومنات آورد. واو را 
مجهول می‌نویسد واو خود کجاست که مجهول 
صفت آن افتد. دیگر ضدپاره‌ده منش فرزانگان را به 
هم میزند. پاره‌ده یعنی چه. واو آن است که لفظ ترکی 
است و در تخریر لغات ترکی اعراب بالحروف 
نوشتن رسم افتاده است. و واو علامت ضمۀ تای 
فوقانی و الف علامت فتحة میم هرآينه تومان 
نویسند و «تمن» خوانند به تای مضموم و میم مفتوح» 
و تمن در ترکی (بست )را گویند و «یوز» صد راو 
(منگ» به میم مکسور و نون ساکن هزار را. 

برهان قاطع: نمید به فتح اول بر وزن دمید. ماضی 
نمیدن است یعنی ميل کرد و توجه نمود و نم کشید و 
امیدوار شد. و به ضم اول مخفف نامید و نوميد شد. 

قاطع برهان: در هر گام لغزشی و در هر حطوه 
خطاء نمیدن اگر از نم به‌طریق تفنن مصدری آفزینند 
به‌معنی نم کشیدن سزاوار و نمید نیز بدین (وجه) 
ماضی آن خواهد بود به‌معنی میل کردن و میل کرد از 
که شنید؟ این هم اگر بوده باشد گو باش. معنی نمید 
امیدوار شد چگونه جایز باشد. حال آنکه خود 
می‌نویسد که به ضم نون مخفف نومید است. نمید 


۱-مراد مؤلف برهان است. ۲ -های.«پرده» غیر ملفوظ است. 
۳-کلمهة انگلیسی 0۲۷ (نسخه سواد). 

۴-اشاره به محل اقامت حسین خلف مولف برهان قاطع. 

۵-وجه اشتقاق عامیانه. رک: برپروشان در متن برهان قاطع چ معين 
و حاشه آن. 

۶ -یعنی بیست. تومان در ترکی ۱۰۰۰۰ است. «جغتائی ۲۴۶ رک: 
متن برهان چ معین: تومن. 





سید محمدعلی داعی‌الاسلام 


فرهنگ رشیدی؛ 


فرهنگ دیگر قرن بازدهم که دو سال بعد از 
تالف برهان قاطع در هند نوشته شده فرهنگ 
رشیدی تألیف عبدالرشیدبن عبدالغفور الحسینی 
المدنی اهل تتة سند است. کتاب مذکور وقتی تألیف 
شد که شاه‌جهان در زندان پسرش اورنگ زیب 
عالمگیر بوده از این جهت نام هیچکدام را نبرده اما 
در تألیف دیگر خودش که لغت عربی به فارسی است 
و پیش از فرهنگ رشیدی نوشته شده تعریف از 
شاه‌جهان کرده و کتاب را منتخب اللغة شاه‌جهانی 
نامید. ۱ 

فرهنگ رشیدی در سال ۱۲۹۲ در انجمن آسیائی 
کلکته با تصحیح فضلا به طبع رسید و دو نسخد خطی 
آن هم دسترس من است. در آخر نسخة مطبوعة 
مصحح در حالات مولف چنین نوشته: نبذی از 
احوال رشیدی این باشد که سیّدعبدالرشیدین 
سیدعبدالغفور تتوی در عهد سلطنت شاه‌جهان و 
عالمگیر از اجلهٌ فضلا بوده و در حضرت سلطان و 
حلقه علما و اعیان اعتبار تمام داشته. مولد او در بلده 
نته من مضافات سند است و اصلش از سادات کبار 
مدینة منوره. از اینجاست که حسینی و مدنی لقب 
خودش می‌آرد و صاحب بهار عجم او را سیّدرحمه 
الله میگوید. علاوه بر تصنیف و تألیف به تقریبات 
درگاه شاهی شعرهای تهنیت و تاریخ گفته و مورد 
تحسین و آفرین شده. تاریخ تولد شاهجهان که سنۀ 
یک هزار هجری باشد صاحب‌فقران ثانی به 
تخرجه سیزده که عدد آحاد آن باشد یافته و چنین 


نظم نموده ۱ 
از جار و نه گذر کن تا عقل بر تو خواند 
تاریخ مولدش را صاحب‌قران ثانی. 
و تاریخ جلوس شاهجهان (را) که هزار و سی و 
هفت هجری باشد چنین نظم نموده: 
آمده تاریخ جلوسش ز غیب 
۱ شاه جهان باشد شاه جهان. 
و تاریخ جلوس عالمگیر که سنۀ هزار و شصت و 
هشت باشد. اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی‌الامر 
منکم یافته. رسال معربات و منتخب اللغات که در 
لغات عربی به نام شاهجهان در سنۀ هزار و چهل و 
شش تألیف کرده و فرهنگ رشیدی از تألیفات او 
معروف و متداول است. از این شعر مصنف: 
گشت تاریخ وی از روی قبول 
باد فرهنگ رشیدی مقبول. 
ظاهر است که تألیف رشیدی در سنۀ یک هزار و 
شصت و چهار به وقوع آمده» از دیباچة کتاب و آنچه 
در ضمن ابا(؟) آورده هویدا است که این کتاب در 
اصل مشتمل بود بر مقدمه و چند باب و خاتمه. اما در 
آخر هیچکدام از نسخه‌های هشت‌گانه که مدار 
تصحیح بر آن بوده و دیگر نسخه‌ها که به اوقات 
مختلف به نظر رسیده از خاتمه اثری پیدا نیست. 
سیدعبدالرشید سبب تألیف فرهنگ خود را در 
مقدمه چنین نویسد: 


۱-نقل از مقدمۀ فرهنگ نظام ج ۵ص کز -کظ. 


«چنین گوید معترف به عجز و قصور و مغترف از 
مشرب اهل هوش و ارباب شعور عبدالرشیدین 
عبدالغفور الحسینی المدنی التتوی که چون فرهنگ 
جهانگیری و سروری مطالعه اقتاد جامع‌ترین 
فرهنگها دید اما مشتمل بودند بر امری چند که 
احتراز و اجتناب از آن لازم و متحتم گردید. اول آنکه 
مولفات آن دو فرهنگ در حل لغات اطناب کرده‌اند به 
یراد عبارات مکررة بیحاصل و اشعار متکثر؛ لاطایل. 
دوم آنکه در بعضی لغات تصحیح لفظ و توضیح 
اعراب و تنقیح معانی چنانکه باید نکرده‌اند. سوم 
آنکه بعضی لغات عربی و ترکی در میان لغات فرس 
درج کرده‌اند و تنبیه ننموده‌اند که فرس نیست. 
چهارم انکه بعضی لغات به تصحیفات خوانده و 
لغات متعدده پنداشته چند جاذکر کرده‌اند». بعد 
رشیدی به‌طور مثال چند لفظ تصحیف‌خواندة 
سروری و جهانگیری را ذکر میکند. در این شکی 
نیست که رشیدی مرد فاضلی بوده و کتابش دارای 
تحقیقات مفیده است. اما من که سالها در هر سه 
فرهنگ کار کرده‌ام تصدیق میکنم که هیچکدام از 
چهار سبب تألیفی که رشیدی ذکر کرده در مقابل 
جهانگیری بجا نیست. سبب اولش که جهانگیری در 
بیان معانی لغات طول داده و اشعار زباد بی‌فائده 
آورده به کلی برضد رشیدی است که به اجمال و 
اختصار بیان کوشیده و نتیجه این شده که تحقیق 
معانی الفاظ در کتاب او ناقص مانده. جهانگیری که 
مرد محققی بود میدانست که در فرهنگ شعری برای 
یک لفظ هر قدر اشعار از اساتذ؛ شعر نقل شود بهتر 
است. رشیدی که عنوماً از جهانگیری نقل میکند از 
شواهد متعدد یک شاهد را نقل میکند و گاهی از آن 
یک شاهد هم نیم شعر را انداخته مصرع دارای لفظ 
مقصود رانقل میکند. جهانگیری ملتفت این نکته بود 


فرهنگهای فارسی /۲۱۹ 


که اگر لفظ شاهد قافیه واقع شود باید شعر قبل یا بعد 
از آن راهم آورد تا حرکات لفظ معلوم شود. رشیدی 
به کلی غافل از نکته بوده که در چنان اشعار 
جهانگیری هم بیت یا مصرع دارای لفظ را نقل کرده. 
سبب دوم رشیدی هم بیجا است جهانگیری چنان کار 
نکرده. سبب سوم بزضد رشیدی هم هست که او هم 
بسیاری از الفاظ عربی را به نام فارسی درج کرده. 

سروری و جهانگیری و رشیدی هر سه عربی‌دان 
بوده‌اند. اما در نقل الفاظ از فرهنگها هميشه رجوع به 
کتب لغت عربی نمیکرده‌اند. اگر فرهنگی یک لفظ 
عربی را در ضمن الفاظ فارسی آورده آنها هم گول 
خوردند. سبب چهارم تألیف رشیدی بر ضد خودش 
هم هست که او هم تصحیفات و تحریفات مرتکب 
شده و بعضی از آنها را ملف سراج گرفته. از اول 
فرهنگ‌نویس شعری ابوحفص سْغدی تا جهانگیری 
هفتصد سال گذشته بودو رویۀ فرهنگ‌نویسها نقل از 
هم و گرفتن الفاظ شمری از دواوین بوده؛ نسخ کتاب 
اغسلب به دست کتاب جاهل نوشته می‌شد و 
فرهنگ‌نویسها مصحف از آن کتابها ضبط می‌کر دند 
چگونه می‌شود توقع داشت که جهانگیری تمام 
تصحیفات را درست کرده باشد و ما هم نباید متوقع 
باشیم که رشیدی تصحیفات باقی‌ماندۀ جهانگیری را 
درست کرده باشد اگر چه خودش یقین داشته. 

ترتیب فرهنگ رشیدی ملاحظة ترتیب تهجی 
حرف اول و دوم است و بس, برای استعمال» بهتر از 
بنهانگیری ات اما به کرو شرب سومان قانلم 
نیست که به همان جهت از هر دو مشهورتر شنده. 
فرهنگ رشیدی خلاصة فرهنگ جهانگیری است با 
بعضی تحقیقات مخصوصة رشیدی و اضافه بعضی 
الفاظ. 


دکتر محمد معین 


انجمن ارا 


انجمن آرا تألیف رضاقلی‌خان هدایت (۱۲۱۸ - 
۸ ه. ق.) معروف به لله‌باشی مؤلف مجمع‌الفصحاء و 
ریاض‌العارفین است. وی در مقدمه گوید: 

«اما بعد. چنین گوید فقیر غافل از نهایت و 
بدایت» رضاقلی المتخلص به هدایت که چون از روز 
شبستان و گاه دبستان به اقتضای وزن طبع اعتنا به 
صحف استادان سلف و اقتفا به کتب موزونان خلف 
داشتم و غالبا به مطالعة دواوین شعرا مشغولی 
میرفت» رفته‌رفته کار تتبع بالا گرفته متدرجاً بر اغلب 
کتب قوم مظفر گشتم و مفصل گذشتم تا چنان شد که 
قریب به یک صدهزار بیت نخبه و زبدء اشعار بلغای 
متقدمین و مستأخرین را در تذکره‌های خحود 
ریاض‌العارفین و مجمع فصحاء المتقدمین و المعاصرین 
به خط خود نگاشتم و بر بینندگان عرضه داشتم. . 

, پیداست که چه مايه دیدن کتب و نوردیدن 
صحف منظومه و مرقومه باید تا این قدر اشعار از 
متقدمین و متأخرین انتخاب را شاید, و چون مصحح 
و منقح این کار را استحضار از ضبط لغات و نظم آن 
گفتار به دیدن لغات پارسی و تازی منوط و مربوط 
بود به هر دو رجوع می‌افتاد. و لغات عربی منظم و 
مضبوط بود و لغات فارسی پراکنده و نامربوط دیده شد...» 

. مؤلف با مراجعة به فرهنگهای فارسی و عربی 
گذشتگان فرهنگی برای لغات پارسی تر تیب داد که به 
انجمن ارا موسوم ساخت و ان مشتمل بر مقدمه‌ای 
است که شامل: 

«آرایش اول در تحقیق لغات معرب و مولده و 
متفر قه». 


«آرایش دوم در توضیح بعضی لغات پارسی و 
عربی و تبدیلات آنها». 

«آرایش سیم در بیان برخی از لغات که صاحبان 
فرهنگ و برهان در آن اشتباه و سهو کرده‌اند». 

«آرایش چهارم در بیان بعضی اشتباهات در لغات 
برهان و خطائی که دیگران را دست داده)». 

«آرایش پنجم در تحقیق زبان پارسی و تغییرات 
آن و صفت کلمه و کلام نثر و نظم». 

«آرایش ششم در بیان حروف تهجی و تحقیقات آنها. 

«آرایش هفتم در بیان تبدیل هر یک از حروف 
بیست و چهارگانه به حرف دیگر در بعضی از لغات و 
اپین ضماير». 

«آرایش هشتم در بیان بعضی فواید که در ضمن 
چند گفتار مرقوم می‌شود». 

«ارایش نهم در ایین شناختن مصدر و علامت ان 
و بیان اسم مصدر و حروفی که دلالت بر معنی مصدر 
نماید و بیان تعریفات ماضی و مضارع». 

«آرایش دهم در مصطلحات ضروریهُ علم صرف 
و تحوا. 

«ارایش یازدهم در بیان فعل». 

«ارایش دوازدهم در بیان اسم). 

متن کتاب مشتمل است بر ۲۴ انجمن (شامل 
حروف فارسی) و در خاتمه «برخی از کنایات و 
استعارات فارسی و عربی با شواهد آنها از اشعار 
فصحاو بلغا» ثبت شده است. 

این کتاب به سال ۸ ه.ق. در تهران به طبع 
رسیده است. 


د + 16 


سیّدمحمدعلی داعی الاسلام 


فرهنگ آنندراج! 


درا ابتدای قرن چهاردهم لغت بزرگ‌حجم 
مسمی به فرهنگ آنندراج در جنوب هند نوشته شد 
که لغت زبان عربی و فارسی هر دو اشت. مولف 
محمّد پادشاه متخلص به شاد ولد غلام محی‌الدیین 
معروف به نسیم میرمنشی مهاراجه آنندراج راجة 
ولایت ویجی‌نگر بوده شاعر و ادیب فارسی بوده؛ 
خواست چند کتاب لغت عربی و فارسی را یکجا 
جمع کند تا برای علمّا و طلاب زبان غربی و فارسی 
یک کتاب کافی باشد. پس برای الفاظ عربی 


منتهی‌الاارب و منتخب‌اللغه و صراح و غیاث‌اللغات و 


فرهنگ فرنگ را انتخاب کرده و در ذیل هر لفظی که 
از آنها گرفته عین عبارث آنها را نقل کرده و در آخر 
نام آن کتاب را نوشته و مقصودش از فرهنگ فرنگ 
درست معلوم نشد گویا کتاب لغت جنانسن یا 
استینگس است که هر دو لغت عربی و فنارسی به 
انگلیسی است و برای الفاظ فارضی مویدالفضلا و 
بهار عجم و غیاث‌اللغات و انجمن‌آزای ناصری و 
برهان قاطع و هفت قازم و کثف‌اللغات و 
شمس‌اللغات و مصطلخات وارسته را انتخاب کرده 
و در ذیل هر لفظی که از آن کتب میگیرد عبارت آن 
کتاب رانقل میکند و در آخر نام کتاب را به علامت میدهد: 

علافت بهار عجم. ب. و غیاث اللنغات غو 
انجمن‌آراء ن. و برمان قاطع» ر. و هفت‌قلزم ه.ق. و 
منتهی‌الارب |. و صراح» ص و مزیدالفضابه ض. و 
کشف‌اللفات. ک. و شمس‌اللفات».ش. و 
منتخب‌اللغه» م. و مصطلحات وارسته» مض. است از 
بهترین فرهنگهای شعری که جهانگیری و رشیدی و 


سراجاللغات باشد هیچ نگرفته. اسمی از جهانگیری 
در دیباجه برده اما از آن دو دیگر خبر نداشته. در 
فرهنگ آنندراج تمام مصادر عربی و اسماء جامد و 
مشتق آن از منتهی‌الارب و منتخب‌اللفه و فرهنگ 
فرنگ و غیاث‌اللغات نقل شده تمام فرهنگ انجمن 
آرا و بهار عجم و جواهرالحروف تألیف تیک‌چند و 
منتخبی از برهان و هفت قلزم و الفاظ فارسی غیاث و 
مصطلحات وارسته هم نقل شده. در واقع کسی که 
فرهنگ آنندراج داشته باشد دارای چندین کتاب لغت 
عربی و فارسی است که نامهای‌شان ذکر شده. الفاظ و 
حنروف مرتب به‌ترئیب تهجی است. در تمام 
فرهنگ‌ویسان عربی و فارسی محمّد پادشاه منفرد 
است که در سه هزار صفحه کتابش یک سطر هم از 
خرد ننوشته, تمام نقل است. اما از کتب متعدده که هر 
یک ترتیب مخصوصی دارد الفاظ رابه‌تر تیب تهجی 
درآوردن سالها زحمت میخواهد. تألیف کتاب در 
سنۀ ۱۳۰۶ ه.ق. به اتمام رسیده ویک سال بعد (سنة 
۷ در مطبعة نولکشور در شهر لکهنو به طبع 
رسید. کتاب سه جلد است در تقطیع بزرگ و بر هر 
صفحه سه ستوّن است و صفحات مجموع سه جلد 
۰ است. در مطبعه مذکوره کتابها مغلوط و گاهی 
ممسوخ چاپ می‌شده اما این کتاب کم غلط چاپ شده ۲۲ 


۱-نقل از مقدمه فرهنگ نظام» ج ۵ص مط -لن. 


۲ - فرهنگ آنندراج در سالهای اخیر از طرف کتابفروشی خیام 
تجدید طبع شده است. 





۳ هنگ ناظم‌الاطباء: 


مولف این کتاب مرحوم دکتر میرزا لیا کبرخان 
نفیسی ناظم‌الاطباء قدس الله سره‌العزیز از خاندان 
کهن بود که مدت بیش از پانصد سال دانشمندان 
بسیار در فنون مختلف از آن برخاسته‌اند. نسب وی تا 
هقت پشت بدین قرار است: علىاكبربن محمد 
حسن‌بن علی اکبربن محمد علی‌بن محمّد کاظم‌بن 
ابوالقاسم بن محمد کاظم‌بن سعید شریف. نیای هفتم 
وی میرزا سعید شریف کرمانی از پزشکان نای قرن 
یازدهم بود که مدتی نیز رئیس پزشکان دربار 
(حکیم‌باشی) شاه عباس بزرگ بوده است و نسب وی 
به سه پشت به حکیم برهان‌الاین نفیس‌بن عوضن‌بن 
خکیم طبیب کرمانی می‌رسیده است. حکیم 
برهان‌الدین نفیس معروف‌ترین پزشک اواسط رن 
نهم هجری بود و در کرمان می‌زیست و چون شهرنت 
وی به الغ‌بیگ‌بن شاهرخ‌بن تیمور گورکان پادشاه 
معروف دانش‌پرور ايران (۸۱۲ - ۸۵۳) رسید وی را 
از کرمان به دربار خود به شهر سمرفند خواند و وی تا 
پایان عمرالغ بیگ در دربار وی بود و در سلک 
دانشمندان بسیار که آنجا گرد آمده بودند می‌زیست و 
پس از مرگ او در ۸۵۳ بکرمان بازگشت و او را در 
طب مولفات چند است که معروف‌ترین آنها شرح 
الاسباب است که شرحی است بر کتاب الاسباب و 
العلامات تألیف محمّدبن علی‌بن عمرسمرقندی که 
از مهم‌ترّین کتابهای پزشکی قدیم بوده است و در 
سمرفند در آواخر صفر ۸۲۸ تمام کرده و نیز شرحی 
بر کتاب موجز القانون تألیف ابی‌الحزم علاءالدين 


قرشی معروف به ابن‌النفیس ننوشته است که آن 
مسوجزی از قانون سعروف‌ترین کتاب طب از 
ابن‌سیناست و این شرح را که برای امتیاز از شروح 
دیگر شرح نفیسی می‌نامند در غرة ذیحجۀ ۸۴۱ در 
سمرقند تمام کرده و سپس در کرمان حواشی ان را به 
پایان رسانیده است و به جز این دو کتاب معروف 
کتابهای دیگر در طب پرداخته است از ان جمله 
کلیات شرح نفیسی» بحارین و رساله‌ای در 
سمومات. این خانواده تا اغاز قرزن چهاردهم همواره 
در کرمان میزیسته‌اند و مشاهیری چند از ان 
برحاسته‌انلد که منعروف‌ترین آنها مرحوم 
رز انی ن وا قاط بر سسوم مرب این 
کتاب و عارف مشهور پایان قرن دوازدهم و اغاز قرن 
سیزدهم ایران بود که منرید خالص و جانشین 
یز مهد ترس مورف باس ی ا بودو در 
۵ او رازهر دادند و وی را تالیفات بسیار به نظم و 
نثر فارسی در عرفان و تصوف است که معروف‌ترین 
آنها دیوان غزلیاتی است که به سبک مولانا 
جلالالاین بلخی مولوی به نام مرشد خود 
مشتاقعلی سروده و در همه آنها به نام او تخلص کرده 
است و به اسم دیوان مشتاقیه معروف است و نیز 
منظومة بحرالاسرار و مجمعالبحار و جامع‌البحار و 


تعناندان مرحو م میرزاع نبدالحشین‌بن میرزا 





۱- از مقدمةٌ فرهنگ ناظم‌الاطباء ج ۱ص پ -چ. 





عبدالرحیم‌بن عبدالحسین بردسیری معروف به 
فیزرزا آقاغان گرمانی ایت که مدش دم شیور 
کاظم‌بن میرزا محمدتقی مظفر علیشاه بود و در 
کرمان در ۱۲۷۰ متولد شد و در تبریز در سال ۱۳۱۴ 
در راه آزادی و ترقی ایران کشته شد و وی از 
مسعروف‌ترین نسویسندگان سیاسی و یکی از 
بی‌با کترین آزادیخواهان آغاز قرن چهاردهم ایران 
بوده و تألیفات بسیار در نظم و نثر فارسی از او مانده 
است که معروف‌ترین آنها منظومة تام باستان است 
که به نام سالارنامه چاپ کرده‌اند و نیز کتاب آثينة 
سکندری در تاریخ قدیم ایران کتاب رضوان به تقلید 
لسن رسا مشاه ال را ورت س 
مکتوب» چهارمقاله و چند رسال دیگر. پدر مولف 
مرحوم حاج میرزا حسن طبیب کرمانی مانند نیاکان و 
پدران خود در کرمان بطبابت مشغول بود و در سال 
۰ ه.ق. درگذشت و او را در پزشکی مولفات 
چند است. مرحوم مولف در کرمان در ماه ربیع الاول 
۳ ه.ق. ولادت یافت و از ميان هفت پسر و دو 
دختر که برادران و خواهران وی بودند فرزند دوم 
بود. مادرش دختر مرحوم ملامحمّد کوهبنانی 
معروف به هدایت علی عارف مشهور نیمه اول قرن 
سیزدهم ایران است که از مریدان مولانا عبدالصمد 
همدانی بود و در کرمان مریدان بسیار داشت و چون 
ابراهیم‌خان ظهیرالدوله حکمران کرمان به او معتقد 
نبود وی را وادار کرد که از آن شهر بیرون رود و وی به 
عزم مشهد از کرمان همجرت کرد و در میان راه در 
بیابان لوت در منزلی که به چهل پایه یا چهل زینه 
معروف است تمام قافله گرفتار قتل و غارت بلوچ 
شد و جز سه تن کسی جان به در نبرد و وی نیز در آن 
واقعه در سال ۱۲۳۹ کشته شد و جنازۀ او را به کرمان 
بردند و در کوهبنان که زادنگاه او بود به خاک سپردند 
و در ميان صوفیه به شهید رابع یا شهید چهارم 
معروف شد و اینک مشهد او در همانجا یکی از 
زیارتگاه‌های معروف کرمان است. بالجمله مرحوم 
مژلف تحصیلات مقدماتی خود را در کرمان به پایان 
رساند و به سائقة طبیعی و ذوق فطری که در او بود 
بیشتر مایل به فراگرفتن حکمت الهی و فلسفه بود 
ولی مرحوم محمّد اسمعیل‌خان وکیل الملک نوری 
که از شعبان ۱۲۷۵ ه. ق. تا ۱۲۸۳ ه.ق. نایب‌الحکومه 
و وزیر کرمان و پس از آن مستقلاً نحکمران کرمان بود 
در ۱۶ جمادی‌الاخرة ۱۲۸۶ ه.ق. درگذشت و از 


فرهنگهای فارسی /۲۲۳ 


مردان کافی و کاردان معروف زمان خود بود و در 
امنیت و آبادی کرمان کارهای بزرگ از پیش برد چون 
به استعداد شخصی و موروئی وی رابرای گرفتن علم 
طب ماعدتر می‌دید او را به تحصیل اين علم 
گماشت و در این میان در سال ۱۲۶۸ ه.ق. مدرسۀ 
دارالفنون در نتیجۀ کوشش‌های میرزا تقی‌خان 
امیرکبیر دایر شده بود و پس از چندی به هم حکام 
ایالات و ولایات ایران دستور داده بودند که از هر 
شهری چند تن از نجیب زادگان و فرزندان 
دانشمندان را که مستعد فراگرفتن علوم جدید باشند 
برای تحصیل در ان مدرسه به طهران روانه کنند و از 
کرمان مرحوم وکیل‌الملک وی را در پایان سال ۱۲۸۲ 
ه.ق. برای فراگرفتن علم طب در مدرسۀ دارالفنون به 
طهران فرستاد. وی از آن پس همواره در طهران ساکن 
بود. هنگام تحصیل طب در مدرسة دارالفنون طهران 
زیر دست استادان معروف ان دوره مانند میرزا رضا 
دکتر و میرزا کاظم محلاتی کار کرده و در اوان 
تحصیل استعداد خاصی نشان داده چنانکه پس از 
اندک زمانی به معاونت (خحلافت) استادان خود 
ر قزار شد ود در سال ۱۲۸۵ دز فان ن 
تحصیل به طبابت فوج مهندسی برقرار شد و در 
۸ که قحطی و امراض گونا گون شهر طهران را 
فراگرفته بود مجاهدات بیار کرد و در سال ۱۲۹۰ که 
ناصرالدین‌شاه پس از بازگشت از سفر اول فرنگستان 
در صدد برآمد بیمارستانی مانند مریضخانه‌های 
اروپا در طهران دایر کند وی را به ریاست و مأموریت 
تأسیس آن بیمارستان که همان مریضخانة دولتی 
کنونی باشد.برقرار کردند. تا ۱۲۹۸ ریاست آن 
بیمارستان را داشت و در همین زمان با مرحوم 
علیقلی میرزا اعتضادالسلطنه وزير علوم و معادن و 
تلگراف متوفی در ۱۲۹۸ که از دانش‌پروران و 


و در ۱۲۳۹۳ که نخستین بار مجلس حفظالصحه در 


طهران تشکیل شد وی عضویت آن را یافت. پس از 
استعفا از ریاست مریضخانة دولتی با مرحوم حاج 


"حکمرانی خراسان و تولیت آستان رضوی منصوب 


شده بود بدان دیار رفت و آنجا نیز بیمارستان رضوی 
رابا اصول بیمارستانهای جدید اروپائی تشکیل داد و 
اصلاح کرد و در ۱۲۹۹ دوباره به طهران بازگشت و با 
مرحوم میرزا یوسف مستوفی‌الم مالک صدراعظم 


۴ م/ممدمه 


پیوستگی یافت و پس از فوت وی در ۱۳۰۳ به 
دعوت مسعودمیرزا ظل‌السلطان حکمران اصفهان به 
آن شهر رفت و دو سال در اصفهان و چندی در قمشه 
و اندک زمانی در خاک بختیاری اقامت داشت و در 
بازگشت به طهران بطبابت عمومی پرداخت و 
مخصوصاً در اواخر ۱۳۰۹ و اوایل ۱۳۱۰ که وبای 
سخت در طهران رخ داده بود و بیشتر از پزشکان از 
طهران گريخته بودند وی جان‌فشانی و پایدارئی کرد 
که در آن زمان معروف شد و در همین اوان جزو 
اطبای حضور پادشاه درآمد و پس از چندی طبیب 
مخصوص اندرون شد و تا سال ۱۳۱۸ هرق در این 
مقام بود و از پزشکان معروف زمان خود به‌شمار 
میرفت و در زمان حیات وی شرح حالهائی از او 
نوشته و چاپ کرده‌اند از ان جمله است ترجمه‌ای که 
مرحوم حاج میرزا معصوم نایب‌الصدر شیرازی 
معصومعلی‌شاه در مجلد سوم کتاب طرائق‌الحقایق 
در صحیفه ۱۰۶ از وی و از خاندان مادری او نوشته 
است و نیز شرح حالی که مرحوم میرزامحمّد 
ناظم‌الاسلام کرمانی در مجلد اول تاریخ بیداری 
ایرانیان از صحیفۀ ۱۰۱ تا صحیفۀ ۱۲۳ نوشته است. 
مؤلف این کتاب گذشته از آنکه مدت پنجاه‌وهفت 
سال تمام شب و روز به فن خویش و مداوای بیماران 
اشتغال داشته و حتی در پایان عمر که علیل و ناتوان 
شده بود از وظیفهٌ خود غفلت نمیکرد» هرگاه که 
فراغتی یافته است و چند ساعتی در شبانه روز مجال 
کرده به تألیف کتابهائی در فن خویش يا در فنون 
دیگر روزگار گذرانده است: تألیفات وی در طب 
شامل یک سلسله کتابهای سودمند است که یا خود 
مستقیماً نوشته و یا از زبان فرانسه ترجمه کرده و 
نخستین آنها کتابی است در تشریح که ترجمۀ آن در 
شب ۲۴ ربی‌الاول سال ۱۳۰۵ در قریۀ شاه رضا از 
قرای قمشه هنگام توقف در اصفهان به پایان رسانده 
و از آن پس کتابهای دیگری در فنون مختلف طب 
تألیف و ترجمه کرده بدین قرار: کتابی در پاتولوژی و 
کلینیک جراحی» رساله‌ای در فیزیک» رساله‌ای در 
جراحی» رساله‌ای در تراپوتیک رسالۀ دیگر در 
تشریح, دو رساله در سوء هضم کتابی به نام 
مذاکرات بنا بر روش کتاب ۲060/70 - ۵۵۱ دکتر 
کورلیو طبیب فرانسوی که در ۱۳۰۷ به پایان رسانده 
است. دیگر از م لفات او رساله‌ای است که در آحرین 
دورء بروز وبا در سال ۱۳۲۳ ه.ق. نوشته و در همان 


زمان چاپ شده» منتهی برای ترویج از یک تن از 
شاگردان خود در عنوان آن چنین نوشته است: 
(مختصر رساله‌ای است در شرایط حفظ صحت و 
احتراز از سرایت امراض مسریه و مداوای وبا که بر 
حسب دستورالعمل این بِندهٌ درگاه علیاکبر طبیب 
جناب آقای میرزا اسدالله جلیل‌الاطباء نوشته‌اند». در 
۶ ه.ق. که مسرحوم حاج میرزا علی خان 
امین‌الدوله به وزارت اعظم برقران شد نهضت مهمی 
در طهران برای انتشار معارف جدید و تاسیس 
مدارس پیش آمد و جمعی از دانش‌پروران و 
هواخواهان معارف جدید در این کار شرکت کردند 
که معروف‌ترین آنها حاج میرزا حسن رشدیه و حاج 
مهدیقلی‌خان همدایت مخبرالسلطنه و میرزا 
سیدمحمّد طباطبائی معروف به سنگلجی و میرزا 
سیدحسین‌خان نظام‌الحکماء و میرزاکریم‌خان 
منتظم‌الدولةٌ فیروزکوهی سردار مکرم و سردار 
فیروز رئیس قورخانه و حاج حسین آقای مهدوی 
امین‌الضرب و میرزا اسمعیل‌خان آجودان‌باشی 
توپخانه و دکتر غیاث‌اشُخان و حاج میرزا یحیی 
دولت‌آبادی و میرزا محمودخان مفتاح‌الملک و شیخ 
مهدی کاشانی معروف به مظفری و دکتر محمّدخان 
کرمانشاهی و حاج میرزا محمودخان علامیر 
احتشام‌السلطنه بودند و مرحوم ناظم‌الاطباء نیز جزو 
ایشان و از ارکان این نهضت بود. در ماه شعبان ۱۳۱۶ 
در طهران جمعیتی مرکب از چند تن از ایشان از آن 
جمله مرحوم ناظم‌الاطباء به نام دانجمن تأسیس 
مکاتب ملیة ایران»» به ریاست مرحوم جعفرقلی‌خان 
نیرالملک وزیر علوم تشکیل یافت که بعدها به نام 
«انجمن معارف» معروف شد و چند تن از اعضاء این 
انجمن به عهده گرفتند که مدارسی بروش مدارس 
اروپائی تشکیل دهند و از جملۀ نخستین مدارسی که 
به این نیت تأسیس شد مدرسة شرف بود که مرحوم 
ناظم‌الاطباء تأسیس کرد و تا مدتی مدیریت آن را به 
عهده داشت و سپس که سفرهائی برای او پیش آمد به 
مرحوم میرزا ابراهیم‌خان آجودان‌باشی تویخانه 
واگذاشت. مدرسة شرف مجانی بود و مخارج آن را 
موسس آن با کمک انجمن معارف به عهده گرفته بود 
پیش از آن در ۷ جمادی‌الاخره ۱۳۱۶ ه.ق. بعضی از 
اعضای انبجمن معارف از آن جمله مرحوم 
ناظم‌الاطباء کتابخانة عمومی به نام «کتابخانة ملتی 
مرکزی ایران» تأسیس کردند و هر یک از خود یک 


مقدار کتاب وقف کردند. از آن تاریخ تا ۱۳۲۴ ه.ق. 
مدت نه سال بیشتر توجه مرحوم ناظم‌الاطباء صرف 
این کارها بود و وی نخستین کسی است که کتابی 
برای نوامززان زبان فارسی به نام «تعلیمات ابتدایی» 
نوشته که مدتهای مدید یگانه کتاب درسی سالهای 
اول و دوم مدارس ابتدائی بود و چاپ اول آن در 
۷ ه.ق. انتشار بافت و دو چاپ دیگر آن در 
۰ و ۱۳۲۷ ه.ق. منتشر شد و نیز وی یکی از 
نخستین کسانی است که کتابی در صرف و نحو زبان 
فارسی به نام «نامةٌ زبان‌آاموز» تالیف کرده و در سال 
۶ ه.ق. منتشر ساخته است پس از ان در سال 
۷ ه.ق. کتاب «یزشکی‌نامه» را که کتاب بسیار 
بزرگی است در ۹۵۷ صحیفه به قطع رحلی بزرگ در 
علم تراپوتیک و ماتیرمدیکال و در ماه رمضان ۱۳۱۴ 
به پایان رسانیده بود انتشار داده است. این کتاب از 
بدو انتشار مورد اقبال و توجه خاص اهل فن قرار 
گرفت و از متداول‌ترین کتابهای فن به‌شمار رفت و 
همه پزشکان و داروسازان خود را بدان نیازمند 
دانستند. چنانکه با سرعتی که نظیر نداشت 
نسخه‌های آن را اهل فن خریدند و پس از اندک 
زمانی ناياب شد. مهمترین تألیف مرحوم 
ناظم‌الاطباء که تا پایان زندگی خویش یعنی تا سه به 
غروب ماند؛ روز دوشنب؛ ۲۶ ذیقعدء ۱۳۴۲ ٩(‏ خرداد 
ماه ۱۳۰۳) که در تهران پس از چند روز بستری بودن 
به سن ۷۹سالگی به بیماری ذوسنطاریا درگذشت 
همواره حواس وی مشغول آن بود همین کتاب 
حاضر است که بیش از بیست‌وپنج سال از زندگانی 
خودرا صرف ان کرد. در نوشتن این کتاب پشت‌کار و 
ابرام و حوصله فوق‌العاده بروز داد و مدت بيست و 
پنج سال تمام همین که از وظایف پزشکی خود فارغ 
می‌شد به کتابخانة خود میرفت و دنبالة کار را 
میگرفت. برای این که نمونه‌ای از شور و دلبستگی 
وی نسبت به این کار به دست باشد همین بس است 
که چون دست به کار تألیف این کتاب زد چون بعضی 
از مراجم وی کتابهای لغت فارسی به انگلیسی بود 
خود رابه دانستن زبان انگلیسی نیازمند دید و در سن 
پنجاه‌سالگی به آموختن این زبان پرداخت و نیز وقتی 
از بس در پی این کار شب و روز نشسته و حرکت را 
بر خود حرام کرده بود در رانهای وی حالت 
قانقرایائی آشکار شد که چندی به معالجة آن 
مت داش که اصل کاب که شام هار ملد 


فرهنگهای فارسی /۲۲۵ 


بزرگ به قطع رحلی است و به جز ۱۸۳ صحیفۂ آن را 
که کاتب نوشته بازماندهء ان همه به خط مولف است 
در ۳۳۱۷ صجیفه نوشته شده و شامل ۹۹۵۵۲ لغت 
تازی و ۵۸۸۷۹ لغت فارسی است یعنی رویهم 
۱ لغت دارد. 

خاصیت عمده این کتاب آن است که شامل هم 
زبان تازی و همه لغاتی است که در فارسی به کار 
میرود اعم از تازی و ترکی و زبانهای اروپائی و 
زبانهای دیگر و در ضمن در بیاری از کلمات آن 
حلاصه‌ای از علوم به‌ترتیب دایرءةالمعارف آورده 
شده و بسیاری از اسامی تاریخ و جفرافای ایسران و 
اسلام و کشورهای دیگر را در بر دارد. در تألییف ان 
همه کتابهای معتبر لغت عرب مانند قاموس و شرح 
قاموس و صحاح‌اللفه و مجمم‌الب‌حرین و 
منتهی‌الارب را در نظر گرفته و نیز تمام کتابهای لغت 
فارسی مانند برهان جامع و برهان قاطع و فرهنگ 
انجمن‌آرای ناصری فرهنگ رشیدی و فرهنگ 
سروری را دیده و گذشته از آن چند فرهنگ بزرگ را 
که مستشرقین برای زبان فارسی نوشته‌اند مانند 
فرهنگ فارسی به انگلیسی ریچاردسن و ولاستن و 
جنسن و اشتاینگاس در دست داشته است. چنانکه نه 
تنها این کتاب جویندگان این گونه مطالب را از آن 
همه کتابها بی‌نیاز میکند» بلکه بسیاری از مفردات و 
ترکیبات و اصطلاحات زبان فارسی که پیش از تألیف 
این کتاب در هیچ کتاب دیگر نیامده است در دسترس 
خوانندگان قرار میگیرد. این مجلدی که اکنون به 
دست خوانندگان می‌افتد تنها شامل سه حرف اول 
الفباست و پنج مجلد دیگر که همه تقریباً به همین 
اندازه خواهد بود به‌تدریج به اندازه‌ای که چاپخانه 
بتواند برساند منتشر خواهد شد. در چاپ این کتات 
هیچگونه تصرفی نرفته است و به جز آنکه 
ضروریات فن چاپ ایجاب کرد که تلفظ کلمات را 
در برابر آن به حروف لاتین بگذارند و از معرب 
چاپ کردن کلمات که به‌هیچ‌وجه مقدور نبود 
صرفنظر کرده شد دیگر به‌هیچ‌گونه در سیاق آن 
دستی نرفته و اگر گاهی اندک ایراداتی بر مندرجات 
آن باشد که در زمان تألیف این کتاب هنوز وسایل 


,تحقیق آن فراهم نشده بود و در این بیست سال آخر 


محققین اروپائی کشف کرده‌اند عین همان مطالبی 
است که در کتابهای دیگر بوده است و مولف این بر 
آنها اعتماد کر ده و به نقل آنها همت گماشته است. این 


۶ /مقدمه 


کتاب از زمانی که تألیف آن تمام شده بوؤد مدت 
نزدیک بیست سال منحصر به همان یگانه نسخۀ خط 
مؤلف بود و با آنکه در حیات مولف شهرت آن همه 
آگاهان فن را فرا گرفته و همه به اهمیت آن پی برده 
بودند و چندین بار گفت و گوی چاپ آن پیش آمده 


بود باز همچنان چاپ نشده مانده بود و می‌بایست به 
حکم تقدیر و به خواست خداوند انتشار آن در عصر 
همایون شاهنشاه بزرگ ایران باشد تا این کتاب نیز 
یادگار دیگر از این همه کارهای سودمند که در این 
دوران حجسته به پایان ميرسد به‌شمار اید. 


ê‏ 4 و 


فرهنگ نظام 


فرهنگ نظام تألیف سیّدمحمّدعلی داعی‌الاسلام 
استاد «ناظم کالج» در حیدراباد دکن که به نام نظام دکن 
در پنج مجلد تألیف شده. مؤلف در مقدمةٌ جلد اول 
گوید: 

و بعد چنین گوید احقرالانام سیّدمحمّدعلی 
(داعی‌الاسلام) که ترقی هر ملت و ملک به ترقی زبان 
ان ملک و ملت است و اساس ترقی زبان ترتیب کتب 
لغت جامع ان است که دارای هر سه شعبۀ زبان یعنی 
تکلم و نثر و نظم باشد. ما ایرانیان تا کنون در غفلت 
مانده لغت زبان خود را مرتب نکرده‌ايم و عجب این 
که لغت جامع عربی را ما نوشته‌ايم. از ابتدای قرن 
(مأه) پنجم هجری تا حال مسلمانان هند فارسی را 
بطور زبان علمی می‌آموزند و زودتر از ایرانیان 
حاجت به لغت جامع فارسی را احساس کرده‌اند. 

سلطنت اسلامية دکن مرا برای ترتیب لغت جامع 
زبان فارسی مامور نموده مدت سه سال در ایران بودم 
و تفحصات و تحقیقات ممکنه در باب زبان عام مقرر 


ایران و السنة ولایتی آن نمودم و با ادبای آن مملکت ` 


مشورتهای لازمه نموده از ایشان و وزرات معارف 
ملک استفاده و استمداد کرده با مواد مراجعت به 
حیدرآباد نمودم و اکنون جلد اول فرهنگ را به عالم 
علم و ادب ارائه میدهم. 

فرهنگ من اول کتاب لغت فارسی عام مقرر 
است و آنچه اسلاف من نوشته‌اند تمام فرهنگ اشعار 
فارسی و شرح آن است بعضی از آنها مخصوص 
الفاظ قديمة متروکه و الفاظ ولایتی اشعار است و 
بعضی دارای عموم الفاظ ولایتی شعر است از ابتدای 
لغت‌نویسی فارسی تاقریب یک قرن قبل هر 
لغت‌نویسی الفاظ قديمة متروکه و الفاظ ولایتی و 
الفاظ منخفف و مبدل در ضرورت شعری اشعار را 


نوشته معنی میکرده است به این خیال که الفاظ نثری 
و تکلمی شعر را متکلمان در زبان فارسی میدانند و 
محتاج به لغت آنها نیستند -اول لغت‌نویس این دسته 
یه امه انی یی است کا واوا رن 
بت کی بیو دوو ار یشان که تا کون 
مشهورترین لفت‌نویس فارسی است محمد 
حسین‌بن خلف تبریزی است که اهل حیدراباد دکن 
بوده و پدر یا جدش از تبریز ایران آمده بود - برهان 
تخلص داشته و فرهنگ خود برهان را در دکن جلال 
ابدی سلطان عبدالله قطب شاه (وفات سنه ۱۰۸۳ 
ه.اق.) ساخته است. 

در تمام فرهنگها دسته مذکوره الفاظ تکلمی و 
نثری هم دارد و در آن معنی به لفظ «معروف» يا 
«مشهور است» اکتفا نموده معانی شعری را مفصل 
نوشته‌اند یک لغت‌نویس ایرانی که از درباریان 
ناصرالدین قاجار (وفات سنه ۱۳۱۳ ه.ق.) بوده به 
سبک همین دسته نوشته و صرف الفاظ مخصوصه 
شعری را در فرهنگ خود (انجم نآرای ناصری) جا 
داده و برای هز استعمال حتی‌الامکان اشعار سند 
آورده - چون مولف مذکور (رضاقلی‌خان هدایت) 
شاعر و متوغل در اشعار بوده خواسته فرهنگی برای 
الفاظ مخصوصه شعری نویسد. 

دستة دیگر از لغت‌نویسان فارسی سعی به جا 
دادن الفاظ تکلمی و نثری اشعار در فرهنگهای خود 
نموده‌اند اما تمام الفاظ شعری فرهنگهای دسته سابق 
را هم گرفته‌اند اول فرهنگ‌نویس این دسته (که تمام 
در هند بوده‌اند) ریچردسن ۳00۵۲050۲ انگلیسی 
است که کتاب خود (فرهنگ فارسی به انگلیسی) را 


۱-قبل از علی‌بن احمد, ابورحفص سغدی که در قرن اول یاسوم 
هجری بوده فرهنگی نوشت اما دارای الفاظ معدودی است. 





/مقدمه 


در سنۀ ۱۷۷۷ م. طبع نموده و بعد از او در سنۀ ٠۲۲۰‏ 
فارسی) را به سرپرستی مستر جوزف انگلیسی نوشته‌اند 
وسلسلة تألیف این دسته تاکنون قطع نشده است..۱ 

سلک من در این فرهنگ -من در این فرهنگ 
داشته‌ام: 

() - هر لفظ فرهنگ را که فهمیدم از زبان 
ولایتی مخصوص است در ذیل معنی آن نوشته‌ام که 
از جه زبان ولایتی است. 
نمودم. 
فرهنگ‌نویسان داخل کرده‌اند) من ترک نموده‌ام. 

(۴) -الفاظ مکرره و مرکبه را که دستۀ دوم 
فرهنگ‌نویسان در لعت خود آوردند. اسقاط نموده‌ام. 

(۵) - در تلفظ هر کلمه (اگر در شهرهای ایران 
اختلاف است) تلفظ طهران را نوشته‌ام» چه طهران 
اکنون پای‌تخت ایران و مرکز علوم ایران و فارسیش 
معتبر و مستند است. مثلاً در تلفْظ طهران حرف آخر 
کلماتی که منتهی به هاء زايد می‌شوند مثل له و شده و 
رفته و خورده و امثال آنها مکسور است و در تلفظ 
بعضی از شهرهای دیگر ایران مثل خراسان و کاشان 
مفتوح است و من در کلمة مذکوره تلفظ طهران را 
ضبط کرده‌ام. 

الفاظی که من در این کتاب می‌نویسم سه دسته است: 

(۱) - تکلمی» چه عمومی باشد مثل خوردن و 
رفتن و درخت و آب و امثال انهاء و چه مخصوص 
الفاظ ادارات دولتی و امثال آنها. این گونه الفاظ رامن 
فرهنگ نقل نمی‌کنم. _ 

(۲) -الفاظ نثری» آن هم از کتب نثری گرفته 
می‌شود نه فرهنگ اسلاف. 

(۳) - الفاظ مخصوصۀ شعری که از فرهنگهای 
اسلاف خود گرفته‌ام و به نظر چنین موزون می‌آید که 
در بیان معنی هر لفظ شعری حواله به مأخذ بدهم. اما 
چون فرهنگ‌نویسان معتبر هر معنی به هر لفظ 
داده‌اند از قرینۀ معنی شعری داده‌اند که آن لفظ در آن 
شعر واقع شده, و خود شعر راهم ذکر کرده‌اند. و من 


تصحیف خوانی نشده باشد. و بعد از قرينة خود شعر 
همان معنی مذکور دیگران یا معنی دیگری فهمیده 
دکر نمودهام. پس قهم من مستول ان معنی است نه 
ذکر دیگران» و در آن الفاظ مخصوصه شعری که 
اسلاف من سند شعری نیاورده‌اند, بعد از تحقیق این 
که الفاظ مجعوله نباشد مأخذ را نقل نمودم تامن 
مسئول نباشم و اخلاف من در آن باب تحقیقات کنند 
شاید اسناد به دست آورند يا آن الفاظ را به کلی دور 
اندازنك.... 

با هر لفظی در این کتاب اصول دوازده گانة ذییل 
رفتار شده تا حالات لازمة هر لفظ مستعمل در زبان 
فارسی امروز برای عالم حال و نسلهای آینده در دفتر 
زمانه ثبت شود. 

اصل (۱) -از چه زبانی است: فارسی» پهلوی یا 
ولایتی یا عربی و یا ترکی و یا غیر آنها. 

۱ (۲) - تلفظ آن لفظ در حروف منفصل فارسی 
اسلامی و حروف اعراب نحط اوستا (که یک زبان 

(۳) -معانی آن لفظ. 

(۴) - بیان استعمال در شعب زبان یعنی شبیه 
تکلمی و نثری و نظمی. 

(۵) -امثله و شواهد معانی لفظ. 

(۶) - مشتقات آن لفظ یعنی ماضی و مضارع و 
مصدر باشد. 

(۷) -طریق مصدر مرکب ساختن از آن کلمه اگر 
آن اسم باشد و مصادر مرکب مخصوص دارد مثل راه 
رفتن در لفظ راه. 

(۸) - مخفف و مبدل آن لفظ اگر مخفف یا مبدل دارد. 

)٩(‏ -اسم فاعل ترکیبی آن کلمه مثل ستمگار در 
لفظ ستم. ۱ 

(۷) -مَنّل در آن لفظ اگر باشد. 

(۱۲) -معنی مجازی مشهور آن لفظ اگر دارد. 

فرهنگ نظام در پنج مجلد در حیدرآباد دکن به 


طبع رسیده انتنگا:* 


۱-مژلف در اینجا از فرهنگ اسدی: شعب زبان فارسی» و فساد 
فارسی توسط فرهنگ‌نویسان شعری و نظایر آن بحث کرده است. 











معمولاً نخستین کتاب در لغت تازی را «کتاب 
العین» خلیل‌بن احمد فراهیدی متوفی در سال ۱۷۵ 
میدانند. " ولی دربار؛ آن سخن بسیار رفته است که از 
حوصله این مقاله بیرون است. 

ظاهراً تا مدتهای مدید لغت‌نویسان تازی کتاب 
مستقل جامع همه لغات تألیف نکرده‌اند و بیشتر به 
لغات دستگاهی و لغاتی که یکی از حروف در آنها 
باشد مانند کتاب‌الاصنام و کتاب‌الخیل يا 
انساب‌الخیل تألیف هشام‌بن الکلبی متوفی در ۲۰۴ و 
کتاب‌الخیل تالیف ابوعبیده معمربن مثنی تیمی 
متوفی در ۲۰۹ و کتاب‌الهمز و کتاب‌المطر و 
کتاب‌اللبا و اللبن هر سه از ابوزید سعیدبن اوس 
انسصاری مترفی در ۲۱۵ و کتاب‌الدارات و 
کتاب‌النبات و الشجر و کتاب‌النخل و الکرم هر سه از 
اب وسعید عبدالملک اصمعی متوفی در ۲۱۶ و 
کتاب‌الامثال و کتاب‌الاجناس من کلام‌العرب و ما 
اشتبه فی‌اللفظ و احتلف فی‌المعنی و رسالة فى ماوَرّد 
فی‌القرآن الکریم من لغات‌القبایل هر سه تألیف 
ایو عبید سین شام هنروی موي ۳ و کتاب 
اسماء خیل‌العرب و فرسانها تألیف ابی‌عبدالله محمّد 
بن زیاد الاعرابی متوفی در ۲۳۱ و کتاب‌المأمور 
تألیف ابوالعمینل عبدالبن خلید اعرابی رازی 
متوفی در ۲۴۰ و تهذیب‌الالفاظ و کتاب‌الاضداد و 
کتاب‌القلب و الابدال هر سه تألیف ابس‌السکیت 
متوفی در ۲۴۴ و کتاب‌الشراب والادوية و 
کتاب‌الرحل و المنزل و کتاب‌اللبا و اللبن و 


کتاب‌المیسر و القداح هر چهار از ابن‌قتیبة دینوری 
متوفی در ۲۷۶ و کتاب‌الکامل و کتاب ما اتفق لفظه و 
احتلف معناه من القرآن المجید تألیف ابوالعباس 
مبرد متوفی در ۲۸۵ و کتاب‌الالفاظ الکتابية تألیف 
عبدالرحمن‌بن عیسی الهمذانی متوفی در ۲۲۰ و 
کتاب‌الاشتقاق و کتاب صفة السراج واللجام و 
کتاب‌الکلام و کتاب‌الملاحن هر چهار تألیف 
ابوبکربن درد بسصری مستوفی در ۲۱ و 
کتاب‌الاضداد فی‌اللغة تأليف محمّدبن قاسم‌بن بشار 
امام اب وبکر سسجستانی مستوفی در ۳۳۰ و 
کتاب‌المقصور و الممدود تألیف ابوالعباس احمدبن 
تألیف ابواسحق نجیرمی متوفی در حدود ۰ و 
کتاب لیس فی کلام‌العرب تألیف ابن‌خالویه همدانی 
متوفی در ۳۷۰ و کتاب الالفاظ المترادفة تألیف امام 
اللغوية تألیف امام ابوهلال عسکری متوفی در ۳۹۵و 
کتاب الاتباع و المزاوجة و کتاب‌الصاحبی و 
کتاب‌المجمل تألیف ابوالحسین‌ین فارس رازی 
قزویتی متوفی در ۲۹۵ هجری. 

ظاهرا تا پیش از اواخر قرن سوم هجری کتاب 
لغت جامع که شامل همه کلمات باشد تألیف نشده و 


۱-اصل این مقاله در مقدمٌ برهان قاطع چ معین به طبع رسیده و 
اینک با تلخیص و تجدید نظر در اینجا چاپ میشود. 
۲-رک: کاب‌العین خلیل» در همین مقدمه. 





۳-قاموسهای عربی 


چنان می‌نماید که قدیمترین آنها تهذیب اللغة ازهری 
هروی متوفی در ۲ باشد. و پس از آن جمهرةاللفة 
ابن‌درید متوفی در ۳۲۱ و برخی از کتابهای فرعی او 
مانند کتاب‌المجتنی و کتاب اشتقاق اسماء القبایل و 
كتاب‌المقتبس وكتاب‌المقصور والممدود و 
كتاب‌الخيل الكبير و كتاب‌الخيل الصغير و 
کتاب‌الانوار و کتاب‌السلاح و کتاب غرایب‌القرآن و 
کتاب المطر تألیف او و پس از آن بسه‌ترتیب 
کتاب‌البارع فی‌اللغة تألیف ابوعلی قالی متوفی در 
۶و دیوان‌الادب ابوابراهیم اسحق فارابی متوفی 
در حدود ۳۵۰ و کتاب‌المحیط صاحب اسمعیل‌بن 
عباد طالقانی متوفی در ۳۸۵و کتاب تاجاللغة و 
صحاحالعربية تألیف ابونصر جوهری متوفی در ۳۹۳ 
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و کتاب‌المجمل و مقاپیس‌اللغة تألیف ابن‌فارس 
متوفی در ۳۹۵ ه.ق. 

البته تردیدی نیست که فیروزآبادی عالم لغوی 
معروف متوفی در ۸۱۷ هنگامی که کتاب 
قاموس المحیط را نوشته همه این کتابها متروک مانده 
است. و از ان پس کتابی که همه بدان رجوع کرده‌اند 
همان شاهکار فیروزآبادی است. 

در این صورت می‌توان اولین لغت‌نویسان زبان 
تازی را به مصداق واقعی این کلمه ازهری و ابن‌درید 
و ابوابراهيم فارابی و صاحب‌بن عباد و جوهری و 
ابن‌فارس دانست که همه از سرزمین ایران 
برخاسته‌اند و می‌توان به جرأت گفت که لغت‌نویسی 
زبان تازی از اختراعات و ابداعات ایرانیان است. 


اد ماو اد 
ده ور 


سیدجعفر شهیدی 


بحثی درباره کتاب‌العین و موّلف آن 


۱ - نخستین مؤلف لغت عرب 


چنانکه مشهور است خلیل‌بن احمد فراهیدی 
نخستین کسی است که کتابی در لغت عرب فراهم 
آورد (مقصود کتابی است که ملف نظم و ترتیبی با 
رعایت حروف هجا بدان داده و معظم لغات را از 
اجناس مختلف در آن فراهم آورده است). 

اما فراهم آوردن مطلق لغات عرب هنگامی آغاز 
شد که روات ' به جمع اخبار و امثال عرب پرداختند و 
در این عهد کتابها فراهم آمد که نام حیوانات, اعضای 
انسان» درختان و اشیاء دیگر را شامل بود. مانند: 
کتاب‌الخیل تألیف عمروبن ابی‌عمرو کتاب خحلق 
الانسان تألیف ابت‌بن ابی‌ثابت. کتابهای سعدان‌بن 
مبارک در وحوش و آبها و دریاها" و ده‌ها کتاب 
دیگر " سپس این رساله‌ها بایة تألیف کتاب لختی 
گردید که به «العین» معروف و به خلیل‌بن احمد 
فراهیدی منسوب است و اینک مورد بحث ماست. 
خلیل و نژاد او 

خلیل‌بن احمدبن عمروبن تمیم فراهیدی یا 
فرهودی ازدی یحمدی مکنی به ابی‌عبدالرحمان 
استاد سیبویه و امام در علم نحو و واضع علم عروض 
است. 

این حلکان ولادت او را به سال یک‌صد هجری و 
وفات وی رابین سالهای ۱۷۵-۱۷۰-۱۶۰ نوشته 
ی 


از این شرح که اکثر تذکره‌نویسان با آن موافقت 


دارند چنان برمی‌آید که علیل تازی‌نداد است. آزد و 
فراهید و یحمد را لغویان و تذکره‌نویسان تازی 
دانسته‌اند. 

ابن‌قتیبه (متوفی ۲۷۶) در «المعارف» نویسد: 
خلیل‌بن احمد صاحب عروض منسوب به یحمد 
است از ازده از گروهی که آنان را فراهید خوانند.. ° 

شمان ,ور ال سای قیاع ای تن 
آرد: فراهیدی بطنی است از ازد... سپس گوید 
ابوعبدالرحمان خلیل‌بن احمد باهلی فراهیدی از 
مردم بصره انت ۳ 

اما لغت فراهید را ابن‌حلکان جمع فرهود داند و 
گوید: فرهود بچۀ شير است به لغت ازد شنوءة و 
گفته‌اند فراهید بره است . 

ابن‌منظور ذیل کلم فرهد گويد: الحادر الغليظ 
من الغلمان (پسر خوبروی گرداندام) الفرهود الناعم 


۱ - در آغاز راوی کسی را می‌گفتد که شعر شاعری و یا شاعرانی را 
دسته‌ای جدا گانه تشکیل دادند. در این دوره روات کسانی بودند که 
برای جمع اشعار و امثال عرب به بادیه و قبائل می‌رفتند و آنچه از این 
جمله می‌شنیدند ضبط میکردند و سپس برای دیگران میخواندند. 

۲ -الفهرست این ندیم چ مصر سال ۱۳۴۸ صص ۰۱۰۵-۱۰۱ 
۳-رجوع شود به مقاله آقای نفیسی در مقدمة برهان قاطع چ معین. 
۴- وفیات‌الاعیان چ تهران (ج ۱ صص ۱۹۲-۱۹۱) و بغیةالوعاة ص 
۵ 

۵-المعارف ص ۲۳۶ چ ۱۳۵۳ ه. ق. 

۶-الانساب ثخه چاپ عکسی ص ۱برگ ب. 
۷-وفیات‌الاعیان ج ۱ص ۱۹۲. 


انار و يقال غلام فلهد باللام ایضاً ای ممتلیء و الفرهد 
و الفرهود ولدالاسد عمانية. و از ابن‌سیده ارد: که 
فراهید جمع فرهد است و گوید: گفته‌اند فرهود بچۀ 
بز کوهی است و فراهید قبیله‌ای است از ازد و از 
صحاح آرد: فرهود قبیله‌ای است از یحمد و بطنی از 
ازداند که انان را فراهید نامند. از انهاست خلیل‌بن 
احمد عروضی. يقال رجل فراهیدی. و کان يونس 
یقول فرهودی. 

و نیز ابن‌منظور ذیل لغت شنوءة آرد: این‌سکیت 
گوید ازد شنوءة بر وزن فعوله ممدودة بود و شنوءة 
کسی است که از ریم دور بود (ناپاک نبود) و ازد 
شنوءة ازد درست است و مقابل ان ازد عمان است و 
در این لغت فعولة بدل فعیله آمده است. 

چنانکه می‌بینیم در نخستین مراجعه بدین 
مسانید تازی بودن خلیل مشهود میگردد. لیکن با 
دقت و نتبع بیشتری در ماده و معنی این لغات و 
چگونگی اشتقاق کلمه» برای خواننده تردیدی پدید 
میشود و هر گاه به قرائن و مدارک دیگری نیز که ذيلا 
بدانها اشاره میشود توجه کنیم» احتمال عربی بودن 
وی ضعیف گشته و ظن انتساب او به ایران ثقویت 
مییابد تا آنجا که می‌توان گفت این مرد هر چند در 
محیط عربی نش یافته» اما عربی اصیل نبوده و ظاهراً 
ایرانی است. اما این ظن چون هنوز متکی به مبانی 
علمی غیر قابل تردیدی نیست. نباید برای آن حجیتی 
ادعا شود. 

۲ - قرائتی که ایرانی بودن خلیل را تأیید میکند 
الف - مدارک تاریخی: 

قاضی نورالّه شوشتری در مجالس‌المومنین آرد: 
ابوعبداله محمّدبن علکان غواص نیشابوری لیثی 
جنیدی که خود را از ملوک عجم ظاهر نموده در 
رسالهٌ فرهنگ که از مولفات اوست گفته است که 
خلیل‌بن احمد در اصل از اولاد ملوک عجم بود که 
نوشیروان ايشان را به یمن فرستاد با سپهسالاری که 
نام وی اهرن (وهرز؟) ششصد مرد بودند. هزار مرد 
هزيمت کردند () و سیبویه نیز از آن نژاد بود. خلیل 
زبان عرب و شعر ایشان راست کرد به کتاب‌العین و 
کتاب‌العروض و سیبویه زبان عرب راست کرد به 
کتاب نحو. پس من این تألیف کردم و زبان عجم را به 
آن راست کردم . 

در یادداشت‌های موجود لغت‌نامة دهخدا برگی 
به خط مرحوم استاد علامة فقید موجود است که 
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همین شرح ران هایت اندکی مختصرتر از 
محبوب‌القلوب قطب‌الدین محمد دیلمی لاهیجی 
نقل کرده است ولی به جای علکان خلکان آمده. 

موّلف روضات‌الجنات نویسد: گویند او از 
فرزندان ملوک عجم است که به امر انوشیروان عادل 
به حدود یمن شدند . ضعفی که در این مدعا دیده 
میشتو د این سنت که 

۱ -هیچیک از تذکره‌نویسان و مورخان قدیم (تا 
انجا که این بنده تتبع کرده‌ام) اشارتی به ایرانی بودن 
خلیل نکرده‌اند. بلکه لغویان و علمای ادب از عرب؛ 
او را عرب دانسته‌اند و دانشمندان ایران نیز از آنان 
پیروی کرده‌اند و گفتة قاضی نوراله متکی به نوشتة 
محمّدبن خلکان یا علکان است و معلوم نیست این 
مرد که خود را از ملوک عجم ظاهر نموده تا چه اندازه 
در ادعای خود صادق است. تا به ادعای وی دربارة 

۲ -بر فرض که گفتة ابوعبدالله محمّدین خلکان 
متکی به مدارک قدیم باشد باز هم مدعا را اثبات 
نمی‌کند. زیرا ما می‌دانیم گروهی که از ایرانیان در 
عهد انوشیروان به یمن رفته‌اند و خلیل هم به تصریح 
بعضی تذکره‌نویسان در یمن متولد شده اما انچه 
اهمیت دارد کشف پیوند نسبت خلیل است بدین 
گروه و چنانکه می‌بینیم دلیلی روشن در دست نیست. 
جرجی زیدان در تاریخ تمدن اسلامی نویسد: 

چون فساد لغت. ضبط قواغد و جمع الفاظ آن را 
ایجاب کرد عجم بدین کار از عرب نیازمندتر بود 
زیراعرب به ملکة فطری خویش از آموختن قواعد و 
حفظ الفاظ بی نیاز است پس عجمان به علم لغت 
پرداختند و بیشتر علماء ادب و لغت از ایشان است و 
از آنهاست حماد راویه از مردم دیلم و خلیل و سیبویه 
ا 

ایرادی که بر مدعای نخست وارد بود بر این مدعا 
نیز وارد است و جرجی زیدان صریحاً ننوشته است 
که این مدعا بر چه اساس است. 

استاد علامة فقيد مرحوم دهخدا نیز او را از 
ایرانیان و ابناء یمن شمرده است که با وهرز دیلمی در 
عهد انوشیروان به یمن رفتند و آن داستان مشهور 
است. (رجوع شود به ج ۱ لغت‌نامه ذیل لغت ابنای). . 


۱-مجالس‌المژمنین چاپ سنگی ص ۱۳۳. 
۲ -روضات‌الجنات ذیل ترجمه خلیل. 
۳- تاریخ تمدن اسلامی ج ۳ص ۳۹۰ 








۴ /مقدمه 
ب - مویدات لفوی: 


چنانکه دیدیم نسبت خلیل‌بن احمد را فراهیدی 
یاافرهودی نوشته‌اند. لغویان در معتی فرهود اختلاف 
دارند که بچۀ شیر است با یذ بز کوهی یا بره است؟ و 
به‌هرحال معنی این کلمه با فرهد که مادۀ کلمه است و 
آن زاء الحادر الغلیظ, يا الناعم التاره يا ممتلى معنى 
کرده‌اند. ارتباطی ندارد. تتبع نشان میدهد» هر جا 
لغویان عرب در مبدا اشتقاق لغتی به دست و پا 
افتاده‌اند ريشه کلمه عربی نبوده است و اینان 
خواسته‌اند با تلاش و کوشش آن را به عرب نسبت 
دهند. از این جمله است کلمۀ دین» فرقان مهیمن و 
صدها لغت دیگر. 

مرحوم علامة دهخدا در ییادداشتی ذیل كلمة 
فرهودی نوشته‌اند: راست‌دین, پا کدین» حنیف. لقب 
خلیل‌بن احمد نیشابوری صاحب کتاب‌العین و 
کاشف فن عروض و شاید از آن, بهدین و صاحب 
دین بهی اراده می‌کرده است -انتهی. 

و در یادداشت دیگر چنین نوشته‌اند: فرهودی 
لقب خلیل‌بن احمد است که برای سیاه‌چردگی او به 
وی داده‌اند. پرهودن» برهودن به‌واسطه مجاورت 
آتش رنگ بگردانیدن چیزی باشد. نیم سوزء 
نیم‌سوخته. و در یادداشت دیگری فر رابه‌معنی لغوی 
آن و یا مصحف بر احتمال داده‌اند -انتهی. 

هم چنین لغت شنوءة نیز مورد تردید و تأمل 
است. ابن‌منظور شنوءة را صفت گرفته است و گوید 
معنی آن متفرّز از چیزی است و تفرز تباعد از ادناس 
اشت. مصدر این باب شتا و شتا و شتا واشتاء: و سآن 
ها اوه مر امه او و ان 
معنی آن بغض با بغض مختلط به دشمنی و سوء خلق 
است. در قرآن کریم آمده است: ان شانشک هو الابتر ! 
و در جای دیگر آمده است: و لایجرمنکم شنآن قوم 
على ان لاتعدلوا". 

و در هر دو آیه معنی وصف با ماده كلمة مربوط 
است. حال جرا وزن فعوله که از این ماده مشتق است 
معنی متباعد از ادناس را میدهد؟ معلوم نیست و این 
خود یکی از موجبات تردید ما در اصیل بودن این 
صفت است. ابن‌منظور گوید: فعوله را به جای فعیله 
به کار داید ردیل ماه نومه و آين ‏ مرک 
زیادت تردید می‌باشد. 


3 - قرائن عقلی: 


کشورها و از جمله بر ایران چیره گشت. تنها امتیاز 
این مردم تربیت اسلامی بود و در علوم و فنون دستی 
ناشی از فطرت و غريرة آنان بود و خود را به تعلیم 
نیازمند نمیدیدند. 

طبعاً ملت مغلوب به شاطر احتیاجی که به دولت 
غالب دارد باید زبان و ادب آنان را فراگیرد. و تنها 
قومی که شایستگی این کار را داشتند ایرانیان بودند. 
ما در متون ادبی قدیم از ناآشنائی عرب به تعلیم و 
تعلم نشانه‌های فراوان در دست داریم. و بلکه مدارک 
موجود به صراحت معلوم میدارد که عرب پرداختن 
به ادب و لغت راننگ خود میدانست. 
نیست قرشی به آموختن علمی بپردازد مگر علم 
احبار... و گوید هر گاه میدیدند عربی به کار لغت و یا 
تعلیم مشغول است او را سرزنش میکردند و میگفتند 

مردی از قریش جوانی از فرزندان عتاب‌بن اسد 
را دید که کتاب سیبویه را میخواند گفت وای بر شما 
دیدیم زندگانی ابوالاسود دئلی راانیز که میگویند 
مرتب علم نحو است هاله‌ای از ابهام و تاریکی فرا 
گرفته است تا آنجا که می‌توان گفت اگر صوجودی 
افسانه‌ای نباشد دهمانی است از نواحی بصره. 

به‌هرحال خلیل را در ادب عربی مقامی شامخ و 
پایه‌ای ارجمند است. او مولف و مبتکر کتاب لغت بر 
عروض را اختراع کرد..سیوطی در بغیه‌الوعاة نویسد: 
خلیل نخستین کسی است که حروف معجم را در 
شعری فراهم اورد بدین‌سان: 
صف خلق خود کمثال الشمس اذ بزغت 

یبحظی الضجيع بها نسجلاء معطار ؟ 

۱-سورة کوتر یه . ۲-سورة مائده اي ۸. 
۳-تاریخ تمدن اسلامی جرجی زیدان ج ۳ص ۴۹ . 
۴-بغیةالوعاة ص ۲۴۴. 





گویند مردی دیندار و پارسا بوده است. نضربن شمیل 
ستوده‌اند . بسیار عجیب است که مخترع عروض به 
زهد و پارسائی چنان شهره باشد که سفیان‌بن عیینه او 
را بستاید. زیرا آشنائی به علم عروض طبعاً با آگاهی 
از فن موسیقی نیز ارتباط دارد و بعید است دارندة 
چنین فنی در تقشف و ورع بدان پایه برسد که 
ممدوح سفیان شود هر چند امری محال نیست. 


۳ کتاب‌العین 


.نام کتابی است حاوی لغات عرب که بر نظم و 
ترتیب خاصی تألیف گردیده و از دیرباز توجه 
علمای ادب را به خود معطوف داشته است ولی این 
کتاب تا امروز به طبع نرسیده است. به سال ۱۹۱۴ 
م.اب انستاس ماری الکرملی در بغداد به طبع آن اقدام 
کرد و جزوه‌هائی در ۱۴۴ صفحه از آن از طبع خارج 
گردید ولی با شروع جنگ بین المللی اول و غارت و 
حریق چاپخانه انتشار کتاب متوقف گردید ".با 
مراجعه به فهرست کتب مخطوط کتابخانة مجلس 
شورای ملی» مدرسة عالی سپهسالار» کتابخانة ملی» 
کتابخانه طاهریه دمشق, کتابخانة تیمورپاشا قاهره. 
فهرست مخطوطات موصل معلوم شد از این کتاب 
نسخه‌ای در این کتابخانه‌ها موجود نیست "در ضمن 
فهرست بروکلمن نیز هنگام ذکر خلیل‌ین احمد 
ذکری از وجود ننخه مخطوط کتاب‌العین نیست. 
لیکن ضمن مقالهٌ آقای نفیسی در مقدمةٌ برهان قاطع 
چ معین ج ۱ص ۶۵ به وجود چند نسخه خطی از اين 
کتاب اشاره شده است. یکی نسخۀ حطی کتابخانة 
شوشتری‌هاست در مکۀ معظمه که مرحوم 
معتمدالدوله حاج فرهاد میرزا آن را دیده و کتاب 
خودرا که به گمان وی «العین» بوده است با آن تطبیق 
کرده و اختلافاتی داشته است -انتهی. کتابخانه‌ای به 
نام شوشتریها در نجف اشرف موجود است و 
نویسنده بارها بدانجا مراجعه کرده‌ام اما کتابخانهای 
بدین نام در مکۀ معظمه نشنیده‌ام و نمی‌دانم آیا امروز 
چنین مکتبه‌ای در ان شهر موجود است يانه 
به‌هرحال اگر اشتباهی در نقل رخ نداده باشد مرحوم 
فرهادمیرزاکسی نیست که ادعائی بی‌جا کند. 

" دیگر نخه کتابخانهٌ فضلية نجف است که در 
همین مقاله از ان یاد شده است و نویسندۀ دانشمند 


قاموسهای عربی /۲۳۵ 


اشاره می‌کند که این سه نسخه مأخذ اب انستاس 
کتابخانه‌ای به نام فضلیّه و نجفیّه در عراق وجود 
ندارد. آیا کدام کتابخانه بوده است» که نام آن بدین 
صورت تصحیف شده نمی‌دانم. اما کتابخانة علویه 
یعنی کتابخانة آستان علی علیه‌السلام به قرار مسموع 
سابقاً نسخ خطی گرانبهائی داشته که به‌مرور ایام به 
دست این و آن افتاده است و امروز جز نسخی معدود 
دست یافتن بر نسخ موجود در این کتابخانه برای 
علمای شيعه به‌غایت دشوار است. حال اب انستاس 
چگونه بر آن دست یافته و به چه وسیله نسخۀ خطی 
آن را گرفته و آیا اصولاً چنین نسخه‌ای در کتابخانة 
علوی موجود است يانه برای بنده مشک وک است 
مگر آنکه کتابخانة دیگری بدین نام در آن تاریخ بوده 
کتابخانة آقای حاج حسین آقا ملک موجود است و 
استاد ارجمند آقای دکتر صادق کیا به نگارنده گفتند 
چنین نسخه‌ای بدین نام نزد آقای ملک دیده‌اند ولی 
جزء کتابخانه نیست و باید به خودایشان مراجعه کرد 
و هنگامی که به نوشتن این مقاله مشغولم آقای ملک 
در ایران نیستند و متأسفانه ندانستم که این نسخه تا 
جه اندازه اصالت دارد. 

مرحوم سیّدحسن صدر در کتاب تأسیس الشيعة 
لفنون‌الاسلام نوشته‌اند " که نسخه‌ای از کتاب‌العین 
در کتابخانة شخصی ایشان موجود است ولی تا این 
نسخ فراهم نشود و بر یکدیگر عرضه نگردد و مورد 
بررسی دقیق قرار نگیرد اصالت هم آنها مورد تردید 


است. 


۴- ترتی بکتاب‌العین 


ابن‌ندیم در الفهرست" آرد: حروف این کتاب بر 


۱-المزهر ج ص ۴۱. 
۲ -رجوع شودبه ضميمة فهرست بروکلمن ج ۱ص ۱۵۹و ۱۶۰ 
ردیف ۱۰۰و مقالة آقای نفیسی تحت عنوان «فرهنگهای فارسی»: 


مقدمة برهان قاطع ج معین. 


۳-اين استقصا را دوست فاضل ارجمند آقای علی‌نفی منزوی متفبل 
شدند و اتکاء نویسنده بر قول ایشان است. 

۴-چ بغداد سال ۱۳۷۰ ه. ق ص ۱۵۱ 

۵-الفهرست ابن‌ندیم ص ۶۴ 





۶ ۸مقدمه 


حاء» هاءء خاء» غین قاف کاف» جیم. شین, صاه 
ضاد. سین رای طاء دال» تاء ظای ذال ثای زاء لام 
تفا وای الف ياء است. 
و سیوطی در المزهر ' نویسد: ترتیب کتاب‌العین 

بر اساسی که اکنون در حروف معهود است نمی‌باشد. 
ادباء» ترتیب این کتاب را فراوان به نظم دراورده‌اند 
از آنجمله است گفتة ابوالفرج ابنسلمةبن عبداله 
دلان معافری جزیری: 
یاسائلی عن حروف العین دونکها 

فى رتبة ضمها وزن و احصاء 
العين و الحاء ثم الهاء و الضاء ‏ 

و الغین و الق اف ثم الک اف اکفاء 
و الجیم و الشين ثم الضاد یستبعها 

صاد "و سيین و زای بعدها طاء 
والدال و الام ثم الطاء متصل 

بالطاء [در اصل الظاء ] ذال و ثاء بعدها راء 
واللام و النسون تم الفاء و الباء" 

والميم و الواو والمهموز والياء 


۵ - سبب اتخاذ این ترتیب 


صاحب العین بدین‌جهت کتاب خودرابه حرف عین 
سپس خود افزاید: سیبویه گوید: مخرج همزه از دیگر 
حروف فروتر است و اگر خلیل می‌گفت به عین از 
آن‌رو آغاز کردم که در کلام بیشتر و اختلاط آن با 

ف شدیدتر است زود / 
جروت دابز اف پھر می بود 

و نیز سیوطی گوید: ابن‌کیسان از مردی که از 
خلیل شنیده است آرد که گفت: به همزه آغاز نکردم 
چون بدان نقص و تغییر و حذف رخ میدهد و به الف 
ابتدا نکردم چون در آغاز کلمه نیاید و در اسم و فعل و 
حرف جز زاید و یا مبدل نیست و به هاء ابتدا نکردم 
هی دوم آدم و در آن ین و حاه بو و ین را 
حاء بی‌آمیغ تر دیدم و بدان اپتدا کردم» تا در تأليف 
نیکوتر بود و علم وابسته به تقدم چیزی بر چیزی 
پس به هر 
یک ابتدا شود نیکوتر بود پس تقدیم آن نیکوتر که 
تصرف آن بیشتر " بنابراین آنچه در داثرة المعارف 
اسلامی آمدء است که خلیل در این ترتیب از 


نیست» چه معرفت هم آنها واجب است. ر 


سانسکریت متأثر است -چه در این لغت رعایت 
مخارج را کرده و از حروف حلقی بشفوی می‌آمدند 
ظاهرا توهمی است که از صرف تشابه ناشی شده 
است. 

و ابوالعباس احمدین ولاد در کتات مقصود آرد: 
شاید خواننده کتاب بپرسد که جرا به الف که معتل 
است. ابتدا کردیم و خلیل در کتاب‌العین بدان ابتدا 
کو وی عرش ها عون شا ت کی 
که بخواهد لغتی را از کتاب‌العین بیابد» باید در 
تصریف توانا بو ده» زائد و اصلی و معتل و صحیح و 
ثلاتی و رباعی و خماسی رابشناسد و مراتب حروف 
را در حلق و زبان و لب بداند و بر تصریف کلمه 
الحاق زوائد» و مواضعی که حرف زائد در می‌اید. 
آگاه باشد» و همچنین براهی که خلیل از آن راه کلام 
را دانست می‌تواند لغتی را که میخواهد از کتاب‌العین 
ا 
تذکر؛ خننوذ آورده است: کسی را پرسیدند جرا 
کتاب‌الجیم بضنیف ابی‌عمرو اسحاق‌بن مراد 
شیبانی را بدین نام خوانده‌اند» گفت چون اول آن 
حرف جیم است همچنانکه کتاب‌العین را بدان‌جهت 
بدین نام خواندند که اول آن حرف عین است» 
آغاز نشده بود 


1 - موّلف کتاب 


از آنجا که پیوسته نام خلیل‌بن احمد به.دنبال 
کتاب‌العین نوشته و يا گفته میشود. در اذهان.متبادر 
است که کتاب‌العین را شخص خلیل تألیف کرده 


۱ -چ محمد سعید رافع سال ۱۳۲۵ ه. ق» مصرر قاهره ص ۵۵ج ۱. 
۲- چنانکه می‌بینیم ترتیب ایس بیت و بیت بعدی با انچه در 
الفهرست آمده مغایز است. ۱ 
۳-در تر تیب الفهرست حرف باء اصلاً ذ کر نشده است. 

۴-المزهر (ج ۱ص ۵۷و 0۶). 

۵-المزهر (ص ۵۶ج ۱). 

۶- داثرةالمعارف 7 ذیل ام خلیل. برهان قاطع ج ۴ ملحقات. 
یادداشت دکتر معین 


۷ -المزهر (ج اسر ۵۶ ۸-المزهر (ج ۱ص ۵۶). 


است و شاید منشاً این تبادر شهرتی است که دربارة 
انتساب این تاليف به خلیل موجود است. ولی باید 
دانست که از دیرباز علمای لغت در این نسبت تردید 
کرده‌اند. بعضی به شدت منکر انتساب آن به خلیل‌اند 
و گروهی مقدمة کتاب را از وی دانسته بقیه را تألیف 
دیگران میدانند و بعضی معتقدند طرح کتاب را خلیل 
ریخته» سپس شاگردان او آن را کامل کرده‌اند. پیش از 
این که نظری در این مورد ابراز شود ناچاریم اقوالی 
را که بین علمای ادب در این باره رانج است» ذکر 
نموده» سپس در دلائل این سه دسته دقت کنیم شاید 
حقیقت شکار شود. 


۷- خلیل مولف العین است 


مره اصفهانی متوفای ۴۲۸ ه. ق. در التنبيه 
آورده است که خلیل کتاب‌العین را تأسیس کرد و آن 
جمله لغت امتی از امم را در بر دارد" و ابن خلکان در 
ترجمهٌ خلیل نویسد: از تصنیفات او کتاب‌العین است 
و آن مشهور می‌باشد " و ابن‌درید در الجمهرة ضمن 
ستودن کتاب, خلیل را مولف آن دانسته است:..۳ 

ابن‌ندیم در الفهرست آرد: به خط ابوالفتح نحوی 
صاحب بنی‌الفرات که مردی راستگو و متتبع و باحث 
است خواندم که ابوبکرین درید گفت: به سال ۴۸ 
ه.ق. (ظ: ۲۴۸) مردی وزاق کتاب‌العین را از خراسان 
بیاورد و به پنجاه دینار بفروخت و آن در ۴۸ جزء بود 
و شنیده میشد که این کتاب در حراسان در خزانه 
طاهریان است» تا آن که این وراق آن را بیاورد. گویند 
خلیل کتاب را تألیف کرد و به خراسان نهاد و به حج 
رفت» سپس ان را از خزانۀ طاهریان به عراق 
او 

سیوطی در مسئلة شانزدهم از المزهر نویسد: 
نخستین کس که در جمع لفت تصنیف کرد خلیل‌بن 
احمد است که کتاب‌العین را فراهم آورد. امام 
فخرالدین در محصول گوید اصل کتبی که در لغت 
تصنیف شده است» کتاب‌العین می‌باشد ۵ 


۸ -العین از خلیل نیست 
در مقابل این اقوال اسناد دیگری در کتب ادب 


ثبت است که انتساب کتاب‌العین را به خلیل انکار 
میکند. از جمله ابن‌الندیم آرد: هیچکس این کتاب را 
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از خلیل روایت نکرده و در اخبان به‌طور جزم از 
انتساب آن بدو ذکری نرفته است * 

حاجی خلیفه چلبی از ابوغالب تَبّانی مولف 
فتح‌العین ارد که: انتساب این کتاب به خلیل به ثبوت 
نپیوسته است و بزرگان بصره که نزد اصحاب خلیل 
ادب فرا گرفته و علم او را فرا گرفته‌انده این کتاب را 
طرد و انکار میکنند» چه انتساب آن به خلیل جز از 
طرف مردی نامشهور شنیده نشده است . 

ابن‌جنی در الخائص نوشته است: تخليط و خلل 
و تباهی در کتاب‌العین چننان است که آن را به 
کوچکترین شاگردان خلیل نسبت نتوان داد تابه 
شخص وی چه رسد و بی‌گمان این تخلیط از جانب 
کسی جز خلیل در آن راه یافته است و اگر خلیل در 
تألیف این کتاب دخیل بوده است باید گفت: تنها بنه 
تألیف آن اشارتی کرده و خود متصدی آن نشده و در 
تحریر آن دستی نداشته. .۸ ۱ 

ابوبکر محمدین حسن زبیدی لغوی مولف 
مختصر العین گوید: نمی‌توان این کتاب را به خلیل 
نبت داد و انتساب آن به وی به تبوت نپیوسته است* 
هم چنین ابوالطیب احمدین علی لغوی نیز کتاب را از 
خلیل ندانسته "" و گوید از لیث است و نیز صاحب 
مختصر العین گوید: چون در زمان ابوحاتم 
کتاب‌العین را از خراسان آوردند. ابوحاتم و اصحاب 
او آن را سخت انکار کرده و به بلیغ‌ترین وجه دفع 
نمودند و بر فرض این که هیچگونه خللی در اين 
کتاب دیده تمیشند, جایز نبود آن رابه خلیل سیت 
دهتد. چه مدتها میگذشت و اصحاب خلیل چون 
نضرین شمیل و مژرج و نصربن علی و ابوالحسن 
احفش و مانند اینان نه این کتاب را دیده و نه نام آن را 
شنیده بودند''. 


۱-وفیات‌الاعیان (ج ۱ص 1۹۱). 

۲- وفیات‌الاعیان (ج ۱ص .)1٩۱‏ 
۳-رجوع به المزهر (ج ص ۵۷) شود. 
۴-الفهرست ابن‌الندیم (ص ۶۴). 
۵-المزهر (ج ۱ص ۴۷). 

۷د کف الظون ذیل کتاب‌العین. 
۸-المزهر (ج ۱ص ۲۸). ٩-المزهر‏ (ج ١ص‏ ۵۰). 

۰ - بغیةالوعاة فی طبقات‌النحاة چ مصرء ۱۳۲۶ ه. ق. ص ۲۴۴. 

۱ سکن چون نضربن شمیل را کستابی به نام الجیم است 
( کف الظون) می توان حدس زد که وی کتاب‌العین را دیده و کتاب 
خویش را بدان نهج نوشته است (یادداشت آقای منزوی). خواهیم 
دید که نفربن شمیل خود مد خلی بر کتاب‌العین نوشته امت و تالف 
این کتاب و کتاب‌العین را به علیل مسلم میدارد. 


۶-الفهرست (ص ۶۴). 





۸ /مقدمه 


نضربن شمیل به سال ۲۰۳ ه.ق. و اخفش به سال 
۳۱۵ ه.ق. و مرج به سال ۱۹۵ ه.ق. درگذشته‌اند, 
سپس مدتها گذشت تا آنکه در حدود سال ۲۵۰ ه.ق. 
خلیل آن را تألیف کرده بود ایینان که نام بردیم 
می‌بایست کتاب را از او روایت کنند و در روایت آن» 
از مرد مجهول الحال و نامشهوری که تنها ناقل کتاب 
علما بدان توجه نکرده و اجازت روایت حرفی از آن 
یزیدی و ابن‌اعرابی و مانند اینان به خاطر زینت کتب 
و زیور علم خویش آن را حکایت و نقل میکردند و 
کسانی مانند ابوحاتم و ابوعبید و یعقوب و دیگران 
که پس از آن طبقه‌اند بدانها تأسی می‌جستند ولی 
کسی از اینان را نمی‌شناسیم که در کتاب خود حرفی 
از لغت را از خلیل نقل کرده باشد. دلیل درستی گفتار 
مااين است که همۀ معانی نحوی که در این کتاب آمده 
بصره است. از آن جمله ترتیب کتاب و بناء مخارج 
حروف و تقدیم و تأخیر آن است که با آنچه سیبویه از 
خلیل آورده مخالف است» در صورتی که سیبویه 
حامل علم خلیل و در نقل از او از دیگران موثق‌تر است '. 

و هم سیوطی از ازهری ارد که لیث کتاب‌العین را 
تألیف کرد و به خلیل نسبت داد تا کتاب خود را به نام 
او رونق دهد و مردم را بدان راغب کند . 

و ابن‌ربیع در کتاب نشابور از عباس‌بن مصعب 
آرد که نضربن شمیل را از کتاب‌العین پرسیدند وی 
تألیف آن را از خلیل ندانست. گفتند شاید پس از تو 
آن را تألیف کرده باشد, گفت تاخلیل را به خاک 
نسپردند. من از بصره خارج نشدم ". ياقوت نیز نظیر 
انچه را از سیوطی از ازهری نوشتیم نقل کرده. 


-٩‏ خلیل بنیادگذار العین 


۱ در مقابل این اعتراضها و خرده گیریها گروهی 
شهرت انتساب کتاب را به خلیل نادیده بگیرند و از 
سوی دیگر با اعتراض مخالفان مواجه شده‌اند» 
جانب میانه را گرفته و گویند طرح کتاب از آن خلیل 
است. ولی خطا و خلل از ناحیت شاگردان او و با 
کسانی دیگر که تتمیم کتاب را به عهده گرفته‌انده در 


آن راه یافته است! 

ابن‌ندیم نویسد: گویند لیث از فرزندان نصربن 
سیار مدتی مصاحب خلیل بود و خلیل این کتاب را 
برای وی کرد و راه آن را بدو تموده سپس درگذشت 
ولیث کتاب را پایان داد" 

ابن خلکان نویسد: گویند. کتاب‌العین که در لغت 
و منسوب به حلیل است تصنیف او نیست بلکه خلیل 
آن را آغاز کرد و اوائل کتاب را مرتب ساخت و 
«العین» نامید سپس درگذشت و شاگردان او مانند 
نضربن شمیل و مژرج سدوسی و نضربن صلی 
جهضمی و دیگران آن را کامل کردند و چون اینان 
حاصل کار خود را با آنچه خلیل در آغاز کتاب فراهم 
آورده بود مخالف دیدند. اول کتاب را نیز خود مرتب 
کردند" بدین‌جهت خلل بیار در آن راه یافت که 
وقوغ آن از خلیل بعید است ‏ سیرافی در 
طبقات النحاة در ترجمۀ خلیل گوید: آغاز کتاب‌العین 
از حلیل است " 

ياقوت در ترجمة خلیل گوید: از تصنیفات او 
کتاب‌العین است در لغت» و گویند قطعه‌ای از کتاب را 
خلیل فراهم آورد و لیث‌بن نصربن سیار آن را پایان 
داد" و هم یاقوت گوید: از اسحاق‌بن ابراهیم فقیه بر 
ما ثابت است. که لیث مردی صالح بود و چون خلیل 
بمرد» کتاب‌العین را کامل نکرده بود لیث خواست تا 
کتاب را رواج دهد پس زبان خود را خلیل نامید و 
چون در کتاب «سالت الخلیل» يا «اخحبرنى الخلیل» 
بینی مقصود وی خلیل (بن احمد) است و اگر «قال 
الخلیل» گوید. مقصود او زبان وی می‌باشد و 
اضطراب در کتاب از جانب لیث است". 

و نیز ياقوت از طبقات‌الشعراء ابن معتز و او از 
حسن‌بن علی مهلبی آرد که: خلیل به لیث‌بن رافع "بن 


۱-المزهر (ج اصص ۵۲-۵۱). 

۲-المزهر (ج اص ۴۷). و معجمالادباء ج ۱۷ ص ۴۳ ۴۵. 

۳- معجم‌الادباء (چ احمد فرید رفاعی, مصر ج ۱۷ ص ۵۱). 
۴-الفهرست (ص ۶۴). 

۵-طبق این عقیده هیچیک از مقدمه و ذیل کتاب تألیف خلیل 
۶-وفیات‌الاعیان (ج اص .)۱٩۱‏ 
۷-المزهر (ج اص ۴۷). 
٩-معجم‌البلدان‏ (ج ۱۷ ص ۴۳و ۴۴) و رجوع به المزهر (ج ص 
۸ ) شود. 

۰ -ابن‌معتز پدر او را رافع نوشته ولی دیگران او را لیثبن مظفر 
ثبت کرده‌اند. 





هدیه‌ای دهد که در خور او باشد و بدین منظور 
کتاب‌العین را تصنیف کرد و بدو هدیه داد و لیث بدان 
را صد هزار درهم جايزت بخشید و شب و روز به 
کتاب پرداحت چندانکه نیمی از آن را به خاطر سپرد 
قضا را لیث کنیزکی را به مالی فراوان بخرید زن او را 
که دختر عم وی بود» رشک فراگرفت و گفت به خدا 
سوگند با همه نیروی خود بکوشم تا او را بیازارم و 
اگر خواهم وی را به مال بیازارم بدان اعتنائی ندارد 
لکن می‌بینم که شب و روز بدین دفتر پرداخته است 
به خدا سوگند داغ این دفتر را بر دل او می‌نهم» سپس 
آتشی برافروخجت و کتاب را در آن افکند و چون ليث 
خدمتگاران پرسید. گفتند بانوی حرم برده است. ليث 
نزد.زن رفت و می‌دانست که حال چجیست پس بر وی 
خندید و گفت کتاب رابه من ده و کنيزک رابه تو 
دست او بگرفت و وی را بدانجا برد که کتاب را به 
آتش افکنده بود و خاکستر آن را بدو بنمود. لیث 
سراسیمه بماند چه جلیل مرده بود. سپس نیمی از 
آورد و بفرمود تا نیم دیگر راهم بدان نهج بنوشتند و 
این نیمه که در دست مردم است از ان خلیل نیست و 
فراهم آورد: آن ادیبان بود و به پاية کتاب خلیل 
۰ ۱ 

رسد . 

و نیز سیوطی از ابوالطيب عبدالواحدبن على 
لغوی صاحب کتاب مراتب النحو آرد که: خلیل 
طرزهائی نو پدید آورد که کس پیش از وی چنان 
نکرده نود از آن جمله تألیف کلام عرب است بر 
حروفی که در کتاب‌العین او آمده است. خلیل ابواب 
این کتاب مرتب کرد و پیش از آنکه آن را پر سازد 
یحیی‌بن ثعلب آرد که: خطا در این کتاب بدان‌جهت 
راه یافت که خلیل رسم این کتاب را نهاده بود, لیکن 
آن را پر نساخت ‏ و اگر او خود آن را پر کرده بود 
چیزی از آن باقی نمی‌گذاشت چه خلیل مردی است 
که مانند او دیده نشده است و گروهی از علما آن رایر 
کردند لیکن از آنها به طریق روایت اخذ نشده و به 
نقل وراقان یافت شده است و کتاب از این جهت 


مختل گردیده است . 
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کشف‌الظنون از ابوغالب تبّانی در فتح‌العین آرد 
که: به ظن قوی خلیل ابواب کتاب را بنهاد و پیش از 
آنکه آن را پایان دهد بمرد و کسی که همپایة وی نبود 
آن را پایان داد و خلل کتاب بدین‌سبب است و هم 
سیوطی از ابوبکر محمّدبن حسن زبیدی لغوی 
مولف مختصرالعین ارد که: این کتاب را نمی‌توان از 
خلیل دانست و انتساب او به وی ثابت نیست. آنچه په 
نظر استوارتر است» این که خلیل بنیاد این کتاب را 
بنهاد و کلمات عرب را فراهم آورد و استوار ساخت؛ 
لکن پیش از پایان کار درگذشت, سپس کسی که در 
این فن به پایة او نمی‌رسید اتمام آن رابه عهده گرفت 
و خلل و خطائی که در کتاب موجود است از این راه 
پدید آمد. سپس زبیدی به اضطراب نسخ کتاب 
اشارت کرده و گوید در این نسخ پاره‌ای مطالب آمده 
انت که در آن به گفتار متأخرین از خلیل استشهاد 
۲ 

سیوطی پس از نقل گفتة زبیدی گوید: من موارد 
خطا و اعتراض او را بررسی کردم واین گونه 
خرده گیریها از جهت تصریف و اشتقاق است مانند 
ذکر حرف مزید در ماد؛ اصلی و مادة ثلائی در مادۂ 
رباعی لیکن معاذالله که در این موارد خطائی از جهت 
لغت آمده باشد و این جمله برای کتاب‌العین نقصی 
نیست چه بازگشت آن به انکار ترتیب وضع و 
تالیف است بدین‌سان که بهتر أن بود که فلان 
لغت درفلان باب آید و هر چند که مقام خلیل 
از ارتکیاب چنین اشتباه منزه است لکن مانع از 
وثوق به کتاب نیست و هیچ کس از اشتباه مصون 
نمی‌ماند ۲ 

و هم سیوطی در بغیةالوعاة آرد که: گفته‌اند قطعة 
ازل آن تا کتاب‌العین از خلیل است و بقیه را لیث پایان 


داد زیر اول آن با آخر مناسب نیست " 


۱-معجم‌الادباء (ج ۱۷ ص ۴۵ و ۴۶). و المزهر (ج ۱ص ۴۷) و نیز 
رجوع به بغية‌الوعاة ص ۲۳۵ شود. 

۲ -المزهر (ج اص ۴۷) و رجوع به ج ۲ص ۲۴۹ همین کتاب شود. 
۳-مرحوم علامة دهخدا در توضیح کلمة «لم بحشه» در حاشية 
المزهر چنین نوشته‌اند: ظاهراً مقصود این است که جدولی از کلمات 
رسم کرده و معانی آن را ننوشته و شاید مهمل و ستعمل را نیز جدا 
نکرده است. 

۴-المزهر (ج ۱ص ۴۷و ۲۸). 

۵-کشف‌الظتون ذیل کتاب‌العین. 

۶-المزهر (ج ۱اصص ۵۱-۵۰). 


۷-المزهر (ج اص ۵۲), ۸-بغیةالوعاته ص ۲۴۶. 





۰ /مقدمه 
۰- نظر احمالی د رگفتارهای پیش 


آنچه مسلم است. از دیر باز یعنی از نید اول قرن 
سوم هم جری» گروهی از ادبا و علمای لغت» 
کتاب‌العین را از ملفات خلیل‌بن احمد دانسته‌اند و 
جمعی نیز از همان تاریخ یا مدتی کوتاه پس از 
پیدایش کتاب به انکار ان برخحاسته‌اند. با دقت در 
نوشته ابن‌ندیم و حمزه اصفهانی می‌توان اطمینان 
یافت که گفته‌های گروه اخیر» ارزش علمی ندارد جه 
بازگشت وجوه استدلال این طائفه بدین نکته است 
که در کتاب‌العین خطاهای صرفی و لغوی دیده 
میشود و چون خلیل‌بن احمد در ادب عربی مکانتی 
دارد چنین خطاهائی را مرتکب نمی‌شود و هر گاه 
O EEE‏ نی بط 
مواریث گذشتگان ندانیم و بر آن حسد و حس انتقاد 
مطلق و از این مقوله چیزهای دیگر نیفزائيم باید گفت 
منشا این اعتراض غلو فوق‌العاده اين جماعت در حق 
یاز ات که عران اند دام ای را از اتکی اه 
گونه حطای ادبی منزه دارند ولی هر چند که خلیل در 
این فن مقامی شامخ دارد. به گفتۀ سیوطی هیچکس از 
خطا منزه نیست و نمی‌توان تنها بر اساس این 
خوش‌بینی» شهرت موجود را نادیده گرفت آنگاه 
وجود نسخه کتاب و حمل آن از خراسان به بغداد 
دلیلی زنده بر صحت این انتساب می‌باشد زیرا بعید 
است که کسی رنجی بر خود هموار کند و کتابی قطور 
را در چهل و هشت جزء فراهم سازد و از خراسان به 
بغداد برد به خاطر آنکه چهل دینار يا بیشتر به دست 
آورد و بر فرض که این نسخه را مجعول و مزوّر 
بدانیم خود عمل جعل و تزویر دلیلی است که نشان 
میدهد اصل کتاب به دست خلیل و با با اشراف او 
فراهم امده و کامل بوده است. اما داستان ليث و 
سوخته شدن کتاب به دست زن او و نوشتن وی نیمی 
کتاب را از بر» شاید افسانه‌ای بیش نباشد. 

از طرفی هم ابن‌الندیم سند کتاب و اتصال آن را تا 
بقل و رح شب روا و لین 
علی‌بن مهدی کسروی از محمّدبن منضور معروف 
به زاج ارد که: لی‌بن مظفربن نصربن سيار حدیث 
کردکه: من نزد خلیل‌بن احمد میرفتم روزی گفت اگر 
کسی بخواهد حروف الف باء تاء ٹا را بر آن نهج که 
من میگویم تألیف کند. همة كلام عرب رافراهم 
خواهد آورد و او را اصلی مهیا شود که البته از آن 


چیزی خارج نباشد, گفتم این چگونه بود؟ گفت آن را 
بر ثنائی و ثلائی و رباعی و خماسی تألیف کند و در 
عرب کلمه‌ای بیش از پنج حرف شناخته نیست» لیث 
گوید: من از او می‌پرسیدم و او وصف میکرد و من بر 
آنچه او وصف میکرد» بس نمی‌کردم و روزهائی در 
پی این کار نزد او میرفتم. سپس خلیل بیمار شد و من 
عازم حج گشتم و همیشه می‌ترسیدم» مبادا خلیل 
بمیرد و رنج من تباه شود, چون از حج باز گشتم نزد 
او رفتم و او همة حروف را بر آن نهج که در صدر این 
کتاب است تالیف کرده‌بود پس آنچه در حفظ داشت 
بر من املا میکرد و در آنچه به شک بود می‌گفت 
بیرس و اگر درست باشد ثبت کن تا آنکه کتاب را 
پایان دادم. علی‌بن فهد گفت نسخه این کتاب را از 
محمّدین منصور بگرفتم و آن العین است که 
محمدبن منصورین لیث‌بن مظفر آن را نسخت کرده 
بود. ابن‌ندیم در پایان این مقال از محمّدین اسحاق 
ارد که: نسختی که نزد علج بوده نسخه ابن‌علاء 
سجستانی اشت و ابن‌درستویه آورده است که ابن‌علا 
یکی از کسانی است که این کاب رااز آنان شنیده 
ات 

و سیوطی در المزهر سند کتاب‌العین را چنین 
ثبت کرده است: كتاب‌العين را ابوعلی الغسان از 
حافظ ابوعمربن عبدالّر از عبدالوارث‌بن سفیان از 
قاضی منذربن شعید از ایی‌العباس احمدین محمّدین 
ولاد نحوی از پدر خود از ابوالحسن علی‌بن مهدی از 
ابومعاذ عبدالحبارین یزید از لیث‌بن مظفربن نصربن 
سیار از خلیل روایت کند ". 

پس با شهرت انتساب کتاب‌العین به خلیل و 
اسنادی که ابن‌ندیم و سیوطی و دیگران ذکر کرده‌اند. 
می‌توان دریافت که خلیل اگر شخصاکتاب را از آغاز 
تا پایان تألیف نکرده است در طرح آن و نمودن راه 
تألیف به لیث یا دیگری دخالت داشته و کتاب با 


اشراف او پایان یافته و بر وی قرائت شده است. و از 


نوشته سیوطی هنگام نقل گفتار شاری نیز ظاهر 
است» که ادباء و علمای لغت از قدیم الایام بدین 
کتاب توجه داشته‌اند و این نشانۀ آن است که در 
انتساب آن به خلیل تردید نداشته‌اند, 

سیوطی از شاری آرد: خلیل کی است که راه 
۱-الفهرست ابن‌ندیم ص ۶۴ - ۶۵و رجوع به معجم‌الادباء ج ۱۷ 


ص ۵۱- ۵۲شود. 
۲ -المزهر (ج ۱ص ۵۷). 


قاموسهای عربی /۲۴۱ 


انصاف به توفیق وی در این کار معترف است و مرد 


تألیف لغت را بر اساس حروف تهجی روشن کرد و 


از دیر باز علما و دانشمندان نقاد بدان تو جه داشته‌اند» 
مسبرد قدر آن را بسیار می‌دانست و ابومحمدین 
خللی رابه کتاب نسبت داده است ردی نوشت و 
حکایات ابواسحاق زجاجی در لغت تقریباً همه از 
این کتاب است و مردمان را دربارة آن سخنانی است 
مشهور ‏ چون مکانت مبردو ابن‌درستویه را در لغت 
ميدانیم» نمی‌توان گفت اینان تحقیق ناکرده کتاب را 
پذیرفته باشند. 


۱ - قرائن دیگر بر اتمام کتاب 


گذشته از شهرت و اسناد. قرائن دیگری موجود 
است که هر چند به صراحت انتساب کتاب را به خلیل 
از ان نمی‌توان دریافت» لکن فی‌الجمله نشان میدهد 
که خلیل کار را پایان داده است. از آنجمله سیوطی در 
مسئلۀ چهاردهم از المزهر آرد که: بعض فقها گویند 
جز پیغمبر کسی بر کلام عرب احاطه ندارد و 
ابن‌فارس گوید این گفته درست است چه» نشنیده‌ايم 
هیچیک از گذشتگان ادعای حفظ همه لخت عرب را 
کرده باشد اماکتاب منسوّب به خلیل و آنچه در پایان 
آن آمده است که «اين پایان کلام عرب است» باید 
گفت خلیل پرهیزگارتر از این است که چنین سخنی 
بگوید . چنانکه می‌بينيم ابن‌فارس در این مسئله که 
خلیل لغات عرب را فراهم اورده است ایرادی ندارد 
و آنچه در نظر وی بزرگ آمده است این که چون حفظ 
همه لغت عرب جز برای پیغمبر مقدور نیست و 
خلیل مردی دین‌دار است. کاری.را که جز از پیغمبران 
ساخته نمی‌باشد ادعا نمی‌کند. و اگر در نظر گیریم که 
ادعای خلیل نسبت به جمع‌اوری همه لغات عرب 
امری نسبی است طبعاً اعتراض ابن‌فارس نیز بیمورد 
خواهد ماند. 

همچنین ياقوت در معجم‌الادباء از کتاب‌الشعراء 
این‌مجتز از حسن‌بن علی‌المهلبی آرد که خلیل به ليث 
بل نضرین یار موه برد ی خراست ان زا هد بای 
که مناسب شان وی باشد دهد پس به تصنیف 
کتاب‌العین پرداخت و آن را به لیث اهداء کرد... (تا 
پایان آنچه در دو صفح قبل آمده یت 

و ابن‌درید در جمهرة گوید: خلیل با تألیف 
کتاب‌العین دیگر مولفان را برنج انداخت مرد با 


معاند متکلف و هکس بعد از او آید پیرو اوست 
خواه اقرار کند و خواه انکار "و حاج خلیفه در 
کشف‌الظنون "از طبقات النحاة سیوطی آرد که حلیل 
گوید ابنيةٌ کلام عرب از مستعمل و مهمل» دوحرفی و 
سه‌حرفی و چهارحرفی و پنج‌حرفی بدون تکرار 
دوازده میلیون و سیصد و ینجهزار و چهارصد و 
دوازده کلمه است. بدین شرح: 


دوحرفی ۷۵۶ کلمه 
سە‌حرفی ۱۹۶۵۰ کلمه 
چهارحرفی FA\f‏ کلمه 
پنج‌حرفی ۰ کلمه؟ 


حمزه اصفهانی نيز در الموازنه همین بیان را 
آورده است و این گفتار صریح است که خلیل کتاب را 
پایان داده است. 


۳ - نقد و استدرا کت 


چون کتاب‌العین اثری مهم و در نوع خود مبتکر 
بوده است و از دیرباز انظار علمای ادب رامتوجه 
خود ساخته است. گروهی به نقد و یا استدراک و یا 
تقلید از آن برخاسته‌اند. از جملۀ کتبی که در این 
موضوعات نوشته شده است کتابهای ذیل را می‌توان 
نام برد: 

۱« المدخل (علی کتاب‌العین) تألیف ابوالحسن 
نضربن شمیل نحوی (متوفای ۲۰۴ ه.ق. ). 

۲ - استدراک بر کتاب‌الهین تألیف ابوطالب 
مفضل‌بن سلمّبن عاصم کوفی متوفای حدود ۲۵۰ 
ه.ق. از تلامده تعلب و ابوالطیب لغوی گوید 
بسیاری از خرده گیریهای او درست نیست + 


۱-المزهر (ج ١ص‏ ۵۵). 

۳- معجم‌الادپاء (ج ۱۷ص ۴۵). 
۴-المزهر (ج اص ۵۷ 

۵ -کشف‌الظنون (ج ۲ ستون ۱۴۴۲ تا ۱۴۴۳) و رجوع به (بغيةالوعاة 
۴- ۲۳۵) شود. 

۶ -به‌طوری‌که مشاهده مشود ارقام ریز بالغ بر ۱۲۲۰۵۴۰۶ کلمه 
است و معلوم نیست شش کلمه را که از مجموع کل کمتر است در چه 
بنائی اشتباه رخ داده است. 

۷-کشف‌الظنرن ذیل کتاب‌العین. 

۸-المزهر ج ۱ص ۵۲و ۵۴ 


۲-المزهر (ج اصص ۴۱-۴۰). 


۲ /مقدمه 


(۳ - ۳۲ ھ. ق( 

۴ -فائت‌العين تأليف ابوعمرو محمّدین 
عبدالواحد معروف به غلام ثعلب (متوفای ۳۴۴ 
ھ.ق.). 

۵ - ابو محمد عبدالله‌بن جعفربن درستویه (۲۵۸ 
- ۳۴۷ ه. ق.) اوراست نقصی بر کتاب‌العین 

۶ - تكملة (لکتاب‌العین) تألیف احمدبن محمّد 
خارزنجی (متوفای ۳۴۸ ه.ق.) . 

۷-ابوبکر محمّدبن حسن‌بن عبدالّه زبیدی 
(متوفای ۳۷۹ ه.ق.) اوراست مختصرالعین . 

وی در این کتاب حروف مصحف و ابنیه و 
شواهد مختلف کتاب‌العین را حذف کرده است. 
شاری گوید مذهب من و شیخ من ابوذر خشنی و 
ابوالحسن‌بن خروف آن است که زبیدی با تاليف این 
کتاب به العین اخلالی فراوان وارد کرده است* 

۸-غلط العین تصنیف محمّدبن عبدالله اسکافی 
خطیب (متوفای ۴۲۰ يا ۴۲۱ ه. ق.) * 

٩‏ - ابوغالب سهام‌بن غالب معروف به ابن‌تبانی 
(متوفای ۴۳۶ ه.ق.) اوراست فتح‌العین '. 

سیوطی گوید وی در این کتاب لغات مورد اتفاق 
را که در کتاب‌العین است بیاورده و شواهدی را که از 
قرآن و حدیث و اشعار صحیح عرب است به جا 
گذارده و بقیه را ترک کرده است"* 

۰ - استدراک عبدالبن محمد کرمانی بر 
کتاب‌العین . 

۱ -استدراک عبداله جهضمی بر کتاب‌العین ". 

۲ - استدراک عبدالله سدوسی بر کتاب‌العین ''. 


۳- تکملة بحث 


اینکه بعضی پنداشته‌اند کتاب‌العین تنها شامل لغاتی 
است که فاءالفعل يا عين الفعل یا لام‌الفعل آن حرف 
عین باشد. باید دانست این توهم موردی ندارد چه 
کتاب‌العین را خلیل یا دیگران یا خلیل با شراکت 
دیگران پایان داده باشد کتابی کامل بوده است و 
گذشته از توصیف حمز؛ اصفهانی و ابن‌ندیم عبارت 
ابوبکر زبیدی (متوفای ۳۷۹ ه.ق.) مبنی بر ادعای 
وجود تصحیف در کتاب‌العین معلوم میدارد که 
کتاب‌العین تنها شامل ابوابی که لغات آن حاوی حرف 
عین است نبوده و بلکه همه لغات را در بر داشته است 


و اینک ابوابی که زبیدی در آن ادعای تصحیف کرده 
است و چنانکه می‌بينيم از حرف عین خالی است: 

ذکر فى باب حنک يقال للعود الذى يضم 
العراصیف حنكة و حناک والرواية عن ابی‌زید حبكة 
و حباک. 

و ذکر فی باب جحل الجحل اولادالابل و هو غلط 
انما هو الحجل بالحاء قبل الجیم. 

و ذکر فى باب لحص التلحیص استقصاء خبر 
القتر ي ماف و اماه العتقیضی بالهاه آلنعهم: 

اوه اها الي مخف زونه 
فة بالها ء المج عي بواد ك 

و ذكر فى باب سحب السحب شدة الاكل و 
الشرب وانما هوالسحت. 

و ذکر فى باب حزل الاحتزال الاحتزام بالثوب و 
باللام غلط انما هوالاحتزاک... 

و ذکر فی باب حذل الحذال شیء یخرج من 
السمن و هو غلط والصواب شىء بخرج فبی‌الستمر 
کالدم... 

و ذکر فى باب حثل المحثل الذی غضب و تنفش 
للقتال و انما هو المجثل بالجیم عن الاصمعی. 

و ذکر فى باب حبر الحبیر زبداللعام و انما 
هزآنعیس بالاء المعجمت: 

و ذکر فی باب بحر نبات بحر ضرب من السحاب 
و الصواب نبات نجر. 

و ذکر فی باب مرح مرحت الجلد دهنته... و انما 
هو مرحت الجلد بالخاء المعجمة.. 

و ذکر فی باب حوت الحوت و الحوتان حومان 
الظایر والعضو ات بالخاء المعخمه:: 

و ذکر فى باب الرباعی الزجزب (زحزب؟) الذی 
زو شنت و غلط و الف ات الا لبعسمة: 

و ذکر فى باب کهم الكهكامة... و انما 
هوالكهكاهة... 

و ذكر فى باب همس الهمسة الكلام و الحركة و 
۱-المزهر (ج اص ۰.6۵۶ ۲-کشف‌الظنون ذيل کتاب‌المین, 
۳- کف الظون ذیل کتاب‌العین. 
۴-کشف‌الظنون ذیل کتاب‌العین. 
۵-کشف‌الظون دیل کاب‌العین. 
۶ -کشف‌الظنون ذیل کتاب‌العین. 
۷- کف الظنون ذیل کتاب‌العین. 
۸-المزهر (ج ۱ص ۵۴). 

۰ -الفهرست (ص ۶۵). 


٩-کسف‌الظنون‏ ذیل کتاب‌العین. 
۱ -الفهرست (ص ۶۵). 





تاه ان الج 

و ذكر فى باب هزأ هزأه البر... والصواب هرأه 
ار 

و ذکر فى باب الرباعی القرهد الناعم التار و انما 
هو الفرهد بالفاء. 

ووک باتش نما اسان ایو 
المعروف الحفان صفار النعام بالحاء غیرالمعجمة عن 
امن الخد اة 

و ذكر فى باب فخ الفخيخ صوت الافعی و انما هو 
الات اة 

و ذكر فى باب قلخ القلخ فی‌الاسنان الصنقرة التى 
تعلوها و انما هو بالحاء غيرالمعجمة. " 

و ذكر فى باب لجخ اللجخ اسوأالغمص و انما هو 
اللجح بالحاء غیرالمعجمة. 

و ذکر فى باب جخب جخجبی قبيلة من الانصار 
و الما هى الا لها 

و ذكر فى باب خشب الا خشب من الرجال الذى 
لم یحلق عنه شعره و انما هوالاحسب بالحاء و السین, 

و ذکر فی باب فضخ انفضخت القرحد... و 
الصواب بالجیم. 

و ذکر فى باب خصل المخصل القطاع و انما هو 
بالضاد المعجمة... 

و ذکر فى باب خصب الخصب حية بیضاء و هی 
لش الحا غ ات و الاد ارس 

و ذكر فى باب خترالخيتار الجوع الشديد و 
هوالخنتار بالنون. 

و ذکر فی باب میخ» ماخ یمیخ میخاً تبختر و 
الصواب ماح بالحاء غیر المعجمة. 

و ذکر فی باب توخ تاخت الاسبع تتوخ» توخاً 
فی‌الشیء ال رخو و المعروف بالئاء المثلثة. 

و ذکر فى باب الرباعی المخرنفش المغتاط و هو 
ا ا 

و ذكر المخرغش الساكت و هو بالسين. 

و ذكر فى غش لقيته غشيشان النهار والصواب 
بالعين غير المعجمة تصغير العشى. 

و ذكر فى باب فدغ الفدغ التواء و هو بالعين غير 
المعجمة... 

و ذكر فى باب رغل رغلها رغلا رضعها فی عجلة 
و الصواب بالزای... 

و ذکر فی باب رغم الرغام مایسیل من الانف و هو 
تشه نی المع 
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و ذکر فی باب غلم الغيلم منبع السماء فی‌الابار و 
هو بالعين غير المعجمة. 

و ذکر فی باب غسوه» شیخ غاس» طال عمره و 
المعروف بالعين غير المعجمة... 

و ذكر فى باب الرباعى الغملس الجيث الجریء و 
E‏ 

و ذكر فى قشذ القشذة الزبدة و هى بالدال غير 
المعجمة... 

و ذكر فى باب قتل القتول من الرجال العيّن و هو 
بالئاء المثلثة عن ابیز بد. 

و ذکر فی باب ذلق ضب مذلوق مستخرج من 
خر و ارات بالدال غ له 

و ذکر فى باب المضاعف ان الفعالة من القوة قواية 
و انشد: 

و مال باعناق الکری غالیاته 
فانی على امر القواية حازم 

هل مات اشد ااه قا ل 
امرالغواية. 

و ذکر فی باب قبا قبئت من الشراب و قبأت اذا 
امتلأت و الصواب قثبت به تقديم الهمزة على الباء عن 
الفراء. 

و ذکر فی باب وقظ الوقظ حوض لااعضاد له 
یجتمع فيه ماء کثیر و المعروف بالطاء غير المعجمة. 

و ذکر فى قنوء قانیت الرجل دانیته و الصواب 
بالفاء. 

و ذكر فى باب نشظ النشظ اللسع فى سرعة و 
اختلاس و هو بالطاء غير المعجمة. 

و ذكر فى باب ضم» الضم والضمضام الداهية 
الشديدة و احسبه تصحیفا لانه يقال للداهية الشديدة 
صمصام و صمى بالصاد غير المعجمة. 

و ذکر فى باب ضيا ضيات المراة كثر ولدهاو هو 
عندی غلط والصواب ضنأت. 

وکر فى تیاب فة ادف سراد الى و 
هو بالشین. 

و ذکر فى باب ترم الترم شدة العض و هو بالباء و 
لااعرف الترم. 

و ذکر فى باب درب الدرب فساد المعدة و هو 
بالذال المعجمة. 

و ذکر فی باب نتم انتم الشيخ اذاكبر و ولى 
والصواب بالثاء المثلثة. 

و ذکر فی باب ربذ شیء ربیذ بعضه علی بعض و 
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الصواب رئید بالثاء من قولک رئدت المتاع. هنگامی که این صفحات آماد؛ چاپ بود بر کتابی 
بالدال غير المعجمة عن الفراء. بمعجم‌العین للخلیل‌بن احمده تألیف دکتر عبداله 


و ذکر فی باب ذراً ذرأت الوضین بسطته على درویش وقوف یافتم که در آن بحثی مستوفی دربارۀ 
الارض و الصواب دراته بالدال غيرالمعجمة هذا کتاب‌العین شده است. وظيفة شود دانستم که نامی از 
غالب ما ذکر انه صحف فیه صاحب کتاب‌العین '. آن برده و طالبان را بدان ارشاد کنم. 
پایان. 


۱-المزهر ج ۲ ص۲۳۸ - ۳۰ 








سلطانعلی سلطانی 


تدوین لغت تازی به‌وسیله ایرانیان 


شرح حال فیروزآبادی لغت‌شناس مشهور ایران 


پیش از آنکه وارد اصل مطلب شوم لازم است 
عرض کنم کشور ما ایران رجال بسیار پرورده و اگر 
ملت ايران بگوید که پدران و نیا کان ما چه در عهد 
هخامنشیان تا دورة ساسانیان و چه در عصر اسلام 
مشعلدار معرفت و تمدن بوده و مدنیت کنونی جهان 
متمدن بیشتر مرهون افکار و مساعی پدران ماست» 
باوبا تهی و ف مسلمی را اظهار داشته 
است. با این حال متأسفانه به علل و جهاتی که شرح 
آن خود تفصیل جداگانه دارد» اسامی بیاری از این 
بزرگان بر ما مجهول است و بسیاری را هم که به نام 
میشناسیم از شرح حال و آثار انها و از مجاهداتی که 
در راه علم و ادب کرده‌اند چنانکه باید و شاید آگاه 
نیستیم» و مخصوصا یک نکتة مهم همیشه در خاطر 
من» و بلکه غالب اوقات در نظرم مجسم است» و در 
باب آن فکر میکنم که بعد از اینکه اسلام ظاهر گردید 
و قسمت اعظم ایرانیان به دین اسلام گرویدند 
پیشروی و علمداری تمدن اسلامی به حکم لیاقت و 
استعداد فطری خاص ایرانیان شد و دانشمندان این 
سرزمین در سر و صورت دادن به تمام جهات و 
شون تمدن جدید کوشش‌ها و جان‌فشانیهای 
حیرت‌آور کردند: و در اداره و اصلاح تمام شون 
اجتماعی و مدنی معلم و هادی و راهنمای قوم فاتح 
شدند و حتی از اصلاح شژونی که حاص خود 
فاتحین بود خودداری نکردند» و زبان عربی راکه 


زبان رسمی تمدن جدید محسوب میشد تحت 
قوانین و قواعد درآوردند. و در جمع اصطلاحات و 
لغات این زبان و تدوین و تکمیل قواعد صرف و نحو 
آن و به‌وجود آوردن علوم ادبی از قبیل معانی و بیان و 
بدیع و عروض و قافیه و غیره» همت و جدیتی به 
خرج دادند که نظیر ان در تاریخ هیچ قوم و ملت دیده 
نشده است. 

دانشمندان ایرانی در ترتیب و تهذیب اصول و 
احکام اسلامی هم که پاي تمدن جدید بر آن نهاده 
شده بود» همت و فعالیت مخصوص نشان دادند. و به 
جرأت مي‌توان گفت اگر آنان نبودند علوم فقه و 
اصول و تفسیر و حدیث و امثال ان مدون و مرتب 
نمیشد» و اگر هم میشد به وسعت و کمالی که امروز 
اثار ان را مشاهده می‌کنيم نبود. 

ایرانیان پس از آنکه به اصلاح و ترتیب این شژون 
موفق گردیدنده موقع را برای آشنا ساختن جامعة 
اسلامی به علوم و فنون ملل متمدن مناسب یافتند و 
شش شین کهاع اب رل و ا بیش از 
برانداختن امویان و روی کار اوردن عباسیان, 
موضوع نقل و ترجمهٌ علوم ایران و یونان و ملل دیگر 
راپیش آوردند و در ظرف یک قرن جنبش و کوششی 
کزدند که اغلب آن علوم از ریاضیات و طبیعیات و 
منطق و فلسفة الهی و اقسام فلسفة عملی و شعب و 
فروع این علوم به عربی ترجمه و نقل و در اواخر 
عهد مأمون عباسی» یعنی در اوایل ربع اول از قرن 
سوم هجری تمدن اسلامی را که می‌توانيم ان را 
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زان نت 

نتیجۀ کوشش‌هاو مساعی ایرانیان در این دو قرن 
این شد که تمدن اسلامی صبغه ایرانی گرفت يا تمدن 
ایرانی در لباس و صبغۀ اسلامیت جلوه‌گر گردید؛ و 
ادارة آن از قرن سوم به بعد هم رسماً و هم اسماً خاص 
ایرانیان شد. و آثار دانشمندان و هنرمندان ایرانی در 
هر یک از شون اجتماعی راهنمای سایر طوائف و 
اقوام گشت به‌طوری‌که نه تنها آثار علمی بلکه آثار 
ادبی که به زبان عرب انتشار یافته و امروز در دست 
است قسمت بزرگتر و سودمندتر آن آثاری است که 
ایرانیان به وجود آورده و از خود به یادگار گذارده‌اند. 
ما بیشتر صاحبان این آثار را نمی‌شناسیم و از عظمت 
کرده‌اند. آگاهی نداریم و به عبارت روشن‌تر اسلاف 
و پدران خود را چنانکه از یک خلف صالح زیبنده 
مخصوصا انها که دارای مجد و عظمت بوده‌اند» در 
ترغیب و تشویق یک قوم و ملت بر کوشش در راه 
علم و هنر تأثیری دارد که نباید از آن غافل بود. 
ملتهای متمدن این عصر که هیچکدام سابقة تاریخی 
و قدمت تمدن ما را ندارند به اهمیت این تأثیر پی 
برده» و به انواع وسائل نام بزرگان گذشتۀ خود را که 
خدمتی به جامعه خود یا به عالم انسانیت کرده‌اند 
زنده میدارند. و در شناسانیدن آنها به عام مردم به 
طرق مختلف جد و جهد میکنند و یکی از آن طرق و 
وسایل» مجامع و محافلی است که به نام آن بزرگان و 
برای یادبود و تذکر خدمات و مجاهدات آنها تشکیل 
شیخ ابواسحاق بزرگترین دانشمندان قرن پنجم 
(۳۹۳ - ۴۷۶ ه.ق. ۱۰۸۴-۱۰۰۲ م.) و نختین 
ه.ق./۱۰۹۲م.) در بغداد است که اغلب ما او را به نام 
«صاحب قاموس» می‌شناسیم و به استثنای عله قلیل. 
از سایر آثار علمی و ادبی این مرد بزرگ و زحمتهائی 
که در راه استفاده یا افادهٌ علوم و معارف متحمل شده 
است آگاه نیستیم. فیروزآبادی به عنوان یکی از ائمة 
لغت و ادب اشتهار یافته و در حقیقت تخصص او در 
این رشته و بیشتر آثار و ملفات او در موضوعهای 


لغت. تاریخ و فقه است. و بنابراین اگر بخواهیم به 
درجه و مقامی که در این فن مخصوص داشته و 
اهمیت اثر جاودانی که از خود باقی گذارده است به 
خوبی پی ببریم» باید از زمان زندگانی این مرد بزرگ 
چند قرن به عقب برگردیم و ببینیم تدوین لغت عرب 
در چه زمان و چگونه شروع شده و نخستین کسانی 
که بدین فکر افتادند چه کسان و از چه ملتی بودند و 
چگونه اقدام کردند؟ و بعد از آنها چه اشخاصی دنباله 
کار آنها راگرفتند. و هر کدام چه خدمتی انجام دادند؟ 
و نوبت که به.فیروزآبادی رسید چه نواقصی در این 
امر موجود بود؟ و او در رفع آن نواقص چه خدماتی 
کرده است؟ این مطالب که گفته شد به حدی مفصل 
است که این مختصر گنجایش آن را ندارد و ناچاریم 
به اعتصار بکوشیم و به اصل هر مطلب اشاره‌ای 
بکنیم و بگذریم. 

از مسائل مسلم علم‌الاجتماع این است که ملل 
هنگامی به جمع و تدوین لغات و قواعد زبان خود 
میپردازند که تمدن آنها به مرحلۀ بین‌المللی برسد و با 
ملل و اقوام دیگر روابط سیاسی و اقتصادی و علمی 
پیداکنند این روابط هر چند نزدیکتر و شدیدتر شود 
تکمیل فرهنگ‌ها و دستورنامه‌های زبان بیشتر مورد 
احتیاج و توجه میگردد. 

یکی از اقوام تاریخی جهان قوم عرب است که 
وقتی دور از دنیای متمدن بسر میبرد» و با ملل و اقوام 
دیگر که دارای تمدن کامل بودند روابط محکم و دائم 
نداشت» و حتی در داخلة خود هم فاقد وحدت قومی 
و ملی و بدین‌جهت پیوسته ضعیف و زبون بودو 
قبایل و طوایف متعدد ان که همه از هم دور و منفرد 
بودند و به خودسری میزیستند از جنگ با یکدیگر و 
غارت اموال همدیگر به کار دیگر نمی‌پرداختند. و 
یگانه کار آنان بعد از جنگ و دزدی» شبانی بود. یک 
وقت این قوم وحشی و گرسنه در نتیجۀ پیش‌آمد. 
خوی دیرین را ترک گفت و طوایف جنگجو و 
غارتگر آن در زیر لوای دینی که بنیادش بر توحید 
کامل بود دست اتحاد به یکدیگر دادند. و با روحی 
تازه و جوش و حرارتی بی‌اندازه به نام نشر کلمة 
توحید. به کشورهای مجاور تاختند و به سرعتی که 
نظیر آن در تاریخ کمتر دیده شده و بلکه هیچ دیده 
ده انت بر قنمتا مهمی از عضو رة جهان استیلا 
یافتند, نتیجة این غلبه و استیلاء آمیزش و اختلاط آنها 
بااقوام و ملل مختلفه بود» و این پیش آمد باعث شد که 
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افراد ملل متمدن هم که در سابق آميزش زیاد با هم 
نداشتند با یکدیگر معاشر و مربوط شدند. یکی از 
عوامل عمد: پیدایش تمدن اسلامی در اثر این رابطه 
بود و یگانه خدمت بزرگ عرب به تمدن اسلامی 
همین بود و بس. به‌هرحال از ظهور اسلام نیم قرن 
بیشتر نگذشته بود که چادرنشینان و شترچرانان 
عرب با اقوام ایرانی و رومی و مصری و یونانی که 
پروردگان تمدنهای قدیم و عظیم بودند مخلوط و 
ممزوج و معاشر و مربوط شدند. در نتيجهة این 
احتلاط و امتزاج عواملی که تدوین لغت و دستور 
زبان را ایجاب میکرد به وجود آمد و مهمترین این 
عوامل سه چیز بود: 

اوّل اینکه: خلفا و ملوک و عمال و حکام و قضات 
عرب برای اداره کردن کشورهای پهناوری که‌به 
دست آورده بودند خود رابه دانستن احکام اسلامی و 
انی که پیغمیر (م) برای:ععاملات ی ایقاغات: و 
حدود و دیات گذارده بود محتاج یافتند و این احکام 
میبایست از کتاب و سنت استخراج شود و فهم کتاب 
و سنت مستلزم احاطه و اطلاع بر نکات و دقایق زبان 
بود. 

دوم اینکه: آن دسته از افراد ملل مغلوب که بر 
کیش دیرین خود استوار مانده بودند برای حفظ 
حقوق و حدود خود و انها که ائين اسلام را پذیرفته 
بودند هم برای حفظ حقوق و منافع و هم برای 
دانستن مسائل و احکام مذهب تازه ناجار بودند که 
زبان قوم فاتح را که هم زبان سیاسی و هم زبان دینی 
بود بیاموزند. و قومی بیگانه که بخواهد زبان قومی 
دیگر را بیاموزد ناچار است که علاوه بر ضبط و حفظ 
لغات» قواعد صرف و نحو آن زبان را فراگیرد. 

سوم اینکه: عرب در نتیجه آميزش با افراد ملل 
دیگر و مجبور بودن به استعمال بعضی کلمات و 
اصطلاحات آنها به لهجه و لغت اقوام غیرعرب 
مانوس و رفته‌رفته معتاد شده بودند و این معنی در 
زبان آنها رخنه کرده و تکلم به غلط که در نزد عرب 
بزرگترین عیب‌ها محسوب میشد بین آنها شیوع 
یافته بود و جلوگیری از این خلل و فساد. ضبط لغت 
و تدوین قواعد صرف و نحو را ایجاب میکرد. 

این سه عامل مهم و نظایر آن سبب شد که در 
محیط اسلامی عربی توجه به حفظ زبان خیلی زودتر 
از آنچه در ملل دیگر خوانده و شنیده‌ايم ظاهر گر دید 
و نخستین فن ادبی و لغوی که مورد توجه شد 


دستور زبان و به اصح روایات نخستین بزرگی که 
بدان متوجه گردید حضزت على امیرالمژمنین (ع) 
فرمود که بعض مردم این شهر را دیدم که به غلط تکلم 
میکنند و این نتیجة آمیزش و اختلاط با سایر اقوام 
اشیت: انگام فر مود برای این کار چاره‌ای اند یشیده‌ام و 

آنگاه ورقه‌ای که چند قاعدة اعرابی را به‌طور 
نمونه بدان مرقوم داشته بود به ابوالاسود داد و او را 
مأمور فرمود که مطابق آن نموئه سایر قواعد را از 
خود زبان استنباط کند و بنویسد. 
روایت کرده‌اند نخستین کسی که وضع عربیت نمود 
به انساب قریش و اخبار آنها و یکی از قراء بوده است؛ 
جمع ميان این دو مطلب بدین ترتیب ممکن است که 
دلی داده و اوهم تألیف مختصری در این موضوع 
کرده ولی اولین کس که وارد شرح و بحث تفصیلی 
شده و آن راموضوع علمی حاصی قرار داده است» 
حضرت عموم رواة ادب و اخبار متعرض گردیدند 
قول ضعیفی هم هست که از طرف عبدالملک‌بن 
مروان وضع گردیده» و وی به این حاجتٍ زبان 
یی برده است اما اغ لب علماء اين روایت را 
نپذیر فته‌اند. 

بالجمله چگ ونگی تدوین نحو و صرف و 
مستقل است که باید در باب آن جداگانه بحث شود 
ولی نظر به این که.درابتدای توجه دانشمندان اسلام 


به موضوع زبان» علوم لغت و نحو و صرف از هم 


تفکیک نشده و تا مدتی مولفین و مدرسین لغت 
روات ادب نامیده می‌شدند» اشاره به چگونگی پيدا 
شدن نحو و صرف از باب مقدمه لزوم داشت و به 
همین جهت نخست از به وجود آمدن نحو و صرف 
شروع کردیم: 

بصره و کوفه دو شهر تازه بود که در زمان خليفة 
دوم (رض) و به امر وی به لحاظ سوق‌الجیشی بنا 
شده بود» این دو شهر به سرعتی بی‌مانند روبه آبادی 
و وسعت نهاده. هر کدام مرکزی مهم به‌شمار میرفت 


۸ /مقدمه 


در زمان امویان بعد از دمشق که مقر خلافت یا 
سلطنت بود این دو شهر مرکز عمده سیاست و ادارة 
کشور بود و حکمران هر یک از این دو شهر قسمت 
مهمی از بلاد وسیع اسلامی را در زیر فرمان داشت 
ایرانیان یا افراد مللی که سابقاً تابع حکومت ایران 
بودند وبا حکومت عربی سر و کار داشتند معمولا به 
یکی از این دو مرکز متوجه میشدند زیرا بیشتر امور 
کشور در این دو مرکز حل و تصفیه میشد. اهالی سواد 
یعنی بين النهرین و به عبارت واضحتر اهالی نواحی 
بصره و کوفه تماما (به استناء اعراب تازه وارد و 
مناذره) ایرانی بودند و سریانی‌هائی هم که ساکن آنجا 
بودند از حیث آداب و تمدن ایرانی شناخته میشدند 
و به‌واسطۀ کوشش این ایرانیان بود که تمدن اسلامی 
نخست از این دو شهر پیدا شد و بعداهم می‌بینیم که 
این دو شهر به‌وسیلة موالی ایبرانی کانون علم و 
معرفت گشته و معلمین مکاتب علمی و ادبی بغداد 
هم در عصر بنی‌عباس از این دو شهر بودند و همین 
پیدایش تمدن اسلامی از این دو شهر نشان میدهد که 
تمدن اسلامی همان تمدن ایرانی است. و می‌توان به 
جرأت گفت که آن تمدن ترکیبی از تمدن ایران و روم 
و غیره نیست و صرف ایرانی است» و اگر دیگران هم 
سهمی در آن دارند قلیل است. و چنانکه گروهی 
به‌واسطة نام بعضی کتب که از یونانی و رومی به 
عربی ترجمه شده گمان کرده‌اند که آنها هم در ایجاد 
تمدن اسلامی شریک مساأوی هستند» چنین نیست. و 
اگر اینگونه بود آنگاه که مرکز دولت اموی عربی در 
سوریه و همسایۀ نزدیک دربار روم و همجوار قريب 
مصر بود بایستی تمدن اسلامی در سوریه پیدا شود 
در صورتی که همان گاه حکومت بنی‌امیه. می‌بینيم که 
نان اسلافی رتاک برا و فقو یکی از 
مورخین و علماه جغرافی در دل اران اواد شروع 
و نشو و نماکرده و بعداًهم تمدن این سو و آثار 
مدارس ایران از قبیل دانشگاه جندیشاپور خحوزستان 
بود که به سوریه و مصر یعنی به ممالک متمدن سابق 
و همجوار روم پرتو افکند و اگر کتب یونانی و 
رومی بعداً به عربی ترجمه شبده آنهم در | اثر تشویق 
شاگردان مکتب تمدن ایران و وجود وزراء و امرای 
ایرانیان در دربار عباسی بود. خاندان بزمک در سال» 
۰ میلیون دینار عوائد املاک خود را کل در 
راه پبیشرفت علم و معرفت و ترقی كمال 
خرج مینمودند» و معلوم است که همین خاندان 


تنهاء چقدر در راه ایجاد این تمدن جان‌فشانی 
کرده‌اند. 

علاوه بر آلبرمک امرای دیگر ایرانی نیز 
مترجمین مخصوص داشته‌اند و از جملۀ آن امرا 
اسحاق‌بن ابراهیم مصعبی پوشنگی ایرانی است؛ که 
امیری خشن و شجاعی صلب و سخت بوده 
ابسوالفرج در اغانی می‌نویسد: وی مترجمین 
مخصوص داشت که برای وی کتب موسیقی و غیره 
را از یونانی و رومی ترجمه میکردند و چون بصره و 
کوفه از مرکز خافت بنی‌آمیه که مرکز تعصب و 
دشمنی با ایرانیان بود» دور و به ایران مرکزی و داخلی 
نزدیک بود دانشمندان ایرانی (اسلاف بزرگوار ما) 
زودتر در این دو نقطه توانستند. به تلافی شکست 
سیاسی» عرب بیابانگرد عامی را مغلوب تمدن و 
دانشس خویش سازند. 

خلاصه آنکه ارتباط عرب با افراد ملل دیگر در 
این دو مرکز بیشتر و قویتر از هر نقطه بود و مردم 
ایران و روم و مصر و غیره که میخواستند زبان عربی 
بیاموزند به یکی از این دو شهر مسافرت و از فصحاء 
و بلغاء عرب که در این دو شهر اقامت داشتند کسب 
معلومات میکردند. 

ابوالاسود دژلی از مردم بصره بود و پس از 
شهادت علی (ع) به بصره رفت و در آنجا به‌ترتیب‌ی 
که متأسفانه مجال ذکر و شرح آن نیست. به تکمیل 
دستور زبان مشغول شد و علم خود را منتشر ساخحت 
و بدین‌سبب و به‌واسطه ایرانیان و قرب جوار مدرسة 
ای اپور ا بره این سر تسین هرک جن 
و نهضت علمی و مخصوصاادبی و لغوی اسلامی 
گردید. و اندکی بعد مردمان کوفه که با اهل بصره 
رقابت داشتند دست به کار ادبیات یعنی تعلیم و تعلم 
نحو و صرف و لغت شدند و به‌علت آقبال مردم 
مخصوصا ایرانیان به آموشتن ادب غربی 
مرکز یا دو مکتب ادبی جنب و جوشی محسوس پیدا 
شد و ورز جر بان این احوان عکرمت اوی که اشاش 
آن بر تعصب عربی بود به دست ایرانیان انقراض 
یافت و حکومت عباسی که مبتظهر به ایرانیان بود 
روی کار آمد. و در کالبد ایرانی که درهای ترقی را 
بروی خود باز میدید روحی تازه دمیده شد و ایرانیان 
به فراگرفتن علم و ادب که شرط ترقی بود چنان اقبال 
کردند که رشته ادب عربی را از کف عرب بیرون 
آورده و در دست خود گرفتند و نمونه کامل اين 


در این دو 





پیشرفت عبدالحمید فارسی "و ابن‌مقفع هستند. و در 
این جنبش ادبی به سرعتی پیش رفتند که در ربع سوم 
از قرن دوم هجری تقریباً نحو و صرف عربی را به 
صورت دو فن جداگانه ولی مربوط به هم و در نهایت 
كمال و بسط و تفصیل به جامعة اسلامی تقدیم 
داشتند. 

از اواسط تا اواخر قرن دوم و اوائل قرن سوم علوم 
نحو و صرف و لغت و دیگر علوم لفظی در حال جدا 
شدن از یکدیگر بود لیکن هنوز صنزف متعددی به 
نام تْحاة و لغویین تشکیل نداده بودند. 

با وجود این هر کدام به مقتضای ذوق فطری به 
یکی از این فنون بیشتر توجه داشتند و غالب اوقات 
خود را در تکمیل آن مصروف میداشتند» و همین 
معنی مقدمة به وجود آمدن گروههای مختلفی به نام 
لغویین و نحا گردید, و با رعایت این نکته می‌توانیم 
مشتغلین به ادب را در قرن دوم به چهار دسته تقسیم 
9 نخست: کسانی که توجه خود را به علم 
ادب یعنی جمع لغات و اصطلاحات و امنال و اشعار 
و اخبار عرب معطوف داشته و بعض انها برای این 
مقصود در بادیه‌ها میاه قبایل چادرنشین عرب 
میگشتند و با افراد قبایل گفتگو میکردند و هر نکتة 
ادبی سودمند یا دلیذیر را که می‌شنیدند ضبط 
میکردند» و این گروه معمولا روات ادب نامیده 
میشدند. 

از معاریف این گروه که عموماً به استثنای یکی 
دو نفر ایرانیند اشخاص ذیل را می‌توان نامبرد: 

قتادةبن دعامه (مردهٌ ۱۱۷ ه.ق.)؛ ابوعمروین 
العلاء (مردة ۱۵۴ ه.ق.) ابوعبیده معمرین مغلی 
ایرانی "(۱۱۴- ۲۱۰ ه.ق, /۷۳۳- ۸۲۶م.). 

اصمعی (مردة ۴ ه.ق. و بروایت ابن‌الندینم در 
۷ ه.ق.)» یسونس‌بن حبیب ایرانی (مرده ۱۸۳ 
ه.ق.)" ابوزید انصاری (مرد؛ ۲۱۵ ه.ق.) هشام 
بن‌ابراهيم کرمانی (شاگرد اصمعی و صاحب کتب 
بسیاری در لغت بوده است)؛ ابن‌مراغی همدانی 
ابوالعمیشل رازی (مرد؛ ۲۴۰ ه.ق.) سعدان‌ین مبارک 
طخارستانی. مکتیمی خراسانی لغوی بزرگ و 
صاحب کتاب «فعلت و افعلت». 

دستۀ دوم: کسانی که بیشتر به جمع و حفظ 
روایت اشعار عرب مییرداختند و به نام روات شعر 
معروفند مانند: حمادین شاپور معروف به حماد 


راویه که دیلمی بوده (مردهُ ۱۵۶ ه.ق.) و بنی‌امیه از 
آن دانشمند ایرانی اخبار و اشعار و تاریخ و انساب 
مفضل ضبی ایرانی (مرده ۱۶۸ ه.ق.), حلف الاحمر 
خراسانی فرغانی (مرده ۱۸۰ ه.ق.) ابوعمرو شیبانی 
(مردهُ ۲۰۶ يا ۲۱۳.ه.ق.) این دانشمند از موالی و 
ایرانی بوده» و چون به تربیت اطفال آل شیبان اشتغال 
داشته بدین‌جهت نسبت شیبانی به وی داده شده 
است . احمدین حنبل خراسانی و غير او از ابوعمرو 
احذ بحدیث کرده‌اند. ابوالحن طوسی. نصران 
خراسانی. 

دستۀ سوع: دانشمندانی که به علم نحو و بسط و 
تکمیل قواعد و اصول آن بیشتر می‌پرداختند. از قبیل 
سبو يه فارسی (مردهٌ ۳ ه.ق. و ابن‌الندیم سال 
فوت او را ۱۷۷ نوشته است). سیبویه از اشهر مشاهیر 
دانشمندان اسلامی است. اصلاً اهل بیضای فارس 
بوده و در بصره نشو و نما یافته. در سال فوت و محل 
مرگ او اختلاف کرده‌اند» گروهی در بیضا و بعضی در 
شیراز و جمعی در ساوه دانسته‌اند» ولی بیشتر حدس 
زده میشود که در همان شیراز که صاحب طبقات 
کوی سنگ سیاه شیراز را محرف از سنگ سیبویه 
میدانند. چه قبر آن مرد نامی در آن کوی است. : 

معاذ هراء (مردة ۱۸۷ ه.ق.) این دانشمند موالی و 


۱-اصطخری او را جزء رجال فارس به‌شمار آورده (ص ۱۴۵). 

۲ -ابوعیده اولین کی است که «غریب الحدیث» تألیف کرده. 
شهید انی در «شرح الدرایه» در قسمت ذ کر غريب الحدیث میفرماید: 
نخستین کی که غریب الحدیث تالیف کرد نضربن شمیل بود و هم 
گفته‌اند که ابوعبید» بوده» و بعد از آن دو قاسم‌بن سلام؛ ابن‌قتیبه و بعد 
خظائی بوده است. مادر ابوعبیده ایرانی و پدرش از کلیمیان باجروان 
بوده است ۸۲۰۹.ق. و بروایت ابن‌الندیم در ۲۱۰ه. ق. مرده است. 
۳ -و ابن‌الندیم در الفهرست میگوید که: که وی جزء حلفه عمروبن 
العلاء بوده و ضاحب «مفاخرالعجم» نوشته: وی ایرانی و اهل جبل 
است. و به وی فخر کرده است و گفته: داناترین مردم به تصاریف نحو 
بود و وی از قدیم‌ترین علماء نحو بعد از ابوالاسرد است. بنا به قول 
تغلب ضد سال و بروایت اسحاق ارجانی معروف به موصلی ۸۸سال 
زندگانی نمرده مادام العمر نه زن گرفته ونه جاریه داشته و جز 
تجصیل دانش وکمال و گفتگری با دانشمندان هرسی نداشته است. 
کتاب «معانیالقرآن» و کتاب‌اللغات و غیره از اوست. 

۴- غالب نسبت‌های علماء و ادبا و فضلا و شعرابه طوایف عرب 
همین گرنه و از نظر ولاء است؛ مانند ضبی و شیبانی و ازدی و غره و 
دانشمندانی که با این نسبتها در کتب طبقات و تراجم رجال و تاریخ 
می‌بینیم | کثر ایرانی و از موالی بوده و به یکی از طوائف عرب متسب 
شله‌اند. ۰ 





۰ /معدمه 


اولین کسم است که علم صرف را وضع کرده و 
«تصریف» نوشته است. کسائی فارسی (مرد؛ ۱۸۹ 
ه.ق.) و به قول ابن‌النديم در ۱۹۷ ه.ق. در ری در ديه 
رنبویه مرده است. او هم مانند هم‌شهری خود 
پیشوایان علم نحو است. فراء (مردة ۲۰۷ ه.ق.) 
اخفش بلخی خراسانی با خوارزمی (مرده ۳۳۱ 
اخفش میانی است که اخفش مطلق به او گفته میشود 

دستة چهارم: دانشمندانی که به فن لغت و 
ضبط انواع معانى لغات و اصطلاحات بيشتر 
علاقه‌مند بودند و می‌توانیم آنها را به عنوان علماء 
لغت. یک دستۀ خاص بشمریم. اگرچه خود در 
زمانی که میزیستند چنین عنوانی برای خود قائل 
نبودند. 

از مشهورترین این گروه یکی: خلیل‌بن احمد 
فراهیدی ازدی یمنی است (۱۷۰ ۱٠۰۰‏ ه.اق.) حلیل 
نیشابوری لیئی جنیدی در «رسالهٌ فرهنگ» نوشته و 
در «مجالس‌المومنین» و «روضات‌الجنات» هم یاد 
شده است از نژاد ایرانی و از نسل آن عده‌ای بوده که 
انوشیروان آنان را به یمن فرستاد و از جهت توقف 
آنها در آنجا به یمنی و به ابناء‌الاحرار (فرزندان 
آزادگان) معروف شدند. وی پدر لغت عربی شمرده 
میشود. 
شیعی و بسیار پرهیزگار و شرافتمند بود و ظاهرا 
اولین کسی است که در عصر اسلامی در موسیقی 
کتاب نوشته. و عروض راوی استنباط کرده به 
(مردة ۳۰۶ ھ. ق.)» اسماعیل قمی؛ احمد سجستانی» 
هروی. 
اغلب آنان ایرانی و پروردگان وزراو بزرگان و 
استادان ایرانی بودند) و وزرا و بزرگان عصر آنها که 
بیشتر انها نیز ایرانی بودند تشویق ميشدند. 

خلفا و وزرا و بزرگان؛ انها را از کوفه و بصره 
احضار میکردند و به منادمت خود یا تربیت و تأدیب 
فرزندان خویش انتخاب میکردند. و علاوه بر صلات 


و جوائز و راتبه‌های هنگفت که به آنها میدادند در 
احترام و اعظام آنان مبالغة بی‌حد می‌نمودند. 

چنانکه هارون الرشید در دربار خود کرسی 
مخصوص برای استاد خود مقرر داشته و او رافرموده 
بود که از رعایت رسوم و آداب معموله معاف باشد, و 
هنگام برحاستن یا وارد شدن خلیفه از جای خود قیام 
نکند. داستان امین و مأمون که در گذاردن کفش استاد 
خود (کسائی فارسی) در جلوی پای او با یکدیگر 
رقاب ی کرد یر رت ان اند ان وا رود 
برمکی در تربیت و تشویق دانشمندان و مخصوصاً 
اهل ادب بیش از دیگر بزرگان میکوشیدند. و به 
تشویق آنها و تمایل هارون بود که از علماء و ادبا 
مجالس مناظره تشکیل مییافت و این معنی خود در 
تحریص اهل ذوق و استعداد بر آموختن علوم و فنون 
تاشیری عجیب داشت. داستان مناظره سیبویه و 
کسائی که در مجلس امین پسر هارون‌الرشید که به 
نفع کسائی تمام شد معروف است. در اثر این قبیل 
تشویقات بود که ادباء ایرانی مذکور در سر و صورت 
دادن به زبان عربی و جمع‌آوری کلیۀ آثار آن زبان و 
نوشتن کتابها و رساله‌ها در لغت و.شعر و امثال و 
اخبار و صرف و نحو, با جد و جهدی خستگی‌ناپذیر 
میکوشیدند و اگر هم دانشمندی از عرب به دربار 
خلافت راه می‌یافت به مدد آن ایرانیان بود. 

خلاصه؛ در نستیجة تثسویق آن بزرگان و 
دانشمندان ایرانی بود که علم نحو از صرف مجزا شد 
و این هر دو علم به منتهی درجة وسعت و كمال 
ممکن رسید. و دو دانشمند بزرگ که یکی نحو 
کوفیین را و دیگری نخو بصریین را به آخرین مرتبه 
کمال رسانیدند. ظهور کردند. و این دو دانشمند 
ایرانی‌نژاد که اتفاقاً هز دو از اهل فارس بوده‌اند یکی 
وشن عهر وین مین زمر ون چ سیر 
است که به تألیف کتاب جامم و کامل خود زبان عربی 
را بر پایه و بنیادی خلل‌ناپذیر استوار ساخت» و 
دیگری علی‌بن حمزه معروف به کسائی است که در 
نحو کوفیین نظیر سیبویه بود در نحو بصریین. 
داستان مناظرة این دو دانشمند منظره‌ای از رقابت 
ادبای کوفه و بصره را نشان میدهد. در این مناظره 
سیبویه به‌واسطه این که کسائی معلم هارون و 
پسرانش بود مغلوب گردید. و به‌طوری‌که میگویند 
به همین جهت مأیوس و از شدت غم و اندوه مدقوق 
و در جوانی هلاک شد. 


لیکن زمانه که عادل‌ترین قضات است استادی 
نحو رابه نام او مسلم و مسجل داشت. چنانکه امروز 
هم کانی که در نحو و صرف تحقیقاتی میکنند قول 
و فتوای او را متبع میدانند. 
بالجمله از موضوع لغت دور نشویم» تمام این 
طبقات با اختلاف ذوق و مشرب به نفع لغت عرب 
کار میکردند. و روز به روز بر تعداد کلمات و 
اصطلاحاتی که به گردآوری آن مشغول بودند افزوده 
ترتیب جمع لغت در ابتداء این بود که الفاظ را بر 
خسب معنی به دسته‌های جداگانه تقسیم میکردند و 
هر دسته يا نوع را در رساله و مقاله و يا باب و فصلی 
مخصوص مدون میاختند و به مژلفاتی که 
بدین‌گونه تهیه میشد غالباً اسمی مناسب که بر 
مندرجات کتاب دلالت داشت میدادند: 
«خلق‌الانسان» کتاب «الابل» کتاب «المصادر» کتاب 
«النوادر» کتاب «غریب‌القر آن» يا «غریب‌الحدیث» 
کتاب «الوحوش» کتاب «القی و النبال» کتاب «فعل 


و افعل» ...این ترتیب تا اواخر قرن دوم معمول و 


متداول بود (اگر چه در قرن سوم هم‌گاهی به این گونه 
نامهای کتب لغت بسرمیخوریم) تاوقتی که 
خلیل‌بن احمد (۱۷۰-۹۵ ه.ق. پا ۱۷۰-۱۰۰ ه.ق. / 
۷۷۸-۲ م.) نخستین واضع علم عروض درصدد 
برامد که کتابی مشتمل بر تمام لغات عرب به‌ترتیب 
حروف تهجی تألیف کند. 

خلیل کتاب «العین» را تألیف کرد و بر حروف 
تهجی به حسب مخرج تلفظ آنها مرتب ساخت» 
بدین‌گونه که به حروف حلق اپتدا کرده و به همین 
ترتیب پیش آمده بود تا حروفی که از لب ادا میشود و 
سه حرف علت (وای) را بعد از همه قرار داده بود. و 
چون باب عین مطابق این ترتیب در ابتدای کتاب 
واقع شده بود کتاب او به کتاب «العین» معروف 
گردید. کتاب «العین» در اندک زمانی اشتهار قبولی 
عظیم یافت و خلیل با ایجاد و اختراع این سبک 
لغت‌نویسی, از یک طرف مورد تقدیر و اعجاب 
دانش‌پژوهان, و از طرف دیگر مورد رشک و رقابت 
همکاران خود شد. و در حق او تهمتها زدند و گفتند 
کتاب از دیگری بوده و او به نام خود کرده است. و 
بعضی گفتند شروع کتاب از وی بوده ولی دیگری آن 
را تمام نموده است» لیکن محققین تمام این سخنان را 
که ناشی از غرض و حسد بود مردود داشتند و افتخار 


قاموسهای عربی / ۲۵۱ 


نصیب خلیل‌بن احمد گردید. و قرن دوم همجری 
هنگامی خاتمه یافت که این دانشمند با هوش و ذکاء 
نخستین يایهٌ اساسی فن لغت را گذارده و آسان‌ترین 
راه جمع و تدوین لغات را برای استفادۂ آیندگان 
کشف کرده بود. این نکته را نا گفته نمی‌گذارم که 
خلیل لغت عرب را مانند هندیان که لغت سانسکریت 
رابه‌ترتیب حروف حلق ضبط کرده‌اند. ضبط نموده 
و مثل این است که از آنها تقلید کرده است. 


قرن سوم هجری: در این قرن علمای نحو و 
صرف که به حد کمال رسیده بود» کارشان شرح و 
تلخیص مؤلفات سابقین یا تغییر ترتیب ابواب و 
فصول آنها بوده لیکن علمای لغت هنوز کار داشتند» 
و برای زبان عربی با همه زحمات سابقین فرهنگ 
امع که از هر تابن هب فا شاه دوين تشه 
بود. بهترین مرجع مخصلین و طلاب ادب کتاب 
«العین» خلیل و پس از ان مولفات دانشمندان قرن 
گذشته و معاصر بود. ادبای این قرن به سه دسته 
تقسنیم میشوند: 

دستۀ اول: کسانی که ادب را بدان معنی که در 
قرن سابق داشت تعقیب میکردند. و شمارة آنها رو به 
نقصان بود. و از آن جمله‌اند: ابوعبید قاسم‌بن سلام 
(مرد؛ ۲۲۳ ه.ق.) جربی نحوی اصفهانی (مرد؛ ۲۲۵ 
ه.ق.) صاحب کتاب «فرخ» که از علماء بزرگ لغت و 
نحو و اخبار بوده و مبرد از او مدح کرده است. 

ابوعثمان عمروین بحر جاحظ (مردۀ ۲۵۵ ه.ق. / 
۸۶۹+ ابومحلم شیبانی فارسی اهوازی (مرد؛ ۲۴۵ 
یا ۲۴۸ ه.ق.) خحطیب بغدادی وی را از ائمۀ متقدمین 
لغت و ادب دانسته است. وی مکرر به بصره و کوفه.و 
مکه در طلب حدیث و در پی تحصیل لغت به بادیه 
رفته» و بدین منظور مدتها در بادیه به سر برده و 
زبیربن بکار و تعلب و مبرد از او روایت کرده‌اند. 
علاوه بر فضائل علمی و ادبی از معبرین عهد خویش 
بوده است کتاب «حلو‌الانسان» و غیره از وی 
می‌باشد. ابومحلم در فارس متولد و اضلاً ایرانی و در 
ولاء منتسب به بنی‌سعد که بطنی از قبیلۂ شیبانی است 
می‌باشد. و به این‌جهت به شیبانی نسبت يافته است. 
ابن‌سکیت اهوازی» ایرانی بودن وی را تصریح کرده 
است. 


ابن‌النديم وی را داناترین مردم در شعر و لغت 


۲ /مقدمه 


شمرده است. ابن‌التجار عسکری (عسکر مکرمی 
خوزستانی) نیز فضائل وی را بیان کرده. به همرحال 
وی شاعر و لغت‌دان و فرهنگ‌نویس بزرگ بوده 
است. ابوسعید سکری (مرد؛ ۲۷۵ ه.ق.) ابن‌قتبة 
دینوری (مردهٌ ۲۷۶ ه.ق.) صاحب کتب بسیار که 
اغلب آنها خوشبختانه در دسترس است و به چاپ 
رسیده. ابن‌اپی‌الدنیا (مردۂ ۲۸۱ ه.ق.) ابن‌المعتز 
(مرده ۲۹۶ ه.ق.) قدامة‌پن جعفر (مردهٌ ۳۱۰ ه.ق.) 
صاحب کتابالخراج "و غیره. وشاء (مرد؛ اواخر قرن 
سوم) مرزبانی صاحب کتاب اخبار النحویین؛ که 
مزلفات آنها مشتمل بر فواید لغوی نیز هست. 

دستة دوم: نحویین که بیشتر اشتغالشان به علم 
نحو و صرف بوده لیکن در لغت هم افادت میکردند و 
بلکه کتابهای سودمند مینوشتند و از أن جمله‌اند: 

اخفش بلخی (مرد؛ ۲۱۵ ه.ق. يا ۲۲۱ ه.ق.) که 
احفش میانی است. و به اخفش مطلق مشهور و از 
شاگردان.خلیل و سیبوبه بوده است. ابس السکیت 
دورقی اهوازی (۱۸۶ - ۲۴۴ ه.ق. / ۸۵۹-۸۰۳ م.). 
در ۲۴۴ یا ۲۴۶ ه.ق. در اثر آزاری که خلیفۂ عباسی 
متوکل به آن دانشمند بزرگوار ایرانی نموده درگذشته 
: 

ابن‌السکیت از اعاظم رجال و بزرگان دانشمند 
این قرن است و کتب عامه و خاصه از فضائل وی 
مشحون و در هر فن تقریباً کتاب تألیف کرده 
«تهذیب‌الالفاظ» و «اصلاح‌المنطق» از تألیفات وی 
می‌باشد. ابوالهیثم رازی صاحب کتاب («مجرداللغة». 
ابوجعفر مسحمدبن رستم یزدیان طبری صاحب 
«غریب‌الحدیث» ابوبشر بندینجی. از دهقان‌زادگان 
ابرانی‌نژاد و از شعرا و دانشمندان معروف و از 
بززرگان علم نحو و صاحب تالیفات است. ابوعثمان 
مازنی (مرده ۲۴۹ ه.ق.) ابوالعباس ثعلب صاحب 
کتاب «فصیح) که از موالی بوده (مرد؛ ۲۹۱ ه.ق.) و 
ابسوالحسن استرآبادی (مردۀ ۵۱۶ ه.ق.) که از 
معاریف دانشمندان قرن پنجم هجری است به‌واسطةٌ 
زیاد درس دادن این کتاب به فصیحی مشهور شد و 
فصیحی پس از خطیب تبریزی در مدرسة نظامية 
بغداد به جای او استاد شد. و چون فهمیدند وی 
شیعی است و از وی پرسیدند و انکار نکرد» عذر وی 
را خواستند و به جای وی جوالیقی را انتخاب کردند. 
احمد دیلمی (مرده ۲۷۳ یا ۲۷۸ ه.ق.) صاحب کتاب 
(مقصور و ممدود» و کتب بسیار دیگر. ابواسحاق 


زجاج (در ۳۱۰ یا ۳۱۱ ه.ق. مسرده) ابن خیاط 
سمرقندی (مرده ۲۲۰ ه.ق.) صاحب «معانی القر ان». 
مراغی از شاگردان زجاج صاحب کتاب شواهد 
سیبوبه و غیره. این‌درید (۳۲۱ ه.ق. مرده) که ضالها 
در فارس می‌زیست جزء کارداران دولتی بوده است. 

هارون توزی فارسی (مردۀ ۲۳۶ ه. ق.) از بزرگان 
و مشاهیر رجال لفت بوده از جمله تألیفات او 
کتاب‌الخیل, کتاب‌الامثال. کتاب الاضداد می‌باشد. 

سیرافی روایت کرده است که توزی از ریاشی و 
مازنی اعلم, و در روایت اکثر بود و وی بیشتر از 
ابوعبید روایت میکرده است. 

از حصائص این قرن شدت یافتن رقابت کوفیین 

و بصریین و زیاد شدن اختلاف آنها در مسائل ادبی 
است. و دیگر به وجود آمدن علم بدیع است که در 
یک زمان عبدالین المعتز و قدامةبن جعفر هر دو 
بدان متوجه شدند. و هر کدام صنایعی چند را 
استخراج و تدوین کردند که شرح ان در نزد ادبا 
مشهور و در کتب مضبوط است. 

دستة سوم: علمای لغت که بیشتر هم خود را در 
تکمیل فن لغت‌نویسی و استقصاء کلمات و الفاظ و 
اصطلاحات عربی و معانی مختلفۂ هر یک مصروف 
میداشتند و از مشاهیر این گروهند: ابس‌الاعرابی 
ایرانی (۷۷۰ - ۸۴۸ م.) از موالی بنی‌هاشم و از اکابر 
ائمۀ لغت بوده و در ۲۳۱ ه.ق. مرده است و وی همان 
کسی است که سالی ۳۰۰ دینار از اسحاق ارجانی 
فارسی مستمری داشته و اسحاق را مدح گفته است و 
مولف «اسماءالخیل و انسابها». است: ابوعمرو هروی 
(۲۵۵ ه.ق. مرده). ابوحاتم سجستانی (۲۵۵ ه.ق. 
مرده) مولف کتاب «الحشرات» و کتاب «الوحوش) و 
امثال آن. ابوالعباس مبرد (۲۱۰ -۲۸۵ ه.ق. - ۸۲۶ - 
Ce A۸4۹۸‏ صاحب کتاب «الکامل». مفضل‌بن سلم 
نويسندة كتاب «الفاخحر» در لغت و كتاب «العود و 
الملاهی» که اواخر قرن سوم هجری مرده است. 
کرمانی ملقب به وراق صاحب کتاب «موجز» در نحو 
و «جامع» در لغت و کتاب «ما اغفله الخلیل فی‌العین» 
و غیره بوده است. 


۱-قسمتی از کتاب‌الخراج که باقی مانده ضمن مسالک‌السمالک 
این خرداذ به چاپ شده است. 

۲ - وی اصلاً اهل دورق خوزستان است که جمعی از معاریف شیعه 
(مانند خاندان مهزیار) و مردان دانشمند از آنجا برخاسته‌اند و شادگان 
کنونی همان دورق است. 








از این دانشمندان ابوعمرو هروی قدمی در 
پیروی خلیل‌بن احمد برداشته و E‏ در 
اخبارش نوشته‌اند فرهنگی به‌ترتیب حروف تألیف 
کرده است. ابوعمرو در ترتیب حروف طریقه‌ای غير 
از طريقة خلیل اتخاذ کرده و کتاب او به حرف جيم 
شروع میشد» بدین‌جهت آن را کتاب‌الجیم نام 
کرده‌اند. 

بی‌منورد نیست که در اینجا یادآور شوم که 
گروهی کتاب‌الجیم را به ابوعمرو شیبانی معروف به 
ابن‌الاحمر که قبلاً یاد شد نیز نسبت داده‌اند. کتاب 
«اللغات» او به کتاب «الحروف» و کتاب (الجیم» نیز 
معروف بوده با اینکه ابن‌خلکان این نسبت را 
تصریح کرده مولف «روضات‌الجنات» فی ول در 
نسبت کتاب (الجیم» به شیبانی اشتباه کرده‌اند و 
مولف کتاب «الجیم» همان ابوعمرو هروی است که 
مردی بود حسود و در حیات وی نخه‌ای از آن 
برداشته نشد. از این جهث پس از مرگ وی جز کمی 
از آن گم شد. سیوطی نیز همین‌طزر در «بغیة» 
میگوید. به هرحال کتاب «الجیم» را به نضربن شمیل 
نیز نسبت داده‌اند و مولف ان مورد اعتلاف است ولی 
بیشتر به هروی نسبت داده شده است. 


قرن چهارم هجری: در این قرن به‌واسطة رواج 
مورد مراجعه و احتیاج بود و مترسلین بزرگ از قبیل: 
ابن العمید (مردهٌ ۰ ه.ق.) ابوبکر خوارزمی (مردهٌ 
۳ ه.ق.) صاحب رسائل مشهور و خواهرزاده 
طبری مورخ معروف. ابواسحاق صابی (مردۂ TAF‏ 
ه.ق.) صاحب‌بن عباد صاحب «محیطاللغة» که در 
هفت مجلد بوده و تا ۱۱۱۷ ه.ق. آن کتاب در ایران 
موجود و در دسترس مترجم فزوینی قاموس 
«تر جمان اللغة» بود» و ظاهرا احیرا این گنجینهةُ نفیس 
در اصفهان نیز پیدا شده است (۳۳۶ - ۳۸۵ ه.ق. / 
٩54۶ - ۹‏ م( بدیع‌الزمان همدانی (مرده ۳۹۸ 
ه.ق,)» قابوس وشمگیر زیاری (مرده ۴۰۳ ه.اق.) 
خوداز عوامل تکمیل فن لغت بودند و شیوه و 
اسلوبی که هر یک در نویسندگی اختیار کرده بودند 
احساس میکر دند و شاید همین معنی صاحب‌بن عباد 


قاموسهای عربی / ۲۵۳ 
رابر تألیف لغت جامع خود که به نام «المحیط» نوشته 
شده بود تشویق کرده باشد. در این عصر نحویین از 
لغویین جدا شده و دو صنعت مختلف تشکیل داده 
ودا یواست پراش کیال ا ا و سای 
که این دو فن به یکدیگر دارند هر یک از این دو طبقه 
به نفع طبقۀ دیگر نیز کار میکردند و فی‌المثل نحویین 
در لغت و لغعویین در نحو تاليفات ياافادات 
مینمودند» بعضی از نحات این قرن اشخاص ذیلند: 

ابن‌درستویه فارسی فسائی (۳۴۷ - ۲۵۸ ه.ق:) 
از شاگردان ابن‌قتیبه و مبرد است. و فن ادب رااز انها 
تعلیم گرفته و از اعاظم رجال ادب و نحو و لغت 
می‌باشد» کتب بسیار در لغت و نحو و ادب و غیره در 
کمال جودت و اتان دارا بوده و تصنیفاتی نیز در نقد 
کتب سابقین خود مانند خلیل و شعلب داشته و از 
جملۀ کتب وی اخبارالنحویین بوده است. 

ابوزید بلخی (۳۲۲ ه.ق.) وی از بزرگان و 
دانشمندان لغت عرب و حدیث و فلسفه است و کتب 
بسیار در لغت و غیره دارد. ابن‌ولاد (مردۀ ۳۳۲ ه.ق.) 
«مقصور و ممدود» او جنبة لغری دارد. ابوچعفر 
نحاس (مردة ۳۳۸ ه.ق.) او معلقات سبع راشرح 
کرده و به نام «معانی الق رآن» کتابی تألیف نموده است. 
ابوالقاسم زجاج صاحب امالی در لغت (مردهة ۲۲۹ 
ه.ق.) ابوسعید سیرافی فارسی صاحب کتب بسیار 
در نحو (مردهٌ ۳۶۸ ه.ق.) ابوعلی فارسی (پیش از 
۰ ه.ق. مرده) ابن خالويه نحوی لغوی همدانی 
مؤلف کتاب‌الاشتقاق و کتاب الاسد و غیره. وی از 
بزرگان ائمة نحو و لغت و ادب و با متنبی شاعر 
مشهور عرب مبانحثاتی داشته و در ۳۷۰ ه.ق. مرده 
است. ابویکر زبیدی (مردة ۹ ه.ق.) مختصرکنندة 
کتاب «العین» که باز نام او را خواهیم برد. ابن‌سیرافی 
(۳۸۵ - ۳۳۰ ه.ق.) ابسومحمّد اصفهانی صاحب 
«تقویم الالسنه». اببن‌جنی مولف «الخصایص)» در 
لغت (مرده ۲۹۲ ه.ق.) عده‌ای از فضلای این قرن هم 
فن ادب را به مفهوم سابق تعقیب و در ان تالیفات و 
تحقیقات میکر دند از قبیل: ابن‌عبد ربه قرطبی (مرده 
۸ ه.ق.) مولف «عقدالفرید». ابوالفرج اصفهانی 
صاحب «اغانی» (مردءٌ ۳۵۶ ه. ق.) ابن هلال عسکری 
مولف «جمهرة الامتال» (مردهُ ۳۹۵ ه.ق.) اما علمای 
لغت این قرن هم عدة آنها بیشتر و هم آثار آنها مهمتر 
و جامعتر از دو قرن گذاشته است و سبب این امر 
بطوری که از قرائن و امارات معلوم میشود اقبال و 





۴ ,/مقدمه 





توجهی بوده است که مردم به فن ترسل و انشاء آنهم 
به سبکی که در این قرن معمول شده بود (بدایع 
نگاری) داشته‌اند» و بهترین مشوق آنها وجود 
تادا از قر انز الت ها خی ای ی ار یکر 
خوارزمی بوده است» که در سایة نویسندگی دارای 
اشتهار و بعض آنها صاحب جاه و مقام و عظمت و 
اقتدار شده بودند. و به‌هرحال علمای معروف لغت 
در این عصر عبارتند از: ابن‌درید (مرد؛ٌ ۲۲۱ ه.ق.) 
مؤلف «جمهر:». عبدالرحمن همدانی (مردة ۳۲۷ 
ه.ق,) گردآورندة «الالفاظالكتابية»» ابوعلی قالی 
ملف بارع» در لغت که جز اوراق معدودی از آن 
نمانده است» ابومنصور ازهری هروی صاحب 
«تهذیب‌اللغة» (مردة ۳۷۰ ه.ق.) ابوبکر زبیدی 
تلخیص‌کنند؛ «العین». صاحب‌بن عباد (۳۸۵-۳۳۶ 
ه.ق./ ۹۹۶-۹۳۹ م.) تأليفكنندة «محیطاللفة» در 
هفت مجلد که تا ۱۱۱۷ ه.ق. موجود و دسترس 
فضلا بود. جوهری فارایی (مردهٌ ۸ ه. ق.) مولف 
(صحاحاللغه». 

از کتبی که نام بردیم «جمهرة) و «مختصرالعین» و 
«تهذیب» ترتیب کتاب «العين» خلیل و «بارع» و 
«مجمل اللا و «صحاحللغة» به‌ترتیب حروف یعنی 
تقريباً همان نوی انت که در ی و و 
معمول می‌باشد. و در حقیقت این سه مؤلف بزرگ 
در اصلاح فرهنگ عربی قدمی تازه برداشته و 
ترتیباتی که کار را بر مراجعه کنندگان دشوار 
میساخت موقوف ساختند. بی‌مناسبت نمیدانم که 
این نکته را یاد آورم: جوهری اول کسی است که 
ترتیب الفاظ را بر اخر کلمات در کتاب «تاج اللغة و 
صحاحالعربیة» که بیشتر به همان «صحاح» معروف 
است گذارده, کاملترین این سه فرهنگ «محیط» 
صاحب‌بن عباد و معتبرترین آنها (صحاح» است که 
گویند مژلف آن شخصاً در دیار عرب گردش کرده و 
با اعراب بادیه معاشرت..و صحت مندرجات فرهنگ 


شود را تحصیل کرده است. 


قرن پنجم هجری: در این قرن و قرنهای بعد 
دیگر محتاج نیستیم که فضلا و ادبا را به عنوان نحات 
7 
معروف‌ترین , آن نضلد اشخاص ذیلند: 

ابویعقوب ین خورزاد نجیرمی فارسی (مرده ۴۲۳ 


ه.ق.) صاحب کتاب «اخبارالنحویین» و غیره. وی از 
خاندانی بوده که گروهی فضلا از میانة آنان بیرون: 
آمده و همه در فن لغت ماهر بوده‌اند. ثعالبی 
نیشابوری موّلف «فقه‌اللغة» و کتب مهم دیگر (مرده 
۶۹ ه.ق.) ابن دوست خراسانی از اعیان ائمة لغت و 
ادب عربی در خراسان بوده است. وی از شاگردان 
جوهری بوده و واجدی از وی اخذ لغت کرده است 
(در ۴۳۱ ه.ق. ۱۰۴۰ م. مرده) اپن‌سیده (۴۲۸ ه.ق. 
مرده) مژلف دو کتاب «محکم» و (مخصص) که 
بهترین کتاب لغت اين قرن به‌شمار میرود.لفات 
(محکم) به‌ترتیب «العین» خلیل و لغات «مخصص» 
به‌ترتیب مفهوم و معانی کلمات بر روش «فقه‌اللغة» 
تعالبی تدوین شده است. 

کتاب «محکم» به صحت و متانت مندرجات 
ممتاز است و مژلف ان در ضبط لغات و معانی انها 
دقت بسیار کرده و شواهد را از موثق‌ترین مأحذهای 
شعری گرفته است و فیروزآبادی در تألیف «قاموس» 
و مخصوصا آن فرهنگ مفصل خود هم که در ابتدا 
تألیف کرده بدین کتاب نظر داشته و آن را معتمد 
شمرده است. 

راغب اصغفهانی (مرد؛ٌ ۵۰۲ ه.ق.) مؤلف 
«مفردات‌القران» که بعضی مفردات الفاظ قران ضبط 
کسرده‌اند و صاحب «محاضرات الادباء و 
محاورات‌الشعراء ی و کتاب «الذريعة لی 
مکارم‌الشریعة» و غیره. بعضی از فضلا و ادبای این 
عصر از قبیل ابوالعلاء معری فیلسوف و ادیب لغوی 
مشهور (مرد؛ ۴۴۹ ه.ق.) بر اشعار و آنار عربی 
شرحها نوشته‌اند. و از این قبیل شرح‌ها استفادة بسیار 
میشود مانند: «شرح حماسه» تألیف خطیب تبریزی. 
خطیب از فحول فنون ادب و ائمه لغت عرب بوده و 
کتب بسیار در ادب و نحو و لغت و تفسیر و غیره 
دارد» وی در ۲۸ جمادی‌الاخری ۵۰۲ ه.ق. به مرض 
فجأة درگذشته. شرح حماسة او در عرض پنجاه سال 
چهار مرتبه در اروپا و هند و مصر چاپ شده و 
بهترین چاپ آن نسخه‌ای است که فرایتاگ معروف 
آلمانی دو بار آن را با ترجمه لاتینی و فهرست کامل 
(۴ جلد) در شهر بن به چاپ رسانده. (دانشمندان 
آذربایجان). و «شرح معلقات» تألیف زوزنی (مردة 
۶ ه.ق.). 


قرن ششم هجری: معروف‌ترین دانشمندانی که 


در این قرن در فنون لغت کتاب تألیف کرده‌اند: 
حریری صاحب «مقامات» و ملف «درةالغواص» 
است (مرد؛ُ ۵۱۶ ه.ق.) و دیگر میدانی نیشابوری 
مژلف «مجمع‌الامثال» و «السامی فی‌الاسامی» و غیره 
(مردة ۵۱۸ ه.ق.) و جاراله زسخشری مژلف 
«مقدمة‌الادب» و «اساس‌الاقتباس» و غیره (۴۶۷ - 
۸م.ق. /۱۱۴۴م.), 
جوالیقی که شاگرد خطیب تبریزی و کتابی به نام 
المعرب در الفاظ عجمی که در عربی استعمال میشود 
تألیف کرده است ۵۳٩(‏ یا ۵۳۶ ه.ق. مرده). نشوان‌بن 
سعید یمنی ملّف «شمس‌العلوم» و آن لغتی است که 
نه تنها معانی لغوی الفاظ بلکه شروح علمی و طبیعی 
آنها راهم ضبط کرده و آن هیجده جزء و از کتب مهم 
و معتبر است و پسرش آن را تلخیص کرده است 
(نشوان در ۵۷۳ ه.ق. مرده). 


قرن هفتم هحری: از مشاهیر علمای لغت در 
این قرن: ابن‌مالک ناظم الفيه در نحو (مردة $Y‏ 
ه.ق.) ابن‌ابی الحدید شارح نهج‌البلاغه (مرد؛ ۶۵۵ 
ھ.ق.) ضیاءالدین‌بن الاثير (مردة ۶V‏ ه.ق.) و 
صفغانی (جغانی) (در سال ۶۰۵ ه.ق. مرده) را 
می‌شناسیم. صغانی در لغت دو تاليف مهم و معتبر 
دارد. یکی «مجمع البحرین» در دوازده مجلد و دیگر 
کتاب «العباب‌الزاحر» که فرهنگی بزرگ مشتمل بر 
بیست مجلد است و لغات را بر حسب حرف آخر 
مرتب ساخته است ولی این کتاب به‌طوری‌که حاجی 
خلیفه در «کشف‌الظنون» میگوید ناقص مانده و تا 
اوایل حرف میم بیشتر نوشته نشده است و این کتاب 
همان است که فیروزآبادی در تألیف «قاموس» و 
دیگر بزرگ او «اللامع المعلم العجاب بين المحکم و 
العباب» نیز معلوم میشود. فرهنگ‌نویس مهم و بزرگ 
دیگر که در این عصر میزیسته: جمال‌الدین‌بن مکرم 
وفات یافته است و این مولف بزرگ را هنم در ضمن 
فرهنگ‌نویسان قرن هفتم نام میبریم '. 


قرن هشتم هجری و فیروزآبادی: این قرن در 
تاریخ لغت عرب اختصاص به فیروزآبادی دارد که 
در بیست و نهمین سال این قرن (۷۲۹ ه.ق. /۱۳۲۸ 
م.) در قیرو کارزین فارس متولد و در هفدهمین سال 


قاموسهای عربی /۲۵۵ 


کک ۸ م.) در زبید یمن وفات 
ین از رجال قرن هشتم به‌شمار میرود. 
در ورن هل ساختمار ترش ار شرت و منت 
ود ابیزان دور ة سل وگالطنواشفی نه از متفول و 
لشکرکشی‌های تیمور لنگ را طی میکرد. مصر و شام 
در دست ممالیک و اسیای صغیر در دست ال عثمان 
و مورد حملۀ تیمور بوده کشور اسلامی اسپانیا یا 
اندلس (قسمت غرناطه) دور؛ كمال ضعف را در حال 
پیمودن بوده» و آخرین دقایق حیات را در حال نزع و 
احتضار میشمرد و بنابراین جای تعجب نیست که 
در این عصر دانشمندان عالی‌رتبه نظیر دانشمندان 
قرنهای سابق ظهور نکرده و اثر علمی مهمی چون 
آثار سابقین از خود نگذارده‌اند بلکه عجب ظهور 
دانشمند بلند همت مانند فیروزآبادی است که هم در 


بسیاری تألیف و هم در اهمیت مؤلفات در ردیف 
دانشمندان بزرگ قرن پنجم و ششم به‌شمار میرود. 
فیروزآبادی به‌طوری‌که از شرح حال و آثارش 
مستفاد میشود در اغلب علوم عصر دست توانا داشت 
ولی تخصص او و علمی که بیش از سایر علوم وی به 
آن شهرت یافت. همانا فن لغت است و نامی‌ترین 

پیش از فیروزابادی چنانکه دیدیم بسیاری از 
ائمة لغت قیام کرده و در لغت عرب انواع فرهنگ‌ها به 
انواع ترتیبها تألیف کرده‌اند» فن لغت در نتيجة 
زحمات این فضلا به آخرین مرحلهٌ کمال رسیده و با 
وجود این کتاب لغتی که طالبان علم و دوستداران 
ادب را از هر جهت مستغتی سازد و سهل‌التناول هم 
باشد وجود نداث شت. و فرهنگهای سابقین, آنکه 
مفصل بود تحصیلش بر هر کس میسر نبود و آنکه 
مختصر بود با ترنییش اسباب زحمت مراجعه کننده 
بود» یا مورد اعتماد و وثوق نبود» گوئی علم ادب 
عربی منتظر نابغه‌ای بود که قیام و لغت‌نامه‌ای عربی 
فیروزآبادی بسزرگترین دانشمند قرن هشتم عالم 
اسلام زده شد و وی به تألیف قاموس لغت عربی که از 
اواسط قرن اول هجری به صورت علم نحو و در 
اواخر این قرن به صورت علم ادب قدم به عرصة 
وجود نهاده و در ظرف هفت قرن به شرحی که یاد شد 


۱-ما به ترتیب‌ی که در این مقالت اتخاذ کرده‌ايم بزرگانی را که در 
پانزده سال نختین فرنی وفات یافته‌اند از رجال قرن سابق محسوب 
داشته‌ايم. 


۶ /معدمه 


به‌وسیلهة دانشمندانی که به استثنای افراد قلیلی همه 
ایرانی بودند» مراحل تعالی و تکامل را پیموده‌بود به 

اکنون باید فیروزآبادی را بشناسیم. از آثار و 
مولفات و سرگذشت او تا حدی آگاه گردیم شرح 
نام: آغاز زندگی تا حرکت از فارس» دورةٌ سیاحت» و 
دور؛ُ سکون و اقامت تا پایان عمرء آثار فیروزآبادی» 
خصائص فیروزآبادی به احتصار یاد میکنیم. 

آغاز زندگی تا حرکت از فارس:نام 
فیروزآبادی محمد و کنية او ابوطاهر و لقب او 
سراج‌الدین یعقوب بوده است. نسب او را بروایت از 
خود بدینگونه یاد کرده‌اند: محمدبن یعفوب‌بن 
محمدبن ابراهیم‌بن عمربن احمدین محمودبن 
فیروزابادی و مطابق این نسب‌نامه هشتمین جد 
فیروزابادی شیخ ابواسحاق شیرازی بوده است که در 
عصر خود یکی از مشاهیر علما و زهاد به‌شمار 
میرفته و در انظار معاصرین خود عزت و احترام و 
ترجمۀ فیروزآبادی را نوشته‌اند پیوستن نسب او را به 
شیخ ابواسحاق به عبارتی تردیدآمیز یاد کرده و اغلب 
معروف بوده در عمر خود زن نگرفته بود تا چه رسد 
فیروزآبادی اعتراض کرده‌اند که با این وصف چگونه 
خود را از اولاد شیخ ابواسحاق خوانده و از سرزنش 
و طعن مردم پروائی نکرده است. ابن حجر عسقلانی 
که خود فیروزابادی را ملاقات و از او کسب دانش 
کرده است» پس از ذکر این مسطلب مسیگوید 
فیروزآبادی در برابر این اعتراض پاية ادعا را بالاتر 
برد و بعد از آنکه قاضی‌القضات یمن شد و چند سال 
هم از قضاء او گذشت به ناگاه و به یک‌بار مدعی شد 
صدیقی امضاء کرده است. ابن حجر بعد از این بیان 
میگوید نمی‌توانیم ادعای او را از روی بصیرت و 
معرفت کامل رد کنیم؛ لیکن دل به خلاف آن گواهی 
میدهد. بالجمله فیروزآبادی به‌طوری‌که از خط پدر 
او نقل کرده‌اند؛ در روز شنبه ۲۰ جمادی‌الاولی ۷۲۹ 


ه.ق. در نزدیک ظهر در وقتی که برج سنبله از جانب 
شرق طالع بوده است در کارزین فیروزآباد متولد 
گردید. مولد او را بعضی به اشتباه کازرون نوشته‌اند و 
منشاأً اشتباه این است که لفظ کارژین را دیده و از 
وجود مصداق آن اطلاعی نداشته‌اند و کازرون 
نوشته‌اند و بدین‌سبب آن را محرف کازرون پنداشته 
و لفظ صحیحی رابه عنوان اصلاح به لفظ ناصحیحی 
مبدل کرده‌اند و صحیح همان کارزین است که از 
توابع فیروزآباد است و تا شیراز چهل و اندی فرسخ 
مافت دارد. کارزین در قدیم شهرکی بو ده که جمعی 
دانشمند و شاعر از آنجا برخاسته‌اند» و اکنون 
دهستانی در شهرستان فیروزآباد بدین نام هست که 
به نام قصبهة آن کارزین نامیده میشود. فیروزاباد هم به 
مسافت ۲۱ فرسنگ از شیراز دور افتاده عرض آن از 
خط استوا ۲۸ درجه و ۵۵ دقیقه و طول آن از گرینویچ 
۲ درجه و ۴۵ دقیقه است. بهترین دلیل این که خود 
فیروزآبادی در ذیل ماد «کرز» کارزین را نام میبرد و 
تصریح میکند که مولد مؤلف است. فیروزآبادی تا 
هفت‌سالگی در مولد خود نشو و نمایافت و 
تعلیمات ابتدائی را همانجا فراگرفت؛ و به‌طوری‌که 
در شرح حالش نوشته‌اند در هفت‌سالگی قرآن را 
حفظ کرد و این معنی اگر صحیح باشد دلیل آن است 
که در قدرت حافظه که عموما از وی نقل کرده‌اند 
خارق عادت و از نوادر بوده است. فیروزآبادی در 
هشتمین مرحلة زندگی به شیراز منتقل گردید و در 
آن دارالعلم به فراگرفتن علوم ادبیه و علوم منقوله از 
فقه و تفسیر و حدیث و غیره مشغول شد. تحصیلات 
او در شیراز نزد پدرش سراج‌الدین یعقوب و دیگر 
علمای آنجا بوده و از استادان او که نام برده‌اند یکی 
محمّدبن یوسف زرندی (یازیدی) مدنی است که 
صحیح بخاری را بر وی قرائت کرده و دیگری 
قوام‌الدین عبدالله (مردۀ ۷۷۲ ه.ق.) که حواجه حافظ 
بزرگوار نیز به شهادت محمد گلندام در نزد او درس 
خوانده است. فیروزآبادی از میان علوم و فنونی که 
بدان اشتغال داشت به فن لغت علاقه و تمایل 
حو ی دا و پیسس ا ین از در ین فن مین 
تحصیل و مطالعه ایجاد شد و در ابتدا اختصاصا همت 
بر تحصیل فن لغت نگماشته بود بعداً بیشتر اوقات 
خود را در.تکمیل این فن صرف میکرد و همین تمایل 
طبیعی که تاپایان عمر با او همراه بود وی را در فن 
لغت به مقامی رسانید که تمام دانشمندان معاصر به 


تفوق و برتری او در این فن تصدیق نمودند و او را از 
رژسای قرن هشتم شمردند و شاید این نکته را اغلب 
بدانند که مراد از رسای یک قرن کسانی بوده‌اند که 
هر کدام در آن قرن در فنی از فنون سرآمد اهل زمان 
خود بوده‌اند. 

دور سیاحت و استادان او: فیروزآبادی 
پس از آنکه در میهن تا حدی که میسر بود تحصیل 
علم کرد برای تکمیل آنچه فراگرفته بود و برای 
تحصیل علوم و فنون دیگر آهنگ مسافرت نمود و 
نخست در ۷۴۵ ه.ق, به عراق رفت و واسط و بغداد 
را که دو شهر معروف آن سرزمین بود سیاحت کرد 
در بدا برای که دای ی مغزفت: فقیم گنز یدای 
یک چند در حدمت شرف‌الدین عبدالله‌بن بکتاش که 
قاضی بغداد و مدرس نظامیه بود درس خواند و 
مدت دو سال به عنوان معید تدریس کرد و در همین 
وقت فضایل معلومات او آشکار گردید و نام و آوازه 
او بلند شد و دانش‌جویان از هر طرف برای استفاده و 
استفاضه به خدمتش شتافتند. فیروزآبادی که علمای 
بغذاد را فیدهی از دشان بهر‌ای که سی‌بایست 
برده بود برای دیدن علما و فضلای ساير کشورهای 
اسلامی عزم سفر کرد و در سال ۷۵۰ ه.ق. به دمشق 
وارد شد و در دمشق به همراهی تقی‌الدین سبکی به 
اورشلیم رفت و ده سال در سوریه توقف کرد و 
مجددا بنای سفر گذارد» در این سفر اسیای صغیر را 
بدید و احترام فراوان یافت و در این سفر و در زمان 
سلطنت ناصرالدین شعبان اشرف (۷۷۸-۷۶۴ ه. ق. / 
۱۳۶۳-۶ م.) از سلسلةٌ ممالیک بحری (۶۵۰ تا 
۲ ه.ق. / ۱۵۱۷-۱۲۵۲ م. در مصر سلطنت 
داشته‌اند) بود که فیروزآبادی کشور مصر را سیاحت 
کرد و مکه را بدید و در سال ۷۷۰ ه.ق. به مکه وارد 
شد و ۱۵ سال در آنجا مجاور بود پس به هندوستان 
رفت و پنج سال در دهلی توقف کرد و در سال ۷۹۴ 
ه.ق. به بغداد بازامد سلطان احمد جلایر پادشاه انجا 
را دیدار کرد و وی او را احترام و تعظیمی لايق نموده 
از انجا به شیراز امد و ظاهرادر سال ۷۹۵ ه.ق. 
تیمور را در شیراز دیده است» سپس از راه هرمز از 
روی خلیج اران به یمن رفت و در ماه رمضان ۷۹۶ 
ه.ق. به انجا رسید و به قولی ۱۴ ماه در تعز ماند و بعد 
در زبید که مرکز یمن بود مقیم گردید و ملک اشرف 
اسماعیل اول (۸۰۳ - ۷۷۸ ه. ق.) پادشاه رسولی یمن 
را ملاقات کرد و او در اکرام و اعظام وی دریغ نکرد و 


قاموسهای عربی /۲۵۷ 


به شرحی که بیان خواهد شد در یمن اقامت نمود. 
جزئیات مسافرتهای فیروزآبادی و مدت توقف او 
در هر شهر و کشور درست معلوم نیست و آنچه 
مسلم می‌باشد این است که در هر محل توقفی معتتابه 
کرده است و بیشتر عمر خودرا در مسافرت بوده چه 
در هنگام حرکت از شیراز ۱۶ ساله بوده و وقتی که از 
هندوستان وارد یمن شده شصت وهفت سال داشته و 
به عبارت دگر ۵۱سال در سفر بوده است» و به توقف 
در شهرها و پایتخت‌های اسلامی گذرانده است. 
فیروزآبادی در هر نقطه‌ای که متوقف میشد برای 
استفاده از دانشمندان و افاده به دانشجویان بود و 
به‌طور کلی بیشتر اوقات خود را در هر نقطه و مکان 
به درس و مطالعه و مجالست باعلماء و فضلا و 
تألیپف کتب و رسائل میگذرانید و در افاده و استفادة 
علمی شوق نزدیک به حرص و ولع داشت. 

استادانی که فیروزابادی در سافرتهای خود.به 
خدمت آنها رسیده کتب صحاح و سنن بیهقی و مسند 
احمد یا دیگر کتب مهم حدیث را بر آنها قرائت یا از 
آنها استماع کرده است بسیارند و نامهای بعض آنان 
که به‌طور نمونه یاد میشود از این قرار است: 

ابن‌الخباز. ابن‌القيم. کمالبن موسی.المراکشی. 
تقی‌الدین السبکی. پسرش تاجالدين مژلف 
طبقات‌الشافعية. شيخ خلیل مالکی. ابن‌الحموی 
احمدین عبدالرحمن مرداوی. احمد مظفر نابلسی. 
یحیی‌بن علی حداد. این‌نباته علائی. بیانی قلانسی 
فارقی. العزین جماعة. صفی حراوی. ناصرالدین 
تونسی. 

چنانکه اشاره کردیم فیروزآبادی در هر شهری 
متوقف می‌گردید بساط افاده و افاضه نیز می‌گسترد و 
جمعی کثیر از خواستاران علم و ادب به مجلس درس 
او حاضر میشدند و بسیاری از شاگردان او از قبیل 
صلاحالدين صفدی و بهاءبن عقيل و ابن‌هشام 
معروف و جمال مراکشی و کمال اشنوی و حافظین 
حجر عسقلانی و حافظ سخاوی مولف 
«الضوءاللامع لابناء القرن التاسع» (در مدینه سال ٩۰۲‏ 
ه.ق. مرده) خود از اعیان فضلا و علمای طراز اول 
شده‌اند. 

از عشق و علاقۀ فیروزآبادی به مطالعه و استفاده 
از کتب علمی چنین آورده‌اند که در سفرها چندین بار 
کتاب با خود میبرد و در اثنای راه به هر جاکه 
می‌رسید آن بارها رامی‌گشود و به مطالعة کتب 


۸ /معدمه ... 


مختلف مشغول میشد و کمتر اتفاق می‌افتاد که به 
مراجعه کردن غالب .ن کتب محتاج نگردد. و عشق 
غریبی به جمعآوری و تهية کتاب داشته. 

سخاوی از فیروزابادی در «الضوءاللامع» روایت 
کرده که وقتی فیروزآبادی گفت: قیمت پنجاه هزار 
متقال زر کتاب خریده‌ام. از عادات صجیب 
فیروزآبادی که هیچگاه ترک نمیشد این بود که هر 
شب هنگام خواب پیش از اینکه به خواب رود 
دویست سطر حفظ می‌کرد و از اینجا منی‌توان به 
میزان محفوظات و اطلاعات آن نابغةٌ لغوی پی برد. 
فیروزآبادی به هر شهر که وارد می‌شد از قاطبۀ اهالی 
و از فرمانداران و استانداران یا امرای مستقل آن 
شهرها کمال تعظیم و تجلیل در حق او به عمل 
می‌آمد. از سلاطین و ملوک با امرای مستقل که 
ملاقات کرده و انواع اکرام و انعام از آنها مشاهده 
نموده یکی بایزید اول پادشاه عثمانی است که در 
تجلیل و تکریم فیروزآبادی مبالغة بسیار کرد و 
چنانکه اصحاب طبقات و تراجم نوشته‌اند خود این 
سلطان چندی در نزد فیروزآبادی تحصیل و بر او 
قرائت حدیث کرده و مالی بسیار به او عطا نموده 
است. یکی دیگر امیرتیمور گورکانی است که وی نیز 
فیروزآبادی را ملاقات کرده و با همه جباری و گردن 
کشی» دانشمند بزرگ مارا به مهربانی و ملاطفت 
پذیرفته و او را معظم و مکرم داشته و صد هزار ذرهم 
و به روایتی پنج هزار دینار طلا به او بخشیده است و 
می‌نویسند که فیروزابادی از ملاقات و مصاحبت این 
دو پادشاه بزرگ مال و ثروتی معتبر فراهم آورده بود» 
و در سفر آسیای صغیر هم دانشمندان آن کشور 
احترام و تعظیم بی‌حدی دربارة وی نمودند. از 
پادشاهان آل‌مظفر در فارس شاه‌منصوربن شاه‌شجاع 
(۷۸۹-۷۹۵ ه.ق.) و بعض دیگر شاه‌شجاع پدر 
منصور (۷۸۶ - ۷۵۹ ه.ق.) را نوشته‌اند که 
فیروزآبادی را ملاقات و وی را محترم داشته است و 
از جلایریان سلطان احمدبن اویس ایلکانی (۸۱۷ - 
۶ در بغداد مقدم فیزوزآبادی را محترم داشته به او 
ملاطفت کرده است. فیروزابادی بعد از یک دوره 
مسافرت از راه بغداد در عصر احمد و شاه‌منصور به 
شیراز آمده و چند صباحی با هم‌میهنان و خویشان 
دیداری تازه کرده است. از ملاقات فیروزابادی با 
پادشاهان اسلامی هندوستان چیزی نقل نکرده‌اند 
ولی با اطلاعی که از اوضاع و احوال هندوستان در آن 


زمان داریم می‌توانیم حدس بزنیم که فیروزآبادی در 
هندوستان نیز از فرمانروایان بزرگ همه گونه انعام و 
اکرام دیده است و حاصل کلام انکه فیروزابادی در 
مسافرتهای خود نه تنها استفاده و افاد؛ علمی کرد 
بلکه ثروتی معتنی‌به نیز به دست آورد و بدیهی است 
که این ثروت برای پیشرفت مقاصد علمی و ادبی او تا 
چه حد مفید و بلکه لازم بوده است. چنانکه یاد کردیم 
که وقتی گفت پنجاه هزار مثقال طلا دربهای کتاب 
داده‌ام. 

دورۀ اقامت و سکون: فیروزآبادی چنانکه 
گفتیم از هندوستان آهنگ حجاز کرد و در این 
مسافرت راه یمن را اختیار نمود» در ورود به یمن 
ملک اشرف که در زبید اقامت داشت در صدد برآمد 
که او را باقامت در زبید راضی سازد و در تجلیل و 
تعظیم مقدم او مبالغةٌ بسیار نمود و چنانکه گفته‌اند 
هزار دینار صرف مخارج وی کرد و به حاکم عدن نیز 
نوشت که مبلغ هزار دینار به عنوان تهیه و نجهیز 
لوازم مسافرت به فیروزآبادی تقدیم کند و بنا بر 
درخحواست ملک اشرف دل بر اقامت در آن شهر نهاد 


و در واقع سن او هم در این وقت در حدود هفتاد بود 


و چنین اقتضاء میکرد که در مقامی قزار گیرد و با 
خاطری فارغ به نشر علم و ادب و افاد؛ مستفیدان و 
تألیف و تصنیف مشغول گردد. زبید به‌واسطة 
استقرار فیروزآبادی یک مرکز مهم علمی گردید و 
طلاب علوم و معارف از اطراف جهان روی به آن 
شهر نهادند و از اهل یمن هر کسی که استعداد و ذوقی 
داشت به کسب علم و معرفت رغبت نمود؛ و اشرف 
خود نیز در سلک شاگردان او درآمد.و در خدمتئن به 
تحضیل ادب و لفت و به قرائت تفسیر و خدیث 
مشغول شد. چون یک سال از اقامت فیروزآبادی در 
زبید بگذشت (به قولی در تعز) ملک اشرف قضاء 
تمام کشور یمن به او محول داشت و چندی بعد 
دختر وی را تزویج و بر جاه و مکان وی افزود و ملک 
اشرف از این تاریخ عنایتهای خاصه‌ای به او می‌نمود 
و فیروزابادی هم به پاداش نیکی‌ها و عواطف او کتب 
و رسائلی به نام او تألیف کردو معروف است که وقتی 
کتابی به نام وی نوشت که.ظاهرا مشتمل بر چندین 
مجلد بوده انت و ان کتاب را در چند طبق نهاد و 
برای اشرفتبفرستاد اشرف نیز در عوض فرمود تا آن 
طبق‌ها را پر از سیم کردند و به نزد فیروزآبادی بردند. 

فیروزآبادی بیست سال آخر عمر خودرا در زبید 


به سر برد و در این مدت تنها چند نوبت به عنوان حج 
عازم حجاز گردید و مسافرتی از راه بغداد به شیراز 
نمود (اینجا گمان میکنم این سفر را برای بردن عائلة 
خود به یمن به شیراز امده است زیرا بعید به نظر 
,می‌آید که در این مسافرتهای طولانی عائلۀ خود را به 
همراه داشته باشد) و بعد از این مسافرت است که 
پادشاه یمن دختر او رابزنی گرفته است. به‌هرحال در 
ظرف این بیست سال اقامت فیروزآبادی در یمن 
ملک اشرف وفات یافت و پسرش احمد ناصر (۸۰۳ 
-۸۲۹ه.ق.) به جای او نشسست 

فیروزآبادی در دور این پادشاه نیز با نهایت 
عرزت و احتشام می‌زیست و تا پایان زندگی بر منصب 
مهم قاضی‌القضاتی باقی بود و علو جاه و مکانت و 
نفوذ کلمة او روز بروز بیشتر میشد و عموم 
فرمانداران و قضات یمن اوامر و شفاعتهای او را 
می‌پذیرفتند و به جان و دل اطاعت میکردند. 

فیروزآبادی نزدیک به نود سال عمر یافت. و این 
عمر طولانی را در خدمت به علم و معرفت صرف 
کرد و بالاخره در شب سه‌شنبة بیستم شوال سال ۸۱۷ 
ه.ق. مطابق با سال ۱۴۱۳ میلادی رخت از جهان 
فانی بربست و او را در تربت شیخ اسماعیل جبرتی 
(یا جرتی) دفن کردند. از مواهبی که خحداوند بۀ 
فیروزآبادی عنایت فرموده بود یکی این بود که تا 
پایان زندگانی تمام مشاعر و حواس او سالم و قوی 
مانده و به هیچ کدام ضعف و خللی روی نداد و از 
رسای قرن هشتم فیروزآبادی آخرین کسی بود که 
دنیا را وداع گفت و سایر رژسای این قرن همگی پیش 
از او درگذشته بودند. 

فیروزآبادی درگذشت. ولی آثار علمی و ادبی او 
جاودان ماند و تا آن آثار باقی ابیت نام این دانشمند 
بزرگ از صفحة جهان محو نخواهد شد. 


آثار فیروزآبسادی: آثار فنیروزآبادی کتب و 
مولفاتی است که از وی به یادگار مانده و بعضص آنها 
در کمال اشتهار است. شمارة موّلفات فیروزآبادی را 
به احتلاف یاد کرده‌اند نامهای بعض آنها را به اشکال 
مختلف نوشته‌اند و آنچه از مجموع نوشته‌های 
موّلفین که آثار او را ذکر نموده‌اند مستفاد میشود این 
است که شماره مولفات او از پنجاه کمتر نبوده و 
بعض این مؤلفات خود مشتمل بر چندین مجلد بوده 


ین از ذکر اسامی انها ضرف نظر و به‌طور 
TT‏ آنها اشاره میکنم» م لفات 
فیروزآبادی رااز حیث موضوع به شش دسته می‌توان 
تقسیم کرد: 

قسم اول: کتب و رسائلی که در لغت و سایر 
فنون ادب تألیف کرده است. و قسمت مهم تألیفات او 
را تشکیل میدهد. فیروزآبادی در این گونه تألیغات 
که مربوط به فن خاص او بوده است» سلیقه و ذوق 
خاصی به خرح داده و ابتکارات قابل توجه کرده 
ابست؛ و موضوعاتی مانند موضوعات ذیل: کتب 
مخصوصی در اسامی باده. القاب و اوصاف غاده. 
اسماء شیر فهرست کلمات عربی که سین و شین 
هر دو وارد شده است. تألیف کرده» و مهمترین کتاب 
این قسم پس از قاموس که جداگانه از آن ببحث 
خواهیم کرد کتابی است که مترادفات عربی را در ان 
جمع کرده و آن را به نام «الروض المسلوف فیماله 
اسمان الى الالوف» موسوم ساخته است. ننه 

قسم دوم: : کتب و رسائلی است که در تفسیر 
قرآن کریم یا بیان نکات و لطاثف آن تألیف کرده است 
از قبیل: شرح سور فاتحه» شرح سورة اخلاص» 
«والوجیز فى لطائف الکتاب‌العزیز» و مهمترین کتاب 
این نوع «تنویر المقیاس» در تفسیر انن‌عباس است که 
مشتمل بر چهار مجلد می‌باشد. 

قسم سوم: : مولفات او در علم حدیت. و 
مهمترین آنها «منح الباری» در شرح صحیح بخاری 
است که جز ربعی از صحیح بخاری را شرح نکرده 
است. و به اتمام آن موفق نشده. و همین یک ربع 
بیست مجلد است» و اگر تمام میشد در حدود هشتاد 
مجلد میبود. 

قسم چهارم:کتبی است که در موضوعاتٍ 
تاریخی و تراجم رجال تألیف کرده از قبیل «طبقات 
الشافعية» «طبقات الحنفیه» «البلغة فى تراجم النحو و 
اللغة» ترسجمد اتخوال شیخ عبدالقادر گیلانی و «نزهة 
الاذهان فی تاریخ اصبهان» و کتابی هم در ترجمة 
پادشاهانی که اسماعیل نام داشته‌اند موسوم به «تجفة 
التماعیل فیما قسمی من الملیک باسماعیل» تألیف 
کرده و این کتاب را ظاهراً به نام اشرف پادشاه یمن که 


۱-نسخة این کتاب در آلمان موجود است. و سیوطی در تألیف 
کتاب «بغیةالوعاة» در طبقات نحویین از این کاب استفاده بار کرده 
است, ولی با تمام | ين احوال اصل کتاب «البلغة» اهمیت و ارزش خود 
را محفوظ داشته است. 


 همدقم/‎ ۰ 


اسماعیل نام داشته تألیف نموده است. 
۱ قسم پنجم: کتبی که در موضوعات جغرافیائی 
تألیف کرده است از قبیل رسالاتی که در و صف مکه و 
مدینه و طائف و منی و عرفات و مانند آن نوشته 
است. 

قسم ششم: کتبی که مشتمل بر موضوعات 
تلف فلي و ایو تقیته راکش کول هماند اس 
از قبیل: «الْنخب الطرائف فی‌النکت الشرائف». 

معروفترین آثار فیروزآبادی که مایۀ اشتهار او در 
تمام جهان شده و او را معروف و مشبهور داشته و 
میدارد کتاب «قاموس» است در لغت عربی که نام 
اصلى آن «القاموس المحيط و القابوس الوسيط 
الجامع لما ذهب من کلام‌العرب شماطيط» است كه 
مردم آن را بتخفیف «قاموس» مینامند» اين کتاب 
به‌طوری‌که در مقدمة مقال شرح دادیم از حیث 
جامعیت و سهل‌التناول بودن» بر تمام کتبی که تاعصر 
فیروزآبادی تألیف شده است برتری دارد و به همین 
سبب بود که پس از انتشار این کتاب قاطبة طلاب 
علوم عربی به آن اقبال کردند. و کتبی راکه سابقا مورد 
مراجعه و مطالعة انها بود حتی کتاب «صحاح» 
جوهری را که معتمد عليه عموم بود متروک داشتند. 
قاموس را فیروزابادی در ایام اقامت در حجاز و 
مجاورت حرم تألیف کرده در ابتدا آن را با کمال 
بسط و تفصیل در ده مجلد تمام کرده بود ولی به اشارة 
دانشمند معروف سخاوی, پدر حافظ سخاوی» ان را 
برای این که همه بتوانند استفاده کنند مختصر و 
ملخص کرده و قاموس رااز آن کتاب مفصل که 
موسوم به «اللامع المعلم العجاب. الجامع بين 
المحکم والعباب» بوده بیرون آورده است. در 
ر قاموس. فیروزابادی شصت هزار ماد لغت عرب را 
جمع نموده است. در صورتی که جوهری در کتاب 
صحاح فقط چهل هزار ماده جمع کرده است. قاموس 
به‌واسطهٌ حسن قبولی که از طرف قاطبۀ دانشمندان و 
دانشجوبان یافت به اندک زمان در تمام کشورهای 
«اسلامی منتشر گشت و نویسندگان از آن نسخه‌های 
بسیار پرداشتند و علما و فضلاکه با آن کتاب سروکار 
داشتند, رفته رفته در صدد شرح مشکلات و بعضی 
.در صدد تلخیص ان بر آمدند بعضی هم به نواقص ان 
متوجه شده و در نقد ان کتب و رسائل نوشتند» و رفته 
رفته کشورهای اسلامی فارسی‌زبان و ترک‌زبان در 
صدد ترجمة آن برآمده و آن را به زبانهای فارسی و 


ترکی نقل کردند. حاصل آنکه قاموس یگانه کتاب 
لغت عربی است که در باب آن کتب و رسائل بسیار 
تألیف شده است. 
از جملهٌ شرحهاکه بر قاموس نوشته‌اند 

«تاج‌العروس» تألیف سیدمرتضی زبیدی «مردهةٌ 
۵ ه. ق.» است که مبسوط‌ترین شرح قاموس و 
جامعترین کتاب لغت و مشتمل بر ده مجلد است و 
تاکنون دو مر تبه به چاپ رسیده است و دیگر: «القول 
المأنوس لتحریر مافی‌القاموس» «القول المأنوس فى 
مغلق القاموس» است که هر دو از تألیفات بدرالدین 
قرافی (مردهٌ ۱۰۰۸ ه.ق.) است و از کتب انتقادی 
«ابتهاج النفوس به ذکر ما فات القاموس» «والدر 
اللقيط فى اغلاط القاموس المحیط» محمدین 
مسصطفی معروف به داودزاده (۱۰۱۷ ه.ق.) و 
الجاسوس على القاموس» تألیف شيخ احمدین 
شدیاق (مرده ۱۸۸۶ م.) و کتاب «بر اغالیط صاحب 
قاموس» تاليف مرحوم سیّدعلیخان کبیر است که 
مؤلفین آنها هر کدام به نوعی قاموس را انتقاد 
کرده‌اند. 

ترجمۀ ترکی قاموس مسمی به «اقیانوس البسیط 
فى ترجمة القاموس المحیط» و مترجم أن احمد 
عاصم است. 

قاموس به فارسی دو ترجمه دارد' یکی ترجمۀ 
محمدبن یحیی‌بن محمد شفیع قزوینی است که در 
سال ۱۱۱۷ ه.ق. به نام شاه سلطان حسین صفوی 
تألیف و به «ترجمان اللغه» موسوم است . و دیگر 
ترجمه‌ای است که حبیب‌الله نامی مولف ان بوده و به 
چاپ نرسیده و نسخۀ آن در موزه لندن موجود 
است. 

«ترجمان اللغة» دومرتبه به چاپ رسیده و مرتبة 
اول عبدالله منشی طبری به دستیاری محمّد حسن نام 
از فضلای قرن ۱۳ هجری آن را تصحیح کرده و در 
سال ۱۲۵۳ به چاپ رسانیده و نسخه‌های آن معروف 


است. 
قاضی گجرات. عیسی‌بن عبدالررحیم گجراتی هم 
مولف تاج‌العروس بوده است و عبداالعزیز حلی هم 


۱-تاکنون چهار ترجمة فارسی برای قامرس یافت شده است. برای 
اطلاع از کارهایی که در پرامن قاموس انجام شده رجوع به مقالة 


" فرهنگنامه‌های عربی به فارسی آقای منزوی شود. 








رياضة الشموس من اصطلاح صاحب القاموس» 
تالیف نموده است. 

فیروزآبادی علاوه بر مزلفاتی که قسمتی از آن 
یاد شد صاحب دیوان شعر نیز بوده است و در حالات 
.او نوشته‌اند که وی در فن ادب ذواللسانین بوده و نظم 
ونثر راهم به فارسی و هم به عربی در نهایت 
فصاحت و بلاغت میگفته و مینوشته است. شمارۀ 
اشعار او بسیار بوده است ولیکن جز قطعه‌هائی که در 
بعضی کتب ادب ضبط شده است به دست مانرسیده 
و ظاهرا دیوان او از ميان رفته و اگر هم موجود باشد 
در یمن و حجاز بوده و در دسترس و مشهور و 
معروف نیست. 

نمونۀ نثر فیروزآبادی خطبة قاموس است که 
عبدالرژف مناوی (۱۰۳۱ ه.ق.) کتابی مخصوص در 
شرح آن نوشته است. 

این نثر را بعضی دانشمندان مانند صاحب 
«روضات الجنات» انتقاد کرده و اشتمال آن را بر 
لغتهای غریب مخل به فصاحت دانسته‌اند. و ظاهراً 
مقصود فیروزآبادی در خحطبۀ قاموس این بوده است 
که احاطه خود را به نوادر الفاظ و اصطلاحات عربی 
آشکار سازد و بدین‌جهت لغات غریب و نامأنوس 
بسیار در این خطبه به کار برده است. 

خط: ازیاد کردن یکی از هنرهای فیروزآبادی که 
حسن خط باشد. نباید غفلت کرد. این دانشمند 
جلیل‌القدر ظاهراً میخواسته است که تمام هنرها و 
فضائلی را که شرط علم و ادب است دارا باشد و 
بدین‌جهت در حسن خط خود نیز کوشش کرده و 
خط نسخ را در کمال زیبائی می‌نوشته و از 
خوشنویسان زمان خود بشمارة میرفته است. 

پیش از آنکه وارد حصائص فیروزآبادی بشوم 
بی‌مناسبت نیست که این نکته را یاد نمایم: 

به‌طوری‌که ملاحظه فرمودید تمام دانشمندانی 
که از قرن اول تا هشتم هجری راجع به لغت عرب 
کتاب تألیف کرده‌اند به استثنای اندکی همه ایرانی و 
از مردم این کشور بوده‌اند. اتفاقً پس از قرن هشتم هم 
باز مفصلترین و بهترین کتاب را در باب لغت تازی 
دو نفر ایرانی که تصادفاً هر دو اهل شیراز بودند 
تالیف کرده‌اند. 

نخست مرحوم میرزا سیّدعلیخان کبیر صاحب 
«شرح صحیفه سجادیة» و ۱۵ کتاب دیگر که در 
موضوعات مختلف علمی تالیف کرده است در 


ذیحجه ۱۱۱۸ هجری در شیراز وفات بافته. 

وی از مولفین شهیر و دانشمندان بزرگوار قرن 
۱ ۱۲ هجری است. کتاب «طراز اللغة» که به یک 
دائرة المعارف شباهت دارد از تألیغات اين دانشمند 

دیگر از دانشمندان ایران که در قرن ۱۳ همجری 
کتاب در لغت تازی تألیف کرده است» مرحوم میرزا 
موسوم به «معیار اللغة» دو جلد در ۱۴۷۸ صفحه با 
قطع بزرگ به چاپ رسیده است. بعضی این کتاب را 
نیست و این اشتباه از اینجا ناشی شده که چون 
مرحوم میرزا محمدعلی از ارادتمندان مرحوم 
کرمانی بوده است. و کتاب خود را به نام آن بزرگوار 
تألیف کرده چنین اشتباهی در میانة بعضی پیلا‌شده 
است ولی به‌طوریکه خود ملف می‌نویسد از طرف 
مرحوم کرمانی در تألیف کتاب به او کمک شده است. 
در مصر و دیگر کشورهای عربی کتابهائی بدین 
تألیف کرده‌اند تصنیف نشده است. 


خصابص فیروزآبادی: این بود مختصری از 
ترجمة احوال فیروزابادی که از ماخذهای مهم و 
معتبر استخراج شده و ثبت گردیده و اکنون مقتضنی 
است که به مجموع آنچه در حالات این دانشمند 
بزرگ گفته و نوشته‌اند مراجعه کنیم و شخص 
فیروزابادی را چنانکه بو ده است معرفی و خصائص 
و مواهب مخصوص به او را بیان کنیم. 

فیروزآبادی در عصر خود از علمای منقول یعنی 
در ردیف فقها و اهل حدیث بو ده است. منتهی فقیه و 
محدثی که در فنون ادب هم متبحر و مخصوصاً در 
فن لغت متخصص بوده. مولفات او هم چنانکه 
دیدیم عموما در لغت و فقه و حدیث و تفسیر و 
تاریخ و امثال ان است و در آثار او تحقیقات فلسفی یا 
عرفانی و صوفیانه, که حاص طبقه‌ای است که فقها و 
محدئین با آنها کمال مخالفت دارند دیده نمی‌شود. 
جز این که ابن حجر عسقلانی گوید: وقتی که مقالة 
محیی‌الدین اعرابی در یمن اشتهار یافت فیروزآبادی 





۲ /مقدمه ر 


در کتاب شرح صحیح بخاری» از مقالات او داخل 
گر کات رورا موی سا یه ای 
گوید که فیروزآبادی متهم نبود لیکن او معمولا با 
همه مدارا میکرد. فیروزابادی در مذهب پیرو امام 
مالک بوده است» و چون اخباری بوده و معتقد به 
اصول نبوده ازاین‌روی چنانکه ملاحظه منیشود 
تألیفی در اصول نداشته است. 
فیروزآبادی شاعر و نثرنویس و در این دو فن 
ذواللسانین بوده یعنی هم به فارسی و هم به عربی 
نظم و نثرهای ادبی داشته است» ولیکن متأسفانه از 
آثار فارسی او چون دانشمند ما بیشتر در کشورهای 
عربی زبان به سر برده. چیزی در دست نیست. از 
منظومات عربی او هم جز قطعاتی که در بعضی کتب 
ادب و تاریخ نقل کرده‌اند به دست نیست. و از یکی دو 
قطعه اشعار او چنین استنباط میشود که شعر عربی را 
گاهی در کمال سادگی و بساطت میگفته» و گاهی هم 
برلثرتبحری که در لغت عرب داشته» لغات و کلمات 
غریبه در شعر به کار میبرده است. 
نمونذ قسم اول این دو بیت است که گوید: 
احییتنا الاماجد ان رحلتم ۱ 
ولم ترعو لناودا و الا 
نودعکم و نودعکم قلوبا 
لعل الله یسجمعنا والا 
نمونهة قسم دوم این قطعه است که در پایان 
مکتوبی به ملک اشرف می‌نویسد: 
شوقی الى المكة الغراء قدزادا 
فاستحمل التلص الوقادة الزادا 
استاذن الملک المغام زید على 
و استودع الله اصحابا و اولادا 
آمانثر عربی ادبی او اگر حطبۂ اول قاموس را 
نمونۀ همه آنها بدانیم مشتمل بر لغات غریبه است که 
امک فی بر کرش تاکوار رک ا بر راا 
دشوار می‌آید» و این مخل به فصاحت می‌نماید. 
لیکن ظاهراً فیروزآبادی مقید به استعمال اینگونه 
"لمات بوده است تا تبحر خود را در لغت عرب 
آشکار سازد, و یا این که وی در واقع و حقيقت طوری 
به این لغات به‌واسطةٌ کمال همارست مأنوس بوده 
است که بی‌اختیار بر قلمش جاری میشده است. 
فیروزآبادی در انتخاب نام مولفات خود نیز 
همین طریقه را پیموده و برای اغلب آنها اسامی 
طولانی و مشتمل بر لغات کم‌استعمال نهاده است» در 


صورتی که اسم کتاب مخصوصاً طوری باید انتخاب 
شود که تلفظ به آن آسان باشد. 

فیروزآبادی در میان علمای عصرهای دیگر نیز 
سعادتهائی داشته است که کمتر دانشمندی رافراهم 
شده» و گوئی خداوند به این مرد بزرگ نظری خاص 
داشته و آنچه که در زندگی از لوازم خحوشبختی 
محسوب میشود به وی عطا فرموده بود. یکی از 
آنجمله توانگری است که به‌طور اغلب با دانشمندی 
مانعةالجمع است. فیروزآبادی به زندگی کردن 
به‌طور خوشی و رفاه مقید و معتاد بوده و در ایام 
مجاورت مکه غالب اوقات رادر طائف که قصبۀ سبز 
و حرم و باصفا و به وفور میوه ممتاز است به سر 
میبرد و در آنجا بستانی خاص داشت. در هر یک از دو 
شهر مکه و مدینه سرای ملکی شخصی و در منی 
به‌طوری‌که می‌نویسد سراهای متعدد داشت؛ 
حتی‌الامکان آنها را از دست نمی‌دهد و فیروزآبادی 
میماند به فروختن کتب خود اقدام میکرد» و نبودن 
کتاب را بر نامنظم بودن احوال و پریشانی افکار 
ترجیح میداد. ۲ 

فیروزابادی ظاهرا ثروت خود را در کارهای 
عام‌المنفعة نیز بذل می‌کرده است و چنانکه در 
حالات او نوشته‌اند در مکه و مدینه و طائف آثاری از 
خود گذارده است یکی از این آثار که بعضی به 
تصریح یاد کرده‌اند این است که سرای مکه و مدينة 
دو مدرسه مدرسین و طلاب معین کر د. 

بعضی از نویسندگان هم او را به تبذیر نسبت 
داده‌اند و از این معلوم.میشود که وی با داشتن روت 
به ثروت و حفظ آن مقید نبوده است» و از دانشمندی 
مانند فیروزآبادی جز این نباید منتظر بود. 

یکی دیگر از خوشبختیها که نصیب فیروزآبادی 
شده طول عمر است که خود نعمتی از نعمتهای الهی 
است مخصوصا عمری که در کار نشر و ترویج علوم 
و ارشاد و هدایت خلق و تألیف و تصنیف کتب علمی 
و خدمت به مردم صرف شود. 

دیگر از سعادتمندیهای او جاه و مقام و رتبه و 
شخصی میشمرند فیروزآبادی بالاترین منصبی راکه 


مضب قاضیالقضائی با باس قضات یک تور 
است. مطلعین بر تاریخ اسلامی میدانند که این 
منصب در عهد خود جه اهمیتی داشته و نفوذ امر 
صاحب آن تا چه پایه بوده است. 

. موهبت دیگر توفیق بر مسافرت بسیار و دیدن 
کشورها و شهرهای مختلف و علما و فضلا و ملوک 
و امرای اقوام و ملل است» که خود بهترین تحصیل 
علم و مطالعه و سیر آفاق و انفس است. و هزاران 
گونه تجربه از آن می‌توان آموخت. 

یکی دیگر از مواهب و امتیازات فیروزآبادی 
اشتهار در زمان زندگی است. وی در عصر خود 
معروفترین غلمای فضا بود و به هر شهر و کشوری 
که قدم می‌نهاد نام و اوازه‌اش قبلا بدانجا رسیده بود 
و مردم آن شهر و کشور از عموم طبقات منتظر 
مقدمش بودند و او را با تعظیم و تجلیل فوق‌العاده 
استقبال و تلقی میکر دند. 

و دیگر شرافت نسب است؛ به‌طوری‌که در آغاز 
سخن یاد شد نسب وی به شیخ‌ابواسحاق شیرازی 
فیروزآبادی میرسد و کسانی که با تاریخ رجال سر و 
کار دارند میدانند که شیخ ابواسحاق در عهد خود چه 
احترام و شهرت و عظمتی در میان قاطبة مسلمین دارا 
بود و تا چه پایه این مرد دانشمند و با تقوی بوده و 
تصدیق میکنند که انتساب بدان مرد خود شرافتی 
بزرگ بوده است. 

حویشاوندی با پادشاهان راهم نوعی از 
موهبت‌های بزرگ می‌توان شمرد و اتفاقاً گویا مقدر 
بود که فیروزابادی از این سعادت هم بی‌بهره نباشد و 
چنانکه گفته است ملک اشرف دختر او را تزویج کرد 
و به پدرزنی سلطان وقت مفتخر گردید. 

باقی بودن نام نیک پس ازهمردن سعادتی است که 
اغلب آن را بر هر سعادت دیگر مقدم میدارند و برای 
رسیدن بدان از هر سعادتی صرف‌نظر میکنند 
فیروزآبادی این فضیلت را نیز دریافته و با تألیف 
قاموس که قرنها مرجع اهل علم و ادب بوده است» و 
خی در این عضر هم که انوم فرهنگهای جامع و 
متناسب با عصر تالیف شده است هنوز بر اهمیت 
خود باقی است نام خود را زندۀ جاوید داشته است. 

سعادت دیگر بسیاری آثار و یادگارهای حوب 
است که از انسان در جهان بماند و فیروزآبادی 
چنانکه میدانیم تنها دانشمندی است که در قرن هشتم 
هجری به بسیاری تألیف و تصنیف ممتاز بوده و 


شماره م لفات او را تا پنجاه کتاب که بعضی آنها سه و 
چهار و هفت و ده و بلکه بیست مجلد است شمرده و 
تصریح کرده‌اند و آثار او بیش از این است. 

فیروزآبادی بیشتر این سعادتها و موهبتها را در 
نتیجه توجه و رعایت ملوک و سلاطین اسلامی که 
معاصر او بودند دریافته بود و در واقع می‌توان گفت 
که وی پرورده و به وجود آورد؛ُ فرمانروایان عصر 
خود بوده است و اگر عطابا و جوائز امیر تیمور و 
سلطان بایزید و تجلیل و تکریم شاه منصور و سلطان 
احمد جلایری و حسن تربیت و اصطناع ملک اشرف 
فرمانروای یمن نبود فیروزآبادی به باقی گذاردن این 
همه آثار علمی موفق نمی‌گردید. 

در مشرق زمین نبوغ علما و ادبا در گذشته منوط 
به تشویق و حسن تربیت یادشاهان بوده است» در هر 
عصر که فرمانروایان به علوم و معارف وقعی ننهاده و 
علماء و هنرمندان را تشویق نکرده‌اند وجود امل 
فضل و دانش روبه نقصان گذارده و چراغ علم و ادب 
خاموش شده است. و بر حلاف در هر عصر که 
زمامداران کشورها برواج دانش و هنر علاقة 
مخصوص نشان داده و اهل هنر و علم را تشویق 
کرده‌اند از هر گوشه و کنار کشور هزاران عالم و ادیب 
هنر مند پر خاسته‌اند. 


تکمله: در ضمن ترجمه احوال دانشمندان 
صرف و نحو و لغت اشاره‌ای به بعضی از کتب 
دانشمندان نموده است اینک نیز بعضی کتبی را که از 
ان دانشمندان باقی‌مانده و ضمن مطالعه و تحقیق از 
محل وجود انها و کیفیت ان نسخ اطلاعاتی به دست 
آو رده‌ام یاد مینمایم امید است که برای خوانندگان 
گرامی قابل استفاده و جهت عشاق کتاب و 
دوستداران علم و ادب بشارتی باشد. : 

۱ - کتاب‌الجیم: تصنیف ابوعمرو شیبانی است 
که سبب نامیده شدن آن را به کتاب‌الجیم یاد کردیې 
ولی مؤلف «کشف‌الظنون» می‌نویسد مشهور است 
که چون شیبانی در تألیف خود ابتدا به جيم کردهء آن 
را به کتاب‌الجیم موسوم داشته, لکن ابوالطیب لغوی 
گفته که من نسخه‌ای از این کتاب دیدم که در اول آن به 
جيم شروع نکرده‌بود. : 

به‌طوری‌که خاورشناس معاصر مستر کرنکوی 
آلمانی مقیم انگلستان که از اجلةٌ محققین و فضلای 
مغرب زمین است میگوید: این کتاب در هر عصر و 


۴ /مقدمه .. 


زمان نادرالوجود بوده زیر مولف آن حسود و بخیل 
بوده و برای احدی آن را روایت نکرده است. و با این 
حال به حواست خداوند توانا نسخۀ منحصر بفرد آن 
که کمال نفاست و نهایت پا کیزگی و صحت دارد در 
E E‏ مسر وتو انم ر 
چهارده صحیفه هم تصویری از آن در کتابخانة من 
موجود است و از عجائب این است که: من ندیده‌ام 
احدی از مولفین معروف. مانتد صاحب «صحاح» و 
«لسان‌العرب» و «قاموس» از این کتاب بزرگ که محل 
اعتماد و اتکاء دانشمندان و علماء لغت کوفیین بوده 
استفاده کر ده باشند. 

کتاب‌الجیم تحت رقم (۵۷۲» از جلد دهم سلسلة 
دوم فهرست کتابخانة اسکوریال ضبط و خط ان 
خیلی کهنه و قدیمی و نسنخه متعلق به عبدالّبن 
یوسف‌بن هشام انصاری و پسرش بوده است. و عدد 
صفحات کتاب ۲۸۶۱) می‌باشد. 

.-ابن‌الندیم در «الفهرست» کتابی به نام «کتاب 
حرف جیم)» که به نوادر هم معروف بوده به شیبانی 
نسبت داده است. روایت او چون از نظر وسعت 
اطلاع و قدمت ترجیح دارد در این صورت به گفتار 
دیگران که قبلاً اشاره کرده‌ایم نمی‌توان کاملا اعتبار 
داد و مانعی ندارد که دیگری هم بعد از شیبانی اعم از 
هروی و غیره به نام کتاب‌الجیم تألیفی کرده‌باشد. 
صاحب «روضات‌الجنات» می‌نویسد ابوالطیب 
لغوی میگوید: کتاب جیم روایتی ندارد زیراکه 
ابوعمرو بخل کرده و کتاب او راکسی نرد او نخوانده 
است. مولف «روضات» خود گوید که گویا ابوالطیب 
در نسبت کتاب جیم به این مرد به اشتباه افتاده و کتاب 
جیم هروی را به جای آن فرض کرده است و احتمال 
هم میرود که در نسبت بخل اشتباه کرده باشد نه در 
نسبت خود کتاب. 

۲ -غریب‌الحدیث: تألیف ابی‌عبیدقاسم‌بن سلام 
اللغوی (مرده ۲۲۴ ه.ق.) که به قول خودش جهل 
سال از عمر خود رااصرف جمع آن کرده است. و 
نتیجه عمر وی می‌باشد» خوشنبختانه از این کتاب 
نفیس چهار نسخه را در جهان میشناسیم: 

یکا دز کنتابهانه رامپرری هت فو سک 
کتابخانة رامپور ج۱ ص۱۲۹). 

دو - در کتابخانۀ شیخ‌الاسلام در مک معظمه. 

سه - در کتابخانة کوپریلواوغلی برقم ۶۴ 

چهار -در کتابخانة سندیه. 


۳ - اعراب‌القرآن: تألیف ابوعبیده معمربن مثنی. 
نسخه‌ای از آن در کتابخانهٌ رامپوری هند موجود 
است که در تاریخ ۱۱۷۶ ه.ق. دز نوزده ورق نوشته 
شده است. (فهرست ج اص ۵۶). 

۴ -معانی‌القرآن: تألیف زجاج (متوفی ۳۱۱ 
ه.ق.) که در واقع تفسیر و لغت است. جلد دوم ان در 
کتابخانه مصر (دارالکتب) موجود است و در قرن 
چهارم کتابت شده است. (فهرست کتابخانة مصری 
فهرست ج۱ ص ۲۱۳). 

۵-معانی القرآن: تألیف ابوجعفر نحاس (مردة 
۸ که از کتب مهمه و قدیمی لغت و 
علوم‌القرآن به‌شمار است جلد اول آن در کتابخانة 
مصری (دارالکتب) مو جود و این ننخه تا اخر شورۀ 
مریم می‌باشد. (فهرست ج۱ ص ۲۱۳). 

۶ -الاغفال فى ما اغفله الزجاج من ‌المعانى: 
تألیف ابوعلی فارسی (۳۳۷ ه. ق. در بغداد درگذشته) 
یک نسخه قدیمی در کتابخانة دارالکتب مصرى 
موجود (در ۱۳۳ برگ) است. (فهرست ج ۱ص 
۳۶ 

۷- کتاب‌الغریبین: تألیف ابوعبید هروی (۴۰۱ 
ه.ق. در گذشته) این کتاب از کتب مهم و مفید است و 
کسی درسبک تألیف آن بر هروی سبقت نگرفته و به 
حروف معجم مرتب ساخته است و غریب القرآن و 
غریب‌الحدیث را در ان جمع کرده است» پنج نسخه 
از این کتاب را می‌شناسیم: 

.یک -نخۀ خیلی قدیمی در کتايخانة زامپور به 
خط ابومخلد طبری آملی که در پشت آن تاریخ سماع 
ان کتاب را برای چند نفر از مجاورین حرم مطهر سال 
۴ ھ. ق. نوشته‌اند. 

دو -نسخۀ دیگتر-در کتابخانة «بانکی‌پور» به 
شماره «۲۸۰۵» تاريخ کتابت «۶۶۷» شماره برگها 
(۲۶۸) است. 

سه - نسخه دیگر در کتابخانة حکومتی هند در 
لندن می‌باشد که فوق‌العاده نسخهة نفیسی است و 
خوب محفوظ مانده است. 

چهار -نسخة دیگر در کتابخانة ایاصوفیه به 
شمارة ۸۷۰۱ و شامل کتاب همزه است تا آخر حرف 
راء. 

پنج -سه نسخۀ دیگر هم از آن به شماره‌های 
۵- ۳۷۶ - ۳۷۷ در آستانه در کتابخانۀ محمّدپاشا 
موجود است. 





۸ -کتاب الایام و اللیالی و الشهور: تألیف فراء 
نسخة آن در کتابخانة مسجد سلیم‌آغا به شمارة 
(۸۳ و نسخه دیگر در کتابخانة مصر (فهرست 
جدید ۲۷ ج ۲) موجود است. 

٩‏ - کتاب‌الخیل: تألیف ابوعبیده معمرین مثنی 
نسخه آن در کتابخانة شیخ الاسلام مکه موجود است. 

۰ -کتاب‌الایناس من کلام‌العرب: تألیف 
ابوعبید قاسمبن سلام لغوی. دو نسخه از آن موجود 
است: یکی در کتابخانة شیخ‌الاسلام مزبور و دیگر در 
کتابخانه مصری. 

۱ - کتاب‌الغریب الم صنف: تألیف دانشمند 
مزبور این کتاب از نوادر و نفایس کتب است و مانند 
کتاب مخصض مرتب شده و پنج نسخه از آن 
می‌شناسیم: 

یک - در کتابخانة شیخ‌الاسلام سابق‌الذکر. 

دو - در میلان (ایتالیا). 

سه - در ولایات متحده (اتازونی). 

چهار - در کتابخانة ایاصوفیه. 

پنج - در کتابخانة مصری (دارالکتب). 

۲ - اصلاحالمنطق: تألیف ابن‌سکیت دورقی 
(خوزستانی) است و در وصف آن گفته‌اند که کتابی 
مانند اصلاح المنطق برجسر بغداد عبور نکرده است. 
چندین نسخه نفیس از این کتاب در مصر و اسپانیا و 
ترکیه موجود است. 

۳ - کتاب‌الفرق فی‌اللغة: تألیف جاحظ (متوفی 
۵ ه.ق.) است نسخه‌ای از این کتاب در کتابخانة 
«جامع‌القرویین» درفاس (مراکش) موجود است. 

۴ - کتاب الالفاظ المعربة بالالقاب المعربه: 
تألیف ابن‌قتیبه (مرده ۳۲۲ ه.ق.) نسخه‌ای از آن در 
کتابخانة سابق الذکر «فاس» مویجود است. 

۵ - کتاب‌الزاهر: تالیف ابن‌انباری (مرده ۳۲۸ 
ه.ق.) قدیمترین نسخه آن در مسجد اسعد افندی 
است که در ۳۷۸ ه.ق کتابت شده و فقط جزء اول آن 
است. 

نسخهٌ دیگر در مسجد کوپریلی است که در قرن 
پنجم نوشته شده و به شماره ۱۳۸۰۱ می‌باشد. نسخۀ 
دیگر در مسجد لاللی به شمارۀ (۱۷۸۷» است و 
نسخه دیگر در کتابخانة بایزید به شمارة «۲۵۹) 
کرک است. 

الزاهر فى معانی الکلام که در ميان مردم معروف 
است. تألیف ابوالقاسم زجاجی (مرد؛ ۳۳۷ ه.ق.) 


می‌باشد که الزاهر ابن‌الانباری را مختصر کرده و 
شرح نموده است. 

۶ - کتاب‌البارع: تألیف قالی (مرد؛ ۳۵۶ ه.ق.) 
کتاب‌البارع بنای آن بر حروف معجم و کتب لغت در 
آن جمع و مشتمل بر پنج هزار ورق بوده است. 
کرنکوی مستشرق گوید: که این کتاب ظاهراً از 
بزرگترین کتب لغت بوده و لکن گذشت زمان تمام آن 
رااز میان برده» و من از ان نسخه‌ای یافتم که در بلاد 
اندلس در سال ۴۰۳ ه.ق. بر روی پوست نازکی 
نوشته شده و اینک متعلق به این جانب است. 

۷ - تهذیب اللغة: تألیف ازهری (مردة ۳۷۰ 
ه.ق.) است که بنا به قول کرنکوی خاورشناس این 
کتاب به‌ترئیب کتاب‌العین است و مولفان 
«لسان‌العرب» و «تاج‌العروس» بیشتر از این کتاب 
استفاده کرده‌اند. و مقدمۀ آن با فصل اول در جریده 
سوئدی در اوبسالا (از شهرهای سوند) به چاپ 
رسیده است. نسخی از این کتاب به شرح ذیل میجود 
است: 

یک - در کتابخانه «دارالکتب» (فهرست ج ۳ص 
۰) نسخه‌ای در دو مجلد موجود است. که آخر آن 
ماده «ذرأ» از ابواب ثلائی معتل از حرف ذال می‌باشد. 

دو - ایضناً شانزده جرء از نسخا دیگر به خط 
قدیم در آن کتابخانه موجود است که در سال ٩۳۳«‏ 
ه.اق.) کتابت شده است. 

سه -ایضاً دو جزء از نسخه دیگر که عبارت از 
جزء نهم و دوازدهم باشد در آن کتابخانه موجود 
است. 

جهار -در مسجد ایاصوفیه به شماره «4۴۹۷۱ 
نسخه‌ای از این کتاب موجود و محتوی (۹۸۴) 
صحیفه است. 5 

پنج - و نسخۀ دیگر در دفتر کوپریلی به شمارة 
(۱۵۲۶ - ۱۵۲۹). 

شش -و نسخه دیگر در کتابخانة بشیرآغابه 
شماره (۲۵ 4۶ 

هفت - و جزء چهارم و نهم از این کتاب دز 
کتابخانة بانکی‌پور به شمارءٌ ۱۶۸۴۱ و ۱۶۸۵ موجود 
است که در فرن ششم کتابت شده است. 

هشت -ده جزء از نسخه دیگر در کتابخانة 
رامپوری به خط قدیم موجود است و آن از جزء 
بیست و یکم است تا اخر کتاب. (فهرست ج۱ 
ص ۵۰۹). 


۳ - فرهنگهای عربی به فارسی 


علینقی منزوی 


فرهنگنامه‌های عربی به فارسی 


سد6 پنحم 
کهن‌ترین فرهنگهای تازی به پارسی در سدۀ 
پنجم» در خراسان که دورترین نقاط ایران از مرز 
عرب است. پیدایش يافته است. 
فرهنگهای این سده را در چهار ببخش 


١‏ -البلغة المترجم فی‌اللغة (ن ۴۳۸ ه.ق.) و 
شرح آن. 


۲ - فرهنگ بیهقی ابوالفضل محمدبن حسین 
(۳۸۵ ۴۷۰۱۰۰ ه.اق.). 

۳ -فرهنگهای زوزنی (م ۴۸۶ ه.ق.). 

۴-فرهنگهای ادیب نطنزی (م ۴۹۷ ه.ق.). 


بخش نخس 
لفی: البلغة. 
ب: مشکلات‌البلعة. 


1( البلغة المترجم فی‌اللغة [الف ] 


یکی از کهن‌ترین فرهنگهای تازی به پارسی این 
کتاب است که در نیمه نخست سدۀ پنجم نگاشته شده 
و نگارند؛ آن شناخته نیست. چلبی دربار؛ این کتاب 
گوید: در چهل باب گرد آمده و در آن نامهای اندام 
انسان و پیشه‌ها را فراهم آورده‌اند. 

این کتاب در سدةٌ هفتم به دست حبیش تفلیسی و 
ربنجنی بوده و از آن استفاده کرده و در دیباچۀ 


کتابهای خویش آن را از مدارک کار خود شمرده‌اند '. 

تاریخ نگارش این فرهنگ در پایان کتاب» سال 
۸ ه.ق. یاد شده است. نام کتاب در دیباچه امده 
است. ترتیب واژه‌ها به‌معنی آنها است ". کتاب به 
چهل باب تقسیم شده و پیش از آن فصلی در اسماءالله 
هست. خاتمه کتاب در چیزهایی که در لفظ یکی و در 

آغاژ: الحمدك الذی... نعمته و علت کلمته...اما 
بعد؛ فانی... اثبات اسماءالله تعالی مترجمة فى صدر 
هذا... تشبیب کتاب فی‌الاعداد... اهل‌اللغة... فى ذکر 
اسماءالله تعالی؛ هوالذی» اوست خدای آنک؛ لا اله الا 
هو؛ نیست خدای مگر او؛ الرحمان: بخشاینده؛ 
الرحیم: مهربال... 

انجام: والاثر: نشان الاشراط و العلامات و الآثار 
جمع (افتاده) و قوله ان کنتم... قال المصنف رحمة الله 
علیه: فرغت وله الحمد من تحریر کتاب «البلغة 
المترجم فی‌اللغة» صبيحة یوم الاحد. الثانی من شهر 
ربیع الآخر سنة ثمان و ثلائین و اربعمائة. و کتب 
العبدالضعیف محمدین حسن حاجی الرازی ابوه 
فی‌التاسع و العشرین شهر جمادی‌الآخر سنة اربع و 


۱ -و نیز در سدة نهم به دست صالح‌بن سلیمان بوده» و او نسخۀ 
«مقدمةالادب» خود را در سال (۸۰۴) با آن تصحیح کرده است برگ 
آخر مقدمةالادب نسخة مجلس (ش ۴۸۶) دیده شود. ابلغة» در شمار 
مدارک «مخزن اللغة» نیز می‌باشد. 

۲-برای شناختن انواع ترتیب در لغت‌نامه‌هاء دیباچه این فهرست 


دیده شود. 








۰ /ممدمه 


نسخة این کتاب در بایزید اماسیه؛ 0۴ 
رجوع به فرهنگنامه‌های عربی به فارسی شمارء ۵۱۳ 
سلسله انتشارات دانشگاه شود. 
۲7 مشکلات البلغة آب ] 

در مجموعه‌ئی که در کتابخانهٌ ملک هت چند 
برگ از کتابی به نام «مشکلات‌البلغة» دیده میشود که 
مغلوط و درهم است و گویا قطعه‌ثی از شرح بوده که 
برای بلغة نگاشته‌اند. اینک برای معرفی آن, 
قطعه‌هائی از آن را در زیر می‌آورد: 

اغاز: العر یش: جفته از جوبها بود که راست باز 

کنند» اسخون را بر آن نهند تا شاخها بر آل بروید. 
الحصلة: تکثر دانۀ انگور بود. الفرسک: شفترنگ 
چیزی بود چون شفتالو الا آن است کی ساذ بوذ و 
سرخ یعنی الاتک الا ربک فلک چیزی است آنر هلک 
خوانند جورخستر جوزی ارغ یعنی ساره و مرمک 
دست‌مال این بود کی چون به دست بمالند یوست باز 
کرده شود. الزعزور اردف میوه‌ای باشد سرخ یعنی 
(و پس از هشت سطر) الفنجان پنگان یعنی سره آب 
هوشادده بهری گویند که دردمی بود رسذ آن را سیام 
الساابيرالمشجرة نره دوغاللباء فله ینعنی 
زشدالشهوت جرخ. تمت مشکلات کتاب‌البلغة» من 
نسخة سقيمة به خط مولانا خاتمالخطاطين 
جمال‌الدین بردالله مصجعه. 
3 نسخۀ این کتاب در کتابخانة ملک ۵۸۳۹: ضمن 
مجموع لغت فرس اسدی و مختصری در کحالی و 
جز آن در تاریخ ۲ ه.ق. نوشته شده است (گ ۲۲ 
الف). فقط ۴ برگ پرغلط و غیر قابل استفاده از این 
کتاب باقی مانده است. 


مت 


بخش دوم 
(۳] فرهنگ ابوالفضل بیهقی 


ابوالفضل محمّد پسر حسین بیهقی (۴۷۰-۳۸۵ 
ه.ق.) تاریخ‌نگار و دبیر معروف سدۀ پنجم در دربار 


غزنوی و نگارنده تاریخ مسعودی معروف به «تاریخ 
بیهقی» می‌باشد. 

کتابچه‌ای در لغت عربی به وی نسبت داده شده 
است که در برابر کلمة فارسی» عربی آن راکه می‌تواند 
در منشآت فارسی به کار رود تعیین میکند. و 
نسخه‌ای از آن که در کتابخانٌ ملک است در زیر 
معرفی میگردد. در این کتابچه سیصد و هفتاد واژه را 
ترجمه کرده و همیچگونه ترتیب ندارد. و چنین 
می‌نماید که فصلی از منشات ابوالفضل بیهقی بوده 
است. 

آغاژ: این فصلی است از رسائل ابوالفضل 
شاگرد ابومنصور مشکان دبیر سلطان محمود 
مشتمل بر چند سخن که دبیران در قلم آرند. بدانکه: 
به جای بستاخی. انبساط نویسند. به جای خویشتن 
کشیدن انقباض نویسند. به جای ترسانیدن» تهدید... 

انجام: به جای آرمیدن استقرار نویسند. به 
جای بیزار شدن, تبرا نویسند. تمت الرسالة. 

این کتاب را آقای علیاصغر حکمث در مجموعةً 
«پارسی نغز» (ص ۳۸۴ - ۳۹۸) به سال ۱۳۲۹ در 
تهران چاپ کر ده است. 

تسخۀ این کتاب در کتابخانۀ ملک ۴۷۴: در میان 
برگهای کتاب حمد و ثنای رشید وطواط که پس از 
این معرفی خواهد گر دید صحافی شده. «حمد و ثنا» 
در شوال ۶۲۵ ه.ق. نوشته شده. و خط این کتابچه از 
آن نوتر است. و نیز در حجیات موصل ادبیات ۲۳۴. 
در یک مجموعه هست. 


ین موم 
فرهنگهای زوزنی.. 
تست الف؛: مصادر 
پ: ترجمان قرآن 


[۲۴ مصادر [الف ] 

پیش از آنکه لغت عرب به‌ترتیب الفباثی امروز 
مرتب گردد. لغت شناسان واژه‌های آن را به 
دسته‌هائی از نظر معنی لغت مرتب میکردند» و 
کتابهائی مانند «اسماءالخیل» و «اسماءالاسد» و 
«اسماءالذئب» و «اسماء‌الخمر» و «خلق‌الفرس» و 
«خلق‌الانسان» و امثال آن بسیار نوشتند که برخی از 
آنها تا کنون نیز موجود می‌باشد. این ترتیب برای 
اسماء بود؛ و در برابر آن ناچار فصلی برای افعال و 


مصدرها مرتب میکردند و چون فصل مصادر بیش از 
سایر فصول قابل اشتقاق بود بیشتر مورد توجه قرار 
گرفت. و کتابهای مخصوص دربارة آن نگاشته شد. و 
اینک فهرستی از معروفترین کتابها که در این باب 
نگاشته شده به‌ترتیب تاریخ در اینجا می‌آوریم. 

- المصادر: از كسائىء» ابوالحسن علی‌بن حمزة 
(م ۱۸۹ه.ق.), (ذیل کشف‌الظنون). 

-الم‌صادر: از ن ضرین شمیل نحوى (م 
۴ ه. ق.). (کشف‌الظنون) و (البلغة بهویالی). 

- مصادرالق رآن: از یحبی‌بن زیاد فراء (م ۲۰۷ 
ه.ق.). (کشف‌الظنون) و (البلغة بهوپالی). 

- المصادر: از ابوزید انصاری بصری» سعیدبن 
اوس‌بن ثابت» صاحب «الاسماء» (م ۲۱۵ ه.ق.). 
(هدیهالعارفین) و (البلغة) و (فهرست دانشگاه 
۰۲ نقل از مصباح المنیر. 

- المصادر: از اصمعی عبدالملک‌بن قريب (م 
۶ ه.ق.). (کشف‌الظنون) و (البلغة بهوپالی): 

- المصادر: از ابوعبيدة» معمربن مثنی بصری (م 
۳.ق.). (ذیل کشف‌الظنون) و صاحب اقرب 
الموارد (ص ۱۵) در دیباچه, کتابی به نام «المصادر 
الت لاتشتق منها الافعال» به اين ابوعبيدة نسبت داده 
است. 

- تاج‌المصادر: از ابوالحسن محمدبن عبداله 
سمرقندی (م ۳۴۳ ه.ق.). (ذیل کشف‌الظنون). 

- مصادرالقران: از ابراهیم‌ین یحیی یزیدی م 
۵ ه.ق.) (کشف‌الظنون) و (البلغة بهوپالی). 

- المصادر: از ابن‌مفیم بغدادی» محمدبن حسن 
(م ۳۶۲ه.ق.). (ذیل کشف‌الظنون). 

- الافعال وتصاریفها: از محمدبن عمر قرطبی» 
معرف به ابن‌قوطية نحوی (م ۲۶۷ ه.ق.). 
(کشف‌الظنون). . 

الافعال و تصاریفها: از محمدین علی‌بن عمر 
جیانی اصفهانی (م ۴۱۶ه. ق.). (کشف‌الظنون). 

-ابنية الا فعال: از ابومنصور محمدین عمر 
اصفهانی نحوی که در سال ۴۱۵ ه.ق. زننده میبوده 
است. (ذیل کشف‌الظنون), 

- تاج‌المصادر: از رودکی شاعر سمرقندی» 
جسن بن محمد (م ۴۳۴ه.ق.),چلبی آن را لغت 
فارسی شمرده» ولی محتمل است که مقصود ترجمۀ 
مصدرهای عربی به فارسی باشد. 

- المصادر: از زوزنى» حسین‌بن احمد م ۸۶ 


فرهنگهای عربی به فارسی /۲۷۱ 


ه.ق.) که جای گفتگوی ما است. 

- الا فعال و تصاریفها: از ابن‌قطاع سعدی صقلی 
مصری» علی‌بن جعفر (م ۵۱۴ه.ق.) صاحب 
«ابنیه‌الاسماء». ( کشف‌الظنون). 

- المصادر از میدانی احمدبن محمد نیشابوری 
(م ۵۱۸ ه.ق.). (کشف‌الظنون) و (البلغة بهوپالی). 

- تاج‌المصادر: از ابوجعفرک بیهقیء احمدبن 
علی (۴۷۰ - ۵۴۴ ه. ق.). 

-المصادر: از یحیی‌بن انعم ابوزکریاء بارانی 
لغوی. (کشف الظنزن) و (البلغةبهوپالى). 

الافتهان و تماقا از مف حك 
سرقسطی حمار که ۲۷۵۳ فعل را مرتب به حروف 
حلق - به‌ترتیب کتاب‌العین خلیل‌بن احمد گرد 
آورد. (کشف‌الظنون). 

- زبده‌الم صادر يا زبدةاللغة: از علاء‌الدیین 
علی‌بن مراد کاشی (م ۶۲۴ ه. ق.) چلبی در حرف «ل» 
انرا به نام نخست و در حرف (ز» به نام دوم آورده 
گوید: مرتب بر دو قسمت است: 

۱ -اسماء. ۲ -افعال به فارسی. 

-الافعال و تصاریفها: از آبن‌مالک اندلسى 
محمّدین عبدالله (م ۶۷۲ ه. ق.) قصیده‌ای است لامية. 
(کشف‌الظنون). 

-المصادر: از یحیی‌بن ابی‌بکر تنوسی (م 
۴ه. ق.). (کشف‌الظنون) و (البلغة). 

در خاتمه یادآور میشود که سلیم هندی محمّد 
على حسن‌بن محمد صدیق حسن‌خان» مصادر 
فارسی را جمع کرده و با تطبیق آنها با مضادر عربی و 
اردو» در ۶۴۰ ص. به نام «موادالم صادر» در 
هندوستان چاپ کرده است. 

معروفترین کتب نامبرده دو کتاب «مضادر» 
زوزنی و «تاج‌المصادر» بیهقی است. نختین را در 
سدۀ پنجم و دومین را در سدهٌ ششم معرفی خواهم 
کرد. ۱ 

زوزنی به سال ۴۸۶ ه.ق. درگذشت و بوجعفرک 
بیهقی در این هنگام شانزده‌ساله بوده است» و چنانکه 
خواهیم گفت؛ و شاگرد بو جعفرک» یعنی صاحب 
«تاریخ بیهق» (۴۹۹ -۵۶۵ ه.ق.) ازبر کردن کتاب 
المصادر زوزنی و تاج‌المصادر بیهقی را جزو مدارج 
علمی خویش برشمرده و میگوید: دومین را نزد 
مژلفش قرائت کردم و این میرساند که این دو کتاب» 
هر دو در آن روزگار دارای اهمیت به سزا و مورد 


۲ /مقدمه. 


استفادهٌ دانشمندان بوده است. 

المصادر و مولفش زوزنی. قدیمترین 
جائی که نامی از این کتاب و مژلفش برده شده در 
شعر خاقانی (م ۵۹۲ ه.ق.) می‌باشد که در شکایت از 
مردم زمان خویش گوید: 
لقبشان در مصادر کرده مفعول 

دو استاد این ز تبریز آن ز زوزن. 
خاقانی (دیوان» ص (Y۶‏ 
سمعانی (م ۵۶۲ ه.ق.) زوزن را شهری در میان 
هرات و نیشابور معرفی کرده گوید: برحی آن شهر را 
از کثرت دانشمندان که بدان نسبت دارند «بصرة 
الصغری» خوانده‌اند و سپس هفت تن از ایشان را 
برشمرده و نامی از مولف مصادر نیاورده است. 
ياقوت نیز همین مطالب رااز سمعانی گرفته و در 
ذیل «زوزن» آورده و او نیز نامی از این قاضی 
دانشمند نیاورده است. ولیکن در معجم‌الادباء به 
دنبال احوال علی‌بن زید صاحب «تاریخ بیهق» از گفتۀ 
وی در «مشارب‌التجارب»؛ قرائت کتاب‌الم صادر 
قاضی ژوزنی را جزء مراحل علمی او شمرده است. 
قاضی زوزنی را در سده یازدهم سیوطی (م ۹1۱ 
ه.ق.) یاد کرده گوید: حسین‌بن احمد الزوزنی 
القاضی ابوعبداله. عبدالغافر گوید: وی امام عصر 
خویش در نحو و لغت و عربیت بود و سال ۴۸۶ ه.ق. 
درگذشت. (بغیةالوعاة» ص 4۳۲۲. اسماعیل‌پاشا در 
آغاز سده چهاردهم گوید: حسین‌بن احمدبن حسین 
قاضی زوزنی م ۶ ه.ق.) او راست «شرح 
المعلقات السبع»» و «كتاب‌اللغة الفارسية» و 
«کتاب‌المصادر». (هدیةالعارفین فى اسماء المؤلفين 
ج۱ص ۳۱۰). 

صاحب روضات عین گفتۀ سیوطی را در ذیبل 
احوال حسین‌ین احمدین الحائک (در ص ۲۳۸ چ 
یکم) آورده» شیخ عباس قمی نیز همان را در 
«هدیه‌الا حباب» و سپس همین کلمات به ريحانة 
الادب نقل شده است. در قاموس ترکی نیز فقط نام 
«شرح معلقات» از مژلفات او یاد شده ولیکن جرجی 
زیدان " تألیفات وی را چنین برشمرده است: 

۱ - کتاب‌المصادر: مرتب على الابجدية أ منه 
نسخ خحطیة فی اکثر مکاتب اوربا و فی کویرلی 
بالأستانة. 

۲ - ترجمانالقرآن: بالعربية و الفارسية. فى غوطا 
(گوته). 


۳ - شروحالم علقات (ط. به مصر ۱۳۰۴ از 
شرحها که زوزنی بر معلقات عشر نگاشته تنها شرح 
بر امرژالفیس را کوسین دو برسفال در پازیس 
(۱۸۲۰ م.) در ۴۵ صفحه چاپ کرد. و شرح همه 
معلقات سبع به خط یوحنا (۱۸۵۲ م در ۲۴۰ ص) در 
لبنان منتشر شد و نیز در مصر به چاپ سنگ و 
تصحیح نصرالهورینی (۱۲۷۷ ه.ق.) در ۱۸۷ صفحه 
و نیز در مصر (۱۲۹۳ ه.ق.) و (۱۳۰۴ ۱۳۰۸ ه.ق.) 
در ۲۰۶ صفحه و نیز در ازهرية (۱۳۱۱ ه.ق.) و 
میمنیه (۱۳۲۷ ه.ق.) در ۲۰۳ صفحه پخش شده 
است. (معجم‌المطبوعات عربی» ص ٩۸۱‏ 

تر تیب کتاب: مصادر در دو بخش است ۱ ۳ 

یک" مصدرهای ثلاٹی مجرد. ` E‏ 

دو -مصدرهای ثلائی مزید. 

بخش نخست شش باب دارد: 

۱ -مصدرهائی که عین‌الفعل آنها در ماضی 
مفتوح و در مستقبل مضموم است. ۱ 

۲ -آنها که در ماضی مفتوح و در مستقبل مکسور 
است. 

۳-آنها که در ماضی و مستقبل مفتوح است. 

۴-آنها که در ماضی مکسور و در مستقبل مفتوح 


است. 
۵-آنها که در ماضی و مستقبل مضموم است. 
۶-آنها که در ماضی و مستقبل مکسور است. 

و در هر یک از این شش باب نخست مصدرهای 
مج وام به‌ترتیب حروف هجاء (ابتثی نی) به 
ملاحظه حرف آخر ريشه مرتب کرده و سپس 
مصدرهای مضاعف. اجوف. ناقص, مثال. مهموز؛ 
همه را به‌ترتیب حروف آورده است. همه این کتاب 
پنج‌هزار بیت نوشته داود. 

آغاز: بسمله. لحمدف علی سوابغ ا 
المتسابقة افواجاء و سوابغ نعمه المتلائمة ازواخاء :و 
صلواته على محمد مجلی حلبة انبيائه» و واسطة 
قلادة اصفیائه. و علی آله ائمة الاسلام و ازمة الانام... 
قال القاضی الامام الاجل الابجل ابوعبداله 
السین‌بن احمد الزوزنی رحمة الله: هذه مصادر 


۱- تاریخ آداب اللغة العربية ج ۳ص ۴۴ که از بروکلمان گرفته است. 
۲ -درستی این سخن تضمین شده نیست, گرچه ممکن است کسی 
مصادر زوزنی را به ترنیب ابجد مرتب کرده باشد. 

۳-برای مقایة ترتیبهای صرفی؛ شش بابی؛ و بنج بابی ص ۲۱۳ 
دیده شود. 





ترجمتها و جردتها عن شواهد الحدیث والاشعار و 
لامعا تف سهاو ها هاو درک 
كل باب منها بمصادر الافعال الصحيحة, ثم اتبعتها 
مصادر المعتلة. و هلم راان آن اتیت علی ساثر 
لار ت ی تر ار ی 
«ديوان الادب» فبدات من السالم لامه باءء ثم قفيت 
على اثره بمالامه تاء... باب فعل يفعل به فتح العين 
فی‌الماضی وضمها فى‌الغابر. ب؛ الشقب: سوراخ 
کردن, الثقوب:افروخته شدن آتش و جز آن. الجلب: 
گوسفند و شتر و برده» از جای به جای بردن برای 
فروختن... ۱ 

آغاز باب التفعیل: التتریب: خاک آلود کردن. 
التثریب: سرزنش كردن و نکوهیدن التثقیب: سوراخ 


كردن و آتش افروختن و ثقبه الشیب اذا خالطه. و ثقب 
عود العرفج اذا مطر فلان. 

نسخه‌های این کتاب در کتابخانه‌های ترخان 
والده ۳۱۳: خحط ۶۲۵ ه.ق. و حسین جلبی خحط ۶۳۲ 
ه.ق. و ملک خط ۶۴۹ه.ق. و نفیسی خط ۶۸۱ ه.ق. 
موجود است. 


]۵[ ترجمان قرآن [ب ] 


لغات قرآن: فهرست قدیمترین کتبی راکه 
دربارۀ لغات قرآن نگاشته شده در جلد اول فهرست 
کتابخانةٌ دانشگاه (صص ۳۳-۳۱) به نقل از فهرس 
ابن‌الندیم و ديباچة نهاية ابن‌اثیر و کشف‌الظنون و 
دیباجه «جوامع البیان» حبیش نقل کرده‌ام» و مجموع 
آنها در پیراهن ۲۵ کتاب است. و در اینجا فقط از چند 
کتاب که لغات قرآن را به فارسی گزارش نموده‌اند 
گفتگو میدارم. نخست یادآور می‌شوم که لغات قرآن 
به فارسی در سده پنجم و ششم به چهار ترئیب زیر 
جمع شده است: 

یک - به‌ترتیب آنواع کلمات (اسم. فعل و...) 
مانند «ترجمان قرآن» نگارش زوزنی و آن کهن‌ترین 
مانند خود می‌باشد و اکنون جای گفتگوی ما است. 

دو - به‌ترتیب عکس سوره‌های قرآن از سورۀ 
«ناس» تا «بقره» و این در کتاب (تراجم‌الاعاجم» و 
پیروان ان دیده ميشود. 

سه - به‌ترتیب سوره‌های قرآن؛ (حمد) و (بقره) 
تا «ناس» و این ترتیب در «المستخلص» و «لسان 
التنزیل» دیده میشود. 


چهار - به‌ترتیب حروق هجاء الفباء و این در 
(جوامع البیان» و «وجوه‌القرآن» از حبیش تفلیسی 
دیده شده است. 

سپس در سدة نهم میر سیّدشریف جرجانی» گویا 
کتاب «المستخلص» يا «لسان التنزیل» راخلاصه کرده 
و یا کتابی به‌ترتیب آن به نام «ترجمان‌الق رآن» ساخته 
است» و چون نسخه کتب قدیم در ایران نایاب بود 
این کتاب جرجانی مشهور گردید. و در سد دهم 
شاعری به نام عادل‌بن علی کتاب ترجمان جرجانی 
را که بترتیب سوره‌ها بوده در هم ريخته و به‌ترتیب 
حروف الفباء مانند کتابهای حبیش مرتب گرده است. 

و سپس در سده یازدهم محمد علی‌بن شاهقلی 
کتابی بزرگ در این موضوع نگاشته» و در قرن معاصر 
شخصی در تهران منظومه‌ای در این موضوع سروده 
است. 

ترجمان قرآن زوزنی: گرچه نسخة این 
کتاب که در انیورسیتۀ استانبول می‌باشد. در ۶۷۶ 
ه.ق. نوشته و بزوزنی منسوب گشته است. ولیکن 
بروکلمان (۲۸۸:۱) نخستین کس است که این کتاب 
را در گزارش زندگی زوزنی یاد کرده و دیگران در 
ترجمۀ احوال او از آن کاب یاد نکرده‌اند. 

وی گوید: نسخه‌ای از آن در کتابخانۀ «گوته» به 
شمارۀ ۴۰۱ موجود است. و جرجی زیدان نام کتاب 
را «ترجمان‌القران بالعربية و الفارسیة» ياد کرده است. 
(تاریخ آداب اللغة العربية ۴۴:۳). 

اغساز (افتاده): من ترجمان الزوزنی. نوع 
فی‌الاسماء المبهمة و المضمرة. هذا: اين مرد. هذان: 
این دو مرد. هؤلاء: این همه مردان. هذه: این زن. 
هاتان: این دو زن. هؤلاء: این همه زنان. ذلک... 

نسخه‌های این کتاب در گوته» ش ۴۰۱ در 
آلمان و انیورسیتة استانبول ۱۱۶۴ شود است. 


بخش چهارم 
فرهنگهای ادیب نطنزی 


سس مرقات 


بدیم‌الزمان ابو عبدالله صین‌بن ابراهیم م محرم 
۷ ه.ق.) سمعانی او را چنین یاد کرده» و یاقوت نیز 


۴ ,مدمه 


بدون ذکر مأخذ! از وی گرفته است. سیوطی در 
«بغیةالوعاةه ص ۲۳۱» گوید: ابن جماعة مرگ او را در 
محرم ۴۹۷ ه. ق. نوشته ولی صحیح جمادی‌النانية 
۹ ه. ق. می‌باشد. چلبی در کشف‌الظنون نیز گفتةٌ 
سیوطی را پذیرفته است. 

وی به دو زبان تازی و پارسی شعر می‌سروده و 
اکر اال ت ود واا کین 
سیوطی گوید کتابها در ادب بنگاشت. و متأخران سه 
کتاب به نامهای «الخلاص» و «دستوراللغة» و 
«المرقاة» به وی نسب اده‌اند. ولیکن چنانکه خواهیم 
دید دو نام اول از یک کتاب است. 
]۶[ دستوراللغة يا [الف ] 
کتاب‌الخلاص 


سمعانی دربار؛ نطنزی گوید: کتابها در ادب 
داشټ مانند (الخحلاص)... و متأخران همه جانام 
کتاب او را «دستوراللغة» نوشته‌اند. و حبیش تفلیسی 
در دیباچه «قانون ادب» در شمار مأخذ کار خویش» 
نام «دستوراللغة» و «الخلاص» رابدون ذکر 
نگارندگان آنها آورده است. بنابراین؛ برخی این دو را 
نام دو کتاب از نطنزی پنداشته‌اند» ولیکن با توجه به 
این که نطنزی در دیباچه آشکارا گوید: کتاب را 
«الخلاص) نأمیدم و شعری نیز درباره آن جنین 
سروده: 
کتاب‌الخلاص کتاب به 

خلاص‌النطنزی یوم‌الحساب 

و نیز در همان دیباجه گوید: «فهذا دستوراللغة 
العربیة...» مسلم میگردد که «دستوراللغة» و «خحلاص» 
دو نام برای یک تألیف نطنزی است. و یکی از این دو 
نام که در ديباجة «قانون ادب» حبیش امده است 
تألیف کسی جز نطنزی بوده است: 

وی در «دستوراللغة» یک دوره از آنچه برای 
دانستن زبان عرب در سدۀ پنجم لازم بوده است گرد 
اورده. متن کتاب در لغت تازی است و یک پیش 
گفتار و یک خاتمه در دستورهای نحو و صرق آن 
زبان دارد. گفتارها به عربی است و واژه‌هارابه 
فارسی گزارش داده, و همین موضوع از نظر ما به این 
کتاب آرزش بسیار داده است. در بخشهای دستوری 
برخی از قاعده‌ها را در جدولها نگاشته تا ازبر داشتن 
آنها آسان گردد.. 


بسیاری از قواعد دستوری را به نظم آورده 
است ". در پایان کتاب دانستنیهای همگانی؛ نام ماههاء 
حرفهای ویژهُ زبان پارسی را آورده و دومین را شش 
حرف شمرده است. په چ ژ» ک. ف» خو. حرف 
چهارم و پنجم رابا سه نقطه از «ک» و «ف» جدا ساخته 
است. تلفظ حرف ششم واو مجهول می‌باشد. و تلفظ 
حرف پنجم مسانند (۷) بوده که امروز نیز 
فرهنگستانهای عرب آن دو را برابر یکدیگر قرار داده‌اند. 
نام کتاب در دیباچه «الخلاص؛ آمده است و چند 
بیت زیر را که دربار؛ آن سروده شده است آورده 
گوید: «و سمیته بکتاب‌الخلاص, لخلاصته کل لفظ 
معاد و کلام معتاص بما لابد منه العام و الخاص. ثم 
للتفال بخلاص نفسی المسيئة القصاص, كما قال القائل: 
کتاب‌الخلاص کتاب به 
اراح به الخبلق عن کدهم ۱ 
اذاماتأملت مضمونه 
و فکرت فی کل حد و باب 
و فلت احفظوه كام الکتاب 
بعود م لیا بفصل الخطاب 
و قلت: 
جزی الله خیرامن تأمل صنعتی 
و قابل مافیها من السهو بالعفو 
و اصلح ما اخطأت فيه بفضله 
و فطنته و استغفرالله من سهوی ..» 
و بنابراین شکی دننام کتاب «الخلاص) نیست» 
ولیکن چون مولف در آغاز دیباچه گوید: «فهذا 
دستوراللغة العربیه...» و کتاب را به دستور موصوف 


۱-مسلماً یکی از مآخذ عمدة در تألیف معجم‌البلدان «انساب 
سمعانی» بوده است. وی غالباً عنوانهای کاب انساب را گرفته و با 
حذف ياء نسبت. عنوان قرار داده ومنسربین راعیناً دبال آن آورده. و 
گاهی نیز آنها را تخرپف و تصحیف نموده است. 

۲ -دربارة اقسام فعل گوید: 
جمعی اصول الفعل سبعة اضرب لھا انا فی بیت على الوجه راصف 
صحیح و مهموز مثال و اجوف افیف و منقوص الناء مطاعف 
۳-جای چند کلمه از این شعرها در نسخه‌ئی که ابن‌یوسف در 
فهرست مپهسالار [۱۷۶:۲ ] از آن نقل کرده است سفید بوده و من آن 
رااز نسخه‌های دیگر افزودم. 





داشته به نام «دستوراللغة» نامبردار گشته است. این 
کتاب در پیرامن ۰ بیت نوشته دارد. 


کتاب برای که نکاشته شده است...؟ 

در دیباچۀ نسخهُ ۱۴۰ دانشگاه پس از نام نگارنده 
گوید: «لمجلس فلان» و در ۴۴۵۶ سپهسالار به جای 
آن «للمجلس الشریف النظامی لازال قصر عمره 
عامرا) مده و در تیه دارالکتب عربی مصر 
(فهرست ۱۳:۲) جملة «جمال الملک النظامی» و در 


تسه ۰ دهخدا «حررهاالخادم لم‌جلس مولانا ۱ 


امیرالمومنین اعزه‌الّه و انصاره الحسین‌بن ابراهیم 
النطنزی» دیده میشود. و در نخه‌های ۴۶۲ و ۴۶۴ 
مجلس و ۰ دهخدا همه این عبارت افتاده است. 
نظام الملک (م ۳۸۵ ھ. ق.) نگاشته شده باشد. 
اغاز: الحمد الذى ابدع العالم بقدرته و خص 
بنی آدم... و بعد فهذا دستوراللغة العربية '... حررها 
الشيخ الادیب... اللطنزى ... لمجلس... خاصة و 
کتابا... و کل کتاب اثناعشر بابا و فسرت بعضها 
بالعجمية الظاهرة و بعضها بالعربية السائرة... 
انجام: 
والتی لایدخل العربية سته و هی: پچ ژ گه 
ف» خو. بيت یجمع الحروف كلها" فی‌الدعاء. 
جزی الله ذا لفط بعاضد قائلا 
تطوع أغث شخص الحسین برحمتک؟ 
گرچه ز خاک دست نطنزی شود تباه 
یک چند یادگار بود زو خط سیاه؟ 
آنکس که این بخواند اورا دعا کند 
با رب عفو کنش به قیامت همه گناه۵ 
ترتیب کتاب: 
جنانکه دیدیم در دیباجه آن رابر ۲۸ کتاب 
به‌شمار منازل قمر» و هر کتاب بر دوازده باب به‌شمار 
ماههای سال مرتب دانسته. ولیکن در عمل هیچیک 
از ۲۸ کتاب را به دوازده باب تقسیم نکرده بلکه در هر 
کتاب نخست سه باب برای اسمائی که اولشان مفتوح 
و مضموم و مکسور است ساخته. و سپس شش باب 
برای افعال ثلائی مجرد به‌ترتیب زیر آورده است: 
۱-بعث یبعث: عين در ماضی و مستقبل هر دو 


۲ -برز یبرز: ماضی مفتوح. مستقبل مضموم. 
۳-بسم یبسم: ماضی مفتوح و مستقبل مکسور. 
۴-بلع و یبلم: ماضی مکسور و مستقبل مفتوح. 
۵-بصر یبصر: ماضی و مستقبل مضموم. 
۶-بهت یبهت: افعال مجهول که معلوم ندارند. 
بنابراین مکسورالعین در ماضی و مستقبل» در 
این کتاب دیده نمی‌شود. و پس از این شش باب 
ابواب ثلائی مزید و رباعی مجرد و مزید. و در هر یک 
نخست؛ صحیح و سپس معتل و مضاعف را آورده 
است: شگفت این که تقسیم‌بندی به دوازده باب در 
کتاب دیگر نطنزی به نام «مرقات» دیده ميشود. 
نطنزی پس از پایان ۲۸باب» خاتمه‌ای در ۲۵ بند. به 
عنوان فصل و باب و گاهی بی‌عنوان آورده است. 
تسه این کتاب خط رجب ۴۷۵ ه.ق. نزد 
فخرالدین نصیری و خط ۵۹۲ ه.ق. نزد دهخدا و 
خط ۶۴۳ ه.ق. نزد ملک و حط ۸۴۵ ه.ق. نزد دکتر 
کیا موجود است. رجوع به فرهنگنامة‌های عربی به 
فارسی شود. 


]۷[ مرقات [ب ] 


کتاب دیگر که به نطنزی منسوب شده است 
(مرقات» یا (صحائف» نامیده شده است. و چون در 
دیباچۀ کتاب این دو کلمه به کار رفته است» چلبی در 
کشف‌الظنون در حرف صاد و حرف میم این کتاب راء 
بدون تذکر اینکه این دو اسم یک کتاب می‌باشد. و 
بدون معرفی نگارنده‌اش یاد کرده است. 

نخستین کس که این کتاب را به نطنزی نسبت 
داده است بلوشه " در فهرست کتابخانة ملی پاریس 
است که در (ج ۲ ص ۱۷۳ - ۱۷۲) هنگام معرفی 
نسخه آن کتابخانه» پس از نقل بخشی از دیباچه که با 


۱ -فهذا دستور الادب فی‌اللغة العربية. نسخة ٩۰‏ دهخدا. 

۲ -نسخهة ۱۸۰ دهخدا به این جا پایان یافته و نوشته شده:تمت 
الکتاب بحمدالله... و سپس تاریخ کتابت نسخه زا نوشته است. .+ 
۳-نخهة ۴۴۵۶ سپهسالار و [ ۴۶۲ مجلس ] به این جا پایان یافته. 
گوید: تمت بحمداله تعالی... 

۴-اینجا پایان نسخة کتابخانة عمومی معارف است [فهرست 
۹[ 

۵-اینجا پایان نسخة دانشگاه و نسخه‌های کهن دیگر است. 
Bibliothèque Nationale - Catalogue des Manuscrits‏ - 6 
Persan, par‏ 


Edgar Blochet, Il, Paris 1912 - n. 172 - ۰ 





۶ /مقدمه 


منقول کشفالظنون و بانسخة فخرالدین نصیری 
تهران. و الوجامع در بورسه مطابقت دارد. متذکر 
میگردد که نام مؤلف در دیباچه نیامده است و فقط 
مردی ترک که مطلع بر تاریخ ادب و مالک نسخه 
بوده» در یشت نسخه ان رابه نطنزی نسبت کرده است. 


باری در انشاء و مضمون دیباجه «مرقات» با" 


مضمون ديباجة «دستوراللغة» نطنزی شباهتی دیده 


میود 

این کتاب را مولف برای مبتدیان در دوازده باب 
ساخته» و این تقسیم‌بندی در دیباچة «دستوراللغة» 
نطتزی نیز دیده میشود. 
ببدایع حکمته.. و بعد فهده «صحایف» نتضمن 
أسماء مترجمة لابد للمبتدی... لیکون «مرقاة» له 
بابا. الباب الاول فى ذكر المبادی و الاعضا؛ الذکر: نر. 
الانثی: ماده... 

فهرست دیگر بابها: ۲ -اصناف مردم. ۳ -داروها 
وبیماریها. ۴ -خوراکیها و اشامیدنیها. ۵-سلاحهاو 
متاعها. 

نسخه‌های این کتاب در دانشگاه تهران و 
کتابخانة ملی پاریس شماره )4۴0( و الوجامع در 


بورسه موجود است. 
سدة ششم 


در سده ششم چهار استاد سخن و لغت در 
خراسان شهرت داشته‌اند: میدانی (م ۵۱۸ ه.ق.)؛ 
زمخشری (م ۵۳۸ ه. ق.) بوجعفرک بیهقی (م ۵۴۴ 
ه.ق.) وطواط (م ۵۷۳ ه.ق.). میدانی و زمخشری با 
یکدیگر رقابت نیز داشته‌اند .من در این مقاله دربارة 
هر یک از این چهار تن و پیروان آنان در بخشهای 
جداگانه بحث خواهم نمود. و فرهنگهای این سده را 
در شش بخش معرفی میکنم: 

میدانی (م ۵۱۸ ه.ق.) و پیروانش. 

۲ -زمخشری (م ۵۳۸ ه.ق.) و «مقدم‌الادب». 

۳ -بسوجعفرک بیهقی (م ۵۴۴ ه.ق.) و 
«تاج‌المصادر». 

۴ -وطواط م ۷۳ ه. ق.). 

۵ -لغات قران «تراجم‌الاعاجم». 

۶-حبیش تفلیسی و فرهنگهایش. 


میدانیها و پیروان ایشان 

الف: «السامی فی‌الاسامی» از میدانی 
ابوالفضل احمد. 

ب: «الاب‌انه» در شرح السامی 
فی‌الاسامی. 

ج «الاسمی فی‌الاسماء» از پسر میدانی 
سعیدبن احمد. 

د: ترتیب اسمی فی‌الاسماء. 
]۸[ السامی فیى‌الاسامى [الف ] 

نگارنده: میدانی؛ احمد پسر محمد پسر احمد 

پسر ابراهیم میدانی آنیشابوری است. سمعانی در 
انساب گوید وی به من اجازت داد. ياقوت در 
«معج‌الادباء - ۴۵:۵» گزارش احوالش از عبدالغافر 
در «السیاق» "و حواری در «ضالهةالادیب» آو بیهقی در 
او شاح‌الدمیة» "نقل کرده است. و ابن‌خلکان در 
«وفیات‌الاعیان -۴۸» و سیوطی در «بغية‌الوعاة - ص 
۵ و بالاخره اسماعیل‌پاشا در «هدية‌العارفین» و 
خوانساری در «روضات» و قمی در «هدیهالاحباب» 
آورده‌اند. وی معاصر زمخثری و استاد بیهقی است 
که هر دو یاد خواهند شد. مرگ او را همگی در 
رمضان سال ۵۱۸ ه.ق. نوشته و گویند در میدان زیاد 
در نیشاپور به خاک سپرده شد. و بیشتر ایشان داستان 


۱ -گریند چون میدانی جامع‌الامتال رانگاشت و به دست زمخشری 
رسید بر آن رشک برده بر نام میدانی, نونی افزود تا «نمیدانی» خوانده 
شود. چون داستان به گوش میدانی رسد میم زمخشری رابه نون 
تبدیل کرد تا «زنخشری» گردید. و آن در فارسی فروشند؛ زن خویش 
می‌باشد. ابن خلکان و سیوطی-متأخران» این داستان را به درازا نقل 
کرده‌اند. 

۲ -میدان از محال نیشابور است که خانه وی در آن بوده (معجم 
الادباء ۴۵:۵) نیت به میدان زیادین عبدالرحمان که محله‌ای به 
تیشابور بود. (وفیات الاعیان ابن خلکان). 

۳ -«سیاق» دنباله‌ای است بر تاریخ نیشابور از حا کم (۴۰۵) که آن را 
عبدالغافرین اسماعیل‌بن عبدالعافر فارنی قشیری (۵۲۹-۴۵۱) 
نگاشت. نسخه عکسی ناقص آن در کتابخانة ملی و نخه دیگر نزد 
آقای فروزانفر در تهران می‌باشد. 

۴-ضالةالادیب فى الجمع بين الصحاح و التهذیب در لغت از 
تاج‌الاین محمردین اپی‌الحواری (زنده در ۵۰ ( کت ف‌الظنون) 
مقدمه‌ای داشته و یاقوت احوال عده‌ای از لغویان را مانند برجعفرک 
بیهقی و غیره از این مقدمه نقل می‌کند. 

۵- ذیل دمیة‌القصر باخرزی است. از علی‌بن زید بیهفی صاحب 
«تاریخ بیهق» و در آن شعراء معاصر خود را جمع کرده است. 





مشاجرء او را با زمخشری نیز یاد کر ده‌اند. 


فرهنگهای عربی به فارسی /۲۷۷ 


عربی را از قاموس و ترجمه آن و لغات فارسی آن را 


آثار میدانسی: ۱- جامع‌الامثال . ۲- السامی 
فی‌الاسامی. جای گفتگو. ۳- الانموذج در نحو. ۴- 
الهادی للشادی ". ۵-نحو میدانی. ۶-نزهةالطرف فى 
علم‌الصرف ". ۷- شرح المفضليات ". ۸- منیةالراضی 
فى رسائل‌القاضی. -٩‏ المصادر. ۱۰- غریب‌اللغة. 
۱-مأوی‌الغریب و مرعی‌الاریب. 

پاقوت تنها شمار؛ یک تا هشت رایاد کرده و 
ابن‌خلکان تنها یکم و دوم ره و سیوطی شماره ۴ و ۵ 
را نیاورده. و مصادر را سیوطی و جلبی و 
اس ماعیل‌پاشا آورده‌اند و ۱۰و ۱۱رافقط 
اسماعیل باشا یاد کرده است. 

السامی فی‌الاسامی» را میدانی در دیباچه به 
مجلس عمید أجل اعزء ثقة‌الملک شمس‌الکتاب 
ابوانبرکات علی‌بن مسعودبن اسماعیل ادام الله رفعته» 
پیشکش ساخت. و به «السامی فی‌الاسامی» نامید. 

ترتیب کتاب: نگارنده, کلمات رابه جای 
ترتیب لفظی به‌ترتیب معانی آنها مانند «البلغة» 
بسیجیده» و واژه‌ها رادر چهار بخش گردآورده است: 

۱- واژه‌های مذهبی» شرعیات اسلامی و 
غیراسلامی» در پنج باب. ۲ - حیوانها و حیوانیها؛ 
بیست و هفت باب. ۲ - اسمانیها و ستاره‌شناسی» در 
پنج باب. ۴ - زمینیها مانند جغرافیه شش باب. و در 
هر باب فصلها دارد. 

واژه‌ها را به فارسی ترجمه کرده و جمعهای 
قیاسی را نیاورده» بلکه فصلی در ديباچة کتاب برای 
جمعهای قیاسی و دستورهای آن جدا ساخته است. 

دیباچه کتاب و عنوان بندها به تازی است. و در 
پایان دیباچه» پس از فصل-جمعهای قیاسی. گوید: 
تشویقهای استادم ابسوالحسین علی‌بن احمده 
فنجگردی بود که مرا به تهذیب این کتاب واداشت. 

این دیباجه در نسخه‌های دست‌نویس کم و زیاد 
شده است. 

آغاز : الحمدث الذى لایتم امر دون حمده... 

تاریخ تألیف: در پایان کتاب چنین آمده 
است " قال الشيخ الامام... المیدانی... تقدر الفراغ من 
جمع هذا الکتاب فی‌الرابع عشر من شهر رمضان سنة 
سبع و تسعین و اربعمایة. 

چاپ السامی: یک - علی‌اصغرین عبدالجبار 
اصفهانی نسخی از این کتاب را تطبیق کرده و لغات 


از برهان استخراج و تصحیح (و گاهی تصحیف) 
کرده و به سال ۱۲۶۵ تا ۱۲۷۳ در تهران به چاپ سنگ 
منتشر کرده است. و در حاشيه آن اسرالادب» و در 
دنبال آن «فروق اللغات» نورالدین پسر سیّدنعمة الله 
را (بی خاتمه) و شرح قصیدة کعب‌بن زهیر را نهاده 
است. و «السامی فی‌الاسامی» ۱۰٩‏ صفحه آغاز این 
مجموعه را اشغال کرده است. فیشهای لغتنامة دهخدا 
از روی این نسخه است نه نسخۀ خحطی ایشان به 
شمارءٌ (۱۰۶). 

دو - همان نسخه بالا مجدداً در سال ۷۵ ه.ق. 
به خط محمد علی‌بن مجمد رضا خوانساری در 
تهران با همان سه کتاب چاپ شده است. 

نس خه‌های این کتاب خط ۵۶۵ ه.ق. 


۱ -اين کتاب به نام «مجمع‌الامئال» با ترجمه لاتن از فریتا گ در «بن» 
در ۳ جزء به سال ۱۸۳۸ م۰ و سپس در بولاق در ۲ جلد به سال ۱۲۸۴ 
ه. ق. و یکبار در تهران با ترتیب شیخ حسین‌بن ابوبکر نجمی کرمانی 
در یک جلد (۷۸۱ص) و نیز در مصر در ۱۳۱۰ ه. ق. چاپ شده است. 
و ابراهیم الاحدب طرابلی‌بن على 2 ۸ ھ. ق.) این کتاب را به 
نظم آورده و به نام «فرائداللآل فی مجم‌الامثال» در بیروت به سال 
(۱۳۱۲ه. ق.) با شرحهائی از شیخ ابراهیم الاحدب چاپ شده است؛ 
و در آخر ان صد صفحه فهرستهای سودمد نهاده‌اند. 

۲ -اين کتاب فارسی است و در تهران توسط شفیعی در ۱۳۷۳ ه. ق. 
چاپ شده. و آن در سه قسمت است و قسمت اول ۱۲ باب دارد. 
کاترمر خاورشناس فرانسوی قسمتی از آن را به فرانسه در پاریس به 
سال ۱۸۳۸ م. چاپ کرد. و نخۀ خط ۶۸۲ه. ق. آن در دانشگاه تهران 
است. 

۳-ده باب دارد. و در استانبول به سال ۱۳۰۲ و در مصر به سال ۱۳۲۸ 
ه. ق. و سپس توسط شفیعی در تهران ۱۳۷۳ ه .ق. چاپ شد. 
۴-شرح اسم تفضیل‌های زبان تازی است (هدیةالعازفین ۸۲:۱ 
۵- در نسخه «السامی» چاپی» بجای احمد» محمد دیده میشود. 

۶- علی‌بن احمد فنجگردی (از دیه‌های نیشابور) (م ۵۱۳) را یاقرت 
در «معجم‌الادباء» به نفل از «رشاح» بیهقی و «السیاق» عبدالغافر 
فارسی» آورده گوید: میدانی در دیباچة «الامی» نام او آورده است؛ اما 
یافوت کتایی بدو نسبت نداده است» ولیکن ابن‌شهر اشوب در 
«معالم‌العلماء -ص ۶۳» کابی در اشعار علی به نام «تاجالاشعار» بدو 
نبت داده است. و قطب‌الدین کندری نیز در پایان سدة ششم 
«تاج‌الاشعار» فنجگردی را در شمار مدارک تألیف خود «انوارالعقول 
فی اشعار وصی‌الرسول» در دیباچة آن یاد کرده گوید در این کتاب 
۰ شعر علی جمع شده است. و نسخة ناقص این کتاب به شمارة ۱۰۰ 
در کابخانة سیهسالار موجود است. 

۷-اين جمله‌ها از پایان نسخهة چایی افتاده است و از آخر نسخة موقر 
موجود در کتابخانة دانشگاه تهران (ش ۱۴۷۹) نقل شده. (تاریخ تألیف 
۷ ق.). در آخر نسخه «بشیرآغا ۶۷۹ و نخة داماد ابراهیم‌پاشا 
«خط ۵۶۵۱ . ق.» و نسخه «و ۱۳۸ نصیری خط ۶۱۵ه. ق. نز آمده 


است. 





۸ /مقدمه 


کتابخانه‌ای در خراجچیاغلو و خط ۶۰۰ ه.ق. در 
دانشگاه تهران» و حط ۶۰۱ ه.اق. در داماد ابراهیم‌پاشا 
و حط ۶0 ھ.ق. در ترخان والده هست. 


۹1 الابانة «شرح السامی [ب ] 
فی لای 


یکی از دانشمندان در پایان سدۀ ششم یا آغاز 
هفتم شرحی بر السامی نگاشته است. صاحب 
روضات (در ص ۸۰ج اول) در بارۂ السامی گوید: و 
یکی از دانشمندان در کشف رمزها و رفع اشکالات 
این کتاب شرحی نگاشته و نام آن را «الابانة» نهاده 
است» و نسخه‌ای از آن نزد من هست (پایان). 


شرح سامی فی‌الاسامی نقل کرده ولی نام کتاب را 
نیاورده است. و من فقط یک نسخه حط ۲ ق. در 
دانشگاه تهران» و یک نسخه ناقص پرغلط آن را در 
کتابخانة ملک یافته و آغاز آن رانقل میکنم. 

اغاز: 
البراهين الواضحة والدلایل اللايحة صلی الله... و بعد 
بعد ترجفان الفاظه هقف مسر غل الشفلیه: 
كتاب «الابانة» واه ولى‌الاعانة. 

نسخه‌های این کتاب در کتابخانة صاحب 
روضات و دانشگاه تهران و ملک ۴۱۳ هست. 
[۱۰] الاسمی فی‌الا سما! [ج ] 
نام وی را در پایان احوال پدرش در معجمالادباء ج ۵ 
ص ۵۱) اورده گوید: عبدالغافر در ذيل تاریخ 
یاد کرده است. و نیز ما (یاقوت) آن را در باب خود یاد 
خواهیم کرد ولیکن ياقوت در باب سین احوال این 
مرد و وعدة خویش را فراموش کرده است؛ و سیوطی 
در «بغية‌الوعاة ص ۲۵۴ او را یاد کرد» و مرگ او را در 


4 ه. ق. نوشت» و کتابهای زیر رابه وی نبت کرد. 

-الاسمی فی‌الاسماء که آن را از کتاب پدر بیرون 
آورد. 

-غرائب‌اللغة. 

باتخوالفقها: 

اسماعیل‌پاشا در هدیةالعارفین (ج ۱ ص )۲٩۱‏ 
نیز عیناً از سیوطی گرفته است. چلبی در دنبال کلمۀ 
«اللاسمی فی‌الاسماء» گوید: آن را از کتاب پدرش . 
گرفته است. (پایان). ولیکن من تا کنون نسخه‌ای از 
این کتاب در جائی سراغ ندارم» جز این که در آغاز 
نسخة السامی شمارة ۱۳۸ كتابخانة فخرالدين 
نصیری که اکنون جزء کتابخانة دانشگاه تهران است» 
در هفت برگ جداگانه دیده میشود» و کسی بر آن 
چنین نوشته است: 

«هفت ورق از کتاب «کفاية الاسماء» است و 
مابقی «سامی» می‌باشد». اما دیباچۀ این کتاب د؛رای 
نشانهائی است که از «الاسمی فی‌الاسماء» در دست 
داریم. و من گمان دارم که این کتاب نسخه ناقص 


«الاسمی فی‌الاسماء» باشد. 

و اینک برای روشن شدن موضوع آغاز آن را 
می‌آو رم: 

اغاز: 


الحمدلثه رب‌العالمین و الصلاة والسلام... اما بعد 
چون محقق است که طالب علم را از لغت عرب چاره 
نیست. و طباع بر مختصرات مایل؛ این مختصر از 
استماء نوشته شد بر ترتیبی که مولف «سامی» 
رحمةالله علیه آن را جمع کرده بوده و هر اسمی که از 
مصادر معلوم میشد طرح کرده امد با جموع قیاسی و 
و تعالی» و چند لفظ دیگوکه ترتیب سخن مقتضی آن 
بود یا از فایده خالی نبود و قريب هزار اسم که دانش 
ان ضرورت بود اکثر از فران مجید و بعضی اخبار و 
امثال و اشعار بر آن زیاده گشت. و باب جموع آنچه 
غالب بود به آخر آن افزوده به پارسی, و مجموع آن 
سه ربع «سامی» گشت مشتمل بر چهار قسم... 
گرچه ترتیب کتاب مانند «سامی» است ولیکن 
عبارات و مطالب به کلی جداست. 

نسخةۀ ناقص اينن کتاب در دانشگاه نهران 


۱-برخی آن را «الاسما فی‌الاسما» نوشته‌اند و در مقدمة چاپ 
«الهادی» و «نزهة‌الطرف» تألیف میدانی اول پدر مؤلف (ج تهران) به 
غلط «الائمار فی‌الاسماء» چاپ شده است. 





هست. و در آغاز کتانت «السامی» نهاده شده است» و 
فقط هفت برگ آغاز کتاب را در بر دارد. خط سد؛ نهم 
یا دهم است. 
[۱۱] ترتیب اسمی فی‌الاسما [د] 

یک لغتنامٌ عربی به فارسی در کتابخانة دانشگاه 
به شمار؛ ۱۷۰ موجود است که نگارندء آن کتاب 
«الاسمی فی‌الاسماء» را به‌ترتیب حروف هجا مر تب 
ساخته است. و من آن را در فهرست آن کتابخانه (ج۲ 
ص ۴۴۰) به عنوان «لغت عربی به فارسی» صعرفی 
کرده‌ام. 

اغاز: 

الحمدٌ الذی کرم بنی‌آدم علی‌الوری... و 
ذوی‌الفنون صنفوا افنانا... و منهم الشیخ المرحوم 
فاضل اهل وقته فی‌العلوم احمدین محمّد المیدانی 
طیب‌الله ثرا صنف کتاب «الاسمی فی‌الاسماء» 
فاخذ العبد نسخة بيده مرتبا؛ و جعلها ثمانية و 
عشرین باباً فی کل باب ثمانية و عشرین فصل.. باب 
الالف و فصله؛ الاء: شجر... فصل الباء. الباری: 
آفریننده... 

انجام: الیحیی: اسم نبی عليه السلام. ابویحیی: 
ملک‌الموت. 

الیفی؛ یهتان: تنور. 


نسنخه این کتاب در دانشگاه تهران ۱۷۰ هست. 


بخش دوم 
زمخشری 
الف: مقدمة‌الادب فارسی 
بث مقدمة‌الادب خوارزمی 
]1[ مقدمةالادب [الف ] 
فارسی 

نگارنده: زمخشری ملقب به جارالله و فخر 
خوارزم» محمودبن عمربن محمّدبن عمر مکنی به 
ابوالقاسم خوارزمی دانشمند معتزلی سد ششم از 
پیشوایان علم تفسیر و حدیث و فقه در مذهب 
اپوحنیفه و علوم ادب. نحو لغت و بیان بوده است. در 
ديه زمخشر در خوارزم به سال ۴۶۷ ه.ق. بزاده و به 
بغداد امده به مکه شذ. و مدتها مجاور انجا بود و 
لقب «جارالّه» یافت. او معاصر میدانی است. و 


فرهنگهای عربی به فارسی /۲۷۹ 


مشاجرات آن دو در حاشیة (ص ۲۰۷) یاد شد. گویند 
وی یک بای خودرا در یکی از سفرها از دست داده و 
با پای چوبین راه میرفت. مرگ او در شهر جرجانية 
خوارزم به سال ۵۳۸ ه.ق. واقع شده است. احوال او 
را در همه کتب تاریخ و رجال می‌بینیم؛ سمعانی و 
ابن خلکان جلد دوم. بغیهة‌الوعاة ص ۲۸۸ روضات 


ص ۳۱ دیده شود. 


آثار زمخشری: 

-اساس‌البلاغة. لغتنامه‌ای است تازی به تازی. و 
در آن معنی واژه را از نظږ جمله‌بندی» نه از نظر ریشه» 
سررسی کرده است. (چ مصر ۲ ج ۱۳۹۹ و ۱۳۳۹ 
ه.اق.). 

- اطواق‌الذهب. مانند مقامات. با ترجمه آلمانی 
در وین (۱۸۳۵ م.). و اشتوتگارت (۱۷۶۳ م.)» و با 
در مصر چاپ شده است. شرف شفروه شاعر فارسی 
زبان اصنفهانی 0 ۸ ه. ق.) «اطباق‌الذهب» را در 
مقابل این کتاب نگاشت» که در مصر (۱۲۸۰ ه.ق.) و 
بیروت ( ه.ق.) با حاشیه چاپ شده است. 
۴ ه.ق.). 

-امکنه و جبال و میاه. فرهنگ جغرافیائی است. 
(چ لیدن ۱۸۳۵۶ با ترجمه لاتین و «الامالی»). 

-انموذج. مکرر چاپ شده است. مختصری 
است از «المفصل)» او. 

-دیوان شعر او به تازی» مرتب به حروف. نسخه 
آن در کتابخانة خدیوی مصر است. و «دیوان‌التمئیل» 
و «دیوان‌الرسائل». 

-ربیع‌الابرار. نسخه‌هایش فراوان است. 

-الرائض فى علم‌الفرائض. و «رژس المسائل» 
در ففه. 

- الفائق. غریب‌الحندیث. (ج حیدرآباد ۲ج 
۴ ه.ق.). 

-القطاس» در عروض. نسخة برلن و لیدل.. 


١‏ -میگوید: کتاب الاسمی فی‌الاسما تالف احمدبن محمد را مرتب 
کردم... ولی میدانیم که «الاسمی فی‌الاسما» تألیف سعید پسر اخمد 
است. بنابراین یا مؤلف کتاب سعیدبن احمد را فرتب کرده و در این 
جا کلمۀ «سعیدبن...» از قلم افتاده است» و یا آنکه مؤلف» کتاب احمد 
میدانی را مرتب کرده و در این‌جا به جای «الامی فی‌الاسامی» به غلط 
نام «الاسمی فی‌الاسماه را یاد کرده است. 
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- قصیده بعوضیه و جز آن دربار؛ غزالی. نسخة 
برلن. و «متشابه اسامی‌الرواة» و «المفردالمو تلف»» و 
(معجم الحدود». 

-کشاف. در تفسیر قران که به‌سب معتزلی بودن 
مولف و آزادی‌خواهی و صراحت له جه که داشت» 
شهرت بسزاگرفته و جلبی چندین صفحه به 
شمارش کارهائی که دربارة آن انجام شده اختصاص 
معجم المطبوعات چاپهای آن را بر 
شمرده است. 

-كلمة الشهادة, نسخه برلن. 

- المحاجاة. چیستانهای علمی نحو پا «احاجی 
نحوبه», نسخه خدیوی مصر. 

- المستقصی. در امثال. آن را مقابل 
«مجمع‌الامثال» میدانی نگاشت. (خدیوی» مصر ۱۷۸ 
ص). 

-المفصل» در نحو. مت متن آن در کریستیانا توسط 
0 ,3.ل (بروخ) در ۱۸۹۵ و ۱۸۷۹ م.و لایپزیک 
۲ م. و مکرر در مصر و هند چاپ شده است. و 
«شرح مشکلات المفصل». 

مقامات. (ج مصر ۱۳۱۲ ه.ق.) و «الرسالة 
الناصحة» و «سوائرالامثال». 

- مقدمةالادب. جای گفتگو. 

- نزهه‌المتأنس. نسخه ایاصوفیه. و (صمیم 
العربیة» و «المجاز والاستعارة». 

-نصانح الصغار. نسخه بریتش موزیوم و برلن. يا 
«النصائح الکبار» و «ضاله‌الناشد». 

- نوابغ‌الکلم. لغت. با ترجمۀ فرانسه از بربیه 
مینار در پاریس (۱۸۷۶ م.) چاپ شد و 
مصر (۱۲۸۷ و ۱۳۰۵ ه.ق.) و بیروت (۱۳۰۶ ه.ق.) 


داده است. و 


متن ان در 
جاب شده است. 


مسعقد مها لادب: زمخشری برای هر یک از 
نگارشهای لغوی خود «اساس‌البلاغة» و «الفائق» و 
«المستقصی» و «مقدمة‌الادب» حصوصیتی در نظر 
گرفت که بیشتر کتابهای لغت فاقد آن بودند. در 
نختین آنها جنبة فصاحت و جمله‌بندی, و در 
دومین لغات حدیث. و در سوم امثال را در نظر 
گرفت. و در کتاب چهارم ترجمۀ واژه‌های تازی را به 
فارسی و ترجمه آنها را به خوارزمی " در نظر داشت» 
و از این راه خدمتی بزرگ به فرهنگ ایرانی نموده است. 

تر تیب: مقدمةالادب همچنان که در دیباچة ان 


یادآوری شده در پنج بخش است: 

۱-نامها (الاسماء) ۲ - فعل‌ها (الافعال) ۳- 
حرفها (الحروف) ۴ -گردانیدن نامها (صرف 
الاسماء) ۵ -گردانیدن فعلها (صرف الافعال). 

سه بخش اول کتاب» لغت‌شناسی است. و دو 
بخنی اور زین یا و نيشر تات را 
همان دو بخش اول گرفته اشن 

بخش یکم را به بابهای کوتاه نامرتب و به‌طور 
دستگاهی و بی‌شماره» تقسیم‌بندی کرده و در هر 
باب نامهائی را که از نظر معنی به آن باب نزدیک است 
گرد آورده و به فارسی ترجمه نموده است؛ چنانکه 
باب وقت... باب آسمان... .بات خاک... باب معدن... 
و... و بخش دوم رابه پنج باب معلوم و یک باب 
مجهول مرتب کرده است. ص ۲۱۲ دیده شود. 

پیشکش کتاب: زمخشری کتاب رادر دیباچه 
به نام الأمير الاجل الاسفهسالار بهاء‌الدین علاء‌الدوله 
ابوالظفر اتسوزبن خوارزمشاه ادام الله... آراسته است. 

آتسز در سالهای ۵۵۱-۵۲۲ ه.ق. پادشاهی کرده؟ 
و ممدوح رشید وطواط است و این مرد «حدائق 
السحر» خویش به نام او ساخت. و نیز ممدوح ادیب 
صابر و امیر معزی و خاقانی می‌باشد. 

ترجمه: از مقدمة‌الادب دو ترجمه می‌شناسیم: 

یک - ترجمهة خوارزمی؛ که چون گمان میرود از 
خود زمخشری باشد. و خوارزمی خود له جه‌ای 
ایرانی است. آن را جداگانه معرفی خواهم کرد. 

دو - ترجمهُ ترکی: 


۱-بنابراین که نسخه خوارزمی نیز از خود زمخشری باشد. 

۲ -خصوصیات نسخه چایی دیده شود. 

۳- چلبی در حرف میم کشفف‌الظنون «مقدمة» را درست معرفی کرده 
است. ولیکن در حرف دال, در عنوان «دیوان الادب» تألیف فارابی (م 
۰ د. ق.) دچار اشتباه لفظی گردیده و خصرصیات «مقدمةالادب» 
را دربارة «دیوان الادب» تکرار کرده است. و بنابراین باید مراجعه 
کنندگان یکثف‌الظنون در عنوان «دیوان الادب» جمله‌های زیر را 
زائد بشماورند: «الفه لاتسزین خوارزمشاه و صدر اسمه فی خطبته و هو 
کتاب معتبر و هو على خمة اقسام: الاول فی‌الاسماء الشانی 
فی‌الافعال» الثالت فی‌الحروف. الرابع فى تصرف‌الاسماء الخامس فى 
تصرف‌الافعال» جه این جملات دربارة «مقدمةالادب» است. نه 
«دیوان الادب» که نگارنده‌اش فارابی» دویست سال پیش از اتسز 
درگذشته است. «دیوان الادب» عربی است و در شش کتاب است: 

۱ -سالم. ۲ -مضاعف. ۲ -مثال. ۴ - ذوئلائهة (اجوف»). ۵- ذواربعة 
(ناقص). ۶ -مهمرز. 

این اشتباه کشف‌الظنرن, ابن یوسف رانیز (در فهرست پیشین 
سپهسالار ج ٣ص‏ ۴( بحدسهائی وادار کرده است. 


ه.ق.) آن را به ترکی ترجمه کرد و «اقصی الارب فی 
ترجمه مقدمةالادب» نامید و مقبول عامه و 
۲ ترخان والده در سلیمانیه استانبول» و نسحخه 
۵ مجلس, هم فارسی و هم ترکی را دربر دارد. 

آغاز: الحمد الذی فضل على جمیع الالسنة 
لسان‌العرب» كما فصل الکتاب‌المنزل به على سائر 
الکتب... سپاس مر خدای را آن خدای را که افزون 
کرد بر همه زبانها زبان تازی را چنانکه افنزون کرد 
کتاب فرود آورده به وی بر دیگر کتابها..! 


خلاصة مقدمةالادب. چنانکه در سد هشتم 
خواهم گفت کسی این کتاب را به نام «ترشیح 
الفضائل» حلاصه کرده است. 

چساپ: دانشمند آلمانی وتزستاین .6 .ل) 
(۷۷۵/291610 سه قسمت اول این کتاب را در لایپزیک 
به سال ۱۸۴۳ م. با فهرست چاپ کرده است. او نسخة 
چاپی رابا هفت نسخه به‌ترتیب زیر مقابلت و 
تصحیح کرده است: 

۱ -كتابخانة بدلانية در شهر اقسونية. نسخة 
کامل. و نشان آن در چاپی (۲) می‌باشد. . 

۲ -نیز همان کتابخانة بدلائية. اين نسخه فقط 
بخش یکم را در بر دارد. و حاشیه‌های بسیار بر آن 
نوشته‌اند. و نشان این نسخه در چاپی (۳) می‌باشد. 

۳ -نیز در همان کتابخانه. نخه کامل... و نشان 
آن در چاپی (۴) است. 

۴ -نسخۀ شخصی چاپ‌کننده (وتزستاین) که از 
لندره خریداری کرده. و.تشان آن را در جاپی (۵) 
نهاده است. 

۵ - نسخه كتابخانة فیصری در شهربج. فقط 
پنجاه صفحه اول چاپی با این نسخه مقابلت شده 
است و نشان آن (۶) می‌باشد. 

۶ -کتابخانۀ سلطنتی برلن. که از صفحه پنجاه به 
بعد را با آن مقابلت کرده است. و نشان آن را نیز (۶) 
قرار داده است. 

۷-کتابخانة شهرداری لیبسیا. که نشان آن (۷) 
می‌باشد. 

نسخه چاپ وتزستاین فقط سه بخش اول کتاب 
است و در پیرامن ۷۵۵۰ بیت نوشته دارد که در ۲۸۸ 


فرهنگهای عربی به فارسی /۲۸۱ 


صفحه حروف چاپ شده. هر صفحه ۲۳ سطر و در 
بیرامن ۰ بیت نوشته دارد. قسمت یکم ۷۵ص / 
۰ بیت است. قسمت دوم ۲۰۱ ص /۶۰۰۰بیت و 
قسمت سوم فقط دو صفحه و پنجاه بیت است. و 
سپس وتزستاین یازده صفحه اضافات و تصحیحات 
از روی نسخه برلن در پایان کتاب افزوده است. 
مصحح (وتزستاین) در بایان نسخه» فهرست 
الفبائی از همه واژه‌های تازی این کتاب تهیه کرده و 
در ۲۶۹ صفحهة سه ستونی» هر ستون ۳۵ سطر چاپ 
کرده است. و همه آن در پیرامن شانزده هزار واژه می‌باشد. 
]1۳[ مقدمة‌الادب [ب] 
خوارزمی 


اخیراً آقای زکی ولیدی طوغان, نسخه‌ای از 
مقدمةالادب یافت که ترجمة آن به جای فارسی 
دری» به لهجۀ خوارزمی نوشته شده است. و چون 
خط آن بد و ناخوان بود همان را گراور کرد و به سال 
۱ م. با مقدمه ترکی در استانبول چاپ و منتشر ساخت. 

این نسخه شامل چهار قسمت از پنج مقدمه 
است» و فقط دو قسمت اول و دوم را به خوارزمی 
ترجمه کرده و دو قسمت دیگر بی‌ترجمه است. و از 
آغاز آن چند باب افتاده و از کلمةٌ عم. ج اعمام... در 
باب خویشاوندان (مطابق ص ۴۴ ج لایبزیک) آغاز 
شده است. اننجام قسم اول کتاب فقط دو کلمه 
(حسک و بسک) از نسخه لایبزیک کم دارد. 
نسخه چاپ شده: 

نسخه خوارزمی در ۵۳۲ صفحه است. نسخ و 
بی‌تاریخ است. و قسمث اول و دوم ۵۲۴ ص. آن را 
گرفته و هشت صفحه آخنر شامل قسمت سوم و 
چهارم است. و ترجمه ندارد» و تمام نسخه گراوری 
چاپ و پخش شده است. 


او سوم 
بوجعفرک بیهقی 
و تاج‌المصادر 


11] 


معروف به بوجعفرک بیهقی مقری لغوی. مفسر سدة 


۱ -اين ترجمه در همه نسخه‌های خطی و چاپی کلمه به کلمه زیر 


متن نوشته شده است» و من آن را جدا گانه آوردم. 


۳ م۸مقدمه. 


ششم است. ياقوت از گفتة سمعانی ' آرد: 
وی در قرائت و نحو و لغت و تفیر امام بود. 
استفاده به خانهة وی می‌آمدند» و او جز در اوقات نماز 
رمضان 0۴ هرق. درگذشت... 
محمودین‌الحواری) در ديباجة «ضالة الادیب» آرد: 
و در دنبال احوال علی‌بن زید بیهقی - صاحب 
تاریخ بیهق - از گفتهٌ خود او در «مشارب التجارب» 
چنین آرد: ... او - بوجعفرک -امام مسجد كهنة 
تیشابور بود» و من «تاج‌المصادر» او را نزد خودش 
خوانده ازبر کردم...» (معجم‌الادباء ۳ + 


آ ار بیهقی: 

یاقوت کتابهای زیر رابه وی نسبت داده است: 

المحيط بلغات القرآن ینابیع اللغة " الفرائد» در 
لغت بقدر صحاح جوهری» تاج‌المصادر. (جای 
گفتگو) و المحیط به علم القرآن. 

جلبی در کثف‌لظنون جز فرائد همه را یاد کرده 
ولیکن گویا نسخه‌های آنها را نیافته است. 


تساج‌ال‌صادر: تاریخچه‌ای از گردآوری 
مصدرهای زبان تازی (در ص ۲۰۳ یاد شد). و 
چنانکه دیدیم نخستین کسی که این مصدرها را با 
ترجمه به فارسی جمع کرده زوزنی می‌باشد. اما 
چون مصادر زوزنی کوچک است بیهقی واژه‌های 
بسیار به دست آورده و بر آن افزوده و بی آنکه نامی از 
زوزنی بیاورد کتاب او را تکمیل کرده و کتاب مستقل 
خوانده است. 

این کتاب در همان روزگار نگارنده شهرت يافته 
و دانشمندان برای خواندن و سماع آن از ملف به 
نیشابور میرفته‌اند. و چنانکه در (ص ۲۰۴) دیدیم 
علی‌بن زید بیهقی خواندن این کتاب را از مدارج 
علمی خویش شمرده است. 

بافوبته نف ر یی منطو از علی‌بن مدن علی 
جوینی» بر کتاب «تاج‌المصادر» یاد کرد و ان جنین 


است: 


با جعفر يامن جعافر فضله 
موارد منها قد صقت و مصادر 
کتابک ذاغسیل تأشب نبته 
و انت به ليث بخفان خادر 
لبست صدار الصبر يا خير مصدر 
مصادر لاتنهی الیها المصادر 
فقل لرواة الفضل و الادب انتهوا 
الیها و نحو الری منها فبادر 
تر تیب کتاب: بیهقی در این کتاب مانند دیگر 
گزداؤزندگان مضادر مخفو صا زوزنی تست 
مصدرهای ثلائی مجرد (شش باب) و پس از آن 
ثلائی مزید و رباعی مجرد و مزید را یکی پس از 
دیگری آورده و در هر بخش ریشه‌های سالم را پیش 
آورده و سپس مضاعف. اجوف» ناقص و مهموز را 
گرد آورده است. و هر یک از این باب‌ها را به‌ترتیب 
حروف الفباء معمولی (ابتثی) به ملاحظه آحرین 
حرف ريشه مرتب کرده و به فارسی ترجمه کرده 
است. 


شش باب ثلاثی محرد: چنانکه مکرر دیدیم 


آنها مرتب ساخته‌اند. و چون فعل ماضی و مضارع دو 
پایة اصلی فعلها بود. وزن ريشه را به‌وسیلة وزن این 
دو تعیین می‌کردند. اما میدانیم که در زبان عربی به 
عللی که بستگی با علم صرف آن زبان دارد. در افعال 
ثلائی یعنی سه‌حرفی, فقط حرف میان ریشه 
(عین‌الفعل) است که می‌تواند به سه حرکت: زبر» زیر 
و پیش تلفظ شود. و ازاین‌روی ماضی در زبان عرب 
فقط به سه گونه وجوددارد: ۱ -مفتوح‌العین (کلماتی 
که حرف میان ریشه در آنها زبر دارد) ۲ - 
مکسورالعین (واژه‌هائیب‌که حرف میان آنها زیر دارد) 
۳-مضموم‌العین (آنها که حرف میانشان پیش دارد). 
و هر یک از این سه گونه ماضی» ممکن است در 


۱-چنین است در معجم‌الادباء (۴۹:۴ چ» مصر). ولی این مطالب در 
کلمة «بیهقی» در انساب سمعانی چاپ گراوری دیده نمی‌شود. شاید 
نسخۀ اناب سمعانی که ياقوت به دست داشنته کاملتر از نسشة 
متداول امروز بوده است. 

۲- در این کتاب شواهد و اضافات صحاح جوهری را انداخته و 
مقداری از «تهذیب» ازهری هروی (م ۰ ق( و «الشامل» حبان 
اصفهانی (م ۳۸۶ ه . ق.) و «مقاییس» ابن‌فارس بر آن افزوده است, 
ياقوت گوید: ینابیم اللغة؛ جردفیه صحاحاللغة... (معجم‌الادباء ج 


. مرگلیوث ۴۱۶-۴۱۴:۱) ولیکن در چاپ ۰ جلدی مصر؛ ج ۴ص ۵۰ 


كلمة «جرد» در چاپ افتاده است. 


مضارع به یکی از سه صورت به کار رود یعنی در 
مضارع یا مفتوح و یا مکسور و با مضموم‌العین 
خواهد بود. و بنابراین وزن افعال عربی باید یکی از 
نه وزن باشد. ولیکن از این نه وزن ممکن» در کتب 
لغت عربی فقط پنج وزن است که کلمات بسیار بدان 
وزنها آمده» و از وزن ششم فقط یکی یا دو کلمه به 
دست آمده و از سه وزن دیگر هیچ کلمه دیده نشده 
است. اما آن پنج وزن متداول: 

۱-بعث. یبعث . ماضی مفتوح» مضارع مفتوح. 

۲ -برز یبرز. ماضی مفتوح مضارع مضموم. 

۳-بسم یبسم. ماضی مفتوح. مضارع مکسور. 

۴ -بلع» یبلع. ماضی مکسور؛ مضارع مفتوح. 

۵-بصرء پیصر. ماضی و مضارع مضموم. 

اما وزن ششم که فقط یک کلمه از آن امده است؛ 
کسر عین در ماضی و مضارع است. و فقط یک ريشة 
«حسب» بحسب» از آن امده است و تازه این کلمه را 
از باب چهارم نیز یاد کرده‌اند. و ازاین‌روی عده‌ای از 
لغت‌شناسان قسدیم به پیروی از ادیب نطنزی و 
زمخشری فعل‌ها را به پنج قسم بخش کرده "و هر 
بخش را به‌ترتیب حروف هجا مرتب کرده‌اند. 

اما متأخران متوجه شدند که برخی از ریشه‌ها از 
دو باب آمده است» و بنابراین مراجعه کننده برای 
یافتن واژه در کتاب به دشواری برمیخورد. 
ازاین‌روی در یک لغت «عربی به فارسی» ناشناس که 
در دنبالة کتاب یاد خواهد شد؛ کلماتی را که از دو باب 
آمده داخل هیچیک از آن دو باب نیاورده, و آنهارادر 
باب سومی قرار داده است و به این شکل بر شمار 
باب‌ها افزوده است و کتاب خویش رابه جای شش 
باب بر شانزده باب و فصل تقسیم کرده است. 

ولیکن بیهقی در «تاجالم‌صادر» به پیروی از 
زوزنی در «مصادر» چنانکه در صفحۀ ۲۰۴ یاد شد 
قسمت ثلالی مجرد کتاب خود را بر شش ببخش کرده 
است. و بابها را با تعیین حرکت عین در ماضی و 
مضارع مشخص کرده است. در صورتی که در 
«دستوراللغة» و «مقدمه‌الادب».بابها به‌وسیلة مثل 
معروف آن باب مشخص شده است. 


مقایسهة تاج لمصادر ببهقی با مصادر زوزنی 


اتحاد ترتیب میان این دو کتاب و نزدیک بودن 


فرهنگهای عربی به فارسی /۲۸۳ 


واداشت که «تاج‌المصادر» همان مصادر زوزنی است 
با افزودن مطالب و لغات. مقايسة اغاز مصادر زوزنی 
با آغاز «تاج‌المصادر» تا اندازه‌ای این حدس را تأبید 
میکند که بیهقی سخت تخت تأثیر کتاب مصادر 
زوزنی بوده و از آن استفادهُ بسیار کرده و هیچ نام از 
وی نبرده است» ولیکن بايد به یاد داشت که بیشتر 
لغتنامه‌های عمومی بزرگ نیز چنین هستند» و در 
بسیاری از موارد عين عبارت یکدیگر را نقل میکنند 
ېدون این که از منقول‌عنه یاد کنند. تا چه رسد به دو 
لغتنامةٌ مخصوص مصدرها که در یک زمان و یک 
منطقه (خراسان) با ترجمۀ فارسی فراهم شده است » 
و نیز باید متذکر بود که مصادر زوزنی پنجهزار بیت 
کتابت. و تاج‌المصادر بیهقی پیرامن ده هزار بیت 


. دارد» که ۴۵/ در بخش یکم و ۸۵۵ در بخش دوم قرار 


دارد. 
اهمیت این دو کتاب از نظر زبان فارسی. 


گرچه موضوع این دو کتاب مصادر لفت تازی و 
بحث درباره انها می‌باشد. ولیکن چون معمولا هر 
مصدر عربی را به یک مصدر فارسی, که بیشتر ساده 
و گاهی مرکب است» ترجمه کرده؛ ازاین‌روی این دو 
کتاب برای زبان فارسی و لغتنامه‌نگاری آن, اهمیت 
بسزا دارد. چه بدان وسیله معنی بسیاری از واژه‌های 
فارسی روشن می‌گردد و معنیهای مختلف یک کلمۀ 
فارسی که در موارد مختلف این کتاب در برابر 
مسصدرهای گوناگون عربی قرارگرفته آشکار 
می‌گردد البته این استفاده وقتی در دسترس قرار 
می‌گیرد که پس از چاپ کتاب فهرستهائی و از جمله 
فهرستی برای لغات فارسی آن تر تیب داده شود. اب 

آغاز تاج‌المصادر بیهقی: الحمدلله رب‌العالمين 
حمداً يفوق حمدالشاكرين. نحمده على السراء 
والضراء. و نشكره على الشدة و الرخاء. و ندفع به 
بوایق الزمان و طوارق الحدثان. و نعوذ به من الاذاء 
المختلفة و الاهواء المتعادية...و على آله و اسرته و 


۱-نامیدن هر بخش به نام مثالهای معروف از آن بخش: در 
«دسترراللغه» و «مقدمةالادب» دیده میشود. 

۲-البته در دستوراللغه و مقدمة‌الادب فعل‌ها در شش بخش آمده 
است (ص ۲۰۵ دیده شود). ولی بخش ششم فعلهای مجهرلی می‌باشد 
که معلوم ندارد و اشکار است که این وزن فرعی است نه اصلی یعنی 
مقصود ما تقیم فعل‌های معلوم می‌باشد. 





۴ /مقدمه 


اصحابه و زمرته. قال الشیخ الامام الزاهد ابو جعفر 
احمدین على المقری البیهقی: اما بعد؛ فهذه مصادر 
هذبت فارسیتها و عرضت على کتب الائمة عربيتهاء 
و جردتها عن الامثال والاشعار لیصغر حجمها و 
یسهل حفظهاء و اوضحت اشکالها و وسمت اغفالها و 
صرفت معظم عنایتی الى مصادر القرآن... و قفیتها 
بمصادر احاديث الرسول... و اتبعتها بمصادر الافعال 
التى تکثر فى دواوين العرب.. و سميتها 
(تاجالم صادر»...باب فعل يفعل بفتح العين 
فی‌الماضی و ضمها فی‌الغابر؛ الغب: سوراخ کردن 
التفوب و الثقابة» معا افروخته شدن آتش, و الثقوب 
بسیارشیر شدن شتر. الجلب: گوسفند و شتر و برده از 
جای به جای بردن از برای فروختن. و الغابر یجلب 
[ل او یجلب [ل ]. الجلب: چیزی با خویشتن گرفتن» 
و بانگ بر ستور زدن تا از پیش بشود. 

آغاز باب التفعیل؛ ب. التتریب: خاک آلوذ کردن. 
التشریب: سرزنش كردن و نکوهیدن. التثقیب: 
سوراخ کردن, و آتش افروختن» و آمیختن سبیذی با 
محاسن و ثقب عودالعرفج اذا مطر... 


چاپ تاجالمصادر: 

این کتاب به سال ۱۳۰۱ ه.ق. در بمبئی به خط 
ملک الکتاب میرزامحمّد شیرازی در ۲۲۹ ص 
کوچک. دو جزء در یک مجلد. چاپ شده و همۀ آن 
۰ بیت نوشته دارد. 

جزء یکم شامل مصدرهای لائی مجرد (صص ۱ 
- ۱۱۷) و جزء دوم مصدرهای ثلائی مزید و رباعی 
مجرد و مزید (صص ۲۲۹-۱۱۸). 


زوزنی است با ببهقی؟: 

در اغاز نسخه جاب بمبئى مقدمة تاج‌المصادر 
نهاده شده است» و باب اول و دوم از شش باب ثلائی 
مجرد بیشتر شبیه به تاج‌المصادر بیهقی است؛ و 
چهار باب دیگر خلاصه‌تر از آن است» و از آغاز تا 
پایان جزء دوم درست مانند زوزنی می‌باشد. و 
افزایش‌های «تاج‌المصادر» رادر بر ندارد. 

نسخه‌های این کتاب حط ۶۰۳ ه.ق. نزد آقای 
سلطانی, و خط ۶۱۲ه.ق. در کتابخانةٌ یوسف آغاء و 
خط سد هفتم نزد دهخدا و خط ۷۰۷ ه.ق. در 
کتابخانة مرادملا در استانبول هست. 


بخش چهارم 
وطواط و فرهنگهای منسوب به او 


زندگی وطواط: رشیدالدین سعدالملک محمد 
بن عبدالجلیل عمری کاتب 9 ۳ ه. ق.) نژاد او را 
یاقوت با بازده واسطه به عمر خحطاب می‌رساند. 
تحصیلات را در نظامیة بلخ دریافت. و بریاست 
خوارزمشاه منسوب شد و تا پایان عمر در این کار 
بود. شعر او از قوت ترکیب خالی است. ولی دولتشاه 
گوید: دیوان رشید به پانزده هزار بیت می‌رسد. او 
خرده میگرفت. آقای اقبال آشتیانی در سرآغاز 
مشهورترین کتاب او «حدائق‌السحر» احوال او را به 
تفصیل یاد کرده» و بیست و شش کتاب از آثار وی نام 
برده است . 

در سال ۱۳۲۲ ه.ق. در بسمبتی کتابی به‌نام 
«منتخب اللغة» منسوب به وطواط چاپ شده اشفا 
ولیکن چنانکه در سد؛ سیزدهم خواهیم دیدب این 
کتاب در أن سده به دست محمدباقر نامی تألیف شده 
است. من در اینجا فقط از «حمد و ثنا» که در سدۀ 


هشت و نه به وطواط نسبت داده شده است بحث 


میکنم 


]1۵[ حمد و ثا 

جلبی در عنوان «حمد و ثنا» گوید: لغتی است 
(منظوم) منسوب به رشیدالدین عمر وطواط (م ۵۷۳ 
ه.ق.) که مردی رومی آن را تغییر داد و به نام سلطان 
مراد ساخت و «عمودالچواهر» نامید ... 

و در عنوان «عقودالجواهر» گوید: احمد داعی 
کرمیانی رساله‌ای به نام «حمد و ثنا» منسوب به طواط 
را به نظم سلیس اصلاح کرد! و به سلطان مرادبن 

پیداست که چلبی فرهنگ منسوب به طواط را 
ندیده و فقط در دیباچة «عقودالجواهر» وصف آن را 
فآ ر اتی ود کان جو ورل 


۱-ولیکن از آن فهرست باید با احتیاط بیشتری استفاده کرد؛ و تا 
آنجا که مربوط به این کار منست و متوجه شدم. ايشان کتاب «نقود 
الزواهر؛ که همان جواهر العقود منظوم قرن نهم است. را از وطواط 
شمرده و در عرض از «حمد و ثنا» که به نثر بود یادی نکرده است. 





فرهنگهای عربی به فارسی ۲۸۵ 


منسوب به طواط در دست نداشته‌ايم ناچار به سراغ 
همان «عقودالجواهر» میرویم. و چنانکه در سدۀ نهم 
خواهم گفت. از این منظومه دو گونة نسخه در دست 
می‌باشد. 

نخست: نسخه‌هائی که ناظم در دیباچه خود را 
احمد داعی کرمیانی نامیده است و کتاب منثور 
وطواط را «حمد و ثنا» نام داده گوید: آن رابه نظم 
آوردم و به خزانة میرزا چلبی‌بن سلطان محمّدبن 
بایزید پیشکش کردم _ 

دوم: نسخه‌هائی که در اغاز دیباچه نام سراینده 
احمد داعی کرمیانی» به محمّد منیف تبدیل شده و 
نام کسی که کتاب به او اهداء شده به جای میرزا 
چلبی» سلطان مرادبن محمّد نهاده شده است . در این 
نسخه نام «حمد و ثنا؛ ی وطواط به «نقودالزواهر» 
تبدیل شده است و سیب این تغییر آن است که ناظم 
اصلی - احمد داعی کرمیانی -در دیباجه. پس از ذکر 
نام «حمد و ثنا» آز راه توصیف گوید: «اين نقود زواهر 
به عقود جواهر موسوم گشت ...» و محمّد منیف که 
میخواست منظومه را به نام خود سازد پنداشت که 
جملۀ «نقود زواهر» نام کتاب وطواط است» پس آن را 
در اغاز دیباچه نیز به جای نام «حمد و ثنا» قرار داد و 
بدین‌تر تیب نام «حمد و ثنا» فراموش. شد. تا انجا که 
آقای اقبال آشتیانی در دیباچه‌ای که بر چاپ تهران 
«حدائق السحر» نگاشت (در ص ۵۷ =نز)ء «نقود 
الزواهر» را یکی از تألیفات وطواط شمرده است. 


«حمد و ثنا» یا «نقودالزواهر, یا «الفاظ مفرده و 
مرکبه» 


اینک باید دید از کتاببهطواط که داعی کرمیانی 
آن را «حمد و ثنا» و محمّد منیف آن را «نقودالزواهر» 
نامیده‌اند. نسخه‌ای در دست هست یانه؟ این پرسش 
مرا به جستجو وامیداشت تا اینکه به یک فرهنگ 
بی‌آلت را...» آغاز میشود» و ابن‌یوسف در فنهرست 
بیشین سپهسالار (۱۸۶:۲) آن را «الفاظ مفرده و 
مرکبه» نام داده است ". جملة آغاز این کتاب مرا 
واداشت تا لغات و واژه‌های آن را با واژه‌های منظومۀ 
«عقودالجواهر» تطبیق کردم و تا اندازه‌ئی اطمینان به 
دست آوردم که فزهنگ منسوب به وطواط همین 
کتاب است که در هر یک از سه جا به یکی از سه نام 


بالا خوانده شده است. 

ترئیپ: برخی نسخه‌های این کتاب سه فصل و 
برخی پنج فصل دار ولیکن بندهای اصلی کتاب 
همان سه فصل است: ۱ -واژه‌های مفرد ۲ -واژه‌های 
مرکب ۳ -اضداد. و در نسخه‌های دیگر هر یک از دو 
فصل اول و دوم رابه دو بخش تقیم کرده‌اند و من 
در زیر آغاز هر پنج فصل را نشان میدهم. 

اغاز: بسمله. حمد و ثناء مبدع بی‌آلت و مخترع 
بی‌غرض و علت را. و درود بر سیّد انبیاء... اما بعد این 
لفظ جند است از مفردات و مرکبات... 

فصل ۱ -ابتداء و افتتاح و مفاتحت: آغاز کردن 
هر کار. ختم و اختتام: به پایان... 

فصل ۲ - (اوصاف) معزز: عزیزکننده» مغیث و 
غیاث: فریادرس... 

فصل ۳ -فی‌المرکبات؛ مولانا: خداوند ما. سیّدنا: 
محترم ما. ناصر عباداله: نصرت‌کنندة بندگان خدا. 
حافظ بلاداثه: نگاهدارندة شهرهای خدا. مالک رقاب 
الامم: پادشاه گردنهای گروهان... 

فصل ۴ -(اتباع) حیص و بیص: تنگی و سختی. 
سباط و مباط: آمد و شد... 

فصل ۵ -فی‌الاضداد؛ خیر و شرء نیکی و بدی. 
نفع و ضررء سود و زیان. قبض و بسط» گرفتن و رها 


کردن. حل و عقد. گشادن و بستن... 


نسخه‌های این کتاب خط ۶۵۲ ه.ق. نزد ملک و 
خط سده یازده نیز نزد ملک و محیط طباطبائی و در 
کتابخانة سپهنالار هست. 


لغات قرآن 
الف: تراجم‌الاعاچم 
ب: تقلیدهائی از آن 


تاریخچه‌ای از فرهنگهای قرآن را (ص ۲۰۵) در 
دنبال ترجمان القرآن زوزنی یاد کردم. و دو شماره از 


۱-سلطان محمّد اول پسر سلطان مراد اول در (۸۰۵- ۸۲۴ ۵. ق.) 
گاه بتنهائی و گاه با برادرش موسی جلبی و مصطفی چلبی پادشاهی 
کرد. و پسر وی سلطان مراد دوم (در ۴- ۸۵۵) گاه به تتهائی و گاه با 
پسر خود سلطان محمّد دوم (فاتح) پادشاهی کرده است. 

۲ -وی این نام را از جمله‌ای که در دیباچۀ کتاب هست بیرون آورد. 
و مؤلف را نشناخت و احتمال داد که کاتب آن نسخه: محمّد امین در 
سال ۱۰۱۹ آن را نگاشته باشد. ولیکن با پیدا شدن نخه‌های کهن» این 
احتمال از ميان میرود. 


۶ /مقدمه 


فرهنگهای قرآن را در بخش ششم در دنبال 
فرهنگهای حبیش تفلیسی یاد خواهم کرد. در اینجا 
فقط از الف: «تراجم‌الاعاجم» پ: چند نسخه که 
تقلید از ان می‌باشد یاد خواهم نمود. 


[۱۶ ] [الف ] 


تراجم‌الاعاجم 

جلبی در کشف‌الظنون, کتابی بدین نام در ترجمة 
«مفردات» واژه‌های قران یاد کرده, و اغاز ان را اورده 
گوید: این کتاب به‌ترتیب سوره‌های قرآن است و 
زین المشایخ محمدبن ابوالقاسم بقالی خوارزمی (م 
۲ ه.ق.) آن را نگاشت... ولیکن نسخه‌هائی از این 
کتاب که اکنون در کتابخانة ملک (ش ۵۷۱ و 
ایاصوفیه (ش ۴۶۶۵) دیده میشود. به عکس ترتیب 
سوره‌های قرآن است و در هیچیک نام مژلف در 
دیباجه نیامده است. و فقط در پشت نسخۀ ملک آن 
را با خطی کهن به ابوالمعالی احمدین محمّد 
غزنوی ‏ نسبت داده‌اند. 

آغاز: 

الحمدلله مانح الاعلاق و فاتح الاغلاق... و بعد 
فهذامختصر فى التفسير الناجم آسمی 
«تراجم‌الاعاجم» و اشرط فيه ان كل كلمة فسرناها مرة 
لا نعود اليهاكرة... سورة الفاتحة ؟ الاسم: نام. الاسماء: 
ج.الاسامی: جج. الله و الا له: عدای... الحمد: 
ستودن... سورة الناس؛ قل: بگو تو مرد القول: گفتن. 

اغاز سور مائده: العقود: العهود. الصید و 
الاصتیاد: شکار كردن لاتحلوا: حلال " مدارید. 
شعائرالله: شتران خون آلو ده کرده برای نحر در حرم. و 
لا قلائد و نه شترانی که پوست درخت... 

آغاز سورة بقره: ذلک الکتاب: ای هذا الکتاب» 
بمدهم: فروگذارید ایشان را. ربح: سود کرد یربح 
ربحا. الصیب: باران» فیّعل من الصوب کالمیت من 
الموت... 

انجام: 

الائتمان امین دانستن * فرغت من جمم هذا 
المختصر بحمدالله و جمیل صنعه, و الم نتصف اذا 
تأمله وجده صغیرالحجم کبیرالغنم... و سیبلغ نسخته 
مشارق البلاد و مغاربها. رحم‌اله المصنف و المحرر 
و اياناء انه سيّدنا... و كفينا فرغ من نسخه العبد... 
قاسم بن احمدبن القاسمبن احمدبن محمد الالهى 
غفر له فی‌العشر من شهر رمضان سنة ثمان و ستين و 


ستمائة. 
نسخه‌های این کتاب نزد ملک خط ۶۶۸ ه. ق. و 
اياصو فيه حط ۷۱۳ ه.ق. هست. 


]1۷[ تقلید از تراجم‌الاعاجم [ب ] 


در ایسنجا نسخه‌هائی ناشناس» که به‌ترتیب 
«تسراجم‌الاعاجم» است یعنی به عکس ترتیب 
سوره‌های قران از «اس» اغاز. و به «بقره» پایان يافته 
است. ولیکن با آن احتلافهائی دار شناسانده 
میشود. 

نسخۀ سپهسالار ۲۰۱۵: لغات مکرر هر 
سوره را انداخته و چون در «فاتحه» لغت تازه نبود آن 
رااصلا نیاورده است. 

آظاز: سور: ناس؛ القول: گفتن. العوذ و العیاذ: 
پناه گرفتن به کسی یا به جائی... 

انجام: العرضه: بهانه. الیمین: سوگند. الایمان: 
ج. القرء: حیض و پاکی» القروء: ج. الحول: سال... 

آغاز مائده: العقد: پیمان, العقود: ج. الاصطیاد: 
شکار کردن. الشعيرة: نشان عبادت, الشعاثر: ج. 
القلادة: گردن‌بند» القلاید: ج. الام: قصد کردن. الحرام: 
کسب کردن. الاغنیاق: خونکردن... 

آغاز سور بقرة: المد: فروگذاشتن و کشیدن. 
الربح: سود کردن. الصیب: باران. البعوضة: پشه. 
السفک: خون ریختن... سوره افاتحه» را نیاورده نه 


۱ -اين مرد شناخته نشد. اسماعیل‌پاشا گوید: الفزنوی جمال‌الدین 
احمدین محمّدین سعیدبن نوح القاضی القابی الحنفی (م ۵٩۳‏ 
ه. ق.) او راست: الحاوی» روضه اختلاف العلماء, رو ضة‌المتکلمین. 
عقابد غزنوی» م قدمةً غزنویه و جز آن... و هیچ نامی از 
«تراجم‌الاعاجم» در آن نیسته (هدیةالعارفین» ج ١ص .)۸٩‏ 

۲-در نسخۀ ملک: ناجم. یعنی: تفسیر پاره پاره و کلمه کلمه. 

۳ - ترجمهة بسم‌الّه در نخة ملک بعد از عنوان «سورة الفاتحه» و در 
نسخه ایاصوفیه پیش از آن امده است. و علت أن اختلاف سنی و 
شیعی است در این که آیا بسمله جزء سوره است ( گفته شیعی) با 
اضافی می‌باشد (قول سنی). 

۴- در نخه ایاصوفیه جنین ترکیب شده: لاتحلوا شعائران: حلال . 
مدارید شتران... 

۵-نسخه ۴۶۶۵ ایاصوفیه به این جا پایان یابد» و سپس تاریخ کتابت 
را نوشته است. و از این جمله تا آخر فقط در نسخه ملک ۵۷۱دیده 
میشود. پایان نسخة ایاصوفیه: نجز الکتاب بعون... فى العشر الاو من 
جمادی‌الاخری سنة ثلاث عشر و سبعمائة. 

۶ -از اینجا تا آخر از نویسنده نسخه ۵۷۱ملک می‌باشد. و جمله‌های 
میان (پاورقی ۶و 0 عبارت کاتب نسخه‌ای است که نسخة ملک از 


روی آن نوشته شده است. 


در آغاز کتاب ونه در آخر آن. 

نسخه رضوی ٩‏ لغت خطی: باهمین 
ترتیب است. ولیکن فاتحه را نیز پیش از سو ره ناس 
مانند (تراجم‌الاعاجم» آورده» و اخرش مانند احر 


بخش ششم 


حبیش تفلیسی و فرهنکهایش 
الف: قانون ادب 
ج وجوه القران 
د: ترجمان قوافی 


زندگی حسبیش: حکیم شرف‌الدین یا 
کمال‌الدین ابوالفضل ' حبیش آبن ابراهیم‌بن محمد 
کمالی تفلیسی متطبب "از دانشمندان نیمه دوم سدة 
ششم و وابستۀ دربار سلاجقةٌ روم و به یه قلیج 
ارسلان )۵۵4 - ۵۸۸ ه.اق.) بود» و «کامل‌التعبیر» را 
برای وی تألیف کرد. جلبی در کش ف‌الظنون و 


اسماعیل‌پاشا در «هديةالعارفين» مرگ او را در ۶۹ 


ه.ق. نوشته‌اند. ولیکن تاریخ نگارش «قانون ادب» 
آنچنانکه در پایان نسخه ۳۲۵۲ کتابخانهة اسعد افندی 
دیده میشود. در ۵۴۵ ھ.ق. بوده و تاریخ تألیف 
«وجوه‌القرآن» آنچنانکه در پایان نسخة ۳۲۴۶ عاطف 
افندی دیده میشوده در ۵۸ ه.ق. بوده است» و بسیار 
دور است که کسی پس از نگارش کتابی بزرگ 
همچون «قانون ادب» هشتاد سال و یا پس از 
«وجوه‌القرآن» هفتاد سال زیست کند. 

حبیش در دانشهای گوناگون روزگار خویش 
دست داشته و از وی در علوم مختلف طب. نجوم؛ 
تعبیر خحواب» ادب و لغت» تصنیف‌ها به جا مانده 
است. و بیشتر آنها به زبان فارسی دری است "و چون 
این مرد آذربایجانی است» لهج وی در این کتابها با 
لهجه دری خراسانی اندکی تفاوت دارد و به همین 
سبب پررسی کتابهایش برای تحقیق در لهجه آذری 
سودمند می‌باشد. 

وی نام حرفهای الفباء را به له جهة عامة ایرانی 
خوانده است؛ جنانکه: «کتاب الف کتاب بی» نی نی 
جیم» حی؛ دالی ذال» ری» زی» سین شین» صاد... وای 
هی» یی» یعنی هر چه راما امروز بااکسره تلفظ میکنیم 
او با ياء ماقبل مفتوح خوانده است. و نیز دالها را در 


فرهنگهای عربی به فارسی / ۲۸۷ 


جای معین با نقطه نوشته و «چ» و «گ» را به صورت 
«ج» و «ک». و «چه» و «که» رانیز به صورت «ج» و« ک» 


اورده است. 


آثار وی: بیان الطب. فارسی. " تقویم الادویة۲ 
المفردة. صحة الابدان " کفاية الطب“ عربی. بیان 
الصناعات " ظ:فارسی. مدخل الى علم النجوم ۱ .بیان 
النجوم ۲. تلخیص علل القرآن ". جوامع البیان * 
فارسی. وجوه القرآن* فارسی. ترجمان قوافی * 
فارسی. قانون ادب در ضبط کلمات عرب" بیان 
التصریف" ملحمةدانیال *",فارسی.اصول‌الملاحم ". 


۱ -کمال‌الدین لقبی است که اسماعیل‌پاشا به او داده» و چجلبی او را 
بلقب شرف‌الدین میشواند. و کنیت ابوالفضل در آغاز کتابهای وی 
دیده میشود. 

۲ - در آغاز برخی نسخه‌های کتابهایش نام او را به حسین تصحیف 
کر ده‌اند مانند « کامل التعبیر» نسخه سپهسالار ۶۷۲و چاپ ۱۲۸۴ھ . ق. 
تهران که از روی آن است. 

۳-اين لقبها در آغاز کتابهای او دیده میشود. 

۴-گرچه در نسخه سلطان القرائی تاریخ تألیف این کناب ۵۵۹۴. ق. 
آمده است. ولیکن گویا این تاریخ تاریخ کتابت نسخذ دوم مؤلف 
است: 

۵- خود در دیباچۀ «ترجمان قوافی» گوید: سلطان فرمود: «چنانکه 
کلامهای مشکل تازی که شعراء در قرافی شعرها به کار برند» به پارسی 
شرح کنی؛ و ترتیب خراسان نهی...0. 

۶ -نسخة آن به شماره ۸۲۶در سپهسالار است. 

۷-« کشف‌الظنون -ت» و در هدیةالعارنین اسماعیل پاشاج ص 
۳ كلمة المفردة را افزوده است. 

۸ - در دیباچۀ کامل العبیر (چاپی) از آن یاد شده. و اسماعیل‌پاشا نیز 
آن را یاد کرده. 

٩-در‏ دیباچة بیان‌الطب (۸۲۶سپهالار) از آن یاد کرده. 

۰ - در دیباچۀ بیان‌الطب و در هدية‌العارفین یاد شده است» و چلبی 
گوید: ۲۱ بابست و به ترکی نیز ترجمه شده است. 

۱-در هدیه‌العارفین بدو نسبت شده. 

۲ - آن را پیش از فانون ادب تألیف کرد. ( کش ف‌الظنرن و 
هدیه‌العارفین). 

۳ -کشفالظنون و هدیةالعارفین. 

۴- در همین بخش معرفی ميشود. 

۵ -در همین بخش معرفی میشود. 

۶ -در همین بخش معرفی میشود. 

۷-در همین بخش معرفی میشود. 

۸ - در دیباچة قانون ادب و وجوه القران یاد شده است. 

۹ -هر دو در هدیةالعارفین یاد شده و دو کاب بشمار رفته است» 
ولیکن اپن‌بوسف آنها را یک کتاب پنداشت. در آغاز نخة سلطان 
القراتی تصریح دارد به این که «ملحمه» را از عربی ترجمه کرده است. 
(فهرست خطی سلطان القرانی). چلبی گوید: عبداله‌بن هارون 
سوسی «ملحمة دانیال» را شرح کرده است. 

۰-رجوع شود به پاورقی قیل. . 


۸ /مقدمه 


کامل التعبیر '٭ فارسی. _ 

ترتیب تاریخی آثار حییش: از تاربخ تألیف 
کتابهای حبیش به جز قانون ادب و وجوه‌القران 
ی ی ولیکن چون او در 
بیشتر آنه نام یک یا چند تألیف پیشین خود را 
یاد میکند. می‌توان تا اندازه‌ای پس و پیش بودن آنها را 
به دست آورد. 

یک : در دیباچۀ «جوامع‌البیان» از «كامل‌التعبير» 
ياد میکند. و در ديباجة «کامل‌التعبیر» از اصحة 
الابدان» نام برد. 

دو : در دیباچة «بیان الطب» فارسی از دو کتاب 
«کفایة‌الطب» عربی و «بیان الصناعات» نام میبرد. 

سه: در کتاب «قانون ادب» از «بیان‌التصریف» و 
(بیان‌النجوم» نام برده است. و نام «بیان‌التصریف» در 
«وجوه‌القرآن» دیده میشود. 

چنانکه دیدیم از شانزده کتاب وی» هشت فارسی 
و یک چربی می‌باشد, و هفت دیگر نامعلوم است. و از 
آنها چهار کتاب زیر در لغت» و همگی عربی به 
فارسی می‌باشد: 

۱ -قانون ادب. ۲ - جوام‌البیان در ترجمان 
قران. ۳ - وجوه قران. ۴ - ترجمان قوافی. و من در 
اینجا فقط به معرفی این چهار تألیف او می‌پردازم: 


دیباچه ب 


۱۱۸1 قانون ادب [الف ] 

نام کتاب را چلبی در کشف‌الظنون «قانون‌الادب 
فی ضبط کلمات العرب» آورده و اسماعیل‌پاشا در 
«هدیه‌العارفین» از وی گرفته است, لیکن خود در 
دیباچة کتاب " نام آن را«قانون ادب» تنها و بی الف و 
لام اورده و در اغاز همه بخشهای (کتابها) ان همین 
گونه تکرار کرده است. و این گونه نام ساده؛ با روش 
نویسندگی حبیش سازگارتر از نام دراز و مرکب از 
واژه‌های نامائوس می‌باشد. 

ترتیپ کتاب: چنانکه تا کنون دیدیم» برخی از 
فرهنگ‌نگاران - پیش از آنکه مرتب کردن واژه‌ها به 
حرف آغاز آنها در بیست و هشت باب «حروف هجا» 
نی 
اما این کار بیشتر در افعال و مصدرها صورت 
E‏ 
تهیه میشد. مانند مصادر زوزنی و تاج‌المصادر ( ص 
۳ و ۲۱۱) این ترتبب را پیش می‌گرفتندء چنانکه 


کتاب رامثلا به شش وزن ثلاتی مجرد و دوازده وزن 
ثلائی مزید و چهار وزن رباعی دسته‌بندی میکردند 
و هر بخش رابر حرفهای هجا. و برخی از 
فرهنگ‌نگاران که میخواستند وزن را در اسم‌ها نیز 
مراعات نمایند. مانند دستوراللغة نطنزی (ص ۲۰۵) 
فقط حرکت آغاز کلمه را مورد نظر قرار میدادند. مثلا 
باب الف رابه مفتوحالاول و مسضموم‌الاول و 
مکسورالاول تقسیم میکردند. 

اما حبیش برای نختین بار اسمها را نیز مانند 
مصدرهاء در هر.یک از بیست و هشت باب حرف 
هجاء به‌ترتیب وزن مرتب کرد. وگرچه این نظم برای 
مشخص ساختن ضبط کلمات بسیار مفید است؟ 
لیکن چون کاری دشوار میبود. هیچیک از 
فرهنگ‌نگاران روش وی را دنبال و پیروی نکرده 
است. و عده‌ای حتی در فهم این ترتیب نیز دچار 
اشکال شید اند 

راه یسافتن کلمات: در این کتاب واژه‌ها 
به‌ترتیب حرف آخر آنهاء در بیست و نه کتاب پخش 
شده است. زیرا که حبیش الف.را کتابی و همزه را 


۱- آن را به نام قلیچ ارسلان دوم (۵۸۸-۵۵۹ه. ق.) نگاشت. و در 
تهران به انداز؛ خشتی به کوشش محمُدباقر و خط شيخ موسی به سال 
۴ ه. ق. به چاپ سنگ پخش شده است. و در دیباچه. نام نگارنده 
به جای حبیش‌بن ابراهیم‌ین محمّد (حسین‌بن محمد ابراهیم) نوشته 
شده است. گویا این چاپ از روی نسخۀ ۵۷۲سپهسالار برداشته شده» 
زیرا که این غلط در آن نسخه نیز دیده میشرد. در فهرست آصفیه گرید: 
این کتاب یکبار نیز به سال ۱۳۰۲ ه . ق. چاپ شده است. چلبی گوید 
این کتاب برای سلطان سلیمان عثمانی از فارسی به ترکی ترجمه شده 
است. 

۲ -در نسخه‌های کهن مانند نسخه سلطان القرائی که در مسد؛ة هفتم 
نوشته شده و تصحیح نیز گردیده است» چنین دیده میشود. 
۳-توضیح این که: یکی از نقللتعن جبران ناپذیر خط کنونی (عربی) 
نداشتن حروف صدادار میباشد, و غالباً فرهنگ‌نگاران در تعین 
صدای حرفها؛ دچار اشتباه میگردند؛ و چه بیار تصحیف و تحریفها 
در کلمات؛ ازین راه وارد شده است؛ و برخحی از ایشان برای دوری 
جسن از غلط, با تعبیرات (بفتح... و کسر.. و ضم... و سکول..) 
اشکال را در برخی جاها رفع میکنند. ولیکن با نظم و ترتیبی که حبیش 
بکتاب خویش داد حرکات همه حرفهای یک واژه, از جای آن؛ از 
بابیکه در آن آمده است» مشخص مگردد. 

۴-ابن‌یوسف در فهرست پیشین سپهسالار (۲۴۸:۲) برای نشان 
دادن ترتیب این کتاب چند سطر ناتمام از آن نقل کرد و سپس گفت: 
«این کتاب از نظر تر تیب تحت تأثیر دیوان الادب فارابی می‌باشد... در 
صورتی که ما میدانیم دیران الادب به تر تیب صرفی تقیم شده و شش 
باب دارد: ۱-سالم ۲ -مضاعف ۳ -مثال ۴ -ذوثلائة (اجوف) ۵- 
ذواربعة (ناقص) ۶-مهموز. و جز در باب یکم شباهتی با ترتیب قانون 
الادب ندارد. 











کتابی جدا ساخته است؛ و سپس در هر کتاب» واژه‌ها 
رهم ورن زا درس E‏ 
نام «نوع» از نوع اول تا نهم جای داده است. اینک نه 
۱۰ 
وزد : 
۱ -وژن آب: هر واژه‌ای که حرف پیش 
آخرش فتحه داشته باشد. 


۲-وزن آب: هر کلمه‌ای که حرف پیش از حرف 

۳ -وزن اب: هر کلمه‌ای که حرف پیش از آخرش 
کسره دارد. 

۴-وزن آب: هر کلمه‌ای که حرف پیش از 
آخرش الف ممدود باشد. 

۵ -وزن اوب: هر کلمه‌ای که حرف پیش از 
E‏ 

۶ -وزن ایب: هر کلمه‌ای که حرف پیش از 


آخرش یا ماقبل مکسور (کسوةممدود) بشد. 

۷-وزن آتب: هر کلمه‌ای که حرف یپ پیش از 
آخرش ساکن ماقبل مفتوح باشد. 

۸-وزن اتب: هر کلمه‌ای که حرف پیش از 
آخرش ساکن ماقبل مضموم باشد. 

٩‏ -وزن اتب: هر کلمه‌ای که حرف پیش از 
آنعرش ساکن ماقبل مکسور باشد. 

و در هر یک از این نه نوع. واژه‌ها را به‌ترتیب 


دوحرفی (ثنائی) و سه حرفی (ثلائی) و چهار و پنج و 
شش حرفی پخش کرده است» و با عنوان‌های (نائی؛ 
لائی» رباعی» خحماسی...) که برجسته نوشته میشود. 
جدا ساخته است. و پسن از سداسی‌ها بخشی زیر 
عنوان (الکنی) دارد و در آن کنیتهائی را که مضاف‌الیه 
«اب» و «ابن» و «ام» بدان وزن باشد. گرد آورده و 
معرفی تاریخی نموده است. و سپس بخشی زیر 
عنوان و «منها بزيادة الهاء» دارد و در ان موئث‌های ان 
باب را گرد آورده است. 

و هر یک از این بخشها را به‌ترتیب حروف الفباء 
از نظر حرف یر پیش از آخر واژه منظم کرده است» و در 
هر باب و هر نوع» اگر کلمه فعل باشد باب آن را -از 
شش باب ثلائی مجرد و ۱۲ باب مزید -به‌وسیلة 
عددهای هندسی (۱ تا ۶) بر روی آن معین کرده 


انت 
ودر پاپان کناب سه فصل افزوده است: 
۱ -نام شعراء و بزرگان عرب. از مرد و زن. 
"۲ -وزنهای قیاسی و سماعی مضدرهای زبان 


عرب. 
-اوزان جمعها در عرب. 

اغاژ: سپاس خدایرا که قادر بر کمال است... و 
درود بر محمّد صلی الله عليه و آله که برگزیده و 
خوب خصال است. قهرکننده کفر و شرک و ضلال 
ET‏ را 
تصنیف کتاب «بیان التصریف» بپرداختم. نگاه کردم 
به کتابهائی "که در علم ادب به پارسی؛ هر کس ساخته 
بودند. کتابی ندیدم که اسماء و افعال و جمع و حرف 
اش شمش 


مدارک کار حبیش: او در دیباچة قانون ادب؛ 
کتب زیر را به عنوان مدارک خویش یاد میکندء و من 
آن را از روی قدیم‌ترین نسخه که دیده‌ام. یعنی نسخۀ 
سلطان القرائی؛ و با تطبیق بانسخ دیگر در زیر 
می‌آورم: 

غریب‌الم صنف ‏ جمهرة.. مجملاللغة ° 
اصلاح‌المنطق " دینوان الادب". صحاحاللغة * 
ابواب‌الادب". الفاظ متجموع: . غريب ابوعيدة'" 
ادب‌الکاتب ". النهار "'. الروضة ". مشكلاللغات 
مجموءالاداب متخیر الفاظ *. الفاظ ال کیت 8 


۱-برای نشان دادن وزن, در اینجا من سه حرف اول الفباء « ب ت» 
را برگزیدم. و این فهرست را با بررسی بابهای کتاب «قانون ادب» 
ساختم. 

۲-نىخة سلطان القرائی: کتبها. 

۳-از اب عمر اسحاق شیانی (م ۲۰۶ه. ق.). 

۴-از ابن‌درید محمدبن حن (م ۵۲۲۱ ق.). 

۵-از ابن‌فارس احمد قزوینی (م ۳۹۵ھ . ق.). 

۶-از ابن‌سکیت (م ۲۴۴ ه. ق.). 

۷-از اسحاق فاریاپی (م ۳۵۰ه. ق.). 

۸-از جوهری (م ۳۹۳ ه. ق.). 

٩-چلبی‏ فقط نام آن را آورده, گوئی از همین جاگرفته باشد. 

۰-(م ۲۱۰ ه.ق.) نخستین کی اشت که در غریب القرآن‌کتاب 
نگاشت (چلبی). 

۱ -از ابن‌قتية دینوری (۲۱۳- ۲۷۶ ه. ق.). 

۲ - در نسخه مپهالار ش ۱ و ملک ۳۵۸ و سلطان القرائی: البهار. 
۳ - این کتاب شناخته نشد ولیکن در دیباچه «تهذیب الاسماء» 
نووی (م ۶۷۶ه. ق.) نیز به عنوان مدرک یاد شده است. ( کشف‌الظنون 
- تهذیب). و نیز در دیباجة «مهذب‌الاسماء» ربنجتی جزء مدارک أن 
می‌باشد. 

۴ -نسيخة قانون ادب در بریتیش موزیوم: مخیر الالفاظ. ملک و 
سیهسالار: محیر الالفاظ. سلطان القرائی: متخیر... 


۰ / متد مه 


لفاظ عبدالر حمان. شرح فصيح الک لام . 
غريب‌القرآن غریب‌الحدیث. اصلاح. العین ". 
الداخل " نسیم‌السحر ". لب الادب ‏ الاشتقاق. مشکل 
قتيبة ً الواسط " ابنية‌الاسماء و الافعال^ 
حقائق‌اللغة". تسمية الاشياء "'. مقامات حريرى"'. 
فقه‌اللغة "'. ترجمان‌القرآن ". السامی فی‌الاسامی "'. 
دستوراللغة*. مصادر قاضی *. المدخل فى‌اللغة". 
الغنية “. مبادی‌اللغة *. البذلة. ارشاد فی‌اللغة. حلاص 
نطتری ". البلغة ". مقدمةالادب "". بيان‌اللغة ۳۲. 
المقصور والممدود"".مثلث قطرب *.السلامة. شرح 
سبع طول *. شرح حماسة. 


تاریخ تألیف: در پایان نسخۀ ش ۳۲۵۲ 
کتابخانة اسعد افندی که یاد خواهد شد از گفتةٌ حبیش 
چنین آمده است: «تمام کردم در سال پانصد و چل 
(چنین) و پنج» ز فضل یزدان, اندر ادب من این 
قانون. چهار سال در او نفس و جان شیرین راز بس 
تفکر» در رنج داشتم مقرون بدین چه کردم...». 

بنابراین حبیش در مدت چهار سال که به ۵۴۵ 
ه.ق. پایان یابد» این کتاب رانگاشته است. اما در پایان 
نسخة سلطان.القراشی. در تبریز این عبارت دیده 
میشود: 

«سیری شد کتاب قانون ادب بحمدالله... روز 
چهارشنبه وقت چاشتگاه هفتم شوال پانصد و نود و 
چهار از هجرت...». ولیکن به گمان نزدیک به یقین 
تاریخ اول درست‌نر است و تاريخ دوم تاريخ 
پاک‌نویس نسخه می‌باشد که به دست مؤلف انجام 
گرفته و سپس کاتبان پسین از روی آن نوشته‌اند. 

ضمیمة قانون اذب: در بایان نسخه ش ۴۲۵ 
بریتیش موزیوم» فصلی به نام تصریف کلام اضافه 
دارد. و در آغاز آن جنین آمده است: «جون نگاه کردم 
استاد ما رحمه‌الله حبیش از سبب اختصار کتاب 
تصریف کلام نگفته است. ما در ميان دو فصل وی 
نهادیم». (فهرست ريو ج ۴ص ۲۷۳). 


ترحمه قانون ادب: مردی به نام ابوالمواهب 
شعدالدین سلیمأن امین الله" معروف به مستقیم‌زاده؛ 
بر ترجمه‌های فارسی قانون ادب» ترجمه ترکی 
واژه‌ها را افزود و کتاب را«السنهة ثلائه» نام داده و این 
نام به حساب ابجد برابر سال آغاز ترجمه (۱۱۸۳) 
می‌باشد. وی آن را به نام امیرنوری و فرزندانش که 


نوادگان سلطان احمد سوم پادشاه بودند آراسته است. 
به پایان رسانیده است"" و نسخة آن به شمارة ۱۱ در 


۵ -صاحب اصلاح المنطق که در بالا یاد شده. 

۱-فسصیح از علب (م ۲٩۱‏ ه. ق.) رح ها بسیار دارد. 
( کلف‌الظرن). 

۲ -از خلیل‌بن احمد عروضی (م ۱۷۶ ه. ق.). 

۳-نسخه‌های ملک و سپهسالار ۱۰ و ۱۱ و سلطان القرائی: المداخل. 
۴-چلبی فقط نام آن راگو یا از همین جا نقل کرده اشت. 

۵-ملک و مپهسالار ۱۱: لباب الارب. سلطان القراتی: لباب الادب. 
۶- شاید: ابن‌قتبة صاحب ادب الکاتب باشد که در بالا یاد شده. 
۷-ملک و سپهالارش ۱۰ و ۱۱ و سلطان القرائی: الواسطة. 

۸-در بخش مصادر (ص ۲۰۳) مانند آن یاد شد. 

٩-چلبی‏ فقط نامی از آن مییرد. 

۰ - چلبی فقط نام آن را آورده است» و شاید از همین جاگرفته باشد. 
۱ - ابو محمّد قاسم‌بن علی‌بن محمدین عثمان حریری (۴۴۶- ۵۱۶ 
ه. ق.) مکرر چاپ شده است. 

۲ - شاید از ثعالبی (۴۲۹-۳۵۰ه. ق.). مکرر چاپ شده است. 

۳ - ترجمان القرآن زوزنی در ص ۲۰۵ دیده شود. 

۴ -از مبدانی (م ۵۱۸ه. ق.) ص ۲۰۹-۲۰۸ دیده شود. نسخف 


سلطان القرائی: سامی. 
۵ - چون خلاص نطنری را پائین‌تر آورده پس غیر از آن است. ص 
۶ دیده شود. 


۶ شاید: زوزنی است. ص ۲۰۳ ۲۰۵ دیده شود. 

۷ - شاید. «مدخل‌العین» از نضربن شمیل (م ۲۰۴ ه. ق.) باشد. 

۸- شاید از محمّدبن ابراهیم (بن احمد) بیهقی مذکور در 

کئف‌الظنون باشد. 

٩‏ -شاید از محمدبن عبداش اشکافی مذکور در کشف‌الظون باشد. 

۰ص ۲۰۵ دیده شود. 

۱ -ص ۲۰۲ دیده شو د. نسخه سلطان القرائی: البلاغه. 

۳ از زمخشری. ص ۲۱۱-۲۰۹ دیده شود. 

۳- چلبی فقط نام آن را آورده است. 

۴ - شاید از ابن‌ولاد احمد (م ۳۳۲ه. ق.) باشد که چلبی آن را یاد 

کرده است. 

۵ - ترجم فارسی آن در سد دهم ياد خواهد شد. 

۶- در همه نسخه‌ها به ضم اول و فتح دوم است. اما چلبی شرح سبع 

طرال با الف را به قاسم‌بن انباری (م ۳۰۴ه. ق.) نبت داد. و ممکن 

است از ان زوزنی را خواسته باشد که چاپ شده است. 

ياه است به نحط خود وی. اما اسماعیل‌پاشا او را: سلیمانبن 

امن اشبن عبدالرحمانین محمد رومی حنفی (م ۱۲۰۲« ق.) 

خوانده و «اسکندریة» [رسالة اسکندر ] و «تحفة المرام» را از غژلفات 

او شمرده است. (ذيل کشف‌الظنون و هدیةالعارفین) و نسخه «تحفة 

الخطاطین» او نزد سلطان القرائی هست. 

۸ -در کنار آحرین برگ نسخه قانون ادب (ش ۱۱) سپهالار که به 

خط عهدی بغدادی شاعر پر شسی در ۹۶۸ ه. ق. نرشته نده 

است» مترجم بالاء به حط خنود این عبارت را نوشته است: 

الحمدله و الصلاة على رسول الّه. ترجمت تلك النخة المنقحة من 

اولها الى آخرها مع بقاء معانیهاه قصارت السنة ثلائة. فسمیتها بذلک» 
سه 








سپهسالار دیده میشود. 

نسخه‌های این کتاب حط ۵٩۹۴‏ ه.ق. نزد سلطان 
القرائی» و حط ۶۷۷ ه.ق. در ایاصوفیه و حط ۷۳۰ 
ه.ق. در اسعد افندی و خط سده نهم در ترخان والده 
و بغدادلی و جز آن هست. رجوع به کتاب 
«فرهنگنامه‌های عربی به فارسی»» صص ۷۶-۷۴ 


سو د. . 
۹1 ] جوامع‌البیان در ترحمان قرآن [ب ] 


دیگر از ملفات حبیش در لغت تازی به زبان 
پارسی, کتابی است که تنها واژه‌هائی را که در قرآن! 
به کار برده شده؛ در آن گرد آورده است. 

وی در دیباچهٌ این کتاب گوید: چون «ترجمان 
قرآن» ابوجعفرین محمّدین خلیل زوزنی» و «غریب 
القران» عزیزی و «مشکل القران» ابن‌قتیبه و 
«ترجمان القرآن» علی‌بن حسین خازن قاینی را ديدم 
و در هر یک نقصی یافتم خواستم کتابی سازم که هم 
مطالب آنها را در برگیرد. و آن را به‌ترتیب حروف 
هجا مرتب کردم. ۰ 

اغاز: کتاب جوامع‌البیان در ترجمان قرآن, به نام 
رحمان شروع کردم. سپاس خدای را که حی حلیم 
است» قدیم و بزرگوار و حکیم است. مالک و 
ان و عضیم E‏ چنین گوید: شيخ امیس 
ابوالفضل حبیش... که چون از تصنیفب «کامل‌التعبیر» 
پرداختم... 

پس از دیباچه یک فصل برای نامهای خدا 
به ترتیب حروف» و سپس فصلی در الفاظی.که معانی 
ان در قران مختلف است. مانند «وجوه القران» دارد. 
گویا وی این کتاب را پیش از وجوه‌القرآن نگاشته 
است این فصل نیز به‌ترتیب حروف الفباء است. در 
نسخه زیر از این فصل فقط تا حرف قاف به جااست 
و باقی آن افتاده است و از اصل کتاب نیز آغاز حرف 
الف افتاده و به اة «الارب جمع» در الف با راء آغاز 
شده است. 

تسرتیب: کلمات را در بیست و هشت باب 
به‌ترتیب حرف آغاز واژه بسیجیده و هر حرف را به 
سه بخش اسماء و افعال و حروف تقسیم کرده. و هر 
بخش را به‌ترتیب حرف دوم کلمه مرتب ساخته 
است. 


فرهنگهای عربی به فارسی /۲۹۱ 


جوامع‌البیان در ترجمان قرآن» در اسماء و افعال و 
حروف. اسماء؛ السابحات: فرشتگانی که از آسمان 
السیات... 

در پایان نسخه نیز افتادگی هست و تا بخش افعال 
از حرف واو» در کلمۀ «وجل یوجل» پایان یافته است 
(برگ ۱۳۷ پ) و پس از افستادگی. چند فصل در 
دستورهای صنرف زبان عرب دارد. 

انجام: پس این قیاس رابه یک نگاه میباید 
جوامع‌البیان در ترجمان قرآن به توفیق خدای 
سنة ٩۳۶‏ ه.ق. که تاریخ کتابت نسخه است. 

نسخۀ این کتاب در دانشگاه ش ۸۳۹ نسخ بی 
نام. در عصر شنبه سال ۶ ه.ق. یایان یافته است. 
۳1 وجوه قران [ج ] 

احتیار کرده از اتوال مفسران. تصنیف شیخ ادیب 
ابوالفضل حبیش‌بن ابراهیم‌ین محمد تفلیسی رض. 
این عنوان کتاب در نسخه زیر می‌باشد. . 

در این کتاب لغاتی از قرآن که دارای معانی 
گوناگون است. به ترتیب حروف یاد شده و معانی آن 
را به فارسی آورده است. 

آغاز: به نام ایزد بخشايندة بخشایشگر» سپاس 
از تصنیف کتاب («بیان‌التصر یف» بپرداختم نگاه کردم 
به کتاب «وجوه‌الق رآن» که مقاتل ابن‌سلیمان «ره» به 
تازی ساخته بود بسیار کلمات را بیان کرده بود ... در 
کتاب تفسیر ابوالحسین الشعلبی «ره» هر کلمتی را 


چهار و پنج وجه موجود یافتم... خواستم که در وجوه 


فوقع تاریخها «السته ثلاثه = ۱۱۸۳» لابتدائنا بترجمتها فاتممناها 
فى سبع سنین بعون الفوی المعین تعالی» و بهمة الامیر نوری و نوراله 
قلبه مع اولاده الامجاد الذينهم للسلطان احمد اثالث احفاد: وفقه اله و 
وفقه لامثالهما آمين باللبی الامین حرره مترجمها الفقیر ابوالمواهب 
سعد الدین سلیمان امین الله العریف بمستفیم‌زاده الله زاده فی‌الدارین 
بالعادة سنة ۱۱۹۰ 

۱- تاریخچه‌ای از لغت قرآن در دنبال «ترجمان قرآن» زوزنی» در 
ص ۲۰۵ یاد شده است. 

۲-در تعبیر خواب پارسی. در تهران بسأل ۱۲۸۴ چاپ شده است. 
(ص ۲۱۶ دیده شود). 





۲۳ /مقدمه 


قرآن کتابی سازم» کامل و مفید که آنچ در کتاب تفسیر 
ثعلبی و تفسیر سورآبادی و تفسیر نقاش و تفسیر 
شاپور و تفسیر واضح و در کتاب مشکل قتيبة و کتاب 
غریب القران عزیزی در وجوه قران بیان کرده است 
بر طریق اختصار آن جمله در کتابم موجود باشد» بر 
ترتیب حروف معجم... شرح وجوه هر کلمتی را به 
پارسی واضح بیان کردم... 

حرف الف از کتاب وجوه قران؛ اخرت: بدانکه 
آحرت در قرآن بر شش وجه باشد. وجه نتین 
آعرت رستخیز بود چنانکه دای در سورۀ 
المژمنون گفت: وان الذین لایومنون بالاخرة عن 
الصراط... 

انجام: یمین: بدانکه یمین در قرآن بر هفت وجه 
باشد... نخستین به‌معنی دست و دست راست بود 
چنانکه... (و پس از دو صفحه گوید)... سپری شد 
کتاب «وجوه قران» روز پنجشنبه بیست‌وچهارم ماه 
صفر سال یانصدوینجاه‌وهشت از همجرت پیغامبر. 
کتبه مصنفه ابوالفضل حبیش " غفراله له... و ذلک 
ببلدة قونيه... 

حرفها را با افزودن ياء به لهجة عامه قدیم مینامد 
(بی =ب» ظی <ظء یی <ی) چنانکه گوید: حرف ظی 
از کتاب وجوهالقرآن؛ ظل: بدانکه ظل در قرآن بر سه 

فسخۀ این کتاب در کتابخانهٌ عاطف افندی ش 
۶ در استانبول و فیلم آن در دانشگاه تهران (ش 
۰) هست. 
]11 ترجمان قوافی [۵] 

دیگر از آثار لغوی تفلیسی کتابی است که 
اسماعیل‌پاشا ان رابدين نام در «هدیه‌العارفین» 
معرفی کرده است, ولی در فهرست پیشین سپهسالار 
ان را به نام «قوافی» خوانده است. مولف در اغاز 
دیباچه نام عزالدین ابوشجاع قلیج ارسلان دوم پسر 
مسعود راء که از سلاجقه روم و از ۵۵٩‏ ه.ق. تا ۵۸۸ 
ه.ق. یادشاهی کرد می‌آورد. ودر پایان دیباچه گوید: 
پس به اشم قطب‌الدین زادالله عمره تمام کرده شد. و تا 
آنجا که اکنون میدانم؛ قطب‌الدین لقب ملکشاه دوم 
است که پر عزالدین قلیچ ارسلان دوم بوده نه خود 
وی. و من چنان گمان برم که حبیش این کتاب را به نام 
پدر اغاز کرد و به نام پسر پایان داده است. 

ولیکن شخصی در روزگار میرعلی شیرنوائی (م 


۶ ه.ق) این کتاب را دزدیده وبا تغییر دادن چند 
سطر از آغاز دیباچه به نام این امیر مزین ساخته است. 
شگفت آنکه در پایان دیباچۀ نسخه سرقت شده 
قطب‌الدین عمادالاسلام زاد عمره و دام عزه تبمام 
کرده شل...) و نام قطب‌الدین که در آحر دیباچه 
«ترجمان قوافی» حبیش بود اینجا نیز دیده میشود. 
کتابخانة لغتنامة دهخدا به شماره ۱۴۰ موجود و به نام 
«لغات قوافی» ثبت شده است. و اندکی کمتر از نسخه 
حبیش موجود در کتابخانهٌ سیهسالار می‌باشد و تمام 
لعتهای ان در زندگی مرحوم ده خدا توسط 
اشارت شده است» ولیکن چون فیشها بدون ذکر 
مدرک است. فعلا در عداد فیشهای بی مدرک به 
صورت غير قابل استفاده در آمده است و باید مجدداً 
اغاز: رب تمم بالخیر: سپاس و شکر خدای را 
که از علم و دانش ما را بهره داد. و راه راست نمود؛ و 
دین اسلام به ارزانی داشت. و درود خدای بر محمد 
باد صلی‌اله علیه وآله. و بر یاران و اهل بیتش. چنین 
گوید حکیم ابوالفضل حبیش‌بن ابراهیم‌بن محمّد 
کمالی تفلیسی که ملک اجل عادل عالم کبیر 
جمالها؛ نجم الملة و تاجها شمس‌الملوک و 
السلاطین؛ ناصر جیوش‌المسلمین» فخرالانام» 
عزالمجاهدین قاتل‌الکفرة و المشرکین» 
یمین امیرالمومنین» اطال الله بقاء» و ادام فی‌الدوله 
ار تماءه» و اباد حساده و اعداده بحق محمّد و آله. 
بنده را اشارت فرمود که باید از بهر من کتابی سازی 
در قوافی شعرها به کار برند. به پارسی شرح کنی» و 
اعتصار نگاه داری تا کتاب درازا نکشد, و خواننده را 
ملال نفزاید. و ما را یادگار بود» پس بنده برحسب 
طاقت خویش جهد کرد و فرمان به جای آورد... و 
آخر هر قافیه را به‌ترتیب بر حروف معجم پیذا کرد 


۱-اعراب دارد. به ضم حاء و فتح باء (به صیخةٌ مصغر) نوشته شده 


است۔ 








فرهنگهای عربی به فارسی /۲۹۳ 


جنانک اگر کسی راقافیه باید. نگاه کند آخر حرف آن ۶ 


قافیه راء از جمله حروف معجم کذام است و از کذام 
نوع است و از هر کذام که بود» وی را طلب کند تا 
معنی ان بداند. و هر قافیه که دو حرف بود وی را در 
اول هر حرفی مقدم کردم و بعدش سه‌حرفی را. و 
علامتش حرف «ج -۳) بکردم» و بعدش چهارحرفی 
را«د = ۴» و پنج‌حرفی را«ه =۵» و شش ‌حرفی را«و = 
۶ و هفت‌حرفی را دز = 4۷. 

و اما قافیهایی که به پارسی بود و آسان؛ در این 
کتاب یاد نکردم» که کتاب دراز شذیی» به پارسی بر 
کس پوشیده نبود» و به جا که قافیهای بارسی مشکل 
بکردم حرف اسی) بالای او بنوشتم تا کسی گمان 
نبرد که به بارسی (شاید: به تازی) است. 

و بداند (شاید: بدان) که هر کی که شعر گوید. و 
هوش شاعری دارذ یا بخواهد که معنی قافیهای 
مشکل بداند که از دانستن این قدر ناجار بود تا در 
علم قافیۀ شعر جاهل نباشد. و شعر گفتن بر وی آسان 
شود زیرا که اصل شاعری قافیه بود بايد که قافیها 
نیک بداند. بس کتاب به اسم قطب‌الدین زادالله عمره 
تمام کرده شود انشاءالله تعالی» تا هر کس که بخواند و 
فایده بگیرد خداوند راو مصنف را به دعا یاد آرد. و 
حناالله و نعم الوکیل. 

قوافی؛ حرف اول: با: ای. لا: نه. ما: نه. ما: آب 
وجه. ما: ای. دا: درد. ذا: آن... 

معنی فدای لفظ: دیدن این کتاب کاملا نشان 
میدهد که چگونه یک شاعر, که از عواطف عالی 
شاعرانه الهام می‌گیرد» و می‌تواند احساسات پاک 
انسانی و خواستهای اکثریت مردم را در قالب اشعار 
ناب جلوه‌گر سازد. و بدین وسیله محبوبیت عمومی 
به دست آرد, هر گاه دستخوش امیال قدرتمندان 
گردد و ناچار از پیروی هوسهای آن عدۀ قلیل شود و 
بخواهد مطابق خواست آنان شعر گوید به کلی ذوق 
هنری خویش را از دست داده, و ناچار میگردد تا به 
کمک دسته‌بندي کردن واژه‌ها و قالب‌ریزی کلمات» 
و سبک و سنگین کردن اوزان شعر بازد» و با پس و 
پیش کردن کلمات بر حلاف دستورات جمله‌بندی: 
تقطیم بحر را درست کند» و ازاین‌روی شعر خود را 
به صورت تصنعی و بی‌مزه درآورده» و در نظر مردم 
بی‌ارزش میسازد. کسانی که تأثیر وضع طبقاتی را در 
شعر و هنر قدیم در نظر نمیگیرند. همه شاعران را به 
این دلیل محکوم میکنند که: اینان نخست قافیه‌ها را 


جور کرده کلماتی جون قفس. عدس. مگس ... را 
گرد آورنده و سپس معنی شعر خود را تابع معنی این 
کلمات میسازند... 

نسخه‌های این کتاب در سپهسالار ش ۰ و 
مجلس» ش ۲۵۲۵ و نخجوانی تبریز و دهخداء ش 
۰ دیده میشود. 


سدة هفتم 

در این سده؛ برای نخستین بار کسانی به جهت 
تسهیل آموزش همگانی» لغتنامه‌های منظوم فراهم 
کردند. و کسانی فقط اسمهای زبان تازی را در یک 
کتاب جمع کردند (در برابر کسانی که در سد؛ پیشین 
مصدرها را جمع کرده‌اند) و کسانی نیز اسم و فعل را 
در هم آمیخته کتاب ساختند. و دیگری به ترجمهٌ یک 
لغتنامهٌ عربی پرداخت. و بنابراین فرهنگهای این 
سله را در چهار بخش یاد می‌کنيم: 

۱-فرهنگ‌های منظوم. 

۲ -فرهنگ‌ها که تنها اسمها در آن جمع است. 

۳ -فرهنگها که اسم و فعل را در هم آميخته دارد. 

۴ - ترجمه از لغتنامة عربی. 


فرهنگهای منظوم 
الف: نصاب‌الصبیان 
ب: زهرةالادب 
ج نصیب‌الفتیان 
چگونه فرهنگهای منظوم پد یں آمد؟ 


یگانه زبان خارجی که در سلده‌های آغاز اسلام در 
ایران آموخته میشد زبان تازی بود. و از هنگامی که 
مردم ایران علاقه‌مند به آموختن آن گردیدند در 
صدد برآمدند. به راههای گوناگون, اشکال تعلم این 
زبان سخت را که از ريشه و بن با زبان فارسی جدا 
است. برای فرزندان خود اسان سازند. ازاین‌روی در 
آغاز سدهُ هفتم؛ اندکی پیش از حملة مغول ابونصر 
فراهی متوجه راه نظم گردید» و گرچه پیش از او نیز 
قطعه‌های پراکندةٌ شعر دربارة قواعد دستور زبان 
عرب و.جز آن یافت میشد اما او برای نخستین بار 
ساخت و با نظم «نصاب‌الصبیان» در دوست ست» 
که از بر کردن آن برای دانش‌آموزان آسان بود این راه 


۴ /مقدمه 


هفت قرن از آغاز سدة هفتم تا آغاز چهاردهم در 


دشوار را تا اندازه‌ای هموار ساخت. و چون این 
روش برای آن روزگار مناسب و سودمند بود در 
اندک زمان گسترش و شهرت بسزا یافت, تا انجا که 
در همین سده دو کتاب دیگر به تقلید آن ساخته شد: ۱ 
-زهرةالادب ۲ -نصیب‌الفتیان, که هر سه در این 
بخش معرفی خواهد شد. 

] نصاب‌الصبیان [لف‎ [YT] 
آ-فراهی ابونصر‎ 

۷-فهرست بندها 

1- نصاب در میان لغتنامه‌ها 
1-تقلیدها از نصاب 

1 - نصاب از نظر شعر 
1-کارها دربارءٌ تصاب 

۷- نام و شمارة بیتها 

- نسخه‌های کهن نصاب 


- فراهی و زندگی او: ابونصر بدرالدین 
مسعود یا محمود یا محمّد" پسر ابوبکرین حسین‌بن 
جعفر فراهی سجزی ادیبی» از فراه سیستان می‌باشد. 
گویند کور از مادر بزاد. و بنابراین تا اندازه‌ای قدرت 
و استعداد ذهنی او ناشی از همین نقص بدنی بوده 
است. وی در روزگاری که مردم ستم‌دیدۀ سیستان با 
پیش‌قراولان حمله مغول میجنگیدند میزیست و از 
زندگی او بیش از این آگاهی نداریم. وی کتاب 
«الجامع الصغیر) در فقه نگارش محمّدبن الحسن 
الشیبانی (۱۸۹-۱۳۵ ه.ق.) را که از محدثان به نام 
می‌باشد به نظم آورده است '. 
" نگارندگان «حبیب‌الیر» "و «روضة الصفا» " این 
مرد رابا معاصر و همشهری او امام شرف‌الدین 
محمد (احمد) "فراهی اشتباه کرده و شعر 
شرف‌الدین را که در ستایش یمین‌الدین بهرامشاه‌بن 
حرب هنگام پیروزی بر ملحدان قهستان سروده به 
صاحب تصاب نسبت داده‌اند. جلبی در عنوان 
نصاب» مرگ فراهی را در ۶۴۰ ه.ق. آورده است. 
ابن‌حبام در شرح خود بر نصاب در نیمه سد؛ هشتم. 
گوید: قبر فراهی در دیه «رج» از نواحی فراه هنوز 
دیده میشود. 


1- نصاب در میان لغتنامه‌ها: این کتابچه مدت 


کشور ایران و هند و ترکیه به جای یک لغتنامة 
کلاسیک برای آموزش زبان تازی به کار میرفت» و 
گرچه امروز به هیچوجه مناسب آن نیست *ولیکن از 
نظر تاریخی یکی از لغتنامه‌های مهم تازی به پارسی 
به‌شمار میرود. فراهی با سرودن دویست بیت که از بر 
کردن آن برای دانش‌آموزان کار سهلی به‌شمار 
میرفت. یک دوره اصطلاحهائی را که برای فرا گرفتن 
دانشهای مذهبی و ادبی و تاریخی و حتی ریاضی و 
نجومی و طبیعی روزگار خودش لازم بود در احتیار 
دانش اموزان ایرانی قرار داده است. و چون کلمات 
تازی هم.:از نظر شمارة حرفها (ثلائی» رباعی. 
خماسیء سداسی) و هم از نظر حرکات وزنهای 
گوناگون دارد» و گرد آوردن همه آنها در یک بحر 
شعر را سنگین و زشت میسازد. سراینده این منظومه 
رابه بندهای گونا گون (سی و هفت بند) و در بحرها و 
وزنهای مختلف (نه بحر) گردآورده است. 

اهمیتی که بدین منظومه داده میشودانه از کثرت 
واژه‌های تفیر شده است. بلکه از آن‌جاست که 
کهن‌ترین اصطلاحات فارسی را برای دانشهای یاد 
شده در بر دارد. و یک عده نامهای تاریخی و نامهای 
دردها و سن حیوانات و نام ماههای فارسی رومی؛ 


۱ -چلبی در کشف‌الظنون در عنوان «الجامع الصغیره چباپ درم 
استانبول «مسعود با محمود» و در عنوان نصاب «مسعوده دارد. 
قزوینی در حاشية لباب‌الالباب هر سه را آورده مانند پشت نصاب 
چاپ برلن. اما صدیق حسنخان بهو پالی در «البلغة» دو نصاب پنداشته 
یکی از ابونصر معود. و دوم از محمّد بدرالاین, ولی در بیشتر 
شرحهای نصاب او را بدرالاین محمد خوانده‌اند. 

۲ - چلبی در عنران الجامع الصفیر در کثف‌الظنون گوید: وی این 
منظرمه خویش را «لمعة البدر» نامید و در جمادی‌الاخر سال ۶۱۷ 
ه. ق. آن را به پایان رسانید. و علاء‌الدین محمّدبن عبدالرحمان 
خجندی آن را شرح کرد و «ضوءاللمعةه نام داد. 

۳-چ سنگی تهران جزء ۴ جلد ۲ ص ۲۲۵و چ خیام ۶۲۸:۲ 

۴-نقل از آقای اقبال در مجلة آموزش و پرورش» س ۱۳۱۸ ش. 
خرداد. 

۵- آقای قزوینی در متن لباب‌الالباب چ تهران ص ۲۱۳. این مرد را 
محمّد آوزده و در تعلیقات خویش (ص ۶۱۲) او را احمد نامیده است. 
۶ -البته تدریس این منظومه با آن روش کهنه مانع رشد فکری 
کردکان و خلاف اصول روانشناسی تربیتی امروز است و گویا 
نخستین کی که تعلیم کتاب نصاب را به طریق کهنه مورد انتقاد قرار 
داد میرزا نظام افشار در دوره ناصرالدین شاه است» وی منظومه‌ای به 
نام «مضاب» ساخته که در دنبالة این مقال یاد خراهد شد. 

نسخه خطى مصاب نزد آقای دکتر شایگان استاد حقوق مدنی در 
تهران است. 





عربی, و اوضاع فلکی مطابق قواعد نجوم قدیم و جز 
اینها در این منظومه گرد آمده است . 

7 - نصاب از نظر شعر: البته فراهی صاحب ذوق 
برشار شعر میبوده و غیر از تصاب کتاب «الجامع 


معمولاًنباید از منظومه‌هائی که جنبة علمی و یا هر 


جنبة ماورای احساسات شاعرانه دارده توقع شور 
شعر را داشت» و این معنی دربارۀ منظومه‌ها که در 
حساب» هندسه» نحو» صرف» لغت» فقه. اصول و 
حتی تاریخ سروده شده است درست می‌باشد. آقای 
اقبال شیرینی غزلها را در آغاز بندهای نصاب, دلیل 
قدرت شعری فراهی شمرد‌اند. ولیکن چنانکه 
خواهیم دید این غزلها از فراهی نبوده و بعد اضافه 
شده است. 

۷- نام نصاب و شمارة بسیتها: جلبی در 
کشف‌الظنون شمارۂ بیتهای نصاب را دویست دانسته 
است. و شرح‌کنندگان پیش از سدۀ دوازده نیز آن را 
۰ شمرده‌اند. صاحب «کنزالفنون» که یکی از 
شرح‌های نصاب است در دیباچة کتاب گوید: 
گر طلبی مجمل ابیات آن 

در ورق فرد فقط «ر» بخوان 

و «ر» در حساب ابجد نماینده ۲۰۰ می‌باشد. و در 
دیباچة خود فراهی بر نصاب در نسخة سد؛ هشتم 
(ملک. ش ۴۷۴) و نسخهة سده نهم (نخجوانی تبریز) 
عدد بیتها دویست آمده است. وی گوید: «و چون 
مجموع دویست بیت آمد او را نصاب‌الصبیان نام 
کردم...» و نسخۀ ملک درست دویست بیت را در بر 
دارد» و نسخۀ نخجوانی فقط سه بیت اضافی دارد. و 
نیز در پشت صفحه عنوان نسخه نخجوانی (خط 
۶هھ.ق.) و هم در دیباچۀ شرح تصاب نسخة 
مخیط اطا ( ا ی اجار ا ره 
ابونصر منسوب گشته است: 
چنین گوید ابونصر فراهمی 

که بر وی رحمت حق باد رضوان 
لغت را چسون کلید عسلم دیسدم 
ن موداری به نظم آوردم از آن 
که میل طبع مردم چون عزیز است ۱ 
به سوی نظم و بر خواننده اسان 
دو صډ بیت امد و چون اندکی بود 
«نصاب»اش نام کردم بهر صبيان 
آخرین شید آنکه شعرهای اصلی 


«نصاب‌الصبیان» فقط ۲۰۰ بیت بوده است» اين که 
عدد ۲۰۰ درم حد نصاب وجوب زکاة بر نقره در 
مذهب اسلام است و همین وجه تسمية نصاب بدین 
نام بوده است. 

ولیکن شباهت لفظی «بیت» با (بیست» سیب 
گردید که متأخران كلمة «بیت» را در آنعر افزوده و 
شمارء بیتهای آن را ۲۲۰ شمردندء و وجه تسمية 
کتاب را جمع میان دو حد نصاب ۲۰۰ درم برای سیم 
و ۲۰ مثقال برای زر دانستند» و این استدلال در اغاز 
شرح «نصاب المعلم» و «شرح طالقانی» دیده میشود. 

البته نام «نصاب» برای کتابها پیش از فراهی سابقه 
دارد. برای تتبع بیشتر» حرف نون کشف‌الظنون دیده 


سود. 


۷ - فهرست‌بندهای نصاب: به‌طوری‌که در 
دیباچه «نصاب متعلم» آمده اشعار نصاب در نه بحر 

۱ -از «متقارب» هفت بند. ۲ -از «مجتث» هفت 
بند. ۳ - از «رمل» پنج بند. ۴ -از «خفیف » شش بند. 
۵ -از «اخرب» (رباعی) پنج بند. ۶ -از «مضارع) پنج 
بند. ۷-از «هزج مثمن» سه بند. ۸-از (هزج مسندس») 
یک بند. ٩‏ -از «رجز) یک بند. 

و بنابراین همه نصاب را چهل بند. و همه لغات 
آن را ۱۳۶۵ واژه معین کرده است. 

ولیکن طبق لیستی که خو د اینجانب تهیه کرده‌ام و 
در کتاب «فرهنگهای عربی به فارسی» درج شده 
است؛ هفت بند تقارب (۲۷ بیت) و شش بند مجتث 
خفیف (۲۰ بیت) و چهاربند اخرب (۲۱ بیت) و ډو 
بیت) و یک بند رجز ٩(‏ بیت) و پنج بند مضارع (۲۲ 


بیت) دارد. و همه آن ذویست بیت است. 


۱-برخحی واژه‌های اصیل فارسی را که در نصاب هت آقای اقبال 
آشتیانی در مجله آموزش و پرورش» خرداد ماه ۱۳۱۸ گرد آورده‌اند, 
لیکن چون در آن هنگام دویست بیت اصل نصاب در میان ۵۰۰ بیت 
نصاب کنونی شناخته نبود».ایشان بسیاری از واژه‌های ونر را نیز جزء 
واژه‌های اصیل محسرب داشته‌اند و با فهرستی که من از شعرهای 
اصلی نصاب تهیه کرده‌ام» واژه‌های کهن نیز شناخته خواهد شد. 
رجوع به کناب «فرهنگهای عربی به فارسی» نشریۀ ۵۱۳دانشگاه شود. 
۲ -در نسخه‌ای‌که من از آن نقل کرده‌ام (نسخه شمارة ۱۲۵ دهخدا) 
نام این بحر از خامة کاتب افتاده است» و من آن را افزودم. 


۶ /مقدمه 


شمارة واژه‌ها: هم واژه‌های عزبی آن ۱۲۲۲ 
واژه است که به دو بخش می‌باشد: نخست AA‏ 
واژه که به فارسی ترجمه شده» و در بیست‌وچهار بند 
نخست در ۱۷۵ بیت جا دارد؛ دوم ۱۳۴ واژه نام 
چیزهائی است به عربی» که ترجمه فارسی ندارد» و 
در سیزده بند (۲۵ بیت) آخر جای دارد. 

۲ - تقلید از نصاب: همچنانکه در مقدمة این 
نیازمندی مذهبی مردم غیرعرب به آموزش این زبان 
دشوار بوده است» و چون به نظم آوردن مطالب در آن 
روزها یکی از بهترین راههای آموزش به‌شمار 
میرفت» نصاب فراهی مورد خوش آمد همگان 
گردید. و به هر جا که زبان فارسی راه داشت جای 
خویش باز کرد. و شاعران دیگر به تقلید و پیروی او 
منظومه‌های دیگر سرودند. و چنانکه خواهیم دید از 
این یس در کشورهای فارسی‌زبان در هر سده حند 
لغتنامة منظوم عربی به فارسی پیدا شده است. و نیز 
در کشورهائی که زبان فارسی به عنوان زبان دوم یا 
زبان رسمی راه یافته بود مانند هندوستان و عثمانی 
و ترکستان شرقی. منظومه‌هائی به تقلید نصاب. برای 
این اواخر که زبانهای اروپائی به عنوان زبان علمی به 
گردید. و بنابراین می‌توان تقلیدهای نصاب را دز 
چهار دسته به‌شمار آوریم: 

۱-عربی به فارسی ۲ -زبانهای دیگر به فارسی 
۳ -فارسی به زبانهای دیگر ۴ - فارسی و لهجه‌های 
آن به فارسی. 


دستة اول - عربی به فارسی: و چون این دسته 
پیشتر و بیشتر از دیگر ذسته‌هاست ازاین‌روی 
فهرست آنها را جداگانه» به‌ترتیب سده‌ها در این جا 
می‌آورم؛ و سپس هر یک را در جای خود به تفصیل 
معرفی خواهم‌کرد. 


سدة هفتم: 

١‏ -زهرةالادب. 

۲ - نصیب الفتیان که در همین بخش» آندو را 
معرفی خواهم کرد. 


سدة هشتم: 


۳ - تجنیس الالفاظ از امیر خسرو دملوی. 
۴ -سلک‌الجواهر از انگوری. 


سدة نهم: 


۶-محمد یه از بهاءالدین مغل قره‌وی. 
۷-مرقات‌الادپ از احمدی کرمیانی. 
۸-تحقۀ علائی از ابن‌بواب. 

٩‏ - تحفةالفقیر. 
۰ -کاتبیه از کاتبی انقروی. 

۱ - عقّو دالحواهر از احمد داعی کرمیانی. 


سدة دهم: 


۲ -تصاب حسنی. 
۳ -مثلثات منظوم از بدیعی. 


سدة یازدهم: 


۰ -فتحیه از ابوالفتح حجازی. 

۱۵ -نصاب معر وف از معروف. 
۱۶ -ابوابالعلوم از درویش جامی. 
۷ -قئیة القتیان از صدرالدین‌بن بدر. 


سدءةٌ سیزدهم: 


۸ - تحقة وهیی از محمّد وهبی سنبل‌زاده. 

٩‏ -گوهر منظوم از محمّد علی مولوی 
هندی. 

۰ -نصاب شیدا از شیدای یزدی. 

۱ -مفتاح للغة از لنجانی محمد جعفر. 

۲ -لغات قران. 


سدة چهاردهم: 
۳ - مب قات‌الصسیبیان سیّدمحمد باقر 


مجتهدزاده گنجه‌ای. 
۴ - سبیکةالمعانی از طوطی اهری. 





دستۀ دوم - زبانهای دیکر به فارسی: چنانکه 
در مقدمةٌ این بخش گفتیم یگانه زبان خارجی که در 
ایران پس از اسلام آموخته میشد زبان تازی بود 
و 

اولا: پس از حسملهة مغول و در حکومت 
تیموریان در هرات. و بویژه در وزارت میرعلیشیر 
نوائی (م ۹۰۶ ه.ق.) کوشش‌هائی برای ترویج زبان 
ترکی انجام گرفته» و چند منظومه در لغت ترکی به 
فارسی سروده شده است. 

ثائیا: در دوره معاصر که روابط ایران با اروپا 
توسعه يافته و نیازمندی شدید به آموزش زبانهای 
اروپائی احساس گردید. چند منظومه به زبان فارسی 
در این‌باره سروده شده است. اینک چند نصاب از این 


دسته به تر تیب تاریخ: 


۵ - نصاب ترکی به فارسی: سراینده, ناشناس. 
در دوازده بند است که در آغاز هر یک تقطیع بحر ان 
باد شده است. 

"آغاز: 
بود «ر» قطعه ابستدای نصاب 

بخوان تا ز ترکی شوی سر حساب 
نسخة آن نزد مهندس شاه علائی شهشهانی در تهران 


استت: 


۶ - نصاب ترکی به فارسی: بیست‌ویک بند 
است. و در آخرین بند, نام شاهزادگان تیموری و در 
پایان همه» نام میرعلیشیر نواتی رااسروده است. 
سراینده جانی‌بن ملک شاه استانی المعروف 
بتجرید قلندری» المشهور به تقلید شاه بندری. وی 
آن را به نام محمّد میرزا عیسی بهادرخان پرخانی نظم 
کرده است. 

آغاز دیباچۀ نشری: بسمله‌بعد از حمد و 
سپاس ایزد. و درود خواجه کونین... 

اغاز نظم: 
چو رو در تقارب نهد روزگار 

برآرد ز تقطیع وزنش دمار 

انجام و تاریخ: 

در خطهٌ سند گشت این نسخه تمام 

در عصر شه عصر محمدعیسی 
صد شکر که این نظم به انجام رسنید 

وز درد علیشیر به من جام رسید 


در نهصد و شصت و پنج کردم بنیاد 
در نهصد و هفتاد به انمام رسید. 
نسخهً سیهسالار ۲۹۱۱: (ص ۵۸ - ۶۲ دفتر) 
نسخ سال ۰۱۰۹۲ 


۷ - نصاب ترکی به فارسی. 
آغاژ: مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن: 
اوغان و تنگری و ایزی به ترکی نام حق میدان 
دکریواج و تنگری ایلچی کوی پیمبر خوان 
سی‌بند است و هم انها تقطیع دارد. نسبخه در 
کتابخانة سپهسالار 
۱ (ص ۵۸-۵۴ دفتر) است. 


۸ - نصاب هندی به فارسی: از یوسفی هروی 
یزشک. صاحب «بحرالجواهر» نسخة دانشگاه تهران 


۹ - نصاب انگلیسی به فارسی: فرهاد نیرز 
معتمدالدوله آن را در ۲۶ شعبان سال ۱۲۶۹ ه.ق. 
سروده است. نسخة آن در بریتیش موزیوم بود. و ریو 
آن را در فهرست خویش (ج ۴ ص ۱۲۱) به شمارة 
۷ معرفی کرد و سپس در تهران در ۱۳۸۳ ه.ق. در 
۲ صفحه چاپ شده است. 


۰ - نسصاب فرانسه به فارسی: میرزا 
عبدالحسین از شاگردان دارالفنون قدیم در تهران. آن 
را به سال ۱۳۰۳ ه.ق. سرود و ۲۴۰۰ واه فرانسوی 
در آن گنجانید. نسخهة آن در مجلس هست (فهرست 
۳ این کتاب نیز در تهران به سال ۱۳۲۰ ه.ق. 


جاب شده است. 


۱ - نصاب فرانسه به فارسی: از ادیب الممالک 
میرزاصادق فراهانی (۱۲۳۷ - ۱۳۳۶ ه.ق.) چند 
بندی است کو تاه که در دو برگ از دیوان او (ص ۷۴۷ 
- ۷۵۰ چاپ وحید دستگردی تهران ۱۳۱۲ چاپ 
شده است. و در دیباچة آن گوبد: در تبریز به سال 
۷ ه.ق. آن را آغاز کردم اما پایان نیافنت." 


۲ - نصاب فرانسه به فارسی: بهجت قاجار 


برای فرانسه به فارسی سروده است. و نسخه آن را 





۸ /مقدمه 
آقای خسروانی در تهران دارند. 


۳ - کالنصاب ترکی به فارسی: علی بادکوبی 
در قزوین آن راء به نام ناصرالدین شاه به سال ۱۲۶۵ 
ه.ق. سروده ترکی را به فارسی ترجمه کرده است. 

اغاز دیباجه: الحمد له الذى جعلنا لاظهار 
قدرته... اما بعد: 
چنین گوید علی بادکوبی 

کتاب من بخوان تا خصم کوبی 
حصر ناصره و نصر حاصره؛ ما حرکت... و نامیدم 
او را به « کالتصاب»... 

در دیباچه گوید قواعد تر و لغات آن را جمع 
کرده است و نام خود و ناصرالدین شاه و تاریخ نظم 
(۱۲۶۵ ه.ق.) را یاد کرده است. 

آغاز نظم: 
اول الله ادنه دویسم نبی خحیرالوری 

جانشین مصطفی باشد علی بدرالدجی 

نسخۀ ملک ۲۳۰۷: خط محمد على در ۱۳۱۵ 
ه.ق. و نسخۀ دیگر نرد مهندس شاه علائی شهشهانی 
در تهران ناقص در مجموعه است ۲۵ برگ ۱۴ 


سطری. 


دستۀ سوم - نصابهای فارسی به زبانهای 
دیگر: این دسته نیز مانند دستۀ دوم در این قسمت 
جای گفتگوی ما نیست. و ازاین‌روی چند یک از 
بنام‌ترین انها را در این جا به کوتاهی معرفی میکنم. 


۴ - تحفهٌ حسام: واژه‌های فارسی رابه ترکی 
ترجمه کرده است. سراینده حسام خوئی» 
حسام‌الدین حسن‌بن عبدالم من شاعر ملقب به 
مظفری و متخلص به حسام» سراينده انصیب الفتیان» 
است که در همین سدۀ هفتم (ص ۲۲۵) یاد خواهد 
شد. صاحب فهرست مخطوطات موصل یک لغت 
فارسی به ترکی منظوم در بیست بند په حسام‌بن 
حسن قونوی نبت داده و من احتمال میدهم همین 
کتاب بوده و او در عبارت دچار اشتباه شده باشد. 

نسخه: حجیات موصل ۲۳۴ (مجموعه): در 
بخش ادبیات. شمارءٌ ۲ دفتر است. (فهرست 
مخطوطات موصل. ص ۱۱۵). 


۵ - شادیه: لغات فارسی رابه ترکی ترجمه 


کر ده است. ناظم» محمدین یحیی فونوی. در AAA‏ 
نسخه در حجیات موصل مجموعهٌ ۴ در بخش 
ادبیات شماره ۲ دفتر است. 


۶ - نخبة) للغة: فارسی به ترکی. از محمّد وهبی 
یل زان زرم سی‌باشند کفب رای سشلطان سیم 
عثمانی سروده است. (ذیل کشف‌الظنون). «تحفة 
وهبی» از او در صفحه ۲۹۵ یاد شد. 


۷ - نظم! لجواهر: در یک صد بند و یک هزار و 
سیصد بیت. واژه‌های عربی و فارسی رابه ترکی در 
سال ۱۲۳۶ ه.ق. ترجمه و سروده و ماده تاریخ و نام 
أن «نظم‌الجواهر» ساخته است. سراینده؛ سیّدخسن 
عینی نقشبندی است که در سال (۱۱۸۰ ه.ق.) بزاده 
است. این کتاب در استابول به سال (۱۲۴۱ ه.ق.) 
چاپ شده است. 


۸- تحفۀ کسکین: واژه‌های عربی و فارسی را 
بترکی ترجمه و سروده است. سراینده کسکین 
تخلص داشته و از شاعران کشور عشمانین است. 
نسخة سلطان القرلئى تبریز: خط نسخ سیّدخلیل 
رجائی در ۱۲۴۸ ق. سرلوح زرین و جدولهای سرخ 
دارد. 


۹- مشوقالصبیان: واژه‌های فارسی را به زبان 
ترکی آذربایجانی ترجمه و به شعر سروده است. 
سراینده «مضطر» زنوزی تبریزی» حاج سیّدیحیی‌بن 
مصطفی از شعرای سدهٌ سیزده و چهاردهم هجری 
قمری در آذربایجان می‌باشد. این کتاب در تبریز به 
سال ۱۳۰۸ ه.ق, چاپ شده است. 


ترجمه و سروده است. سراینده شیخ نظرعلی شاگرد 


(الذریعه: ۱۳۴۸). 


۱ - نصاب خالق باری: واژه‌های فارسی و 
عربی رابه زبان هندی ترجمه و سروده است. این 
منظو مه در اغاز نسخه به امیر خسرو دهلوق منسوب 
است. بندها مثنوی می‌باشد و در وزنهای گوناگون 
است. اما تقطیع نشده است» و همه أن ۰ پیت شعر 


دستة چهارم - فارسی و لهمجه‌های آن به 
فارسی: 


۲ - نسیم الاحباب (بلغة بهوپالی). 

۳ - مخمسات اذبیه از سراج قاضی. 

۴ - حامعاللغات از نیازی حجازی. نسخه 
سیهسالار (۱۱۳۳). 

۵ - نسصاب بیرحندی به فارسی: از 
بیت شعر است. وی از نوادگان نزاری قهستانی در 
سلده دوازدهم بود و احوالش در ذريعه )۵40۵:4( و 
تاریخ قهستان آیتی (ص ۲۸۶) آمده است. 

نسخۀ دهخدا: خط نستعلیو قطع جیبی. آقای 
می‌باشد و در صدد چاپ آن است. و نسخة دیگر نزد 
محیط طباطبائی خط تایپ (ماشینی) از روی نسخۀ 
آقای شيخ هادی بیرجندی که حط روزگار سراینده 
است در همان شهر تایپ شده است. 


۶ - نصاب لری به فارسی: آقای جعفر شهیدی 
که خود بروجردی و آشنا به لهج لری است. چند بند 
نصاب لری به فارسی سروده است و اميد میرود 
موفق به اتمام آن گردد. 


۷ - خسیابان گسلشن: از محمّد على هندی 
متخلص «محمّد» لفت فارسی را به فارسی جمع» و 
بترتیب حروف هجاء مرتب به نظم آورده است. 
تاریخ نظم ان ۱۳۸۲ ه.ق. است. و در ۷۱ صفحه در 
نولکثور (۱۳۸۳ ه.ق.) چاپ شده است. 


۸ - پیوسته فرهنک فارسی: فارسی متداول و 
واژه‌های دساتیری و ترکی و عربی مستعمل ما راء به 
فارسی توضیح داده است. سراینده ادیب‌الم مالک 
فراهانی میرزاصادق (۱۳۳۶-۱۲۳۷ ه.ق.) است. این 
منظومه همراه دیوان ادیب‌الم مالک (صص 
۷۴۶-۶) .در ۱۳۱۲ ه.ش. توسط وحید دستگردی 
در تهران جاپ ده اسا 


امیرتیمور قاجار در عهد فتحعلی شاه پیرامن 
است. آقای دکتر کیا (صادق) سه نسخة این منظومه را 
تصحیح و نطبیق و در کتاب واژه‌نامة طبری. جزوة 
نهم ایران کوده (صص ۶-۱ چ تهران ۱۳۲۷ 
هر ات مرف اس 


۰ - نصاب واژه‌های نو: واژه‌های ساخحت 
فرهنگستان ایران به‌وسيلة علی رضوی‌زاده. در 
تهران به سال ۱۳۸ ه.ش .سروده و چاپ شده است. 


۵۱ - مصاب: تقلید شوخی است که نظام افشار 
سروده است. نسخۀ دکتر شایگان. 


1 کارهائی که دربارۂ نصاب انحام شده است: 

-ابن‌حام در نیمه نخست سدۀ هشتم آن را 
شرح کرده 
«ریاض الفتیان» نامید. و در سدۀ هشتم یاد خحواهد 
شد. 

-میر سیّدشریف جرجانی تعلیقات بر نصاب 
دارد. (کشف‌الظنون -نصاب). 

احمدبن الفقیه محمّدبن ابی‌بکر در ۸۱۸ه.ق. 
آن را به عربی شرح کرده «رافع النصاب» نامیده است. 
و در سده نهم یاد خواهد شد. 

- جلال‌الدین محمّد عبدالله قائنی» در سد؛ نهم 
ان را شرح کرده «نصاب معلم» نامیده است. و در سدۀ 
نهم یاد خواهد شد. 

-ابن‌امیر الحاج» عبدالصمد. که گویا درسدۀ دهم 
می‌زیست» ان را شرح کرده است. 2 

-نصاب متعلم: شرح دیگری است که در پیرامن 
همان روزگار نگاشته شده است. 

-دشت بیاضی. محمد کریم‌بن فصیح نیز در سدهٌ 
دهم شرح کرده» و این شرح چاپ شده است. 

- محمد مقیم جعفری» در ۱۰۴۹ ه.ق. آن را 
شرح کرده است. 

-کنزالفنون: شرح دیگری است که در هندوستان 
در سدة آزدهم تاليف شده است. 

-سیفکی شیرازی» مرشدبن علی نیز در همان 
روزگار شرحی نگاشته است. و نسخه آن نزد آقای 
سلطانی در تهران است. 





۰ /مقد مه 


-محمٌدین جلال‌بن سلیمان قهستانی شرحی بر 
نصاب فارسی در پیرامن سدۀ دهم تالیف کرده است. 
نسخه نزد دکتر شایگان در تهران است. 

- طالقانی» محمّد حسین‌بن محمّد رضا نیز 
شرحی برآن نگاشته که چاپ شده است. 

-علی اکبر حسینی یزدی ابن محمد جعفر 
متطیب» شرحی در ۱۲۹۲ ه.ق. به نام «دره ئمینه» 
نگاشته که در ۱۲۹۵ ه.ق. چاپ شده است. 

-محمّدعلی تفرشی» در ۱۲۹۳ ه.ق. «التبیان» را 
نگاشت. نسخه نزد نجم‌الملک در تهران است. 

- ضیاءالدین ندیم باشی» کتایی به نام 
«حل‌التصاب» در ۱۳۱۷ ه.ق. چاپ کرده است. 

- عبدالله‌بن محمّد حسن خوراسگانی اصفهانی 
در ۱۳۲۴ ه.ق. شرحی به نام «قطرات» نگاشت و 
همان سال چاپ کرد. 

-شیخ عباس قمی (م ۱۳۵۹ ه.ق.) در ۱۳۱۶ 
ه.ق. شرحی در تکمیل «دره ثمینه» نگاشت و «درة 
پتیمه) نامید. 

-حاج ملاباقر شوشتری (م ۱۳۲۷ ه.ق.) در 
جنگی که نوشته است. قسمتهائی از شرح نصاب را 
خلاصه کرده است. (ذریعه). 

-ملا ابراه یمین درویش محمد کازرونی 
شیرازی (۱۲۷۴ - ۱۳۳۴ ه.ق.) نیز شرحی بر نصاب 
نگاشته است. (ذریعه). 

- محسن ادیب‌العلما نیز در ۱۳۷۳ ه.ق. شرحی 
در پاورقی نصاب چاپ کرد. 

اضافه بر اینها شرحهای بسیار است که شناخته 
نیست و در بخش پراکنده‌ها در دنبالة این مقال یاد 
خواهد شد. 

۲ - نسخه‌های کهن نصاب خط ۶۵۲ ه.ق. نزد 
ملک ش ۴۷۴ و خحط ۸۵۶ ه.ق. نزد نخجوانی و ۸۸٩‏ 
ه.ق. در حجیات موصل هست. 
[YF]‏ زهرةالادب [ب ] 

دومین منظومه در لغت عرب به فارسی است. که 
در این سده نظم شده است. اما در غرب ایران» چلبی 
در «کشف‌الظنون» ان را لغت فارسی معرفی کرده 
است. 

ناظم در دیباچة نثری که برای آن ساخته نام 
خویش و نام مهدی اليه را یاد کرده است» و همانطور 


که خود در آنجا گفته است؛ واژه‌ها در این منظومه به 
ترتیب حروف هجا مرتب می‌باشد, و برای هر حرف 
از حرفهای الفباء یک بند ده تا پانزده بیتی ساخته 
است. 

آغاز دیباچه: الحمد لواهب وجود العالمین و 
منور قلوب... 

اما بعد چنین گوید... شکرالله " ابن‌الامام الاعظم 
شمس الملة و الدنیا و الدین شهاب الاسلام احمد 
لقاضی بمدينة «جمشکزاک»" ابن‌الامام... سیف 
الدين مولانا زکریا القاضی بمدينة اصفهان... به نظم 
اورد... به.حروف تهجی... به جهت تعلیم صبیالن... 
چون به عنایت... به اتمام رسید «زهرة الادب» نام 
نهاده گشت... 

آغاز نظم e a‏ 
انل الله ال ال وال کنتورات است سراب 

آل اهل آل رنگ و آل تن رنگ است حضاب 

در این که آیا سرانندة این منظومه در غرت ایران 
از فراهی و نصاب او پیروی کرده است؟ و يا این که 
مستقلاً این فکر به مغز او راه یافته است؟ درست 
نمی‌توان نظر داد. اما شک نیست که اگر تحت تأثیر 


مستقیم فراهی نبوده است. مسلماً عوامل کلی موثر 


در پیدایش نصاب فراهی در شرق ایران» در سرودن 
این منظومه نیز ذر غرب مؤثر بوده است. 

فهرست بند‌ها: چنانکه خود سراینده در 
آخرین بیت گفته است: این منظومه ۴۸ بند در ۴۱۸ 
بیت می‌باشد. ۲۸ بند اول به‌ترتیب حرفهای الفباء 
است و ۳۶۰ بیت دارد» و ۰ بند آخر در دانستنیهای 
گوناگون است که ۵۸ بیت دارد. و فهرست بندها به 
قرار زیر می‌باشد: 

[ -بندهای ۱ تا ۲۸ لغت. به‌ترتیب و شماره 
حرفهای ۲۸ گانه الفیاء. 

-بندهای 1۲۹ ۴۷ دانستنیها به‌ ترتیب فهرست 
زیر. 

111 -بند ۴۸ پایان نامه. 

اینک فهرست دانستنیها که در این منظومه هست: 

بند ۲۹- بردالعجوز. ۲۰ -کواکب سیار. ۳۱- 
اقالیم سبعه. ۳۲- حروف ناصب مستقبل. ۳۳-ناصب 


۱-چلبی نام سراینده را انداخته و نام پدر او را به جای نام وی آورده 
است. 

۲ -چنین است در نسخه لالا اسماعیل. و چلبی جمشکزک بی‌الف 
خبط کرده است. 





اسم و رافع خبر. ۳۴- رافع اسم و ناصب خبر. ۳۵- 
اشکال رمل. ۳۶- ترکیب سرکنجبین. ۳۷- ترکیب 
اطرفیل. ۳۸- نام ماهها به زبان عربی بیابانی. ۹- نام 
روز ساف زات هر ابا ۷۸ نام بادهای قیال 
جنوب و.. ۴۱- تام هشت‌بهشت. ۴۲- نام نهرهای 
بهشت. ۴۳-نام هفت جهنم. ۴۴-نام بتها. ۴۵-اوقات 
پارچه بریدن. ۴۶-اوقات فصد و رگ زدن. ۴۷- 
اوقات معالجه. ۴۸- پایان نامه. 

تاریخ نظم و شمارۂ پیتها: بند چهل و هشتم 
ان خاتمه است. و در ان تاریخ سرودن این منظومه را 
سال ۶۴۰ ه.ق. و شمار؛ بندها را (۴۸ بند) معین کرده 
گوید: 
دارد این تاریخ «خحم» و قطعه «مسح» 

بيتها بى بيتها اندر عدد 

گویامصرع دوم تصحیف شده و صحیح آن چنین 
باشد [بیت یابی «بیتها = ۴۱۸) اندر عدد ] زیرا که 
شمارة بیتهای منظومه ۴۱۸ می‌باشد. 

نسخۀ این کتاب در کتابخانة لالااسماعیل ۶۴۴: 
در مجموعه است. 
[Yo]‏ نصیب‌الفتیان [ج] 

منظومه‌ای است که به پیروی از فراهی ساخته 
شده و نام آن در دیباجه «نصیب‌الفتيان و 
نسیب‌التبیان» دیده میشود. 

ولی چلبی در کشف‌الظنون آن را «نصیب‌الفتیان و 
نشیب‌الفتیان» خوانده» و نسخه آقای سيّدحسین 
شهشهانی علاوه بر آن «نسیب الفتیان» نصیب‌الشبان» 
را نسخه بدل دارد. محمّد علی تربیت در دانشمندان 
آذربایجان (ص ۱۱۳) آن را «تشبیب البیان» خوانده 
است» و صحیح همان است که در دیباچه هست و در 
بالا باد شد. 

سراینده شاعری است به تخلص حسام خوئی . 
و نام او حسام‌الدین حسن‌بن عبدالمومن است و 
لقب «مظفری» نیز داشته است. وی از ادبای فارسی 
زبان آذربایجان و در نیمه دوم سده هفتم در دربار 
چوپانیان قسطمونی "روم میزیست» و مداح 
مظفرالدین یسولوق ارسلان (م ۷۰۴ ه.ق.) ابن الب 
ارسلان یوزک‌بن امیر چوپان سومین امیر آن خاندان 
بود» و لقب «مظفری» را از این امیر گرفت» و کتاب 
«نزهة الكتاب» رابه نام او نگاشت. 


آثار حسام خوئی: 

۱-نصیب‌الفتیان: منظومهٌ جای گفتگو. 

۲ - نزهة‌الکتاب: در انشاء فارسی که آن را به نام 
مظفرالدین يولق ارسلان (م ۷۰۴ ه.ق.) نگاشت و 
نسخه آن در کتابخانهٌ دانشگاه هست ۲ و پیش از ۶۸۴ 
ه.ق. که سال تألیف «قواعدالرسائل» است نگاشته 
شده است. 

۴-ملتمات: در دانشمندان آذربایجان یاد شده 
است. 

۵ - قواعدالرسائل و فوائدالفضائل: در انشاء و 
یک بخش آن که به فارسی سره است در دانشمندان 
آذربایجان (ص ۱۱۴) یاد شده است و تاریخ نگارش 
آن سال ۶۸۴ ه.ق. و پس از «نزهه الكتاب» بوده است. 
آثار این شاعر در الذریعه (۲۳۶:۹) نیز آمده است. 

اغاز ديباجة نثرى: الحمد العلى القوى 

اغاز نظم: 
الله و اله و رب و رحممان 

فرد و احد و حکیم و سبحان 
انجام: 
زهی قادر سخن الله اکبر؟ 


فهرست نصیب آلفتیان: این منظومه جنانکه در 
دیباچه نثری آن گفته شده است در پنجاه بند و دو 


رباعی *است و همة آن سیصدوپنجاه‌وپنج پیت شتا 


۱-اين تخلص در آخرین شعر منظومۀ «نصیب الفتیان» دیده میشود. 
۲ -برای شناسایی این خاندان, زمباور ترجمة عربی چ مصر ۱۹۵۱م. 
ص ۲۲۳ دیده شود. 

۳- در فهرست آن کتابخانه من اشتباه کرده مهدی اليه را یولوق 
ارسلان پنجمین امیر خاندان ارتقی ماردین پنداشتم که در ۵۹۷-۵۸۰ 
ه. ق. میزیست. 

۴-در نسخۀ ش ۶۴۴لالااسماعیل پس از این شعر افزوده است: 
آغاز حکایتم به انجام رسید 

جان از غم انديشه به ارام رسید 

این نامه که نام صاحبش باقی باد 

المنةلل که به اتمام رسید 

۵- در شمارش نسخة ۶۴۴ الا اسماعیل ۵۵بند دیده میشود. 

۶- در دیباچجۀ نسخه شهنهانی ۳۵۰ بیت یاد شده ولی شمارء 
بیتهایش ۳۵۸ میباشد. 





۲ م/متدمه 


است و فهرست آن را در رسالةً فرهنگهای عربی به 
فارسی آورده‌ام. 

بندهای این منظومه مانند بندهای نصاب فراهی 
و برخحلاف منظومه‌های سده‌های پسین بى تقطیع 
می‌باشد. 

نسخه‌های این کتاب: در کتابخانٌ نخجوانی و 
سطان‌القرائی در تبریز و دکتر صادق کیا و 
سیدحسین شهشهانی در تهران هست. 


بخش دوم 
فرهنگهائی که تنها اسم‌ها را حمع کرده است 


چنانکه پیشتر گفته شد. پیش از آنکه لغتنامه‌ها 
بترتیب تلفظ کلمات بر حروف هجا در آغاز کلمه 
مرتب شود بە‌ترتیب معنی آنها مرتب می‌گشت "و 
سپس کسانی در کتابهای خویش واژه‌ها را به‌ترتیب 
قواعد علم صرف مرتب کردند مانند زمخشری که 
اسمها و فعلها و حرفها را در فصلهای جداگانه گرد 
آورد. اما چون قابلیت اشتقاق فعل عربی بیش از اسم 
است» و ازاین‌روی مقام مهمتری در زبان تازی دارد و 
بیشتر اسمها را نیز از فعل و مصدر مشتق میسازند. 
بدین‌جهت برخی کتابهای مستقل برای «مصادر» 
ساختند مانند زوزنی و بیهقی " و در برابر ایشان در 
سدة هفتم کسانی یافت شدند که فقط اسمها و حرفها 
راگرد آورده و لغتنامۀ خویش را منحصر به اسم 
نمودند» و بنامترین اینها دو کتاب است که در اینجا 
معرفی میشود. 
]۲۶[ مهذب‌الاسماء فی 
مرتب‌الحروف والاشیاء 


[الف ] 


شامل دو قسمت اسماء و حروف از لغت عرب 
است. و هر کلمه را به فارسی ترجمه کرده و شواهد را 
حذف کرده است. و خود نگارنده نام کتاب را چنانکه 
اد شد در دیباجه تعیین کرده است. 

ترتیب کتاب: کتاب مرتب بر بیست و هشت باب 
است و هر باب مرتب بر سه بخش کوچکتر: 

۱-مفتوح الاول ۲ -مضموم الاول ۳ -مکسور 


الاول. و هر یک از این کوچک بخشها, به‌ترتیب 
حروف هجا مرتب شده است. 

یک فصل در آغاز کتاب برای نامهای خدا 
احتصاص داده و پس از پایان کتاب خانمه‌ای در 
اصطلاحهای متفرقه افزوده است. که دارای ند 
فصل است ۱ - نام شماره‌های درست ۲ - الکسور؛ 
نیم و چهار یک تا ده یک ۳ -نام روزهای ماه ۴ -نام 
ماههای سال ۵ - چهار ماه حرام ۶ - ماههای رومی ۷ 
-ماههای قارسی ۸-روزهای هفته ٩‏ -شبهای ماه 
۰ - دوازده برج ۱- منازل قمر. 


مدارک تألیف این کتاب: نگارنده مدارک 
کار خویش را در دیباچه چنین می‌آورد: 
الواردة من کتب ائمة الادب کالسامی "و الاسمی 
کتاب‌البلغة المترجم " فی‌اللغة "و کتاب کنزالاسامی و 
ترجمان القرآن* و الروضة" و ماقبلهاء كاصلاح 
المنطق "و غريب المصنف "و المشاهير"' و 
دستوراللغة " و غیرها...» 


۱-ص ۲۰۳دیده شود. 
۳- از میدانی» ابوالفضل احمدین محمّد (م ۵۱۸ه. ق.) (ص ۲۰۷) 


۲-ص ۲۰۳و ۲۱۱ دیده شود. 


دیده شود. 

۴ -از سعیدبن احمدین محمد میدانی (۵۳۹۸ه. ق.) ص ۲۰۸ دیده 

شود. 

۵-چلبی در عنوان «مهذب‌الاسماء» گوید: التقط فیه السواد من 

السامی و الاسماء و الشهاب السعیدی واللغه... تا آخر. به استثای. 

«المشاهیره» که آن را نیاورده است. و در عنوان «السامی فی‌الاسامی». 

گوید: الموسوم بالسعیدی و در برخی نسخه‌های مهذب: کتاب 

الاسامی الموسوم بالسعیدی,» دیده میشود. 

۶ - در دو نسخه (۱۷۷ و ۱۷۸) دهخدا المترجمة امده است و باقی 

نسخه‌ها: المترجم. 

۷-از فرهنگهای سدۀ پنجم است که در آغاز آن بخش (ص ۲۰۲) 

معرفی شد. 

۸ -شاید ترجمان قرآن زوزنی باشد که در فرهنگهای سدۀ پنجم 

(ض ۲۰۵) معرفی گردید و شاید ترجمان علی‌بن حسین خازن باشد 

که در دیباجۀ «جرامع الیان» حبیش یاد شده است. ص ۲۱۸ دیده شود. 

٩-شناخته‏ نشد. این کاب از مدارک حبیش در «قانون ادب» و نووی 

(م ۶۷۶ه. ق.) در تهذیب الاسماء» نیز بوده است. 

۰ -از این السکیت یعقوب‌بن اسحاق (م ۲۴۴ ه. ق.). 

۱ -از شیبانی ابرعمرو آسحاق‌بن مرار (م ۲۰۶ه. ق.). 

۲ چنین است در نسخة ٩۳(‏ محیط) و در برخی نسخ «المشاهد». 

۳ - شاید « کتاب‌الخلاص» ادیب نطنزی (م ۴۹۷ ه. ق.) باشد که در 

فرهنگهای سدة پنجم یاد شد. ولیکن در ديباچة «قانون ادب» جبیش 
۳۳ 


آغاز: الحمد له الذى علی ال ای بقدرته و 
خضل بنی آدم بعزنه و اختارالانبیاء ترحمته, و الصلاة 
على نبیه و صفیه, محمد خیز بریته» و علی اصحابه و 
آله من ذريته» و سلم کثیرا کثیر: قال العبدالضعیف 
محمودبن عمربن محمّدپن منصور القاضی الزنجی 
(الربنجنی) السجزی» ثم‌العزی من قبيلة شیبان» زینه 
الله تعالی بالتقوی و بلغه غاية المنی: اما بعد فانی لما 
رأيت الناس زاهدین فی‌العلم.. و لهذا التقط 
جمیع‌الاسماء المعتمدة المستعملة الواردة من کتب 
ثمانية على ثمانية و عشرین کتاباً به عدد کل حروف 
تلائه ابواب به عدد اصول کلام‌العرب و اعراب 
الحر ف‌الاول علی‌التر تیب و رقمت اللغة المعروفة 
بميم (م) و الجمع به جيم (ج) و جمع الجمع بجیمین 
(جج) و جمم جمم‌الجمع بثلاث جیمات (ججج) 
سمیته (مهذب‌الاسماء فی مرتب الحروف الاشیاء» 
وافتتحت صدرالکتاب بباب فی اسماءالله الحسنی. 

باب فى اسماء الله الحسنی و صفاته هوالله 
الاحد: یکی است خدای. الاول هميشه بود. ت؛ 
التواب توبه پذیرنده ... و؛ الواجد: بی نیاز.. . _ 

کتاب الالف. باب الالف الم فتوحة؛ الاة: 
درختیست» و گویند بانگ» آلاء ج یوم آبت: روزی 
سخت گرم. الابده: بردگی و سختیء و آن حصلت که 
بماند یاد کردن آن هميشه. الاوابد. ج. الاء: خرماء 
گشن دهنده. الابق: گریزنده... الاباء: نی. الاباخن 
ملک‌الموت. ابوالقاسم: محمد ص... ت؛ الاتام: 
الاتان: ماده خر.. ر الاراس: بزرگ. الاراک: 
درختیست الواحدة؛ اراكة. الارب:حاجت. الاراب. ج.. 


کتاب‌السین: باب السین‌الم فتوحة؛ السائل: 
پرسنده. السائب: خیک انگبین. السوب. ج. السباط: م- 
وساباط: نام جایگاهی است. والساباط بالای شیء که زیر 
آن راه بود. السایح: اسب که گوئی اشنا میکند در رفتن... 

انجام: باب الیاء المکسورة؛ س؛ الینناز: لغة 


فر هنگهای عربی به فارسی /۳۰۳ 


والصلاة علی رسوله محمّد و آله اجمعین. باب فی 
آخر الکتاب فی اسماء شتی؛۱ فصل؛ فی‌الحساب احد 
و واحد؛ یک. اثنان و انتتان: دو... و الاف: هراران. 
(فصل ۲) فی‌الکسور؛ شعیر: حبه. طسوج: تسوی... و 
سه تسوج ثلث دو دانگ "و تقول: نصف و ثلث و ربع 
و... تسع وعشر. "(فصل ۳ فى ايام الشهور؛ 
غرهء‌الشهر: اول روز از ماه... اخر روز از ماه سلخ 
الشهر نویسند. (فصل ۴ فی‌الشهورالعربية؛ المحرم 
المحرمات و المحارم و المحاریم. ج. صفرء الاصفار 
و الصفور و الصفار ج. شهر ربیع الاخر... شعاب و 
شعابین ج... (فصل ۵ فی‌الاشهر الحرم... افصل ۶) 
لیالی الشهر... (فصل ۱۰) فی‌البروج الاشنی عشر ... 
(فسصل ۱ فن منازل القمر... و بطن الحوت و 
هوالرشاد. و منزل و ثلثی از منزل برجی باشد؟ 

مژلف: در دیباچة کتاب نام نگارنده چنین باد 
شده است: محمودبن عمربن محمودبن منصور 
القاضی الزنجی السجزی ثم العزی من قبيلة شیبان * 
مرحوم دهخدا در لغت‌نامه همه جانام مولف را 
محمودبن عمر ربنجتی نوشته‌اند و زنجی را 
مصحف ربنجنی دانسته‌اند. 

سمعانی دز الانساب در حرف الف؛ اربنجن [أَبَ 
ج ]و در حرف راء؛ ربنجن [رَ ب ج ]رایاد کرده 
گوید: شهرکی از صغد به سمرقند است گاه باهمزه و 
گاه بی‌همزه خوانند» و در حرف الف افزوده است: 
خطیب در تاریخ بغداد آن را اربنجی [آب ] آورده 
کان زیر در انساب سمعانی باد شده است: . 

اربنجنی: ابوبکر احمدین محمدین صوسی‌ین 
رجا اربنجنی. م. ۲۶۹ه.ق. 


«- «دسترراللفة» را کتابی در مقابل «خلاص» یاد کرده. ص ۲۱۶ و 
۷ دیده شود. 

١-خاتمة‏ فی‌الاسماء المشكلة (نسخه ۱۵۷ دهخدا). 

۲-نسخة (۱۷۷ دهخدا) به همین جا پایان یافته, گوید: تمت الکتاب. 
٣‏ -نخۀ (۱۵۷ دهخدا) بدین‌جا پایان یافته و فصل بعد از این را از 
نخ (۱۷۸ دهخدا) آورده‌ام. 

۴ -نخة (۱۷۸ دهخدا) ناقص و بدین‌جا پایان یافته است. 

۵- نسخة دانشکدة ادبیات تهران و جز آن بدین‌جا پایان یابد. , 
۶- چين است در نس خه دهخدا شماره (۱۷۷) در ادارة لغتنامه 
همچنین در نخ دیگر و کلف‌الظنون در عنوان «مهذب‌الاسماء». 





۴ /معقدمه 


تج نوتم غامرین گام ن سید 
اربنجنی. م. ۲۹۳ ه. ق. 

اربنجنی: وهب‌بن جمیل‌بن فضل اربنجی. (به 
نقل از تاریخ بغداد), 

اربنجنی: ابوموسی‌هارون‌بن صاحب اربنجی. 
(به تقل از تاریخ بغداد). 

ربنجنی: ابونضر احمدین عبدالله سفدی. 
بخاری. 
سمعانی استفاده بسیار کرده و در حقیقت مدرک کار 
بو ده‌اند» کتاب سمعانی می‌باشد» درینمورد نیز همین 
کار کرده است» و آن را به پیروی سمعانی یکبار در 
حرف الف «ارننجن» و یک بار در حرف راء «ربنجن» 
آورده است. ولیکن در حرف راء آن را تصحیف کرده 
گوید: ربیخن [َر ب ]. و برخی اربیخن گویند. 
مرحوم دهخدا در حاشیة نسخة خویش در اینجا 
نوشته‌اند: «آیا این کلمه ربنجن نیست؟) با.توضیحی 
که در بالا یاد کردم مسلماً پاسخ این پرسش مثبت 
چگونه ضبط کرده است. و بنابراین نظرهای 
ابن‌یوسف در فهرست پیشین کتابخانة سپهسالار (ج 

نسخه‌های این کتاب خط ۸۴۱ ه.ق. در 
دانشگاه تهران ش ۱۳۰ و خط ۷۷۹ ه.ق. در دهخداء 
ش ۱۵۷ و مجلس. ش ۲۵۸۸ و ۲۴۳۶ نستعلیق بی 
و تاریخ درسدة دهم. و مجلس ش ٩۶‏ ۰ نسیخ ب ِ 
و تاریخ در سدۀ دهم و دو نسخه نزد دکتر صادق کیاء 
در تهران بی‌تاریخ در سدهُ دهم و شهید علی‌پاشا ش 
تاریخ در سد؛ دهم. و دهخدا ش ۱۷۸ و ۱۷۷ و محیط 
و ملک ش ۳۱۳ و سپهسالار ش ۳۳ و نزد سلطانی 
در تهران هست. 
]¥[ تهذیب‌الاسماء يا [ب ] 

تاج‌الاسامی 


اسماء است» یعنی حروف و مصادر در آن یافت 
نمی‌شود و نگارنده و زمان او دانسته نیست» جز این 
که دو نسخه به حط قرن هفتم از آن در دست می‌باشد» 
در پشت برگ اول یکی از آنها که کهنه‌تر است و در 
مجلس می‌باشد با خط کهن «تهذیب الاسماء) نامیده 
شنده. و در پشت دیگری که در ۶۶۳ ه.ق. نوشته شده 
با خط نوتر «تاج اباي نامیده شده است. 

شگفت این که در پشت نسخه دیگر از این کتاب 
که بی تاریخ در سدة دهم نوشته شده و متعلق به آقای 
سلطانی در تهران است. نام «لغت یمینی» بدان داده‌اند 
و از نام «تهذیب الاسماء» " چنان گمان میکنم که کسی 
«مهذب‌الاسماء» را بدین‌ترتیب تهذیب و تبویب موده 
یعنی بابهای مفتوح و مضموم و مکسور را درهم ریخته 
است. همه کتاب در پیرامن ۱۱۵۰۰ بیت نوشته دارد. 

ترقیپ: این کتاب به‌ترتیب حرف آغاز واژه‌هاء 
به بیست و هشت باب یا«کتاب»" تقسیم شده و هر 
قسمت به‌ترتیب حرف پایان واژه» به بیست و هشت 
بخش کوچکتر به نام فصل تقسیم شده است. 

آغاز: الحمدشٌالسحمود بجميع الاوصاف و 
الاسماء الممدوح بانواع الکرم و النعماء و الصلاة 
على رسوله شم ذى‌الدرجة الشماء» و على آله 
مقاتیح الخیرات و مصابیح الظلمات فى ‌الظلماء و 
له ا کیرا : 

کتاب الالف؛ الاا: 2 
الواحدة اماة. الاپواء: ۳۷ موضع. الاشاء: بر خرماؤ 
میوء " درختی و غلۀ زمین اجاء: احد جبلی طی... 
الاربعاء: روز چهارشنبه؛ والاربعاء عمود من اعمدة 


1 شجر الواحدة 1 .الاماتی 


البیت... ب؛ الاب: پدر؛ والابوان: مادر و پدر: ت؛ 
e‏ ... ث؛ الابغث: گوسفند 


: سیاه... ج؛ الابرج: ا فراخ چشم. ENE‏ 
آواز. خ»الابزخ: پشت در شده و سینه بیرون آمده ۶ م 


۱- چلبی درکشف الظنون کتابی به نام «تهذیب الاسماء و اللغات» به 
نزوی (م ۶۷۶ه. ق.) نسبت داده که در دو قسمت بوده است: ك 
اسماء ۲ - لغات. و شبخ محیی‌الدین قرشی (م ۷۷۵ھ . ق.) ترتیب آن 
را تغیر داده است. اما این کتاب با ان مطابقت نمیکند. 

۲- در نسخهش ۲۱۲ ترخان والده» کتاب و در نسخه مجلس باب 
است. ۰ 

۳-از آغاز تا اینجا فقط در نخۀ ش ۴۶۲ مجلس دبده میشود که بنام 
«تهذیب الاسماء» معرفی شده است. ونسخه ش ۳۱۲ ترخان والده از 
اینجا آغاز شده است. 
۴-نسخه مجلس : +هر. 
رت تا مج ۶ برآمده. 


۵-نسخه مجلس: مردی. 


آغاز حرف ب: کتاب: الباء؛ الباریا: بوریا. البأساء: 
سختی. الباقلا: باقلة أ یمد و یقصر. 

آغاز حرف ت: کتاب " التاء؛ التاثر:آنکه زبانش در 
تاء بیاويزد. 

آغاز حرف سین: کتاب‌السین؛ السابیا: آن پوست 
که کودک را آن جا باشد .و يقال الماء الرقیق الذی 
يخرج مع الولد ". 

انجام: الیلبی: جوشن گر. الیلمعی: زیرک و 
راست کمان... الیمنی: دست راست. الیهودی و الهود: 
جماعة. والله اعلم" وقع الفراغ على یدی 
العبدالضعیف مسعودین محمدین عمر الملقب 
ببرهان الاندکانی کورة خحجند ۲٩‏ شوال سنة ثلاث و 
ستین و ستمایة. 

نسخه‌های این کتاب در مجلس, ش ۴۶۲ 
شماره ثبت ٩۰۴۳‏ خط نسخ دیوانی نزدیک به تعلیق 
در سدهٌ هفتم و ترخان والده ش ۲ در کتابخانة 
سلیمانیه در استانبول, خط نسخ مسعودین محمدبن 
عمرالملقب ببرهان الاندکانی در کورهٌ حجند. ۲۷ 
شوال ۶۶۳ ه.ق. و نزد سلطانی در تهران نسخ بی‌نام و 
تاریخ در سده دهم يا نهم موجود است. ۳ 


بخش سوم 
فرهنگ همکانی 
الف: جوامع‌اللغات 


فرهنگهای همگانی لغتنامه‌هائی را مینامم که 
واژه‌ها به‌ترتیب قاعده‌های صرفی (اسم» فعل» 
حرف) و یا به‌ترتیب حرکت اغاز کلمه (مفتوح 
مضموم و مکسور) مرتب نباشد بلکه همه اینها را 
درهم کرده و واژه‌ها را به‌ترتیب حروف آن مرتب 
کرده باشند. خواه به‌ترتیب حرف اول کلمه و حواه 
به‌ترتیب حرف اخر آن باشد. در سدۀ هفتم دو کتاب 
از اینگونه دیده‌ام که در این جا معرفی میگردد. 


۱۳۸ حوامع‌اللغات و [الف ] 


که نامش دانسته نیست این کتاب را در سدۀ هفتم به 


نام ابوبکرین ابونصر "که گویا از همان خاندان 


فرهنگهای عربی به فارسی /۳۰۵ 


مرزبانان می‌بود بنگاشت. وی در دیباچه گوید: در 
این کتاب فقط واژه‌هائی را از زبان عرب گرد می‌آورد 
که نویسندگان و دبیران فارسی‌زبان آنها را در منشات 
خویش به کار میبرند و متداول و مستعمل ایشان 
است»ولیکن وی در عمل بدانها اکتفا نورزیده و 
بیشتر واژه‌های عرب را در این کتاب گرد آورده و به 
تفصیل از آنها گفتگو کرده است. 

ترتیب کتاب: کتاب بر حرف اول و سپس دوم 
و سوم از ريشه کلمات به عربی مرتب شده است» و 
در هر کلمه اضافه بر معنی لغت. مطالب گوناگون 
علمی را که مربوط به آن کلمه است مورد بحث قرار 
داده و تقریباً مانند دائرة المعارفی برای آن زمان 
به‌شمار میرود. نام کتاب در دیباچه یاد شده و تاریخ 
تألیف (۶۴۱ه.ق.) در كلمة تاريخ؛ ريشة (أرخ) دیده 


میسو د. 

آغاز: الحمدل الفايض علينا فيض انعامه و 
احسانه» السايب الينا... بعد فقد التمسن منى بعض 
خلصان اخوانی و خصان خدانی ممن احرز فی آدابه 
قصب‌السبق... ان اجمع له الفاظا يتداولها کتاب‌الفرس 
فى مراسلاتهم... و اترجمها بالفارسية... و خدمت به 
خزانة کتب المولی المخدوم ذی المجد الشامخ والعز 
الباذخ... الامیر الاسنپهسالار الکبیر العالم العادل... 
فخرالحق والدین ناصرالاسلام و المسلمین عضد 
الملوک و السلاطین... خالصةالخلافة. ملک الملوک 
الامراء مرزبان البر و البحرء شهریار الاقاق, الغ بلکا 
اعظم همایون باربک اکرم العالم ابوبکربن ابی‌نصر 
ولی امیرالمومنین, اطال الله بقاه... باب الهمزة فصل 
الهمزة مع الالف؛ اا: على وزن عاع» شجرء واحده 1 
و قال الازهری الا او الاء الدفلی و اا| ایبضا حکاية 
اصوات... ۱ 

و در کلمة «ارخ» گوید: ارخ الکتاب و ورخ: نامه را 
تاریخ نوشت... و پس از ذکر مبدء بعضی تواریخ و 
ذکر فرق تاریخ هجری و یزدجردی و خراجی و 


۱-نسخه مجلس: باقلی. 

۲ -درنسخه ش ۳۱۲ ترخان والده؛ کتاب و در نسخه مجلس؛ باب 
است. 

۳-نخهُ مجلس این جملات را ندارد. 

۴-نسخهة مجلس این جملات را ندارد. 

۵-نسخه مجلس تا اینجا را دارد. و از این به بعد از کاتب نسخهة 
ترخان والده است. 

۶-شاید این مرد همان حوایجی سمدوح سعدی باشد که در 
شدالازار (ص ۲۳۴) یاد شده است. 








۶ / مقدمه 


قمری گوید: و اکنون که سنۀ احدی و اربعین و 
ستمائة هجری است و سنة ثلاث عشرو ستماية 
یزدجردی» تاریخ خراجی سنه اربع و ثلائین و 
ستمایه می‌نویسد و ابتدای آن به حقیقت معلوم نیست... 

مطالب صرفی و نحوی و مسائل ریاضی و 
نجومی و تاربخی را نیز گاهی مورد بحث قرار داده است. 

نسخۀ منحصر به فردی که میشناسم به خط نسخ 
بی نام نزد اقای احمد افشار شیرازی در طهران است. 
این نسخه ناقص است و تا حرف جيم و کلم «جهل» 
را در بر دارد. 


الصحیفه | لعذ‌راء 
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 . ]۲۹[‏ الصحيفه‌السد بدية [ب ] 
نگارنده: سدیدالدین ابوالفضائل محمّدبن 
اغاز: الحمد الذی تظاهرت علینا آلائه و 

تزاحمت الينا -نعمائه» حمداً يستؤجب زيادة 

فضله... اما بعك؛ قال محمدین عمر النسفى زاده .الله 
توفيقاً... انى لما رايت حاجة الطلاب ماسة الى علم 
الادب و كثرة احتياجهم الى معانی الفاظالعرب 


فقل ما يجدون ما اشکل عليهم من الالفاظ من 
الدواوین التی صنفت على نهج کالدیوان (جنین) 
کتاباً للمبتدين من المتأدبین على حروف السعجم 
لیسهل علیهم الاستخراج و قل لهم التصاحیف فما 
وجدت ديواناً اشهر و اوضح مفسراً بالفارسية من 
«المصادر» لا بن الفضائل الحسین‌بن احمد الزوزئی ! 
رحمهالّه و السامی فی‌الاسامی» و «الهادی» " لابی 
عبدالله احمد المیدانی فرتبت هذه الکتب الثلاثة على 
ترتیب حروف الهجاء و صدرت منها على فصل 
الهمزة... و سمیته «الصحيفة (العذراء) السد یدیة)... 
سنه نسع و اربعین و ستمایه. 


ترتیب کتاب: کلمات مرتب به حروف هجاء 
در آغاز کلمه و دوم آنها است. و در دو مجلد است. 
دیباچه را به عربی نگاشته, و از آن برمی‌آید که کتاب 
را برای فقیهان ترکمن تألیف کرده است تا به آموزش 
عربی آنان کمک کرده باشد. 

تاریخ تألیف: چنانکه از پایان نسخة ۲۷۰۷ 
احمد ثالث آشکار می‌گردد شعبان ۶۴۹ ه.ق. 
می‌باشد. نسخه در کتابخانة احمد ثالث ۲۷۰۷ حط 


بخش چهارم 
صراحاللغة 
1 در ترحمة صحاحاللغة 


زبان تازی در ایران گرچه در آغاز کار باتکاء زور 
و سرنیزة دربار خلافت گسترش می‌یافت» ولیکن در 
سدۀ چهارم که قدرت ظاهری دربار روی به کاهش 
رفت» این زبان در ادب و فرهنگ مردم ایران جای 
خویش را باز کرده بود و در سدۀ هفتم که حکومت 
اشرافی عرب از هم پاشید» نفوذ مذهبی زبان تازی 
جای نفوذ سیاسی آن را بگرفت» و از گسترش باز 
نه‌ایستاد. و آزاین‌روی در این سده نیازمندی به یک 
لغتنامهٌ بزرگ در ایران احساس گردید و چون تألیف 
چنین لغتنامه با آن در هم ریختگی اوضاع ناشی از 
یورشهای مغول امکان نداشت. بهترین راه» ترجمۀ 
یک لغتنامةٌ عربی بود. و چون کتابی در این موضوع 
بهتر از صحاح جوهری در آن روزگار یافت نمی‌شد» 
آزاین‌روی جمال قرشی در ماوراءالنهر به ترجمهة ان 
پرداخت و آن را «صراح اللغة» نامید. در اینجا من 
نخست به معرفی صحاح و نگارندة آن جوهری 
می‌پردازم و سپس فهرستی از کسانی که دربارة ایین 
کتاب بزرگ کار کرده‌اند می‌آورم. و در پایان؛ صراح و 
مؤلف ان قرشی را می‌شناسانم. 


الف - صحاحاللسغة: یکی از مهمرین 
لغتنامه‌های زبان تازی است ياقوت حموی در 
معجم‌الادباء و تعالبی در «یتیمة‌الدهر» گویند: صحاح 
جوهری از «جمهرة» بهتر و از «تهذيب‌اللغة» 


١۱-ص‏ ۲۰۳ دیده شود. ۲- ص ۲۰۸-۲۰۷ دیده شود. 





دلنشین تر و از مجمل اللغة بیشتر قابل استفاده 
می‌باشد. سیوطی در «المزهر» گوید: صحاح نخستین 
کتاب است که تنها لغت صحیح را جمم کرده و 
ازاین‌روی بدین نام خوانده شده است. 

ترتیب کتاب: صحاح نخستین لغتنامة تازی 
است که در آن واژه‌ها به‌ترتیب حروف الفباء مرتب 
کشت و پیش از ان در لغتنامه‌ها؛ واژه‌ها را به‌ترتیب 
معنی آنها و گاهی به‌ترتیب قواعد صرفی (اسم» فعل» 
حرف و هر یک به ثلانی مجرد و مزید و رباعی و...) 
بخش‌بندی میکردند. جوهری در این کتاب پسین 
حرف واژه را بزرگ‌بخش (باب) نامیده و نخستین 
حرف واژه راکو چک‌بخش (فصل) شمرده است. 

نگارندة صحاح: جوهری: 
اب ونصراسماعیل‌بن حماد فاراببی پسر خواهر 
ابواسحاق فارابی صاحب. «دیوان‌الادب» است. 
ياقوت گوید: اصل وی از ترکستان فاراب است و 
خود از بزرگان و پیشوایان لغت و ادب و خط وی را 
در زیبائی مثل می‌آوردند که با خط ابن‌مقله جدائی 
نمیداشت. از جوانی به عربستان شد و کلمات ایشان 
گرد کرد و در بازگشت به دامغان به خدمت ابوعلی 
حسین‌بن علی که از اعیان و دبیران بود» درآمد و در 


آنجا درگذشت. 

آ ار حوهری: 
-عروض‌الورقة. ۱ 
- صحاحاللغة. يا تاجاللغة و صحاح العربية '. 
-مقدمة در نحو. 


زندگی جوهری در نیشابور با سختی و رنج 

همراه بوده است. خود گوید: 

ها انا پونس فی بطن حوت 
بسنیسابور فى ظلل الغمام 

فبیتی و الفؤاد و يوم دجن 
ظلام فی ظلام فى ظلام 
میگوید؛ دل من در تاریکی سینه» و بدنم در 
تاریکی خانه‌ام» و خانه در تاریکی روز ابری فرو رفته 
است. از این سه تاریکی اول و سوم بیان شاعرانه 
است. و دومین آنها حقیقت زندگی وی و خان تنگ و 
تاریک او را نشان میدهد. شاید همین رنجها بود که 
در پایان عمر او را دچار اختلال حواس کرد تا آنجا که 
دو لنگه در به جای دو بال بر خویش ببست و از بام 
مسجد خود را پرتاب کرد و بمرد. و در این هنگام 


فر هنگهای عربی به فارسی /۳۰۷ 


آنقدر گمنام بود که کسی تاریخ مرگ او را ثبت نکرد. 
یاقوت پس از نقل داستان خودکشی او گوید: هر چه 
گشتم تاریخ مرگش رانیافتم» و سپس تاریخ ۳۸۳ 
ه.ق. را که یکی از دوستان در خواب دیده نقل ميکند. 
اما در «مرات‌الجنان» و «شذرات‌الذهب» و 
«کشف‌الظنون» مرگ وی در ۳٩۳‏ ه. ق. یاد شده و این 
درست‌تر است. 

ياقوت از گفتهٌ مجاشعی در کتاب «شجرةالذهب 
فی معرفة ائمة الادب» آرد: جوهری صحاح زا برای 
ایستاه مجر اا خرن ا ي 
ک5 شت و بر وی تا حرف «ض)» بخواند. در این هنگام 
جوهری دیوانه شد و درگذشت. و باقی کتاب در 
سیاهه (چرکنویس) بماند. و پس از وی شاگرد او 
ابواسحاق ابراهیم‌بن صالح وراق آن را پاکنویس کرد 
پس نادرستیها در آن راه یافت..و سپس ياقوت همین 
داستان نگارش صحاح برای بیشکی و مرگ جوهری 
را در دیوانگی عينا از کتاب «ضالة الادیب فى الجمع 
بين الصحاح والسهذیب» تألیف محمودین 
ابی‌المعالی حواری, از گفتة احمدبن محمّد میدانی 
نقل کرده است. ولیکن ياقوت این داستان را دروغ 
دانسته گوید: بر پشت نسخه کاملی از صحاح 
اجازه‌ای ديدم از حسن‌بن يعقوب‌بن احمد به تاریخ 
رجب ۴۷۱ ه.ق, که همه کتاب را بر بیشکی خوانده و 
او همه رابر مولف قرائت کرده بود. باضافه اگر چنین 
بود میباید پیش از حرف ضاد که خود مولف 
پاکنویس کرده است. خالی از غلط باشد اما چنین نیست. 


ب - کسانی کسه در پیرامن صحاح کار 
کوده‌اند: ابن‌قطاع, علی‌بن جعفر صقلی (م ۵۱۵ 
ه.اق.) حاشیه‌ای بر صحاح تکساشته الست: 
(کشف‌الظنون). 

بو قفرا یوقن امین غل (۳۴۷۰ ۵۳۴2 
ه.اق.) صاحب تاجالمصادر (ص ۲۷۹) شواهد 
صحاح را انداخته. و لغاتی از «تهذیب» ازهری و 
«شامل» ابومنصور حبان اصفهانی (م ۴۸۶ ه.ق.) و 


۱ -مدارک قدیم» و معاصر جوهری» نام اول را به کتاب داده‌اند. و 
صاحب معجم‌المطوعات از روی نسخه سد؛ نهم نام دوم را به کتاب 
داده است. 

۲-بسفتح شين قصبه کوره رخ از نواحى نیثابور است. 
(معجم‌البلدان) احوال اين صرد بگفتة یاقوت؛ در کتاب «السیاق» 
عبدالغافر موجود است. 





۸ ,/ممد مه 


نگاشت و آن را در ۷۵۷ ه.ق. به پایان رسانید. 


«مقاییس؛ ابن‌فارش؛ بر آن افزود. (معجم‌الادباء ج ۴ 


ص 1)۵۰. 
-ابوالقاسم فضل‌بن محمّد بصری (م ۵۴۴ ه.ق.) 
بر آن.حاشیه نگاشته است. (کشف‌الظنون). 
-حواری» تاج‌الدین محمودین ابی‌المعالی (زندۀ 
۰ ه.ق.) کتابی به نام «ضالة الادیب فى‌الجمع بین 
الصحاح و التسهذیب» نگاشته که باقوت در 
معجم‌الادباء از ان بسیار نقل ارد. و جلبی نیز در 
کشف‌الظنون آن را یاد کند. 
-ابن‌بری ابو محمد عبدان (م ۲ ه.ق.) شاگرد 
ابن‌قطاع دنبال حاشيهٌ استاد خویش را تکمیل کرد و 
الایضاخ يا «التنبيه والافصاح عماوقع من الوهم 
فی‌الصحاح» نامیده است و تا حرف شین بوازهة 
«اومش» رسید. (کشف‌الظنون). 
- بسطی» عبدالله‌بن مد نیز حاشیة سابق را 
تکمیل کرد. (کشف‌الظنون). 
- قفطی» علی‌بن یوسف‌بن ابراهیم (ز ۵۶۸ - م 
۶ ه.ق.) کتابی به نام «الاصلاح للخلل الواقع 
فی‌الصحاح» نگاشت. (بفیةالوعا ص ۳۵۸) 
(کشف‌الظنون). 
- صغانی (چگانی) رضی‌الدین حسن‌بن محمّد 
(م ۶۵۰ ه.ق.) تکمله‌ای برای صحاح نکاشت که از 
خودش بزرگتر است. (کشف‌الظنون). 
-ابن‌الحاج اشبیلی ابوالعباس احمدبن محمد (م 
۵۱ ه.ق.) بر صحاح حاشیه دارد. ( کشف‌الظنون). 
- جمال قرشیی در ۶۸۱ ه.ق. آن رابه فارسی 
ترجمه کرده که جای گفتگوی ما است. 
- شاطی» محمّدبن علی رضی‌الدین (م ۶۸۴ 
ھ.ق.) حاشیه‌ای بر صحاح دارد. (کشف‌الظنون). 
- ابن‌الصائغ (ابن‌سباع) شمس‌الدین محمدبن 
"حسن دمشقی (م ۷۲۰ ه.ق.) شواهد صحاح را 
انداعته است. ( کشف‌الظنون) این یوسف احتمال داده 
است؛ نسخه شمارء ۱۱۰ سپهسالار نسخه‌ای از این 
کتاب باشد. (فهرست ۲۸۰:۲). 
- رازی» محمدبن ابی‌بکر. عبدالقادر در سدۂ 
هشستم؛ زیادیهای آن را ان‌داخته و از «تهذیب» 
جیزهائی بدان افزوده «مختار الصحاح» نامید. این 
کتاب در ۷۶۰ ه.ق. پایان یافته» و مکررا چاپ شده 


است. 


آغاز: «الحمدلله الذی نزه علمه من اللط...» 
(رکشف‌الظنون). و در همین کتاب از کتاب دیگر 
خويش به نام «حلی النواهد علی ما فی‌الصحاح من 
الشواهد» نقل میکند. 
محمّد فاتح عثمانی (۸۸۶-۸۵۵ ه.ق.) نگاشته و 
سپس قاموس فیروزآبادی را دید و ناگزیر گردید 
کتاب دیگری به نام «راموز» بنگارد. نسخه «جامع» در 
کتابخانة دانشگاه و نسخه «راموز» در کتابخانة «ایکی 
جامع» در استانبول هست. فهرست دانشگاه 
(۳۶۹:۲), 

-صیمری» شیخ مفلح‌بن حسن‌بن رشید. مولف 
«شرح شرایع» و «شرخ موجز) و «جواهر الکلمات» و 
«تلخیص الخلاف» و صاحب اجازه به تاریخ ۸۷۳ 
ه.ق. که در ذریعه (۲۵۱:۱) یاد شده و یسرش حسین 
در ٩۳۲‏ ه.ق. در هشتادسالگی درگ‌ذشته است. در 
أمل الامل (منختصر صحاح» به وی نسبت داده شده 

- عنفجوری؛ علی‌بن محمذین علی‌بن يونس 
نباطی بیاضی عاملی (م ۸۷۷ ه.ق.) شیخ حر در امل 
الآمل «مختصر صحاح» به وی نسبت داده است. و نیز 
او راست: «مختصر المختلف» و امختصر مجمع 
البیان». (کشف الحجب). 

- وان قلی» ملامحمّدبن مصطفی وانی (م orn‏ 
ه.ق.) صحاح را به ترکی ترجمه کرده و در آغاز گفته 
است: چون ترجمه‌های صحاح, همچون اختری و 
صراح خالی از خبط نبوده من آن را از نو ترجمه 
کر دم... و دو فصل در سراغاز ان افزودم: 

۱ فعلها ۲ -اسمها. (کشف‌الظنون). این کتاب را 
در استانبول به سال ۱۱۴۱ ه.ق. چاپ کر ده‌اند. 
مذکور در صحاح را بیرون کشیده و «فلق الصباح» نام 
داده است. (کشف‌الظنون). 

- عیشی» ملامحمد 0 ۱۳۰۶ ھ.ق.) صحاح را 
کوتاه کرده و آن بهتر از «مختار الصحاح» می‌باشد 
ولی شهرت تیافته است. (کشف‌الظنون). 


۱-عبارت یاقوت: جرد صحاح اللغة من الشواهد. (معجم‌الادباء چ 
مصر مرگلیوث ج ۱ص ۴۱۴ - ۴۱۶) اما در چاپ مصر ۲۰ جلدی 
(۵۰:۴) کلمة جرد از جاپ افتاده و معنی جمله مختل شده است. 





نام «ماتقط لصحا نگاشت. و شین آن را ترجمه 
کرد و «ترجمان» نامید. (کشف‌الظنون در عنوان 
اغاز ان را یاد کرده است. اما در عنوان «ترجمان» 
ی و و 

- محمودین 
الارواح ی تهذیب الصحاح» نگاشت». و در آن 
صحاح را به یک پنجم کوتاه کرد و سپس یک موجز 
که به‌قدر یک‌دهم صحاح است از آن بیرون آورد. و 
«تنقیح الصحاح» نامید. (كشف‌الظنون) و ديباچة 
«تنقيح الصحاح» که تسه آن در سپهسالار موجود 
است. (فهرست ۱۶۶:۲). 

-کتاب «نجدالفلاح» نیز مانند «مختارالصحاح» 
حلاص صحاح می‌باشد. (کشف‌الظنون). 


ن¿ احمد زنجانی. مت وج 


الصحاح» را نگاشت. و نسخه آن در کتابخانة خدیوی 


مصر هست. (فهرست ۱۷۵:۴). 
«الوشاح و تثقیف الرماح فى رد توهم الصحاح» 
نکاشته که در بولاق ۱۳۹۲ ه.ق. در حاشيهة صحاح 
جاپ شده است. 

- نصر الهورینی برای چاپ ۱۲۹۲ ه.ق. صحاح 
در بولاق؛ ر بیس گفتار سودمندی دربارة تاریخ 
لغتنامه‌ها نگاشته است. 

-القراح به تکمیل الصحاح. همراه صراح در هند 
به سال ۱۳۲۸ ه.ق. جاپ شده است. 
جاپ صحاح ۸ ه.ق. در هند چاپ شده است. 

جایها: تبریزء ۱۲۷۰ ه.ق. (از روی نسخه ۱۰۰۹ 
ه.ق.) در یک جلد. بولاق ۱۲۸۲ ه.ق. در ۲ جلد. 
بولاق 14۲ ھ.ق. در ۲ جلد و در حاشیه‌اش 
«الوشاح» و «تثقیف الرماح فی رد توهم الصحاح» از 
عبدالرحمان‌بن عبدالعزیز با مقدمه‌ای از نصر 
الهورينى درباره «تاريخ لغت‌نامه‌ها». یروس به 
کوشش شیدوس ' در ۱۷۷۴ م. 


ج - الصراح من الصحاح: ترجمه‌ای است به 
اختصار از کتاب صحاح یاد شده. مختصرکننده فقط 


فرهنگهای عربی به فارسی /۳۰۹ 


شعرهارا که جوهری به گواه آورده بود» جز در چند 
جاهمه را انداخته ومثالها و حدیت و آیه و گواه‌های 
دیگر را آورده است. آری از یک آیت و حدیث فقط 
جمله‌ای را که گواه است آورده و باقی را انداخته 
است. هر.کلمة تازی را به یک واه پارسی ترجمه 
کرده و برای کو تاه کردن کتاب؛ وزن کلمه و باب آن را 
مفردو جمع بودن و مصدر بودن و جز آن رابا نشانه و 
شماره‌ای که در بالا با پهلوی کلمه نهاده است, نشان 
میدهد. ديباجة «صراح» به عربی نگاشته شده است. و 
همه کتاب در پیرامن چهل هزار بیت نوشته دارد. و 
کار ترجمه آن در شهر کاشغر ماوراءالنهر در سه‌شنبهة 
شانزدهم صفر سال ۶۸۱ ه.ق. بایان یافته است. 

ترتیب: ترتیب واژه‌ها در «صراح» مانند اصل ان 
صحاح است. پسین حرف واژه» بزرگ‌بخش قرار 
داده شده» و نخستین حرف ان کو چک بخش است. 

نگارنده: ابوالفضل جمال‌الدین محمُدبن عمر 
بن خالد قرشی, منسوب به قرش می‌باشد که به گفتة 
صاحب اکتفاءالقنوع از شهرهای ماوراءالنهر بوده 
است. مرگ او را صاحب فهرست اصفیه (۱۴۳۶:۲) 
در سال ۶۸۱ یعنی همان سال ترجمه صراح نوشته» و 
صاحب فهرست کتابخانة ملی تهران (۱۹۳:۱) در 
سال ۹۶۶ (شاید ۶۹۶) آورده است. و اگر همه عبارتی 
که در پایان نسخه‌های صراح هست و من آن را 
پائین‌تر یاد کرده‌ام. از جمال قرشی باشد. معلوم 
میشود که وی تا سال ۷۰۰ه.ق. زنده بوده است. و در 
یایان نسخه‌ای از «عراضة العروضیین» که در عروض 
فارسی و از همین فرشی می‌باشد و در ۷۲۶ ه.ق. 
نوشته شده است» و در سیهسالار (ش ۲۱۳ صدر) 
موجود است. قرشی را به «تورالله مضجعه» دعا کرده 
است. (فهرست پیشین سپهسالار ۴۴۶:۲). 

آغاز: قال الفقير الى مولاء الغنى عمن سواه.. 
ابوالفضل محمّدبن عمربن خالد المدعو بجمال 
القرشی جمل الله احواله و حصل آماله: احمدالله و هو 
المحمود بکل اللغات... باب الالف المهموزة؛ قال 
صاحب الصحاح ابونصر... فصل الالف؛ أجأً: على 
وزن فعل به فتحتین کوهی از طی. اجئیون مثل 
اجعیون, منسوبون الیه. آء: علی وزن عاع درختی. 
الاءَة: یکی... 


انجام: هیا: من حروف النداءء و اصلها آی...قال 


1 - Gauhari: Lexicon arabicum, ed E. schidius, pars 1: 


trajad Rh. 1774, ji 





۰ /مقدمه 


ذوالرمه: 
الا یا اسلمی دارمی على البلی 
تم الکتاب... ضحوة اد تین ۳ ذى القعدة سنة 
۰ ه. ق. " و كان الفراغ من تألیفه و تسویده... ظهيرة 
الثلائاء السادس عشر من صفر سنة ۰۱ ه.ق. به کاشغر. 
ذیل صراح: بارتولد خاورشناس معاصر در 
کتاب «متون ترکستان» از ذیل صراح که جنبة تاریخی 
دارد نه لغوی, نام برده است. 


محمد قمرالدین. هند ۱۳۲۸ ه.ق. با دو ضمیمه ۱- 
الصحاح. 

نسخه‌ها: دمخدا. ش :٩۱‏ سد؛ نهم و سپهسالان 
شش ۱ و ۰ و ۱۲۸ و دانشکده ادبیات. 


سدة هشتم 


شاید پایان تسلط تازیان و پیدایش هرج و مرج 
مغولان سبب شد که بیش از یک قرن فرهنگ کامل و 

فرهنگ‌های این سده را در دو بخش یاد میکنم: 

۱ -فرهنگهای نثری. 

۲ -پیروان فراهی و فرهنگهای منظوم. 


فرهنکهای نثری 
الف: المستخلص. 
تب ترشیح‌الفضایل. 


در سدۀ هشتم دو فرهنگ نثر دیده میشود که آنها 
تیش اه تم اند داش افو رن انها فت 
مخصوص قرآن می‌باشد. و دومین آنها کوتاه شدۀ 
«مقدمة‌الادب» زمخشری است. 


المستخلص 


لغات قرآن: تاریخچه‌ای از لغات قرآن در 
صفحات ۵و ۴ و ۲۱۸ یاد شده است. در ایتجا 


[۳۱] [الف ] 





فقط از کتابی به نام بالا که در این سده نگاشته شده 
است یاد میشود. 

تر تیب کتاب: واژه‌ها در این کتاب به‌ترتیب 
سوره‌هائی که در آن آمده است از «فاتحه» و «بقره» تا 
«ناس» مرتب گردیده است. و فوائد ادبی و 
دستورهای نحو و صرف زبان عرب را به مناسبت آن 
کلمه آورده و شرح داده است. 

نام مولف ونام کتاب در خود آن دیده 
نمی‌شود و فقط در پایان نسخه ایاصوفیه (۴۶۶۴ 
مکرر) نوشتۀ ۷۵۷ ه.ق. یک اجازه دیده میشود» و در 
آن مجیز نام کتاب را «المستخلص» و نام نگارندة آن 
را حافظالدین محمّدین محمدین نصر البخاری 
آورده است. اجازه دهنده «ابوالمفاخر حنسن‌ین 
محمدین احمد الحسینی المدغو بشمس» و اجازه 
گیرنده «قطب‌الدین نصرالله بن الامیر معزالدین 
عبدالخالق‌بن الشیخ اختیارالدین الاوحدی جده» نام دارد. 

در اینجا مجیز میگوید: کتاب را در ذیقعده سال 
۱ -م.ق. بر مؤلف آن خوانده‌ام. و بنابراین» نگارندۀ 
کتاب از دانشمندان پایان سد؛‌هفتم و اغاز هشتم بوده 


ابسخا: 


خلاصة المستخلص با لسان‌التنزیل: 

چنانکه در بخش پراکنده‌ها دنبال این مقال 
خواهیم دید؛ کتابی در دست می‌باشد که درست با 
المستخلص برابر است. لیکن قواعد صرف و نحو از 
ان حذف شده است» و به جای دیباچه «المستخلص» 
دیباچة کتاب «تراجم‌الاعاجم "» را در آغاز کتاب دارد 
اما به جای نام «تراجم‌الاعاجم» نام «لسان التنزیل» در 
دیباجه ان امده است. 

فسخة «لسان التنزیل» که در سدة یازدهم نوشته 
شده در دست است. اما نگارنده و زمانش شناخته 


نیست» و نیز خواهیم دید که در سده نهم.دهار 


۱ -اين شعر آخر صحاح جوهری است که در پایان صراح نیز آمده 
است. و جمله‌های میان (۲, ۳) فقط در نسخة ۱۱۲ سپهالار آمده و در 
نسخه چاپ تهران ۱۳۸۶ و ۱۳۰۴ د. ق. نیز دیده میشود. و اصل این 
جمله‌ها از روی نسخه‌ای است که مترجم برای دومین بار نوشته و 
تصحیح کرده بوده است. ۱ 

۲ - از اینجا تا پایان کتاب. تاریخ پایان ترجمه به دست جمال قرشی 
می‌باشد که برای نخستین بار آن را نوشته است. و در بیشتر نسخه‌های 
چاپی و خطی دیده ميشرد. 

۳- باید به یاد داشت که «تراجم‌الاعاجم» به عکس ترتیب سوره‌های 
قرآن و «المستخلص» به ترتیب سوره‌ها است (ص ۲۱۴) دیده شود. 





دهلوی در دیباچۀ کتاب «دستور الاخوان» کتابی به نام 
«خحلاصة المستخلص» را درشمار مدارک کار خویش 
آورده است» و شاید این کتاب را خحواسته باشد. 

آغاز: 

الحمد لله و سلامه على عباده الذين اصطفی على 
ی ان فة مرو وی اه 
العوذ و العیاذ: پناه گرفتن به کسی یا به جائی يا به 
چیزی. اقسام اسم و فعل ثلائی شش است: سالم و 
مضاعف و مثال و اجوف و ناقص و مهموز. بالله: 
بخدای. حروفی که اسم را جر کنند هفده‌اند... الاسم: 
نام. در اصل وسم... سورة الفاتحة الحمد: ستودن و 
سپاس و ستایش... سورة البقرة. الم. و باقی حروف 
هجا در اول سورتها... و این قول ابی‌بکر صدیق است 
رضی‌اله... 

آغاز سورة المائدة: العقود: معروف. و قيل 
عهدهاء خدای عز و جل. و قیل سوگندها و نذرها. 
البهیمه: جهارپای. الصید: شکار کردن» و شکاری. 
الحرام: احرام گرفته. الحرم جماعة. 

انجام: 

سورة الناس» ست آیات. قوله: ملک الناس اله 
الناس. عطف بیان لرب الناس لان... و ملکهم. 
الوسواس: ديو وسوسه کننده... على معنی أن الشیطان 
الموسوس ضربان جنی و انسی, فنعوذبال... و هو حسبنا و 
نعم الوکیل. و الحمدله... محمّد و آله اجمعین '. 
بر ماست خحدایرا سپاس و منت 

چون داد بر اتمام جواهر منیت 
مختومه طلب همی کنم از فضلش 
ختم بر ایمان و رفتن برسنت 

يقول الفقیر الى الله الغنی محمدبن عمربن 
محمودین محمد الترمذى المدعو بين اصحابه 
بالحافظ... کتبت هذا الکتاب تذكرة للمجلس السامی» 
سمية الالقاب و الاسامی» قطب الملة و الدین عماد 
(بدر) الاسلام و المسلمین... و قد حصل الفراغ عن 
مشقه يوم الاربعاء الثامن عشر من شوال سنة عشر و 
سبعمائة. (و پس از اين. اجازهٌ ابوالمفاخر شمس 
برای قطب‌الدین نصرالله دیده میشود). 

نسخه‌های این کتاب در کتابخانهٌ ایاصوفیه 
۶ در مجموعه می‌باشد و برگهای (۱- ۱۰۴) را 
گرفته است. و نیز در ایاصوفیه ۴۶۶۴ مکرر خط 
تعلیق ۷۵۷ ه.ق. ۷۷۲ ه.ق. جلد شده است. و 
کتابخانة عبدالله کشاورزی درمشهد: نسخ سدۀ ده و 


فرهنگهای عربی به فارسی /۳۱۱ 


یازدهم نام و تاریخ را تراشیده‌اند. شمارة آیه‌های هر سوره 
رادر آغاز آن, مانند کتابهای تفسیر معین کرده است. 
[YY]‏ ترشیح‌الفضائل [ب ] 

کسی در سد هشتم «مقدمة‌الادب» زمخشری را 
خلاصه و کوتاه ساخته و بدین نام خوانده است. 
تاریخ تألیف در پایان کتاب؛ خمس و عشرین و 
سبعمائة یاد شنده است. 

آغاز: ۱ 

الحمدئه الذى وضع تاج الشرف على قمة... ثم ان 
طاثر میمون الادب انما یخفض جناحیه لمن دریء 
عن حبة القلب فى مصطاد شوارده دخنه الداب... فقد 
اختصره من «مقدمةالادب» بایجاز و اطناب لامخل و 
لا ممل... القسم الأول فی‌الاسماء... 

انجام: 

تمام شد «ترشیح الفضائل» بر دست فرزند حبیب 
الدين» فتح این لالابن امجدالطف احمد فى اليوم 
الرابع من ذيقعدة سنة ثمان و ثمانین و سبعماية. 

نسخه: 

در اورخان جامع ایاصوفیه ۱۶۰۶: نسخ و تعلیق 
فتح اللەبن حبیب‌الدین‌بن لالابن امجد الطف احمد. 
در ۴ ذیقعدۂ ۷۸۸. قسم اول ۴۳ برگ همه کتاب ۱۳۱ 
برگ خشتی. 


بخش دوم 
پیروان فراهی و فرهنگهای منظوم 
الف - ریاض‌الفتیان. 
پ - نصاب تجنیس. 
چ - سلک‌الجواهر. 
د - نصیب‌الاخوان. 


اولین آنها شرحی بر نصاب فراهی است» و سه 
تای دیگر تقلیدهائی از نصاب او می‌باشد. 
[YY]‏ ریاض‌الفتیان [الف ] 
یکی از کهن‌ترین شرحهای نصاب» این کتاب 
است که در نیمۀ سدۀ هشتم نگاشته شده است و در 


۱-متن کتاب بدین‌جا پابان یافته و از این پس عبارت نوبسنده نخة 
۴ ایاصوفیه است» و فقط در آن نسخه دیده میشود. 





۲ ممندمه 


پیرامن ۰ بیت نوشته دارد. 

نگارنده: نظام‌الدین‌بن کمال‌الدیسن‌بن 
حسام‌الدین؛ معروف به ابن‌حسام هروی است. وی و 
پدر و جدش شاعر و همگی به ابن‌حسام شهرت داشته‌اند. 

وی در دیباجه این کتاب خود را «نظام» و پدرش 
را «کمال» و جدش را «حمال» تأمیده وگویا اینها لقب 
شعری یا تخلص ایشثان بوده است؛ اما صاحب کتاب 
«نصاب متعلم» در دیباجه آن او را مولانا نظام‌الدین 
بن کمال‌الدین‌بن حسام خوانده است. 

خاندان ابن حسام: از سد هشتم و شاید هفتم 
تا روزگار صفویان این خاندان در قهستان به شعر و 
ادب و در عین حال بواعظی و پیشوائی شهرت 
عامیانه می‌باشد نشیع و گاهی غلو نمودار است» و 
گویا تحت تأثیر عقاید اسماعیلیان بوده‌اند ۲ 

اینک چند تن از بنامترین بزرگان این خاندان را 
در اینجا باد میکنم: 

- جمال‌بن حسام: قدیمترین بزرگان این 
خاندان» جمال‌الدیین محمدین حسام است که 
دولتشاه سمرقندی او را در طبقهٌ چهازم یاد کرده 
گوید: شعر منقبت دارد» و در ذريعه )14:4( نیز باد 
شده.است (شاهد صادق» مانند دولتشاه مرگ او را در 
۷۳۷ ه.اق.) معین کرده است» و شعر او در «نامة 
هرات» سیف هروی (ص (AF‏ و حبیب‌السیر»چ خیام 
(۶۷۲:۳) امده است. 

نگارنده «ریاض الفتیان» نواد اين مرد است و در 
دیباچة آن وی را اجد صحیح و اسفل» خود شمرده است. 

۲ کسمال‌بن حسام: کمال‌الدین‌بن 
جمال‌الدین‌بن حسام» يدر مولف «ریاض الفتیان» 
است. از آثار این مرد «عوامل منظوم» " است که 
پسرش در ریاض الفتیان بدو نسبت داده است وی در 
شرح «القطعة العاشرة» از نصاب امن وعن الی...» میگوید: 

[اما من و عن حرفان من الحروف الجارة و هی 
له تسمی به «مائه العامله» (چنین) نظم: 
هله حرف جربود مسیدان يقين 

کاندرین یک بیت آید جمله بی چون و چرا 
رب حاشامن على فى عن عدا حتى الى 
اما من؛ به چند معنی آمده است... ]کمال‌بن حسام 


غیات الدین‌بن فخرالدین کرت سروده که در ۷۳۲ - 
غرجستان فرمانروایی داشت» سروده است. و نام او 
در آغاز منظومه جنین آمده است. 
هست مدح خسرو غازی معزالدین حسین 

۳ - سرایند خاوران‌نامه: پدرم در الذریعه 
(۱۳۷۷) سراينده «خحاوران نامه» را سحمّدین 
حسام‌الدین مکنی به ابن‌ حسام خوسفی شمرده» و در 
ه.اق. سروده و خود به گفتهٌ دولتشاه سمرقندی در 
طبقة هفتم و «شاهد صادق» در ۸۷۵ ه.ق. در گذشته 
است. دولتشاه تامی از «خاوران نامه) نباورده است و 
لیکن دربارةٌ ابن‌حسام 9 ۷ ه.ق) در طقة چهارم 
و هم دربارۀ ابن‌حسام 0 ۷۵ ه.ق.) در طبفهٌ هفتم 
خاندان ابن‌ حسام در این دو قرن به شیعی‌گری و 
منقبت‌گوئی شهرت داشته‌اند. و در هفت‌اقليم در 
احوال محمدبن حسام نظم (خاوران‌نامه» را یاد کرده اشتت: 

۴ - نگارندۂ مزارنامۂ قهستان: دیگر از 
دانشمندان خاندان ابن‌حسام شاعری است به تخلصن 
«حسامی واعظ» که همزمان خوندمیر بوده و در جزء 
چهارم از جلدسوم (ص ۱/۸ ۱( حبیب‌السیر درباره او 
گوید: از اقربای محمدین حسام‌الدین فهستانی ساکن 
می‌نماید. شیخ محمد حسین آیتی در «بهارستان» 
(ص ۰ او را برهان الواعظین درویش علیشاه 
خوانده است. و سپس گوید: سیداب وطالب مجتهد 
جزوه‌هانی از تألیف حامی شاعر دربارۀ تاریخ مزارهای 
امام‌زادگان» به دست آورد و چند نسخه‌از آن رونویس کرد 
و به «مزارنامه» اشتهار یافت» و آنچه در «بهارستان» از 

نام کتاب: نام «ریاض الفتیان» در دیباچه نیست 


۱ -آقای محیط طباطائی در سال ۱۳۱۸ ش. بخوسف رفته است» و 
شیخ حن خوسفی که ر اسماعیلیان دیه مجاور خرسف است» 
بر سر مزار ابن‌حام ایشان را ملاقات کرده و مدعی شده است که: 
گذشتگان ما ابن‌احسام رااسماعیلی میدانند. و آورده‌اند که او خدمت 
حجت عصر (بعنی حجت اسماعیلیان) رسیده است. 

۲- در الذریعه «عوامل صدگانة منظوم» دیگری به سهیلی شاعر 
نبت داده شده که نسخه آن در کتابخانه خوانساری در نجف ( که 


ا کون در آرا ک است) بوده است. 








فرهنگهای عربی به فارسی /۳۱۳ 


ولیکن همه آن را بدین نام خوانده‌اند؛ چلبی نام آن را 


در دنبال «نصاب» آورده گوید: کمال (نظام‌بن کمال) 
بن حسام هروی تصابرا شرح کرد و بدین نام خواند. 
و در «بیاض کمالی » نام «ریاض الفتیان» در شرح 
نصاب بدون نام نگارنده‌اش دیده میشود. اما در پایان 
نسخه آقای محیط طباطبائی «النسخه الالهیة» نامیده 
میشود و تاریخ تألیف ۰ ه.ق. معین شده است. 

تقطیع بحرها: سرغزلها در شرح ریاض الفتیان 
کاملا از متن جدا و مطابق تقطیعهای نصاب جمالی 
می‌باشد که تفصیل آن را در «فرهنگهای عربی به 
فارسی» (ص ۱۰۷) یاد کرده‌ام. و مطالب گاهی به 
عربی و گاهی به فارسی شرح شده است. 

تاریخ نگارش: گرچه م زلف در دیباچه نام جد 
خود ابن‌حسام شاعر (م ۷۲۷ ه. ق.) رابه‌طوری اورده 
که خواننده گمان میکند زنده بوده, و یا به دستور او 
این شرح نگاشته شده است. ولیکن با دقت در مییابد 
که نام جد را فقط برای معرفی خویش آورده است. و 
تاریخ شروع تألیف پیش از ۷۳۷ ثابت نمی‌شود. بلکه 
کر انر کاب دز ست آقای نحط طبا طباتی» تزا 
تألیف آشکارا سال هفتصدونود آمده است. ولیکن 
پدرم نسخه‌ای نزد شیخ عباس قمی نشان داده‌اند که 
در ۷۸۵ ه.ق. نوشته شده است. 

آغاز: سپاس بی قیامن مر قادری راکه اساس 
حیاة ناس را بر علم و معرفت نهاد و صلوات... و بعد 
بدانکه «نصاب صبیان» نسخه شریف... و بعضی 
مواضع آن چنان مشکل بود... و مشتمل برده نوع علم؛ 
١‏ -لغت ۲ -شعر ۳-کیمیا ۴ -معرفت انسان ۵ - 
قرآن ۶ -طب ۷ -نجوم ۸-حساب ٩‏ -نحو ۱۰ - 
ادوات. بعضی از یاران و دوستان مدتها باعث 
میشدند» این ضعیف... نظام‌بن کمالبن جمالبن 
حسام الهروی راو جد صحیح اسفل این ضعیف که 
مذکور است و معروف به ابن‌حسام؛ که مشغول شوم 
به نوشتن شرح این کتاب. چون چاره نبود... شسروع 
کردم... و تقطیع هر قطعه را و نام آن بحر شعر را... قال 
الشیخ: همی گوید ابونصر فراهی اقول شیخ افتتاح 
کتاب خود بر مصراع کرد تا دلالت کند بر این که 
منظوم خواهد بود. اما شیخ خود را به کنیت ذکر کرد 
که ابونصر است. و به اسم که محمد بود» و به لقب که 
بدرالدین بود ذکر نکرد... و مرقد ابونصر در فراه 
است» در قرية رج. قال حسد حافده... (و پس از شش 
صفحه) اگر گویند چیزی زاید است از دویست بیت» 


و شیخ دویست بیت گفته است» جواب گویم که... در 
حکم عدم است... و در بعضی نسخ دویست و بیست 
بیت مذکور است... 
اله است و الله و رحمان حدای 
دلیل است و هادی تو گو رهنمای 

اله اسم جنس يطلق على المعبود بالحق لقوله تعالى... 

انجام: پس از پایان شرح بند «فرفخ و رجله 
بقلةالحمراء» گوید " القطعة الزايدة» و هى ليست من 
نظم الشیخ: 
هست منظر روی و مرآت و سجنجل آینه 

هست عیسی سنگ و موسی دان و حلاق استره 

المنظرة بفتح المیم و سکون النون... (و پس از دو 
صفحه)... العليقة بالعین المهملة و بالقاف فعیل 
بمعنی المفعول من باب علم یعنی آویختن. و عليقة 
توبره است که از برای کار می‌فرستند. والله اعلم 
بالصواب والیه المرجم و الماب. وقع الفراغ من 
تصنیف هذه النسخه الموسومة به «النسخهة الالهیة» 
الثالث من ربیع الاخر سنة تسعین و سبعمائة؛ بالتفات 
المخدوم مولانا الاعظم سلطان العلماء المحققين 
برهان الفصحاء المدققین» صاحب المعقول و 
المنقول جامع الفروع و الاصول, افضل المتوسطین و 
المتأخرین» اورع المدرسین و الناقدین نظام الحق و 
الملة و الدین ابن المرحوم مولانا جمال‌الملة و الدین 
المعروف بابن حسام الهروی (ره). 

نسخه‌های این کتاب نزد شیخ عباس قمی. به 
سال ۷۸۵ ه.ق. نوشته شده. و ادبیات تهران: در سدۀ 
دهم نوشته شده. و محیط طباطبائی ۱۶۸-الف: 
همراه شرح دیگری از نصاب در پیرامن سدة یازدهم 
نوشته شده است» و خوانساری در نجف: نشخ 
(۱۸۹.ه.ق.) و سپهسالار ۷۴۸۷ در مجموعه‌ای در 
پیراهن سدۀ دوازدهم و ابراهیم دهگان در اراک: نسخ 
(۱۲۰۰ ه.ق.) و محیط طباطبائی: ۱۸ محرم ۱۲۶۸ 
ه.ق. در این نسخه خاتمه‌اٍی هنست و نام کتاب دران 
«النسخة الالهیة» ياد شده است. و با تطبیق با نسخ 


۱-یا مجموعة کمالی؛ از میرزا کمالا؛ کمال‌الدین محمّد فسوی 
شیرازی داماد و شا گرد مجلسی (م ۱۱۳۴ ه. ق.) است» در این 
مجموعه عده‌ای کتاب را نام برده» به فرزند خود سفارش مطالعه و 
بررسی آنها راکرده است (ذریعه ۳: ۱۷۰) نسخه این مجموعه در سال 
۰ د : ق. نزد سیدهبة‌الدین شهرستانی در بغداد بود. (یادداشتهای 
پدرم صاحب الذریعه). 

۲-از این پس را فقط نخۂ مخیط طباطبائی در بردارد و گویا 
به‌وسیلهٌ شا گرد ابن حسام اضافه شده است. 








۴ ممعدمه 


دیگر شناخته شد. در دنبال شرح گلستان از شعبان 
سروری شاعر ترک نوشته شده است. 
(۳۴] نصاب تحنئیس‌الالفاظ [ب] 

منظومه‌ای است در لغت عربی به فارسی با این 
خحصوصیت که کلمۀ عربی را به فارسی ترجمه کرده؛ 
و سپس معنی این کلم فارسی رادرصورتی که عربی 
خوانده شود اورده است. 

سراینده شناخته نیست» روی نخۀ ملک نوشته شده 
است: «نصاب امیر خسرو) و در پشت جلد همان مجموعه 
نوشته شده «تجنیس الالفاظ» عبدالرحمان جامی. 

اغاز: 
مصر شهر و شهر ماه و ماء آب و خوف سهم 

سهم تیر و اجنحه چه بال باشد.بال جان 

چاپ: این منظومه به سال ۱۲۶۵ ه.ق. به چاپ 
سنگ به خط نستعلیق همراه منظومهٌ مثلثات بدیعی 
پخش شده است. 
[ro]‏ سلک حواهر [ج ] 

عبدالحمید ' پسر عبدالرحمان شاعر متخلص به 
«حمید» و ملقب به انکوری» این منظومه را به پیروی 
از فراهی و «نصیب الفتیان» حسام خوئی سروده 
است. در دیباچۀ نثری که برای آن ساخته میگوید. 
نخست سی و پنج بند که هم آن پانصد بیت بود 
بسرود» و سپس پنجاه بیت دیگر؛ در پایان هر بند یک 
یا دو بیت به فارسی بیفزود و آن را در جمادی دوم 
سال ۷۵۷ ه.ق. به پایان رسانید» و «سلک جواهر» 
نامید. ولیکن در نسخه‌هائی که در دست می‌باشد فقط 
۸ بند دیده میشود که همه آنها ۴۹۸ بیت شعر دارد. 
شاید این نسخه‌ها پتجاه بیت افزوده را نداشته و 
نویسنده چند بند از آن را یک بند بشمار آورده باشد, 
زیراکه پایان این نسخه‌ها درست می‌نماید و افتادگی 
ندارد. لقب سراینده در کشف‌الظنون چاپ کهنه؛ 
انکوری» و در هدية‌العارفین (۵۰۶:۱) انقودی» و در 
چاپ نو کشف‌الظنون انقوری (انقروی) آمده است. 
تخلص او در آغاز دیباچه و در پایان بند ششم و بند 
۸ «حمید» دیده میشود» از آثار دیگر این مرد در 
کشف‌الظنون «منية الواعظین» دیده میشود که آن رادر 
جمادی یکم ۷۶۳ ه. ق. نگاشته است. 


آغاز ديباجة نفری:... ظاهره المقر على ذنوبه 
الکو انس تاش تر لکد الم 
عبدالرحمان الانکوری... اقتدا بر عالمین شاعرین... 
صاحبین نصیبین مولانا بدرالدین ابونصر الفراهی. و 
مولانا حسام‌الدین الخوئی.. به مقدار سی و پنج قطعه 
در بعضی بحور حاصل شد به عدد پانصد و پنجاه 
بیت دیگر در آخر هر قطعه یک بیت فارسی زیاده از 
ابیات معدوده درج کردم تا خواننده... و بعضی 
صنعت بدیع را... به مرکبهای گوناگون رقم زدم؛ و کلام 
فضله به کار نبردم.. اميد چنان است که این نسخه نیز چون 
«نصاب‌الصبیان» و «نصیب‌لفتیان» متداول گردد. 
شعر: 
گر شما بحرید من غواص در نطنتم 
جوهری‌ام در هنرهاء نی ز اهل صنعتم 
0 تاريخ ه‌جرت... در ۷۵۷ ه.ق. بود که در 
جمادی الاخری, این کتاب به اتمام رسید و «سلک 
جواهر) نام کردم... القطعة الاولی: 
الله: دا احد: یکی دان 
حی: زنده» رقیب: چون نگهبان 
انجام: 
مدا و کند و شاو و غفایت و جدامد و قصوی 
قصارا و نهایت خاتمت چون عافیت پایان 
حمید این را به سال هفتصدوپنجاه‌وهفت اندر 
به پایانش رسانیدی به عون خالق یزدان 
نسخه‌های این کتاب در کتابخانة سیّدحسین 
شهشهانی. و سلطان القرائی» و حجیات موصل 
موجود است. 
[۳۶] نصیب اخوان ]د[ 
منظومه‌ای است در لغت عربی به فارسی با یک 
وزن و قافیه به بحر رمل. دیباچة آن نیز منظوم است و 
در آن گوید چون استاد پیش از من منظومه‌ئی با قوافی 
مختلف و بحرهای گونا گون در لغت سروده بود من 
همه را در یک بحر آوردم. 


آغاز: 
نامه بر کردگار جهان 
کوست الله و راحم و رحمان 
و پس از ده بیت: 


۱- در کشف‌الظنون چنین است» ولیکن نسخه شهشهانی «عبد» 
ندارد. 


0 





قدری گفته بوده آن استاد 
متفرق به مختلف اوزان 
و پس از یک بیت 
نام آن گر «نصاب صبیان» بود 
نام این را «نصیب اخوان» دان 
علم و فقه و شعور: دان_ائی 
فکر: اندیشه. حدس و ظن: گمان 
.این کتاب در پیرامن چهار صد بیت شعر است. 
ناظم گویا شاعری «مطهر» نام بوده است. و در سال 
۶ ه.ق. آن را سروده است.. 
انجام: 
فاخته صلصل و حجل کبک است 
عندلیب است هزار خوان الحان 
سال شش بود و هفتصد و هفتاد 
کز مطهر شد این نوشته عیان 
یارب این نامه را قبولی ده 
تاشودشسته امه عصان 
نسخۀ این کتاب نزد آقای دکتر صادق کیا در 
تهران است. ۱ 


در این سده یک فرهنگ همگانی در شمال ایران 
به نام «کنزاللغات» و دیگری در هندوستان به نام 
(دستورالاخوان» و یک فرهنگ قرآن از میر سیدشریف» و 
چند شرح نصاب و چند تقلید از آن دیده میشود. 
فرهنگهای این سده را در دو بخش بررسی میکنیم: 

۱ -فرهنگهای نثری. 

۲ -فرهنگهای منظوم و شرحهای نصاب. 


فرهنگهای نثری 
الف - کنزاللغات 
ب - دستورالاخوان 
ج - ترجمان قرآن جرجانی 
د - ترجمان قرآن عادل 
کنزاللغات 


] [الف‎ [TV] 


یکی از بنامترین لغتنامه‌های عربی به فارسی این 


فرهنگهای عربی به فارسی /۳۱۵ 


کتاب است که در آن واژه‌های قرآن و حدیث را 
به‌ترتیب حروف هجاء درآخر ریشه» در بيست و 
هشت باب مرتب ساخته» و هر باب را نیز به‌ترتیب 
حرف اول کلمه مرتب کرده است. و در هر یک 
نخست مصدر ثلائی مجرد و سپس مصدر باب افعال 
و تفعیل و... تا آخر افعال ثلائی مزید و رباعیهاء و بعد 
از آنها اسماء غیرمشتق را باد کرده, و گاهی از آیات و 
اخبار شاهد اورده است. و در سراغاز کتاب هفده 
قاعده را یاد کرده و کتابهای زیر رابه عنوان مدرک:کار 
خویش نام برده است. ۱ 

صحاح (از جوهری) » مسجمل " دستتور " 
متصاذر اختیارات بدیعی * لغات قرآن» شرح 
نصاب. این کتاب در پیرامن بیست و پنج هزار بیت 
نوشته دارد. 

آغاز: 
ابتدای هر سخن آن خوبتر در هر مقام 

کو بود با حمد معبود خدای لاینام. 

جواهر کنوز لغات حمد و سپاس, نثار بارگاه 
حضرت متکلمی که زبان اصناف آدمیان... کتاب 
الالف باب الالف مع الالف» من مصدر الشلائی 
المجرد. اناء: دریافتن» کقوله تعالی: الاان يؤذن لكم 
الى طعام غیر ناظرین اناه. و هنگام شدن و به نهایت 
رسیدن گرما. اداء: گذاردن. اتاء: به کسر الف بسیار 
گوسفند و چاروا... ماضی او اتا آید و مضارع ان یاتو. 
انا به فتح الف... من مصدرالمفاعلة : اخباء (كذاء شاید 
مخاباة) با هم برابر گرفتن من مصدر الافتعال, ابتداء: 
اغاز کردن... من غير المصادر اشیاء: جیزها... 

نگارنده: محمّدبن عبدالخالقین معروف است 
که از دانشمندان سدء نهم بوده, و کتاب را برای کارکیا 
سلطان محمّد " پسر کارکیا ناصر کیاء بادشاه گیلان 


۱۔ص ۲۳۲-۲۲۹ دیده شود.ة 

۲-از ابن‌فارس لغوی (م ۳۹۵ . ق.). 

۳- شاید از ادیب نطنزی» (ص ۲۰۵ دیده شود). 

۴ص ۲۰۵-۲۰۳ و ۲۱۳-۲۱۱ دیده شرد. 

۵-لغات طبی. از حاج زين العابدین عطار» علی‌نن حسین انصاری 

است» که آن را برای شاهزاده بدیع الجمال در ۷۷۰ه. ق.) در دو جلد 

نگاشت» یکم ادوية مفرده به‌ترتیب حرفهای هجاء دوم در ادویۀ 

مرکبه است. پر این ملف نیز پزشک بوده و حسین‌بن علی‌بن 

حسین نام دارد, و کتابی به نام «صحاح الادویه» نگاشته است. 

(الذريعه: با تصحیح). 

۶-برای احوال او به تاریخ گیلان ظهیر مرعشی ص ۲۶۰ - ۳۸۱و 

مجالس‌المژمنین در مجلس هشتم» جند سیزدهم ص ۳۱۱و ۳۱۲ چ 
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۶ /معدمه 


تألیف نموده است. قاضی نورالّه در جند سیزدهم از 
مجلس هشتم از مجالس المژمنین (ص ۳۱۱ چ تهران 
۸ ه.ق.) گوید: کارکیا سلطان محمد پسر کارکیا 
ناصرکیا در ۱۲ ذیقعدهٌ ۸۵۱ ه.ق. پس از مرگ پدر به 
تخت نشست و کنزاللغه به نام اوست. ولادتش ۸۲۵ 
ه.ق. و وفاتش سلخ ربیع الاول ۸۸۳ ه.ق. می‌باشد. 
اسماعیل‌پاشا در «هدية‌العارفین» (۲۰۴:۲) گوید: 
محمّدبن عبدالخالق گیلانی «کنز اللغة» را در پیرامن 
۰ ه. ق. نگاشت و به نام سلطان محمّدبن کیابن 
اضر بیازاشت: 

چاپهای کنزالللغات: به‌وسیلةً ملاباقر 
خونساری به سال ۱۳۷۵ ه.ق. و نیز ۱۳۸۲ ه.ق. در 
تهران در ۳۲۶ ص. و به حط عبدالله سرابی در تبریز 
۰ هھ. ق. رحلی. و نیز سال ۱۳۲۲ ه.ق. تبریز. و به 
خط هاشم‌بن حسین در ۲۹۳ ص. در تبریز به سال 
۶ ه.ق. قطع رحلی. 
A]‏ دستورالاخوان آب ] 

یکی از فرهنگهای عربی به فارسی که در سد 
نهم نگاشته شده است» دستور الاخوان می‌باشد. این 
کتاب به‌ترتیب حرف آغاز کلمه به بیست و هشت 
باب مرتب شده» و هر باب به‌ترتیب حرف دوم به 
بخشهای کو چک منظم شد و هر بخش نیز به ترتیب 
حرف شوم بسیجیده شده است» و کلمات عربی را به 
فارسی ترجمه کرده و هیچگونه شرح و شاهد 
نیاورده است. 

آغاز: حمد بی‌حد مبدع ذوالکمالی راکه نوع 
انسان را از اجناس مخلوقات به ف ضیلت فضلناهم 
علی کثیر ممن خلقنا.. شاید بر جان پاک اهل بیت و 
اصحاب او رضی الله عنهم... و بعد مؤلف این 
اشتات... بحضرت الغفان قاضى خان بدر محمد 
دهار چنین گوید: که داعی را دواعی همت در 
حرکت... تا علم لغت که تعلم آن کلید همه علمها 
است. بعضی را که شعراو همه فضلاء متقدم... 
استعمال کرده‌اند جمع کند تا مبتدیان ر...بر این بناء 
لغات «خحلاصةالمستخلص» و «جواهر اللغة» "و 
اسامی مقدمة زمخشری "و لغات «ترسل؛ بهاء 
بغدادی و خمسه نظامی و دواوین دیگر چون خاقانی 
و انوری و فاریابی و شیخ سعدی و خسرو... جمع 
کرد. و این مختصر را «دستورالا خوان» نام نهاد. کتاب 


الالف مع الالف. الالاء: نعمتهاء واحدها: الى و الی. 
س؛الاس: دود و باقی خاکستر در اتشدان.ف؛ اصف: 
نام دبیر سلیمان پیغامبر...الالف مع الباء؛ الاباء: سرباز 
زدن ...ابوالاشبال شیر. ابوعاصم: سکبا... 

آغاز باب السین؛ السین مع الالف؛ الساء: غمگین 
کردن ساء: بدست. این کلمه مبالغت است در ذم. ساء 
مثلا مثل القوم: بد داستانی است داستان این گروه. ساء 

انجام: الياء مع الواو؛ یوح: آفتاب. لایدخلها 
الالف و اللام... م؛ یوم: روز. یوم... یوم... (روزهای 
هفته) الیاء مع الهاء؛ الیهودیة: جهودی وزن جهود. 
الیهودیات: جماعة. ی؛ الیهودی: جهود. الیهود و 
الهود. جماعة. تمت الكتاب. 

از دیباچه‌ای که یاد شد چنین برمی‌آید که مولف 
اضافه بر کتب لغتی که نام برده است برای گرد آوری 
لغات, متنهای گونا گون را نیز بررسی کرده است؛» و 
چون در ضمن متون بررسی شده دوأوین و کتب 
فارسی نیز دیده میشود بنابراین معانی که فارسی 
زبانان از لغات عربی خواسته‌اند نیز در این کتاب 
یافت میشود. و این از خواص این لغتنامة عربی به 
فارسی می‌باشد. 

لقب نگارنده در دیباجه نسخه دهخدا «دهار» و 
در فهرست ریو «دهاروال» که به‌معنی رئیس منطقۀ 
دهار می‌باشد. دیده میشود. دهار از مضافات دهلی 
هند است. 


آثار ۵ بگر دهار: دهار کتابی دیگر در لغت 
فارسی به فارسی تألیف کرده و «ادات الم ضلدیم ۵ 


<- تهران ۱۲۶۸ د. ق. مراجعه شود. و نیز نام ناصر کیا و پسرش 

محمّد کیا در تاریخ طبرستان ظهیر مرعشی چ تهران ۱۳۳۳ ص ۳۵۶- 

۸ دیده میشود. 

۱- الم تخلص در ص ۲۳۲ معرقی گردید و برای شناختن 

«خلاصةالمستخلص» که شاید همان ترجمان جرجانی باشد. حاثية 

ص ۲۳۷ و نیز ص ۲۳۲ دیده شود. 

۲ -از زمخشری است, و بنا به گفتة چلیی, ملامحمّد خرافی آن را به 

نظم آورده است. 

۳-ص ۲۱۱-۲۰۹ دیده شود. 

۴- التوسل الى الترسل از بهاء‌الدین محمّدین مژید بغدادی منشی 

علاء‌الاین تکش, پادشاه ۵۶۸- ۵۹۶ه. ق. خوارزم و خراسان 

می‌باشد. 

۵-«اداة الفضلاء» قاضی خان بدر محمد دهاروال دهلوی را نباید با 

«مژید الفضلاء» تألیف محمد لادهندی که آن نیز فرهنگ فارسی به 
س 





نامیده است که نسخه‌ای از آن در بریتیش موزیوم 
موجود است و چنانکه ریو درج ۲ص ۱ از 
فهرست خویش گویده؛ اداة الفضلاء را به نام قدرخان 
در ۸۱۲ یا ۸۲۲ ه.ق. در دو بخش تالیف کرده است. و 
نیز دهار کتابی در تذکرهٌ حال شاعران دارد. ریو گوید: 
نام این کتاب در دیباچة «اداقالفضلاء) آمده است. 

نسخه‌های این کتاب در کتابخانهٌ دهخدا؛ ۱۲۹: 
نسخ موسی پسر نصیرالدین. در ۲۹ ربیع‌الاول ۸۲۷ 
ه.ق. پایان یافته» در ۲۴۳ برگ است و در پیرامن 
۰ بیت نوشته دارد. مرحوم دهخدا آنچه را از این 
نسخه در لغتنامۀ خویش اورده با رمز «دهار» نشان 
داده‌اند. و نسخه دیگر در بریتیش موزیوم ش ۷۲ 
می‌باشد. 
[۳۹] ترجمان قران جرجانی [ج] 

قدیمترین کسی که کتابی بدین نام به مير 
سیدشریف جرجانی (م ۸۱۶ه.ق.) نسبت داده است؛ 
عادل‌بن علی است. که در پایان سد نهم» پس از تنظیم 
و ترتیب مجدد این کتاب. در دیباچه‌ای که بزای ان 
نوشته, آن را به علامة جرجانی نسبت کرده است .و 
پس از وی قاضی نورالّه در سد؛ یازدهم در مسجلس 
هفتم از «مجالس المومنین» اين کتاب رابه 
سیدشریف نسبت داده است. و اکنون هیچ نسخه‌ای 
در دست نیست که نام میر بر آن باشد» مگر آنچه عادل 
ان را از نو منظم کرده است. و چون عادل در دیباچۀ 
تنظیم شده گوید: کتاب سیّد به‌ترتیب سوره‌های قرآن 
بود معلوم میگردد که کتاب ترجمان منسوب به 
سیدشریف به تر تيب «المستخلص» و «لسان‌التتزیل» 
بوده است. خوشبختانه عادل پس از دیباچۀ خود بر 
کتاب مير سیّدشریف جرجانی» عين دیباچه مير را 
آورده است» و فقط بسمله" و حمدله " آن را انداعته 
است. این دیباچه با جملا «بدان ایدکالله که ترجمان 
تعریب ترزفان است و در وی سه لغت است...» آغاز 
میشود» و پس از ترجمۀ دو جملةً تعویذ "و بسمله 
کتاب شروع شده است. گویا جرجانی دستورهای 
صرفی و نحوی را از کتاب «المستخلص» که در 
(ص ۲۴۴) یاد شد انداخته, و یا کتابی مانند آن ساخته 
است. 

نسخه‌هائی که من به نام ترجمان قرآن جرجانی 
معرفی خواهم کرد دارای نشانهائی است که عاد‌بن 


علی آن نشانها را برای کتاب جرجانی یاد کرده است: 
۱ -دیباچۀ بی‌حمدله‌ای که عادل‌بن علی به 
جرجانی نسبت داده در اینها دیده میشود. 
۲-تفسیر واژه‌ها در این نسخه‌هاء از نظر 
جمله‌بندی» برابر تفسیرهائی است که عادل‌بن علی 
به جرجانی نسبت داده است. 
۳-گرچه «ترجمان قرآن هاشمی» و «لسان 
التنزیل» نیز به ترتیب سوره‌ها می‌باشد» ولیکن در آن 
دو کتاب» گاهی به جای یک واژه» جمله‌ای از قرآن را 
ترجمه کرده است» در صورتی که ترجمان قرآن 
جرجانی» ترجمهٌ واژه‌ها و مفردات قرآن بوده است؛ 
زیرا که کتاب عادل‌بن علی که هیچگونه تغییری جز 
تزرتیب به کتاب جرجانی نداده است» چنین می‌باشد. 
اغاز: بسم الله الرحمان الرحیم " بدان ایدک الله 


لغت «ترجَمان» و «ترجمان» ۳ «ترجُمان» الترجمة: 
یر ک ردن زبانن هران یگ المود و اعیاد راللود 
و اللیاذ: پناه گرفتن به کسی یا به چیزی يا به جائی. 


ج فارسی می‌باشد و در مقدمه‌اش از اداة الفضلاء به عنوان مدرک 
کار خویش نام برده‌است. و در نولکشور دهلی هندوستان به دو جزء 
در یک جلد چاپ شده است, اشتباه نمود. 

۱ -کتاب عادل‌بن علی‌بن عادل در همین صفحه معرفی شده است. 

۲ - جملة «بسم الله الرحمان الرحیم» را بر زبان راندن است. مصدر 
ساختگی و اصطلاحی است. و گاهی خود آن جمله را خوانند. 

۳ - جمله «الحمدث رب العالمین» را بر زبان راندن است. مصدر 
ساختگی و اصطلاحی می‌باشد. و گاه خود آن جمله را بدین نام 
خوانده‌اند. 

۴- جملة «اعوذباُ من الشیطان الرجیم» بر زبان آوردن. مصدر 
ساختگی است و گاهی خود جمله را بدین نام خوانده‌اند. و چون پیش 
از خواندن قرآن این جمله را بر زبان می‌آورند. میّد آن را پیش از قرآن 
ترجمه کرده است. 

۵ج انکه در ص ۲۳۶ یاد شد؛ دهار دهلوی در دی پاچه 
کاب «دستور الاخوان» نامی از «خلاصة المستخلص؛ آورده است و 
من سه کتاب را میشناسم که گوئی كو تاه شد؛ «المستخلص» باشد. 

(1) همین ترجمان جرجانی (جای گفتگو). 

(11) لان‌النزیل که در ص ۲۳۲ - ۲۳۳ یاد شده. 

(111) ترجمان القرآن هاشمی که در دبال این مقال یاد خواهد شد. 
۶-برخی نسخه‌ها مانند نسخه خنجی در تهران حمدله ندارد. و این 
روش در برخی از آثار میر میّدشریف مانند صرف و منطق فارسی او 
دیده میشرد. چه آنها نیز با جملۀ «بسمله. بدان که ایدک الله...» آغاز شده 
است. اما نسخه‌های دیگر هر یک حمدله‌ای دارند که با دیگران 
ناسازگار است. 

نسخۀ ملک و دانشگاه چنین آغاز ميشود: لش رب العالمين و 
الصلاة على خير خلقه محمّد و آله اجمعن. اما بعد اين كتاب ترجمة 
الکلام است و در وی سه لخت است... 


۸ /ممقدمه 


اعوذ بالله: یناه میگیرم به خدای. من: از. الشیطان: دیو. 
الشیاطین. جماعة. الرجیم: رانده و نفرین کرد... 
الرحیم: امرزنده. سورة الفاتحة؛ الحمد: ستودن و 
ستایش. الرب: پروردگار. العالم: اين جهان و آن جهان 
و هر چه آفریده است اندر آن. العالمون: جماعة... 
سورة البقرة؛ الم: ای اناالله اعلم منم خدای که میدانم. 
ذلک: آن. الکتاب: نوشته... 

آغاز سزرة المائدة: العقود: عقدها. البهیمة: چهار 
پای. البهائم: جماعه. الصید: شکاری و شکار کردن. 
الحرام: احرام. الحرم جماعة. القلادة: گردن بند. 
القلائد: جماعة. الام: قصد کر دن... 

انجام: سورة الناس؛ الوسواس: ديو وسوسه 
کننده» یعنی انديشة بد در دل افکننده. الجنه: پریان. 
ت 

نسخه‌ها: .این کتاب در کتابخانۀ خنجی محمد 
امین: نستعلیق حسین‌بن علی حسینی در ۲۳ رمضان 
۰ ه.ق. در مجموعه است و برگهای ۱۱۸۸ ۳۳۱ 
آن را گرفته است. و ملک. ش ۴۱۶: نسخ بی نام در 
۰محرم ۲ ه.ق. در دامغان» و دانشگاه تهران. ش 
۸ و سپهسالار ش ۵۲۳۵ 
[f°]‏ ترحمان قرآن عادل [د ] 

چنانکه در بالا یاد شد؛ جرجانی (م ۸۱۶ه.ق.) 
کتابی به نام ترجمان قران در لغات به‌ترتیب 
سوره‌های ان ساخته است. و بعدا شاعری به نام 
عادل‌بن علی‌بن عادل این کتاب جرجانی را در هم 
ریخت و آن رابه‌ترتیب حروف هجاء در اغاز واژه‌ها 
مرتب ساخحت. 

عادل‌بن علی کیست؟ ابن‌یوسف پنج عادل ' 
نام را یاد کرده است» ولیکن هیچیک جز عادل‌بن علی 
حراسانی و شارح قصيدة بستی با این مرد تطببق 
نمی‌شود. نام و شعر او در صبح گلشن ص ۲۵۶ یاد 
شده و از ان به قاموس اعلام ترکی راه یافته و فهرست 
سپهسالار از این قاموس ترکی نقل کرده است. نام و 
نام پدران او در آغاز ترجمان نسخهة نوشتة ۸۹۷ ه.ق. 
در دانشکدهُ پزشکی تهران چنین آمده است: عادلبن 
علی‌بن عادل الحافظ المعلم. وی از قراء و حفاظ قرآن 
بوده و مشرب ظاهریان داشته و مخالف جدی علم و 
فلسفه و عرفان بوده است. جنانکه در ترجمة كلمۀ 
(الحکمه ضالة الموژمن» از صد کلمه علی أن راچنین 


ترجمه کرده است: 
حکمت و ایمان محرم شد به هم روز الست 
زان نمی‌جویند حکمت مومنان حق‌پرست 
وی از شعرای دورة میرعلیشیر نوائی است» شرح 
قصیده بستی رادر ٩۰۳‏ ه.ق. به پایان رسانیده است. 
و ترجمان قرآن را پیش از آن» مرتب کرده است» 
چنانکه نسخه‌ای از آن که در ۸۹۷ه.ق. نوشته شده در 

آثار عادل‌بن علی: 

۱- ترجمۀ فارسی به نظم از صد کلمة على 
منسوب به جاحظ. این منظومة عادل در تبریز (۱۲۵۹ 
ه.ق.) و در تهران (۱۲۷۲ ه.ق.) جاپ شده. و 
در دنبال كلمة «افقرالفقرالحمق» نام خود را 
عادل آورده ایتک (فهرست دانشگاه -ج ۲ص 
۷ 

۲ - نظم اللالی در ترجمة نثر اللالی. به نظم 
فارسی و آن نیز کلمات قصار حضرت على (ع) 
می‌باشد. در این منظومه نیز هنگام ترجمة كلمة 
«شفاء الجنان فی‌القر ان» نام خویش را باد کرده 
اش 

۳-شرح قصیدة بستی. که آن را به سال ٩۰۳‏ 
ه.ق. انجام داده و نسخه ان در کتابخانة حاج 
سیدنصراله تقوی (سادات احوی) در تهران است". 
(فهرست پیشین سپهسالار ج ۲ ص .)۶٩‏ 

۴ -ظاهراً تفسیری داشته که در پیشگفتار چاپ 
ترجمان عادل‌بن علی از آن یاد شده است. 

۵- ترتیب ترجمان قرآن جرجانی (جای 
گننگر» 


۱-اين پنج تن شاعر که عادل تخلص داشته‌اند: شاه طهماسب» و 
امیر لار» و عادل بن مراد اردستانی؛ و عادل خراسانی؛ و عادل شارح 
قصيدة بستی هستند» که چهار وپنچمین ایشان یک شاعر و جای 
گفتگوی ما میباشد فهرست پیشین سپهسالار ۶۹:۲ دبده شود. 
۲ -میگوید: 
بدترین درویشیی حمق است ای جان جهان 
بشنو از عادل کلام شاه مردان را بیان. 
۳- میگوید: 
هر که قرآن خراندن او را ورد چون عادل شود 
عاقت درد دل او راشفا حاصل شود. 
۴-در آغاز این کتاب نام خود را چنین یاد کرده است: 
آنکه نعت نبی و مدح ولی 
به عبارات واضحات جلی 
گوید از صدق و نیت و اخلاص 
افقر خلق عادل‌بن على 





آغاز: الحمد لوليهء والصلاة على نبیه و السلام 


فرهنگهای عربی به فارسی /۳۱۹ 


که سرایندۂ آن احمد داعی کرمیانی * «حمد و ثناای 


على ولیه أ اما بعد» اين کتاب ترجمان علامة علماء 
عالم سیّدشریف جرجانی است (ره) که به التماس 
صاحب دولتی که قوام... جهت سهولت مطالعه به 
ترتیب حروف تهجی مرتب گشته» و از ترتیب نسخة 
اصل» ورای اسقاط اسامی سور و ادات تعریف از 
بعض لغات» جهت عدم احتیاج و تقدیم و تأخیر 
لغات تصرفی نرفته, اميد که مقبول... و مرتب این 
حروف اصغر العباد جرما و اکبرهم جرما" عادلبن 
علی‌بن عادل الحافظ المعلم ... به دعاء خير مدد 
فرمایند... بدان ایدک الله تعالی که ترجمان تعریف 
ترزفان است و در وی سه لفت است ان رخمان) و 
«ترجٌمان» و «ترجُمان» الترجمه: تفسیر كردن زبانی 
به زبان دیگر. العوذ و العیاذ و اللوذ و اللیاذ: یناه گرفتن 
به کسی يا به چیزی يا به جائی..الرحیم: آمرزنده. 
حرف الالف؛ ادم: پدر أدميان. ال: حاندان و پس 
روان. ابه: نشان... 

نسخه‌های این کتاب در کتابخانة دانشکدة 
پیزشکی ش ۲۷۸: و دهخدا ش ۱۲۷: و دهخدا ش 
۹ موجود است. 

چاپها: تبریز. سنگیء ۱۳۱۳ ه.ق. به خط نسخ 
محمّدبن جلال حسینی. همراه پنج سوره از قرآن و 
دعای صباح و جز آن. منتشر شده است. و با همین 
چاپ» ترجمان به تنهانی نیز منتشر شده است. و نیز 
در تهران به کوشش محمد دبیر سیاقی که نسخۀ 
۷ دهخدا را با سه نسخهة دیگر مقابله و با جاپ 
۳ ه.ق. برابر و تصحیح و در ۱۴۸ ص. و ۶ ص. 


مقدمه» حروفی چاپ کرده است. 
بخش دوم 
فرهنگهای منظوم و شرحهای نصاب 

الف -عتودالجواهر. ‏ پ - مرقات‌الادب. 
ج - تحفة علائی. د - تحفةالفقیر. 

ھ -کانبیه. و - محمدید. 

ر - رافع‌التصاب. ج - تصاب‌المعلم. 
[۴۱] عقو دالحواهر [الف ] 


چلبی دنبال عنوان بالا گوید: لغتی است منظوم 
مشتمل بر پنجاه و یک بند. در ششصد و پنجاه بیت» 


منسوب به وطواط رابه نظم سلیس و ضبط دقیق 
اصلاح کرده و به سلطان مرادبن محمّدخان, هنگام 

ونیز جلبی در عنوان «حمد و ثنا» گوید: 
لغتنامه‌ای است منظوم! منسوب به رشیدالدین 
وطواط که یک رومی به دستور سبلطان مراد آن را 
تغییر داده و «عقو د الجواهر) نامیده است. 

چنانکه (صص ۲۱۴-۲۱۳) گفتم (حمد و ثنا) را 
چلبی ندیده و به همین جهت دچار اشتباه شده و ان 
را منظوم پنداشته است. و دیدیم که «حمد و ثنا» 
لغتنامة نثری است و در سه فصل می‌باشد اینک باید 
دید؛ آن رومی که «حمد و ثنا» رابه نظم آورده و 
«عقودالجواهره نامیده است کیست؟ 

سراینده: نام سراينده این منظومه» در آغاز 
نسخه‌ها بر دو گونه دیده میشود: 

1 - در بعضی نسخه‌ها سراینده خویش را احمد 
داعی کرمیانی نامیده است» و لفتنامهٌ وطواط را«حمد 
و ثنا» نامیده گوید آن را به نظم آورده به خزانة میرزا 
چلبی‌بن سلطان محمد اول پسر سلطان بایزید 
پیشکش ساخته است. البته این کار در روزگار 
سرفرازی میرزا جلبی» یعنی در پادشاهی پدرش در 
سالهای ۸۲۴-۸۰۵ ه.ق. بوده است. 

1 - نسخه‌هائی هست که محمد منیف نامی» نام 
خویش را به جای نام احمد داعی در دیباجه نهاده و 
منظومه را به سلطان‌مراد پسر سلطان مخمد پیش‌کش 
کرده است. و این کار بایستی در سالهای پادشاهی 
سلطان مراد یعنی (۸۵۵-۸۲۴ ه.ق.) انجام شده باشد 
که وی گاه به تنهائی و گاه با پسر خود سلطان محمد 
دوم (محمّد فاتح) پادشاهی کرده.است. دزد این 
منظومه (محمّد منیف) چند اشتباه از خویش در آن 
به جای گذارده است: 

الف: آنکه نام داعی را که در آخر برخی بندها 
مانند بندهای ۳۹ و ۵۰در شعر امده است» تبدیل 


۱-ن ل: الحمد له حق حمده و الصلاء على محمّد رسوله و نيه و آله 
من بعلده... ۱ 
۲-اين جمله مشعر بر فروتنی با جناس بدیعی در آغاز برخی آثار 
دیگر عادل نیز دیده میشود. 

۳- واژة المعلم درنخة دانشکدة پزشکی نرشتة ۸۹۷ه. ق. دیده 
مشود و در چاپی نیست. 

۴- در کثف‌الظنون ج استانبول ۰ د. ق. سراینده؛ احمد نامیده 
شده و در چاپ ۰ احمد داعی کرمیانی دیده ملرد. 


۰ /مقدمه 


نکرده و شاید نتوانسته و يا متوجه نشده باشد. 

. ب: چون سراینده اصلی (احمد داعی) در دیباجه 
از راه توصیف گفته است: «اين نقود زواهر به عقود 
خواست منظومه رابه نام خود سازد. گمان کرد؛ جملۀ 
«نقود زواهر» نام کتاب وطواط است» و بنابراین آن را 
در آغاز دیباچه نیز به جای نام «حمد و نا» نهاد '. 

داعی کرمبانیی: سراینده واقعی این منظومه 
احمد داعی کرمیانی " (قرامانی) رومی را اسماعیل 
پاشا در هدیةالعارفین (۱۱۹:۱) شناسانده گوید: ادیبی 
حنفی است. نامش احمد پسر عبداللّه و تخلص او 
«داعی» می‌باشد. و در ۸۱۰ با ۸۲۰ ه.ق. در گذشته 
است. جلبی نیز مرگ او را پیرامن ۰ ه.ق. آورده 
است. و شمس‌الدین سامی نیز او را یاد کرده است". 

آار داعی: 

۱ - جنگ‌نامه. منظوم ترکی در جنگ سلطان 
سلیم و بایزید عنمانی. (جلبی و اسماعیل‌یاشا و 
۲ -دیوان شعر ترکی «جلبی و اسماعیل‌پاشا). 

۳- عقود الجواهر (جای گفتگو). 

۴ -منشآت ثرکی. (اسماعیل‌پاشا). و شمس 
سامی آن را (مراسلات» نامیده است. 

۵-مفتاح الجنة در فقه و عبادات. 

(اسماعیل‌پاشا). 


عقود الحواهر: این منظومه دارای پنجاه‌ویک 
بند اشٽ: شمارة اشعار ان را در دیباچه ششصد و 
پنجاه بيت دانسته» ولیکن نسخة سلطان القترائی 
کاملترین.نسخه‌ائ است که من دیده‌ام و آن فقط ۶۲۴ 
بیت دارد. و نسخة بریتیش موزیوم به گفتة ريو 
(فهرست ۵۰۷:۲) فقط ۵۸۷ بیت دارد. این منظومه 
دیباجه‌ای دارد که در ان نام متن اصلی .و نام مولف ان 
و نام این منظومه و نام سرایندة آن و نام مهدی اليه 
امده اشت. در پایان هر بند» یک یا دو بیت تغزل دارد» 
"و در آن تقطیع بحر آن بند را معین کرده است. 

اغاز: الحمد لله مبدع البدایع و منشی الصنایع. و 
الصلاة علی ". اما بعد چنین گوید موّلف بندء"ساعی 
احمد داعی اصلح الله شأن... مختصری که موسوم 
است به ,حمد و تنا در لغت» و منسوب بامام فاضل 
علامة الورى... رشيدالدين عمر الوطواط طاب ثراه 
مجموع است» در غایت فصاحت و ایجاز. مشتمل 


بر اصطلاح ارباب بلاغت... اگرچه بر آن تألیف مزید 
و مزیت بر هیچ وجه صورت نبندد... لاجرم خواست 
که ان عرایس... را به حلیة... نظم مزین ساخته... بس 
لغاتی که در اوزان... مندرج در ششصدوپنجاه بیت و 
پنجاه‌ویک قطعه به قلم امد. و این نقود زواهر به اسم 
«عقودالجواهر» موسوم گشته برسم خزانه... 
سلطان‌زاده... جلال دولت و دین... میرزا چلبي ۲ 
کامران‌بن السطان... سلطان محمدبن بایزیدبن 
مرادبن اورخان بن عثمان متع الله... القطعة الاولی در 
بحر رمل: ۱ 
بستداء و افتتاح و فاتحت: آغاز کار 
استمالت: دلخوشی دادن, موافق: سازگار. 
نسخه‌های این کتاب نزد نخجوانی و محیط و 
سلطان القرائی و کتابخانة رضویه و بریتیش موزیوم 
شست. 


[۴۲] مرقات‌الادب [ج] 


مردی به نام ملا «احمدی» کرمیانی *منسوب به 
شبه جزیرۀ کریمه که در ۸۱۵ه.ق. دررگذشته است بنا 


به گفتة چلیی در «کشف‌الظنون» فرهنگی عربی به 
فارسی به نام «مرقات الادب» سروده است. 


۱ -و به همین جهت آقای اقبال آشتیانی نیز در پیشگفتاری که برای 
«حدائق‌السحر» وطواط (چ تهران. ص ۵۷) نگاشت کتاب وطراط را 
«نقود الزواهر» و اصلاح آن را «عقرد الجواهر» ناميده است. 
۲-منسوب به شبه جزیرۀ کریمه است. 

۳-اين مرد را نباید با همشهری و همزمانش؛ احمدی کرمیانی (م 
۵ھ . ق.) صاحب «مرقات الادب» که در همین صفحه یاد شده. 
اشتباه کر د. 

۴-عبارت در نخة دزدید؛ محمّد متیف چنین است: اما بعد چنین 
گوید بندة ضعیف؛ محمّد منیف (حنیف) که این مختصر موسوم است 
به «نقود الزواهر» و منوب به...رشیدالدین عمر الوطراطی... 
مجمرعه‌ای است... 

۵-در نسخه نخجرانى مان دو واژه «مؤلف» و «ساعی» یک واژه 
پا ک شده است. و در نخة سلطان القرائی؛ بنده شاعر احمد داعی... 
دیده میشود. 

۶-عبارت در نسخة دزدیدة محمّد متیف چنین است: اما بعد چين 
گوید بندة ضعیف؛ محمد ملیف (حنیف) که این مختصر موسوم است 
به «نقود الزواهر» و منوب به..رشیدالدین عمر الورطواطی... 
مجموعه‌ای است... 

۷- در نسخه‌های محمد منیف: مراد چلبی‌بن سلطان محمد آمده 
است. 

۸-اين مرد نباید با احمد داعی کرمیانی صاحب فرهنگ منظوم 
«عقرد الجراهر» که در همین صفحه یاد شد اشتباه شود. ۱ 








آ ار دیکر احمدی: 
- جمشید و خورشید. منظومۂ ترکی. 
اھان تا وما کر کي: 
- شرح قصیدۂ صرصری. از ابوزکریا یحیی 
عراقی (م ۶۵۶ ھ. ق.). 
-مرقات الادب. (جای گفتگو). 
این چهار کتاب را جلبی در «کشف‌الظنون» به او 
نسبت داده است. 
جهل و دو بند از این منظومه در لغت است که 
واژه‌های عربی را به فارسی گردانیده» و سپس بیست 
و هشت قاعده راجع به علوم گوناگون؛ ادب فقه 
نجوم و جز آن گردآورده است. سراینده دال‌های پس 
خوانده با زای هم قافیه کرده است. 
اغاز: 
کر بستم اه مان ارتیم 
شد کلید مخزن دار حکیم 
بعل حمد يادشاه لایزال 
آنکه ملک او مصون است از زوال 
تا آنجا که: - 
در پی تحصیل آن باید هوس 
تا آنجا که: 
چونکه شد نظم این لغتهای عرب 
.کردم اين را نام «مرقات الادب» 
و در نام پادشاه مهدی الیه گوید: 
طالع او تاابد مسعود باد 
القطعة الاولى: 
انجام: 
گوشهابر «احمدی» نه کوچه دیده گوشها 
کردی و دری نیابی تو بدیده ریب‌ها 
آنسخه‌های این کتاب نزد لالا اسماعیل و 
[fT]‏ تحفة علائی [ج ] 


بروش «نصاب صبیان» و «نصیب الفتیان» از محمدبن 


توت 

آغاز دیباچه: افتتاح مقال بحمد نعمای بیحده 
و شکر آلاء بی عد... اما بعد چنین گوید... محمّد 
المشتهر به ابن‌البواب... کته چون حضرت 
شاهزاده...علاءالدولة والدين علی‌بن سلطان... و 
چون به انتها رسید به «تحفة علائی» !موسوم گشت... 

اغاز نظم: 
الله نام حق دان بخشش دهنده رحمان 

هم مهربان رحیم و هم پادشاه سلطان 

در دیباچه نام سصاب» بدرالدین فراهی و 
«نصیب‌الفتیان» حسام شاعر را یاد کرده و پیروی از 
انها را تصریح نموده است. 

بندهای تحفة علائی: این منظومه ۲۹۳ بیت در 


۳۷ بنل دارد. 
۴ هست. 
[fF]‏ تحفةالفقیر [د ] 


منظومه‌ای است که به پیروی از نصاب ساخته 
شده است. چلبی آن را نام برده و لغت فارسی معرفی 
کرده و بهوپالی نیز همین گفته را نقل کرده است؛ 
ولیکن چنانکه خواهیم دید عربی به فارسی می‌باشد. 
ناظم ناشناس و شاید در سده نهم میزیسته است. این 
منظومه یک دیباچه دارد که آن نیز به نظم است» و نام 
کتاب در ان یاد شده است. و سپس ۳۵ بند به بحرهای 
گوناگون دارد و بنابراین منظومه ۳۶ بند و ۴۸۲ بیت 
شعر دارد. و در پایان هر بند یک بیت در تقطیع و 
تعیین بحر أن بند. مانند «عقود الجواهر» سروده 
است. 
آغاز دیباجه: 
ابستدای سخن به نام حصدا 
آنکه صنعش به ذات اوست گواه 
تا آنجا که ۰ 
چون ز پیشینیان حقیر آمد 
۱ نام آن «تحفة الفقیر» آمد 
اغاز لفت: 
الله هم آله است» نام خدای و جبار 
هم آمر است و فاعل از فعل اوست هرکار 


۱ -صائن‌الدین ترکه نیز کتابچه‌ای به نام «تحفۀ علائی» در اصول 


دین دارد. 








۲ /مقدمه 


تاریخ سرودن منظومه در پایان کتاب چنین آمده 
است: 
فتح و تاریخش نکو تکرار کن 
بيتهايش قیسر داند صد هزار 
رمز این یک بیت را با فکر و رای 
فهم کن در باب و بنگر در شمار 
انجام: 
نباشد بیش و کم هرگز مقسم 
سخن کوتاه کن والله اعلم 
نسخة این کتاب در کتابخانة لالا اسمعیل. ش 
۴ در ترکیه است. 


]۴۵[ کانسه [ه] 


منظومه‌ای در لعت عربی به فارسی در پانصد 
بیت مرتب به‌ترتیب حروف هجاء. ناظم محمّدبن 
ولی‌بن رضی‌الدین مشهور به کاتبی انقروی» در شهر 
مغنیسیا در شعبان ۸۵۱ ه.ق. به دستور سلظان محمّد 
فاتح پسر سلطان مراد آن را نظم کرد. 

اغاز: الحمدله بافصح اللسان... 

(کشف‌الظنون» والبلغة, از صدیق حسنخان» ص 
۵- ۱۵۶). 
[f0]‏ محمدية [و ] 

منظومه‌ای است در لغت به فارسی از 
بهاءالدین‌بن عبدالرحمان المغلقره وی (عامره وی)! 
که آن را برای محمّدین حاج بخشی کتاهیه‌وی 
اسروده و در محرم ۸۰۵ ه.ق. به پایان رسانیده است. 
(کشف‌الظنون و البلغة فى اصول اللغة صدیق 
حسنخان ص ۱۶۷). 


[۴۶] رافع التصاب و دافع الحجاب زز] 


دومین شرح قدیم نصاب فراهی این کتاب 
می‌باشد. و مولف ان احمدبن ققیه محمّدبن 
ابی‌بکرین محمّد است» که آن را در ذیقعدة ۸۱۸ه.ق. 
نگاشته است. نام کتاب و نگارنده و تاریخ آن, در 
دیباچة دیده میشود. وی اشعار فارسی نصاب رابه 
زبان عربی شرح کرده است. فهرست بندهای این 
کتاب را در ص ۹٩‏ و ۱۰۲ کتاب «فرهنگهای عربی به 


فارسی» یاد کرده‌ام. : 

اغاژ: الحمدلْه رب العالمین حمدا پوافی نعمه 
و یکافی مزیده المنزل للکتاب‌الکريم... اما بعد 
فیقول المستعیذ بعون الله العظیم من عتابه الالیم؛ 
فقد سألنی فرقة من احسبائی... ان اشسرح 
الكتاب‌الشريف المسمى بنصاب‌الصبیان و احقق 
لغاته العربية و الفارسیة... فشرعت فیه... فى شهر ذى 
القعدة لسنة ثمان عشرو ثمانمائة. و سمیته «رافعا 
للتصاب و دافعاً للحجاب؛ و المأمول... م: الحمد 
رب العالمين... اجمعين. ش: الحمد هو الثناء على 
الجمیل الاختیاری من نعمه... و چون اين مجموع 
دویست بیت امد «نصاب‌الصبیان» نام کردم... اله است 
و الله و رحمان خداى. الاله من اسماء الاجناس» 
کالرجل اسم یقع علی کل معبود بحق او بباطل» ثم 

ابن‌فقیه در این بند. شعر «غفور است و غفار... 
صحابه است یاران و آل اهل بیت» را به عنوان «وفی 
بعض النسخ» یاد کرده است. حاشیۀ ص ٩۷‏ رسال 
«فرهنگهای عربی به فارسۍ» دیده شود. 

انجام: 

م: ناس و انس و اناس آدمیان 

پ_ذر و مساذر آدم و حوا 

ش: الناس قدیکون من الانس و من الجن و اصله 
اناس تخفف و لم یجعلوا... و آدم ابوالبشر, و اصله 
بهمزتین, لانه آفعل الا انهم لینوا الثانية. و حواامالبشر 
علیهما الصلاة و السلام. تم الکتاب. ۱ 

نسخة نزد نخجوانی تبریز. در آخر چند بیت از 
«مرقات‌الادب» احمدی را آورده است» ۵۱ برگ ۱۹ 
سطر. حاشیه از «صحاح» و «معرب» و السامی» و 
«تحفة الابرار» دارد. 


نصا ب‌المعلم 
یا 
نصب العلم [ح] 


جلبی در عنوان تصاب از کش ف‌الظنون 


[FV] 


١‏ -صدیتی نان بھوپالی در بلغة کي لغت را از کشت الط رن 
بیرون آورده و با اغلاط بسیار و تصحیف در ٹامهاگر د آورده است در 
اینجا بجای المغلقروی دالعامره‌وی» و بجای حاج بخشی حاج محشی 
دارد. و صحت آنها معلوم نیست. 





جلال‌الدین قاینی را از شرح‌کنندگان نصاب خوانده 
است. و در ديباجة «نصاب المتعلم» نام ختاب قاینی 
۰ «نصب العلم» امده است. لیکن در دیباجه خود کتاب 
مولف آن را«نصاب المعلم» امیده است. 

آغاز: الحمدلله الذی فتح لسان الذبیح بالعربية 
البينة و الخطاب ا .. و بعد فقال المولی الامام 
الحبر البحر المقدم شيخ الاسلام كهف الانام محيى 
بت سید ارين و قان الم و 
ناصب رایات الشریعة... ابو محمد جلال‌الدین محمّد 


عبداله القائنى مولداً و اللسفی محنداو الهروی مكسباً. 


و مسکنا... اعلم ان نصاب‌الصبیان نسخة مشتملة... و 
سمیته «نصاب المعلم» نفع الله به المعلم و المتعلم 7 
قال رحمه الله: همی گوید ابونصر فراهی. اقول: ابتدا 
بمصراع لبراعة المطلع و هذا كنيته» و اسمه محمد و 
لقبه بدرالدین (و پس از دو برگ)... قال: القطعة الاولی 
اله است و الله... (تا هفت بیت)... مسکین گدای. آقول: 
هذا الوزن عند اهل العروض یسمی بحر المتقارب. 
الاله اسم جنس يطلق على المعبود بالحق. كقوله 
تعالى: و الهكم... و على المعبود بالباطل كقوله 
تعالی... 

ترتیب 

قاینی در این کتاب هر بند از نصاب را به‌طور 
کامل می‌آورد» و سپ سپس آن رابه زبان عربی گزارش 
میدهد. برای فهرست بندهای این کتاب و مقایسه آن 
بانسخه‌های نصابهای دیگر ص ٩۹و‏ ۱۰۲ کتاب 
«فرهنگهای عربی به فارسی؛ دیده شود. 

فنسخۀ این کتاب نزد محمّد نخجوانی در تبریز است. 


سده دهم 


در نیمه نخست این قرن در اثر جنگهای ایران و 
عثمانی و هرج و مرجهای دیگر» دستگاههای علم و 
ادب به کلی از هم پاشید. و پس از اسقرار دولت 
صفوی نیز چون این دولت در آغاز کار علما رابه 
ترجه دانشهای مذهبی و عرفان و تشیم به زبان 
فارسی تشویق می‌نمود. نسبت به زبان تازی 
نیازمندی کمتر احساس میگردید. و بنابراین» برای 
تألیف لغتنامة عربی به فارسی در ایران اقدام بسزائی 
نشد و فقط کون شش‌های کمی در خاور ایران و اندکی 
دیگر در باختر ایران انجام شده است» که در دو بخش 
باد خواهد شد. 


فرهنگهای عربی به فارسی /۳۲۳ 


۱-فرهنگهای نثری. 
۲ -فرهنگهای منظوم و شرحهای نصاب. 


فرهنگهای نثری 

الف: فرهنگهای پزشکی هروی. 
ب: لغات یوسفی. 

ج اللغة فى ترجماالاسم. 
د: مصرحةالاسماء. 


[۴۹ و [fA‏ فرهنگهای پزشکم 


فرهنگهائی که واژه‌های پزشکی را تفسیر کند 
سابقۀ بیشتری در ايران دارد. و یکی از انها به نام 
اخعتیارات بديعی در حاشیة ص ۲۳۶ یاد شد. ولیکن 
بیشتر آنها واژه‌های فارسی و عربی پزشکی را در هم 
کرده و به فارسی تفسیر نموده‌اند و من در اینجا از دو 
فرهنگ پزشکی که فقط واژه‌های متداول در کتابهای 
طبی عربی راگرد اورده و به فارسی تفسیر کرده است 

مردی به نام محمّدبن یوسف طبیب هروی در 
که در زبان طبی عرب متداول بوده است» به‌ترتیب 
حروف اول کلمات جمع کرده و به فارسی و گاهی به 
عربی گزارش داده است و احوال برخی از اطباء و 
فلاسفهٌ معروف را نیز با استفاده از شهرزوری در 
جای خود به‌ترتیب حروف آورده است. 


[الف ] 


حواهراللغة و بحرالحواهر: از کتاب با 
مشخصات ياد شده دو نسخۀ کوچک و بزرگ در 
دست می‌باشد. کوچک را مولف آن «جواه راللغة» 
نامیده» و به ملک دینار غز اهدا کرده است. بزرگ را 
«بحرالجواهره نام داده و به ظهيرالدولة محمد امير 
بیک وزیر پیشکش نموده است. 

مولف. نخست «جواهر اللغة» را در شوال ٩۲۴‏ 
ه.ق. تألیف کرده و در اثر پیش‌آمدهای خونین "در 
خراسان, آن را در بوتۀ فراموشی نهاده» و پس از 
چهارده سال در رجب ٩۳۸‏ ه.ق." با اضافات و 


۱-اين تاریخ در پایان نسخه‌های «جواهر اللغة» دیده میشود. 
۲ -حملات صفویه و ازبکان به خراسان و هرات در این تاریخ است. 
۳-الذریعه ج ٣ص‏ ۳۳ 








۴ /مقدمه 


تفصیل بیشتر همان را از نو تألیف کرده است. دیباچة 
این دو کتاب مانند سایر مطالب آنها یکی می‌باشد تا 
انجا که حوالت موّلف به کتاب «عين الحیاة» خويش 
در ماده «(موت» از هر دو کتاب دیده میشود. 

آغاز: حمداً لعلام أحدى اعطی ذوی الافهام 
تحقیق دقایق اللغات... و بعد فیقول العبد الفقیر... 
محمّدبن یوسف الطبیب الهروی: لما كان علم الطب 
اشد ما یحتاجون.. فافتقرت الى تحقيق ما يبحث 
فيه... اسماً واحداء و من الالفاظ المستعملةء و لم اجد 
مجموعة اجتمع فيها ذلک» فجمعتها من الكتب 
المعتبرة مثل القانون و شروحه و الشفا و المنهاج و 
التقويم و الحاوى الكبير و الموجز و شروحه و نزهة 
الارواح و القاموس و الدستور و المغرب و المهذب و 
التاج و الدیوان و الصحاح و مالم اجد فیها فاکتفیت 
بالسماع من الاطباء... و بینت فیها بعضا بالعربية 
المبينة و بعضها بالفارسية الجدیدة... مبتدءٌ بما اوله 
الهمزة الى حرف الياء مع ملاحظة ثانى حروفه على 
ترتيب الهجاء. و ذكرت فیها بعض اسماء الحکماء و 
اقواله... 

از اینجا دیباجة «جواهر اللغة» و «بحرالجواهر» 
جدا میگردد: 

دنبالة ديباجة «جواهر اللغة»:... و سمیتها «جواهر 
اللغة» و جعلتها وسيلة الی... جلال الدولة ملک 
دينار... حرف الهمزة. الابط باطن المنکب.. بغل... 

دنبالةٌ ديباچة «بحر الجواهر»:... و حين فرغت من 
تسویدها التمس منی اجلة الاحباب أن آرتبها ترتيباً و 
اهذبها تهذیباً فلم ارغب.. اذقد صعب فی ذلک 
الزمان... خصوصاً ما وقع فى بلاد خراسان فانه قد 
جرد الدهر على اهالیها سیف العدوان... تم ورد الامر 
المطاع ممن شرفهالله... اظهر الوزراء فضلد... 
ظهيرالدولة محمد المشتهر بامیر بیک وزير.. و 
سمیتها «بحرالجواهر» ... اطریلال نباتیست که تخم 
او... 

انجام جواهراللغة: و هكذا الى الاربعين و هو 
اخر الامراض الحادة فان التجربة قدشهدت ان بعد 
الاربعين قل مایأتی بحران دفعة. ثم تصنيفه... على 
بد... فی ٩‏ شوال ۹۲۴. 

انجام بحرالجواهر: يونان بفتح الیاء» و المشهور 
الضم قال این‌هشام... و از ایین سبب است که اکثر 
حکما منسوبند به آن موضع» و در هیچ زمین مثل 
ایشان بیدا نشده است. 


چاپ بحرالجواهر: سیّدرضی طبیب سمنانی 
چاپكنندة بحر الجواهر در تهران به سال AA‏ 
ه.ق. در صفحة آخر نسخه گوید: این کتاب فقط یک 
مرتبه آنهم در قزوین چاپ شده بود و نسخه‌های آن 
نایاب بود و من آن رادوباره چاپ کردم و نسخه‌ای که 
از روی آن استنساخ شد منطبعة مصر بود. 
]0°[ لغات یوسفی [ب] 

فرهنگی است عربی به فارسی» بسیار کوتاه و 
ساده» نگارنده آن را نویسند؛ نسخه» پوسف خوانده 
یوسف است که از پزشکان سدۀ دهم می‌باشد و آثار 
بسیار از وی به جای مانده است. 


آ ار بوسفی پزشکت: 

- جامع الفواید: نگارش؛ ۱۸ رمضان ٩۱۷‏ ه.ق. 
3 تهران ۱۳۱۸ ه.ق. (ذریعه ۶۸:۵). 

-علاج الامراض: در دیباچة جامع الفواید از أن 
نام برد. 

- دلائل البول: به نثر. (ن ٩۴۲‏ ه.ق.) (ذریعه 
۱ و ۱۸۴). و (فهرست دانشگاه ۷۵۴:۳). 

-ادوية مفردة: منظومهةٌ فارسی در ٩۱۷‏ ه.ق. 
سروده و با «علاج الامراض» چاپ شده است. (ذریعه 
۰۴ 

- فوائد الاخیار یا فوائد یوسفی: سرود؛ ٩۱۳‏ 
ه.ق. چ ۸ ه. ق.(ذریعه ۶۸:۵) و (فهرست 
دانشگاه ۷۹۶:۳) 

- بهداشت منظوم: برای بابرغازی ٩۳۲(‏ - 
۷ ه.ق.) سروده است. (فهرست دانشگاه 
AFET‏ 

-مأکول و مشروب: منظوم فارسی. (فهرست 
دانشگاه ۴:۳ ۸۰). 

-فرهنگ هندی به پارسی. فرهنگ منظوم 
پزشکی است. (فهرست دانشگاه ۷۹۳:۳). 

-فرهنگ عربی به فارسی» که به نام لغات یوسفی 
خوانده شده است. (جای گفتگو). 

آغاز؛ نسخة لغات يوسفى. باب الالف: ابتدا و 
افتتاح: اول کارء انتهاء: آخر کار. انهاء: خبر دادن در 
سود و زیان. التقاء: یکدیگر را دیدن... 

انجام: باب الياء؛ يسر: آسانی. بشاب: ویران. 





یتیم: بی‌بدر ۳ بقطین: درحت کدو. یم: دریا. یوم: 
روز. یمین: نوگند و دست زاست. یسار: چپ. یمن: 
تحجسته. ید: دست. یحموم...: 

نسخه نزد آقای دکتر صادق کیا در تهران است. 
]۵١[‏ اللغة فی تر جمةالاسم lel‏ 

فرهنگی است که تنها اسمها زادر بردارد و مانند 
البلغة و السامی میدانی به‌ترتیب دستگاهۍ می‌باشد. 
نکارنده‌اش نامهای عربی را چهل‌ویک دسته کرده و 
کتاب را بر چهل باب و یک خاتمه مرتب ساخته 
است. 

نگارنده: حسام‌الدین یا برهان‌الدین ' ابراهمیم 
بن حسن یا حسین آبنیسی شبستری آنقشبندی است 
که در ارزنجان یا آذربایجان "به دست خوارج در ٩۱۵‏ 
یبا ٩۱۷‏ ه.ق."کشته شده است. احوال وی در 
(ش ذرات‌الذهب» در وقفایع تال ۹1۵ ه.ق. و 
کشف‌الظنون و هدیة‌العارفین اسماعیل‌پاشا (۲۴:۱) 
دیده میشود. 


آ ار شبستری: 

-انبیانامه. (اسماعیل‌پاشا). 

- تائيه در نحو به نام نهاية البهجة در ٩۰۰‏ ه.ق. 
سروده است. (جنلبی و شذرات‌الذهب و 
هدیهالعارفین اسماعیل‌پاشا) نسخة سیّدآقا شوشتری 
در نجف (ذریعه ۲۰۱:۳). 

-تفسیر قرآن تا سور؛ یوسف. (شذرات‌الذهب و 
اسماعیل‌پاشا). 

۰-معیار الادب فى شرح نهاية البهجه. (تائية نحو) 
(چلبی و اسماعیل‌پاشا). 

- تائية در نظم ایساغوجی به نام «سوزون 
المیزان». (چلبی و اسماعیل‌پاشا). 

-اللغة فى ترجمةالاسم. (جای گفتگو). 

آغاز : ... اما بعد این مختصری است. مشتمل بر 
ترجمۀ آنچه مهم است از امنامی لغت عرب مشتمل 
و e‏ 


۲ سهست. 


[۲۵۲ مصرحةالا سماء [د ] 

چنانکه از نام کتاب پیدا است فقط اسماء صریحه 
را در بر دارد, و از مصدرها و حروف خالی می‌باشد. 
و گوئی «مهذب‌لاسماء» را در هم ریسخته و 
بدین‌صورت درآورده است» ولیکن ترتیب آن با 
«تهذیب الاسماء» که در ص ۲۲۷ - ۲۲۸ یاد شد فرق 
دارد. 

تر لیا مولف در این کاب کلمانت رابت تیب 
حروف هجاء در اول و دوم ریشه» مرتب ساخته است 
و فرق آن با «تهذیب الاسماء» همین است که در آن 
حرف اول و آخر در نظر گرفته شده و در این حرف 
اول و دوم و سوم در نظر گرفته شده است. 

نگارنده: حلیمی, لطف‌البن یوسف قاضی 
است که در ٩۲۲‏ ه.ق. در گذشته است "و بادر ٩۰۰‏ 
ه. ق. در پادشاهی بایزید کشته شده است ". اصل وی 
از ایران بود و به آموزگاری شاهزادگان عتمانی در 
انول زندگی میگاذراند. وی این کتاب رابه نام 
TT‏ 3 
تا ٩۱۸‏ ه.ق. پادشاهی کشور عثمانی داشت ت» نگاشته 
است. نام شاه و نام کتاب در دیباچه نیست و نام مژلف 
را ندارد, و فقط به‌طور براعت استهلال نام لطف الله در 
اغاز امده است. 


آثار حلیمی: 

-بحرالغرائب: لغتنامة فارسی است که آن را 
بسه نظم و نثر ساخته است. و چون دارای 
مشکلاتی بود, کلیدی برای آن ساخت و «قائمه» نام 
نهاد. 


۱ - چلبی لقب حسام‌الدین و «شذرات» لقب برمان‌الدین به وی 
داده» و اسماعیل‌پاشاء هیچیک راناورده است. 

۲ -- در «شذرات» و « کشف‌الظنون» حسن و در «هدیة‌العارفین» به 
غلط حسین آمده است. 


۳۲-بیس از دیه‌های حلب است و شیستر از نواحی تبریز. 


1 ۴ -جای کشته شدن آو در «شذرات» ارزنجان و در «هدية العارفین» 
به غلظ آذربایجان آمده است. 


بونثانت.. .. ۵۰ قتل وی در شذرات و مدیةالعارفین ۹۱۵٩و‏ در کشف‌الظنون ٩۱۷‏ 








فسخة این کتاب دز کتابخانة ا سعد افندی ش 





آمده است. 
"۰ ۶-هدیةالعارفین (۸۴۰:۱). 


۷-چلبی در کشف‌الظنون دنبال کلمة فرائض حلیمی. 





۶ /مقدمه 


- قائمه: که برای توضیح «بحرالغراب» ساخت و 
مرتب بر دو دفتر است. 

الف -لغت فارسی به ترکی. ب -عروض و قافیه 
و بدیع. (کشف‌الظنون). 

- فرائض حلیمی. ( کشف‌الظنون). 

-شرح فرائض. (کشف‌الظنون). 

- نثارالملوک. (کشف‌الظنون). [صحیح: نثار 
الملک = ۸۷۲]. 

- مصرحة الاسماء. (جای گفتگو). 

چلبی در کشف‌الظنون پنج کتاب اول را یاد کرده 
بو از «مصرحة الاسماء» نام نبرده است. اما اسماعیل 
پاشا آن را در ذیل کشف‌الظنون نام برده و آغاز آن را 
که با آغاز نسخه معرفی شد؛ ما برابر می‌باشد. آورده 
است. شگفت این که اس ماعیل‌یاشا در 
«هدیةالعارفین» نیز احوال این مرد را نگاشته ولی 
نامی از این کتاب نیاورده است. 

آغاژ: ان من لطف الله بالثبات» حمداً المنطق 
باللغات... بالجهات فحمدا لمن كرم الانسان بلسن 
اللسان... و بعد فهذا مجلة الادب و حدیقه الارب... 
شبل غاب المملكة... سلطان بایزیدین محمد... و 
التزمت بجمم الاسماء المذکورة فى «المقدمة» و 
«السامى» باسرها مع زیادات من «الصحاح» و 
«الجمهرة» و «المجمل» و غيرها فسمیتها (مصرحة 
الاسماء» مع قصرالتاریخ فی‌الاسماء... حرف الالف؛ 
«اأنت: توئى. أم روحی: يا جان من. أتعلم حالى: 
می‌دانی حال من. اسلطانی: ای پادشاه من. آء: گیاهی 
است... مع الباء؛ اب: پدر. آباء: جمع. ابوان: پدر و 
مادر. اب: چرا گاه... 

آغاز باب السین؛ سئة» خم گوشه کمان. سائل: 
خواهنده. سأب: خیک‌انگیین. ساباط: پوشش بازار. 
سابح: اسبی که گوئی شناو می‌کند... 

انجام: یهیری: باطلاق و آب بسیار. یهین: اسم 
مکان. قد وقع الفراغ من تسوید هذه النسخه... فى 
آخر ربیع الاول و هى احسن. فى سنة سبعة و 
تسعمائة هجرية. 

نسخة نزد آقای سعید نفیسی در تهران: تعلیق 
بی‌نام در ٩٩۷‏ ه.ق. نوشته شده. و شاید این تاریخ 
تألیف باشد نه کتابت نسخه» و به‌هرحال حط سدۀ 
دهم است. عنوانها شنگرف. در پیرامن ۲۰۰ برگ» ۱۸ 
سطر. 


بخش دوم 
فرهنگهای منظوم و شرحهای نصاب 
الف: شرح دشت بیاضی. ‏ پ: شرح قهستانی. 
د: نصاب‌المتعلم. 
و وضوحالنصابين. 
ج متلث منظوم. 


هر لغات تصاب. 
ژ؛ تصاب حستی. 
[or]‏ 


شرح نصاب [الف ] 


دشت بباضی 


از محمّدبن فصیحین محمّد السدعو بکریم! 
دشت بیاضی است. وی در دی باچه گوید: پدرم 
بندهائی بر نصاب افزوده. و من شعرهای اصل و 
الحاقی پدرم رایک جا شرح میکنم. متنی که وی 
شرح کرده است. از نصابهای کهن است که تفصیل آن 
را در «فرهنگنامه‌های عربی به فارسی ص ۱۰۶) یاد 
کرده‌ام, و همیچگونه تغزل و تقطیم نداشته و 
شرح‌کنندة آن تقطیعها را ندیده, و خود تقطیع نموده 
است. اری در حاشیه نسخهة چاپی» با خط ریزتر 
افزوده شده است. فهرست بندهای این کتاب نیز در 
«فرهنگنامه‌های عربی به فارسی» ص 4٩‏ یاد شده است. 

دور نیست که پدر شارح؛ فصیح‌الدین هنروی 
باشد که میر علیشیر در مجالس التفائس چاپ تهران 
ص ۱۰۶ و ۲۸۱ دربارة وی گوید: «از احفاد نظام‌الذین 
است» و طاثفه‌ای او را نظامیان گویند. وی در بیست 
سالگی تحصیل علوم کرد و اکنون (آغاز سدة دهم 
سی سال است که به تدریس مشغول است و بر اکثر 
کتب متداوله شرح با حاشیه نوشته است...» و سپس 
معمائی از وی اورده است. و امین احمد رازی در هفت 
اقلیم نیز او را یاد کرده و از علمای ریاضی شمرده است. 

اغاژ: حمد و تنای نامحدود... اما بعد چنین 
گوید:... محمدبن فصيحبن محمّد المدعو بکریم 
الدشت بیاضی... و جناب:.. والدی بیتی چند مشتمل 
بر لغات مهمه به قطعه‌های آن الحاق کرده نود و پیش 
از الحاق این کتاب را شرح نوشته بود و شرح آن 
علیحده مناسب نبود شرحی نوشتم محتوی بر 


۱- در دیباچة شرح قهستانی بر نصاب که نزد آقای دکتر شایگان 
است. این مرد کریم الدین خوانده شده است. جند سطر پائین تر دیده 


شود. 








چاپ: نسخه‌های شرح دشت‌بیاضی فراوان 
آست .این کتاب در ۱۲۶۶ ه.ق. در ۳۱۰ ص به خط و 
با مقدمة زين العابدین‌بن فتحعلی حسینی صفوی 
خوئی» چاپ شده است. به اندازه جیبی. در کنارة 
صفحه‌ها تغزل و تقطیع بندها را افزوده‌اند. 
[۵۴] شرح نصاب [ب ] 
محمدبن جلال قهستانی 


مردی که در دیباچه نام خود و پدر و جد خویش 
را؛ محمّدین جلال‌ین سلیمان قهستانی» باده کرده 
است» و از قراین برمی‌آید که در سدۀ دهم میزیسته, 
این شرح را نگاشته است. 

آغاز: بعد از شرح نصاب زواهر جمل مجمل و 
سبح صحاح جواهر صلواة مفصل, میگوید بند؛ 
محتاج به غفران سبحانی؛ محمدبن جلال‌بن سلیمان 
قهستانی» که بر اصحاب ضمایر ارباب استقراء 
مختصرات لغت... ظاهر است که در این فن شریف ... 
مثل نصاب صبيان» على ناظمه غفران السبتعان, 
مختصری صفحه روزگار را مزین نگردانیده... و 
جهت تنقیح خبیات و توضیح خفیات او اکابر نامدار 
اگرچه شروح بسیار نوشته بودند ... 

انجام: خاتمه؛ بعضی الفاظ در طی عبارت... 
هشت نوع مبین میگردد. نوع اول اصلی است... از 
تفرقه به جمعیت گردد. فانه اکرم الا کرمین... 

از «تهذیب» و «ترجمان زوزنی) و (صراح» و 
«ازاهیرالریاض)» و «کنزاللغات» و (شرح فاضی عضد؛ 
و «جامع الاصول» و «مهذب‌الاسماء» نقل میکند... 

در آخره یک خانمه دارد دربارۀ هشت نوع 
کلمات لغت. و سپس اشعار الحاقی را از شرح نصاب 
دشت بیاضی (مولانا کریم الدین) با شرح آنها آورده است. 

نسخه نزد دکتر شایگان در تهران است. نستعلیق 
حبیب الله در ۱۰۳۱ ه.ق. 
[۵۵] شرح نصاب [ج] 
ابن‌امیر الحاج 


مردی که از قراین می‌نماید در سد دهم میزیسته 
کمالبن امیر الحاج آورده است؛ شرحی بر نصاب 


فرهنگهای عربی به فارسی /۳۲۷ 


برای پسر استاد خود به نام ضیاءالدین محمدین 
سلطان محمّد کمال‌الدین استرابادی» نوشته و باعث 
بر تألیف را در دیباچة کتاب وجوو اغلاط در 
شرحهای شارحان گذشته, بیان نموده است. او 
هیچ‌یک از تغزلهای آغاز بندها را نیاورده و بنابراین 
متن او از نوع اول نصابها بوده است. فهرست بندهای 
این کتاب را در کتاب «فرهنگنامه‌های عربی به 
فارسی» ص ۹٩4‏ و ۱۰۲ یاد کرده‌ام. 

اغساز: حمد بی‌غایت و ثنای بی‌نهایت» 
سخن‌آوری راست که لغت عرب را بحلیۀ تفضیل 
آراست. و معرفت... و از کتب معتبرة متداولهٌ لغت 
عرب. کتاب تصاب‌الصبیان ات ان مشتل بر ده 
نوع علم است ۱ -لغت ۲ -شعر ۳-کیمیا ۴ -معرفت 
انساب ۵ -علم قرآن ۶ -طب ۷-نجوم ۸-حساب ٩‏ 
-نحو ۱۰ -ادوات بناء على هذا.. 

انجام: والحواء بفتح الحاء المهملة و تشدید 
الواو وبالف ممدودة نام مادر ادمیان. تمت قطعات 
النصاب. نسخه‌های اين کتاب در کتابخانة دهخدا, 
۲ الف. و آقانجفی تبریزی سیّدشهاب‌الدین در قم 
می‌باشد. (الذریعه). 


نصاب‌المتعلم [د] 


مردی ناشناس که گویا در سدۀ دهم می‌زیسته 
است این شرح را بر نصاب فرآهی نگاشته است. متنی 
که این شارح از نصاب در دست داشت از نصابهای 
نوع سوم است که در کتاب «فرهنگنامه‌های عربی به 
فارسی» (ص ۱۰۶) یاد کرده‌ام» چه در آغاز بندهای 
نيمه اول کتاب» تعزلهای معمولی امروز را نهاده 
است. فهرست بندهای این شرح نیز در همان کتاب 
( ص 4۹ 1۲( یاد شده است. 


[۵۶] 


آغاز سیا بی فاس مسر خا ای رامت که 
اساس شریعت غرا بر لسان عرب عرباء نهاد... بدانکه 
شرف نصاب بر شیوخ و شباب حتی الصبیان پوشیده 
دربارء زنان پیغمبر؛ عایشه رابهترین همه شمرده 
بند «ده یار بهشتی...» را سفید گذارده و گویا کاتب که 
در دورۀ صفوی میزیست. ترسیده است و عشرة 


۱-مانند نسخه ۷۰۴۲مپهسالار و (محیط ۲۳۶) و جز آنها. 





۸ /مقدمه 
مبشره را ننوشته و شرح شعر را با تحریف نوشته, 
گوید: بشارت به بهشت منحصر به این ده تن نیست 
بلکه علی. حسن... مهدی صاحب الزمان همه 
مبشراستند. در مقدمه از شرح نظام‌الدین كمالبن 
حسام و «نصب العلم» شیخناالعالية القائنى» نام برده 
است و سپس گوید این کتاب را «نصاب المتعلم» نام 
نهادم. وی مطالب را به عنوان «اگر پرسند...» و 
«جواب گو...» آغاز کرده. در احوال ناظم گوید 
گفته‌اند که وی را پسر نبود و نبیر دختری داشت» و 
دربارٌ شمارة بیتها گوید؛ زیاده بر دویست و بيست 
بیت از شیخ نیست» چه نسخه‌ها در این زیادت 
مختلفند. سپس آماری از نصاب داده گوید: نصاب 
چهل بند در نه بحر دارد» و فهرست تفصیلی همه را 
آورده و تعداد لغتهای آن را با عبارت «الف و ثمان و 
ثلثماية و خمس و ستون» آورده و چون عبارت غلط 
است» معلوم نیست ۱۳۶۵ یا ۱۸۶۵ را خواسته است. 
و سپس فصلی در عروض آورده است. 

نسخة این کتاب نزد ده خداء ۱۲۵ در 
مجموعه‌ای است که شامل کتابچە‌ئی در لغت عربی 
به فارسی» و نصاب و این کتاب می‌باشذ. این کتاب 
دارای دو هزار بیت نوشته می‌باشد. نسخۀ دیگر نزد 
محدث جلال‌الدین ارومی در تهران و نسخه دیگر در 
کتابخانة سپهسالار ش ۸۱۹۰ نسخۀ ناقص می‌باشد. 
[۵۷] لغات مشکل نصاب [ه] 

مردی به نام یعقوب‌بن محمد چرخی که در سده 
دهم یا قبل از ان میزیست» لغات مشکل نصاب را به 
همان ترتیپ اشعار توضیح داده است» و در حقیقت 
شرحی بر نصاب نگاشته اما عین اشعار را نیاورده 
است. این کتاب در پیرامن. ۴۰۰ بیت نوشته دارد و 
گویا در غرب ایران نگاشته شده است. 

آغاز : الحمد لل الذى علمتا الاسماء و رفع 
اقدارنا على من يشاء... و بعد... تسین محمد 
الچرخی, معانی لغات که مشکل بود در تصاب از 
فواید علماء... جمع کرد... 

اتجام: آدم و حوا: دو اسمند عجمی... واعف عنا 
فى هذا الکتاب زلة القدم و زيننا بالعلوم و الحکم 
برحمتک یا ارحم الراحمین فى سنة ۹۴۵. 

تسخة این کتاب در سپهسالار ۵۳۹ در 
مجموعه‌ای است که ۱-حساب ۲ -نکاح ۳ - تفسیر 


آية الکرسی ۴ - این کتاب را در بر دارد و برگهای ۶۲ 
-۷۵ آن راگرفته است. 


] وضو حالنصابین [و‎ [O^] 
فقط لغات چهار نصاب را جمع کرده است. و چون در‎ 
مجموعه‌ای که نسخهة این کتاب در آن هست. کتابهای‎ 
«نصاب حسنى» و (نصیب الاخوان» و «نصاب‎ 
تجنیس) و «نصیب الفتیان» و «نصاب فرآهی» و‎ 
(تصابت معروف» و (اقنية الفتیان» دیده میشود»‎ 
معلوم‌نیست لفات کدام نضاب راگرد آورده است. و گرچه‎ 
نام «نصاب» برنخستین و سوم و پنجم و شنم آنها دیده‎ 
میشود لیکن ممکن است دوم و چهارم و پنجم و هفتم را‎ 
خواسته باشد. نام نگارنده و نام کتاب در دیباچه هست.‎ 

آغاز: سپاس بی‌قیاس مر کریمی را که بکرم 
عمیم خویش... اما بعد بدان که بندةٌ ضعیف نحیف 
نھجی ابجد در ابواب درج نموده... و نام آن اوضوح 
التصابین» نهاده... باب الالف؛ اله: معبود مطلق. الله: 
معبود مطلق. آخرت... 

نسخة این کتاب نزد دکتر صادق کیا در تهران است. 
]۵۹] نصاب حسنی [ز] 

سراینده‌ای ناشناس در سدۀ دهم نامهای مذهبی 
و مقدسات را جمع کرده و به فارسی ترجمه کرده 
است. و بدین‌جهت آن را حسنی [ح نا ]" نامیده است. 


۱-شرح و تفسیر و ترجمۀ اسماء الله الحستی به فارسی بسیار است. 
یکی از انها را که منظرم است و دراغاز یک شرح ناشاس از نعاب 
دیده میشرده که نسخهة آن در سپهالار ٩۲‏ موجود می‌باشد. در اینجا 
یاد میکنم؛ این منظومه در ۱۰۲ بیت است و صدر کمال (شاید 
صدرالدین بن کمال‌الدین) آن را سروده و این شارح نصاب آن را در 
شرح بیت: «اله است و الله و رحمان خدای» جای داده است. 
آغاز: 

به حمد خداوند پروردگار مبارک بود کردن آغاز کار 
انجام: 

که باشم من خته‌دل در جهان که وصف خدا اورم در میان 

دلیری نمودم در این قیل و قال که ز صدر کال 
ولیکن چون جنبة مذهبی این منظومه بیش از جنة ادبی ولغوی است» 
آن را جدا گانه نیاوردم. 





فرهنگهای عربی به فارسی /۳۲۹ 


و همه آن دونش نشت اشسک: 
آغاز: 

حمدالفه الاله و ال خحدای بندگان 
راحم و رحمان بی شک چون رحیم است مهربان 

آلهه جمع اله و خوان الاهه بندگی 
رحم و رحمون مهربانی مرحمه رحمه حنان 
در پایان نام کتاب و تاریخ نظم را چنین آورده 


است 
انحام: 
۳ ۱ 
وصض (۹۶۶) سیری کردن است هنگام جلوه از عروس 
این تصاب است نام «حسنی» نیکتر زان در خوران 
نسخۀ این کتاب نزد دکتر صادق کیا در تهران 


[۶۰] مثلثات منظوم [ح ] 

مثلثات در اصطلاح لغت‌شناسان عرب کلماتی را 
در هر صورت معنی خاص دهد. گردآوری این چنین 
کلمات و تشخیص معانی آنها یکی از رشته‌های 
لغت‌شناسی عرب بوده است. 

به گفتةٌ جلبی» نخستین کس که به.گردآوری آنها 
پرداخت قطرب نحوی (م ۲۰۶ ه.ق.) است" وی 
ابوعلی محمدین | لمستنیرین احمد لغوی بصری از 
ابن‌الندیم (ص ۲۵) و ابن‌خلکان و جز آن آمده است. 

قطرب مثلثات را در یک ارجوزهٌ شصت و اند 
بیتی گرد آورده و چنین آغاز میشود: 

یا مولعا بالغضب ‏ والهجر و التنحب 

متن مثلثات قطرب را ویلمار " در مربورگ به 
ناشناس در ۱۳۲۵ ه.ق. چاپ شده آهتا: 

جلبی گوید: مثلثات قطرب را کسان بسیار شرح 
کرده‌اند. و از آنهایند: 
وراق بهنسی (م ۶۸۵ ه.ق.). 

-ابن‌زهیر. عبدالمغیث (م ۵۸۳ ه.ق.). 


0۷ ھ. 3( 


مثلثات بد یعی: در سده دهم شاعری فارسی 
زبان متخلص به «بدیعی» منظومه‌ای به بحر رمل به " 
قافیة نون ساخته» و کلمات مثلثه را در آن گرد آورده 
است. 
آغاز: 
بعد تسوحید آخداوند.زمین و آسمان 
در لغت ن__ظمی کنم هن‌مچون لالی عمان 
کی ار ی ت کد ۱ 
اولش را فتح و دیگر کسر و ضمه نیز دان 
رب دان پروردگار و رب دان جمعی ز خلق 
رب آب خالص از انگور و سیب و ناردان 
انجام: 
ضر زیان مال دان و ضر بود اسم تباح 
ضر بیماری که دارد شخص زار و ناتوان 
این چنین لفظ بدیعی را بدیعی نظم کرد 
تا بود در روزگار از وی همی نام و نشان 
هست در وادی عصیان تشنه ز اب مغفرت 
ساز سیرابش الهی يااله انس و جان 
سراینده: بدیعی تخلص در شعرای الذریعه پنج 
تن معرفی شده‌اند که میان ایشان بدیعی اندجانی 
سمرقندی و بدیعی تبریزی و بدیعی صفوی شهرت 
دارند. بدیعی سمرقندی رساله‌ای در معما داشته» و 
بدیعی تبریزی ظاهراً در سد؛ دهم میزیست و 
احوالش در مجمم الخواص (ن ۱۰۱۰ ه.ق.) ص 
۰ و آتشکد؛ آذر (ص ۲۸) و دانشمندان آذربایجان 
(ص ۶۵) آمده است. تربیت گوید دیوان غزل او را 
دارم. و ابن‌یوسف در فنهرست سپهسالار (ج ۲ص 


۱-کسان زیر نیز مثلثات زبان تازی راگردآوری کر ده‌اند: 
-ابن‌مالک نحوی (م ۶۷۲ه. ق.). 
-بطلیوسی عبدالبن محمّد (م ۱ ق.). 
-ابن‌جماعة محمّدبن ابی‌بکر (م ۵۹۱٩‏ ق.). 
-قضاعی عمربن محمّد (م ۵۷۰ه. ق.). 
-فیروزآبادی محمدین یعقوب (م ۵۸۱۷. ق.). ( کلف‌الظنون). 
- این العربی محیی‌الدین (م ۶۳۸ ه. ق.). مثلثات قرآن را جمع کرده 
است. (ذیل کشف‌الظنون). 
Wilmar (Edouard). ۱‏ - 2 
۳-از پس حمد... (نسخه مپهالار ۱۰۷). 
۴-نسخة سپهنالار ۱۰۷: از یکی لفظ ار سه معنی خواهی ای 
فاش کات ۱ 





۰ /مقدمه 


۷۱ احتمال داده است که مثلث منظوم از این مرد 
باشد. و سبک نظم هم به آذربایجانی شبیه‌تر است تا 
به خراسانی و سمرقندی. 

نسسخه‌ها: ده خداء :۱۲٩‏ نستعلیق در 
مجموعه‌ای است که ترجمان عادل در آن است. و 
دهخداء ۱۰۸: نستعلیق ۱۰۶۲ ه.ق. و سپهسالار ۱۰۷: 
در حاشیۀ کستراللغات نوشتۀ ۱۱۰٩‏ ه.ق. و نرد 
سلطان‌القرائی تبریز: نسخ ۱۲۶۷ ه.ق, موجود است. 

جاپها: به سال ۱۲۶۵ چاپ سنگ خط نستعلیق 
همراه نصاب تجنیس ‌الالفاظ (فهرست رضوی 
۲ 

-به سال ۷۱ ه.ق, در تبریز به نام «نصابچه» در 
دنبال انشاء میرزا مهدیخان, به قطع خشتی به خط 
یوسف علوی میلانی چاپ شده. 

-در ۱۳۰۸ ه.ق. در دنبال «نصاب‌الصبیان» به 
قطع جیبی با چهل حدیث منظوم فارسی از جامی و 
رساله‌های دیگر. 

-در ۱۳۲۴ ه.ق. در دنبال شرح نصاب 
خوراسکانی «قطرات» به قطع وزیری چاپ شده و 
در این چاپ بیت آخر منظومه که شامل نام بدیعی 
است از آن حذف شده است. 


سدة یازدهم 


در این قرن دانشمندان ایران مشغول مبارزات 
صوفی -فقیه ‏ بوده و هر یک از این دو دسته در صدد 
اثبات تقدس خود و نزدیک‌تر جلوه‌دادن عقاید 
خویش با شرع بودند, گرفتاری به انواع رياو سالوس 
هر دو دسته را از انجام هرگونه کار علمی و ادبی باز 
میداشت و مولفات هر دو طرف منحصر به جمع 
احادیث مذهبی و ترجمه انها به فارسی بوده است. 

ولی در هندوستان گرچه پس از مرگ اکبرشاه 
(۱۰۱۴ ه.ق.) پسر او جهانگیر پادشاه موقتاً و در اثر 
فشارسنیان متعصب. آثار نیک پدر و از جمله آزادی 
لب رای امن رت رای ها گر عز 
شاگرد فیضی ادیب شاعر و فیلسوف عارف و خود 
هم صاحب ذوق بود. فرهنگ جهانگیری به نام 
اوست و دربارش همواره پناه گاه شعرای فارسی زبان 
میبود. پسر او شاه جهان (۱۰۳۷ - ۱۰۶۸ ه.ق.) نیز به 
شعر و ادب فارسی خدمت بسیار و در راه ترویج آن 
در هند کوشش فراوان کرد. فرهنگ رشیدی و 


منتخب‌اللغات به نام وی تألیف شده است. 

خلاصه سخن چنانکه داعی‌الاسلام در دیباچۀ 
جلنتی رک کت دسا بازدم و 
دوازدهم زبان علمی و ادبی در هند زبان فارسی, و در 
ایران زبان عربی میبود. 

و بنابراین در این سده فرهنگهای عربی به فارسی 
رادر سه بخش یاد میکنیم: 

۱- شرحهای فارسی فاموس. 

۲ -فرهنگهای نثری جداگانه. 

۳ - فرهنگهای منظوم و شرحهای نصاب. 


شرحهای فارسی قاموس 


پ: شرح شیروانی. 


قاموس اللسغه: پیش از شناساندن شرحهای 
فارسی قاموس ناچارم اندکی دربار؛ این فرهنگ 
بزرگ زبان تازی» و نگارنده‌اش» و کسانی که دربارۀ 
آن کاری انجام داده‌اند سخن گویم. ابوطاهر 
مجدالدین محمدبن یعقوب‌بن محمدبن ابراهيم 
شافعی شیرازی که در کارزین فیروزآباد شیراز در 
۹ ه. ق. بزاده و در زبید یمن در شوال ۸۱۷ ه.ق, 
در گذشته, یکی از بنامترین لغت‌شناسان ایرانی زبان 
عرب است و احوال او در بیشتر کتب رجال و تاریخ 
مانند شذرات‌الذهب و الضوء اللامع ثبت شده است. 
و در این مقدمة لغتنامه نیز مقالهٌ مبسوطی به قلم اقای 
سلطانعلی سلطانی صص ۱۸۵ - ۲۰۰ دیده میشود. او 
مؤلف کتاب معروف قاموس می‌باشد که نام درست 
آن «القاموس المحیط و القابوس الوسیط فى جمع 
لغات العرب التی ذهبت شماطیط » است. 


۱ -نمونه‌ای از این نزاعها در مشاجرات میان شیخ بهانی و میرداماد. 
و نیز میان محمّد طاهر قمی و مجلسی اول و دومء و میان میرلوحی 
اصفهانی و مخالفین وی دیده میشود. و منثأ آن سیاست ضد تصوف 
صفویه است که با کشتار قزوین در ۱۰۰۲ ه. ق. آغاز شده است. 
الذریعه ج ۴ص ۱۵۰و ۴۷۵و ج ۶ص ۳۸۶ وج ۱۰ص ۲۰۵ دیده شود. 
۲ - فیروزابادی در دیباچه آن را به «القابرس المحیطه نامیده و در 
پایان کتاب آن را دالقاموس المحیط و القابرس الوسیط» خوانده: و در 
ماد؛ وجد؛ جملة «فی جمع لغات العرب التی ذهبت شماطیطه» به نقل 
از نرشتۀ نگارنده‌اش بر آن افزوده شده است. فهرست پیشین 
سپهسالار (ج ۲ حاشية ص ۲۳۸) دیده شود. 





فرهنگهای عربی به فارسی /۳۲۱ 


نگارنده نام خویش در دیباچه نیاورده, ولیکن در 


برحی نسخه‌ها در پایان کتاب نام او هست و در ريشة 


«ک ر ز» کارزین شیراز را زادگاه خویش شمرده است. 

نشانها در قاموس: نشانها که مژلف قاموس 
در آن به کار برده است بدین‌قرار است ع -موضع. د = 
بلد. ة =قرية. ج =جمع. م معروف. 

مقايسة قاموس با صحاح: زبیدی در 
تاج‌العروس و ابوالوفا نصر هورینی مصری در گفتار 
خویش دربار؛ قاموس گویند: صحاح صحیح‌ترین 
لغتنامه‌ها است» ولیکن بیش از چهل هزار ريشه را در 
بر ندارد. 

و قاموس در پیرامن شصت هزار ريشه دارد. و 
لیکن خوش‌بیان‌تر از «لسان‌العرب» است که هشتاد 
هزار ريشه راگرد آورده است. 

ترتیب: فیروزآبادی در این کتاب حرف بایان 
ریشه را بزرگ بخش (باب) و حرف نخست آن را 
کو چک بخش (فصل) قرار داده است. 

کارها که دربارة قاموس انحام شده است: این 
کتاب از همان روزگار مؤلف مورد استفادة همگان 
قرار گرفته و در پنج قرن و نیم از عمرش همواره 
مورد گفتگو و شرح و حاشیه‌نویسی بوده و به 
زبانهای گوناگون خاورمیانه ترجمه شده است. چلبی 
نام هفده شمارء آن را در کثف‌الظنون آورد» و زبیدی 
در دیباچة تاج‌العروس أن را به بیست‌ویک رسانید. و 
بهویالی در «البلغة» (فی اصول اللغة صص ۱۴۳ 
-۱۵۲) آن رابه سی‌وهشت رسانید. ابن‌یوسف 
شیرازی بلغه راندیده و آمار کشف‌الظنون و 
تاج‌العروس را در فهرست سپهسالار (ج ۲ صص 
۲۳۰-۷ به جهل‌وسه رسانید. و جندین اثر در 
«بلغه» و اندی در ذیل کثف‌الظنون به‌طور پراکنده و 
چند دیگر در فهرست اینجانب برای کتابخانة 
دانشگاه (ج ۲ ص ۴۳۴) هست که در فهرست پیشین 
سپهالار نیامده است» و بنابراین تاکنون بیش از 
پنجاه اثر در پیرامون قاموس نگاشته شده است. و 
چون در اینجا فقط لغتنامه‌های عربی به فارسی مورد 
گفتگو است. لذا به ذکر فهرستی کوتاه از آنچه دربارة 
قاموس نگاشته شده است اکتفا میرود. و سپس 
ترجمه‌های فارسی آن را می‌شناسانم: 

۱ - فیروزابادی مجدالدین ابوطاهر مسحمدین 
یعقوب مولف قاموس. بنا به نقل صاحب روضات در 
۴ ۰۸ از تقی‌الدین کرمانی. قاموس را خود 


مؤلف مختصر کرده است. ولیکن جلبی در عنوان 
«اللامع المعلم العجاب» از گفتهٌ همان تقی‌الدین ارد 
که: فیروزابادی «قاموس» را از «اللامع العجاب» 
خویش خلاصه گر وه است. 

۲ - شرح خطبۀ قاموس تألیف محب‌بن شحنه 
(ديباچة تاج‌العروس). وی صاحب «روض المناظر 
فی علم الاوائل و الاواخر» می‌باشد و در ۸۱۵ ه.ق. 
درگذشته است. (کشف‌الظنون). 

۳و ۴ -سیوطی جلال‌الدین (م ٩۱۱‏ ه.ق) یک 
مستدرک برای قامزوس و یک «الافصاح فى زوائد 
القاموس على الصحاح» نگاشته است. 

۵ - عبدالباسطین خلیل بلقینی حنفی. (م ٩۲۰‏ 
ه. ق.) «القول المأنوس» را حاشیه برقاموس نگاشت. 
(کشف‌الظنون) (بلغة بهوپالی). 

۶ - ابراهیم‌بن محمّد حلبی خطیب مسجد فاتح 
در قس طنطینیه (م ۶ ه. ق.) «تلخیص‌القاموس» 
دارد. ( کشف‌الظنون و البلغه و هدیة‌العارفین ۷:۱). و 
در دیباچۀ تاج‌العروس لقب او برهان و مرگش در 
۰ ه.ق. یاد شده است. 

۷ - عبدالّه‌بن شرف‌الدین حسنی پادشاه یمن 0 
۳ ه.ق.) او راست «کسرالن‌اموس». (دیباچۀ 
تاج‌العروس). 

۸-سعدی جلبی» سعدالله‌ین عیسی. حاشیه‌هائی 
بر کنارۀ نسخه قاموس نگاشته است. ( کشف‌الظنون). 

٩-ملااحمد‏ زیرک در ۹۸۰ ه.ق. قاموس را 
مختصر کرده و نسخه آن نزد آقای سیّدحسین 
شهشهانی در تهران هست. 

۰ - عبدالرحمان‌بن سبّدی علی اماسی (م ۹۸۳ 
ه.ق.) نوشته‌های استاد خود سعدی جلبی (سعدالله 
بن عیسی) را گرد آورده و حاشیه بر قاموس ساخت. 
(کشف‌الظنون و بلغه). 

۱ - نورالدین مقدسی علی‌بن غانم (م ۱۰۰۴ 
ه.ق.) حاشیه‌ای بر سراسر قاموس دارد که فرزند 
محشی آن را از کرانه‌های نسخة پدر به درخواست 
دوستان گرد آورده است (کشف‌الظنون " و بلغه) و در 
ديباجۀ تاج‌العروس «شرح قاموس)» نامیده شده است. 

۲ ا ۱۴ -بدرالدین قرافی قاضی مصری, محمّد, 
بن یحیی (۹۴۹ - ۱٠۰۸‏ ه.ق.) اوراست «بهجة 
النفوس فی‌المحا کمة بين الصحاح و القاموس» و 


۱-عبارت چلی دربار؛ این کتاب مکرر و مغلوط است. و بهوپالی 
نیز همانگونه نقل کرده است. 





۲ /معدمه 


«القول الماتوتین به تحریر ما فی‌القاموس» و این: 


دومین را از روی نوشته‌های عبدالباسط بلقینی و 
سعدی افندی مفتی رومی گرد آورده است. این کتاب 
دوم در ۱۳۰۱ ه.ق. چناپ شده است. (معجم 
المطبوعات). ابن‌یوسف گوید این مرد کتابی دیگر 
نيز به.نام «القول المأنوس به شرح مغلق القاموس» 
نگاشته است. و جلبی نیز گرچه نگارند؛ القول 
المأئوس (قرافی) را نشناخته ولیکن حصوصیات آن 
را از دیباچة آن نقل کرده گوید: همین مولف این 
حاشیه را یک بار در ۹۷۰ ه.ق. مختصر کرده است در 
دیباچة تاج‌العروس نیز از کتابهای قرافی با چند غلط 
یاد شده است. اما در هدیهةالعارفین (۲۶۳:۲) فقط 
یکیاز دو حاشیه یاد شده است. 

۵ -داودزاد مسحمّدین مصطفی (م ۱۰۷ 
ه.ق.) او راست «الدراللقيط فى اغلاط القاموس 
المحيط» (كشف‌الظنون» والبلغه). 

۶ -هیتی علی‌بن احمد. که در ۱۰۲۵ در 
قسطنطینیه بوده است «مختصر القاموس)» دارد که 
نسخه آن در دارالکتب مصر هست (فهرست ۳۶:۲) 
اما در هدیةالعارفین (۷۵۴:۱) از آن یاد نشده است. 

۷ - عبدالرحمان‌بن حسین. در سال ۱۰۲۷ ه.ق. 
قاموس را به فارسی ترجمه کرده است و در این 

۱۹۸ -مناوی» تساج‌الدین ابومحمّد 
عبدالرژف 'بن علی قاهری (۱۰۳۱ - ۹۵۲ ه.ق)۲ 
«شرح قاموس» دارد که آن را تا حرف حاء " مهمله 
رسانیده است. (کشف‌الظنون). نسخه‌ای از این کتاب 
که تنها شامل شرح خطبۀ قاموس می‌باشد در 
کتابخانهة دارالکتب به مصر هست. و در دیباجة 
تاج‌العروس, اين کتاب را «القول المأنوس» نامیده, 
گوید: تا حرف سین رسیده است» و سپس کتابی دیگر 
در اعتراض به فاموس 

۰ - قاضی اویس‌بن محمد ویسی (م ۱۰۳۷ 
ه.ق.) ایرادهای فیروزآبادی را بر جوهری یک‌به‌ یک 

رد کرده و مرج الب‌حرین) نام داده است. 
(کشف‌الظنون). 

۱ -احمدبن مرکز, قاموس را به ترکی ترجمه 
کرده «الیابوس» نامیده است. ( کشف‌الظنون). 

۲ - شاهینی قبرسی, احمد دمشقی (۹۹۵ 
-۱۰۵۳ ه.ق.) اوراست «مختصر القاموس و زیادته». 
(هديةالعارفين ۱۵۹:۱). 


به این مرد نسبت داده است. 


۳ - عبدالین مهدی حوالی حمیری یمنی. (م 
۱ ه.ق.) مستدرکن بسرای قاموس نگاشت. 
(دیباجة تاج‌العروس). : 

۴ 2 نفاجی اخنمدبن قباضتی شرا انم 
مصری: م ۶4ھ .ق.) ذر «عناية القاضی» ایرادها بر 
قابوس دارد. (دیباچۀ تاچ اروس و هدیه‌العازفین 
۶۰۰۱ 

0 - شیروانی مجمّدبن + بخسن. (م ٩۸‏ ۰ ه.ق) 
که آن را به قارسیٰ شرخ کرده و در این بخش شناجته 
خواهدشد: 

۶ - برزنجی محمدبن الرسول حسینی 
شهرزوری (۱۰۴۰ -۱۱۰۳ ه. ق.) «رجل الطاوس فی 
افلاظ القاموس» دارد .ديباچۀ تاج‌العروس و 
روضات الجنات ض ۱و هدایةالعارفین :1( 

۷ - سیدعلی‌خان مسدنی,:(۶ ۱۱۱۸ ه.ق.) 
رساله‌ای در اغلاط قاموس دازد. 

۸ و ۲۹ - محمّدین یحیی قزوینی در ۱۱۱۴ - 
۷ ه.ق. شرحی به فارسی بر قاموس نگاشته که 
در سدۀ دوازدهم شناخته خواهد شد. و نیز همو 
جمعها و مصدرها که از خامۀ فیروزابادی افتاده بود 
جمع کرد و «الجموع المصادر) نامید. (الذریعه 
۵ 

۰ -محمدین احمد المدنی بدرالدین. حاشیه بر 
شرح حلبی بر قاموس دارد. (ذیل کشف‌الظنون) 
شاید مختصر قاموس باشد. 

۱-محمّدین حبیب الله اصفهانی قنوجی هندی 
در ۱۱۴۹ ه.ق. در دهلی شرحی به فارسی نگاشته 
در این بخش شناخته خواهد شد. 

۲ - شرح خحطبة فاموس. از قاضی ابوالروح 
عیسی‌بن عبدالرحیم گجراتی. دیا چا تاج‌العروس و 
القول المانوس مفتی سعدالله). 

۲۳ - شرح خطبهة فاموس. از میرزاعلی شیرازی. 
(دیباجة تاج‌العروس). 

۴ -شرح قاموس. از سعدی افندی. (ديباجة 
تاج‌العروس) شاید همان حاشية سعدی جلبی باشد. 
که به شمارء ۸یاد شد. 

۵- علی‌بن ا معصوم حسینی فاسی: ذیل 


1 - جلى به غاط او رامحمَدبن عبدالرۋف نوشته است. 
۲-اسماعیل پاشا در هدية‌العارفین (۵۱۰:۱) تولد او را ٩۲۴‏ نوشته که 
دور می‌نماید. 

۳-در بلغه به غلط هاء مهمله دیده میشود. 





بر قاموس دارد. (ديباچة تاج‌العروس). 

۶ - علی‌بن سلطان هروی «الناموس» در ذیبل 
قاموس دارد. (دیباچة تاج‌العروس). 

۷ -ابوعبداله محمّدین احمد منساوی. ردی بر 
قاموس نگاشته است. (دیباچۀ تاج‌العروس). 

۸ - ابن‌حجر مکی در «تحفه» ایرادهائی بر 
فیروزآبادی گرفته است. (دیباچة تاج‌العروس). 

٩‏ آبن الط تفای د ن طیب ها 
مغربی (م ۱۱۱۷ ه.ق.) او راست «اضائة الراموس فى 
افاضة الناموس على افاضة القاموس». (ذیبل 
کشف‌الظنون). این کتاب شرح قاموس است و در دو 
جلد در دارالکتب مصر مو حور د است (فهرست ۳:۲) 
این کتاب را صاحب تاج‌العروس به عنوان بهترین 
شرحهای قاموس شناخته گوید نسخة آن نزدمن هست. 

۰و ۴۱ -سجلماسی ابوالعباس» دای 
عبدالعزیزبن رشید هلالی مغربی که در دیباچۀ 
تاج‌العروس به عنوان معاصر یاد شده او راست «فتح 
القدوس فى شرح خحطبة القاموس» و نیز «اضائة 
الادموس و رياضة النفوس من اصطلاح صاحب 
القاموس» نسخه این کتاب در دارالکتب مصر هست 
(فهرست 6۳:۲ و در «ذیل کشف‌الظنون» از کتب 
زیتونه شمرده است. در نسخه کتابخانة الجزائر اين 
کتاب به عبدالعزیز حلی منسوب شده است (فهرست 
پیشین سپهسالار ۲۳۸:۲). 

۲ - زبیدی واسطی بلگرامی هندی» محمّد 
مرتضی حسینی (۱۱۴۵:- ۱۲۰۵ هھ.ق.) شرحی در ده 
جلد بزرگ به عربی در سالهای ۱۱۷۴ - ۱۱۸۸ ه.ق. 
به نام «تاج‌العروس» بنگاشت. و در ده مجلد چاپ 
شده است و بیوگرافی مژلف در پایان جلد دهم آمده است. 

۳ -احمد عاصم افندی در سال ۱۲۲۵ ه.ق. 
قاموس را به ترکی ترجمه کرد و «الاقیانوس البسیط 
فی ترجمة القاموس المحیط» نامید که در ۱۳۰۵ ه.ق. 
و جز آن در استانبول چاپ شده است. او برهان قاطع 
رانیز به ترکی گردانیده است. 

۴ - احمدین مسعود حسینی هرکامی. شرح 
متوسطی بر قاموس دارد (البلغة بهوپالی: ۱۴۸). 

۵ - زین‌العابدین‌بن محسن حدیدی انصاری» 
مفتی شهر بوفال» معاصر بهوپالی در سه سیزدهم 
شرحی بر خطبة قاموس دارد. ۱ 

۶ - عبدالرحیم‌بن عبدالکریم صفی پوری. در 
سال ۱۲۵۲ ه.ق. «منتهی‌الارب» را از روی قاموس 


تهیه کرده که در سدۀ سیزده شناخته میشود. 

۷ -احمد فارس الشدياق مصرى صاحب 
«مطبعة الجوائب» (م ۱۸۸۶ م.) «الجاسوس على 
القاموس» را در ۱۲۹۹ ه:ق. نگاشت و چاپ کرد. 

۸ - «الوشاح و تثقیف الرماح فى رد توهیم 
المجد على الصحاح» از ابوزید عبدالرحمان‌ین 
عبدالعزیز عمری مدنی مغربی است. که در ۱۲۸۱ 
ه.ق. در بولاق. و در ۱۲۹۲ ه.ق. در حاشیة صنحاح 
در مصر چاپ شده است. (معجم المطبوعات). 

۹ - نصرالهورینی» شیخ ابوالوفاء مصری. 
مقالتی دربارة قاموس و مانند ان دربارٌ صحاح دارد. 
که در سر اغاز قاموس چ ۲ ه. ق. در مصر منتشر 
شده است. 

۰-مفتی محمد سعدالله مراد آبادی (م ۱۲۹۳ 
م.ق.) کتابی به نام «القول المأنوس فى صفات 
القاموس» نگاشت. و به سال ۱۲۸۷ ه. ق. چاپ کرد و 
در آن ۳۳ صفت برای قاموس یاد شده است. 

۱ - «ابتهاج النفوس به ذکر مافات القاموس». 
(ذیل کشف‌الظنون) نسخه آن در خدیویه هبست. 

۲ -مفتی میر محمّد عباس شوشتری هندی (م 
۶ ه.ق.) حاشیه بر دیباچۀ قاموس دارد. (ذریعه 
(IPA:‏ 

۳ -عبدالقادربن احمد یمنی «فلک القاموس» را 
نگاشته و در آن صحاح را بر قاموس ترجیح داده 
است. (البلغة: ۱۵۲). 

۴ -شمس العلماء گرگانی (م ۱۳۵۰ ه.ق) 
حواشی بر نسخۀ قاموس نگاشته که در کتابخانة 
تقوی در تهران هست. (فهرست پیشین سپهسالار 
(۴Y‏ ۱ 

ترجمه‌های قاموس به فارسی: چنانکه دیدیم» 
قاموس چهار مرتبه به فارسی.ترجمه شده است: که 
دو تا از آنها در سدۀ یازدهم بوده.و در این بخش 
شناخته میگردد. و دو تای دیگر در سده دوازدهم یاد 
خواهد شد و در سد؛ سیزدهم نیز «منتهی‌الارب» را 
که بر پایۀ قاموس ساخته شده انست» می‌شناسانم: 
[۶۱] ترحمه و شرح قاموس [الف ] 

کهن‌ترین ترجمة قاموس تا آنجا که من اطلاع 
دارم ترجمة عبدالرحمان‌بن حسین است. که به سال 
۷ ه.ق. انجام یافته است. و ریو در فهرست 


۴ /مقدمه 


بریتیش موزیوم (ج ۲ ص ۵۱۱) گوید: در استوارت 
کاتالوگ (ص ۱۳۴) معرفی شده است. 
(] ترجمه و شرح قاموس [ب] 
محمّدبن حسن شیروانی معروف به ملامیرزا در 
شیروان اذربایجان بزاده و در اصفهان نزد اقا حسین 
خوانساری تلمذ کرد و سرآمد شاگردان فلسفهٌ وی 
گردید. و مدتی به نجف رفت و بازگشت و دختر 
مجلسی اول» محمّد تقی را بزنی گرفت» و شاه 
ضفوی برای او در احمدآباد اصفهان خانه ساخت» و 
در آنجا در رمضان ۱۰۹۸ ه. ق. درگذشت و جنازه‌اش 
رابه مشهد طوس بردند. تالیفات او بیشتر حاشیه‌های 
اوست که بر کتب فلسفه نگاشته است. احوال او را 
شاگرد او ملاعبدالله افندی در «ریاض العلماء» 
آورده و نصرآبادی نیز در تذکرة خود (ص ۱۵۷) 
شعری از وی آورده است. پدرم حاشیه‌های او را در 
جلد ششم ذریعه آورده است. و ۳۳ تألیف او را 
مدرس خیابانی در «ريحانة الادب» یاد کرده. و تربیت 
شرح و ترجمۂ قاموس فیروزآبادی را بر آنها افزوده 
است. و اسماعیل‌پاشا در «ذیل کشف‌الظنون» نیز از آن 
یاد کرده است. از این کتاب بیش از دو بخش به دست 
نيامده و من خصوصیات آن را از روی یک بخش که 
نزد آقای دکتر صادق کیا می‌باشد» در این جا می‌آورم: 
ملف این کتاب» قاموس رابا در نظر گرفتن 
مطالب شرحهای ان, به فارسی ترجمه کرده است در 
کلمة غدیرخم (خم) گوید من از آنجا گذشته‌ام. در 
کلمۀ مرق گوید این فقیر در عربستان شتنیدم... و 
معلوم میشود مژلف حح کرده است. به جای ایالت و 
منطقه و استان کلمه «قضا» که اصطلاح ترکهای 
عثمانی است به کار میبرد. (کلمات مرق» فاشوق» 
فنیدق, طرق دیا شود) در کلم قلزم گوید: شهر 
سویس به جای قلزم ساخته شده است. 
از «مصیاح)» و «مقدمةالادب» زم‌خشری و 
«لسان‌العرب» و مترجم صحاح» و «(شرح درة 
الغواص» شهاب. و «برهان» و از همه بیشتر از شارح 
و بصائر ملف. که «بصائر ذوی‌التمییز فی لطائف 
الکتاب‌العزیز» تألیف فیروزآبادی است. نقل ميکند. 
در بسیاری از موارد بر مژلف و یا شارح 
اعتراضهائی وارد کرده است. در کلمۀ ابو حثمه گوید: 
از جلساء عمر عليه اللعنه است. و در کلمة حكم» على 


را (امام بحق على آمیرالمومنین» خوانده است. و 
چون در کلمه‌های «بقم وثغام» از برهان قاطع نقل 
کند. معلوم میشود پس از سال ۱۰۶۲ ه.ق. تألیف 
شده أست. 

آغاز: نسخة تربيت: باب الهمزة فصل الهمزةء 
مخفی نماناد که مؤلف در «بضائر» ذکر کرده که الف 
اصل و هیولای سائر حروف است» و جملۀ کلمات و لغات 
از آن متخالفند... (فهرست پیشین سپهسالار 1۴۱:۲).. 

اغاژ: نسخهة دکتر کیا: فصل الصاد المهملة؛ 
الصدق با کر صاد و فتح آن و المصدوقة با فتح میم؛ 
راست بودن سخن و خبر و راست گفتن است. که 
عبارت از مطابق بودن با واقع است. که ضد کذب 
است. و به قولی با فتح صاد مصدر و با کسر اسم 
مصدر است به‌معنی راست و راستی» پس در حالت 
مصدریت به‌معتی راست بودن خبر و راست گفتار 
بودن و راست گفتن شخصی است. يقال صدق فلان 
فى حدیث و صدق فلان الحدیث صدقاً و مصدوقة؛ 
از باب نصر» ضد الکذب و یقال... 

بخشی از این کتاب نزد محمدعلی تربیت در 
تبریز بوده که از حرف الف تاحرف حاء رادر 
برداشته است» و بريشة فراح پایان می‌یافته» و نسخة 
دیگر نزد دکتر صادق کیا در تهران است. این نسخه 
ناقص است و فقط از کلمه «صادق» تا «کشم» یعتی از 
میان حرف قاف تا میان میم را در بر دارد. این قطعه به 
تنهائی سی و پنج هزار بیت نوشته دارد و بنابراین باید همه 
کتاب در پیرامن دویست و هشتاد هزار بیت نوشته باشد. 


بخش دوم 
فرهنگهای نثری 

الف - منتخب‌اللغات. 

ج - انتخابیه. 
[۶۳] منتخب‌اللغات [الف ] 
یا «منتخب‌اللغات شاه‌جهانی» یکی از فرهنگهای 
مهم عربی به فارسی می‌باشد و اهمیت آن نه از نظر 
کم‌غلط بودن آن است. چه غلط ان حتما کمتر از کتب 
قدیمتر نمی‌باشد ‏ بلکه از این نظر است که مولف آن 


۱-گرچه مؤلف ايراد بسیار بر صاحب قاموس گرفته و اغلاط آن را 
۰ 





برای نخستین بار کتابی برای استفاده مبتدبان تألیف 
کرده است و شایان دقت می‌باشد که اولاً: او لغات کم 
استعمال را که مزلفان دیگر فقط برای جامع بودن 
کتاب خود گرد آورده‌اند. حذف کرده است» و ثانیا: 
کتاب را به ترتیب بسیار ساده حرف اول و آخره مرتب 
نموده است» و مراعات ریشة لغت را که معمولاً برای 
مبتدیان تشخیص آن مشکل بود لازم نشمرده است. 

ترتیب کتاب: خود در دیباچه گوید: به عبارت 
فارسی» عام فهم» حاص پسند و تحقیق الفاظ و تنقیح 
معانی و اعتبار حروف ملفوظ مکتوب در عنوان باب 
و فصل» با رعایت حرف اول و دوم و آخر چنانکه حرف 
اول باب (بزرگ بخش) و حرف آخر فصل (کوچک 
بخش) باشد. ہی رعایت ماأخذ اشتقاق و اسفاط حروف 
زواید, تا هر قاصی و دانی از آن بهره‌ور شود... 

و به همین جهت وی همه مصدرهای میمی و 
اسم مکان و زمان و آلت و اسم فاعل و مفعول‌های 
ثلائی مزید و رباعیها را در باب میم آورده است. 

مولف: عبدالرشیدین سیّدعبدالغفور حسینی 
مدنی تتوی " از دانشمندان وابستة به دربار شاه‌جهان 
و پسرش ع‌المگیر بسوده است. از دیباچۀ 
«منتخب‌اللغات» و خاتمۀ چاپ «فرهنگ رشیدی» 
چنین برمی‌آید که وی اصل خود را از سادات مدینه 
میدانسته میگفت نیا کانش از آنجا به هند آمده و وی 
در شهر تته بزاده است. قدیمترین اثر این مؤلف که به 
دست ما رسیده است همین «منتخب‌اللغات» است؛ 
که آن رادر سال ۱۰۴۶ ه.ق. نگاشته» و سپس فرهنگ 
رشیدی است. که در (۱۰۶۴ ه.ق.) نگاشته است. 

عزیز الرحمان مدرس عربی و فارسی مدرسة 
عالی کلکته در خاتمۂ فرهنگ رشیدی چاپ کلکته؛ 
کتاب دیگری به نام «معربات» نیز به وی نسبت داده 
است و نیز میگوید: وی تاریخ جلوس عالمگیر را به 
سال (۱۰۶۸ ه.ق.) از آي «اطیعواله و اطیعوا 
الرسول... » بیرون آورده است. و بنابراین؛ مژلف 
زمان عالمگیر را نیز دریافته است. 

آغاز: ستایش و سیاس مالک الملکی که تذکار 
آلای بی احصا و نعمای بی‌منتهایش... 

مولف در دیباجحه از شاهجهان "که کتاب را به نام 
وی ساخته و از چهار فرزندش؛ داراشک وه" و شاه 
شجاع "و اورنگ‌زیب "و مرادبخش "نام پرده است» و 
میگوید تاریخ تولد شاه‌جهان را «صاحب قران ثانی» 
بیرون آوردم. سپس نام خویش را یاد کرده, گوید: در 


فرهنگهای عربی به فارسی /۳۳۵ 


این کتاب لعات کئیرالاستعمال را از (صحاح» و 
«قاموس» و (صراح» به فارسی ترجمه کرده‌ام. و در 
پایان کتاب و در تاریخ نگارش گوید: 

نسخة جامع ز لغات عرب 

از نسخ معتبره منتخب 

نسخه «قاموس)» و «مهذب» (صحاح» 

«کنز» و«اسامی» و«مصادر» «صراح» 


از پی تاربخش بی قال و قیل 
گفت خرد «منتخب» بی‌بدیل 

و چون از «منتخب ۱۰۹۲ کلمۀ «بدیل = ۴۶) را 
کسر کنیم تاریخ تألیف (۱۰۴۶ ه.ق.) بیرون آید. 

نسخ این کتاب فراوان است. دو نسخه از آن یکی 
بتاریخ ۴ ه.ق. و دیگر ۱۲۴۹ ه.ق. در سپهسالار 
موجود است. (فهرست پیشین ج ۲ ص ۲۹۴ و پنج 
نسخه به شماره‌های ۱۷۸۸۱۱ ۲۱۳۱۲۴ در 
کتابخانة مرحوم دهخدا دیده میشود. 

چاپ منتخب‌اللغات: این کتاب در ۱۸۰۸ م 
(۱۲۲۳ ه.ق.) در کلکته در ۸۸۱ص با حروف سربی 
نستعلیق توسط الله داد چاپ شد. و لوسدن انگلیسی 
۱۷۰ مقدمه‌ای به انگلیسی بر آن نگاشت. و 
سپس در ۱۳۱۶ ه.ق. شیخ احمد شیرازی آن را به 


٭ تصجیح کرده, ولی خردش از غلط مصرن نمانده است, و اغلاط 
ویرا صاحب «قابرس در ترجمه قاموس» یاد کرده است. ص ۲۵۳ دیده 
شود. 

۱ - اسماعیل‌پاشا در ایضاح المکنون (ذیل کشف‌الظنون) نام مؤلف 
منتخب‌اللغات را به غلط غیاث‌الدین هندی آورده است. 

۲-قرآن ۵۸/۴ 

۳ - شهاب‌الدین سلطان خرم پنجمین امپراطور مغولی بابری هند 
است که در ۱۰۱۳ ه. ق. = صاحب قرآن ثانی بزاده و در ۱۸ جمادی 
دوم ۱۰۳۷ ه. ق. به جای پدرش جهانگیر پادشاه به تخت امپراطوری 
نشت. و در ۱۷ رمضان ۱۰۶۸ ه. ق. بر کنار گردید. 

۴-داراشکره مرد دانشمند و عارف مسلک بوده و سالها به مطالعة 
تاریخ مذهبی اسلام و هندو پرداخته و رسالة «مجمع البحرین» را به 
فارسی در جمع میان تصرف هندی و اسلامی نگاشته و کتابهای بسیار 
از سانسکریت به فارسی ترجمه کرده است. دو رساله او توسط جلالی 
نائینی در تهران به سال ۱۳۳۵ ه. ش. چاپ شده است. 

۵- در بنگاله از ربیع الاول سال ۱۰۶۸ ه. ق. تا رمضان ۱۰۷۰ ه. ق. 
فرمائروا بود. 

۶- اورنگ‌زیب عالمگیر محیی‌الدین در ذیقعده؛ سال ۱۰۶۸ ه. ق. 
به جای پدر نشست و تا ۱۱۱۹ حکومت کرد. 

۷-از ربیع الاول سال ۱۰۶۸ ه. ق. تا ۴ شوال همانسال در گجرات 
حکومت کرد. 


۶ /معدمه 


چاپ سنگی به قطع وزیری در ۴۶۴ ص گویا در 
تهران چاپ و منتشر ساخت. 

صاحب معجم‌المطبوعات این کتاب را عربی 
فرض کرده و در (ص ۱۲۸۲) چاپ اول آن را یاد کر ده 
اما از چاپ دوم آگاهی نداشته است. 
[۶۴] قسطاس مستقیم [ب ] 

در سال ۲ شخصی به نام محمّد علی‌بن 
شاهقلی رازی, لغات قران را جمع کرده» و کتابی به 
نام «قسطاس مستفیم و مفتاح قران کریم» ساخته و به 
نام حلاص دودمان صفوت.. نوات ابراهیم‌خان دام 
ظله العالی آراسته است. 

در دیباچه نام خود و نام کتاب و نواب مهدی‌الیه و 
مدارک کار خود و تریب کتاب را یاد کرده است. 

مدارکی که در دیباجه یاد شده است: 
ابراهیم. تفسیر عیاشی. نورالشقلین. مجمع البیان. 
جوامع الجامم. کشاف. تفسیر قاضی بیضاوی. تفسیر 
زاهدی. تفسیر جلالین. تفسیروجیز. قاموس. 
صحاح. صراح. دستور. مهذب. کنز. السامی. 

ترتیب این کتاب: ملف در دیباچه گوید: آن را بر 
بیست‌وهشت باب و هر باب بر بیست‌وهشت فصل 
مرتب کردم. البته باید به یاد داشت که در «باب» حرف 
آخر کلمه و در «فصل» حرف اول را در نظر گرفته 
است» و برای هر کلمه شاهد آن را از قرآن یاد کرده است. 

آغاز: فصیح‌ترین لغتی که زبان دانان کشور 
معنی خطبة کاب واک باب اله مزةه و نکر کی 
هذاالباب الهمزة الاصلية التى هی لام الفعل... فصل 
الباء بدء: ابتدا كردن و افریدن بفتح العین ماضی و 

نسخه‌ها: 

دیوشلی: در تهران. به خط محمد مؤمن در شهر 
پتنهٌ هند نوشته شده است. در متن نسخه نیز تغییرات 
و اضافاتی بر نسخه دهخدا دارد. در حدود چهارضد 
صفحه و در پیرامن ده هزار بیت نوشته دارد. 

دهخدا ۱۵۹: نسخ علینقی‌بن محمد کاظم کومنی 
جاجرمی. در هفدهم محرم ااا پا وت 
رسیده است. و ۴۴۹ صفحه است. و مجموعا در 
پیرامن (۶۵۰۰ بیت نوشته) دارده یعنی در پیرامن سه 
هزار بیت کمتر از نسخه دیوشلی نوشته دارد. و چون 


آقای دیوشلی این دو نسخه را تطبیق نمودند معلوم 
گردید که کاتب نسخه دهخدا جملات رابدون 
ملاحظه معنی کاسته و معنای جملات را مختل کرده است. 


انتخاسه 


[۶۵] بي [ج] 


انتخابية يا انتخاب‌اللغة نام كتابى است که در آن 
لغات و اصطلاحات متکلمان و صوفیان گرد امده 
است و آن را ملا ابراهیم نامی برای خانزمان‌ین مهابت 
خان در سده یازدهم در هند تالیف کرده است. 

اغاژ: اما بعد تنای واجب بی‌همتا و صلوات بر 
افضل انبیاء و رسل و عترت طاهر: او» بعضی لخاتی 
که در محاوره... انتخاب نموده شد با بعضی اصطلاحات 
اهل اصول و کلام بأمر.. خانزمان‌بن مهابت‌خان... باب 
الالف مع الالف؛ استبرائبه کسر همزه و سکون... 

انجام: وحدة به فتح واو و سکون حاء مهمله و فتح 
دال: یگانگی. پیش اهل کوفه منصوب است به ظرفیت... 
خاتمه بعضی از متکلمین گفته‌اند که اصول شناختن خدا... 

فسخۀ این کتاب در کتابخانهةٌ ملک ۳۶۹: ۱۷۱ 
برگ ۱۵ سطری به حط نستعلیق دیده میشود. 


بخش سوم 
فرهنکهای منظوم و شرحهای نصاب 
. الف: قنیةالفتیان. 
چ: شرح نصاب جعفری. 
د: کنزالفنون. 
[۶۶] قنیة‌الفتیان [الف] 
آن خود را صدر بدر خوانده است و در حاشيۀ نسخۀ 
سپهسالار او را صدرالدین‌بن بدرالدین نام داده‌اند. 
این منظومه مجموعاً دویست‌وسیزده بیت شعر است 
و در آن انواع صنایع بدیعی رابا تکلف به کار برده است. 
اغاز: 
حمد ایزد را که داد این بنده را طبع روان 
تا که در سلک بیان آورد نظمی چون جمان 


۱ - تاریخ تأليف در نسخة دهخندا نيت و فقط درآخر نسخه کهن 
متعلق به آقای عباس دیوشلی دیده ميشود. 





زبده ال پیمبر نور شسمع دودمان 
آنکه دایم بر دلم تصحیف عم خال اوست 
زانکه خال او منم بر چهر؛ اخر زمان 
تا آنجا که 
رب: خحداء و بر:گندم بر: نیکی» بر: دشت 
خیر: بر خیر: حقاء خبز: نان» خبر: امتحان 
انجام: 
فقر شد: بیت و قرفه: تهمت, فرقه: گروه 
نهمه: همت. مهنه: حدمت. بازمهان خادمان 
کرد انشا صدر بدر اين «قنیهة‌الفتیان» که هست 
در لغت نزدیک اهل فضل گنج شایگان 
تابگویم از صمیم دل دعای حجان او 
(تمت قننیهةالفتیان). 
نسخه‌های این کتاب نزد دکتر صادق کیا ضمن 
مجموعة نصابهای گوناگون و دیگر در کنتابخانة 
سپهسالار 41١‏ (صص ۲۲-۱ دفتر) ۰سطری. 
نستعلیق بی‌نام در ذِیحجه ۱۱۰۴ ه.ق. 


اپواب‌العلوم [ب] 


ناظم مردی به نام درویش جامی است که از 
عبدالرحمان جامی (م ۸۹۸ ه.ق.) متأخر است» 
اغاز: 
على الله التوکل فى البداية 
عليه الاعتماد فى النهاية 


[۶۷] 


گرفار گنه درویش جامی 
خدا او را دهد ع مناعت 
که کردم قطعه‌ای چند از لغت نظم 
بیاموز و بکن بااین قناعت 
نهادم نام «ابواب العلوم»اش 
که دارد این اگر در سر صناعت 
تا آنجاکه: 
شد مرتب بر دو باب این مختصر 
باب اول در لغت ای پرهنر 
اسان ی ار ا 
در فواید هر یکی نوع دگر 
و در باب دوم اصطلاحات علوم شرعی و نام 
مقدسات و ائمۀ دوازده گانه رابه شعر سروده است. 
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سستی نظم و عقاید مذهبی متأخر بودن او را از قرن 
نهم و دهم نشان میدهد. 

نسخۀ این کتاب در کتابخان سیهالار ۷۰۴۰ 
نسخ شعبان ۱۳۴۴ ه.ق. هست که ۲۸۸ بیت نوشته 
دارد. ضمیمه مجموعه است. 
[۶۸] شرح نصاب [ج ] 

شرح‌کننده محمد مقیم جعفری در ۱۰۳۹ ه.ق. 
ان رابرای دوستی که از وی خواسته بود تاليف کرد و 
چون در میانة کار مهدی‌الیه درگذشت. آن را برای 
فرزندان وی به پایان رسانید. مزلف در اين کتاب از 
شرح خويش بر خحطبة تهذیب المنطق ياد کند. و در 
شرح بیت: «میزاب: ناودان و ندا: نم شجر: درخت» 
این رباعی را اورده است: 
پرسید ز من لطیفه گوئی 

پنداشت که فارسی ندانم 
گفتا که به فارسی نداء چیست؟ 
گفتم که به فارسی ندا نم 

ملف در این کتاب از سیّدشریف جرجانی (م 
۶ ه.ق.) یاد ميکند. نام ابونصر فراهی را محمّد و 
لقبش را بدرالدین اورده است. 

انجام: الحمدلله على براعة الافتتاح و حسن 
الاختتام و الصلاء والسلام على سیّد الانبیاء محمّد و 
اله العظام. 

نسخة این کتاب نزد شیخ محمد سماوی در 
نجف بود و پس از مرگش به فروش رفت. (الذریعه). 


کنرالفنون [د] 


شرحی است منظوم بر نصاب که در سد؛ یازدهم 
در هابه تساه جوان هندی بطم تفه آیست نام نج 
در بند پانزدهم و بند اخر منظومه دیده میشود. و از اخر ان 
چنین می‌نماید که ناظم آن رادر ۲۰۰ بیت سروده است. 
اغاز: 
شکر خدا کز کرم و لطف آن 


]۶۹[ 


در بند پانزدهم گوید: 
اسم شه انی صاحب‌فقران 
داور ملک آمد شاه جهان 





۸ / ممد مه 





در حاشیه, شه انی را به شاه جهان تفسیر کرده 


انجام: 
ختم شد این نسخه «کنزالفنون» 
نسخه نه, بل دفتر اسرار دان 
گر طلبی مجمل ابیات آن 
در ورق فرد فقط «ر» بخوان 
یعنی دویست بیت. و سپس گوید: 
طرفهة مسکین من مالک نصاب 
اسأل من ینصف حق العباد 
نسخه نزد محیط طباطبائی؛ نستعلیق سده 
یازدهم. در ضمن مجموعه ای است. 


سده دوازدهم 


دانشگاه مذهبی اصفهان» هنگامی که فقیهان از 
جنگ «ففیه - صوفی» پیروز بیرون آمدند» 
عربی‌نویسی را مجدداً رواج داد. و داثرةالمعارف 
مذهبی «بحارالانوار» در آغاز این سده فراهم شد و 
بنابراین یک فرهنگ بزرگ «عربی -فارسشی» مورد 
نیاز قرار گرفت. پس به دستور شاه سلطان حسین 
صفوی کتاب (سماءالاسماء» به عنوان یک فرهنگ 
بزرگ» شبیه به داثرةالمعارف» مرتب به حروف آغاز 
گردید» و سپس قاموس فیروزآبادی به فنارسی 
ترجمه شد. ولیکن هجوم افغان و انقراض دولت 
صفوی دانشگاه اصفهان را درهم ریخت. در هند نیز 
در این قرن یک بار دیگر «قاموس» ترجمه شده است. 


د: ترجمة فروق‌اللغات. 

ه: ترجمه اضداد. 

ج قابوس. 

و ف خب‌اللغة. 
۷۰ سماءا لا سماء [الف ] 

در آغاز سد دوازدهم. مهدی‌قلی‌خان متخلص 

شتا اش ا اسف سای ان کار 
دامن ان زمان به‌شمار بوده» و یدرش از فلاسقة 


زوزگار خویش" بوده است» این کتاب را به نام و به 


دستور شاه سلطان حسین صفوی تألیف کرد. 

احوال مژلف را معاصر دوران جوانی او طاهر 
نصرآبادی در تذکر؛ خویش (ص ۲۱ آورده گوید: 
پدرش متولی قم بود. اما در یادداشتهای پدرم مژلف 
الذریعه دیدم که وی مدرسه‌ای به نام «مدرسة خان» 
در ۱۱۲۳ ه.ق. درقم ساخته وکتابهائی برای 
دانشجویان آنجا وقف نموده است . 

عموی این مژلف منوچهرخان‌بن قرچقای‌خان 
حاکم مشهد خراسان و خبوشان نیز از علما بوده و در 
۰ و ۱۰۶۲ ه.ق. از مجلسی اول دو اجازت دارد. 
و منشی او به نام میرزا برخودار ترکمان متخلص به 
«ممتاز» فراهی است. و کتابی به نام (شمسه و قهقهه) 
یا «محبوب‌القلوب» دارد که در بمبئی ۱۳۰۴ ه.ق. و 
ایران ۱۳۲۲ ه.ق. در ۵۴۴ ص و نهران ۱۳۳۴ ه. ش. 
چاپ شده و نام منوچهرخان در دیباچۀ آن یاد:شده 
است. 

سماء الاسماء دارای دیباچۀ مفصل است که چهار 
گفتار دارد و گفتار چهارم آن هفت ضابطه دار در 
ضابطة ششم مدارک کار خویش رانقل کرده است» که 
کهن ترین آنها اساس‌اللغة زمخشری و مصادر زوزنی 
و جدیدترین آنها سروری و برهان قاطع است. نام 
کتاب و نام مژلف و نام شاه در دیباچه هست. 

قرقیمپ: این کتاب بیست و هشت باب به‌ترتیب 
حرف آخر کلمه دارد, و هر باب مرتب به فصلها 
به ترتیب حرف پیش از آخر کلمه است. 

در آغاز هر باب فهرست لغات آن باب رابه 
عنوان التعداد... باد کرده و سپس دنبال عنوان: البیان:.. 
به شرح یک یک انها پرداخته است. 

اغاز دیباجه: 
هر که نه گویا به تو خاموش به 

هر چه نه یاد تو فراموش به 


۱ -حکیم علیقلی‌خان از شا گردان محقق خراناری (آقا حسین) و 
ملا شمای گیلانی است و در (۱۰۳۰ه. ق.) بزاده. از تألیفات وی 
«شرح اثولوجیا» و «احياء حکمت» و «الایمان الکامل» و «تعلیقات» و 
«مزامیر العاشقین» موجود در سپهالار ش ۶۷۶۷ و «التمهيدات» و 
«التقیحات» و «خزائن جواهر القرآن» در ذریعه یاد شده است. که 
دومین در ۱۰۷۶ ه.ق. و آخرین آنها در ۱۰۸۳ ه. ق. تألیف شده 
است. 

۲- از جمله کتاب «خزائن جواهرالقرآن» تألیف پدر خویش را وقف 
آنجاکرده است لذریعه ۱۵۴۷) و این مدرسه اکنون در گذر 
عبداله‌خان واقم است؛ و به نام مدرسه مهد بقلی‌خان معروف می‌باشد. 
(راهنمای قم, چ ۱۳۱۷ ه. ش. ص ۱۱). 


از حمد خدای جهان آفرین... 

آغاز بابها: فتح الباب فى لغات ردیف حرف 
الالف. بسمله. فصل فیما قبله الهمزة التعداد: آ۱. أ اء. 
حباء... 

نسخه: ملک ۳۱۰ خط نسخ؛» زمان نگارش. 
سد دوازدهم. فقط حرف الف انهم تا فصل حرف 
«ض» را در بر دارد. 


۷1 ترحمان اللغة [ب ] 


شرح و ترجمۀ قاموس است به فارسی و مترجم 
آن ملامحمّد بحیی‌بن محمّد شفیم قزوینی که آن را 
به دستور شاه سلطان سین صفوی در مدت 
سی‌ویک ماه و ده روز ترجمه کرده» در دهم شعبان 
۴ ه.ق. به ان اغاز کرده و در ۲۰ ربیع الشانی 
۷ هنق ان رنه بایان رنه س 

چاپهای ترجمان‌اللفه: 

۱- این ترجمه یک مرتبه در شیراز پس از 
مقابلت با چند نسخه در ۱۲۷۳ ه.ق. چاپ شده و 
شاعری تاریخ چاپ را چنین سروده است: 

کلک شاهین سخن‌سنج به تاریخ نوشت: 

«شرح قاموس یکی گنج بود پرگوهر = ۱۲۷۳» 

۲ -و بار دیگر در تهران در حاشیه قاموس عربی 
به سال ۱۲۷۷ ه.ق. 

۳-و سپس بار سوم در تهران در ۱۳۰۳ - ۱۳۰۸ 
ه.ق. به حط غلامحسین خوانساری در ۱۱۸۰ صفحه 
جاپ شده است. 

اثر دیگر محمّد یحیی‌بن محمد شفیع؛ کتاب 
«الجموع و المصادر» می‌باشد. که جمع‌های کلمات و 
مصدرهائی که از قلم صاحب قاموس افتاده در آن 
گرد کرده است. دو نسخه از آن در کتابخانة شوشتری 
در نجف و یکی در سپهسالار ش ۳۱۱۰ در تهران 
موجود است. و در الذریعه ج ۵ص ۱۳۶ و فهرست 
پیشین سپهسالار (ج ۲ص ۳۱۶) یاد شده است. 


] فاپوس [ج‎ [VY] 


دومین ترجمه و شرح قاموس در هندوستان این 
کتاب است " که به دستور محمّد شاه هندی (معاصر 
نادرشاه) و به نام او نگاشته شده است» جنانکه اصل 
قاموس به نام امیر تیمور گورکان جد همین 


محمّدشاه نگاشته و آراسته شده است. 

نام نگارنده و شاه و بیتی در تاریخ نگارش در 
دیباجه کتاب امده است. 

در این کتاب اضافه بر ترجمه قاموس لخاتی بر آن 
افزوده و اغلاط آن را گرفته. و اعتراضهای بی‌جای 
فیروزآبادی بر جوهری را پاسخ گفته» و اعتراضهای 
نادرست عبدالرشید تتوی را بر فیروزابادی که در 
«منتخب‌اللغات» ۲ آمده نیز پاسخ داده» و مطالبی از 
وجیه‌الدین سهروردی دربارۂ استفاده از قاموس 
آورده و احوال نگارند؛ قاموس را در دیباچهء از 
«الضو ء اللامع» ترجمه کرده است. 

قرتیسب: در این کتاب. مانند اصل قاموس حرف 
پایان ریشه» بزرگ‌بخش, و حرف آغاز ريشه 
کوچکبخش قرار داده شده است. و در پیرامن 
هشتادونه‌هزارویانصد بیت نوشته دارد. 

مسولف: مولوی محمّد حبیب‌الله اصفهانی 
قنوجی مشهور به دهلوی. از دانشمندان نیمه سده 
دوازدهم و ساکن هند بو ده است... او خود در تاریخ 
تألیف کتاب (۱۱۴۹ ه.ق.) در دیباچه گوید: 
ماه رمضان بود که گردید تمام 

این ترجمۀ عجیب «قابوس» به نام 
تاریخ ز بسهر سال آن پیر خرد 
«ماه رمضان بود» بگفت ای علام 

صدیق حسنخان در «بلغة» (ص ۱۴۳) دربارة 
نگارندهُ قابوس گوید کتاب دیگر نیز در عرفان داشت 
و اکنون قبر او در قنوج زیارتگاه است. 

اغساز: حمد و ستایش گوناگون معروض 
حضرت علیم و علامی که تعلیم کل اسماء از صفات 
خحاصة اوست و ثنا و ستایش.. اما بعد می‌گوید 
امیدوار شفاعت نبی‌الله محمد حبيب الله... 

وی در دیباچه گوید حتی‌المقدور در ترجمة 
الفاظ عبارات «ضراح» و «کنزاللغة» و «تاج‌المصادر» و 
«منتخب‌اللغات» را به عینه اوردم. 

نسخۀ این کتاب در کتابخانة ملک ۳۸۳ فقط 
جلد دوم کتاب است از حرف عین تا یاء را در بر دارد. 


۱ -گویا این محمّد شفیع پر ملارفیعا نائنی رقیم‌الدین محمدبن ملا 
فتح الله قزوینی متخلص به «واعظ» صاحب «ابواب الجنان» (م A4‏ 
ه. ق.) باشد که کتاب «ابراب الجنان» پدر را به پایان رسانیده امست. 
ذریعه ج ۱ص ۷۶ دیده شود. 

-نخستین ترجمه‌ای که در هند شده است در ص ۲۴۹ یاد شد. 
۳ص ۰ دیده شود. 





۰ /مقدمه 


(در ۱۱۵۰ ه.ق.) (فهرست آصفیه ج ۳ ص ۶۱۸). و 
نسخۀ دیگر در بریتیش موزیوم نستعلیق (فهرست 
ريو ج ۲ص ۱ و نسخه دیگر در کتابخانهٌ مجلس 
۶نستعلیق هندی سده دوازدهم (فهرست 
Ne:‏ 
۷ ترجمة فروق‌اللغات ]د[ 

سیدنورالدین علی پسر سیّدنعمةاله شوشتری 
جزائری (۱۰۸۸ - ۱۱۵۸ ه:ق.) کتابی دربارۂ کلماتی 
که به نظر اولی مترادف مینمایند و در واقع احتلاف 
دارند ساخته و فرق ميان دو کلمۀ انچنانه رابا دقت 
بیان نموده و آن را «فروق اللغات» نامیده است. این 
کتاب در دنبال کتاب «السامی فی‌الامامی» در چاپ 
اول ۱۲۶۵ ه.ق. و در چاپ دوم ۱۲۷۵ منتشر گردیده 
انت 

شخصی ناشناس این کتاب سودمند را در همان 
زمان مؤلف به فارسی ترجمه کرده است. این ترجمه 
تاکنون چاپ نشده است و شاید مترجم از نوادگان 
مولف باشد. 

اغاز: ابتدا میکنم به نام خدای جل جلاله که این 
نسخۀ این کتاب در کتابخانهٌ ملی ۱۱۷۰ :است و 
جواه رالکلام آن را در فهرست (ج ۱ ص ۱۹۶) 
معرفی کرده است. 
[VF]‏ ترحمة اضداد [ه] 

برخی از واژه‌ها در زبان عرب دارای دو یا چند 
معنی میباشند, و برحی دیگر از آنها دارای دو معنی 
متناقص یا متضاد هستند. گویا هر یک از معنیها در 
لهج یک قبیلۀ عرب به کار میرفته و پس از گردآوری 
واژه‌ها و نگارش لغتنامه‌های تازی» این معنیهای 
متضاد با هم جمع شده باشد. به‌هرحال اکنون فهم 
معنی این گونه کلمات بسته به سياق جنمله است» و 
چند تن از لغت‌شناسان در صدد گردآوری این گونه 
واژه‌ها بر آمده‌اند: 

- قطرب. ابوعلی محمدبن مستنیر صاحب 
مثلثات (م ۲۰۶ ه.ق.) که در ص ۲۴۶ گذشت. اضداد 
راگرد اورده است. ( کشف‌الظنون). 

-اصمعی. ابوسعید. عبدالملک‌بن قریب (م ۲۱۶ 


ه.ق.). (کشف‌الظنون). 

-توزی. عبداشبن هارون (م ۲۳۸ ه. ق.) کتابی به 
نام «الاضداد و الضد» دارد (ذیل اسماعیل‌یاشا 
برکثف‌الظنون). 

-سجستانی. ابوحاتم سهیل‌ین محمّد (م ۲۴۶ 
ه.ق.) نیز کتابی در این باره نگاشته است. 
(کنف‌الظنون). 

- ابوعبيدة معمربن مثنی بصری (م ۳۰۳ ه.ق.) 
صاحب («مصادر» که در ص ۲۰۳ گذشت. نیز کتاب 
«الاضداد و الضد» دارد. 

- عبدین ذکوان. وراق مبرد «الاضداد و الضده. 
دارد. (ذیل اسماعیل‌پاشا). 

- ابن‌الانباری» ابوبکر محمدبن قاسم (م ۳۲۸ 
هھ.ق.) نیز کتابی در اين موضوع نگاشت. 
(کشف‌الظنون). 

-ابن‌درستویه» ابومحمدبن عبدالل‌بن جعفر (م 
۷ ه.ق.) نیز کتابی دارد. (کشف‌الظنون). 

-ابن‌دهان» سعیدبن مبارک (م ۹ ه.ق.) نیز 
کتابی در این باره نگاشت. (کشف‌الظنون). 

-صغانی (چگانی)» ابوالفضل حسن‌بن محمّد (م 
۵ه.ق.) نیز کتابی در این باره دارد. 

- تقی‌الدین عبدالقادر تمیمی مصری (م ۱۰۰۵ 
ه.ق.) کتاب ابن‌انباری یاد شده را مختصر کرده است. 
(کشف‌الظنون). 

- ملاحسن پسر قاضی تقی‌الدین یاد شده کتاب 
پدر را به‌ترتیب حروف هجاء مرتب ساخته است. و 
چنین آغاز شده است:: حمداً لمن بحکمته الباهرة.... 
(کشف‌الظنون). 

- سیدنورالدین جزاثری (م ۱۱۵۸ ه.ق.) نیز 
اضداد را به ترتیب حروف هجاء با ترجمهٌ فارسی انها 
گرد آورده است و همین کتاب اکنون جای گفتگوی ما 
است. وی این کتاب را برای مهرعلی‌خان که گویا 
حاکم شوشتر بود نگاشته است. نام وی و نام نگارنده 
در دیباچه دیده میشود. و گویا فصل اضداد از خاتمۀ 
فروق‌اللغات خود را در این کتاب گسترش داده است. 


۱ -این کتاب مرتب بر حرف آغاز ريشه است» و پس از پایان حرف 
یاء؛ خاتمه‌ای بزرگ در چندین فصل دارد. که در آن امثال و اضداد و 
جز آنها راگرد آورده است. این خاتمه هبراه اصل کتاب در ذیل 
الامی چاپ نشده است و نسخه فروق اللغات با خاتمه چاپ نشدة 
آن, نزد سیدمحمّد باقر سبزواری استاد دانشکدة معقول و سادات 
ناصری دبیر دبیرستانهای تهران موجود است. 








فرهنگنامه‌ای تازی که نامبردار باشد» در این سده در 


حاشیهٌ همین صفحه دیده شود. 

آغاز: بسمله. حمدله... اما بعد چنین گوید راقم 
این حروف نورالدین‌بن نعمة الله حسینی؛ که چون 
پیوسته خاطر... باب الالف؛ ازر: قوت و به‌معنی 
ضعف نیز آمده است... 

انجام: هوا: به‌معنی بالا رفتن و پائین آمدن نیز 
امده است. 

نسح این کتاب در سیهسالار ۷۵۴۲: در مجموعه‌ای 
است برگهای ۱۴۷ پ -۱۴۹ پ. آن راگرفته است. 


۰ 


] منتخب اللغة [و‎ [va] 


کتابچه‌ای است که محمد تقی نامی برای دو 
فرزندش محمد و علی تألیف کرده است و از 
« کنزاللغات» و «کشف‌اللفات» استفاده کرده و بر 
دومین آنها اعتراضها دارد. 

ترئیپ: این کتاب به‌ترتیب حروف هجاء در 
این کله مرب گر ذیله انت تام عابت درم تن 
دیباچه «شهداللغه» بوده است» و مولف ان را خط زده 
و در حاشیه «منتخب‌اللغه» نوشته است. 

آغاژ؛ الحمد لله رب العالمین و الصلاة... باعث 
بر تحریر» این است که احقر عباد محمّدتقی خاطی... 
باب الالف؛ اناوانی: دریافتن و به نهایت رسیدن گرما. 
الغذاء مابه نماء الجسم... 

انجام: نی به تشدید به‌معنی خام. ائی: غمگین... 
و یقولون بدء او بدوا ابداه والبدو الظهور. 

نسخه: دهخداء ۱۲۴ گویابه حط مولف است. 


سده سیزدهم 


در ئیمه تست این سده اطاط غلمی و ادي 
سراسر ایران را فراگرفته بود. و در نیم دوم این قرن» 
پس از گشایش راه امد و شد اروپا و خاورمیانه. و 
رفتن برخی از ایرانیان به اروپا و بازگشت ایشان» 
نهضت تجددخواهی گسترش یافت. و نیازمندی به 
آموزش زبانهای اروپائی محسوس گردید. و زبان 
تازی که از دانشهای اروپائی تھی بود. اهمیت خود 
را از دست بداد و با جدا شدن علم از مذهب و بیرون 
امدن ان از دست روحانیان زبانهای ارویائی جنبة 
علمی» و زبان عربی جنبة مذهبی به خود گرفت» و به 
مساجد و معابد اختصاص یافت. و ازاین‌روی 


ایران فراهم نشده‌است. و فقط چند جزوءٌ کوچک و 
چند منظومه به تقلید نصاب و چند شرح برای ان به 
وجود آمد. آری در هندوستان فرهنگ بزرگ 
«منتهی‌الارب» در این قرن ساخته شده است. 
فرهنگهای این سده نیز در دو بخش دیده میشود: 
۱-فرهنگهای نثری. 
۲ -فرهنگهای منظوم و شرحهای نصاب. 


فرهنگهای نثری 


ب: زبدة‌اللغات. 

ج منتخبات اللغة. 
منتهی‌الارب [الف ] 
فی لغاتا لعرب 


[¥۶] 


این کتاب اکنون یکی از بنامترین و بزرگترین 
لغتنامه‌های عربی به فارسی در هندوستان و ایران به 
شمار میرود» و مدرک عمده در کار تألیف فرهنگ 
ناظم‌الاطباء نفیسی در ایران و فرهنگ آنندراج در 
هند بوده است. 

عبدالرحیم پسر عبدالکريم صفی‌پوری هندی به 
سال ۱۲۵۲ ه.ق. اين لغتنامه راباترجمة قاموس 
پایه گذاری نمود" و سپس واژه‌هائی از کتابهای 
صحاح جوهری " و دیوانالادب " فارابی و 
تاج‌المصادر "و تاج‌الاسامی‌ش مس اللوم "و 
حیاةالحیوان و نهایة ابن‌اثیر و کتابهای دیگره بر آن 
افزود و به‌ترتیب حرفهای نخست و دوم و سوم 
ریشه» مرتب کرد و بدان نام نامید. 

وی این کار را با تشویق و ترغیب جناب یوسف 


اوزلی انگلیسی معلم مدرسة افورت ولیم» انجام داده 


۱ -جز متهی‌الارب چهار ترجمه از قاموس در این مقال یاد کرده‌ام. 
برای شناختن قامرس و ترجمه‌هایش صص ۲۵۰-۲۴۷ دیده شود. " 
۲-صص ۲۳۲-۲۲۹ این مقال دیده شود. 

۳-ص ۲۱۶ حاشیه, ۴-ص ۲۱۱. 

-ص ۲۲۷ دیده میشود. 

۵-از نشران‌بن سعد است. فهرست کابخانة دانشگاه ۴۲۰:۲ و ۴۲۵ 


دیده شود. 





۲ /مقد مه 


است. در این کتاب اغلاط بیار وجود دارد و آقای 
محمّد پروین گنابادی مقداری از آن راگرد آورده است. 
جاپ: این کتاب نخست با نظر ملف در کلکته, 
در چهار جلد با حروف چاپ شد. و سپس از روی آن 
در تهران به جهار جزء در دو جلد به سال ۱۲۹۸ - ۱۲۹۷ 
ه.ق,. به چاپ سنگ منتشر گردید. و سپس در ۱۳۳۷ 
ه.ش. نیز در تهران در چهار جزء منتشر گردیده است. 
[VV]‏ زید:‌اللغات [ب ] 
اغاز: حمد و ثنای بی‌انتها که منشیان 
بلاغت‌نشان از بیان آن عاجزاند. متکلمی را سزا است 
که السنه هر یک از طبقات عباد را به عبادت... اما بعد 
بر طبایع سپهر ارتفاع فضلای سخن‌ور و ضمایر 
بلاغتآثار... در اکثر تألیغات در استعمال لغات عربیه 
کوشیده‌اند و بر ذکر داشتن تمامی الفاظ میسرپذیر 
نیست. فقیر حقیر... محمد طاهربن حسین سبزواری 
عزم... بناء علی هذاء این رساله را به‌ترتیب حروف 
نهجی مرتب ساخته مسمی به «زبدةاللغات» 
گردانید... باب الالف مع الالف انشاء: آفریدن و ابتدا 
کردن و شعر گفتن و پدید آمدن میغ. اباء: سرباز زدن. 
اخباء: فرونشاندن آتش. اسبا: گرامی کردن... 
سنی: جوانمردی. سرا: نیکوئی و شادمانی. سیرا: برد 
انجام: مع الیاء؛ یلبی: جوشنگر. یلمعی: مرد 
زیرک که به چیزی چنان گمان برد که پنداری دیده 
است يا شنیده. یانعی: میوه‌فروش. یمانی: شمشیر. 
بهودی. تمت الکتاب. 
نسخه این کتاب در دانشکدة ادبیات تهران 
هست که به نستعلیق بی‌نام در جمادی دوم ۱۳۲۴۰ 


ه.ق. نوشته شده است. 


]۷۸[ منتخبات اللغة [ج ] 
با 
منتخب اللغة 


در سال ۱۲۹۱ ه.ق. در تهران کتابچه‌ای در لغت 


عربی به فارسی برای شاگردان آموزشگاهها و 
تدریس املا چاپ شد که این جمله‌ها بر صفحه 
عنوان آن دیده میشود: [«منتخب‌اللغه» عربی جیبی به 
انضمام منتخبی از «حدایق‌السحر» رشید وطواط در 
فن بدیع با كمال امتیاز... فى شهر ذيحجة الحرم 
۱" ] و سپس این کتاب به سال ۱۳۲۲ ه.ق. در 
بمبلی به اندازۂ جیبی کوچک در ۴۱۱ صفحة 
پانزده‌سطری به چاپ سنگ به نام «منتخبات‌اللغة) 
منتشر گردید» که مجموعاً در پیرامن ششهزار واژه را 
ترجمه کرده است. و چون نویسندة این نسخه؛ 
ملک‌الکتاب شیرازی نام وطواط را بر پشت نسح 
جاپ تهران دیده چنان پنداشت که «منتخب‌اللفه» از 
وطواط می‌باشد» و نسخۀ خود را به وطواط متسوب 
کرد و گرنه این کتاب هیچ ارتباط په کتاب «حمد و 
ثنای» وطواط ندارد و عبارات کتاب و ترجمه واژه‌ها 
گواه است که از وطواط نیست و بسیار متأخر 
می‌باشد» اما نگارندة آن شناخته نبود» تا آنکه 
نسخه‌ای از آن نزد آقای دکتر صادق کیا در تهران 
دیدم و در پایان آن عبارتی دیده میشود که در پائین 
خواهم آورد, و بنابراین نگارند؛ آن گویا محمّد 
باقربن کربلائی ابراهیم گرگانی (یا کنگانی) است که 
در آغاز سدۀ سیزدهم هنگامی که به آموزگاری 
کودکان مشغول بود آن را نگاشته است. 

عبارت پایان نسخه دکتر کیا چنین است: 

تمت‌الکتاب بعون الملک الوهاب فى یوم 
دوشنبة سیم شهر رجب المرجب در کنج مکتب‌خانه, 
در اوقاتی که مشغول به تدریس اطفال کنکان بودم 
چون نیک ملاحظه کردم مشاهده نمودم که دنیا را 
وفائی و عمر را بقائی نمی‌باشد و بشر راامل‌های 
طویل و آرزوهای کثیر در حینی که آفتاب عالمتاب از برج 
حوت به برج حمل نزول کرد این چند اوراق را به جهت... 
مسوده نمودم که در روزگار از این حقیر یادگار بماند. 
خط نوشتم تا بماند یادگار 

من نمانم خط بماند روزگار 


۱-چنانکه دیدیم بر پشت صفحه اول این چاپ نوشته شده است که 
در دنبال آن «سدائق السحره وطراط برای درس املا چاپ می‌شود: 
ولیکن در پایان, بر حلاف وعده» حدائق السحرلننهاده‌انسوج<جای 
آن یک فرهنگ فارسی به فارسی چاپ کرده‌اند, که بر صفح عنوان آن 
چنین نوشته شده است: [ منتخب‌اللغة فارسی جیبی برای ضبط | کثر 
لغات و فهم املا ] نويسندة هر دو نخة نصرالله تفرشی در 
دارالخلافه در رمضان ۱۲۹۱ ه. ق. می‌باشد. 








حرره العبد الحقیر محمّد باقربن کربلائی آقا 
ابراهیم الکرکانی (یا کنکانی) فى سنة ۱۳ (شاید 
۳ ه.ق. باشد). 

آغاز: ابتداء: آغاز کردن. ابتغاء: خواستن. ابتلاء: 
آزمودن, و در بلا و رنج افکندن. ابداء: آشکار کردن و 
آفریدن... 

انجام: یمانی: منسوب به یمن. یمین: دست 
راست. و طرف راست» و سوگند و قوت و توانائی. 
یونان: دهی به بعلبک و ملکی است معروف. 
یاه یاه: کلمه‌ای است که برای راندن اشتر گویند. 

ترئیپ: در این کتاب واژه‌ها به‌ترئیب حرف 
آغاز واژه مرتب است» و هر واه تازی بیک وازه 
فارسی ترجمه گردیده است. 

باری نسخه‌ای به نام «منتخب‌اللفه» در کتابخانة 
رضوی به شماره ۴۸ (خعطی لغت) دیده ميشود 
(فهرست ۳۷۹:۲) که غیر از کتاب جای 
گفتگو می‌باشد. و نیز غیر از آن است که در ص ۲۵۴ 
یاد شد. 

نسخه نزد دکتر صادق کیاء نستعلیق ظاهرا خط 
ملف. در سال ۱۳ (شاید ۱۲۱۳ ه.ق.) حط و کاغذ 
سدء‌سیزدهم است. 

چاپ: این کتاب یک بار به سال ۱۲۹۱ ه.ق. در 
تسهران به نام «منتخب‌اللغه» و یک بار در ۱۳۲۲ 
ه.ق. در بسمبتی چجنانکه در بالا یاد شد به 
نام «منتخبات‌اللغه» چاپ شده است. و چاپ 
دوم ۱ صفحه دارد. و پس از آن در صص ۴۱۲ 
- ۴۴۹ «حدائق السحر» وطواط جاپ شده 


امنتنت: 


بخش دوم 
فرهنگهای منظوم و شرحهای آن 
الف: گوهر منظوم. پ: نصاب شیدا. 
ج مفتاح‌اللغة. دتحفه وهپی. 
ھ : لغات قرآن. و: شرح نصاب طالقانی. 


ز: شرح نصاب تفرشی. ح: شرح نصاب یزدی. 
گوهر منظوم 


[۷۹] [الف ] 


محمد على مولوی هندی. در هند جاب شده است. 


فرهنگهای عربی به فارسی /۳۴۳ 


(لیلعه صدیق حسنخان» ص ۱۶۳): 


]۸٠[‏ نصاب شیدای یزدی [با 

میرزا ابوالحسن شیدای یزدی از شعرای نیمه اول 
سد؛‌سیزدهم یزد است که در ۱۲۲۹ ه.ق. درگذشت . 
به گفتة فاضل گروسی در انجمن چهارم از انجمن 
خاقان؛ ناظم پدر در پدر لغوی و ادیب بوده است. و به 
گفتة وامق یزدی (م ۵ ه.ق.) در تذکره «میکده) ۲ 
دیوانی در سه هزار بیت داشته است. این مرد به گفتة 
وامق نصابی به دنبال نصاب فراهی سروده که در آن 
لغات مذکور در نصاب فراهی یاد نشده و بندهای آن 
دارای صنایع بدیعی بوده است. 


]۸۱[ مفتاح اللغة [ج ] 

محمّدجعفر پسر ميرزامحمّد از اهل مباركة 
لنجان اصفهان» اشعاری به پیروی از نصاب» در لغت 
عربی به فارسی سروده و کتابی ساخته. و روز 
۷ربیم دوم ۱۲۴۷ ه.ق. آن را به پایان رسانیده است» 
و گویا علاقۀ شدید به تهیةٌ چنین کتاب داشته که تا 
بیست و پنج سال بعد, نیز به آن مشغول بوده و در ۱۹ 
شوال ۱۲۷۲ ه.ق. نسخه دیگر از آن به پایان رسانیده 
است. این نسخۀ دوم کاملتر و به کلی با نسخة نخستین 
تفاوت دارد. و دارای دیباچۀ نثری است که در ان نام 
خود و پدرش و مسقط الرأس خود (مبارکة لنجان) و 
نام کتاب و مدارک کار خویش را یاد کرده است. و 
تعداد ابیات راسه هزار و یکصد بیت نوشته است. 

مدارک: قاموس, مصباح المنیر» مقامات حریری» 
کنزاللغة. و حکایت از مهذب و صحاح را نگارندة 
کتاب در دیباچه به عنوان مدارک کار خویش ياد کرده 
است. 

نسخه‌ها: دهخداء ۱۲۰. در مجموعه ۱۱۰ برگی 
به خط ناظم؛ محمد جعفر مبارکه‌ای لنجانی اصفهانی 
است. حط زدگی و عوض شده بسیار دارد. در ۲۸ ربیع 
یکم ۱۲۴۷ ه.اق. تمام شده است. نویسنده در پایان 


۱-تاریخ مرگ او را در حديقة الشعراء (ص ۱۱۷) نسخة آقای 
سلطان القرائی ديدم. 

۲- نسخه این تذکره که در ذریعه (ج ۴ ص ۵و ج ٩ص‏ ۲۷۳) نزد 
سید احمد مدرسی نشان داده شده است» | کنون نزد آقای سیدعلیرضا 
ریحانی یزدی صاحب «ائينة دانشوران» در تهران میباشد. 





۴ /مقدمه 


نسخه, تاریخ نوشتن نسخه و نام خود و شهر و ديه 
خحویش رابه نظم آورده است. مجموعاً پیرامن 
یک‌هزار و صد بیت دارد. و پس از این کتاب فرهنگی 
فارسی به فارسی» و دیگری ترکی به فارسی منظوم 
که گویا از همین ناظم است دیده میشود. بسیاری از 
اشعار این نسخه حط خورده و گاهی روی تمام 
صفحه کلم «غلط» نوشته شده است. 

و نسخه دیگر در مجلس ۸۷۲ به خط ناظم‌هست 
که در ٩۱.شوال‏ ۲ ه.ق. پایان یافته و ۲۸۲ صفحه 
است و به کلی با نسخه پیشین تفاوت دارد و دارای 
دیباچۀ نثری است که تعداد ابیات در آن سه هزار و 
صد بیت نوشته شده است. با آنکه تاریخ این نسخه 
۵ سال بعد از نسخة اول است باز هم خطزدگیها و 
تغییرات بسیار در ان وارد کرده است. و معذلک شعر 


آن چندان محکم نیست. 


]۸۲[ تحفه وهبی [د ] 
محمّد وهبی سنبل‌زاده» متخلص به وهبی (م 


۴ ه.ق.) از شعرای عصر سلطان سلیم سوم 
(۱۲۰۳ و ۱۲۲۲) سفری به ایران آمده. و این نصاب را 
در لغت عربی به فارسی نظم کرده. و سپس به عثمانی 
بازگشته و «نخبةٌ وهبی» رادر لغت عربی به ترکی نظم 
کرده است. اسماعیل‌پاشا در هدیةالعارفین (۳۵۶:۲) 
مرگ او را در ۱۲۲۴ ه.ق. نوشته است. 

قرتیپ: بندهای این منظومه به‌ترتیب حروف 
هجاء در قافیه منظم شده است. ناظم در تاریخ 
سرودن نخبه گوید: 
آب گوهرله عطارد لوحه تاریخین یازر 

نخبة رنگین اداتی ایله‌دی وهبی. تمام 

جاپ: تحفه وهبی در استانبول جاپ شده 
است. جنانکه «نخبة وهبی» نیز به سال ۱۲۴۶ ه. ق. در 
بولاق چاپ و منتشر گردیده است. 
[AT]‏ لغات قرآن ]^[ 

منظومه‌ای است که لغات قرآن را به‌ترتیب 
سوره‌ها از حمد و بقره تأ ناس جمع و در چندین بند 
نظم کرده است. و آن را به نام شاهزاده حسنعلی میرزا 
در طهران آراسته است. 

آغاز و انجام نسخه افتاده و شاعر شناخته نشد. 


بندها را تقطیع کرده و مانند نصاب وزن هر بحر را 
معین کرده است. گویا ترجمان القرآن جرجانی با 
(المستخلص» يا «لسان التنزیل» را کوتاه و نظم کرده 
ام شاید ناظم همان صاحب (دره منظومه» در 
تجوید باشد که در کتابخانة دانشگاه هست و در 
فهرنت آن (۷۰۴:۲) یاد شده است. نسخه ملک 
۷ ناقص. آغاز و انجام آن افتاده است. 
[۸۴] شرح نصاب طالقانی [وا] 

یکی از معروفترین شرحهای نصاب که در سدۀ 
سیزدهم نگاشته شده این کتاب است. 

تگارنده:محمد حسین‌بن محما رضا شریف 
طالقانی است. که در دیباجه خود را چنان معرفی 
نموده است. 
دوازده فائده در علم عروض آورده است. و در آغاز 
هر بند» تغزلها را به ناظمی غیر از فراهی نسبت داده 
«چنانکه ناظمی گفته» نظم: فعولن فعولن...» 

ترتیپ: مولف در این کتاب؛ متن نصاب را زیر 
عنوان اصل ... و گفتة خود را به عنوان شرح... آورده و 
اشعاری را که اضافی دانسته به عنوان «ملحق...» و 
(شرح..ا یاد کرده است. 

اغاز: بسمله. حمدله. اما بعد اقل عباد... 
نظایر ارباب فطنٹ و ذکا... اصل: حد حافده و حقد 
حاسده... لنخل الدقیق. شرح: حسد به حاء حطی و 
سین سعفص و دال ابجد به صیغهٌ ماضی مجهول... (و 
یس از دوازده صفحه)... اصل: القطعه الاولی... 

چاپ: این شرح در تهران بسال ۲ ه.ق. به 
خط محمّد حسن گلپایگانی در ۳۰۴ صفحه اندازة 
وزیری چاپ سنگی منتشر شده است. 
[۸۵] التبیان فی تصحیح لغات زز] 

تصاب‌الصییان 

۰۰ ۰ 8 ۳ ۰ ۰ 

نگارنده: محمد على شریف‌بن مغفور مبروز 
میرزا محمد باقر تفرشی. 


۱ -برای شناختن لغات قرآن» بویژه آنها که به‌تر تیب سوره‌ها مرتب 
شده است ص ۲۴۴ ۰۲۵۰ ۰۲۵۱ ۰۲۶۵ ۲۷۵ دیده شود. 





آغاز: الحمدثه الذی ميز نوع‌الانسان من‌الحیوان 
بالنطق و اللان» و فضله لشکر آلائه... اما بعد؛ جون 
کتاب «نصاب‌الصییان» که از تصنیفات... جناب 
ابونصر فراهی است... به‌علت مرور دهور... و قلت 
فهم کتاب... تصحیف و تحریف شده بود» لهذا این 
بندهٌ ضعیف... محمد على شریف ابن‌مغفور مبرور 
نوشته شود.. و سمیته بکتاب االسبیان فی تصحیح 
لغات نصاب الصبیان» و بیتی نیز در مادۂ تاریخ ایین 
سوالی ز تاريخ تألیف کرد 
خرد گفت تاریخ او را «صغار). 
وبالله التوفیق... قوله: همی گوید ابونصر فراهی. 
جناب ابونصر در صد ر... 
مدارک کار: در صفحۀ پشت نخهة اصل» به 
خط مصنف جنین دیده میشود: 
(شروح نصاب؛ محمدین فصیح دشت‌بیاضی» 
یوسف‌بن مانع» ' نظام هروی آ و بنابراین مژلف از 
مانع و ریاض‌الفتیان را دیده است» و در ضمن کتاب از 
«طرازاللغة» و «کنزاللغة» و «مصباح» و «قاموس» و 
(صراح» و «دبستان سخن» و «مصطلحات» و 
«السامی» و «غیاث» و «شرح قصیده شاطبی» و «مزید 
الفضلاء» و «برهان» و «منتخب» و «کشف» نقل دارد. 
شمارهٌ اشعار: در دیباچه تعداد اشعار اصل را 
دویست‌وبیست بیت دانسته و باقی را ملحق شمرده 
است و در پشت برگ نخست گوید: چهار صد و 
شلده است. تغزل و تقطیع در آغاز بندها مانند 
نسخه‌های معمولی است و آنها رانیز شرح کرده 
است. و گویا آنها را از خود فراهی شناخته است. 
نسخه نجم‌الملک تهران, و به حط خود ملف است 
در ۱۲۹۳ ه.ق. 
[۸۶] الدرة‌اللمينة [ح] 
شرحی است بر نصاب از علی‌اکبر حسنی 
حسینی لغوی یزدی‌بن محمّد جعفر متطبب یزدی» 
نام مولف و کتاب در دیباچه چنین یاد گردیده است. و 
در سه‌شنبة بیستم ذیحجۀ ۱۲۹۲ ه.ق. شرح رابه 


پایان رسانیده است. 

آغاز: حمد بی‌حد و ثنای بی‌عد. مر قادری را 
سزد که رتبهٌ بنی نوع انسان را از سایر حیوانات 
برفزود و ایشان راناطق و عالم به لغات نمود... و بعد 
چنین گوید... على اكبر الحسنی الحسینی اللغوی 

او میگوید کتاب را به خواهش دوستان و برای 
تصحیح اشعاری که شارحان آن را به غلط شرح کرده 
بودند» تألیف کردم و به «الدرة‌الثمينة» نامیدم. 

در زیر عنوان‌هائی مانند: لمع بیان» ارشاد 
تذکره» فانون» حدیفه هدایه» مطالب خارج از 
موضوع کتاب نیز آورده است: نقطیع بحرها را مانند 
نسخه‌های نصاب معمولی آورده اما شرح نکرده 
است. شیخ عباس قمی ا «الکنی و الالقاب» 0 
الیتیمة» در تکمیل اين شرح نگاشته است. 

جایها: ایران (شاید یزد) به اندازۀ یک هشتم برگ. 
جاپ سنگی در ۱۳۹۵ ه.ق. 

-یزد. سنگی ۲ ه.ق. 

- تهران. سنگی. خط محمّد صانعی ۱۳۶۶ ه.ق. 
چاپ علمی. 


دنبالة مقال 
فرهنکنامه‌های پرا کنده 


چنانکه در سدۀ سیزدهم یاد کردم؛ مردم ایران در 
آغاز نهضت تجددطلبی به آموزش زبانهای اروپائی 
گرویدند. و زبان تازی در ایران جنبة علمی خویش را 
از دست بداد» و روی به ضعف گذارد و این امر تا 
نیمه اول سد چهاردهم ادامه داشت ولی از آن به بعد 
اندک اندک مسئله از این صورت بیرون امد و اکنون 
در شعبه‌های ادبی دبیرستانهای ایران زبان عربی, نه از 
نظر مذهبی, بلکه از آن جهت که تاریخ» حقوق و 
فلسفهٌ ایران در مدت هزار سال به این زبان نگاشته 


شده است. آموخته ميشود. به همین جهت چندین 


۱-همان شیخ یرسف‌بن مانع القرشی است که میرزا کمالا فسائی 
شا گرد مجلسی در مجموعة خویش از آن نقل دارد. و یکی از مدارک 
عمدة غیاث‌اللغات می‌باشد. و در دنبالة اين مقال معرفی خواهد 
گردید. 


۲-ریاض الفتیان از این حسام است که در ص ۲۳۳ - ۲۳۴ یاد شد. 








۶ /مقدمه 


فرهنگ تازی به پارسی کلاسیک و به صورت جدید 
چاپ و منتشر گردیده است. و نیز در همین مدت 
فرهنگهای منظوم و شرحهایی بر نصاب بروش کهن 
ساخته شده است. 

اضافه برآن لغت‌شناسانی چون محمّدعلی 
داعی‌الاسلام در هند و ناظم‌الاطاء نفیسی و مرحوم 
دهخدا در ایران» اقدام دیگری کردند. ایشان همه 
واژه‌های عربی را در لعتنامه‌های صویش که 
مرحوم دهخدا برای وسیع‌تر بودن زبان فارسی از 
عربی» هميشه چنین استدلال میکرد؛ که زبان فارسی 
شامل فارسی و عربی روی همرفته است. 
فرهنگنامه‌های تازی به پارسی نامیده شده است؛ 
اضافه بر فرهنگهای گم‌نام و آنها که نگارنده‌شان 
چند فرهنگ که در سدۀ چهاردهم نگاشته شده است 
نیز معرفی میگردد و برای آسانی جستجوی 
فرهنگنامه‌های این بخش آن را به‌ترتیب حروف آغاز 
نام فرهنگنامه‌ها. یا موضوع آنها مرتب خواهم کرد. 
[AV]‏ احمال حسینی 

مولف آن. واژه‌های غریب و کم‌استعمال در 
حدیث و جز حدیث را به‌ترتیب حرف اول جمع 
کرده است. 

وی در آغاز باب بیشتر حروف» فصلی برای اتباع 
آن باب آورده و لیکن در مرتب کردن این اتباع به 
حرف آخر نگاه کرده است. مغلا در آغاز حرف «ظ» 
گوید: کتاب‌الظاء المفردة فی‌الاتباع فى آخر الكلمة؛ 
بسم اله الرحمان... هو حظ لظ: اى ملح ...باب الظاء 
م الهمزه؛ الظاب... 

أغاز: الحمدلله رب العالمين... قال الشيخ الامام 
الاجل رضی‌الدین تاج الافاضل ابوعلی الحسين‌بن 
الدنيا زلة... و قدماً تمنیت أن آجمع اسماء غرائب 
الاحاديث EE‏ عجایب لغات الاعاجیب ...و سمسه 
لائمه فی فحواه» فارسیاً و عربیا... فاوله کتاب‌الهمزة. 


باب الالف مع الباءء و قد یسمی الالف همزة هنا. الابد 
و الابدی: همیشه. الابیل: سر زاهدان. الابیلون: ج. و 
ترسایان عیسی (ص) را ابیل الابیلین گویند. الاب: 
پدر... 

(و پس از یک صفحه) باب‌الالف مع‌التاء. الاتب: 
پیراهن بی استین و بی‌بادوان. الاتان: ماده خر... الالف 
مع الثاء. الاثر: خبر. الاثار: ج. 

نسحخة ملک ۳۶۷ نسخ فقط تا حرف «م» ر» كلمة 
(مرق» را نوشته. نسخه مجلس ۲۰۸۲ 

[A]‏ الازهرالواضح 

در لغات عربی به فارسی. 

نگارنده: مسصطفی‌بن عشمان رومی. 
(کشف‌الظنون). این مرد پیش از مصطفی‌بن عثمان 
توقیعی شاعر ترک متخلص به «سامی» میزیست که 
در ۱۱۴۶ ه.ق. درگذشت و در هدیهةالعارفین فى 
اسماء المژلفین ج ۲ ص ۴۴۵ یاد شده است. 

اقسساز: الح مد لث الم لک السبحان... 
(کشف‌الظنون). 
]۸4[ الفاظ مفرده 

در پانصد بیت نوشته. مولف ناشناس» مرتب بر 
روف الاو سابد با نكن تفر هنمان لات 
یوسفی باشد که در سدۀ دهم (ص ۲۴۲) معرفی 
گردید, 

آغاز: باب الالف؛ ابتداء و افتتاح: آغاز کردن. 
انتهاء: به پایان بردن کار. انشاء: از خود پیدا کردن. 
التجاء: پناه گرفتن. التقاء: به هم رسیدن و یکدیگر را 
دیدل... 
انجام: یمامه: کبوتر. یبقطین: درخت کدو. والله 
اعلم بالصواب. 

نسخهً سپهسالار ۱۰۷. نستعلیق محمّد امین در 
۹ ه.ق. پس از کنزاللغات نوشته شده است. 
]4۰[ تبصر ةالصییان 

کتابچه‌ای است در ادبیات تازی» به فارسی در دو 
بخش. و مولف به هر یک نام جدا گانه داده است. 
نخستین را «حدیقه» نامیده و به‌ترتیب الفباء است. 


دوم را «بوستان» نام داده و در آن قواعد و دستورهای 
نحو و صرف عربی را یادکرده است. و هر دو راروی 
هم «تبصرة الصبیان» نامیاه است. 

حدیقه را بر بیست‌وشش باب بخش کرده و در 
آن واژه‌هائی را که در گفتگوهای ادبی به کار رود 
به‌ترتیب حرف آغاز آنها گرد آورده و به پارسی 
گزارش داده است. جنانکه در باب الف اللهم, 
احتاباء اصلاً و مانند آنها را گزارش داده و در باب 
جیم» جراک» جبروت. و مانند آنها را معنی کرده 
است. 

نگارنده: در.دیباچه خود را فضل الله شریف 
آپسر محمد الشریف. نامیده. گوید: این کتاب را برای 
فرزند خود عبدالرحمان نگاشته است. 

آغاز: الحمدش جل و علی: حمداً لاینتهی, 
وأصلی... 

انجام: و فعل بضمتین نحو نم ککتف. تمت 
الکتاب. 

نسخۀ دانشگاه ۱۷۰. نستعلیق سدۀ سیزدهم از 
تحمدین ابی‌الحسن مازندرانی. 

]41[ تحفةالالفاظ 

این کتاب دارای سی و دو مطلب است. دو مطلب 
اول پراکنده‌ها است. 

و از مطلب سوم تاسی‌ام مرتب به ۲۸ حرف الفباء 
است» و مطلب ۳١‏ الفاظ متفر ق بسيط است. و مطلب 
سی و دوم الفاظ مرکبه و جملات اصطلاحی است. 

اغاز: سپاس و منت پروردگاری راکه از... 
الفاظی چند است که هر چند به زبانهای جملۀ ادنی و 
اقصی متداولست... ولیکین از غایت وضوح آن از 
ادراک معنی معین او قصور نموده‌اند... 

انجام: تمام شد کتاب «تحفةالالفاظ» به چهار 
اقسام و سی دو مطلب. 

نسخه‌ها: ملک ۴۳۷. نسخ درشت در دفتری 
است» و در دنہال آن نسخة «حمد و ثنا تأليف وطواط 
که در صفحه ۶ یاد شد قرار دارد. تاریخ ندارد ولی 
گویا در سدۀ یازدهم نوشته شده است. ۹۰ برگ ۱۱ 

دهخداء ۱۲۷. ناقص است و پیش از ترجمان 
عادل بن علی نوشته بوده و اکنون فقط یک برگ آخر 
ان به جااست. 


فرهنگهای عربی به فارسی / ۳۴۷ 


]4۲[ الترجمان 

اسم و فعل و حرف را مانند «خلاصة اللغات» در 
هم آمیخته و به‌ترتیب حرف اول کلمه بر بیست و 
هشت باب مرتب کرد و هر باب بر سه بخش مفتوح 
و مضموم و مکسور و در هر یک از این سه بخش 
کلمات را به ترتیب حرف دوم مرتب کرده است. در 
صفحة اول و نیز در واه «قمامیل» از كتاب «جوامع 
البيان» و «مقدمة‌الادب» نقل کند. اما بیشتر كلمات را 
از «صحاح» نقل کرده و در نقل به کلمةٌ «صحاح» اکتفا 
کرده و گاهی گوید: کذا فی الصحاح. 

در اغاز همه بابها نام کتاب را چنین ارد: باب.. 
من الترجمان. مرکبات را نیز به فارسی معنی میکند» 
چنانکه «اناالله اری: ای منم خدای که می‌بینم... و نیز 
«سیف هزهاز: ای متحرک: ای شمشیر جنبنده». 

ترتیب: اين کتاب عيناً مانند «حلاصة اللغات» 
است اما مفصل تر می‌باشد. و شاید خلاصه از روی 
این کتاب نوشته شده باشد. 

آغاز: (افتاده) يقال فرس اذرء و جدی اذرء ای 

ارقش الاذنین و ساير اسود. (صحاح)... اذفر: تيز بوی 
و تيز گند.. الراء؛ ار: جماع وار: جماع کردن. ارابة: 
خردمند شدن. اراجل: جمع رجل. (صحاح). اراجیح: 
جمع آرجوحه. اراجیز: جمع ارجوزه... 

باب السین المفتوحة من الترجمان؛ سائبة: آن 
شتر که او را به‌سبب نذر آزاد کردندی» و از آب و گیاه 
بازنداشتندی. سائح: صائم. ای روزه‌دار بلغة هذیل» 
سائحون: جمع. سائر: باقی. سائرالناس: باقی مردمان. 
سائس: مالک التصرف. سائغ: گوارنده... 

انجام: (افتاده) باب الهاء المفتوحة من 
الترجمان. ها: حرف من حروف المعجم. ها: حرف 
تبیه و ها قدیکون جواب النداء یمد و یقصر... هلل: 
روشنائی صبح. هلل: کرۂ ثننده. ای ارمجک کرد و کی 
اغ. و وقع فى بعض النسخ.(ناقص)». 

نگارنده: نگارندة کتاب شناخته نیست, ولیکن 
محتمل است که این کتاب همان «ترجمان اللغة» باشد 
که چلبی آن را یاد کرده گوید: از شیخ علی‌بن نصرتبن 
داود است. و هر یک از بیست و هشت باب را به سه 
بخش مفتوح و مضموم و مکسور تقسیم کرده و 
کتاب را برهشتاد و چهار باب مرتب کرده است. و 
آغاز آن چنین است: 

آغساز: الهمد الذی ف_ضل لسانالعرب 





۸ /مقدمه 





بالفصاحة و البیان... 

نسخه‌ها: در رضوی لغت خطی ش۵ و ملک 
۳۲ هست. 
]4[ ترحمان‌القران 

یکی از سه کتاب است که کوتاه شدۀ 
(المستخلص)» به نظر میرسد. و در ص ۲۳۲ و ۲۳۷ 
گذشت. پدرم در ذریعه (۷۲:۴) آن را ترجمان‌الق رآن 
نامیده و به تاج‌الدین‌بن محمدین ابراهیم الهاشمی 
نسبت کرده است. و نسخه‌ای از آن نشان داده که در 
۹ -ع ۲ - ٩٩۱‏ ه.ی. نوشته شده بوده است. و 
ولیکن با بررسی فهرست آن کتابخانه اشکار گشت 
که نسخة کامبریج «ترجمان قرآن» جرجانی و یا 
«ترجمان عادل‌بن علی» می‌باشد نه این کتاب. اما من 
دو نسخه از این کتاب -با همان آغاز که در ذریعه 
هست - دیدهام و در زیر معرفی مینمایم. 

اغاز: الحمد ف الذی ارسل الرسل و اوضح 
السبل و اکمل لناالنعمة و اعظم علینا المنة بالاسلام... 
اما بعد هذا کتاب ترجمان القران جمعته على ترتیبه, 
ترجمان تعریب ترزفان است. و در وی سه لغت 
ترجمان و ترجٌمان و ترجمان. الترجمه: تفسیر كردن 
زبانی به لغت دیگر. ترجمة الاستعاذة: العوذ و العیاذ و 
اللوذ و اللیاذ: پناه گرفتن به کسی يا به جائی... (و پس 
از ترجمه تعويذ و بسمله)... سورة الفاتحة؛ الحمدلله: 
شکر و سپاس مرخدایرا. حمد بستود مردی... سورة 
البقرة؛ الم: ای آنا الله اعلم منم خدای سزاء پرستش. 

آغاز سورة المائدة؛ العقود: پیمانها جمع عقد. 
گرفتگان جمع حرام. لاتحلوا شعائراله: حلال 
مدارید شتران خون‌آلود کرده را براء نحر در حرم. 
القلاده: گردن بند... 

انجام: سورةالناس. الخناس والوسواس: آن دير 

تر تیپ اين کاب مانند «المستخلص به‌ترتیب 
سوره‌های قرآن منظم گردیده است و بر عکس 
«تراجم‌الاعاجم» می‌باشد و فرقی که با «المستخلص» 
و ترجمان جرجانی دارد آنکه در آن دو کتاب. لغات 


قرآن یک بیک به فارسی ترجمه شده است اما در این 
کتاب گاهی جمله‌ای رابه جملهٌ فارسی گردانیده 
است. (ص ۵ TV ITY‏ حاشیه وص !۵ 
۴ نسخ سده نهم است. و نسخة دیگر نزد آقای 
احمد افشار شیرازی: در تهران خط سده یازدهم. 
هست. 
]4۴[ حداللفات 

مردی در آغاز سدۀ چهاردهم لغات عربی 
مقامات حریری را به فارسی ترجمه و توضیح داده 
است» تا در دست‌رس شاگردان آموزشگاههای 
هندوستان قرار گیرد. 

تر تیپ: حرف آخر کلمه را بزرگ بخش (باب) 
و حرف اول را کوچک بخش (فصل) قرار داده است. 

اغاژ: الحمدث و الصلاة على عباده الذین 
اصطفی و اوصیائه الذین ارتضی و اجتبی. و بعد فهذا 
عن النسخ اللغوية؛ تسهیلا لقارئیه المبتدئین... باب 
الهمزة. فصل الباء؛ بدء بالفتح: آغاز کردن. از منم. 
ابتداء: مئله. برء بالفتح: آفریدن. از منع. باری: 
آفریننده؛ و اسمی از اسماى الهن. برية: كغنية 
آفریدگان و العرب ترکوا همزته... فصل الجيم 
جراءة بالفتح. کفعاله: دلیر شدن. از کرم... 

باب السین» فصل الهمزة؛ اس بالضم: بسیاد. 
تأسیس: بنیاد نهادن. موالسة: خیانت و فریب كردن با 
کسی 

انجام: فصل الياء (من باب الیاء) يد بالفتح: 
دست. و اصله یدی. اسدی: جسماعت. أيادى: 
جمع‌الجمع و دست‌رسی و توانائی و نعمت... و يقال 
منصوب المحل. یعنی رفتند و پراکنده شدند مثل 
نعمتهای شهر سبا که سیل بر ایشان مستولی شده همه 
را متفرق و پراکنده ساخت و چیزی نگذاشت. الحمد 
لله على نواله و الصلاة على رسوله محمّد و آله. قد 
وقع الفراغ من تألیف «حد اللغات» و طبعه سنة ۱۸۱۴ 
من الاعوام المسيحية موافقه لسنة ۱۲۲۹٩‏ من الهجرة. 
النبوية على صاحبها افضل الصلاة و اکمل التحية. 

چاپ: این کتاب در ۱۸۱۴ م. / ۱۲۲۹ ه.ق. در 
هندوستان (شاید حیدرآباد) به چاپ حروفی منتشر 


شده و گویا برای دانشجویان زبان عربی و فارسی 


گویند که درآخر او لفظ «دین» واقع شو د؛ کمال‌الدین 


تهیه شده است. و نام مولف در آن دیده نمی‌شود. 
۴ صفحه ۱۷ سطری است. ۲۲/۵ ۳۲/۵ و ۱۳/۵ × 
۳۹/۵ 


[۹۵] حل النصاب در لغات ثلاثة 


کتابی است که لغات نصاب فراهی رابا همان 
ترتیب به نثر دنبال یکدیگر آورده است. و در برابر هر 
کلمهٌ عربی» فارسی و فرانسة آن را نهاده است. هر 
صفحه دارای چهار ستون است: ۱ -کلمۀ فرانسه با خط 
فارسی. ۲ -فرانسه با حط لاتین. ۳-فارسی. ۴ -عربی. 

در خاتمة کتاب مؤلف خود را ضیاء‌الدین نامیده 
گوید: جز این کتابچه کتابی بزرگ در لغت به نام 
(ضیاء اللغة» ساخته‌ام که هجده هزار لغت را در بر 
دارد. ملف در پشت صفحه نخست. میرزا 
ضیاء‌الدین‌خان ندیم باشی نائب اول وزارت عدلیه 
معرفی شده است. 

آغاز: دیو. 0:6۷. خدا ال... 

جاپ: این کتاب در تهران به چاپ سنگ در ۸۰ 
صفحه به اندازهُ جیبی در ربیع‌الاول سال ۱۳۱۷ ه.ق. 
پخش شده است. 


خلاصةاللغات 


14۶] 


نگارش اسماعیل‌بن لطف الله باخرزی أ است. 
وی در دیباچه گوید: دانشمندان مالغات مشکل 
بسیار در کتابهای خویش به کار برده‌اند واو اين 
کتاب رابرای حل آن مشکلات ساخته» و مانند 
«مهذب‌الاسماء» به هشتادوچهار بخش تقسیم کرده 
است» یعنی به‌ترتیب حروف بیست و هشتگانه است 
و هر حرف بر سه بخش مفتوح و مکسور و مضموم 
است» ولیکن مانند (مهذب‌الا سماء) ویژه اسمها 
نبوده بلکه اسم و مصدر را در هم ريخته است و فصل 
نامهای خدا که در آغاز «مهذب‌الاسماء» است و نیز 
فصلهای خاتمة آن را داخل کتاب کرده, و به کلمات 

دربار؛ «کربلا» گوید: کربلا مقتل امیرالمومنین 
حسین‌بن علی علیه‌السلام است. و دربارة لقب گوید: 
که دلالت کند بر صفت مرغوبی, یا خود کلمه را 


و غيره. القاب: جمغ. 

آغاز: الحمدث الذى نزل القرآن العربی بأوضح 
الحجج والبينات» و جعل لغة العرب احسن الالفاظ و 
اللغات. و الصلاة على سيّدالعرب و العجم المؤيد 
بالمعجزات و آله الطيبين و الطاهرات... اما بعد همى 
گوید محرر این ترکیب و مقرر اين ترتيب العبد الفقير 
الراجی اسماعیل‌بن لطف‌اله باخرزی... که فاضلان 
روزگار و کاملان نامدار» تصانیف بسیار و تاليف 
بی‌شمار و مراسلات متکاثره» و مکاتبات متواتره 
بالفاظ فارسی تصنیف فرموده بودنده و در اثنای آن 
الفاظ مشکله و کلمات معضله مندرج ساختند. و اکثر 
اهل زمان و ابنای دوران از ادراک آن عاجز و از فهم آن 
قاصر واجب نمود. مختصری و رساله‌ای مربوط 
مسمی به «خحلاصة اللغات و تفسیر المشکلات» 
ترتیب دادن در بیان بعضی لغات "از جوامد و 
مشتقات "که بین‌الناس کثیرالشیوع است به عدد 
حروف تهجی و منازل قمر» مشتمل بر بیست و 
هشت کتاب و هر کتاب مبوب بر سه باب میشود. والله 
الموفق و المعین. 

الهمزة المفتوحة. ٩‏ آبق: گريزنده. آثم: بزه کار. 
آجر: خشت پخته. آخرت: آنجهان... و من الکنی؛ 
ابوالبشر: آدم. ابویحیی: ملک الموت... ت؛ اتان: ماده 
خر... ث؛ اثام: عقوبت. اثر: نشان و خبر رسول. آثار: 
ج...باب الهمزة المكسورة. ابن مخاض: شتر 
یکساله... 

آغاز سین: کتاب‌السین المقتوحة. سائل: پرسنده. 
سابح: اسبی که گوئی شنا میکند در رفتن» و مرد 
روزه‌دار. سابع: هفتم. سابغه: روزه تمام. سابغات و 
سوابغ: جمع. سابق: پیشی گیرنده... 

انجام: باب الياء المضمومة؛ یبوست: خشکی. 
یرنا: حنا. س؛ یسر: اسان. یسری: اسانی و دست 
راست. یوح: نامی است آفتاب را. باب الياء 
المکسورة؛ یسار: لغت در يسار و آن لغت ردی است. 
واه اعلم بالصواب. تمت الكتاب... 


۱-در دیباچۀ فرهنگ تازی به پارسی آقای فروزانفر» مژلف این 
کتاب را؛ محمّد ممن گتابادی نامیده‌اند. شاید نسخه‌ای نیز با آن نام 
۲-فقط در نخه روضاتی هست. 


۳-فقط در ز نسخه روضاتی هست. 





۰ /مقدمه 


نسخه‌ها: روضاتی اصفهان آقای سیّدمحمّد 
علی. محیط طباطبائی ۱۸۸: در ۱۰۴۹ ه. ق. نوشته 
شده. نیز محیط ۱۸۹: آغاز و پایان افتاده. نستعلیق ۴۰ 
برگ ۱۷ سطر. سیّدجعفر شهیدی که در ۱۲۴۲ ه.ق. 
نوشته شده است. 
]4۷[ الدرة‌اليئيمة 

شرحی است بر نصاب از شیخ عباس‌بن محمد 
رضاقمی واعظ صاحب «الکنی و الالقاب» و «سفينة 
البحار» م ۱۳۵۹ ه.ق.؟ وی در دیباچه گوید: چون 
بهترین شرحهای نصاب. «الدرة الشمینة» بود (صن 
۸ دیده شود) و آن نیز همه اشعار را در بر نداشت 
ناچار این شرح را نگاشتم تا همه را در بر گیرد 
ولیکن اشعاری که قمی افزوده هیچیک از اصل 
نصاب نیست. 

چاپ: این کتاب به سال ۱۳۱۶ ه.ق. در ایران به 
چاپ سنگ در ۱۱۶ صفحه پخش شده است. 


[۸] سبيكةالمعانى للمصادر 


و المبانی 


منظومه‌ای است در یک هزار و دویست و هفتاد و 
پنج بیت» که در آن شش هزار و پانصد لغت عربی را 
به فارسی به تقلید «نصاب‌الصبیان» جمع کرده است. 

ناظم ملاحسن آهری متخلص به «طوطی» در 
ایل شاهسون مقام قضاوت و ریش‌سفیدی داشته و 
خود از گله‌داری زندگی می‌گذرانید. و چادرنشین 
بود و در زمستان و تابستان از سردسیر به گرمسیر 
کوچ میکرد. و تا تاریخ ۵۱ ه.ق. زنده بوده است. 
وی کتاب‌دوست بوده و در اهر کتابخانه‌ای داشته 


است. 

غیر از این کتاب, منظومه‌ای. نیز در توقیعات 
تقویم دارد که در آغاز آن گفته است: 
چو در تقویم بود الفاظ مشکل 

به کثف ان همه دل بود مایل 

آغاز دیباچه: بمله. سپاس فزون از اندازه و 
قیاس سزای ذات خداوندی است جل شانه که نوع 
انسان را با احتلاف السنه و الوان... 

در دیباجه مدارک کار خویش را: «قاموس)» و 
«مصباح المنیر» و «اختری کبیر» معین کرده است. 


اغاز: نظم: حرف الالف فى بحر المضارع: 
دارد خرد ز دانش و فرهنگت اعتبار 
امت: گروه. امت: بلند است و امر: کار 
اسبوع: هفته, اری: عسل» اثل: شوره‌زار. 

چاپ: این کتاب در سال ۱۳۴۵ ه.ق. با اجازه 
به خط آقا آهری و به کوشش ابوالقاسم صحاف در 
تبریز به چاپ سنگی در ۲۰۱ صفحه پخش شده 
است. و در دنبال آن منظومهة «توقیعات نفاویم» از 
همین ناظم چاپ شده است (صص ۲۰۲- ۲۱۸). 
۹۹1 شرح نصاب 

شرحی است از شرف‌الدیین علی‌بن حجةالله 
شولستانی. که از استادان مجلسی بوده است. صاحب 
ریاض نسخه‌ای از آن را در استرآباد دیده است» که 
تاریخ کتابت آن ۹۹۶ ه.ق. بوده. و چون شولستانی تا 
۳ زنده بوده بعید است تألیف او باشد. (ذریعه خطی). 
[۲۱۰۰ شرح نصاب 

از شیخ علی نجار. در برخی از شرحها از آن نقل 
شده است. (ذریعةً خطی). 
]1۰1[ شرح نصاب 

از شیخ ی وسف‌بن مانع القرشی. میرزا کمالاء 
کمال‌الدین محمّدبن معین‌الدین فسائی داماد و 
خويش از آن نقل کند. (الذریعه). و صاحب 


" «غیاث‌اللغات» همه جا سخنان وی به گواه آورد. 


11۰۲] 


شرح نصاب 


شرحی است ناشناس به عربی شبیه به شرح 
ابن‌فقیه که در صفحه ۱۹۳ گذشت» اما غیر از آن است. 


۱-بیاض کمالی. (الذریعه ۱۷۰:۳). 





آغاز: بسمله. من البداية الى النهاية... و نعم 
الوکیل... و نجوم و حساب و نحو و ادوات.قول 
المقرر [ره ] افتتح كتابه بالمصراع من اول الامر 
[اشارة ]الى انه منظوم. و هذا النوع... 

تسخۂ این کتاب در سپهسالار ۶۶۳۰ کتاب 
شمارءٌ یک دفتر است. 
۳ . شرح نصاب 

ان قاری ناشفا ات داچ رابا زان 
سژال و جواب شرح کرده» و هیچ تغزل در آغاز بندها 
نیاورده است. و فقط ۲۶ بند را شرح کرده است. و 
بنابراین متن او از نوع اول تصابها بوده است که در 
کتاب «فرهنگنامه‌های عربی به فارسی» ص ۱۰۷ یاد 
شده است. 

آغاز: الحمد له رب العالمين... اما بعد بدانكه 
این مختصری است در دانستن شرح نصاب. اول 
بباید دانستن که جرااین کتاب را «نصاب‌الصبیان» نام 
کرد... در مقدمه ابیات نصاب را دویست و بیست 
دانسته و آن را شامل ده علم شمرده است: ۱-لغت ۲- 
شعر ۳- کیمیا ۴- - انساب ۵-قرآن ۶- طب ۷-نجوم 
۸- حساب ٩-نحو‏ ۱۰-ادوات. او نام مژلف را 
محمّد و لقبش بدرالدین و کنیتش ابونصر آورده 
است. همه مطالب تا اول القطعة الثانية رابه صورت 
«سوّال چرا... جواب...» آورده است بعد از آن این 
سبک را رها کرده و به‌طور معمولی شرح نموده 
است. و باز در القطعة السادسه و عشرء سوال و جواب 
دارد. و در پایان کتاب. در القطعة السادسة و العشرون 
گوید: سؤال: اگر پرسند که چگونه در اول فرمود که 
این کتاب دویست و بیست بیت است که شمار 
میکنیم یک مصراع کم می‌آید. چه چنانکه یک مصراع 
در مفتتح کلام گفته است و هو: اهمی گوید ابونصر 
فراهی» دویست و نوزده بیت بیش نیست (جواب) 
گوئیم: یک مصراع که نیم بیت است از آن کم کرد تا 
دلالت کند 
پیش واچ ته 

نسخۀ دهخدا ۱۲۲ به نستعلیق سدۀ دهم. 


بر آنکه از بیست دینار زر نیم دینار زکاة 


[11] 


شرح نصاب 


سوال و جواب شرح شده است. و در پایان دیباچه سه 
باب در معنی حرفها دارد: ۱ -مفردات ۲ -مرکبات ۳ 
-حروف عوامل و هر یک چندین فصل دارد و در 
ی و ی اس 
منظومه‌ای در (۱۰۲ بیت) در معنی اسماء حسنی از 
صدر کمال آورده است و در شرح بیت دوم پنجا 
بیت از نظم پدر شارح. راجع به آسمان وزمین آورده 
است .و در شرح بیت: «ریه: شش قفا: حیره و وجه: 
روی» هفده فصل درباره اسماء اعضاء بدن آورده 
است. 

نسخۀ سپهالار ٩۲‏ آغاز و انجام ندارد. 
[۲۱۰۵ شرح نصاب 

شرحی کو تاه است» و در آن شواهدی برای الفاظ 
از قرآن و حدیث آورده است. دربارة برخی از کلمات 
گوید: شیرازیها چنین گویند... و شاید مؤلف شیرازی 
باشد. 

آغاژ: الحمد لله رب العالمین و العاقبة للمتقین... 

دیباچۀ نثری نصاب رابدون شرح آورده است» و 
تغزل بندها را ماتند تغزلهای نصاب جمالی که در 
«فرهنگنامه‌های عربی به فارسی» ص ۱۰۷ یاد شده 
است آورده, و سپس گوید: تقارب وزنی است از 
چندان وزن که در شعر است. 

انجام: القطعة الثامنة و الاربعون, فرفخ و رجله 
بقلة الحمقاء 
نسخه محیط طباطبائی ۱۶۸ ب در سد: یازدهم نوشته 


... پدر و مادر آدم و حواء. تمت الکتاب. 


شده است. 
]۱۰۶[ شر ج نصاب 
نگارنده: مرشدبن علی سیفکی شیرازی. 


تقطیع و تغزل در آغاز بندها ندارد. و فقط در آغاز 
بند سوم تغزل جمالی را دارد که در «فرهنگنامه‌های 
عربی به فارسی» صفحه ۱۰۷ یاد شده است. و باقی را 


۱ -آغاز این ۱۰۲ بیت» در صفحۀ ۲۴۵ یاد شده است. مانند این 
منظومه کتابچه‌ای به نام «نصاب حسنی» با تفلیدهای نصاب در صفحه 
۲ یاد شده است که ۹٩‏ اسم از اسماء حسنی و اسماء دیگر است. 
۲-آغاز منظومة آسمان و زمین: 

هم از این عباس آمد درست 

که او کرد تفر آیت نخست 





۲ /مقدمه 





کسی در حاشیه‌ها اضافه کر ده است. 
اغاژ: حمد نامحدود خداوندی را که منصب 
شرح نصاب علم و ادب بی شوایب اسباب رنج و 
تعب نصیب طالبان جمال خواهد گردانید... چون 
راقم این حروف مرشدبن علی السیفکی الشیرازی... 
اله به کسر همزه عبارت است از وجود مطلق یعنی 
آنچه پرستیده شود خواه سزاوار پرستش باشد یا 
ت ۱ 
نسخه نزد آقای سلطانی تهران است. 
 ]۱۰۷[‏ شرح نصاب 
شرح‌کنندة ناشناس آن را در میان ابیات نؤشته 
است. بیشتر ان فارسی است و برخحی جاهارابه عربی 
شرح کرده است: و متنی که شرح کرده از نوع دوم 
نصابها یعنی نصاب جمالی است که در 
«فرهنگنامه‌ها؛ صص ۱۰۷-۱۰۶ یاد شده است و 
قافية تغزلها با قافية بندها ناجور است. 
.آغاز: الحمدلثه رب العالمین و العاقبة للمتقين 
ولاعدوان الا علی الظالمین...اما بعد بدانکه 
نصاب‌الصبیان نسخه‌ای بس مشکل بود و بر ده نوع 
علم: لغت و... و شیخ افتتاح کتاب بر مصراعی کرد... 
و پس از شرح دیباچه مور مقدمة منظومی 
دارد. و از سیاق شرح معلوم میشود که شارح ان را از 
ابونصر فراهی می‌دانسته است: 
چنین گوید ابونصر فراهعی 
که بر وی رحمت حق باد رضوان 
لغت را چون کلید علم ديدم 
نموداری به نظم اوردم از ان 
که ميل طبع مردم چون غریزیست . ۱ 
به سوی نظم بر خوانند اسان 
دو صد بیت امد و چون اندکی بود 
نصابش نام کردم بهر صبیان 
انجام: القطعة الاخری فى الخفیف: 
فرفخ و رجله بقلة الحمقاء 
خرفه دان فرد و منفرد تنها 
نامهای چهارده معصوم در یک بیت من 
گفته‌ام من تا بماند یادگار از بعد من 
مصطفی با سه محمّد مرتضی با سه علی 


جعفر و موسی زهرایک حسین و دو حسن 


تمت فی اربعاء شهر شعبان المبارک سنة ۱۳۶۳ 

نسخة محيط ۷۳ خطی ضمن مجموعهً حط 
(۱۰۶۳ ه.ق.) ۵۸برگ. 
[۱۰۸] شرح تصاب 

شارح ناشناس. تغزل بندها مانند نصاب جمالی 
است که در بالا باد شد. 

اقتاوه تشه رت الم انش و اك 
اجمعین. چنین گوید ابونصر فراهی, کتاب من بخوان 
گر علم خواهی. حسد حافده... و چونکه عدد 
مجموع ابیات این کتاب دویست‌وبیست بیت امد 
لهذا آن را نصاب صبیان نام کردند... اله است و الله و 
رحمان خدای... اله و الله و رحمان هر سه عربی است 
به‌معنی خدای و فرق ميان اله و الله ان است... 

نسخهً حقوق ۵۳۰۰۶: در مجموعه‌ای است 
شامل یک لغت عربی به فارسی ناشناس. 
[۱۰۹] شرح نصاب 

شرح کننده ناشناس است.. 

اغاژ: (افتاده)... چنان باد که فاضلان و کاملان که 
مخدومانند برو حسد برند. مادامی که دنیا معمور 
باشد زیرا که کسی که مخدوم و بزرگ باشد بر این 
فاضل و کامل حسد برد» و اگر خرما و آرد نباشد ملک 
عرب و عجم معمور نمی‌ماند. و غالباً در این عبارت 
ميان شمال و شمال تجنیس ناقص است... «و چون 
خوش آمدن شعر مر طبعهای موزون راغریزی 
است. و تعلم لغت عرب کلید همه علمها است. پسن 
قدری را از وی به نظم یاد کردیم تا بی‌تکلف یاد 
گیرند.» صبیان به کسر صاد مهمله و سکون... (و پس 
از دو برگ).. القطعة الاولی فى بحر المتقارب: 
به بحر تقارب تقرب نمای 

بدین وزن میزان طبع آزمای 

...اله به کسر همزه اسم جنس معبود است» و 
اطلاق آن بر معبود به حق غالب و مشهور است. و آن 
فاعلی است به‌معنی مفعول... 

انجام: در پایان کتاب بند «فرفخ و رجله بقلة 
الحمراء» را بند ۲ شمرده و پس از پایان شرح ان 
میگوید: القطعة الثالث و الاربعون... و اين از نظم شيخ 
نیست فاما شارحان ذکر کرده‌اند... منظر به فتح میم و 


فرهنگهای عربی به فارسی /۳۵۳ 


سکون... از باب علم بعنی درآویختن, تمت کتات 


نسخۀ محمّد نخجوانی در تبریز: نستعلیق بی 
نام و تاریخ در سده یازدهم نوشته شده است. 
]11°[ شرح نصاب 

شرحی است ناشناس که گویا در سدة سیزدهم 
نگاشته شده است. 
مروارید را از روشن بودن. و در حمد سه شرط است؛ 
اول این که... 

تقطیع بحرها را (طبق معمول) دارد. متن را با 
«قال» و شرح را با «آقول» تعیین کرده گوید: «قال: اله 
است والله و... اقول: اله اسم جنس است» اطلاق کرده 

نسخۀ شیخ رستم نطقی در تهران. نسخ ۱۶ 
1111[ شرح نصاب 

شارح: ملا ابرآهیم‌بن درویش محمد کازرونی 
ساکن شیراز (ز - ۸۱۲۷۴ - ۴ع ۱۳۳۴-۲ ه.ق.) در 
الذریعه از گفتة این شارح نقل کرده است که حواشی 


]11۲[ شرح نصاب 
نصاب در تبریز به سال ۱۳۷۳ ه.ق. در ۱۱۲ صفحه 


چاپ شده است. قطع وزیری. چاپ سنگی . 

[۱۱۳] فتح‌المثانی 

ترجمه کرده است. مرتب بر حروف الفباء. نگارنده 

.در دیباچه خود را عتمان السمانی خوانده اسنتت: 
اغاز: حمد و تنا سزاوار خالقی است که بر 


تا و ی تسرد ار 
تطیر؛ که فهم حقایق قرآن و تصرفات ارپاب اجتهاد و 
تحقیقات اهل عرفان موقوف به ترجمة مفردات... و 
بنابراین بعضی اکابر دین... رساله در ترجمه مفردات 
قرآن به حذف تکرار سور نوشته بودند. چون آن 
ترتیب اذهان زکیه را در استتباط مرام متشتت 
نمودى... تازمانى كه فقیر... الراجی الى 
رحمةالرحمان عشمان السمانى» ملهم شده که آن 
مفردات را به‌ترتیب حروف تهجی مرتب سازد... و 
بعد الاتمام «فتح المثانی» نام نهاد... و چون نسخهة 
اصل به‌غایت سقیم بود... انصاف فرماید که اين 
رساله‌ای بسر خود است نه مبنی بر آل... 

در باب غین: غلقت الابواب: درها بست. الغل: 
بند گردن. الاغلال: حماعة. الغل: دست باگردن بستن 
و خیانت کردن. غلوه: ببندید دستهای او را با گردن. 
لاتجعل یدک مغلولة الی عنقک: کنایه است از بخل... 


۱-در این هنگام که آخرین شرح نصاب در این بخش شناخته شده 
است, بد نیت از یک تقلد هجائی و مفحکانه‌ای که در دورة 
ناصرالدین شاه برای نصاب به و جرد آمده است. یاد بشود تانموداری 
از نظر مردم آن روز نبت به سبک آموزش کلاسیک آن دوره به دست 
آید؛ نظام افشار شاعر آن عهد را اعتماد السلطنه در المآثر و الآثاره ص 
۳ به عنران «صدر الا فاضل» خوانده و به خوش خطی و 
خوش‌قریحگی سنزده است. او یک منظومه به نام «مقوینم» در تقلید 
تقویم‌نویسان و هجاء انان و یک منظومه به نام «مصاب» در تفلید و 


ر 


هجو نعاب» سروده است. این منظومه در نه بند است و شامل یکصد 


و سی و چهار بیت می‌باشد. و در آغاز هر بند به تقلید نصاب تقطیع و 
تغزل دارد. ۱ 
آغاز: 

به بحر تقارب نمودم شنای 
تا انجاکه: 


بدیدم که طرزی نمانده بجای 
امین‌الرعایای فسزوین و من غنی مالبار است و مکین گدای 
تا آنجاکه: 
جبه‌ای دارم همه چیزش بود الا دو چیز 
الطهارة أبرهدان و الللطانة آستر 
تا آنجاکه: 
خواهمت کز پشت‌بام اقتی و زودت بشکند 
جید گردن» صدر سینه» رکبه زانو» رأس سر 
تا آنجاکه: 
طبع موزون «نظام» اندر هجا واندر دعا 
برتر است از «فرقی» و از «سوزنی» وز «رودکی! 
تا انجاکه: 
لاو لالب لاو لالا شش مه است 
نسخه دکتر شایگان تهران: نستعلیق زمان سراینده» و شاید خود او 
نوشته باد ۹ برگ ۱۰ سطر. 


وعده امروز حاجی متثار 


۴ / مدمه 


نسخة ابراهيم دهگان: در اراک بی نام نویسنده 
در صفر ۱۲۲۴ ه.ق. پایان یافته. یک‌صد صفحه ۲۰ 
سطری. دومین رساله در مجموعه‌ای است که سه 
رساله در بر دارد. 


حه 


[11۴] 


منظومه‌ای است در لغت عربی به فارسی» مرتب 
بر حرف هجاء برای هر حرف شش بیت که در دو 
بیت کلمات مفتوحالاول» و در دو بیت دیگر کلمات 
مضموم و در دو بیت پایان کلمات مکسورالاول را 
جمع و به فارسی ترجمه کرده است. و در اغاز هر بند 
تقطیع آن بحر را آميخته با تغزل مانند نصاب فراهی 
در بر دارد. 

آغاز: ده رب العالمین... تب گوید 
ابوالفتح الحجازی... که جون «نصاب صبیان» بر 
بعضی اخوان به‌سبب اشتباه حروف اوایل حرکات 
کلمات دشوار بود... و سی و دو بیت دیگر اضافه کرده 
شد و تسمیه کرده شد این رساله به رسالۀ «فتحیه در 
لغت عربیه)... 

آغاز نظم پس از تقطیع: 
اصل, پنج و آل» خویشان.اخ برادر, اب» پدر 

نف بینی؛ اذل» سختی» اوس» گرگ و ایم مار 

جاپ: این کتاب در مجموعه‌ای همراه الفية 
ابن‌مالک» و تهذیب المنطق تفتازانی و چیزهای دیگر 
به قطع جیبی در ۱۳۰۴ ه.ق. در تهران به چاپ سنگ 
پخش شده است. 


]11۵[ فرهنگ تازی به پارسی 


مصادر و اسماء و صفات همه را در هې مرتب 
کرده است. او حرف نخست را بزرگ بخش و حرف 
پایان ریشه را کوچک بخش قرار داده است. آغاز 
نسخه افتاده است و شناخته نمی‌شود. 

باب السین مع الالف؛ سدا: نمناک شدن, و نرم 
شدن دنبالة خرما. سنا: روشن شدن. سناء: با الف 
ممدوده بلند شدن. سبا: خمر خریدن و گذشتن بر 
جیزی بی‌با کانه... سباء: خمر خوردن. سری: به شب 
رفتن. سلاء: روغن گداشتن... باب السین مع الباء؛ 
سکوب: ريخته شدن اب. سلب: ربودن... 

انجام: باب الیاء مع الیاء؛ یدی: بر دست زدن و 


دست بریدن و به دست کسی رسانیدن... یلمعی: 
مردک زیرک که به چیزی گمان برد که گوئی دیده 
است. یلی: نزدیک مشود و او فعل مضارع است 
مشتق از ولی یالی. جمع یولو است. تمام شد. 
نسخۀ حقوق تهران ۵۳۰۰۶ نستعلیق بی نام و 
تاریخ در سده بازدهم. در مجموعه‌ای است. آغاز 
افتاده» و از کلمۀ «بقیر» دارد. و پس از آن باب «تعبیر 
خواب» از «نفائس الفنون» و شرح نصاب. و لغت 


]11۶[ فرهنگ تازی به پارسی 


ناشناس. گویا پس از سدۀ یازدهم به‌ترتیب حرف 
نخست و دوم تاليف شده است. 

آغاز: الف مع ب؛ ابد: همیشه آباد: جمع. ابواب: 
درها. ابریق: کوزه. اباریق: جمع. ابنیه: بناها. اب: پدر. 
اباء: جمع 

باب س. الف؛ ساجد: سجده کننده. سارم: تیغ. 
ساهد: پیدا شونده. ساح: بتافت. سایح: تازنده.. 

انجام: ی. م؟ یم: دریا. یمین: سوگند و دست 
راست. ینسلون: ای یسرعون. (و در اینجا معنی 
جملات ابجد را آورده است): ابجد: آغاز کرد. هوز: 
درنوشت.. 

در برخی از حروف» کلمات فارسی را نیز آورده 
و انها را تحت عنوان «لغت فرس» جدا ساخته است. 
نسخة ادبیات تهران: سابقاً متعلق به آقای اقبال 
آشتیانی. خط نسخ بی‌نام در دارالسلطنه اصفهان با 
نهایت غم در صفر ۱۳۳۷ ه.ق, نوشته شده است. 


]1۷[ فرهنگ تازی به پارسی 


از نگارندةً ناشناس. گوبا پیش از سلدة دهم 
نگاشته شده است. 

ترقیپ: این کتاب به‌ترتیب حرف آغاز کلمه 
است» و هر باب به سه بخش مفتوح و مکسور و 
مضموم مرنب شده اس 

اغاز: باب الالف المفتوحه؛ الله: خدای سزای 
پرستش. احد: یکی آحاد: جمع. اول: نخستین» اوایل: 
بیخ:.. 
باب‌السین المفتوحة؛ سامی: بلند. سائغ: گوارنده. 


سابغ: تمام سوابغ: جمع: سنه: شال سقا: آبکش... 
انجام: الیاء المضمومة؛ یبوست: خشکی. یسر: 
. آسانی. یمن: خحجستگی.,یوسف: حسرت زده. یموم: 
دریاها. تمت. 
نسخه ادبیات تهران: در مجموعه‌ای است و بعد 
از حمد و ثنای وطواط نوشته شده. در يشت جلد 
«بحرالالفاظ» نامیده شده است. 


[۱۱۸] فرهنگ تازی به پارسی 


ترلیب: این کتاب مرتب بر بیست و هشت کتاب 
است. به عدد حروف هجاء و در هر کتاب» نخست 
می‌آورد» و سپس گوید: «و فی‌الافعال...» پس افعال را 
بترتیب نطنزی و زمخشری در پنج باب ثلائی مجرد 
با نشان: 

باب نخستین؛ بعث ببعث. باب ۲ -برز یبرز. باب 
SOK SE‏ 
يبصر .اورده و باب مکسور العين در ماضی و 
مضارع را ندارد. گویا به‌علت کم بودن این باب آن را 
نیاورده و به جای آن بابی برای مجهولهای بی معلوم 
دارد و نام ای 

پس از آن به ابواب ثلاتی مزید از باب افعال آغازیده و 


ین باب را باب بهت یبهت گذارده است. و 


هم ابواب آن را می‌آورد. و سپس به رباعیها 
می‌پر دازد. 

حروف را اصلاً نیاورده است. و برخی بابها را که 
لغتی از آنها نیامده گوید: خال من الکلمة. و گاهی 
کاتب زیر کلمات» ترجمه ترکی آن را نیز نوشته است. 
شاید این کتاب از باب اول و دوم «مقدمةالادب» 
گرفته شده باشد. 

آغاز: (افتاده) رومیان. جاء یضرب اصدربه: امد 
نومید. اصرمان الذئب والغراب... ض؛ اضحم: كژلب. 
آضن: : که دندان ستة سخن گوید. اضبط: چپ راست. 
اضحی: عيد قربان. و سمیت الاضحی بجمع ضحاء و 
ی شاه لش تفن ها 

کتاب‌السین المفتوخة: ساعة: روز رستشیز... له 
سابقة فی هذا الامر: پیش از همه کس است در این کار. 
سالفتان: هر دو کردن. سامعة: گوش 

انجام: تفاعل؛ تیاسر: از چپ گرفت. تیامن: از 
راست گرفت. استفعل؛ استیسر: یسره. استبقظ: یقظه. 


استیقن: ایقنه. مهموز؟؛ تام پلس. تم الکتاب. 
در اول جمادی‌الثانی ۸۲۳ ه.ق. 


[۱۱۰] فرهنگ تازی به پارسی 


از مولف ناشناس. 

تر تیب:به‌ترتیب حرف اول کلمه قرار داده شده 
است. و هر یک از ۲۸ باب برابر سه بخش مفتوح و 
مضموم و مکسور و کتاب به ۸۴باب تقسیم و هر 
بخش به‌ترتیب حرف دوم مرتب شله است. این 
کتاب فقط اسماء را دارد. مصادر و حروف رانیاورده 


است. 

آغاژ: باب الالف المفتوحة؛ أأنت؟ : توی؟ آءة: 
گیامی است ساق‌دار. آء: ج» آب: ماه ای 
پذر» آنا ج ابوان او با ات: جراگاه e‏ 
ت: أتا: بار خرماء اتان: خرماده. اتن: ج... المضمومة. 
ب؛ آبود: جمع ابد همیشه‌هاء روزگار. ابنه: ی 
ابن» ج. ابوة: پذری. 

کتاب‌السین: المفتوحة: سائل: ee‏ و 
پرسنده. سثاب: خیک انگبين. سائبة: الناقة التى 
تمام. سابغات» ج. سابل: کل سک. سابله: راه گذری. 
سابیا: ابی در پوست که بچه اندرو بود... 

انجام: (افتاده): س؛ مسافحة: زن بی سامان 
کاری. مسبح: کلیم با خط. مسبحة: انگئشت شهادت 
مسبه: آنکه عقلش برود. مستاسر: دست فرابنده 
ان 

نسخۀ آقای دکتر کیا: دیباچه ندارد. آخرش به 
يافته است. و این موجود پیرامن سه هزار بیت نوشته 
دارد. خط سدء دهم انهم است. عربی رارقعی 
درشت» و فارسی.را شکسته در زیر آن نوشته است. 


[۱۲۰] فرهنگ تازی به پارسی 
کتابچه‌ای است از مولفی ناشناس. به‌ترتیب 


۱-برای مقايسة این ترتیب که خلاف ترتیب شش بابی معمول 
است. صفح ۲۰۴ ۲۱۲, ۲۶۷ و ۲۶۸ دیده شود. 





۶ / مد مه 


اغاژ: باب الالف. ابتدا: اول کار. انتها: آخر کار. 
انها: حبر کردن در سود و زیان. استقصا: انديشه کردن 
در کار... 

انجام: باب الیاءء یسار: توانگری: یسر: آسانی. 
یباب: ویران. یتیم: بی پدر. یابس: خشک. 
مجموعۀ چند لغت عربی به فارسی است. و بعد از آن 
قطعه‌ای از «السامی فی‌الاسامی» می‌باشد. 


]1۲1[ فرهنگ تازی به پارسی 


مولف ناشناس است. 


ای کرو سای معا که ای سره 


جهان و دارندة زمين و آسمان... باب الالف اله و الله: 
هر دو به‌معنی خداست. آلهه: خدایان. انس: آدم... 
و ٤ 3 )۳۲۱۳۵( ¢ ۳ Se‏ ۰ 
وه مجلس 4 شمار لا ضميمة رساله 
معرفت تقویم و جز آن به خط ابراهیم‌ین محمد 


[۷ فرهنگ تازی به پارسی 


بسیار کوتاه و مختصر است. 

نام مولف ندارد. گویا در سدۀ سیزدهم تهیه شده 
است. به‌ترتیب حروف الفباء در اغاز هر باب شعری 
فارسی مناسبت اورده است. 

آغاز: مقالید ابواب کلام به اسم شریف حی توانا 
یی مه کون 

اما بعد. انکه لغت کلید سخنها است سیما اشعار 
از نظم و نثر ... الباب الف (چنین): 
سافیا برخیز و درده جام را 

خاک بر سر کن غم ایام را 

له و اله: با حبر از چیزها که پوشیده باشد. انبیاء: 
پیغمیران. اولیا: دوستان... 

نسخۀ ملک ۳۵۳ کامل است و به نستعلیق در 
۷ هھ. ق. نوشته شده است. 


[1Y]‏ فرهنگ تازی به پارسی 


از مولف ناشناس. 


خدای که عقل عقلا در ادراک ذات او... مختصری 
است مشتمل بر الفاظ پارسی و تازی با هم. و این قسم 
بر ترتیب حروف هجا نهاده شد و بیست‌ونه باب 
است. که در هر بابی الفاظ تازی را در محاورات و 
مراسلات پارسی... و هر باب قسمت مفتوح و 
مضموم و مکسور نموده شد. الّه: خداء احد: یکی 
اول: نخستین. اوایل» جمع... 

انجام: یقاع: تل» یفعل الله مایشاء: میکند حدا 
انچه میخواهد. و یحکم مایرید: حکم میکند آنچه 
اراده میکند. 

نسخه نزد ده خدا ۴: در ادارةٌ لغتنامه در 
دانشک له ادبیات تهران موجود است. نویسنده 
ابراهیم‌بن محمّد قاسم در تاریخ بیستم ذیقعده ۱۲۷ 
ه.ق. (شاید ۱۰۲۷) نوشته شده است. و نسخه دیگر 
در نزد محیط طباطبائی ۷۳ خطی. ضمن مجموعه 
مشتمل بر شرح نصاب و «حمد و ثنا» و رساله‌ای در 
القاب. و این کتاب است. این کتاب بی‌تاریخ است و 
مجموعه در ۳۲ هرن نوشته شده اسٽ. 


[1Y]‏ فرهنگ تازی به پارسی 


مؤلف ناشناس است. 

اغاژ: حمد بی‌حد و ثنای بی‌عد مر خحدای 
عزوجل را که عقول در ادراک حقیقت ذات او... اما 
بعد این مسختصری است مشتمل به الفاظ عربی 
مترجم به لغت فارسی» بر ترتیب حروف هجا نهاده 
شده و الفاظی که در محاورت... و حرف اول الفاظ را 
به اعتبار ضمه و کسره و فتحه» به هر یک بابی ذکر 
میشود... باب اول الف مفتوحه: الله: خدا. احد: یکی. 
آمر: فرمان‌کننده. أصل: بیخ... 

هو و ره عر ی را ب 4 سوه قاس ین رده 
و غالبا کلمات فارسی کهن به کار برده است. بابها 
مرتب شماره گذاری شده است مثلاً باب دهم الثاء 
المفتوحه باب یازدهم الثاء المضمومة باب پانزدهم 
تا ای تور هس و ا ان ان 
ترجمان اللغة هشتادوچهار باب دارد ولیکن کوتاه و 
مختصر است. همه کتاب در پیرامن پانصد بيت 
نوشته دارد. 

انجام: باب الياء: یمین: دست راست. یسار: 
دست چپ... یرحم الله عمدا: رحمت خدای بر 


ر 


بندگان. 








نسخه دهخدا ۱۲۵: در ادارۀ لغتنامه در دانشکدة 


أدبیات در مسجموعه‌ی شامل این کتاب و 
«تصاب‌الصبيان» و «شرح تصاب» می‌باشد. 


۱:۵ فرهنگ تازی به پارسی 


مؤلف ناشناس است و حرف نخست رادر 
ترتیب آن رعایت کرده است. 

آغاز: باب الالف؛ اعتصام: چنگ درزدن. اشتباه: 
پوشیده شدن. امتحان: آزمودن... 

وی اسماء و مصادر را در هم آمیخته و نامهای 
مرکب و اصطلاحات رانیز یاد کرده است. 

آغاز باب سین: سماحت: جوانمردی. سفاهت: 
بی خر دی. سفیه: بی حرد... 

انجام: ير حم الله عبده: رحمت کناد خدای بر 
بندۀ خود. یا حبیب الفقراء: ای دوست درويشان. يا 
انیس الغرباء: اى مونس غریبان. يا ذوالجلال و 
الا کرام: ای صاحب بزرگی و کرامت. 

نسسخۀ ده خدا ۱۰۸: در مجموعه است. و در 
دنبال قسمت اول «مقدمةالادب» زمخشری قرار 
دارد» و در پشت آن مجموعه آقای دهخدا نوشته 
است: «تمام لغات اين کتاب (مقدمهةالادب) و ضميمة 
آن (کتاب ناشناس جای گفتگو) نقل شد ». نويسندة 
نسخه؛ حسین‌ین یعقوب شاه است. که آن را در شوال 
۲ ه.ق. به پایان رسانیده است. 

نسخه سیهسالار ۷۴۸۷در برگهای ۱۲۵ ۱۶۳۰ 
دفتر است. عربی به نسخ» فارسی به نستعلیق: سدۀ 
دوازدهم است. و پیش از ان قسمتی از بخش نخست 
«مقدمةالادب» است. ۱۳ سطر عربی و ۱۳ فارسی 
دارد انجام (افتاده است) و مهر: کابین. مستأجر: 
اجارت گيرنده. 


]1۶[ فرهنگ تازی به پارسی 


مزتب بر حروف الفباء در حرف اول و دوم است. 
اسم و مصدر هر دو را دربردارد. 

اغاز: الحمد له الذی زین الفاظط الانام بذکره و 
نور الحاظ الاجسام بشکره... محمّد و آله 
آغاز کار. انتهاء احتتام: آخر کار. انبساط: گشادگی. 
انقباض: گرفتگی. اضطراب: شوریده کار... 


فرهنگهای عربی به فارسی / ۳۵۷ 


9 برحم اله عبداًقل‎ a 
نده‌ای راکه گفت آهین.‎ 
نسخة نزد دکتر صادق کیا: بے‎ 


رحمت کند خدای 
پیش از «حمد و ثنا») 
در مجموعه قرار دارد. عربی ب E‏ را زیر 
آن به نستعلیق نوشته است. بی‌نام و تاریخ است. 
مجموعه تاریخ ۰ و ٩۴۴‏ دارد. 


]1۲[ فرهنگ تازی به پارسی 


برای محاوره و گفتگو تهیه شده است. 

کلماتی از عربی را که در محاورت به کار رود 
جمعکرده است. 

آغاز فصلل ۱: امرها. 

تعال: بیا. مر: بگریز. تأخر: پس رو. 

آغاز فصل ۲: در نهی‌هائی که در سخن مستعمل 


است: 
9 بازی مکن. لاتشتم: دشنام مده... 


من مقبل است... 
آغاز فصل ۴: ايها السید من این جئت: ای سرور 
از کجا آمدی؟.. 


آغاز فصل ۱۵: مرحبا بالغایت الایب الذی 
استو حشنابغته: خوش فراخی باد به آمدن... 
هوالموفق و المعين. تمت. 

نسخۀ نزد دکتر صادق کیا پیش از «حمد و ثناء» 
در مجموعه قرار داد. عربیها به نسخ و فارسیها به 
۴ ه.ق. 


[1A]‏ فرهنگ تازی به پارسی 


موّلف ناشناس است. 

آغاژ: باب الالف؛ آراء: فکرها. التيا: سختی و 
حادثة بزرگ. ابناء: پسران. استقصاء: دور شدن در 
مسئله یا غیرآن... 

باب سین؛ ساحت: پوست و میان سرای. سورت: 
تیز شدن شراب و مثل آن و حمله بردن و بر جستن. 
سیاست: نگهداشتن ستور و کار فرمودن و مهر 


۱-البته فیشهای این کتاب نیز در شمار فیشهای بی‌مدرک است. و 
قابل استفاده نمی‌باشد و باید از نو باذ کر مدرک فیش شود. 











۸ / معقدمه 


ی 


گر دل... 
انجام: یعمور: بزغاله و سنگ خرد. یعامر: جمع. 

نسخة سپهسالار 2۸0۶ در مجمو عه است ر 
برگهای ۱۵۴-۱۲۷ را گر فته. نستعلیق بی نام و تاریخ 
در سدۀ یازدهم. 


[۱۲۹] فرهنگ تازی به پارسی 


مژلف ناشناس است. واژه‌های فارسی آن نشان 
میدهد که در سدۀ هفتم یا هشتم تألیف شده است. در 
برگ ۳۴ نسخه عبارت زیر نوشته شده است: هذا 
تفسير غريب القرآن من مصنفات السید الادیب 
سیدحسین غفر له. ولیکن این خط نونویس تر از متن 
نسخه است که در سده یازدهم نوشته شده و ارزش و 
سندیت ندارد. 

ملف در این کتاب بر خلاف معمول بابهای 
افعال ثلائی مجرد رابه جای شش باب به شانزده باب 
و فصل بخش کرده است. برای مقایسه صفحه ۲۱۲ 
این مقال دیده شود. 

فهرست و ترتیب کتاب: 

این کتاب در دو بخش است: ۱-مصدرهای 
ثلائی مجرد ۲ -اسماء صریحه و مصادر رباعی و 
منشعبات آن» و حروف. 

بخش یکم کتاب. در سه نوع است: ۱ -عین در 
ماضی مفتوح ۲ -عین در ماضی مکسور ۳-عین در 
ماضی مضموم باشد. 

نوع اول: عین ماضی مفتوح؛ سه باب و دو فضل 
دارد. 

باب اول: عین مضارع مضموم. آغاز؛ وامه: 
یک‌چندی. الاوب والایاب: بازگشتن... ب؛ البتر: 
بریدن... 

باب دوم: عین مضارع مكسور: الاتیان؛ آمدن. 
الایتاء: دادن ... ب؛ البتل: بر یدل... 

فصل؛ کلماتی که عین مضارع آنها مضموم و 
مکسور تواند بود: ا؛ الاجر: مزد دادن... 

باب سوم: کلماتی که عین مضارع آنها مفتوح 
باشد: الف؛ الاباء: سرباز زدن ب؛ البحث: واجستن.. 

فصل؛ کلماتی که عین مضارع آنها مضموم و 
مفتوح تواند بو ج؛ الجنوح: ميل كردن ط؛ الطعن... 

نوع دوم: که عین ماضی مکسور باشد. دو باب و 


شش فصل دارد: 

باب اول: عين مضارع مفتوح: ا الاشم: بزه‌مند 
شدن. الاذن: دستوری دادن... 

باب دوم: عین مضارع مکسور: اء الارث و 
الورانهمیزات ستدن... 

فصل ۱: افعالی که اگر عین آنها در ماضی مفتوح 
خوانده شود در مضارع مضموم میشود. و اگر در 
ماضی مکسور خوانده شود در مضارع مفتوح 
میشود؛ ب؛ البرق: درخشیدن و خیره شدن چشم... 

فصل ۲: کلماتی که اگر عین آنها در ماضی مفتوح 
خوانده شود در مضارع مکسور خوانده میشود. و 
اگر در ماضی مکسور تلفظ شود در مضارع مفتوح 
خواهد بود. ا؛ الانف: كبر کردن. الانف: بینی... 

فصل ۳: واژه‌هانی که گاهی عین آنها در ماضی 
مکسور و در مضارع مفتوح است و گاهی در هر دو 
مفتوح می‌باشد؛ ب؛ البر: از بیماری به شدن... 

فصل ۴: واژه‌هائی که عین آنها در ماضی می‌تواند 
مفتوح و مکسور باشد. ولی در مضازع مکسور است؛ 
و الحسبان: پنداشتن... 

فصل ۵: کلماتی که عین آنها اگر در ماضی مفتوح 
تلفظ شود در مضارع مضموم یا مکسور خواهد بوده 
4 الاباق: گریختن... 

فصل ۶: واژه‌هائی که عین آنها اگر در ماضی 
مفتوح تلفظ شود در مضارع مکسور خواهد بود. و 
اگر در ماضی مکسور خوانده شود در مضارع مفتوح 
خواهد بو د. الوری: بیرون افدن اتش از اتش زنه... 

نوع سوم: که عین ماضی مضموم باشد. و در آن 
یک باب و دو فصل است. 

باب: واژه‌هائی که عین مضارع آنها نیز مضموم 
باشد؛ ب؛ البطر: درنگ کردن. البعد: دور شدن... 

فصل : واژه‌هانی که عین در ماضی و مضارع 
مضموم است. ولیکن فتح ماضی نیز روا باشد ج» 
الجبن: بدزهره شدل... 

فصل ۲: واژه‌فائی که عین در ماضی و مضارع 
موم ات وحن که عم زرد مه رم جر 
رواست. ب؛ الباس: سخت دلیر شدن... 

و بنابراین این بخش کتاب به جای شش باب 
تلائی مجرد شانزده باب و فصل دارد» و در هر یک از 
این بابها و فصلها وازه‌ها به‌ترتیب حروف هجاء 
درآغاز آنها مر تب‌شنده است. 

بخش دوم کستاب؛ در اسماء صریحه و 





مصدرهای رباعی و منشعبات و حروف است. ؛ الله و 
الاله: خدای. الاب: پدر. الابد: هميشه. الابل: شتر. 
الابیل: کله. الاب: گیاه‌زار. الائاث: کالای خانه. الاثر: 
نشان» و التاییر: اثر كردن... 

س؛ السبات: آسايش خواب. السبب: راه و علم 
بهتر چیز و دلو و رسن. السبط: گروه و فرزند فرزند... 
ی+ یثرب: مدينة رسول. الید: دست. الیسار: جانب 
چپ... الیمین: جانب راست و الیمین: سوگند. الیوم: 
روز. 

در بخش دوم کتاب و نیز در سه فصل ۱و ۲ و ۶از 
فصلهای ششگانۀ زیر که در خاتمۀ کتاب می‌باشد. 
کلمات به‌ترتیب حروف هجاء مرتب شده است. 

فصل ا: مصادر رباعی مات إن ب 
البعثرة. زیر و زیر کردد.... ۱ 

فصل ۲: ظروف و مبهمات. اذ و اذا: آنگاه. و چون 
اف له: شه برا... 

فصل ۳ در اعداد. احد: یکی. اثنان: دو... 

فصل ۴: هفته. الجمعه: آدینه... 

فصل ۵: نام پیغمبران: محمد احمد آدم نوح... 
نام فرشتگان... نام کتب آسمانی...نام طوائف و فلل... 
نام برخی بتها ... 

فصل ۶ در حروفه» همزة» للندی... 

انجام: ای, للنداءء و للعطف. ف» للتعقیب. ک» 
للتشبيه. تمت الرسالة بعون الله... 

مد وو زر دورن ا 
بی نام» در جمادی دوم سال ۱۰۸۸ ه.ق. نوشته شده 
و پس از غریب القرآن محمّدبن عزیز (سجستانی) 
صحافی شده است. عنوانها و نشانها شنگرف است. 
۶برگ ۱۴ سطر. 


[۱۳۰] فرهنگ تازی به پارسی! 


گردآوری آقای بدیم‌الزمان فروزانفر رئيس 
دانشکد؛ علوم معقول و منقول» که تا حرف راء در 
۶ صفحه به سال ۱۳۹ ه.ش. چاپ شده است. 
۰ ص 
[۱۳۱] فرهنگ جامع 
صاحب کتابفروشی اسلام در تهران تألیف کرد و در 
چهار جلد به چاپ رسانید. جلد نخست از الف تاخ 


فرهنگهای عربی به فارسی / ۳۵۹ 
در ۱۳۳۰ در ۴۰۰ صفحه. جلد دوم از د تا ض در 
۶ در ۴۶۹ صفحه. جلد سوم از ط تاک در ۱۳۳۷ و 
جلد چهارم از ل تا ی هنوز از چاپ بیرون نیامده 
است. در تالیف این کتاب از المنجد و هنتهی‌الارب 
استفاده شده است. و تصویر برخی چیزها را دنبال نام 
انها نهاده است. 


فرهنگ خلیلی 
این فرهنگ کوچک را محمّد علی خلیلی با 


ترجمه از المنجد تهیه و کتابفروشی علمی آن را به 
سال ۱۳۳۰ ه.ش. در ۹٩۰‏ صفحه. با مقدمه‌ای از آقای 


سعید نفیسی چاپ کرده است. 
قطرات‌العلوم 


یکی از شرحهای معروف نصاب در سلده 


] ۱۳۲ [ 


] ۱۳۲[ 


چهاردهم «قطرات» يا «قطرات‌العلوم» يا «قطرات 


اصفهانی است. وی آن را در ۱۳۲۳ ه.ق. تألیف کرده 
و خوددر ۱۳۲۴ ه.ق. آن را چاپ کرده است» در این 
کتاب اضافات نصاب را نیز به عنوان «ملحق» شرح 
کرده انت 

کاتب در پیشگفتار چاپ, تاریخ تألیف را از گفتة 
مژلف چنین آرد: 
یکی آمد فزون و کرد رقم 

«قطرات وئوق».تاریخش 

چون یکی بر «قطرات وئوق = ۱۳۲۲ افزوده 
سپس ماخذ کار خود را که ۲ کتاب بود نام برده 
است. و در پایان کتاب مثلثات بدیعی را چاپ کرده و 
شعر پایان را که نام بدیعی در آن بوده انداخته است. 

آغاز: الحمد لله الذى هدانا الى الصواب حمداً 
کثیرا يبلغ مبلغ النصاب والصلاة... اما بعد؛ فیقول 
الجانی عبدالله‌بن محمد جسن الخوراسکانی 
الاصفهانی: هذا شرح على نصاب‌الصبیان یشتمل... 
خدا... 


۱-اين فرهنگ و سه فرهنگ بعدی مربوط به قرن چهاردهم است. 





۰ /معدمه 


٩‏ صفحه دیباچه دارد و ۶٩‏ بند را شرح کرده 


است. 

چاپ: این کتاب در زیر نظر بو به سال 
۴ ه.ق. در دو جزء در یک جلد به چاپ سنگ به 
خط عبدالکریم شیرازی پخش شده است. جزء نخست در 
۲ صفحه. و دوم از آنجا تا صفحة ۲۶۵ می‌باشد. 


لسان‌التنزیل 


لفات قرآن رانه‌ترتیب سوره‌ها مانند 
«المستخلص» از «فاتحه» و «بقره» تا «ناس» گرد 
آورده است ولیکسن قواعد دستوری که در 
«المستخلص» هست در این کتاب دیده نمی‌شود. 

باه انیس ناسوت معا اف اند 


] ۱۳۴[ 


«تراجم‌الاعاجم» ' می‌باشد و فقط نام کتاب عوض 
شده است» و به جای جمله «فى التفسیر ناجم» سمی 
تراجم‌الاعاجم» در اینجا گوید: «فی التفسیر و 
التأویل» سمی لسان التنزیل...» گمان نمی‌کنم کسی 
«تراجم‌الاعاجم» را برگردانیده. و به‌ترتیب سوره‌ها 
مرتب ساخته, و نامش را تغییر داده باشد, بلکه گویا 
«المستخلص» را بدین‌صورت درآورده‌اند. 

آغاز: الحمدث مانح الاعلاق و فاتح الاغلاق, و 
الصلاة والسلام على صادق الوعد و الميثاق» محمّد و 
على آله و اصحابه الرؤس و الاعناق» مابلیت السور 
فی‌الاطرف و الاطلاق. و بعد؛ فهذا مختصر فى 
التفسیر و التأویل. سمی «لسان التنزیل» والشرط فيه 
ان کل كلمة فسرها مرة لایعود اليها کرة... بسم: به نام. 
الله: حدای. الاسم: نام. الاسما: جماعة الاله: حدای 
پرستش. الرحمان: بزرگ بخشایش. الرحیم: 
مهربان... سورة الفاتحة؛ الحمد: ستودن و ستايش. 
ل... للّه. مرخدای را. رب العالمین: خداوند پروردگار 
جهانیان... سو رة البقرة؛ ذلک الکتاب ای هذا الکتاب... 
لاریب فیه: هیچ گمانی نیست در وی» یعنی هیچ سبب 
شکی و مجال ریبی... الریب: به گمان اوردن... آغاز سور 
مائدة. العقود: عهدهای خدای, فيل جمله عهدهای دين و 
سوگندها و پیمانها و قیل سوگندها ونذرها. غير محل 
الصید: یعنی حلال نادارندگان سگان شکار... 

انجام: سورة الناس. قل: بگوی ای محمّد. القول. 
گفتن. اعوذ: پناه میگیرم. العوذ: پناه گرفتن. الناس و 
الاناس: مردمان. الاناس: جمع... فی: در. صدور: 
سینها. الصدر: یکی. الجنهة: دیوان و پریان. تمت... 


این کتاب در پیرامن ده هزار بیت نوشته دارد. و 
«تراجم‌الاعاجم» فقط ۱۶۰۰ بیت است و بابرابر 
کردن دو نسخه ناسازگاری بسیار دیده شد گو یا کسی 
دستورها و قواعد نحوی و ضرفی را از 
«المستخلص) انداخته ديباجة تراجم را تغییر نام داده 
در اغاز این کتاب نهاده است. 

تة یط ا شدای ا 
شنگرف. در جمادی‌الثانی ۱۰۶۳ ه.ق. نوشته شده 
است. ۰برگ ۵ سطری. 


[۱۳۵] اللغات بالاعراب الثلات 


لغات مثلث را" بی هیچ گونه ترتیب گرد آورده است. 

اغاژ: الغمر بالفتح:آب بسیار, و بالکسز کینه و 
بالضم مرد کم حیله و قدح کو چک. الحجر بالفتح... 

انجام: الظلم بالفتح: آب خوش دربن دندان. و 
بالکسر جمع ظلم و الظلم. شتر مرغنر» و بالضم بیداد گری. 

نسخه سپهسالار ۲۹۱۶:برگهای. ۵٩۲ +۵٩۱‏ 
دفتر. نستعلیق سدۀ یازدهم. صفحه‌ها در جدول. 
]1۳۶[ لغات قرآن 

کتابی بدین نام در کتابخانة دانشگاه به شمارۀ 
۲ هست و چون مولف شناخته نیست و آغاز و 
انجام آن با هیچیک از کب یاد شده " مطابق نیست در 
اینجا باد شد. 

آغاز: استفتاح: طلب فتح کردن. انجاح: برآوردن 
حاجت. ارتضا: رضا دادن... 

انجام: یقین و یقن: بی‌شبهه است» پس به‌معنی 
ای کریمه باشد که حتی یاتیک الیقین. 

نسخة دانشگاه ۲ نستعلیق عربیها به نسخ 
بی نشان و تاریخ. (فهرست ۴۴:۲). 


مجمل‌الاسماء 


در سه بخش است و هر بخش بابها و فصل‌ها 
دارد. 


[TV] 


۱١‏ - صفح ۲۱۴و ۲۱۵ و ۲۷۰ دیده شرد 

۲-برای شناسائی واژه‌های متلث صفحه ۲۴۵ و ۲۴۶ دیده شود. 
۳-برای شناسائی واژه‌های قرآن و کتب راجع به آن. صفح ۲۰۵, 
۴ ۲۱۵ ۲۱۸ ۲۳۲ ۱۲۳۷ ۲۳۸ و ۲۵۱ دیده شود. 








۱ -حیوانات. 

۲-آثار علوی» آسمانیها. 

۳ -آثار سفلی» زمینیها. 

ترتیپ: واة عربی رامی‌نویسد و شرح آن را به 
فارسی می‌آورد. نگارندة فهرست دارالکتب (۳۴:۲) 
گوید: شاید «مجمل الاسماء» تألیف طاهربن 
محمدین بوسف غزنوی باشد که در کشف‌الظنون یاد 
شده است ولیکن دور نیست «السامی فی‌الاسامی» 
باشد که در صفحه ۲۰۷ یاد شده و باب نخست آن را 
انداخته است. 

نسخه دارالکتب مصر ۵۹٩‏ نسخ ۱۱۲۳ ه.ق. در 
قزوین. (فهرست ۳۴:۲). 
]۱۳۸[ مخز ناللغة 

چلبی آرد: یکی از علما این کتاب را در یک مجلد 
برای فرزند خویش «محمّد» نام تألیف کرد و در 
گردآوری آن از کتابهای «العین» و «دیوان الادب»" و 
«دیباج الاسماء» " و «البلغة» " استفاده کرد. و آن را از 
برای صبیان به‌ترتیب حروف هجاء مرتب ساختت. و 
واژه‌ها رابه فارسی ترجمه کرد. 

آغاز: الحمدش الذی اکرمنا بسنة نبیه و کتابه... 
]11۳4[ مرقات‌الصییان 

منظومه‌ای است که کلمات عربی» و ترکی برابر 
ان راء به فارسی ترجمه کرده است. 

سراینده سید محمّد باقر مجتهدزادء گنجه‌ای در 
سد چهاردهم می‌باشد. 

اغاز دیباچۀ نثری: درود خداوندی را سزد... 

آغاز نظم: البحر المجتث: 
به نام ایسزد جبار و خالق ستار 

که شد پدید از او اسمان و لیل و نهار 


خدای باشد و الله تنکری و تار 
رحم رحم ایلین کارساز هر ناچار 
در اغاز هر بند تقطیع عروضی ان را اورده است. 
جاپ: این کتاب در سال ۱۳۱۷ ه.ق. در مشهد 
به اندازة خشتی در ۴۸ بزگ» هر صفحه ۰ بیت به 
چاب سنگی منتشر شده است. 


فرهنگهای عربی به فارسی /۳۶۱ 


]11۴° مصادر 

در تکمیل مصادر زوزنی و «تاج‌المصادر» بیهقی 
نگاشته شده است. و مانند آنها به‌ترتیب ابواب ثلائی 
مجرد و مزید افعال مرتب می‌باشد. 

آغاز: اما بعد؛ فانی لما رأيت خحلو مصادر 
الزوزنی و البيهقى عن بعض المصادرء و رأيته فى 
«الکنز» و «النادر» اردت ان اجمع بين هؤلاء الكتب 
لاس 

نسخۀ شهید علی‌پاشا ۲۶۹۹:در کتابخانة 
سلیمانیه در استانبول در دنبال «مهذب‌الاسماء» قرار 
گرفته از برگ ۱۵۸ تا ۳۱۵ دفتر است. 
]1۴1[ 


مطلع مقاصداللغة 

عربی به فارسی در دو بخش. نخست اسماء دوم 
افعال است. اسماء را بە‌تر تیب حروف هجاء و در هر 
یک مسفتوح و مسضموم و مکسور به‌ترتیب 
«مهذب‌الاسماء» مسرتب کرده است. و افعال را 
به‌ترتیب مصادر زوزنی» در شش باب ثلائی مجرد. و 
سپس بابهای ثلانی مزید و رباعیها را اورده است. 

در دیباچه نام کتاب آمده و نام مؤلف نیست. 
تشحیص داده است. (فهرست مجلس ج ۳ص ۱۶ 1( 
ولی ترک بودن او دلیل ندارد. نسخه خط شرق ایران و 
نزدیک به خط هندی است. ترجمه‌ها به فارسی 
فصیح است؛ و دور ست این کتاب همان زیده اللعة 
باشد که جلبی گوید در دو بخش اسماء و افعال بوده و 
آن را علاءالدین علی‌بن مراد کاشی (م ۶۲۴ ه.ق) 
نگ‌اشته است. و همان را اسسماعیل‌یاشا در 
تکرار کرده است. 

اغاز: لغت پس از دیباچه: 

کتاب الالفات. باب الالف المفتوحه: الابد: کار 
شگفت. و کار بای‌دار. تقول لاآفعل ذلک الامر 
ابدالابدین و ابدالاباد. نکتم هرگز. الاجر: خشت 
پخته. الا جل: کار در پیش و هو ضد العاجل س 


۱-از فاریابی (م ۳۵۰ه. ق.) صفحه ۲۱۶ و ۲۱۷ حاشیه دیده شود. 
۲-از نیج امام موسی الفاروقی. ( کثف‌الظنون). 
۳ -نخستین کتاب است که در این مقاله معرفی شد. صفحه ۲۰۱ دیده 


9 
هو د. 
2 


۲ /مقدمه 


پایان اسماء و آغاز افعال افتاده است. آغاز موجود 
مصادر افعال اللفیف السفروق منه. ث:ثوی ثویاء 
ری برد چا خوی واخزی کرو کرد 
خوت المراة خواء: شکمش تهی شد... 

انجام: باب افعوعل یفعوعل؛ احدودب المکان: 
جای بی گیاه شد. احدودب: کور شد... المفروق منه؛ 
احلولی: شیرین شد ... و مما یلحق بهذالباب؛ ارعوی: 
بازگشت و بازستاد. والله اعلم. 

نسخۀ مجلس ۸۷۰ نستعلیق بی نشان و تاریخ 
سدۂ هشتم یک برگ از آغاز تا نیمه دیباچه» و نیز در 
میان برگهای ۱۲۷-۷۱ افتاده است. فهرست ۱۱۵:۳ 


نیز دیده شود. 
مقاصداللغات 
یا 
لغةالاعراب 


] ۱۴۲ [ 


هر واه عربی را به یک پارسی ترجمه کرده» و 
کتاب رابه‌ترتیب حرف نخست و دوم واژه بسیجیده 
است. عربی را درشت و فارسی را به خط ریز در زیر 
ان نوشته است. در این کتاب پیرامن ده هزار واژه 
ترجمه شده است. 

نام کتاب در دیباچه «مقاصد اللغات» آمده و در 
پایان کتاب الغة الاعراب» نامیده شده است. نام ملف 
در دیباچه بوده و از قلم افتاده است. در فهرست 
دانشگاه (۴۵۷:۲) من احتمال داده‌ام که نویسندۀ 
نسخۀ (۱۹۳ دانشگاه) علی اکبربن آخوند ملاحسین 
بزدی» خود نگارندة این کتاب باشد که در سدۀ 
سیزدهم در ورأمین می‌زیسته است. ولیکن با بررسی 
دوباره گمان می‌کنم تألیف کتاب پیش از سدۀ یازدهم 
باشد. 

آغاز: الحمدل الذی بعت بالحق نبیا؛ و انول قرائاً 
عربیا؛ هدی للناس و بینات... اما بعد قال الفقير الى 
الله غفرذنوبهما (چنين)... لما رأيت القرآن و... عربية 
فو جب اولا... 

انجام: یاء مع المیم؛ یم: دریا. یمین: سوگند 
(سپس جمله‌های ابجد هوز... را گزارش داده است) 

تسه دانشگ اه :۱٩۳‏ نسخ على اکبربن 
ملاحسین یزدی ساکن ورامین در شنبةٌ ۲۷ ربیع یکم 
سال ۱۲۸۸ هراق 


[۱۴۳] ملخص ‌اللغات 
«ییاده» و در کلمةٌ «.حدت» از این کتاب و این نگارنده 
یاد نموده است. ولیکن اثری دیگر از وی در جائی 
ندیدم. آری صاحب روضات گوید ‏ حسن حطیب 
قاری سبزواری مفیم مشهد خراسان» شرحی بر 
«مشارق‌الانوار» برسی, به دستور شاه سلیمان صفوی 
(۱۱۰۱۵-۱۰۷۸ ه.اق.) نگاشت " و باب «اسرار عدد» را 
از آغاز بیانداعت مدت اقامتش در مشهد خراسان 
چهل سال بوده است. تاریخ مرگش دانسته نیست و 
در اردستان اصفهان مدفون سامتاه 
خطیب کرمانی در مشیخۀ «کنزالسالکین» " دیده 
میشود که در آن خود را ظهیرالدین حسن‌بن ناصرین 
جلالبن مسعودین حسن خطیب کرمانی» و از 
نوادگان سیف باخرزی شاعر معروف (ذریعه ۹ 
(FAO‏ شمرده اشتت: و تاریخ این حط ۳۶ ه.اق. 
برای به دست آوردن آگاهی بیشتر از این خاندان 
کتاب «مزارات کرمان» چ کوهی کرمانی ( ص (A!‏ 


دیده ود 


[۱۳۴] منتخب شرح نصاب 


احاج ملاباقرین غلام علی شوشتری ساکن نجف 
که در سفر مکه در بمبثی به سال ۱۳۲۷ ه.ق. در 
گذشته است. دو جلد کتاب به نام «تذکره» نگاشته که 
در حکم جنگ و مشتمل بر فوائد متفرقه است. وی 
در جلد اول این کتاب بخشی درباره نصاب دارد و در 
آن راجع به شمارۂ ابیات نصاب گفتگو کرده است. و 
در جلد دوم نصاب را از بند ۱۸ تا پایان شرح کرده و 


۱-روضات‌الجنات ص ۲۸۶. 

۲ - نسخه‌ای از «مطالع الاسرار در شرح مشارق الانوار» رجب برسی 
نگارش حن خطیب کرمانی قاری به شمارةٌ ۶۴۲در کتابخانة دانشگاه 
تهران هست که در ۱۰۹۰ تألیف شده است. (فهرست :۱۵۳۷). 
۳-اين کتاب که پیش از این نزد فخرالدین نصیری بوده و در الذریعه 
حاشية ۸: ۱۸۷ معرفی شده است. اکنون به شمارة... در کتابخانة 
دانشگاه موجود است. 

۴ -نخة این کتاب در خانواد؛ آمیرمهدی قزوینی به دست آمده و به 
تصحیح دکتر دبیر سیاقی و دکتر بوسقی در تهران ۱۳۶۳ ه .ش. چاپ 


شده است. 





این شرح انتخابی است از یک شرح ناشناس (ذریعه 
- ۲۳-۲۲:۴) و از جمله این بیت را در تاریخ نظم 
تصاب آورده است: 
نیمه‌ای از ربیع ثانی بود 
سال تاریخ صاد بوده و خا 
که مطابق است با ۶۹۰ ه.ق." و این مسلماً تاریخ 
نظم متن اصلی نیست. بلکه تاریخ قسمتی از اضافات 
است زیرا که مرگ فراهی را جلبی ۶۴۳ ه.ق. نوشته 


تا 
[۱۴۵] منتخب‌اللغه 


اغاز: افتاده: الاجام و الاجم و الاجام. ج... 
نسخة رضوی ۴۸ لغت خطی: خط نسخ بی نام و 
تاریخ (فهرست ۳۷۹:۲). 


۰ 


[۱۴۶] منتخب‌اللغه 


شخصی به نام محمّدتقی لغتنامه‌ای کو چک عربی به 
فارسی برای دو فرزند خود به نام محمد و علی 
تر تیب داده است. 

تر تیب کتاب: حرف آخر را بزرگ بخش (باب) 
و حرف اول راکو چک بخش (فصل) قرار داده است. 
دارد. 

اغاز: الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام 


فرهنگهای عربی به فارسی /۳۶۳ 


نسخۀ دهخدا؛ ۱۲۴: مرحوم دهخدا روی آن 
نوشته است. متن و حاشیه به لغت نقل شد. و بنابراین 
در فیشهای ایشان بدون ذکر ثبت شده است. 
[۱۳۷ ] نصاب معروف 
شاعری متخلص به معروف. لفات عرب را 
به‌ترئیب حروف الفباء: برای هر حرف بابی و در هر 
باب ده تا شانزده بیت سروده است. و در سراغاز هر 
باب حدیثی آورده که آغاز آن» همان حرف است. این 
کتاب در پیرامن چهار صد بیت است . 
آغاز: 
باب الالف؛ قال النبی (ص) اول ما حلق الله 
عشقی 
اله است و اه ی‌عنی دا 
احد واحد است و یکی رهنما 
الب است جح ردمند و اول تخست 
اجیر است مزدور امین است درست 
انجام: ۱ 
یمر آنکه می‌گذرد روزگار 
یفر آنکه بگریزد ای شهسوار 
در این جمله الفاظ شد یکهزار 
ز «معروف» این نسخه شد یادگار 
دگر بيست الفاظ گشته پدید 
لغت را هزار اندرين شد مزيد 
همه سیصد و هفت بیت است انن 
دگر کشت هشتاد بالا برین 
تسخۀ دکتر صادق کیا در تهران» در مجموعه‌ای 
به خط ۱۳۵۴ ه. ق. می‌باشد. 


۱ - یادداشت پدرم. 

۲ -اسماعیل‌پاشا در هدیهالعارفین ۲ کتابی به نام «الاحمدية فى 
ترجمه الكردية بالعرية» بمعروف برزنجی محمّدین مصطفی‌بن احمد 
حینی قادری (م ۱۳۵۴ ه. ق.) در سليمانية, نبت داده اما صعلرم 
نیست که منظوم باشد» و در تحفه سامی (ص ۰ شاعری به نام 
معروف رمال تبریزی معرفی شده است. دور ت این منظرمه اثر 
این دوهین باشد. 


۰ ی 2 ر9 بی 
۴ وب ۰ ۵ > ۱ 


ایرج افشار 


کتابشناسی فرهنگهای فارسی -اروپایی 


از هنگامی که روابط تجاری و سیاسی میان ایران 
و اروپا ایجاد شد برای مردم اروپا لازم آمد که زبان 
فارسی را فرابگیرند و بالطبع ناچار از آن بودند که به 
دو رشتۀ علمی توجه خاص داشته باشند: یکی 
دستور زبان و دیگری لغت. 

در فهرستی که نگارنده برای دستورهای زبان 
فارسی فراهم آورد. " ملاحظه میشود که اروپانیان 
نزدیک به صد کتاب و رساله و مقاله در قواعد زبان 
فارسی تألیف و تحریر کرده‌اند. 

اکنون بر این قصدم فهرستی از مهمترین 
فرهنگهایی که برای زبانهای اروپایی به فارسی و 
بالعکس نوشته شده است با مشخصات هر یک 
چنانکه در شیوۀ کتابشناسی مرسوم است» به چاپ 
برسانم. برای این‌که خوانندگان ترتیب تاریخی هر 
کتاب را زودتر و اسانتر دريابند این فهرست به 
حسب قدمت کتابها مر تب شده‌است. 

در آغاز لازم می‌دانم بعضی نکات را که راجع به 
فرهنگ‌نویسی می‌دانم و اطلاع بر آنها مفید است 
جهت آگاهی خوانندگان عرض کنم و سپس به 
موضوع گفتار اصلی بپردازم و بعد مأخذ کار خودم را 
به دست بدهم. 

I 

یکی از مهمترین تحقیقاتی که اروپائیان در باب 
فرهنگهای فارسی و سابقة فرهنگ‌نویسی در ایران و 
هند کرده‌اند مقاله‌ای است به فلم .۳۱ 
معلم زبان فارسی در یکی از مدارس کلکته به عنوان 


Contribution to Persian ۷‏ که در 
Journal of the of Bengal Asiatic Society‏ 
شماره ۱۴۸ مجلة (۱۸۶۷ م. سال ۷قىمت اول از شماره 


اول) جاپ شده است. بلاخمن در این مقاله فابل نوجه 


هفتادودو صفحه‌ای. شصت و پنج فرهنگ را که برای زبان 
فارسی تهیه شده بوده است به اخحتصار می‌شناساند و از 
احتصاصات و ممیزات هر یک بحث می‌کند. 
I1‏ 

فرهنک‌های موضوعی: فرهنگهایی که در یک 
موضوع خاص در این سی‌سالۀ اخیر تألیف شده 
است و من آنها را می‌شناسم به این شرح است: 

-فرهنگ نظامی: تألیف سروان ضرغامی و 
سروان زرگر خحوشنویسان» تهزان» ۱۳۱۸ ش. 
خجشتی» ۱۷۳ صفحه. 

- فرهنگ جقوقی: تألیف جعفری لنگرودی» 

-فرهنگ قضائی: تألیف رضا جلالی. جلد اول 

-قاموس کتاب مقدس: ترجمه و تاليف مستر هاکس 
امریکائی. بیروت» ۱۹۲۸ وزیری بزرگ ٩۸۸‏ صفحه. 


ایران‌زمین»». دفتر ۱ جلد ۱۳۳۳(۲ ش). پس از طبع این فهرست نام 
چندین کتاب و مقالهٌ دیگر هم به دست آمده است که امیدوارم در 


ار 


9-۱ کتابشناسی دستور زبان فارسی» مندرج در «فرهنگ 


فرصتی دیگر به چاپ برسد. 


۶ /مقدمه 


- فرهنگ روستائی: تألیف دکتر تقی بهرامی» ۳ 
جلد تهران ۱۳۱۶ - ۱۳۱۷ وزیری, ۱۲۵۴ صفحه. 
فرهنگ گیاهی: تألیف حسینعلی بهرامی» 
تهران ۱۳۲۹ جلد اول (۸ - ۳۱ وزیری» ۵۴۱ صفحه. 
مجموعه اصطلاحات علمی: از انتشارات 
دانشگاه تهران» تهران؛ ۱۳۳۳ ش, وزیری» جلد اول 
»)M - ۸(‏ ۲۰۷ صفحه؛ جلد دوم (۱ - ۱۳۳۶,2 
ش. ۶ صفحه. 
- فرهنگ جهان‌نما (اعلام و اصطلاحات سیاسی 
و بین‌المللی): تألیف على جواهرکلام تهران, ۱۳۲۵ 
فرهنگ شاهنامه: تألیف دکتر رضازاد؛ شفق, 
تهران, ۱۳۲۰ ش, رقعی, ۲۷۹ صفحه '. 
- فرهنگ لغات و اصطلاحات سیاسی: تألیف 
اردشیر -ستخر تهران رقعی: ۱۱۶ صفحه. 
- فرهنگپایه (بیشتر مشتمل بر لفات سپاهی و 
اداری مصوب فرهنگستان): تألیف شاهین, تهران, 
خشتی, ۲۲۶ صفحه. 
- مجمعالادوية ناصری: تألی ف میرزا 
علیرضاخان طبیب مریضخانة مبا رکه دولتی؛ تهران, 
چاپ سنگی, ۱۳۰۸ ه.ق. جیبی» ۱۵۷ صفحه آ. 
-نامهای پرندگان در لهج کردی: تألیف دکتر 
محمّد کیوان پورمکری, نشریۀ انجمن ایرانشناسی» 
تهران» ۱۳۲۵ ش» وزیری» ۱۵۳ صفحه. 
-«شلیمر»: 
Terminologie Medico - Pharmaceutique et‏ 
anthropologique, française persane,‏ 
avec traduction anglaise et allemande‏ 
des termes français, par Joh. L. Schlimmer,‏ 
Téhéran, 1874, 570p.‏ 
- فرهنگ امروز (مجموعة لغات و اصطلاحات 
هنری» فلسفی» سیاسی؛ علمی به انضمام اعلام 
مشاهیر عالم و لغات متفرقهٌ خارجی که در زبان 
فارسی معمول شده است: تاليف فریدون کار 
تهران. ۱۳۳۷ ش.رقعی, ۱۳+ ۶۴ + ۲۱ + ۲۷ + 1۰+ 
۰ +د بر +۱۶+ ۲۴ +۱۶+۸+۱۵+ ۱۶+ ۱۲ +۸ + 
۳ + ۸+ ۱۶ +۱۶ + ۱۶ صفحه. 
-بخشی از فرهنگ اوستا: تألیف موبد فیروز 
اذرگشسب. تهران» ۱۳۳۷ ش» وزیری» ۱۰۴ صفحه. 
- فرهنگ حقوق, فرانسه -فارسی: تألیف حسینقلی 
کاتبی؛ تهران. ۱۳۳۷ ش. وزیری. د +۳۴۹ صفحه. 


فرهنگ روان‌پزشکی, انگلیسی -فارسی: تألیف 

احمد اردوبادی, شیراز, ۱۳۳۷ ش» جیبی, ۱۵۵ صفحه. 
11 

فرهنک لهحه‌ها: در این چند سال اخیر که به 
مطالعه در لهجه‌های محلی توجهی پیدا شده چند 
فرهنگ راجم به بعضی از لهجه‌های ایرانی توسط 
اتراتیان نو شته شندة اس ۳ 

-فرهنگ عامیانه: تألیف بوسف رحمتی, تهران, 
۰ ش. 

- مجموعة كلمات عوامانة فارسى: تالف 
سیدمحمّدعلی جمال‌زاده» مندرج در پایان «یکی بود 
و یکی تفه 

- فرهنگ گیلکی: تألیف منوچهر ستوده با 
مقدمه ابراهیم یورداود. نشریه انجمن ایرانشناسی. 
تهران ۱۳۳۵ ش, رقعی» ۲۷۲ صفحه. 

- فرهنگ لارستانی: تألیف احمد اقتداری» 
نشریۀ فرهنگ ایران‌زمین, با مقدم ابراهیم پورداود. 
تهران. ۱۳۳۴ ش, رقعی» ۲۹۶ صفحه. 

-فرهنگ بهدینان: تألیف جمشید سروش 
سروشیان, با مقدمة ابراهیم پورداود. به کوشش 


۱-برای شاهنامه فرهنگ عظیمی که معروفیت جهانی دارد توسط 
فریتز ولف آلمانی تألیف گردیده است. 

۲ - در ادویه کتب مختلفی از قدیم پاقی است مانند مخزن‌الادویه: 
تحفهٌ حکیم مژمن. جامع‌الاشیاء و جز اینها که اینجا جای گفتگو و ذ کر 
از آنها نیست و فقط از کتاب مذکور :در متن که شاید زياد معروف 
نباشد یاد شد. برای دیگر کتب از این نوع مراجعه شود به فرهنگ 
ایران زمین» ج ۵ صص ۴۴۵-۴۴۳( که توسط نگارندة این سطور 
مذکور افتاده است). 

۳-دربار؛ لهجه‌های ایرانی مطالعات و تحقیقات دقیقی توسط 
اروپائیان شده است که فهرست آنها را آقای نیکلا راست تهیه کرده و 
در دفتر اول جلد اول فرهنگ ایران زمین (۱۳۳۲) طبع شده است. 
سپس نگارنده فهرست دیگری شامل آنچه از فهرست نامبرده فوت 
شده و مطالعاتی که در ایران شده بود فراهم آورد و به عنوان 
« کتابشناسی زبانها و لهجه‌های ایرانی» در دفتر اول جلد سوم فرهنگ 
ایران زمین (۱۳۳۴) به چاپ رسانید. درینجا فقط از کتابهایی نام 
خراهم آورد که به شکل «فرهنگ» تهیه شده است» وگرنه تألیف مفید 
دیگری هم در این زمبنه هت که برای اطلاع از آنها بايد بهمان دو 
فهرست مندرج در فرهنگ ایران زمین رجوع کرد. همچنین مراجعه 
شرد به مقالة «زبانها و لهجه‌های ایرانی» نوشتة دکتر احسان بارشاطر 
در همین کتاب. 

۴-آقای جمال‌زاده پس از تألیف مجموعه مختصر مورد ذ کر به 
تکمیل آن پرداخته و کاب معتبری تهیه کرده‌اند. (رجوع شود به مجلۀ 
سخن. شمارة ۸سال ۷به عنران «دادخواهی یک نوینده»). این کتاب 
در سال آینده در جزم انتشارات فرهنگ ایران‌زمین به چاپ خواهد 


ر 





منوچهر ستوده نشریة فرهنگ ایران‌زمین» تهران؛ 
۵ وزیری بیست و نه +۲۱۸ صفحه. 

- فرهنگ کرمانی: تألیف منوچهر ستوده نشریة 
فرهنگ ایران‌زمین تهران» ۱۳۳۵ وزیری» شش + 
۳ صفحه. 

-فرهنگ مردوخ (لغات کردی و مرادفهای آن در 
فارسی و عربی): تألیف شیخ محمّد مردوخ» تهران؛ ۲ 
جلد عشتی, ۲۶ + ٩۶۱‏ صفحه. 

برای لهجه یشستو به فارسی در اففانستان 
اک ای رو زیر رها رات 

1 شش قامرس :لد اون زا خی )کاب ۱۳۳۹۰ 
ری ی 

۲ -پشتو لغتونه: تالیف محمّد اعظم ایازی» کابل» 
5 ان جیبی» ۷۹۲ صفحه. 

۳ - دمسودی په دول لمره‌ی پشتو سنید (اولین 
قاموس انان به طریق مسوده): تألیف سحمّه گل 
مهمند. کابل» ۱۳۱۶ ش» رحلی» ژ + ۳۶۶ صفحه. 
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1420 ۰ 

(15) 1892 - The Students Enlarged 
English - Persian Dictionary pronouncing 
and explanatory; by Sohrabshaw Byrami, 
[India], 733 ۰ 

(16) 1893 - A Comprehensive Persian - 
English Dictionary; by F. Steingass, 


۸ /مقد مه 


London. 
(چاپ دوم در ۱۹۳۰ و چاپ سوم در ۱۹۴۷ در‎ 
صفحه انتشار بافته است).‎ 4 

(17) 1904- An English - Persian 
Dictionary, compiled from original sources; 
by Arthur N. Wollaston, xIv + 462 p: 

(نگاه کنید به شمارة ۱۹). 

(18) 1934 - 6 - New Persian - English 
Dictionary; by S. Haim, 2 vols., XVL + 1078 
200 ۷۲۲۲ + 1246 ۰ 

(19) 1941-3 - The Larger English - 
Persian Dictionary; by S. Haim, 2 vols., XVI 
+ 1326 + 61 + 38 and 1321 p. 

(جاپ دوم همان شمارء ۱۷ است). 

(20). 1944 - A Concise Dictionary of 
Persian Language; by E. H. Palmer, ed. 12, 
364 p. 
(متأسفانه به چاپ اول این لغت دسترسی نیافتم‎ 
تا تاریخ چاپ اول به دست اید. چاپ پنجم آن در‎ 
با تجدید نظر و ملاحظات لسترنج طبع شده است).‎ ۴ 

(22) 1949 - A Practical Dictionary of the 
Persian Language; by John Andrew Boyle, 
London, 193 p. 

` (23) 1952 - The One - volume English - 
Persian Dictionary; by S. Haim, Tehran, 
1466 + 12 ۰ 

(24) 1953 - The Shorter English - 
Persian Dictionary; by S. Haîm, Tehran, 650 
+ 32 ۰ 

(25) 1953 - The One-volume Persian - 
English Dictionary; by S. Haîm, Tehran, 
1465 + 12 ۰ 

(26) 1954 - Persian Vocabulary;by A. K. 
S. Lambton, Cambridge, ۱1] +394 p. 

(27) بی‌تار يخ‎ A Dictionary of the Persian 
and English Languages; by Maulavi Fazal - i 
- Ali, Bombay. 

)28( بی‌تار بخ‎ A Dictionary of Persian into 
English and Urdu, [ Introduction by S. C. 
P.], Allahabad, 904 p. 

(29) 1954 - The Shorter Persian - 


English Dictionary; by S. ۲۵۳, Tehran, 643 

8. 

(۳۰) ۱۹۵۸ - فرهنگ بزرگ خیام انگلیسی و 
فارسی, تألیف بیژن ترقی» تهران, ۸٩۵‏ صفحه. 


2 
روسی 


(1) 1869 - Dictionnaire Mofid «مفید)‎ 
Persan - ۸۲۵۵6۵ - Russe - ۴۳۲۵6۵6816: par ۰ 
Scharif, Petersbourg, 405 ۰ 

(2) 1905-10 - Roussko - Persidsky 
5۱0۷2۲ ;(كتاب‌اللغة الروسية و الفارسیهة)‎ A. ۰ 
Khachab, St. Petersbourg, 326 ۰ 

(3) 1906 - Persidski - Russky; L. N. 
Demitriv, Mechhed, 329 p. 

(4) 1914 - Polniy Persidsko - Russky 
slovar; Mirza Abdullah Gaffarov. 

(به تصحیح کرس عضو آدکامی) 

(5) 1936-7 - Russko - Persidsky slovar; 
P. A. Galunov, 2 vols., Moscou, 476 ۰ 

(6) 1944 - Russko - Persidsko + 
Azerbaidjansky slovar; Ali-Zadeh, Bakou, 
358 p. 

(7) 1945 - Bolchoî Russko - Persidsky 
slovar; Charafed - Din Kahramani 
,(شرف‌الدین قهرمانی)‎ ۰ 

(8) 1950 - 66۵۲۵۱۵09۲۷0۵ Russky ۲ 
(28000 slov.); B. ۷۰ Miller, Moscou, 1151 ۰ 

(9) 1953 - Persidsko - Russky slovar 
(35000 silov.); B. V. Miller, Moscou, 668 ۰ 


3 
فرانسوی 


(1) 1840 - Dictionnaire Français - 6 
- Persan: et Turc; par Alexandre Handjéri, 3 
tomes; Moscou. 

(2) 1866-76 - Dictionnaire Turc - Arabe 
-Persan, 2 parties, Leipzig, 980 p. 

(3) 1869 - 








نگاه کنید به شماره یک از قسمت روسی. 

4۸ 1878 - Dictionnaire Manuel Français 
- Persan; par ۱۵896۲201۲ Chah, Tome 1 (A - 
D), Tehran, Ix + 399 0 

(5) 1883 - Vocabulaire ۲۵۲6۵15 - 
Persan; par A. de Biberstein Kazimirski, 
Paris, 622 p. 

(6) 1883 - Dictionnaire des homonymes 
وم : (الفاظ متشابهە)‎ Mohammad Hassan 
Saniodolleh, Tehran, 40 p. 

(7) 1885-7 - Dictionnaire Français - 
Persan; par J. B. Nicolas, 2 vols., Tehran, 
790 et 924 p. 

(8) 1908-14 - Dictionnaire Persan - 
۲۲۵06۵16: par le baron Jean Jacques Pierre 
Desmaisons, (publié par ses neveux), 
Rome, 4 vols., 927 + 1019 + 904 + 389 p. 

(9) 1911 - Dictionnaire {Farhang) 
Français - Persan; par Mirza Mahmoud, 
Tehran, 1091 p. 

(10) 1912 - Dictionnaire Persan - 
Français; par Adolphe 5۲۵96, Leipzig, 647 
P. 

(11) 1916 - Farhang Ménu-Tchéhri 
(Dictionnaire Complet Persan - Français); 
par Manouchehr Nouri, Tehran, 332 ۰ 

(12) 1930-1 - Dictionnaire ۳۲۵۱۵۵15 - 
Persan; par 5610 Naficy, Tehran, 2 vols., 
1097 + 1181 p. 

(13) 1943 - Dictionnaire Français - 
Persan; par N. Golestani, Tehran, 788 
0۹۵۱ .(جاپ دوم در‎ 

(14) 1956-9 - Dictionnaire "Gaffari" 
Persan - Français, 5 vols., Tehran. 

(الف - مجلس مشاوره). 
(این فرهنگ ظاهراً با سه جلد دیگر در هشت 
جلد تمام خواهد شد). 


لاتینی 


(1) 1645 - Specimen Lexici ۸۲۵۵160 - 


کتابشناسی فرهنگهای فارسی - ارویایی /۳۶۹ 


Persici - Latini; par Chr. Ravius, Lugduni. 

(2) 1685 -.Gazophylacium Linguae 
Persarum triplici linguarum clavi, Italicae, 
Latinae, Gallicae nec non specialibus 
praeceptis ejusdem linguae resteratum; par 
Angelo a Sto. Josepho, Amesterdarni. 

(3) 1780 - Lexici Arabico - Persico - 
Latinum, par Francisco Mesgnien Meninski; 
Vindo - bonae, 4 Vols. 

(4) 1828 - Vocabulaire Latin, Persan et 
Coman, d après un Manuscrit écrit en 
1303; Provenant de la Bibliothèque de 
Pétrarque, publié par Julés de Klaproth, 
Paris. 

(در جزو کتاب "Mémoiresrelatifs ۵ L Asie"‏ 
در صفحات ۱۱۳ تا ۲۵۶ طبع شده است) 

(5) 1855-67 - Lexicon Persico - Latinum 
etymologicum, cum linguis maxime 
cognatis Sanscrita et Zendica et Pahlevica 
comparatum, e lexicis Persice scriptis 
Borhani Qèti, Haft Qulzum et Bahari Agam 
et Persico - Turcico Farhangi - Shuuri 
confectum, adhibitis etiam Castelli, Meninki, 
Richardson et aliorum operibus et 
auctoritate scriptorum Persicorum adautum. 
Accedit appendix vocum dialecti 
antiquioris, Zend et Pazend, 2 vols., 


Bonnae (avec supplément). 


ت 2 
المانى 


(1) 1937 - فرهنگ تربیت. فارسی - آلمانی» 
تألیف غلامعلی تربیت. ۵۶۸ صفحه طهران. 


۱- در «دیباچه از قول طبع‌کنندة کتاب» نرشته شده است: «از آنجا که 
در پیشگاه ضمیر منیر مقدس (یعنی ناصرالدین شاه) محقق است که 
علم و دانستن زبان فرانه از معاشرت و مرابطه با دول و تحصیل این 
زبان را در میان رعایای خرد منتشر و معمرل نماید و حرد به نفس 
نفیس همایرن بذل مجاهدت فرموده مجموعه‌ای از لغات معموله 
کثیرالاستعمال فرانسه را جمع و معانی آنها را به زبان فارسی نگاشته 
بعبارة اخری لغتى جامع از فرانسه به فارسی تالیف و تصنیف 


فرمودند.! 





۰ /معدمه 


Deutsch - ۱۲۳۵۱۱۵۳‏ - 1941 )2( 
Wörterbuch; von P. Heidari und ۵,‏ 
Tehran, 477 ۰‏ 
(3) 1958فرهنگ جیبی تربیت. آلمانی - 
فارسی» تألیف غلامعلی تربیت» ۶۷۸ صفحه. (چاب 

موم ۱ 
(4) 1958 فرهنگ بزرگ محیط آلمانی -فارسی 


6 


ارمنی 
ost ۵‏ 5۵۲596۲6۲7 6۵۲2۲۵۲ - 1826 )1( 
haygagan aybubenitz; Hèartun Amirahi‏ 
Bezjian, Konstantinopolis, 715 ۰‏ 
Bararan Barsgeren hayeren;‏ - 1933 )2( 
Garegin H. Giragosian, Tehran, X + 785 p.‏ 


7 
ایتالیا 


(1) 1832 - Turco - ۸۲۵90 o ۵۲5۱0, 
Aidotto sul lessico di Meninski; ۰ 


مآخذ این گفتار 


1) Catalogue of the Library of the India 
Office; 2 vols., part VI, London, 1937, 571 ۰ 

2) Catalogue of the Library of His 
Majesty's Legation at Teheran; 1935, ff. I1 + 
227. 

3) A Selected and Annotated 
Bibliography; by H. Farman [Farmaian], 
Washington. 


4) List of Works in the New York Public 
Library Relating to Persia, New. York, 1915 
VI + 151 ۰ 

5) Persische Bibliographie, Berlin, 1920, 
70 ۰ 

6) Bibliographie de la Perse 
;(فهرست کتب فارسی)‎ ۵87 Moise Schwab, 
Paris, 1875, 152 p. 

7) A Catalogue of books relating to 
Persia; Collected by Shigeru Araki, 
compiled by Otoya Tanaka, Tokyo,1934,157 
0 

8) Istanbul ۱۱۵۱۷۵۲۵۱۱۵9۱ ۰ 
Farsça 825۳0212۲ Katalogu; Fehmi Edhem 
Karatay, Istanbul, 1949, 200 p. 

9) Bibliothca Orientalis (Manuel de 
Bibliographie Orientale); par J. Th. Zenker, 
2 vols., Leipzig, 1861, 615 ۰ 

:10) Catalogue of .Printed Books 
Published before 1932 in the Library of the 
Royal Asiatic Society; London, 1940, 541 ۰ 

11) Bibliographie analytique de 
Il‘ Afghanistan; par Mohammed Akram 
("Ouvrages parus hors | Afghanistan), Paris 
1947, 504 p. 

12) A Catalogue of the Persian Printed 
Books in the British Museum; compiled by 
Edwards, London, 1922, 967 p. 

13) A Bibliography of Persia; by Arnold 
Wilson, Oxford, 1930, X + 253 p. 

14) Bibliographie Française de | Iran; 
par Dr. Mohsen Saba, Deuxième édition, 
Téhéran, 1951, XXVI + 297 ۰ 

تهران, ۱۷ دی ۱۳۳۵ 


نت 


بخش سوم 


دهخدا 


| - ترجمة احوال ' 


علی‌اکبر دهخدا در حدود سال ۱۲۹۷ ه.ق. در 
تهران متوند شد. پدر دهخدا حانباباغان که از ملاکان 
متوسط قزوین بود» پیش از ولادت وی از قزوین 
بتهران آمد و در این شهر اقامت گزید. هنگامی که 
علی‌اکبر دهخدا ده ساله بود پدر وی وفات کرد و 
دهخدا با تو جه مادر خود به تحصیل ادامه داد. 

در آن زمان یکی از فضلای عصر به نام شیخ 
غلامحسین بروجردی برای تعلیم و تربیت دهخدا 
تعیین شد. وی حجره‌ای در مدرسه حاج شیخ هادی 
(در خیابان حاج شيخ هادی) داشت. و مردی مجرد و 
بتدریس زبان عربی و علوم دینی مشغول بود. استاد 
دهخدا غالبا اظهار میکردند که هر جه دارند» بر اثر 
تعلیم آن بزرگ‌مرد بوده است. بعدها که مدرسةٌ 
سیاسی در تهران افتتاح شد دهخدا در أن مدرسه 
مشغول تحصیل گردید." معلم ادبیات فارسی آن 
مدرسه محمّدحسین فروغی موسس روزنامةٌ تربیت 
و پدر ذکاءالملک فروغی بود و آن مرحوم گاه 
تدریس ادبیات کلاس را به عهده دهخدا می‌گذاشت. 
چون منزل دهخدا در جوار منزل مرحوم ایةالّه حاج 
شیخ هادی نجم‌آبادی بود. وی از این حسن جوار 
استفاد؛ کامل میبرد و با وجود صغر سن مانند 
اشخاص سالخورده از محضر آن بزرگوار بهره‌مند 
میگشت. در همین ایام به تحصیل زبان فرانسه 
پردااعت. بعداً هنگامی که معاون‌الدوله غفاری به 


خود به ارویا برد و استاد دو سال در ارویا و بیشتر در 





۱- اصل این مقاله در مقدمة «مجموعة اشعار دهخدا» به اهتمام دکتر 
محمد معین به چاپ رسیده است و اینک با تنجدید نظر در اینجا درج 
می‌شود. 

۲ -طبق ترجمۀ احوالی که به خط مرحوم دهخدا نزد اقای حسن 
رهاورد است» سه ماه آخر دورة مدرسة سیاسی را در آن مدرسه 


تحصیل کر دند. 





وین پایتخت اتریش اقامت داشت» و در آنجا زبان 
فراننه و معلومات جدید را تکمیل کرد. 

مراجعت ده خدا به ایران مقارن با آغاز 
مشروطیت بود و از آن موق با همکاری مرحوم 
جهانگیرخان و مرحوم قاسم‌خان روزنامةٌ صور 
اسرافیل را منتشر کرد" و آن از جراید معروف و مهم 
صدر مشروطیت بود. جذاب‌ترین قسمت آن 
روزنامه ستون فکاهی بود که به عنوان «جرند پرند» 
به قلم استاد و با امضای «دخو» نوشته میشد. و سبک 
نگارش ان در ادبیات فارسی بی‌سابقه بود و مکتب 
جدیدی را در عالم روزنامه‌نگاری ايران و نثر معاصر 
پدید آورد. وی مطالب انتقادی و سیاسی را با روش 
فکاهی در طی آن مقالات منتشر میکرد. 

پس از تعطیل مجلس شورای ملی در دورة 
محمّدعلی شاه دهخدا رابا جمعی از ازادیخواهان به 
ارو یا تبعید کردند. 

وی ذر پاریس با علامه محمد قزویتی معاشر 
بود» سپس به سوریس رفت و در اایوردن؛ " سویس 
نیز سه شماره از «صوراسرافیل» منتشر کرد. ‏ آنگاه به 
استانبول رفته با مساعدت جمعی از ایرانیان که در 
ترکیه بودند روزنامه‌ای به نام «سروش» به زبان 
فارسی انتشار داد که در حدود پانزده شماره منتشر 
شد. پس از اينکه مجاهدین تهران را فتح کردند و 
محمّدعلی شاه خلم گردید. دهخدا از تهران و کرمان 
به نمایندگی مجلس شورای ملی انتخاب شد و با 
استدعای احرار و سران مشروطیت از عثمانی به 
ایران بازآمده به مجلس شوری رفت. 

در دوران جنگ بین‌المللی اول» دهخدا در یکی از 
قرای چهارمحال بختیاری منزوی بود و پس از جنگ 
به تهران باز گشته از کارهای سیاسی کناره گرفت؛ و 
به خدمات علمی و ادبی و فرهنگی مشغول شد و 
مدتی ریاست دفتر (کابینه) وزارت معارف» ریاست 
تفتیش وزارت عدلیه. ریاست مدرسه علوم سیاسی و 
سپس ریاست مدرسه عالی حقوق و علوم سیاسی 
تهران به او محول گردید. و از آن زمان تا پایان حیات 
بیشتر به مطالعه و تحقیق و تحریر مصنفات گرانبهای 
خویش مشغول بود. 

علامه دهخدا در ساعت شش‌وسه ربع بعدازظهر 
روز دوشنبة هفتم اسفند ماه ۴ ه.ش. در خانه 
مسکونی خویش واقع در خیابان ایرانشهر (جلال 
بایار) به رحمت ایزدی پیوست. جنازهُ آن مرحوم در 


دهخدا / ۳۷۲ 





دهخدا در جوانی 


بامداد روز چهارشنبه به شهر ری مشایعت و در 
ابن‌بابویه در مقیرة خانوادگی مدفون گردید . 


۲- آثار دهخدا 


۱- امثال و حکم دهخدا خود نقل میکرد 
که در کودکی شبی بالای بام خوابیده بود و دربارة 
یکی از مثلهای متداول در زبان فارسی می‌اندیشید. از 
اسم «مثل» آگاه نبود» همین قدر درک میکرد که آن 


۱- شمارة اول صور اسرافیل به تاریخ پتجشببة ۱۷ رببع‌الآخر ۱۳۲۵ 
ه.ق. و شمارة ۳۲ در ۲۲ جمادی‌الاولی ۱۳۲۶ ه. ق. منتشر شده 
است. 

2 - Iverdon. 
شمار؛ سوم در ۱۵ صفر ۱۳۲۷ ھ. ق. مطابق ۸مارس ۱۹۰۹ م.‎ -۳ 
متشر شده.‎ 
۴-برای اطلاع بیشتر بر شرح احوال کامل دهخدا رجوع شود به‎ 
مقدمة دیران دهخدا و مقدمة گزیدة امثال و حکم ده خدا و مقدمة‎ 
مقالات دهخدا هر سه به کوشش دکتر دبیرسیاقی و نکملۀ همین‎ 


مقد مه 








۴ /مقدمه 





دهخدا (رئی دانشکده حقرق) و تا گور شاعر و فیلسرف هندی و استادان و دانشجویان دانشکدة حقوق -اردیبهشت ۵۱۳۱۱ .ش. 


جمله از نوع کلمات و لغات معمول نیست. قلم 
برداشت و چند تااز ان نوع یادداشت کرد. این 
نخستین قدمی بود که در راه تدوین امثال و لغات 
یارسی برداشت. وی سالیان دراز به تدوین لغت‌نامة 
کبیر خود پرداخت و امثال راهم مانند لاروس بزرگ 
(۶و ۸جلدی) داخل لغات کرده بود. مرحوم 


اعتمادالدوله قراگزلو وزیر معارف وقت بدان سبب. 


که طبع لغت‌نامه با وسایل آن عهد میسر نبود از ایشان 
درخواست کرد امثال و حکم را از یادداشتها مجزا کند 
و جداگانه منتشر سازد. استاد نیز موافقت کرد و از 
میان یادداشتهای خو د آنچه مثل» حکمت. اصطلاح و 
حتی اخبار و احادیث بود بیرون کشید و مجموع را 
به نام «امثال و حکم» در چهار مجلد به سالهای ۱۳۰۸ 
-۱۳۱۱ در تهران به همت مرحوم قراگزلو به طبع 
رسانید. و در پایان کتاب فهر ست اعلامی بر آن افزود. 

گروهی خرده گرفتند که عنوان کتاب «امثال و 
حکم» است ولی در طی آن, اصطلاحات و کنایات و 
اخبار و احادیثی که مثل نیستند. فراوان امده. دهخدا 


به نگارنده اظهار داشت: من خود متوجه این نکته 
بودم» ولی از انتخاب عنوانی مطول نظیر «امثال و 
حکم و مصطلحات و کنایات و اخباز و احادیت...» 
خودداری و به عنوان سادۀ «امثال و حکم»اکتفا کردم. 
راه دیگر هم حذف اصطلاحات و کنایات و غیره بود. 
که اگر استاد بدین کار دست می‌یازید. خوانندگان 
کتاب خود را از فواید بسیار محروم میکرد. 

نکتۀ دیگر در باب این کتاب. نداشتن مقدمه ان 
است. اصولا استاد علامه در باب مقدمة کتابهای 
خود احتیاطی عجیب مقرون به وسواس داشت. در 
پاسخ سؤال نگارنده راجع به‌علت عدم تحریر مقدمه 
برای امثال و حکم اظهار داشت: «در زبان فرانسوی 
هفده لغت پیدا کردم که در فرهنگهای عربی و فارسی 
همه آنها را «مثل» ترجمه کرده‌اند و در فرهنگهای 
بزرگ فرانسوی, تعریفهایی که برای آنها نوشته‌اند» 
مقنع نیست و نمی‌توان با آن تعریفات آنها را از 
یکدیگر تمیز داد. ناگزیر توسط یکی از استادان 
فرانسوی دانشکدة حقوق نامه‌ای به فرهنگستان 














دهخدا ۳۷۵ 


گردیده» و سپس عین آن در لغت‌نامه تجدید طبع شده 


فرانسه نوشتم و اختلاف دقیق مفهوم آن هفده لخت را 
کواستار شدم.پاسخی که وسید» تکرار مطالبی زد 
که در لغت‌های فرانسوی آمده بود و به‌هیچ و جه مرا 
اقناع نکرد. ازاین‌رو از نوشتن مقدمه و تعریف مثل و 
حکمت و غیره خودداری کردم. و کتاب را بدون 
مقدمه منتشر ساختم.! 

استاد فقید بهمنیار به نگارنده اظهار داشتند که 
خود جند سال به تدوین امثال پارسی مشغول بودند 
و چون امنال و حکم دهخدا منتشر گردید از ادامۀ کار 
و طبع نوشته‌های خود صرفنظر نمودند. ولی بعدها 
یادداشتهای خود را در تعریف «مثل» و تقسیم آن» در 
مجلۀ یغما دوره‌های دوم و سوم چاپ کردند. و 
می‌توان این سلسله مقالاات را مدخل و مقدمة امثال و 
حکم دهخدا دانست. 
.. انتشار امثال و حکم دهخدا در ۱۳۱۱ در مجامع 
ادبی تهران به‌منزلة حادثه‌ای ادبی تلقی شد و در 
انجمن ادبی ایران که در منزل مرحوم افسر بر پا 
میشد» مجلسی به افتخار استاد دهخدا بدین مناسبت 
تشکیل گردید و استاد فروزانفر شرحی مشبع در باب 
شخصیت علامه و مزایای دوره امثال و حکتم بیان 
کردند. 

۲ - ترحمهً عظمت و انحطاط رومیان" 
- تألیف منتسکیو . استاد این کتاب را در جوانی 
ترجمه کرده‌اند ولی تاکنون به طبع آن اقدام نشده. 

۳ - تسرجمة روح‌القوانین " -تألیف 
مونتسکیو. این کتاب را نیز استاد در جوانی ترجمه 
کرده‌اند و هنوز چاپ نشده است. 

۴ - فرهنگ فرانسه به فارسی -استاد از 
آغاز جوانی تا اواخر عمر به تألیف فرهنگ فرانسه به 
فارسی مشغول بودند. مواد این کتاب فراهم گردیده؛ 
و آن شامل لغات علمی, ادبی؛ تاریخی, جفرافیایی و 
طبی زبان فرانسه با معادل انها در زبانهای فارسی و 
عربی است. مرحوم دهخدا این معادلها را با تتبع دقیق 
در سالیان متمادی از متون امهات کتب فارسی و 
عربی استخراج کرده‌اند. این کتاب نیز به طبع نرسیده 


ان 

۵ - ابسوریحان بسیرونی -شرح حال 
ابوریحان محمّدین احمد خوارززمی بیرونی که 
مقارن هزارة تولد بیرونی تألیف و به جای پنج شمارة 
مجلۀ آموزش و پنرورش از انتشارات ادارة کل 
نگارش وزارت فرهنگ در مهرماه ۱۳۲۴ منتشر 


است. 

۶ - تعلیقات بر دیوان ناصرخسرو - 
دیوان قصاید و مقطعات حکیم ناصرخسرو به 
ضمیمۀ روشنایی‌نامه و سعادت‌نامه به تصحیح 
مه ام ها شم روخ ای 
نقی‌زاده و تعلیقات اقای مینوی در تهران به سالهای 
۱۳۰۷-۴ ه.ش. به طبع رسیده است. 
بادداشتهای علامه دهخدا در تصحیح اشعار و بعضی 
نکات با مقدمه‌ای دلکش از صفحۀ ۶۱۹ دیوان مزبور 


به بعد چاپ شده است. بعدها نیز مرحوم ادیب 
پیشاوری در تصحیح برحی اشعار ناصر نظراتی 








دهخدا - ۱۳۲۵ ه .ش. 


۱ - یادداشتهایی دربارة مدمه امثال و حکم به‌طور پرا کنده از مرحوم 
دهخدا باقی‌مانده است که پس از تنظیم در آغاز گزیدة امثال و حکم 
دهخدا نقل گردیده است. (م. د). 

2 - De la Grandeur et de la Décadence des Romains. 


3 - Montesquieu. 4 - L Esprit des lois. 





۶ /مقدمه 


اظهار کرده‌اند که در پایان دیوان خود آن مرحوم که به 
اهتمام مرحوم عبدالرسولی در ۱۳۱۲ در تهران طبع 
شده به عنوان «رسالهٌ نقد حاضره" به چاپ رسبده 
است. آقای مسرور هم در مجلة ارمغان سال دوازدهم 
انتقاداتی بر تصحیحات استاد منتشر کر ده‌اند. 

۷- دیوان سیّدحسن غزنوی -دبوان 
سیدحسن غزنوی ملقب به اشرف. به اهتمام اقای 
مدرس رضوی در تهران به سال ۱۳۳۸ به طبع رسیده 
است. اقای مدرس پس از اتمام متن دیوان ان را 
به‌نظر علامه دهخدا و استاد فروزانفر رسانیدند و 
یادداشت‌های ایشان را در تصحیح اشعار در پایان 
کتاب جای دادند. تصحیحات مرحوم دهخدا در 
صفحات ۳۶۱ - ۳۷۶ آن کتاب مندرج است. اینک 
نمونه تصحیحات: 

در صفح ۲۳۹ آمده: 
ابر رحمت مهتر زان دست چون جیحون فرست 
تشنگان را شربتی گر ممکن است اکنون فرست. 

مرحوم دهخدا تصحیح کرده‌اند: ابر رحمت» 
مهتر... استاد فروزانفر هم چنین تصحیح کرده‌اند. 

در صفحه ۳۴۲ امده: 
خود بهر تو جرخ کهنه و دولت نو 

هر یک بدو دست مبرد تیغ تو رو. 
مرحوم دهخدا و استاد فروزانفر تصحیح 
کرده‌اند: میزند تیغ. 

۸ - دیوان حافظ -مرحوم دهخدا یک بار 
دیوان حافظ جات خلخالی (تهران ۱۳۰7۶ ھ.ش.) را 
پس از طبع و انتشار تصحیح کردند و بار دیگر دیوان 
خواجه مصحح علامه محمد قزوینی (تهران 
۰ ه.ش.) را پس از انتشار تصحیح نمودند. 

نگارنده آنچه را که استاد در حواشی نسخۀ دیوان 
طبع قزوینی یادداشت کرده بودند در مجلة دانش سال 
دوم شماره هشتم به طبع رسانیده و امیدوار است 
روزی نیز تصحیحات ایشان را که در حواشی نسخۀ 
خلخالی نوشته‌اند, انتشار دهد. 

بی‌مناسبت نیست که نمونه‌ای از تصحیحات و 
نظرات استاد را در این باب ایراد کند. 

۱ -در دیوان حافظ آمده: 
حافظ مرید جام می است " ای صبا برو 

وز بنده بندگی برسان شیخ جام را. 

ادیبان در معنی این بیت به اشکال برخورده‌اند. 

چه شيخ احمد جام معروف به ژنده پیل دو قرن پیش 





دهخدا - ۱۳۳۰ 


از حافظ میزیسته است. ناگزیر تأویلات ابجایی در 
این باب کرده‌اند. در نسخۀ خطی دیوان حافظ مورخ 
به سال ۸۱۲ بنا به نقل آقای دکتر خانلری در مجلۀ 
یغماء در مصراع دوم «شیخ خام» آمده. مرحوم دهخدا 
حدس زده‌اند (جام» در مصراع اول نیز در اصل (خام» 
بوده است» اینچنین: 
حافظ مرید «خام می» است» ای صبا برو 
وز بنده بندگی برسان شیخ خام ر... 
«خام می» برابر «می‌یخته» (< میفختج [سعرزب]) 
است. به قول نظابی عروضی «فصحا دانند و بلغا 
شناسند» که چه اندازه لطف در این بیت نهفته است و 
چه حدت نظر در تصحیح این بیت نمودار است." 
۲ -حافظ گوید: 
آسمان بار امانت نتوانست کسید 
قرعه فال به نام من دیوانه زدند. 


۱-از صفحۀ ۲۱۸ به بعد. ۲ -نسخه بدل: جام جمست. 


۳-صرف نظر از اینکه گفتۀ حافظ چه برده. 








مرحوم دهخدا نوشته‌اند: 

عبارت اين مصراع از مرصادالعباد شيخ 
نجم‌الدین رازی برداشته شده است» و عبارت او این 
است: «و چون در بنات ارواح نورانی حرارتی که مايه 
محبت است و کدورتی که خمیرمایة تواضع و 
عبودیت است اندک بود و به کمال نبود پار امانت 
معرفت نتوانست کشید و در قطار؛ آب وگل 
حیوانی که صفا و نورانیت به کمال نبود باز پار 
امانت نتوانست کشید. مجموعه‌ای می‌بایست از 
هر دوکه... تابار امائت رامردانه و عاشقانه در دوش 
حان کشد...» 

و معلوم است که شیخ (نجم‌الدین) «بین» را در 
آیه ‏ «نتوانست» تأویل و تفسیر کرده و خواجه نیز 
همان را آورده است: ۰ 

٩‏ - دیوان منوجهری -دیوان منوچهری را 
دهخدا از روی قریب بیست نسخۀ خطی و چاپی 
تصحیح کرده‌اند. از جملة تصحیحات ایشان موارد 


۱ -در نسخ خطی و چاپی دیوان منوچهری بیتی 
است به صور ذیل: 5 


مجره چون صبا که اندر اوفتد 
برون نجوم او هبای او 


صهیا برواو هیای 
بدون بنای 
چودربنای 
بدان خوبیای 


بیت مذکور با صورتهای فوق به هیچوجه مفهوم 
نیست. دهخدا آن را چنین تصحیح کرد و همه ادیبان 
مجره چون ضیا که اندر اوفتد 
بروزن و نسجوم او هبای او. 
۲ - نیز در دیوان منوجهری امده: 
نرگس بسان چرخ یکی پره اسیاست 
ان چرخ اسیا که ستون زمردین کنی. 
مرحوم دهخدا به جای «یکی پره» تصحیح 
کرده‌اند: به شش پره ... به قیاس بیت ذیل از 
منوچهری: 
بر سر هر نرگسی ماهی تمام 
شش ستاره بر کتار هر مهی. 
ندوین در اختیار استاد بهمنیار که حندی در لغت‌نامه 


دهخدا / ۳۷۷ 


با ایشان همکاری میکردند» گذاشتند, ولی پس از 
مدتی آنها را مسترد داشتند. بعدها از نگارنده این امر 
مطالعةً آنها. یرداخت. یادداشتهای آن مرحوم در این 
متفرق است وعلاوه بر آنها در دفتری بزرگ و 
فیشهای بسیار مطالبی نوشته‌اند. این یادداشتها بسیار 
استاد در اشعار منو جهری امعان نظر کرده‌اند. مطالب 
ندارد, معلوم نیست آخر نظر استاد چه بوده و ناسخ 
کدام است و منسوخ کدام؟ تهذیب و تنقیح و تدوین 
یادداشتهای مذکور لااقل دو سال وقت میگیرد. با این 
همه نگارنده امیدوار است وی را توفیق و فرصتی 
دست دهد تا این مهم را -که بخشی از آن تاکنون 
انجام شده -بسامان رساند. 

۱۰ - دیوان فرخی - دیوان فرخی را استاد 
علامه از روی نسخ متعدد خطی و چاپی تصحیح 
کرده‌اند. در آن زمان گروهی از فاضلان عصر در 
محضر ایشان حاضر میشدند و در تصحیح اشعار 
تبادل نظر میکردند. نمونه‌ای از این تصحیحات: 

۱-فرخی قصیده‌ای دارد به مطلع: 

در ضمن این قصیده در مدح خواجه عمید 
حامدین محمّد المهتدی آمده: 
ای همه حری و همه مردمی 

وی همه رادی و همه بخردی 
رادی راتو اول و اخری 

حری راتو واضع و واجدی. 
مصراع اول نمی‌نماید. در حاشیةه همان صفحه 
نسخه بدل بخش اخیر مصراع دوم چنین آمده: تو 
مقطع و ماخذی, که انهم صحیح به نظر نمیرسد. 
مرحوم دهخدا مصراع دوم را با امعان نظر در نسخه 
بدل چنین تصحیح کرده‌اند: حزی راتو ضظغ و 
ایجدی. و «ابجد و ضظغ بودن» به‌معنی اول و آخر 


۱-الاعرضا الامانة على السموات و الارض و الجبال» فابين ان 
یحمللها و اشفقن مها و حملها الانسان, انه كان ظلوماً جهولا (سورة 
۳ [الاحزاب] یه ۷۲). 


۲ -دیوان چ عبدالرسولی ص ۰۳۹۸ 





۸ /مقدمه 





دهخدا - ۱۳۲۶ ه: ش. 


بودن. قابل مقایسه است با ۱,۳69 66 2۱00 در 
زبان فرانسوی. 
۲ - در رباعیی آمده : 
صد ره گفتم که با من از عهد مخند 
تا من به تو باشم از جهانی خرسند 
این بنده ترا نياید امروز پسند 
هین خیز و دهل ده چو مه رفت ببند. 
تصحیح کر ده‌اند: ٍ 
هین خیز و دهل ده چو بنپذیری پند. 
۳ - در همین صفحه؛ دیوان این رباعی به نام 
فرخی امده: 
ای شاه چه بود اینکه ترا پیش آمد 
دشمنت هم از پیرهن خویش امد 
از محنتها محنت تو بیش آمد 
از ملک پدر بخش تو مندیش آمد. 


ربابی یا علی مکی است.» 

بیهقی در فروگرفتن امیرمحمّد و بردن او به قلعهٌ 
(مندیش) به امر برادرش سلطان مسعود. بیهفی 
گوید:" «و یکی بود از ندمای این بادشا .و شعر و 
ترانه خوش گفتی» بگریست و پس بدیهه نیکو گفت» 


شعر: 
ای شاه جه بود این که ترا پیش آمد...» 

۴ - مرحوم دهخدا حدس زده‌اند «یکی» در اصل 
(مکی) بو ده به استناد این بیت منوچهری: 
یکی چون معبد مطرب» دوم چون زلزل رازی 

ا ۴ 

سیم چون ستی زرین؛ چهارم چون علی مکی . 

۱ - دیوان مسعود سعد -قسمتی از دیوان 
مسعود سعد سلمان را نیز دهخدا تصحیح کردند که تا 
کنون به چاپ نرسیده. اینک نمونه‌ای از آن: 

در دیوان مسعود آمده: 
ای طالع نگون من ای کژرو حرون 
خرچنگ آیتی و خحداوند تو قمر 

آنسست سو ی ن و خان آز شما جا 
بیت اخیر معنایی محصل ندارد. دهخدا چنین 
تصحیح کرده‌اند: 

حرچنگ (سرطان) در نظر احکامیان, آبی 
برج مذکور قمر (ماه) نیز ابی محسوب ميشود. 

۲ - دیوان سوزئی -در کتابخانة استاد؟ 
نسخه‌ای از دیوان سوزنی سمرقندی است که تمام آن 
را تصحیح کرده‌اند. اینک نمونه‌ای از آن: 

۱ -در دیوان مزبور» ص ۵۱ آمده: 
اژدها باش بر خزينة علم 

که چنین جای جای کرسه نیست. 

استاد چجنین تصحیح کرده‌اند: 

که چنین جای» جای کربسه نیست. 

۲-در همین صفحه آمده: 
به بدو شاه مرا بدو مکرمت فرمای 

که این ز حیوان نیکوترین و ان ز نبات. 

دهخدا تصحیح کرده‌اند: 

به برو شاة مرا بر و مکرمت فرمای 


۱-دیوان» ص ۴۴۵. ۲-ج فیاض ص ۷۵ 
۳-امیر محمدبن محمود غزنوی. 

۴ -در دیوان منوچهری چ دبیرسیاقی. ص ۱۰۹ متن «علی بیگی» و 
حاشیه «علی مکی» آمده. 

۵-با زاء منقوط. دیوان مسعود مصحح یاسمی؛ ص ۲. 


۶-که | کنون متعلق به سازمان لغت‌نامه است. 





بر اول به ضم اول و تشدید دوم یعنی گندم و شاة 
یعنی گوسفند, بر دوم به کسر اول و تشدید دوم یعنی 
کون و امان 

اینک که بعض ادیبان در صدد تصحیح و طبع 
دیوان مذکور هستند. سزاوار است از نسخه و 
تصحیحات آن مرحوم استفاده کنند. 

۳ - لغت فرس اسدی -تصحیحات لغت 
فرس اسدی به قلم استاد در طی سالهای متمادی در 
حواشی دو نسخة چاپ پاول هرن و چاپ مرحوم 
عباس اقبال یادداشت شده است. نمونه‌ای از اين 
تصحیحات: در نسخه چاپ اقبال. ص ۳ آمده: 

زيب 

خسرو نوشاد است در روم نوشروان شاهش کرد 
فردوسی گوید: 
شد از زيب خسرو چو خرم بهار [کذا] 

بهشتی پر از رنگ و روی بهار [کذا] 
مرحوم دهخدا نوشته‌اند: خسن و خسین دختران 
مفاوبه الخ. «زيب خسسرو» نوشاد است در روم. 
نوشروان شاهش کرد یعنی آن را شاه نوشروان 
ساخت. زیب خسرو نام شهری است که انوشروان 
ساخت: 
یکی شهر فرمود نوشین‌روان 
بدو انس درون اب‌های روان 
بزرگان روشندل و شدکام 
ورازیب خس رو نهادند نام 
چو شد زيب خسرو چو خرم بهار 
بهشتی پر از رنگ و بوی و نگار..' 
از این زیب خسرو مرا سود نیست 
که بر پیش درگاه من تود نیست... 
بدو گفت کاین زیب خسرو تراست 
غریبان و این خانة نو تراست 
قسمتی از اين تصحیحات در مجلة یغما و مجلة 
دانش به طبع رسیده است. 

۴ - صحاح‌الفرس - از صحاح‌الفرس که 
دومین کتاب لغت فارسی موجود است. تا کنون سه 
ننخه به دست آمده است که یک نسخه متعلق به 
کتابخانهٌ استاد دهخداست. و استاد آن را تصحیح 
کرده و مقدمه‌ای برای ان نوشته‌اند. اقای عبدالعلی 
طاعتی نیز نسخة نفیسی از این کتاب دارند و تصحیح 
این کتاب را به عنوان پایان‌نامة دکتری ادبیات فارسی 
به عهده گرفته و یادداشتهای علامه دهخدا را در طی 








دهخدا / ۳۷۹ 


کتاب خود با ذکر مأخذ وارد کرده‌اند. و خوانندگان 
پس از طبع صحاح‌الفرس از آنها آگاه خواهند شد. 

۱۵ - تصحیح دیوان این یمین استاد 
دهخدا دیوان ابن‌یمین را تصحیح کرده‌اند و نسخۀ 
مصحح ایشان اکنون در کتابخانة مجلسن شورای ملی 
است. و مرحوم رشید یاسمی در ترجمه احوال 
ابن‌یمین از این کتاب استفاده»کرده است. 

۶ - تصحیح یوسف و زلیخا -مرحوم 
دهخدا نسخه‌ای خطی از یوسف و زلیخای منسوب 
به فردوسی در کتابخانة خود داشتند که تمام آن راو 
تصحیح و تحشیه کرده‌اند. ایشان بر خلاف بعض 
معاصران از جهت ارزش ادبی بدین کتاب علاقة 
بسیار داشتند. 

۷ - محموعه مقالات -مقالات اجتماعی 
سیاسی علامه به نام اچرند پرند» و همه سرمقاله‌های 
روزنامۀ صور اسرافیل چاپ تهران (به استثنای نمره 
بیستم که هر دو مقاله به قلم مرحوم جهانگیرخان 


۱ -همان بیت است که با تصرفی در لغت فرس آمده. 








دهخدا و نی تی آل بویه - خرداد ۱۳۳۴ (نوشته به خط مرحوم دهخداست) 


است)" و صور اسرمیل چاپ ایوردن سویس "و 
روزنامةٌ سروش "طبع استانبول و ایران کنونی چاپ 
تسهران" و آفتاب (روزن‌امة نیم‌رسمی دور 
ناصرالملک در تهران) و چند مقاله در روزنامةً 
«شوری» * چاپ تهران طبع شده است. آقای سل 
نفیسی مقالات «چرند برند» ايشان را از روزدابةٌ 
صسوراسرافیل تهران استخراج کرده و در 
«شاهکارهای نثز فارسی معاصر) تهران ۰ به دبع 
رسانیده‌اند. نگارنده این سطور بر آن است 4 
مجموعه مقالات مذکور را در یک مجلد به دسترس 
خواستاران آثار استاد بگذارد. 

۱۸ - پندها و کلمات قصار - استاد 
مجموعه‌ای دارد شامل جمله‌های کوتاه و حاوی 
مطالب فلسفی و اخلاقی نغز, به سبک پندهای ؟ 
لاروشفوکو. "این مجموعه به طبع نرسیده است. 


۱۹ - دیوان دهخدا -استاد ذهخدا که درنظم 


و نثر متبحر و مخصوصا در دواویین شعرای قدیم 
.تتبع داشت» و سالها به تصحیح دیوان گویندگان 
بزرگ مشغول بود گاه به سرودن اشعار اقبال میکرد. 
اشعار دهخدا را می‌توان به سه قسم تقسیم کرد: 
نخست: اشعاری که به سبک متقدمان سروده. 
بعضی از این نوع دارای چنان جزالت و استحکامی 
است که تشخیص آنها از گفته‌های شعرای قدیم 
دشوار می‌نماید. مثنوی ذیل از این قسم است. 


ان شاءاډته کر به است 


دير بامی امام ده به مسجد میرفت. جامه‌اش به 
شک باران‌دیده بسایید. امام چشم بر هم نهاده گفت: 
«ان شاء الله گربه است». حکایت منظوم ذیل مأخوذ از 
این مثل است. ع.. دهخدا: 


گردن و سینه در شکم مدغم* 
پای تا سر چو تم تمام شکم 
هیچ نه جز عمامه و شکمی 
کلمی ضخم" برفراز خمی 
قوز سالوسیش به پشت چو یوز 
معنی صدق «قوز بالا قوز» 

بر زبان ذ کرو خاتمش بیمین 
سبحه در دست و پینه بار جبین 
وشن وه رز افش و کک 
زیر او اوفتاده تحت حنک 


همچو آن توبرةکَة ا کنده 


بند بر کلگی درافکنده 
۱-جمعاً ۲۲ نمره. ۲-جمعا ۲نمره. 
۳ جمعاً ۴ انمره ۴-مقالات فکاهی. 


0۵-به مدیریت مرحوم ناصرالاسلام. 
:00 مهم[ - 7 Maximes.‏ - 6 


۸-در هم آميخته. 


- درشت. 














دهخد! ۳۸۱ 





دهخدا و تی تی و معين -خرداد ۱۳۳۴ 


وان ادن خر برا اورت کفش کس را نگفته‌ام فشک 
هر کفی را چهار پنج انگشت در شهوار یا شبه سفتم 
ناخنان پر ز چربی‌بن مو راستی هر چه بود آن گفتم 
بسکه تخلیل لحیه گاه وضو لیک مغرض چو بر غرض آشفت 
از دو سو گرد و خاک ره بیزان غرض کور را جه آری گفت؟ 
شال و بند ازار آویزان نیک دانی که این ز ای 
پیرهن شوخگن, قبا ناپا ک وز می عجب و کبر مخموران» 
آستین‌ها گشاده و يقه چا ک پر ز باد و هوی فخور "و مرح !۱ 
ته رنگ سنا به ریش دو مو " 
کوه‌هادر ميان و دور از رو ۱-چرب روده که درون آن را با گرشت و معالح پنز کرده باشند. 
فلفل و زردجوبه روی نمک (برهان). .Saucisson‏ 
بر نسیج چپار فضلة کک ۲-از مستحبات وضو بکی تخلیل لحیه و دیگری تقلیم اظافر است 
ا و تخلیل» انگشتان در مبان محاسن کردن برای رسانیدن آب است. 
1 ا ومو بک تاز سد و نک تار اهاد 
رفته از درب چين به سقسینش ۴-هر چیز دورنگ. (برهان). 
بس که جالشگری "به قصد ثواب ۵-در لغت الحاق کاف مژنث به سین به‌هنگام وقف.مانند «بگس 
درهم آمیخته حل و ژفکان ٩!‏ وا کرمتکس» در «بک وا کرمتک» و آن لفت تمیم است؛ و در ابنجا 
ز آستین گشاد و پاچ باز ۱ 

و ۶-سقتین» ولایش از ترکستان: ری 
بغل و کش عیان چو چرم گراز ۷-آرامیدن بازن. 
دیده باشی ا گر چو من این نوع ۸-خحلطی که از بینی بر می‌آید. (برهان). 
نز ره عنف» بل برخبت و طوع ٩-آب‏ و چرکی که در گوشه چشم جمع شده باشد. (برهان). 
کا کک ۰ -بسار نازنده افتخار کننده. 


۱-بسیار شادمان» متبختر؛ سرخوش. 








۲ ,مقدمه 





پیشوایان دين سهل وسمح! 

کف چو از حون بیگنه شویند 

سپس «این سگ چه کرده بد؟» گویند؟ 
ده 

شیخی این‌سان که ذ کر خیرش رفت 

بود وقتی امام مسجد شفت " 

دوش بهر ثواب پاسی و نیم 

قصرها ساخته به باغ نیم ؟ 

بامدادان به خواب ماند دراز 

دیو کابوس راسرایان راز 

وز دگر سو کشید مذن صوت: 

«عَجُلوا بالصَلوة قبل الفوت» 

برهش مانده چشم مأمومان 

چون غسقی جوی دیده بومان ۶ 

مسجد از سرفه» عطسه» خمیازه 

پرهلالوش "و بانگ و آوازه 

از خدا با حرافه ساختگان 

عقل بر نطع وهم باختگان 

پیروان هر مجاز و واهی را 

بملاهی دهان الهی را 

ناشناسندگان سد ز سداد 

قشر طيخ دیده از بغداو ۸ 

خرد و مغز آن گروه غوی ٩‏ 

ربض کوفه مردم اموی "! 

دین به بازار آن عشیرت دون 

همچو بوبکر سبزوار زیون "! 

گاه‌در خواب مرگ و گاه بجوش 

به تی" 'روشن از پفی خاموش 

شاد با ظْنْ و از یقین بستوه 

کوه‌را کاه دیده» که را کوه 

شک نیاوردگان کرده یقین 

«ان» و «لو» شان بجای رای رزین 

همچو سنگی بجای پاینده 

نه فزاینده و نه زاینده 

غول عادات را به بیگاری 

حواجهتاشان "او قاری ۱۴ 

بام تا شام در مشقت راه 

شب همانجا که بامداد یگاه 

بس کنم قصه وقت بیگاة است 

شیخ را چشم عامه در راه است 

در خلابی *" کنار جاده درون 


از قضا بد سگی فتاده درون 

لاشه سگ بس تلاش برد به کار 
لاشه افکند عاقبت به کتار 

همچو قبطی برکشیده ز نیل 

سر و تن حيس خورده و تر و تیل 
دست و پائی زد و به خشکی راند 
عفعفی کرد و آب تن بفشاند 
قسمی از ره بلند و بخشی پست 
شیخ زی شیب و سگ به بالا دست 
رشحات جداز جم پلید 

هشت عشرش به سوی شيخ جهید 
وز پلیدی سک گرفت آهار 

شیخ را ریش و جبه و دستار! 
باقلا بار کردنت هوس است 

پیش کن خر که کار زین سپس است 
خرمریدان به انتظار نماز 

کار تطهیر شیخ دور و دراز! 
حرص میل و قبولی عامه 

با ترش‌روی نقس لوامه 

لحظه‌ای چند جر جنگشان پیوست 


شیخ با حرص از درون همدست 


۱-سهل و آسان. 

۲ - ميان طلاب علوم دینیه رسمی کهن است که چون یکی از آنان با 
غیر طالب علمی به جنگ و ستیز برخیزد. دیگران پیش از آنکه ظالم را 
از مظلرم بشناسند تعصب را به حمایت همکار برخیزند» بدان حدکه 
درزمان سلطنت ناصرالدین‌شاه درتبریز بیگناهی را بدین‌صورت 
۳-بخشی در شهرستان رشت ( گیلان). 

۴- در خبر آمده است که هر بار که مرد با حلیلٌ خود بیارامد او را در 
بهشت قصری عطا کنند. 

۵- تاریکی. ۶-جمع بوم جغد. 

۷-شور و غوغا. (برهان). 

۸-گاو در بغداد آید نا گهان 

بگذرد از این سران تا آن سران 

زان همه عیش و خوشی‌هاو مزه 

او نبیند غير قشر خربزه. مولوی. 
٩-گمراه.‏ 

۰-اذل من اموی بالکوفة فى يوم العاشوراء. 

۱-رجرع به مشنوی چاپ علاءالدوله صفحهة ۴۵۱ شود. 

۲- تف: حرارت و گرمی. (برهان), 

۳ -غلامان یک صاحب و نوکران یک آقا. (برهان). همقطاران. 

۴ -گاوی که برای روغن‌کشی به کار دارند و او چشمبته دائما به 
گرد دستگاه دور می‌زند. 

۵ -گل و لای که به هم آميخته شده باشد. زمین گل‌نا ک. (برهان). 





گر نه ماهی است. لامحاله بط است 
دمکی دارد؛ آه! دلفین است 

که به بحر و به برکه‌های عمیق 

به کنار آورد ز مهر غریق 

گفته‌اند این و گفته‌ای زیباست 
خوانده بودم به شرح سیرت آن 
در دمیری و نیز الحيوان 

حافظه رفته» لعن بر ابلیس 

در بلیناس و ارسطاطالیس 

لیک از بهر نیک سنجیدن 





ندهد تا بقین خویش به شک 
گفت شیخ این و پشت کرد به سگ 
۲ 
وزعبا مرده‌ریگ پنج پدر 
مرده‌آسا کفن کشید به سر 
چون شهاب هوا و آهوی دشت 
چشم بر هم نهاد و نیز گذشت 
فرصت یک دو گانه خواندن نوز" 
مانده بود از طلوع کوکب روز 
وز همه سوی بانگ و غوغا خحاست 
قدس و پا کی شیخ را صلوات 
«لال هر کو نگوید این کلمات!» 
یک کرت کج نشین و راست بگو 
کانچه را نام کرده‌ای وجدان 
جیست جز باد کرده در انبان؟ 
نیک بنگر بدو که بی کم و بیش 
چون هریسه است و آب دیده سریش 
چون کشی ریش اسمی است دراز 
ور رها شد درازیش بدو قاز 
شیر بر غرم چون برد دندان 
هیچ دانی چه گویدش وجدان 
گویدای شاه دد هماره بزی 
نوش خور نوش و شادخواره بزی 
زانکه زین غرم گول اشتردل 


دهخدا / ۳۸۳ 





مرحرم دهخدا 


جون کنی طعمه ای شه عادل 
عمل هضم در به معدۀ شاه 
شیرسازی کند از این روباه 

کار صید از نو نز ره بازیست 
بلکه از دام شاه دد سازیست 
زن جولا چو برکشد بکتاش 
باز وجدان بدو زند شاباش 
گویدش کاین نگار جانانه 
اندر آن تنگ و تار ویرانه 

نه خورش داشتی نه جامة گرم 
شوی نیز از رخش ببردی شرم 
هر دو رستند از این جوانمردی 
این یک از درد و آن‌ز بی دردی ۲ 
آری این اوستا بهر نیرنگ 

ز یکی خم برآورد ده رنگ 


١-لاتنقض‏ الیقین بالشک. ۲-میراث. 
۳-هنوز. ۴-عار و ننگ» بی حمیتی. 





۴ /مقدمه 





مرحوم دهخدا 


زرد از او جوی و زعفرانی بین 
سرخ از او خواه و ارغوانی بین 
دهدت زین خم ار کند آهنگ 

نیز بالاتر از سیاهی رنگ ' 

گر به فضل قدیم صورت خویش 
داد ایزد به آدم ۲ از این پیش 

اين بسیرت عدیل ديو رجیم 
صورت خود دهد برب کریم 
محکمی "را چو او کند تأويل 
پیل از پشه سازد. از پشه پیل 

تا بدانجا که گفت رهزن کرد 
گرنمی‌کشتمش, نه خود میمرد؟! 
شیخ ابو در جواب من هر بار 
بعد چندین اعوذ و استغفار 
گوید: اينها نه کار وجدان است 
تفس اماره عامل آن است 

پس دو صد نفس برشمارد او 
نام هر یک جدا گذارد او 


بیقینی تمام و هیچ شکی 

از تو سازد هزار هک 

علامۀ مرحوم قزوینی دربارۂ منظومة فوق نوشته 
اس ۶ 

«در عین این که تمام مقالات مندرجه در این سه 
نمره "همه خوب و همه نخبه و همه قابل تقدیر و 
استحسان است» شکی نیست که گل سرسبد همه آنها 
بلا کلام و بلاتردید اشعار بسیار بسیار نفیس بدیع 
وحید فی بابه اقای دهخدا مد ظله العالی است. 
حکایت «ان شاءالله گربه است» که ظاهراً به سبک 
حدیقة سنائی سرائیده شده بدون هیچ گفتگو 
شاهکاری است از شاهکارهای ادبی امروزه. ایکاش 
که بقیه‌ای داشته باشد یعنی این قصه جزو کتابی باشد 
از قبیل همان حدیقه» نه اينکه قصا منفرد جداگانه 
باشد که ایشان تفنناً آن را به نظم آورده باشند» زیرا که 
فی‌الواقع جای افسوس خواهد بود که ذوالفقار 
علی در نیام و زبان اقای دهخدا در کام 
باشد». 

دوم: اشعاری که در آنها تجدد ادبی به کار رفته 
است. بسیاری از ادیبان معاصر مسمط «یاد ار ز شمع 
مرده یاد ار» او رانخستین نمونه شعر نو به‌شمار می‌آورند. 


یاد آر ز شمع مرده باد آر! 


در روز ۳ جمادی‌الاولی ۱۳۳۶ ه.اق. مرحوم 
میرزا جهانگیرخان شیرازی رحمة‌الله علیه. یکی از 
دو مدير «صوراسرافیل» را فزاقهای محمدعلی شاه 
دستگیر کرده» به باغ شاه بردند و در ۲۴ همان ماه در 
همانجا او را به طتاب خفه کردند. 

بیست و هفت هشت روز دیگر چند تن از 
آزادیخواهان و از جمله مرا از ایران تبعید کنردند» و 
پس از چند ماه با خرج مرحوم مبرور ابوالحسن خان 


۱ -آشاره به مثل «بالاتر از سیاهی رنگی دگر نباشد» است. 

۲-آن الله تعالی خلق آدم علی صورته. (حدیث). 

۳-ایتی از محکمات قران کریم. 

۴- صندوقچه کم‌قطری دارای دو طبقه که مافرین همراه داشتند و 
آن به خانه‌های بزرگ و خرد به اشکال مختلف قسمت شده هر خانه 
جای یکی از لوازم فر مانند جای چای و جای قند و جای استکان و 
جای قاشق و چنگال و غیره بود. 

۵-مجلة مهر سال اول شمارة ۵ ص ۳۹۶ 

۶-از مجله مهر. 











معاضدالسلطنه پیرنیا بنا شد در «ایوردن» سویس 
روزنامة صور اسرافیل طبع شود. 
رابه خواب ديدم در جامه‌ای سپید (که عادة در طهران 
در بر داشت) و به من گفت: «چرا نگفتی او جوان 
افتاد!» من از این عبارت چنین فهمیدم که میگوید: 
چرامرگ مرا در جائی نگفته یا ننوشته‌ای؟ و 
بلافاصله در خواب این جمله به خاطر من آمد: «یاد 
ار ز شمع مرده یاد ارا» در این حال بیدار شدم و 
چراغ را روشن کردم و تا نزدیک صبح سه قطعه از 
تصحیح کرده و دو قطعۀ دیگر بر آن افزودم و در 
شماره سوم «صور اسرافیل» منطبعة «ایوردن سویس» 
چاپ شد. ع.. دهخدا 
ای مرغ سحر! چو این شب تار 
وز نفحه روح‌بخش اسحار 
رفت از سر - خحفتگان خماری. 
بگشود گره ز زلف زر تار 
مجوبهٌ نیلگون عماری» 
یزدان به کمال شد پدیدار 
و اهریمن زشتخو حصاری» 
یاد آر ز شمم مرده یاد آرا 
ای مونس یوسف اندرین بند! 
تعبیر عیان چو شد ترا خواب» 
دل پر ز شعف. لب از شکرخند 
محسود عدو به کام اصحاب. 
رفتی بر یار خویش و پیوند 
زان کو همه شام با تو ي چ 
در آرزوی وصال احباب» 
اختر به سحر شمرده یاد آر! 
چون باغ شود دوباره خرم 
وز سنبل و سوری و سپرغم 
آفاق نگارخانة چین, 
گل سرخ و به رخ عرق ز شبنم 
تو داده ز کف قرار و تمکین. 
زان نوگل پیشرس که در غم 
ناذاده به نار شوق تسکین» 
از سردی دی فسرده یاد آرا 





مرحوم دهخدا 


ای همره تیه پور عمران 
بگذشت چو اين سنین معدو 
وان شاهد نغز بزم عرفان 
بنمود چو وعد خویش مشهو 
وز مذبح زر چو شد به کیوان 
هر صبح شميم عنبر و عو 
زان کو به گناه قوم نادان 
در حسرت روی ارض موعو 
بر بادیه جان سپرده یاد ار! 
چون گشت ز نو زمانه آباد 
ای کسنودک دورة طلا 
وز طاعت بندگان خود شاد 
بگرفت ز سر خداء حدائم 
نه رسم ارم نه اسم شداد 
گل بست زبان ژاژخائ 
زان کس که ز نوک تیغ جلاد 
ماخوذ به جرم حق‌ستان 
تسنیم وصال آخورده» یاد آر! 


۱-در صور اسرافیل: پیمانة وصل. 








۶ /معدمه 


ادوارد براون مستشرق معروف متن قطعة فوق را 
با ترجمة فصیح آن به انگلیسی در کتاب «مطبوعات و 
شعر ایران جدید» طبع کرده است . 
سوم: اشعار فکاهی که تعمدا به زبان عامیانه 
پرداخته است. اینک نمونه‌ای از اين نوع: 
مسمط فکاهی 
مردود خدا رانده هر بندهآ کبلای ۲ 
از دلقک معروف نماینده آکبلای 
باشوخی و بامسخره و خنده آکبلای ۱ 
نز مرده گذشتی و نه از زنده آکبلای 
هستی تو چه یک‌پهلو و یک‌دنده آکبلای 
نه بیم ز کف‌بین و نه جن‌گیر و نه رمال 
نه خوف ز درویش و نه از جذبه نه از حال 
نه ترس ز تکفیر و نه از پیشتو شاپشال " 
مشکل بسبری گور سر زندهآ کبلای 
هستی تو چه یک‌پهلو و یک‌دنده اکبلای 
صدبار نگفتم که خیال تو محال است 
تا نیمی از این طایفه محبوس جوال است 
ظاهر شود اسلام در این قوم. خیال است 
هی باز بزن حرف پراکنده آکبلای 
هستی تو چه یک‌پهلو و یک‌دنده آکبلای 
گاهی به پر و پاچۀ درویش پریدی 
که پرد؛ کاغذ لی آخوند دریدی 
اسرار نهان را همه در صور دمیدی: 
رودربایسی یعنی چه پوست‌کنده آکبلای 
هستی تو چه یک‌پهلو و یک‌دنده آکبلای 
از گرسنگی مردرعيّت »به 4 جهنم 
.ور نسیست در این قوم معیّت به جهنم 
تریاک بريد عرق جنمیّت به جهنم 
خوش باش تو با مطرب و سازنده آکبلای 
هستی,تو چه یک‌پهلو و یک‌دنده آکبلای . 
تومنتظری رشوه در ایران رود از .ټاد؟ . 
اخوند ز قانون و ز عدلیه شود شاد؟ 
اسلام ز رمال و ز مرشد شود آزاد؟ 
یک‌دفعه بگو مرده شود زنده آکبلای 
هستی تو چه یک پهلو و یک‌دنده آکبلای. 
ادوارد براون در کتاب «مطبوعات و شعن در ایران 
,جدید» فتن این مسمط را با ترجمهانگلیسی و 
مقذمه‌ای در باب آن آورده ات دهیخیا در استعمال 
لغات و اصطلاحات و ترکیبات.عافیانه و متداول در 
جنب لغات فصیح و.اصیل چنان مهارتی نشان میدهد 


۵-دیوان» ص ۶۱ 
۷-ایضاً صفحه FA‏ 


که تشخیص آنها از یکدیگر جز برای راسخان ادب 
میسر نمی‌شود: 
باری این حکمران حلدمکان 
بود روزی نشسته بر دیوان 
چون به بستر ز چه» عروس به تخت 
پت و پهن و شل و شلاته و لخت 
نسخۀ دوم یزید پليد 
ثانی اثنین ابن سعد عنید 
فندک شر فتیلهٌ غوغا 
آتش فتنه» غرتشن آقا ٠...‏ 
پدرش نیز هست بی پک و پوز 
پپه و پخمه» چلمن و پفیوز 
دنگل و غلط و ریشمال و دبنگ 
قلیه وار و غراچه و الدنگ 
غاکشن اکنون اگ چه شت ماش 
مادرش نیز بود بازیگوش 
نبرد خاک از براش خبر 
لاسی و شیوه‌ای و اهل ددر..۲ 

قسمتی از اشعار دهخدا در روزنامة صور 
اسرافیل و مجله مهر و مجلة یغما به طبع رسیده و 
مجموعة اشعار وی به اهتمام نگارنده در سال ۱۳۳۴ 
چاپ و منتشر شده است. 

استاد غالبا اظهار میداشت: «من گاهی تفنن را 
شعری ساخته و برای دوستان خوانده‌ام. دوستان من 
از نظر حجب يا به ملاحظاتی نخواسته‌اند دربارة 
کیفیت این اشعار اظهار نظرکنند. من خود نیز نمیدانم 
که این گفته‌ها شعر است یا نظم» قضاوت این آمر با 
خوانندگان است.» 

۰ - لغت‌نامه - ما در همین مبحث از این 
کتاب مفصلاً بحث خواهیم کرد.۸ 

در اینجا مقالةٌ جناب اقای سیّد,حسن تقی‌زاده را 
در باب علامة مرحوم نقل میکنیم: 


1 - Edward. 6 Browne; The Press and Poetry of Modern ۰ 


Persia, Cambridge 1914, p. 200 - 204.‏ 
۲ -آقای کربلائی دخو. ۱ 
۳- شاپشال یک بهودی باغچه‌سرائی ( کریمه) بود که مانند علی‌پیک 
قفقازی طرف شور و شاه بود ی خود به 
نمتحقق‌آلدوزله حمله کرده بود" ۱ 


4-E. ۰ Browne, The Press and: Poetry of Modern. Persia, - 


.2 - 179 ,2 
۶ -ایفا ص( ۶۵ 


۳ رجوع شود بو چهارم 








دهخدا 


از این جانب تقاضا شد که مختصری به مناسیت 
انتشار مقدمة لغت‌نامة مرحوم دهخدا راجع به آن 
مرحوم و کار وی بنویسم. آن مرحوم دوستان قدیم و 
صدیق زیادی داشت. و هم اکنون بعضی از انان در 
قید حیات هستند و شاید می‌توانند بهتر از من و با 
سابقة بیشتر از من شرحی بنویسند لکن گمان میکنم 
این تقاضا به این جهت بوده که شاید اینجانب از انان 
که هنوز در قید حیات هستند قدیمترین همقدمان آن 
مرحوم بوده و هستم. 

من با مرحوم آقا میرزا علیاکبرخان در اوایل سال 
۵ ه.ق. شناسائی حاصل کردم؛ یعنی اندکی قبل 
از آغاز انتشار روزنامة صوراسرافیل (که شمار؛ اول 
آن در ۱۷ ربیم‌الثانی سنه ۱۳۲۵ انتشار بافته). آن 
مرحوم بنابر آنچه خود نقل میکرد و یا شنیده شد پس 
از تحصیلات مقدماتی قدیم به مدرسه سیاسی وارد 
شده و زبان فرانسه و سایر علوم و فنونی را که در آن 
مدرسه تدریس میشد فراگرفت. جنانکه غالب 
فارغ‌التحصیل‌های آن مدرسه وارد خدمت وزارت 
خارجه میشدند و بسا به ماموریت‌های سیاسی در 
خحارجه‌یعنی عضویت سفارتخانه‌ها و 
قونسولگری‌های ایران منصوب میشدند» میرزا علی 
اکبرخان قزوینی ما نیز در معیّت مرحوم معاون‌الدوله 
غفاری (پدر معاون‌الدولهٌ فعلی) که مأمور سفارت 
:ایران در بالکان شده نود به عضویت در همان سفارت 
امأمور شده و با ایشان غازم بوخارست شد. مدت 
اقامت ان مرحوم در آنجا به این جانب درست معلوم 


نیست» ولی ظاهراً طولی نکشید. و ظاهراً بر اثر 
بعضی ناملایمات (که قصف بسیار حوشمزه‌ای از ان 
از بیان خود آن مرحوم به نگارنده حکایت شده) 
مرحوم مشارالیه به ایران برگشت (و وقتی من او را 
برای مرتبة اول ملاقات کردم در خدمت مرحوم حاج 
حسینآقا امینالضرب مأمور راه شوسة سمنان بود با 
۰تومان حقوق در ماه). 

در اوایل سال ۱۳۲۵ مرحوم میرزا قاسم‌خان 
تبریزی (که بعدها به صور اسرافیل معروف شد) که 
در دستگاه درباری مظفرالدین شاه در جزو ادار؛ امین . 
حضرت بود. چون در حوزه مشروطه‌طلبان در آمده 
بود به خیال تأسیس یک روزنامه با سرمایةٌ خود 
برآمد. مشارالیه که اینجانب او را از ایام صبی 
می‌شناختم و همدرس بودیم. روزی پیش من آمد و 
اظهار ميل به نشر روزنامه نموده با من مشورت کرد و 
گفت: یک جوانی هست که چیزنویس است ولی 
نمیدانم نویسندگی او تا چه اندازه است و میخواهم 
بدهم چیزی به‌طور نمونه بتویسد و به شمانشان 
بدهم و اگر پسندیدید خود او را پیش شما بیاورم تا 
ببینید (و گفت خیال دارم که اگر مطابق مطلوب شد 
ماهی چهل تومان به او بدهم که از کار فعلی خود 
صرف‌نظر نموده و بادارة روزنامه بیاید). من: پس از 
دیدن نمونه تحریر خیلی. پسنندیدم و میرزا قاسم‌خان 
را که به معیت مرحوم میرزا جنهانگیرخان شیرازی 
عازم نشر روزنافه بود به استخدام میرزاعفی 
اکبرخان تشویق نمودم و بدین‌ترتیب روزنامة صور 


۸ ,/مقدمه 





دهخدا -شهریور ۱۳۳۴ (دزاشیب شمیران) 


اسرافیل به مدیریت و صاحب‌امتیازی مرحوم میرزا 
جهانگیرخان و مدیریت مشترک میرزا قتاسم‌خان و 
منشی‌گری میرزا علیاکبرخان انتشار یافت. میرزا 
جهانگیرخان از مال دنیا چیزی نداشت و در مقابل» 
زحمت راه انداختن و ادار؛ روزنامه و گردانیدن تمام 
امور کار از جزئی و کلّی بر عهدۀ او بود که پشت‌کار 
فوق‌العاده داشت. خود این جانب در شمارة اول 
روزنامه مقاله‌ای نوشتم و بعدها هم همیشه در 
نظارت و راهنمائی مشارکت داشتم و وقتی که مدير و 
منشی جریده مورد حملات بسیار شدید روحانیون 
شده و روزنامه یکی دو ماهی توقیف شد و عاقبت به 
مساعی ازادی‌طلبان باز انتشار یافت اینجانب برای 
رفع شبهات و مدافعه از عفاید روزنامه در اولین 
شماره؛ پس از تعطیل مقالة مفصلی به عنوان «دفاع» 
نوشتم» و آن به خواهش و اصرار مرجوم دهخدا بود. 

روزنامة صور اسرافیل تا نزدیکی برانذاخته شدن 
مشروطیت و مجلس ملی» یعنی تا ۲۰ ماه 
جمادی‌الاولی سنه ۱۳۲۶ ه.ق. یعنی تا سه روز قبل 
از توپ بستن مجلس و چهار روز قبل از قتل میرزا 
جهانگیرخان داثر بود ولی به نهایت شدت مورد 
بغض و خحصومت دربار و مستبدین شده‌بود؛ تا 
جاتی که‌از ۷= تفر ی که مجمدعلی هافر ارایل 
جمادی‌الاولی سال مزبور تسلیم یا تبعید آنها را 


خواست یکی میرزا جهانگیرخان بود. شب قبل از 
توپ بسنتن مجلس, من میرزا جهانگیرخان را با سایر 
اشخاص مورد غضب شاه یعنی دوستان نزدیک 
خودم مانند مرحوم سیّدجمال‌الدین واعظ اصفهانی 
و ملک‌المتکلمین و میرزا داودخان علی‌ابادی و 
غیرهم و دهخدا در تحصن‌گاه آنها که در صحن عقبی 
مجلس شورای ملی در یک اطاق فوقانی روی محلی 
که حالا مطبعهٌ مجلس در انجاست. دو سه ساعت از 
شب گذشته ديدم و وقتی که از آنجا به منزل خودم 
میرفتم دهخدا را با خود بردم» و شب را در منزل من 
پشت مسجد سپهسالار با چند تفر از دوستان و کسان 
من بسر برد. روز تخریب مجلس ما از منزل خود از 
در عقبی به خانة میرزا علیخان روحانی که اجیرا 
مرحوم شد پناه برده و تا شب آنجا ماندیم و اوایل 
شب بزحماتی به سفارتخانۀ انگلیس (که خالی از 
اعضای سفارت بود زیراکه در قلهک بودند) رفتیم, 
و ۲۵ روز در انجا بودیم. و بعد ما را از ایران تبعید 
کردند. 

اینجانب با قریب ده دوازده نفر دیگر از راه رشت 
به باکو رفتیم. بعد مرحوم دهخدا به سوی آروپا رفت 
و اندکی بعد من نیز عازم شدم: در پاریسن دهخدا.و 
معاضدالسلطنه (پیرنیا) را دیدم و بعد من و پیرنیا به 
لندن رفتیم. و دهخدا و بعضی دیگراز رفقا به سویتن 








دهخدا / ۲۳۸۹ 





بهمن ماه ۱۳۳۴ (دهخدا در بتر کسالت که منجر به فرت وی شد) 


رفتند و معاضدالسلطنه نیز بعدا به آنها ملحق شد. در 
سویس روزنامة صور اسرافیل را مجددا به قلم 
دهخدا و سرمایه معاضدالسلطنه در شهر ایوردون 
انتشار دادند. من از لندن به تبریز رفته به انقلابیون 
آنجا پیوستم. دهخدا و معاضدالسلطنه و بعضی از 
یاران دیگر به استانبول رفته در آنجا با انجمن 
سعادت ایرانیان کار میکردند تا آنکه طهران به دست 
مجاهدین فتح شد و همه به طهران برگشتیم. و بیشتر 
افراد ما در مجلس ملی دوم وکیل شدیم و از آنجمله 
دهخدا. 

مرحوم دهخدا هميشه در سیاست هم کار میکرد 
تا آنکه در زمان جنگ اول به اصفهان و خاک بختیاری 
رفت و از آن وقت شوق تألیف یک لغت‌نامة فارسی 
او را به اشتغال به آن کار برانگیخت که تا خر عمر 
دنباله پیدا کرد. 

دهخدا صاحب ذوق لطیف بود و در ادبیات 
فارسی تلط زیاد داشت. بزرگترین آناز سیاسی او 
روزنامٌ صوراسرافیل بود» و بزرگترین آثار ادبی او 
همین لغت‌نامه بود که قسمتی عمده کوت طبع 
پوشیده و بقیه.نیز به همت وفادارانة فاضل معاضر 
آقای دکتر معین در جریان طبع و نشر است. مجلداتی 


که در حیات مرحوم دهخدا طبع و نشر شده نیز به 
میزان معتدبه مدیون زحمت و دقت و پشت‌کار دکتر 
معین است. 

راجع به ارزش ادبی لغت‌نامه اینجانب که بهره‌ام 
از این رشته بسیار کم است نمی‌توانم چیزی بگویم 
ولی یقن دارم که در مقام سنجش آن باید به‌طور کلی 
حکم کرد. و نه تنها به کیفیت (که شاید بی‌نقص 
نباشد)؛ بلکه به کمیت ان و مقدار زحمت عظیم و 
مدت مدید که صرف أن شده باید توجه کافی بشود 
که به وجود آوردن چنین بنای عظیمی - که انشاءالله 
از باد و باران گزند نیابد و پایدار بماند -کار بزرگی 
بوده و هست که تاکی یاکان دیگری در آینده کاخ 
بلندتر و وسیع‌تر و عظیم‌تر از آن در کمیت و کیفیت 
به عرص وجود نیاورند. نباید مانند تماشاچیان 
اطراف زورخانه به آسانی خرده گرفته و انتقاد کنند» 
که در آن صورت مرحوم دهخدا به آنها تواند گفت: 
گر تو بهتر میزنی بستان بزن. 

همت. بزرگ و کوشش سالیان دراز مردی فاضل 
چنین بنیانی نهاده و عمارتی عظیم بر پا کرده است و 
باید قدردانی شود. 

گمان نمیکنم در سخن گفتن از شخص ادیب و 





فاضلی جز از کارهای علمی و ادبی او مناسب باشد 
حرفی از خصائل شخصی و سجایا و اوصاف ذاتی او 
زده شود خصوصا در موقعی که ما در متام بیان 
خدمات علمی. و کمالات ادبی او هستیم. مگر آنکه 
بیان فضائل و کمالات دیگر یا نقائص او فایده‌ای را 

مرحوم دهخدا درستکار و نیز وطن‌پرست به حد 
اعلی و خوش‌محضر و با دوستان خاص خود باوفا و 
باگذشت بود. ولی گاهی هم بر حسب اقتضای مزاج 


عصبی و حساسیت شدید افراطی و جوش و هیجان 
عصبانی حاد نسبت به نیکی و هم بدی در ابراز 
محبت نسبت به کسانی که مورد لطف او بودند مبالغه 
میکرد» و گاهی هم سوء ظن مفرط نسبت به کسانی که 
به حق یا به اشتباه روش یا عقاید آنها رامخالف 
نشان میداد, ولی تا آنجا 
که من میدانم هیچوقت این احساسات از روی غرض 
یا سوء نیّت نبوده بلکه نتيجة اعتقادات صمیمی و 
خالصانة او بود نسبت به اشخاص. 


معتقدات خود می‌پنداشت 


بخش چهارم 


لخت‌نامه 


لغت‌نامه 


زبان فارسی که استوارترین ارکان ملیت ایرانیان 
است. از جهت کثرت نوشته‌های منثور و منظوم در 
مواضیع مختلف یکی از پرمایه‌ترین زبانهای جهان 
به‌شمار میرود. در مدتی قريب به ده قرن گویندگان 
بزرگ مانند رودکی» فردوسی» عنصری فرخی» 
منوچهری, نظامی, سنائی. عطار. مولوی. سعدی» 
خا ونر تساو اوماد ی ب 
گردیزی» وطواط سعدی» فراهانی و غیره این زبان را 
به مقامی رسانیده‌اند که می‌تواند دقیق‌ترین معانی و 
لطیفترین احساسات و عمیق‌ترین افکار رابه 
فصیح ترین وجه تعبیر و به بدیع‌ترزین صورت و قالب 
بیان کند. در طی این قرون زبان فارسی دری به‌تدریج 
وسعت یافت. و در نظم و نثر لغات و ترکیبات بسیار 
از زبانهای فرعی مانند: سشغدی» ختنی» خوارزمی و از 
لهجه‌های محلی ايران مانند: سکگزی زاولی؛ افغانی. 
کردی» لری» فارسی و غیره و نیز از السنة بیگانه مانند: 
تازی» ترکی» فرانسوی. انگلیسی؛ روسی و آلمانی در 
آن راه یافت؛ و برای بیان معانی و افکار تعبیرات 
متنوع و مختلف در أن ابداع شد و به‌تدریج هر چند 
مدت بر آن گذشت بر ثروت و غنای زبان فارسی 
افزوده گشت. تا امروز که پس از ده یازده قرن تحول و 
کال و را رها مه کشت آترانازا راد 
است. وظیفۀ ایرانیان است که این میراٹ ارجمند را با 
کمال امانت به احلاف خود بسپارند» و بکوشند تا 
خلل و فساد و وهن بدین حصن حصین راه نیابد. و 
هر بی‌خبر تنک‌مایه‌ای در آن دخل و تصرف نکند. 


این مقصود آن‌گاه حاصل آید که در لغت فارسی اثری 
جامع تألیف شود که آیینة تمام‌نمای تحول زبان 
فارسی در قرنهای گذشته باشد. متأسفانه فرهنگهای 
فارسی که تا کنون در ایران, هندوستان و ترکیه تألیف 
شده است به‌هیچ و جه احتیاج طالبان علم و ادب را 
برنمی‌آورد زیرا بعضی از آنها شامل لغات فارسی و 
برخی مانند غیاث‌اللغات و آنندراج که حاوی لغات 
فارسی و عربی هستند. همه لغات فارسی و عربی 
مستعمل راضبط نکرده‌اند» و آن مقدار از لغات هم که 
در آنها آمده است اغلب در ضبط صحیح تلفظ آنها 
دچار اشتباه گردیده‌اند» و همچنین از معانی متعدد 
یک لغت بیک دو سه معنی اکتفا کر ده‌اند و معانی دیگر 
رانا گفته گذاشته‌اند. و در معانیی نیز که آورده‌اند غلط 
و اشتباه بسیار روی داده است. بعض فرهنگها از ذکر 
شواهد و امثله خودداری کرده‌اند و آنها هم که شاهد 
آورده‌اند (جهانگیری» رشیدی, انجمن آرء سروری) 
برای برخی از معانی بعض لغات شاهد نقل کرده‌اند» 
و غالب شواهد نیز از شعر است نه از نثر؛ و در تطبیق 
معنی لغت و مفهوم اشعار هم دچار لغزشهای عجیب 
شده‌اند. 

از طرف دیگر مخصوصا فرهنگهای متأخر بیشتر 
اشعار شاعران عهد انحطاط ادبی را نقل کرده‌اند. 


لغت‌نامه - با ذکر این مقدمات نیک پیداست که 


تدوین و تألیف فرهنگ جامع فارسی از اهم واجبات 
کوششهای خستگی‌ناپذیر چجهل‌وپنج‌سالةٌ استاد 
دهخدا و گروهی از یاران اوست. وی در این مدت 
قریب سه میلیون «فیش» از روی متون معتبر استادان 
نظم و نثر دو زبان فارسی و عربی و لغت‌نامه‌های 
چاپی و خطی و کتب تاریخ و جغرافیا و علوم طب و 
هیثت و نجوم و ریاضی و حکمت و کلام و فقه و 
غیره فراهم آوردند." این «فیشها» اساس و پاية 
لغت‌نامة دهخدا را تشکیل میدهد. 


نام و وجه تسمیه - مجلس شورای ملی در طرح 
اصلی ماده واحده‌ای که در ۲۵ دی ماه ۱۳۲۴ از طرف 
عده‌ای از نمایندگان راجع به طبع فرهنگ تألیف 
مرحوم دهخدا تقدیم شده بود بدان کتاب نام 
«داثرةالمعارف فارسی» و «داثرء‌المعارف اقای 
علیاکبر دهخدا» داد و در مادۀ واحدی که به تصویب 
رسید «کتاب لغت آقای دهخدا» و نیز در مادة 
واحده‌ای که برای تهیذ مقدمات در ۱۶ اسفند ۱۳۲۴ به 
تصویب رسید و همچنین در ماد؛ُ هفتم قانون بودجة 
مجلس شورای ملی که در ۱۶ اسفند ۱۳۲۵ تصویب 
شد نام «فرهنگ اقای دهخدا» بدان داد. مرحوم 
دهخدا از اطلاق نام پرطنطنه «دایرةالمعارف» و 
«فرهنگنامه» خودداری کردند و چون نخستین 
فرهنگ موجود فارسی فرهنگ اسدی است که 
مولف بدان نام «لغت‌نامه» داده بود: اسدی گوید ": 

(پس فرزندم حکیم جلیل اوحد اردشیربن 
دیلمسپار التجمى الشاعر ادام الله عزه از من که 
ابومنصور علی‌بن احمد الاسدی الطوسی هستم 
لغت‌نامه‌ای خواست چنانکه بر هر لغتی گواهی بود 
از قول شاعری از شعرای پارسی ... بدین مناسبت 
مرحوم دهخدا به دورة لغت خویش نام «لغت‌نامة 
دهخدا) دادند. 


تصحیح متون - این نکته قابل توجه است که 
به‌واسطةً خصوصیات رسم‌الخط فارسی از قبیل 
نقطه‌دار بودن و جدائی حرکات و حروف و همچنین 
در نتیجهٌ عدم آشنایی بسیاری از کاتبان به موضوعات 
کتبی که آنها را استنساخ کرده‌اند» و نبودن روح امانت 


لفت‌نامه ۳۹۳ 


و بی‌اعتنایی به مواریث ملی در اکثر مولفان گذشته به 
ندرت کتابی خطی يا چاپی می‌توان به دست اورد که 
خالی از غلط باشد. استاد دهخدا در مدت ۴۵ سال 
تتبع» صرف‌نظر از بنیاد نهادن فرهنگی عظیم» ضمناً 
به تصحیح متون مذکور از نظم و نثر همت گماشته و 
در این راه کامیاب شنده‌اند, و از این طریق نیز خدمتی 
گرانبها به فرهنگ ملی ما انجام داده‌اند. 

روح نقاد و قريحة كنجكاو دقيق نويسندة 
مقالات صوراسرافیل و یکی از بانیان نثر معاصر 
(رجوع به دایرةالمعارف اسلام کلم ۳۵۲56 بخش 
«ادبیات» شود) و طبع وقاد شاعری توانا توأم با احاطة 
متبحرانهة او در علوم قدیم از صرف و نحو و معانی و 
بیان و فقه و اصول و حکمت و اشنایی به زبان 
فرانسوی و علوم امروزی» و پشت‌کار شگفت‌آوری 
که نشانه اراده‌ای نیرومند است. همه دست به هم داد 
قوه و استعدادی عجیب در ایشان پدید آورد. 

استاد دهخدا با این استعداد خارق‌العاده به تتبع و 
تصحیح پادگارهای گذشتگان کمر همت بربست» 
چنانکه نمونه‌های این تصحیحات در حواشی ده‌ها 
کتب کتابخانة شخصی دهخدا " به خط خود ایشان 
موجود است. بعضی از آنها (مانند تصحیح دیوان 
حافظ, لغت فرس اسدی, دیوان ناصر رو دیوان 
سیدحسن غزنوی) در کتب و مجلات مختلف به 
طبع رسیده است» و به قیه متأسفانه تاکنون چاپ 
نشده از ان جمله است: تصحیح دیوانهای 
منوچهری» فرخی. مسعود سعد سلمان» سوزنی و 
بسیاری دیگر . 

معظم له کین را هنم که قاری رب ت 
کرده‌اند و ظاهرا باید مورد اعتماد باشد. خالی از 
اغلاط نیافته به تصحیح آنها همت گماشته‌انده مثلا 
روزی ضمن تصحیح و مقابلةٌ صفحات لغت‌نامه که 
قسمتی از کتاب «الجماهر بیرونی» در مقاله‌ای نقل 
شده بود» به این عبارت رسیدند: «و ریما کان الذهب 
متحداً بالحجر کانه مسبوک معه» فاحتیج الى دقه و 
الطواحین تسحقه الا ان دقه بالمشاجن اصوب و ابلغ 
فی تجویده.» استاد دهخدا در کلمةٌ مشاجن تردید 


۱ -در این اس روش 1106 فرانسوی در فرهنگ زبان فرانسوی 
ملهم استاد دهخدا بود. 


۲-لغت فرس اسدی چ اقبال صص ۲-۱ 


۳-که | کنون متعلق به سازمان لغت‌نامه است. 
۴-در همین مبحث» شرح آنها گذشت. 





۴ ,/مقدمه 


کردند و پس از تفحص کتب لغت معلوم شد 
«مشاجن» غلط و «مساحن» درست است * با این که 
کتاب الجماهر را «سالم الکرنکوی الالمانی» مصحح 
داثرةالمعارف عثمانی (حیدرآباد دکن) تصحیح کرده 
است. 

لغت‌نامه آنجا که عبارات منثور یا اشعاری را به عنوان 
استشهاد لغات آورده‌اند. از فرط امانت» مصححات 
خود را مورد شاهد قرار نداده‌اند. 


منابع لغت‌فامه - این اثر شگرف علاوه‌بر این که 
تقریباً محتوی کلية لغات فرهنگهای خطی و چاپی 
مهم فارسی و عربی است و در نقل آنها نهایت دقت 
شده که مبادا اغلاط گذشتگان تکرار شود شامل 
هزاران لغت و ترکیب و کنایه و مثل» مأخوذ از متون 
نظم و نثر و دیگر آثار علمی و ادبی متقدمان است که 
در هیچیک از کتب لفت فارسی و عربی دیده 
نمی‌شود و این اهتمام لغت‌نامه را به‌منزلة کلید حل 
مشکلات متون گذشته قرار داده است» و دانشجویان 
و متتبعان را راهنمایی صحیح برای استفاده از آثار 
گذشتگان خواهد بود و راه تحقیق و تتبع از 
یادگارهای پیشینیان را که اکنون به‌واسطه مغلوط 
بودن نسخ و نبودن لغت‌نامه‌های جامع؛ پر پيچ و خم 
و بسیار دشوار است» باز و هموار و روشن میکند. و 
جرأت استفاده از کتب گذشته را با پشت‌گرمی کاملی 
به هر طالب علمی ارزانی میدارد؛ و به علاوه هزاران 
لخت را که تا کنون پراکنده و مفلوط در متون گوناگون 
بود در یکجا پس از تصحیحی گرد می‌آورد. ۲ 

از طرف دیگر بسیاری از لغات ترکی و مغولی و 
هندی و فرانسوی و انگلیسی و آلمانی و روسی در 
زبان فارسی متداول است که تا کنون در هیچ فرهنگی 
گردآوری نشده است. ولی در این اثر عظیم تدوین و 
در دسترس مراجعان گذاشته شده است. 


مستند بودن لغات - مزیت مهم و ارجمند دیگر 
لعت‌نامه این است که اکثر لغات دارای شواهد 
بعصوص لغات مستخرج از متون حتماً دارای 
چندین شاهد است. این شواهد گذشته از این.که لغت 
رامتند میکند معنی. صحیح آن را نیز به خواننده 


ضمن عبارات گوناگون میفهمانده و چگونگی 


ا یه رام ا شارت و و رون 
آن را به‌معنی‌های مختلف از حقیقی و مجازی نشان 
میدهد. ضمن نقل شواهد سعی شده تا حد امکان از 
بهترین و صحیح‌ترین و اقدم نسخ با مقابلة آنها در 
موارد مشکوک استفاده شود تادر نتیجه اصح 
عبارات و اشعار انتخاب گردد. و این کار نیز به 
تصحیح متون گذشتگان کمک بسزایی کرده است. 
برای پی بردن بدین امر یعنی نقل تمامی معانی 
مختلف کلمات فارسی با شواهد می‌توان به کلمۀ 
«آمدن» در جلد اول لغت‌نامه مراجعه کرد و دریافت 
که استاد دهخدا تا جه حد در این راه دقت و تعمق به 
کار برده و چگونه معانی گوناگون کلمه را با صدها 
شواهد گردآوری کرده‌اند. 


جکونکی ضبط لغات - نکتۀ دیگر دقت‌های 
عالمانه‌ای است که در لغت‌نامه برای ضبط کلمات به 
کار رفته و روش ابتکاری بسیار سهل و روشن 
برگزیده شده است. در فرهنگهای متقدمان برای 
نشان دادن ضبط کلمات بعضی طريقة آوردن وزن 
آنها را انتخاب کرده‌اند و مثلاً نوشته‌اند: «زندان» بر 
وزن پنهان» یا «یند. بر وزن بندا, و غیره. این طریقه 
تنها در مواردی که وزن کلمه معروف و بی‌تردید 
پاش بط کلم زا ےا نو هر اکر را که 
خواننده ضبط وزن را هم نمیداند دچار اشکال 
میشود. چنانکه ممکن است خواننده وزن «ینهان» را 
نداند که به فتح اول است يا به کسر و در این صورت 
خواه ناخواه وزن «زندان» نیز بر او مجهول میماند. به 
خحصوص که به‌واسطه وجود لهجه‌های مختلف در 
شهرهای ایران و کشورهای فارسی‌زبان. اقلب 
کلمات به چندین صورت تلفظ ميشود. 

ووش تیک ذ کر جر کات کلمه اس همال ایس که 
مثلاً کلم «منتخب» را می‌نویسند: «به ضم اول و 
سکون ثانی و فتح ثالث و ...) يا «به ضم میم مهمله و 
سکون نون معجمة موحدة فوقانی و فتح تاء معجمة 
مثناة فوقانی» و اين طریقه هم ماية اطناب و تفصیل 
میشود. روش سهل و ساده‌ای که در لغت‌نامه ابتکار 


۱ -مشاجن در لغت نیامده ولی مساحن جمم ضحنة آمده: مسحنة 
کمکنت ننگ بوی خوش سای و تشه سنگ‌شکن. ماحن سنگ زر 
و نقره و سنگ ریزة تنک که بدان آهن را تیز کنند. (متهی‌الارب). 

۲ - پس از پایان طبع لغت‌نامه, اسامی مجموع ماخذ لغت‌نامه در یک 
مجلد متشر خراهد شد. 











لعت‌نامه / ۳۹۵ 


شده این است که در برابر هر کلمه یک آکلاد [ ] باز 
شده و حرکات حروف متحرک ان عینا گذاشته شده 
است. دیگر ضرورتی ندارد که حروف ساکن را نام 
برند و برای آنها علامتی بیاورند. منتهی در تصحیح و 
غلط گیری نهایت دقت و اهتمام به کار میرود و غالبا 


میصو د. 


مترادفات - مزیت دیگر لغت‌نامةُ دهخدا که به 
شاعران و نویسندگان کمک شایانی تواند کرد گرد 
آوردن تمام مترادفات کلمه ذیل معنی آن است» و این 
اهتمام دقیق مشکلاتی راکه در کتب لغت سابق بود از 
قبیل این که در ذیل «چکامه» «چامه» می‌آوردند. و از 
لغات تعریف بعیدی به عمل می‌آمد از میان می‌برد. 
صدها نمونه دیگر در کتب لغت‌فارسی و عربی 
مو جود است که مایةٌ سرگردانی خواننده و سرانجام 
هم پی نبردن به‌معنی کلمه از طرف جوینده است. اما 
در لغت‌نامة دهخدا ذیل هر لغت تمام مترادفات ان 
ذکر میشود.مثلاً ذیل کلم «آتش» اين معانی را 
می‌بینیم: یکی از عناصر اربعة قدماءو آن حرارت توأم 
با نوری است که از بعض اجسام سوختنی براید چون 
چوب و زغال و امثال آن. آذر. آدر. ورزم. تش. آدیش. 
وداغ. پلک. کاغ. مخ. هیر. نار. سعیر. عجوز. امالقری. 
و در زبان شعری از آن به قبل جمشید. قبلة دهتان. 
قبلة زردشت. قبله مجوس. بستر سمندر. نخته 
زرنیخ و غیر از آن تعبیر کرده‌اند. 


صرف و نحو -مسأله دیگر ار ین است که ضمن 
این لغت‌نامه یک دوره صرف و نحو کامل زبان 
فارسی نیز فراهم خواهد آمد» همه میدانیم که یکی از 
نقایص زبان امروزی ما این است که قو اعد صرف و 
شیوه‌های استعمالات. اسانید گذشته و طربقةً 
تدوین نشده بلکه انچه تا کنون در این باره انتشار 
یافته» اکثر ترجمه یا تقلیدی از اسلوب السنة مغرب 
زمین يا قواعد صرف و نحو عربی است. و اگر 
نمونه‌های مختصری هم مربوط به خصوصیات خود 
این زبان نوشته شده پوشاندن جامۀ نو بر همان 
مطالبی است که.در مقدمه‌های فرهنگهای قدیم یا 
ضمن علوم غروض و قوافی : نظیر «المعجم فى 


معاییر اشعار العجم» آورده‌اند. یا اقتباس از بعض آثار 
فضلای هند است. بدیهی است که اخیرا در این راه نیز 
برخی از فضلای معاصر تحقیقات خود را انتشار 
داده‌اند که همۀ آنها مفید و مغتنم است. 

فضلای هند در عین اینکه رنجهای بسیار 
برده‌اند. تمام آثار آنان نمی‌تواند مورد اعتماد باشد 
مانند (نهج‌الادب». خلاصه اکنون کتابی جامع با 
شرایط مذکور در صرف و نحو فارسی نداریم. اما 
خوشبختانه در لغت‌نامۀ دهخدا ضمن تفسیر حروف 
مفرده (به معانی «» و «همزءٌ مفتوحه و مضمومه و 
مکسوره» در جلد اول لغت‌نامه رجوع شود) و معانی 
حروف اضافه (به معانی «از» رجوع شود) و حروف 
ربط و اصوات و ذیل معانی اصطلاحی لغاتی که در 
صرف و نحو به کار میرود» و همچنین ذیل اقسام نه يا 
دهگانة کلمه: فعل و ضمیر وصفت و غیره به تفصیل 
قواعد صرف و نحو زبان فارسی تهیه گردیده و در 
برخی از مجلدات جاپ شده است. و البته پس از 
پایان طبع تمام لغت‌نامه امکان خواهد داشت که با 
گردآوری قواعد مزبور در یک جلد دستور جامعی 
نیز برای زبان فارسی فراهم گردد. 


لغات متداول و لهحه‌های محلی - نکتهة قابل 
توجه دیگر که مورد احتیاج است» جمع‌آوری لغات 
مصطلح در تداول امروز با ضبط صحیح و معنای 
حقیقی و مجازی آنهاست. فرهنگهایی که تاکنون 
برای فارسی نوشته شده فقط به جمع‌آوری لغات 
قدیم و اغلب کلمات غیرمأًنوس که در آثار بعض 
متقدمان به کار رفته پرداخته‌اند؛ و چون به حاصیت 
ترکیب‌پذیری زبان فارسی توجه نداشته‌اند غالبا به 
ذکر ریشه‌ها و مصادر اکتفا کرده» از آوردن ده‌ها کلمه 
که از یک ريشه با افزودن مزید مقدم (پیشاوند) و 
مزید مؤخر (پساوند) ترکیب میشوند صرف نظر 
کرده‌اند. حتی بدین نکته درننگریسته‌اند که بیشتر 
لغات عربی و يا خارجی که داخل زبان فارسی شده و 
در نتیجهٌ ترکیب یافتن با ادات یا کلمات دیگر معنی 
خاص به خود گرفته در شمار لغات فارسی میباشند 
از قسبیل: ن_صیحتگره مسلامتگره نصیحت‌پذیر؛ 
نصیحتگو, حقور» حقگو» حقشناس, ناحق» حرف 
زدن, مطالعه کردن» غم خوردن, طلبیدن غارتیدن و 
نظایر اینها که در لغت‌نامۀ دهخدا این گونه ترکیبات با 


شواهد جمع‌آوری شده است. 


۶ / مقد مه 





ایران - تا آنجا که امکان‌پذیر بوده - در لغت‌ن امه 
دهخدا ذکر و شرح شده است. 


لغات علمی - استاد دهخدا کوشیده‌اند که اغلب 
مفاهیم و اصطلاحات علمی متقدمان را از متون 
مختلف تدوین و آنها را با لغات فرانسه (که زبان 
علمی بین‌المللی به‌شمار میرود) تطبیق کنند. استاد 
دربارة مفاهيم و اصطلاحات جديد علمى نظرية 
خحاصی دارند که چند سال قبل در ضمن خطابه‌ای در 
دانشکدۀ ادبیات ايراد کردند» و حلاص آن از این قرار 
است: برخلاف دو نظریۀ افراطی که امروز وجود 
دارد. ایشان معتقدند که برای به کار بردن مفاهیم و 
اصطلاحات باید نخست تجسس کرد و به اثار 
منقدمان درنگریست. اگر برابر آن کلمه‌ای بتوان 
یافت» باید آن را بر لفت خارجی ترجیح داد و گرنه 
لخت خارجی را باید پذیرفت. بعض لغات خارجی 
در همه ممالک معمول است و در حقیقت بین المللی 
است, ما هم باید آن لغات را بپذیریم مانند: اتومبیل, 
رادیو تلفن» تلگراف. در مورد لغات خارجی دیگر» 
برای آنکه منظور اصلی از زبان - که تفهیم و تفاهم 
است - از بین نرود ما نباید از زبانهای مختلف اتخاذ 
و اقتباس کنیم» بلکه از زبان فرانسوی باید اخذ کنیم 
چه از اوائل سلطنت سللة قاجاریه با آن مواجه 
شده‌ایم؛ و از سوی دیگر زبان مذکور مدتها زبان 
سیاسی و علمی جهان بوده و هنوز هم جنبة علمی 
خود را از.دست نداده و شایسته ادای مفاهیم علمی و 
ادبی و فلسفی است (و حتی در زبان انگلیسی تأثیر 
بسیار کرده است). 


اعلام رجال و اما کن - خصوصیت دیگر 
لغت‌نامة دهخدا این است که دربار؛ اعلام رجال و 
اماکن نیز معظم‌له تتبعات و تفحصات دقیق کرده در 
مدت چهل و پنج سال مطالعه و تحقیق, اسناد و 
: مدارک گرانبها برای هر قسمت در فیشها تهیه 
کرده‌اند. در این باره نیز همان مشکلاتی که در 
خصوص لفات یادآور شدیم از قبیل مخلوط بودن 
مطالب کتب و اختلافات فاحش و غیره موجود بوده 


و معظم‌له کوشیده‌اند اسناد و مدارک صحیح را از 1 


سقیم جدا کرده, نظریه‌های مستند رانقل کنند. در 
اینجا یادآوری یک نکته ضروری است و آن این است 


که استاد ده خدا بنا بر شور و عشی سرشار 
وطن‌دوستی توجه بسیار به بزرگان ایرانی مبذول 
داشته و کردا اما و فر ید عاص ایرار زا 
ضمن ترجمة احوال رجال نامور اين کشور و 
یادگارها و آثار باستانی ایران به خوبی مجسم کنند. 
چنانکه ملاحظه مسیشود درب ار بسیاری از 
شخصیت‌ها مطلب به تفصیل گراییده است از قبیل 
شرح حال ابوریحان بیرونی؛ ابوعلی سیناء اردشیر» 
اردوان و غیره. 


تصاویر - تصاویر نباتات و حیوانات و رجال 
تاریخی و نقنه‌های اماکن و جداول آمارهای 
اقتصادی و الفبای ملل مختلف که در طی لغت‌نامه 
آمده است» بر ارج این کتاب ارجمند بسی افزوده 
اسب و در تفهیم مطلب بسیار موثر است. 


داوری دانشمندان 5 ١‏ -علامة مرحوم محمد 
قزوینی در مقدمة کتاب تاريخ عصر. حافظ ! 
نوشته‌اند: «... دوست فاضل دانشمند ما آقای علیاکبر 
فتور و توانی مشغول جمع‌آوری مواد فرهنگ 
جامعی هستند برای زبان فارسی با شواهد کیره 
بسیار مفصل متنوع مبسوط برای هر یک از معانی 
حقیقی و مجازی هر کلمه و تاکنون متجاوز از یک 
میلیون ورق؛ یادداشت " در این خصوص جمع 
کرده‌اند. و اگر روزی ان‌شاءالله اسباب مساعدت 
نماید و این مسودات خارج از حد احصا مرتب شده 
و به پاکنویس مبدل گردد بزرگترین و جامعترین و 
نفیس‌ترین فرهنگی از آن عمل خواهد آمد که بعد از 
اسلام تا کنون برای زبان فارسی فراهم اورده شده 
است. و گویا متجاوز از صدهزار بیت شعر " ملتقط از 
اعلب دواوین شعراء مشهور و غير مشهور برای 
شواهد این فرهنگ عجیب جمع کرده‌اند.» 

۲- هم مرحوم فزوینی دربارة لغت‌نامه 
نوشته‌اند : «نخست چیزی که قبل از همه جلب نظر 
خواننده را می‌نماید کثرت شواهد فزون از حد شمار 


۱- تألیف دکر غنی. تهران ۱۳۲۱ ص «ی» حاشیه. 
۲ -بعدها بر تعداد فیشها بسی افزوده شده است. 


۰-بعدها بر شماره شراهد شعری نسار افزوده گردیده. و علاوه بر 


آن شواهد مور فراوان نقل شده است. 
۴-از یادداشتهای خطی آن مرحوم. 





این فرهنگ است .... این فرهنگ عظیم الحجم 
جلیل‌الشأن علاوه بر جنبۀٌ فرهنگی و لغوی خود 
مجموعة بسیار گرانبهائی خواهد بود از قریب 
دویست هزار (الی دویست و پنجاه هزار) بیت 
شعر از بهترین شعراء زبان فارسی از اقدم ازمنة بعد 
از اسلام تاکتون که اغلب آنها از نسخ خطی دواوین و 
منظومه‌ها که دسترسی به آنها برای همه کس اسان 
نیست» و در عرض این مدت ایشان متدرجاً جمع 
کرده‌اند» استخراج شده است. پس چنانکه ملاحظه 
میشود این فرهنگ قطع نظر از اينکه تا کنون هیچ 
فرهنگی شبیه آن در بسط و وسعت لغات و هیچ 
سفینه و مجموعه‌ای از اشعار نیز بندین وسعت و 
کثرت عده اشعار کسی جمع نکرده است» و به همین 
ملاحظهة اخیر بود که چون وقتی که اقای ده خدا در 
حین تحریر نهائی مسودات و پاکنویس کردن آن 
فیشها برای تهيةٌ طبع مجلد اول تصمیم گرفته بودند 
که به جز دو.سه يا سه چهار شاهد که برای تثبیت 
معنی هر کلمه به حداقل ضرورت دارد مابقی شواهد 
را به کلی حذف کنند» بعضی از دوستان ایشان " به 
اصرار و ابرام تمام از ایشان حواهش کردند که این کار 
را نکنند.و این همه اشعار گرانبها که با عون دل و 
زحمت زیاد در مدت متمادی به‌تدریج از دواوین 
خطی بهترین شعرای فارسی استخراج کرده‌اند. یک 
مرتبه به اب نریزند و نتیجه زحمت سی‌ساله را 
به کلی هباءٌ مورا نکننده و عموم قراء ر از استفادة از 
این عد عجیب از بهترین اشعار که فعلاً همه به 
حروف معجمه مرتب شده است» محروم نکنند. و 
مقصود از مرتب بودن به حروف معجمه این است که 
چون این اشعار همه به قصد شاهد کلمه یا تعبیری 
جمع شده است» پس اگر کسی بیتی یا مصراعی یا 
فقط چند کلمه از بیتی از هر یک از عده لایتناهی 
شعراء که اشعارشان در این فرهنگ مندرج است در 
حفظ داشته باشد و مابقی را فراموش کرده و 
.میخواسته آن را به دست آورد به مجرد رچوع به 
عنوان یکی از کلمات برجستة آن بیت در این فرهنگ 
در نهایت سهولت آن بیت راو نام قائل آن رابه 
فوریت خواهد یافت. و بدین‌طریق این فرهنگ 
علاوه بر جنبهٌ لغوی و فرهنگی یک کشف‌الابیات 
بسیار سودمند و سهل‌التناولی خواهد بود برای 
۰ ای ۲۵۰۰۰۰ شعر فارسی از جمیم یا جزء 
اعظم شعرای فارسی از قدیمترین ازمنه الى ایامنا هذا 


لغت‌نامه / ۳۹۷ 


(مقایسه شود با کشف الایات معروف فلوگل). 

۲ - پروفسور لویی ماسینیون (استاد کل دفرانس 
و مدرسهٌ علوم عالية پاریس) لغت‌نامة دهخدارااثرى 
۳۱6۲۵۱ (هرکول‌اسا) نامیده است. 

۳ -پرفسور هانری ماسه (استاد دانشگاه پاریس 
و رئيس سابق مدرسة السنهة شرقیه و مستشرق 
معروف فرانسوی) لغت‌نامه را اثری فناناپذیر دانسته 


است. 
پرفسور ماسه در نامه‌ای (به فرانسه) اخحیراًبه 
نگارندۂ این سطور چنین نوشته‌اند: 
مدرسه ملی زبانهای شرقی 
همکار عزیزم 
مجلدات «لغت‌نامه تاليف دهخدا» هفتة احیر 


۲ دسامیر ۱۹۵۸ 


تحت توجه سفارت ایران در پاریس به دست من 
رسید. من در موارد متعدد بدین تألیف عظیم و عالی 
مراجعه کردم» و بوفور اطلاعاتی که در آن می‌یابم 
لغت‌نامه که شما ریاست آن را به عهده دارید» و برای 
ایران است. من مخصوصاً خوشحالم از اینکه دورة 
این کتاب را بر روی میز کار خود در جنب کتبی که 
غالبا مورد مراجعهٌ من است؛ می‌بینم» بنابراین» برای 
این وسیلۀ تحقیق بسیار گرانبه از شما بسی 
سپاسگزارم ... 

آرزو دارم که باز هم مدتی زنده بمانم تا پایان طبع 
خوشحالم از این که می‌بينم این اثر نام مولف خود را 
-که قبلاً توسط مقالات «چرند پرند» و «کتاب امثال و 
حکم» مشهور شده است - جاوید می‌سازد. برای من 
موجب افتخار است که غالبا به کتب مژلفی عالیقدر - 
که کاملاً به حال او معرفت دارم و در طی اقامتهای 
خود در کشور شما مکرر وی را دیدار کرده و خاطرۀ 
آن را محفوظ داشته‌ام - مراجعه کنم ...» 

ln - f.‏ ۱5۱2۳۱62 ۸0۱۲2012 (مستخرج از 
وزیری از «آ» تا «ابوسعد» ۱۳۲۵. از «ابوسعده تا 
(اتبات» ۲۵ ۱۳. 


۱ -بعدها بر ثبمار؛ شواهد شعری بسیار افزوده گردیده, و علاوه بر 
آن شواهد منتور فراوان نقل شده است. 


۲-از جمله خود مرحوم فزوینی. 











۲۹۸ /مقدمه 


ع. دهخداء طی ده سال ' کار و کوشش» موادی 
برای تألیف فرهنگ کبیر» به نحوء داثرةالمعارف گرد 
آورده» و آن حاوی مجموعة لغات فارسی است که از 
تتبع و استقصاء تحقیقی و انتقادی همه کتب لغت و 
نیز از عدة بسیاری از متون استخراج شده و دارای 
شواهد و امثلة بسیار است. و علاوه بر انها تا سرحد 
امکان شامل اعلام تاریخی و جغرافیائی مستخرجه از 
منابع شرقی و اروپایی است. جزوات این تاليف 
عظیم به ترتیب موادی که جهت طبع حاضر مشود 
منتشر میگرددا. 

مجموعاً تاکنون قریب ۶۰۰۰ صفحه از لغت‌نامه 
به طبع رسیده است. قطع صفحات لغت‌نامه ۳۵ × ۲۲ 
سانتیمتر و هر صفحه دارای ۳ ستون است که با 
حروف ۱۲ ریز چاپ ميشود. 


منابع این مقاله - در تحریر مقالۀ حاضر منابع 
ذیل مورد استفاده قرار گرفته است: 

۱ - لغت‌نامة دهخداء ۴۰ مجلد. تهران. از ۱۳۲۵ 

۲ - امثال و حکم دهخداء ۴ مجلد. تهران. ۱۳۰۸ 
-1۳۱۱. 

۳-مقدمة لغت‌نامه (مجلد اول. تهران ۱۳۲۵) به 





قلم هیئت مديرة دور چهاردهم مجلس شورای ملی. 

۴ - دائرةالمعارف اسلام (فرانسه) چ ۱ج ۳ص 
A‏ 

۵ -مطبوعات و شعر در ایران جدید به قلم 
ادوارد براون (انگلیسی): دهخدا. 

۷-محلهٌ دانش ج ۲ سلسله مقالات «لغت‌نامة 
دهخدا) به قلم اقای پروین گنابادی. 

۸-سخنوران دوران پهلوی» دینشاه ایرانی, جلد 
اول. بمہئی ۰.۱۳۱۳ 

٩‏ -سخنوران ايران در عصر حاضر پرفسور 
اسحاق. ج ۱. دهلی ۱۳۵۱ ه.ق. 

۱۱ -ریحانه‌الادب. خیابانی. ج ۲. تهران ۰۱۳۲۸ 

۲ - بادداشتهای علامة مرحوم محمّد قزوینی 
(که توسط دختر آن مرحوم «سوزان قزوینی» در 
احتیار علامه دهخدا گذاشته شد). 

۳ - ترجمه احوال دهخدا به خط خود آن 
مرحوم که جهت آقای حسن رهاورد نوشته‌اند. 
علاوه‌بر اینها از اطلاعات شفاهی استاد ده خدا نیز 
استفاده شده است. 


۱ -در حقیقت قریب چهل و پنج سال. 





علیاکبر دهخداا 


لغت‌نامه 


زبان فارسی 


۱-همانطور که تن درخت هر سالی یک ورقه بر 
قطر پیشین می‌افزاید. کلمات ما نیز در هزار سال بر 
حسب تغییر احتیاجات اوقات و اشخاص, لوّنها و 
مجازها به خود گرفته است. 

۲ از خواص زبان فارسی که حکایت از روح 
امانت ایرانیان میکند. یکی آن است که کلمات 
مأخوذه از السنه دیگر را بیشتر به همان صورت 
صلی حفظ میکند. بر خلاف غالب زبانها که آن را 

۳ -زبان فارسی از حیث مرکبات نهایت غنی 
است و کمتر مفهومی از مفاهیم غریبه هست که نتوان 
با مرکبی دلنشین از آن تعبیر کرد» و این مرکبات گاهی 
از دو کلم فارسی و گاه از یک کلمة اجنبی باشد: 

زرخیز؛ تن‌پرور» شکم‌بنده, عیب‌جوئی. 

وگاه مرکب از چندین کلمه است مانند: 

درم به جورستانان زر بزینت‌ده 
بنای خانه کنان‌اند و بام قصراندای. 

۴ - زبان فارسی مذکر و منث و خنثی ندارد 
تثنیه ندارد. حرف تعریف ندارد. جمع‌های گوناگون 
ندارد» ازاین‌رو آموختن ان اسان است. 

۵ - برخلاف آنچه برخی از بدخواهان انتشار 
داده‌اند پس از طبع این کتاب ثابت خحواهد شد که زیان 
ما یکی از بزرگترین السنه دنیاست. 


لغات عامیانه 
میکنند و الفاظی در ازاء آن مفاهیم ادا میکننډ» هر یک 
که با ذوق صاحبان آن زبان راست آید بر جای 
متراکم شده و ارباب قلم از استعمال آن پرهیز 
درآید و در لغت‌نامه‌ها درج گردد. 
۷-علمات بسیاری در تداول عوام است که گاهی 
مرادفی در زبان ادبی دارد و گاه ندارد, و برای توانگر 
شدن زبان استعمال هر دو نوع آن کلمات به گمان من 
لازم است. از اینرو از آنها آنچه راکه به خاطر آمده در 
این کتاب گرد کرده‌ام مانند «تیله» که به‌معنی قطعات 
شکستۀ سفال است و مرادفی برای آن نیافته‌ام» یا 
«جخد) که به‌معنی بزور» مگر و منتهی است. 
تصرف ایرانیان در زبان عربی 


۸-مابه وزن صیغ عربی از لغات فارسی چیزها 
ساخته و به کار برده‌ایم» و گاه عرب قدیم و معاصر را 
نیز به استعمال آن واداشته‌ایم؛ مثل: نزاکت از نازکی و 


۱-مرحرم علامه دهخدا مطالبی متفرق در فیشهای خود تحت 
عنران «مقدمه» یادداشت کرده‌اند و نظر ایشان آن بود که به هتگام 
تدوین مقدمة لغت‌نامه آن مطالب تظیم شود. نگارنده مجموع آن 
مطالب را طبق مرضوع (با شماره) مرتب و تدوین کرده به نظر ازباب 
فضل میرساند و بدیهی است تلفیق کامل آنها میسر نیست (م. م.). 





۰ /مقدمه 


فلاکت و مفلوک و مفالیک از کلمةٌ فلک‌زده. 

٩‏ -با افزودن «با» ی فارسی در اول مصادر عربی 
صفت ساخته‌ایم: باعظمت (عظیم)» بادیانت 
(متدین)» باشهامت |شهم» بامرت (مسرور» 
بافضیلت (فاضل)» باشجاعت (شجاع), بارأفت 
(رژوف» باصلابت (صلب). 

۰ -با درآوردن حرف سلب و نفی بر سر کلمات 
عرب صفت میسازیم: ناتمام نابالغ نامفهوم 
ناخلف» بی‌حمیت. بی عاطفه. 

۱ - جمعهای عربی را بار دیگر جمع بسته‌ايم: 
اخلاطها جمع اخلاط, کتبها جمع کتب '. 
زنان دشمنان در پیش ضربت 

بیاموزند الحانهای شیون. 
منوچهری. 

۲ - از مصادر عربی مصدر مرکب فارسی 
میسازیم: رقصیدن, بلعیدن, طلبیدن. و همین کار را 
هم با ترکی میکنیم: قاپیدن» چاپیدن چپاندن. 

۳ -از یک لغت عربی در فارسی ده‌ها کلمۀ 
مسرکب ساخته‌ایم: حسابدا حسابداری» 
خوش حساب» خوش حسابی» بدحساب: بدحسابی» 
حساب کشیدن» حساب پس دادن» حساب کردن» 
بی حاب» حساب و کتاب» حسابی» حساب بردن از» 
حساب داشتن باء حساب‌ساز» حساب‌سازی» و نیز: 
عیب‌جوئی کردن عیب‌جوینده عیب جوی» 
عیب‌جویندگی» عیب‌گیر» عیب‌گیرنده» عیب‌گیری» 
عیب‌گرفتن» عیب‌کردن. عیب‌داشتن؛ عیب‌داره 
عیب‌داری» عیب پوش» عیب پو شی» عیب پو شنده 
عیب‌پوشندگی» عیب‌ناک» عیب‌ناکی» عیب‌گو؛ 
عیب‌گونی ‏ ر 

۴ - یائی در آخر اسم فاعل» اسم مفعول» صفت 
مشبهه و صیغة مبالغة عربی درمسی‌آوریم و از آن 
حاصل مصدر میسازیم: قادری. حاکمی» شاعری» 
مشهوری» مستحکمی» شریفی» بخیلی» علیمی» 

. شیادی» رقاصی» جباری ". 

۵ -با افزودن ياء بر صیغۀ مبالغه از ان علاوه بر 
معنی حاصل مصدر, شغل و مکان و محل اراده کنیم: 
بقالی. نساجیء قنادی» نجاری ". 

۶ -با افزودن بای نسبت به مصادر عربی صفت 
میسازیم: فراری به‌معنی گریزان. 

۷ -از مصدر اسم فاعل و اسم مفعول عربی با 


افعال معین ترکیب میکنيم و مصدر مرکب ميسازيم: 
صیحه کشیدن, تغییر دادن» جمع شدن, جمع آمدن 
عجر جرد مسهل خوردن متفیل شان ترم 
شمردن» مجبور شدن» مجبور کردن» مجبور بودن 
مجبور آمدن» مجبور گر دیدن خود را مجبور نمودن. 

از ریت گلمات رش با قاری لفات 
مرکب میسازیم: سرصف» نایب سرهنگ» 
جمع‌آوری» صف آرائی. 

۹ - معانی کلمات عربی راعوض میکنیم: رعناء 
اعزام. 

زبان عربی 


۰ - زبان عربی از جهت لغات بوسعت و 
فسحت مشهور است و یکی از دلایل این سعه. عدم 
تعمیم کتابت در میان عرب بوده است. ازاین‌رو هر 
شنونده لغت رابه نوعی در خاطر نگاه میداشته و در 
چادرهای خود غلط محفوظ خود را به کار می‌برده 
است ۵ از این قبیل است ظهور لغاتی از قبیل لذع» 
لدغ لحس, نهش. 


کلیات لغت‌نامه 


تة لاتا وبا فار سى انون فتاه و ذز 
جایی جمع‌آوری نله مقاازی از غاي مال در 
کتب -مخصوصادر شعر - در لغت‌نامه‌ها گرد امده 
است که ما آنها را در اینجا نقل کرده‌ايم» ولی از سوی 
دیگر هزاران لغت فارسی و غیر فارسی در تداول به 
کار میرود که تاکنون کسی آنها را گرد نیاورده و اگر 
اورده به چاپ نرسانیده است. ما بسیاری از این نوع 
لغات را بتدریج از حافظه نقل و سپس انها را الفبائی 
کرده‌ايم ولی باید دانست برای به خاطر آوردن چند 
ده هزار کلمه و الفبائی کردن ان عمر هفت کرکس 
می‌باید. 

۲ -اگر بگویم ثلث لغات فارسی و معانی آن در 


۱ -رجوع به قاعده‌های جمع در زبان فارسی تألیف م. معين صفحة 
۳۸-۶ مفرد و جمع» نیز تألیف وی صفح ٩‏ به بعد شود (م. م.). 
۲ -گذشته از اینکه همۀ مشتقات کلمه را از زبان عربی» می‌توانیم 
استعمال کنیم: معیوب. معیب» تعبیب؛ عائب» معایب» عیوب. 
۳-رجوع به اسم مصدر - حاصل مصدر به قلم م. مین ص ۶۳ به بعد 
۴-رجوع به کتاب مذکرر در حاشیه ۲ ص ۵۲به بعد شود (م. م.), 
۵-صرف نظر از ابدال که طبق قواعد صورت میگیرد (ع.م.). 








وصیت‌نامة علامة دهخدا (شماره ۱) 


این کتاب گرد آمده است» شاید تهور باشد. بی شک نه 
تنها از لغات کتبی و شفاهی - که در کتابت یا زبان 
دیگران مستعمل است -دو ثلث در این کتاب نیست» 
لااقل نیمی از آنچه خود من می‌دانسته‌ام فراموش 
شده و در این لغت‌نامه نیأمده است. 


تفصیل لغت‌نامه 


۳ - لغت‌نامه مجلدات بسیاری را اشغال خواهد 
کرد و شاید این امر موجب تعجب يا اعتراض عده‌ای 
قرار گیرد و پرسند چرا لغت‌نامه‌های فرانسویان و 
انگلیسیان بدین تفصیل نیست. به دلایل ذیل: 

الف - زبان ما مركب از دو زبان عمد فارسی و 
عربی است و هر یک از این دو زبان لغات بسیط و 
مرکب بیار دارد و از ترکیب این دو هم مرکبات 


لعت‌نامه ۴۰۱7 


وصیت‌نامة عآامة دهخدا (شماره ۲) 


فراوان به وجود آمده است. 

ب -زبان فارسی در مرکبات و زبان عربی در 
مشتقات در میان زبانهای دنیا کم نظیرند و از ترکیب 
این دو زبان» فارسی سعتی بی‌نظیر یافته است. 

ج -بدین زبان مرکب نزدیک چهارده قرن در 
نیمی از دنیای مکشوف مردم فکر کرده حوائج خود 
را بیان نموده و چیز نوشته‌اند. 

د - در احیاء مختلفهٌ عرب در ممالک وسيعة 
اسلامی کلمات. خاصه اسماء ذات در هر جااسمی 
علیحده داشته است و گاه مترادفات یونانی و لاطینی 
و سریانی و دیگر زبانها نیز مزید شده است. و 
ازاین‌رو هر کلمه دارای مترادفات بسیار شده است» و 
آن مترادفات باید در لغت‌نامة ما بیاید» مثلاً اضراس 
الکلب کثیر الارجل» بسفایج (بسپایه» بولوبودیون. 
اینها همه نام یک گیاه است و همه باید ذکر شود. 





۲ /مقدمه 





يماي جوبی ساز مال تقت ناد 


۴ - امیدوارم دوستان من و خوانندگان لغت‌نامه 
از طول مدت طبع ماندگی ننمایند. چه کاری بس 
صعب و درشت و دشوار است. لغت‌نامه‌های فرانسه 
با شرکت صدها دانشمندان و ازباب لغت پس از 
گذشت دو قرن به مرحلهة کنونی رسیده است. 

۵ لغات عربی را به‌ترتیب حروف تهجی در 
ردیف خو د نقل کرده‌ايم نه در ماده و ریشۀ آنها. ذناذن 
ثوب را در ماده «ذنن» [ذ ن ن] پیدا کردن نه برای 
فارسی زبان بلکه برای خود عرب- جز مخجصصین 
صرف و لغت -بسی مشکل است. 

۲۶ -اعلام تاریخی و جغرافیایی: - 
بیاری بر آنند که اگر لغت‌نامه بدون اعلام طبع 
میشد. بهتر بود. بالع‌کس معتقدیم چون در عصر ما 
فرهنگ اعلامی به زبان فارسی آنهم بدین تفصیل 
تدوین و طبع نشده است و ما این کار زاهم ضمن 
تاليف و تدوین لغت. انجام داده‌ایم دریغ است که 
بخش اعلام را جدا کرده دور بیندازیم. نوسنده یقین 
دارد که محققان به‌مرور به لزوم طبع اعلام توجه 


بیشتری خواهند فرمود و نقایص آنها رارفع خواهند 
کرد. 

نکته‌ای که در این باب باید بگویم این است که 
مشاهیری مانند موسی» عیسی. محمد. کوروش؛ 
داریوش, پطر کبیر» سقراط. کنفو سیو س» فردوسی. 
شکسپیر داهیه و نابغه‌اند و بايد به یکی یاد شوند» 
ولی از سوی دیگر عده‌ای هستند که شهرتی به دست 
آورده‌اند ولی آنان را باید در زمره بلایا و عفاریت و 
«منسترها» به‌شمار آورد. از این قبیل است: آتیلا 
چنگیز, هلاکو, تیمور. بین این دو گروه باید فرق 
گذاشت. 

خاص خود استعمال کرده‌اند» به همان صورت 
اسلامی آورده‌ايم. این که ما اشبیلیه و فلوطرخس و 








۸ - بعض اعلام جغرافیائی ایران از روی 
نقشه‌های فارسی نقل شده است که غالبا با خطی ریز 
و بیشتر به‌علت ریختگی در چاپ ناخواناست و ما 
صورتی را که قریب به آن دانسته‌ايم نقل کرده‌ايم» و 
بعد از این باید دولت مأمورین خود را وادارد که این 
نوع اسماء را به خط معرب یادداشت کنند تا در 
چاپهای بعد لغت‌نامه اصلاح شود '. 

٩‏ - در این کتاب تقلید صرف از لغت‌نامه‌ها و 
فرهنگ‌ها نشده است . من احتیاج فعلی عامَةٌ ایران را 
در نظر گرفته‌ام. کتابهای ما چاپ نشده است. و آنها که 
چاپ شده معدود و محدود و يا گران است و به همه 
نرسیده است. گذشته از اينکه دانشمندان از پدران ما 
چندین مأة هر چه نوشته‌اند به زبان عربی بوده است 
و فارسی‌زبان از آنها بی‌بهره مانده اشت. من در این 
کتاب سعی کرده‌ام که حتی‌المقدور و هر چه بیشتر از 
ان معلومات جای داده شود و امیدوارم که دولتهای 
ما برای تمام کتابخانه‌های عمومی و همه مدارس 
ابتدائی و متوسطه و عالی دوره‌ای از این کتاب 
تخصیص دهند تا نفع آن عام و شامل گردد. 

۰- در این کتاب کوشیده‌ايم که حتی‌المقدور 
بیشتر لغات عربی را وارد کنیم اعم از آنکه شاهدی 
برای استعمال ان در فارسی داشته‌ايم یا نداشته‌ايم. 

البته اگر احصاء لغات عربی استعمال شده در 
تداول شعرا و علمای فارسی محال نبود» حد را به 
همان عدّه محدود میکردیم» و می‌گفتيم وارد کردن 
کلم دیگر جز آنها در فارسی مجاز نیست» لیکن در 
همان حال نیز آیا هیچ منع و تحریم اخلاقی یا عرفی 
می‌تواند جلو شاعر فصیح و شیرین‌زبان را که اکنون 
برای حفظ وزن يا قافیه یا اداء مقصودی محتاج به 
كلمة خارج از این حصار قراردادی ما باشد. بگیرد؟ و 
آیا پس از استعمال آن شاعر آن کلمه را شما در روح 
خود عجیب تلقی خواهید کرد؟ البته نه» بلکه اگر شعر 
بلیغ باشد شما بی‌التفاتی» به تحسین آن آواز بلند 
خواهید کرد. 

گویندگان و نویسندگان ما لغات نامأنوس و 
مهجور عربی را عنداللزوم به کار برده‌اند. رودکی 
کوسج را به‌معنی اسب یاستور کندرو و اعور را 
به‌معنی زاغ به کار برده است (در مذمت اسب خویش 
گوید): 
بود اعور و کوسج و لنگ و پس من 

نشسته بر او چون کلاغو بر اعور. 


لغت‌نامه ۴۰۳ 


مولوی کلم عفت را در مورد احتیاج آورده 
است: 

ناگزیر در این کتاب از لغات عرب آنچه که در 
قوامیس عرب آمده نقل شده و آنچه هم که از قوامیس 
فوت شده از امثال ذیل دزی نقل کرده‌ايم و علاوه بر 
انها از متون عربی لغاتی را استخراج کرده‌ايم که در 
کتب سلف نیامده. 
حتی از مطولات لغت‌نامه‌های عربی نیز مرتفع سازم 
و نمیدانم به چه حذ در این مقصود توفیق يافته‌ام و 
اگر نقیصه‌هانی هست. باید آیندگان برفع آن بکوشند. 
بعض معانی دیده میشود که در لغت‌نامه‌های عسربی 
نیست. این معانی» آنهاست که ایرانیان در تداول 
خویش به کلمات داده‌اند و ما از ضبط آنها ناگزيريم. 

۲ - نقل اساطیر عربی و آوردن اسامی جن و 
پری و شجعان عرب‌و نام اسبها و شمشیرها و 
جنگهای آنان در این کتاب ازآن‌رو است که نزد ادبای 
یونان است در ادب ترسایان. کتب ادبی دسترس فعلی 
ما در شعر و نثر انباشته است به اشارات بدانهاء و 
هنوز کتابهای بسیار دیگری داریم که آنها را یا 
به‌واسطهٌ چاپ نشدن و یا به‌علت منحصر و در دست 
و ترک و غیره ندیده‌ايم. و البته لغت‌نامه بايد حاوی 
همة آنها باشد و امروز هم هیچ شاعری را نمی‌توان 
منع کرد اگر ادای مقصود را در اشارة بدانها بداند. 

۳ - در این کتاب چنین فرض شده است که 
مراجعه کننده» هیچیک از قواعد صرفی و نحوی 
صفات مشبهه جداجدا در ردیف الفبائی آمده است. 


امثال 
۴ م در لعت‌نامه امثال را به حد لازم نیاورده‌ام 
۱-پس از انتشار چند مجلد اول از نقل اسماء امکه مشک وک 


خودداری شد (م. م.). 
۲ -هر چند از آنپا بهرة فراوان برگرفته‌ايم. 





۴ /معدمه 


برای آنکه در کتاب امثال و حکم نقل کرده‌ام و اگر در 
اینجا تکرار میشد. وقت بسیار میخواست و حجم 
کتاب بسیار بیشتر میشد و کار طبع -صعب‌تر 
میگردید. 

۵ - اما خواص بعض ادویه و جز ادویه که نقل 
میشود اینها تاریخ کلمه است که همراه او می‌آید, نه 
اینکه ما امروز عقیده داریم آویختن پوست پلنگ بر 
زن آبستن سبب پسر زائیدن او شود و غیره و غیره. 

و همچنین اینکه در شرح بعضی نباتات و 
حیوانات و معادن پاره‌ای خواص خرافی و انیاب 
اغوالی آمده است. نه از این است که باید بدانها معتقد 
بود بلکه از نظر تاریخ کلمه است که نقل میشود و بسا 
هست که شاعر و غیر شاعر را بدانها اشاراتی است. 

۶- در این کتاب وقتی من «اتباع» میگویم اعم از 
اتباع و مزدوج و مانند آن است '. 

۷ - بعضی ممکن است بر کثرت شواهد در 
لغت‌نامه اعتراض کنند. اگر این همه شواهد جمع 
نمیشد محال بود همه معانی اصلی و مجازی کلمات 
به دست بیاید و چون جمع‌آوری این شواهد لازم 
بود بدین کار پرداختیم» در وقت تخریج و تدوین 
ظاهرا بایستی برای هر معنی یک یا دو شاهد بیش 
نوشته نمیشد, لیکن برای نشان دادن طرق گوناگون 
استعمال آن کلمه جز اعطاء حکم به مثال هیچ بیانی 
بالغ و بسنده نبود» پس بر جای ماندن تمام ان شواهد 
رور شد 

۸ - در این هزار صفحه " شاید شواهد زیاد را 
اگر جمع کنیم بیش از بیست صفحه نشود. و از حیث 
منافعی که دارد ضرر مالی آن به چیزی نیست و ضرر 
وقت هم برای خواننده ندارد. چه معانی را با دو خط 
عمودی از هم تفکیک کرده‌ايم و خواننده می‌تواند 
عد از ی واندن یکی دق شاهده به بقیه ترجه نکند. 

۹ - شایذ گفته شود برای کلمات مشهور آزردن 
شاهذ ضرورت نداشت. لیکن این معنی درست 
نیست» چه مشهور قومی مهجور قومی دیگر و 
مهجور زمانی مشهور زمانی دیگر است» و آنانکه 
سروکار با لغت دارند. دانند که بسیار باشد که لغوی از 
تعریف به کلم «مشهور)» يا «مشهور است» قناعت 
ورزیده است» و امروز آن مشهور او نه تنها مشهور 
نیست, بلکه به کلی مفقود یا نامعلوم است و درک 
:معنی آن گاه مشکل و گاه ممتنع و محال است: 

البته ذکر انها در دورة حاضر ضرور اشت اما در 


چاپهای بعد می‌توان آنها را حذف کرد. 

۰- هر کس که بداند ولف " چرا دوازده صفحة 
عریض و طویل را از کلمة «شدن» که در شاهنامة 
فردوسی به کار رفته. از عدد صفحه و سطر پر کرده 
یعنی جند هزار دفعه «شدن» مستعمل در شاهنامه را با 
صفحه و سطر نشان داده است. میداند که کثرت 
شواهد برای چه لازم است. 

۱ -اینکه از بعض شعرا اشعار بسیار نقل کرده‌ام 
یا به‌علت باقی نبودن دواوین انان و یا به‌علت به چاپ 
نرسیدن دیوانهای ایشان بوده است. در چاپهای بعد 
می‌توان اشعار دست دوم را حذف یا کم کرد. 

۲ -ممکن است نجار لغات بنا را که در این 
کتاب گرد آمده است زاید بشمارد» یا فارسی‌زبان 
الفاظ مغولی و جز آن راکه در تاریخهای ما آمده است 
در این کتاب بیجا تصور کند. یا یک فرد سنی ذکر 
رجال شیعی را فضول بداند و بالعکس» لکن لغت‌نامه 
برای متفننین یک فن و مصطلحین بیک دسته 
اصطلاح و پیروان یک مذهب و مردم یک عصر معین 
نوشته نمی‌شود» بلکه ارباب محن مختلفه و پیروان 
مذاهب متعدده همه باید از آن استفاده برند. 

۳ - در يادداشتها, خطاها و اشتباهاتی کرده‌ام و 
اکثر آنها را گاه دادن به مطبعه بار دیگر تصحیح 
می‌کنم. و آنچه را که باز غلط باقن میماند آیندگان 
تصحیح خواهند کرد" 

۴ -اغلاط بسیاری بی‌شبهه در این کتاب هست» 
قسمتی از آنها ناشی از جمع نبودن حواس در وقت 
انشاء بوده است و آن را اهل فضل خود تمیز دهند» و 
قسمتی منبعت از جهل و ناداننتن من است و برای 
هر دو قسمت یک عذر دارم که گمان میکنم اهل دل از 
من بپذیرند و آن اين است که من فردی از افراد بشرم. 


۱ -رجرع به لغت «اتباع» در متن لغت‌نامه شود. اصطلاح اتباع را 
مرحرم دهخدا به‌معنی وسیعتر از معنی لغری خود به کار برده‌اند. 
علامهٌ مرحوم قزوینی بر این نکته ایراد کردند. بنابراین پس از انتشار 
چند مجلد.اول. از استعمال لغت مزبور بدین معنی خودداری شد (م. 
م( 

۲ -و رجرع به قرل علامۀ مرحوم قزوینی در صفحهً ۲۹۹ همین 


مراد دز مجلد اول ( -الف) است: 
۴-متشرق آلمانی که فهرست شاهنامةٌ فردوسی را تدوین کرده 


است (م. م.. 
۵-مرحوم علامة قزوینی می‌فرمودند که در کتابی به عظمت 
لغت‌نامة دهخدا ۱۰۰۰۰ غلط معفو است. (م. م.). 





۵ -در بعض ابیات غلطهایی ممکن است باشد. 
چه آنها را از حافظه نقل کرده‌ام» لکن در کلمه‌ای که 
محل شاهد بوده تااطمینان حاصل نکرده‌ام» 
نیاورده‌ام. و در آنها بی‌شبهه غلطی نیست. 

۶ - لازم بود در یک" لغت‌نامة بزرگ اروپائی 
و به دقت میدیدم. بسیار چیزها راجع به همان لغت به 
من بادآوری میکرد ولی فرصت این کار برای من 
نبود و باید دیگران از ین نفع بهره‌مند شوند.۲ 


وضع ثبت لغات 


الف -لغت رابا حرف ۱۲ سياه در اول سطر ثبت 
می کنیم و پس از آن نقطه‌ای میگذاريم. 

ب - در داخل [] حرکت حروف متحرک را 
میگذاريم و از ضبط حروف ساکن صرف نظر میکنیم 
به نیکی شناخته میشود. ماقبل الف «آ» اگر مفتوح 
باشد از ثبت آن خودداری میشود. همچنین ماقبل 
(ی» اگر مکسور باشد و ماقبل «و»اگر مضموم باشد. 
حرف مشدد را در اینجا با تکرار آن نشان میدهیم: 
ماده [د د]» و اگر متحرک باشد حرکت رابر روی 
دومین حرف مکرر قرار ميدهیم. «ی» که «» تلفظ 
میشود در اینجا به صورت «) نوشته‌ایم: یحیی [ی یا]. 
اگر «ها» در کلمه ملفوظ باشد آن «ها» را نیز 
بین‌القوسین می‌نویسیم مثلا: اکراه [[ مه[ ]و اگر 
تلفظ نشود نقل نمی‌کنيم مثلا: عمله [ع م ل]» فاطمه 
(ط م1 

ج -اصل کلمه راکه از چه زبانی است یاد کرده‌ايم 

د -نوع کلمه را از لحاظ دستوری با نشانه‌های 
اعتصاری تعیین کرده‌ايم. مثلا () به جای اسم» (ص) 
مراعات نشده). آنچه را که در این قسمت به نام 
«اتباع» ميخوانيم مراد ما معنائی وسیع‌تر از آن چه 
عرب میگوید. می‌باشد. مقصود ماهر دو کلمه‌ای 
است که غالبا با هم آیند اعم از آنکه هر دو با معنی 
باشند مانند «شک و ریب» و«یک و دو» یا یکی 
بامعنی و دیگری بی‌مغنی باشد مثل «سر و همسر) و 
ایک و پهلو؟. 


لعت‌نامه ۴۰۵ 


ه- سپس به شرح لغت می‌پردازيم با ذکر مآخذ. 

و - آنگاه مترادفات کلمه را نقل می‌کنيم. 

ز -پس از آن شواهد نظم و نثر را (غالبا به‌ترتیب 
تاریخ) می‌آوریم. 

ح -معانی دیگر لغت را با علامت «|» مشخص 
کرده‌ايم. 

ط -اعلام (اسماء خاص) را مانند لغت نقل 
کرده‌ايم و حتی‌المقدور مآخذ را نیز در جای خود 
آورده‌ایم. 
این است که عین و تمام عبارت منقول عنه نیست و 
تغییری برای روشن‌تر شدن مقصود و جز ان در نقل 
داده شده است. ملكا (از منتهی‌الارب). (از 


ماخد 


۸ - آنچه در مورد ماخذ باید بگویم: من در 
شاهنامه استقصای کامل کرده‌ام. اما بعد از شاهنامه 
سه کتاب هست که باید در تمام کلمات بلکه تمامت 
حروف آن تتبع تام به عمل آید و عمر و وقت من 
اجازت نکرد و بر آیندگان است که این وجیبه را ادا 
کنند و آن سه کتاب: ترجمةٌ تفسیر طبری» ترجمة 
تاریخ طبری (بلعمی) و تاريخ ابوالفضل بیهقی 


۱- تعداد این نوع بسیار کم است و غالب اشغار از متن دواوین یا 
فرهنگها استخراج شده است (م. م.). 

۲- یک پا چند (م. م). 

۳-نکتۀ دیگر که موجب ایراد بعضی اشخاص شده آن است که یک 
تن نمی‌تواند دايزة المعارفی را تألیف کند, این نکته اساسا بجاست. 
ولی «لغت‌نامةه حاضر بیاری گروهی کثیر از فضلا و اهل ادب ندوین 


شده که اسامی آنان بعداً در همین مقدمه ثبت خواهد شد. 


نکتۀ دیگر آنکه در مجلدات اول لفت‌نامه از بعض کنب تاریخی و 
جغرافیایی"و تقش جغرافیایی اران موادی تقل شذه که خالی از ااه 
نتا و آماری که از سکنۀ نواحی داده شده متغلق به ده‌ها سال پیش 
است. این اشکال در مجلدات بعذی مر نفع شده. نا گفته نماند دورۀ 
لغت‌نامه به‌تدریج راه تکامل پیموده است و به‌تدریج از نقایص آن 
کاسته شده و بر مزایای آن افزوده گردیده» مثلاً در دو جلد اول ابدا 
تصویر و نقشه‌ای وجوذ ندارد و مجلدات بعدی به تصاویر و نقشه‌ها 
مزین است. مآتحذ لغات و اعلام غالبا در دو سه مجلد اول ذ کرانشده و 
در مجلدات بعدی مذکور است. هزیت دستوری (صرفی و نحوزی) 
کلمات در مجلدات اولی یاد ند در مجلدات بعدی وجوه اشتقاق.و 
ترکیب لغات تا حد امکان درج شده است. (مم.: ۳ ۱ 
۴-رجوع به حاشية شمارة صفح ۳۰۵ همین مقدمه شود (م. م.). 





۶ /مقدمه 


ای( 


سیت 

در این کتاب لغات فارسی منتهی‌الارب گاهی 
شاهد و مثال آمده است. علت این است که مولف این 
کتاب اگر چه هندی است ولی کتب مترجم عربی و 
فارسی و عربی بسیار که مااز آن بی‌خبریم در 
دسترس داشته است که قریب تمام ان درست و 
صحیح است. 

۹ - در پایان این مبحث یادآور میشود که مواد 
کتاب حاضر در ظرف چهل‌وپنج سال با مخارج 
گزاف تهیه شد و اگر عشق و علاقه نبود هرگز نوشته 
نمی‌شد و اگر نوشته می‌شد این همه وقت و سعی در 


اد 4 
ند ره 


وی مبذول نمی‌گردید. چه به قول سنائی: 
نوحه‌گر کز پی تسو گرید 
او نه از چشم کز گلو گرید. 
با همه این احوال بدیهی است که ارضاء همه 
خوانندگان امکان ندارده همین قدر که عده‌ای - ولو 
اندک باشد -راضی باشند. مولف را بسنده است:. 
اط ی ناگرا ر ردد ات 
زندگانی به مراد همه کس نتوان کرد. 
آن کس که ز شههھر آشنائی است 
داند که متاع ماکجائی است. 


۳ 
E 


١-بعدهااز‏ تمام تاریخ بیهقۍ فیش بسیار پرداشته شد: (م. م.). 

۲ -پنایان سادداشتهای علامة دهیخدا. برای آگاهی از دنبالة 
یادداشتهای دهخدا رجرع شود به بخش ششم تکملةه مقدمة لغتنامة 
دهخدا. e‏ ۱ 


دکتر محمد معیه 


سازمان لغت‌نامه 


سازمان لغت‌نامه از ابتدای تأسیس تا کنون سه 
مرحله را پیموده است. 


|- منزل علامه دهخدا 


پس از اینکه مجلس شورای ملی ماده واحده 
مربوط به طبع لغت‌نامه را در دی ماه ۴ و ماده 
واحده دیگر را در اسفند همان سال تصویب کرد در 
منزل علامه دهخدا واقع در خیابان ایرانشهر دو سه 
اطاق به کارمندان سازمان لغت‌نامه و کتابخانهة 
مسخصوص اختصاص داده شد. در این مدت 
سرپرستی و نظارت بر کلیة امور لغت‌نامه به عهدة 
خود ایشان بود. 

در آبان ماه ۱۳۳۴ علامةٌ مرحوم دو نامه که در 
حکم وصیت‌نامهٌ علمی معظمله بود - و عکس آنها 
در صفحه ۲۰۳ دیده می‌شود -به مجلس شورای ملی 
ارسال داشتند که اکنون در صندوق اسناد تاریخی 
مجلس ضبط شده است. 

در این دوره امور اداری سازمان راعملا آقای 
دکتر حسین خطیبی استاد دانشگاه تهران و رئیس 
روزنامۀ رسمی اداره میکر دند. 


۳ - مجلس شورای ملی 
در دی‌ماه ۱۳۳۴ هیأت رئیسة مجلس شورای 


راشای منتقل نمایند: پس از مذاکرات» آن 


موحرم ای چان ر ری فاد ی ی 
اينکه تالیف لغت‌نامه رابه ملت ایران اهداء می‌کنند و 
آن را به مجلس شورای ملی به نمایندگی ملت ایران 
تقدیم می‌نمایند. 

سازمان لغت‌نامه از دی‌ماه ۱۳۳۴ تا اسفندماه 
۶ در مجلس شورای ملی به کار خود ادامه داد و 
سریرستی و نظارت در امور علمی لغت‌نامه در این 
مدت» طبق وصیت‌نامه‌های مرحوم دهخدا و 
تصویب هیأت رئیسۀ مجلس شوری به عهدءٌ دکتر 
محمد معین و امور اداری به عهدۀ آقای سیّدمحمّد 
هاشمی رئیس چاپخانة مجلس شوری محول بود. 

در مدتی که سازمان لغت‌نامه در منزل مرحوم 
دهخدا و مجلس شوری متقر بود کمیسیونی به نام 
«کمیسیون طبع فرهنگ دهخدا» مرکب از آقایان 
ذیل به امور اداری و طبع لغت‌نامه رسیدگی 
می‌کرد: 

اقای سیّدمحمد هاشمی نمایندۂ اسبق مجلس 
شورای ملی و رئیس سابق چاپخانة مجلس و مشاور 
علمی مجلس شوری, آقای دکتر حسین خطیبی 
استاد دانشگاه و رئیس ادارهٌ روزنامةٌ رسمی کشور و 
مدیر عامل شیر و حورشید سرخ آقای مهربان مهر 
رئیس حسابداری مجلس, آقای مهدی اکباتانی 
رئیس اداره بازرسی مجلس, آقای حسین صفاکیش 
رئیس دفتر کارپردازی مجلس, مرحوم محمد فزادی 
رئيس اداره مطبوعات مجلس. 


۱-رجوع به مقدمة جلد اول لغت‌نامه و صفحة ۳۶۹ تا ۲۷۱ تکملة 


مقدمه شود. 





۸ /متدمه 


E U Î û a.‏ ۳۳ ۷۱ رنه اس 


hams. 


سیم 


a 


a‏ و 


a,‏ ےک 





بخشی از کتابخانۀ سازمان لغت‌نامه 


۳ - دانشکده ادبیات (دانشگاه تهران) 
مجلس شورای ملی طبق تبصرة ماده دوم بودجة 
مجلس شوری سال ۱۳۳۶ سازمان لغت‌نامه رابا 
بودجه آن به دانشگاه تهران منتفل ساحت» و دانشگاه 
تهران هم ادارة آن را به دانشکدة ادبیات واگذار کرد. 
اساسنامة سازمان که به تصویب شورای دانشگاه 


رسیده به قرار ذیل است: ‏ , 
اساسنامهٌ سازمان لغت‌نامه 


چون سازمان لغت‌نامۀ دهخدا که در سال ۱۳۲۴ 
طبق ماده واحده مصوب مجلس شورای ملی در 
اسفند ۴ به وجود آمده طبق تبصره ماده دوم 
بودجۀ سال ۱۳۳۶ مجلس شورای ملی به دانشگاه 
تهران انتقال یافته است» برای ادارة آن تا زمانی که 
لغت‌نامه کاملاً از چاپ بیرون آید مقررات زیر به 
تضو نی مت سل 

۱-دانشگاه تهران تنظیم و طبع و نشر و فروش و 
توزیع و ادارة سازمان لغت‌نامه را با بودجه آن به 
دانشکدۀ ادبیات واگذار می‌نماید. 


۲ -سازمان لغت‌نامه از این قرار است: 

الف -دايرة تهیه و تدوین لغت‌نامه. 

ب - دايره کتابخانه دهخدا. 

ج -دایره فیشها. 

-امور اداری لغت‌نامه زیر نظر رئیس دانشکدۀ 
ادبیات و کميتة امور لغت‌نامه و رئیس لغت‌نامه انجام 
خواهد.گرفت. 
-امور لغت‌نامه طبق وصیت‌نامه‌های مورخ 

دهم ابان ماه 
۴ علامٌ فقید علیاکبر دهخدا کماکان با آقای 
دکتر محمّد معین استاد دانشکده ادبیات خواهد بود. 

۵-کميتة امور لغت‌نامه مرکب خواهد بوه از یک 
نفر استاد دانشکده ادبیات به انتخاب شورای 
دانشکده ادبیات برای مدت دو سال با امکان تجدید 
انتخاب و رئيس ادار ۶ كل انتشارات و روابط 
دانشگاهی و آقای دکتر محمّد معین رئیس امور 
لغت‌نامه. تصمیمات کمیته پس از تصویب رئيس 
دانشکده قابل اجرا خواهد بود. 

۶ - باداش کارمندان لغت‌نامه متناسب.با کمیت 
(ساعات حضور در ادارةٌ لغت‌نامه) و کیفیت و نتيجة 





نمرنه‌ای از ففه‌های فیتها 


ر طبق آئین‌نامهٌ مخصوص خواهد بود. 

۷-با هر یک از کارمندان لغت‌نامه کماکان 
اردادی طبق نمونه مخصوص منعقد خواهد شد. 
۸-هر یک از کارمندان یک ماه در سال حق 
خحصی با اخذ پاداش خواهد داشت و در صورت 
رورت با اجازه کمیته لغت‌نامه حق استفاده جهت 
دت طولانی نیز خواهد داشت ولی به هر جهت 
ای مدت زایذ بر یک ماه از پاداش استفاده نخواهد 
ت 

٩‏ -به هر یک از کارمندان لغت‌نامه یک جلد از 
ر شماره لغت‌نامه اهدا خواهد شد. 


ره وش رت ان جزو درآمدهای 
تتصاصی دانشگاه بوده که صرف سازمان لغت‌نامه 
تجلید و طبع آن خواهد شد. 

۱ - آئین‌نامه‌های لازم پس از تصویب کمية 





لعت‌نامه ۴۰۹ 


سازمان لغت‌نامه قابل اجرا خواهد بود. 

طبق اساسنامة مزبور سازمان لغت‌نامه اكنون 
دارای سه دایره است: 

۱ - دایرة فیشها' -علامۀ مرحوم دهخدا در 
مدت ۴۵ سال اخیر عمر خود قريب سه میلیون فیش 
گرد آورد. بخشی از آنها به حط خود آن مرحوم است» 
و بقیه به خط گروهی از کارمندان سازمان لغت‌نامه در 
طی مدت طولانی می‌باشد ". این فیشها شامل لغات 
فارسی و عربی و هندی و ترکی و اروپایی مستعمل 
در فارسی و اعلام تاریخی و جغرافیایی است. 
فیشهای مزبور پس از جرح و تعدیل و تنقیح و 
تهذیب و تکمیل و تنظیم توسط اعضای دایرة تهیه و 
تدوین مجددا استنساخ میشود و سپس به چاپخانه 
برای طبع ارسال می‌گردد. 

عده‌ای در طی سالیان گذشته فیشها را از لحاظ 
الفبایی مرتب کرده‌اند که اسامی آنان بعدا خواهد آمد. 

وضع فیشها چنین است: 

الف -برای هر ماده (لغت يا اسم خحاص) از یک تا 
حدود صد فیش ممکن است موجود باشد. 

ب - برای یک کلمه (لغت یااسم حاص) چند. 
فیش هست که در ان فقط به ذکر همان کلمه اکتفا شده 
و منظور این بوده که در حین تدوین لغت‌نامه, آن ماده 
فراموش نشود. ۱ 

ج - برای هر لغت» معانی متعدد به نقل از ماحذ 
مختلف (کتب لغت و غیره) یابدون ذکر مآخذ به خط 
مرحوم دهخدا و گروهی دیگر یادداشت شده. 

د -برای هر لغت شواهد مختلف از نظم و نثر نقل 
شده (گاه با ذکر مأحذ و گاه بدون ذکر آن, گاه با ذکر 
صفح کتاب چاپی یا خطی و غالبا بدون آن) و گاه هم 
شاهدی برای کلمۀ مورد بحث نیامده. 

ھ -برای عَلَّم (اسم خاص) فیشهای متعدد 
موجود است که گاه معرفی و ترجمة حال مفصل و 
گاه مختصر به عمل آمده» و گاه نیز فقط به ذکر اسم 
اکتفا شده (بدون شرح). در بسیاری از این نوع فیشها 
مضمونی از اين قبیل نوشته شده: «ترجمه حال 
نوشته شود» یا «شرح حال نوشته شود» «از ج ...از 
صفحه ... تا صفحه.... نقل شود (یا ترجمه شود)». 

۲ - دایرۀ تهیه و تدوین و تکمیل مواد 


۱ -وریقه‌ها یا یادداشتهای کرچک. 
۲-اسامی این عده بعداً حواهد آمد. 
۳ سنام کتاب. 











۰ /مفدمه 


لغت‌نامه -در این دایره عده‌ای از اهل فضل که 
به‌مرور با سبک کار لغت‌نامه آشنا شده‌اند به تدوین 
مواد و مطالب می‌پردازند. 

تدوین هر حرف به یک تن واگذار شده و عملا 
ممکن است پس از مدتی» دیگری دنبالةٌ یک حرف را 
بگیرد. در موارد لزوم که احتیاج به تخصیص علمی يا 
فنی یا ترجمه از زبانی خارجی پیش می‌آید, به دیگر 
اعضای لغت‌نامه یا متخصصان فن در خارج مراجعه 
میشود. 

طرز کار اعضای این بخش از این قرار است: 

۱- فیشهای مربوط از «دايرة فیشها» حواسته 
میشود. 

۲ -فیشهای مزبور یک بار از نظر الفبایی توسط 
عضو مربوط بررسی مشود تااگر اشتباهی رخ داده 
رفع شود. 

۳ -معانیی که برای یک لغت یا ترکیب آمده با 
کتب لغت مقابله و اصلاح میشود و در صورتی که 
معنی یا معانیی دیگری در کتب لغت باشد که در 
فیشها ثبت نشد آنها را وارد میکنند. 

اگر یادداشت از کتب خطی نقل شده باشد با 
مراجعه به مخذ دیگر آن را تصحیح و تهذیب 
می‌نمایند. 

۴-معانی را از یکدیگر تفکیک میکنند. نخست 
معانی اصلی و سپس معانی مجازی و فرعی را 
به‌ترتیب الاهم فالاهم تنظیم می‌کنند. 

۵ - شواهد نظم و نثر را از هم جدا میکنند و هر 
دسته را به‌معنی مربوط ملحق میسازند. 

۶ - شواهد متعدد یک معنی را به‌ترتیب تاریخ 
منظم می‌نمایند. 

۷- در صورتی که شاهدی برای یک لغت در 
فیشها نیامده کوشش میشود تا از منابع و مأخذ شاهد 
یا شواهدی یافته و نقل شود. 

۸ - در مورد علم (اسم خاص) از مخذی که در 
فیشها یادداشت شده و نیز از دیگر مأخذ تقل و در 
صورت لزوم ترجمه میشود (از زبانهای مختلف). 

٩‏ - در تهیه و تسدوین و تنظیم این مطالب» 
یادداشتهای شخصی رئیس و اعضای لغت‌نامه و 
افضلای خارج نیز مکمل مطالب فیشهاست. و در 
صورت لزوم از وزارت‌شانه‌ها و مسسات دولتی و 
ملی ایران و سفارتخانه‌های دول مختلف در تهران 
اطلاعاتی حواسته مشود 


۱۰ -پس از تنظیم مسطالب مزبور آنها را در 
کاغذهای درازی به طول و عرض ۳۵ * ۱۲ سانتیمتر 

اا یکذاتی از ا 
هیأت مقابله میخوانند و مطالب را جرح و تعدیل و 
اصلاح میکنند. 

۲ - آنگاه یادداشتهای مزبور را برای طبع به 
چاپخانة مربوط میفرستند. 

۳ - پس از چیده شدن مواد یک بار در خود 
چاپخانه از طرف مصحح سازمان لغت‌نامه تصحیح 
مطبعی به عمل می‌اید. 

۴ - پس از تصحیح اوراق ستونی در چاپخانه 
دو نمونه برای سازمان فرستاده میشود: 

۵ -متصدی حرف مربوط اوراق مزبوز رابا 
رئیس سازمان یا جانشین وی یک بار دیگر مقابله و 
تصحیح میکند» و از طرف رئیس سازمان اجازه 
صفحهبندی داده میشود. 

۶ - در چاپخانه پس از غلط گیری اوراق ستونی 
لغت‌نامه (سه ستونی) صفحه‌بندی میکنند 
و مجددا برای تصحیح به سازمان می‌فرستند: 

۷ - متصدی حرف مربوط اوراق صفحه‌بندی 
شده را با یک تن مصحح مجدداً تصحیح میکند. 
سپس از طرف رئیس سازمان يا جانشین وی اجازه 
چاپ داده میشود و در صورت لزوم ممکن است یک 
يادو بار دیگر نمونه خواسته شود. 

۸ -از هر فرم چاپ شده یک نسخه تا پایان طبع 
مجلد مربوط, نزد متصدی حرف باقی میماند. در 
حین تحریر اين سطور آقایان مفصلة الاسامی ذیل به 
کار تهیه و تدوین مواد مختلف لغت‌نامه مشغولند: 
انوار (عبداله)» پروین گنابادی (محمد)؛ حکیم 
(عسباس)؛ ره‌آورد (حسن) دبیرسیاقی (محمّد)؛ 
دیوشلی (عباس)» شعار (جعفر)» موسوی بهبهانی 
(سیدعلی» قهرمان (یزدانبخش)» منزوی (علینقی» 
حائری (عبدالحسین)» شهیدی (سیدجعفر)؛ طاعتی 
(عبدالعلی)؛ قاسمی (رضا). 

اکنون لغت‌نامه در دو جایخانه دولتی ایران 
(چاپخانة سایق مجلس شورای ملی) و چاپخاند 
دانشگاه تحت طبع است. 

حروف ذیل اکنون در جایخانه دولتی ایران به 
چاپ میرسد: ب» پ» ت» چ ح» ص» که گه علاوه بر 


را به 


این‌ها مقدمة مشروح لغت‌نامه نیز در چاپخانة دولتی 
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فهرست مجلدات جاپ شدة لغت‌نامة دهخدا 
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سالن شمارۀ یک» محل کار اعضای لغت‌نامه 


طبع میشود. و حروف ذیل در چاپخانة دانشگاه به 
طبع میرسد: الف ج» خ» زع ھ. 

۳ - دايرة کتایخانه -بنیاد این کتابخانه را 
کتابخانۀ شخصی مرحوم دهخدا تشکیل میدهد. آن 
مرحوم وصیت قرمود کتب کتابخانه ایشان مادام که. 
لفت‌نامه تحت طبع است در اختیار سازمان لغت‌نامه 
قرار گیرد. و پس از اتمام طبع تحویل دانشگاه تهران 
شود. در زمان حیات علامه مرحوم مجلس شورای 
ملی نیز تعداد کتب لازم را خریده دز اختیار نشازمان 
گذاشت. پس از انتقال سازمان به مجلس شورای ملی 
قسمتی از کتابهای خطی و چاپی آن مرحوم تحویل 
کتابخانه لغت‌نامه داده شد و بقیه (مخصوصا برخی از 
کتب خطی) در تصرف ورئهٌ آن مرحوم باقی ماند. به 
هنگام استقرار لغت‌نامه در مجلس شوراء هیأت 
رئيسة مجلس مبلغی اختصاص به خرید کتب 
ضروری دادند و پس از انتقال سازمان به دانشکدة 
ادبیات نیز همه ساله بودجه‌اق مخصوص صرف 
خرید کتب ميشود. 


تعداد کتب انتقالی از کتابخانة مرحوم دهخدا بالغ 
پر ۱۰۳۰ مجلد و بقیةٌ کتب که از بودجه مجلس و 
دانشگاه و کتب اهدائی اشخاص و موسسات و یا 
و e Sb‏ ۰ مجلد 
است و بنابراین کتابخانهة سازمان جمعا دارای ۲۳۳۰ 
مجلد است» و با و جود قلت تعداد از جهت احتوای بر 
کتب لغت فارسی و عربی» خطی و چاپی کم‌نظیر 
است. 

علاوه بر کتب کتابخانه لغت‌نامه. اعضای سازمان 
لغت‌نامه» از کتابخانه‌های دانشکده ادبیات..مجلس 
شورای ملیء مدرسه عالی سیهالار. کتابخانة ملی 
تهران: کتابخانة ملی ملکه اعا شخصی رئیسن 
سازمان استفاده میکنند. 

۴ - اخیرا دایره‌ای به امور دفتری و حسابداری 
تخصیص داده شده که یک دفتردار و یک حسابدار و 
یک تن متصدی فروش لغت‌نامه در آن کار میکنند, . 

محلدات. جاپ شده + تا کنون از لغت‌نامه 
۰ مجلد با مشخصاتی که در جدول (صفحه بعد) 











آمده طبع و منتشر شده است. 

نار ان غا تاکنون ۶۲۹۶ صفحه از 
لغت‌نامه به طبع رسیده است. قطع صفحات لغت‌نامه 
۵ × ۲۲ سانتی‌متر و هر صفحه دارای ۲ ستون است 
که با حروف ۱۲ ریز چاپ ميشود. 

در اینجا توضیح داده میشود که برای تسریع در 
امر چاپ تصمیم گرفته شده که در آن واحد چند 
حرف تنظیم و چاپ شود و شمار؟ صفحات 
مجلدات هر حرف از (یک) شروع گردد'. 


اعضای لغت‌نامه 


از آغاز تألیف لغت‌نامه تا کنون گروهی در امر 
تدوین و تنظیم مواد لغت‌نامه و امور دیگر به کار 
پرداخته‌اند. عده‌ای از آنان پس از چندی به علل 


مشغولند. 
۱- کسانی که در تهیه و تنظیم و تدوین مواد 
کا رکردهاند. 


کسانی که در تهیه و تنظیم مطالب لغت‌نامه 
شرکت داشته‌اند از این قرارند:۲ 

اپراهیمی (محسن) -معلم سابق مدارس 
ایرانی در قفقاز و کارمند وزارت فرهنگ. از آغاز 
تاش لغت‌نامه تا سال ۶ در استخراج مواد و 
ترجمه از کتب مختلف از قبیل فارسنامة ابس‌بلشی؛ 
سه جلد اول شاهنامه طبع بروخیم؛ مراصد الاطلاع؛ 
انساب سمعانیء» گر شاسب‌نامۂ اسدی (نسخۀ ی 
تاريخ بيهقى» ترجمة يمينى» المرصع (نسخة خطى» 
دورهة تاریخ ایران باستان» دیوان.منوچهری دیوان 
خاقانی و ترجمة قأموس‌الاعلام ترکی و بخشی از 
فهرست شاهنامة ولف (آلمانی) و اعلام لاروس 
کوچک و فرهنگهای روسی و غیره کاز کرده‌اند. 

اعظم زنگنه (دکتر عبدالحمید) -دکتر در 
حقوق از.دانشگاه پاریس استاد و رئیس اسبق 
دانشکد؛ جقوق دانشگاه تهران و وزیر اسبق فرهنگ: 
در سال ۱۳۲۶ قسمتی از اعلام «لاروس» کوچک را 
ترجمه کر ده‌اند. 

افشار شیرازی (احمد) -فارغالتحصیل 
دورءه دکتری ادبیات فازسی و دبیر دنیرستانهای مرکز. 
در سالهای ۱۳۲۸-۱۳۲۶ .مطالب .حرف (ح».را از 
صفحه یک تا صفحهة هشتاد و دو تنظیم و بخشی از 
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حرف همزه (احمد) را نیز تهیه کرده‌اند. 

انوار (سیدعبداله) -ليسانسية دانشكدة 
حقوق. دبیر دبیرستانهای مرکز. از تاریخ ۲ مهر ماه 
۱۳۳۷ در لغت‌نامه شروع به کار کرده و تنظیم حرف 
«خاء» را به عهده گر فته‌اند. 

بهمنیار (احمد) -استاد دانشکده اذبیات و 
استاد دانشکدهة معقول و منقول (دانشگاه تهران) و 
عضو پیوستة فرهنگستان ایران. در سالهای -۱۳۱٩‏ 
۰ در تنظیم بعضی فیشها (از جمله تفسیر 
ابوالفتوح) کار کرده‌اند." 

بیانی (دکستر خانباپا) -دکتر در تاریخ از 
دانشگاه پاریس, استاد دانشکد؛ ادبیات و رئیس 
دانشسرای عالی و ستاتور, در سالهای ۱۳۲۶-۱۳۲۵ 
در تنظیم ب بخش اول فرهنگ فرانسه به فارسی تألیف 
مرحوم دهخدا کار کرده‌اند. 

پروین گنابادی (مسحمد) دبیر سابق 
دبیرستانهای مرکزء نمایند سابق مجلس شورای 
ملی» عضو ادارۂ کل نگارش وزارت فرهنگ» از سال 
۸ تا کنون در تنظیم حروف «زاء» و «طاء» اشتغال 
داشته و اکنون تنظیم حرف الف رابه عهده دارند. 
بخشی از لغات کلیات سعدی و مه نظامی را 
فیش کرده‌اند و ضمناً عضو هیأت م قابله لغت‌نامه 
میباشند. 

پرتو علوی (سیدعبدالعلی) -در سالهای 
۵ - ۱۳۳۶ به ترجمهة بعضی مطالب از کتب 
آلمانی و تهیهٌ چهار صفحه از حرف «خ» مشغول 
بوده‌اند. 

تفضلی (دکتر تقی) - دکتر از دانشگاه 
پاریس, معاون کتابخانة مجلس شورای ملی. در سال 
۱۳۳۵ در تنظیم مختصری از زاف «ه» لغت‌نامه کار 
کرده‌اند. 

.. حائری (عبندالحسین) -کارمند کتابخانة 

مجلس شورای ملی.از سال ۱۳۳۵ تا کنون به تنظیم 
خرفت «ز) لغت‌نامه مشغولند. 

حکيم (عسیاس) - لیس انسية ادبیات از 


۱-لاروس بزرگ هنم همین کار را کرده؛ با این تفاوت که هر جلد را 
از ضفحة یک شروغ کرده؛ ولی ماهر حرف از حروف القبام زا بانمرة 
یک اغاز کرده‌ايم. 1 

۲ -به‌ترتیب _جروف تهجی نام جانوادگی آنان. 

۳-مرحوم دهخدا در یکی از یادداشتهای خود نوشته‌اند: «در تدوین 
حرف (1) آقای بهمنیار بااصمیمیتی بی‌نظیر با من دستیار ری کرده‌اند». 
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دانشکدة ادبیات تهران. دبیر دبیرستانهای مرکز. از ۱۵ 
آبان‌ماه ۱۳۳۷ به تنظیم حرف «هه لغت‌نامه اشتغال 
دارند. 

دبیرسیاقی (محمَد) -فارغ‌التحصیل دور 
دکتری ادبیات و رئیس ادارهٌ مالیات پیشه‌وران. از 
سال ۱۳۲۶ تاکنون در تنظیم حروف «پ» «ل»» 
«ض»» «ظ»» «)» «ط» و «د» شرکت داشته‌اند و عضو 
هیأت مقابله هستند. 

دیوشلی (عباس) -لبسانسي؛ ادبیات و علوم 
تربیتی از دانشکدة ادبیات. دبیر دبیرستانهای مرکز. از 
اول اسفند ۴ تاکنون به تنظیم حرف «ت» اشتغال 
دارند. 

رعدی آذرخشی (دکتر غلامعلی) - 
ليسانسية حقوق از دانشکد؛ حقوق تهران, دکتر در 
حقوق از دانشگاه پاریس» رئیس اسبق ادار؛ کل 
نگارش و مدیر کل وزارت فرهنگ» نمایندۂ دائمی 
ایران در یونسکو (پاریس)؛ با سمت سفیر کبیر» و 
عضو پیوستۀ فرهنگستان ایران. پیش از آغاز طبع 
لغت‌نامه مدتی با مرحوم دهخدا همکاری کرده‌اند. 

رهاورد (حسن) -فارغالتحصیل دور 
دکتری ادبیات» دبیر دبیرستانهای مرکز. از اول اسفند 
۴ تاکنون به تنظیم حرف «ب» اشتغال دارند و در 
سالهای ۱۳۲۴-۱۳۱۸ به استخراج مطالب و تدوین 
فیشها و مقابلة اخبار اشتغال داشته‌اند. 

شعار (حعفر) - ليسانسية ادبیات از دانشکدة 
ادبیات تبریز» دبیر دبیرستانهای مرکز. از ۱۵ آبان 
۱۳۳۷ تا کنون به تنظیم حرف «غ» از کلمة غبغب به 
بعد مشغولند. 

. شعراشی (ابوالحسن) -ناظر شرعیات 
وزارت فرهنگ» عضو شورای عالی فرهنگ. در 
سالهای ۱۳۲۱-۱۳۲۰ در تسنظیم بعضی فیشها و 
قسمتی از حرف («» (همزه) کار کرده‌اند. 

شهاب فردوسی (سیدهدایت اله) -معلم 
دانشکدة ادبیات مشهد. در سالهای ۱۳۳۴-۱۳۲۷ به 
تصحیح فرمهای لغت‌نامه و در سالهای ۱۳۳۵- 
۱۳۳۶ به تنظیم حرف «غ» مشغول بوده‌اند و از اول 
غ تاكلمة «غبغب» را تنظیم کرده‌اند. 

شهیدی (سید جعفر) -فارغالتحصیل دورۂ 
دکتری ادبیات از دانشکدء ادييات» ليسانسية رشتة 
معقول از دانشکدۀ معقول و منقول. از سال ۱۳۲۸ تا 
کنون به تنظیم حرف «ص» و ترجمة بخشی از مواد 


مربوط به حرف «ح) و «ی» از وفیات‌الاعیان 
ابن خلکان, معجم‌الادبای صفة الصفوة و تهية بعضی 
مواد فلىفی» نحوی و فقهی اشتغال داشته و دارند. و 

صسدیقی (دکستر فلامحسین) - 
فارغالتحصیل دانشسرای عالی سن کل لیسانسية 
داگ ادات ازن کی فقس از مهرب 
(دانشگاه پاریس). استاد دانشگاه تهران. در سال 
۱۳۲۹-۶ در تنظیم حروف «پ» و «ث» کار 
کرده‌اند, 

صفا (دکتر ذبیح‌اله) - دکتر ادبیات از 
دانشکده ادبیات نهران, استاد کرسی تاریخ ادبیات در 
دانشکدءه مذکون رئيس ادار؛ کل انتشارات و روابط 
دانشگاهی در دبیرخانهٌ دانشگاه. در سال ۱۳۲۵ به 
تنظیم حرف «پ» اشتغال داشته‌اند. 

طاعتی (عبدالعلی) -فارغ‌التحصیل دور 
دکتری ادبیات فارسی از دانشکدة ادبیات تهران» دبیر 
دبیرستانهای مرکز. از سال ۱۳۳۵ تا کنون به تنظیم 
حرف «ک» مشغولند. 

طهراتی (سید جلال) -متخصص علم فلک» 
سفیر سابق ایران در بلژیک» نایب‌التوليةٌ سابق آستان 
قدس و سناتور کنونی. در تهیة بخشی از مطالب 
نجومی کمک کرده‌اند. 

قاسمی (رضا) -فارغالتحصيل دانشکدۀ 
ادبیات تهران» دبیر سابق دبیرستانهای مرکز؛ وکیل 
پایة نک دادگستری. از سال ۱۳۲۹ تا کنون متصدی 
بخش فیشهای لغت‌نامه بوده و ضما از سال ۱۳۳۵ به 
بعد به تنظیم حرف «گ» مشغولند. 

قهرمان (یزدان‌بخش) -دانشجوی سابق 
دانشکدء ادبیات. از سال ۱۳۳۲ به بعد به استخراج 
مطالب مینکب و از سال ۱۳۳۶ قا کتون یه تنظیم 
حرف (چ» مشغولند. 

لازار (ژیسلیر)" -فرانسوی -استاد زبان 
فار سی کر ماسقا پاردیس در تاا 2۱۳۲۹ 
۰ به تنظیم بخشی از اول حرف (چ» اشتغال 
داشته‌اند. 

مدرس رضوی (سیدمحمد تقی) - استاد 
دانشکدء ادبیات و دانشکدة.معقول و منقول و رئیس 
کتابخانه دانشکده اخیر: در سالهای ۱۳۲۰-۱۳۱۹ در 


1 - Lazard, Gilbert. 
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تنظیم بعض فیشها کمک کر ده‌اند. 

مرتضوی (دکتر منوچهر) -دکتر در ادیات 
از دانشکدء ادبیات تهران دانشیار دانشکده ادبیات 
تبریز. در سال ۱۳۳۲ در تهیه و استخراج برخی از 
مطالب لغت‌نامه کار کر ده‌اند. 

مشکور (دکتر محمّدجواد) -دکتر در 
ادبیات از دانشگاه پاریس. لیسانيةهٌ رشتهٌ منقول از 
دانشکد؛ معقول و منقول» معلم سابق دانشکده 
ادبیات تبریز و دانشیار دانش‌سرای عالی» در سالهای 
۱۳۲۸-۳۷ در تنظیم حرف «ز» کار کرده‌اند. 

معین (دکتر محمد) -دکتر در ادبیات فارسی 
از دانشکدهة ادبیات دانشگاه تهران. استاد کرسی 
تحقیق در متون ادبی دانشکده ادبیات و عضو پیوسته 
فرهنگستان ایران. از سال ۱۳۲۵ به بعد در تنظیم 
بخشی از حروف «الف» و «ث» مشغول بوده و ضمنا 
در مقابله و تصحیح غالب حروف شرکت داشته‌اند و 
از دی ماه ۱۳۳۴ تا کنون ریاست سازمان لغت‌نامه را 
به عهده دارند. 

مکری (دکتر محمد) - دکتر در ادبیات از 
دانشکده ادبیات تهران» دبیر سابق دانشکده ادبیات 
تهران !. پیش از آغاز طبع لغت‌نامه مدتی برای تهية 
مواد لغت‌نامه کار کر ده‌اند. 

مسنزوی (علینقی) -فارغالتحصيل دور 
دکتری دانشکده معقول و منقول رشته معقول» 
ليسانسية حقوق و علوم تربیتی دانشسرای عالی و 
دبیر دبیرستانهای مرکز. از سال ۱۳۲۸ تاکنون به 
تنظیم حرف «حاء» مشغول بوده و هستند و ضمناً 
تهیة بعض مطالب صرفی و نحوی لفت‌نامه و بخشی 
از مواد حرف «ص» به ایشان محول بوده اسبت و در 
مقابلهٌ حروف مختلف لغت‌نامه شرکت دارند. 

مسوسوی بسهبهانی (سبیدعلی) - 
فارغ‌التحصیل دور دکتری دانشکده معقول و منقول 
رشتة معقول» وکیل پایه‌یک دادگستری. از سال ۱۳۳۶ 
تاکنون به تنظیم حرف «ج» لغت‌نامه اشتغال دارند.. 

مینو جهر (دکتر حسن) دک‌تر دز ادبیات 
فارسی از دانشکدة ادبیات دانشگاه تهران دانشیار 
ادبیات دانشکله مزبور. در سنال ۱۳۳۴ در تنظیم 
اندکی از حرف «الف» کار کرده‌اند.و در چند ماه اول 
سال ۱۳۳۷ امور اداری لغت‌نامه را در غیات دکتر 
محمد معین به عهده داشتند. 

نوبخت (حبیب‌الله) -نمایند؛ سابق مجلس 


وحدت (مرحوم صادق) -در سالهای 
۱۳۲۲-۱۳۵ به تنظیم حرف «ط» و ترجمة بر خی از 
مطالب از کتب عربی کار کرده‌اند. 
مدرسة علوم سیاسی» وزیر اسبق دارایی و نخست 
وزیر اسبق. پیش از شروع طبع لغت‌نامه مدتی در تهية 
مواد لغت‌نامه کار کرده‌اند. 
دانشکده ادبیات دانشگاه تهران» عضر پيوستة 
فرهنگستان ایران. در سالهای ۱۳۲۰-۱۳۱۹ در تنظیم 
بعض فیشهای حرف الف شرکت کرده‌انر ۱ 

عاوه‌برایین عده مقالاتی از آقایان 
مفصلهالاسامی ذیل در مقدمة مشروح لغت‌نامه درج 
e‏ ۱ 
سده : 

دکتر سیاسی (علیاکبر) رئیس سابق دانشگاه 
تهران» وزیر اسبق وزارت فرهنگ و وزارت خارجه 
عضو پیوستهٌ فرهنگستان و رئیس دانشکدهة ادبیات - 
پروین گنابادی . - دکتر پارشاطر (احان) دانشیار 
دانشکده ادبیات و رئیس بنگاه ترجمه و نشر کتاب - 
دکتر معین ( 9 پورداود ابراهیم) استاد 
دانشکده ادبیات -دهخدا (علی اکبر) مسس 
لغت‌نامه» نمايندة اسبق مجلس شورای ملی و رئیس 
اسبق ذانشکد؛ حقوق"* -نفیسی (سعید).استاد 
دانشکدۀ ادبیات و عضو پیوسته:فزهنگستان -دکتر 
صدیق (عیسی) سناتور و استاد دانش‌کده ادبیات و 
دانشرای عالی» رئیسن سانق دانشکده‌های علوم و 
ادبیات و دانشرای عالی - همائی (جلال) مب 
بهمنیار (احمد) * استاد دانشکدۂ ادبیات - طاعتی 





۲ - هرت تکمیلی همکاران مرحوم دهخدا تا پایان تألیفت کتاب 
در تکلمه مقدمه لفت‌نامه بخش شم این کتاب امده است. بدانجا 
رجوع فرمائید. ۱ 

۳-نام آنان به تر تیب مقالةً ایثان ذ کر ميشرد. 

۴-رک: صفخة ۳۱۳ هن مقدیه" ۲ 
ات E‏ 


۰ رک صفحه ۲۷۹ به بعداهمین مقلمات د.٠‏ 


۷۰-رک: صفحۀ ۲۱۴همین مقامه. . 


۶ م,مقدمه 





(عبدالعلی) ' استاد دانشکدة ادبیات -دكتر كيا 
(صادق) استاد کرسی پهلوی در دانشکد؛ء ادبیات - 
حکمت (علی اصغر) استاد دانشکده ادبیات» وزير 
سابق فرهنگ» وزیر سابق بهداری, سفیر کبیر سابق 
ایران در هند و وزير خارجه - داعی‌الاسلام 
(سیدمحمّدعلی) استاد سابق دانشگاه حیدرآباد 
(هند) - شهیدی (سیدجعفر) ۲ - سلطانی 
(سلطانعلی) نمایند؛ سابق مجلس شورای ملی - 
منزوی (علینقی) " - افشار (ایرج) عضو کتابخانة 
دانشکدة حقوق. 


۳ - کسانی که در استنساخ مطالب و تنظیم 
الفبابی بادداشتها و امور اداری و تصحیح 
مطیعی کا رکرده‌اند. 


آل‌ابراهیم (باقر) ۱۳۳۱-۱۳۳۰ 

آلابراهیم (کاظم) ۱۳۳۱-۱۳۳۰ 

آل‌بویه (ستار)" ۵ به بعد. 

اعظم زنگنه (مسعود) ۱۳۲۸. 

انجوی (سیدابوالقاسم) ۱۳۳۶. 

خاکپور (یوسف) ۱۳۳۰-۱۳۲۸. 

دهخدا (اسکندر) ۱۳۳۴-۱۳۲۵. 

دهخدا (فرهاد)۱۳۲۵ په بعد. 

دهخدا (مخمد) ۱۳۲۵ به بعد. 

سالک صدر عرفائی (حسن)۱۳۳۲-۱۳۲۵. 

سالک صدر عرفائی (حسین) ۱۳۳۶-۱۳۲۵. 

شجاع (ماشاءاش). ۱۳۲۷-۱۳۲۵ 

شعاعی (سیدجلال) ۵ به بعد. (تصحیح 
مطبعی کلية صفحاتی که در چاپخانة مجلس به طبع 
رسیده و همچنین بخشی از امور اداری لغت‌نامه به 
عهده ایشان بوده است)». 

صدر عرفائی (محمّد) ۱۳۳۶-۱۳۲۵. 

طباطبائی (ضیاءالدین)۱۳۳۹-۱۳۲۵. 

علوی (محمّدحسن) ۱۳۳۶-۱۳۲۵. 

فیاض (محمدباقر) ۱۳۳۶-۱۳۳۵. 

قاسمی (فضل الله) ۱۳۳۷ به بعد. 

کوزه کنانی (احمد) ۱۳۳۰ به بعد. 

معلمی (اسداله) ۱۳۳۳-۱۳۲۵. 

مهمند (محمّد عیسی) ٩‏ ۱۳۲۸-۱۳۲۵. 


میرفخرائین (مصطفی) ۳۵--۱۳۲۶. 
ناظم‌زاده (محمّد) ۲ به بعد. 


نجفی آشتیانی (ابوالقاسم) ۱۳۲۲. 
نیکمراد (فرهنگ) ۱۳۳۳ به بعد. 

وحید گلیایگانی (محمّد) ۱۳۲۷-۱۳۲۶. 
هاشمی (سیدمجید) ۱۳۲۶-۱۳۳۳. 


ماخذ لفت‌نامه 


چنانکه پیشتر گفته شد لغت‌نامه اکنون دارای 
کتابخانه‌ای است که حاوی ۲۳۳۰ مجلد کتاب در 
لغت و انواع علوم می‌باشد که تقریباً از هم آنها در 
تدوین مواد و مطالب لغت‌نامه استفاده شده است. و 
همه‌ساله بر تعداد این کتابها افزوده میشود و از کتب 
جدید نیز به‌تدریج مطالب استخراج و وارد لغت‌نامه 
میگردد. از سوی دیگر در مورد لزوم از کتابخانة 
دانشکده ادبیات و کتابخانة مجلس شورای ملی و 
کتابخانة ملی تهران و کتابخانة ملک و کتابخانة 
نگارنده این سطور استفاده میشود. در نظر است که 
پس از پایان طبع دورة کامل لغت‌نامه فنهرستی از 
مجموع کتب و رسایلی که در تدوین لغت‌نامه از انها 
استفاده شده» منتشر شود. 


طرز استفاده از لغت‌نامه 


برای اطلاع مراجعه کنندگان توضیحات ذیل درج 
میشود: 

۱-اسماء خاص (اعلام) با لغات توأم شده است. 

۲ -کلیه مواد لغت‌نامه (لغات بیط و مرکب و 
اعلام) به ترتیب حروف الفبای فارسی مرتب گردیده. 

۳ -عنوان هر ماده با حروف ۱۲ سياه چاپ شده. 

۴- در بالای هر صفحه آخرین ماده مسطور در 
همان صفحه با حروف ۲ سیاه طبع شده. 

۵ -پس از ثبت عنوان هر ماده داخل دو قلاب [ ] 
تلفظ آن قید گردیده * 

۶ - سپس بین‌الهلالین () منشأً کلمه (عربی» 


۱-رک: صفحه ۳۱۴ همین مقدمه. 

۲ -رک: صفحه ۲۱۳ همین مقد مه. . 

۳-رک: صفحهٌ ۳۱۴ همین مقدمه. 

۴ -آقای آل‌بویه ليسانسية دانشکدة حقرق و بازرس فضائی ادارة 
بازرسی کل کشور. ضمناً از فرهنگ فرانسه به فارسی دهخدا فیش 
برداشته‌اند. 

۵- افغانی. 


۶-شرح آن در صفحۀ ۳۰۶ همین مقدمه آمده است. 





ترکی ..) با علائم اختصاری ذکر میشود, ولی از ذکر 
فارسی بودن لغات خودداری شده -پس از آن هویت 
دستوری (صرف و نحوی) لغت با علائم اختصاری 
یاد شده. 

۷- آنگاه تعریف لغت يا اصطلاح با ذکر مأخذ 
نوشته میشود و در صورتی که مطلب استنباط مؤلف 
لغت‌نامه با اعضای لغت‌نامه باشد. بدیهی است که 
دک مأخذ نمی‌شود. 

۸ - سپس به ذکر مترادفات و متضادات مبادرت 
میشود. 

٩‏ -آنگاه شواهد نظم و نثر به‌ترتیب تاریخ ذکر 
میسو د. 

۰ -معانی متعدد به ترتیب حق تقدم (حقیقی و 
مجازی) نقل و شواهد هر یک از آنها با خود آنها ثبت 


ميشود. 





مداخل خانة مسکونی علامة دهخدا 


لغت‌نامه ۴۱۷ 


۱ -امثال و حکم مربوط به هر لغت و معنی نقل 
میشود و چون امثال و حکم مرحوم دهخدا در چهار 
مجلد به طبع رسیده از ذکر تفصیل در این مورد 
صرف نظر و بدان کتاب ارجاع میگردد. 

۲ - ترکیبات هر ماده در همان ماده ذکر میشود. 
و تفصیل برخی از آنهاه به همان ترکیبات (که به 
صورت مستقل در لغت‌نامه ذکر شده) ارجاع گردیده. 

۳ -مأخذ شرح هر لغت و بعضی شواهد نیز 
ثبت شده و در صورت لزوم به مراجع دیگر برای 
مزید نتبع و تحقیق ارجاع شده. 

۴ - در شرح اعلام (اسماء رجال و امکنه و 
غیره) نیز مأخذ يا مآخذ اصلی ذکر و در پایان مراجع 
دیگری یاد میشود تا کسانی که بخواهند تحقیق 
بیشتری در آن باب بکنند بدانها مراجعه نمایند. 





نمای اطاق کار علامة دهخدا 








بر نامه آبنده 


ان تی اف فا که اه ا 
صدصفحه‌ای از لغت‌نامه به جاپ رانك بدیهی 
انت که ممکن است عملا یک ماه شماره‌ای منتشر 
نگردد. ولی در پایان هر سال امیدواری هست که 
جمعاً ۱۲۰۰ صفحه انتشار یابد. 

پس از پایان طبع دورة لغت‌نامه, طبق نظر علامة 
مرحوم کتابی به نام «ذیل لغت‌نامه» منتشر خواهد شد 
که در ان بعض مواد و مطالب لازم که در متن لغت‌نامه 
درج نشد ثبت و اشتباهاتی که در لغت‌نامه راه یافته 
تصحیح خواهد گردید. از هم اکنون مواد آین کتاب 
فراهم میشود. پس از اتمام مجموع لغت‌نامه» طبق 
نظر مرحوم دهخدا به تهیه و تدوین و طبع فرهنگهای 
ذیل اقدام خواهد شد: 

| - فرهنک زبان فارسی. در یک یا دو مجلد» 
ملخص از دورء «لغت‌نامه». 

۳ - فرهنک طبی. شامل لغات و اصطلاحات 
طبی و ادوية مفرده و غیره» با یاری استادان دانشکده 
پزشکی دانشگاه تهران. 

۳ - فرهنک کسیاهان و کسلها. شامل اسامی 
نباتات ایران و دیگر نقاط جهان و لغات و 
اصطلاحات مربوط به گیاهان» با یاری استادان 
دانشکده کشاورزی و دانشکده علوم. 

۳ - فرهنک حانوران. شامل اسامی حیوانات و 
لغات و اصطلاحات مربوط به آنهاء به همراهی 
استادان دانشکدهٌ علوم. . 

۵ - فرهنک اعلام. شامل اسامی اعلام تاریخی 
و جغرافیایی ایران و ممالک دیگر با یاری اسنتادان 
شعب تاریخ و جغرافیای دانشکده ادبیات. 

علاوه‌بر اینها سازمان امیدوار است که بقية 
مولفات مرحوم دهخدا را" به‌تدریج به چاپ برساند. 


طبق نظر هیئت مدیرۀ مجلس شورای ملی در دور 


چهاردهم سازمان لغت‌نامه «علاوه بر تهیة مقدمات و 
تدوین و طبع فرهنگ به کار نشر و طبع آثار علمی و 
ادبی دیگر نیز با همکاری ارباب فن» خحواهد 
پرداحت " 

بنابراین تصمیم گرفته شد که کتب لغت و دستور 
و متون ادبی و تاریخی فارسی از طرف سازمان 
به‌مرور طبع شود. 

در اتمه لازم است یک نکته به عرض 
مراجعه کنندگان بصیر و فاضل لغت‌نامه برسد» و آن 
این است که تألیف «لغت‌نامه» نخستین قدمی است 
که یک رادمرد بزرگ به دستیاری گروهی از اهل فضل 
و ادب برای تدوین یک دائرةالمعارف عظیم -که 
معرف فرهنگ ایرانی و اسلامی و همچنین خلاصة 
تمدن بشری است - برداشته, و مسلم است که به 
نسبت عظمت وی اشتباهات و عظاهای بسیار در آن 
راه یافته است» و هیچکس بیش از مرحوم دهخدا و 
اعضای لغت‌نامه از این لغزشها آگاه نیستند. مرحوم 
محمد قزوینی می‌فرمود: «در تألیف عظیمی مانند 
لغت‌نامه تا ده هزار اشتباه معفو است.» - خدا خاک بر 
آن عزیز خوش کناد! -از فاضلان عصر متوقع است 
که با همان وسعت نظر و سعه صدر که قزوینی داشت 
ببدین اثر بنگرند» و نظرات خود را به سازمان 
لغت نامه بفرستند تنا به نام خود آنان در «ذیبل 
لغت‌نامه) درج گردد. 

تهران. اسفندماه ۱۳۳۷. محمّد معین. 


1-با در نظر گرفتن مشکلات تهیه و تدوین و تنظیم مواد. و چاپ و 
تصحیح. این مقدار حدا کثر مقدور سازمان است و در صورت مقایسه 
ا نظایر خود (از قبیل لاروس مامانه که پیش از جنگ اخیر متشر 
میشد) فعالیت اعضای سازمان بیشتر متجلی خواهد شد. 

۲ -رجوع به صفحة ۳۷۳- ۲۷۴ همین مقدمه شود. 

۳-رجوع به مقدمة جلد اول لغت‌نامه شود. 





علائم اختصاری که در مقاله‌های مقدمه و تکملۀ مقدمه به کار رفته است 


۱-چ -چاپ ۶-قس -قیاس کنید 

۲ -رک: -<رجوع کنید ۷-م =مردة 

۳-ز <زنده ۸-م. د. = محمد دبیرسیاقی 
۴-س =سال ٩-م.م.‏ = محمد معین 


۵- ش -شماره ۰ -ن -نسخه 


۰ هه 


تکمله مقدمه 


«مرا هیچ چیز از نام و نان به‌تحمّل اين تعب طویل جز 
مظلومیت مشسرق در مقابل ظالمین و ستمکاران مغربی 
وانداشت. چه برای نان همه طرق به روی من باز بود, وبا 
ابدیت زمان نام را نیز چون جاودانی نمی‌دیدم پای‌بند آن نبودم» 
و می‌دیدم که مشرق بايد به هر نحو شده است با اسلحة تمدن 
جدید ملح گردد. نه اینکه این تمدن را خوب می‌شمردم» چه 
تمدنی که دنیا را هزاران سال اداره کرد مادی نبود». 


(یادداشت دهخدا برای معَدمه لغتنامه). 


۰ ۰ ی ê‏ 
سرگذشت لغتنامه دهخدا 


کتابی که با عنوان «لغتنامة دهخدا» در بیست و شش 
هزار و چهارصد و هفتاد و پنج صفحۀ سه ستونی به 
قطع رحلی با تعداد شش هزار دوره" امروز در 
دسسترس فارسی‌زبانان و فارسی‌دانان و 
فارسی‌خوانان است. و حدود نیمی از ان لغت است با 
معنی و شاهد »و نیم دیگر آن اعلام تاریخی و 
جغرافیایی " سرگذشتی دراز و خواندنی دارد» و با 
آنکه بر آن پیش از اتمام مقدمه‌ای 
نوشته و مطالبی جالب تحریر 
کرده‌اند که جداگانه تجلید و نشر 
شده است (شمارة ۴۰) و نیز با آنکه ' 
در جزوه‌ای که به سال ۱۳۵۴ ه.ش. 
نشر یافته به گوشه‌ای از این 
سرگذشت و از جمله کیفیت کار 
دهخدا و همکاران ایشان و مؤسسة 





لغتنامه اشارتی رفته است. اما هنوز 
چنانکه باید و شاید این کتاب ر 
محتوای آن و راه درازی که پیموده و 
یارانی که در آن طریق به پاری بنیانگذار اصلی کتاب 
شتافته‌اند شناسانده نگردیده است و اینک که په 
حمدالّه والمنة طبع کتاب پایان گرفته است مناسب 
دید که با بهره گیری از برخی از یادداشتهای پراکندۀ 





بازمانده در میان اوراق مرحوم دهخدا و نیز با استفاده 
از آنچه طی این سالیان دراز در بایگانی مؤسسة 
لغتنامه گرد آمده است به نوشتن این شرح بپردازدء 
خاصه آنکه این اتمام کار مقارن است با صدمین سال 
تولد صاحب کتاب و مصادف است با مراسمی که به 
همین مناسبت برپا می‌شود و از جمله آنک 
چاپ کرده و در گردش گنزارده‌اند و 


| دخو», «هذیانهای من» و «یادداشتهای 
۱ پراکنده». (اسفندماه ۱۳۵۸ ه.ش.به 


کوشش نکارنده). 





۱-ارقام مربوط به چاپ اول است. 

۲-با حدود دویت هزار عنوان. 

۳-با حدود هشتاد هزار عنوان. 

۴-در چاپ حاضر همراه همین مجلد است. 





(مجموعه اشعار دهخدا» (اعم از اشعار چاپ شده در 
مجموعة سابق و نیز سروده‌های چاپ نشده آن 
"مرحوم). (اسفندماه ۱۳۵۸ ه.ش, به کوشش 
نگارنده). 

«حاطراتی از دهخدا و از زبان دهخدا». (آذرماه ۱۳۵۹ 
ه.ش. به کوشش نگارنده). 

«نامه‌های سیاسی دهخدا» (آذرماه ۱۳۵۸ به کوشش 
آقای ایرج افشار). ضمناً «مقالات سیاسی» آن مرحوم 
هم جمع‌آوری شده و آمادۀ طبع گردیده است . 
اینجا جا دارد اشاره شود که مقالات و اشعار و 
خاطراتی نیز از جانب ادبا و دانشمندان و اهل اطلاع 
در مجلات و روزنامه‌ها درباره لغتنامة دهخداو 
بنیانگذار آن آمده است که کتاب‌شناسی دهخدا را 
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جمع‌آوری این همه را طی سالیان دراز تعهد کرده 
است. باشد که همه این کوشنها خواننلرگان گرامی را 
به کار عظیم لغتنامه و کوششهای انسانی بنیانگذار آن 
و همکاران ایشان چون چراغی فرا راه آید و 
آنچه در جزوه مقدمةٌ سابی آمده است به قلم نگارنده 
در مقدمة مقالات و نيز در مقدمه مجموعة اشعار 
دهخدا این فایده را کمال بخشد. و بادداشتهای آن 
مرحوم دربارۀ مقدمة لغتنامه» گذشته از آنچه در 
جزوه مقدمه (صص ۳۰۶-۳۰۱) جاپ شده است که 
به دنبال این شرح نقل خواهد شد مزید آن سودمندیها 


گردد. 


دکتر سید محمد دبیرسباقی 


۱-اين کاب در ۱۳۶۳ شمسی به طبع رسیده است. 








۳۹ 


آغاز پی‌انکنی کتاب 


پایۀ لغتنامة دهخدا ظاهراً در دوران جنگ جهانی 
اول که بنیانگذار آن متواریاً در چهارمحال بختیاری 
می‌زیسته ريخته شده است» و به شرحی که در جزوة 
مقدمه آمده است و نیز در سرآغاز گزیده امثال و حکم 
آورده‌ایم» آنجا دهخداکتابی می‌جسته است تا مونس 
تنهایی او شود اما از همه کتب موجود در جهان آنجا 
جز لاروس کوچکی در دسترس نبود و پیداست که 
ان کتاب مختصر عطش مرد مشتاق مطالعه را 
فرونمی‌نشاند. اما کتابجو دهخدا بود مردی که اسان 
آسان تسلیم تنگی وسائل نمی‌گشت» پس به همان 
لاروس پرداخت و معادلهای فارسی برای کلمات 
ت ثبت کرد. 

در متن کتاب گهگاه مثلها با لغات ساده همدوش و 
همبر نشسته بودند و نظر خواننده را به خود 
می‌کشاندند, و دهخدای آشنا با مثل از کودکی و 
نوجوانی» دهخدایی که قلم مايه گرفته از پژوهش و 
تتبع را به جوانی‌روز دز خدمت بیدارسازی جاهلان 
و غافلان و رسواسازی بیدادگران و حمایت مظلومان 
نهاده بود و از این کلمات عارف و عامی و آشنا در هر 
برزنی و بازاری در طی مقالات و اشعار خود به 
فراوانی استفاده کرده بود..دهخدایی که به جادویی 
پودهای مثل رابا تارهای خیال و طنز درهم افکنده و 
بافتی خاص در نثر و شعر فارسی از این آمیختگی 
پدیدار ساخته بود, دهخدایی که نوبت دیگر همین 
کلمات را استخوان‌بندی سلسله مقالات اجتماعی و 
طنزآمیز «مجمع‌الامثال دخو» گردانیده بوده اینک در 
کلاتۀ بختیاری بار دیگر بار این کاروان معرفت را بر 
کران اوراق لاروس می‌گشود. کالایی به ظاهر 
یادداشت‌گونه اما به باطن پرمغز و بُنلادی. 

پس از مراجعت از چهارمحال بختیاری به تهران در 
پایان جنگ جهانی اول (۱۲۹۷ ه.ش. ۱۳۳۷ ه.ق. 
۸ م.) دهخدا با همتی چون کوه ثابت و عزمی 
استوار به کار روی می‌آورد و بی‌آنکه نیت انسانی 


فرانسه جست و در کنار 


خود را در حمایت از ستمدیدگان و تاختن بر 
بیدادگران از یاد ببرد» و باز بی‌آنکه از تخت فرماندهی 
ادب کهن فرود آید و از معماری کاخ ابداع و نوآوری 
تن زند. کرّتی به فروتتی و ادب تمام سر در کلبه‌های 
مردم کوی و برزن می‌کند و دم به دم آنان می‌دهد و 
پای صحبت گرم و شیرینشان می‌نشیند و سخنشان 
را حکمتشان ر یعنی نتایج قطعی تدبیرهای.بجا و 
آگاهیهای ژرف و دانشهای عملی و تجربه‌های 
سودمند و چاره گریهای مطمئن و راههای کوتاه و 
سهلگذارشان را چون در در گوش می گیرد و به 
خزانة حافظه می‌سپرد و نقش صفحه می‌سازد» و 
نوبتی دیگر با اعتنا و توجه حاص و چشم بازء چابک 
و تیزنگر» به کاوش در گنجینه‌های شعر و نثر کهن 
فارسی می‌پردازد تا سخنان مردم گذشته را از ورای 
قرون و اعصار به چشم سر در نقوش و خطوط کتابها 
ببیند و حکمت آنان را از زبان خودشان به گوش جان 
بشنود و آنچه از سنخ کلام مطلوب خود یعنی «مثل» 
در درج سخن گذشتگان می‌یابد بیرون کشد و بر گنج 
انباشته در خاطر از برزنیان و بازاریان بیفزاید و هر دو 
گونه را به استادی کنار هم نهد و ترصیعی بدیع و 
آرایشی نو از حکمت توده و سخنان حکیمانه بسازد 
ترصیع کنار هم آوردن کلمات فصیح ادبی با 
ساده‌سخنان عامه راء تا کلاه گوشه حکیمان تود؛ گم 
بوده در زمان» و معنی‌سرایان پراکنده در کوی و برزن 
قرون و اعصار را به افتاب جانبخش ادب فارسی 
برساند و پررونق کالایی ترتیب دهد که نام ظاهرش 
«امتال و حکم دهخدا» است. اما به باطن متاعی است 
فشردة مدنیت و فرهنگ و آداب و رسوم ارزنده و 
اعتقادات راستین» و گوشه‌هایی از طرز زندگی و 
زیستن به آزادگی» و رعایت قواعد و قوانین حاکم بر 
روابط اجتماع و وضع معاشرتها و برخوردهاء و راز 
پیشرفتهای متناوب و سر انحطاطهای گهگاهی و 
خواص روحی و فکری خلق و عادات ستوده و 


ناستوده مردم این مرز و بوم» در سالیان بس دراز, که 
به دست دهخدا سخن‌شناس دردآشنای مردم‌دوست 
معتفد مژمن. با روشی ماهرانه و طرزی خاص 


دسته‌بندی شده و بسته‌بندی مرغوب يافته و با 


صورتی مطلوب عرضه گردیده است. آنچنان که 
خواص را به کار آید و عوام را سودمندی دهد و 
آیندگان را مرده‌ریگ افتد. 


r 
. زار مرل ۱ لزارمد‎ 
ر سے‎ 
مله‎ 3 
۰ 3ت . رورت‎ 


ا ر ا تا 1۰ 
رورت ۰ وار ا ضر مر > 
اولزار ر ر 2 


۰ مچرر 


اما این یکی از نتایج مطالعات پیگیر و عمیق 
دهخدا در ادب فارسی طی سالهای پس از جنگ 
جهانی اول است که به تألیف و نشر دورة امثال و 
حکم در چهار مجلد منتهی شده است. نتیجۀ دیگر 
آن» غور در بطون کتب ادبی منظوم و منثور فارسی و 
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رازم و 


عربی همراه با استخراج امثال» برای بیرون 
آوردن حدود دویست هزار عنوان لغوی و دوچندان 
آن ترکیبات و کنایات و استعارات و اصطلاحات و 
استعمالات است» ر به بیتی از شاعری یا ابیاتی 
از شاعرانی» یا متکی به عبارت کاملی از نویسنده‌ای یا 


کے 
ی مامت راو 


۱ 
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عباراتی از نویسندگانی» اقدامی که تا حدی ابتکاری 
است. زیرا کار دهخدا بر نقل لغت از کتابهای لغت 
قدیم نهاده نشده است و منحصر به آن نگشته که آنچه 
فرهنگ‌نویسان دیرین در کتابهای خود آورده‌اند نقل 
و احیاناً جرح و تعدیل کند. بلکه تکية اصلی کار وی 
سالیان دراز بیرون کشیده و معانی به کار رفته در آن 


خیم ۰ 


زرا رهرر 
مرحم ۸ 2 
ورس و 


ا 


متون رازیرکانه دریافته و یادداشت کرده است. و البته 
در کنار این روش ابتکاری و نو از مندرجات 
فرهنگهای فارسی, یا فارسی و عربی» یا عربی به 
عربی نیز بهره‌ها گرفته و نقلها کرده است. 

کوشش برای تهیة مواد لغتنامه - عظیمترین 
کار دهخدا؛ به شرحی که گفتیم» تهية مواد لغتنامه 
است و این امر گذشته از تنظیم و تاليف و طبع قسمتی 
از کتاب که در حیات خود آن مرحوم صورت گرفت؛ 
کاری بوده است دشوار و تا حدی جانکاه» زیرا غالبا 
بیش از دوازده ساعت در شبانه‌روز کار می‌برده است» 
آن هم طی مدتی نزدیک به چهل سال. 

ri) ۱ 


وی 
2 
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اما هنر آن است که این کار عظیم و توان‌فرسای 
دهخدا مانند دیگر کارهای او انسانی و مردمی است و 
ناهم‌سانی با دیگر کارهای ادبی حتی سیاسی او ندارد. 
چه لفت که او گرد آورده است ابزار نطق است و 
وسیلة داد و ستد معنوی مردمان دهخدا در 





۶ /تکمله مقدمه 





جمع‌آوری این ابزارها و نظم بخشیدن بدانها کاری 
عام و برای همه مردم نسل حاضر و نسلهای آینده در 
همه مکانها کرده است» یعنی برای.همٌ فارسی‌زبانان 
و فارسی‌دانان و فارسی‌خوانان عصر حاضر و آینده 
جهان, 

استخراج لغات از حدود نیمه اول دهة سوم قرن 
سیزدهم هجری قمری (۱۳۴۰-۱۳۳۳) و نیمه دوم 
ده آخر قرن جهاردهم هجرى شمسی 
(۱۳۰۰-۱۲۹۵) آغاز شده و تا پایان حیات دهشدا 
(یعنی ۱۳۳۴ ه.ش./۱۳۷۵ ه.ق.) ادامه داشته و 
نزدیک چهل سال زمان گرفته است. 

ترتیب کار دهخدا در لغت‌نویسی چنین بوده 
است که ابتدا کتابی را از نظم (بیشتر) یا نثر (کمتر) 
می‌خوانده است. البته با سرعت خاص و دقت لازم 
که دو خصوصیت بارز او بود» و کلماتی را که لازم یا 
جالب می‌دیده بر قسمت فوقانی قطغه کاغذی با 
طول و عرض تقریبی ۴×۵ سانتیمتر (که اصطلاحاً 
شت» یا «برگه» گفته می‌شود) 
می‌نوشته؛ و سپس در متن کتاب زیر آن لغت نقل شده 
ی فان تدایع آم که باقن راو 
نیز بدون کشیدن خط بر زبر آن لغت علامتی شبیه 


بدان افیش)» یا «یادداٌ 


عدد هفت بطور مورب می‌نهاده و سپس در حاشیه 
می‌نوشته است «نقل شد» تا معلوم باشد آن لغت و 
نیز بیت یا عبارتی که لغت در خلال ان امده است. 
بیرون‌نویس شده است. آنگاه در فسمت تحتانی 
برگه‌ها (فیشها) بیتی را که لغتِ بیرون‌نویس شده در 
ضمن آن آمده بوده است با نام شاعرش, یا عبارت 
متضمن لغتِ استخراج شده را با نام نویسنده‌اش» 
یا نام کتابی که عبارت به آن متعلق بوده» می‌نوشته 
است. 

در فاصلة لغت و شاهد شعری یانثری» یعنی در 
ر که ما رل انش انا 
مترادفات لغت را تحریر می‌کرده است. 

در یت معان بو قعور نتاس رکه براق اف 
اباط کرده بوده قطغی می‌پنداشته کار آن فش و 
در داخل دو ابرو حرف میمی (م) ثبت می‌کرده است 
به نشانه و رمز مسلم بودن معنی استنباط شده و به 
عبارت دیگر به علامت قطعیت صحت آن معنی برای 


آن کلمه: 


غالب کتابهایی راکه دهخدا با این روش مطالعه و 
فیش‌برداری کرده است امروزه در کتابخانة مس 
لغتنامه (که خود آن مرحوم به دانشگاه تهران هدیه 
کته وان دبد (صوی قاروا 
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چر آند پدیسدار گرد سراز 
ھی رفت. لیک پکردار ابر 
دل خرو از لكر امداړ 
دل ررشن راد را تيز کرد 
پاطرس‌را دید در ۰ بر گرفت 


. زقیضرک پردایت زان گونه رنج 


درفش مراران جوشن وران 
میاه همه غرقه در خرد, و کی + 
١‏ گل بکسناه بپار 


یندید چرن 


ن 


سسوم 
مرآن باره را باشنه خی ححکرد وپ کک 


پرسد و آزاه‌ی 


با رتج و لفكر؛ تہی کرد گنج 


اهر گرفت. کب 


بوزان روی‌سوی عماری کشید. 
رسد و بر رست آو پوسه داد" 


پرده درون روی مردم بدید رڪ 
7 ز دیدار آن ربخ گفت شاد سح 


پاورد اورا یرد رای هته یکی ماه را ماخ خی جای eae‏ 


مخ نگفتو بنشستبا او سه راوز چپارم چو بروجت کی فروز 

گریده: سرایی ۰ بساراسته ‏ ناطرس را پس از خراقه 

اسر کی؛ و کرت جنگی بیم .سران مپه را همه یش و کم . 
بدیشان چن نگفت کا کون سران کدامد و مردان جنگ آوران » 

ناطرس بگرید فقداد مرد که آورد گنه روز برد oke‏ 
6 در زیر هي بك برفنیه هزار گژیده سواران خنجر گزار + 


چو خر بدید آن " آزیده سپاه 
هي خرانم: ہمہ کرد گار آفرین 
هان بر نپاطرس و پر لشکرش 


-سواران گرد نکش و ززعو حم 
6 چرخ آفرید و زمان و زنین 

چه بر تامور فصر و کثورش 

۱ ی چ فرفر آم ر خرو یر ۲ بر هدور دق 

دج تج گر ۰ ١‏ در ېی ري مدع فراي ٢رر‏ 

سرب٠ ١‏ در ہیں اڑیں یه افرومہ شده ۽ 
2 و + غ بت الدررن بان تاره مرخ 

ا اکر ابی گر پگ ازرے گرم بهگام ملگ 

کا ترفن مش ند ۹ . ر ۴ تم گذار ر در € ره گلار , 


تصوير شمارة ۱ 


دهخدا گاه لغاتی را که در خاطر داشته پا در 
مکالمه از این و آن می‌شنیده و یا در نوشته‌ای غير از 
متون ادبی می‌دیده از راه احتیاط بر همان برگه‌ها 
یادداشت می‌کرده» و اگر معنایی برای آن» بدون 
مراجعه به مآخذ در خاطر داشته ثم ثبت می‌کرده و یااگر 
لازم می‌دیده شرحی 5 مترادفی "۳ آن می‌ساخته 
است که راهنما باشد و پیداست که اینگونه فیشها 


شاهد شعری با نثری ندارد: 

و وھ سر 
no‏ سس ۰ 
کس 
سس مر 
ر سح اور ۰ 


گاه ذهشدا در ملا ااي ا و ا 2 
مراجعه به کتابهای لغت. در مورد استعمال کلمه‌ای» 
یا معتای متداول شده برای کلمه‌ای» و یا در مورد 
ضبط کلمه‌ای» نظری تازه می‌یافته و آن را به قلم 


می‌آورده است. این گونه بادداشتهای نقدگونه را 
معمولا بر فیشهای باریک و طویل تحریر می‌کرده 
است. (تصویر شماره (r‏ 
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در مورد خانواد؛ کلمات یا پساوندها نیز غالبا 
یادداشتهای باریک و بلند به کار می‌برده است. 
(تصویر شمارءُ ۳). 
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تکملة مقدمه / ۴۲۷ 


می‌سپرده تا با همان روش که شرح دادیم لغات آن را 
بوده است که نخست کتابی را که لغت باید از آن 


استخراج شود خود می‌دیده و زير کلماتی که لازم 


:بوده است بیرون‌نویس شود خط افقی می‌کشیده و 


سپس به دستیار خود می‌سپرده است. و گاه نیز بر 
تجربه و اطلاع فیش‌کننده اعتماد می‌کرده و کار را به 
سلیقه و ذوق او باز می‌گذاشته است. 

در مورد تهية یادداشتهای اعلام تاریخی و 
جغرافیایی نیز حال بدین منوال بوده‌است. الا اینکه 
در این دسته از یادداشتها کار دستیاران دهخدا بیشتر 
است. آن دسته از تراجم احوال یا اعلام جغرافیایی که 
دهخدا خود تهیه دیده یا دستیاران نخستین ایشان 
مانند مرحومان استاد احمد بهمنیار و استاد همائی و 
آقای شعرائی و نیز همکاران بعدی مانند مرحوم 
محمّد پروین گنابادی و آقای دکتر سیّدجعفر شهیدی 
آماده کرده بودند» غالباً بر برگه‌های بزرگ یعنی 
صفحات قابل ارسال به مطبعه (نه به صورت 
یادداشت و فیش) نوشته شده است. (تصویر شمارۀ 
۴ صفحه ۴۲۸). 

فیش‌نویسان بعدی اعلام را اعم از تاریخی و 
جغرافیائی معمولاً از فهارس پایانی کتابهای تصحیح 
شده به فیش نقل کرده‌اند. (تضویر شماره ۵ صفحة 
۴۹(„ 
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تصویر شماره ۳ 


دهخدا همزمان با این کار کتابهایی را گاه به 


و بدین‌گونه بود که طی جهل سال دهخدا با 
دستیاران و یاورانی که یافت (و نامشان و میزان 


۸ م/تکملة مقدمه 
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خط مرحوم دهخدا (تصویر شماره ۴) 
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(خط مرحوم وحدت). 


خط مرحوم وحدت 








کارشان رادر جای خود خواهیم آورد. تا باشد که 
سعیشان - جز بهرة معنوی یا مادی که در زمان کار 
برده‌اند -مشکور آید) لغتنامه را پی‌ریزی کرد. حدود 
خود دهخدا است» اما در مورد فیشهای اعلام این 
نسبت بسیار کمتر است. 

برگه‌ها و یادداشتهای لغت راء که کیفیت تهية آنها 
را شرح دادیم» و شمارشان به دو میلیون برآورد 
می‌شود. گروهی دیگر به‌تدریج الفبایی و در 
دسته‌های تقریباً صد برگه‌ای سسته‌بندی می‌کر ده‌اند و 
طی سی‌وشش سال دورة تألیف و طبع لغتنامه 
(۱۳۲۴- ۱۳۵۹ ه.ش.) خود ده خدا و دستیاران او 
انها را در اختیار می‌گرفته و مبنای تنظیم بخشی از 
لغتنامه و تألیف آن قرار می‌داده‌اند. 

این یادداشتها و برگه‌های بسته‌بندی شده در یک 
دو سال اخیر به همت یکی دو تن از اعضاء لغتنامه 
زیرنظر نگارنده از نو الفبائی و شماره گذاری گردیده 
و در جعبه آینه‌هایی دز مخزن موسسهة قرار داده شده 
تهیه کنندگان این خدمت عظیم یادگار بماند. 

. پیش از آنکه به چگونگی تألیف و تنظیم مطالب 
لغتنامه و چاپ آن بپردازيم جای آن دار د که به مطلبی 
جنبی اشاره کنیم و آن اينکه مرحوم دهخدا در خلال 
استخراج لغات يا امنال. هرجا در متن دیوانها یا آثار 
نثری» به تصحیف با تحریفی در لغات و ترکیبات 
برمی‌خورده است» اگر موفق به یافتن صورت صحیح 
آن می‌شده» آن صورت صحیح را در حاشيهٌ کتاب نقل 


۳ 4 
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می‌کرده و اگر وجه درست لغت با ترکیب را نمی‌یافته 
است روی آن کلمۀ دیگرگون شده و نادرست و در 
حاشيۂ کتاب علامت پرسش $( می‌نهاده است؛ نا 
دیگران را به نادرستی کلمه با دگرگون‌شدگی آن 
توجه داده باشد واین عمل مستمر خود یکی از 
پایه‌های کار دهخدا در زمينة تصحیح متون نظمی و 
نثری بوده است. (نمونه آن: تصویر شماره # صفحة 
(f‏ 
آغاز طبع لختنامه بطور مستمر ادامه داشت و کار 
شبانروزی و بی‌وقفة دهخدا بود. و مزد‌یاری و مددی 
را که دانشجویان و فاضلان با اهلیت در این راه به وی 
می‌کردند حسب مورد از خود می‌پرداخت. و این 
فاضلان و دانشسجویان ذی‌صلاح» و نیز 
صاحب‌اهلیتانی که گاه از دستگاههای فرهنگی دولت 
به مدد دهخدا فرستاده می‌شدند. غالباً کسانی بودند 
که به مقامات عالی علمی یا دولتی رسیدند: استادان 
دانشگاه» قاضیان و وزیران شدند. حتی نخست وزير 
نیز در میانشان پیدا آمد. 

اینجا لازم است به یادداشتهای مربوط به کتاب 
امثال و حکم نیز اشاره‌ای بکنيم و متذکر شویم که 
(برگه‌های ناهم‌سانی که غالباً بیش از یک مثل بر آنها 
تحریر شده است) کار خود دهخدا است و شرح آن 
در یادداشتهای مقدمة آن کتاب که در سرآغاز «گزیدة 
امثال و حکم» نقل کرده‌ايم آمده است» و اینجا نیز 
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(تصویر شمار:۶) 


نمونۀ آن رامی‌آوریم تابا ملاحظة آن, خوانندگان 
عزیز دریابند که فیشهای مذکور اولاً از میان فیشهای 
لغت ببیرون کشیده نشده است و هر دو دسته 
یادداشتها جدا از همند و حالت استقلالی دارند. ثانیاً 
آن سهولت تنظیم که فیشهای لغت دارد فیشهای 
امثال نداشته است و از این رو است که در تنظیم و 
تألیف امثال آقای دکتر غلامعلی رعدی استاد 
دانشگاه» بی دریافت مزدی, با نهایت دقت و یک‌دلی 
مرحوم دهخدا را یاری داده است تا مواد کتاب ارزندۀ 
امثال و حکم به طریق فنی و علمی مرتب بشود و از 
پس تنظیم دقیق هم به خط دست دهخدا از سواد به 
ییاض برودو آماده طبع گردد. اینک نمونة 
یادداشتهای امتال و حکم (تصویر شماره ۷در ص 
۳۷ 

ارزنده پاداشی که دکتر رعدی» این همکار با ارج 
دهخدا يافته است. شرحی است که مرحوم دهخدا بر 
صفحه اول از مجلد اول دوره امثال و حکم -که به 
یادگار به ایشان داده است - نوشته, و ان شرح حاکی 
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(تصویر شمارة ۷) 


از حق‌شناسی به نقل از مجلة یغما (سال ۲۲ شمارة ۱ 
ص ۱۳) چنین است: 
«دوست عزیزم آقای دکتر رعدی! 
اگر بگویم اقلا یک ثلث رنج این کتاب رابی‌هیچ 
عوضی و تنها برای عشق به ادب و محبت به من شما 
تحمّل کرده‌اید هیچ مبالغه نکرده‌ام و اينک که به رسم 
یادگار این دوره را به کتابخانة شما تنقدیم می‌کنم 
قسنمتی از بضاعت شماست که به خدمتتان رد 
می‌شزد. توفیق شمارابه همه نیات نیک در دورة 
حیات از خداوند خیر و نیکویی خواستارم. 
اسفند ۱۳۲۱ دوستدار شما علیا کبر دهخدا» 
مرحوم دهخدا به‌تدریج که یادداشتهای لغت‌نامه 
تهیه می‌شده درصدد تنظیم آنها و تألیف فرهنگ نیز 
بوده اما برای این منظور در آغاز تألیف ظاهراً اصول 
کامل لغت‌نویسی را چنانکه باید رعایت نمی‌کرده 
است» بدین توضیح که به جای تحریر مطالب بر 
مبنای نقل لغات و معانی و شواهد از فیشها به 
صفحات جداگانه که قابل جابجا شدن و کم و زیاد 


گشتن باشد: مطالب را از 
فیشها به صفحات دفتری 
بزرگ نقل و با فاصله دادن ميان 
لغات (برای افزودن لغاتی که 
احتمالا بعدها به دست اید) به 
تسرئیب می‌نوشته است. و 
بدین‌سان دو دفتر بسزرگ 
مشتمل بر لغات و شواهد و 
معانی حرف (۱»؛ فراهم ساخته 
بود. اما چون استخراج لغت 
ادامه داشت طبیعی است که در 
مطالب آن دو دفترٍ تنظیمی» از " 
حرف (آ» هه مرور , 
تجدیدنظرهای مکرر لازم | 
می‌آمده و لذا در هر نوبت در 
فواصل سفید ماندةٌ سطرهاء و 
نیز احیاناً با ترسیم خط ابرو و 
راده در کنار صفحات مطالب جدید افزوده می‌شد؛ و 
باز نوبت دیگر با پیدا شدن لغت دیگر یا معنی دیگر و 
یا شاهد دیگر برای لغت تحریر شده این اضافات 
میبایستی نقل و الحاق شود و چون ادامة این کار 
نمی‌توانسته است محدود و محصور به فواصل 
نانویس و سفید ماند؛ میان سطور یا حواشی صفحات 
بماند. پیداست که آشفتگی در ترتیب مطالب و 
سردرگمی در تحریر و دشواری در حروفچینی به 
هنگام طبع ایجاد می‌کرده است. حال چنین بوده است 
تا اینکه به استناد گفتهٌ آقای دکتر علیاکبر سیاسی 
استاد و رئیس اسبق دانشگاه تهران» په تذکر ایشان؛ 
مرحوم ده خدا از نقل مندرجات یادداشتها به 
صفحات دفاتر باز ایستاده و آنها را در برگه‌های 
جداگانه تحریر کرده است تا همه وقت قابل تغییر و 
تبدیل و فزونی و کاستی باشد. کار صحیحی که از آن 
پس تا پایان طبع لغتنامه دنبال شده است. 


نخستین گام در راه جاپ شدن لغتنامه - 
نخستین گامی که در راه چاپ شدن لغتنامه برداشته 
شده در نیمه آخر دهۀ اول قرن حاضر شمسی بوده 
است» و شرح آن از زبان مرحوم دهخدا برای نگارنده 





دهخدا در نیمه راه زندگی 


تعملة مقدمه ۴۳۱ 


جنین است: 

۱ (کار استخراج لغات 
| مقارن طبع امثال و حکم ادامه 
| داشت و من غالب اوقات خود 
۱ را بدان معطوف ساخته بودم. 
! روزی وزیر دارائی وقت به 
نزد من آمد. از آمدنش 
متعجب شدم زیرا هرچند 
اشنایی دیرینه بوده اما مراوده 
متروک بود. پس از تعارفات 
, متداول گفت: امروز پس از 
| جلسة هیأت وزیران از من 
| خواسته شد بیایم و ببينم شما 





چه می‌کنید و روزگار را 
چگونه می‌گذرانید. گفتم: 
بحمدالله سلامتم و به کار لغت 
مشغول» طالب کاری نیستم و 
تنها آرزومندم که این کتاب چاپ شود و در دسترس 
مردم قرار گیرد. آن وزير رفت و شنیدم که به دستوری 
درصدد برآمده‌اند که محلی برای تأمين هزينة طبع 
کتاب دست و پا کنند و از صاحب‌منصبان لشکری» 
پاک‌نهادی به نام سرتیپ حبیب‌الهخان شیبانی 
پیشنهاد و تقبل کرده است که از محل فروش پهن 
اسبان قشون» بودجۀ این کار را تهیه کند. 

تعجب نکنید! آن روزگاران در سپاه ایران 
سواره‌نظام با اسبهای بسیار بود. حتی در مجاورت 
میدان مشق (محل فعلی وزارت اموز خارجه و 
شهربانی و ثبت کل و کتابخانة ملی و موزه ایران 
باستان و وزارت جنگ) در جای فعلی هنرستان 
دختران» محلی برای فروش سرگین اسبان به نام 
«مغازه پهن» وجود داشت که گرمابه‌داران سوت 
گرمابه‌های خود را از آنجا می‌خریدند. 

گزارش تأمین اعتبار هزينةٌ چاپ لغت از محل 
مورد اشاره با تصویب مقامات به هیأت دولت رفت. 
اما آنجا نخست‌وزیر وقت به عذر اینکه یک تن 
توانائی انجام این کار عظیم را ندارد. با آن همداستانی 
نکرد. درآمد مورد پيشنهاد را صرف کارهای دیگری 
ردنت و کار جات کات ھن معوق مدا 





۲ /تکمله مقدمه 


کار چاپ شدن لغتنامه آن زمان صورت نگرفت 
اما استخراج لغت و تحریر معنی و نقل شواهد بر 
برگه‌ها همچنان دنبال و بر مار 4 لغات افزوده 
می‌گشت و دهخدا اسان گرم ار و ر ا 
داخلی فضلای کشور کار عظیم او را بازگو می‌کردند. 
و تذکره‌نویسان معاصر داخل و خارج کشور آن را 
جزء تألی فات ده خدا به قلم می‌آوردنده و 
دانش‌ان_دوزان و پژوهندگان نیز به فرهنگ و 
لغتنامه‌ای جامع و جوابگوی نیازهای خود احساس 
احتیاج می‌کردند, بدین مناسبات اولیای امور معارف 
کم‌کم در انديشة تهيۂ مقدمات طبع کتاب لغت 
برآمدند و پس از مذاکراتی در سال ۱۳۱۳ ه.ش. بین 
مرحوم دهخدا و وزارت معارف (وزارت فرهنگ 
بعد) قراردادی بسته شد. و سپس در ۱۶ بهمن ۱۳۱۴ 
ه.ش. قرارداد مکملی مقرر داشت که کتاب در نه 
مجلد هفت‌صد صفحه‌ای طی پنج سال به چاپ برسد 
و متعاقباً چند قرارداد تکمیلی دیگر» متضمن تغییر 
مدت و کیفیت کار ميان دو طرف بسته شد و نتيج 
این فعالیتها چاپ شدن ۴۸۶ صفحه از کتاب لغت 
مورد اشاره شد در جایخانة بانک ملی انران مشتمل 
بر حرف «آ» و بخشی از حرف (). 

از قرارداد اصلی و تکمیلی اول آن نسخه‌ای در 
اختیار نگارنده نیست. اما متن یکی از قراردادهای 
بعدی را در اختیار دارد که اینجا نقل می‌کند: 


اذا ویس 
MER‏ 
اریخ ۰ 22 9 


من 
و ارت رسای 


آسسرارد اه کیان 


تمنب‌ابلاز ساره ۱۲۸۱ ۳ ۱۸۱۲ جون 


تسنب قرا رد اد ساره ۲۸۲۰ 
دکہلی پت ذیل ماد برد و 
ناد اول س مدت نرا 
۲۱ یاه وره ۰ 
اهدرم 
«رحورد. اہن نا رداه دنل گرد پد » از 
زاه لود ر بین فرب اتساط سر رهبا : 
اراد تاره ۷د 1۷ے ۱ ۱۰۱۱۱ ای بره اه سای ۲۳ 
۰ ۲۱۱ تور ورس‌ازانبا ر قمبدات پجقاپ‌آلان د یندا برد اخت خو هه مد ۰ 
ماده سوم ساون تبارداد دری تشم وماد له گردید ۰ 
سانجا ب آلارو هدر ن 
ره لایر نر لدارەحسايداى نھ 
سا دیک دای ر 
۳7 


کے 
e‏ 


مه ت قیارد اد چاپ اردیے مکل لا ری 
۶ بحن ۱۲۲۱ تسین آرد ید »از ابترو ین وزارت لرهنگ و جتاب آلا ی طی اکر د هدا در 


واجع بجا ب لرهنگ بط کر نس رداد (در صفحة ۴۳۵). اما ظاهراً این اقدام جامة عمل 


ارداه فساره NIY PAmYAY®‏ ۷۱۴۱۸۸۱۱ بایزد هم بپیسی 


ملح هناو د وجار بال اعتباری ک جڑ تحبد ات سال وزارشرمنه 


در تنظیم مطالب کتاب هم با موافقت مرحوم 
دهخدا چند تن از دانشمندان کشور و از جمله 
مرحومان احمد بهمتیار و جلال‌الدین همائی استادان 
عالیقدر دانشگاه تهران و نیز آقای ابوالحسن شعرائی 
از فضلای مملکت به عنوان دستیار با مژلف 
همکاری آغاز کردند و یکی دو تن نیز از وزارت فرهنگ 
به تنظیم و الفبایی کردن برگه‌های لغت مأمور گشتند. 

نامه مرحوم اسماعیل مرت وزیر فرهنگ وقت 
به مرحوم دهخدا که عینا نقل می‌شود حکایت از این 
همکاری دارد. 


i‏ مر 
E.‏ 
و 


باسح مرقومه مورخ ۴ ۱۱۰ 


جع ماوق وکمك ه زینه 
آقایانی که 


معرفی فرمود » رد ید مشخ ول! دمم شد وعنتي 
نتیجه راب طلاع‌جنایمالی‌خواهد رسانید . ۱ 


بدینوسیله خا طرشییف 


توملا خرا ِ 
ر استحضرکرد ه باشم . 

ارم بہت جنا ۲ 

وحمت جنا بمالی وکیك آقایان شمرائی وسالك رآ ن 


د وجوان‌کا رتا لیف رت ۳ 
کل ب جب رصح وچاپ فرهنگ فارسی آن 


اد ر 


دانشضد 


د سشرس اهل زز وه 2 
رد سترس هلفضلود انش قرارگرفتے 
ومورد استناد ۾ راق گر دں. 


مسترممرتب شود تابزودی ر 


۱ Kk 


منحصر بودن کار حروفچینی و طبع کتاب به 
چاپخانۀ بانک ملی ناگزیر کار انتشار فرهنگ رابه 
درازا می‌کشانید. لذا قرار شد که با چاپخانه‌های 
مجهز باشند فراردادهایی بسته شود تا در کار تسریع 
شود و ما نمونه یکی از قراردادها راکه مرحوم دهخدا 
در متن آن حک و اصلاحی کرده است اینجا می‌آوریم 


نپوشیده و با کشیده شدن دامنة جنگ جهانی دوم به 
ایران (شهریور ماه ۱۳۲۰ ه.ش) حاصل چناپ 
منحصر به همان صفحات مورد اشاره شده است و 
ان باشته شدن آن اوراق چاپ شده در بنگاههای 
صحافی و انبار وزارت فرهنگ به مدت بیست سال یا 
بیشتر. جنگ سبب قطع کار تألیف و طبع لغتنامه گردید. 
اوراق چاپ شد قبل از جنگ را سالها بعد به 





دور سای وک دار 6 کار ورارت ره که 
آقای دکتر محندامین ریاحی, که خود پیش از 
انتصاب به آن سمت از دستیاران لغتنامه بود تجلید 
کردند و با یک صفحه مقدمه در آغازن متضمن شرح 
کار و معرفی اجمالی محتوای کتاب به تاریخ 
اردی‌بهشت ماه ۱۳۴۱ ه.ش. در اختیار کتابخانه‌های 
مدارس کشور نهادند. 

اینجا دو نکته قابل ذکر است:. 

یکی آنکه مقارن تنظیم قرارداد طبع فرهنگ 
فارسی, قرارداد دیگری نیز میان مرحوم ده خدا با 
وزارت فرهنگ برای طبع فرهنگ فرانسه به فارسی 
ایشان بسته شده.است» که ان هم چندبار به تنظیم 
قراردادهای تکمیلی از لحاظ تمدید مدت کشیده شده و 
سرانجام با نزول بلای جنگ جهانی دوم بر ایران بالکل در 
بوتۀ اجمال مانده است. نمون یکی از قراردادهای تکمیلی 
فرهنگ فرانسه به فارسی در ذیل آمده است. 


ازه 7 


AVE 
pa 


تکملۀ مقدمه ۴۳۳ 


فرانسه راابتدا در مدرسة سیاسی آموخته و سپس طی 
خحدمت در وزارت امورخارجه و دو سال مسافرت به 
اروپا همراه سفیر ایران در کشورهای بالکان و اقامت 
در بخارست (یا وین) به تکمیل آن کوشیده بود و 
پس از بازگشت به ایران و پیش از پرداختن به کار 
روزنامه‌نگاری مدتی سمت مترجمی مهندسان 
SA‏ فانشته #افار؟ رام شرب رشان را دا شاوی 
پس از بمباردمان مجلس و تبعید شدن به اروپا مدتی 
در سویس و فرانه اقامت گزیده و در نشریات 
فرانسه غوری و مروری کزده و نیز به ترجمۀ دو 
کتاب مهم از فرانسه به فارسی: یکی «روح‌القوانین» و 
دیگری «عظمت و انحطاط رومیان» هر دو تألیف 
«منتسکیو» دست زده بود و بدین مناسبات در آن 
زبان تسلطی کافی داشت و چون به کار لغت‌نویسی 
روی آورد همه وقت متذکر این نکته بود که در 
تعریفب لخت از تجربة لغت‌نویسان فرانسه یاری گیرد 


ان 
رارت رات 


apg 


قر ارد اد کہلی 
قحتیب رارداد نماره ۸۱۰۲۷۷ 4۱۹۰ حور ۶ ۱۷۱۸۱۰ راج تاليف وجا. وب دو ره نرهت . 


فرانس‌بفارسی پو سهله جتاب اتان د هفد! چون تبیه وسایل‌جان فرهت. نامرد ه محتسسان په 


مدت پیشتر:. اصن و زارتفرهت: پاموانقت اتان عد ت نوارد | دمزپو ر رابرای ی. سال تصست یه 


میتعاید باین ترئیب: 


{114° 


اس پایاں تر ار۔ اد فاگ 
ار مر 


بود ° 


5 ۱۳۱۱/۱۰ تحپهن شده4/ ۱۰ مال ۲۰ ۱۴ نواهد 


س مہلے هنتاد مزار ربار اقساط "صاحه که برد اخت أن ازاتہارسال ۷ ۳9 ار پل هفتاد خی 


هزار را ساط ١۲سا‏ که برد انت ان از ابا رسال ۱۳۱۹ تمد نده ازتید تم ہد 


سااچساز مور نار وتر تیب ازاعتہار مالپاء 


اه .ن جتا ۱ دهردا e‏ 
i‏ 


۱ ۱۶ تامین و تاد په منواهد لد ۰ے 





ادارا تا اداره وزارتنوه 22 
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و همه جامعادلهای مفید از فرانسه برای لفات فا سے , 


۴ م/تعمله مقدمه 


بیاورد تا راهنما باشد و در این راه, گذشته از کاری که 
در بختیاری در حاشية لاروس کو جک فرانسه کرده 
بو د» و سابقاً شرح دادیم نخست معادلهای فرانسة 
تمام لغاتی را که در برهان قاطع آمده است در اف 
صفحات یک نسخۀ خطی آن فرهنگ -که هم اکنون 
در کتابخانة لفتنامه نگهداری می‌شود و عکس 
صفحه‌ای از آن را در صفحٌ ۳۳۰ ملاحظه می‌فرمایید 
-نوشت» و سپس حسب مورد آنها را در فیشهای 
شده فرهنگی ترتیب داد در سه دفتر» و چون این 
دفترها را هميشه در کنار دست خود داشت در طول 
زمان مطالعه و یادداشت‌برداری برای لغت» هر جا 
مرادفی برای لغت فرانسه می‌یافت فوراً در متن دفتر 
و به جای خود ثبت می‌کرد. 

از دفترها یکی قطع رحلی بزرگ و بسیار حجیم 
دارد که لغات فرانسه به ترتیب با فاصله در آن ثبت 
شده و معنی یا معانی فارسی هریک برابرشان تحریر 
7 گردیده است. دو دفتر دیگر با قطع وزیزی و حجم 
کمتر مکمل دفتر نخستین می‌بودند که هر سه بر روی 
هم فرهنگ فرانسه به فارسی دهخدا را کامل 

این سه دفتر را در سالهای بازپسین حیات. با دو 
ترجمه روحالقوانین و عظمت و انحطاط رومیان, 
مرحوم دهخدا به مرحوم دکتر معین سپرد تا با یاری 
یکی از همکاران لغت‌نامه (شاید آقای دکتر رهاورد) 
در تکمیل کار سابق آقای دکتر خانبابا بیانی» به فیش 
نقل و از لاروس کوچک لغات آن را تکمیل کنند تا 
آمادۂ طبع گردد. 

اینک از آن سه دفتر فقط دفتر نخستين در 
کتابخانة لغتنامه موجود است و نگارنده به یاری یک 
تن از دبیران (خانم سیاح) و دو تن از دانشجویان 
(خانم شقاقی و خانم فراهانی) - که هر سه بی‌هیچ 
مزد و پاداش مادی در این مهم صرف وقت کردند - 
تمام لغات لاروس کوچک را به فیش‌های جداگانه 
نقل داده است. تا سپس مندرجات فرهنگ دهخدا را 
نیز بر آن برگه‌ها منتقل و کتاب را آمادُ چاپ سازد و با 
این خدمت نیت و منظور ملف فرهنگ دوست آن را 


نکتهٌ دوم این است که ظاهراً مقارن تهیة مقدمات 
چاپ لغتنامه وسیلة وزارت فرهنگ مرحوم ده خدا 
درصدد برآمد که اعلام تاریخی و جغرافیایی را با 
لغات همراه سازد و کتاب خود را داثرة‌المعارف‌گونه 
چند بر لزوم 
این افزودن اعلام اقامۂ دلیل کرده است و علت را 


کند» و هرچند آن مرحوم در یادداشتی 


تبیین نموده» و از آن جمله می‌نویسد: 
«و دیگر که خواستم یک بار به نحو اجمال نشان 


بدهم که اگر علماء ایران را از صفحهٌ تاريخ دنیا 


برداریم نه تنها عالم اسلام» بلکه جامعةٌ بشریت» با 
هیچ چیز ندارد و یا در نهایت فقر و بیچارگی علمی و 
آدبی و صتعتی بو اخلاقی استه و این ته غلری اښت 
که من می‌کنم و نه حب وطن است که مرا بدین گفته 
می‌دارد» مثل من و با من پنجاه سال در رجال و کتب 
فحص کنید به همان می‌رسید که من رسیده‌ام». 

یا: «... چون لغت فنی سخت خشک و خشن و 
درشت است» خواستم تنوعی پیدا شود که شاغل 
باشد...». 


و 


P0 2 ۹ 2 
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اما حقیقت آن است که اگر کتاب ایشان منحصر به 
لغت می‌گشت. احتمال آن بسیار بود که در حیات 
خود ایشان به‌تمامه تألیف و چاپ شود و بدیهی 
است که در آن حال کتاب شاید از لونی دیگر می‌بود. 
و سپس برای تکمیل آن؛ یا تهیه لغتنامه‌های خردو 
کلان براساس آن. حتی فرهنگهای اعلام تاریخی و 
جغرافیایی, مجالها و موقعهای مفتنم دست می‌داد. 

خود مرحوم دهخدا نیز در پایان عمر متوجه شده 
بود که فراوانی و طول و تفصیل اعلام کار را آنچنان 
دور و دراز کرده است که خود قطعا پایان تاليف و 
طبع لغتنامه را نتواند دید. 

به یاد دارم روزی که نسخه‌ای از کتاب «ترجمان 
القران» میررسیدشریف جرجانی را -که تازه تصحیح 


تکملة مقدمه: / ۴۳۵ 
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بین وزارت فرهنگ ودرکت چاپخانه تیان برای چاپ کتاب ""فرهنگ فارس " بقطع 
نیم ورق که‌قریباد ارای هشتمد صفحه ( ۱۰۰ نیم چہارصفحه؟) هباد قرارد اد زمر 
مشعقد میگردد : - واک ۱ 
-١‏ چاپ کتاب فرهنگ نارسی باحرف ۱۲ المانی رای هرضم ( چپارضقخه) سه - 
تمونه برای تصحیح داده مشود - تعحیح اول ازطرف چایخانه وتصحح دم سم از 
طرف نمایند «* که وزارت فرهتگ تمیهن ومرنی میندایند بعمل خراهد امد - نمونه دم و. 


۰ ی سم که برای‌تصحیح د اد ه میشود اید بیش از نصف روتفلط گیری ومود تش‌بطول بیانجامد 
د ۲- کافذ ازطرف وزارت فرهتگ د رد ستریچاپخانه گذ اشته هشود ۰ 
ج مس بر چایخانه متحہد است که کتاب فرهنگ زاد رهرهفته ) تا 1 قرم پچاپ برساند ود و 
ید . صورتیکه از) فرم کمتر بچاپ برسد تصف دستمزد چا پ (مقذاری که کر اه ۳ 
7 ا شده باشد ) بعنوان جرنه تاخیر ازجم د ستمزد کسرگداشته خوا هد شد ۰ 
E ۵‏ ا“ دستمزد چأپ یك فس ( چپارصفحه تیم ورققی ) براي‌يك هزاربرگ یکصه وشصت یبا ل 
تک (-/ ۱۱۰) معین شده است ۰ 
خر و پس‌از امضا؟ اہن قرارداد ملخ پد پنجهزارربال بنوان پیش برد اخت بچایخانه د اده - 
ا میشلود که د رین ماه اول ماهی یکهزا رال ازصورتحساب صاد ره که همه ماهه چایخانسه 


جه که حا ری اه وب سيم کنر انه خراهد شد ۰ 


ج ا ا این ترارداد دوه نسخه قظیم کردید» - بتایخ ۳ 
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نمونۀ یکی از قراردادهای چاپ لغت‌نامه که مرحوم دهخدا در متن آن حک و اصلاحی کرده است (مربوط به ص ۲۳۲) 


و طبع کرده بودم - به خدمتشنان بردم» پس از 


تصفح و دقت در مندرجات آن, کتاب را برهم نهادند 
و با جالی خاص گفتند: 

(کاش کتاب من هم تمام شده بود. آن‌وقت 
می‌توانستیم بر آن ذیلها بنویسیم». 

موقع را مغتنم شمردم و گفتم: از آوردن اعلام که 
سبب تطویل کار شده است دست بردارید. گفتند: 

«دیگر این کار از من ساخته نیست. اما بعد از من 


شماها (یعنی همکاران لغتنامه) می‌توانید این کار را 
بکنید» یعتی متحصراً به لغت بپردازید. 

پس از درگذشت آن مرحوم من این تذکر ایشان 
را - که نوعی وصیت تلقی می‌کردم - با مرحوم دکتر 
کوچک اعلام را به پایان کتاب برد و چاپ لغت را 
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نمونه‌ای از معادل‌گذاری‌های فرانسوی مرحوم دهخدا برای لغات برهان قاطع (مربوط به صفحه ۴۳۴) 
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عکس صفحه‌ای از نسخة دستنویس فرهنگ فرانه به فارسی مرحوم دهخدا 


تکملة مقدمه FTV/‏ 
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پیش انداخت. گفت: آن وقت لغت را می‌خرند و 
اعلام راانمی‌خرند و می‌ماند. 

بعدها یعنی از حدود سال ۱۳۴۰ به بعد به‌منظور 
کامتن از طول مدت تألیف و چاپ -که سبب 
اعتراض گهگاهی بی‌خبرانی شده بود که تصور 
میکردند کار کتاب دهخدا منحصر به طبع تنهاست» و 
نیز برخحی مغرضان که تعمد داشتند و در روزنامه‌ها و 
غیرواقعی می‌نوشتند - مرحوم دکتر معین تصمیم به 
کاستن از تعداد شواهد لغات گرفتند. و منحصر 
ساختن شواهد از هر شاعر یا نویسنده برای هر معنی 
به سه شاهد, و این امر البته به تألیف و طبع کتاب و 
کاستن از مدت کار سرعب قابل ملاحظه داد اما 
و تصحیح متون و نیز پی بردن به سرایندة شعری از 
راه لغات مندرج در آن شعر را این کم کردن شواهد از 

در زمینۀ افزوده شدن اعلام ذکر این نکته را نیز در 
خلال سرگذشت لفتنامه بی‌فایده نمی‌بینم که 
دانشمند بزرگوار آقای دکتر غلامصین صدیقی 
استاد دانشگاه تهران, از گفتةٌ علام مرحوم محمّد 
قزوینی طاب ثراه» نقل می‌کردند که فرموده بود: (جه 
نحس ساعتی بود برای فرهنگ ایران آن ساعتی که 
انديشْة افزودن اعلام در لغتنامه به مغز دهخدا گذشت 
به‌تمامه زیر نظر خودایثان چاپ نگردد». 

به‌هرحال کار ادامه یافت و لغتنامه هر چند با 
زمانی طولانی و قسمت اعظم آن بی‌نظارتِ 
بنیانگذارش» اما عظیم و پرنفع» سرانجام از چاپ 
آن و همکاران درگذشتۀ او باد. 

واقعة ناگوار جنگ جهانی دوم نابسامانی بسیار 
در کشور ما پدید آورد و از آن جمله چنانکه اشاره 
دهخدا بود اما چون ضرورت اقتضا می‌کرد که از 
زبان فارسی حمایت شود و جای خالی لغتنامة 
فارسی پر گردد. سرانجام این مهم را مجلس شورای 
ملی ایران تعهد کرد و بار دیگر تألیف و طبع لغتنامه با 


وسایل و عوامل مطمئن‌تر آغاز گشت و اینک تفصیل 


ان: 


دی‌ماه و لغتنامه 

یکی از عجائب اتفاقات در کار لغتنامه آن است 

که غالبا اقداماتی که دربارة آن شده است, از قبیل 
تنظیم قرارداد. یا تصویب قوانین» و يا تجدید ضوابط 
کار, در ماههای پایانی سال و به‌حصوص در ماه دی 
بوده است. کمااینکه دیدیم تاریخ قرارداد تکمیلی 
وزارت فرهنگ اسفندماه بوده و قرارداد قبلی آن هم 
تاریخ بهمن‌ماه داشته است» و چنانکه خواهیم دید 
تصویب قانون چاپ شدن این کتاب به‌وسیلهٌ مجلس 
شورای ملی در دی‌ماه» و انتقال محل کار از منزل 
مرحوم دهخدا به مجلس شورای ملی باز در دی‌ماه . و 
تصویب قانون انتقال لغتنامه به دانشگاه تهران در 
آذرماه اما خو د انتقال در دی‌ماه بوده است. و سرانجام 
انتهای.قطعی چاپ لغتنامه نیز دی‌ماه شده است» و 
تکملۀ حاضر نیز در دی‌ماه تحریر و طبع دارد. و من 
گمان می‌برم یا دلم این چنین می‌پسندد که شروع 
لغت‌نویسی دهخدا و اغاز استخراج کلمات از متون 
نیز در دی يا لااقل در یکی از ماههای زمستان خلال 
سالهای جنگ جهانی اول یا مقارن اتمام آن بنلاي 
خحانمان‌سوز باشد» تا کار انسانی او همانند آتش 
نیروده و حیاتبخش, که دمسردی جهان و فسردگی 
آب روان و به کنج‌خزیدگی جنبندگان را در فصل 
دی‌مهی می‌زداید» احیاء زبان فارسی کند. و باز شگفتا 
که خود این شمع فروزان و آتش گرمی‌بخش نیز در 
همین فصل دم‌سرد زمستانی از تابش و فروزش 
بازایستاد و در اسفندماه جان به جان آفرین سپرد تا ما 


راکدام دی آید که از پی آن اردی‌بهشت و تیری نباشد! 


طرح نمایندگان مجلس برای چاپ لغت‌نامه 

باری» در دی‌ماه ۱۳۲۴ شمسی طرحی به پیشنهاد 
مرحوم دکتر عبدالحمید اعظم زنگنه نماینده وقت 
مجلس شورای ملی در باب طبع فرهنگ ده خدا از 
طرف آقایان: 

دکتر محمد مصدق. دکتر عبدالحمید اعظم 
زنگنه» دکتر عبداله معظمی» ناصرقلی اردلان. رضا 


تکملة مقدمه / ۴۳۹ 


تجدد سیّدمحمّد هاشمی» جمال امامی» حسنعلی 
فرمند. حسام‌الدین دولت‌آبادی, دکتر یوسف 
مجتهدی. احمد مشاور شریعت‌زاده ابوالقاسم 
امینی» حبیب‌الله دری» حسین فرهودی» مهندس 
غلامعلی فریور» دکتر حسین معاون, ابراهيم 
اشتیانی» دکتر عبدالحسین اعتبار مهدی فاطمی» 
جواد عامری, ابوالفضل حاذقی» سیّدداود طوسی. 
علی اقبال» مراد اريه نمایندگان مجلس با قید دو 
فوریت بدین شرح به مجلس شورای ملی تقدیم شد: 

«نظر به اینکه آقای علی اکبر دهخدا با تحمل 
زحمات فوق‌العاده و بذل عمر گرانبهای خود موفق 
به تألیف داثرةالمعارف فارسی گردیده و طبع و نشر 
این کتاب نفیس برای فرهنگ کشور اقدام اساسی و 
مهمی است. امضا کنندگان ماده واحده ذیل را با قيد 
دوفوریت پيشنهاد می‌کنند: 

مادهْ واحده - هیئت رئیسۀ مجلس شورای 
ملی موظف است اقدام لازم به عمل آورد تا مطبعة 
مجلس فوری شروع به طبع کتاب داثرةالم عارف 
آقای علی) کبر دهخدا بکند و پس از اتمام طبع نصف 
عدهٌ مجلدات رابه مولف داده بقیه را برای جبران 
مخارج به فروش برساند. 

تبصره - وزارت فرهنگ مکلف است که عدۀ 
لازم کارمند در اختیار آقای علیاکبر دهخدا برای 
جمع‌آو ری دائرةالمعارف ایشان بگذارد. 

دو فوریت آن طرح در جلسة روز سه شنبهٌ بيست 
و پنجم دی‌ماه ۱۳۲۴ ه.ش. به تصویب رسید و ماده 
واحده مذکور مورد بحث و شور قرار گرفت. نقل آن 
مباحثات از لحاظ تکمیل این سرگذشت و یاد خیر از 
کسانی که در این کار اقدام و اعتنا داشته‌اند مفید است. 
اما پیش از درج مذاکرات باید بیفزاییم که چون 
مرحوم دهخدا قصد دریافت پاداشی در قبال زحمات 
خود نداشت - طبق اظهار مرحوم ملک مدنی نایب 
رئيس مجلس در جلسه علتی مجلس -با تلفن به 
ایشان اطلاع داده بود که به عرض نمایندگان برسد که 
انتظار استفاده‌ای از فرهنگ ندارد و از جنبهٌ مادی 
به کلی دور است. از این روی ماده واحده برحسب 
پیشنهاد آقای شهاب فردوسی و موافقت مجلس 


بدین صورت به تصویب رسید: 


«هیئت رئیسة مجلس شورای ملی مکلف است 
وسائل طبع کتاب لغت آقای دهخدا را فراهم نموده 
هر نوع کمک و وسیله‌ای که آقای دهخدا لازم داشته 
باشند در اختیار ایشان بگذارد و قراردادی که مورد 
موافقت طرفین باشد با ایشان منعقد نماید». 

ناگفته نماند که به علت امتناع مرحوم دهخدا از 
انعقاد قرارداد ثبخصی به عنوان حق‌التألیف قرارداد 
مصرح در مادۂ فوق نیز با ایشان هیچ وقت منعقد 
نشده است: 

صورت مذا کرات محلس 
0 

۲- تصویب طرح قانونی چاپ کتاب فرهنگ 
دهخدا. - 

حاذقی -وارد دستور و سه دوازدهم شویم. 

نایب رئیس - یک پیشنهادی هم از اقای مجد 
ضیائی رسیده است که وارد دستور بشویم (امینی 
بنده مخالفم) و یک طرحی هم آقایان پيشنهاد 
کر ده‌اند. 

دکتر معظمی -طرح مقدم است 

نایب رئیس اجازه بدهید بنده صخرت خودم را 
بکنم» عرض کنم یک طرحی هم قریب بیست نفر از 
اقایان راجع به دائرة‌المعارف اقای دهخدا که سفید 
است پيشنهاد کرده‌اند. اگر موافقت دارید این را قبلاً 
رأی بگیریم (صحیح است) آقای مجد ضیائی شما 
پيشنهاد ورود در دستور را پس می‌گیرید؟ 

مجد ضیائی - بنده نظرم این بود که اگر اجازه 
بفرمائید بودجه مطرح شود حالا موافقت میکنم که 
این طرح مطرح شود. 

حاذقی - گزارشات کمیسیون عرایض راهم 
بفرمائید قرائت شود. 

قبادیان -بنده قبل از دستور عرایضی داشتم. 

نایب رئیس --آفای قبادیان شما مخالفین با 
دستور؟ 

نایب رئیس - اجازه‌تان نوشته شده. اول شخص 
هم هستید یک‌قدری تأمل بفرمائید رأی می‌گیریم به 
رود در دسنور. 

یک نفر از نمایندگان -کدام دستور؟ 

نایب رئیس -همین دستور که پیشنهاد شده است 


۰ م/تکمله مقدمه 


شد. بدوا عرض کنم این طرح قانونی که عده‌ای از 
آقایان پيشنهاد کرده‌اند چون یک امر معارفی است اگر 
قرائت میشود: 

«نظر به اینکه آقای علیاکبر دهخدا با تحمل 
زحمات فوق‌العاده و بذل عمر گرانبهای خود موفق 
به تألیف داثرةالمعارف فارسی گردیده و طبع و نشر 
این کتاب نفیس برای فرهنگ کشور اقدام اساسی و 
مهمی است. امضاء‌کنندگان مادهُ واحده ذیل را با قید 
دو فوریت پیشنهاد مینمایند: 

ماده واحده - هیئت رئيسه مجلس شورای ملی 
موظف است اقدام لازم به عمل آورد تا مطبعةً مجلس 
فوری شروع به طبع کتاب داثرةالسعارف اقای 
علیاکبر دهخدا کند و پس از اتمام طبع نصف عده 
مجلدات را به ملف داده بقیه را برای جبران مخارج 
به فروش برساند. 

تبصره -وزارت فرهنگ مکلف است که عدة 
لازم کارمند در اختیار آقای علیاکبر دهخدا برای 
جمع‌آوری و طبع داثرةالمعارف ایشان بگذارد. 

نایب رئیس - فوریت اول مطرح است آقای 
دولت‌آبادی شما موافقید؟ 

دولت‌آبادی -ینده موافقم. 

نایب رئیس -آقای فاطمی موافقید؟ 


فاطمی -بنده موافقم. 
نایب رئیس - آقای دکتر معظمی موافقید؟ 
دکتر معظمی -بنده موافقم. 


یک نفر از نمایندگان -مخالفی نیست. 

تهرانچی -بنده عرضی دارم. 

نایب رئیس - بفرمائید. 

تهرانچی -بنده مخالف نیستم ولی خواستم 
عرض بکنم که نصف به ایشان بدهند و نصف 
بفروشند خوت نیست فروشنده باید یکجا باشد و الا 
قیمتهای مخالفی تهیه ميشود. 

دکتر زنگنه - فعلاً فوریت مطرح است. 

نایب رئیس -اين مربوط به ماده واحده است در 
فوریت نیست. 


تهرانچی - بنده پیشنهاد میکنم که خود مطبعة 


مجلس بفروشد و نصف پولش را به ایشان بدهد این 
بهتر خواهد بود تا اینکه نصف کتاب را به ایشان 
بدهند. 

نائب رئیس -تذکر جنابعالی در ماده است 
(تهرانچی - تصورکردم اصل موضوع مطرح است) 
بنابراین مخالفی نیست رأی می‌گیریم به فوریت اول 
این طرح اقایان موافقین قیام نمایند (اکثر برحاستند) 
تسصویب شد. فوریت دوم مسطرح است. اقای 
امیر تیمور! 

. امیرتیمور -بنده موافقم. 

نایب رئیس -اقای دکتر شفق! 

دکتر شفق -بنده موافقم. 

نایب رئیس -پس مخالفی نیست؟ 

مجد ضیائی -بنده مخالفم. 

نایب رئیس -بفرمائید. 

مجد ضیائی - بنده مخالفم چون این طبع یک 
کتایی است و بابد مطالعة کامل بشود استدعا می‌کنم 
آقایان موافقت بفرمایند یک فوریتش را تصویب 
می‌کنیم دومش بماند و برود به کمیسیون فرهنگ. 

نمایندگان -رأی رأی. 

نایب رئیس -آقای امیرتیمور. 

امیر تیمور - با سابقه‌ای که نمایندۀ محترم از 
وضع کار مجلس دارند گمان میکنم که آقایان تصدیق 
خواهند فرمود که اگر این طرح به کمیسیون معارف 
مجلس برود در دور چهاردهم باید ازش صرف‌نظر 
تز و الا که مساو آساده آست براق 
تصویب یک چنین اثر مفیدی تمنا میکنم که ایشان 
هم مخالفت خودشان را پس بگیرند (صحیح است». 

یکی از نمایندگان سین گرفتند. 

نائب رئیس -آقای هاشمی. 

هاشمی - بنده این طرح را امضاء کردم بعد از 
اینکه خواندم اتفاقاً با دو فوریتش مخالف شدم و یک 
توضیح مختصری میدهم به اقایان البته در امور 
قلشی امون اسف ی که ا اسان خف 
احساسات برود نوشتن دائرةالمعارف در زیر این 
آسمان از عهدۀ یک فرد ساخته نیست بلکه فهمیدن 
یک دورۂ «آنسیکلویدی» يا دائرةالمعارف از عهدهة 
هیچ حکیم دانشمندی که ذوفنون در روی کرهٌ زمین 


باشد برنمی‌آید. دائرة‌المعارف کامل مثل 
دائرةالمعارف کبیر بریتانیا هزار هزار.و پانصد بلکه 
سه هزار عضو متخحصص دارد. 

جمال امامی -کتاب لغت است آقای هاشمی. 

هاشمی -پس اسمش را داثرة‌المعارف نگذارید, 
اسمش را کتاب لغت بگذارید. داثرةالمعارف کامل 
مئل داثرةالمعارف كبير بریتانیا سه هزار نفر 
متخصص در علوم و فنون مختلفۀ دنیا دارد که این را 
جمع‌آوری کرده است (جواد عامری - صحیح است) 
و یک اشکال دیگری هم دارد که اشکال مالی است که 
ممکن است انرا هیئت رئیسه مجلس حل بکند. پس 
اگر موافقت بفرمائید این یک فوریت داشته باشد و 
برود به کمیسیون و رسیدگی بشود همان آقایانی که 
امضاء کر ده‌اند اعضاء کمیسیون فرهنگ تعهد میکنند 
و اه ی ای ری جاگ 
آقایان اطلاعات بیشتری در اطراف این کتاب دارند 
بفرمایند که بنده قانع بشوم. 

دکتر زنگنه -بنده اجازه خواسته‌ام. 

نایب رئیس -آقای دکتر شفق. 

دکتر شفق -بنده می‌خواستم به آقایان توضیحاً 
عرض کنم که بنده چندین بار شاید در ظرف ده سال 
اعیر از کارهای اقای دهخدا .شخصا تحقیق کرده‌ام و 
از روی اطلاع عرض میکنم که ایشان در حدود سی 
سال تا چهل سال وقت صرف کرده‌اند ولی کمتر 
کتابی در ايران سراغ دارم که تا این حد علم و وقت 
صرف ان شده باشد و بعد هم عرض میکنم که این 
کتاب خالی از نقص نیست ولی کدام کتاب هست که 
خالی از نقص باشد؟ انسیکلویدی هم حتماً نیسث 
ولی ایشان در ضمنء یک اعلامی داخل این کتاب 
کرده‌اند. ولی بنده از روی وجدان به ایشان قول 
میدهم که اگر مجلس این اقدام را بکند و این کتاب 
چاپ بشود در تاریخ مجلس ایران حقيقة یک چند 
صفحه پرافتخاری در این موقع خواهد ماند و اقتضا 
دارد حالا که این اقدام شده است عملی شود (صحیح 
است) (نمایندگان -رأی رأی). 

نایب رئیس -رأی می‌گیریم به فوریت دوم 
اقایانی که موافقند قیام نمایند (اکثر برخاستند) 


تصویب شد. ماد واحده مطرح است. (به شرح سابق 


تکملة مقدمه ۴۴۱ 


قرائت شد). 

نایب رئیس - آقای دکتر مصدق فرمایشی 
داشتید؟ 

دکتر مصدق -عرضی نداشتم موافقم. 

مرات اسفندیاری -بنده از جنبۀ مالی عرضی 
دارم. 

نایب رئیس - آقای مرآت اسفندیاری, 

مرآت اسفندیاری -عرض کنم که آنچه که معین 
است مخارج این کتاب از صد هزار تومان متجاوز 
میشود بلکه بفرمائید از دویست هزار تومان تجاوز 
می‌کند. مجلس شورای ملی یا چاپخانۂ مجلس این 
بودجه را از کجا میتواند تهیه کند. اصلاً قوُ اینکه این 
بودجه را تصویب کند ندارد مگر اینکه دولت آنرا 
تهیه کند و الا همینطور میگذرد و اجرا نميشود. 

نائب رئیس - بنده خواستم عرض کنم که نظر 
آقای مرآت صحیح است ولی چون یک کار مفید و 
سودمندی است باید هیئت رئیسه اعتبار این را در 
بودجة سال آتیه تأمین کنند و این اشکال رفع ميشود. 
آقای دکتر زنگنه. 

دکتر زنگنه -موافقم. 

نائب رئیس - آقای دکتر معظمی. 

دکتر معظمی -بنده موافقم. 

نایب رئیس -اقای دولت‌ابادی. 

دولت‌آبادی -بنده موافقم. 

نایب رئیس - اقای تهرانچی. 

تهرانچی -عرض بنده در اصل موضوع است 
دویست هزار تومان دو میلیون ریال است» این را 
خواستم عرض کنم که آیا مخارج این از نصف دیگر 
جبران میشود؟ آقایانی که این طرح را داده‌اند تو ضیح 
بدهند اگر از نصف دیگر مخارج جبران میشود یا 
اصلاً نتواند جبران بکند و دو میلیون ريال به بودجۀ 
مملکت تحمیل بشود بنده در این موقع مخالفم و با 
این اوضاع دو میلیون ريال به بودجه مملکت» چه از 
راه مجلس و چه از طرف دولت و یا از راههای دیگر 
تحمیل کنیم مقتضی نمیدانم ولی اگر از خودش آن را 
درمی‌آورد و خودش نصف این را جبران میکند این 
را توضیح بدهند آقایان طرح‌دهندگان که بنده اطلاع 
داشته باشم. 





۲ م/تعمله مقدمه 


نایب رئیس - آقای دکتر مصدق نوبت آقا است 
بعد هم نوبت آقای دکتر زنگنه. 

دکتر معظمی -بنده هم اجازه خواسته‌ام. 

دکتر مصدق -بنده موافقم. 

نایب رئیس - آقای دکتر زنگنه بفرمائید. 

دکتر زنگنه - عرض کنم بنده جواب زیادی 
ندارم. برای اینکه می‌بینم اتفاق آراء تقریباً موافق 
است (صحیح است) فقط جواب آقای تهرانچی را 
عرض میکنم که اگر صد هزار تومان نبود و دویست 
هزار تومان بود در یک مملکتی که هر روز میلیونها 
پول اینجا به هدر میرود صد هزار تومان یا دویست 
هزار تومان چیزی نیست چون یک موضوعی است 
که بنده اطمینان دارم بعد از شاهنامةٌ فردوسی اساسی 
که برای فرهنگ ایران گذاشته شده باشد همین است 
شده است نصف مجلدات را مجلس شورای ملی 
ممکن است بفروشد از آن راه عایداتی به دست 
بیاورند فرض کنیم که بعداً هم یک مبلفی کسر بیاید 
آن را در بودجۀ مجلس شورای ملی پیش‌بینی میکنند 

عده‌ای از نمایندگان -مذاکرات کافی است. 
کافی است) دو فقره پيشنهاد رسیده است یکی از 
طرف آقای تهرانچی و دیگری از طرف آقای 
فرمانفرمائیان پیشنهاد آقای تهرانچی قرائت میشود: 

اینجانب پيشنهاد میکنم بجای دادن نصف کتاب 
به آقای دهخدا اینطور نوشته شود که نصف از کل 
وجه فروش کتاب‌ها در وجه آقای دهخدا پرداخته 
و9 

نائب رئيس -آقای تهرانچی. 

تهرانچی - البته بنده مقصودم از این پيشنهاد بعد 
کل فروش نصفش راباید داد به ایشان چون یک وقتی 
فروش را به ایشان میدهند و ضمناً خواستم راجع به 
آن عرضی که اول کردم عرض کنم که بنده مخالف با 
میل میشود در این مملکت نباید بگوئیم این یک 


میلیون هم به جهنم» بلکه وظیفة هر نماینده این است 
که در بودجهة مملکت نظارت کند و ان میلیونها هم که 
میفرمائید دور ريخته میشود نگذارید دور ریخته 
بشود. باید از آنها جلوگیری کنیم و اینکه اینطور 
استدلال میکنید که میلیونها دور ریخته میشود 
بگذارید اینهم مثل آنها باشد صحیح نیست. ولی در 
اصل قضیه چون میفرمائید که زحمتی کشیده شده 
است و فروش آنهم جبران خواهد کرد مخارج آن راء 
بنده مخالف نبودم فقط منظورم این بود که این 
توضیح داده شود که زیانی نکند این عمل. 

نایب رئیس - آقای فرهودی. 

هاشمی - توضیح بفرمائید که این کتاب تمام 
شده است. 

. فرهودی - عرض کنم در اینکه در آن پیشنهاد 
نوشته شده است که مقداری کتاب به خود اقای 
دهخدا داده شود یک رسمی است که در وزارت 
فرهنگ هم داریم» این از لحاظ جنبۀ مادیش نیست» 
از لحاظ حیق‌التالیف هم نیست» از این نظر است که 
یک مؤلف عالی‌مقامی که در حقیقت شهرتش 
عالمگیر خواهد شد مقداری از این کتاب را در تحت 
اختیار داشته باشد که به کتاب‌خانه‌های بزرگ دنیا و 
دانشمندان بزرگ دنیا که ازش مطالبه میکنند بتواند 
بفرستد» و واگذاشتن یک مقداری از این کتاب به 
ملف لازم است. منتهی اگر تصور میشود که نصف 
زیاد است ان را ممکن است آقایان ثلث بکنند و انچه 
را که بنده میتوانم اطمینان بدهم و بضرس قاطع 
عرض کنم دهخدا به‌هیچ‌وجه نظر مادی در چاپ این 
کتاب ندارند و اگر هم مقداری کتاب میخواهند برای 
این است که مجانا به علما و فضلای داخلی و 
خارجی بدهند و البته بایستی یک ملف عالی‌مقامی 
را باید دستش را برای یک چنین کاری بازگذاشت و 
مژلفین را هم که یک مقداری کتاب در اختیارشان 
می‌گذارند برای همین کار است» و اما راجع به 
توضیح خود کتاب چون بنده اشنا هستم به این کتاب 
عرض میکنم این اساسا یک کتاب لغت است مثل 
کتابی است که برای هر لغت آن توضیحات مفصلی 
داده شده است و بیشتر مناسب است که گفته شود 
کتاب لغت و فرهنگ تا آن که اشکالی را هم که آقای 


هاشمی. فرمودند پیدا نشود (صحیح است) این است. 
که بنده پيشنهاد میکنم تا آقایان بدون تشویش این 
طرح را تصویب بفرمایند. 

نایب رئیس -آقای تهرانچی رأی بگیریم به 
پیشنهاد جنابعالی یا این که پس می‌گیرید؟ 

تهرانچی - بنده مقصودم از این پیشنهاد این بود 
که اگر نصف داده شود و دو دست فروش بشود و دو 
جا باشد اینکار صدمه میزند به فروش, این بود 
عرض بنده و الا خوب همان نصف کتاب که ذاده شده 
است همان کافی است و باید همان نصف کتاب را 
بفروشند از فروش آن استفاده کنند و نصف این کتاب 
زا ایشان مجانی بدهند به تمام دنیا حالا ایشان هر 
مقداری را که لازم دارند می‌خواهند بگیرند از آن 
وجهی نگیرند و الا اگر دست دو نفر باشد نصف به 
ملف نصف هم به فروشنده به نظر من این کار 
صدمه میزند. با وجود این بنده پيشنهاد خودم را پس 
نمی‌گیرم. 

نایب رئیس -رأی می‌گیریم بنه پيشنهاد آقای 
تهرانچی, آقایان موافقین قیام فرمایند.(چند نفری 
برخاستند). تصویب نشد. پیشنهادی آقای دکتر شفق 
و آقای فررمانفرمائیان کرده‌اند که تبصره حذف شود. 

هاشمی - خیلی به مورد است صحیح میفرمایند 
چون زحمت کشیده شده دیگر کارمندی لازم 
ندارند. تبصره این است که وزارت فرهنگ عد؛ لازم 
کارمند در اعتیار: آقای ده خدا بگذارند برای 
جمع‌آوری. 

مهندس فریور - پيشنهاد تجزیه است. 

نایب رئیس - آقای دکتر شفق. . 

دکتر شفق - بنده چون در این قسمت یک کمی 
واردم در تألیف کتابهاء اشکالی که این موضوع دارد 
این است که از بدو شروع به این عمل تا حالا چون 
خودشان شزوع کرده‌اند به عقیدۀ خودشان در 
سنوات مختلف یک عده کمک لازم داشتند به حدی 
که در این اواخر خودشان یک وقتی فرمودند که با 
بیست نفر سی نفر یا چهل نفر کمک کار انجام 
نمی‌گیرد و بین ایشان و وزارت فرهنگ در باب این 
که اشخاصی بیایند به ايشان کمک بکنند.هنوز 
إختلاف نظر هست و آقایانی که اینجا حاضر هستند: 


تکمله مقدمه ۴۴۳ 


مطلعند بنده پيشنهاد حذف را از این جهت کردم که 
کار به این سادگی نیست و پيشنهاد دیگری راهم بنده 
تقدیم داشتم عقیده دارم که در جزئیات قرارداد که آیا 
عدة کارمند چقدر خواهد شد آیا فرهنگ خحواهد 
داد. خود ایشان خواهند داد مجلس کمک خواهد 
کرد این قسمت‌ها را هیئت رئيسة مجلس بعد از 
قبول کردن چاپ این کتاب با مشورت خود ایشان 
بی خود نداشته باشیم. این کتاب کمک لازم خواهد 
داشت واضح است» دیگر قانونی نمی‌خواهد ما به 
صمئیت رنسیسه یک ماده پيشنهاد. کرده‌ایم و رأی 
کافی نباشد از بودجه‌های سنوات دیگر این کتاب 
نفیس را چاپ کتند. اما در باب ترتیب چاپ چون 
پيشنهاد دوم بنده روی این قسمت است حالا توضیح 
عرض میکنم که به توضیحات مجددی احتیاج نباشد 
و زیاد هم توضیح نمی‌دهم در باب اینکه چند.تا به 
ایشان داده شود آیا بعد از فروش داده شود به عنوان 
حق‌التألیف داده شود. ایشان قبلا با وزارت فرهنگ 
قراردادی داشته‌اند باید به آنجا مراجعه شود ببینیم 
وزارت فرهنگ چیزی به ایشان تأدیه کرده است ب 
نکرده است خودشان شخص عادلی هستند. این 
جزئیات را بنده میخواهم پيشنهاد کنم که مجلس 
مداخله نکند؛ شما جه میدانید. فقط یک مرتبه ما 


اجازه بدهیم که این کتاب از محل بودجه مملکتی و 


مجلس چاپ بشود و اینکه طریق چاپ چه خواهد 
بود و چند جلد به ایشان داده شود و آیا یک هیئتی 


.تحت اختیار ایشان گذارده شود اين را واگذار 


منصفی. هستند با هیئت رئیسه تر تیب کار را میدهند» 
از این لحاظ بنده پيشنهاد میکنم که نصف اخیر این 
ماده واحده که راجع به دادن علدء مجلدات است 
حذف شود فقط یک ماده باشد که مجلس این کتاب را 
.نایب رئیس -آقای دکتر مصدق. 
دکتر مصدق - میخواستم عرض کنم که آقای 
دهخدا چهل سال انت زحمت این کار را کشیده‌اند 


۴ / تکمله مقدمه 


ولی ایشان دیگر قادر نیستند اگر یک عده‌ای در 
اختیار ایشان نباشد این کتاب را تمام کنند» اجازه 
مجلس بدون اینکه عده‌ای در احتیاز ایشان باشد 
فایده ندارد. 

دکتر معظمی -بنده هم عرضی دارم در این زمینه. 

تان رین در واه دی تفر نمی شود 
صحبت کنند و به نظر بنده اگر این ترتیب که آقای 
دک شفق فرمودند عمل شود ضرری نمی‌رساند اگر 
ضرورت ایجاب کرد خود هیئت رئیسه عده‌ای را 
دعوت کند» دعوت خواهد کرد اگر هم لازم نبود که 
خودش عمل میکند» بهتر این است آقایان موافقت 

فرمانفرمائیان -آن پيشنهاد بعدی آقای دکتر شفق 
راهم قرائت بفرمایند. 

دکتر شفق -بنده پس می‌گیرم. 

فرمانفرمائیان -بنده هم پس می‌گیرم. 

نایب رئیس - پيشنهاد آقای هاشمی: 

پيشنهاد میکنم به مادة طرح پیشنهادی رای گرفته 
شود و سپس به پيشنهادها هم به عنوان تبصره‌های 
الحاقی رأی گرفته شود. 

هاشمی- بر همه واضح شد که تمایل آقایان 
بشویم حتی بنده آن اشکالی را که جناب آقای مرآت 
فرمودند به عهده می‌گیرم که جنبة مالیش هم برطرف 
شود و از این راه اشکالی نباشد. اما رسمی که در 
مجالس ما هست این است که هر وقت ماد؛ قانونی 
طرحی, پیشنهاد میشود پیشنهادهای متعددی نسبت 
به آن داده میشود و پیشنهاد بر پيشنهاد هم میشود و 
حالا هم پيشنهادات زبادی داده شده که می‌ترسم 
وقت منقضی شود و اصل ماده مورد تصویب واقع 
نشود. خحلاصه این است که مجلس شورای ملی و 
آقایان نمایندگان محترم میخواهند که این کتاب نافع 
چاپ شود این را تعهد میکند هیئت رئیسه و وقتی که 
این قانون وضع شد ملزم است وسایلش را فراهم 
کند البته بايد مطالعه کنند و در هثیت رئیسه البته 


به طریق عمل و شعب و فروع این کار است اگر آقایان 
پيشنهاددهندگان موافقت کنند عین آن پيشنهادات را 
میبریم به هثیت رئیسه و نتیجه یکی یکی رابه نظر 
آقایان میرسانیم» اگر آقایان موافقت فرمودند که 
رای گرفتن به ماده به یکی یکی رأی می‌گیریم وقتی 
تصویب شد ضميمۀ ماد واحده مشود به عنوان 
تبصره الحاقیه. جون این جا پیشنهاد زياد است» 
بیست پیشبهاد است. 

نایب رئیس - آقای دولت‌آبادی. 

دولت‌آبادی -اینکه بنده میخواهم با پیشنهاد 
آقای هاشمی به عنوان موافق صحبت کنم از این 
جهت است که می ترسم این پيشنهادات مانع شود که 
این نیت خير مجلس به نتیجه برسد از اين لحاظ 
می‌خواهم استفاده کنم از حسن نظر آقایان نمایندگان 
و تقاضاکنم که دامنۀ پيشنهادات کشیده نشود و به این 
ماد واحده رأی گرفته شود تا امروز یک کاری انجام 
شود البته بدون تردید تمام آقایان نمایندگان و ملت 
ایران متوجه این نکته هستند که آقای دهخدا یکی از 
من آمروز از این جهت خشنودم که هنوز در بین ملت 
برداشت و زودتر این طرحی که مربوط به یک نیت 
صحیح و تشویق از یکی از مردان فضل و دانش این 
مملکت است تصویب شود و به نتیجه برسیم و به 
عقید؛ بنده در این طرح تا حدی اختیار برای هیئت 
رئيسةٌ مجلس و وزارت فرهنگ و همچنین شخص 
آقای دهخدا باید باشد که بنشینند و این مشکلات را 
رفع کنند و آنچه هم که تذکر داده شده است براي این 
است که لدی‌الاقتضا بتوانند حداکثر استفاده را بکنند 
از این اختیار قانونی بنابراین وقتی که یک راه حلی 
پیدا شد در یک نظری. مذاکرات دیگری اگر بشود 
موجب تعویق کار خواهد شد از این جهت بنده 
خواستم استدعا كنم آقایان با این نظر موافقت 
بفرمایند. 

نایب رئیس -رأی می‌گیریم به پيشنهاد آقای 





هاشمی (محمّد طباطبائی: این پيشنهاد تجزیه است 
قابل رأی نیست) اول به ماد واحد رأی می‌گيريم بعد 
به تبصره و نظر آقای هاشمی هم مربوط به تبصره 
است وقتی که ماده واحده تصویب شد بعد به تبصره 
رأی می‌گیریم (تهرانچی -اين بر حلاف نظامنامه 
است) پيشنهاد ایشان پیشنهاد تجزیه است بین ماده 
واحده و تبصره و اشکالی ندارد. 

محمّد طباطبائی - اجازه میفرمائید؟ 

نایب رئیس - بفرمائید. 

محمد طباطبائی - این پيشنهاد فعلاً رأی 
نمیخواهد اگر اینطور عمل بکنید ماده واحده 
تصویب میشود و بعد که تصویب شد محلی برای 
پیشنهادات دیگر باقی نمی‌ماند, اینکار عملی نیست؛ 
وقتی که تمام پیشنهادات مطرح شد و خواستند رأی 
بگیرند آن وقت ممکن است تقاضای تجزیه بکنند. 

هاشمی -اگر آقایان موافق نیستند بنده پيشنهادم 
را پس می‌گیرم. 

نایب رئیس - پیشنهاداتی رسیده است برای 
تغییر كلم داثرةالمعارف به فرهنگ دهخدا و تصور 
میکنم آقایان موافق باشند. پيشنهاد آقایان دکتر 
طاهری و مجد ضیائی و فرهودی به این مضمون 
است که به جای کلمه داثرةالمعارف نوشته شود 
فرهنگ دهخدا. 

جمعی از نمایندگان - صحیح است مخالفی 
ندارد. 

شهاب فردوسی - آقای هاشمی بنده هم یک 
پیشنهادی داده‌ام قرائت بفرمائید. 

نایب رئیس -پیشنهاد اقای دکتر شفق: پیشنهاد 
می‌کنم تفصیل قرارداد و حق‌التألیف محول شود به 
هی رن مجلین, ابی رمن اناق ,دک کین 

دکتر شفق -همانطور که آقا هم فرمودند بنده هم 
عقیده دارم که زیاد در این باب صحبت نکنیم که این 
کار بگذرد. اينهم حیلی روشن است ما اختیار این کار 
را می‌دهیم به هیئت رئيسة مجلس و هيئت رئيسة 
مجلس هم مکلف است این را چاپ کند اما اینکه 
چند جلد کتاب باید به ایشان بدهند يا ندهند این را 
جزء قانون نیاورید فقط این یک ماده باشد برای چاپ 
کتاب. 


تکملۀ مقدمه / ۴۴۵ 


نایب رئیس -آقای دکتر معظمی. 

دکتر معظمی - این نظر آقای دکتر شفق کاملاً 
تأمین است برای اینکه شرایط قرارداد با هیئت رئیسه 
خواهد بود منتهی ما هیئت رئیسه را محدود کردیم که 
هر چند جلد کتاب را که قرار شد چاپ کنند نصف آن 
به لحاظ زحمات به خود ایشان داده شود که اگر 
بر اند فر وو با کی اکن ار 
باشند» پس نظر هیشت رئیسه در همه نوع قرارداد آزاد 
است ولی باید نصف ان را به اقای دهخدا بدهند.: 

تهرانچی - چقدر چاپ میشود آقا, 

هاشمی هر قدر که مصلحت باشد... 

نایب رئیس -رأی می‌گیریم به پیشنهاد آقای 


شفق. 

دکتر شفق - پس می‌گیرم. 

نایب رئیس - پيشنهاد اقای فیروزابادی قرائت 
میشود: 

بنده پیشنهاد میکنم تمام کتب مال صاحب 
سرمایه باشد و یک مبلغی به رسم جبران زحمات به 
اقای دهخدا داده شود. 

فیروزآبادی - بنده خیلی متشکرم از احساسات 
آقایان نمایندگان و از اشخاصی که در مملکت ما پیدا 
شده‌اند که میخواهند از علمشان دیگران استفاده کنند 
و البته باید تشکر بکنند و اظهار قدردانی کنند» اما در 
این لایحه چون خیلی اجمال دارد چند اشکال هست. 
ولا معلوم نیست چند جلد چاپ میشود و بعد معلوم 
نیست چقدر مخارج میشود و بعد معلوم نیست آن 
عده‌ای را که دولت میخواهد به کمک ایشان بفرستد 


مخارج آن عده با کی است؟ از آن سرمایه به آنها 


میدهد یا از نصف داده میشود؟ از کدام نصف داده 
میشود؟ يا اینکه دولت از بودجه خودش میدهد, ان 
هم معلوم نیست. بنده عقیده‌ام این است که این کتاب 
کلية مال صاحب سرمایه باشد که فروشنده یکی باشد 
تا اینکه منظم و مرتب باشد بدون فکره نه اینکه یک 
دست دو دست سه دست چهار دست باشد. ان دست 
اولی وقتی که فروخت مال دیگران میماند بنده 
عقیده‌ام این است که به جهت تشویق آقای دهخدا 
یک مبلفی هر مبلغی که دولت صلاح بداند به ایشان 
به عنوان کمک و تشویق نقدینه بدهند اگر کتاب هم 


۶ م/تحمله مقدمه 


ایشان خواستند به قیمت نازلی به ایشان بدهند. 
آقایان جز این بنده هیچ عقیده ندارم باید بنویسید 
ده‌هزار جلد میشود. و چقدر خرج این کتاب میشود 

نایب رئیس - آقای دکتر زنگنه. 

دکتر زنگنه -عرض کنم بنده خیال می‌کردم آقای 
فیروزآبادی پيشنهاد میفرمایند که تمام کتابها را 
بدهند خدمت آقای ده خدا لی ایشان میفرمایند 
سرمایه. به عقَیدهٌ من سرمایه عبلمی خیلی ارزشش 
بیشتر از سرمایهٌ یک مشت کاغذ يا مطبعه است. بنده 
واقعاً تعجب میکنم» در همه جای دنیا وقتی که یک 
مولفی یک کتابی مینویسد به قیمت بسیار گزاف 
اجازءٌ طبعش را میدهد به یک موسه‌ای؛ اگر یک 
تجارتی باید پول کاغذ و طبع را بدهند. ولی اینجا 
مجلس شورای ملی است میخواهد تقدیر و تقدیس 
بکند و احترام بگذارد به آقای دهخدا و اجاز؛ طبع 
یک کتابی را بدهد که برای مملکت مفید است و این 
ترتیب چانه‌زدنها و وارد جزئیات شدن شأن مجلس 
شورای ملی نیست. 
فیروزآبادی آقایان موافقین قیام نمایند. (کسی 
برنخاست) تصویب نشد پيشنهاد آقای حاذقی 
قرائت میشود: پيشنهاد میکنم به جای نصف پانصد 
جلد به آقای دهخدا داده شود. 

نایب رئیس - آقای حاذقی. 

حاذقی - این جا یک کار خیری مینخواهد انجام 
بگیرد اجازه بدهید که هرکسی بطور خحلاصه 
موضوع توجه بفرمائید که یک همچو کتاب مهمی 
بخواهیم هزار جلد چاپ کنیم و بعد تجدید جاپ 
بشود کافی نیست. آقایان که اهل چاپ هستند (خندة 
نمایندگان -زنگ رئیس) میدانند که دست کم بایستی 
ده یانزده هزار مجلد جاپ شود برای اینکه هزینه 
مهمی برای حروف چینی و تصحیح آن میشود و 


چاپ کرد این است که من پيشنهاد میکنم مجلس 


شورای ملی. موافقت کند ۵۰۰ جلد کتاب به ایشان 
بدهد و مطالعه بشود اگر ده هزار یا پانزده هزار چاپ 
نشود آن وفت بخواهند مقدار دیگری جاپ کنند 
نمی‌شود. 

نایب رئیس - آقای شهاب فردوسی. 

شهاب فردوسی -من یک پیشنهاد اصلاحی 
کرده‌ام. 

نایب رئیس - خوانده میشود اقای دشتی. 

دشتی - بنده عقیده‌ام این است که یک اشتباهی 
شده است در تقدیم این لایحه و آن این است که اقای 
دکتر زنگنه که تقدیم کردند این طرح را درست 
وضعیت کتاب و آقای دهخدا را تشریح نکردند (دکتر 
زنگنه - فرصت ندادند) که وارد این حرفها نشسویم 
کتابی را که اقای دهخدا نوشته‌اند بننده اوایل امر 
چندین سال پیش دیده‌ام " البته کتاب بسیار مفیدی 
است و حقيقة میشود گفت اسباب شرم و خجلت 
است که یک مملکتی که شهرت در ادبیات دارد واقعاً 
تا به حال یک کتاب لغت صحیح مدون نداشته باشد, 
این اسباب ننگ است و این ننگ را آقای دهخدا با یک 
زحمات زیادی رفع کرده است» اقای دهخدا در تتبع 
و تحقیق و تدقیق و زحمت کشیدن واقعاً بی‌نظیر 
است و نمونة کارش این کتاب امثال و حکم است که 
در ادبیات فارسی و زبان فارسی وقتی بخوانیم 
می‌بينيم که در شرق نزدیک نظیر ندارد. این از لحاظ 
کتاب. اما خود آقای دهخدا اینجاست و آقای حاذقی 
بايد توجه کنند این نکته را فراموش نکنند که دهخدا 
اصلاً یک آدم درویش و وارسته‌ای است که:اصلا 
دنبال پول نیست. دهخدا به یک چیز اهمیت میدهد 
که باید مد نظر و توجه هم باشد و آن این است که این 
کتاب چاپ شود و خوب چاپ شود بهترین 
نمونه‌اش عرض کردم همین کتاب امثال و حکم بود 
که نسخه‌های زیادی راء تعدادش را نمیدانم حقدر 
بود قرار بود به دهخدا بدهند تمام اینها را به وزارت 
معارف دو مرتبه بخشید غير از چند جلد و چند دوره 
که از آنها هم استفادۂ مادی نکرد و اصلاً جنبة مالی 


۱ -مراد ظاهراً همان مجلدی است که به وسیلة وزارت فرهنگ قبل 
از جنگ جهانی دوم چاپ شده بوده. (م. د( 





برای آن قائل نیست. بنابرایین اینطور پیشنهادات؛ 
اینجور حرف زدنها به نظر من اصلاً یک خرده 
بی‌مورد است. این حرفها را ندارد فقط مجلس باید 
رأی بدهد که این کتاب چاپ شود آن هم برای 
افتخار زبان فارسیء دیگر باقی بی‌معنی و زیادی 
است (صحیح است) و بنابراین از آقایان تمنا میکنم 
که پيشنهاداتشان را پس بگیرند و به این طرح رأی 
دهند برود پی‌کارش, نه دهخدا کیسۀ طمعی دوخته و 
نه شخصی است که بشود در اطراف او این حرفها را 
زد فقط یک زحمتی کشیده چهل سال زحمت 
کشیده برای تقدیر از زحمات او باید کتاب چاپ 
بشود. 

نایب رئیس -آقای حاذقی مسترد داشتید؟ 

حاذقی - اجازه بفرمائید بنده یک توضیحی 
عرض کتم (جمعی از نمایندگان با همهمه -دیگر 
توضیح ندارد آقا). 

نایب رئیس -رأی می‌گیریم به پیشنهاد آقای 
حاذقی آقایان موافقین قیام فرمایند (عدة کمی 
برخاستند) تصویب نشد. بنده تقاضا میکنم برای 
اینکه زودتر خاتمه پیدا کند فقط پیشنهادات خوانده 
بشود و رأی بگیریم (صحیح است) و توضیح داده 
نشود هر پیشنهادی که خوانده میشود اگر مجلس 
شراتش اسک وان هه اکر ران کشت رای 
نمی‌دهد پیشنهاد آقای شهاب فردوسی قرائت 
می‌شود. 

(به شرح زیر خوانده شد): 

«هیئت رئیسه مجلس شورای.ملی مكلف است 
وسایل طبع کتاب لغت آقای دهخدا را فراهم نموده 
هر نوع کمک و وسیله‌ای را که آقای ده خدا لازم 
داشته باشند در اعتیار ایشان بگذارند و قراردادی که 
مورد موافقت طرفین باشد با ایشان منعقد نمایند». 

شهاب فردوسی - این پيشنهاد را بنده به عنوان 
پیشنهاد اصلاحی ماده واحده تقدیم کردم (جمعی از 
نمایندگان بسیار خوب است) در این پيشنهاد هیئت 
رئیسه دستشان باز است و اختیار دارند. 

هاشمی - فقط به جای کتاب لغت آقای ده خدا 
نوشته شود فرهنگ دهخدا (صحیح است». 

نایب رئیس رای می‌گیریم به این پیشنهادی که 
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آقای شهاب فردوسی کرده‌اند به جای طرح 
پیشنهادی که اقایان پیشنهاد کرده‌اند خواهد بود. 

محمّد طباطبائی - تبصره‌ها را هم باید آخر 
بخوانند. 

نایب رئیس -اگر تصویب شد جای ماده را 
می‌گیرد. 

محمّد طباطبائی - اگر این تصویب شد پیشنهاد 
شود ور 

نایب رئیس - رأی می‌گیریم به پيشنهاد آقای 
شهاب با اصلاح کلمۀ کتاب لغت به فرهنگ دهخدا 
آقایانی که موافق هستند قیام بفرمایند (اکثر 
برخاستند) تصویب شد. 

تهرانچی - دیگر تمام شد آقا. 

نایب رئیس - دو پيشنهاد دیگر رسیده است. 

تهرانچی -دیگر مورد ندارد. 

نایب رئیس -اگر چنانچه تبصره‌ای باشد برای 
ماده ممکن است طرح کرد ولی اگر پیشنهادات ربطی 
به ماده داشته باشد قابل طرح نیست. اجازه بدهید 
بخوانیم تمام شود. پيشنهاد آقای نجومی قرائت 
میشود: بنده پبشنهاد میکنم برای اینکه انجام کار یه 
تأخیر نیفتد از محل مصارف بودجٌ مجلس آنچه را 
که در سال ۲۴ مصرف نمی‌تواند بشود. هیئت رئیسه 
تصویب فرمایند به‌قدر لازم به این محل صرف شود 
که احتیاج به اقدام دیگر نداشته باشد. 

تهرانچنی -این اختیار با هیئت رئیسه است. 

نایب رئیس -نظر شما در آن ماده که تصویب شد 
تأمین شده.است بفرمائید. 

نجومی - چون یک اشکالی کرده بودند در امر 
مالی آن بنده خواستم پيشنهاد بکنم که این از محل 
صرفه‌جوئیها تأمین بشود» ولی وقتی که تأمین شد 
بنده عرضی ندارم. 

نایب رئیس - پيشنهاد آقای محمد طباطبائی 
قرائت میشود: پيشنهاد میکنم تبصره قبل به ماده 
واحده اضافه شود: 

تبصره - تعداد طبع کتاب موکول به نظر هیئت 
رئیسه مجلس است. 

نایب رئیس -نظر آقا تأمین شده است. 

محمّد طباطبائی -بنده وقتی که این پیشنهاد را 
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تقدیم کردم به این نیت بود که این را به عرض برسانم 
که من واقعاً بااین لایحه موافقم» دلیل موافقت من هم 
این بود که یک کتاب مفیدی از طرف یک مرد 
دانشمندی تهیه شده (صحیح است) و چه بهتر که در 
این باب از طرف مجلس شورای ملی یک تصمیم 
صریحی گرفته شود با بیانات اقای دشتی آن نیتی را 
که بنده داشتم که عبارت بود از تجلیل و تکریم آقای 
دهخدا نیت من تأمین شد و این بيشنهاد را مسترد 
میدارم البته جزئیات امر هم با هیشت رئیسه خواهد 
بود. 

ی وت رکه تیان دک اسف ان فا 
اردلان که قرائت میشود. تبصرة زیر را پیشنهاد 
می‌نمایم: 

تبصره - پس از سی سال از تاریخ چاپ. طبع این 
کتاب مطلقا بدون هیچ قید و شرط ازاد خواهد بود. 

هاشمی -اين را پشت کتاب می‌نوبسند. 

رحیمیان -بنده اخطار دارم. 

نایب رئیس - بفرمائید. 

رحیمیان -اینجا یک وقتی در موقع طرح تحریم 
انتخابات یا تأخیر انتخابات. آقایان یک چنین 
پیشنهادی دادند و تصویب شد بعد آقای طباطبائی 
تذکر دادند که دیگر پیشنهادی نبایستی داده شود و 
داده هم نشد. حالا چرا این کار را نمی‌کنید؟ 

نایب رئیس -برای آنکه خاطر جنابعالی متوجه 
بشود تأمل بفرمائید تا بنده عرض کنم. بنده عرض 
کردم مادۀ واحده تصویب شد پیشنهادانی که رسیده 
هر کدام به نام تبصره باشد قابل طرح است اگر تبصره 
نباشد و مربوط به مادهُ مصوب باشد که قابل طرح 
نیست. 

رحیمیان - آن هم همین‌طور بود و عده‌ای 
اعتراض کردند و خود مقام ریاست توجه و اعتنائی به 
ان اعتراضات تکردید یا ان بی‌موضوع بود یا این 
بی‌موضوع است. 

ناثب رئیس - اقای اردلان. 

اردلان -عرض کنم نظر بنده این بود که نظر به 
اهمیتی که این کتاب دارد بعد از سی سال طبعش 
مطلقاً آزاد باشد یعنی این قانون به مجلس شورای 
ملی حق داده است که این را چاپ بکند بنده هم قبول 


دارم» ولی بعد از سی سال هریک از مطبعه‌های ایران 
و افراد ایران آنرا خواسته باشند چاپ بکنند آزاد 
باشند این پيشنهاد بنده است. 

نایب رئیس - آقای دکتر زنگنه. 

دکتر زنگنه -عرض کنم» این فرمایش آقای 
اردلان اینجا مورد ندارد به جهت اینکه وارد بحثی 
شدند که از حدود این موضوع حارج اشت (صحیح 
است) وارد حق مولف شدند. این یکی از جیزهای 
لازمی است که باید قانونش بگذرد که معلوم بشود در 
این مملکت حق مولف چیست ولی نسبت به یک 
شخص به‌حصوصی که نمی‌شود شما یک وضع 
به حصو صی بدهید. 

اردلان -بنده مسترد میکنم. 

دکتر زنگنه - سی سال نمی‌شود» برای اینکه 
ممکن است یک قانونی را بگذرانند که حق مولف 
پنجاه سال باشد فعلاً مجلس شورای ملی اجازه 
میدهد یک دفعه این را چاپ بکنند ولی اگر آقای 
دهخدا وسیله پیدا کردند که دو سال بعد خودشان 
چاپ بکنند مال خودشان است (صحیح است». 

اردلان -سی سال آقا. 

نایب رئیس -بنابراین دیگر پیشنهادی نیست 
رأی می‌گیریم - به ماده (جمعی از نمایندگان رأی که 
گرفتید) چون چند پيشنهاد به عنوان تبصره خوانده 
شد یک دفعة دیگر رأی می‌گيريم به این ماده آقایانی 
که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب 
شد. اقای نخست وزیر فرمایشی دارید بفرمائید 
خواهش میکنم آقایان متوجه باشند و تماشاچیان هم 
رعایت نظم مجلس را بفرمایند بنده قبلاً استدعا 
کردم....». 

به دنبال تصویب طرح چاپ کتاب فرهنگ 
ده خدا به‌وسیلهً مجلس شورای ملی در جلسة 
بسیست‌وپنجم دی‌ماه باز در جیلسة یک شسنبه 
بیست‌وهشتم بهمن‌ماه ۱۳۲۴ ضمن طرح و تصویب 
قانون هزینه اخر سال کتاب لغت دهخدا و بودجة 
سال ۱۳۲۵ مجلس شورای ملی» مذاکراتی دربارة 
لغتنامه به عمل آمد که فقط به نقل قسمت مربوط به 
این کتاب اکتفا می‌شود: 





.. هاشمی -گزارش از کمیسیون محاسبات 
مجلس به مجلس شورای ملی... 

نایب رئیس - آقا اول لایحة فرهنگ ده خدا را 
بخوانید. 

هاشمی -بسیار خوب. مقدماتش که لازم نیست 
فقط ماده را می‌خوانم: 

ماده واحده - مجلس شواری ملی به کاریردازی 
مجلس اجازه می‌دهد که از محل صرفه‌جوئی بودجۀ 
سال ۱۳۲۴ مجلس فعلاً مبلغ دویست‌وپنجاه هزار 
ریال برای هزينة اعتبار فرهنگ آقای ده خدا از 
وزارت دارائی دریافت دارد و این اعتبار با تصویب 
هیئت رئیسه از حیث حفوق متصدیان عمل و خرید 

هاشمی - توضیحش این است که برای اسفندماه 
۴ است...). 

آنگاه در جلسۀ یک‌شنبه پنجم اسفندماه ۱۳۲۴ 
لايحة بودجۀ سال ۱۳۲۵ مجلس شورای ملی و هزينة 
رسیدگی به کمیسیون ارجاع گردید و متعاقباً در 
جلسة پنج شنبة شانزدهم اسفندماه قانون هزينة آخر 
سال چاپ کتاب دهخدا و بودجۀ سال ۱۳۲۵ مجلس 
شورای ملی که هزین سال ۱۳۲۵ لغتنامه نیز در آن 
گنجانیده شده بود مطرح گشت و مذا کراتی دربارة آن 
ماده واحده‌ای با عنوان «قانون اجازه پرداخهت 
دویست و پنچاه هزار ریال از محل صرفه‌جوئی 
بودجه سال ۱۳۲۴ مجلس جهت هزينة اعتبار 
فرهنگ دهخد» با اکثریت ۷۳ رأی از ۷۴ تن عده 
حاضر در جلسه تصویب گردید و مخارج طبع 
فرهنگ در سال ۱۳۲۵ نیز در مادۂ هفتم قانون بودجةٌ 
مجلس شورای ملی به مبلغ سه میلیون ريال تصویب 
به‌وسیلةً وزارت فرهنگ و بنا کردن دبستانی به نام 
تصمیماتی گرفته شد. اینجا آن قسمت از مذاکرات 
این جلسه را که مرتبط با بحث ماست عیناً نقل 
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می‌کنيم و سپس توضیح کوناهی دربارهة دهخدا 
می‌دهیم و نامه‌ای را که دربارة آن خانه دهخدا به یکی 
از دوستان خود نوشته است می‌آوریم: 
«... دکتر زنگنه -بنده هم یک پیشنهادی کرده‌ام... 
(مرآت اسفندیاری پیشنهاد آقای دکتر زنگنه را 


هم بخوانید) 

نایب رئیس - پيشنهاد آقای دکتر زنگنه را هم 
بخوانند. 

(به شرح زیر خوانده شد): 

پيشنهاد آقای دکتر زنگنه: 


نظر به اينکه در قانون مسصوب ۲۸ بهمن ۱۳۲۴ 
نظر مجلس شورای ملی این بود که کتاب آقای 
دهخدا چاپ شده و حیق‌التالیف هم به ایشان پرداخته 
شود ولی معظم‌له از گرفتن حق‌التألیف جودداری 
می‌نمایند و از طرف دیگر مشاهده میگردد که 
گرفتاری‌های آقای دهخدا مسوجب تشویش 
خاطرشان می‌شود بنده پيشنهاد می‌نمایم که این 
تبصره به بودجۀ مجلس اضافه شود: 

تبصره -دولت موظف است خانة آقای علیاکبر 
دهخدا را به قیمت عادله حریداری نموده و دبستانی 
در آنجا به نام دهخدا ایجاد کند (در این موقع آقای 
دکتر مصدق با تعرض از جای خود برخاسته اطهار 
کردند «ای خاک بر سر این مجلس. خاک بر سر این 
مجلس)» و از جلسه خارج گردیدند). 

امیرتیمور خاک بر سر اشخاص منفی‌باف. 

نایب رئیس - آقای دکتر زنگنه تأمل بفرمائید, 
این پيشنهاد جنابعالی در اینجا مناسبتی ندارد 
موافقت بفرمائید در بودجه مطرح شود بنابراین رأی 
می‌گیریم به این خبر کارپردازی مجلس با تبصره‌ای 
که آقای دکتر معظمی پیشنهاد کردند آقایان موافقین 
ورقهٌ سفید میدهند. رأی حاضر در مجلس ۷۸ نفر 
(احذ و شمارة آراء به عمل آمده ۷۳ ورقة سفید تعداد 
شد)... 

نایب رئیس -آقای مرآت. 

مرآت اسفندیاری - عرض کنم ما صرفه‌جوئی 
داریم. اما یک مقداری الان برای چاپ کتاب آقای 
دهخدا تصویب شده گمان میکنم این مبلغ برای 
چاپ کتاب آقای دهخدا در این چند روز آخر سال 
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حرج نمی‌شود هر چه از آن اضافه آمد اجازه 
می‌فرمایند که به این مصرف برسد و باقیش هم از ۲۵ 
بشود بنابراین بگذارید از صرفه‌جوئی سال ۲۴ و ۲۵. 

مخبر کمیسیون حسابداری -بنده هم موافقم که 
از صرفه‌جوئی سال ۲۴ و ۲۵ باشد. 

نایب رئیس -بنابراین دیگر احتیاج به رأی ندارد 
چون کارپردازی و مخبر قبول کرده‌اند رأی می‌گیریم 
به مادة اول با پنج تبصره (نقابت -بنده پیشنهادی 
کرده‌ام) آن مربوط به ماده سوم است. اقایانی که 
موافقند فام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. 
ماده دوم قرائت و 

ماده هفتم - به وزارت دارائی اجازه داده میشود 
که مبلغ سه میلیون ریال از محل درآمد عمومی کشور 
برای هزین طبع یک‌سالۀ ۱۳۲۵ فرهنگ آقای دهخدا 
به کارپردازی مجلس بپردازد و این اعتبار با تصویب 
هیئت رئيسة مجلس از حیث حقوق متصدیان عمل و 
بهای کاغذ و هزین طبع و غیره به مصرف خواهد 
رسید. 

نایب رئیس -آقای دکتر زنگنه. 

کامبخش -بنده پیشنهادی داده‌ام. 

نایب رئیس - پیشنهاد اقای کامبخش: پیشنهاد 
می‌نمایم جملهٌ هیشت رئیسه مبدل به کارپردازان 
شود. 

کامبخش - خیلی مختصر عرض میکنم ممکن 
است مجلس تشکیل نشود که هیئت رئیسه باشد. 

فداکار -بنده قبول کردم. 

نایب رئیس - برای اطلاع آقای کامبخش عرض 
میکنم که آن قانونی که راجع به فرهنگ آقای دهخدا 

ذشت اقابان همه موافقت کردند به هیئت رئیسه 

مجلس اختیار دادند و برای اطلاعتان عرض میکنم که 
البته در ایام فترت در واقع از هیئت رئیسه اشخاصی 
معین میشوند که بودجۀ مجلس راء که کارپردازی را 
هم که یک اداره‌ای از مجلس است. زیرنظر آنها باشد» 
اقایان هم سابقه دارند که همیشه در اخر مجلس سه 
نفر از هیئت رئیسه از طرف مجلس انتخاب می‌شدند 
که در فترت در کار مجلس و امور کارپردازی مجلس 
نظارت داشته باشند اگر موافقت بفرمائید مسترد 
بفرمایید که همان باشد. 


کامبخش -مسترد کردم. 

نایب رئیس - آقای زنگنه آن ماده که پيشنهاد 
کرده بودید توضیح بفرمائید. 

یک نفر از نمایندگان -قرائت شود. 

دکتر زنگنه - پبشنهاد بنده این بود که خانه آقای 
دهخدا را دولت به تيمت عادله بخرد و یک دبستان 
بکند و فقط پولی به ایشان بدهد. حالا بنده توضیح 
میدهم چرا این پيشنهاد را کردم» عرض کنم مجلس 
شورای ملی در سابق یک قانونی تصویب کرد و 
امروز هم تصویب میکند و تأیید میکند برای اینکه 
کتاب لغت اقای دهخدا چاپ بشود. همانطور که 
آقای دشتی فرمودند کتاب لغت یایه و اساس زبان 
فارسی است و یکی از نقص‌های بزرگی که امروز 
داریم و یک زبانی که افتخار ما به آن است یک کتاب 
لغت صحیح از آن نداریم. همه ما افتخار داریم که 
ایران هميشه زنده است و زنده خواهد بود (صحیح 
است) ولی توجه به عواملی که عوامل حیاتی مملکت 
است باید بکنیم» و یکی از عوامل عمد؛ حیات ملی ما 
زبان فارسی است (صحیح است) بی‌خود نبوده که 
فردوسی ادعا کرده است (که عجم زنده کردم از این 
پارسی) اگر آن روز فردوسی آنرا درست نکرده بود 
امروز با آن تحولات و حملة مفول و ساير 
بدبختی‌هائی که به سرمان وارد آمده است اثری از 
ایران باقی نمی‌ماند. حالا هم در این گیرودار و اوضاع 
و کشاکش سیاسی بدبختانه با کمال خجلت باید 
بگوئیم در این حیدری و نعمتی که داریم تنها چیزی 


اینجور عوامل است (صحیح است). آقای ده خدا 
بیش از سی سال بلکه چهل سال (مرات اسفندیاری 
سی و پنج سال) از عمر خود راغیر از آن مدتی که 
صرف جهاد در راه علم و ادب و حفظ زبان فارسی 
کرد امتت و ورن برو اشست؛ هتم جنوانی و 
زندگانی حودش را صرف کرده است (هاشمی واقعاً 
زحمت کشیده‌اند) بنده خودم شاهدم حتی در دورة 
سابق مکرر به ایشان پيشنهاد وزارت و مقامهای عالی 


۱-از نقل دنبالة مطلب تا آخر ماد ششم که مرتبط با بحث مانیست 
خودداری شد. (م. د.). 





شدہ همۂ اینها را پشت‌پا زده است و در گوشۀ اطاق 
نشسته است و مشغول کار است. امروز بنده 
"میخواهم یک مطلبی را راجع به آقای دهخدا عرض 
کنم که خجالت هم میکشم (دکتر اعتبار با پیشنهاد 
شما همه موافقند) و آن این است که این مرد برای 
همین کار همیشه یک عده زیادی از دانشجویان را 
دور خودش جمع میکرد و حقوق میداد و نهار و شام 
میداد برای اینکه کار برای او بکنند و کمک بکنند به 
کار ایشان, در نتيجة این وضعیت ایشان بدهکارند. 
الان مبلغ دویست‌وبیست هزار تومان مقروض 
هستند و یک خانه دارند که برای این خانه هم اجرائیه 
صادر شده است نسبت به یکی از طلبکاران که هفتاد 
هزار تومان می‌خواهند و امروز مزایده شده است و 
مشتری برایش پیدا نشده است بنابراین طلبکاران با 
هفتاد هزار تومان خانه راخواهند برد و از طرف دیگر 
آقای دهخدا به‌هیچ‌وجه حاضر نیست حتی با ایشان 
صحبت شد که یک حق‌التألیفی مطابق آنچه در قانون 
پیش‌بینی شده به ایشان داده شود قبول نکردند 
(مرآت اسفندیاری ایشان علوطبع دارند) این را باز 
عرض میکنم به آقایان که از طرف انگلیها یعنی از 
طرف علمای انگلیسی به ایشان پيشنهاد شد که 
کتابشان را ببرند در انگلستان جاپ بکنند و 
حیق‌التألیف بدهند و مخارج خودشان را هم بدهند 
قبول نکردند» (بلی قبول نکرده) هریو ' آمد اینجا و 
توسط ماسینیون" به ایشان پيشنهاد کرد که کتاب 
ایشان را ببرند در فراننه تمام مخارجانش را بدهند 
حیق‌التألیف هم بدهند و کتابش را تحت نظر یک عده 
مستشرق بدون اینکه خودش شرکت بکند چاپ 
بکنندء باز حاضر نشد این یک همچو مردی است 
(اردلان احسنت) و امروز بنده عقیده‌ام این است که 
مجلس شورای ملی با تصویب این پيشنهاد به علمای 
انگلیس, به علمای فرانسه و به دنیا خواهد گفت که ما 
قدر علما و دانشمندان و دانش خود را میدانیم 
(صحیح است -احسنت). 

نائب رئیس -آقای دهخدا چند روز پیش به بنده 
تلفن کردند که به عرض مجلس و به عرض آقایان 
نمایندگان برسانم که ایشان هیچ انتظاری ندارند که از 
این فرهنگی که به نام ایشان است استفاده‌ای کرده 


تکملۀ مقدمه ۴۵۱ 


باشند و البته آقایانی که به اخلاق و صفات این مرد 
محترم شریف آشنائی دارند میدانند که ایشان از جنبة 
مادی به کلی دور هستند و این نظری که آقای دکتر 
زنگنه پیشنهاد کردند در واقع یک عمل بجائی است 
که مجلس از نقطةٌ نظر مسکن ایشان میکند که خانة 
ایشان بعد از ایشان یک محل فرهنگی باشد. 

دولت‌آبادی - تبصره خوانده شود. 

(تبصره مجدداً به شرح زیر خوانده شد.) 

تبصره -دولت موظف است که خانة آفای 
علی‌اکبر دهخدا را به قیمت عادله خریداری نموده و 
دبستانی در آنجا به نام دهخدا ایجاد کند. 

نایب رئیس - اقای نقابت نظری دارید؟ 

نقابت - بنده اصولاً با پیشنهادهای خلاف اصل 
موافق نیستم» در تمام ادواری که در مجلس بوده‌ام 
صحبت و عملی برخلاف اصول و مقررات نکرده‌ام» 
عرض کنم حضورتان اولاً یک وکیل نمیتواند 
پيشنهاد حرج بکند برخلاف نظامنامه است و صحیح 
نیست. ثانیاً دولت را موظف می‌کنيم که خانه زید را 
بخرد» هر قدر هم که آن زید مورد احترام ما باشد, 
نباید ثالثی را مکلف بکنیم که خانة رابعی را.بخرده 
این چه حرفی است بلکه نخواست بفروشد بلکه 
نخواست بخرد بلکه موافقت در قیمت نشد این 
پيشنهادات را در مجلس نباید کرد, ما که از لحاظ 
احترام به آن پيشنهاد رأی دادیم برای حق‌التألیف 
پيشنهاد بدهید که مجسمه این شخص را بریزیم بنده 
موافقم (نمایندگان -رأی رأی). 

نایب رئیس - رأی می‌گيریم به تبصرۂ پیشنهادی 
آقای دکتر زنگنه آقایان موافقین قیام نمایند. 

نبوی - پیشنهاد قابل رأی نیست. 

یک نفر از نمایندگان - اعلام رأی شد (عده 
زیادی برخاستند). 

نایب رئیس - تصویب شد. 

نبوی - نصویب نشد. 

نائب رئیس - آقای نبوی بنده از جناب عالی 
متوقع نبودم اینطور بفرمائید جنابعالی اگر نظری 
۱ -ادوارد هریو ریس مجلس ملی فرانه و آ کادمیین واز رجال 


اهامای و فلا ات 
۲-لوئی ماسینون از خاورشناسان بزرگ فرانه است. 


۲ /تکمله مقدمه 


دارید ربط به این ندارد این پيشنهاد خرج نیست؛ 
سابقه دارد در مجلس. وقتی یک جیزی خلاف نظر 
نماینده شد نباید نظر هیئت رئیسه را اخلال بکنند. 
نقابت - اخطار دارم. 
نایب رئیس رأی می‌گیریم به مجموع مادۀ هفتم و 
تبصره آقایان موافقین قیام نمایید (اکثر برخاستند) 


تصویب شد. 


هاشمی - تبصره هم ضمن آن تصویب شد. اگر 


اشکالی داشت حالا تصویب شد. 

نقابت - آقای رئیس بنده پیشنهاد تجزیه کردم. 

مجد ضیائی - آقای رئیس من پيشنهاد کرده بودم 
چرا پیشنهاد مرا نخواندید؟ 

نایب رئیس - پیشنهادی ندادید شما. 

مجد ضیائی - چزا پیشنهادی دادم» یک ساعت 
است. 

نایب رئیس -ببخشید زیر ورقه است. 

مت ضیائی - ببخشید ندارد. 

هاشمی - اول رسیده است به دست آقای رئیس 
بعد رسیده است به بنده. (پیشنهاد آقای مجد ضیائی 
به شرح زیر قرائت شد): 

پيشنهاد میکنم عبارت «بابت یک سال ۱۳۲۵ 
حذف و اصلاح شود برای هزینۀ طبع فرهنگ 
دهخدا). 

یک نفر از نمایندگان - آقا به این قسمت رأی 
گرفته شد. 

نایب ریس - آقای مجد ضیائی معذرت 
می‌خواهم چون بنده ندیده بودم. موقعش بايد تذکر 
بدهید اخطار نظامنامه‌ای برای این است که به رئیس 
مجلس تذکر بدهید. متأسفانه اغلب اخطار 
نظامنامه‌ای در غیرموقم میشود» و ازش سوء استفاده 
می‌شود برای صحبت کردن, بنده که این جا نشسته‌ام 
آقایان باید مواظب باشند اگر چیزی را اشتباه کرده‌ام 
تذکر بدهید من هم قبول میکنم (اردلان - شما اشتباه 
نمی‌کنید). 

هاشمی -منظور آقای مجد ضیائی تأمین است. 

نایب رئیس - پیشنهاد آقای نقابت قرائت 
می‌شود: 

پيشنهاد میکنم مواد لایحه تجزیه شود و برای هر 


ماده علیحده با ورقه‌ای رأی گرفته شود. 

نایب رئیس - اجازه بفرمائید جواب ایشان را 
عرض کنم. این پيشنهاد برخلاف نظامنامه است و بر 
خلاف سابقه ات و در آئین‌نامه هم ذکر شده است 
که به مواد با قیام و قعود رأی گرفته شود و بعد در 
اصل لایحه با ورقه» در لایحه‌ای که جنبة مالی دارد. 
بنابراین به مواد یکی یکی رأی گرفتيم دیگر موردی 
ندارد مجدداً با ورقة رأی بگيريم. 

نقابت - آقای رئیس شما که ماشاءالله. 

نائب رئیس - آقا شما برخلاف آئین‌نامه پيشنهاد 
می‌کنید بنده باید تذکر بدهم. 

نقابت - جنابعالی هم برخلاف آئین‌نامه قبل از 
توضیح بنده جواب میدهید. 

نایب رئیس -بفرمائید. 

نقابت - پیشنهادی که بنده داده‌ام - آقای مجد 
ضیائی آن نظامنامه را مرحمت بفرمائید - (آئین‌نامه 
را از آقای مجد ضیائی گرفتند) ماد ۹٩‏ آئین‌نامه 
میگوید: «در مسائل و موادی که مشتمل بر فقرات 
مختلف است. (دکتر اعتبار این فقرات مختلفه نیست 
مواد بودجه مجلس است) اگر تجزية آن مواد از طرف 
یک نفر خواسته شود باید آن ماده یا مسئله تقسیم 
شود و جزءبه‌جزء رأی گرفته شود» ولی پس از آنکه 
در جزء آخر رأی گرفته شد بايد در مسجموع 
قسمتهایی که قبول شده است رأی گرفته شود» بنده 
که نگفتم در لایحۀ خرجی که لابحة بودجه است 
اصولاً با ورقه رأی گرفته شود منتهی رویه این است 
که از هریک از مواد ۱و ۲و ۳و ۴ با قیام و قعود رأی 
بگیرند و در آخر به کلیۀ لایحه با ورقه رای بگیرند, 
من‌جمله در مادۀ ۴ که یک تبصره‌ای آقای دکتر 
برخلاف قانون مدنی اضافه کردند و رآی هم 
مشکوک درآمد. در ماد هفت این با تبصره با قیام و 
قعود رأی گرفته شد حالا هم دازد در مواد رأی گرفته 
میشود بنده هم تقاضای تجزیه‌ام نسبت به ماده هفت 
و تبصره است نه برای جزئیات و برای هر ماده با 
ورقه. خیر نسبت به آن ماده میگذارم کنار نبت به 
شش ماد اول با ورقه رأی بگیریم و نسبت به مادة 
هفت جدا گانه. 


نایب رئیس - خواهش میکنم که آقانان توجه 





بفرمایند چون آقای نقابت خودشان را خیلی لژیک و 
منطقی میدانند جواب عرض کنم. اینجا مجلس است 
اینجا دادگاه نیست که از موکل دفاع بفرمائید» پیشنهاد 
جنابعالی چیست؟ شما وقتی پيشنهاد دادید که لایحه 
جزءبه‌جزم رأی گرفته شود. اگر شما این نظر را 
داشتید باید در ماده هفت تجزیه را پيشنهاد میکردید 
بنابراین ايراد جنابعالی وارد نیست» معهذا برای اینکه 
فکر جنابعالی تأمین بشود و رفع شبهه از جنابعالی 
بشود در همان ماد هفت به تجزیه رأی می‌گیریم 
برای اینکه بدانید غرضی در بین نیست. نه آقای دکتر 
زنگنه منظوری داشتند و نه بنده» این یک امر فرهنگی 
بود مربوط به همۀ ملت است نه فقط مربوط به هئیت 
رئیسه یا اشخاص (نقابت: شما ملک مدنی هستید 
نباید راضی شوید برخلاف قانون مدنی عمل شود) 
اول اجازه بفرمائید بمادۀ هفتم با ورقه رأی بگیریم. 
آقای نقابت با ورقه رأی بگیریم یا با قیام و قعود؟ 

نقابت - با ورقه. 

ا وله شاه رای بخ 

فدا کار -اول به آن شش ماده با ورقه رأی بگیرید. 

نایب رئیش.- آن شش ماده تصویب شده است 
ایشان در یک ماده پيشنهاد دادند و بیشنهادشان 
مربوط به یک ماده است. ماده هفت قرائت میشود: 

(مجدداً به شرح زیر خوانده شد) 

ماده هفتم - به وزارت دارائی اجازه داده میشود 
که مبلغ سه میلیون ریال از محل درآمد عمومی کشور 
برای هزینۀ طبع یک‌سالة ۱۳۲۵ فرهنگ آقای دهخدا 
به کارپردازی مجلس بپردازد و این اعتبار با تصویب 
هیئت رئيسة مجلس از حیث حقوق متصدیان عمل و 
بهای کاغذ و هزین طبع و غیره به مصرف خواهد 


رسید. 


تانب رشن -بدوا رأی می‌گيريم به اصل ماد؛ 
هفت. اقایانی که موافقند ورقة سفید میدهند. عده 
حاضر در مجلس ۸۱(اخذ رأی به عمل آمده ۷۶ورقة 
سفید و یک ورقۀ کبود شماره شد). 

اسامی موافقین - آقایان: هاشمی. دکتر کیان. دکتر 
مجتهدی. طوسی. فدا کار. شریعت‌زاده. خلعت‌بری. 
دکتر کشاورز. یمین اسفندیاری. روحی. کاظمی. 
کامبخش. دکتر رادمنش. تولیت. خلیل دشتی. 


تکمله مقدمه /۴۵۳ 


گله‌داری. سلطانی. مرآت اسفندیاری. تجدد. 
مژید ابتی. مید قوامی. رحیمیان. آشتیانی. نجومی. 
قبادیان. فرود. بختیاری. فتوحی. دکتر زنگنه. مجد 
ضیائی. عدل. محمّدعلی اعتماد. نبوی. صدریه. 
نقابت. تربتی. اسکندری. حکمت. صدرقاضی. دکتر 
فلسفی. محیط. حیدرعلی امامی. دولت آبادی. 
گنابادی. منصف. خا کباز. فولادوند. علی دشتی. 
مظفر زاده. دکتر معاون. صادقی. معظمی. لنکرانی. 
امام‌جمعه. اردلان. ملک‌مدنی. فرمند. فرهودی. 
نقه‌الاسلامی. سرتیپ‌زاده. مخالف: آقای ساسان. 

نایب رئیس -رأی می‌گیریم به تبصره دو فقره 
دو تذکر هم داده‌اند که وارد هم هست» یکی از طرف 
آقای فرهودی و دیگری از طرف آقای صادقی. 

بعضی از نمایندگان -بخوانید آنها را 

نایب رئیس -پيشنهاد میکنند جمله (در صورت 
تمایل آقای دهخدا) اضافه شود. 

نقابت -اعلام رأی شده است وسط رأی 
نمی‌شود پیشنهادی قرائت کرد.: 

نایب رئیس -رآی می‌گیریم به این تبصره. بعضی 
از نمایندگان - تبصره را بخوانید. نایب رئیس - 
تبصره قرائت میشود. 

(مجدداً به شرح ذیل قرائت شد) 

دولت مکلف است خانه آقای علیاکبر دهخدا راء 
در صورت تمایل آقای دهخدا به فروش» به قیمت 
عادله. حریداری نموده و دبستانی در آنجابه نام 
دهخدا ایجاد کند. 

شریعت‌زاده - بنده اخطار نظام‌نامه‌ای دارم و از 
آقایان استدعا میکنم تو جه بفرمائید ببینید اگر صحیح 
است موافقت بفرمائید البته تا دقت نکنید توجه به 
مفهوم مطالبی که گفته میشود نخواهید کرد. عرض 
کنم بنده اینطور تشخیص دادم که در مادۀ ۷در موقع 
اخذ رأی یک مرتبه با قیام و قعود به ماده رأی گرفته 
شد و دفعهٌ دیگر نسبت به ماده با تبصره بنابراین 
عمل تجزیه بدین‌وسیله انجام شده است دیگر 
موردی ندارد. 





۴ کمله مقدمه 


صفوی -کی به تبصره رأی گرفته شد (همهمة 
نمایندگان). 

شریعت‌زاده -بنده استدعا کردم گوش بدهید اگر 
صحیح است موافقت کنید. اینکه معنی ندارد شما با 
ابراز این تظاهرات سلب آزادی و جلوگیری از اظهار 
عقید؛ اشخاص بکنید این یکی دوم اینکه مطابق 
عمل مجلس رأی با ورقه یک مرتبه گرفته میشود 
نسبت به مجموع و سوابق مجلس هم نشان میدهد که 
یک مرتبه نسبت به ماده رأی گرفته می‌شده و بعد 
هشن نیقی هر از رو مات 
از اصول بسیار شده است امروز که مجلس شورای 
فان تفای ده تايه کے از قرو الاح 
این مملکت وظیفه‌اش را انجام میدهد و تشویق 
میکند آن هم نسبت به زبان که یکی از عناصر وحدت 
ملی است جرا این حرف را میزنید. اردلان -احسنت. 

نایب رئیس - عرض کنم اخطار جنابعالی در 
مورد اينکه تجزیه بايد بشود بنده اول عرض کردم که 
وارد بود ولی برای خاطر اینکه یک کلمه‌ای دوست 
محترم آقای نبوی فرمودند که تصویب نشل و بنده 
انتظار نداشتم. وقتی که در مجلس یک همچو 
صحبتی میشود که تصویب نشد مثل این است که من 
که این جا نشسته‌ام نظر خاصی دارم گرچه من اینجا 
نسبت به فرهنگ است و نسبت به یک شخصی است 
که مورد قبول و موافقت همه آقایان است (صحیح 
است) بنابراین بنده اینطور عرض کردم که دز مرتبه 
رأی گرفته شود و تقاضا کردم تجزیه را که نسبت به 
هر دو قسمت است با ورقه رأی بگیرند. و آقایان 
بدانند که بنده نظری ندارم. 

بعضی از نمایندگان: رأی بگیرید. 

نبوی - اجازه میفرمائید؟ 

نایب رئیس - بفرمائید. 

نبوی -اگر حرف بنده مفهم یک سوء تفاهمی 
شده بوده معذرت میخواهم. بنده نظرم این نبوّد که 
هیئت رئیسه عمدا عده را برخلاف شماره کرده‌اند» 
هیچ وقت از هیئت رئیسه چنین چیزی دیده نشده 
است, سوء تفاهم شده است. برخلاف بنده در ان 


موقع عده را شمردم و به نظرم آمد که در موقع اعلام 


رأی عده به‌قدر کافی قیام کرم شاید اشتباه از طرف 
بنده بود و نه از طرف مقام ریاست» ولی در اصبل 
موضوع بنده موافقم که آقای دهخدا از مفاخر ملی ما 
هستند و ملت ایران موظف است از ایشان تشویق و 
تقدیر بکند. قدر و منزلت رشان نز ترد س 
نمایندگان و همه ملت مشهود است. ایشان بزرگترین 
حدمت را کرده‌اند به فرهنگ مملکت که اساس و 
مبنای ملیت و استقلال این مملکت است. اما این 
ملازمه ندارد که ما یک عمل بیّنی برخلاف قانون 
بکنیم» و یکی دیگر از خلاف‌کاریهای ما این است که 
قطع نظر از اينکه وکیل حق پيشنهاد خرج ندارد و 


ا نمايندهة دولت هم نیست که آن را قبول بکند این کار 


مخالف قانون مدنی است» این اهانت است به ایشان 
که چنین کاری بکنند ما حق نداشتيم زندگانی 
خحصوصی ایشان را فاش بکنیم. اغلب از افراد این 
مملکت در یکی زندگن سکن ایس کار ویب 
نیست که ما اینجا بگوئیم که آقا این مرد گرسنه است 
و با سختی زندگی میکند. افتخار ما این است که این 
مرد یک نفر مرد شریفی است که از حق‌الترجمه و از 


حو‌التألیف صرف نظر کرده است. این مرد مرد 


شریفی است که با فقر و تنگدستی این زنحمت را 
کشیده است برای استفاده دیگران و در سایر مواقع 
هم به ایشان خواستند با پولهای گزاف کمکها بکنند 
قبول نکرده است. ما چطور راضی میشویم به حیثیت 
این شخص اهانتی بشود. فروش خانه امری است که . 
با تاشتی طرقین باید ا کا سامت 
که این شخص محترم حاضر بشود خانه‌اش را 
بفروشد؟ از کجا خریدار گرانتر و بهتر از دولت پیدا 
نشود؟ شمادر آن جامرقوم فرمودید که قیمت عادله 
بلکه یک نفر حاضر شد از نظر رعایت ایشان و برای 
این مفاخر زیادتر از قیمت عادلانه خرید.چرا 
جلوگیری می‌کنید؟ خلاصه این کار هم مخالف 
قانون مدنی است و هم مخالف ائین‌نامة داخلی 
مجلس است. 

نقابت - چرا اینقدر صحبت میشود نباید پس از 
اعلام رای این همه صحبت بشود. 

نایب رئیس -رأی می‌گیریم به این تبصره با 
افزایش این جمله (در صورت تمایل اقای ده خدا) 








آقایانی که موافقند ورقهٌ سفید میدهند -عدة حاضر 
در مجلس ۸۱نفراست. 

(اخذ آراء به عمل آمد شصت ورقة سفید شماره 
شد). 

اسامی رأی‌دهندگان 
فرهودی: صمصام. دکتر اعتبار» ملک مدنی» افخمی» 
امینی» سرتیپ‌زاده؛ فرمند سلطانی, اسکندری» مخبر 
فرهمند» خلیل دشتیء موید قوامی» عماد تربتی علی 
دشتی» عبدالله معظمی, گله‌داری. اسعد طوسی, مؤید 
ثابتی» رضا حکمت. امام‌جمعه» رفیعی, کاظمی, 
محیط اشتیانی» مرات اسفندیاری» جلیلی بیات؛ 
حیدرعلی امامی» دولت‌آبادی پوررضاء رحیمیان, 
قبادیان دکتر را«منش, اردلان, خلعت‌بری, دکتر 
کشاورن کامبخش, لنکرانی» مظفرزاده. یمین 
اسفندیاری» ثقة‌الاسلامی» هاشمی» ساسان» تولیت» 
شریعت‌زاده» دکتر فلسفی» فداکان محمدعلی 
اعتماد. دکتر زنگنه» صدر قاضی» دکتر معاون» عدل» 
شجاع» منصف. دکتر مجتهدی» محمّدعلی مجد. 

نایب رئیس - با شصت رای تصویب شد....» 


- آقایان: پروين گنابادی» 
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ما گرات مجلسی به بایان ام در آطاز تفا این 
مذا کرات وعده کردیم که نکته‌ای نیز در مورد منزل 
مسکونی مرحوم دهخدا بگوئیم: 

این خانه در ابتدای خیابان ایرانشهر (ضلع غربی 
خیابان) واقع بود و وسعتی داشت. تا آنجا که دیوار 
غربی آن با فاصلة اندک مجاور ضلع شرقی خیابان 
فیشرآباد (سپهبد قرنی) می‌افتاد. محوطه‌ای مشجر و 
عمارتی کلاه‌فرنگی گونۀ دوطبقه در وسط داشت. 

داستان خرید این خانه از مرحوم پروین‌الدوله (یا 
وارث او) در دوران کم‌پولی دهخدا خود شنیدنی 
است اما سخن رابه درازا می‌کشاند. این خانه در طول 
سالهای تهیة فیشهای لغتنامه برای پرداخت دستمزد 
آنان که با دهخدا در استخراج لغات همکاری 
می‌کردند» و نیز به جبران کمبود حقوق دیوانی» به 
گرو رفت و کم‌کم سود آن بر مایه فزونی گرفت و فرع 
بر اصل چربید و همین ماجرا سبب فروش خانه به 
وزارت فرهنگ گشت که شرح آن را در مذاکرات 
مجلس دیدیم. 


تکملۀ مقدمه / ۴۵۵ 

وارستگی دهخدا و آزاد بودن او را از رنگ تعلق 

به مال و منال دنیاء در نامه‌ای پر لطف و طنز به دوستی 
-که او را در باب قروض نصیحتا امر به سر و صورت 


دادن فوری بدان مهم داده است -نوشته می‌بینیم و 
اینک متن نامه (عکس بخش پایانی نامه در ذیل آمده): 
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r, 3,‏ 
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(... من هم در همین قصد هستم ولی نه کسی 
چیزی می‌خرد و نه من دست و پای آن را دارم که در 
چنین موقعی مشتری برای خانه پیداکنم» یکی 
طلبکارها هم موعدشان رسیده است و اگر مهلت 
ندهند. البته باید به جریان قانونی خانه به حراج 


دوتا از 


جوانی تعلق خاطری به این چیزها نداشتم حالا که 
دیگر برف پیری بر سر و رو نشسته است فرضا خانه 
نداشته باشم چه خواهد شد مثل چهل سال دیگر که 
در خانه‌های دیگری گذراندم این چند روز را هم 
نم. در آن طرف هم در ب شب بهشت یا جهنم گویا 
جاو منزل را مجاناً می‌دهند. یعنی تاحالا آنچه 
شنیده‌ايم همه جا عذابها ره مثلاً برای اهل جهنم. نام 
. اگرچه 


نمی‌شود گفت که واقعاً هم خبرها به ما رسیده است...» 


می‌گذران 


پرده‌اند اما اجاره و کرایه خانه را نشنیده‌ايم 





۶ /تكملة مقدمه 


یعنی وزارت فرهنگ. در باب 
تایه و 
به بحث خود برگردیم. با 


بس ناروا که بدان در جای 


که نام هیئت پنج نفری گرفته‌اند - آقایان: دکتر 
غلامحسین صدیقی» دکتر 


تصویب قانون تأمين هزین ۳ و مرحومان دکتر محمدمعین 
کات از طرف مجان ¢+ و دکتر عبادالحمید اعظم زنگنه 
شورای ملی بار دیگر تألیف ۳ بودند که مرحوم دهخدا آنان 
و ا را به مجلس معرفی کرده بود. 
فراهم گردید. این بار نیز دهخدا بعدها به نیت منظم 
مرحوم دهخدا دستیارانی علا کم ماندن ترتیب کار پس از 
برای خویش برگزید و به ۱ درگذشت احتمالی خود نامة 
مجلس شورای ملی معرفی وت | دیگری در این باره به مجلس 
کرد و هیئت رئية مجلس شته است که نقل آن از 
نیز کار را دنبال کرد و کمیسیونی به نام «کمیسیون فایدتی خالی نیست. روش کار و همکاری در این 


طبع فرهنگ دهخدا» از کارمندان با ساب مجلس» 
مرکب از اقایان: سیّدمحمّد هاشمی» مهربان‌مهر 
مهدی اکباتانی» محمّد فوادی و دکتر حسین خطبیی 
تشکیل داد. صفحات چاپ شدۀ سابق لغتنامه توسط 
وزارت فرهنگ» از نو تجدید طبع گردید و برای 
تنظیم و الفبائی ساختن فیشهای جدید که همه روزه 
توسط أن مرحوم و یا افرادی که به استخراج لغت یا 
استنساخ تراجم احوال یا اعلام جغرافیائی مامور 
بودند تهیه می‌شد -کسانی رابه حدمت گرفت و 
ساعاتی منظم برای کار هر دسته معین کرد. همکاران 
در دو نوبت صبحها (از ساعت هشت تا ظهر) و بعد از 
ظهرها (از چهار بعد از ظهر تا هشت) منظماً در محل 
کارشان واقع در منزل آن مرحوم حاضر می‌شدند و 
خود دهخدا با هر دو دسته مرتباا کار می‌کرد و مطالب 
تهیه شده رابا هر تهیه کننده می‌خواند و حک و 
اصلاح می‌کرد و به چاپخانه می‌فرستاد. و پس از 
حروف‌چینی نمونه‌های ستونی آن را چند بار می‌دید 
و غلط گیری می‌کرد و پس از صفحه‌بندی نیز 
نمونه‌های صفحه‌بندی شده را باز چند بار می‌خواند 
و به چاپخانه می‌فرستاد تا غلط گیری کنند و نمونه 
بدهند» و پس از حصول اطمینان از صحت مطالب و 
خالی بودن از اغلاط موضوعی و مطبعی» هر فرم 
جهار صفحه‌ای را جداگانه اجازهٌ چاپ شدن می‌داد. 
کتاب در چهار هزار نسخه طبع می‌شد '. 


کتاب را روشنتر خواهد ساخت. خاصه که هیئت 
مدیر؛ مجلس نیز طرحی تهیه کرده بود که پس از 
افتتاح دوره پانزدهم تقنینیه برای تصویب تقدیم 
مجلس کند و در ان پیش‌بینی شده بود که موسه‌ای 
به نام موس «فرهنگ دهخدا» تأسیس شود؛ و محل 
آن در خانة دهخدا باشد» و در آن مؤسسه علاوه بر 
تهیۀ مقدمات تدوین و طبع فرهنگ, به کار نشر و طبع 
آثار علمی و ادبی دیگر نیز با همکاری ارباب فن در 
تحت نظر دهخدا پرداخته آید ". 

اینجا نکته‌ای نیز در حصوص نام کتاب دهخدا 
یعنی «لغتنامه» قابل یاداوری است و مکمل مطلبی 
است که در جزوه مقدمه (صفحة ۳۹۳) در این باره 
آمده است. و آن اینکه مسرحوم ده خدا عنوان 
«لغت‌نامه» را به تذکر اقای دکتر غلامحنین صدیقی 
داثر به اینکه نام کتاب لغت اسدی طوسی در یک 
نسخه «لغتنامه» ذ کر شده است انتخاب کرده است. این 
عنوان به خط مرحوم ابراهیم بوذری بر پشت مجلدات 
دویست و بیست و دوگانۀ کتاب جای داده شده است. 


۱-تیراژ مجلدات احيرا شش هزار نسخه شده‌است زیرا بسیب 
اقبال حراستاران دو هزار نسخه نیز به صورت افت جدا گانه طبع و 
توزیم می‌گردد و به عبارت بهتر لغت‌نامه در شش هزار نسخه چاپ و 
نثر می‌شود. 

۲-مصوبة هینت رئیۀ مجلس را که مقدمه گونه در آغاز مجلّد اول 
لغت‌نامه چاپ کرده‌اند در همین تکمله و در آغاز برنامة آینده مؤسة 
لفت‌نامه آورده‌ايم. 








اینک نامه مرحوم دهخدا: 

«ساحت مجلس شورای ملی 

برای اینکه زحماتی که دربارة این کتاب کشیده 
شده است هدر نشود و نیات خير وکلای مجلس 
چهاردهم و پانزدهم عملی شود مستدعیات ذیل را 
از وکلای محترم دارم که به صورت فانونی تصویب شود: 

چون پنج نفر رفقای جوان من که فعلاً با من کار 
می‌کنند نهایت ورزيدهة در کار شده‌اند و عشق و علاقة 
اص تیه کار داراو رتساش تیان شان ران 
با مقصود است» بایستی بعد از من کار تنها به ایشان 
سپرده شود و پای شخص دیگری در مان نیاید. چه 
یکن اغ به کلی اوضاع ل روان 
هماهنگی از میان برود. آقایان مزبور عبارت از دکتر 
محمّد معین و دکتر ذبیح ال صفا و دکتر خانبابای 
بیانی و دکتر غلامحسین صدیقی و دکتر حمید زنگنه 
میباشند. باید تمام کار و مسئولیت به عهدة این اقایان 
باشد و هریک به نوبت به‌طور قرعه یک سال ریاست 
داشته باشند یعنی یکی از این پنج نفر از ميان پنج نفر 
به قرعه معلوم شده و در سال حاضر مسوّول کلیةٌ کار 
در نزد مجلس باشد و در سال بعد از میان چهار نفر 
یکی به قرعه منتخب شود و در سال سیوم از ميان سه 
تن به قرعه رئیس مسوول معین گردد و همچنین تا 
آخر و پس از پنج سال بی‌قرعه از رئیس سال اول 
شروع شود و به نوبت پنج ساله اولیه هریک 
مسئولیت و ریاست را به عهده بگیرد. رئیس هرسال 
یک و نیم (برابر) حقوق سایرین را خواهد داشت» و 
اگر دکتر خطیبی هم ضميمة این آقایان بشود با همان 
شرایط فوق خوب است. و اگر اتفاقاً برای یکی از این 
آقایان سفر ممتدی یا خدای نا کرده اتفاق سوئی روی 
دهد حق تعیین قائم‌مقام او بر عهده خود این آقایان 
باید باشد» که به رای مخفی به اکثریت رای بدهند و 
عضو جدید را انتخاب کنند. و دو شرط برای هر 
عضو جدید حتماً باید منظور شود: یکی سن که از 
سی‌وپنج سال تجاوز نکند و دیگر اینکه سمت دکترا 
در ادبیات یا فلسفه داشته باشد و اقلا یک زبان 
اروپائی را کاملا بداند و یک زبان دیگر راهم به‌توسط 
لغتنامه بتواند ترجمه کند». 





در سال دوم از شروع این نوبت کار لغتنامه 
مرحوم دهخدا خود همکاران تازه‌ای انتخاب کرد تا 
در کار تسریع پیشتری شود بخصوص که آقای دکتر 
صفا پس از تدوین بخشی از اغاز حرف «پ» و طبع 
آن, از همکاری عذر خواسته و مرحوم دکتر زنگنه 
نیز به وزارت فرهنگ متصوب و از همکاری با 
لغتنامه بازمانده بود و اقای دکتر بیانی هم که بیشتر در 
تدوین فرهنگ فرانسه مرحوم دهخدا را یاری می‌داد 
عملا در تألیف لغتنامه و طبع آن همکاری نداشت. لذا 
آقای احمد افشار شیرازی در آغاز به معرفی مرحوم 
دکتر معین به دستیاری دهخدا پرداعت و متعاقب ان 
نگارنده به مناسبت پسند افتادن تصحیح دیوان 
منوچهری (که آن اوان نشر شده بود) و نیز آقای دکتر 
محمّدجواد مشکور با معرفی مرحوم دکتر معین و 
آنگاه مرحوم گنابادی به مناسبت مطالعاتی که در 
دستور و املاء فارسی داشت و تصحیحاتی در متون 
لغوی عرب چون منتهی‌الارب کرده بود و آنگاه آقای 
دکتر علینقی منزوی» فرزند مرحوم آشیخ آقابزرگ 
طهرانی صاحب‌الذریعه که مرحوم دهخدا را با پدر 
آشنایی دیرین بود» به کار دعوت شدیم و با فاصلهٌ دو 
سال آقای دکتر سیّدجعفر شهیدی (رئیس فعلی 
موس لغتنامه) نیز که تراجم احوالی از معاریف 
ادب و شعر تهیه دیده و مورد پسند دهخدا قرار گرفته 
بود به جمع دستیاران پیوست و این جمع هریک 
تنظیم مواد و تألیف حرفی از حروف را تعهد کردند. 
مرحوم صادق وحدت و مرحوم نوبخت نیز در کار 
استخراج لغت و تراجم احوال مدد می‌رساندند. 

در سال ۱۳۳۰ اقای دکتر غلامحسین صدیقی در 
کابینة مرحوم دکتر مصدق سمت وزارت یافت و از 
همکاری در لغتنامه معذور امد و تنها از هیئت پنج 
نفری مرحوم دکتر معین با یاران تازه همچنان در 
تدوین و تنظیم و طبع لغتنامه با شادروان دهخدا کوشا 
ماندند. و دهخدا با یکایک همکاران مطالب رابه 
ریت پروی و علط کی ی م کرد وجات تایه 
در این سیر تدریجی و تدقیقی زیر نظر خود دهخدا 
به چاپ می‌رسید. 

در تابستانها که مرحوم دهخدا از گرمای هوای 
شهر به هوای ارام و مساعد «درکه» یا «دزاشیب» از 
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نمونه تألیف و نمونة غلط گیری به‌وسیلة مرحوم دهخدا: 
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توابع شمیران پناه می‌برد در هفته یک يا دو روز 
به نوبت مرحوم دکتر معین و آقای دکتر صدیقی و 
نگارنده و مرحوم گنابادی نزد ایشان می‌رفتیم و 
مطالب تهیه شده یا از مطبعه رسیده راء بر ایشان 
می‌خواندیم تا آمادهٌ طبع شود یا به چاپ برسد. و به 
هر حال کار در هیچ فصلی از فصول سال تعطیل 
نمی‌شد جز در تعطیلات نوروزی به مدت یک هفته 
یا کمتر و بیشتر. 

تدوین لغتنامه و طبع تدریجی مطالب آماده شده 
با همین روش که بیان کردیم 
حکومت مرحوم دکتر مصدق ادامه داشت 
دو نوبت چهارساعته در روز با دو گروه همکاران 
خود کار می‌کرد و در فاصلهٌ دو نوبت کار و نیز در 


تاروی کار آمدن 


و دهنخدا 


قسمتی از آغاز تا پایان شب نیز به خواندن کتاب و 
استخراج لغت می‌پرداخت» و آنچنان غرق کار بود که 
گاه از یاد می‌برد که چندم ماه و يا چه روزی از هفته 
است. ساعات استراحت دهخدا امدن دم در خانه و 
چمباتمه کنار در نشستن و در آیندگان و روندگان به 
تامل دیدن برد و رودن در خیالات و خاطرات 
دور و دراز خویش. تفریح وی نیز جمع‌آوری کلمات 
مشترکی باهم 
داشتند مثلاً: خاله روباه خاله رورو خاله نخرسه 
خاله خانباجی» خاله گردن‌دراز و خاله حوشوعده و 


غیره. این دسته از کلمات را بر کاغذهای باریک و 
بلند می‌نوشت و به اظهار خودش تفننی می‌کرد تا 
انبساط خاطری بیابد. 

لغات زبانزد کودکان که نقل می‌شود د 
گونه تفنن‌هاست: 
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کم‌کم فشار کار و افزونی سنین عمر و گرایش 


موه 


رورت 


تکملة مقدمه ۴۵۹۱ 


میانسالی به پیری و سالخوردگی, آثار فرسودگی را 
در او به وضوح نمایان ساخت و با انکه اقدامات 
میهنی و مردمی حکومت ملی» در استیفای حقوق 
مردم محروم ایران از بیگانگان متجاوز» آتش زیر 
خاکستر نهفته جوانی روز دهخدا را فروزان ساخته و 
جان تازه در تن فرسودة وی دمیده بود اما این تحرک 
محسوس با آثار مطلوب و اقدامات انسانی ناشی از 
آن» همانند دولت مستعجل خود حکومت ملی 
دیرنماند و برافتادن حکومت مذکور اثرهای ناروا 
کرد و از آذرماه ۱۳۳۴ فرش در آن مرد بزرگ دیگر 
مجال و توان کار باقی نگذارد. یکی از روزهای پایانی 
آبان ماه که صفحاتی از حرف لام را با نگارنده 
می‌خواندند اظهار داشتند: «این صفحات را تاریخ 
می‌گذارم تا آیندگان بدانند که من تا اين زمان به کار 
لغتنامه اشتغال داشته‌ام». آن صفحات با تاریخ هم 
اکنون در موسسة لغتنامه جزء آثار ارزند؛ُ آن مرحوم 
نگهداری می‌شود. اما کلمات او را که از درگذشتی 
نزدیک خبر می‌داد شاید خواننده با خواندن این 
سطور بتواند آنچنانکه در گوش نگارنده طنین دارد؛ 
در تصور خود بیاورد و کلمة رَحُمَّةالله عَلیّهی شادی . 
روان او را بر زبان براند. 
نمونة مکاتباتی از مرحوم دهخدا با 
مجلس شوری 

پیش از آنکه به بازیسین روزهای زندگی مرحوم 
دهخدا برسیم و از وضع لغتنامه و انتقال ان به عمارت 
مجلس شورای ملی سخن بداریم جادارد به 


و پرداخت حق‌الزحمهٌ دستیاران دهخدا پیش می‌آمد 
اشاراتی بکنیم و متن چند نامه را در این زمینه مندرج 
سازیم. 

ريشه این دشواریها در نابسامانیهای ناشی از 
جنگ جهانی بود که در همه شون کشور آثار آن 
مشهود بود که غالبا درآمدهای پیش‌بیتی شد را 
لاوصول و حساب مخارج برآورد شده را به‌هم می‌زد 
و در مختصر بودجۀ فرهنگ دهخدا نیز چند نوبت 
وقفه پدیدار کرد. مرحوم دهخدا این دشواریها را با 
اولیای امور و از آن جمله با رئیس وقت مجلس طی 
نامه‌هایی در میان می‌نهاد و چاره‌خواهی می‌کرد؛ و در 


۰ /تکمله مقدمه 


زمینة تعطیل موقت یا کم‌کوشی قسمت حروفچینی 
جات هات کت شیم کشت اسان 
سرعت‌بخشی به کار و رفع نقایص و تهية لوازم 
می‌گردید. از نامه‌های متبادله فیمابین مرحوم دهخدا 
و رئیس مجلس وقت یکی دوتا را اینجا به عنوان 
نمونه نقل می‌کنيم» نمونه‌ای مربوط به تجدید طبع 
پانصد صفحه آغاز لغتنامه است در مطبعه‌ای غير از 
مطبعهٌ مجلس - همان پانصد صفحه‌ای که قبل از 
جنگ جهانی دوم در چاپخانۂ بانک ملی ایران چاپ 
شده بود - تا از حجم کار مطبعهٌ مجلس کاسته نشود؛ 
نمونه‌هایی هم مربوط به بودجه فرهنگ و اضافه 
حقوق و یا پرداخت حقوق و غیره است. یکی هم 
راجع به کم‌کاری است در طبع و متناسب نبودن هزینه 
با محصول به دست امده. و اینک ان نامه‌ها به ترتیب: 

۰ تیرماه ۱۳۲۵ 

. ریاست محترم مجلس مقدس شورای ملی 

در جلسۀ اخیر (صبح چهارشنبه ۱٩‏ تیرماه) قرار 
شد که پاتمل مه ماب شد سایق را که بايد 
تجدیدطبع شود به مطبعهُ دیگر بدهند با شرائطی که 
از جمله الزام به تصحیح أن بی‌مراجعة به بنده باشد. 
این امر نهایت ضروری است برای ایینکه مطبعة 
تا که و تور نع 1 
شده است روزی یک فرم تحویل بدهد اگر بنا شود 
قسمتی از وقت خود را به تجدید طبع پانصد صفحۀ 
سابق صرف کند پیشرفتی در کار طبع به عمل نیامده 
است» یعنی پس از یک سال اقلا یک جلد هزار 
صفحه‌ای کتاب هم به دست مردم نخواهد رسید. 
سابقا مطبعه‌ای از مطابع طهران پیشنهادی کرده بود. 
اگر هیئت مدیره مجلس شورای ملی با بنده هم‌عقیده 
باشند بنده پيشنهاد می‌کند که تجدید طبع پانصد 
صفحه اول را به همان مطبعة پيشنهاددهنده واگذار 
کنیم که تصحیح را هم خود او قبول کند (با شروطی 
معلوم) و مطبعة مجلس از صفحة پانصد به‌بعد را 
روزی یک فرم بدهد که تا آخر سال (پس از کسر 
روزهای جمعه و ایام تعطیل) اقلا هزار و چند صد 
صفحه داشته باشیم و در خارج مطبعه مسجلس هم 
پانصد صفحه چاپ شدد: قبلی تجدید طبع شود و از 


مجموع آن اقلاً دو مجلد بیرون بدهیم و این عرض 


بنده و تصمیم دربارة آن فوری است برای اینکه هر 
یک روز که بگذرد ضرری در پیشرفت طبع کتاب 
است. علی‌اکبر دهخدا 
۵ تیرماه ۱۳۲۵ 
ریاست محترم مجلس مقدس شورای ملی 

چنانکه خاطر محترم مسبوق است این بنده در 
تمام عمر از مظان تهم برحسب حسن تصادفی دور 
مانده‌ام و سعی دارم اگر بقیتی از حیات هست بر نسق 
گذشته باشد. مجلس شورای ملی و ریاست محترم با 
حسن نیتی تصمیم گرفتند و قانون وضع شد که 
محصول مشفقات این بنده در دسترس طالبین آن 
گذاشته شود. در این تصمیم منتی عظیم بر این ناچیز 
گذاشته و قدمی بلند در خدمت به معنویات مملکت 
هزار تومان در سال مواجب اعضاء ضروری و 
غیرضروری این کار است. و اعم.از اینکه کاری 
پیشرفت کند يانه این مواجبها پرداخته می‌شود. اینک 
قریب چهارماه است که از روز تصویب قانون 
می‌گذرد یعنی یک ثلث سال و در این مدت از کتاب 
که در حد (۴۵۰۰۰) صفحه است ۶۴ صفحه چاپ 
شده است و بیست هزار تومان تنها حقوق اعضاء 
پرداخته شده است. با حسابی اجمالی اگر روش این 
باشد مدت طبع این کتاب فرون کثیره وقت و ده‌ها 
مجلس قرار داد که روزی یک فرم فعلاً و با تهية 
اسباب چندین فرم پس از دو سه ماه تحویل دهد. 
لکن عمل این است که به عرض رسید. این بنده مدت 
چهار سال سابقاً که مرحوم ارباب کیخسرو هم حیات 
داشتند با مطبعهُ مجلس سرو کار داشته‌ام» امور این 
مطبعه امور..." بود و فعلاًهم به همان صورت است و 
گمان نمی‌کنم در آنجا کاری با این سعه با وضع فعلی 
امکان‌پذیر و عملی باشد و می‌بينيم که سال به آخر 
می‌رسد و کار به جائی نمی‌رسد. در نزد این بنده 


۱-دو کلمه خوانده نمی‌شود. (م. د). 





هیچ‌وقت تصحیحی بیش از پانزده ساعت نمانده 
است و گاهی هم همان فراش که نمونه آورده نشسته 
است و در حضور او تصحیح به عمل آمده و به‌توسط 
خود او پس فرستاده شده است. اگر تصمیمی عاجل و 
مؤثر برای این منظور گرفته نشود نه این بنده ونه 
هیئت رئیسة محترم مجلس سزاوار نیست که دامن 
خود را آلوده کنیم و بهتر است ضرر را تاهمین جاکه 
کرده‌ايم برگردانيم تا ضرر نکرده بنابر مثل معروف 
منفعت خزانة دولت باشد. 


ارادتمند علی اکبر دهخدا. 


دو نمونه از نامه‌های رئیس مجلس شورای ملی: 

مجلس شورای ملی قانونگذاری 

ادارۀ دفتر مورخه ۲۷/۱۲/۴ حصوصی است 

قربانت شوم رقیمۀ شریفه عز وصول بخشید و با 
تجدید عرض ارادت به استحضار خناطر محترم 
می‌رسد در خصوص قرارداد اقایان دبیرسیاقی و 
مشکور و اضافةٌ مستمری آقای علوی با مراجعه به 
پرونده امر و تصویب‌نامة مورخ چهارم بهمن هیئت 
رئیسه منظور جنابعالی تأمین و از طرف کارپردازی 
مجلس شورای ملی مراتب به ادارۂ حسابداری ابلاغ 
گردید. رضاحکمت. 

مجلس شورای ملی قانونگذاری 

مورخه ۳۰/۷/۲۴ خحصوصی است 

قربانت شوم مرقومة شریفه عز وصول بخشید از 
انتقه یا خازت مت رات ای تست گنای 
علمی و فرهنگی را ادامه می‌دهید جای کمال تشکر 
است توفیق کامل و صحت وجود شریف را از 
خداوند می‌خواهم. 

راجع به بودجۀ فرهنگ دهخدا و کم و کسر و 
اضافه خقوق کارمندان با نظر جسابعالی موافقت 
حاصل است خاصه اينکه از اعتبار بودجه سال قبل 
تجاوز نمی‌کند. بودجه به مجلس تقدیم شده و به 
محض تصویب دستور به حسابداری صادر می‌شود. 

ارادتمند رضا حکمت. 

این دشواریها در دوران زمامداری مرحوم دکتر 
مصدق نیز بروز و ظهور داشت. ناآبادی خزانة کشور 
دستگاه لغتنامه را نیز همانند دیگر سازمانهای 


تکمله مقدمه / ۴۶۱ 


کشوری و لشکری گریبانگیر می‌بود و در میانه 
کارشکنی و مخالفت کوته‌بینان و تنگ‌نظران نیز 
روغن آب آن می‌شد. اما مساعدت اولیای امور و 
تذکرات علاقمندان و مقالات نکته‌سنجان و 
یادداشتهای مرحوم دهخدا همریک حسب مورد به 
توبة خود رافع اشکالات و خوارکنندة دشواریها 
می‌گشت و نیات خیر کارگشاییها می‌کرد. نمونه رادو 
نامه از مرحوم دکتر مصدق در این‌باره اینجا نقل 
می‌کنيم: 

۳ اسفند [۱۳۳۱] 

قربانت شوم. بعد از وصول مرقومة محترم چند 
مرتبه خواستم به‌وسیلة تلفن جواب عرض كنم 
جوابی نرسید معلوم شد منزل تشریف ندارید 
درخحصوص مخارج طبع کتاب با اینکه دو مرتبه به 
جناب آقای فروزان کفیل محترم وزارت دارائی تأکید 
در پرداخت شده امروز صبح هم مجددا باتلفن 
مذاکره شد اظهار نمودند یک سی هزار تومان و یک 
بیست هزار تومان حواله شده و بيست هزار تومان در 
شرف پرداخت است بقیه هم بزودی تأدیه خواهد 
گردید چنانچه باز فرمایشی باشد تمنا دارم مرقوم 
فرمائید که به‌موقع اجرا گذارم. در خاتمه ارادت خود 
را تجدید و سلامت عالی را مسئلت دارم. 
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دستیاران مرحوم دهخدا چند نوبت خحواستند 
بی‌دریافت پاداشی کار را دنبال کنند. و پاسخ دهخدا 
پس .از اطلاع بر نیات انان این بود که ان پاداش ناجیز 
حق خانوادء شماست و کسی مجاز نیست انان را از این 
حق محروم سازد و شما هم در این اقدام ذی‌حق نیستید. 

در چند یادداشت دهخدا از جمله یادداشتهایی که 
زیر عنوان «مقدمه» تحریر کرده است انعکاس 
آزرده‌حاطری از حسادتها و کوته‌بینی‌هایی را از یک 
سو و اعتقاد و اتکاء وی را به کار راستین و انسانی 
خود از سوی دیگر به روشنی می‌بینيم و اینک 
نمونه‌ای از آنها: 

«از وکلای آیندۂ مجلس شورای تمنا می‌کنم که 
پس از من از دراز و دیر کشیدن و حرج این کتاب 
ملول و کسل نشوند. تدوین و طبع این کتاب سالیان 
دراز طول خواهد کشید. لیکن چون پاية حیات علمی 
وادبی و مادی و جسمانی ماست این خر ج باید بشود». 

ê ê 

«تمنی می‌کنم که به هیچ قیمت طبع این کتاب را 
ترک نکنند. این کتاب پاي لحیاء ایران است و اگر 
دولت می‌خواست این کار را با پول انجام دهد با صد 
میلیون و صد سال وقت. اگر تهیه هم می‌شد. چون 
باعث عشق و علقه در میان نبود به این تمامی نوشته 


نمی‌شد». 





۰ 


0 


کشت ونم 


وزارت دارانس 


رونوشت نامه" جتاب آلای علی اکبرد هخد ابتارین ۱۰ 
ارذ ہہ ہ شت ماه جاری بهییوست فرستا ده شود ۰ دا ستور 
نید نسبت بقست اخورآن اند ا لازم مسل ونتیجه راا طلاع 
ایشان واینجانب برسانند ۰ 


نخست وزير ۰ 


۳ 
VY 4‏ ۱ 
رونوشت جپت اطلاع جناب آقای د هنذه افرستاد» مشود ۰ : 


درا 
«می‌دانم که پس از طبع قسمتی یا تمام این کتاب 
هدف سهام اغراض حاسدانة جمعی کوته‌نظران 
عصر که تنها ترقی خود رادر تنزیل دیگران تمیز 
کرده‌اند خواهم شد. لکن این راهم بر خود هموار 


کرده‌ام». 


گفتیم که وزارت فرهنگ خانۀ مرحوم دهخدا را 
به کیفیتی که سابقا شرح دادیم خرید و قرار بود که 
آنجا محل کار «موسسه فرهنگ دهخدا» باشد و پس 
از اتمام کار فرهنگ هم مدرسه‌ای به نام دهخدا آنجا 
تأسیس گردد اما این خانه که بهای آن در اندک مدت 
به بیش از بیست برابر قیمت خحریداری شده از 
دهخدا رسید. یکی از اسباب رنجگی‌خاطر دائم 
دهخدا و وسیلهٌ اعمال فشار بر ایشان گردید. بدین 
شرح که مالک جدید گاه با قطع جریان برق و قطع 
جریان آب و گاه با فرستادن نامه‌های تند. خروج 
مردی راء که در تمام عمر جز در راه حدمت به 
فرهنگ دمی و قدمی نزده بود» از آن خانه خواستار 
می‌شد. صاحب جدید خانه یعنی وزارت فرهنگی که 
سالها پیش خود از دهخدا خواسته و با او قرارداد 
بسته بود» همان لغت‌نویس و یاران و یادداشتها و 
وسائل زندگیش رااز زیر سرپناهش بیرون کردن 
می‌خواست. تا به جای آن دبستانی بسازد» و شگفتا که 
نام همان لغت‌نویس را هم می‌بایستی بر آن دبستان 
بنهند, در حالی‌که حفظ خانه -گذشته از حفظ 
خاطرات فرزند برومندی از وطن, بی‌هیچ تغییری و 
بی‌هیچ هزینه کردن مبالغی گزاف از کیسة مردم 
تهیدست. یعنی با تعمیرات مختصر. می‌توانست پس 
از دهخدای به سالخوردگی رسیده -اگر «مؤسسة 
فرهنگ دهخدا»» چنانکه مجلس شورای ملی 
خواسته بود نشود. خود دبستانی بشود. اما چه توان 
کرد و گفت آنجا که دخل گروهی در خرج باشد و 
دیدشان محدود به پیش پایشان, نه ايندة کشورشان را 
بینند و نه آینده‌سازان بینادل را! باری اندکی پس از 
دهخدا خانه را ویران کردند و بر جایش مدرسه 
ساختند و تعجبی هم ندارد اگر بشنوید که نام دهخدا 
رانیز بر روی آن ننهادند -و اعتبروا یا اول الابصار - 
و امروزه جز چند کاج بی‌رونق که از ستم خاکیان 
شاخ و بال خود فراچیده و سر بر آسمان به گله و 
شکوه برداشته است. انجا موجودی که دهخدا را در 
آن محوطۀ وسیع دیده و یاد او را در خود داشته باشد» 
نمی‌توان یافت» و پیداست که عمر چند اصله کاج به 


تکملهة مقدمه ۴۶۳ 


ونیز در چهار موردبا 
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تعبیر خود دهخدا «عمر چند کرکس» - یعنی سالیان 
دراز -نتواند بود." به لغتنامه برگردیم. 


ل و 3 

اشاره کردیم که از آذرماه ۱۳۳۴ دیگر وضع 
مزاجی مرحوم دهخدا مساعد کار نبود» روزها را به 
فرسودگی و ناتوانی و غالباً در بستر می‌گذرانید لذا 
مرحوم دکتر معین با هیات رئيسة مجلس شورای 
ملی مشورت کرد و به شرحی که در جزوه مقدمۀ 
لغتنامه (ص ۳۰۷ و بعد) آمده است تصمیم به انتقال 
فیشها و کتابخانه و محل کار لغت‌نویسان» از منزل 
دهخدا به عمارت مجلس شورای ملی گرفته شد. و 
1 تصمیم قبلی هيت رئيسة مجلس بود اما به مناسباتی 
صورت جلسه فیشها و کتابها و لوازم کار به عمارت 
بهارستان انتقال یافت. و دو اطاق در قسمت شمال 
غربی عمارت مجلس در مجاورت تالار جلسات و 
انعتصاص يافت و از دی‌ماه ۱۳۳۴ اعضاء لغتنامه کار 
خود رادر آن محل دنبال کردند. 

مرحوم دهخدا در همان موقع نامه ذیل رابه 
مجلس شورای ملی ایران نوشت و در آن فیشهای 


(ص ۴۰۱) کليشه شده 
است و دو مورد دیگر اینجا نقل می‌شود و وصيتنامة 
منظوم رانسیز در مجموعة جدید اشعاز 
دهخدا(ص ۱۳۰) چاپ کرده‌ايم: 


وصیتنامة استاد د هخدا 

که پشت و روی قوطی سیگار هما نوشته شده و 
در صندوق نسوز اسناد مجلس شورای ملی 
نگهداری می‌شود: 

«فیشهای لغت در دست اقای دکتر معین خواهد 
بود از الف تا یا نوشته شده است. هیچ چیز از آن نباید 
فزود و کاست ایشان آقای دبیرسیاقی و آقای گنابادی 
و آقای... و آقای شهیدی را به مجلس معرفی می‌کنند 
که با حقوق کافی برای چاپ آن کمک بگیرند. و آقای 
هاشمی رئیس مطبعه مدیر این کار خواهند بود و 
باید در طبع ان تسریع شود و از آقای مصدق‌السلطنه 
پس از استخلاص استمداد شود». 

وصیتنامة دیکر: 

(استدعای من از آقایان دکتر معین و آقای 
دبیرسیاقی و آقای سیّدجعفر شهیدی (که پس از من 


۱ -ظاهر ا چند ماهی نام دبیرستان دهخدا بر بنای جدید نهادند و این 
اقدام مقارن با صدمین سال تولد دهخدا و به پيشنهاد مدير وقت 
دبیرستان مذکور و تصویب مقامات آموزش و پرورش صوت گرفت. 
باز جای شکرش باقی است. اما دیگر بار تصمیم اولیای امور این شد 
که نام دهخدا زیینده آن بنا یت و باید تخیر یابد و برداشته شود و 


برداشته مدا 








۴ /تکمله مقدمه 


مأمور به چاپ رسانیدن بقية لغات حاضره 
حاصلهٌ چهل و چند سال کار شبانه‌روزی من است 
می‌شوند) این است که بر مسوده‌های من نه یک کلمه 


بیفزایند و نه یک کلمه بکاهند» برای اینکه بعضی 
چیزها به نظر ایشان خطا می‌آیذ و حطانیست» و کلمة 
دیگر صواب تصور می‌شود و صواب نیست. تخطلة 
این و تصویب آن رابه نسل آینده بگذارند. به علت 
فراهم‌تر بودن اسباب که از جمله دی با شاه 
در خلال کلمات این یاددائتها - که در روزها و 
ماههای پایانی عمر سالخورده لغت‌دانی نوشته شده 
است - به گونه‌ای آرزوی اتمام کار و کافی نیافتن 
عمر برای ادامة تألیف و طبع و احساس ناتوانی 
جسمانی موج می‌زند. و پیر فرسوده رابه راه منحصر 
سفارش و خواهش بر نگهداری فیشهاء و دگرگون 
نساختن یادداشتهای خط خود او و چارة انحصاری 
واگذاشتن دنبالۀ کار به همکاران می‌کشاند. سفارشی 
از آن دست که مادران و پدران به عزیزان و دلبندان 
مر کته و واگذاشتنی که گاه با درشتی آمیخته و 
زمانی با نرمی و لطف دست در گردن است و احیاناً با 
موازین علمی ناهمسان و پیداست که درشتی و 
ترمی آو را به زبان رایج میان معلم و متعلم تعبیر باید 





کرد و ناهمسانی را از قبول مسئولیتها و به پای خود 
محسوب ساختن همة لغزشها گمان برد لفزشهایی 
که دهخدا را از دور و درازی و پردامنگی کار دست 
داده است. با این‌همه آنجمله‌های گست و تند هرجه 
هست به شیرینی و لطف حق‌شناسی‌های بی‌شائبة 
دهخدا می‌ارزد. و به سخن سعدی جهان‌دیده هم بايد 
نیم‌نگاهی داشت که خر دمندانه گفته است: «درشتی و 
نرمی به هم در به است». 

یک نکتة قابل تعمق در این یادداشتهای 
وصیت‌گونه که دهخدا همه جا بر آن تکیه کرده است 
این است که او همیشه بر نگهداری و تنظیم و تدوین 
فیشها و یادداشتهای لغت اشاره و تاکید و سفارش 
می‌کند. نه کتاب لخت تدوین يافته و مبوب و تألیف 
شدۀ خودش که منحصراً باید حروفچینی و چاپ 
شود. 

گویا پیر روشن‌ضمیر از ورای سالیان. حمل 
خرده گیران بی خبر از کم و کیف کار» و نهیب مغر ضان 
فرصت‌طلب را در تاختن و تهمت زدن بر همکارانش 


۱-نقطه‌ها به جای کلماتیست که بعلت فلم‌خرردگی و آبدیدگی 


خرانده نشد. 2م د 








پیش‌بینی می‌کرده است و از پیش پاسخگوی 
اعتراضات و خرده گیریها و غرض‌ورزیها شده است» 
تا نگویند که هم کتاب با تمام جزئیات آماده و فقط 
نیازمند کار مطبعی بوده است و بس. هرچند اگر کار 
دستیاران ده خدا منحصر به همین کار طبع نیز 
می‌شد. خودکاری عظیم می‌بود چنانکه خود دهخدا 
بر آن گواهی داده و به عبارت بهتر انصاف داده است. 

غالباً هم هنگام کار با همکاران خویش به 
مناسبت می‌گفتند که: اگر من به معلومات و تحقیقات 
و دقت شما نیاز نداشتم و کتاب من عبارت از همین 
فیشهای الفبائی شده بود کافی بوذ که چند کاتب 
خوشنویس آنها را به دنبال هم پاکنویس کنند و به 
مطبعه بفرستند. اهمیت همکاری شما گذشته از آماده 
تا و ا ا 
تتبع و دقت شماست که نزد من در حکم نمک است» 
همانگونه که نمک مواد غذائی را از فساد و تباهی باز 
می‌دارد» تحقیق و دقت شما نیز لغت رااز تصحیف و 
تحریف و نابسامانی مصون نگه می‌دارد و راهمی 
روشن و راست بر جویندگان دانش لغت می‌گشاید. 

بو | 

سابقاً گفته‌ايم که نیت دهخدا در تهیة مواد لغتنامه 
و چاپ آن انسانی و از سودجوئی بر کنار بود و 
چنانکه دیدیم از قبول هر نوع حی‌التألیف تن زدو نیز 
فیشهای لغت را در اختیار ملت ایران نهاد. و جالب 
اینکه دربار؛ بهای مجلدات چاپ شده نیز مراقبت 
داشت که از بهای تمام شده با احتساب ضایعات و 
حق فروش موزعان تجاوز نکند. تا کتابی که به همۀ 
مردم ایران تعلق دارد» به بهای ارزان در اختیار همگان 
قرار گیرد و خواستاران را امکان خرید در همه وقت 
و حال باشد. دو نامه را که نمایندۀ تذکر صرفه‌جوئی 
در هزینة لغتنامه است و به مجلس شورای ملی 
نوشته‌اند در صفحات بعد نقل خواهیم کرد. 

درگذ‌شت مرحوم دهخدا 

باری تا پایان آبان ماه ۱۳۳۴ دهخدا با کار هل 
سالۀ مداوم خود در زمينة لغتنامه. حدود دو میلیون 
یادداشت (فیش) که نزدیک خمس يا ربع آن به خط 
خود ایشان است. و سدس مجلدات کتاب یعنی چهار 
هزار و دویست و شصت و چهار (۴۲۶۴) صفحة طبع 


تکمله مقدمه ۴۶۵۱ 


شده از لغتنامه (از حروف الف ب. پ. ث» ذ ژ ص. 
ض» ظ, ل ی) همراه نامی نیک از خود به جای نهاد 
و دنبالة آن کار سترگ را به همکاران بازگذارد تا پایان 
دهند. و آتشی که در هر زمستان فضای معنوی 
مشستاقان و شیفتگان ادب و فرهنگ را گرمی 
می‌بخشید مقارن پایان گرفتن زمستان ۱۳۳۴ از زبانه 
زدن بازایستاد. اعقاو میم ما از و 
دوشنبه هفتم اسفند ماه دهخدا جان به جان آفرین 
تسلیم کرد. جامعة زبان و ادب و مردم علاقمند و 
آزاداندیشان, با همه دشواریها که لازمة محیط ان 
زمان بود» روز بعد جنازه او را از منزل تا دروازه 
دولت تشییعی باشکوه کرد و کالبد آن بزرگ‌مرد در 
ابن‌بابویه» در حالی که غرقة باران رحمت الهى 
می‌گشت. به خاک سپرده شد. از دوستداران ایشان 
روحانی‌مردی معمم بیتی چند آبدار و متین کنار 
تربت آبن‌بابویه در سوگ دهخدا قرائت کرد که بیت 
آغازینش چنین بود: 

نی همین امروز استادی مسلم مرده است 

مرگ عالم مرگ عالم دان که عالم مرده است. 

آقای دکتر مظاهر مصفا نیز ابیاتی آبدار سروده 
بودند که خود بر مدفن ایشان قرائت کردند و جزوه 
متضمن آن سوگنامه که قبلاً کتابخانة زوار به چاپ 
رسانیده بود آنجا توزیع شد. 

مزید فایدت را متذکر می‌شویم که در مرگ 
دهخدا قصیده بلندی نیز اقای دکتر رعدی اذرخشی 
سروده بودند با این مطلع: 

کشتی علم و ادب امروز شد بی‌ناخدا 

رخت بربست از جهان دریای دانش دهخدا. 

و نیز آقای دکتر شایگان در سوک آن بزرگ با 
مطلع زیرین شعری ساخته‌اند: 

ابری ز کرانة افق برخحاست 

برقی به هوا چو تیر و پیکان رفت. 

مراسم سال درگذشت ساعت چهارونيم روز 
سه‌شنبه هفتم اسفندماه ۱۳۳۵ در منزل آن مرحوم برپا 
شد و نگارنده مقاله‌ای قرائت کرد و این بازیسین 
دیدار یاران و همکاران دهخدا از محل کار حود و 
اقامتگاه ده خدا و اطاقهای شاهد زندگی و 


شب‌زنده‌داری و کار مداوم پیر لعت‌دان مردم‌دوست 


۶ /تحملة مقدمه 





جامعه بان وادپ و لفت فارسی بمناست نشین سال در گذشت استاد 
علامه علی اکبر دهضدا از آلچتاب دعوت میتماید که ساعت 4 بعد ازظهر 
روز منشتبه ۷ اسفند در مرأمم بر کفاری سال وفات فد سعید در ملزل 
آم رحوم ش رکت فرمالید. 


ځیابان تاهرښا جنب میدان فړمرسي - خپاپان اپرانلهی - منرل مرحوم دفتدا 


او رااز آن پس خراب کردند. اما در دلها خانه‌هایی آباد 
بود و به غرفات بهشت. مأوای جاودانة دهخدا؛ ممتد 
و متصل خواهد گشت. 
صورت مذا کرات مجلس درخصوص 
انتقال لغت‌نامه 

کار اعضاء لغتنامه در مجلس شورای ملی تا یایان 
آذرماه ۱۳۳۶ ادامه یافت و آنگاه با تصویب قانون 
شنبه بیست‌وهشتم آذرماه ۶ به حکم تبصره ماده 
۲ آن قانون, لغتنامه با بودجه و منضماتش به دانشگاه 
تهران انتقال یافت. و زیر نظر دانش‌کده ادبیات قرار 
گرفت. متن قانون مورد اشاره در قسمتی که مربوط به 

(مممء 

نایب رئیس ... ماده دوم قرائت می‌شود (به شرح 
زیر خوانده شد): 

ماده دوم -به وزارت دارائی اجازه داده می‌شود 
مبلغ دومیلیون‌ودویست هزار ریال از محل درآمد 
عمومی کشور برای هزین چاپ فرهنگ ده خدا 
(لغت‌نامة دهخدا) یک‌سالهٌ ۱۳۳۶ به کارپردازی 
مجلس بپردازد. 

تبصره -به کارپردازی مجلس اجازه داده می‌شود 
طبق تقاضای کتبی دانشگاه تهران کلیۀ تشکیلات 
فرهنگ دهخدا و فیش‌ها و کتابخانه مربوطه اعم از 
کادر علمی و اداری و متصدیان آن را به ضمیمۀ 
بودجه آن به دانشگاه تهران واگذار نماید و دانشگاه 


هزینة سنوات بعد را در بودجه خود ملحوظ دارد. 
نایب رئیس - آقای مهندس جفرودی. 
مهندس جفرودی - یک کمی شاید اسباب 

تعجب باشد که بنده با این تبصره مخالف باشم. یکی 

از کارهای بسیار خوب مجلس شورای ملی تهیه و 

نشر همین فرهنگ است (صحیح است) یازده سال در 

کار تهیة این فرهنگ از طرف مجلس شورای ملی 
زحمت بجائی کشیده شده است و یک سال است که 
یک نظم و ترتیب و تسریعی در کار این فرهنگ 
فراهم شده است که بنده وظیفه خودم میدانم به 
استحضار آقایان نمایندگان محترم برسانم. از یک 
سال پیش هر ماه یک جلد لغت‌نامه شامل یک صد 
صفحه منتشر میشود (صحیح است) یعنی در ظرف 
یازده سال باید گفت اگر یک‌دهم این کار انجام شده 
است در ظرف این یک سال الان یک ثلث این کار 
تمام شده است و مطابق برنامه‌ای که اقایان تهیه 
کرده‌اند به تجربه نشان داده‌اند که می‌توانند این کار را 
انجام بدهند و در ظرف ۵ سال دو ثلث دیگر این کار 
انجام خواهد شد و کار لغتنامه سرانجامی خواهد 
گرفت. حالا که این کار تنظیم شده می‌خواهند این را 
منتقل کنند. ملاحظه بفرمائید الان یک عده‌ای بعد از 
یازده سال ممارست و تجربه یاد گرفته‌اند که این کار 
به چه ترتیب باید انجام بشود اینکار یک چاپخانه‌ای 
هم دارد یک کارگرهائی هم دارد اینها به این کار از 
نظر فنی آشنا شده‌اند و عادت کرده‌اند. بنده با اینکه 
واقعاً خودم دانشگاهی هستم و باید حسن استقبال 
کنم از نظر فرهنگ مملکت این را به صلاح نمی‌دانم 

و به همین جهت این عرایض را کردم. 
نایب رئیس - آقای دکتر شاهکار موافقید؟ (دکتر 

شاهکار -بله قربان). بفرمائید. 
دکتر شاهکار -البته از طرف آقای مهندس 

جفرودی غیر از این هم انتظار نبود که با اصل ماده 

موافقت بفرمایند و این همان مصداق شعر معروف 
شاعر ملی ما است. این یکی از آن بناهائی است» که از 
باد و باران نیابد گزند. و یکی از قدمهای بسیار بسیار 
خوب مجلس شورای ملی است (صحیح است) و من 
مطمئنم که نظر دوست عزیزم آقای مهندس جفرودی 
برای تحکیم و حتماً به ثمر رسیدن این مطلب است 


(مهندس جفرودی: صددرصد) اگر ما یک موسسه‌ای 
داشته باشیم - که آقا هم از اولیاء آنجا هستند - که 
واقعاً طرف اعتماد هست» مؤسسۀ دانشگاه است» من 
درست متوجه نشدم که اساس مخالفت آقا با انتقال 
این به دانشگاه چیست ولکن چون اساس مقدس 
است و یکی از آن جیزهائی است که برای ما خواهد 
ماند و دانشگاه هم یک دستگاه علمی است» بنده 
استدعا می‌کنم اگر رفیق عزیزم موافقت بفرمایند این 
ماده که شاید یکی از بهترین مواد باشد تصویب شود 
واینن قسمت عملی بشود خیلی بجاست. در 
قسمت‌های دیگر هم عرایضی دارم که بعد عرض می‌کنم. 

نایب رئیس - اقای مرات اسفندیاری مخالفید 
بفرمائید. 

مرآت اسفندیاری -عرض کنم که بنده با اصل 
این ماده موافقت دارم و نسبت به حرف جناب اقای 
دکتر شاهکار و همکار محترم هم واقعاً عقیده‌مندم 
چون ایشان مطابق آن نظر دقیقی که اظهار میدارند 
بسنده یک عقیده‌ای به صحبت‌های ایشان دارم و 
موافقم ولی متأسفانه در این مورد نظر مخالفی دارم 
که نختصراً عرض میکنم» عرض کنم این عملی» این 
کار بزرگی که مجلس شورای ملی تا به امروز به عهده 
گرفته واقعاً یک حدمت بزرگی به فرهنگ ایران است 
(صحیح است) اگر به خاطر داشته باشید شاید تا ۱۲ 
سال پیش اصلاً لغت‌نامه‌ای ما در زبان فارسی 
نداشتیم و من خوشوقتم که این را مباهات کنم اولین 
قدمی که در اين راه برداشته شد از طرف مرحوم پدر 
من بود که با یک زحمات زیادی موفق شد این قدم 
بزرگ را بردارد و این را در بودجۀ مجلس بگنجاند 
(یک نفر از نمایندگان - خدا بیامرزدش) انشاالله هم 
رفتگان را بیامرزد. استدعا دارم که موافقت بفرمائید 
همانطور که همست تصویب بشود و فقط واگذاری به 
دانشگاه حذف بشود و این خدمت بزرگ را که 
مجلس مجهز است برای تکمیل این لغت‌نامه. دلیلی 
ندارد که این مبلغ ناچیزی که دستگاه مجلس میدهد. 
این خدمت به اسم دانشگاه تمام بشود (صحیح 
است). 

نایب رئیس - آقای مهران. 

احمد مهران -هیأت رئيسةٌ مجلس اصولاً بعد از 


تکملة مقدمه / ۴۶۷ 


مطالعات بسیار به یک نتیجه رسید و آن ایننکه 
مساتی که در مجلس شورای ملی وجود دارد و 
مربوط به مجلس شورای ملی نیستند از آن مؤسسه 
منتزع بشود» موضوع فرهنگ دهخدا که واقعاً باید در 
اینجا عرض کنم درود به روان این مرد بزرگ باد 
(صحیح است) و خدمت.بزرگی به زبان فارسی کرده 
است (عمیدی نوری -واقعة ۸ مرداد را هم 
بفرمائید) '. (یک نفر از نمایندگان - ایشان از نظر 
علمی میفرمایند) بنده فرهنگی هستم آقای عمیدی 
نوری (عمیدی نوری بنده هم هستم) و ایشان را از 
نظر علمی تجلیل میکنم و الا بنده از شما چه پنهان 
هنوز زیاد سیاسی نشده‌ام. سیاست یاد نگرفته‌ام 
عرض کنم اهمیت موضوع مربوط به انتزاع نیست» 
بنده باید در اینجا مخصوصا از خدمات افای دکتر 
محمّد معین رئیس اداره فرهنگ دهخدا سپاسگزاری 
کنم (صحیح است) و همکاران محترم ایشان را که با 
کمال صداقت در این جا کار می‌کنند و صرف وقت 
می‌کنند بستایم اما انتزاع فرهنگ ده خدا از مجلس 
شورای ملی و انتقالش به دانشگاه که مرکز علمی و 
هنری و ادبی مملکت است یعنی کار را به دست 
کاردان‌تر سپردن. مجلس شورای ملی کتاب چاپ کن 
نیست (صحیح است) مدتی خوشبختانه این کار رابه 
جریان انداخت و حالا میدهند به دست موسسه 
صلاحیت‌دار. نامه‌ای در بایگانی هیأت رئیسه 
موجود است کسه دانشگاه با مشورت آقای 
نخست‌وزیر تقاضا کرده این داده بشود به دانشگاه و 
هیأت رئیسه هم تصویب کرده‌اند بنابراین چون 
دوسه موضوع نظیر این پیش می‌آید یکی انتقال 
مطبعه است به وزارت دارائی» یکی هم انتقال 
روزنامة رسمی به وزارت دادگستری» بنده لازم ديدم 
این را عرض کنم که وقتی آنها مطرح میشود مطالبی 
در این جا مکرر نشود» بنده عرض میکنم که مجلس 
شورای ملی چاپچی نیست» چاپخانه اداره کن نیست» 
مجلس شورای ملی یک چاپخانه میخواهد کوچک 
که این صورت مجلس را که صبح دست آقایان 
۱ -اشاره به یاری و همدلی مرحوم دهخدا با حکومت ملی مرحوم 


دکتر مصدق است. حکومتی که با کودتای ۲۸ مرداد ماه ۱۳۳۲ 
سرنگون شد. 





۸ / تکملهة مقدمه 


میدهند حاضر کند» و الا اوراق بهادار و باندرل و 
نمی‌دانم هزارجور کار دیگر این جزء تکنیک مجلس 
شورای ملی نیست. روزنامة رسمی کشور و نشر 
اعلاناتی که کی انحصار ورائتش چه شد. کی مرد به 
مجلس مربوط نیست, چون در آن موارد هم ممکن 
است این بحث پیش بیاید این است که استدعا میکنم 
اجازه بفرمائید که حریم مقدس مجلس شورای ملی 
به مطالب خودش بپردازد و حریم قدس موسسات 
دیگر هم مثل دانشگاه به وظائف علمی و ادبی و 
هنری خودشان بپردازند و در پایان هم تکرار میکنم 
نظر سیاست به‌هیج‌وجه آقای عمیدی نوری 

نایب رئیس - آقای مهدوی. 

مهدوی -موافقم. 

نایب رئیس - آقای دکتر بینا. 

دکتر بینا -عرضی ندارم. 

نایب رئیس - مخالفی نیست. پيشنهادها قرائت 
ميشود. (به شرح زیر خوانده شد): 

پيشنهاد میکنم تبصره مادۀ ۲ لایحه بودجه سال 

او دانشگاه آن را زیر نظر دانشکدة ادبیات اداره 
نموده و هزینهة سنوات بعد را در بودجة خود ملحو ظ 
دارد. مهندس جفرودی. 

نایب رئیس -اقای مهندس جفرودی. 

مهندس جفرودی - در مادۀ دوم تبصره‌ای دارد 
بنده فکر کردم اگر رأی مجلس شورای ملی بر این 
قرار گرفت که این هیأت تهية فرهنگ مرحوم دهخدا 
با بودجه‌اش و چاپخانه احیاناً به دانشگاه منتقل شد 
در دانشگاه به عقیدۀ بنده یک دانث‌کده هست که کاملهٌ 
صلاحیت دارد که به این کار رسیدگی کند و آن 
دانشکد؛ة ادبیات است. بنده پيشنهاد کردم که در متن 
قانون گنجانیده بشود که دانشگاه این موسسه را زیر 
نظر دانشکدة ادبیات اداره خحواهد کرد (صحیح 
است). این است پيشنهاد بنده که در محیط دانشگاه 
نرود جزء دستگاههای اداری یا دانشکده و جائی که 


نایب رئیس - آقای سعید مهدوی مخالفید 
بفرمائید. 

سعید مهدوی -بنده انتظار داشتم که در این مورد 
این زحمت را خود دانشگاه بکشد و قبول بکند با این 
پیشنهادی که در بودجه شده است که دانشگاه موافق 
بوده و تردیدی نیست که این یکی از خدمات مهم 
فرهنگی است. ولی راجم به پيشنهاد آقای جفرودی 
تعجب میکنم که یک اداره‌ای با کارمندانش منتقل 
میشود به دانشگاه» اینجا بحث شد که این کارمندان 
تجربۀ کافی دارند» از اینها ممکن است استفاده شود 
ما یک دستگاهی مثل دانشگاه در مملکت داریم و این 
قسمت رابه آنجا منتقل می‌کنيم» بنظر بنده خیلی 
نیست که منظور ما تأمین خواهد شد و به همین 
ترتیب هم انجام خواهند داد و برای کار ادبی تصور 
نمی‌کنم از قسمت مهندسی استفاده کنند, این است که 
تکلیف معین کردن از طرف مجلس درست نیست؛ به 
نظر بنده شایسته‌تر خواهد بود زیر نظر رئیس 
دانشگاه هر طور که صلاح میدانند ادامه بدهند ما 
نظری که داریم این است که فرهنگ دهخدا تکمیل 
شود. 

نایب رئیس - آقای سلطانمراد بختیار. 

سلطانمراد بختیار - بنده قربان خواستم عرض 
کنم که ما این لغت‌نامه رامی‌دهيم به دانشگاه دانشگاه 
تشخیص بدهد ضمیمة آن دستگاه میکند. این 
تکلیف ما نیست که بگوئیم به کدام دستگاه ضمیمه 
شود. 

نایب رئیس -رأی می‌گیریم به پيشنهاد آقای 
مهندس جفرودی, اقایانی که موافقند قیام فرمایند 
(عدۂ قلیلی قیام کردند) تصویب نشد. پیشنهاد 
دیگری قرائت میشود. (به شرح زیر قرائت شد): 

پيشنهاد میکنم تبصرء ماده دوم حذف گردد. 
جفرودی. 

نایب رئیس -این را باید با تجزیه رأی گرفت» 
رأی می‌گيريم به ماده دوم اول بدون تبصره بعد با 
تبصره ایشان پيشنهاد کرده‌اند که تبصره دوم حذف 








تکملۀ مقدمه / ۴۶۹ 


نمونه قرارداد ملفان لغت‌نامة دهخدا که بوسیلهٌ مجلس شررای ملی تنظیم گردیده است. قراردادهای پس از وا گذاری لغت‌نامه به دانشگاه تهران 


رامژسن لغت‌نامه و دانشکدة ادبیات با ملفان منعقد می‌ساخته‌اند 


8 تار بخ“ ET‏ ۱۳ 





اه 
سازمان‌جا پ لنت نامه وهنا 
قراو دا و 
وی مپی پر موم مربببپيريي 


۵ ت رهه مجلس‌عورا ی ملی لین پهفنهاد جناب قای‌دهغدا فرارداد ذیل رابا فای‌سیههدایت اله 
غپا پ‌فردو س ملمقد میشما ید 

ماده اول - آ فای‌سيد هدایت‌اله شها ب‌خودوی مکلف است‌لم‌مستور وتحت نظر آ فای‌دهندا هرروز 
از او ل‌فروردین ماه ۲۳۳ موی مر موی تور وتدوین فرمنذدهندا اتتفا ل ورزد ۰ 
ماده دمم ههلا خدت مخ زر هرایل ال درآ را پسئوان پاداش‌از محل بود جه 
ملع فرهنت برداخته خواهد غد د 

ماده سوم پرداخت این میلغ درآ خرهرما ه متوط بتمدین کمی‌ جناب فا ی‌دهندا میتی پرا نجام وطیفه 
خواهف پډ ؛ 

ماده چپار م - اعقپار امنقوار دادعا پایان اسفند ماه ۲۳۲ مییایه ۰ 

ماده پنجم ایز قرا ر داددیهرموقع ممکن ات با پیتنپاد جنابا قای‌دهندا وتصویب‌هیتت وئيبه مجلسی 
هورای ملی وهاهوموع که هیشت رئيسه مجلس‌خورای‌ملی مفتضی بدا ند لغو ردد » 


معل | سنا فواردادکنند موجن ۰ محل اسنا ر جنا ب تای حنم | 





3 کا پردا زی مجلس مووا ی ملی رشیس مجلس دورا ی ملی 
3 ۳ 
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۷۰ / تکمله مقدمه 


شود. چون مطابق آئین‌نامه به حذف نمی‌شود 
رأی گرفت بنابراین تجزیه را قائل میشویم دو 
قسمت را رأی می‌گیریم حالا قسمت اول قرائت 
ميشود. (به شرح زیر خوانده شد): 

ماده دوم - به وزارت دارائی اجازه داده میشود 
مبلغ دومیلیون‌ودویست هزار ریال از محل درآمد 
عمومی کشور برای هزینۀ چاپ فرهنگ دهخدا 
(لغت‌نامة دهخدا) یک‌سالۀ ۱۳۳۶ به کارپردازی 
مجلس پپردازد. 

نایب رئیس -رأی می‌گيريم به این قسمت 
آقایانی که موافقند قیام فرمایند (اغلب برخاستند) 
تصویب شد حالا تبصره قرائت می‌شود. (به شرح 
زیر خوانده شد): 


تبصره -به کارپردازی مجلس اجازه داده می‌شود. 


طبق تقاضای کتبی دانشگاه تهران کلية تشکیلات 
فرهنگ دهخدا و فیش‌ها و کتابخانة مربوط اعم از 
کادر علمی و اداری و متصدیان آن را به ضميمة 
بودجهة آن به دانشگاه تهران واگذار نماید. و دانشگاه 
هزینهٌ سنوات بعد را در بودجه خود ملحوظ دارد. 

نایب رئیس -حالا رأی می‌گیريم به تبصره 
آقایانی که موافقند قیام فرمایند (اغلب قیام کردند) 
تصویب شد. حالا رأی می‌گيريم به کلیۀ ماده با 
تبصره آقایانی که موافق هستند قیام فرمایند (اغلب 
پرخاستند) تصویب شد....). 


به دنبال مصوبه فوق لغتنامه با مؤلفان و کتابخانه 
و دیگر متعلقاتش از عمارت مجلس شورای ملی به 
عمارت دانشکدة ادبیات واقع در خیابان دانشسرای 
عالی (محل سابق باغ نگارستان و شمال وزارت 
فرهنگ و هنر و سازمان برنامۀ فعلی) منتقل شد و با 
اساسنامه‌ای و ضوابطی به ادامة کار پرداخت. متن 
اساسنامه و روش کار سازمال در جزوة مقدمه (صص 
۳۱۰-۸) چاپ شده است. 

حدود هجده سال سازمان لغتنامه در اقامتگاه 
سوم خود مقیم بود تا اینکه از آغاز سال ۱۳۵۴ ه.ش. 
به محل فعلی خود (یعنی به عمارت بهبودستان از 
موقوفات آقای دکتر محمود افشار یزدی) به شرحی 
که خواهیم گفت منتقل گردید. 


کر دورة اقامت در عمارت دانشکدء ادییات تعداد 
اعضاء سازمان لغتنامه طی سالیان فزونی و کاستی 
می‌گرفت و در بودجه سالانة آن نیز تغییراتی روی 
می دادء اما سرعت کار و محصول آن کاهش نیافت و 
قسمت اعظم لغتنامه در اين سالها جامة تألیف و طبع 
پوشید و به دست خواستاران ان رسید. خصوصا با 
اتمام نسخه‌های چهارهزارگانةٌ مجلدات اولیه 
تجدید طبع کتاب در دوهزار نسخۀ دیگر به طریق 
عکسبرداری و افست نیز در این مدت آغاز و دنبال 
شد و البته این تجدید طبع مجلدات بعدی تا زمان 
حاضر نیز ادامه داشته است. بدان نیت که تمامی دورۀ 
لغتنامه در شش هزار نسخه جاپ شده باشد. 

در آذرماه ۵ مرحوم دکتر معین به دنبال 
عارضه کسالتی بستری شد و متعاقب یک عمل 
جراحی بر روی مغز از حرکت و ادراک بازایستاد و 
نزدیک پنج سال به همان حالت بیمار بماند و 
معالجات پزشکان در داغل و خارج کشور سودی 
نبخشید و سرانجام روز سیزدهم تیرماه ۱۳۵۰ ه. ش. 
به بنیانگذار لغتنامه پیوست ر جما علیه. 

از آغاز بیماری دکتر معین آقای دکتر سیّدجعفر 
شهیدی. که چندی پس از انتقال لغتنامه به عمارت 
دانشکده ادبیات سمت معاونت موسبه را یافته 
بودند» مزسسه را سرپرستی کردند و این سرپرستی 
پس از درگذشت شادروان معین نیز ادامه داشت ت 
اینکه شورای دانشگاه تهران در یکی از جلسات خود 
به شرحی که نقل می‌شود ایشان را به ریاست مؤسسه 
منصوب داشت و این حال تا زمان حاضر که تألیف و 
طبع لغتنامه پایان گرفته است و موسسه در صدد است 
کارهای نو در زمینهٌ لغتنامه‌های فارسی بکند. باقی 
است. اینک فسمتی از مذاکرات ششصد و هشتاد و 
پنجمین جلسۀ شورای دانشگاه مورخ سه‌شنبه ۲۸ 
آبان‌ماه ۱۳۴۷ ھ. ش: 

«... آقای رئیس دانشگاه ضمن تجلیل از خدمات 
چندین سالۀ آقای دکتر شهیدی معاون سازمان 
لغتنامة دهخدا و اینکه ایشان با بی‌نظری خاص 


کارهای آقای دکتر معین راکما کان دنبال کرده و حتی 


داشتند دانشگاه باید به وجود این گونه اشخاص 


تکمله مقدمه ۴۷۱ 


افتخار کند. چندی قبل که از محل کار ایشان بازدید 
کردم مشاهده شد که با عده‌ای دانشجویان فوق 
لیسانس به مباحثه و مذاکره مشغولند و حقاً در مقام 
مقایسه محیط و علاقه به کار وضعی به مراتب بهتر از 
دانشمندان برجستۀ خارجی داشتند. در نظر است از 
وجودایشان به جای آقای دکتر معین به عنوان رئیس 
سازمان لختنامة دهخدا استفاده شود. (تأييد 
شوری)...» 

اینجا نیز باید اشاره بکنیم که کارشکنیها و 
تنگچشمیها که در حیات دهخدا وضع لغتنامه را 
گاه گاه از لحاظ مادی یاکاستن از سرعت کار نابسامان 
می‌ساحت» در دوران اقامت در دانشکده ادبیات نیز 
پیش می‌آمد و همکاران دهخدا و معین راکه با یکدلی 
و علاقه گرم سرانجام‌بخشی به میراث عظیم دهخدا و 
اجرای تعهدات وجدانی و اخلاقی خود بودند 
می‌آزرد و البته متقابلاً تشویقها و ترغیبها و توجهات 
بسیار نیز از مردم ادب‌دوست میهن‌خواه منصف. با 
نامه یا زبانی» منظوم یا منثور» به دلگرمی و 
گرم‌رویشان مايه و مدد می‌رسانید و شرح این هردو 
رفتار هم در این سرگذشت تفصیلی یافته است که 
خواهیم آورد آنچه مهم است اینکه آن خرده‌ها و 
عیبگیری‌های ناروای بی‌عنایتان و تشویقها و 
راهنمائیها و نقدهای حقیقت‌دوستان با همه درشتی 
و نرمی و قهر و لطف بر ما و لغتنامه گذشت و سپاس 
خدای را که از میانة ان غوغا و غلبه این کتاب به پایان 
انجامید و زینت طبع گرفت و زیر این گنبد دوار 
" خوشتر صدائی عاشقانه. شد بانی آن را و دستیاران 
بانی را و عنایت‌دارانش راء و پیداست رفتارها نیز از 
نیک و بد در این جزوه با این صدا جاودانه طنین 
خواهد داشت. 

ظریفی می‌گفت دهخدا در لغتنامه نیز چننانکه 
شیوۀ نویسندگی اوست - خاصه در روزنامۀ صور 
اسرافیل که در هر شماره مقاله‌ای جدی سیاسی در 
آغاز و مقاله‌ای فکاهی «چرند پرند» در بایان داشت - 
در آغاز کتاب خوانندگان را توجهی انسانی داده و در 
پایان آن زیرکانه طنزی بکار بترده است. گفتم: 
حگونه؟ گفت: این کتاب با «آ») شروع شده است» 
لفظی که متضمن توجه و تنبیه است و به اي ی ې ي» 


بایان گرفته است» صوتی که انعکاسی است از 
دلسوزه دادن حاسدان و ریشخند کردن بدخواهان و 
ادب‌آموزی به خرده گیران» پس لغتنامه هم مانند 
روزنامةٌ صور اسرافیل توجهی انسانی در آغاز و 
طنزی لطیف در پایان دارد. 


هزینة کتاب و درآمد آن 

از هزین چاپ این کتاب در طول طبع سی‌وشش 
سالةٌ آن نیز بحثی بکنیم» تا بسیاری مسائل مبهم و 
پاره‌ای خرده گیریها و تصورات ناشی از ناآگاهی یا 
غرض را جوابگوئی کرده باشیم و به درآمد نیز 
اشارتی بکنیم: 

ˆ از آغاز کار» مجلس شورای ملی در دورهٌ سیزده 
سالة مباشرت و دخالت خود در طبع لغتنامه 
همه‌ساله رقم اعتبار مصوب چاپ لغتنامه را با دیگر 
اعتبارات مربوط به خود از وزارت دارائی می‌گرفت 
و بنه مصرف می‌رسانید» و مازاد آن رابه عنوان 
صرفه‌جوئی در خرج به خزانه بازمی‌گردانید. و 
متقابلاً هر مبلغ که از فروش مجلدات چاپ شده به 
دست می‌آورد مستقیماً به حساب خزانه‌داری کل 
وسیلهة بانک ملی واریز می‌کرد. 

یکی از نامه‌های ادار؛ کل بودجه خطاب به 
کاریردازی مجلس شورای ملی که متضمن تقاضای 
تعیین مدت و مبلغ لازم برای اتمام کار لغتنامه و 
تفکیک مبالغ و ارقام دریافتی و مسصرفی و 
صرفه‌جوئی شده است و پاسخ کارپردازی مجلس را 
با ضمائم آن بدین‌گونه می‌خوانیم: 

وزارت دارائی -ادارةٌ کل بودجه 

پاسخ نامه شمارۀ ۱۱۹۹۱ - ۱۳۳۱/۵/۱۸ 
اشعار می‌دارد: 

۱-صورت هزینه و درآمد فرهنگ دهخدا از 
حیث هزینه تا پایان سال ۱۳۲۹ و از حیث درآمد تا 
پایان سال ۰ در دو برگ به پیوست ارسال شد. 
هزینۀ سال ۱۳۳۰ بعدا به اطلاع خواهد رسید. 

۲ - راجع به کار طبع فرهنگ که تا چه وقت 
خاتمه پیدا حواهد کرد و چه مبلغ دیگر مورد احتیاج 
خواهد بود جواب این قسمت با جناب استاد 


۲۳ /تکمله مقدمه 
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معظم آقای علی‌اکبر دهخداست» به معزی‌الیه 
مراجعه خواهند فرمود. 
کارپردازی مجلس شورای ملی. 
و اما ضمائم نام فوق: 
ضمیمه اول نامهء صورت اعتبار و هزینة چاپ 
فرهنگ دهخدا را از سال ۱۳۲۴ تا پایان ۱۳۲۹ نشان 
می‌دهد که ما آن را با اعتبار و هزین سالهای بعد به 
دنبال همین بحث خواهيم آورد. اینجا فقط اشاره 
می‌کنيم که, 
جمع اعتبار مصوب شش‌سالة ۱۳۲۴ تا ۱۳۲۹ 
٩۱۵۰۰۰۰/۰‏ ريال 
و جمع دریافتی شش ساله فوق از خزانه‌داری کل 
- ۶۶۵۵۰۰۰ ريال 
و جمع هزینه انجام شده شش‌سالهً فوق وسيلة 
مجلس شورای ملی از هر جهت ۶۱۱۴۲۳۹/۲۰ ریال 
بوده است. 
ضمیمٌ دوم نامه. صورت فروش لغتنامه و درآمد 
حاصل از آن را از سال ۱۳۲۴ تا پایان سال ۱۳۳۰ نشان 


خزانه‌داری کل تحویل گردیده است بدین شرح: 
سه ماه آخر سال ۱۳۲۴ (چون هنوز چاپ کتاب 
به حد تجلید و صحافی نرسیده بوده فروش نداشته 


است). 
سال ۱۳۲۵ چون هنوز چاپ کتاب به حد تجلید 
و صحافی نرسیده بود فروش نداشته است). 


سال ۱۳۲۶ -/۱۵۸۹۲۲ ریال 
سال ۱۳۲۷ -/۷۴۳۱۴ ریال 
سال ۱۳۲۸ -/:۸۷۰۲ریال 
سال ۱۳۲۹ -/۱۰۷۸۸۳ ریال. 
سال ۱۳۳۰ -/۷۶۵۱۹ ریال 
جمم فروش ‏ -/۵۰۴۶۵۸ ریال 


می‌دانیم که لغتنامه حق‌التألیف نداشته است و در 
قیمت‌گذاری آن هم مرحوم دهخدا مستقیماً دخالت 
و مراقبت می‌کرده» تا به ارزانترین مبلغ از چاپ 
برآید. و طبیعی است که رقم حاصل از فروش آن از 
کتابهای مشابهی که ناشران و کتابفروشان عرضه 
می‌کرده‌اند کمتر می‌بوده است؛ و نیز می‌دانيم که تا 
سال مذکور منحصرا حدود. دوهزاروپانصد ضفحه از 
مجموع بیست‌وشثش هزار و پانصدوهفتادوینج 
صفحه لغتنامه طبع و به بازار عرضه شده بود و باز 
توجه داریم که اصولا اقبال حریداران به کتابهای 
نیمه‌تمام کم است» و نیز متوجه هستیم که تصدی 
فروش با مجلس شورای ملی بوده و حکم کاری 
فرعی و جنبی برای آن دستگاه.داشته است» نه با 
متصدی حرفه‌ای» با همه‌این احوال نیم نگاهی به رقم 
فروش پنج‌ساله درجة علاقة مردم را در آن زمان به 
همان کتاب نیمه‌تمام و بنیانگذار آن به خوبی نشان 
می‌دهد. در حالی که مطالب بعد که خواهیم آورد 
نشان خواهد داد که لغتنامۀ دهخدا نه تنها سود معنوی 
برای مردم ایران داشته بلکه فایدۀ مالی نیز از آن 
برمی‌امده است» و شما در سطور اینده ارقام آن سود 
را خواهید دید اینجا پیش از ذکر ارقام هزینه و اعتبار 
سی‌وشش‌ساله چا دارد یکی دو نامه مرحوم دهخدا را 
در خصوص بهای کتاب و صرفه‌جویی در هزینه و 


ریخت و پاش آن نقل کنیم. 





از آن جمله است نام صفحه قبل درخصوص 
حرید کتاب با این توضیح که مرحوم دهنخدا خود 
کتابخانۂ قابل توجهی داشت که از نظر احتوا بر کتب 
لخت کم‌مانند ولی از لحاظ تعداد محدود بود لذا به 
هنگام تألیف و طبع و بخصوص در تنظیم مطالب 
مربوط به اعلام تاریخی به کتابهایی نیاز می‌افتاد 
هزینهُ خرید کتاب را مجلس می‌توانست از محل 
بودجه خود لغتنامه تأمین کند. اما دهخدا به عنوان 
صرفه‌جوئی چاره‌ای انديشیده بود و آن اینکه چون 
فلس رای ماه سال ران اه ناد مره 
کتاب می‌خرید. با هیئت رئيسة مجلس قرار گذارده 
بود که کتابهای مورد نیاز لغتنامه را کتابخانة مجلس 
بخرد وبه تملک خود درآورد و مهر و ثبت کند آنگاه 
به امانت نزد مرحوم دهخدا بفرستد و پس از رفع نیاز 
ایشان مسترد دارد. 

و نیز مقرر بوده است که دویست نسخه از هر 
مجلد لغتنامه که چاپ می‌شود در اختیار مرحوم 
دهخدا قرار گیرد تا به دانشمندان و فضلای داخل و 
خارج کشور از طرف ایشان هدیه شود. در این 
حصوص هم نامه‌ای از آن مرحوم داریم که نشان 
می‌دهد برخی سالها از گرفتن آن خحودداری کرده و 
نیز خواسته است که اگر آن نسخه‌ها را جلد می‌کنند 
جلد معمولی یا ارزان‌قیمت بکنند تا هزینه برندارد و 
یا اصولاً جلد نکنند و با همان جلد شمیز در احتیار 
قرار دهند اینک نامة دهخدا در این باره: 

از جمع رقم هزينة هرسال به‌طور متوسط حدود 
یک سوم آن حق‌التألیف و حق‌الزحمةٌ همكاران و 
دستیاران و اعضاء لغتنامه و دو سوم آن بهای کاغذ و 
اجرت چاپ و کلیشه‌سازی و هزین تجدید طبع 
مجلدات به اتمام رسیده (بهای فیلم و زینک و کاغذ و 
اجرت چاپ) و نیز خرید برخی لوازم ضروری از 
قبیل قفسة نگهداری کتاب و میز و صندلی و 
قفسه‌های فيش و مختصری هزینه آبدارخانه و 
سوخت و روشنایی و تلفن بوده است. 

سالیان دراز رقم حق‌التألیف و حق‌الزحمة افراد 
از شش هزار ریال نمی‌گذشته و کمترین مبلغ یک 
هزار ریال بوده است و برحسب کم و زیاده شدن 
فتاه ا مامتان او تد ا هت 
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واند هزار ريال پرداخته می‌شده است و برحسب 
تصمیم مرحوم دهخدا قرار بوده است هر سه سال 
یک بار بر دریافتی ماهانةٌ همکاران مبلغی افزوده 
شود اما بسیار افتاده بود که این افزایشها مشمول 
صرفه‌جوئی شده بود و نمونۀ آن رادر لیست ضمیمه 
مشاهده می‌فر مائید. که در مجلس امکان پرداخت آن 
در سال ۱۳۳۴ (نبت به سال قبل) فراهم نيامده 


است: 


۴ م/تکمله مقدمه 


ذکر ارقام هزینۀ ماهانةُ دستیاران و همکاران 
دهخدا در سالهای ۱۳۲۴ تا ۱۳۳۴ «سالهای اقامت در 
منزل مرحوم دهخدا) و نیز ۱۳۳۵ و ۱۳۳۶ (دو سال 
اقامت در عمارت مجلس) و نیز در سالهای ۱۳۴۵ تا ۱۳۴۹ 


رکه در دسترس نگارنده آست») خالی از فایده نت 
سال تعداد 


ماهانه 


سالانه 


۴ (سهماهه) هیثت پنج نفری -(هزينة 


حق‌التألیف نداشته است) 


۵ نف -/۴۰۵۰۰ یال -/۴۸۶۰۰۰ریال 
۶ 7۲۱ -/۵۵۲۵۰ریال ‏ -/۶۶۳۰۰۰ربال 
۷ 7۲۳ -/۶۱۰۰۰ریال ‏ -/۷۳۲۰۰۰ربال 
۸ 7۲۳ -/۶۲۵۰۰ریال -/۷۵۰۰۰۰ربال 
۹ 7۲۲ -/۵۶۷۵۰ریال -/۶۸۱۰۰۰ربال 
۵٩۲۰۰/- 7۳۵ ۰‏ یال ۷۱۰۱۴۰۰۸ ریال 
۷۱ 7۲۴ -/۵۶۹۵۰ریال -/۶۸۳۴۰۰ریال 
۲ ۲۳« -۵۴۷۰۰/۲ریال -/۶۵۶۴۰۰ریال 
۳ -/۵۷۰۰۰ریال ‏ -/۵۸۴۰۰۰ربال 
۴ 7۱ -/۵۶۵۰۰ریال ‏ -/۶۷۸۰۰۰ریال 
۵ 7۲۳ -/۸۳۰۰۰ریال -/:۹۹۶۰۰ریال 
۶ ۰ ریال -/۱۲۱۵۰۰۰ ریال 


جمع‌کل حق‌التألیف و حو‌الزحمه سیزده‌ساله 
۸۸۳۵۲۰۱۰۱۸ ريال 


ریز ارقام پرداختی سالهای ۱۳۳۷ تا ۱۳۴۴ را 
نگارنده در اختیار ندارد» اما صورت کارکرد سالهای 
۵ تا ۱۳۴۹ که براساس آن حق‌التألیف پرداخته 


شده است به شرح زیر است: 


سال 1۳۴۵ - - ۲۲۰۰۲۹۶/۸ ريال 
سال ۱۳۴۶ - - ۲۲۸۳۳۲۳ ریال 
سال ۱۳۴۷ - - ۲۳۴۹۰۹۳/۰ ریال 
سال ۱۳۴۸ - - /۳۴۴۵۱۶ ریال 
سال 1۳۴۹ - - ۲۰۲۶۲۸۸/۰ ریال 


لازم به توضیح است که اولاً سبب افزایش ارقام 
حی‌التالیف و حو‌الزحمه در سالهای اخیر افزوده 
شدن تعداد مولفان و بالا رفتن میزان کار ماهانة آنان 
بوده است و حال در سالهای ۱۳۵۰ تا ۱۳۵۹ نیز چنین 
بوده است. ثانياً موسسه از سال ۱۳۳۷ تا ۱۳۵۰ برای 
حن‌التألیف با توجه به میزان کار مولفان ضوابطی 


دقیق مقرر کرد و از سال اخیر به‌بعد نیز این ضابطه را 
تابع مقررات تصویب‌نام شماره ۳۸۷۴۰ مورخ 
۶ هیأت وزیران داثر به نحو احتساب 
حق‌التالیف ساخحت. 

اینجا سودمند می‌داند که ارقام کل هزينة لغتنامه 
را در هر سال از محل بودجۀ مصوب یااز محل 
کمکهای موسنات. و یا برداشت از فروش (در 
سالهای مجاز) ذکر کند. تا جمع کل هزینة کتاب از 
جمیع جهات معلوم گر دد اما پیش از نقل آن ارقام 
یاداوری می‌کند که در بو دجۀ مصوب سازمان لغتنامه 
هر سال مانند بسیاری موسسات و دستگاههای 
دولتی رقمی منظور می‌گردیده اما باز ماتند همان 
مژسات و دستگاههاء کل بودجهة اسمی غالاً 
مصرف نمی‌شده است. بلکه مبلغی از آن اعتبار پادار 
شده باقی می‌مانده» و به عنوان صررفه‌جوئی به خزانه 
برگشت می‌گردیده است. چنانکه در مورد سالهای 
۴ تا ۱۳۲۹ در متن نامة وزارت دارائی که نقل 
کردیم این نکته را دیدید و لذا اینجا ارقام سالهای 
۴ تا ۱۳۲۹ که نقل می‌شود ارقام هزینة قطعی و 
مصرف شده است اما در سالهای ۱۳۳۰ تا ۱۳۴۹ این ارقام 
بر اساس اعتبار اسمی است (یعنی ممکن است مبالفی از 
ان در هر سال هزینه و مصرف نشده باشد) و باز در 
سالهای ۱۳۵۰ تا ۱۳۵۹ ارقام هزینه قطعیت مصرف دارد. 

اینک ارقام هزینه لغتنامه در سالهای ۱۳۲۴ تا 
۹ بعنی از اغاز طبع تا پایان ان: 


سال ۱۳۲۴ (برحسب هزينة قطعی) ‏ -/۲۵۰۰۰۰ریال 
مر ۱۳۲۵ (, ,( ۱۳۰۵۱۱۰ زر 
۶ (ر (a,‏ ۱۳۱۹۷۸۲/۲۰ ر 
. ۱۳۲۷ (, رز ۹۷۹۶۹۲۸۵ ر 
۸ (, ۾( -/ ۰ مر 
۱۳۲۹ (, 9 ۵ ار 
ی ۱۳۳۰ (برحسب رقم دریافتی) ‏ -/۱۳۹۹۹۸۰ , 
۰ (برحسب اعتبار) ۴ E‏ 
مر ۱۳۳۲ )4 م( د ۲ 
esos I (ٍ ,( ۳‏ 
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قفسه‌های یادداشتهای لغتنامه‌های فارسی 


سال ۱۳۲۴ (برحسب هزینۀ قطعی) . -/۲۵۰۰۰۰ریال ,. Of‏ )4 ,( ۷۵۷۳۱۲۰ „ 

4 ۱۳۳۷ (, 0ص es‏ زر ۱۳۵۵ )4 رز ۹۶۸۷۵۷۰ رز 

4 ۱۳۳۸ ار ۰4 -/ ار م ۱۳۵۶ ار و ۱۳۸۳۵۲۰۱۰ „ 

۱۵۱۵۲۱۲۰۰  ) (ر‎ ۱۳۵۷ , en E. ,( NT 

, ۱۳۴۰ (, رو ۳ بر مر ۱۳۵۸ (, Cs‏ ۱۴۸۳۰۱۴۴۱۸۰ „ 

„J ۱۳۴۱ ,‏ وم ا ار م ۱۳۵۹ (, , ( ۱۳۸۶۹۳۴۸۷ ر 
۱۳۴۲ (, و - e‏ )جمع کل هزینه از محل بودجه مصوب برای 
el (|, JF‏ لختنامه ۰ ریال 
ی ۱۳۴۴ (, رز ۴۳۲۷۸۰۰۰۸ ر ۲)اضافه می‌شود کمک سازمان برنامه در سالهای 
nl (|, J) WFO‏ ۴۰ تا ۱۳۴۴ -/۱۰۰۰۰۰۰۰ ريال 
el (, , (۲ ۶‏ ۳)اضافه می‌شود کمک نفت در سالهای ۴۰و ۴۲ 
زر ۱۳۴۷ (, و6 - n‏ و ۴۴ و ۴۵ و ۴۳۷ و ۵۰ و ۵۲ و ۵۴ و ۵۶ 
رز ۱۳۳۶۸ J)‏ و -/ e‏ جا ۵۱۰۱۰۰۰۰ ريال 
۱۳۴ )4 و = Heee‏ ۴اضافه می‌شود برداشتی از درآمد اختصاصی 
و ۱۱۳۵۶۲ )4 ۶ ens‏ یعنی از فروش لغتنامه در سالهای ۱۳۴۹ تا ۱۳۵۸ 
۵ (برحسب هزینه قطعی) ‏ ۲۹۰۶۵۹۰۸-۰ ر تشتها -/۲۳۵۸۲۰۶۳ ريال 

مر ۱۳۵۲ (, ,( ۲۱۱۹۵۲۱/۰ „ 


زر ۱۳۵۳ (, 4( ۳۳۶۷۶۷۰ ر جمع کل هزینه ۰ ريال 
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کتابخانة لغت‌نامه (قفة کتب خحطی) 


پس کل هزینه از لحاظ حق‌التألیف و حق‌الزحمه 
و بهای کاغذ و اجرت چاپ و کلیشه‌سازی و هزینۀ 
تجدید طبع مجلدات (تهيه فیلم و زینک و کاغذ و 
اجرت چاپ آنها) و نیز خرید قفسه واثاثه و لوازم و 
همچنین تعمیرات اساسی که در ساختمان فعلی 
مسسه صورت گرفته است و نیز خرید کتاب - از 
سال ۱۳۳۷ به‌بعد که دیگر کتاب وسیله کتابخانه 
مجلس خریداری نمی‌شد -و تهیة فیشیه و صندوق 
برای کتابها و فیشها و قفسه‌بندی انبار و فروشگاه و 
مخزن فیشهاء و خرید میز و صندلی و مرکز تلفن و 
کولرء و به‌عصوص پرداخت حدود پنج میلیون ريال 
بابت حیق‌الزحمه فیش‌نویسانی که برای «لغتنامه‌های 
فارسی» بعدی مؤسسه (نه لِغتنامة دهخدا) استخراج 
لغت و تهیة فیش کرده‌اند. و برخحی هزینه‌های متفرقه 
چون سو ت و روشنایی و حق‌المکالمة تلفن و 
برفارو. ء باغبانی وغيره كلا بالغ بر 








فروشگاه لغت‌نامه 


۰ ریسال شده است که بیش از 
ده‌میلیون ریال آن بابت حق‌الزحمةٌ فیش‌نویسی و 
تعمیرات و کتابها و اثائه است. که موجودو مورد 
استفاده برای کارهای بعدی است, و باید موضوع 
گردد و بقیه راکه حدود -/۱۷۶۰۰۰۰۰۰۱ ريال خواهد 
شد باید هزین قطعی شش هزار دوره لغتنامه به 
حساب آورد. و بدین لحاظ هزینهٌ تمام‌شدة هر دورة 
لغتنامه حدود -/۲۸۰۰۰ ریال خواهد بود. اما درامد 
لغتنامه با توجه به نوسان بهای هر دوره که به‌سبب 
ترقی اجرت جاب و بهای کاغذ میان /۵۰۰۰۰ تا 
7 رال بها دارد به شرح زیر است: 

)رقم فروش مجلدات لغتنامه در سالهای ۱۳۳۴ 


تا ۱۳۲۹ که قبلا نقل کردیم: -/۵۱۴۶۵۸ ریال. 
۲) موجودی انبار لغتنامه در پایان آبان ماه ۱۳۵۹: 
-/۵۲۷۹۷۹۲۰ ریال. 


۳ فروش لغتنامه در سالهای ۳۰ تا ۴۹ (نگارنده 








در اختبار ندارد): )؟( 
۴) فروش در سالهای ۱۳۴۹ تا آخر آذرماه ۱۳۵۹: 
-/۴۹۶۱۵۲۱۵ ریال. 


۵ موجودی فروشگاه لغتنامه تا پایان آذرماه 
من -/۲۰۰۰۰۰۰ ریال. 

۶ موجودی در جاپ‌خانه که هنوز تحویل نشده 
است: -/۷۲۰۰۰۰۰۰ ریال. 

جمع مبالغ فروش که در اختیار نگارنده است با 
بهای مجلدات موجود: -/۱۱۲/۱۱۷/۷۹۳ ریال. 

لغتنمه به موجب تصویب کميتة لغتنمه دانشگاه 
تهران مجاز است که به خریداران عادی ۲۰/ و به 
کارمندان دولت و دانشجویان ۳۰/ و به استادان 
دانشگاه ۸۴۰ و به کتابفروشان ۳۵/ تخفیف دهد و نیز 
به برخی مراکز فرهنگی و مقامات علمی در داخل و 
خارج کشور دوره‌هایی اهداء کند» علیهذا خوانندگان 
عزیز توجه خواهند فرمود که رقم فروش و 
موجودی مذکور در فوق و نیز ارقام فروش سالهای 
٣‏ تا ۱۳۴۹ (کنه در دست نیست) ہا احتساب 
تخفیفها نه تنها هزينة انجام شدۂ کتاب را جبران کرده 
است» بلکه به حساب دقیق لغتنامه گذشته از 
سودهای معنوی سود مادی نیز در برداشته و وجوهی 
را از همان آغاز تاليف و طبع متقيما از خریدار 
گرفته و به‌وسیلةٌ بانک ملی ایران به حساب خزانهة 
کشور ریخته است و می‌ریزد و قطعی است که 
کارهای بعدی موسه نیز در تألیف و طبع 
لغتنامه‌های فارسی ( کلان و میانه و خرد) که مواد آن را 
تهیه دیده و وسایل و ابزار کار راهم آماده دارد, سود مادی 
بیشتر در برخواهد داشت و سود معنوی بر سری. 

سخن را در این بخش به نیت پاک‌مردی 
می‌کشانيم و پایان می‌دهیم که کار خیر او با لفتنامه 
ارتباط مستقیم دارد و آن چنانکه قبلاً اشاره کردیم 
ممکن ساختن استفاده از محل فعلی موسبه است؛ 
یعنی عمارت بهبودستان و باغ آن» واقع در ایستگاه 
پسیان خیابان دکتر مصدق ' شمیران. موقوفة آقای 
دکتر محمود افشاریزدی, که با عماراتی و باغی 
مشجر و وسیع طبق شروط و ضوابط خاص وقف 
دانشگاه تهران گردیده است. و دانشگاه تهران آن را 


تکملة مقدمه ۴۷۷ 


در اختیار موس لغتنامه نهاده» و جای آن دارد که از 
این عمل انسانی و نیت یاک واقف و همت بلند ایشان 
اینجا یاد و قدردانی شود. 

بر پیشانی نمای این موسسه این سطور را بر 
کاشی رنگینی نوشته می‌خوانید: 

(ساختمان و باغ بهبودستان از بنیاد موقوفات 
دکتر محمود افشاریزدی اهدائی به دانشگاه تهران». 

و بر قطعه سنگ مرمری که در داخل عمارت بر 
دیوار سرسرانصب است عبارت زیر را منشاهده 

«این ساختمان که رقبه‌ای است از موقوفات 
جناب آقای دکتر محمود افشار و طبق مواقفنامه‌ای به 
دانشگاه تهران سپرده شده است برای تحقق نیتهای 
واقف از طرف دانشگاه به مؤسسة لغتنامة ده خدا 
احتصاص داده شد. بهمن‌ماه 4۱۳۵۲. 

همکاران و دستباران دهخدا و اعضاء لغتنامه: 

چنانکه سابقاً به مناسبتی چند اشازه کرده‌ایم» 
پیش از آغاز طبع لغت‌نامه به وسیلۀ وزارت فرهنگ و 
نیز قبل از تصویب قانون چاپ این کتاب به‌وسیلة 
مجلس شورای ملی» گروهی با مرحوم ده خدا طی 
سالیان در تهية مواد و استخراج لغات و شواهد و 
تنظیم و الفبائی کردن یادداشتها به تناوب علی‌قدر 
مراتبهم به کار پرداخته‌اند» و از آن پس نیز تا این زمان 
که بحمدالّه این کار عظیم به پایان آمده است» گروهی 
دیگر مستمراًیا منقطعاً به تهیة مواد و تنظیم آنها و نیز 
تدوین و تألیف مواد گرد آمده و طبع و تصحیح 
فرمهای مطبعی قیام و اقدام داشته‌اند. 

هر یک از همکاران و دستیاران به فراخور حال و 
اطلاع در این راه دراز که بیش از شصت سال زمان 
گرفته است گامها برداشته و کششها و کوشش‌هائی 
داشته‌اند که شاید در اثناء کار همسان و یکدست 
نمی‌بوده است. اما امروز که این کار سترگ به پایان 
رسیده است. جا دارد که مساعی آنان از هر دست که 
بوده است. به یک گونه و اجر همگان به یک اندازه 
در حساب آید و مشکور افتد. و از خوانندگان گرامی 


۱-خیابان ولیعصر فعلی. 
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بر لغزشهای احتمالی این جمع که در پهنة بیست و 
شش هزار و پانصد و هفتاد و پنج " صفحه‌ای کتاب از 
آن گزیری و گریزی نبوده است. عذر تقصیر خواسته 
آید. و از ایزد منان برای درگذشتگان این طایفه طلب 
رحمت بی‌کران کند و بازماندگان را دعای توفیق 
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در جزوء مقدمة سابق نام عده‌ای از این افراد آمده 
اسامیشان را بر ترتیب الفبائی نام خانوادگی ثبت کند 





تا تنها علاقه و میزان حدمت مایة امتیاز باشد نه 
درجات و مناصب. و نیز شاید دقیقتر آن می‌بود که 
سهم هر کس در هر قسمت جزء به جزء باذکر 
صفحات معلوم می‌گردید اما هماهنگی و همدلی که 
یاران و همکاران دهخدا در همه جابه عنوان 
«خانواده دهخدا» نشان داده‌اند از این تفکیک کار به 
جزئیات جلوگیر آمد. ذکر طول مدت همکاری در 
جدول آتی از یک سو و نیز مندرجات داخل ورق اول 
پشت جلد) جزوه‌های لغت‌نامه -که مقدار کار 
هرکس را با جزئیات در خود ثبت دارد - کنجکاوی 
خواستاران را جوابگو خواهد بود. 

اینک نام همکاران و دستیاران دهخدا و اعضاء 
لغتنامه از اغاز تا امروز:. 

۱ - آلابراهيم (باقر) استخراج لغات (سال ۱۳۳۰ 
-۱۳۳۱ ھ. ش.). 

۲ - آل‌ابراهیم (کاظم) استخراج لغات (سال 
۰ -۱۳۳۱): 

۳ - آل‌بویه (دکتر ستار) استخراج لغات (سال 
۳۲۵ -۱۳۵۹). 

۴ - آیت‌اله‌زاد؛ شیرازی (دکتر سیّدمرتضی) 
تنظیم و تدوین قسمتی از حروف («ب» «دا؛ (ش). 
«(گ»» م (سال ۱۳۴۲ تا ۱۳۵۷). 

۵-ابراهیمی (مرحوم پروفسور محسن) 
استخراج مواد و ترجمه (از آغاز لغت‌نامه تا ۱۳۳۶). ' 

۶ -ابوعلیزادۂ بهبهانی (رسول) کارشناس کتب و 
مسئول کتابخانه (۱۳۴۹ تا ۱۳۵۹). 


۷- اتابیگی (پرویز) استخراج لغات و تصحیح ‏ 


مطالب (۱۳۵۸ تا ۱۳۵۹). 
۸-احمدی گیوی (دکتر حسن) تنظیم و تدوین 


بخشی از حروف «د» «ر)» اش (ف» (ع۰0 (ی» (سال 
۱ تا ۱۳۵۹). 


۹-استعلامی (دکتر محمّد) تنظیم و تدوین بخشی از 
حروف دا اف (ک) ۷۰۱ (سال ۱۳۴۰ تا ۱۳۴۶). 

۱۰ - اعظم زنگنه (دکتر عبدالحمید) ترجمة 
قسمتی از اعلام لاروس کوچک و عضویت هیأأت 
پنج‌نفری (۱۳۲۶. 

۱ - اعظم زنگنه (دکتر مسعود) استخراج لغات 
(۱۳۲۷). 


تکملۀ مقدمه / ۴۷۹ 


۲ - افشار شیرازی (دکتر احمد) تدوین و 
تألیف بخش اول حرف «ح» ( تا ص ۸۰) و بخشی از 
حرف «الف» (سال ۱۳۲۵ تا ۱۳۲۹). 
مصحح (۱۳۵۴ تا ۱۳۵۹). 
لغات (۱۳۳۶ و ۱۳۳۷). 

۵ -انوار (سيدعبدالله) تدوین و تألیف تمام 
حرف «خ» و بخشی از حرف «ک» (کش -کغاله) 
(سال ۱۳۳۷ تا ۱۳۵۱). 

۶ -انوری (دکتر حسن) تنظیم و تدوین بخشی 
از حرف «الف» و قسمتی از «ب» و بخثی از «ر» و 
قسبمتی از «ک» و قسمتی از «م» و بخشی از «ی» (از 
سال ۱۳۴۴ تا ۱۳۵۷). 

۷ -باستانی پاریزی (دکتر محمّدابراهیم) تنظیم 
و تدوین بخشی از حرف «ب» (باد - بختیار) (سال 
TFA Û ۸‏ 

۸ -بوستان (حسن) مصحح مطالب (۱۳۴۲ تا 
۳۴ 

٩‏ - بهشتی‌پور (سینا) تنظیم فیشهای لعت‌نامه 
(«سال ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۶). 

۰ بسهشتی‌پور (مسهدی) تنظیم فیشهای 
لغت‌نامه و تصحیح مطالب (سال ۱۳۳۹ تا ۱۳۵۲). 
تفسیر ابوالفتوح و مشارکت در تدوین و تاليف مجلد 
اول لغتنامه (۱۳۱۹ ۲۰.۱ ۱۳). 

۲ - بیانی (دکتر خانبابا) تنظیم فرهنگ فرانسه 
به فارسی مرحوم دهخدا و عضویت هیأت پنج‌نفری 
لغتنامه. (سال ۱۳۲۵ تا ۱۳۲۶). 

۳ -پارسا (نظر) نگهبان (۱۳۵۴ تا ۱۳۵۹). 
استخراج لغات و ترجمة مطالب از آلمانی و تَهية 
چهار صفحه از مطالب حرف «خ» TO)‏ تا ۱۳۳۶). 


۱ -مرحوم پرفسور ابراهیمی گذشته از خدمات ارزندة خود به 
لغت‌نامه کتابهای ذیقیمت خود را نیز وقف کرده بود که پس از مرگ به 
کتابخانهة لغت‌نامة دهخدا بدهند و اینک آن کتابها دوشادوش کتابهای 
مرحوم دهخدا در مؤسسه لغت‌نامه مورد استفادۀ ملفان و علاقمندان 
است. روانش شاد باد. 
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۵ - پروین گنابادی (مرحوم محمّد) تنظیم و 
تألیف تمام حرف «ذال» و قسمتی از حرف «ط» و 
(ی» و نیز تهیهٌ مطالب سودمند و تراجم احوال و 
استخراج لغات از کتب مهم عربی و فارسی و عضو 
هیأت مقابله از سال ۱۳۴۵ به بعد (سال ۱۳۲۸ تا ۱۳۵۶). 

۶ - تفضلی (دکتر تقی) تنظیم مختصری از 
حرف (ه) (۱۳۳۵). 

۷ - توسلی (امیر) متصدی انتشارات. متصدی 
فروشگاه (۱۳۵۵ تا ۱۳۵۹). 

۸ - تقوی (جلال) حدمتگزار و کتابدار (۱۳۴۰ 
تا „(TFA‏ 

۹ - تقفی (دکتر رضا) تنظیم و تدوین و تألیف 
مطالبی از لغتنامه (۱۳۳۸ تا ۱۳۳۹). 

۰ - مره (دکتر یدالّه) تدوین و تنظیم بخشی 
ازحرف «هه (سال ۱۳۴۰ تا ۱۳۴۲). 

۱ - جعفریان (دکتر محمّد) تدوین و تنظیم 
بخش اول حرف «ر» (سال ۱۳۳۹ تا ۱۳۴۱). 

۲ - جلائی‌فر (اصغر) تصحیح مطالب و 
استخراج لغات و نقل معانی (۱۳۵۱ تا ۱۳۵۹). 

۳ -جوادی (حبیب) متصدی خدمات (۱۳۴۹ تا 
۳۵۹ 

۴ - جوینی (دکتر عزیزاله) تنظیم و تدوین 
بخشی از حرف «م» (۱۳۵۲ تا ۱۳۵۶). 

۵- حاثری (دکتر عبدالحسین) تنظیم و تدوین 
بخش نخست حرف «ز» (ز -زدن) (۱۳۳۵ تا ۱۳۴۵). 

۶ - حکیم (دکتر عباس) تنظیم و تدوین بخشی از 
حرف (ها و بخشی از حرف «ج» (سال ۱۳۲۷ تا ۱۳۴۷). 

۷ -خاکپور (یوسف) استخراج لغات (۱۳۲۸ تا 
۱۳۳۰ 

۸ - خانلری (دکتر پرویز) استخراج بخشی از 
لغات دیوان مسعودسعد (۱۳۱۷). 

۹ - دبیرسیاقی (دکتر محمّد) تنظیم و تألیف 
حروف «ض». «ظ». «ل» و قسمتی از «ز» و بخشی از 
(پ» (پو ده کباب -پی‌یوری) و بخشی از حرف د» (د 
-در) قسمتی از «ط» (طف -طهران) و عضویت 
هیأت مقابله از سال ۱۳۳۵ تا پایان کار (سال ۱۳۲۶ تا 
۹ و تألیف تکمل مقدمه (جزوء ۲۲۲ چاپ 
سابق و جزوه حاضر). 


۰ - درهمی (دکتر جواد) استخراج و تصحیح 
مطالب و سرپرستی دایرةٌ فیشها و تنظیم و تدوین 
بخشی از حرف «م» (۱۳۵۴ تا ۱۳۵۹). 

۱ - دوستخواه (دکتر جلیل) تنظیم و تدوین 
قسمتی از حرف «ج» (۱۳۴۰ تا ۱۳۴۱). 

۲ - دهخدا (مرحوم اسکندر) استخراج لغات 
(۱۳۲۵ تا ۱۳۳۴). 

۳ - دهخدا (فرهاد) استخراج لفات (۱۳۲۵ تا 
۳۵۹ 

۴ - دهخدا (محمد) استخراج لغات (۱۳۲۵ تا 
۳۳۹۵ 
FY)‏ تا ۱۳۴۵). 

۶-دیوشلی (عباس) تنظیم و تألیف تمام حرف 
«ت» و بخشی از حرف «ز» (زدن -زیه) و عضو هیأت 
مقابله از ۱۳۵۱ ببعد (۱۳۳۵ تا ۱۳۵۹). 

۷ -رضی (ناصر) نگهبان (۱۳۵۷ تا ۱۳۵۹). 

۸ -رعدی آذرخشی (دکتر غلامعلی) همکاری 
با مرحوم دهخدا در استخراج لغات و معانی از متون 
نظمی و نثری (۱۳۰۷ تا ۱۳۱۲. 
تدوین بخش اول حرف «ک» و بخشی از حرف «ر» 
(۱۳۴۰ تا ۱۳۴۳). 

۰ -رهاورد (دکتر حسن) استخراج لغات 
(۱۳۱۸ تا ۱۳۲۴) و سپس تنظیم و تألیف دو بخش از 
حرف «ب» (۱۳۳۵ تا ۱۳۴۳). 

۵۱ -ریاخی (دکتر محمّدامین) تنظیم و ندوین 
بخش اول حرف «س» (۱۳۳۹ تا ۱۳۴۰). 

۲ -سادات ناصری (دکتر حسن) همکاری در 
تهیهٌ مطالب (۱۳۳۷). 

۳ -سالی (حسن) استخراج لعات و تنظیم 
فیشها(۱۳۱۷ تا ۱۳۳۲). 

۴ - سالک (حسین) استخراج لغات و تنظیم 
فیشها (۱۳۲۵ تا ۱۳۳۶). 

۵۵ - ستو ده (دکتر غلامرضا) معاون موسسهة 
لغت‌نامه و تنظیم و تدوین قسمتی از حرف «م) 
(۱۳۵۲ تا ۱۳۵۹). 

۶ -سجادی (دکتر سیّدجعفر) قسمتی از حرف 





ع 2 تا عرسی) (از سال ۱۳۴۰ تا ۱۳۴۶). 

۷ - سجادی (سیدحسین) تصحیح م طالب 
TET)‏ 

۸ -سعیدی (سعید) مسوول امور دفتری 
(۱۳۴۹ تا ۱۳۵۶). 

-٩‏ سعیدی سیرجانی (علیاکبر) تنظیم و 
تدوین حرف «ن» و بخشی از «م»(مد -مژ) (۱۳۴۱ تا 
۳۵۶ 

۰ -سمیعی (احمد) تنظیم و تدوین بخش اول 
حرف «ش» (ش - شاطرگنبدی) (۱۳۳۸ تا ۱۳۳۹). 

۱ -سمیعی معز (قنبرعلی) خدمتگزار (۱۳۴۹ 
تا ۱۳۵۹). 

۲ -شایسته (رسول) تنظیم و تدوین بخشی از 
حرف «ر» (رگ -روباه) ,قسمتی از حرف «ک» (کل -کن) 
و (کو -کیکیة)» بخشی از حرف ۱م؛ (مار -مباح کردن) و 
(متین - مجین) و (مع -منیههشام) (۱۳۴۱ تا ۱۳۵۹). 

۳ - شجاع (ماشاءالله) استخراج و تنظیم فیشها 
(۱۳۲۵ -۱۳۲۷). 

| 
از حرف «الف» و قسمتی از حرف «ر» و بخشی از 
حرف «غ» (۱۳۳۷ تا ۱۳۴۲). 

۵ - شعاعی (مرحوم سیّدجلال) تصحیح 
مطالب و کارهای اداری لغت‌نامه (۱۳۲۴ تا ۱۳۵۰). 

۶ - شعرائی (ابوالحسن) استخراج لغات و تهیة 
تراجم احوال و تنظیم قسمتی از اغاز حرف «الف» 
(۱۳۱۷ ۱ ۱۳۲۰). 

۷ - شهاب فردوسی (مرحوم سيّدهدایت‌الله) 
تصحیح مطالب لغت‌نامه (از سال ۱۳۲۷ تا ۱۳۳۴) و 
تنظیم و ندوین بخش اول از حرف «غ» (در سالهای 
۵ و ۱۳۳۶). 

۸ - شهیدی (دکتر سیّدجعفر) تهیة تراجم 
احوال و تدوین و تألیف تمام حرف «ص» و معاون 
موسه (از ۱۳۳۷ تا ۱۳۴۷). و عضو هیأت مقابله (از 
سال ۱۳۴۰۰ تا ۱۳۴۵) و سپس سرپرست مؤسسۀ 
لغت‌نامه از ۱۳۴۵ ببعد (۱۳۲۸ تا ۱۳۵۹). 

۹ - شیروانباشی (علی) راننده (۱۳۵۸ تا ۱۳۵۹). 

۷۰ - صادقی (دکتر علی‌اشرف) تنظیم و تدوین 
قسمتی از حرف «5» (۱۳۴۰ تا ۱۳۴۲). 


تکمله مقدمه ۴۸۱ 


۱ - صدر عرفائی (محمّد) استخراج لغات و 
تنظیم فیشها (۱۳۲۵ تا ۱۳۲۵). 

۲- صدیقی (دکتر غلامحسین) تنظیم و تألیف 
قسمتی از حرف «ث» و قسمتی از حرف «پ» (پ - 
پوده کباب) و عضو هیأت پنج نفری (۱۳۲۵ تا ۱۳۲۹). 

۳ - صفا (دکتر ذبیحالله) تنظیم و تألیف قسمتی 
از حرف «پ» و عضو هیأت پنج‌نفری (۱۳۲۵ تا 
YF‏ 

۴ - طاعتی (مرحوم دکتر عبدالعلی) تنظیم و 
تدوین بخش اول حرف «ک» (۱۳۳۵ تا ۱۳۴۰). 

۵-طاهری (غلامحسین) نگهبان (۱۳۵۴ تا ۱۳۵۵). 

۶ - طباطبائی (دکتر میراحمد) استخراج لغات 
دیوان ناصر خسرو (۱۳۱۴). 

۷ - طهرانی (سیدجلال‌الدین) همکاری با 
مرحوم دهخدادر تهیه برخی مطالب نجومی (از آغاز 
کار تا ۱۳۲۰). 

۸ - عبدی (محسن) تلفونچی و صاحب جمع 
اموال (۱۳۵۴ تا ۱۳۵۹). 

۹- عظیمی (سیدحسین) صاحب جمع اموال 
(۴ تا ۱۳۵۹). 

۰-علی بابائی (ستار) مسئول حسابداری 
TV)‏ تا ۱۳۵۹). 

۱- علوی (مسحمدحسن) استخراج لغات 
(۱۳۲۵ تا ۱۳۳۵). 

۲- غروی (دکتر علی) تنظیم و تدوین بخشی از 
حرف «ک» و قسمتی از حرف «م» (۱۳۴۵ تا ۱۳۵۳). 

۳ - فرشیدورد (دکتر خسرو) تنظیم و تدوین 
بخش اول حرف «و» (۱۳۴۰ تا ۱۳۴۳). 

۴ - فرهادی (محمّد اسماعیل) نگهبان (۱۳۵۴ 
تا ۱۳۵۹). 

۵ - فولادی سمنانی (اصغر) تصحیح مطالب 
(۱۳۴۱ تا ۱۳۴۶). 

۶- فیاض (محمدباقر) تنظیم لغات (۱۳۳۶ تا 
(TTY‏ 

۷-فیض (دکتر علیرضا) تنظیم و تدوین 
بخشی از حرف «الف» و قسمتی از حرف «ب» و 
بخشی از حرف «ج» و قسمتی از حرف (ح» و بخشی 
از حرف «ق» و قسمتی از حرف «و» و بخشی از 


۲ /تکمله مقدمه 


حرف «ه) (۱۳۳۸ تا ۱۳۵۱). 

۸- قاسمی (حسین) تصحیح مطالب (۱۳۳۹ تا 
۳۴۰ 

۹ - قاسمی (دکتر رضا) متصدی بخش فیشها 
(از ۱۳۲۹ تا ۱۳۵۴ تنظیم و تدوین بخشی از حرف 
(ب» و قسمتی از حرف «س» و قسمتی از حرف «گ» 
و بخشی از حرف م۰ (۱۳۲۹ تا ۱۳۵۹). 

۰ - قاسمی (فضل الله) امور دفتری لغت‌نامه 
TV)‏ تا ۱۳۳۸). 

۱ -شفیعی کمال‌آبادی (رمضان) باغبان (۱۳۵۴ 
تا ۱۳۵۹). 

۲ - قدمگاهی (علی) راننده (۱۳۵۸ تا ۱۳۵۹). 

۳ - قزل ایاغ (حسن) متصدی دفتر (۱۳۴۶ تا 
۳۳۸ 

۴ - قهرمان (یزدانبخش) استخراج مطالب و 
تنظیم و تدوین بخشی از حرف «چ» (۱۳۳۲ تا 
۳۴۰ 

۵ -کاتبی (علیقلی) تصحیح و ترجمة مطالب 
(۱۳۴۱ تا ۱۳۴۲). 

۶ - کوشا (احمد) استخراج لغات (۱۳۱۳ تا 
۴ 

۷ - کوزه کنانی (مرحوم احمد) متصدی 
فروشگاه (۱۳۳۰ تا ۱۳۴۴). 

۸ - کسوشکستانی (رحمت‌اله) خدمتگزار 
(۱۳۵۴ تا ۱۳۵۹). 

٩‏ -کیانوش (پروین) استخراج لغات و تنظیم 
فیشها (۱۳۴۱ تا ۱۳۴۵). 

۰ -گویلی (عباس) استخراج لغات و تصحیح 
مطالب (۱۳۵۶ تا ۱۳۵۷). 

۱ - لازار (پرفسور ژیلبر) تنظیم و تدوین 
بخش آغازی حرف «چ» (۱۳۲۹ تا ۱۳۳۰). 

۱۰۲ -ماتسوخ (دکتر رودلف) تهیهٌ مطالب و 
ترجمه (۱۳۴۰ تا ۱۳۴۱). 

۳ - مجتبائی صومعه‌سرانی (سیدمر تضی) 
کتابدار عضو دفتر (۱۳۴۶ تا ۱۳۵۹). 

۴ - محمّدی (داود) راننده (۱۳۵۴ تا ۱۳۵۶). 

۵ - مدبری (مسحمود) استخراج لغات و 
تصحیح مطالب (۱۳۵۶ تا ۱۳۵۹). 


۶ - مسدرس رضوی (سیدمحمّدتقی) 
مکی با سسوم ادر نے ا 
استخراج لغات (۱۳۱۹ تا ۱۳۲۰). 

۷ - مرتضوی (دکتر منوچهر) تهیة مطالب و 
استخراج لفات (۱۳۳۲). 

۸ - مستجیر (مسحمود) تصحیح مطالب 
TFA)‏ تا ۱۳۵۰). 

۹ -مشکور (دکتر محمّدجواد) تنظیم و تألیف 


قسمتی از حرف «ز» (۱۳۲۶ تا ۱۳۲۸). 

۰ - مسعلمی (اسداله) استخراج اعلام 
جغرافیانی و لغات (۱۳۲۵ تا ۱۳۳۲). 

۱ -معین (مرحوم دکتر محمّد) تنظیم و تألیف 
قسمتی از حرف «ت» و قسمتی از حرف «الف» (از 
آغاز تا اسید) و رئیس موسسه لغت‌نامه از دی ماه 
۴ تا آذرماه ۱۳۴۵ (۱۳۲۵ تا ۱۳۴۵). 

۲ - مقیسه (مرادعلی) خدمتگزار (۱۳۵۴ تا 
۳2۸ 

۳ -مکری کیوان‌پور (دکتر محمّد) تهیة مواد و 
استخراج لغات (۱۳۱۸ تا ۱۳۲۰). 

۴ -منزوی (دکتر علینقی) تهیة مطالب صرفی 
و تحوی و تنظیم قسمتی از حرف «ح» (از ۱۳۲۸ تا 
۶ عضو هیأت مقابله از سال (۱۳۴۱ تا ۱۳۴۶). 

۵ - موسوی بهبهانی (دکتر سیّدعلی) تنظیم و 
تدوین بخشی از حرف «الف» و قسمتی از حرف 
(ب» و بخشی از حرف «ج» (۱۳۳۶ تا ۱۳۵۰). 

۶ - مهمند (محمدعیسی) استخراج لغت و 
تنظیم فیشها (۱۳۲۵ تا ۱۳۲۸). 

۷ - میرفخرائی (مجتبی) استخراج و تننظیم 
فیشها (۱۳۱۸ تا ۱۳۲۰). 

۸ -میرفخرائی (مصطفی) استخراج لغت و 
تنظیم فیشها (۱۳۲۵ تا ۱۳۳۶). 

۹ - مینوچهر (دکتر حسن) تدوین و تنظیم 
اندکی از حرف «الف» (۱۳۳۴) و سرپرستی امور 
اداری لغت‌نامه در چند ماه آغاز سال ۱۳۳۷ در غیاب 
مرحوع دکتر معین. 

۰ - ناظم‌زادهٌ شعاعی (محمّد) استخراج لغات 
و تصحیح مطالب و امور اداری لغتنامه (۱۳۳۰ تا 
۳۹ 





۱ - نجفی آشتیانی (ابوالقاسم) تنظیم فیشها 
ATTY)‏ 

۲ - نجفی اسداللهی (دکتر سعید) تنظیم و 
تدوین بخشی از حرف «ب» (برگ - بریهیم) (بل - 
بمیر) و بسخشی از حرف «د» (دراز - دلی‌یک) و 
قسمتی از حرف «ع) (عرش - عیینه) و بخشی از 
حرف (م) (مرس -مریه) (مس -مسیو) (مه -مهلی) 
(۱۳۴۱ تا ۱۳۵۹). 

۳ - نوبخت (حبیب‌اله) استخراج لغات از برخی 
متون فارسی و لغت‌نامه‌های عربی (۱۳۲۶ تا ۱۳۲۱). 

۱۴ -نیکزاد (فرجالله) کمک حبابدار و مصحح 
)1۳01 تا (TOF‏ 

۵ -نیکمراد (فرهنگ) تنظیم فیشها و کتابدار 
TT)‏ تا ۱۳۳۹). 

۶ - وحدت (مرحوم محمّدصادق علی‌آبادی» 
ادیب حضور) استخراج لغات و ترجمة مطالب و 
تنظیم قسمتی از حرف «ط» (۱۳۲۵ تا ۱۳۳۲). 

۷ - وحید گلپایگانی (محمّد) استخراج و 
تنظیم لغات (۱۳۲۵ تا ۱۳۲۶). 

۸ - هاشمی (سیدمجید) متصدی تنظیم 
کلیشه‌ها (۱۳۳۳ تا ۱۳۳۶). 

۹ - هاشمی (مرحوم سیّدمحمد) سرپرست 
امور اداری و عضو کمیسیون لغت‌نامۀ دهخدا (۱۳۲۴ 
تا ۱۳۳۶). 

۰ - هزیر (مرحوم عبدالحسین) همکاری در تیه 
مواد و ترجمۀ مطالب (پیش از آغاز طبع لغت‌نامه). 

۱ - همائی (مرحوم جلال‌الدین) تهیة مطالب 
و تراجم احوال و همکاری در تنظیم و تألیف قسمتی 
از حرف «الف» (۱۳۱۹ تا ۱۳۲۰). 

۲ - هورتاش جعفری (اکبر) تصحیح مطالب 
و استخراج لغات و معانی (۱۳۴۰ تا ۱۳۵۹). 

۳ - ی وسفی لیاسی (یوسف) متصدی 
فروشگاه (۱۳۵۴ تا ۱۳۵۹). 





به دنبال نام همکاران و دستیاران دهخدا در تهيةٌ 
مواد و تنظیم و تاليف و طبع لغت‌نامه. جا دارد از 
کسانی نیز یاد شود که طی حدود جهل سال در 
چاپخانه‌های بانک ملی و مجلس و دولتی و دانشگاه 


تکمله مقدمه ۴۸۳ 


تهران با عناوین مختلف و طرق گوناگون در سرما و 
گرما و هوای آلوده به سرب و سربهای آلوده به 
مرکب» با سرانگشتان هنرمند و همت خستگی‌ناپذیر 
حرف‌ها را یک به یک کنار هم نهادند و سطر ساختند 
و سطرها را بهم پیوستند و صفحه ترتیب دادند» 
نادرستها را ماهرانه اصلاح کردند و بارها و بارها 
آشفتگیها را که مؤلفان آسان و بی‌پروا بر صفحة کاغذ 
ایجاد کردند» آنان با حوصله و روی‌گشاده و مايه 
گذاردن چشم و عمر بر انبوه حروف سربی نقل و 
سامان بخشیدند یادی به نیکی تمام. اما افسوس که 
به‌سبب طول زمان نام آنان را که در آغاز کار سهمی 
به‌سزا در این حدمت فرهنگی و انسانی داشته‌اند در 
اختیار نداریم. با این حال کوشش شد که از حافظةً 
دست‌ان درکاران باسابقه استمداد شود و از این 
زحمتکشان نجیب - که هیچ خدمت فرهنگی جز با 
رنج و کوشش آنان گسترش و بسط واقعی نمی‌تواند 
یافت باذکر نام یاعنوان شغلی (حروفچینی 
صفحه‌بندی» فرم‌بندی» گراوورسازی» صحافی؛ 
تصدی افست ز ماشین چاپ. نقل فرمها و سرپرستی 
و ادارۀ امور چاپخانه و غیره) یاد, و از خداوند متعال 
درگذشتگان را رحمت و برجای ماندگان را توفیق 
خحدمت مسئلت کند: 
۰ -آستین‌فشان (قدرت) غلط گیری. 
(۱۳۵۸ - ۱۳۵۹) 
۲ -ابراهیمی (اکبر) حروف‌چینی. 
(۱۳۳۹ - ۱۳۴۴) 
۳ -ابراهیمی (خانم عفت) دوخت لغت‌نامه. . 
(۱۳۴۶ - 1۳۵4( 
۴ -ابوالحسئی (خانم اکرم) ترتیب لغت‌نامه. 
(۱۳۵۴ - 1۳۵۹4( 
۵-اتباتی (حسن) شعبة حروف‌ریزی. 
(۱۳۵۸ - ۱۳۵۹) 
۶ - احمدیان (محمّدرضا) غلط گیری و مسژول 
پانج و حروفچینی. (۱۳۴۵ - ۱۳۵۹) 
۷-احمدیان (منصوره) پانچ. (۱۳۵۸ -۱۳۵۹) 
۸-اردستانی جوادی (محمّد) متصدی انبار فرم 
کتاب و شمارش و تحویل. (۱۳۴۶ -۱۳۵۹) 
٩‏ -اسلامیان (کاظم) حروف‌چینی. 


۴ /تکملۀ ممّدمه 


)۱۳۴۷ - ۱۳۴۵( 

۰ - اصفهانیان (کریم) معاون مسة انتشارات 

و جاپ. (۱۳۳۸ - ۱۳۵۹) 
۱ -افتاده (سیدمحمّد) غلط گیری. 

(1۳۵۹ - ۱۳۵۵( 

۲ -افشاری (مسعود) مسؤول گراوزسازی و 


عکاسی. )10 — ۱۳۵۹) 
۳ - امجدی (محمدابراهیم) مسژول انبار و 
صحافی. TA)‏ - ۱۳۵۹) 
۴ - امیدفر (حسین) متصدی چاپ لغت‌نامه. 
)14 - ۱۳۵۹) 
۵ - انصافپور (غلامرضا) غلط گیری. 
1Y)‏ -۱۳۳۹) 


۶ - اورعی (سحمود) متصدی نخ بستن و 

تحویل لغت‌نامه. (۱۳۵۹۰-۱۳۵۲) 

۷ - ب‌ابازنجانی (عباس) متصدی جاپ 

لغت‌نامه. ۰ - ۱۳۵۹) 
۸ - بخشمند (حبیب) متصدی چاپ افست. 

)۱۳۵۹ - 1V) 

٩‏ -بنی‌اسد (محمّدعلی) معاون قسمت تنظیم 


و ردیف لغت‌نامه. (۳۳۹ - ۱۳۵۹) 
۰ -بهمنی (حجت‌الله) حروف‌جینی. 
)14 - ۱۳۴۸) 
۱ - بهمنی (نصراله) ورق تاکنی و تا کردن فرم 
لغت‌نامه. (۱۳۳۷ - (TFA‏ 
۲ -بیات (محمّدعلی) غلط گیری. 
(ITTY - ۱۳۳۶(‏ 


۳ - بیاتی (بهرام) حروف‌چینی و غلط گیری و 
صفحه‌بندی. (۳۳۹ - ۱۳۵۹): 
۴ -پسروا(عیسی) ردیف و تسرتیب 
لغت‌نامه. (۱۳۵۲ -۱۳۵۹) 
۵ - پورداود (خانم فاطمه) ردیف و ترتیب 
لغت‌نامه. )10۴ - (I۵4‏ 
۶ - تابش (جعفر) جلدساز. (۱۳۴۸-۱۳۳۷) 
۷ - ترنجی (مرحوم حسین) متصدی چاپ 
لعت‌نامه. (۱۳۳۵ - ۱۳۵۵) 
۸ - تقی‌زاده (حسین) معاون انبار, 
(۱۳۵۲ - ۵۹( 


۹ -جعفری.(محمّد قاسم) صحاف. 
(۱۳۵۵ - ۱۳۵۹) 
۰ - جعفری (احمد) حروف‌چینی. 
(۱۳۴۷-۱۳۴۶) 
۱ - جعفری (محمّدتقی) متصدی چاپ 
لغت‌نامه. (۱۳۵۷ -۱۳۵۹۰) 
۲ - جنیدی (محمّدجواد) جلدساز. 
۳ (۱۳۳۷ -۱۳۵۹۰) 
۳ - جوزی (حسین) شعبه حروف‌ریزی. 
(۱۳۵۷ -۱۳۵۹۰) 
۴ - حبیبی بی‌بالانی (علی) شمارش و کنترل 
لغت‌نامه (۱۳۴۴ -۱۳۴۸۰) 
۵- حسینخانی (مختار) متصدی ماشین نمونه. 
(۱۳۴۶ -۱۳۵۹) 
۶ - حسینی (شمس علی) متصدی نخ بستن و 
ر لا (۱۳۵۲ - 1۳۵۹( 
۷ - خامه‌ای (خانم سلطان) کمک ماشین ورق 
تاکنی. (۱۳۵۲ - 1۳04( 
۸- خذری (اکبر) حروف‌چینی. 
(۱۳۴۵ - ۱۳۵۱) 
- خرم‌روح (علی‌اصغر) متصدی ماشین ورق 


تاکنی. (۱۳۴۶ -۱۳۵۹۰) 

۰ - خسروی (ابراهیم) متصدی جلدسازی و 

طلاکوب. (۱۳۳۶ - ۱۳۵۹) 
۱ - خلدی (محمود) حروف‌چینی. 

)۱۳۳۹- TTA) 

۲ - خلیلی (سیدمهدی) غلط گیری و صفحه‌بند 

و سرپرست. (۱۳۳۶ - ۱۳۵۹) 


۳ - خندق‌آبادی (حسن) مسئول مونوتایپ. 
(۱۳۴۲ - ۱۳۵۵) 
۴ - خندق‌آبادی (علاء) حروفچین. 
(۱۳۴۵ - ۱۳۵۰) 
۵ - خندق‌آبادی (جمال) صفحه‌بند لغت‌نامه. 
(۱۳۴۸ -۱۳۵۹۰) 
۶ -ذاکری (محمّد کاظم) سرپرست شعبة 
صحافی. (۱۳۳۹ - ۱۳۵۸) 
۷ - رجبی (سیداحمد) غلط گیری لفتنامه. . 
(۱۳۵۴ -۱۳۵۹) 





۸ -رحمانی (خانم اقدس) دوخت لغت‌نامه. 
(۱۳۳۶ -۱۳۵۹) 
۹ -رستمی (عزت‌الّه) سرپرست شعبه. 
(TFA — ۱۳۲۸(‏ 
۰ -رضائی اسکوئی (رضاقلی) متصدی چاپ 
لغت‌نامه. (۱۳۳۷ — 1۳۵۹( 
۵۱ -رضوانی‌پور (حسین) حروف‌چینی و 
غلط گیری زیر چاپ. (۱۳۴۹ -۱۳۵۹) 
۲ -رنجبر (فاطمه) پانچ. ‏ (۱۳۵۹-۱۳۵۷) 
۳ -روزه‌دار (محسن) تنظیم پشت جلد. 
(۱۳۵۵ - ۱۳۴۹) 
۴ -زندی (حسین) حروف‌چینی. 
(۱۳۴۴-۱۳۴۰) 
۵ - زیرک‌زاده (غلامحسین) حروف‌چینی. 
ITTV)‏ -۱۳۴۴۰) 
۶ - زینعلی (اسدالله) متصدی جاپ لغت‌نامه. 
)1۳4 - ۱۳۴۸) 
۷ -ساقی (ملک علی) ردیف کردن فیشها 
(۱۳۳۷ - ۱۳۴۶) 
۸ - سپیدذشتی (هوشنگ) حروف‌چینی. 
(۱۳۴۴-۱۳۴۰) 
4 -ستارپور (سعید) ترتیب لغت‌نامه. 
(۱۳۵۶ - ۱۳۵۹) 
۰ -ستارپور (رفیع) تصحیح لغت‌نامه در زیر 
چاپ. (۱۳۳۶ - ۱۳۵۹) 
۱ -ستاریور (زکی) انباردار کاغذ لغت‌نامه. 
(۱۳۳۶ -۱۳۵۹) 
۲ -سلامی (اصغر) شمارش و کنترل لغت‌نامه. 
(۱۳۴۶ - ۱۳۵۲) 
۳ -شادمانجو (حسن) متصدی چاپ لغت‌نامه. 
(۳۵۸ - 1۵4( 
۴ - شاهقدمی (یونس) متصدی ماشین پرس. 
(۱۳۵۹-۱۳۵۰) 
۵ - شاهی (محمّدحسین) سریرست ماشینهای 
صحافی. (۱۳۳۹ - ۱۳۵۹) 
۶ - شرفی (نورالله) حروف‌چینی. 
(۱۳۳۸ - ۱۳۴۳) 


۷ - شهامت‌دوست (علی حیدر) غلط گیری. 


تکملة مقدمه / ۴۸۵ 


(۱۳۵۷ - ۱۳۵۹) 
۸ - شهبازی (ابراهیم) حروف‌چینی. 
TTA)‏ - ۱۳۳۹) 
4 - شهیدی (مهدی) متصدی چاپ لفت‌نامه. 
(T04 — ۱۳۵۰(‏ 
۷۰ - شیردل (حسین) دوحت وکنترل لغت‌نامه. 
(۱۳۳۷ — ۱۳۵۹) 
(TFA — ۱۳۳۷(‏ 
۲-صبحانی (سیما) ترتیب دادن فیشها. 
(۱۳۵۸ - ۱۳۵۹) 
۷۳ -صبحی (زهرا) غلط گیری.(۱۳۵۸ 4۱۳۵۹ 
۴-صفا(گنجی) صحافی. (۱۳۵۰-۱۳۴۳) 
۷۵ - ضیائی (حسن) حروف‌چینی. 
(۱۳۴۵ - ۱۳۵۰) 
۶ -طاهر (عباس) غلط گیری و حروف‌چینی. 
(۱۳۵۳ — 1۳04( 
۷ - ظاهری (علی) مدیر چاپخانه. 
(T۵4 - TA)‏ 
۸-عزیزی (مهدی) مفتول‌زنی جلد لغت‌نامه. 
(۱۳۳۵ - ۱۳۴۵) 
(۱۳۳۸ - ۱۳۵۹) 
۰ - غسلامهادی ابری محمّدرضا) 
حروف‌چینی. (۱۳۵۰ -۱۳۵۹) 
۱- فدائی (محمّد) حروف‌چینی. 
(TFA - ۱۳۴۵(‏ 
۲ - فرحاله لواسانی (منصطفی) سرپرست 
حروف‌ریزی. (۱۳۴۲ -۱۳۵۹) 
۳-فرهودی (حسین) متصدی چاپ افست. 
۱۳۵۸ - ۱۳۵۹) 
(۱۳۵۵ - ۱۳۵۸) 
۵- قأمتی (شهین) متصدی پانج. 
(۱۳۵۶ - ۱۳۵۹) 
۶-قربانی تباری (معصومه) پانچ. 
(۱۳۵۷ - ۱۳۵۹) 





۶ /تکمله مقدمه 
(۱۳۵۰ -۱۳۵۵۰) 
۸-کاظم‌پور (محمّدحسن) حروف‌چینی. 
(۱۳۴۱-۱۳۴۰) 
۹-کاظمی (سیدجلیل) متصدی انبار فرم. 
(۱۳۲۸ - ۱۳۵۴) 
۰ - کجوری‌نژاد (حسن) مفتولزنی و جلد 
کردن لغت‌نامه. (۱۳۳۸ - (TFA‏ 
۱-کوپائی (رمضان) قسمت کپیه و زینک. 
(۱۳۵۱ - 1۳04( 
۲ -لاهوتی اشکوری (ابوالفضل) حروفچینی. 
(۱۳۵۲ -۱۳۵۹) 
۳ - لطف‌اللهی (خانم اعظم) ترتیب لغت‌نامه. 
(۱۳۵۵ - ۱۳۵۹) 
: ۴ -لطفی (محمّد صادق) غلط گیری. 
(۱۳۳۸ - ۱۳۵۹) 
۰ - لطم (مجتبی) پانچ. 10V)‏ - ۱۳۵۹) 
۶ - محتشم‌زاده (منصور) غلط گیری. 
(۱۳۵۸ - ۱۳۵۹) 
۷ - محمّدی (خانم خیرالنساء) قسمت رتوش. 
(۱۳۵۵ - ۱۳۵۹) 
۸ - محمّدی (خانم مریم) قسمت رنوش. 
(۱۳۵۵ -۱۳۵۹) 
٩‏ - محمّدی (حسبیب‌اله) متصدی جاپ 
لفن‌نامه. A)‏ - ۱۳۵۹) 
۰ - محمّدی ساران (اسداله) مسوول قسمت 
سرپرستی در امور صحافی. )14 - ۱۳۵۹) 
۱ -مدیری (علن) جلدساز. (۱۳۳۷ - ۱۳۵۹) 
۲ مرادی (غلامعلی) فرم‌بندی. 
(۱۳۵۸ - ۱۳۵۹) 
۳ -مردانی (صادق) تر تیب لغت‌نامه. 
(۱۳۵۲ -۱۳۵۹) 
۴ -مسعودی (نوروزعلی) متصدی چاپ 
(۱۳۵۸ - ۱۳۵۹) 
۵ - مشک دانیان (احمد) متصدی جاپ 
لفت‌نامه. (۱۳۴۸ - (TOA‏ 


اقنتت:: 


۶ -معتقدی (مرحوم حسین) ترتیب. 
(۱۳۴۱ -۱۳۴۸) 


۷ -مطلیی (رضا) مونتاژ فیلم. # + 


(۱۳۴۸ -۱۳۵۴) 
۸ - مطیر (مرحوم میرزا محمّد) سرپرست 
حروف‌چینی چایخانهٌ مجلس. (۱۳۲۰-۱۳۰۸) 
٩‏ -مقدسی (رسول) افست.(۱۳۴۷ - ۱۳۵۹) 
۰ - موجود (امیرحسین) قسمت رتوش. 
(۱۳۵۷ - ۱۳۵۹) 
۱ -موسوی (سیدموسی) حروف‌چینی. 
۴ (۱۳۵۲ -۱۳۵۴) 
۲ - مهابادی (حلیل) ترتیب و شمارش 
لغت‌نامه. ۱ (۱۳۴۲ -۱۳۴۹۰) 
۳ - نادری‌خواه (مصطفی) متصدی ماشین 
چاپ. ۱۳۵۲۱ - ۱۳۵۹) 
۴ - نجارزاده (اصغر) غلط گیر و صفحه‌بند. 
(۱۳۵۲ -۱۳۵۹۰) 
۵ - نظام‌الشعرائی (رضا) ماشین‌خانة افست. 
(۱۳۵۵ - ۱۳۵۹) 
۶ - نورکامی (رضا) تر تیب لغت‌نامه. 
(۱۳۵۹۰-۰۱۳۵۷) 
۷ - نوروزی (فاطمه) قسمت رتوش فیلم و 
مونتاژ. (۱۳۵۲ -۱۳۵۹) 
: ۸ -نوری آشتیانی (حسین) حروف‌چینی. 
(۱۳۴۵ = ۱۳۴۷) 
۹ -نیکروش (ابراهیم) غلط گیری. 
۱۳۴۶(۰ - ۱۳۴۸) 
۰ -وحیدی (شهربانو) ترتیب لغت‌نامه. 
(۱۳۵۷ - ۱۳۵۹) 
۱ - ولی‌بیگی (مهدی) ترتیب و کنترل 
لغت‌نامه. (۱۳۳۷ -۱۳۵۰۰) 
۲ - هفلنگ (سیدمحمّد) ترتیب و نخ بستن 
لغت‌نامه. (۱۳۵۹-۱۳۴۰) 
۳ - هوسپیان (خانم صوفیا) غلط گیر. 
۷۰ — ۱۳۵۹) 


۴ -- یموتی (محمّدعلی) شعبة حروف‌ریزی. 


(۱۳۴۹ - ۱۳۵۰ 
ماشینخانه. )1۳۳4 - ۱۳۴۵) 


برنامة آیندةٌ مؤسسة لغتنامة ذدهخدا 


همانگونه که در جزوۀ مقدمۀ سابق (ص ۳۱۷) وعده 
داده شده است. به دنبال لغتنامة دهخدا» سازمان 
لغتنامه در نظر داشته است که اولاً فرهنگهایی از 
لغتنامه تلخیص کند؛ ثانیاً فرهنگهای موضوعی 
ترتیب دهد؛ ثالثا برای فوائت مطالب ان کتاب و نیز 
اشتباهات راه یافته در مطالب آن و غلطهای مطبعی 
ذیلی ترتیب دهد؛ رابعاً دیگر آثار دهخدا را به چاپ 
برساند؛ حامساً کم ارزنده از متون ادبی و تاریخی و 
لغوی و دستوزی را به‌تدریج تصحیح و آمادهُ طبع و 
نشر سازد. 

در جریان تصویب قانون چاپ لغتنامه به‌وسیلة 
مجلس شورای ملی نیز دیدیم (ص‌۳۴۵) که هیأت 
رئیسة مجلس در دوره چهاردهم تقنينيه قاصد آن 
بودند که طرحی را که تهیه کرده بودند در آغاز دورۀ 
پانزدهم تقدیم مجلس کنند و در آن طرح پيش‌بيني 
کرده بودند که مسسه‌ای به نام «موسه فرهنگ 
دهخدا» تأبیس شود و محل آن منزل مرحوم دهخدا 
باشد و آن موسسه علاوه بر ادامۀ کار تألیف و چاپ 
لغتنامه به کار طبع و نشر دیگر آثار علمی و ادبی با 
همکاری ارباب فن زیر نظر مرحوم دهخدا بپردازد. 
خزید خانة دهخدا به‌وسیلة وزارت فرهنگ. از راه 
مجلس شورای ملی؛ که شرح آن را نقل کردیم نیز به 
همین منظور بوده است که مؤسسۀ فرهنگ ده خدا 
محل ثابتی داشته باشد. اما پایان گرفتن عمر دهخدا و 
بسط بی‌اندازة کار تألیف و چاپ لغتنامه و انتقال 
محل کار از منزل مرحوم دهخدا به عمارت مجلس و 
سپس واگذار شدن کار لغتنامه به دانشگاه تهران و 
منتقل شدن.موسسه به عمارت دانشکده ادبیات. 
اجرای آن برنامه‌ها و نیات را به تعویق انداخت و 
وقت مژلفان و گردانندگان موسسه یک‌باره مستغرق 
تألیف و چاپ لغتنامه و اجرای وصیت دهخدا و 
تعهدات اخلاقی خود گشت. تا اینکه مسسه به محل 
فعلی نقل مکان کرد و جای ثابتی یافت. و اجرای آن 


نیات و مقاصد امکان‌پذیر گردید و البته اینجا بايد 
اشاره کرد که همکاران دهخدا غيرمستقيم قسمتی از 
ان برنامه‌های پیش‌بینی شده را عملی کردند. بدین 
توضیح که قسمت بیشتر آثار دهخدا را به چاپ 
رساندند» و دز تهیة متون لغوی و دستوری و ادبی 
گامهای بلند برداشتند» و آثاری منقح و مطلوب 
عرضه کردند. که هرچند طبع و نشر آنها با مؤسسة 
لغتنامه نبوده است» اما از لحاظ تهیه کنندگان آن آثار 
اجرای نیت خير دست‌اندرکاران لغتنامة ده خدا 
محسوب تواند بود. 

اینجا برای اظلاع خوانندگان گرامی عین تصمیم 
هیئت مدیرة مجلس شورای ملی را که مقدمه‌مانند در 
آغاز مجلد اول از لغتنامه چاپ شنده است نقل 
می‌کنيم: ! 

بشم او ال حدن ال چیم 

زبان فارسی که استوارترین رکن ملیت ماست» از 
حیث کثرت آثار منظوم و منثور در هر باب و از 
هرنوع؛ یکی از پُرمایه‌ترین السنة عالم به شمار 
میرود. از قرن سوم هجری که به زبان کنونی شعر 
سروده شد و از قرن چهارم که در آن نثرنویسی آغاز 
گشت تا امروز که بیش و کم ده قرن میگذرد. شاعران 
بی‌جدیل و نثرنویسان بزرگ ماء این زبان را به مقامي 
ارتقا دادند که می‌تواند دقیقترین معانی و افکار را به 
فصیح‌ترین وجه تعبیر و به بدیع‌ترین صورت بیان 
کند. در طی این ده قرن زبان فارسی به تدرزیج وسعت 
گرفت» و در نظم و نثر لغات و ترکیبات فراوانی از 
لهجه‌های محلّی و زبان تازی راه یافت و برای بیان 
معانی و افکار؛ تعبیرات متنوّع و مختلف در آن ابداع 
شد و به‌تدریج هر چه زمان گذشت بر ثروت آن 
افزوده گشت تا امروز که پس از ده بازده قرن تخول و 
کمال این میراث ارجمند به دست ما رسیده است؛ و 


۱-اين مقدمه را ظاهرا دکتر حین خطیبی تحریر کرده است. 





۸ م/ تکمله مقدمه 


بر ماست که آنرا با کمال امانت چنانکه از اسلاف خود 
گرفته‌ایم» سالماً غانماً به اخلاف خویش بسپاریم و 
بکوشیم تا زیان و خسرانی بر این سرماية پسرارج.و 
سودمند راه نیابد و مجال ندهیم تا هر بی‌خبر 
تنک‌مایه‌ای در آن دخل و تصرف جاملانه و 
خودسرانه کند. و این مقصود هنگامی به حاصل تواند 
آمد که در لغت فارسی اثر جامعی؛ نمودار ده قرن 
تطور و تکامل این زبان با شواهدی هر چه بیشتر از 
آثار نظم و نثر فصحا در هر یک از ادوار و قرون» در 
دسترس عامّه گذارده شود. لیکن با کمال تأسف باید 
گفت در بین رشته‌های. مختلف ادب فارسی» 
گذشتگان ما به لغت‌نویسی کمتر توجّه کرده‌اند» و 
کتبی که تا کنون در این فن نوشته شده است هر چند 
هریک کم و بیش درخور و شايسته استفاده‌های 
محدود و معیّنی است. به‌هیج‌وجه کافی برای قضاء 
حوائج زمان نیست؟ زیرا بیشتر به ضبط کلمات شاذ و 
قلیل‌الاستعمال اکتفا کرده و بر همان مقدار قلیل نیز 
غالباً از رسم لغوی چشم پوشیده‌اند و هنم غلطهای 
کتابت را لغت گمان برده و باز بین معانی حقیقی و 
مجازی تمیز نداده‌اند. علّت اصلی این امر آن است که 
بیشتر این نویسندگان لغت. در محیط خاص زبان 
فارسی پرورش نیافته و یا اصلاً ایرانی نبوده‌اند. 

در هر حال تدوین چنین لغت‌نامة جامعی برای زبان 
فارسی» از آهم واجبات بود و محتاج به ذکر نیست که 
نظاثر ان سالها و شاید قرنها پیش از اين در ساير السنة 
راقیة عالم نوشته شده و اکنون به کمال واقعی خود 
رسیده است و حقّ این بود که در زبان فارسی نیز 
تدوین و تألیف چنین کتاب لغتی را سالها پیش 
دولتهای وقت مطمح نظر و وجههة همت خود 
می‌ساختند و گروهی از دانشمندان متخصص و 
ذی‌فن را به تدوین آن می‌گماشتند و این کار مهم و 
اساسی رابدین‌سان در بوتة اجمال و تعویق 
نمی‌گذاشتند. باکمال تأسف این کار صورت نگرفت 
تا دانشمندی شهم و جلیل که هم از عنفوان شباب در 
نظم و نثر پارسی استادی مسلّم و به تصدیق کافة 
ارباب ذوق سلیم و ادب در هر دو فن صاحب ابداع و 
ابتکار بود» متوجه این نقص بزرگ شده و با بذل عمر 
و صرف نظر از نیلبه هر مقام و مرتبت صوری» برای 


احیاء زبان و ادب فارسی و شناساندن مفاخر و مأتر 
ملّی نقد عمر گرانبها را به کف کفایت خود گرفته در 
این راه دشوار و دراز درآمد و نزدیک به سی‌وپنج 
سال مستمر رنج برد و کتابی پرداخت که می‌توان 
گفت با کاملترین لغت‌نامه‌های کنونی ملل راقیه برابر 
و از حیث عظمت موضوع و دقت و اصابت نظر 
موجب اعجاب هر صاحب طبع و قريحة مستقیم 
است. کتابی که اگر ان را دائرةالمعارفی عام نخوانیم 
بی‌شک دائرةالمعارف اينده زبان فارسی را پایه و 
بنیانی سخت متین و استوار است. در این کتاب لغات 
فارسی و عربی و محاورات و هم اصطلاحات علوم و 
آداب و فنون و حرّف و تاریخ تطور هر کلمه با 
شواهد بسیار و تراجم رجال و اعلام امکنه. در ضمن 
قریب دو میلیون یادداشت گرد آمده است و در آن 
کوششی تمام رفته که تا سرح امکان و تا آنجا که 
وسائل فعلی اجازت میدهد مطلبی ناگفته نماند و 
موضوعی از قلم نیفند شرح جزئیّات کار و کیفیّت 
تدوین کتاب و دقائق فی دیگر آن در دو مدمه جامع 
که ملف نحریر اطالاله بقاءه و هم حبر سند و 
دانشمند معتمد اقای محمّد قزوینی دامت افاداته 
مرقوم داشته‌اند و در ابتدای جلد سوم به طبع خواهد 
رسید. مفصلاً ذکر خواهد شد و در اینجا مقصود 
تذکار آن مطالب نیست بلکه منظور هیثت مديرة 
مجلس شورای ملی آن است تا در این فرصتی که 
دست داده مجملاً به کیفیت طبع و انتشار این فرهنگ 
اشاره‌ای کرده باشد و از کسانی که در این راه کوششی 
کرده و در این حدمت بزرگ ملّی سهمی و حقّی دارند 
به یکی نامی ببرد و حقی بگزارد. 

این کتاب که شاید به پنجاه مجلد هزارصفحه‌ای بالغ 
است چنانکه سابقاً اشاره شد چند سالی است که از 
حیث مواد و امثله آماده شده بود لکن به علّت فقدان 
سرماية ماای توفیق طبع و انتشار آن دست نمی‌داد تا 
در بیست‌وپنجم دی‌ماه ۱۳۲۴ به پيشنهاد اقای دکتر 
عبدالحمید اعظم زنگنه نمایندۀ مجلس شوری 
طرحی در این باب از طرف اقایان: دکتر محمد 
مصدّق, دکتر عبدالحمید اعظم زنگنه, دکتر عبداله 
معظمی, ناصرقلی اردلان؛ رضا تجدد, سیدمحمّد 
هاشمی» جمال امامی. حسنعلی فرمند. حسام‌الذین 





دولت‌آبادی دکتر پوسف مجتهدی, احمد مشاور 
شریعت‌زاده» ابوالقاسم امینی» حبیب‌اله ذرّی» حسین 
فرهودی. مهندس غلامعلی فریور دکتر حسین 
معاون. ابراهیم اشتیانی» دکتر عبدالحسین اعتبارء 
مهدی فاطمی» جواد عامری» ابوالفضل حاذقی, 
سیّدداود طوسیی علی اقبال. مراد اریه» نمایندگان 
مجلس به قید دو فوریت» بدین شرح به مجلس 
شورای ملی تقدیم شد: 

«نظر به این که اقای علیاکبر دهخدا با تحمل 
زحمات فوق‌العاده و بذل عمر گرانبهای خود موفق 
به تألیف داثرةالمعارف فارسی گردیده و طبع و نشر 
این کتاب نفیس برای فرهنگ کشور اقدام اساسی و 
مهمّی است امضاء‌کنندگان, مادۂ واحدهٌ ذیل را با قید 
دو فوریت پيشنهاد می‌کنند: 

ماده واحده - هیثت رئیسۀ مجلس شورای ملی 
موظف است اقدام لازم به عمل آورد تا مطبعةٌ مجلس 
فوری شروع به طبع کتاب داثرةالم عارف آقای 
علی) کبر دهخدا بکند و پس از اتمام طبع نصف عدَه 
مجلدات را به مولف داده و بقیه را برای جبران 
مخارج به فروش برساند. 

تبصره - وزارت فرهنگ مکلف است که عد؛ لازم 
کارمند دراختیار آقای علی‌اکبر ده خدا برای 
جمع‌آو ری دائرة‌المعارف ایشان بگذارد.» 

دو فوریّت این طرح در همین جلسه به اتفاق اراء به 
تصویب رسید و ماده واحده مورد بحث و شور قرار 
گرفت و پس از مذاکراتی که همه جنبۀ موافق داشت و 
تذکار و تجلیلی بود از خدمات و زحمات مولف 
محترم, چون استاد معظم آقای ده خدا در قبال 
زحمات خود در نظر نداشتند یاداشی دریافت دارند 
و البته ارزش کار ایشان نیز بالاتر از این بود که بتوان 
ماد جبران کرد و آقای ملک مدنی نایب رئیس نیز در 
جلسۀ رسمی مجلس تذکار دادند که «آقای ده خدا 
چند روز پیش به بنده تلفون کردند که به عرض 
مجلس و به عرض آقایان نمایندگان برسانم که ایشان 
هیچ انتظاری ندارند که از این فرهنگی که به نام ایشان 
است استفاده‌ای کرده باشند و البیّه آقایانی که به 
احلاق و صفات این مرد محترم شریف آشنائی دارند 


میدانند که ایشان از جنبه مادی به کی دور هستند)» 


تکمله مقدمه / ۴۸۹ 


آزاین‌رو ماده وانحده برحسب پيشنهاد آقای شهاب 
فردوسی و موافقت مجلس بدین صورت به تصویب 
رسید: 

ام رتیه فان شنو رای مئل فک اس 
وسائل طبع کتاب لغت آقای دهخدا را فراهم نموده 
هرنوع کمک و وسیله‌ای راکه آقای ده خدا لازم 
داشته باشند در اختیار ایغنان بگذارد و قراردادی که 
مورد موافقت طرفین باشد با ایشان منعقد نماید. ۰.0 
پس از تصویب این ماده هیثت رثية مجلس به کار 
طبع این کتاب ضمن بودجهٌ مجلس تأمین گردد. برای 
هيه مقدمات کار مادهٌ واحده ذیل در شانزدهم اسنفند 
ماه ۱۳۲۴ از طرف آقای نحسن مرآت اسفندیاری 
کارپرداز مجلس تقدیم شد و به اکثریت ۷۳ رأی از ۷۴ 
تن عدّهٌ حاضر به تصویب رسید: 

مجلس شورای ملی به کارپردازی. مجلس اجازه 
میدهد که از محل صرفه‌جوئی بودجۀ سال ۱۳۲۴ 
مجلس فعلاً مبلغ دویست‌وپنجاه هزار ریال برای 
هزین اعتبار طبع فرهنگ آقای ده خدا از وزارت 
دارائی دریافت دارد و این اعتبار با تصویب هیثت 
رئیسه از حیث حقوق متصّیان عمل و خرید کاغذ و 
هزینه طبع و غیره به مصرف خواهد رسید.» 
مخارج طبع فرهنگ در سال ۱۳۲۵ نیز در ماد هفتم 
قانون بوڊنجة مجلس در شانزدهم اسفند از طرف 
پیش‌بینی و تنظیم و بدین‌صورت تقدیم و تصویب شد: 
«مادهٌ هفتم - به وزارت دارائی اجازه داده میشود که 
مبلغ سه میلیون ریال از محل درآمد عمومی کشور 
برای هزینۀ طبع یک‌سالةٌ ۱۳۲۵ فرهنگ آقای دهخدا 
به کازپردازی مجلس بیردازد و این اعتبار با تصویب 
هیئت رئيسة مجلس از حیث حقوق متصذیان عمل و 
بهای کاغذ و هزینه طبع و غیره به مصرف خواهد رسید.» 
آقای سیّدمحمّد صادق طباطبائی رئیس مجلس به 
اتفاق آقای مرآت اسفندیاری کارپرداز شالوده و 


اساس کار را طرح‌ریزی کردند و به تصویب هیئت 


۱ یهت امتناع آقای دهخدا از انعقاد قرارداد شخصی بعنوان 
حق‌التألیف قرارداد مصرّح در مادة فوق با ایشان منعقد نشده است. 











۰ /تکملۀ مقدمه 


رئیسۀ مجلس رسانیدند و پس از خاتمه یافتن دور 
چهاردهم. هیئت مدیرة مجلس شورای ملی که 
قائم‌مقام هیئت رئیسه است. این کار را دنبال کرد و 
بی دستیاری به طبع رسانیدند به پيشنهاد ایشان برای 
همکاری در تدوین و تکمیل نزدیک به دو میلیون 
یادداشت حاضر عده‌ای از اهل فضل عبارت از: آقایان 
دکتر صفاء دکتر معین» دکتر بیانی» دکتر زنگنه و دکتر 
صدیقی تعبین گردیدند و تحت نظر ایشان به کار 
پرداختند و نیز برای تسهیل و تسریع در جریان کار 
کمیسیونی به نام «کمیسیون طبع فرهنگ دهخدا» از 
کارمندان باسابقةٌ مجلس تشکیل شد مرکب از: آقایان 
سیّدمحمّد هاشمی, مهربان مهر» مهدی اکباتانی. 
محمد فوادی, دکتر حسین خطیبی. 

اعضای این کمیسیون مرتباً جلسات. خود را تشکیل 
داده و در امور فتی و طبع کتاب و رسیدگی به لوازم 
کار و تیه مقامات امر از هرگونه بذل جهد دریغ 
نکردند تا اکنون که مجلّد اول و دوّم به پایان رسیده و 
انتشار می‌یابد. 

هیئت مدیر؛ مجلس طرحی تهیّه کرده که پس از 
افتتاح دورة پانزدهم برای تصویب به مجلس تقدیم 
کند. در این طرح پیش‌بینی شده است که مسسه‌ای به 
نام «موسَسه فرهنگ دهخدا) تاشفی شودو محل آن 
در خانۀ معظمله باشد و در این موسّسه علاوه بر تهیَهة 
مقدمات و تدوین و طبع فرهنگ به کار نشر و طبع 
آثار علمی و ادبی دیگر نیز با همکاری ارباب فن در 
تحت نظر آقای دهخدا پرداخته آید. 

از خداوند توفیق می‌طلبیم تا این خدمت بزرگ ملی 
که با کمال خلوص نیّت و صدق عقیدت برای احیاء 
فرهنگ و لغت و ادب و زبان ایران آغاز شده است» 
هرچه زودتر به پایان برسد. 


تهران اسفند ماه ۱۳۲۵ شمسی 


رئیس هیئت مدير؛ مجلس شورای ملّی 
سیدمحمٌّدصادق طباطبائی 
اعضاء هیئت مدیره: 
حسن مرآت اسفندیاری» دکتر عبداله معظّمی 
سیدول‌الله شهاب فردوسی. 


از همان ماههای نخستین سال ۱۳۵۴ ه.ش. که 
مسسه در محل جدید استقرار یافت و تألیف مطالب 
یکی دو حرف باقی مانده از لغتنامه و چاپ آن سر و 
سامانی گرفت» مؤسسه درصدد برآمد که مواد لازم 
برای لغتنامه‌های بعدی را فراهم و آماده سازت البته نه 
با آن تعداد و تفصیل که در جزوۀ مقدمهٌ سابق وعده 
شده بود بدین توضیح که از تألیف فرهنگهای 
موضوعی که نیازمند همکاری اهل فن و تهیةٌ مواد 
خاص و صرف وقت ز مطالعهٌ بسیار بود و در آن 
وقت با امکانات محدود دست زدن بدان مصلحت 
نمی‌نمود چشم پوشید و آن را موکول به آینده 
ساخت و نیز از تهیة فرهنگ اعلام تاریخی و 
جغرافیایی صرف‌نظر کرد زیرا برای آن منظور در 
دستگاههای مشابه اقداماتی مفید صورت گرفته بود 
و می‌گیرد لذا از میانه به تهية لغتنامه‌های فارسی خرد 
و میانه و کلان همت گمارد. و در این راه نخست از 
نقایص کار لغتنامهٌ دهخدا چه در تهیهٌ مواد و چه در 
زمينة تألیف عبرت‌آموزی کرد و به عبارت ساده‌تر 
زمینة کار را طوری ترتیب داد که از یک سو در وقت و 
هزینه صرفه‌جوئی شود و از سوی دیگر در مطالب و 
مواد نقص و کمبود حتی‌المقدور نباشد. و از 
دوباره کاری در تحریر و حروف‌چینی پرهیز شود و 
کار بر اصول علمی و پایه‌های صحیح متکی باشد و 
چون اولیای دانشگاه همه وقت در مقام تأیید این مهم 
بسودند و اولیای موسه باعلا خاص و 
راهنمایی‌های سودمند در تهیهٌ وسایل و ابزار کار و 
رف تاره متا کروی لدا ارات ویس ار انج 
انتظار می‌رفت به جرنان افتاد و دنبال شد. 

نخحست به باری دوستان دانشگاهی از ميان 
دانشجویان دانشکده ادبیات خاصه دوره؛ فوق 
لیسانس و دکتری و سال آخر دورة لیسانس نگارنده 
افرادی را که استعداد و علاقه داشتند شناسائی و 
انتخاب کرد و ساعاتی در آموزش آنان برای آشنائی 
به متون نظم و نثر فارسی و طریقة استخراج لغات و 
ترکیبات و شواهد وقت مصروف داشت. و سپس 
فهرستی از قدیمترین کتب نظم و نثر (غیر از کتابهای 
لغت) تا زمان حاضر ترتیب داد و مشخصات هر 
کتاب را از نام ملف و سال تألیف و مصحح آن و 


سال طبع و نشر و محل چاپ آن در دفتری ثبت کرد 
و به ترتیب کتابها را به آن دانشجویان و برخی از 
لغات هر کتاب فیشهای تهیه شده را ترتیب الفبائی 
سال ۱۳۵۵ تا پایان خرداد. ۱۳۵۹ حدود یک‌صد و 
شصت کتاب از متون نظمی و نثری فیش‌برداری شد 
و سپس فیشهای تهیه شده از هر کتاب را یک بار دیگر 
به وسیلهٌ همان دانشجویان ترتیب الفبائی داد تا آمادة 
استفاده باشد ۱ 

کار تصحیح مطالب را به عهده داشتند» و نیز گروهی 
از دانشجویان مورد اشاره نوبتی لغات لغتنامة دهخدا 
رابرای در دسترس داشتن عناوین لغوی بر برگه‌های 
جدا گانه نقل داد و نوبت دیگر معانی آن لغات را 
بیرون‌نویس و هر معنی را بر برگة جداگانه نویساند و 
همچنین هر ترکیب را در برگه‌ای به تحریر درآورد و 
این برگه‌های لغات و معانی و ترکیبات و نیز برگه‌های 
شواهد استخراج شدء از متون را در دسته‌های پانصد 
برگی با ترتیب دقیق الفباتی گرد کرد و مايه و شالودۀ 
برگه‌های لغتنامه‌های جدید قطع بزرگتر از فیشهای 
مرحوم دهخدا دارد (۱۷«۱۱ سانتی‌متر) تا بدون نقل 
بر صفحات دیگر قابلیت ارسال به مطبعه داشته باشد. 
علت تحریر هر لغت یا هر معنی یا هر ترکیب يا هر 
شاهد روی برگة جداگانه آن است که همه وقت 
و یا لغات و شواهد غیر لازم را بردارد و یا شواهد و 
لغات تازەبەدستآمدە را در جای خود بر برگه‌های 
سابق بیفزاید بی‌هیچ تحریر تازه یا تجدید مطالب 
تجریر شده سایق. 

پس کار مؤلف در تألیف این لغتنامه‌ها آن حواهد 
بود که مطالب را منقح و مصحح گرداند و لغات و 
ترکیبات رابر فرهنگهای معتبر فارنسی و عربی یک به 


تکمله مقدمه / ۴۹۱ 
ایس 
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ضا 
۶ - طا ں دافزای نرب ریس 2 


نمونهة یادداشتهای لغات و معانی و شراهد لغتنامه‌های 


فارسی جدید که بر برگه‌های جدا از هم نوشته شده است. 


ترکیبات تعبیرات تازه بیابد و بر مطالب پیشین 

بیفزاید. و پس از حصول کمال اطمینان از صحت 

وابسته به آنهاه در جمع مولفان برای بررسی و نقد 

طرح کند. و مطالب را آمادۀ ارسال به چاپخانه سازده 
fn 2 ۲‏ 

و پس از حروفچینی تصحیح مطبعی کند. 

از مواد آماده شده سه لغتنامه نهیه دیده می‌آید: 

یکی لغتنامةٌ فارسی کلان که در آن شواهد نظمی.و 

نثری به ترتیب تاریخی با لغات همراه خواهد بود. 

مهجور را نخواهد داشت. 

سوم لغتنامة فارسی خرد که فقط بخشی از لغات و 

با توجه به اينکه در لغت‌نامة دهخدا دویست هزار 


۱- در حال حاضر بیش از پانصد کتاب استخراج لغات شلده و 
یادداشتهای آنها با یادداشتهای سابق الحاق و الفیائی گردیده است. 

۲ -برای اطلاع بر برنامة کار لغتنامة قارسی و ضوابط تألیف به 
دیباچة لغتنامة فارسی (بخٹن ۲) مراجعه فرمائید. 





۲ م/تکمله مقدمه 


عنوان لغوی تخمین زده شده است و اينکه نیمی از 
حدود بیست‌وهفت هزار صفحه لغتنامة دهخدا را 
اعلام تاریخی و جغرافیائی فراگرفته است» برآورد 
می‌شود که لغتنامۀ فارسی کلان حدود دویست و 
پنجاه هزار عنوان لغوی و نزدیک سه برابر آن ترکیب 
(بطور اعم) داشته باشد. و حدود دوازده تا پانزده 
هزار صفحۀ قطع رحلی سه‌ستونی را فراگیرد و 
لغتنامة فارسی میانه سه‌چهارم آن با قطع وزیری 
دوستونی بشود. و لغتنامةٌ فارسی خرد ثلث آن با قطع 
پنج‌صفحه‌ای باشد. 

مطالبی که برای لغتنامهٌ فارسی کلان آماده شده است 
پس از تنقیح و تصحیح عیناً برای دو لغتنامۂ دیگر هم 
قابل استفاده است. به تعبیر بهتر تالیفهای هر سه 
فرهنگ با هم صورت می‌گیرد» و همین مسئله در امر 
چاپ ان دو لغتنامه نیز صادق است. چه پس از انکه 
ا کرو 
و امادۂ طبع شد از هر صفحة آن دو نمونهٌ ماشینی 
تهیه می‌شود تا مورد استفادة عکسبرداری و تهیة فیلم 
و زینک برای چاپ شدن به طریقة افست بشود و 
سپس از مطالب لغتنامۂ کلان شواهد شعری و برخی 
لغات یا ترکیبات مهجور یا برخی معانی برداشته 
می‌شود و بازماند؛ مطالب مجدداً بررسی و 
صفحه‌بندی می‌شود و برای لفتنامه میانه 
نمونه‌بردازی ماشینی می‌شود و دیگر بار از لغات و 
معانی لغتنامة اخیر مقداری حذف می‌گردد و بازمانده 
مطالب پس از بررسی صفحه‌بندی می‌شود برای 
نمونه‌برداری و تهیة فیلم و زینک لغتنامة کوچک. و 
خوانندگان گرامی نیک توجه دارند که با تحمل یک 
هزین حروفچینی و منظور داشتن دستمزد نازلتر 
برای صفحه‌بندیهای دوم و سوم می‌توان سه کتاب 
لغت مختلف را با هزینة کمتر به طبع رسانید» به 
همان‌گونه که در تهیةٌ مواد آن نیز این صرفه‌جوئی به 
حد کمال شده است. 

مواد سه لغتنامةٌ فارسی مورد اشاره تا آغاز تألیف 
(آغاز سال ۱۳۶۰) جز حدود پنج میلیون ريال که در 
طی پنج سال به دانشجویان از راه تنظیم قرارداد به 
عنوان دستمزد پرداخته شده است. هیچ گونه هزينة 
دیگری نداشته است. یک نکتۀ قابل توجه دیگر آنکه 


این سه کتاب لغت به طریقۀ افست طبع خواهد گر دید 
و بر اهل فن روشن است که فیلم و زینک آماده‌شدة 
انها برای چاپهای بعد نیز مورد استفاده قرار خواهد 
گرفت» و چاپهای بعد کتاب از هر جهت کم‌هزینه‌تر 
خواهد بود. و البته این طریقه از چاپ ان خاصیت را 
هم دارد که اگر در مطالب آن بعدها نقصی مشهود افتد 
یا در لغت یا معنی آن جرحی و تعدیلی لازم آید. 
می‌توان در هر صفحه آن تغییر لازم را داد و تنقیح کرد 
و کتاب راء بی‌انکه به‌تمامه تجدید شود از نقص و 
اشتباه الى ساح 7 

لازم به تذکر است که از مطالب آغاز لغتنامه‌های مورد 
اشاره مقداری منقح و آماد؛ُ بررسی نهائی و ارسال به 
مطبعه شده است و اميد دارد که در بازماند روزهای 
سالی که در آنیم از این مطالب چیزی حروفچینی و 
طبع شود و این کار فرهنگی به دنبال کار عظیم دهخدا 
آغازی بيابد. ان شاءالله تعالی, ! 

کته قابل ذکر دیگر اینکه موس لغتنامه کار 
فیش‌برداری را متوقف نساخته است» به خصوص در 
سالی که در آنیم دانشجویانی هستند که بی دریافت 
دستمزد و با علاقة خاص در این مهم مارا یاری 
می‌دهند. و نیز باید تذکر داد که از شواهد مندرج در 
لغتنامةٌ دهخدا (جز انها که در این نوبت فیش‌برداری 
شده است) و نیز شواهد فرهنگهای شاهددار فارسی 
چون لغتنامة اسدی و مجمع‌الفرس سروری و 
فرهنگ جهانگیری و صحاح‌الفرس محمّد هندوشاه 
نخجوانی و غیره استفاده خواهد شد. 

نکتۀ بازیسین آنکه موس لغتنامه این افتخار را به 
حق بافته است که کانونی گرم و باصفا و خانواده‌آسا 
برای علاقمندان خاصه جوانان دانش‌دوست 
پژوهنده باشد و محیطی بی‌ریا برای پژوهندگان در 
آموزش دادن و نمودن راه تتبع و بررسیهای علمی و 
ادبی و لغوی شناخته شود و از همین روست که همه 
وقت مرجع این شیفتگان ادب گشته است و چنانکه 
اشاره رفت گروهی بی مزدی و منتی» و یا به تعبیر 
مرحوم دهخدا «دل‌انگیز» موّسه را صادقانه یاری 


۱-در حال حاضر یازده مجلّد (۱۷۰۴ صفحه) از لغت‌نامة بزرگ با 
شواهد و تاریخ و نیز لغتنامه‌های متوسط و کوچک طبع و عرضه شده 
است و بقية آن در دست تألیف و قسمتی آماد؛ چاپ است. 





تکمله مقدمه ۴۹۳ 


می‌کنند. امید که این صفا و پاکدلی» که از نیت خير 
دهخدا مايه دارد, بردوام بماناد. 

اینک نام دانشجویان و کسانی که در تهیه و استخراج 
لغات و شواهد و معانی برای لفغتنامه‌های فارسی 
همکاری داشته‌اند. به ترتیب الفبا نقل می‌شود و 
حق‌شناسی را کنار نام کسانی که از این بابت مزدی 
دریافت نکرده‌اند ستاره‌ای نهاده شده است: 

۱-آل بویه (دکتر ستار). 

۲ - آل بویه (خانم لادن). 

۳ -اتابیکی (پرویز): 

۴ -برومند (مهرداد):: 

۵-بوبه رزم (خانم زهرا). 

۶-بهزادی (خانم فرزانه). 

۷-بیگلری (عبدالرحیم):: 

۸-پروین گنابادی (مرحوم محمّد). 

۹ - توکلی (خانم افسر)# 

۰ - جعفری (اکبر هورتاش). 

۱ - جلائی‌فر (اصغر). 

۲ - جمالی (کیوان). 

۳ - جرهری (خحانم جمیله. 

۴ - حسنی (عطاءاللہ)٭ 

۵ - دبیرسیاقی (دکتر سیّدمحمد): 

۶ - درودیان (مصطفی):: 

۷ - درهمی (دکتر جواد). 

۸ - دزفولیان (کاظم):: 

٩‏ - دستجردی (خانم طاهره)*# 

۰ - دشتی (خانم مینو). 

۱ - دهخدا (فرهاد). 

۲ - ذوالریاستین (محمد):: 

۳ -رئوفی (خانم فاطمه). 

۴ -رضوانی (خانم هما). 

۵ - روان‌طبع (خانم فریده). 

۶ -رهوار (خانم الهه). 

۳۷ -سلیمی (مر تضی) :۷ 

۸ - شبستری (فرهاد). 

۹ - شریفی (خانم سعیده). 

۳۰ - ثیخ‌الاسلامی (خانم سیمین). 


۱ - شیفته‌فر (خانم افسانه)# 

۲ -صادقی شبستری (خانم عفت). 
۳ - صلاحی مقدم (خانم سهیلا). 
۴- صدقی (خانم سیما). 
۵-صفاری (محمّد شفیع):# 

۶ -ضابطی (عبداللّه): 

۷ --عابدینی لیواری (ابوالفضل):: 
۸ -عارفی (خانم...). 

۹ - قاسمی (مسعود):« 

۰ -قندهاری (خانم فیروزه):# 

۱ -کنعانیان (خانم صدیقه). 

۲ -گلمحمدی امین (خانم صدیقه):: 
۳ - مجیب (خانم آتسا):: 

۴ -مدبری (محمود). 

۵ -میرفندرسکی (خانم شهره):: 
۶ - میلانی (خانم شهناز). 

۷ -ودیعت (خانم سروش). 

۸ -هاشمی (خانم نادره).! 


یادداشتهای پرا کندة مرحوم دهخدا 
برای مقدمة لغتنامه 
مرحوم دهخدا چه در طول روزگاری که به استخراج 
لغت از متون فارسی سرگرم بوده است» و چه در 
سالهایی که به کار تنظیم و تألیف مطالب لغتنامه و 
روی اوراق دفتری خرد و نیز بر اوراقی پراکنده به 
قطعهای مختلف. یادداشتهایی که غالباً قلم‌انداز و 
قلم‌خورده و حک و اصلاح‌نشده است نوشته و بر 
زبر آنها به نشانة تعلق مندرجات آنها به «مقدم» 
لغتنامه افزوده است: «مقدمه» با برای مقدمه. و 


ظاهراً قصد او از این کار آن بوده است که به روزگاران 


۱ -در سالهای اخیر: آقایان محمّدرضا جتاب زاده و دکتر منصور 
پهلوان و هرمن دبیرسیاقی و از خانمها: لادن معین شتاقی؛ زهرا 
ربیع‌زاده» سیمین هاشمی مژگان مقدس» فاطمه شاه‌محمّدی» مانا 
شایسته و فریا زاهدی نیز در یادداشت‌برداری از کتابها و استخراج 
لغات با مژسه همکاری داشته‌اند و آقای میرهاشم محدث مسژول 
کتابخانه با نگارنده حدود بیست کٹف‌الابیات برای مشنویهای مهم 
فارسی تهیه کرده‌اند که دریافتن موضع ابیات بانام سرایندة آنها 
سودمندی بار دارند. 





۴ /تکمله مقدمه 


و همگام با تهیه و تنظیم مطالب کتاب و چاپ 
تدریجی ان» موادی راکه برای تهیة مقدمه لازم است 
و به ذهنش می‌گذرد. یادداشت کند, و با انچه در اغاز 
کار از طرح و نقشه و منظور اصلی از بیرون‌آوری 
لغات و شواهد برای تألیف لغتنامه و چگونگی کار و 
نوع منابع و محذ و مسائل دیگری از این دست داشته 
است یکجا سازد تا در صدر کتاب (البته پس از طبع 
تمامی کتاب) جای داده شود. 

قسسمی از این بادداشتها در جزووة مقدمه 
(صص ۳۰۵-۳۰۱) چاپ شده است. آنچه اینجا 
طبقه‌بندی و نشانه گذاری می‌شود یادداشتهایی 

که بعدها در میان اوراق بازمانده از آن مرحوم یا در 
میان فیشهای لغت به دست آمده است. این یادداشتها 
غاا کته وق مسا یت رابت هر 
میانه برگه‌هایی و بالتتیجه مطالبی از ميان رفته است. 
اما دریغ آمد که با هم پراکندگی. یک‌باره از دست 
نهاده شود چه برای شناخت لغتنامه و مندرجاتش در 
هر حال بهترین معرف است. 

مطلب آغازین یادداشتها بخشهای ا آغاز 
مقدمة واقعی لغتنامه می‌بوده است که یا نیمه‌تمام به 
نگارنده رسیده و یا دنبالة آن تحریر نشده است. 
یادداشتهای مورد اشاره رااگر طبقه‌بندی کنیم رئوس 
مسائل مطروحه در آنها تقریباً به شرح زیر خواهد 
بود که با همین ترتیب نیز به دنبال هم آورده می‌شود: 
۱ -مقدمه. روش کار. برخی نشانه‌ها و مآخذ. 

۲- توضیحات و راهنمائیها و فوائد. 

۳-زبان فارسی و لغات آن, 

۴-پوزش و دفاع. 

در اغاز هر یادداشت که با ترتیب فوق نقل می‌شود 
ستاره‌ای نهاده‌ایم تا هر یادداشت از یادداشت ت دیگر 
ممتاز گردد. در جزوء مقدمه سابق به جای ستاره 
شمان ان اه د است: 


ا 

پس از سپاس ایزد عز ذکره و 
ثناوه و درود بر خاتم پیامبران مصطفی صلوات 
الله عليه و سلم و آل و یاران او چنین گوید گردآورند 
این کتاب علی|کبر دهخدا وفقه‌اله لطلب مرضاته که 


ایزد تعالی در سای رفاه و رغد و سعه و یسار و آرامش 
و صلح و امن و رجاء بعد الیأس... ! مرا توانائی آن داد 
تا زبان شیرین و توانگر و پهناور فارسی عصر را 
لغتنامه‌ای کنم کافل و شامل, از حقیقت و مجاز و 
مشترک و مرادف و مخفف و مرخم و دخیل و 
مصنوع و شواذ و شوارد و نوادر و غریب و اتباع و 
مزدوجات و اضداد و لوتراء مزین به امثال و تعبیرات 
و تشبیهات مثلی و وجه‌اشتقاقها و مُحَلی به برخی 
اصطلاحات هر علم و مواضعات هر فن و هر حرفت 
و تراجم پاره‌ای بزرگان هر عهد و بعضی نامهای 
جغرافیائی هر ملک سهل‌التناول و کثیرالامئله. و 
جملهٌ امثله از بزرگان نظم و نثر فراگرفته و غلط و 
مصحف و محرف لغتنامه‌های پیشین بازنموده تا 
آنجا که مرا دستگاه بود نه به اقصای حد کمال» چه 
مطلق کمال مخصوص دات ان تقدست اسمائه است 
و آدمی پیوسته در راه کمال است و چگونه دعوی 
کمال زیبد کی راء خاصه در لغت که معبّر و مترجم 
و مبیّن است همه چیز را و «همه چیز را همگان دانند 
و همگان هنوز از مادر نزاده‌اند» و بالاخص که این 
لغت‌نامه‌ای است زبان وقت را یعنی زبان مختلط 
ممزوج فارسی و عربی را که امه لغت در همه اعصار 
در امر لغت عرب گفته‌اند که احاطةٌ بر آن جز خدای و 
پیغامبران را میسر نتواند بود. 

و این کار لغت بس بزرگوار است تا آن پایه که بسیار 
سران و پیشوایان حکمت و کلام هر قوم در 
بحث‌های طویل به سالف زمان و هم امروز تواطو و 
تواضع و اصطلاح بودن لغت را انکار کرده‌اند و آن را 
وقف و وحی گفته‌اند. و در ای ین ارشادی بود مردمان را 
تا دانند که قلب و تبدیل و تصرف بر آن روا نیست» و 
این در سخت بسته است» چه بنای تفهیم و تفهم 
عهود و ایقاعات و صلوات و دعوات و کتب منزله و 
حدیث و سنت و قوانین و شرایم موضوعه و علوم و 
فنون و حرف بر آن نهاده است. و اگر در آن خللی افتد 
در همه آن شژون آشفتگی و تباهی و نابسامانی راه 
یابد و بستگی و پیوستگی امور معیشت بگسلد و 
سلسلهٌ قومیت و عصبه‌ها ببّرد» و نظام به فساد و 


۱ - نقطه‌جین‌ها به جای عبارات مفقود مقدمه است. ۸ د.). 








احکام به اختلاط گراید. و رشتة تواریخ امم منقطع 
گردد. و ازاین‌رو بزرگان ادب در قیاس نیز سماع را 
قرط کوند ها مسا کہ پر قاوس شک از امامان لفغت 
عرب گفت «و لیس لنا البوم ان نخترع و لاان نقول غير 
ماقالوه و ان نقیس قیاساً لم تصیبوه» لان فی ذلک فساد 
آل ب بطلان فاا وخا مخ انکته مانا 
نرسد چیزی از خود ساختن و ناگفته‌ای گفتن و قیاس 
ناآمده‌ای آوردن که در آن تباهی زبان و ناچیز گشتن 
حقایق آن باشد. و در قياس نیز اخذ اقوی القیاسین را 
وصیت کردند. و در راوی لغت چون راوی سنت و 
حدیث ثقه و ضابط و ثبت بودن را شرط آوردند و 
اخلاص و تصحیح نیت و تحری در اخذ از ثقات را 
پند دادند» و حتی گفتند لغوی را ناگزیر است از 
روایت بازایستادن آنگاه که پیری و فراموشی بر او 
دست یابد و احتمال تخلیط در خویشتن دهد. 

و خدای » جل جلاله» آنگاه که مردم بابل او راء تعالی» 
انکار کردند و بت پرستیدند و گونه گون منهیات و 
ملاهی و بدع آوردنده چنانکه منکرها آشکار شد و 
روا غا ات ل ال اناوت ود 
آورد» و آن به جای ریح عقیم بود قوم عاد راو صیحه 
قوم صالح را و حاصب مو تفکات را. 

# کتاب آسمانی تورية تبلبل را بزرگترین بلای 
آسمانی برای قوم گناهکار به خدا قرار داده است.! 

# قرنها این میدان گشاده و گوی و پهنه نهاده بود 
و همه چشمها بدان نگران» و همه دانشمندان هر 
آزمان» چون چنانچه باید عمق و غور کار می‌دیدند 
دست فرا آن نبردند و سلامت را در کنار دیدند و 
گستاخی و دلیری و تهور نیارستند و نخواستند 
کردن. تنها من با همه قلت مايه این خطر خطیر کردم و 
شوخ و بی‌پروا و متهورء گستاخ‌وار درآمدم» و گوئی 
مرا خواست این شیفته‌سار آنجا که گفت در این 
دوبیتی رباعی» و بس نیکو گفت:۲ 


a 
مزر دام طز دوک‎ 


ت نیپ از 
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و آبگینة خویش به سنگ آزمودم و حاصل جز 
شکست خویش نبردم و شنعت بخیه بر روی کار 
افتادن بر خود بخریدم. 

# و هرجند این کتاب رااز سی و چند سال پیش اغاز 
کردم لکن طبع چندین میلیون بیت کتابت کار بس 
متعب و دراز است و با فرسودگی تن و جان و من در 
شصت و چند مرحلگی» جز به یاری فضل و لطف 
خدای» به پایان رسیدن طبع امیدی بس فراخ و املی 
بس طویل است. 

# نخست دانسته‌های خویش را از لغت گرد کردم و 
شواهدی که از بر داشتم بدان ملحق ساختم و آنگاه که 
گمان بردم محفوظات من به پایان امده است به 
خواندن کتب نظم و نثر فارسی و عربی از ادب و علم 
پرداختم و چون فراهم ساختن مجموع لغات متداول 
محاورتی و کتبی میخواستم. چنانکه نظم و نثر 
خواص نویسندگان و شعرای دسترس را خواندم» از 
منظوم و منثور عامیانه و مبتذل نیز چشم نپوشیدم 
یعنی بدانسان که شاهنامةٌ فردوسی و ترجمهٌ طبری 
بلعمی و تاریخ بوالفضل بیهقی را مطالعه کردم 
شبیه‌نامةٌ تکیه‌ها و چهل‌طوطی و حسین‌کرد را نیز 
دیدم و شواهد و امثال جمله آنها بیرون کردم و این 
کار فحص و تتبع کتب بیش از بیست و اند سال 
بکشید پیوسته و بی‌هیج فصل و قطعی, حتی نوروز و 
عیدین و عاشوراء بیرون از بیماری صعب چندروزه 
و دو روز هنگام رحلت مادرم رحمة‌الله علیها که این 
شغل تعطیل شد و دقایقی چند که برای ضروریات 
حیات در روز و می‌توانم گفت که بسیار شبها نیز در 
خواب و ميان نوم و یقظه در این کار بودم, چه بارها 
در شب از بستر برمی‌خاستم و پلیته برمی‌کردم و 
چیزی می‌نوشتم.... 

# کتب نظم و نثر را بعضی به تفصیل و برخی رابه 
اجمال دیدم. 


# کتب فارسی از علم و ادب و نظم و نثر را خواندم و 


۱-می‌توان پنداشت میان این بخش از مقدمه و بخش دیگری که به 
دنبال می‌آید مطالبی از ميان رفته باشد. (م. د.). 

۲- ظاهرا رباعی از مجدالدین بغدادی است. رجوع شود به کتاب 
مرصادالعباد به تصحیح دکتر ریاحی (ص ۳۸۲متن و ۶۳۵ تعلیقات و 
ترضیحات). 





۶ /تکمله مقدمه 


کلمات آن راکه برای کتاب می‌گزیدم نشان می‌کردم و 
معتی کلمه ر E Es‏ 
آن را به کاتبهای چند موف و دل‌انگیز ' که داشتم 
[می‌دادم ] تا هر کلمه را با معنی نوشته و بر اوراق 
خاص (فیش) نقل می‌کردند و شاهد متن را بر آن 
می‌افزودند. و سپس مرتبین بودند که اوراق مزبور را 
الفبائی می‌کردند و این کاری بس صعب بود چه هر 
عد: قلیل پا کثیر پاد‌اشت نوین را بایستی بر مجموع 
مرتب به ترتیب حروف افزود. و اگر من خود نقل 
حواشی شواهد مزبور و نیز ترتیب و تنظیم الفبائی را 
به عهده داشتم مرا عمر دوباره بلکه عمر چند کرکس 
و مال چند قارون می‌بایستی " پس آنچه را که 
خوانند؛ این کتاب می‌بیند تنها نتیجۀ یک عمر نیست 
بلکه نتیجة بسی عمرهاست. 


VII‏ بل مس ند 


ا 1 
و 

# پرزجمت‌ترین قسمت آن هميشه دوبار و گاهی 
سه بار تصحیح مطبعی آن بود. 

## آنچه محفوظات داشتم نوشتم بعد کتب شعر و نثر 
بسیار از اول تا آخر با این قصد خواندم و کلمات را با 
معانی آن در فیشها نگاشتم و همان شعر یا نثر را 
شاهد آوردم و بعض کتب را زیر هر کلمه خطی 
کشیدم. بدون اینکه اجازۀ نوشتن معنی بدهم دادم تا 
در فیش نقل کنند و سپس کلمه رابا معنی نقل کرده و 
همان شعر و نثر را شاهد آوردم. 

٭ و آنچه از نظم و نثر آورده‌ام مثال راء آن است که در 
نسخه دسترس من بوده است. چه هیچ کتاب برای 
نبودن فن طبع و عدم اهتمام کاتب از سقط و تبدیل و 
تحریف مصون نمانده است» و با این‌همه اگر از کتابی 
دو یا چند نسخه داشته‌ام نسخه بدلها رانیز در ذیل هر 
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صفحه آورده‌ام تا زمان آن را تصحیح کند. 
بیشتر استفادة من از کتب لغت عرب مترجم به 
فارسی بوده است. چون تاج‌المصادر جعفرک بیهقی. 


و مصادر زوزنی» صراح قرشی ترجمة صحاح و 


مقدمة‌الادب زمخشری» و قوافی حبیش تفلیسی؛ و 
السامی فی‌الاسامی ميدانى .و دستوراللغة اديب 
نطنزی» و دستورالاخوان قاضی محمد دهار و 
مهذب‌الاسماء ربنجنی. و از اين کاستن قدر 
لغت‌نامه‌نویسان فارسی نمی‌خواهم» چه سعی آنان 
مشکور است و مأجورند» لکن اگر من به گرد آوردن 
همان فرهنگها می‌پرداختم تنها کار من تلفیقی می‌بود 
خشک "و گذشته از اينکه خطاهای آنها را در یک جا 
گرد کرده بودم حطاهای خود را نیز بر آن می‌افزودم. 
# وقتی می‌گویم به نقل از فلان کتاب» مراد کتابی 
است که من دارم نه کتاب اصلی, چه تسخ یک کتاب 
غالباً با یکدیگر فرقها دارند. و بیشتر چه به دست 
خود مولف در نسخه‌های مختلف که نویسانده 
اصلاحات نوین شده و چه نساخ همین تصرفات را 
کرده‌اند. 

* وقتی که من می‌گویم از فلان کتاب نقل کرده‌ام مراد 
نسخه‌ای است که من از آن کتاب دارم با اغلاط و 
تصحیفات و تحریفاتی که در ان روی داده نه ان 
کتابی که م زلف او نوشته است. 

# بعضی شواهد مخالف نسخۀ شماست برای اينکه 
نسخ غالباً تحریر سوادنویس و ناسخ است و باید 
منتظر کتابخانه‌های بزرگ و تصحیح کتب با اصول 
انتقادی آمروزی بود. 

* پاره‌ای اوهام و خرافات دربار: اشخاص و بعضی 
حیوانات و پاره‌ای نباتات و امکنه و غیره در این کتاب 
آورده‌ايم مانند ترکیدن چشم افعی به دیدن زمرد و 
مانند آن» این نه از آن است که ما خود بدانها باور 
داریم یا قصد اغراء و اغواء خوانندگان داشته‌ایم» بلکه 
چون این سنخ امور نیز جزء ادب هر قوم است و 
شاعر و نوینده غالبا بدان ایهام کند. بودن آن در 
لغتنامه نا گزیر است.. 

# مشتقات کلمات عرب را چنانکه رسم لغویین آن 
قوم است در ذیل مجرد ماده نیاورده‌ام بلکه همه 
حروف کلمه را چشم داشته‌ام و هر یک را به ترتیب بر 


۱ - دل‌انگین یعلی داوطلب که بی‌مزد و به رضای خود کار کند. 

مقابل موظف» که در برابر کار خود مزد گیرد. 

۲ -عمر کرکس و مال قارون و ملک اسکندر در بسیاری مثل است. 
Compilation.‏ - 3 











تکملهة مقدمه ۴۹۷ 


نسخة خطی گرد آورده و سالها در مدرسة کشاورزی 


رد ابتثی در جای خویش نهاده‌ام و این از آن کردم تا 
فارسی‌زبانان را که قصد مخصصی در زبان عرب 
نباشد از آموختن تصریف و اشتقاق عرب فارغ آینده 
و در ان صورت برای فارسی‌زبان لازم نیاید که داند 
«اب» را از چه ماده و «اتساع» و «ادکار» و (سمت» و 
«سعة) و «صبفت» را از چه ماده باید گرفتن» چنانکه 
جموع قیاسی عرب را و صفات تفضیلی را نیز بر این 
نهج درج کرده‌ام» جه برای دانستن ان نیز مقدمه‌ای از 
صرف لازم افتد. 

#«ید» را از «یدذی» گرفتن برای اطفال ایرانی سخت 
است. این است که «ید» را در ی د» گذاشتم. 


مثلاً صفت را از «وصف» یافتن محتاج به علم 


تصریف است و فارسی‌زبان را بايد که (صفت» را در 
(ص‌فت» و اوصف» را در «وص‌ف» تواند یافت: 
«زدهماء» را از «رَضوّ» «ازدآن» را از «رَيََ» گرفتن 
دشوار است و همچنین است «شیان» را از «شوّن». 
«تعبشم» را از «عَبَّض» «از دیار» را از «رَوَرّ» و «طی» را 
از «طوء). چ 

# اصل و ريشهٌ کلمات را اگر از ریشه‌های قدیم 
همین زبان و با اجنبی است ذکر کردهام. 

# وقتی من می‌نویسم از برهان» یا «از شعوری» یا«از 
قاموس» یعنی با تلخیص یا با تقدیم و تاخیر عبارتی 
یا به ترجمه از زبانی به زبانی و امثال آن. 

# امثله‌ای که برای چم‌های أ معنی کلمه می‌آورم 
گاهی پایه‌اش بر ذوق و قریحۀ شخصی است. ولی 
من چارة دیگر ندارم برای اینکه ذوق یک تن» ذوق 
یک تن است و من به ذوق خود چم را انتخاب می‌کنم. 
# و مجاز و استعارات رانیز پس از بیان حقیقت بیان 
کردم تا نطاق نطق را انبساطی باشد و میدان بیان را 
# و چون تعریف کلمه‌های از گیاه و حیوان و جماد به 
علت فقدان اصطلاحات فنی و علمی نوين صعب 
افتد مرادف آن رااز بُونانی افریقیه» لاطینی يا 
فرانسوی در ذیل صفحه نهادم تا متتبع جویای آن 
مراجعه به لغت‌نامه‌های ان زبانها کند و خاندان ان 
جماد و گیاه و حیوان بیابد و ماهیت آن چنانکه باید 
کا 

گیاه‌ها را گذشته از شلیمر از دکتر گوبای آلمانی که 


کرج رنج برده تهیه کرده‌ام. 

# متواردات و مترادفات رادر ذیل هر کلمه یا جمله از 
فارسی و عربی بیاورده‌ام» و در این خطبا و مترسلان و 
شاعران را فراخی و سعه‌ای باشد در احتراز از تکرار 
و شاعران را به‌علاوه سهولت و آسانی بود برای ادای 
مقصود در هر وزن و بحر چه بسیار افتد که کلمه‌ای را 
در بحري از بحور جای نباشد و متواردی دیگر جای 
آن را به آسانی گیرد. 

# جمعهای مصحح رانوشته‌ام و بایستی همه را 
می‌نوشتم برای اینکه ما با کتاب لغت خود از 
کوچکترین قواعد لسانی عرب باید مستغنی شویم. 
# چرا مترادفات بسیار آورده‌ام از عربی و فارسی 
چون شعر فارسی که همه مفاهیم دقیق به بهترین 
وجهی در ان می‌اید برای کثرت این مترادفات است. 
و نیز باید بدانند فردوسی و حافظ هر دو این 
مترادفات را به کاملترین وجهی می‌دانسته‌اند و 
ازاین‌رو بهتر به ادای مقاصد خود توفیق یافته‌اند. 

# و شواهد این کتاب بسیار آمده است برای آنکه 
موارد استعمال کلمه و طرز استعمال بر شاعر و 
نویسنده و خطیب واضح شود و نیز برای اینکه آنچه 
من از این امثله استخراج کرده‌ام - از معنی و چم 
حقیقت و مجاز -اين بوده است» ولی با این امثله که 
در یک جاگرد.آمده است متتبعین دیگر که بی‌یقین آن 
را در پیش چشم دارند با فراغ‌بال و وقت متسم معانی 
و چمهای دیگر استنباط کنند که کثرت کار و ماندگی 
مرا اجازة درک آن نداده است. 

و از این کتاب که چون رکنی رکین برای لغت فارسی 
است انواع دیگر لغتنامه توان کرد از مختصر و 
متوسط و میانة این دو. با شاهد قلیل و متوسط یا بی 
شاهدی ‏ چه شواهدی در این رکن آمده‌است و 
لغتنامه‌نویس بی‌شاهد به اتکال وجود این کتاب و 
حوالت بدان دعاوی خویش را مدلل و مبرهن تواند 


نمود. 


۱ -چم را مرحوم دهخدا در تفاوت مختصر معانی یک کلمه با هم به 
کار برده است معادل ۳۷۵۳۵85 85ا فرانسه (م. د.). 

۲ -رجوع شود به بخش برنامة آیندة موس لغتنامة دهخدا و ص 
۹ چاپ حاضر. 


۰ / تکمله مقدمه 


همه بکار است. و نابکاری همیشه مردود است. از 
این معتی نوعی تجشم می‌نماید هر چند شبیه به کلمة 
لفظ می‌شود که باز به معنی طرح و افکندن امده است. 
آنچه را که این بنده حدس می‌زند -و البته یقین ندارد 
-اين کلمه کلمۂ آریائی است و با لفظ لکی لاطینی و 
لکزیکم" یونانی از ريشة لکزیک "و یا بهتر از هردو با 
گر ریا مین صورت لفت است از بکنریشه 
است و در قوامیس عربی تقریباً.." 

# عادت لغت‌نویسان عرب بر آن رفته است که با 
تکلفی تمام و تجشمی ناخوار و تعصبی جاهلی هر 
کلمه از کلمات ملل دیگر را از خود دانند...۵ 

# این احتلاف میان مردم حتی حکمای بزرگ هنوز 
باقی است که آیا امر لغت وضع است» یعنی واضعی 
بشری دارد که مثلاً یک روز آفتابی هفت هشت 
ساعتی زمستان یعرب‌بن قحطان نشسته و بزرگترین 
و جامعترین و بلیغترین زبانهاء یعنی زبان عربی را 
ساخته» و همان روز همه اولاد او آن زبان با آن سعه و 
طول و عرض را آموخته و از بر کرده‌اند. یا اینکه امر 
لغت امر توقیفی, یعنی وحی و الهی است. 

در این باب رد و ايراد و تشاجر و جدول ميان فلاسفة 
هنیا بسیار است» حتی کانت و اسپنسر.. ۶ 

چیزی که من به تنهائی می‌گویم این است که امروز 
پس از هزاران سال که از زباندانی مردم هسوتانتو یا 
یموس گنود که کرو ری ااا راف 
بفهمانيم قاعده چیست نمی‌فهمند و قاصرند از 
ادراک معنی قاعده اما در آن اقدم زمان چگونه اینها 
زبانشان بر قاعده مبتنی است... 

# مثل یک قاعده و اضلی در پیش من ثابت است که 
هرگاه در اصل و ریشۀ کلمه اختلافی بود و معنی 
انوی با اصلن مشابهت و ملایستی نداشت غالا در 
آنجا باید گمان اجنبی بودن این کلمه را برد و در 
فحص پیدا کردن اصل آن از السنۀ دیگر برآمد و این 
معنی مستلزم نقی الفاظ مشترکه نیس 

# در عربی یک قاعده من استخراج کرده‌ام که هر 
وقت در اشتقاقات یک کلمه معنی غریب پیدا شد 
حتماً آن اجنبی است» مثل جناح که به معنی بال است 
اما یک‌دفعه به معنی گناه می‌اید. 

# هرگاه صرف و اشتقاق کلمه‌ای از کلمات عرب 


خروح از قاعده‌ای را الزام کند و یا وزن کلمه از اوزان 
غیرعربیه باشد یا نادر باشد و يا دریافتن علقه‌ای ميان 
یک معنی از کلمه با معانی دیگر به تجشمی حاجت 
افتد و یا حروفی در کلمه فراهم آید که در زبان عرب 
گران باشد و یا معنای آن کلمه نازکی و لطف 
دربردارد. یا بدان حد از اسباب عمران طلبد که عادتاً 
گرد آمدن آن با سادگی بداوت بعید نماید. در جملهً 
این احوال و امثال آن برای متتبع بصیر گمان اجنبی و 
دخیل بودن کلمه طبیعی باشد و غالباً با فحص 
بیش‌وکم اصل آن را در یکی از زبانهای اجنبی مجاور 
با دور بتوان یافت و از ان جمله باشد کلمه «لغت»» 
چه گذشته از آنکه معنای آن ظاهراً چنان می‌نماید که 
فرهنگ‌نویسان عرب بار دیگر معنای اصلی و 
مجازی کلم «لفظ» را در شرح معنای اصلی و 
مجازی کلم «لغت» چون قياس ناصواب تکرار 
کرده‌اند: 

اللغة, قال الجوهری اصلها لغی او لغو و الهاء عوض. 
قال ابوالبقاء مصدرهاللغة و هوالطرح فالکلام لکثرة 
الحاجة اليه یرمی به. و نیز فیروزآبادی گوید: اللغة و 
اللغی السقط و مالا يعتد به من کلام و غیره. و در 
معنای كلمة لفظ می‌نویسد: لفظه رماه و من المجاز 
اللافظة البحر لانه بلفظ بمافی جوفه. و اللافظة 
الدیک لانه یأحذالحبة بمنقاره فلا يأكلها و انما یلقیها 
الى الدجاجة؛ و اللافظة الرحی لانها تلفظ ماتطحنه 
من الدقیق, اى تلقیه؛ و اللفاظة ما یرمی فی‌الفم؛ و 
لفظت الرحم ماء الفحل القته و کذا الحية سمها. پس 
گذشته از اینکه معنای کلمه بلندتر از کلام قوم و لسان 
و شاید تا حدی دور از حد بساطت فکری:عرب 
است» واوی و یائی بودن کلمه نیز نامعلوم است. 

# المعانى معرضة لكل جيل من اهل التوحید 
والشرک حتی للزنج والتتر والترک لكنهم قصرت بهم 
السنتهم عن بلوغ ماراموه‌ من ارب. (ابواسحق 
ابراهیم‌بن قاسم ملقب به‌اعلم نحوی بطلمیوسی).. 


1 - 0۰ 2 - ۰ 


3 - Logos. 
دنله یادداشت در دست نیت (م۔د.).‎ ۴ 
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۶-یادداشت افتادگی دارد (م. د 











* و لیس لن الوم ان نخترع و لاان نقول غير ما قالوه و 
لا ان نقیس قیاسا لم یقیسوه لان فی ذلک فاد اللغة و 
بطلان حقائقها. (ابن فارس). 

#برای «اتی‌مولوژی "» یا علم ريشة لغات به گمان من 
یکی از اصولی که باید در نظر داشت تقدم و تأخر 
طبیعی کلمات است یعنی مثلاً کلم مادر زودتر از 
as‏ ۱ 
از آتش و آن کلمات که معانی مرکب دارند ی پیش از 
کلماتی که معانی یبیط دارند مثلاً آسیا پیش ازگندې 
همچنین کلماتی که معانی نقلی دارند پیش از کلماتی 
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تكملة مقدمه ۵۰۱ 


که معانی حسی دارند و کلماتی که مال درجۀ 
ی اور و کلماتی که 
محلی یک جا است پیش از همسایه‌ها و همسایه‌ها 
پیش از دوردستان, مثل فیل در هند بعد در ایران بعد 
در یونان و روم» و این نظر برای عدم التباس اشتقاق 
فایدهُ بزرگی دارد. 

لفظ سپهر مثل اسفاهیراآ به زبان یونانی است که 
از آن فرانسه‌ها اسفر" را گرفته‌انده اسفاهیرا در زبان 
را بای کار وی سا کا 
معنی آس یا آسیا مانند است به دلیل این شعر فخر 
گرگانی: 

وگر بی‌آسمان بودی ستاره 

جهان پرنور بودی هامواره 

پس آسمان به معنی فلک‌گردان است. لذا سپهر به نظر 
من قدیمتر از آسمان باشد چه علاوه بر اینکه طبعاً 
اول بشر گردی آسمان را می‌یابد پس از آن گردانی آن 
راء پس لفظ آسمان بعد از پیدایش آس ایجاد شده 
است و معنی ندارد که انسان گردی آسمان را که تمیز 


آن با چشم است تا آس را پیدا نکرده نفهمید نفهمیده باشد. 


۲ - توضیحات و راهنمائیها و فواند 

#یکی از قدیم‌ترین کتب لغت فارسی که نوشته 
شده است کتاب‌لغت ابوالقاسم عسی‌بن علی‌بن 
داودین الجراح است که در اواخر مائة سیم و اوائل 
مائة چهارم همجری می‌زیسته. (از الفهرست ابن 
الندیم ج مصر ص ۱۸۶). 

# دانش صرف و دستور زبان پارسی پس از تدوین 
لغت کامل به دست آید و در این کتاب اگر چه کمال 
تدوین دست نداد باز مددی بزرگ به مقصود دستور 
شده است. 

# و در ذیل این لغت قواعد.این زبان چه آنها را که 
بیشینیان تنبیه کرده‌اند و برخی که خود دریافته‌ام 
ابتکارا آورده‌ام. چنانکه اگر قواعد مطویٌ این کتاب را 
به یک جای گرد کنند شاید معظم قوانین و ضوابط 
این زبان به دست اید. 


1 - Étymologie. 2 - Sphahira. 


3 - Sphère. 
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# اينکه پاره‌ای از کلمات خاصه اسماء رجال و امکنه 
را که در زبانهای دیگر است ذکر کرده‌ام برای این 
است که معادل آن در فارسی بوده و خواسته‌ام 
مترجمین متوجه آن شوند و لفظ اجنبی را عیناً در 
ترجمه نیاورند. 

* وقتی کتب رجال اسلامی را تصفح کنند مثل این 
است که کتاب تنها رجال ایرانی است و.بطور شاذ و 
نادر یک اسم حرانی یا اندلسی نیز گاهی دیده 
می‌شود. 

# و دیگر خواستم یک بار به نحو اجمال نشان بدهم 
که اگر علماء ایران را از صفحة تاریخ دنیا برداریم نه 
تنها عالم اسلام بلکه جامعة بشریت هیچ چیز ندارد یا 
در نهایت فقر و بیچارگی علمی و ادبی و صفتی و 
اخلاقی است و این نه غلوی است که می‌کنم و نه حب 
وطن من است که مرا بدین گفته می‌دارد» مثل من و با 
سن ینجاه تال مر وجال و کی نکن کب 
همانجا می‌رسید که من رسیده‌ام. 

# چرا در ترجمۀ صوفیه اطناب کرده‌ام؟ در شرح حال 
همه صوفیان نکرده‌ام» در شیوخ تصوف ایران اين 
بسط و سعه را روا شمرده‌ام, چه عقیدۀ من این است 
که برای اخلاق بلندتر از افکار و اعمال متصوفهة ایران 
در همه اعصار و قرون و در همه جاهای اين عالم 
ندیده‌ام و دنیای آمروزین هر روز که خواهد به معنی 
لفظ آدمی آشنا شود باید از نور این طائفه اقتباس کند 
و رهایی یابد. 

# از این کتاب. لغت نمی‌توان استعمال کرد و به کار 
برد مگر آنها را که در زبان امروز نیز معمول باشد» در 
میان عامه و خاصه» و آنچه راکه با کثرت شواهد دیگر 
جای شک کمتر مانده باشد. 

# یکی از اشتباهمات قدما در نگارش لغت این بوده 
است که چون کلمه‌ای مترادف کلم دیگر بوده است 
در یکی از معانی متعدد اوء تمام آن معانی را به کلمۀ 
اولی نیز می‌داده‌اند مثلاً صاحب برهان می‌نویسد: 
«پنیرک. نباتی است که آن زا خبازی و ملوکیه و نان 
کلاغ خوانند و آفتاب‌گردک نیز گویندش و بعضی 
گویند پنیرک نیلوفر است» و حربا را نیز گویند و آن 
جانوری است از جنس چلیاسه -انتهی». در «پنیره» 
هم که صورتی دیگر از پنیرک است همین‌ها را تکرار 


می‌کند و حقیقت اینکه آفتاب‌گردک مترادف پنیرک 
یعنی خبازی است. چه این گیاه میل به جانب آفتاب 
دارد لیکن آفتاب‌گردک دو معنی دیگر تیز دارد که 
یکی نیلوفر آبی است و دیگری جانور موسوم به 
حرباء باز به همان تناسب میلان نیلوفر و حربا به 
سمت آفتاب. اما پثیرک نه معنی نیلوفر می‌دهد و نه 
معنی حربا یعنی لغت‌نویس در جائی دیده که 
نوشته‌اند پنیرک یعنی آفتاب‌گردک و چون به 
آفتاب‌گردکن رجوع کرده و دیده است که به معنی 
حربا و خبازی و نیلوفر آبی می‌آید همه این معانی را 
به پنیرک هم داده است» و حال انکه پنیرک تنها 
خبازی است و بس 

# و این تعداد.مترادفات است که در فصاحت شعرا و 
نویسندگان ما اثری بسزاکرده و آنها را قادر ک ده 
است که از تکرج و تکرر (الشیء اذا تکرر تکرج) 
پرهیز کنند و اينهمه شاعر مفلق و خطیب مصقع پیدا 
آید. و در میان نویسندگان و گویندگان ما پس از ذوق 
سلیم و معلومات لازمة امر آن کس فصیحتر بوده 
است که داناتر به این مترادفات بوده است و هر وقت 
محتاج شده آن رابه کار برده است و می‌برد. 

# شاعر و نویسنده برای احتراز از تکرار مخل 
فصاحت و نیز به پا داشتن وزن شعر یافافیه تمام 
مترادفات يا اقلا اکثر آن را در زیر هر کلمه می‌یابد. 
# طبع از تکرار کراهت دارد و معادات معادات جبلی 
است و نويسندة لغت‌نامه را خوارکاری و اهمال 
نزیبد و از کمال تحقیق و بحث و تتبع و پیروی از 
حقیقت ناگزیر است» و چون آدمی خاصه نویسنده و 
شاعر به کراهت تکرج تکرار مفطور و به معادات 
معادات مجبول است. گشاینده معضلات و مصحح 
اغلاط کتب و گفتار لغتنامه است» چه همه مشکلات 
را به لغت درست کنند و به لغتنامه بازآرند و از آن 
دریابند و اگر لغتنامه نادرست افتد تصحیح آن به چه 
درست توان کردن, و آن چون نمک باشد که گندگی 
هرچیز دفع کند و اگر نیک خود گندد چه چاره (آن را 
چاره نباشد) و چنان باشد که گویند اذا فسد العالم 


۱ -عین این یادداشت به خط مرحوم دهخدا در ص ۳۲۳ چاپ شده 


است. 





فسد العالّم. 
# گوشت چون گنده شود او را نمک درمان بود 
چون نمک گنده شود او را به چه درمان کنند؟ 

ناصر خسرو. 
# اذا زل العالم زل بزلته العالم. 
# دهاة و نوابغ بر دونوع ممتازند: یک نوع آنانند که 
برای جامعة خود و بشریت آن آورده‌اند از خير و 
احسان که دیگران از آوردن عاجز باشند؛ و دیگر نوع 
که جز برای ویرانی به هیچ نکوشیده‌اند. و شاعر 
متملق و مورخ چاپلوس و وطن‌پرستان افراطی این 
هر دو نوع را یک نام داده و در نظرها یکی جلوه گر 
ساخته‌اند. در نوع دوم نه تنها آتیلا و چنگیز بلکه 
پولیوس قیصر و اسکندر گجسته (ملعون) و ناپلئون 
ووو... جای دارند. آن دست اول را ما دهاة یزدانی و 
گروه دوم را دهاة اهریمتی بلکه عین اهریمن نام 
دهیم. 
# عيوب فرهنگهای قدیم: 
۱) قناعت به لغات مشکله. ٍ 
۲) مصادر را ندانستن و کلمه‌ای از مصدر را آوردن. 
۳ بعض غلطهای طبیعی که یکی گفته و دیگران 
همیشه آن را تعقیب کرده‌اند. 
۴ می‌شود گفت تا وفتی که ترس فناء ملیت بود 
احتراز از تکثیر لغت عرب داشتند و غنی کردن زبان 
را فدای بقای ملیت می‌کرده‌اند و به همان نسبت که 
ضعف دولت عرب محسوس می‌شد برای کمال زبان 
فارسی دواسبه به این میدان تاختند. 
۵ بعض کلمات .را تمدن و لطیف‌پسندی کشته است 
چه بشر هر چه از خشونت اولیه دورتر می‌شود 
لطیف پسندی او بیشتر می‌شود: شخش. فرخشته. 
ستنبه. نخجد. فلغز. فلرزنگ. اخلکندو. بتفوز. 


# شرح ظاهر به غریب» یکی از عيوب لغویین 
ماست. 


دوری باشد و يا تعریف به اعم, چنانکه در تعریف 
(غملول» «برغست» و باز در تعریف «برغست». 
«غملول» و يا در رسم «کاسنی» نوشتن گیاهی است و 
در رسم «فنک» نوشتن حیوانی است. 


تکمله مقدمه ۵۰۳ 


# در تعریف کلمات معنی مجازی کلمة معرف امع 
ر] رابرای همین معنی اصلی معرف ام عر ر] 
آورده‌اند. مثلا برای فصیح, چرب‌زبان. 

# ضبط فرهنگها نیز اطمینان بخش نیست چه آنها نیز 
غالبا تمام صور متصورة کلمه را ضبط کرده‌اند. 

# عیب از حط نبوده از فرهنگ‌نویسان بوده است که 
کلمه را با تصریح صورت» یعنی گفتن به فتح و ... و 
غیره مضبوط نساخته‌اند. 

# ضرورت ندارد با حروف لاطین یا حروف دیگر 
نوشت. باید وزن معروفی را در نظر گرفت و آورد و 
آن اوزان را در اول یا آخر کتاب معرب نوشت. 

# با نوشتن اوزان. عیب حط هم از میان می‌رود و 
محاسن آن که زود نوشتن و زود مرور کردن است 
شی ان 

*٭ شاهد اسدی و تاجالمآثر مرجح بر دیگران است 
چه مثلاً از شعر اسدی معلوم می‌شود که سر یوز زرد 
طلائی و موی پوست تن زرد و منقط به نقطه‌های 
سیاه است و در نثر تاج‌الماثر پیدا می‌آید که تن یوز 
مق انش ناینب مرح و یراق چنتمم از 
سوی زیرین سياه و موی پوست بدن زرد و با 
نقطه‌های سیاه باشد. 

# غلطهای کتاب اسدی که خود مرتکب شده است 
نقل شود" از آن جمله این است: 

برک» رودی است» خسروی گوید:. 

چون نمک خود تبه شود چه علاج 

چاره چه غرقه را به رود برک. 

که در شعر فوق ارود برک» بايد خواند به معنی قایق 
[بنا به حدس مرحوم دهخدا ]و اسدی شعر رادرست 
نخوانده است. 

# خط پهلوی که بعض حروف آن به چند صورت 
خوانده می‌شود برای اطمینان به اصل کلمه کافی 
نیست مگر اینکه تداول امروزین شهرها و قراء آن را 
تأیید کند» حتی ترکهاء یا تلفظ خواهرهای دیگر حی 
یا میت این شعبه زبان آریائی کمک کند. 


۱-بخشی از این غلطها در نقدی که مرحوم دهخدا بر لغت‌نامةً 
اسدی چاپ مرحوم اقبال نوشته‌اند و در مجله‌های یغما و دانش چاپ 
شده‌است آمده» و بخشی هم به مناسبت ذیل لغات در لفتنامه نقل 


شده‌است. 





۴ تکمله مقدمه 


٭ از پهلوی نمی‌توانیم لغت بگیریم: 

۱) برای اینکه یک حرف آن به چند گونه خواند 
می‌شود. 

۲) برای اینکه اعراب جزو کلمه نیست. 

۳) برای اینکه هزوارش و غیر هزوارش را تمیز 
نمی‌توان داد و نمی‌دانیم آن کلمه» کلمة فراموش 
شده‌ای از سامی تباشد. 

# هزوارشها جای شکی می‌گذارد که آیا در قدیم 
یعنی پیش از اسلام نیز این زبان محتاج به سامی بوده 
تاد 

# و لغتنامه راکه شاهد نباشد چون مدعی است 
بی‌گواه و بینه» و از این رو هرچه شاهد بیشتر مدعا 
ثابت‌تر و صدق دعوی روشنتر بود. و اینکه پاره‌ای 
لغتنامه‌ها مثال از خود آرند چنان باشد که حضمی 
قصه به قاضی بردارد و چون قاضی دلیل خحواهد 
همان قصه بازگوید و یا خود راگواه گذراندن خواهد. 
# اسدی و قطران شاید لغات محلی و غریب راجمع 
کرده‌اند لکن بعدها لغات کتابتی را اعم از نثر و نظم 
لغوی فراهم کرده و اينکه بعضی گمان برده‌اند که 
قدمای لغویین ما لغات شعر را تنها گرد کرده‌اند ناشی 
از اندک تتبعی در نثرهای کتابی قدیم است اگر بعدها 
عده‌ای از لغات نثر نیامده در سالف زمان فرقی میان 
لغات نظم و نثر نبوده و رودکی با همان کلمات شعر 
سروده است که بلعمی ترجمه کرده و عنصری با آن 
لغات نظم کر ده که ابوالفضل بیهقی تاریخ نوشته است 
و این معنی حتی در مجازها و استعاره‌ها مطرد بوده 
است و من یکی از مردم تاجیکستان و شاید امی را در 
طهران دیدم. و او شغل دلا کی می‌ورزید و چون به 
سخن درمی‌آمد نمی‌دانستم گردیزی می‌خوانم و یا 
این تاجیکی سخن می‌گوید. 

# و پدران بزرگوار ما مانند سیبویه و فارسی و 
زجاج" و فرهودی یا فراهیدی و لیث و ابن‌عباد که 
قواعد زبان عرب و لغتنامة ان ابتکار کرده‌اند په 
تدوین لغت فارسی احتیاجی ندیدند. چه زبان علم و 
زبان سلطان و ادب و ترسل و مکاتبه و حتی محاوره 
عربی بود» و هر قدر از عربی کاسته شد احتیاج به 
تدوین لغت‌نامه بیشتر شد ولی امروز آن احتیاج هر 
روز محسوستر است. 


امروز که احتیاجات نوین به لغت هست باید لغات و 
معانی آن را هرقدر بعید. در دسترس عام گذاشت تا 
هر قدر که هست در نقل و ترجمه به کار برند. و آنچه 
نیست با قیاسهای سماعی و مجاز از همین لغات 
بیرون آرند. 

# ... لکن لغت‌نویسان ما از اسدی تا رشیدی به ضبط 
نوادر و شواذ بسنده کرده‌اند و جمعی که در هند و 
ترکیةٌ قدیم به نوشتن لغتنامة فارسی پرداخته‌اند» 
متتبع بصیر داند که آنها لغتنامه‌های فارسی نباشد» 
بلکه معجونی است از استعارات بارد و کنایات دور از 
طباع سلیمه مخصوص به مردمی به هندوستان. و 
شواهد از شعرای گمنام و کج‌طبع و عامی» و نیز عدة 
بسیار از لغات دبستان‌المذاهب و روزه و دساتیر و 
آئین هوشنگ که برساختة جمعی بی‌ایمان است» و 
نیز مبالغی خطیر از لغات محلی السنة مختلفة هند و 
بیش از همه مجعولات. که فرهنگ‌نویسان برای 
پرحجمتر کردن کتاب خویش کرده‌اند تا ممدوح 
نادان را بفریبند» و عجب اینکه انگلیسیان نیز بی‌هیج 
تتبع و تصرفی در لغتنامه‌های مترجم انگلیسی به 
فارسی و بالعکس همان اغلاط را عیناً نقل کرده‌اند. 
ریچاردسن در اواخر فرن هجدهم میلادی بوده و 
سایرین تقلید او کرده‌اند و فرانسویان نیز از قبیل 
دمزن و جز آن به تقلید انگلیسان بار دیگر این گناهان 
را مرتکب شده‌اند. و یکی دو نفر دیگر که در عصر ما 
به تألیف لغتنامة فارسی به فارسی پرداخته‌اند از 
متکی بودن به حس تحری و جودت نقد اروپائیان در 
علم به همین پایدام گرفتار شده و عین کتابهای 
انگلیسی و فارسی را با همة ناروائیهای بی‌پایان آن 
عیناً بار دیگر به صورت لغتنام فارسی به فارسی 
نوشته و طبع کرده‌اند. و این لغزشگاهی بزرگ و مزلی 
بس خطیر است که جوانان و طبقه حامیان لغت را 
گمراهتر کند. و چاره تنها این است که امروز آنچه 
شواهد ادبی"دارد و آنچه را که در تداول عامهٌ ایرانیان 
است گرفت و کتابهای هند و مقلدین آنان را نابود 


۱ - دربار؟ سیبویه و فارسی و زجاج در مقدمة ابن‌خلدون ص ۲۸۰ 
آمده: «فکان صاحب صناعة النحو سیبویه و الفارسی من بعده و 
الزجاج من بعدهم وکلهم عجم فی انسابهم». آیا مراد ابن خلدون از 
عجم فارسیانند یا مطلق غیرعرب؟ 








انکاشت:: 

# و زمان خود سوهانگری اسنت که درشتها را بساید 
و هموار کند و ناخوارها را نسو و لغزان کند -فاما 
الارض. چندین صد لغت مغولی زمان تیموری جه 
شد که امروز برای یافتن آن لغتنامه‌های خاص باید. 
٭ از لغتهای نوشته لغت نمی‌توانیم بگیریم برای 
دیگر اينکه اعراب جزو کلمه نیست. و دیگر اینکه 
فارسی و غیرفارسی تمیز داده نمی‌شود. 

# غلطها را نمی‌توان اصل قرار داده مثلاً حرف ماقبل 
هاء وقف رانمی‌توان مکسور ضبط کرد: کرده (ک د ]. 
رفته رت ]. 

# باید به تحقیقات قدما اطمینان نکرد بلکه بار دیگر 
در آنها غور کرد چون کلمۀ هیولی که به معنی خشبه 
نقل کر ده‌اند. 

# تا شاهدهای مکرر در زبان فصحا نباشد لغات 
فراموش شده را نباید در فرهنگ تابنت و محقق شمرد 
بلکه باید گفت [مثلاً ]ذیول» به‌صورت «بون» و «نون» 
و «تون» و (یوت» هم ضبط شده است. ولی اگر 
شاهدهای مکرر برای یک صورت پیدا شد باید 
سایرین را نیز برای احتیاط ضبط کرد و ضمناً در همه 
جامتذکر شد که شاید صورت اصلی به دلیل شواهد 
مضبوطة در ذیل آن صورت هم او باشد لاغیر. 
#لغت بايد ساخت اما به دو قسم: 

یک قسم آن را بزرگان علم و ادب یعنی ژنی‌ها 
زبان فارسی, نه آریائی. برای اینکه زبانهای آریائی 
قواعدشان یکی نیست و اختلاف لغت بیشتر از همان 
اختلاف قواعد استخراج پیش آمده است. 

# نباید از الفاط مشترک پرهیز کرد و نگذاشت که لفظ 
دارای معانی گونا گون شود برای اینکه مفاهیم بشری 
نامحدود و نامتناهی است و ترکیباتی که از بيست و نه 
حرف می‌شود متناهی و محدود است. و در همان 
مرکبات این حروف نیز استعمال همه آن برای اينکه 
بیشتر با ساختمان زبان وفق نمی‌دهد مجاز نیست. 
# و ما را امروز از قبول لغات علمی و فنی که دنیای 
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علم و فن آن را پذیرفته است گزیر نباشد. و معدودی 
از آن را موضوع و مصنوع معادلی کردن وقت بیهوده 
تلف کردن پاشد و عرض خود بردن و زحمت 
دیگران داشتن, چه آن کس که آشنائی به علوم و فنون 
حاضره گیتی دارد. داند که بدین وسائل نارسا معادل 
برای آن همه الفاظ کردن محیط به کفچه پیمودن است 
و البرز به کلند برگرفتن. 

همه مفاهیم در یک زبان برجسته نیست و لازم نیست 
که همان مفهوم به همان برجستگی در ملت دیگر 
باشد و اگر کلمه‌ای نداشت ساخت یا اختراع کرد» مثل 
غیور و غیرت مرد نسبت به محارم خویش» که 
فرانسه‌ها «ژالو» " می‌گویند. یعنی حسود. 

# یک دسته از لغات اجنبی هست که ما لازم نیست 
برای انها معادل داشته باشیم: «ماتیک». «سانیکورا. 
برای اینکه اینها مد است و عوض می‌شود. آنها هم: 
«حلواجوزی»» «معجون افلاطون». «خروس قندی». 
«زلف دم‌اردکی»» «پاشنه نخواب» ما را لازم ندارند. 
# برای همه لغت که اجنبی دارد ما لازم نداریم یک 
لغت داشته باشیم؛ در کتب فرنگی «کاراکتر ایتالیک» 
برای همين است. طفل بودم در عاشوراآخوند 
مازندرانی از فرنگی پرسید: امام سوم شما کیست؟ 
و تا امامت معراج روضه‌خوانی» حجرالاسود 
معجون افلاطون, گلاب‌شکر» خروس قندی» جیر و 
ویر» شیراز» جگربند و متقابلاً کارناوال» پاپانوئلء 
دکولاسیون دوشن ژان» دفلاسیون, انفلاسیون» 
فئدالیته نیز چنین است: به یکی از مدیران جراید 
می‌گفتم: به جای مظفریت ظفر بنویسد. می‌گفت: در 
ان لطیفه هست که در ظفر نیست. 

#8 یک دسته از کلمات را در کتب علوم ملل عالم باید 
یافت: ایل (آی ي ]» مارخوار گاونیله. 

# تمام اسامی ادويةٌ شیمی را باید گرفت. و در 


۱ -شعوری» برای این ترک سلیم؛ پالانگران و توترن‌فروشان حان 
والده به فوس لغت ساخته و شاهدهای شعری بی‌وزن و بی‌معنی 
پرداخته‌اند و بعید نمی‌نماید که با هندیان و نیز انگلیسان همین 
معاملت رفته باشد و یکی از منابع ریچاردسن و جاکسون و دمزن و 
امثال آنان همین کتاب (یعنی لان العجم شعوری) است. هیچ اثری از 
کلمات جا کن در محاورات و لغات محلی و کتب قدیمه یافت 
نمی‌شود. 

2 - Jaloux. 


۸ /تکمله مقدمه 


لفظ شاهنشاه هزاران واقعة تاریخی را مبهم ولی 
عظیم همراه می‌آورد و اگر آن را با «چاترپتا» تبدیل 
کنیم آنها از میان می‌رود. و لفظ سیاه را اگر با «نیساز» 
یا مانند آن عوض کنیم تمام عظمت و شکوه و جلال 
تاریخ آن تباه می‌شود اگر از «مغ» «پیر»» (صلا» 
(شیخ»» (شاب»» «سبوکش». «ترک», «جتر» در این دو 
بیت حافظ تاریخ‌هایی که همراه دارند گرفته شود 
شعر بدین نازکی و ملاحت چوبهای خشک است که 
بر چوبهای دیگر می‌خورد و صوتی از میان برمی‌آرد: 
در سرای مغان رفته بودو اب زده 

نشسته پیر و صلائی به شیخ و شاب زده 
سبوکشان همه در بندگیش بسته کمر 

ولی ز ترک کله جتر بر سحاب زده 
# یک ملت مجموع گذشتۀ اوست که قسمت 
اصلی است. با آنچه فعلاً هست.اگر گذشتة یک ملت 
را از او بگیریم اگر مادتاً چیزی از او بماند. معناً فانی 
شده است. چنانکه یک فرد هم همین طور است اگر 
ذاکره از «حسن» بالتمام سلب شد دیگر او برای 
اطرافیان خویش «حسن» نیست. یک جانوری است 
که تفضلاً باید به او نان و آبی داد. 
اگر ما با گذشته ببریم فانی شده‌ایم و اگر از جزئی 
از گذشته منفصل شویم به مقدار همان جزء مزده‌ايم. 
# اگر حافظه و ذاکره را دفعتاً از ما سلب کنند ما 
نسبت به همه چیز و همه کس خود بیگانه هستیم در 
آن وقت نه فرزند و نه پدر و نه برادر می‌باشیم. تغییر 
زبان سلب حافظه و ذاکرة ملی است. 
# مهمترین در تعريف ملت. متصل قارالذات 
است. اگر این اتصال از میان برودء آن ملت مر ده است 
و آنها که از همان نسل در همان مکان زندگی می‌کنند 
آن ملت نیست بلکه ملت نوین دیگری است و هر 
صدمه‌ای که به این اتصال وارد شود به همان نسبت 
.ملیت زیان دیده است. مردم کلده آشور, قبط روم 
یونان و امثال آن را بالتمام نکشته‌اند. انها شاید به 
همان عده پدران خود در همان جایها زندگی می‌کنند 
و شاند برای اینکه حفظالصحه امروز بهتر است» 
بیشتر شده‌اند» اما آن ملت نیستند. 
# وحدت تاریخ ملی باید محفوظ باشد با زبان 


همانقدر اجنبی هستند که یک هتانتو از رودکی. و از 
اشیل آنقدر پیروان موسولینی دوراند که اسکندر از 
حب ایران. 

# آن ترک گفت: ما گرفته‌ایم» شما نداده‌اید. مال 
دشمن غنیمت است چرا هفتصد ملیون آورد: نادر را 
از هند پس می‌دهید؟ 

مصری امروز می‌گوید فکر حاصل برای او از 
تاریخ و ملت و مدنیت عرب دورة مأمونی مرده است. 
#بزرگترین ممیز ملیت ما شعر و تاریخ ماست و 
اگر زبان ما چنانکه می‌رود برود تا پنجاه سال دیگر آن 
شعرها و آن تاریخ فهمش برای ما میسر نباشد. 

و آن ملت که ممیز و مشخص ملیت ندارد ملت 
نیست و چون آدمی مجبول و مفطور به عدوان یا 
جهل است (نادانسته‌های خویش) آن شعر و آن 
تاریخ متروک و مدروس ماند و یگانه استن کاخ 
بلندپایةٌ ملیت ما از جای بشود دیوار در دیوار و 
آسمانه برمبد و بنیان برمبد و بر سر ما فروغلند 
(فروافتد). 

کجاست کتابهای دور؛ ساسانی. عمر کتابخانه‌ها 
سوخت اما کتابها نسوخت. جنانکه خزائن شاهان 
برگرفت و از اموال مردمان به زكوة و جزیه قناعت 
ورزید تنها تخلیط زبان پهلوی بود که آن کتابها را 
اجنبی کرد و بیگانه کرد و مردم از خواندن آن و فهم 
ان عاجز امدند و رفته‌رفته چون زبانی اجنبی در ان 
دیدند. شکر و حنا در اوراق آن پیچیدند و بدین گونه 
معدوم و ثالث عنقا و کیمیا گشت» بلی «ثلثنا بها 
العنقاء والکیمیاء» (الغیلان). لکن هم از قرون اولی 
نویسندگان و شعراو علما و فقهای ما راه افراط 
گرفتند یعنی همانجا که کلمة شیرین و زیبائی از 
فارسی بود با یک کلمهٌ حوشی عرب تبدیل کردند - 
هر چند در زمان مولف تاريخ معجم و وصاف 
فضل‌فرزشی بود - در قدیم شاید نه برای 
فضیلت‌فروشی بود بلکه چون سراسر کتب آن 
روزگار به زبان عرب بود و حلافت عربی بود و حتی 
جامعة اسلام در همه جا مخلوطی از عرب و ملت 
بومی بود» بی‌قصد و اراده به قلم و زبان جاری می‌شد. 
و این افراط ناسزاوار بود اما روزگار آموزگار ما را که 


در همه شون از روح و مادت و صورت و معنی 


تصرفات معجزه‌آمیز است» بستن پیش این 
زیاده‌روی را فرمان این است که اگر کلمة عربی را 
مرادفی در فارسی دانند به جای آن به کار برند و اگر 
ندانند از کتب بازجویند و تا آن حد که ممکن باشد و 
خللی به زبان و تاریخ راه نیابد مرادفهای فارسی رابر 
عربی ترجیح نهند - هرچند این بحث نه بابت من بود 
که گشادم» چه من در این کتاب برگذشته می‌نگرم و 
آینده هیچ کس رانیست جز خدای را تبعالی» و 
می‌کوشم تا آنچه در کتب ما از کلمات فارسی و عرب 
هست در مجموعة معجمه در دسسترس 
مراجعه کنندگان گذارم - لکن این از آن گفتم تا قدر 
این توجه به اشعار بنمایم و سپاس ان به قدر طاقت 
خویش بنهم» و البته جای این سپاس در مقدمة کتاب 
لغت باید گفت. 

لکن حد این کار نیز نگاه باید داشت و از عیوب 
افراط و تفریط برکنار ماند و مقصر و غالی نباید بوده 
تا این امر چنانکه شرط آن است اجرا شود و کار زبان 
با دیگر کارهای عقلانی همسنگ آید و متتاسب افتد 
و چنان نباشد که بر دیبای ششتری پاره بردوزيم. یا 
خرمهره در سلک لول کشیم. 

# اگر غنای زبان یک قوم در تعداد کتب نظم و نثر 
نیکو در آن زبان است بقای آن همیشه به معدودی از 
کتب بازبسته است. 

# شنیده می‌شود که ماسیصد کتاب بیشتر 
نداریم» آنها را فراموش کنیم چه می‌شود؟ آیا این 
راست است؟ این حرف نه حرف وطن‌پرست بنلکه 
حرف دشمن این مملکت است» من گمان می‌کنم 
اسامی کتب فارسی راکه در کتابها هست اگر کاتالوگ 
[فهرست ] کنیم» و اسامی کتب ما که از اسکوریال تا 
کتابخانة اردبیل در خارج هست جمع کنيم و هر کس 
هر چه در خانه دارد مثل یک وظیفة مقدس اقلا 
اسمش رابیرون بدهد تنها شعرای ما گمان نمی‌کنید 
از اضعاف این عده که نام می‌برند بیشترند؟ می‌گویند 
مکررات است. بلی مکرر است اما یکی اسمش 
ذخیرة خوارزمشاهی است دیگری خف (خفی 
علائی) است. چرا ریش رونسار برای فرانسه مقدس 
باشد اما ترجیع هاتف -که البته تکرار افکار هزاران 
عارف و صوفی دیگر است - جزء مکررات الغاء 


تکملۀ مقدمه / ۵۰۹ 


شودا؟ 


۳ - زبان فارسی و لغات آن 

# زبان فارسی امروزی ملکه زبانهای دنیاست و 
هرکس بگوید باید فارسی خالص باشد اول در قیافة 
او تفرس و نظر باید کرد اگر آثار حمق و گولی 
پیداست جای ترحم است و اگر پیدا نیست بی هیچ 
شبهه مزدور دشمنان ملیت و قومیت است. 

* کلمات ما اعم از عربی و فارسی برای طول 
زمان معانی دراز با حود دارد و از این رو قابل مقایسه 
با زبانهای دیگر نیست مثل «عزیز» در این بیت: 

مهی است [رمضان ] فرخ و یعقوب سال را یوسف 
«عزیر» گشته و با یازده برادر سر. سوزنی. 
و «قدر» دراین بیت: 

به «قدر» یک شب این مه [ ماه رمضان ] به از هزار مه است 
چنانکه مير عمید از هزار مرد هنر. سوزنی. 
# زبانهای آریائی کمتر اشتقاق‌پذیر باشند و جز 
با ترکیب و گاهی با پساوند و پیشاوند (مزید مزخر و 
مقدم) که آن هم نهایت محدود است. اصلی رامفهوم 
دیگر بخشند. زبانهای سامی برای تعداد ابواب و ابنیه 
و صیغ و نرمی تصریف‌پذیری هزاران بار برای تنوع 
مهیاتر باشند و البته ان زبان که دارای این هر دو مزیت 
است امروز برای ادای مفاهیم رساتر و 

#اذا رضیت عنی کرام عشیرتی 

فلا زال غضباناً علی لآمها 

و خرسندی کرام عشیرت مرا بسنده است و 
غضبانی لآم گو همیشه باش. 

#مایک زبان اریائی داریم با قواعد سعه و 
اشتقاق آن و یک زبان سامی داریم با قواعد اتساع و 
اشتقاق ان و یک قواعد ترکیب دویا چند کلمه داریم 
از آنٍ زبان آریائی و هم از آنِ زبان سامی جداجداء و 
یک دسته اجازه ترکیب از عربی و فارسی» و هیچ زبان 
دیگری این سعه و انبساط رانمی‌تواند دارا بود. 

در صفات لغت فارسی: لغت شريفة كريمة لطیفه 
دارای حکمت و دقت و ارهاب و رقت. و پیدا شدن 


این همه شعرای نامدار و بزرگوار در هر عصر دلیل 


۱-دنبالً مطلب در دست یست. (م. د 


+ عمله مقدمه 


بزرگی و بلاغت این زبان است چه یک زبان آریائی 
است که در وسیع‌ترین زبان سامی نیز به مرور 
چهارده قرن خویشتن را حقی کرده است. و به‌علاوه 
لغات عرب را نیز هم به معنی مستعمل عرب و هم به 
معانی که خود بدان داده است به کار می‌برد: و این 
سعه است بر سعه و آرهابی بر ارهابی؛ و شاید بی هیچ 
تردید بتوان گفت که زبان فعلی فارسی اوسع زبانهای 
گیتی باشد چه همه دقایق ادبی نظم و نثر زبانهای 
دیگر را بی‌اختلافی بزرگ» چون مترجم در دو زبان 
ماهر باشد. توان آورد ولی هیچ گاه غزل حافظ و 
مثنوی جلال‌الدین حتی صائب را به هیچ زبان نتوان 
بردن» مگر قالب خحشک و صورت بی‌جان آن را. 

# «اگر نامه پارسی بود پارسی که مردمان درنیابند 
منویس که ناخوش بود خاصه پارسی که معروف 
نباشد آن نباید نبشتن به هیچ حال و آن ناگفته به». 
(قابوسنامه). 

# «و اگر نه بی‌عرصگی میدان بلاغت و تنگی 
مجال فصاحت این لغت (فارسی دری) بودی 
متحیران عجم در سرد سخن دست در دامن عربیت 
نزدندی و آرایش نظم و نثر خویش از الفاظ تازی 
نساختندی» (شمس فیس رازی در المعجم). 

# شیرینی زبان ما در کلمات مرکبه است و انها را 
فرهنگ‌نویسان متوجه نشده‌اند. و همچنین اتباع را. 
انها را باید جمع کرد. 

# و این زبان» زبان ارب‌ائی است که بیشتر 
مترادفات و کمی لغات اصلی از عرب به غنیمت برده 
است و کلمات خود را چنانکه قواعد خویش را 
حفظ کرده است. 

#و این لغت عرب که ما گرفته‌ایم فیئی و غنیمتی 
است برده در آن میدان پر افتجار که تمدن ایران 
دولت عرب و روم را بشکست و آنان را به قبول آداب 
: و اخلاق حَسّن و حکمت و موسیقی و علوم و فنون 
دیگر خود ناگزیر ساخت نه کدیه‌ای و استعارتی. 

# مصادری که از عربی ساخته‌ايم آیا عربی 
است؟! فهمیدن. رقصیدن. غارئیدن. بلعیدن. طلبیدن. 
ا 

# این کتاب زحمت عرب رانیز برای تنظیم 
لغت‌نامة خود به عهده گرفته است. چه بی‌شک یک 


روز دور یا نزدیک عرب نیز مجبور است لغت‌نامة 
مجرد جداکند و «ید» را در «یْدیَ» و «حیات» را در 
«حَيَیَ» نیاورد» و ما این کار را به انجام برده‌ایم. ! 

# مشکل بودن صرف و نحو عرب عیبی در کار ما 
ندارد چه آنکه می‌خواهد زبان عربی بیاموزد البته 
صرف و نحو آن را نیز می‌آموزد. چنانکه آلمانی را 
نمی‌خواهد بیاموزد [نمی‌آموزد 

عیب در آن بوده است که ما لغت ننوشته‌ایم و 
ردیف الفبائی نیاورده‌ایم مانند «مصفول» در میم و 
صاد و «محروم» در میم و حاء و «حرب» در حاء و راء 
و «شکر» در شین و کاف. 

# مشتقات عربی را در ذیل مصدر نباید نوشت 
بلکه باید هر چه هست در فرهنگ آورد چه هر قدر 
تتبع در کتب فارسی بیشتر بشود ظاهرتر می‌شود که 
تمام کلمات عرب در فصیحترین نثر و نظمها امده 
است: 

یکی از این دو شی را باید قبول کرد:یاباتمام 
کتب علمی و ادبی ایرانیان تا امروز وداع گفت و یا 
هميشه ایرانی را محتاج داشتن دو مراجعه به دو کتاب 
لغت (عربی -فارسی) -جنانکه تا امروز بوده است - 
قرار داد. 

#یعقوب‌بن لیث که می‌گفت شاعر شعری را که 
من نمیدانم از چه می‌گوید. برای سنگ قبر خود شعر 
عربی گفت. و صاحب التفهيم یک ورق دیباچه را 
وقتی او رابه عربی ندانستن تعییز کردند در مدتی کم 
لغت نوشت. فارسی زبان کم‌صرف و اشتقاق است و 
فقط با ادات چندی که پیش از کلمه و بعد از کلمه در 
میآید.... " 

# و نابغه‌ای چون بوعلی را آنگاه که علوم فلسفی 


۱ - این پیش‌بینی جالب است چه اخيراً «المنجدالابجدی»» که 
لغتنامه‌ای دستی و کوچک است بر رده الفبا ترتیب داده و چجاپ و 
عرضه کرده‌اند. (م. د ۱ 


۲ -دنبالة یادداشت در دست نیست (م. د( 





رااز او به فارسی خواستند در دانشنامة علائی دیباجۀ 
کتاب را - یعنی تا آنجا که معنی را تابع لفظ قرارداد - 
به فارسی گفت» و آنگاه که بایستی لفظ تابع معنی 
باشد جز اوردن لغات عرب چاره‌ای نیافت -به 
فارسی نتوانست کردن, و همینکه داخل موضوع شد 
تمام کلمات عرب را اورد بی‌تخلفی حتی در یک 
مورد. 

# و این اختلاط زبان عرب به زبان ما نعمتی است 
جه الفاط مرکب از حروف و حروف محدود است اما 
معانی نامناهی باشده و هیچگاه متناهی نامتناهی را 
ضبط نکند و عاد و ضابط نباشد و از این رو هر زبان 
که در آن دايرة کلمات وسیعتر: غنی‌تر و به ادای معانی 
قادرتر باشد. 

و آوردن لغنات عرب در این کتاب نِه از راه 
تعصب و دوستی و علاقة خاص من به زبان عرب 
است بلکه از آن است که زبان ما زبانی بسیط و ساذج 
و خالص و بی‌آمیغ نباشد. بلکه مانند همه زبانهای 
اقوام و ملل دیگر مرکب و ممزوج و آمیخته است و 
هر کس راکه نظر و تتبعی در امر زبانها و زبان فارسی 
باشد داند که ما را از دانستن و به کار بردن کلمات و 
گاهی جمل عرب بعد از این هیچگاه گزیر نباشد 
چنانکه پیش از این هم نبوده است. 

# و اینکه لغات عرب را آورده‌ام برای آن است که 
چون یقین دانم این زبان تا نسم ساعت و قیام قيامت 
زبان مختلط و مرکب است و ما را ان به کار بردن 
تعدادی الفاط عرب هیچگاه گزیر نباشد, چنانکه 
پیش از این هم نبوده است» خواستم برای یافتن لغت 
یک تن ایرانی مجبور به داشتن دو لغت‌نامه نباشد و 
ناگزیر از آموختن دو زبان نشود و برای این کار بود 
که مشتقات عربی در تحت ثلائی مجرد آن نیاوردم 
بلکه هر یک را برحسب حروف آن در صف خویش 
نهادم چنانکه «ضرب» را در ضاد و «مضاربه» را در 
میم و «تضریب» رادر تاء و «اضراب» را در همزه توان 
یافتن. 

# والعیاذباله شاید ایرانی روزی بی‌دین عرب 
زندگانی تواند کرد که الملک یبقی مع الکفر» و نعوذ 
بالله شاید دین عرب در ایران نماند. لکن کلمات 
عرب به همان سعه و بسطت که لاطنیه و افریقیه در 


تکمله مقدمه ۵۱۱ 


زبانهای راقیهةٌ کتونی ملل مغرب. همچنان تانسم 
ساعت و قیام قیامت در این زبان برجای باشد و با 
شاهنامه و تاریخ بلعمی و مثنوی و دیوان حافظ و 
گلستان سعدی برجای باشد. 

# و من بر آن بودم که مجموع لغت عرب در این 
کتاب گردآید و لکن عمر من برای دیدن مطولات 
عرب بدان‌سان که می‌خواستم کافی نبود. تنها بیش از 
نیمی از تاج‌العروس را متشتت دیده‌ام و صحاح 
جوهری را ببه‌تمامه و قاموس فیروزآبادی و 
اون موی ی تسار 
نظر مذهپ, لکن تاج‌المصادر ابوجعفر و مصادر 
زوزنی و مقدمة‌الادب زمخشری و دستوراللعة ادیب 
نطنزی و دستورالاخوان قاضی محمّد دهار و مهذب 
الاسماء و صراح قرشی ترجمة صحاح. و السامی فى 
الاسامی میدانی قریب به‌تمام و قانون حبیش تفلیسی 
در این کتاب آمده است. 

# اگر ممکن بود که تمام کتب نظم و نثر موجود و 
محتم الوجود فارسی را استقصا و لغات عربی آن را 
معلوم کنیم شاید می‌توانستيم لغات عرب را در 
لغت‌نامة خود به همان محدود سازیم ولی این امر 
ممتنع و محال است خاصه که صاحبان تتبع و ذوق 
سلیم که از ادبیات و عملیات ما اطلاع دارند می‌دانند 
که بی شک هیچ حد و سدی برای استعمال لغت عرب 
در زبان ما نیست و تنها ملاک احتیاج شاعر و نویسنده 
است. 

# و از این زبان عرب و فارسی ما هزاران لغت 
مرکب برای ادای مفاهیم و اغراضی که معادل آن در 
عرب و فارسی بلکه مقداری از آن در سایر السنه 
نیست ایجاد کرده‌ایم.. یک تصفح در غزلهای حافظ 
این معنی را مشهود می‌کند و یکی از اسرار فصاحت 
غیرقابل تقلید حافظ ساختن این الفاظ مرکبه, یا نیک 
بجا نشاندن آناست از ساخته‌های پیشینیان ' 

# لغات عرب را قاطبة بیاورم چه در مدت هزار و 
صد سال و زیادت پدران ما را هیچ مانعی و رادعی از 
استعمال کلمات عرب و به کار بردن شارد و 


۱ -مرحوم دهخدا الفاظ مرکبة دیوان حافظ را استخراج کرده امت 
که در پایان همین مقدمه خواهیم آورد. (م. د.). 
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حوشی‌ترین لغات عرب در مکاتبات و محاورات 
فارسی نبوده است» چه برای ادا و تعبیر از مقصود و 
چه برای آرایش و تزیین آن» و هرجا که ضرورتی 
ایجاب کرده است کلمه یا جمله‌ای از عربی در تداول 
فارسی حتی برای تزیین و تحسین و احتراز از نکرج 
و تکرر کلم فارسی آورده‌اند. چنانکه فردوسی 
«مغربل» و «نعم» و «بوس» رابرای ضرورت قافیه 
آورد و دقیقی «زهومت» را و رودکی «احسن له 
جزاک» را و بسوشعیب «یافتی» در شعر گفته» و 
ابوالفضل بیهقی «محجم» در نثر بیاورده و «غلس» و 
«متنقرس» و باز رودکی مطواع به کار برده است: 


نشانه دوباره به یک تاختن 

مغربل ببود اندر انداختن. فردوسی. 
گهی بخت گردد چو اسپی شموس 

به نعم اندرون زفتی آردت بوس. فردوسی. 
چو اب اندر شمر بسیار ماند 

زهومت گیرد از آرام بسیار. دقیقی. 


با دو سه بوسه زها کن این دل از گرم و خباک 


تا به من احسانت باشد احسن‌الله جزاک. رودکی. 
تا زمانه زد مراناگاه کوست. بو شعیب. 


گفت زندگانی ملک اسلام دراز باد... از جواب 
عاجز شوند و محجم گردند. (تاریخ بیهقی ص ۲۰) 
تابگاه‌تر در غلس بیامد و در آن صفه زیر 
شادروان بنشست. (تاریخ بیهقی ص ۲۰). 
و من با ایشان در پیادگی کند و با لنگی متنقرس. 
(تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۰۱۰۳ چ فیاض ص ۱۰۸ ). 
یک بندۀ مطواع به از سیصد فرزند 
کاین مرگ بدر خجواهد و او عمر خداوند. 

رودکی. 
فرالاوی و فرخی و منوچهری و مسعود «ارجو» 
گفتند و آوردند و به کار بردند و مستعمل داشتند و 
استعمال کردند: 
نوعاشقم و از همه خوبان زمانه 
دخشم به تو است ارجو کم حوب بود فال. 

فرالاوی. 
ارجو که مردی بود مبارز 


کز پیل نندیشد و ز ضرغام. فرخی. 


قاف تا قاف همه ملک جهان آن تو باد 
خود همین دان که بود ارجو ان شاء الله 
منوچجهری. 
ارجو که ضعف تن نکند خاطر مرا 
در مدح تو به عجز و به تقصیر متهم. 
مسعود سعد. 


و باز دقیقی زردشتی گفته است «صمصام» و «اعدا» و 
(عدو): 
یکی صمصام فرعون‌کش عدوخواری چو ازدرها 
که هرگز سیر نبود وی ز مغز و از دل اعدا 
و این ان شاعر است که با کمال جرات. «ایارده» و 
«خرده» و «دین من خسروی)» است می‌گفت. 
و نیز رودکی «حضاب» و «غاب» به کار برده: 
تاکی بری عذاب و کنی ریش را حضاب 
تاکی فضول گویی و آری حدیث غاب. 
و حفاف «جنهالمأوی» گفته: 
بزم حوب تو جنةالمأوى 
مثل ساقی تو حورآسا. 
ابوالعباس مروزی «و یا فدیتک» در شعر آورده است: 
و یا فدیتک امروز تو به دولت مير 
توانگری و بزرگی و برس راجینی(؟) 
ابوشکور «قنینه» و (ضریر) به کار برده است: 
در قنینه برفت چون مه نو 
در بیاله مه چهارده شد. 
از آنچه قطره او گر فروچکد به دهن 
ضریر گوید جان من است و مرده روان. 
و بوالحسن شهید «تلوه آورده است در شعر و 
«حسرات» و «تأبید): 
به سخخن ماند شعر شعرا 

و 
به منجنیق عذاب اندرم چو ابراهیم 

به اتش حسراتم فکند خواهندی. 
بداد نعمت و بس شاکر است در نعمت 

بدین دو باشد سلطان و تخت را تأبید. 
و بوالمثل «ضیا» و«ظلمت» گفته است: 
برافک‌ند پیری ضیابر سرت 

ل ا 

فرخی (عقمی؛ جمع عقیم» اورده است: 


و آنچه گرفته است پیش از این پسرانش 
قم ايند وؤ دخ تراش مت ون 
«مناخ» در شعر سعدی آمده است: 
ز تاج ملکزاده‌ای در مناخ 
شبی لعلی افتاد در سنگلاخ. 
حافظ «معامل» گفته است: : 
قلب اندودة حافظ بر او حرج نشد 
کاین معامل به همه عیب نهان بینا بود. 
# فاضلی ترک‌زبان از هموطنان معاصر ما متکی به 
قول ابوریحان بیرونی» زبان فارسی» یعنی زبان 
مرکب فعلی بعد از اسلام را برای اداء مباحث علمی 
نارسا شمرده است. من هم این گفتار بیرونی را 
سوت ودیدهای نکن کی ر ا 
طبری» تفسیر قرآن (نسخه کمبریج) و تفسير 
ابوالفتوح رازی و الابنیه عن حقایق‌الادویه و ذخحيرة 
عراز رمساهی بو کیهان انت چ هان دانشن و 
اسکندرنامه (نسخة منحصر آقای نفیسی) و اساس 
الاقتباس خواجه نصیرالدیین طوسی و جامع 
الحکمتین و زادالمسافرین ناصرخسرو و ده‌ها امثال 
آن به تفحص و تتبع بپردازد این گفتة ابوریحان 
بی‌شک مایۀ تعجب او خواهد شد و آنچه به نظر فاتر 
این بنده می‌رسد این است که در دورة ابوریحان و 
معاصر او ابن‌سینا (صاحب دانشنامة علائی) تمام 
علوم وقت به عربی تدریس می‌شده و حتی 
محاورات درباری به زبان عربی بوده است و اگر 
کسی از مردم دازای لهجه‌ای از لهجات ایرانی بوده 
است. آنگاه که در صدد تحصیل علوم برمی‌آمده 
یکسر و بی‌واسطه زبان عربی می‌آموخته و برای 
تحصیل زبان اصلی و عام ارش ای شش مانده 
است و چاره جز خواندن انها به زبان عربی نداشته 
است. و بنابراین بین لهجه مادری و زبان عربی حد 
وسطی وجود نداشته است. از این رو زبنان فصیح 
فارسی رابه تعلیم و تعلم نمی آموختند. 
و اگر ریحانه بنت الحسین الخوارزمی از بیرونی 
کتابی در نجوم و هیئت می‌خواسته و یا علاء‌الدوله از 
شیخ‌الرئیس تألیفی در کلیةُ علوم عقلی به فارسی تمنا 
می‌کرده‌اند. البته برای هر دو نابغة اعصار یعنی 
بیرونی و ابن‌سینا تکلیفی مشکل و شاق بوده است 
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جه از فارسی فقط لهجۀ محلی خود را می‌دانسته‌اند و 
معلومات خویش را به زبان عربی آموخته بودند و در 
عصر خود ما مکرر مجتهدین و فقها و علمائی دیدیم 
که با مقامی شامخ در علوم همین منقصت را داشتند و 
چون مثلا مستقیماً از مازندران یا گیلان به اصفهان یا 
نجف رفته بودند برای نوشتن یک نامة ساده دچار 
زحمت و مشفت می‌شدند. 

دلیلی دیگر مقايسة دو كفة نظم و نثر قارسی است. در 
یک عهد منظومه‌ای چون شاهنامةٌ فردوسی داریم و 
د بر ای بیزونی وان ! 

# بیرون ریختن عربی از زبان فارسی بدان ماند که 
کسی به امریکائی پيشنهاد کند که من در تاریخ 
تجسس کرده و یافته‌ام که زرهای شما و معادن زر 
شما اصلاً مال سرخپوستان بومی بوده و حالا شما با 
این تمدن ز ترقی سزاوار نیست که از مرده‌ریگ آنان 
داشته باشید. بيایید تمام زرهاء و تمام عمارات و 
شهرها و کارخانه‌های شما که بدان زر تهیه شده از 
جا برکنیم و به دریای محیط بریزیم. 

# نفرتی ادواری که میان جوانان ما بر ضدیت عرب 
پیدا می‌شده است از این رو بوده است که برای 
تحصیل زبان عرب اشتقاق و صرف و نحو... عرب 
لازم بوده است. و اگر در لغت‌نامه‌ای «سمت» را از 
«وسم» باید گرفت بگفتة شاعر» 

بیچاره زنده‌ای بود ای خواجه 

آنکو ز مردگان طلبد پاری 


یکی مرده از روزگار دراز... و هل يصلح العطار ما 


افسدالدهر. استخوانهای رمیم مردگان را به زندگان 
چگونه توان بستن. چه خوش آمده است در کتاب 
انجیل از زبان مهتر عیسی علیه‌السلام که آیا برای 
زندگان از مردگان سوال کنند؟ تنها می‌تواند مویدی 
بر تلفظ عام کلمات زنده فعلی باشد ولی هیچگاه 
کلمۀ مرده راهیچ مستقیم العقل تا از راه گوش نشنوده 
مدعی خواندن آن نشود. یک حرف در پهلوی 
نمایندهُ چندین صوت است. 

# در لغت نوآوری تنها با قیاس مطرد سنماعی 
صورت گیرد و بس, مثل به کار بردن «ناک» قیاسا نه 


۱ -دتبال مطلب در دست نت (م. د.). 
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فقط به مشابهت. مثلاً از روی امروز و امشب و 
امسال» امبام و امشام و امگاه و امهنگام نتوان گفت. 
# و این عرب خود از فارسی و رومی و یونانی و 
قبطی و حبشی و نبطی و جز آن به اندازه‌ای گرفته 
است که اگر از فرهنگ عربی سقط شود فقر کامل او 
مشهود است. 

# لاروشفوکلد می‌گوید: غرض در همه زبانها حتی 
زبان بی‌غرضی, فصیح است. اينها که می‌گو یند عربی 
نباشد برای حب وطن, بر بعضشان مثبت است که 
بی‌اراد؛ خود می‌روند به سوی اینکه بی‌سوادی آنها 
پنهان شود ولی برای روشن کردن این که فائده نداره 
یک مثال می‌زنم: 

یکی از زرنگهای دوره‌هائی که در ایران احزابی بودند 
و بیرف اد کا و مراب ورک باکت چاه 
معنی دارد بیایید یک حزب بسازیم و سعی کنیم که 
سایرین را از میان ببرد. گفتم آنها اگر علل وجود 
گرفتن نداشته‌اند لااقل اغراض خحصوصی موجد آنها 
بوده» و شما با این حزب نو تنها یک حزب بازدهم 
ایجاد می‌کنید. حالا به این آقایان باید گفت بی‌سوادی 
با بیرون کردن عربی پوشیده نمی‌شود. بلکه با الفاظ 
موضوعه زحمت دیگری بر خود می‌افزایند. 

# لغتی از عرب را اگر ما نداریم حتماً باید نگاهداریم 
چه هزاروسیصد سال استعمال آن رامال ما کرده 
است و آنچه را داریم چون متواردی برای تأکید و 
تحریض و تقریر معنی نگاه می‌داریم» فائده‌ای که 
تمام فصحا از متوارذ می‌گیرند: 

# و افراطی بودن در تشخص قومیت ملی همچنان 
زیان‌آور باشد که قصور و تفریط و اهمال آن و اگر 
نادانی عنود به ستیزه گوید که ما رااتاریخ معجم و 
وصاف چه باید؟ با او گزید که فردوسی و رودکی و 
ابوالفضل چه باید؟ 

تاج المآثر» تاریخ معجم. مرزبان‌نامه» وصاف و درة 
نادرة استثنانی را کنار بگذاریم با فردوسی و مولوی 
و حافظ و بلعمی و ابوالفضل بیهقی و نصراله منشی 
جه معاملت توان کرد؟ 

# تجدد در زبان معنی ندارد و اگر تغییری در زبان 
لازم است بازگشت است به قدمت. و قواعد قدمت 
که عامه ان را فاسد کرده باشند. 


# هميشه راه ترقی زبان بازگشتن به زمان گذشته 
است. اما زمان غناء و ترقی و اعتلاء ‏ نه زمان فقر و نه 
زمان انحطاط و تنزل» یعنی برای فارسی به زمان 
هخامنشی که فکر هنوز محدود است نباید رجعت 
کرد و به زمان بعد از مغول نیز که دورۀ تنزل و 
انحطاط است نباید برگشت. بلکه به دورة سامانیان و 
غزنویان باید رجوع کرد. 

# تأسی مابه ترک غلط است. ملت آریائی یک 
خاصیت دارد که ملت ترک ندارد. ملت آریائی ترقی 
را در بناء تفوق بناء سلف می‌داند و مثل اعلای آن 
ملت انگلیس است. ول ملت ترک هميشه اصلاح را 
با خراب کردن و ویران کردن بناء پیشین شروع 
می‌کند. 

برای برقراری یاسای چنگیزی یا تزوک تیموری فرق 
نمی‌کند» شروع از خرابی خانه و کشتن نفوس و 
برچیدن تمدنها می‌شود. اما برای مدینة افلاطون يا 
قوانین ارسطو تامارها(؟) و برهمنها و رسای دینی 
مصر التقاط به عمل می‌آید. 


۴ - پوزش و دفاع 

# گفته‌اند که شکیباترین مؤلفین لغت‌نویسانند. 
این درست است چه هر مولفی با مطلبی با اقلا 
جمله‌ای سر و کار دارد. لکن لغت‌نویس با حرف و 
حرکت هم کار دارد علاوه بر مطلب و جمل. ولی من 
می‌گویم لغت‌نویس اگر فداکارترین مژلفین نیست 
متهورترین و بی‌پرواترین آنان است چه هر ملف 
می‌تواند انتخاب کند تاليف خود را از انچه می‌داند و 
پس از انتخاب هم هرجا معلومات او وافی نیست 
کی نواد ان تست را دوق یا کر تاه که لین 
چون سرو کار لغوی با همه چیز است و لغت همه 
چیز است و هیچ کس جز عالم الغیب همه چیز نتواند 
دانست. نهایت بی‌پروائی است که شخص بدان دست 
یازد. لغوی همه چیز را باید در کتابی گرد کند و هیچ 
خیه تاش اد تقاط کو وی جاهو دات 
همه نادانیهای خود را تشهیر و خود رالخت و عور به 
همه نشان دهد. بی‌پروائی طرف مهلکات و یکی از 
دو طرف مذموم شجاعت باشد. 

# اگر کنسرواتوری در دنیا به معنی تمام کلمه باشد 
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در همه اعصار و همه اقوام» مرد لغوی و هیئتهای 
۱) بار لغت بر دوش اهل زبان برای کثرت لغت بسیار 
نشود. 

۲ برای اینکه تاریخ ملت قطع نشود. 

۳) برای اینکه تبلبل پیش نیاید. 

۴ برای اینکه مفاهیم بشری مشکوک نشود. 

حتی برای همین کار عقیده به توقیف و نیز وحی 
بودن زبان را آوردند تااکسی در آن تصرف نتواند کرد 
و خدا جزای سیئه قرار داد تبلبل السنه را". 

# چرا کتابهای فرنگی را بهتر می‌فهمیم برای آینکه 
گمان می‌کنيم بهتر می‌فهميم. و این وقتی مفهوم 
می‌شود که فهمیدُ خو د زا به یک عدّه شا گرد با هوش 
و کنجکاو بخواهيم درس بدهیم» آن وقت می‌دانیم که 
گذرانده‌ايم و چنین گمان کرده‌ايم که فهمیده‌ايم. 
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#۶ اگر قائد و باعث 
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چنانکه امثلهة بسیار در اد ین اواخر دارد و من برای آنکه 
وهنی به هم‌وطنی وارد نیاید از تمثل به نام و کتب آنان 
احتراز می‌کنم و برای مثال کتابی را که در افغانستان به 
صورت مذکور دولت می‌نویساند نشان می‌دهم (از 
کتب لغت افغانستان که در روزنامةٌ آنهاست باید نقل 
کرد). 
سنج وش 
و مت دی نف 
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* مرا هیچ چیز از نام و نان به تحمل این تعب طویل 
جز مظلومیت مشرق در مقابل ظالمین و ستمکاران 
غربی وانداشت چه برای نان همه طرق به روی من 
باز بود و با ابدیت زمان نام رانیز چون جاودانی 
نمی‌دیدم پایبند آن نیز نبودم و می‌دیدم که مشرق بايد 
به هر نحو شدهاست با اسلحۀ تمدن جدید مسلح 
گردد نه اینکه این تمدن را خوب می‌شمردم چه 
تمدنی که دنیا را هزاران سال اداره کرد مادی نبود. 

#* وقتی ضعف و انکسار ملت خود را ديدم دانستم که 
ما ناگزیر باید با سلاح وقت مسلح شویم و آن 
آموختن تمام علوم امروزی بود و اگرنه ما را جزو 
ملل وحشی می‌شمرند و بر ما آقائی روا می‌بینند. و 
آموختن آن اگر به زبان خارجی بود البته میسر 
نمی شد زوا گر بر فرش مخال میس می گر دی زین 
ما که اش ممیزات ملیت است متزعزع می‌گشت, پس 


۱ -رجوع شود به یادداشتهای صفحه ۳۷۴. 





۶ /تکملة مقدمه 


بایستی آن علوم و فنون راما ترجمه کنیم و در 
دستر س مکاتب بگذاریم و این میسر نمی‌شد جز 
بود که من به فکر تدوین لغتنامه افتادم. 

# و نیز خواستم بگویم که نسبت «آپاتی» ۲ که به 
شرقی و هوای مشرق زمین می‌دهند صحیح نیست 
فقط مشرقی باید به راه حودش بیفتد و از راه معاش 
نیز آسوده باشد. 

# دوستان مرا حق است که بگویند «جعجعة و لا اری 
طحنا» یعنی سی سال چه کردم لیکن کار عظیم 
صعب بود و به پای چون منی نبافته. 

# و درباره زبان عرب تنها گفته شده است که احاطۀ 
بر آن جز پیغامبری را میسر نتواند بود. پس مرا 
عرب. 

و بالطبع در این لغت‌نامه نیامده است. و بعضی چیزها 
راهم که می‌دانسته‌ام فراموش کرده‌ام که در این کتاب 
بیاورم. 

# حد و اندازة رنج مرا پس از خدای عالم‌الغیب تنها 
لیث "و هر مانند لیثی تواند دانست و بس» چه با قیاس 
امثال لیث میسر نتواند بود با اضافة اینکه» این دو زبان 
است. و کار امثال لیث تنها در زبان واحد بود. 

# و من بلغ جهده بلغ عذره. 

مداخحله ضاقت علیک المصادر. 

# و من این راه را کورکورانه می‌رفتم چه قائد و 
پیشوائی که راه من هموار کرده باشد نیافتم. 

# می‌دانم که پس از طبع قسمتی يا تمام این کتاب 
عصر که تنها ترقی خود را در تنزیل دیگران تمیز 
کرده‌اند خواهم شد» لکن این راهم بر خود هموار 
کرده‌ام. 

# بی‌مایگانی که به قصد شهرت ايراد و اعتراضی بر 
این کتاب کنند مطمئن باشند که من جواب آنها را 
نخواهم گفت. لیکن از فضلا که حقی بگویند 


سپاسگزار خواهم بود و در مستدرکات با بردن نام 
ایشان اصلاح غلط خود خواهم کرد. 

# رسم حاد این است که عظمت کار و زحماتی را 
که یک مؤلف به عهده گرفته در نظر نمی‌گیرند و 
اغلاط و اشتباهات او راهم که غالبا خود قو استنباط 
آن را ندارند و از دهان اهل قفضل می‌شنوند با 
صورتی هرچه مهیب‌تر جلوه می‌دهند لیکن قرآن 
قرآن می‌ماند و بوجهل و بولهب جز اینکه چند 
روزی خود در تعصب بوده‌اند ثمری حاصل 
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# این لغت‌نامه مسوده و پیش‌نویس لغت‌نامه فارسی 
است و از این رو محتاج بسیاری اصلاح و 
تصحیح‌هاست و اگر این پیش‌نویس نباشد 
اصطلاحات و تصحیحات صورت نمی‌گیرد. 

# آنانکه سر و کار با لغت دارند و هم هر صاحب ذوق 
سلیمی داند که اگر تمام مواد این کتاب از الف تا یا 
نوشته نشده بود امکان نداشت یک صفحه از این 
کتاب به صورت کنونی موجود شود. 

# از وکلای آيند؛ مجلس شوری تمنا می‌کنم که پس 


سربه هرائی لاقیدی, بی‌بند و باری <۸0۵۱016 - 1 
۲ -مراد لیث‌بن مظفربن نصربن سیار خراسانی صاحب خلیل مولف 
کتاب العین؛ از مردم قرن دوم هجری است. رجوع شود به همین 
مقدمه در شرح کتاب العین و قاموس. 








از من از دراز ر دیر کشیدن و خرج این کتاب ملول و 
کل نشوند. تدوین و طبع این کتاب سالیان دراز 
طول خواهد کشید» لیکن چون پاية حیات علمی و 
ادبی و مادی و جسمانی ماست این خرج باید بشود. 
تمنی می‌کنم که به هیچ قیمت طبع این کتاب را ترک 
نکنند» این کتاب پایةٌ احیاء ایران است و اگر دولت 
می‌خواست این کار را با پول انجام دهد با صد ملیون 
و صد سال وقت» اگر تهیه می‌شد. چون باعث عشق و 
علقه در ميان نبود به این تمامی نوشته نمی‌شد. 


ترکیباتی از اشعار حافظ 

ذیل ب‌ادداشتها که از مرحوم ده خدا در لزوم 
آوردن کلمات عربی در خلال فارسی نقل شد (ص 
۶ وعده کردیم ترکیباتی را که آن مرحوم بدین 
نیت از اشعار لسان‌الغیب خواجه شیراز بیرون‌نویس 
کرده است بیاوریم» و اینک آن ترکیبات که بدانها 
ترتیب الفبائی داده‌ایم نقل می‌شود تابرای 
مراجعه کنندگان آسانی استفاده داشته باشد. اما از باب 
مقدمه و در تأیید نظر استاد مرحوم بیتی از حافظ نقل 
می‌کنیم که سخت مشهور و زبانزد خاص و عام است؛ 
و تمامی کلمات مصراعی از آن عربی است و هم 
کلمات مصراع دیگر آن فارسی, و با اینکه از نظر آنان 
که کلمات متداول عرب در فارسی را بیگانه و 
بیرون‌افکندنی دانند. دو لنگه بار این بیت نابرابر 
است و بار کج به منزل نارسیدنی است. اما استواری و 
انسجام این دو گونه ظرف معانی تا ان حد است که 
هیچ کس ناهماهنگی از آن درنمی‌یابد» و شاید بتوان 
ادعا کرد از آنگاه که این بیت سروده شده است تا 
اکنون هیچ خوانندة لذت‌برنده از معنی بلند بیت» از 
کلمات ان ناهمسانی در نیافته باشد. بیت این است: 
ساکنان حرم ستر عفاف ملکوت 

با من را‌نشین بادهُ مستانه زدند. 

در مصرع اول همه کلمات عربی و در مصراع دوم 
تمامی لغات فارسی است. 

باری» ترکیباتی که نقل می‌شود ترکیب به معنی عام 
کلمه و اعم است از لغات فارسی با لغات عربی یا 


فارسی یا عربی متداول در فارسی. و یاعربی با عربی 
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متداول در فارسی و یا عربی باپیشوند یاپسوند 
فارسی: 

۲ 
آب حیوان. آخرزمان. 

الف 
ارباب معرفت. ازرق‌پوشان. ازرق لب اس. اسلام‌پناه. 
اطوار سیر. اهل خلوت. اهل دل. اهل راز. اهل نظر. 

ب 
باد صبا. بار منت. باز نظر. باغ خلد. بدحال. بدعهد. 
بذله گوی. بساط قرب. بسیارنقش. بشکر. بلاکش. 
و نم ی ری ی ی 
بے باتی. بی‌جنایت. بی‌حاصل. بنی‌حاصلی. 
بی‌حجاب. بی‌حفاظ. بی‌خبر. بی‌خبری. بی‌رحم. 
شفک ن طا ی غات کی غ بے | 
بی‌قانون. بی‌قرار. بی‌محل. بی‌معرفت. بی‌نظیر. 
بی‌نهایت. بی‌وفائی. بی‌همتان. 


ب 
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پرده؛ عظمت. رده عنبی. پرعتاب. پیر خرابات. پیر 


تکیه‌گا. تماشاگه. تندحمله. تنگ‌حوصله. 
توبه‌شکن. توبه‌فرمایان. توبه کار. 

ت 
ثبات‌قدم. ناعو ان. 

ح 
جام تجلی. جام عالم‌بین. جام غرور. جرعه کش. 
جرعه‌نوش. جرم‌پوش. جفاکیش. جلوه‌گاه. 
جلوه‌گری. جنیبه کش. جولانگه. 

ح 
حال‌گردان. حباب‌وار. حسب حال. حسن خداداد. 
حسن‌شناس. حسن عاقبت. حسن‌فروشان. 
حسن‌فروشی. حق‌دوستی. حق‌شناسان. حق‌گزار. 
حی‌گزاران. حق‌گوئی. حقوق نسمک. حتقه‌باز. 
حقیقت‌بین. حلقه‌بگوش. حلقة بندگی. حلوابها. 
حواله گاه. حوری‌سرشت. 

ج 
خجسته‌طالع. حجسته‌لقا. خدمتگار. خراب‌آباد. 
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راب ات‌پرور. خرابات‌نشین. خرابات‌نشینان . 
خرقه‌بازی. خرقه‌پوش. خرفه‌پوشان. خرقهٌ سالوس. 
خزینه‌داری. خطابخش. خحطایوش. خط بطلان. 
خطرناک. حط زنگار. حط مشکین. خلاف‌آمد. خحلد 
برین. خلوت‌سرای. خلوت‌گزیده. خلوتکه. 
خبلوت‌نشین. خلونیان. خمارکش. خودرانی. 
خوش‌الحان. خوش خبر. خوش علف. خوش ‌کلام. 
خوش‌لهجه. خوش‌نسیم. خیال‌انگیز. خیال بستن. 
خیرمقدم. ۱ 

۵ 
دار فنا. دام بلا. دجال‌فعل. در خوشاب. دردآشام. 
دردالود. درد نش‌اندن. دردنوش. دردنسوشان. 
درد ی‌آمسیز. دردی‌کش. دردی‌کشان. در شاهوار. 
دروغوعده. دریای احضر. دعاگوی. دعای خیر. دفتر 
حال. دلبر عیار. دل صنوبری. دلق‌پوش. دلق‌پوشان. 
دلق ملمع. دنیاپرست. دولت‌پناه. دولت‌خواهی. 
دولت‌سرای. دون‌پرور. دير مغان. دیوسیرت. 

د 
ذکر خیر. 

ړ 
راوق خم. رطل گران. رقص‌کنان. رند عافیت‌سوز. 
روح‌افزا. روح‌بخش. روح‌فزای. روز الست. روز 

ر 
زاد سفر. زهد فروختن. زهدفروش. زهدفروشان. 
زهره‌جبین. زیارتگه. 


س 
ساز طرب. سبکروحی. سجاده‌نشین. سحرآفرین. 
سحرخیز. سحرخیزان. سحرگاه. سحرگاهان. 
سحرگهی. سرحلقه. سر قضا. سرمنزل فراغت. 
سروقد. سست‌نظم. سعادتمند. سفله‌پرور. سفله‌طبع. 
سودای خام. سوزغم. سهی‌قد. سهی‌قدان. سیلاب. 
سیل بان سیل ر سین ذمادم: سیم‌ساق: سیفین ساق, 
ش 
شام غریبان. شب دیجور. شرب مدام. شش‌جهت. 
شعبده‌باز. شعشعة پرتوذات. شفاخانه. شکرانه. 
شکسته‌حال. شمشادقد. هر شهر. شیرین‌حرکات. 


ص 
صاحب اسرار. صاحب جاه. صاحب دیوان. صاحب 
عیار. صاحبقران. صاحب کمال. صاحب‌نظر. 
صاحب‌نظران. صاحب‌نظری. صافی‌دل. صبح‌خیزی. 
صبحدم. صبحگاه. صبحگاهی. صبوحی زدگان. 
صبوحی‌فروش. صبوری. صدر مصطبه. صدرنشین. 
صورتگر: صومعه‌داران. صید حرم. 

ط‌ 
طاق ابرو. طایر قدس,طبل زیر گلیم. طر ب‌آشیان. 
طر بآشیان بلبل. طربخانه. طرب‌سرای. طرب‌شکار. 
طربناک. طرف‌بستن. طرۀ شبرنگ. طمع بربدن. طمع 
خام. طور عجیب. 

ظ‌ 
ظاهر پرست. 

€ 
عابدفریب -عاشق‌کش -عاشق‌کشی - عافیت‌سوز. 
عافیت‌کش. عالم‌آرای. عالم سفلی. عالم‌سوز. 
عالمگیر. عالی‌مشرب. عذرخواه. عذرخواهی. 
عربده‌جوی. عرق‌چین. عروس هنر. عشقبازی. 
عشی‌نوازی. عطابخش. عطرسای. عفی‌الله. 
عقده گشای. عقل‌رمیده. عماری‌دارلیلی. عمرکاهی. 
عنان‌کشیده. عنان‌گسسته. عنبرافشان. عنبرسا. عهد 
الست. عهد شباب. عیسیدم. عيش خوش. 
غائبانه. غارتگری. غالیه‌حط. غالیه‌سا. غالیه‌سای. 
غالیه‌سائی. غرق گناه. غزلخوان. غزلسرائی. 
غزلگوئی. غم‌پرست. غمخواری. غمدیده. غمزده. 
غمگسار. غمگین. غول‌نمایان. غیرت ماه. 

ق 


فتنه‌انگیز . فرح‌بخش. فرخنده‌فال. فیض‌بخش. 


ق 
قباپوش. قبلة حاجات. قدسیان. قرةالعين. قرض‌دار. 
قلب‌شناسی. قلبگاه. 

کت 


کافر دلان. کافرکیش. کج‌طبعان. کحل بصر. کرا کردن. 
کشتی هلال. كعبة مقصود. كلبة احزان. کم‌حوصله. 
کم‌عیار. کمینگه. کنگرة عرش. کوته‌نظر. کیسه‌پرداز. 


کیمیای سعادت. 

کت 
گداصفتی. گلبن عیش. گلعذار. گنج عزلت. 

ل 
لاله‌عذار. لایعقل. لطف خلق. لقمه پرهیزی. لوح 
ساده. لوحش الله. 

۴ 
ماتم‌زده. ماه تمام. ماه‌سیما. مبارک باد. مبارک‌پی. 
مبارک‌فال. مجلس‌افروز. محرم راز. محنت‌آباد. 
مخلصانه. مرغ سحر. مسئله‌آموز. مسکین‌نواز. 
مسندفروز. مسیحادم. مسیح‌نفس. مشکل‌گشائی. 
مشکین‌نفس. م صلحت‌ان دیش. مصلحت‌بین. 
مصلحت‌بینی. مطبوع شمایل. معشوقه‌باز. ملامتگر. 
میراث‌خوارگان. میرعسس. مير مجلس. 

ن 
ناانصافی. ناتمام. ناخلف. نادره گفتار. نازک‌طبع. 
نبازک‌عذار. ناصواب. نسامحرم. نرگس جماش. 
نزهتگه. ن_صیحتگو. ن صیحت‌نیوش. نظربازان. 
نظربازی. نقش‌باز. نقش بستن. نقشبندی. نقش‌دیوار. 
نقش نگار. نکته‌دان. نکته‌دانان. نودولتان. نودولتی. 
نورچشم. نوسفر. نوعروس. نیلی حصار. 


و 
ورد زبان. وفادار. وفاداران. وفاداری. وقت‌شنناس. 
وقت‌شناسان. 

® 


ماق طب ,شت عل فمسان: هران تان 
ی را ا کر اران هو دار موا کی 

ی 
یار سفرکرده. یک‌جهت . یک‌قبا. 


ا 


یادداشتهایی دربارۀکلمات مختوم به «اویه» 
سابقاً اشاره کردیم که مرحوم دهخدا گاه کلمات 
رابه مشابهت با آغاز شدن با پیشوند با ختم شدن به 
پسوند واحد جمع‌آوری می‌کرد و می‌گفت این کار زا 
برای رفع خستگی و تفریحی می‌کنم. مثلا: خاله 
روباه خاله حرسه خاله رورو» خاله گردن‌دراز» خاله 


تکملهة مقدمه / ۵١۹‏ 


خانباجی» خاله خواب‌رفته وب 

بر صفحة کاغذی این کلمات را که مختوم به «اویه» 
ست ثبت کرده‌اند که مزید فایدت را اینجا می‌اوریم: 
-اذربویه. آذرویه. امویه. 

- ابرقویه. (قریه‌ای در شش منزلی نیشابور). ارنبویه 
(رنبویه). اسدویه. اشنویه. 

-بابویه. بادرنجبویه. بسا کویه. بالویه. ببرویه. 
براشاذویه. براشتاذویه. بردویه. برزویه. بزرویه. 
بشرویه. بشرویه (بروزن سیبویه). بشنویه. بکرویه. 
بندویه. بوذویه (ابن بوذویه. بویه. بهارویه. 

- تیرویه. 

- جبرویه. جنکویه. جوئیه (ساعدفین ... شاعر): 
جیرویه. 

- حبرویه. حبویه. حسنویه. حفصویه (ابن حفصوية 
اصفهانی). حمدویه. حمویه (اببن حمویه از شمر 
روایت کند.). حمیدویه. حنویه. حیویه 

- خالویه. خدویه. خسراویه (نام شهری به واسط). 
خمارویه . 

- دادویه. درستویه. دستبویه. دغدویه. دلویه. 
دوستویه (ابوزرعه محمد). دیسرویه (ببن سخت. 
دینوری). دینارویه. 

-ذویه. 

- راهویه (ابن راهویه). رحمویه. رنبویه(ارنبویه). 
رنجوبه..رزیذویه. 

- زادویه. زاذویه (فریه‌ای به پنج‌منزلی نیشابور و 
یک‌منزلی ابرقویه). زراقویه. زرقویه. زمرویه. 
زنجویه: زیدویه. 

- سختویه. سستویه. سسسنویه. سکرویه 
(ابومنصوربن سکرویه السینی الاصبهانی) (در لغت 
سین قاموس). سکسنبویه. سنبسویه: سهلویه. 
سیبویه. 

- شادویه (با دال مهمله). شاذویه (با ذال معجمه). 
شاهویه (محمّدبن شاهویه فارسی). شب بویه. 
شکرویه (محمدین علی‌بن شکرویه). شنبویه (بضم 
ف شنبویه (بفتح شین). شهربانویه. شیرویه. 





امنیس E‏ 
- طیطویه (در کلیله و دمنه). 
- عباسویه. عبدشويه. عبدویه. علکویه. علویه 





۰ /تکملة مقدمة 


(احمدین علویه‌الجرجانی) ( احمدبن علویه 


اصفهانی). عمرویه. 

-غولویه. 

- فاذویه. فارویه. فدویه. فضلویه. فنجویه. فنحویه. 
فهرویه. فیلویه. 

- قولویه (ابن قولویه). قویه. 

-کا کویه. کدبانویه. کردویه. کوه گیلویه. 

- [گردویه خواهر بهرام چوبینه ] 


- ماجیلویه. مارجویه. ماسرجویه. ماسوبه. ماهوبه. 
متویه (ابوبکر). مردویه (ابن‌مردویه). مسکویه 
(ابن‌مسکویه). منجویه (ابن‌منجویه). مندویه 
(ابن‌مندویه). مه‌رویه (ابراهیم‌بن مه‌رویه). میلویه. 

-نازویه. نامويه (یعنی به نام). نفطویه. [نیکویه (دهی 


به بلوک قاقزان قزوین) ]. 

-یووانویه (یعنی جوانویه). 

توضیح: از این کلمات بعضی «به» است چون نامويه 
(یعنی به نام). 

بعضی «بویه» است چون سیسنبویه. سیب‌بوبه. 
بادرنجبویه. 


بعضی «رویه» است چون مه‌رویه. 
بعضی «ویه» چون نفطویه. سیبویه, 
بعضی «آو» علامت تصغیر و (۵, عهد از غير الف و 
لام عهد و ياء میان او درآورده‌اند سهولت تلفظ را. 
بعضی بجای «وی» است در اخر کلماتی که مختوم به 
هاء است و ياء نسبت دراورده و هاء بدل به ياء شده 
چون حفصه که در نسبت حفصوی گردد و حفصویه. 
گاهی سلیمان و گاهی سلمه را سلمویه کرده‌اند چون 
تصغیری. 
«اویه» گاهی ممکن است صورتی از «او» علامت 
تصغیر و نیز به معنی معهود باشد چون در آخز خود 
کلمه ياء یاواو باشد چنانکه گوئی: ماه‌رویه آمد. دوای 
بدبویه را خوردم. پستویه را پر از زغال کرادم. 

9 2 
یادداشت دیگر راجع به پسوند «اله» است جون: 
بزغاله. پرگاله. پیغاله (-پیاله) جزغاله. جاقاله. 
داسغاله. در غاله. کنغاله. 





در صفحانی نیز مصادر زبان فارسی راباترتیب 
الفبائی نوشته‌اند که بادداشتهای مقدمه رابانقل 
کليشة آن مصادر حسد ختام میب بخشیم: 


جوز 
ل ا اون" اج 





#7 یم له یدب رون هن بان . 
TE 1 9‏ 

7 
مم ل بيرك Cag: 3 rî‏ ۹ 

راهنمائیها و نواختها 

از آغاز تنظیم و تألیف و طبع لعتنامه بر لعتنامه و 
مطالب آن» و مژلف و همکارانش» به مناسبات از 
سوی افراد و جراید و مجلات و ذستگاههای دولتی و 
ملی لطف و قهر؛ عنایت و عتاب؛ یاری و کارشکنی و 
تشویق و توبیخ بسیار نثار بوده است و اینک که 
پایان از کالاهای گوهر و عنبر یا خزف و خار خود بار 





شلله .زك علس م فد 
4 کت 


‌ 





متس م 
یلا۰ میک" کلنرن. فنرره! 


روک وسارن. وود .مسر 
- حور 


گشوده است بخشی از آن مهر و قهر را -که 
نصیب کتاب و بنیانگذار آن و همکاران ایشان شده 
است - عرضه می‌کنیم هر چند که هر دو گونه توجه 
بدین کتاب» خود از مستطابی ان حکایت تواند 
داشت, باشد که خوانندگان عزیز با در دست داشتن 
تمامی این شصت‌ساله رنج -از اغاز تا پایان تاليف و 
طبع - قضاوتی منصفانه کنند و ما را در سپاسگزاری 
همدل آیند یا در بخشایش‌خواهی یکدل گردند. 





تکمله مقدمه ۵۲۱ 
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تسس 7 
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تاریخ لغتنامه 
آثار دها که در جهان آمده است 
همواره مقدم به زمان آمده است 
تاریخ لفتنامه» «لغتنامه» » ولیک 
دو قرن تمام پیش از آن آمده است 
اسماعیل یکانی (رئیس محکمۀ جزای طهران). 
۱ -«لغتنامه» به حاب ابجد برابر می‌شود با ۱۵۲۶ و چون دو قرن 


(۲۰۰سال) از آن کم کنیم سال ۱۳۲۶ به دست می‌آید که برابر است با 
سال تشر نخستین جزوه از جزوات آن کتاب. 


۲ /تکمله مقدمه 
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نکات عمومی راحع به تألیف یک 
فرهنکت فارسی به فارسی 


نکته اول - راجع به ذ کر امثله 

ذکر مثال برای لغات فر هنگ اجباری نیست مگر در 
فرهنگ‌های بزرگ یا نسبتاً بزرگ و آن‌هم با شرایط 
ذیل: 

اولا دز ضورتی که یک کلمه دازای سید مخت 
گوناگون اعم از حقیقی و مجازی و غیره باشد. دراین 
صورت هم برای لغات مانوس و لغاتی که نمایندة 
اسماء ذات باشند احتیاج به ذکر مثال نیست مثلا 
(استخوان» و «اره» مثال لازم ندارند ولو آنکه ادبا و 
شعراء هم آنها را استعمال کرده باشند» لکن اگر گفته 
شود یک معتی «آب» جیوه است ممکن است احتیاج 


برای ذکر مثال پیدا شود. 

تبصره: اگر فرض کنیم در یک جا منحصراً آب 
به‌معنی جیوه دیده شده باشد و در اینجا قبلاً صحبت 
از جیوه رفته و نویسنده به‌عمدا خواسته باشد برای 
اختصار یا به‌طور اشاره آب برای جیوه به کار ببرد 
تازه نمی‌توانیم چنین نتیجه بگیریم که یک معنی آب 
جیوه است. 

ثانیاً در صورتی که یک کلمه از لحاظ دستوری 
دارای جنبه‌های مختلف باشد مثلاً گاهی به‌طور اسم 
به کار رود مثل «ارام» در جملة «شب و روز ارام 
ندارد» و گاهی به صورت صفت درآید چنانکه گویند 
«دریا آرام است»» همچنین در مواقعی که یک کلمه 
موارد استعمال مختلف يا نزدیک بهم داشته باشد 
چون «از» در: «از تهران» «پر از آب» «بزرگتراز من» 
«کتاب از من است» «از دوستی» و مانند آنها. 

الثاً -در مواردی که کلمه روابط خاصی لازم داشته 
باشد چون «برخوردن» که با «به) و «رنجیدن» که با 
«از» باید گفته شود پس اگر عبارتی که دارای یکی از 
این لغات باشد به عنوان مثال ذکر نشود مراجعه کننده 
به لغت‌نامه طرز استعمال آن را نخواهد فهمید به‌ویژه 
اگر از غیرفارسی‌زبانان باشد. 

رابعاً-اگربه فرهنگهای بزرگ فرانسه و انگلیسی و 
غیره مراجعه کنیم خواهیم دید که مفصلترین آنها در 
مواردی که ذکر امثله و شواهد به شرح مندرج در 
قسمت «یک» لازم بوده است برای یک کلمه یا یک 
معنی بیش از یک (یا ندرتاً دو) مثال نیاورده‌اند» و 
بیش از اينهم ضرورتی ندارد چه اگر بنا باشد هر چند 
دفعه‌ای که کلمۀ «آاب» بمعنی رونق در شاهنامه و 
امثال آن بکار رفته اشعار مربوطه به آن در فرهنگ 
درج شود کتاب از صورت فرهنگ خارج شده به 
شکل یک جنگ یا فهرست مخصوصی درمی‌آید 
مضافاً به اینکه فرهنگ بدون جهت معینی زیاده از 
حد قطوز و بزرگ میشود به قسمی که نمی‌توان آن را 
در دسترس عموم گذاشت 

نکته دوم - راجع به تعریف لغات 

مهمترین و جهذیک فرهنگ طریفه‌و قاعده‌ای است 
که مولف ان برای تعریف لغات انتخاب میکند و 
فضیلت یک فرهنگ بر فرهنگ دیگر از همین راه 





ثابت میشود. نکات زیرین باید در ضمن تعریف یا 
درج مات در نظر گرفته شود: 

اولا-تعریف‌هاباید به زبان خحیلی‌ساده‌وسبکی که‌از 
سبک متداول روز خیلی دور نباشد. نوشته شود و اگر 
مترادفی هم گفته می‌شود:باید آن را پس از تعریف 
ذکر نمود. 


انیاً -باید در نظر داشت که تعریف کامل تعریفی. 


است که بتوان آن را درست در جای خود کلمۀ 
تعریف شده قرار داد بدون آنکه در عبارت مربوطه 
خللی وارد آید. البته اینکار.در همه موارد ممکن 
نیست چنانکه در زبانهای بیگانه هشتاد الى نود 
درصد و در زبان فارسی فقط چهل الی پنجاه درصد 
امکان‌پذیر می‌باشد. کلمة «آباد» را برای روشن شدن 
این موضوع نمونه قرار میدهیم. اگر در این جمله «آن 
شهر اباد بود» برای کلمة«اباد». (بسیارمردم» بنویسیم 
درست است لکن اگر در این مصراع: «دژی بود و از 
مردم اباد بود» بجای کلمۀ «اباد» بخواهيم «بسیار 
مردم» بنویسیم چون كلمة «مردم» در خود آن مصراع 
موجود است مترادف ما که «بسیار مردم» باشد 
مناسب نخواهد بود. همچنین اگر برای «کج» نوشته 
شود «ناراست» با «فاقد راستی» مناسب است. لکن 
اگر بنویسند «(چیزی راگویند که رابت نباشد» 
درست نخواهد بود زیرا «کج» صفت است و «جیز» 
که طبق قانون منطق مهمترین رکن تعریف است 
نمیتواند در مقابل آن قرار گیرد زیرا اسم است. 

گاهی درتعر یف بعضی‌صفات مو لف‌نا گزیراست‌از 
اينکه شیوه فرهنگ لاروس فرانسه را که مینویسد 90 
"une chose ui...‏ اا اختیار نموده مانند آقای سعید 
نفیسی ترجمه کند «در باب چیزی گفته میشود که...» 
و تازه این عبارت هم چون قسمتی از تعریف نیست 
بای در پرانتز گذاشته شود. 

ثالاً -اگر به‌ضرورت کلم مترادفی جای تعریف 
گذاشته شود باید مراقب بود که ساده‌تر و معمول‌تر از 
کلم اصلی باشد نه سخت‌تر و غیرمأنوس‌تر؛ مغلا 
برای «امتلاء» ممکن است پری یا «یرشدگی» نوشت 
لکن برای «پری» هرگز امتلاء نمی‌نویسند و همچنین 
برای «آبستن کردن» که اصلاً حذف آن هم از فرهنگ 
مانعی ندارد» نوشتن «احبال» خارج از قواعد فنی 
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لغت‌نویسی است. 

رابعا -درج مترادفات نباید بطور دور و تسلسل 
انجام‌گیرد چنانکه در مقابل «اباد» بنونسند «عامر یا 
معمور» و در مقابل این دو کلمةٌ اخیر بنویسند «باد», 
بلکه همه این مترادفات باید بالاخره یک جایی 
تحلیل و برای. آنها تعریفی گفته شود. چون فرهنگ 
فارسی به فارسی مورد بحث ماست با در نظر گرفتن 
اینکه زبان ما با عربی امیخته است و کلمۀ «عامر» با 
«معموز» را نویسندگان ایرانی استعمال کرده‌اند 
قاعده عمومی برای ترتیب این سه کلمه در فرهنگ به 
شرح زیر باید باشد: 

آباد - بسیارمردم» پرجمعیت - آماده» آراسته, 

عامر -معموں آیاد. 

معمور -اباد. 

ترتیب فوق میفهماند که «آباد» که کلمۀ قارسی 
است كلمة اصلی است و «عامر» جون خیلی 
کم‌استعمال است در وهلة اول «معمور) بايد در جلو 
آن نوشت که لفظ مأنوس‌تری است؛ و در وهلۀ دوم 
«اباد» باید نوشت که از هر سه مانوستر است اما 
(معمور) چون فقط یک درجه از «آباد» کم‌استعمال‌تر 
است در جلو ان نوشته میشود «اباد». 

خامباً - یک کلمة بیگانه را نباید به عنوان معنی 
در جلو یک کلمة فارسی قرار داد مگر آنکه ضربی 
باشد و آن هم به حکم ضرورت و به شرط آنکه نسبة 
مأنوس باشد؛ مثلاً اگر در مقابل «آغازیان» که از طرف 
فرهنگستان وضع شده نوشته شود هءادناه:7 مانند این 
خواهد بود که ملف فرهنگ.فارسی به فرانسه تألیف 
می‌نماید و اگر کلمةٌ عربی هم گذاشته شود مثل این 
است که فرهنگ فارسی به عربی می‌نویسد و هر یک 
از این دو صورت در حکم این است که از این پس 
میخواهيم استعمال لغات بیگانه را تجویز و آنها را به 
لغات بیگانه‌ای که هم اکنون دازیم اضافه نمائيم. 
«اینکه بعضی لغات بیگانه در متن فرهنگ درج و 
برای آنها معنیی نوشته میشود بحثی است جداگانه». 

سادسا: - در نوشتن هر فرهنگی یک عده لغات 
مخصوصی مکرر در مکرر مورد احتیاج ملف واقع 
میشود چون «آلت» و «ظرف» و «جانور» و «گیاه» و 
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«ماده» و امثال آنها. در انتخاب این کلمات باید تر تیب 
یک‌نواختی به کار برده شود مثلاً اگر در تعریف «آب 
تابه» نوشته میشود «طرفی که...» در تعریف 
«آب‌پاش» هم بايد همان كلمة «ظرف» راء با اینکه 
عربی است. استعمال نمود. اگر در تعریف کلمهة اخیر 
نوشته شود «آوندی که...» با اينکه «آوند» کلمۀ فارسی 
«ظرف» است مراجعه کننده به لغت دجار تردید 
می‌گردد. بالعکس اگر به منظور احیای لغات فارسی 
«آوند» را بمعنی «ظرف» به کار میبرند بايد در همه جا 
آن را به این معنی به کار برند. 
نکتهٌ سوم - ملاحظات صرف و نحوی 

در فرهنگ‌های خیلی کو چک در همه فرهنگ‌ها 
پس از ذکر اینکه اصل فلان لغت از عربی یا فرانسه یا 
ترکی و غیره است قبل از هر چیز دیگر ذ کر طبقه‌بندی 
آن از لحاظ صرف و نحو لزوم پیدا میکند بدین معنی 
که با حروف اختصاری نشان میدهند که آن لغت اسم 
است یا صفت یا قید یا فعل و غیره و اگر فعل است 
فعل متعدی است یا لازم. این کار در زبانهای آریائی 
که طبقه‌بندی لغات انها مانند لغات سامی نیست 
نهایت ضرورت را دارد و کمک به فهمیدن و کیفیت و 
معانی و طزز استعمال لغات می‌نماید. 

نکته چهارم - مثل‌ها 

لغت‌نامه با کتاب امثال فرق دارد. اگر گاهی در 
ذیل کلمه‌ای مبادرت به ایراد مثل میشود اولاً باید 
دانست که این کار تنها به‌منظور بهتر فهماندن طرز 
استعمال آن کلمه است. ثانیاً به ذکر دو یا سه مشل 
خیلی متداول و جالب توجه باید اکتفا نمود. اگر بنا 
باشد صرفاً به دلیل اینکه فلان لغت در فلان مثل 
استعمال شده است آن مثل را در ذیل لغت وابسته به 
آن درج کنیم ممکن است یک مثلی را که دارای پنج 
کلمه است در ذیل هر یک از آن پنج کلمه یعنی پنج 
دفعه درج نمائیم. مثلاً مثل «اب به ابادانی میرود» 
روی اصل فوق ممکن است یک دفعه در ذیل «آب» و 
بار دیگر در ذیل «آبادانی» درج شود و بی‌جهت 
موجب قطور شدن فرهنگ گردد. 

نکتۀ پنجم - راجع به تنظیم لغات و عبارات 

یکی از مسائلی که جزو فنون لغت‌نویسی 
محسوب میشود طريقهٌ درج و پشت هم قرار دادن 


لغات بسیط و مرکب و عبارات متعلقه به آنها است به 
قسمی که اولاً منطقی و معقول باشد ثانیاً طوری 
منظم و یک‌نواخت باشد که مراجعه کنندگان به 
لعت‌نامه در پیدا گر ون انها دار اشکال و معطلی 
نشوند بلکه به سبک و شیوة فرهنگ زود یی پیدا 
کنند. مثلاً فرض کنیم ملف تصمیم مي 4«آجر 
ختائی» را یک واردهٌ مخصوص شمرده ا حروف 
برجسته در فرهنگ نشان دهد در این صورت باید 
نبت به «آجر نظامی» و «آجر قزاقی» و غیر آنها نیز 
همین قسم رفتار نماید نه آنکه اقسام دیگر آجر را در 
زیر «آجر ختائی» و با حروف ریزتر درج کند. یا اگر 
قرار است «اب دهان» در زیر «اب» و با حروف ریز 
درج شود «آبنما» که لفظ مركب و فاقد کسرء اضافه 
است مانند واردات اصلی با حروف درشت نشان داده 
شود این رویه بايد در همه جا یک‌نواخت باشد و 
ضمناً مراقبت شود که تکراری در کار رخ ندهد. 

نکن ششم - لزوم درج جد یدترین اطلاعات 

مسلماً نویسند؛ هر فرهنگ بزرگی سوای 
معاونین تحریری اشخاصی را در خارج دارد که در 
قبال دوستی یا در مقابل تعهدات مالی یا صرف از 
لحاظ نوع‌پروری تعاریف لغات اختصاصی را اعم از 
علمی و فنی و غیره برای وی تهیه و ارسال می‌نمایند. 
«در تألی ف فرهنگ بسزرگ وبستر ۱۴۷ نفر در 
رشته‌های گونا گون دخالت و مثشارکت نموده و ۲۰ 
نفر کارهای تحریری و چاپی را عهده‌دار شده‌اند و 
حال آنکه عدۀ نویسندگان و مژلفین اصلی چهار نفر 
بوده است». قبل از چاپ کردن قطعی هر قرمی باید 
مراقبت کامل به عمل آورد تا جدیدترین اطلاعات از 
مقامات مربوطه و اهل فن به دست آید. متلاً اگر سابقاً 
راجع به آبادان و تصفیه‌خانةٌ آن چیزهائی نوشته‌اند, 
اکنون که میخواهند فرم را چاپ کنند و مدتی از تاریخ 
تحریری اولین اطلاعات میگذرد. لازم است 
رسیدگی مجدد بعمل آورند شاید به مناسبت توسعة 
فعالیت‌های شرکت نفت آن تحریرات اولیه قابل 
اصلاح باشد و مطالبی متناسب با اوضاع امروزی به 
دت ان 


۱-در اینکه این تکات راهنما که زر . 


ة آن از خود نام رده است 








۲ نامة مرحوم قزوینی 
دوست عزیز ارجمند آقای علیاکبر دهخدا مد 
ظله العالی 


مرقومةٌ جوف را که از جناب آقای علا برای 
حضرتعالی رسیده است ملاحظه خواهید فرمود و 
خود اینجانب نیز موقع را مغتنم دانسته عید نوروز را 
به آن دوست عزیز تهنیت گفته از صمیم قلب بقاء 
سلامت و توفیق حضرت عالی را در اتمام اين 
شاهکاری که از بعد از اسلام تا کنون برای زبان 
فارسی تا آنجا که ما اطلاع داریم نظیر آن بلکه چیزی 
که در جزو هزارم نیز شبیه آن باشد از هیچ جا و هیچ 
کس سراغ داده نشده از خداوند عزوجل باکمال 

ضراعت مسئلت می‌نمايم. 
ارادتمند صمیمی محمد قزوینی. 
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جهاد ‏ و کوشش 
رحشنده شد ز لولو لالای دهخدا 
فرهنگ ما به همت والای دهخدا 
چون گوهری به تاج کیانی نشسته بین 
در گلشن ادب گل یکتای دهخدا 
گنجینه‌ای چو گنج لغتنامه کس ندید 
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الحق که این شد از ید بیضای دهخدا 
صدها هزار در سخن آبدار شد 

یا کیمیا و دست توانای دهخدا 

گلزار علم و دانش ما بیگمان شود 

خرم بسی ز ابر گهرزای دهخدا 

در این جهاد و کوشش و فرزانگی مبین 
هرگز به روزگار تو همتای دهخدا 

ما را ادب چو گلشن و گلهای بیشمار 
بشکفته هر بهار چو سیمای دهخدا 

لیکن چنین رسالت و سازندگی نشد 

جز با شعار و عزم شکیبای دهخدا 

عمری به کف نهاد و مرارت به جان خرید 
سوداگری نگر تو به دنیای دهخدا 

در جمع خلق و نزد خدا سربلند باد 

ان کس که جان دمید به رویای دهخدا 


نام مرحوم دکتر غنیی 

تصدق وجود مبارکت گردم -مدتها است که 
خبری ندارم چند ماه قبل عریضه‌ای عرض کردم 
نمی‌دانم به نظر مبارک رسید یا نه امیدوارم وجود با 
برکت و فیاض آن سرور خوبان قرین کمال صحت و 
سعادت باشد در ظرف چهارماه اخیر چند بار قلم 
بدست گرفته در مقام عرض عریضه برآمده‌ام ولی هر 
دفعه نتوانسته‌ام چیزی عرض کنم و فوت استاد 
علامۂ بزرگ قزوینی طاب ثراه را تسلیت عرض کنم. 
همان تصور اینکه این فاجعهٌ عظمی تا چه اندازه بر 
وجود مبارک حساس حضرت مستطاب عالی 
سنگین و گران بود و عریضه و تذکر بنده بار دگر درد 
و رنج حضرت مستطاب عالی را تشدید خواهد کرد 
از عرض عریضه بازم داشته است. میدانم چه علاقة 
روحی و چه احترام متقابل و چه تجاذب روحانی و 
معنوی بین آندو بزرگ برقرار بوده زیرا بنده هم در 
ج دنباله داشته‌است یا اینجا پایان گرفته. نگارنده آ گاهی ندارد اما 
احتمال می‌دهد نويسندة این نکات شاید آقای سلیمان حبیم مژلف 
فرهنگهای انگلیسی به فارسی و فارسی به انگلیسی باشد. 
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داشته‌ام و هم با هر دوی شما جداگانه همصحبتی 
کرده‌ام و دیده‌ام که هریک به نوبۀ خود چه احترام و 
علاقه‌ای نسبت به دیگری داشته‌اید. موقعی که 
مرحوم مغفور قزوینی از اروپا به طهران تشریف 
آوردند در همان روزهای اول ورود روزی که 
می‌خواستند برای بازدید نزد حضرتعالی تشریف 
بیاورند در عالم تحقیق و کنجکاوی که مخصوص به 
ایشان بود پرسیدند: غالبا حدمت حضرت اقای 
دهخدا میروید؟ عرض کردم نه فقط یک دفعه 
خدمتثان رسیده‌ام. با عوالم مرحمت و توجهی که 
نسبت به بنده داشتند و با روح ارشاد و راهبری که در 
مدت چندین سال نسبت به بنده داشتند ملامتم 
کردند به اتفاق آمدیم خدمتتان وقتی برگشتیم به 
منزل خودشان ساعت طولانی به ذکر مناقب علمی و 
فضائل و مکارم وجود مبارک رطب‌اللسان بودند و آن 
مجالس و صحبت‌ها مکرر میشد وقتی جزوه‌های 
لغت که به طبع می‌رسید و نزد ایشان می‌آوردند وجد 
تحاصی داشتند از الف تا یا آن را میخوات‌دند بعضی 
چیزها را مراجعه میکردند و با آن شور و نشاط 
عجیبی که در امور علمی خداوند به آن مرد بزرگ 
داده بود مست میشد. یک وقت با حال اندهاش 
عجیبی فرمودند فلانی این لغت تنها لغت نیست 
بزرگترین مجموعة ادبی ایران است و گرانبهاترین 
نمونه‌های نظم و نثر چند صد ساله ایران در ان مندمج 
است. ایامی که در خدمت ایشان بمقابلۀ دیوان حافظ 
مشغول بودیم در هر چیزی که دچار تردید میشدند 
می‌فزمودند راهش این است کته با خضرت آفای 
دهخدا مذاکره کنم و بیرسم. از طرف دیگر همان 
علاقه و محبت و انس و احترام را از ناحیةٌ حضرت 
مستطاب عالی نسبت به ایشان مکرر اندر مکرر 
احساس کرده بودم. بعد از همه این مشاهدات است 
" که بنده به خوبی به درجة حزن عمیق و الم شدید ان 
وجود مبارک پی میبرم پس حق داشتم که حقیقتاً در 
ظرف این چهار ماه اخیر از عریضه نوشتن خودداری 
کنم. خداوند به حضرت مستطاب عالی صبر و تحمل 
و طول عمر و صحت و سعادت عنایت فرماید. 
استدعا دارم اگر یک وقت حال و مجالی باشد به 
بشارت صحت وجود نازنین مسرور و مفتخرم 


فرمایند. امری باشد با کمال افتخار اطاعت میکنم. 


نام آقای محمود فرخ خراسانی 

حضرت استاد اجل. تصدقت گردم. اظهار محبتها 
و بنده‌نوازیهای آن حضرت در این سفر اخیر بنده به 
طهران به بنده جرأت می‌دهد که بوسیلةٌ عربضه خود 
نیز مزاحم شده و اوقات شریف و عزیز را دقایقی 
چند به خود مشغول دارم و در این چند روزه به 
جستجوی بهانه‌ای بودم که عریضه‌ام خالی نباشد. 

در طهران دیوانی کامل از کاتبی نیشابوری 
(متوفی ۸۳۸) به دستم افتاد اخیراً که مطالعه می‌کردم 
به شعری برخوردم که در ان مثل «ثلاثۀ غساله» را ذکر 
و تصریح به مثل بودن آن نموده چون جز در شعر 
حافظ ثلاثۀ غساله را تا این وقت ندیده بودم به 
لغت‌نامه مراجعه کردم دیدم در انجا بعلاوة شعر 
حافظ شعری هم از طبیبی نقل شده است (به نقل از 
فرهنگ شعوری) بنابراین بنده تاکنون جز از حافظ و 
یی :و کانی شاد کی تما اب تلو 
ندیده‌ام - و یکی از دوستان فاضل خراسانی را (آقای 
نوید نوادهة مرحوم حاج میرزاحبیب) شنیدم که گفت 
وقتی جستجو کرده‌ام و در اشعار عرب ندیده‌ام - 
بنابراین این طور تصور کردم که در عصر حافظ این 
مثل سایر بوده و پیش از آن نبوده و بعداً نیز از رواج 
افتاده است. ولی در مجمع‌الفصحا و اتشکده و تذکرة 
دولتشاه طبیبی را نیافتم که درست بدانم در چه قرنی 
بوده است. اینک شعر کاتبی از قصید؛ مردف به 
ردیف شرع: 

انکه غساله ثلائه است شنیدی به مثل 

این سه حرف است که شد مایدهٌ پیکر شرع 

و تصور می‌کنم کلمة مایده هم قاعده بوده و 
اشتباهاً مایده نوشته شده‌است به معنی نزدیک 
قواعد البیت و قواعد الهودج. مطلع قصیده نیز اين 
است: 

هر سرافراز که گردن نکشد ز افسر شرع 

پادشاهی رسدش از مدد لشکر شرع 

در امثال و حکم نیز این مثل را نیافتم یعنی در 
حرف «ث» نبود و شاید در ضمن شعر دیگری باشد. 

یک مثل دیگر در خراسان ساير است که (سر 
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خیک شيره به دست فلانی دادم» یا «فلانی سر حیک 
شيره به دستم داد» یعنی به شغلی غیرقابل اننصراف 
مشتغلم داشت. و گویا از متل معروف عربی (فلان 
اشغل من ذات النحیین» اتخاذ شده است. که آن را هم 
در حرف «س» از کتاب امثال و حکم نیافتم. 

با اعتذار از این تصدیع مستدعی است عرض 
سلام بنده را به دوست فاضل و بسیار شریف اقای 
دکتر معین ابلاغ فرمائید. به جناب آقای پروین هم 
سلام عرض می‌کنم. 

هر وقت برای هر حاجتی به لغت‌نامة ده خدا 
مراجعه می‌کنم حاجتم ناروا نیست و خدا شاهد است 
که از صمیم قلب به آن حضرت دعا می‌کنم و الهی که 
همیشه سلامت و به این حدمت علمی بزرگ موفق 
باشید. 


بنده و ارادتمند محمود فرخ ۳ اسفند ۱۳۳۰ 


نام آقای سید بذ یع زاده - هور 

محضر منور استاد اعظم اکبر و فرساد اف خم 
ادب‌پرور جناب آقای ده خدا دامت ایام افاضاته. 
ضمن عرض نهایت احترام با رعایت نکتَة بلند «در 
حضرت استاد زبان‌درازی کوتاه» اجازه می‌خوأهد 
اشتغال وقت عزیز با قرائت چند سطر زیر خواهش 
کند: 

رژیت اثر بزرگ سترگ و پی بردن به زحمتی که 
ان جناب طی سالیان دراز تحمل فرموده‌اند» نویسندۀ 
این سطور «هور» رابه مصداق كريمة «فلما رأينه 
اکبرنه و قطعن ایدیهن و قلن حاش لله ماهذا بشرا ان 
هذا الا ملک کریم» متوجه و خاطرش را هوای آن شد 
که در صورت قابلیت خود به نام قدردانی از یک 
چنین اغلوطة موهوبی اسمانی يا نابغةٌ جهان که از 
غرایب رغایب یزدانی و مام لیالی و ایام از زادن چنین 
پسری پدرام تا ابد در ظلام عقام زندانی ماند» جکامةٌ 
تمام تاریخی (ببا سابقه‌ای که داراست) به افتخار 
روزمای حجسته طلوع کوکبۂ انوار آن آفتاب چرخ 
هدی و متطوع اشعة ازهار أن اختر «بلنداختری» 
(-۱۲۹۷) که «غواص عقل» (-۱۲۹۷) او را در (بحر 
بیکران خرد» (-۱۲۹۷) «سفینة نیکبختی» (= ۱۲۹۷) 


قلوب» (= ۱۲۹۷) خواند انشاد و به حضرت استاد 
ایفاد دارد. لذا با فحص صحت و تفحص صفحات 


صحایف نامه‌ای به نام «سخنوران نامی معاصر» که 


زینت از نام نامی آن ساد فرجاد گرامی و بزرگ استاد 
برجسته حسبة جسته میلاد ذوالاسعاد را يافته ! چند 
سجعی بافت و فعلا چهار بیت زیر را از آن چامه تا 
حصول عز وصول این بینام نامه و نیل به افتخار 
دریافت جواب که خود مؤید صحت ادرس و هم 
تاریخ مولود مسعود ان جناب خواهد بود از لحاظ 
انور می‌گذراند. 

از یک بند: 

باری ایران تھی نمی‌باشد 

۱۳۹۷ 

ذرجش اندر میان گهر دارد 

۱۳۹۷ 

چشم مام آدب شود روشن 

۱۳۹۷ 

که چنین محترم پسر دارد 

۱۳۹۷ 

ایضاً از یک بند: 

آفتابا به اوج ملک سخن 

۱۳۹۷ 

مهرپرور به جان صفایت باد 

۱۳۹۷ 

ای بهین باغبان دوحه علم 

۱۳۹۷ 

نزمت گلشن و هوایت باد 

۱۳۹۷ 

البته با کمال میل در صورت عدم صحت تاریخ 
یافتة این جانب» هر عدد که تاریخ حقیقی سال 
ولادت آن جناب باشد در حول و قوهٌ حضرت باری 
جل اسمه در اسرع اوقات تنظیم و تقدیم خواهد 
داشت. 

با تجدید احترامات. اصفهان. سیّدعلی بدیع‌زاده. 
هور ۱۳۳۲/۸/۸ 


۱ -تاریخ تولد مرحوم دهخدا ۱۲۹۷ هجری قمری است برابر با 
۸ھ . ش.- 
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۳ سم ضور . سم مر ۳ 
نامۀ آقای دکت رگرنی یک جلد فرّهنگ انگلیسی «وبستر» که ممکن 
۱ تیرماه ۱۳۳۱ است مرجع و مورد استفاده قرار گیرد بحضور عالی 
جناب آقای علیاکبر دهخدا تقدیم شد. از خداوند متعال خواهانم که شما را در 


راجع به ارسال مجلداتی از لغت‌نامة دهخدا که انجام خدمات فرهنگی که وجهة همت عالی خود 
حاصل سالیان متمادی تفخص و تفرس محققانة ساخته‌اید پیوسته موفق و موید گرداند. 
جنابعالی است یکبار دیگر به این وسیله تشکر دکتر تایلر گرنی. 
میکنم. مردان بزرگ آثار بزرگ و جاویدان از خود 

باقی میگذارند و از جنابعالی نیز که عمر شریف را 

وقف مقاصد عالی فرهنگی فوموده‌اید انتظار چنین 

اثر بزرگ و باقی همواره میرفته است. 
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نامه آقای فراهانی که جمعی آن را امضا کرده‌اند 
نامه آقای فراهانی که جمعی آن‌را امضا کرده‌اند 


۱ ۱ ۱ ۱۳ جناب آقای‌رئیس مجلس شوراي طی 


رومت ک فک درل لن_المی) 


۱ «روزیت پا ول ری زر لو DL‏ 
طبع کتاب لختنامه یافرهنگ د هخدا چطورشد ؟ آیا انیمه گنتگوو نشست وبرخاست و . 
تامین ان بود جه سنگین فقط برای طبع د وجلد اول بود و بس ؟ باوجود بود جه تن ر 
سازمان وسیعیکه مدتپااست برای این امر تصویب. و برقرارشد ه علت چیست غیسر از 
همان دو جلد اول که د رابتد | بسرعت طبع ومنتشرگرد ید بقیه بطالسم افتاد و طبع و 
نشر این درېوته اجمال واهمال مانده هرچه هم که تحقیق میشود میگویند مشخولند و 
تحت.طیع است؟ اگردروغ است و حسب الا حتمال آن سروصد او تصویب. آن یود جه 
هنگفت فقط برای د وجل د اول بود ونسبت به بقیه اصلا خبری‌نیسنت ؟ آنرایفره‌ائید که 
دیگر مرد م بيهو ده منتذلرو ناراحت نباشند . 
واگرهم راست است وحقیقتا مشغول میباشند که این چطورچاپ کرد نی است که ازتاریسخ 
رھ تشر اند و جلد ر یادرباغ‌سبز؟ 4 تاگگون قریب چهارسال استکه منفول اقد ام میباشند 
زط تمام این مدب طو لا نی هنوزحتی برای‌نمونه هم یکجلد ازیقیه ازطبع خسارج 
تشد ه است ؟ که لا اقل. مرد م بفپمند خبری هست وبااتتظارو احتساب هرجل دی ؟ + سال 
اقلا بعد ازچ ہے گارصد سالد یگر این ملت متمد ن باستانی د ارای يکد و ره كاملل 
دائره المعارف یالفتنامة خواهدشد واگر ما و هشت پشتمان این حسرترا بگورسبریسم 
اقلا پشت, نهممان بدین آرمان ملی و فرهنگی تائل کرد د . 
شمارا بخد | مقرر فرمائید اعم ازمثبت و منفی ایك اطلاعی بعرد م بد هند که اینقد رمنتظیر 
و معظل نمانده یا اميد زار ود لخوش باشند ویا ناامید وراحت شوند . هنن احتنرام 


ف تم کے روو ع 
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نقد‌ها 


از نوش و نیش 


آن روز که مرحوم دهخدا دیده از جهان فروبست 
و به جوار رحمت حق‌تعالی رفت و وصیت‌نامۀ آن 
مرحوم منتشر گردید. جز آنان که به کار تألیف 
لغت‌نامه مشغول بودند. تنها چند تن می‌دانستند 
کسانی که مسئولیت پایان دادن این اثر بزرگ رابه 
گردن گرفته‌اند چه مشکلاتی در پیش دارند. شمار 
اینان هم در ان روزها به غایت اندک بود. 

اما برای دیگر آشنایان با لغت‌نامه -خواه 
علاقمندانی که از این کتاب بهره می‌بردند و خحواه 
کسانی که فقط نام آن را شنیده بودند -مسلم بود که 
مطالب لغت‌نامه از اغاز حرف «الف» تا پایان حرف 


(ی» به خط مرحوم دهخدا و احیاناً با املاء او و نوشتة. 


چند کاتب تهیه شده و آماد؛ چاپ است و کار 
دستگاهی که به چاپ لغت‌نامه موظف شده تنها 
تصحیح مطبعی است, و گاه در کار مؤلف نیز دخالتی 
کرده کلمه‌ای را حذف و یا مطلبی را می‌افزاید. 

هنوز چندی از مرگ مرحوم دهخدا نگذشته بود 
که رده گیری و اعتراضء حتی دشنام‌گوثی به زبان و 
يا با نوشته به موسسه لغت‌نامه و کارکنان ان آغاز شد 
-تنی چند بخاطر دلسوزی و گروهی (خدای 
نخواسته) از راه بدبینی. مردی محترم و علاقمند به 
لغت‌نامه در سراسر کشور مقامی را باقی نگذاشت 
جز آنکه اعلام جرمی عليه مؤلفان بدو تسلیم کرد 
نخست به تنهائی و سپس با امضای چند تن از 
دوستانش. 

موضوع شکوائیه اینکه کارکنان لغت‌نامه وصیت 
.دهخدا را دگرگون کرده‌اند و نوشته‌های او را معدوم 
می‌سازند و خود به داثرةالمعارف‌نویسی می‌پردازند 
و این کاری است برخلاف وصیت. دیوان کشور تا 
دیر نشده باید این متخلفان رابه سزا برساند. چون از 
آنجا مأیوس شد به وزارت آموزش و پرورش» 
شورای دانشگاه رو کرد و مقام‌های عالی آن روز 
کشور راهم بی‌اطلاع نگذاشت. این شکوائیه‌ها گاهی 


و اما ماینفع الناس فیمکث فى الارض 


با استیضاح و زمانی با معذرت (برحسب مقدار 
اطلاع آن مقام از کار لغت‌نامه) به مؤسسه فرستاده 
می‌شد. روزی که از بی‌نظمی لغت‌نامه به معاون 
اداری دانشگاه شکایت برده بود» ایشان در حاشیۀ 
کک ان و ردد ات ی تن شوت 
بی‌نظمی چیست» و چون نماینده مؤسسه طرز کار 
مژلفان را برای ایشان تشریح کرد و متذکر شد که 
قبول بی‌نظمی اعتراف ضمنی به قصور معاون اداری 
در کار رسیدگی به یکی از ساززمان‌های تابع دانشگاه 
است و جناب عالی اگر ندانسته نوشته‌اید اتهامی به 
مؤسسه وارد کرده‌اید و اگر دانسته نوشته‌اید چرا 
چن بی نمی وا ستد سال است کا اش انت 
مرفومه ود را خط کشیدند و گفتند من تر اام 
بگویم موس لغت‌نامه بی‌نظم است. سالی چند 
نگذشت که یکی از همین علافمندان دلسوز 
لغت‌نامه در مجله‌ای نوشت: علت کندی در پایان 
بخشیدن به این اثر دو چیز بوده است: یکی اینکه 
بعضی‌ها فرهنگ خود را از روی بادداشت‌های 
لغت‌نامه نوشته و چاپ کنند.و دیگر اینکه 

این مسولفان هر ماه حق‌التألیف‌های کلان را 
نوش‌جان فرمایند. و در پایان افزوده بودند که دولت 
می‌توانست با پولی که صرف چاپ لغت‌نامه شده 
چند سد بسازد '. 

مولفان لغت‌نامه این اعتراض‌ها را می‌شنیدند و 
دشنام‌ها را به جان می‌خریدند و لب فرومی‌بستند يا 
احیاناً به پاسخی کوتاه بسنده میکردند, زیرا آنچه 
برای آنان مهم می‌نمود این بود که این کار بزرگ پایان 
پذیرد نه آنکه لغت‌نامه تألیف دهخدا باشد یا کسانی 
دیگر و یا به اشتراک او و دیگران. سخن از شخص 
نبوده آنچه در نظر داشتند خدمت به زبان فارسی و 


فرهنگ ایران بود. 


۱-برای اطلاع از هزینه و درآمد لغتنامه به صفحة ۳۵۷ مراجعه شود. 


مردی با تحمل چهل سال رنج یاکمتر و یابیشتر 
پایۀ کاری را نهاد که اگر به آخر می‌رسید زیربنای 
نوینی برای زبان و ادب فارسی و فرهنگ ملی ایران 
بود. آنان توجه نمی‌کردند مردم چه میگویند و دربارة 
ایشان چگونه قضاوت می‌کنند. در طول این مدت و 
شاید بر اثر همین اعتراض‌ها که گاهگاه در روزنامه‌ها 
و مجله‌ها به چاپ می‌رسید. پای خبرنگاران روزنامه 
و مجله و رادیو تلویزیون به مؤسسة لغتنامه باز شد. 
جزئیات کار برای آنان تشریح گردید. از قسمتهای 
مختلف کار یادداشت برداشتند و عکس‌برداری 
کردند و انصاف باید داد که زحمات این دسته از 
علاقمندان در روشن ساختن ذهن عموم بدانچه در 
مرکزی به نام مس لغت‌نامه می‌گذرد. خدمتی 
بزرگ بود. پس از این روشنگریها بود که مولفان و 
کارکنان تسه لغت‌نامه احساس کردند نظر 
فاضلان و محققانی که برای خحرید لغت‌نامه به 
مؤسسه می‌آیند دوستانه و بلکه تحسین‌آمیز است. 
ولی باز هم بودند کسانی که ی از ماجرا اطلاع نداشتند 
و یا نمی‌خواستند انچه را در ذهن خود ساخته و 
پذیرفته‌اند با آنچه در خارج میگذرد مخالف ببینند. 
چنانکه نوشته شد اهمیت کار لغت‌نامه بود که در 
طول مدت سی و پنج سال کارکنان مس لغت‌نامه 
(خواه مؤلفان و یادداشت‌نویسان و خواه چند تن 
معدود اعضای اداری) دلسرد نگشتند بلکه هر روز از 
روز پیش در کار خود کوشاتر شدند و بدون اعتنا به 
پاداش مادی و یا بدانچه درباره آنان میگویند و 
می‌نویسند بیشتر اوقات خود را -خواه در موسسه و 
خواه در خانه -صرف پایان دادن این اثر مهم کردند. 
اکنون که چاپ لغت‌نامه به آخر رسیده است و دیگر 
موردی برای تغییر و تبدیل وصیت مرحوم دهخدا و 
یا نوش جان کردن حق‌الَألیف کلان و یانوشتن 
فرهنگ از روی نوشته‌های دهخدا باقی نمانده است» 
معلوم همه تواند بود که کل پرداخت دولت در طول 
سی و پنج سال (مجلسن و دانشگاه تهران) کفایت 
مطالعة نقشة یک سد رانمی‌کند تا به ساختن چند سد 
چه رسد. 

امروز دهخداء بهمنیار» همائی» معین» گنابادی و ده‌ها 
دانشمند که هر یک در تدوین و تألیف این اثر سهمی 
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دارند, به جوار رحمت حق رفته و به مصداق «انی 
لااضیم عمل عامل منکم من ذکر او انثی» باداش 
خحدمت خود را گرفته‌اند. بیش از بیست تا سی سال 
دیگر نخواهد گذشت که این چند تن فرسود؛ُ رنج 
دیده» که برف پیری بر سر و روی آنان نشسته است 
نیز -به کار لغت مشفول باشند یا غیر لغت -از کار 
افتاده و بیمار سرانجام یکی پس از دیگری به 
دوستان رفتهٌ خود خواهند پیوست که «فمنهم من 
قضی نحبه و منهم من ینتظر و مابدلوا تبدیلا. آن روز 
دیگر حتی یک تن از اینان نمانده است تا پهنة فراخ 
این فضای خاکی را بر بعض هم‌نوعان کوته‌بین تنگ 
کند اما یک چیز مانده است و خحواهد ماند و آن 
لغت‌نامه است. برای آن غنودگان در ظبل بخشایش 
پروردگار دیگر هیچ اهمیتی ندارد که ساکنان زمین در 
تألیف لغت‌نامه برای آنان هم سهمی قائل شوند یا 
نشوند. آنان در پیشگاه کسی هستند که «لایعزب عنه 


مثقال ذرة» و اجر خود را از او می‌گیرند» او نعم 


مسه در نظر داشت و هنوز هم در تصمیم خود 
باقی است. که مجلدی به عنوان ذیل به ترتیب حروف 
الفبا فراهم آو رده و با استفاده از این یادداشت‌ها و 
تذکرات؛ خطاها را تصحیح و نقیصه‌های لغت‌نامة 
چاپ شده را تذکر دهد لیکن چون در چند سال اخیر 
مواد سه لغتنامة بزرگ و متوسط و کوچک آماده 
گردیده است -که به خواست خدا چاپ آن به دنبال 
اتمام چاپ لغتنامه آغاز خواهد شد -بهتر دانست از 
آن راهنمائیها که توصیحی دربارة واژه‌هاست در 
تدوین آن لغتنامه‌ها استفاده کند.. 

اینجا پیش از آنکه آن ذیل آماده و چاپ گردد باید از 
کسانی که بذل محبت کرده و مجلدات لغت‌نامه را 
خوانده و بر نقایص آن وقوف یافته‌انده با ذکر نام 
سپاسگزاری شود. علاقمندانی که از تأخیر انتشار 
مجلدات لغت‌نامه گله کرده‌اند با ملاحظة صفحات 
کتاب یقیناً ما را خواهند بخشید که سالی هزار صفحه 
مطالب علمی و ادبی و تاریخی تألیف کردن و به 
چاپ رساندن در عمل کاری آسان نیست. 

مطالبی را که این محققان علاقمند تذکر داده‌اند شامل 
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۱-واژه‌های از قلم افتاده. 

۲ - خطاها در معنی واژه‌ها. 

۳-نقص تعریف در مطالب یا معانی واژه‌ها. 
۴-اعلام تاریخی و جغرافیایی از قلم افتاده. 

۵- خطا در مورد اعلام تاریخی با جفرافیایی و 
سنوات. 

۶-خطاهای جاپی. 

۷-گله از تأخیر انتشار مجلدات. 

از تذکرات مربوط به واژه‌های از قلم افتاده و یا 
واژه‌هابی که معانی آنها ناقص است و نیز تعاریف 
مبهم چنانچه گفته شد در لغتنامه‌های مفصل و 
مختصر که در دست تدوین و طبع است استفاده 
خواهد شد. و دربار؟ غلطهای چاپی» با انکه چند بار 
نمونه‌های چیده شدة مطبعه تصحیح شده است با 
کمال تأسف باید گفت که این اثر خالی از خطا نیست 
و خطاهای چاپی کم و بیش در صفحات آن هست.! 


اینک نام بانوان و آقایانی که راهنمائی‌هاق سودمند 
کرده‌اند برحسب ترتیب الفبائی نام خانوادگی آنان با 
موارد تذکرشان: 

۱ - آقای آرام (احمد) - دربار؛ لغات علمی مجلدی 
از لغتنامه. (اینده» سال پنجم شمارة ۸و .)٩‏ 

۲ - آقای آصفی (امیر ارسلان) - در مورد آبادیهای 
ساعدآباد توضیحاتی ازسال داشته‌اند. 

۳ - آقای ابریشمکار (عبدالحمید) -از مسجد 
سلیمان تذکرات و توضیحاتی نسبت به کلمة «کلمبه» 
و «کلگه» فر ستاده‌اند. 

۴ - خانم احمدی (مینو) - دربار؛ کلمۀ «اشتران» که 
در لغت‌نامه آورده نشده است توضیح داده‌اند. 

۵- اقای اذکایی (پرویز) -از همدان ضمن ارسال 
شرح حال کامل عبدالرحمن‌بن عیسی‌بن حماد 
الهمدانی موسوم به ابوعلی کاتب تذکراتی نیز دربارة 
مندرجات لغت‌نامه داده‌اند. : 

۶ -آقای امیری (دکتر منوچهر) - تذکر داده‌اند که 
کلمۀ «جلد» از لغت‌نامه ساقط شده است و همچنین 
توضیحی دربارة «گربه‌مشک» و «گر ته‌مشک» داده‌اند. 
۷-آقای امین سبحانی (رضا) -ضمن ارسال شرحی 
دربارة کلمة «صنار» و سکة مسی و تاريخ ضرب اين 


سکه توضیحاتی در مورد وصیت مرحوم ده خدا 
دربارةٌ کم و زیاد کردن مطالب لغت‌نامه داده‌اند. 

۸- آقای سرهنگ امینیان (حمید) - ضمن ارسال 
چندین نامه همواره این موّسسه را باری کرده و 
دربارة لغات خارجی که در زبان فارسی متداول است 
و در لعت‌نامة دهخدا نیأمده تذکراتی داده‌اند. 

٩‏ - آقای اوسط ابراهیمی (دکتر علی) - استادیار 
دانشگاه تربیت معلم (اراک) ضمن اند زحمات 
علامهٌ دهخدا و تقدیر از ملفان لغت‌نامه تعدادی از 
اشتباهات جاپی لغت‌نامه را تصحیح کرده‌و به 
۰ - آقای برومند (جواد سعید) - در مجله آینده 


داشته‌اند. 


۱ - آقای برهانی (محمّد علی) - دبیر بازنشستۀ 
فرهنگ کرمان. تذکراتی در مورد تاریخ قتل مشتاق 
علیشاه که در لغت‌نامه به اشتباه طبع شده است و نیز 
دربارة ولادت حاج ملاهادی سبزواری داده‌اند و 
همچنین بعضی از سهوها و خطاهای مطبعه‌ای را 
گوشزد کرده‌اند. 

۲ - آقای بهرامیان (مسیح) - دربار؛ شعر «بودم آن 
روز من از طایفة دردکشان...» که در لغت‌نامه بنام 
حافظ به عنوان شاهد لغت تاک آورده شده است تذکر 
داده‌اند که این شعر از مطلع غزل هفت بیتی جامی 
است و این سهو را تصحیح کرده‌اند و همچنین 
درباره شعر: 

ای گنج نوشدارو در خستگان نظر کن 

مرهم به دست و ما را مجروح میگذاری. 

که از سعدی است و به نام سلمان ضبط شده است 
توضیح داده‌اند. 

۳ - آقای پورگل (محمّد مهدی) -نسبت به تاریخ 
زندگی طاهربن عبداللهبن طاهربن الحسین الخزاعی 
توضیحاتی داده و همچنین دربار؛ زندگی علی‌بن 
خدیع و تاریخ مرگ پدر او که نمی‌تواند با زمان 
ابومسلم خراسانی تطبیق داده شود تذکراتی ارسال 


TB O ok 


سید جعفر شهیدی است. 


داشته‌اند. 

۴ - آقای توانا (جلال‌الدین) - استاد دانشکده فنی. 
در مورد بادسنج» و «بارانگیز» به تفصیل توضیح 
داده‌اند. 

۵ - آقای جعفرزادة باکوئی (جعفر) - از مشهد در 
چند نوبت شواهد متعددی برای کلمات و لغات 
مختلف فراهم آورده و ارسال داشته‌اند که زحمات 
ایشان درخور توجه است. 

۶ - آقای جلوه (هادی) - ضمن قدردانی از ملفان 
که زحمت تهیه و تنظیم مطالب لغت‌نامه را عهده‌دار 
بوده‌اند و ستایش از زحمات انان متذکر شده‌اند که 
حسام‌الاسلام رشتی با حسام رشتی که شرح حالش 
در ص ۵۳۷ مجلد ۶۴ لغت‌نامه (چاپ قدیم) آورده 
شد. است یکی نیست. 

۷ - آقای جلیلی کرمانشاهی (مرحوم عبدالجلیل) - 
هم زحمات مولفان را ستوده و شرح احوال تعدادی 


از علمای کرمانشاه را با ذکر آثار آنان ارسال داشته و 


یادآور شده‌اند که نام شیخ عبدالرحیم‌بن آقا 
عبدالرحمن کرمانشاهی که از مشایخ و علمای 
کرمانشاه می‌باشد در لغت‌نامه آورده نشده است. 

۸ - آقای حقیر (جلیل) - مطالبی دربار؛ نفس زکیه 
که در مجلد آ-ابوسعد درج شده است ارسال 
داشته‌اند و توضیحاتی نیز در این باره داده‌اند. 

٩‏ - آقای حکیمیان (حسن) -از اصفهان شواهدی 
چند برای لغات ارسال داشته‌اند. 

۰ - آقای خانی (شهرخ) - از قزوين دربار؛ كلمة 
جزبلاله تذکراتی داده‌اند. 

۱ - آقای دولتشاهی (غلامحسین) - از کرمانشاه 
ضمن انتقاد نسبت به مطالب و چاپ لغت‌نامه اظهار 
عقیده کرده‌اند که لغت‌نامه جامع و کامل نیست و از 
مقامات زمان و هممچنین نخس‌وزیر وقت 
خوانته‌اند که از طبع و نشر لغت‌نامه جلوگیری شود. 
۲ - آقای ذکاوت (دکتر یحیی) -معلم بخش 
بیوشیمی دانشکد؛ پزشکی شیراز. ضمن ارسال شرح 
مفصلی دربارء كلمة اسید, مطالب درج شدة اسید 
لعت‌نامه رانیز تصحیح کرده‌اند. 

۳ - اقای رجائی زفره‌ای (مسحمّدحسن) - دربارة 
ضبط کلمهٌ زفره با کسر «ز» و (ف» و یا با فتح «ز» و 
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سکون «ف» تو ضیحاتی داده‌اند. 

۴ - آقای رعدی آذرخشی (دکتر غلامعلی) - در 
مورد مقاله‌ای که در مقدمۀ لغت‌نامه از ایشان درج 
شده است توضیحاتی داده‌اند. 

۵ -آقای رکن‌زادۀ آدمیت (محمّد حسین) - ضمن 
قدردانی از زحمات مولفان تذکراتی دربارة 
شماره گذاری صفحات لغت‌نامه داد همچنین 
پیشنهاداتی هم نسبت به جملات عربی مورد استفاده 
در لغت‌نامه ارائه نمو ده‌اند. 

۶ - آقای سعیدی (رحیم) -کارمند بازنشستة 
دانشگاه تهران. دربار؟ شاهد لغت سماح تذکراتی 
داده‌اند. 

۷ - آقای سمینو. (سرهنگ ناصر) -ضمن 
برشمردن محاسن لغت‌نامة دهخدا و ارسال قطعه 
شعر زیبائی دربار؛ مقام دهخدا و لغت‌نامة دهخدا از 
کار اینده مسسه نسبت به تدوین و انتشار 
فرهنگ‌های بزرگ و کو جک انتقاد کرده‌اند. 

۸ - آقای شایان (عباس) - از چند دهستان که در 
لغت‌نامه آورده نشده است نام برده و توضیحاتی هم 
دربارة شرح حال ظهیرالدین مرعشی و علاءالدوله 
پادشاه غازی و لغت لاریجان داده‌اند. 

۹ - آقای شعار (دکتر جعفر) - در مجله سخن 
نسبت به چند لغت و شواهد آن نقدی نوشته‌اند. 

۰ - آقای شمس‌آبادی (عبدالکریم) -از سبزوار 
توضیحاتی دربارة لغت «بواکره» داده و اظهار 
داشته‌اند که این نام کوه است و در گویش مردم به براه 
کوه معروف است و همچنین نسبت به ترتیب 
حروف کلمات حرف «ط» تذکراتی داده‌اند. 

۱ -آقای شیبانی (دکتر عباس) - در مورد پایان کار 
لغت‌نامه و یادداشت‌های مرحوم دهخدا سوالاتی 
نموده و دربارۀ پیشوند و پسوند و همچنین کلمۀ 
«چگالی» و لغت «فطوره‌چی» توضیحاتی داده‌اند و 
نیز دربارۀ ارومیه و وجه تسمیهٌ آن شرحی مرقوم 
داشته‌اند و همچنين اظهارنظر حجهالاسلام 
سیدنورالدین علوی طالقانی را دربارة بعضی از 
مطالب لغت‌نامه تذکر داد‌اند. 

۲ - آقای صمصامی (محمّد) - از اصفهان متذکر 
شده‌اند که چرا در لغت‌نامه شرح زنان آمازون درج 
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نشده است و دربارۂ کلمات آهیته و آمپر توضیحاتی 
داده‌اند و شرح حالی از فایز دشتستانی دوبیتی سرای 
عهد قاجاریه را که در لغت‌نامه نیامده است ارسال 
داشته‌اند. 
۳-آقای ضرغامی (...) -نسبت به ضبط تاريخ 
وقایع که در لغت‌نامه به زبان عربی آمده است انتقاد 
کرده‌اند و عقیده دارند که باید به زبان فارسی باشد و 
همچنین دربار؛ ذکر شهرهای قدیمه توضیحاتی 
داده‌اند. 
۴ - آقای طاهر (غلامرضا) - دبیر فاضل دبیرستان 
سپهر شهرستان شهرضا. ضمن چندین نامه و 
همکاری مستمر با مؤسسۀ لغت‌نامه شواهدی برای 
کلمات و لغات فراهم آورده و ارسال داشته‌اند و 
همچنین در پاره‌ای از موارد اشتباهات و خحطاهای 
چاپی مجلدات لغت‌نامه را توضیح داده‌اند. 
۵ - اقای طباطبائی (عبدالحسین) -از تبریز دربارۂ 
قلم‌های اسلامی چون ثلث» نسخ و رقاع و تعلیق 
تذکراتی داده و خواستار طبع این نوع کلمات در 
لغت‌نامه و همچنین درج اصطلاحات ورزش 
سوارکاری و آموزش ورزش اسب‌سواری شدهاند. 
۶ - اقای طه (سیدقاسم) -از تبریز نسبت به کندی 
طبع لغت‌نامه انتقاد كرد و خحواستار خاتمه کار 
مجلدات لفت‌نامه شده‌اند. 
۷-آقای عریضی (حسین) -از اصفهان از خطاهای 
چایی لغت‌نامه انتقاد کرده و توضیحاتی نیز دربارة 
کلمه «حقوق) داده‌اند. 
۸ - آقای فرخ (محمود) -نسبت به شرح حال 
قاضل خراسانی و سال فوت این شخصیت اطلاعاتی 
ارسال داشته‌اند. و نیز نامه‌ای در فوائد لغتنامه 
نوشته‌اند که در صفحۀ ... درج شد. 
۹- آقای فرض‌پور ماچیانی (مصطفی) - دربارة 
کلمة ماچیان و این دهستان توضیح داده و از اينکه نام 
این دهستان در لغت‌نامه اورده تشده است انتقاد 
کرده‌اند. 
۰ - آقای قره‌بگلو (سعید) -از تبریز دربار؛ ازنوزه 
توضیح داده‌اند و از اينکه «زنوز» در لغت‌نامه دهستان 
تاهاب اف اف کر داید 
۱ - مرحوم قزوینی (علامه محمد) -نامه‌ای به 


مرحوم دهخدا مرقوم داشته‌اند که در صفحه ... درج 
شد و نیز بر مجلدات اول و دوم لغتنامه نقدی 
نوشته‌اند که در مقدمة سابق (مجلد ۴۰) بدان اشاره 
شده است: 

۲ - آقای کاشف (احمد) -از شیراز توضیحاتی 
دربار؛ طرزی افشار شاعر صفوی داده‌اند و یک : 
رباعی از این شاعر نقل کرده و همچنین دربار؛ بعضی 
از مطالب درج شده در لغت‌نامه توضیحاتی داده‌اند. 
۳ -آقای کاشفی (رحیم) -از تبریز شرح حال شیخْ 
محمود و شیخ شهاب‌الدین اهری را ارسال داشته‌اند. 
۴ -اقای کمالیان (دکتر مرتضی) - در مورد حجر 
اسماعیل و قبر ساره طالبی به مؤسسة لغت‌نامه 
فرستاده‌اند. 

۴۵ -آقای محجوب (دکتر محمّدجعفر) -دربار؛ نام 
ابوبکر احمدبن على الرازی الجصاص تذکرات و 
توضیحاتی داده‌اند. 

۶ - آقای محسن اردبیلی (یوسف) -از زنجان 
دربارة نقص مطالب طلاق خلعی تذکرات و 
توضیحاتی داده‌اند. 

۷ - آقای مزدمرد (سیداحمد) -دربارة لغات «پی» و 
«ماچان» شرح مفصلی نگاشته و شواهدی نیز از 
مولوی کردستانی ارسال داشته‌اند. 

۸ -آقای معینیان (دکثر علی‌اصغر) - ضمن توضیح 
دربار؛ مشایخ نقشبندیه تذکر داده‌اند که شرح حال 
شیخ بهاءالاین محمد نقشبندی به جای شيخ 
بهاء‌الدین عمر جغاره‌ای در لغت‌نامه یبط شده 
است. 

۹ - آقای مطلق‌زاده (محمّد) ب-از لاهیجان تذکر 
داده‌اند که کلمۀ ظل السلطان از مطالب لغت‌نامه سقط 
شده است. 

۰ - آقای ملاح (حسینعلی) -تذکر داده‌اند که شعر: 
دور مجنون گذشت و نوبت ماست 


هر کسی پنج روزه نوبت اوست 


که به عنوان شاهد نوبت در لغت‌نامه به نام سعدی 
ضبط شده اشتباه است و گويندة این شعر حافظ است. 
و در ضمن یادآور شنده‌اند که نويسندة کتاب 





دربارة کلمات نقره نغمه» تاره و نقاره توضیحات 
مفصلی ارسال داشته‌اند. 

۵۱ - آقای منتظر صاحب (اصغر) -- از شیراز اسامی 
تعدادی از خانقاه‌های شیراز را که در لغت‌نامه آورده 
نشده است ارسال داشته و توضیحاتی نیز درباره 
کلمۀ طاووس عرش داده‌اند. 

۲ - آقای تراقی (حسن) - شرح مفصلی دربارة 
تاریخچۀ کاشان و بناهای تاریخی و اهمیت هنری و 
صنعتی و ارتفاعات تاربخی این شهر به مؤسسه 
ارسال داشته‌اند. 

۳ - آقای دکثر نشاط (حسنعلی) - استاد دانشگاه 
تهران. درضصوص رفع اشنتباه از نام کتاب 
میزان‌المعرفه تالیف مرحوم صفی‌علیشاه که به غلط 
میزان‌الفرقه چاپ شده است و نیز در خصوص 
انحصار مریدی مرحوم صفی‌علیشاه به مرحوم 
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رحمت‌علیشاه وعدم این گونه ارتباط با مرحوم منور 
علیشاه توضیحات مفصلی مرقوم فرموده‌اند. 

۴ - اقای نظمی (علیرضا) - از دبیرستان صائب 
ارومیه (رضائیه) خطاهای چاپی چند لغت را تذکر 
داده‌اند. 

۵ -آقای نیرومند (محمدباقر) -آموزگار بازنشسته 
فرهنگ اهواز» ضمن برشمردن محاسن لغت‌نامه و 
قدردانی از مولفان آن اشتباهات چایی مجلد ۲۲ را 
متذکر شده‌اند و همچنین نسبت به از قلم‌افتادگی 
قسمتی از مسطالب رودحانة کارون توضیحاتی 
داده‌اند. 

۶ - آقای ونیقی (رضوان) -از حسابداری 
ژاندارمری کل کشور اشتباهات چناپی چند جلد 
لغت‌نامه را متذکر شده‌اند. 


۶ /تحملة مقدمه 


خلاصه‌ای از نامه‌هایی که از سال ۱۳۷۳ به مسسة لغت‌نامة دهخدا رسیده است 


۱-سال ۱۳۷۳ آقای عبدالهاب مقدّس در مورد 
عدم درج بعضی از لغات مانند قراراناطه -قاضی 
ایستاده - قاضی نشسته در لغت‌نامه. 

۲-سال ۱۳۷۳ آقای علی هترپيشه نامه‌ای در پنچ 
صفحه درخصوص برخی افتادگی‌ها و وجود برخی 
غلط‌هأی چاپی و نکاتی دربارة رسم‌الخط. 

۳-سال ۱۳۷۳ آقای محمد مظفری نامه‌ای در دو 
صفحه مبنی بر اینکه کشورهای جدیدی تشکیل شده 
و بعضی مرزها تغییر نموده مانند شوروی سابق و 
همخوانی نداشتن بعضی تواریخ با بعضی متون 
تاریخی و همچنین برخی تذکرات لغوی. 

۴-سال ۱۳۷۴ آقای غلامرضا عمرانی در نامه‌ای 
چهارصفحه‌ای با کمال حوصله و دقت ۵۶مورد غلط 
چاپی رابا توضیح آورده‌اند و در ضمن آن نیز 
پیشنهاداتی داده‌اند. 

۵-سال ۱۳۷۵ آقای آبتین توبی نامه‌ای در دو صفحه 
دربارة شش غلط چاپی. 

۶-سال ۱۳۷۵ آقای محمدرضا چگنی‌مقَدّم نامه‌ای 
در یک صفحه به خط درشت نستعلیق دربارة تذکر 
معناپی لغت لوک. 

۱۳۷۵۷ اقای سیّدعباس سیّدمحمّدی چند لغت و 
ترکیب راکه در لغت‌نامه نیافته‌اند صورت داده‌اند. 
۱۳۷۵۸ آقای علیرضا -ق از جزیرة خارک در 
نامه‌ای راجع به کلمةٌ قالب توضیحاتی داده‌اند. 
۱۳۷۶۹ اقای مصطفی منصف از شهرضانامه‌ای در 
چهار صفحه دربارۀ دو بیت که به عنوان شاهد کوچ 
امده و به قطران تبریزی نسبت داده شده نوشته‌اند که 
آن دو بیت از مجد همگر است. 

۰-سال ۱۳۷۶ آقای سیّدابوالفضل مرتضوی» در 
نامه سه صفحه‌ای مواردی را که در لغت‌نامه نیافته‌اند 
متذکر شده‌اند و همچنین توضیحی راجع به دودکش 
جن نوشتند و نکاتی را راجع به اعلام جغرافیایی 
یادآوری کرده‌اند. 

۱- آقای علیرضا عدالتی فرد دربار؛ تعداد آثار 
مربوط محی‌الدّ ین عربی نوشته‌اند و آثار او را حدود 


۴ شمرده‌اند. 

همچنین تنی چند از علاقه‌مندان چند مورد افتادگی و 
یا تکرار مطلب را تلفنی یا کتبی متذکر شدند که به 
علّت یکسان بودن موضوع از ذکر نام آنان جودداری 
و بادآور مسی‌شود: گاهی در پیوند دادن مطالب 
ضبطشده در یک دیسکت با دیسکت‌های دیگر 
چنین حذف و مکرراتی پیش می‌آید که از طبیعت کار 
با این نوع ابزارها ناشی می‌شود. مانند افتادگی مدخحل 
ادیب نطنزی در انتهای جلد اول همین چاپ '. 


۱-جهت آنکه از چاپ جدید چیزی فوت نشده باشد مدخل ادیب 
نطنزی که از اتهای جلد اول بدون علت مشخصی حذف شده است 
عیناً در اینجا آورده می‌شود. 

اد یب نطنزی. [آپ ن ط ] (إخ) سمعانی در ذیل لغت نطنزی 
گوید: النطنزی؛ هذه النبة الى نطنز و هی بلدة بنواحی اصبهان. ظنی 
ان بینهما قريباً من عشرین فرسخاً والمشهور بالاتتساب الیها ابرعبداله 
الحسینین ابراهيمبن احمد النطنزی الأديب من اهل اصبهان 
صاحب‌التصانيف فی‌الأدب. مثل الخلاص و غیره و كان یلقب 
بذی‌اللسانین و كان حن‌الشعر دقیق النظر فیه. سمم الحدیث من 
ابی‌بکر محمدبن عبداله بن زبدة اللصبی و ابی‌ذر محمدین ابراهیم 
الصالحانی و ابی‌الفضل عبدالرحمن احمد الرازی و طبقتهم. روی لا 
عنه سبطه ابوالفتح محمدین على النطنزی بمرو و ابوالعباس احمدین 
محمد المژذن الادیب باصهان و جماعته. ذ کره یحیی‌بن ابی‌عمربن 
مندة الحافظ فى کتاب التاریخ لاصبهان و قال: كان اديباً فاضلاً بارعا 
یلقب بذی اللسانین و كان من اهل السنة و الجماعة محباً لهم. انفق 
عمره على التعلیم و مات فى المحرم سنة ۳۹۷ ه. ق. سكن سكة 
ارزویه (؟) بجویباره و سبطه ابوالفتح محمدین علی‌بن ابراهیم 
النطنزی افضل من بخراسان و العراق فى اللغة و الادب و القیام بصنعة 
الشعر. قدم علینا مرو سنة ۲۱و قرأت عليه طرفاً صالحاً من الادب و 
استفدت منه و اغرفت من بحره ثم لقیته بهمدان, ثم قدم علینا بغداد» 
غر مرة فی مذة مقامی بها و مالقیته الاو کتبت عنه و اقبت مله سمع 
باصبهان اباسعید المطرز و اباعلی الحذاد و غانم‌بن ابی‌نصر البرمی 
[البرجی (؟)] و پبغداد اباالقاسمبن بیان الرزاز و اباعلی‌بن نبهات 
[نبهان (؟)] الکاتب و طبقتهم سمعت منه اجزاء بمرو من الحدیث و 
کانت ولادته ۴۸ باصبهان. انشدنی ابوالفتح النطنزی لفسه و کتب لی بخطه: 
ان ترانی غریب بعد ریاش 

بجمال السیوف حين نشام 

و اختصار الحضور فى اليض (؟) 

و کذا صحة‌الجفرن السقام. 

و منها [ای من النطنز] ابوعبداله الحسین‌بن ابراهیم یلقب ذاللسانین 
لحسن نظمه و نثره بالعربية و العجمية. سمع اصحاب ایی‌الشیخ الحافظ 
و عنه حفیده ابرالفتح محمدبن علی‌بن الحسین النطنزیان الأدیبان. 


زلشااعت]-۲۱۲۲/۰۸۷۸۵۱/۰تت ت۱2 ۰:۱0 ]۲ 


به هرحال برخی تذکراتی که به نظر مولْفان صحبح و 
مفید می‌نمود در این جاپ منعکس شد. 


نام رسیده از حوزه علمية قم 
مطالب این نامه در بهار سال ۱۳۷۷ تحت عنوان 
بررسی لغت‌نامه دهخدا در رسلله‌ای به همت 
حضرت آیت‌الّه استادی در دوازده ببخش در قم 
به‌چاپ رسیده و سپس با حذف بخش هشتم در مجلۀ 
کیهان انديشه شماره‌های ۷۸ و ۷۹ انتشاریافته و از 
آنچه در مجلۀ مزبور درج گردیده چند سطری که 
لازم نبوده با نظر موافق خحود ایشان حذف و بقية 
مطالب عیناً اینجا نقل شده است. 
آرشیو بخصوصی به‌عنوان نقد لغت‌نامه وجود 
ندارد» نامه‌هایی که به‌تدریج به موسسه می‌رسد و 
تذکراتی که اهل فضل می‌دهند همه در مقدمه که 
نویسندگان آن نامه‌ها چاپ شده و می‌شود. 


کاستی‌ها و ضعف‌ها در لغت‌نامةٌ دهخدا 
8 بادآوری ۱ 
اشتباهات لغت‌نامه فقط همین چند مورد است. ۲-یا 
بگویم لغت‌نامه کتاب سودمندی نیست. ۴-یا از 
کسی یاکسانی بخواهم که این اشکال‌ها را توجیه و یا 
پاسخ دهند. ۵- یااز مؤسسة لغت‌نامة دهخدا بخواهم 
بلکه فقط مقصود این بوده که با ارائهٌ نمونه‌هایی ثابت 
تکمیل دارد و این کار باید توسط گروهی از فضلا و 
اساتیدی که مطلع» متدین» خوش‌سلیقه و علاقمند و 
آگاه به تاریخ و مسائل انقلاب و حکومت اسلامی باشند 
انجام گیرد؛ زیرا در غير این صورت يعود المحذور. 
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ا e‏ 
١-بااینکه‏ در تأليف» تدوين و تنظيم لغت‌نامة 
دهخداء حدود صد و سی نفر -که نامشان دز مقدمۀ 


تکملۀ مقدمه / ۵۳۷ 


لغت‌نامه به‌عنوان همکاران و دستیاران دهخدا و 
اعضاء لغت‌نامه یاد شده - نقشی مور داشته‌اند. اما 
بیشترین نقش را دو نفر داشته‌اند: مرحوم دکتر معین 
و حضرت آقای دکتر شهیدی. 

در اغاز این مقاله وظیفة خود می‌دانم ياد مرحوم 
دهخدا و مرحوم معین را گرامی داشته و نسبت به 
جناب شهیدی هم عرض ادب و ارادت داشته باشم؛ 
زیرا تکریم از دهخدا و معین» تکریم از دانش و 
پژوهش, و اظهار ارادت به استاد شهیدی ارادت به 
علم و فضیلت و تدین و سیادت است. 

۲-لغت‌نامۀ دهخدا نتيج ده‌ها سال تلاش و کوشش 
گروهی از دانشمندان و فضلا است و از اینرو هیچ 
باانصافی نمی‌تواند عظمت این کار انجام‌شده راانکار کند. 
محمدخان قزوینی دربارهء لغت‌ن امه دهخدا گفته است: 
«تا کنون هیچ فرهنگی شبیه آن در بسط و وسعت لغات» ر 
هیچ سفینه و مجموعه‌ای از اشعار نیز بدین وسعت و 
کثرت عذه اشعار کسی جمع نکرده است... 

این فرهنگ علاوه بر جنبة لغوی و فرهنگی یک 
کشف‌الابیات بسیار سودمند و سهل‌التناولی خواهد 
بود برای دویست الی دویست و پنجاه هزار شعر 
فارسی از جمیع یا جزء اعظم شعرای فارسی از 
قدیم‌ترین ازمنه الى ایامنا هذا» 

۳-لغت‌نامة دهخدا درحقیقت دارای دو بخش است: 
بخش لغت‌نامه بخش دو: دایرة‌المعارف 

در مورد اۆّل» کاری بی‌سابقه انجام شده به این شرح: 
ده‌ها بلکه صدها کتاب (نظم و نثر) کهن را که ارزش 
مدرک بودن را داشته کلمه‌به کلمه و سنطربه‌سطر 
خوانده‌اند» و در صورت لزوم احیانا متن موجود را 
تصحیح کرده‌اند و با تال و دقت و نیز نوجه به 
قرائن» به معنی مراد نویسنده و گویندة آن پی برده و 
فیش کرده‌اند و این همان کاری است که از دهخدا و 
همکارانش ده‌ها سال وقت گرفته و هدفشان هم کاملا 
یا نزدیک به کمال تأمین شده است. 

اما در مورد دوم متأسفانه کار مهمّی انجام نگرفته, و 
قابل مقایسه با مورد اول نیست. 


لفات ابوالفتح سنة ۲۹۷و له ترجمة واسعة فى ذیل البنداری على 
تاریخ الخطیب. (تاج العروس). او راست: کتاب دسترر اللغة در لغت 
عربی مترجم به فارسی و کتاب الخلاص فى اللغة. 








۸ / تعمله مقدمه 


دایرةالمعارف در صورتی ارزش علمی دارد و جزء 
مصادر و مدارک محققان به‌شمار می‌رود که 
نویسندگان آن, در هر مدخل, نتیجة تحقیق و 
پژوهشی را که خود انجام داده‌اند» منعکس کنند و یا 
لااقل حاصل تحقیق سایر محقان رادر آن موضوع به 
قلم بیاورند؛ و اگر در هر مدخل فقط به نقل عبارت 
یک کتاب و دو کتاب بسنده نمایند, آن دایرةالمعارف 
ارزش علمی کافی راندارد. 

متأسفانه بخش غير لغات لفت‌نامة ده خدا غالبا 
این چنین است؛ یعنی فقط به نقل عبارت برخی از 
کتاب‌ها و مصادر اکتفا شده است و از تحقیق و 
پژوهش خبری نیست. 

دیگر اینکه در هر مدخل لازم است تعدادی از 
کتاب‌های مربوط به ان مدخل به‌عنوان مدرک قابل 
مراجعه یاد شود که باز متأسفانه لغت‌نامۀ دهخدا در 
بسیاری از موارد این‌چنین نیست بلکه فقط نام یک با 
دو کتاب برده شده است. 

7 چون از طرفی همانطور که گفته شد در بخش 
دوم کار مهمّی انجام نشده. و از طرفی مطرح کردن 
مطالب غیرلغوی باعث کندی پیشرفت کار در بخش 
اول گشته» محمدخان قزوینی گفته است: «چه نحس 
ساعتی بود برای فرهنگ ایران. آن ساعتی که اندیشۀ 
افزودن اعلام (از عبارت بعد برمی‌آید که اعلام را 
ازباب مثال گفته» و مقصود کل مطالب غیرلغوی 
است) در لغت‌نامه به مغز دهخدا گذشت و سبب شد 
که لغت‌نامه منحصر به لغت نباشد و بتمامه زیرنظر 
خود ایشان چاپ نگردد». 

ده خدا هم نوشته: «بسیاری برآنند که اگر 
لغت‌نامه بدون اعلام طبع می‌شد بهتر بود بالعکس 
معتقدیم چون در عصر ما فرهنگ اعلامی به زبان 
فارسنی آن هم به این تفصیل تدوین و طبع نشده است 
و مااین کار را ضمن تاليف و تدوین لغت انجام 
داده‌ایم» دریغ است که بخش اعلام را جدا کرده. دور 
بیندازيم. نویسنده یقین دارد که محققان به‌مرور به 
لزوم طبع اعلام توجه بیشتری خواهند فرمود و 
تقایص انها را رفع خواهند کرد». 

۵- نقائصی که خود دهخدا در عبارتی که قبلا نقل 
شد به آتهااشاوه کرده است» پس‌از درگذشت او 


برطرف نشد بلکه احیاناً برای سرعت بخشیدن به 
چاپ مجلدات بعدی» به نقائص افزوده شده است. 
مثلاً در موارد فراوانی می‌بینیم که فقط فرهنگ معین 
و یا داثرةالمعارف مصاحب يا حتی فرهنگ عمید 
به‌عنوان مصدر و مأخذ مطلب یاد می‌شود با اینکه 
باید برعکس باشد؛ یعنی باید لغت‌نامه دهخدا لااقل 
بخاطر اسبقیّت» مصدر آن کتاب‌ها قرار گیرد. 

اگر خواننده به تراجم و شرح‌حال دانشمندان و یا 
اعلام جغرافيايي لغت‌نامه توجه کنل می‌بیند در 
قسمت عمده‌ای از این دو موضوع -بخصوص در 
مجلداتی که پس‌از درگذشت دهخدا تدوین و چاپ 
شده - مطالب یک کتاب مانند ریحانةالادب مرحوم 
خحیابانی و فرهنگ جغرافیایی ایران رزم‌آرا در 
مدخل‌ها پخش شده است که اگر همه راکتار هم قرار 
دهیم» باز همان ریحانة‌الادب و یا فرهنگ جغرافیایی 
رزمآرا را خواهیم داشت» نه چیزی بیشتر و یا چیزی 
تازه‌تر. 

۶- ده خدا و هممچنین حضرت اقای دكتر 
شهیدی از اینکه دانشمندان و محققان مطالب 
لغت‌نامه را به نقد بنشینند. و موجب کمال و تکمیل و 
یا به‌عبارت دیگر رفع نقائص آن شوند اظهار رضایت 
کرده» و فقط از بی‌انصافی‌ها و خدای‌نخواسته 
غرض‌ورزی‌ها گله کرده‌اند. 


يا تمام اين کتاب هدف سّهام افراض حاسدانة 
جمعی کوته‌نظران عصر که تنها ترقی خود را در 
تنزیل دیگران تمییز کرده‌اند. خواهم شد؛ لکن این را 
هم بر خود هموار کرده‌ام. بی‌مایگانی که به‌قصد 
شهرت ایراد و اعتراض بر این کتاب کنند. مطمئن 
باشند که من جواب آنها را نخواهم گفت. لکن از 
فضلا که حقی بگویند. سپاسگزار خواهم بود و در 
مستدرکات با بردن نام ایشان اصضلاح غلط خود 
خواهم کرد.» 

استاد شهیدی هم فرموده‌اند: «همنوز چندی از 
مرگ مرحوم دهخدا نگذشته بود که خرده گیری و 
اعتراض حّی دشنام گویی به زبان و یا با نوشته به 
موسبه لغت‌نامه و کارکتان ان آغاز شد؛ تنی چند به 
خاطر دلسوزی و گروهی خداینخواسته از راه 


بدبینی. 

مسسه درنظر داشت و هنوز هم در تصمیم خود 
باقی است که مجلدی به‌عنوان ذیل به ترتیببحروف 
الفبا فراهم آورده و با استفاده از این یادداشت‌هاو 
تذکرات. خطاها را تصحیح و نقیصه‌های لغت‌نامة 
چجاپ‌شده را تذکر دهد. لیکن چون در چند سال احير 
مواد سه لغت‌نامه بزرگ و متوسط و کوچک آماده 
گردیده است -که به خواست خدا چاپ آن به دنبال 
اتمام چاپ لغت‌نامه آغاز خواهد شد - بهتر است از 
آن راهنماپی‌ها که توضیحی دربارۀ واژه‌ها است. در 
تدوین آن لغت‌نامه‌ها استفاده کند. 

اینجا باید از کسانی که بذل محبّت کرده و 
مجلدات لغت‌نامه را خوانده و بر نقائص آن وقوف 
یافته‌اند. سپاسگزاری شود. 

مطالبی راکه این محققان علاقمند تذکر داده‌اند. 
یک - واژه‌های ازقلم‌افتاده. دو - حطاها در معنی 
واژه‌هاء سه -نقص تعریف در مطالب یامعانی 
واژه‌ها. چهار -اعلام تاریخی و جغرافیایی 
ازقلم‌افتاده» پنج - خطا در مورد اعلام تاریخی و یا 
جغرافیایی و سنوات. شش - خطاهای چاپی.؛ 
۷-در وصیت‌های مرحوم دهخدا آمده: 

(فیش‌های لغت در دست آقای دکتر معین خواهد 
بود از الف تا یاء نوشته شده است» هیچ چیز از آن 
نباید فزود و کاست. 

استدعای من از آقایان دکتر معین و آقای 
دبیرسیاقی و آقای سید جعفر شهیدی (که پس‌از من 
مأمور چاپ رسانیدن بقیه لغات حاضر: حاصلة چهل 
است که بر مسوّده‌های من نه یک کلمه بیفزایند و نه 
تصور می‌شود و صواب نیست. تخطله این و 
تصویب آن را به نسل آینده بگذارند.» 

به عقيدة اینجانب. اين وصیت و سفارش فقّط در 
مورد یادداشت‌هایی که به خط خود ایشان و مربوط 
به لغت باشد و با یادداشت‌های مربوط به لغت که 
ایشان ملاحظه و کنترل. کرده باشند» منطقی به نظر 


تکمله مقدمه ۵۳۹ 


می‌آید و در غير این دو مورد حتماً باید دست 
تدوین‌کنندگان را بازمی‌گذاشتند که گویا باز هم بوده 
است و نیز افزودن مدخل‌ها حتماً مورد این وصیت 
نبوده و در عمل, آنبوهی از مدخل‌ها افزوده و یا 
تکمیل شده است. 

۸- تا اینجا به این نتیجه رسیدیم که اگر کسی به 
لغت‌نامهٌ دهخدا با دیده نقد بنگرد. در صورتی که 
انگیزه او بی‌انصافی و غرض‌ورزی نباشد. موجب 
گله نخواهد شد؛ بلکه اگر انتقاد او به نظر متولیان 
لغت‌نامه صحیح باشد» ممکن است در آینده مورد 
استفاده قرار گیرد. 

قضاو قدر چنین بود که اینجانب یکی از این 
ناقدین -ان‌شاءاللّه -بی‌غرض لغت‌نامة دهخدا باشم, 
شرح ماجرا از این قرار است: 

رهبر معظم انقلاب» حضرت ایتاله خامنه‌ای 
(دامت برکاته) در لغت‌نامةٌ دهخدا در شرح‌حال عالم 
بزرگوار فقیه عالیقدر, حاج سیدمحمدباقر رشتی 
معروف به حجةالاسلام شفتی (که قبر شریفش در 
اصفهان در کنار مسجدی که خود او بنا کرده است 
(مسجد سیّد) مزار مومنان است) به مطالبی 
تسوهینآمیز که حاکی از کج‌سلیقگی و روحية 
غضیرمذهبی و غرض‌ورزی نويسندة آن است 
برمی خحورند. 

بخشی از مطالبی که در شرح‌حال حجةالاسلام 
شفتی در لغت‌نامه امده به اين شرح است: 

«در اوایل عهد فتحعلی‌شاه که دولت قاجاریه 
اساس یافت و قوام گرفت و بار دیگر دولت واحدی 
در ایران به وجود امد و دارای مرکزیت شد به علت 
اینکه فتحعلیشاه و رجال دربار و پسران او تعلق 
مخصوصی به مذهب شيعه نشان می‌دادند و 
می‌کوشیدند که آثار مدروسة این مذهب را احیاء و 
مشاهد متبرکة آن را تعمیر» و علمای امامیه را تجلیل 
نمایند و در مقابل سلاطین و رجال عثمانی» مثل دور 
صقو یه سناس مکی ر این هه ها شتا اش 
به‌تدریج بازار علمای امامیه رونق گرفت... 

علمای امافه دورۂ قاجاریه بر اثر تشویقی که از 
ایشان می‌شد و شهرتی که درنتيجة تألیفات و علم و 
فضل و کثرت شاگردان و مقلدان پیدا کردند به‌تدریج 





چنان نفوذ یافتند که پایةٌ قدرت خود را برابر يا بالاتر 
از قدرت سلاطین و اولیای امور گذاشتند و به نام 
ترویج احکام دین و اجرای حدود و نیابت از امام 
غائب. در بسیاری از موارد سلاطین و حکام را مطیع 
دین را دکان قرار دادند و به جمع مال و منال بسیار و 
ارتکاب اعمال ظالمانه و منع اوبیای امور از پاره‌ای 
حتی عامۀ ساده‌ذهن را هم از آن جماعت بری کرد و 
خلاف دین بعضی از آن طائفه بود که بار دیگر قوّتی 
در کالبد نیم‌جان اخباریون ( که قبل از قاجاریه قدرتی 
داشتند) دمید و بعضی از ناراضیان و منتظران تغییر 
وضع رابه طرف شیخیه و بابیه که به‌عقیده خود 
مقالاتی تازه آورده بو دید متوجه ساشت. 

... حجهة‌الاسلام شفتی در سال ۱۲۱۷ به اصفهان 
آمد و در این شهر رحل اقامت انداخت و آنجا را 
مسکن دائمی خود قرار داد و تا زنده بود در آنجا 
زیست و به عبادت و تألیف کتاب و به جمع مال و 
تجارت و بذل و بخشش و اجرای حدود و ترویج 
گذرانید. 

وقتی که به اصفهان رسید. دانشمندی بود که با 
وجود داشتن سرمایه‌ای وافی از علم در ریاضیات و 
ادبیات و اصول و فروع دینی, در نهایت فقر و 
تهیدستی بود و جز سفره‌ای که در آن نان می‌نهاد و 
یک جلد کتاب «انموزج» و یک «مدارک» چیژ دیگری 
نداشت... 

چنین طالب علمی که در تمام مدت عمر به 
عبادت و تقوی و زهد مشهور بوده و غالب اوقات او 
از خوف خدابه تضرع و ابتهال و نماز و دعا 
و عجز و الحاح به درگاه باری‌تعالی او را حال جنون 
دست می‌داده. به‌تدریج تا آنجا ثروتمند و مالک و 
تاجر شد که سالی هفتاد هزار تومان به دیوان مالیات 
می‌داده و عدد آبادی‌ها و خانه‌ها و میزان نقدينة او را 


هیچکس جز خود او نمی‌دانسته و ضياع و عقار او را 
اقات سای ی ران اه باد شال 
وات ور کي و اما کی ها رخا 
شفتی» با وجود تنگدستی و فقر کلی او در اوان 
جوانی» روایات مختلف و افسانه‌های عجیب و 
غریب سر زبان مردم هم عصر او جاری بوده است.... 
اما حقیقت مطلب گویا این است که یکی از 
متمولین شفت که میزان دیانت و تقوای آقا را شنیده 
بود مالی گزاف به اصفهان نزد همشهری خود 
می‌فرستد تا مقداری از آن را خود به تصرف بگیرد و 
بقیه را به معامله و استثمار بیندازد» منافع آن را خود 
بردارد و اصل مال راهم پس‌از مردن او در مصارف 
خیریه به کار برد. سید به همین ترتیب عمل نمود و 
پول آن متمول شفتی را قسمتی صرف تجارت کرد و 
باقسمت دیگر به بیع شرط گرفتن املاک مزدم 
مشغول شد. از تجارت. سود گران برد و در عمل بیع 
شرط هم به‌محض اینکه موعد سر رسید موارد بیع را 
به تصرف خود می‌گرفت یا به وجه نقد مبدل 
ی مات زاین کار که ادن سال بهطر ل جا 
سید را صاحب آلاف و الوف کرد... 

در شهر اصفهان گویا چهارصد کاروانسرا از مال 
خود داشته؛ گویا زیاده از دوهزار باب دکاکین داشته, 
و یکی از قرای او در اصفهان کروند بوده که نهصد 
خروار برنج مقرری آنجا بود, قطع‌نظر از گندم و جو 
و حبوبات دیگر و یک باب آسیا در نجف‌آباد داشت 
که مستمراً روزی یک تومان اجارة او بود... 

و چون سید اقامة حدود را در زمان غیبت امام 
واجب می دانسته» خود به امر به معروف و نهی از 
منکر و اجرای حدود قیام می‌نمود و مدعی بوده است 
که حکم من در این قبیل مسائل بعینه همان حکم 
حضرت صاحب‌الزمان است. عدد کسانی که سید 
اکان را هدوز سلطه خر ور اضفهان به تا یانه جد 
زده» از حساب بیرون است. و شمارۀ کسانی که او به 
دست خویش به‌عنوان اقامة حدود کشته تا یکصد و 
بیست نوشته‌اند. آمر عجیب در کار وی این است که 
او متهمین را ابتدا به اصرار و ملایمت تمام و به 
تشویق اینکه خودم در روز قیامت پیش جذم شفیع 
گناهان شما خواهم شد به اقرار و اعتراف وامی‌داشته 


سپس غالباً با حال گریه ایشان راگردن می‌زده و خود 
بر کشتۀ آنان نماز می‌گذارده و گاهی هم در حین نماز 
غش می‌کرده است. 

این قسمت از زندگی حجةالاسلام شفتی» یعنی 
قساوت او در عمل و اظهار ان همه رقت قلب 
بی‌مورد» بی‌اختیار انسان را به یاد چند بیت از اشعار 
ربیعه‌الرقی» شاعر معروف عرب می‌اندازد که 
می‌گوید: 

فانت کذبّاح العصافير دائبا 

وعیناه من وجد علیهن تهمل... 

حقیقتاً مطالعةٌ زندگی بعضی از افراد انان 
ازاین‌جهت که جامع اوصاف متنافضه‌اند. بسیار 
عجیب و عبرت‌آور است. حرص و جهد بی‌اندازه در 
جمع مال را باید ملاک حکمیّت قرار داد یا بذل و 
بخشش خارج از حساب را؟ اظهار عجز و لابه و 
گریه و زاری در پیشگاه خداوند متعال برای اجر 
اخروی و تعمیر خانه عقبی درست است يا 
دنیاپرستی و شهوت مقام و مال و منال؟ قساوت 
حیوأنی در کشتن مردم و عهده‌داری شغل میرغضبی 
طبیعی است. يا آن همه رقت قلب و ریختن اشک بر 
کشتگان دست خود؟ توفیق این جمله با هم و قبول 
اینکه یک فرد عادی می‌تواند مستجمع این همه 
صفات متناقضه باشد» فی‌الواقع بسیار مشکل و 
حیرت‌انگیز است...» این بود عبارت لغت‌نامه دربارة 
حجه‌الاسلام شفتی (ره). 

توجه دارید که اگر برخی از دروغ‌ها و تهمت‌های 
ناروایبی که در این شرح‌حال مطرح شده کنار 
بگذاريم» شخصیتی را در جلو خود حاضر می‌بینیم 
که مانند جذش علی (علیه‌السلام) بوده است: 
ھوالبکاء فی المحراب ليلا 

هوالضحخاک اذا اشتا الضراب 

اما نويسندة این مقاله سعی کرده است با جاشنی 
کردن برخحی مطالب ناصواب و تکیه به منقولات 
برخی از کتاب‌های بی‌اعتبا از مرحوم حجهالاسلام 
شفتی (رضواناله تعالی) انسانی دارای قساوت 
حیوانی و شهوت مقام و مال و منال بسازد. 

البته بعید نیست اين قبیل نویسنده‌ها در مورد 
على (علیه‌السلام) و جنگ‌ها و عبادات او هم 
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همینگونه قضاوت کنند. 

چون این بخش از شرح‌حال درج‌شده در 
لغت‌نامه ضرورتاً اینجا نقل شد لازم می‌دانیم که 
خوانندة گرامی و اهل فضل و مطالعه را به کتات 
گرانقدر «بیان‌الم فاخر» که شرح‌حال مرحوم 
حجهالاسلام شفتی است. به قلم مرحوم سید 
مصلحالدین مهدوی و در حدود هشتصد صفحة 
وزیری جاپ شده است. ارجاع دهنم. در این 
شرح‌حال, پاسخ یاوه‌های مذکور هم داده شده است. 
آری, وجود شرح‌حال مرحوم حجةالاسلام 
شفتی با این وضع در کتابی که در جمهوری اسلامی 
ایران زیرنظر یک نهاد دولتی و با بودجهة بیت‌المال 
چاپ می‌شود مقام معظم رهبری (دامت برکاته) را 
سخت نگران کرده بود و می‌فرمودند باید بررسی 
شود؛ شاید در موارد دیگر هم مطالب دیگر اینچنینی 
داشته باشد. 

این نگرانی در ذهن مبارک ایشان بود تا زمانی که 
به ایشان گزارش دادند چاپ جدید لغت‌نامه در دست 
انجام است. معظمله فرصت را غنیمت شمرده و 
فرمودند: پیش از آنکه این چاپ انجام شود. خوب 
است کتاب به‌نحوی بررسی شود و معلوم گرده آیا 
همانطور که برخی از دست‌اندرکاران لغت‌نامه اظهار 
می‌کنند. فقط در شرح‌حال حجةالاسلام شفتی 
صاحب‌قلمی مغرض این لکة سیاه را در این کتاب 
حجیم ایجاد کرده» با مواردی مانند آن نیز وجود دارد 
که در هر صورت مطالب نادرست و انحرافی ان باید 
به‌صورتی مورد اشاره قرار گیرد. 

هنگامی که تمایل رهبر معظم انقلاب (دامت 
برکاته) به بررسی این کتاب (و بخصوص بررسی 
شرح‌حال‌های علمای بزرگ اسلام و تشیّع) احراز 
شد. در جله‌ای که حضرت اقای دکتر شهیدی هم 
حضور داشتند. همین مطالب مطرح و ایشان هم 
استقبال نمودند و قرعه فال به نام این بند ضعیف 
درآمد که در حد توان خود با کمک دیگران این 
بررسی اجمالی را آغاز و نتیجه را به محضر مبارک 
رهبر معظم انقلاب گزارش دهم و... 

4-برای این کار لازم بود هر سه چاپ لغت‌نامه را 
در اختیار داشته باشم» زیرا در چاپ دوم ( که بعداز 
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پیروزی انقلاب به‌صورت افست انجام شده بود) و 
همچنین در چاپ سوم دخل و تصرف‌هایی شده که 
در آینده نمونه‌هایی از آنها یاد خواهد شد. 

اا انم برد که دو ی کم تا رن و 


نوشته شده و احتمالاً در آرشیو مؤسسۀ دهخدا 
موجود است» در اخحتیار قرار گیرد و در آغاز با این 
تقاضا موافقت شد. ۱ 

اما متأسفانه در عمل به هر علّتی نقدها در اختیار 
قرار نگرفت و چاپ اول را هم پیدا نکردم با امانت 
گرفتن چاپ دوم از مؤسسة دهخدا و چاپ جدید از 
یکی از دوستان, کار شروع شد. 

۰- خواندن و مرور کردن بيست و چند هزار 
صفبحۀ رحلی کار آسانی نبود که از عهدۀ یکی دو نفر 
برآید. از ایسن‌رو» از گروهی از محصلان و 
فا غالتحصیل‌های مدرسة شهیدین حوز؛ علمية قم 
دعوت. و در یکی دو جلسه پیرامون روش انجام کار 
توضیحاتی داده شد و این عزیزان هرکدام بخشی را 
متعهد شده و در طول چند ماه انجام دادند و 
نقطه‌نظرهای خود را نبت به بخشی که متعهد شده 
بودند, به اینجانب منتقل نمودند. 

۱- از طرفی هم کل کتاب به وسیله اینجانب 
تورّق و مرور و موارد مخصوصی از آن مطالعه و 
مورد دقت قرار گرفت. 

در این بررسی اجمالی» همدف اینجانب و 
عزیزانی که همکاری کردند, فقط این بود که اگر (در 
بخش غیر لغات) به نقطهٌ ضعفی که روشن و ظاهر 
باشد برخورد کنیې یادداشت شود نه اینکه مثلا 
مطالب منقوله را با مدارک ان تطبیق و یا در مورد 
مورد تحقیقی به‌عمل آوریم. 

بنابراین» آنچه به‌نظر ما آمده و به گونۀ گزارش 
عرضه می‌داریم» می‌تواند فقط به‌عنوان نمونه‌هایی از 
نقاط ضعف, مطرح باشد (نه کل نقاط ضعف و 
مطالب نادرست) و نیز تا حدی وضع و خطمشی کلی 
کتاب را هم دراختیار قرار می‌دهد. 

ها تسین ری شین کات ی کین که 
لغت‌نامة دهخدا نیاز به تصحیح, تهذیب و تکمیل 
دارد و این کار باید با همکاری اساتیدی آگاه متدین و 


معتقد به نظام جمهوری اسلامی انجام شود. 

در برابر این پيشتهاه ممکن است برخی از 
علاقمندان مرحوم دهخدا بگویند: 

به چه مجوّزی در کتاب ده خدا تصرّف کنیم و یا 
به قسمت‌هایی از ان حاشیه بزنیم او صریحا وصیت 
کرده است که در بادداشت‌های او چیزی کم یا زیاد 
دسود. 

در پاسخ می‌گوییم: 

ولا پس‌از درگ ذشت او (حتماً بسا عسلم و به 
رضایت او) الی ما شاءالله به مطالب کتاب افزوده شده 
است. زیرا نمی‌توان باور کرد که مرحوم ده خدا 
فرهنگ معین را مصندر کار خود قرار داده باشد و نیز 
نمی‌توان پذیرفت که کار گروه همکاران مؤسسة 
دهخدا پس‌از درگذشت دهخدا, فقط پا کنویس کردن 
و یا تنظیم و مقابله بوده است» بلکه ظاهراً تعداد 
زیادی» هنوز به نوشتن فیش و تکمیل مدخل‌ها 
مشغول بوده‌اند. 

ثانیاً وصیت مرحوم دهخدا دربارة یادداشت‌های 
خوداو» آن هم اگر غلط واضح نباشد, قابل قبول است 
نه در مورد همه کتاب؛ زیرا روشن است که برخی از 
نویسندگان و کنترل‌کنندگان لغت‌نامه از آگاهی لازم و 
استقامت سلیقه برخوردار نبوده‌اند. 

ثالثاً اینکار اگر جائز نبوده» چرا پس‌از پیروزی 
انقلاب در چاپ دوم به گونه‌ای و در چاپ سوم به 
صورت گسترده‌تری توسط خود مس ده خدا 
انجام شده است؟ 

مثلاً مقالةٌ لعنتی حجاب و کشف حجاب در 
چاپ دوم حذف شده است و بخشی از کتاب حجاب 
مرحوم شهید آية الله مطهری و نیز شرح‌حال کوتاهی 
از ان مرحوم به کتاب افزوده شده است. 

و یا در مدخل انقلاب سفید. دخل و تصرف شده» 
و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایبران به کتاب 
افزوده شده. 

اینها و امثال آن, گواه است که تصحیح و تهذیب و 
تکمیل کتاب مانعی نداشته و ندارد. 

رابعاً اگر بنا نباشد که در مورد این کتاب کارهای 
اساسی و لازم انجام گیرد پس‌از تکمیل چاپ دور: 
کتاب. نیازی به بقاء و دوام مؤسسه‌ای به این نام نبود. 


اصولاً دائرة‌المعارف زنده که یک موسسه در 
خدمت اوست. باید مطالبش به اصطلاح خودمان 
«به‌روز» باشد و در این راه قدم‌های تازه به تازه بردارد 
و در غیر رون کتابی خواهد بود مانند سایر 
کتاب‌ها و مصادر؛ و نباید هرروز روی آن به‌عنوان 
یک داثرةالمعارف قابل قبول» و رافم نیازهای علمی» 
و شامل اطلاعات لازم مانور داد. 

۳- ی ددداشت‌های نقدگونه‌ای که توسط 
اینجانب و همکارانم تهیه شده (و همانطور که قبلاً 
یاداوری شد این را اثبات می‌کند که لغت‌نامه نیاز به 
اصلاح دارد) به ده بخش تقسیم می‌شود: ` 

یکت: غلط‌های واضح و مبطالب نادرست. دو: 
تجلیل از افرادی که خائن‌بودنشان روشن است. سه: 
بد معرفی کردن و یا نارسا معرفی کردن برخی از 
شخصیت‌های دینی شناخته شده. چهار: ذکر مطالبی 
که به‌عقیدة شیعه صحیح نیست با اینکه ذکر آن هیچ 
لزومی هم نداشته است. و همچنین ذکر برخی مسائل 
فقهی طبق نظر اهل تستن بدون ذکر آنچه در فقه شیعه 
مطرح است. پنج: مطالب زننده‌ای راجع به اصل 
اسلام در سایه ملی‌گرایی. شش: با اینکه در بیشتر 
موارد در چاپ‌های جدید تجلیل عنوانی و اسمی از 
رضاخان و پسرش حذف شده اما اصل تجلیل از به 
اصطلاح خدمات آنها باقی است. هفت: زیاده‌روی 
در معرفی فرقة ضالَه بهائیت. هشت: اشعار مستهجن 
منافی با ادب و دیانت به‌عنوان شاهدهای واژه‌ها؛ با 
اینکه در بسیاری از موارد يا لزوم نداشته و يا تعذدش 
لازم نبوده است. فه: بسیاری از مطالب مانند مطالب 
جغرافیایی که غالباً هم از یکی دو کتاب نقل شده 
مطالبی است کهنه‌شده که مطرح‌بودنش به آن نحو 
ممکن است خوانندگان بخصوص غیر ایرانی‌ها را 
اغراء به جهل کند. ده: با اینکه چاپ دوم و سوم کتاب 
پس‌از پیروزی انقلاب انجام شده از انقلاب و مظاهر 
آن در کتاب خبری نیست و در موارد محدودی هم که 
یبادی از انقلاب شده گاهی به‌صورتی است که 
خواننده زیرک حدس می‌زند فقط برای خالی نبودن 
عریضه تک داده شده است. 

۴- در پایان مقدّمه (که طولانی هم شد) بار 
دیگر این یاداوری را لازم می‌دانم که هدف این نقد 


تکمله مقدمه ۵۴۳ 


برخورد با اشخاص و زیرسوال بردن آنان نیست و 
نیز مقصود این نیست که با بی‌انصافی زحمات و 
شش‌ها و تلاش‌های چندده‌سالهةً تدوین‌کنندگان 
این مجموعه عظیم را نادیده بگیرد. 
زیرا معلوم است که تألیف عظیمی مانند لغت‌نامة 
دهخدا ممکن نیست از اشتباه مصون بماند. 
اما این کلام به آن معنی نیست که نواقص تکمیل 
نشود. و اشتباه اصلاح نگردد و به حال خود باقی 
بماند» و يا ملف و مو فان اشتباهاتشان را نپذیرند. 
بخصوص اگر بخشی.از اشتباهات مربوط به تست 
مسائل اسلام و مکتب تیم باشد. و یا یک قطعه از 
تاریخ یک مملکت نارسا و یا خلاف راقم بیان شده 
باشد. و یا یک سلسله مسائل ضروری و سازنده و 
مورد نیاز در اثر غفلت یاهر عامل دیگر مورد 
بی‌توجهی قرار گرفته باشد. 
بنابراین با همة احترامی که برای تلاش‌گران در 
راه علم و دانش قائل هستم و نیز با ارادت ویژه‌ای که 
به استاد دکتر سیدجعفر شهیدی به‌خاطر دیائت و 
سیادت و بزرگواری آن جناب دارم معتقدم که 
لعت‌نامة دهخدا نیاز به تصحیحء تهذیب و تکمیل 
دارد و این کار باید توسط گروهی آگاه» متدین و 
معتقد به نظام اسلامی انجام گیرد. 
لغت‌نامهٌ دهخدا باید یکی از دو راہ را بپذیرد: 
١-فقط‏ بخش لغت چاپ شود و برای بقیه به 
همان جاپ‌های تاکنون بسنده گردد. 
۲- کل کتاب تزسط گروه‌هایی اصلاح و تهذیب 
و تکمیل گردد و به صورت جدید چاپ شود. 
آماراه سوم که به نظر می‌رسد درست نباشد و 
گمراه کننده نیز باشد راهی است که فعلاًانتخاب شده: 
پاک‌سازی نسبی و صوری» به‌طوری که گفته شد 
اصلاح شد و حال آنکه درحقیقت اصلاح نشده است. 
اینک به اصل مقصود می‌پردازيم. 
8 بخش اول: مطالب نادرست 


آيةالله ق “ج ۲ص ۲۳۱ -ج ۲۰۵/۱ 
«لقبی که آزادی‌خواهان به هریک از دو سید جلیل 


# ق علامت چاپ قدیم اشت که در ۰ جلد صحافی می‌شده است. 
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سیدعبدالّه مجتهد بهبهانی و سیدمحمد مجتهد 
طباطبائی دادند. و نیز مرحوم حاج میززاحسین حاج 
میرزاخلیل مجتهد و آخوند ملاکاظم خراسانی 
مجتهد و شیخ عبداله مازندرانی مجتهد را گاهی به 
این لقب می‌خواندند.» 

آيةالله لقب علاّمه حلی (ره) بوده و سپس در ازمنة 
اخیره عنوان عمومی مجتهدان بزرگ شده نه فقط 
لقب چند نفر محدود که آزادی‌خواهان به آنان داده 
باشند. 

ائم هدی ق ج ۲ ص ۲۴۲ -ج ۲۱۷/۱ 

«ائمة اثناعشر -ائمة اطهار دوازده امام از نسل على و 
فاطمه علیهماالسلام.» 

على علیه‌السلام و یازده امام از نسل او و فاطمه (ع) 
صحیح است. 

ابواء ق ج ۲ ص ۳۶۴ -ج ۳۲۱/۱ 

«نام قریۂ نزدیک ودان از اعمال فرع از مدینه و گنور 
آمنه بنت وهب مادر رسول الله (صلی‌اله علیه و آله) 
بدانجا است و مولد امام محمد باقر نیز همانجا بوده 
است.» 

مولد امام کاظم علیه‌السلام بوده است نه امام باقر 
علیه‌السلام. 

به رسالة علامة تستری که با جلد یازدهم فاموس 
الرجال چاپ اول. چاپ شده است» رجوع شود. . 
وذان بر وزن فعلان و فرع بر وزن قفل و ابواء هر سه 
در مراصدالاطلاع یاد شده است. 

اجازه ق ۱۰۲۷/۳ -ج ۸۷۶/۱ 

«گواهی که در میان امامیه عالمی دهد به کسی که او 
صلاحیت فتوی دارد -گواهی که در میان اهل سنت 
عالمی به کسی دهد در روایت از او.» 

اجازة اجتهاد و اجازهٌ روایت هر دو میان علمای امامیه 
رانج و معمول بوده و هست و نویسنده خیال کرده که 
اولی مربوط به شيعه و دوم مربوط به اهل تسن است. 
اسحاق‌بن یعقوب ق ۲۲۵۱/۴ -ج ۱۸۹۹/۲ 
«درخواستم تانامه‌ای راکه در ان سوال‌های من بود به 
امام زمان صاحب‌الذار (کذا شاید صاحب‌البتر) 
برساند.» 

بی‌جهت نویسنده جملة «صاحب‌البثر» را افزوده 
است. یکی از القاب امام زمان (علیه‌السلام) 


«صاحب‌الدار» است. اما اینکه برخی از مردم در 
برخی از امکنه نام خود به ان حضرت را در چاهی . 
می‌اندازند مسأل دیگری است. به کتاب‌هایی از قبیل 
دوائرالمعارف مرحوم سیدمهدی کاظمی صاحب 
احسن الودیعه رجوع شود. 

مجلسی اول ق ۲۷۹۲/۵ -ج ۲۳۴۶ 

«مردی متقی و عالم و عارف‌مشرب و مجلسی ثانی 
ملامحمدباقر پسر وی عالمی اخباری بوده است. 
وفات ملامحمدتقی سال ۱۰۸۰... روی داده است.» 
سال وفات ۱۰۷۰ صحیح است و مجلسی دوم (ره) 
اخباری به معنی مشهور نبوده و اگر بگوییم اخباری 
بوده» پدرش هم مانند او بوده اشت. زیرا بدون شک 
هر دو از حیث فقه و حدیث همانند هم بوده‌اند. 
اصول اربعماة ق ۲۸۴۲/۵ -ج ۲۴۰۷/۲ 

«نامی است که محدئان شيعه به چهارصد حدیث 
معتیر نهاده‌اند...) 

چهارصد کتاب و اصل است. نه چهارضد. حدیث. 
ذوالشهادتین ج ۱۳۸۶۵/۹ 

«دوبار شهید و کشته شدن در راه دین» 

یادداشت مولف 

اک که م رو وراو دقر نکد وین عبت 
هرکسی راعلامه نخوانید. برای اینن است که 
ذوالشهادتین را اینطور معنی می‌کنند!! 

شهادت یمین ج ۱ 

«گواهی که مرد بر نابکاری زن خویش دهد با 
شروطی و بدانگاه شهادت او به جای چهار شاهد 
است.» 

یادداشت ملف. ای کاش نویسنده دست‌کم شرح 
لمعه را درست خوانده بود. 

جام مسیحا ق ۹۸/۱۲ -ج ۶۴۹۸/۵ 

(جام مسیح» جامی که مسیح با حواریون در ان شراب 
نوشید.» 

آیا لازم نبود که گفته شود شراب نوشیدن حضرت 
مسیح (ع) واقعیت ندارد. جای شگفتی است آنجا که 
توضیح لازم نیست. مانند حدیث کمیل که یاد خواهد 
شد توضیح داده می‌شود اینجا که توضیح لازم است 
سکوت می‌شود؟!! 

آنجا که باید مطلب بی‌تردید گفته شود می‌نویسد به 


عقیده شیعیان چنین است. اما اینجا دست‌کم مانند 
انجا نمی‌نویسند به عقیدهٌ مسیحیان... 

حارث... ج ۷۴۳۷/۵ 

در اینجا روایتی دربارة افزودن عمر دو ايه را به 
قرآن... نقل شده با اینکه هیچ لزومی نداشته و 
توضیحی هم داده تشده است. 

حجه‌الاسلام ق ۳۲۶/۱۴ تیچ ۱۷۶۳/۰/۵ 

شرح‌حال سید شفتی. 

این شرح‌حال یکی از نقاط تاریک لغت‌نامة دهخدا 
است که مانند برخی قسمت‌های دیگر که در این 
یادداشت‌ها به آن اشاره خواهد شد زحمات مجموع 
دست‌اندرکاران این کتاب را زیر رال می‌برد و 
پرسیده می‌شود چطور کنترل‌کنندگان این کتاب 
حجیم متوجه این قبیل مطالب ضددینی و اخلاقی 
و... نشده‌اند؟ 

و این لغزش‌ها باید موجب تنبّه گردد تا برای 
اصلاحاتی که احتمالاً اکنون می‌خواهد انجام شود به 
هر کسی اعتماد نشود. 

حدیث حسن ج ۷۷/۳۳/۵ 

در اینجا از دو کتاب» تعریفی برای حدیت حس نقل 
شده که هیچ کدام با اصطلاح حدیث حسن نزد شیعه 
مطابق نیست. و همچنین دربارة حدیث صحیح فقط 
عبارتی از تعریفات جرجانی نقل شده که درست 


لت یت 


درایةالحدیث ج ۷۷۳۳/۵ 

«علمی است که در مفهوم الفاظ حدیث از نظر قواعد 
عربیت و طبق احوالات پیغمبر بحث می‌کند.» 
بطلان این تعریف برای اهل فضل توضیحی لازم 
ندارد. 

و در واه حدیث به‌خاطر بی‌اطلاعی نویسندگانش 
اشتباه‌های متعددی پیش امده است. 

حدیث کمیل ق ۴۰۰/۱۴ -ج ۷۷۳۴/۶ 

«حدیئی است معروف از ساختهٌ عرفا که به على 
مسنسوب کرده‌اند و چنین آغاز می‌شود: مالک 
والحیقة» 

بدون توضیح و ذکر مدرکی گفته شده این حدیث 
مجعول است. در ذریعه علامة طهرانی ده شرح برای 
اسن حدیث معرفی.شده و یکی از آنها هم در 


تکملة مقدمه ۵۴۵۱ 


مجموعه‌ای به نام «کلمات المحققین» جاپ سنگی 
واشت 

حاجی نوری ج ۷۹۶۸/۶ 

«از تألیفات او دارالسلام در خواب‌نما شدن؟ و 
تحفهالزاثر ۷. 

دومی تحیهالزاثر و اولی هم مربوط به رویا و خواب 
تفصیل وسائل الشیعه ق ۴۴۱/۱۴ -ج ۷۷۶۹/۶ 

«که به وسائل معروف است؛ مولف در این کتاب همۀ 
اخباری را که در قرن چهارم در کتب ستَه شيعه گرد 
آمده بود یکجا گرد آورد و روایاتی بسیار بر آنها 
افزود... وفات شيخ حر در ۱رمضان ۴ ھ.ق در 
مشهد واقع شد... 

کتب ستّه عبارت است از اصول اربعه و محاسن برقی 
و قرب‌الاسناد.» 

اولاً اصطلاح کتب ستّه تازگی دارد. ثانیاً کتاب‌های 
است. ثالثاً کتاب‌های قرن چهارم و پنجم منحصر به 
شش کتاب نیست؛ امالی طوسی امالی مفید حخصال 
صدوق و.. رابعاً همة روایات این کتب در وسائل 
نیست؛ زیرا در وسائل روایات ققهی جمع‌آوری 
شده. ات در خود وسائل مصادر آن که ده‌ها کتاب 
است یاد شده. سادساً فوت شیخ حر ۲۱ رمضان است 
نه ۱۱» مگر گفته شود این آخری غلط چاپی است. 
جسن عمانی ق P۰۴‏ 2 ۷4۰0/۶ 

۷ ھ.ق.). 

ابن ابی‌عقیل از علمای سدۀ چهارم است. به اعلام 
الشیعه علامه طهرانی» قرن چهارم رجوع شود. 
حشوبه ق ۶۸۵/۱۴ ج VAAY/۶‏ 

«افکار و عقاید حشویه که مبتنی بر جسمانی و قابل 
ریت بودن خدا و ملائکه است در دو قرن اول از 
اصول اولیه و متیع همه مسلمانان بود...» 

انحرافات به دور بوده‌اند جزء مسلمانان نستند؟!! 
خشکه مقذسی ق ۵۸۴/۱۶ -ج ۸۶۲۲/۶ 

«عمل خشک همق س اطاعت‌کنندگی از ظواهر 
شریعت.» یادداشت به حط مولف. 


۶ / تکمله مقدمه 


اطاعت از طواهر شرع تدیّن است» نه 
خشکه‌مقدسی. خشکه‌مقدّسی معنای خحاص خود را 
دارد بله افراد لاابالی به هر متدینی گاهی 
خشکه‌مقاس اطلاق می‌کنند! 

دست‌گردان کردن ق ۶۱۸/۱۷ -ج ٩۳۸/۷‏ 

«بدین شرح که هنگام خرید در حضور حاکم با پولی 
کم‌قیمت چیزی گران را به ترتیبی خاص ادا کردن.» 
یادداشت مولف. 

دست‌گردان کردن ق ۷۱۷/۱۷ -ج ۹۵۵۹/۷ 

«به منظور کاستن از دیْنی شرعی قسمتی از آن را به 
امام و مجتهد وقت دادن است و بخشیدن امام آن مبلغ 
را به مدیون و باز تسلیم مدیون همان مبلغ را به امام 
به‌عنوان قسمت دیگر دین خود و باز بخشیدن امام آن 
رابه وی در مرتبهة ثانی و تکرار عمل قبض وهبه تا 
مانده دين معادل مبلغ موجود شود.» 

هیچ کدام صحیح نیست. در دست‌گردان غالبا 
بخشش در کار نیست و نیز معنی دست‌گردان کردن 
«با پولی کم قیمت چیزی گران...» نیست و اگر کسی 
مختصر حشر و نشری با علماء داشته باشد, در معنی 
این اصطلاحات این طور دجار اشتباه نخواهد شد. 
ربیع الاخر ق ۲۷۰/۱۹ -ج ۱۰۳۸۳/۷ 

«روز سیزدهم یا چهاردهم یا پانزدهم ان وفات فاطمۀ 
زهرا (علیهاالسلام) است و روز پانزدهم روز ولادت 
امام زین‌العابدین علی‌بن حسین است» یادداشت 
مولف. هیچکدام صحیح نيست؛ يعنى قول غير 
ربیع‌الاول هشتم وفات امام عسکری به قولی نهم 
عید بقر. دوازدهم بنابر مشهور روز ولادت حضرت 
رسول (ص). چهاردهم (چهارم چاپ شده) روز 
مرگ یزید سال ۶۴. هفدهم ولادت حضرت رسول 
(ص) به قول امامیه وولادت امام صادق (ع). روز نهم 
بنا به عقیدۀ عوام شیعه روز مرگ خلیفۀ ثانی است. 
یادداشت مرحوم دهخدا. 

سرداییه ق ۴۴۳/۲۲ -ج ۱۹۷۶/۸ 

«طائفه‌ای از علات دوازده امامیان که منتظر خروج 
مهدی هستند. از سردابی که در ری است و هر بامداد 
جمعه پس‌از نماز اسبی لگام کرده بدانجا برند و سه 
بار گویند یا امام بسم‌الّه.» یادداشت مولف. 


ای کاش مولف مأخذ گفتة خود را نقل می‌کرد. 
نویسنده با اینکه اهل تهران هستم تاکنون چنین 
مطلبی و چنین سردابی در ری نشنیده‌ام و ظاهر 
عبارت مولف این است که این فرقه در زمان ایشان 
وجود خارجی داشته است؟!! 

علی‌بن جعفر ق ٩۰/۲۶‏ -ج ۱۴۲۱۰/۱۰ 

«یکی از شش فرزند ذکور امام صادق است... وی 
برادر اسماعیل رئیس فرقة اسماعیلیه است و به شام و 
بلاد مغرب هجرت کرد.» 

آنکه گفته شده به شام و مغرب هجرت کرد علی پسر 
اسماعیل بود نه علی‌بن جعفر به لغت‌نامه چاپ ج 
۲ رجوع شود. 

اسماعیلیه ج ۲۱۶۸/۲ 

«اسماعیل نخست از طرف پدر به جانشینی وی 
تعیین گردید» ولی بعد حضرت صادق (ع) پسر دوم 
خود موسی را جانشین خود کرد...» 

بطلان این مطلب نزد شیعه و نیز نزد مورّخان آگاه 
جزء واضحات است. 

علیاکبر ق ۱۳۸/۲۶ -ج ۱۴۲۵۲/۱۰ 

«بن امام حسین (ع) در عهد خلافت عثمان متولد شد 
و در واقعهٌ کربلا ۶۱ هجده ساله بود.» 

عثمان تا سال ۳۵ خلیفه بود پس سن آن حضرت باید 
بیش از بیست و پنج سال باشد؛ زیرا واقعه کربلا در 
سال ۶۰ بوده است. 

فاطمهٌ زهراق ۲۹/۲۸ -ج ۱۴۹۴۳/۱۰١‏ 

«گویند شش ماه پس‌از مرگ پدرش از دنیا رفته و از او 
هجده حدیث صحیح نقل شده است.) 

اولا انسچه میان شيعه معروف است. شهادت آن 
حضرت پس از دو ماه و نیم یا سه ماه است. 

ثانیاً احادیث منقوله از آن بزرگوار منحصر به هجده 
نیست. به کتاب مسند فاطمه‌الزهراء (سلام‌الله علیها) 
و مانند ان رجوع شود. در کتابی مانند لغت‌نامه نباید 
به هر « گویند»‌ی اکتفا شود. 

فرح ق ۱۲۶/۲۸ -ج ۱۵۲۵/۱ 

«نام یکی از ادعیةٌ مشهور است که اغاز می‌شود به 
یاعماد من لاعماد له.» یادداشت به خط موّلف. 
دعای فرح در اصطلاح مشهور به دعایی که برای 
فرج امام زمان علیه‌السلام خوانده می‌شود. اطلاق 





می‌گردد. و کلمات فرج نیز به دعایی که معمولاً در 
قنوت خوانده می‌شود: لااله الاالله الحلیم الکریم... 
اطلاق می‌شود. 

و در غير این 
طوری که بتوان گفت نام دعاء «یا عماد من لاعماد 


ن دو مورد هم | ستعمال می‌شود اما نه به 


له...» است. 

فقاهت ق ۲۸۹/۲۸ -ج ۱۵۱۶۱/۱۰ و ق ۲۹۳/۲۸ 
ج 10/1۰ 

«احص از فقه است جه فقه مطلق دانش است.» 
پادداشت مولف. 

«فقه علمی است که از فروع عملی احکام شرع بحث 
کند و مقصود از آن» تحصیل ملکذ اقتدار 
اعمال شرعی است. 

مبنای این علم بر استنباط احکام است از کتاب و 
سنت و به سبب همین استنباط محل اجتهاد است) 
«فقاهت احص از فقه» یعنی چه؟ «اقتدار بر اجرای 
اعمال شرع» یعنی چه؟ «به سبب همین استنباط 
محل اجتهاد است» یعنی جه؟ 

فییء ق ۳۵۰/۲۸ -ج ۱۵۲۱۳/۱۰ 


بر اجرای 


مساوی تقسیم می‌گردید و مانند خمی که از 
غنیمت کسر می‌شد به پنج دسته از وظیفه‌خواران 
احتصاص می‌یافت. 

مہنای این عمل یه پنج تا هفت سور ۵٩‏ قرآن است. 
در ميان فقهای راجع به تقسیم چهار پنجم دیگر 
اختلاف است. به عقیدة بعضی» این خمس می‌بایست 
دیگر را عقیده بر این بود که می‌بایست در راه مصالح 
عمومی, ازجمله حقوق و مقرّری سپاهیان مصروف 
گردد... .» 

هر چه در آیات ۵-۷ سور ۵٩‏ تأمل می‌کنم چنین 
مطلبی از آن استفاده نمی‌شود. آیات دلالت بر این 
دارند که همۀ فییء نه آن مربوط به پنج یا شش 
عنوانی است که در آیات آمده است. و معلوم نیست 
این مطلب را کدام فقیهی گفته است. اگر مقصود بیان 
نظر فقهای اهل تستن باشد نیز صحیح نیست. (به 
کتاب بداية المجتهد ۴۱۴/۱ رجوع شود). 

فبضر ق ۲۶۵/۲۸ -ج ۱۵۲۲۵/۱۰۱ 


تکمله مقدمه / ۵۴۷ 


«در کتاب زهرالربیع آمده فیض کاشانی نزدیک به 
دویست کتاب و رساله دارد. 

ملامحن خود؛ سه فهرست برای معرفی تألیفات 
خود نگاشته و به طوری که از آن فهرست‌ها به دست 
می‌آید» وی بیش از هشتاد تألیف از خود به جا 
گذاشته است.» 

هیچ کدام درست نیست. بلکه مرحوم فيض در 
فهرست سوم تألیفات خود را دقیقا با عدد صد در 
بیست عنوان معرفی کرده است. به ذریعه ۳۹۳/۱۶ و 
اینجانب ص ۶۶ رجوع شود. 

فیض ق ۳۶۵/۲۸ -ج ۱۵۲۲۵/۱۰ 

«آیت‌الله محمد... به سال ۱۳۳۶ حوزه علمیه قم 
را بنیاد نهاد و به سال ۱۳۴۰ مرحوم آیت‌الّه حاثری را 
به قم دعوت کرد و با انتقال ایشان از اراک به قم حوزه 
علمی رونق گرفت». 

در شهر مذهبی قم از قدیم بخصوص از زمان میرزای 
قمی (ره) عالمان و فقیهان بسیاری بوده‌اند که یکی از 
آنها فیض قمی بوده» اما همگان می‌دانند که مزسس 
حوزه علمیة قم مرحوم آیت‌الّه حاج شيخ عبدالکریم 
حاثری است. نه اینکه حوزه تأسیس شده بود و با 
آمدن مرحوم حاثری رونق گرفت. 

به کتاب شرح‌حال آيةالله العظمی اراکی تألیف 
اینجانب رجوع شود. 

ابن جنید ق ۴۴/۳۰ -ج ۱۵۷۷۱/۱۱ 

«نخستین کسی است که باب اجتهاد را مفتوح ساخته 
و احکام شریعت را بر روی آن اساس و اعمال فقهیه 
مبتنی ساخته و یا آنکه در ایین موضوع حسن‌بن 
ابی‌عقیل را اقتفا جسته... در سال ۱ فوت کرده 
است.» ۰ 
کسانی که با تاریخ فقه شیعه آشنایند. می‌دانند که 
دربار؛ هيچ‌کدام از ابن‌جنید اسکافی و ابن ابی‌عقیل 
عمّانی نمی‌توان گفت نخستین کسی است که باب 
اجتهاد را مفتوح ساخته است زیرا اجتهاد در فقه شیعه 
حتی در زمان خود امامان معصوم (علیهم‌السلام) هم 
بوده است. البته مطلب نادرست بالا از ربحانةالادب 
E E E‏ 

لیلةالقدر ق ۳۹۲/۳۳ -ج ۱۷۵۴۳/۱۲ 








۸ / تکمله مقدمه 


«لبله‌القدر نزد اک بيست و هفتم رمضان است 
(غیات اللغة)...» اینکه به نظر شیعه شب قدر شب 
بیست و هفتم نیست مورد اشاره قرار نگرفته است. و 
لازم بود توضیح داده شود که مقصود از «اکثر» اهل 
لیلةالرغائب ق ۳۹۲/۳۳ و ۳۹۱ -ج ۱۷۵۴۳/۱۲ 

سه جا لیلةالرقائب آمده و گفته شده رجوع شود به 
رقائب (با قاف) اما در خود رغائب باغین درست 
توضیح داده شد. 

مرسل ق ۱۶۷/۳۵ -ج ۱۸۲۴۶/۱۲ 

«در اصطلاح علم حدیث» حدیثی است که اخر اسناد 
آن یک راوی يا بیشتر بعد از تابعی افتاده باشد. 
حدیث یکی از تابعین که پیامبر (ص) را ندیده‌اند از 
پیامبر.» 

یادداشت مرحوم دهخدا. 

واضح است که مرسل در مقابل مسند است و مقصود 
از دومی. حدیثی است که سلسلة سند آن تا معصوم 
ذکر شده است. پس منظور از اول. حدیثی است که کل 
سند یایک یا چند نفر از سلسلۀ سند ذکر نشده باشد و 
یا نامشان یاد نشده باشد نه اینکه فقط از آخر سند 
یک یا چند راوی افتاده باشد. 

مسجد اعظم تم 

ق ۳۸۶/۳۵ -ج ۱۸۴۱۸/۱۲ 

«... دارای کتابخانه, دستگاه تهویه» حجرات خاص 
طاب..» 

مسجد اعظم قم که در مرآی و منظر همگان است. نه 
دستگاه تهویه داشته و نه حجرات خاص طلاب دارد. 
مسلسل ق ۴۲۳/۳۵ -ج ۱۸۴۴۶/۱۲ 

«حدیث مسلسل, حدیثی است که تمام واسطه‌ها تا 
پیامبر صلی الله علیه و آله شناخته شده است.» 

یادداشت به خط مولف. 

به کتاب درایة‌الحدیث استاد شانه‌جی.ص ۷۱ رجوع 
شود تا معلوم گردد این یادداشت موّلف اشتباه است و 
تعریفی که پس‌ازاین 
گرچه شاید تعریف کاملی نباشد. 

نفس زکیه ق ۱۲۷۸/۳۶ -ج ۱۹۱۳۰/۱۳ 

یکی از بزرگان علوی از اولاد امام حسین (ع) به نام 
محمد نفس زکیه».نفس زکیه از اولاد امام حسن )ع( 


یادداشت آمده ص اسان 


است. 

نایب خاص ق ۲۹۹/۲۷ م۳ 

«به اعتقاد شیع امامية اثناعشریه» آنکه از جانب امام 
عصر برای تمشیت امور مسلمانان و اقامهٌ نماز جمعه 
و جماعت و u‏ حدود تعیین شود. نایب خاص 
امام زمان این چهار تن‌اند: عثمان‌بن سعید» محمدبن 
عثمان. حسین‌بن روح؛ علی‌بن محمد سمری.» 
تایب عام ق ۲۹۹/۲۷ نج م۱۳ 

«به اعتقاد شيعة اماميه» فقها و مجتهدین نایب عام امام 
زمانند در ابلاغ احکام شرع و اخذ سهم امام.» 

آیا نواب چهارگانه برای اقامٌ جمعه و جماعت و 
اجرای حدود تعیین شده بودند؟ 

آیا نواب عام فقط در ابلاغ احکام و اخذ سهم امام 
نیابت دارند؟ 

درمودار 

ق ۴۸ قسمت دوم ص ۶۳ -ج ۱۹۲۲۷/۱۳ 

(قسمی سنگ سپید است که در درون آن چیزی چون 
موی دیده می‌شود و خذام حرم‌های مقدّسه آن را 
چون چیزی مبارک و مقس به مژمنین ساده‌دل دهند 
و گویند که این موی‌های پیامبر یا امام است.» 

از نویسنده بايد پرسید که در کدام حرم مقذس و 
کدام خادمان و در چه زمان چنین رسمی را داشته‌اند» 
واگر فرضا موردی هم داشته است. ایا با این عبارت 
کلی باید بیان شود؟!! 

وجوهات ق ۱۲۹/۳۹ -ج ۲۰۴۵۰/۱۴ 

«آنچه از مال زکاة و خمس و رد مظالم به مجتهدین, 
خاصه به اعلم آنان برند و او آن رابه مستحقین 
قسمت کند و آن رااوجوهات بریّه نیز گویند.» 
زکاءة و حمس ورد مظالم (ثابت) واجب است و 
وجوهات بریه معمولا به انفاقات مستحیّه اطلاق 
می‌گردد. 

وطن دوم ق ۲۱۵/۳۹ -ج ۲۰۵۲۰/۱۴ 

«وطن اقامت است که به وطن سفر... و ان جایی است 
که حداقل به قصد اقامت پانزده روز در آنجا از وطن 
اصلی خارج شده باشد. 

... اما وطن اقامت مها است که شخص به نیّت 
پانزده روز یا بیشتر در آنجا اقامت کند. 

... وطن اقامت نیّت می‌کند که در آن پانزده روز با 


بیشتر مستقر گردد.؛ 

رأی شیعه ده روز نیامده» فقط به بیان فتوای خنفیه که 
مدت اقامت اصطلاحی را پانزده روز می‌دانند» بسنده 
شده بی‌اینکه اشاره شود که این فقط فتوای یک گروه 
از ستیان است. 

اینها مواردی از مطالب نادرست لغت‌نامه بود که 
به‌یقین می‌توان گفت» در صورتی که دقیقاً کتاب مورد 
بررسی قرار گیرد. مشابه این موارد فزاوان یافت 
خواهد شد. 

مناسب می‌دانم شاهکار ادبی دهخدا یعنی سرود «ان 
شاءالّه گربه است» (مقدمهٌ چاپ جدید ص ۲۸۵) را 
هم در ردیف همین مطالب نادرست درج کنم. و در 
جای دیگر عرض کرده‌ام: این شاهکار ادبی که عليه 
روحانیت سروده شده موجب شد که به‌هیچ و جه به 
مرحوم ده خدا ارادت نداشته باشم. چون در آن 
دوران که همه دین و روحانیت را می‌کوبیدند. ایشان 
هم با این قبیل سروده‌ها و مقالات آب به آسیای 
دشمن می‌ريخته است. 


8 بخش دوم: تکریم افراد خائن 

احمد کسروی ق ۱۴۶۱/۳ ج 1۴۲/۱ 

«از فضلای معاصر... وی را جند تن متعصب غيلة 
بکشتند.» در چاپ جدید جملة آخر حذف شده 
است. 

ق ۲ ج 1 انخست به فلم مرحوم 
سیداحمد کسروی و دوم به قلم صادق هدایت». 

ق ۵۰۰/۷ ”ج ۳ «مرحوم کسروی پایان کار 
سالار ملی (باقرخان) را چنین می‌نگارد...» 

ق ۵۱۸/۷ - ۵۱٩‏ -ج ۳۶۶۳/۳ «مرحوم کسروی 
گوید... از مقال مرحوم کسروی» 

ق ۴۹۹/۸ -ج ۴۵۰۶/۳ «رجوع شود به تاریخچة شیر 
و خورشید مرحوم کسروی». 

تیمورتاش ق ۱۲۳۷/۱۱ -ج ۶۳۵۴/۵ 

«سردار معظم بجنوردی از رجال سیاسی ایران و 
وزير دربار رضاشاه کبیر بود...» 

در چاپ جدید «کبیر» حذف شده است اما از خبائت 
و خیانت تیمورتاش چیزی گفته نشده است. 

چ جدید: ۸۲۳۸/۶ در اینجا از خالدبن ولید تمجید 


تکملهة مقدمه / ۵۴۹ 


شده است بدون اڼنکه واقعیات مربوط به او بیان شود. 
ق ۶۷/۲۳ -ج ۱۲۸۴۴/۹ «رجوع به تاریخ پانصدسالة 
نحوزستان تألیف مرحوم کسروی» شود. 

ق ۹۷/۲۵ -ج ۱۳۵۰۲/۹ «مرحوم کسروی دربارة 
افتتاح...» 

ق ۶۱۱/۲۳ -ج ۱۲۷۸۶/۹ «مرحوم کسروی دربارة 
کلمۀ شمیران ارد...» 

ق ۲۵۸/۲۴ -ج ۱۳۲۷/۹ «بعداً مرحوم کسروی 
رساله‌ای به نام شیخ صفی و تبارش تألیف کرد.» 

ق ۲۶۴/۲۴ -ج ۱۳۲۱۲/۹ «از اینجا تخم شیعه گری از 
نخست در ایران کاشته شده بود که اگر جیرگی 
سلجوقیان سنّی نبودی از همان قرن‌های نخست به 
رویش پرداخته و در سراسر کشور رواج پیدا کردی؛ 
بویژه که در کیش شیعی راه گریز از پایاهای دشوار 
مسلمانی از نماز و روزه و جهاد و مانند اینها گشاده 
بود و با دلخواه بسبیاری از ایرانیان سازش بیشتری 
می‌داشت. 

این است که در زمان مغول چون آزادی به ميان آمده 
بود» شیعی‌گری خو دبه‌خو د در ایران رواج می‌یافت... 
رجوع به کتاب شیخ صفی و تبارش تألیف مرحوم 
کروی شود» 

ق ۴۹/۲۵ چ ۹ م«مرحوم کسروی محقق 
فاضل در کتاب تاریخ مشروطه نوشته است که چون 
کتاب مسالک المحسنين طالب‌اف از طرف شيخ 
فضل الله نوری قدغن شده بود ناراضی بود و برای 
احتراز از عواقب امر به طهران نیامد.» 

کسروی «مرحوم) لازم دارد؛ اما شيخ فضل الله 
نوری نه؟ 

کسروی سیداحمد ق ۵۲۷/۳۰ -ج ۱۶۱۶۵/۱۱ 

در اینجا فقط تعریف و تمجید شده است. 

ق ۱۶۹/۳۵ - ۸۲۴۱/۱۲ «به گفتة مرحوم کسروی 
بنیانگذار واقعی سلسلة سالاربان است.» در چاپ 
جدید «مرحوم» حذف شده. 

ق ۶/۳۹ و ۷و ٩و‏ ۱۰و ۱۱و ۱۲و ۱۳و ۱۶ق ۱۳۶/۴ 
ج ۲۰۵۸۲/۱۴۲ و ۲۰۵۸۲ و ۲۰۵۸۶ و ۲۰۵۸۷ و 
۱ ته مزرد جملۀ مرحوم کسروی آمده است. 
آیا چهر؛ واقعی کسروی, در لغت‌نامه‌ای که در 
جمهوری اسلامی به چاپ می‌رسد باید منعکس 





۲ /تکمله مقدمه 


مجسّم مجو فضیلت انسان» تاریخ مشروطه کسروی. 
راستی در ان زمان افرادی مانند دهخدا کار رابه کجا 
رسانده بودند و با روحانیت آن روز چه کردند. 
حاجآقا حسین قمی ق ۶۶۳/۱۴ -ج ۷۹۶۳/۶ 

در سال ۱۳۵۴ ق به‌عنوان مخالفت با رضاشاه در 
اعمال قدرت برای رفع حجاب زنان و اتحاد شکل 
لباس مردان از مشهد به تهران آمد. ولیکن نتوانست 
کاری انجام دهد و یک ماه در باغ ر اتاک در 
عبدالعظیم تحت نظر بود و سپس به عراق تبعید شد و 
E‏ تفر 
به ایران آمد و پس از بازگشت از مشهد در تهران ۲۵ 
روز بماند و چندتن از روحانیون قم مانند: سید 
صدرالدین و میرزا محمدفیض و خوانساری به او 
پیوستند و برای انجام خواست‌های سابق خویش 
مذاکره کردند. دولت وقت به ریاست سهیلی چون 
برخلاف دوران رضا شاه نیازمند استمداد از نظریات 
افراطی مذهبی بود» تلگراف زیر را در جواب ایشان 
تصویب کرد و فرستاد.» تلگراف ۵ فراز دارد و 
خواستهای ایشان را تأمین و تضمین کرده‌اند. 

آیا حجاب نظریه افراطی مذهبی است؟ با برخی از 
نویسندگان لغت‌نامه در دین لاابالی بوده‌اند؟ 

رژی ق ۳۸۳/۱۹ -ج ۱۰۵۸۰/۷ 

(شاه دستخط شدیدی به خط خود به میرزای اشتیانی 
نوشت که این حرکات چیست و محرک کیست؟ او 
هم جواب ناصوابی داد. کار ازدحام بالا گرفت...» 
یادداشت موّلف. 

جواب ناصواب؟!! 

مرحوم حاجمیرزا محمدحسن آشتیانی 
(رضوان‌الّه تعالی علیه) در داستان رژی و تحریم 
تنباکو مهمترین نقش را ایفا کرد و با اینکه خود از 
اجله تلامیذ شیخ انصاری (ره) بود به خاطر حفظ 
دین و استقلال مردم و مملکت باکمال تواضع 
ریاست و زعامت همدرس خود میرزای شیرازی را 
به طور جدّی تجکیم کرد تا با اتحاد کلمه در برابر 
شاسیاه ق ۹۴/۲۳ -۱۲۳۵۰/۸ 

«مخفف شا‌سیاه لقبی بود که به مزاح به مرحوم 
سیدعبدالله بهبهانی در دور اول مجلس می‌داده‌اند.» 


(یادداشت مؤلف). 

شاه‌سیاه ق ۱۷۳/۲۳ چ 1۴1۸/4 

«لقبی بود که مخالفان آزادی به سید عبدالله 
بهبهانی داده بودند.» یادداشت مولف. 

ق ۵۱۲/۲۳ - ج ۱۲۷۰۳/۹ «آخوند یک شکم دارد و 
یک شکم بچه, یعنی در ضیافت‌ها بسیار خورد.» 
پادداشت مۇلف. 

ق ۳۵۸/۲۴ -ج ۱۳۲۹۳/۹ «پس‌از فستح تسهران و 
استقرار مشروطیت صنیع حضرت و چندتن دیگر از 
سران استبداد چون میرهاشم تبریزی و شیخ‌فضل الله 
نوری به موجب رأی دادگاه اعدام شدند.) 

آیا حاج شیخ فضل الله استبداد را می‌خواست؟!! 
میرزا طاهر تنکابنی ق 4۷/۲۵ -ج ۱۳۵۰۳/۹ 

«در اواحر سلطنت اعلیحضرت فقید نیز زندانی شده» 
سپس به کاشان تبعید گر دید.» 

مرده‌خور ق ۱۵۳/۳۵ -ج ۱۸۲۳۵/۱۲ 

«مرده‌شوی» نعش‌کش: قاری» قبرکن صلاة کش و 
دیگر عمل موتی که در مراسم کفن و دفن و ماتم 
حاضر ایند برای خوردن ولیمه‌های ماتم و 
شکم خواری.» از یادداشت‌های مرحوم دهخدا. 

ایا صلاء کش که معمولا یک روحانی بوده در ردیف 
دیگران قرار می‌گیرد و مرده‌خوار نامیده می‌شود؟ 
متأسفانه دهخدا همه جا روحانیت را می‌کوبیده 
است؟! 

سیدمصطفی کاشانی ق ۵۶۸/۳۵ + 1-۲ 

در اینجا به دو سه سطر اکتفا می‌شود و حتی گفته 
نمی‌شود پدر آیةالله حاج سیدابوالقاسم کاشانی است. 
ق ۳۱۷/۲۷ -ج ۱۴۴۰۵/۱۰ در واژه عمامه چند شعر 
هجو از جمله: 

«زآن. اشت دين ضعیف که فرماندهان شرع 
عمامه‌های خویش به پروار بسته‌اند 

مخور صائب فریب فضل از عمامة زاهد 

که در گنبد ز بی‌مغزی صدابسیار می‌پیچد 

عمامه گذاشت تا کله بردارده ضرب‌المثل است». 

آیا این شاهدها لازم‌الذکر است یا هدفی دیگر دنبال 
می شو د؟!! 

کابیتولاسیون ق ۴۰/۲۰ مج ۱۵۷۶۲/۱۷۱ 

در اینجا تاریخچه ان به‌طور مفصل یاد و سپس 


می نو یسد: 

«با توجه به این معایب و مضار بود که هميشه 
وطن‌پرستان و آزادیخواهان ایرانی آرزو می‌کردند که 
روزی رژیم کاپیتولاسیون در ایران لغو شود.» 

از روحانیت و متدینان نامی در میان نیست و مهم‌تر 
اینکه از آنچه در زمان بعد توسط امام خمینی 
(رضوانالله تعالی علیه) انجام شد. ذکری نشده است. 
و القاب رضاشاه در این بخش در چاپ جدید هم به 
حال خود مانده است. 

ق ۹۵/۳۰ -ج ۰ د«هنوز دو سال از افتتاح موزه 
جواهر (در کاخ گلستان) نگذشته بود که غوغای 
تحریم استعمال تنباکو برخاست و مردم برای تظلم و 
دادخواهی به کاخ شاهی پناه بردند و جار و جنجال 
بسیار برپا کردند... اما به‌محض اینکه غوغای تنباکو 
خوابید. به بهانة اينکه تالار موزه و کاخ تعمیر لازم 
دارد. دستور داد جواهر سلطنتی را جمع کرده و در 
صندوق‌های آهنین بگذارند. 

یک بار دیگر در شهریور ۱۳۲۰ زنگ خطر به صدا در 
آمد و پس‌از فرونشستن آتش فتنه» جواهر سلطنتی 
موزه کاخ گلستان البته به‌عنوان امانت به خزانه 
جواهر بانک ملی منتقل شد.» 

کمال‌الملک نقاش ق ۱۶۶/۳۱ -ج ۱۶۳۶۲/۱۱ 

«تا سال ۱۳۰۶ سرپرستی مدرسه صنایم.مستظرفه را 
برعهده داشت. اما در همین سال به علت اشکالات 
مختلف که از سالها پیش آغاز شده بود. تقاضای 
استعفا و تقاعد کرد و در سال ۱۳۰۷ به حسین آباد 
نیشابور رفت و تا آخز عمر در آنجا ماند و این عزلت 
و انزوا دوازده سال طول کشید تا در سال ۱۳۱۹ بدرود 
حیات گفت.» 

آیا واقعیت در این شرح‌حال بیان شده؟ 

میرزاکوچک خان جنگلی 

ق ۳۰۹/۲۱ -ج ۱۶۴۷۵/۱۳ 

«در نهایت درجه معتقد به دين اسلام و به همان حد 
وطن‌پرست بود شاید آن هم از راه اينکه ایران وطن او 
مسملکت اسلامی است و دفاع از او را واجب 
می شمر د... 

لیکن در دین خرافی بود و همۀ کارها را فعل و ترک با 
استخاره سبحه یا قرآن می‌کرد.» . 


تکملة مقدمه ۵۵۲ 


مداخل ق ۳/۳۴ -ج ۱۸۱۱۷/۱۲ 

«درامدی که با سوءاستفاده از مقام و موقعیت 
اجتماعی به دست اورند: 

در راه انتظار مداخل فقیه شهر 

دائم کف دعا چه ترازو گرفته است.» 

ایا برای وازه «مداحل» لازم است این بیت یاد شود؟! 
مانیتیسم ق ۱۳۴/۲۴ 

«مانیتیسم به خواب مغناطیسی فروبردن: 

به حیرتم ز که اسرار مانیتیسم آموخت 

فقیه شهر که بیدار را به خواب کند» 

نباید پرسید که چرابه هر مناسبت روحانیت با 
چهره‌ای چنین معرفی می‌شود؟ 

میرزا محمد اخباری ق ۵٩۲/۳۴‏ -ج ۱۸۰۴۴/۱۲ 
«... مولقات بسیار دارد. علمای کربلا یس‌از تفسیق و 
تفجیر و تکفیر خون او را مباح کردند و فتوی به 
قتلش دادند و آخرالامر او و یک پسر و شاگردی از آن 
او را به اقبح وجهی به قتل آوردند در سال ۱۳۳۲ و 
اشہاب و اشیاء خانه او را غارت کردند.» ریحانةالادب 
۱ نامه دانشوران ۱۴/۵ روضات‌الجنات ۶۵۳ 

آیا این طور علمای کربلا را قاتل و غارتگر معرفی 
کردن درست است؟ ایا نباید ان قطعه تاریخ را به 
گونه‌ای صحیح تشریح و اگر احیاناً در موردی نقطه 
ضعفی بود. همان مورد را با نام آن عالم یاد نمود؟ 
ضمناً در روضات‌الجنات و ریحانةالادب که مراجعه 
شد. چنین تعبیراتی نیست. 

مرتجع ق ۱۰۸/۳۵ -ج ۱۸۱۹۹/۱۲ 

«نامی است که در نیم‌قرن اخیر طرفداران انقلاب و 
تحولات شدید و سریع اجتماعی به محافظه کاران 
مخالف خویش داده‌اند. یعنی کسی که مايل به رجوع 
و بازگشت به قرون وسطی و طرفدار نظامات 
اجتماعی آن دوران است» مقابل متجدد و روشنفکر.» 
مسجد سپهسالار ق ۳۸۹/۳۵ -ج ۱۸۴۲۰/۱۲ 

«در تهران در کنار مجلس شورای ملی واقع است.» در 
چاپ جدید: در کنار مجلس شورای ملی (میدان 
بهارستان) اما یادی از اینکه فعلاً به نام شهید مطهری 
است. نشده است. 

مشروطهٌ مشروعه ق ۴۹۲/۳۵ -ج ۱۸۵۰۰/۱۲ 
«ظاهر اين اصطلاح را شيخ فضل الله نوری و یا 
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طرفداران او وضع کردند. یکدستة دیگر معنی 
مشروطه را هیچ ندانسته و به کشور و توده دلبستگی 
نداشتند. اینان عنوان مشروعه را به ميان اوردند و از 
ميان مشروطه‌خواهان به کنار رفتند.» تاریخ مشروطه 
کسروی. در چاپ جدید «یکدسته دیگر... مشروعه 
رابه میان آوردند» حذف شده. 

ق ۴۹۳/۳۵ -ج ۱۸۵۰۰/۱۲ «از عوامل اصلی پیدایش 
مشروطه: 

اثاری از اخوندزاده, طالب‌افه حاج‌زین‌العابدین 
مراغه‌ای» میرزا آقاحان کرمانی» احمد روحی و بیدار 
شدن اذهان نسبت به اعمال ناشانست دولت به وسیله 
وعاظ و علمای مذهبی...» 

ق ۴۹۴/۳۵ -ج ۱۸۵۰۱/۱۲ «در همان ایام چند تن از 
علمای مشروعه رادر مقایل مشروطه عنوان کردند که 
این خود بر اختلاف افزود و چون دامنة اختلاف 
وسعت یافت مردم ولایات دست به کار شدند و به 
تلگراف خانه رفتند وبه شدت از مجلس و 
مشروطه‌خواهان خمایت گردند.» 

ق ۸۹۷/۳۸ -ج ۱۸۸۹/۴ ۰ «نسسوری حاح 
شیخ‌فضل‌اله... در وقایع مشروطیت ایران به حمایت 
و همراهی از محمدعلی‌شاه قاجار و در مخالفت با 
طباطبایی و بهبهانی. دو روحانی صاحب نفوذ و 
مشروطه‌خواه قیام کرد و سرانجام پس‌از فتح تهران 
گرفتار و در ۱۳ رجب ۱۳۲۷ به دار کشیده شد و در قم 
مدفون گشت.» 

از ریسحانةالادب ۲۶۲/۶ و رجسوع شسود به 
احسن‌الودیعه ۲ و تاریخ بیداری ایرانیان بخش ۱ 
و ۲ شود. 

ای کاش اینجا هم مانند جاهای دیگر عبارات 
ریسحانة‌الادب راکه حق شیخ شهید را ادا کرده 
می‌آوردند و بی‌جهت باوه‌ای را خود به آن 
" نمی‌افزودند. 


8 بخش جهارم: مطالبی که از نظر شيعه 
ق ص ۲۹۲۶ ج ۲۴۷۸/۲ «کان ابوبکر اعبر هذه الامة 
بعدالنبی صلی الله عليه و آله» 

آشوب ق ص ۱۲۳ -ج ۱۱۱/۱ 


«اسم مصدر آشفتن... 

پس مردمان را مرگ رسول علیه‌السلام حقیقت شد و 
غریو و گریستن از آن جمع برخاست و خلاف و 
آشوب در افتاد تا به سقیفۀ بنی‌ساعده پس‌از گفت و 
گوی با ابوبکر بیعت کردند (مجمل‌التواریخ)» 

سطر آخر که هیچ دخالتی در شاهد و مطالب ندارد و 
حلاف واقع است» و ذکر آن لزوم نداشته است. 

ق ۱۸۵/۲ -ج ۱۶۵/۱« که خورشید بعد از رسولان مه 
نتابید بر کس ز بوبکر به» این شاهد جه لزومی داشته 
است؟ 

و درج ۲۰ ص ۴۳۰ در واه رسول (ص) نیز این شعر 
یاد شده است. ایا شاهد آوردن برای وارهٌ رسول این 
شعر را لازم دارد؟ 

انار به جای نار ق ۲۳۵/۲ -ج ۲۱۲/۱ 

«سر خوارج خواهم شکفته همچو انار 

دل روافض ملعون, کفیده چون جوزق» 

مصراع دوم چه لزومی داشته؟ مصراع اول فقط شاهد 
است. 

ابن تیمیه ق ۲۹۷/۲ -ج ۲۶۵/۱ 

«چون در مجادله بی‌با ک بود علمای مذاهب دیگر به 
حصومت او برخاستند.» 

آیا نباید فدری از واقعیاتی که در مورد ابن‌تیمیه 
هست بیان و چهرة واقعی ضد اهل بیت او شناسانده 
شود؟ 

ق ۵۱۸/۲ -ج ۱ «آنگاه که مسلمانان با ابی‌بکر 
صدیق بیعت کردند. ابوسفیان نزد على (ع) شد و 
گفت: ایا پست‌ترین خاندان قريش بر شما غالب 
شد؟ اگر اجازت کنی مدینه رااز سواره و پیاده بینبازم. 
امیرالمومنین على فرمود: تو هميشه دشمن اسلام و 
مسلمانان بودی و از این دشمنانگی تو به اسلام و اهل 
اسلام هیچ زیان نیامد؛ ما ابوبکر را اهل و صالح 
خلافت دیدم و بگزیدیم.» آیا در شرح‌حال ابوسفیان 
لازم است این سخن خلاف واقع نگاشته شود؟ 

ق ۵۵۴/۲ -ج ۴۸۳/۱ دربار؛ حضرت ابوطالب 
می‌نویسد: 

«اکثر روات عامه گویند او اسلام نیاورد و بعضی 
از روات سنت و جماعت و قاطبه محدئین شيعه 
گویند قبول اسلام کرد...» 


ایسمان آوردن یا نیاوردن حضرت ابوطالب یک 
مسألة تاریخی است به روات عامه چه ربطی دارد؟!! 
و نیز ایمان آوردن آن حضرت را نباید با تردید 
بیان کرد بخصوص با کتاب‌های فراوانی که در این 
زمینه نوشته شده است. 

ق ۷۸۹/۲ -ج ۶۸۲/۱ اب ولولژ فیروز لام 
مغیرةبن شعبه... این فیروز که عمر را شهید کرد ترسا 
بود... غلات شیعه به او لقب شجاع‌الدین داده‌اند...» 
اجتهاد ق ۱۰۳۳/۳ -ج ۸۸۰/۱ 

«استنباط مسائل شرعیه به قیاس از کلامالله و 
حدیث و اجماع به شرائطی که در کتب اصول مسطور 
است...» 

سپس عبارت مفصله کشاف اصطلاحات الفنون را یاد 
کر ده‌اند. 

آیا نباید اجتهاد از نظر مکتب اهل بیت توضیح داده 
شود؟ 

اجماع ق ۱۰۴۵/۳ -ج ۸۸٩‏ 

«یکی از سه یا شش اصل فقه و آن عبارت است از 
اتفاق صحابه از مهاجرین و انصار و همچنین علماء 
در هر عصری بر امری از امور فقهی» سپس عبارت 
یک صفحه‌ای کشاف اصطلاحات‌الفنون آورده شده. 
چرا اجماع از شیعه و کتاب‌های علمای شیعه بیان 
نشده است؟! 

ق ۱۶۴۴/۳ -ج ۱۳۹۰-۱۳۹۸/۱ در اینجا بحث ارث 
کتاب بدایة‌المجتهد که بسیار مفصل است به عربی 
آورده شده و اصلاً ارث از نظر فقه شيعه مطرح نشده 
است؟! 

ق ۱۱۹۷/۳ -ج ۱۰۱۷ در اینجا در شرح‌حال احمدبن 
الطیب السرخسی بدون اینکه لازم باشد اين حدیث 
ذکر شده: 

«پیامبر (ص) فرمود: اشدالناس عذاباً بومالقياقة من 
سب نبیّا أو صحابة نبی او ائمةالمسلمین» 

استخاره ق ۳۱۲۹/۴ -ج ۱۷۹۶/۲ 

«اکثر شیعیان استخاره به این طور می‌کنند که بعد از 
خواندن ادعیه» چشم‌بسته, تخمیناً مقام ثلث دانه‌های 
تسبیح را به دو انگشت می‌گیرند و از آنجا تا امام دو 
دو دانه طرح می‌کنند؛ اگر در اخر یک دانه ماند 
علامت خير است و اگر دو ماند علامت شر است.» 
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غبات‌اللغات 

آیا برای شرح استخاره همین عبارت ناقص و 
نادرست غیاث‌اللغات کافی است؟ در صورتی که 
چندین رساله در این موضوع نگاشته و چاپ شده 


استصحاب ق ۲۱۶۰/۴ -ج ۱۸۲۱/۲ 

در اینجا تعریف استصحاب را از تعریفات جرجانی 
و متا عتبسباراتیتی بسیار مفصل از کات 
اصطلاحات‌الفنون آورده‌اند. با اینکه باید از کتب 
تقریرات‌ها و یا مصطلحات الاصول آورده باشند که 
کامل باشد. 

به وسائطی از علی (ع) آرد که فرمود: رحمالله عثمان 
لو وليّته لفعلت مافعل فى المصاحف» 

شود و فقط چنین حدینی از او نقل گردد؟ 

ق ج ۲۶۴۵/۵ -ج ۲۲۲۷/۲ «و فى الحدیث اشدّهم 
(امتی) فی دین‌اله عمر» 

برای اشد به‌معنی سخت‌تر و قوی‌تر چه لزومی دارد 
که این حدیت یاد شود. 

ق ج ۲۷۲۱/۵ -ج ۲۳۰۳/۲ «اصبغ‌بن سفیان کلبی. 
رسول خدا! حداوند پیامبری نفرستاد جز آن‌که 
آشکار شد کسی که پس‌از او خواهد آمد؟ آیا پیامبر 
نقل این روایت چه لزومی دارد؟ و اگر نقل شد باید 
صریحاً تکذیب شود نه اینکه مانند آنچه در کتاب 
آمده گفته شود سندش مجهول است. 

در چند مورد ادله فقه به کتاب و سنت و اجماع و 
تیاس تعریف شده که با مکتب شیعه موافق نیست. 
امالی ق ۱۳۵/۶ -ج ۲۸۲۹/۲ 

چند نمونه از امالی اهل تسنن ذکر شده اما از امالی 
امالی شيخ صدوق یادی نشده است. 

ق ۱۳۷/۶ -ج ۲۸۳۱/۲ «امامت... بزرگترین احتلافی 
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که در اسلام بین مسلمین بر سر مسائل دینی بروز 
کرده مساله امامت» یعنی جانشینی حضرت رسول 
است... و علت این امر این است که مسالة امامت 
بیشتر جنبة سیاسی داشته و با پیشرفت عقيدة یک 
فرقه یافرقۀ دیگر» زمام ادار؛ امور دنیوی مسلمین نیز 
مثل امور دینی ایشان در کف پیشوای فرقة غالب قرار 
می‌گرفته است.» 

ق ۱۳۸/۶ -ج ۲ «امام جمعه ملای بزرگی که 
دولت او را برای امامت نمازجمعه و امور دیگر 
شرعی معین می‌کند.» ۱ 

ق ج ۳۵۱/۶ ج ۲ ابوبکر صدیق (رضی 
الله عنه) از دست غلامی شربتی خورد و آنگاه 
اک ا وای اک به خان فة 
تاقی کرد و بیم آن بود که از رنج سختی آن روح از وی 
جدا شدی و گفت: بار خدایا به تو می‌اندخسم از آن 
قدر که اندر رگها بماند و بیرون نیامد.» 

با اینکه پس از اين. شاهد دیگری یاد شده ذکر این 
شاهد چه لزومی داشت؟!! 

اهل اهواء ق ۵۲۵/۶ -ج ۳۱۵۱/۳ 

«اهل قبله را گویند که در عقیده با اهل سنت مخالف 
باشند و آنان عبارتند از: جبریه قدریه, روافض» 
خوارج. معطله مشبهه, و هر یک از گروه مزبور بر 
دوازده گروه تقسیم شده‌اند که مجموع انها هفتاد و دو 
گروه شوند.» کشاف اصطلاحات‌الفنون و تعریفات 
جرجانی برای روشن شدن بطلان این کلام. کافی 
است که به یکی از کتاب‌های ملل و نحل رجوع شود. 
باقلانی ق ۵۰۴/۷ -ج ۳۶۵۱/۳ 

مروی است که در دین اسلام به هر صدسال عالمی 
خیزد که وجود او سبب رواج کار دين و اسلام باشد و 
اهل جهان را استاد و راهنما باشد و علماء حدیث در 
سده اول عمر عبدالعزیز مروانی و در سد دوم امام 
شافعی مطلیی و در سد سوم ابوالعباس احمدبن 
شریح و در سدۀ چهارم ابوبکر باقلانی بوده‌اند.» (از 
تاریخ گزیده). 

ایا مطلب همین طور است؟ 

ترک اولی ق ۶۰۰/۱۰ -ج ۸۵۱۸/۴ 

«گناه پیامبران در مذهب شیعه گناه معصومین» چون 
اا باید و ا و رو تعطاهای فانرا 


گناه نمی‌گویند و ترک اولی می‌نامند.» یادداشت 
مؤلف. آیاگناه و حطای آنان را ترک اولی نامیده‌اندء یا 
اصلاً آنها گناه و خطا ندارند؟ 

ق ۶۵/۱۴ -ج ۵« حار ث بن عبدالله یی 
محدث و از موالی بنی‌سلیم است. از اسحق. از مالک 
از نافع و از ابن‌عمر ارد که پیامبر (ص) بر ما درامد در 
حالی که ابوبکر به سمت راست و عمر به سمت چپ 
او بود» فرمود: هکذا یبعث بوم‌القيامة. دار قطنی آن را 
صحیح نشمرده و حارث را تضعیف می‌کند.» آیا 
برای بیان کردن ضعف حارت, لازم است این حدیث 
مجعول نقل شود؟ 

ق ۷۱/۱۴ -ج ۵ حارث‌بن غطیف از صحابه 
و محدّث است... معاویةبن صالح از او روایت دارد و 
یکی از روایات او از حارث این است: رایت 
رسول‌الّه (ص) واضعاً یده‌الیمنی على الیسری في" 
الملا 

آیا ذکر روایت دروغ بدون هیچ مناسبتی لازم است؟ 
ق ۷۵/۱۴ - ج ۷۴۵۵/۵«روز چهارشنبه ۲۲ 
جمادی‌الاخر سال سیزدهم ابوبکر فرمان یافت 
رحمةالله علیه»۱ 

ق ۷۶/۱۴ -ج ۷۴۵۶/۵ «بایع‌الناس لابی‌بکر و انا و الله 
اولی بالامر منه و احق به... ثم بایع‌الناس عمر و انا 
والله اولی بالامر منه... 

عسقلانی گوید: این حدیث درست نیست و حاشا که 
امیرالمومنین چنین گفته باشد...» 

آنجاها که فضائل خلفا بود حاشیه‌ای نداشت. اما 
اینجا بی‌جهت کلام نادرستی از عسقلانی نقل 
می‌شود. 

ق ۷۷/۱۴ -ج ۷۴۵۶/۵ «از ابوذر ارد که پیغمبر (ص) 
فرمود: لاتزول قدما عبد حتی يسال عن حبّنا 
امل‌البیت و أومى الى علی (ع). 

عسقلانی می‌گوید: این خبر اصل ندارد.» 

آیا با یکی از اصیل‌ترین مضامین روایات شیعه 
اینطور برخورد در یک کتاب لغت صحیح است؟ 

ق ۱۳۷/۱۴ -ج ۷۵۱۵/۵ «قاضی احمد دامغانی 
در کتاب استظهار آورده است که: حاکم جمعی از 
مصر بفرستاد و علوی مدنی را بفریفت تا در خانه او 
به شب نقب می‌زدند تا روضۀ رسولالله (ص) و 


می‌خواستند که ابوبکر و عمر (رضی الله عنهما) را از 
روضهٌ حضرت رسول بیرون آورند. در آن روزها در 
مدینه گردی و تاریکی و باد و صاعقه عظیم پیدا شد. 
همه خلق بترسیدند و در توبه و انابت کوشیدند و در 
حرم رسول (ص) گريختند. ساکن نمی‌شد. علوی 
مدنی این حال با حاکم مدینه بگفت. حاکم مدینه آن 
جماعت را بگرفت و سیاست کرد و آن هوا خوش 
شد و این حال از کرامات ابوبکر و عمر.است بعد از 
جهارصد سال.» 

در شرح‌حال حاکم بامرالله ذکر این مطلب چه 
لزومی دارد؟ و اگر راست باشد معجزه رسول خحدا 
(ص) است نه... 

حدیث کساء ج ۷۷۳۴/۶ 

«این حدیث را برای استشفا بر سر بیماران روایت 
کنند.» 

ق ۴۷۶/۱۴ - ج ۷۷۹۹/۶ «حافظ رجب برسی 
نگارنده مشارق‌الانوار و مشارق‌الامان و کتاب‌های 
دیگر که همه پر از تندروی‌ها و گزافه گویی‌ها در 
ستایش بزرگان مذهب شيعه می‌باشد...» 

ممکن است برخی مطالب کتاب‌های برسی مقبول 
نباشد. اما نباید گفت: پر است از... 

ق ۵۷۶/۱۴ - ج ۷۸۸۴/۶ «حسن‌بن علی‌بن ابی‌طالب 
هاشمی قریشی... پس‌از قتل پدرش علی در ۲۰ ق 
مردم عراق با وی بیعت کردند و برای ادام جنگ پدر 
با معاویه به طرف شام حرکت کرد و در «مسکن» از 
نواحی انبار با لشکر معاویه روبرو شد. پس با معاویه 
وارد مذاکره شد و چون معاویه شرائط وی را 
پذیرفت» حسن در بیت‌المقدس از خلافت استعفا 
کرد و این سال ۴۱ ق را بدین سبب «عام‌الجماعة» 
خوانند. پس چون به مدینه آمد گوشه‌نشینی گزید و 
همانجا در سال ۵۰ ق درگذشت و يا مخفیانه با زهر 
شیعیان به حسن لقب «شبر» و به برآدرش حسین‌بن 
علی لقب «شبیر» داده‌اند.» 

آیا امامت در مکتب شیعه قابل این است که از آن 
استعفا داده شود؟ آیا امام مجتبی علیه‌السلام 
گوشه‌نشینی گزید؟ ایا لقب شبر و شبیر را شيعه به 
حسنین (علیهماالسلام) داده‌اند؟!! 


ق ۶۳۹/۱۴ -ج ۷۹۴۱/۶ در اینجا ترجمه امام حسین 
(علیه‌السلام) خیلی مختصر ذکر شده است. فراجع 

ق ۷۸۹/۱۴ 7ج ۶ «اسماعیل‌بن حمادین 
ابی‌حنیفه گوید: مارا همسایه‌ای بود آسیابان بر 
مذهب روافض که دو استر داشت؛ یکی را عمر نام 
نهاده بود و دیگری را ابوبکر. شبی یکی از استرها 
لگدی به وی زد و وی بدان لکد بمرد. چون جلدّم 
ابوحنیفه باخبر گشت» گفت: بنگرید که من گمان دارم 
آن استر را که عمر نام نهاده وی را کشته باشد. چون 
تفحص کردند چنان بود که وی گفته بود.» نقل ایبن 
داستان و اشباهش چه ربطی با لغت دارد؟ 

ق ۴۵۱/۱۵ - ج ۶ «شیطان از ظل اهل ولایت 
برمذء چنانکه در حديث است: إن الشّيطان لیفه من 
ل عر 

از مصباح‌الهدایه عبارت مفصل غیرلازمی نقل شده 
که از جمله ان است حدیت یادشده. 

ق ۷۳۶/۱۶ -ج ۸۷۳۳/۶ «گویند خلفا و اشمه و 
شهیدان و غازیان اسلام و علماء و زهاد که نه رافضی 
باشند. همه را دوزخ اندازند و موالیان سود را از 
غالیان و رافضیان به بهشت فرستند. اگرچه حمار و 
خمار و بی‌نماز بوده باشند.» 

با اینکه برای واه «حمار» شواهد متعددی یاد شده 
ذکر این عبارت چه لزومی داشته است؟ 

ف ۲۵/۱۷ چ ۶ اب وطالب ان مردمان رابه 
سخن خوش بازگردانید. چون پیغمبر (ص) تنها 
بماند او را گفت: گروه ترا داد همی دهند.تو ایشان را 
داد نمی‌دهی؟ می‌گویند که هرچه می‌خواهی بگوی و 
هرجه خواهی بکن و خدایان ما را دشنام مده.» 

ق ۹۲/۱۷ -ج ۱۰۳۳۵/۷ در واژ؛ رافضی علاوه بر ذکر 
شاهدها. بی‌جهت این شعر از جامی نقل شده است: 
رافضی رانگر که رفض خرد 

کرد و بیرون نهاه پای.از حد 

گفت در مدحت علی سخنان 

که نیامد جر از دروع‌زنان 

هست قدو على از آن اغلین 

که رسد فهم رافضی آنجا 

خود علی را چه ننگ از آن افزون 

کش ستایش کنند مشتی دون؟ 





۸ /تکملۀ مقدمه 


دون مگو و ز دون بسی دون‌تر 

در کمی از کم از کم افزونتر 

همچنان رافضی بدان دغلی 

چون کند مدح و آفرین على 

اید از مدح او علی را عار 

زآفرینش بود علی را یار 

رافضی بس دنی» علی عالی است 

میل چون از مناسبت خالی است. 

به‌راستی جا دارد در این قبیل موارد قلم ناقد بر 
نویسندگان این قسمت‌های لغت‌نامه تند شود. 

ق ۶۵/۱۸ -ج ۱۰۳۱۳/۷ «راست‌گمان. کسی که 
ظن به راستی و درستی کند...» محدث: راست‌گمان. 
آن‌که وقوع کاری را پیشگویی می‌کند. قد کان فی 
الامم محدّئون فان يكن فى امَّتى فعمرین الخطاب» 


این همه روایات در کتاب‌های شيعه است که واژه . 


«محدّث اسم مفعول» در آنها به کار رفته جرا آنها 
اورده نشده است؟ 

رجعت ق ۳۰/۱۹ -ج ۱۰۵۰۶/۷ 

در ایسنجا از حبیب‌السير دربارة عبداللكه سبا و 
رجعت. مطلب نادرستی نقل شده. 

آیا بحث رجعت باید از تاریخ حبیب‌السیر نقل شود؟ 
يا لااقل از حق اليقين شبر یاحق اليقين علامه 
مجلسی؟ 

ضرارین احمد... ق ۳۴/۲۴ -ج ۱۳۶۶/۹ 

عن انس‌بن مالک قال» قال: رسولالكه (ص) 
دخلت الجنة فاذا انا بقصر من ذهب فقلت لمن هذا 
القصر؟ فقيل لرجل من قریش فظننت انى انا هو فقال 
لعمرین الخطاب» 

اگر هیچ اطلاعی از ضراربن احمد در دست نیست و 
فقط در شرح‌حال او باید به این حدیث اکتفا شود 
کافی است که بگوییم او از که روایت کرده و ذکر 
روایت اینچنین چه لزومی دارد؟ 

ق ۱۴۲/۲۴ -ج ۱۳۱۰۶/۹ «نخت کسی که بدو 
ایمان آورد نزد بعضی علی علیه‌اللام است و بعضی 
گویند زید و بیشتر برانند که ابوبکر بود...» واقع 
مطلب چرا بیان نشود و اصلاً در واژه (صحابه» جه 
لزومی دارد این مطلب نقل شود؟ 

ق ۳۱/۲۵ -ج ۱۳۷۹۸ «قد زکی رسول‌الّه اصحابه 


فقال ابوبکر فى الجنة و عمر فى الجنة» 

ق ۲/۲۶ -ج ۱۳۸۰۶/۹ «از کارهای مهم عايشه قیام او 
بر ضد على (علیه‌السلام) است. پس‌از قتل عشمان 
سال ۳۵ هجری که به جنگ معروف به جمل منتهی 
سل ...) 

ق ۷۹/۲۶ -ج ۱۴۲۰۲/۱۰ «به عقیدهٌ شیعیان, پیغمبر 
اسلام در سال حجهالوداع در روز هجدهم ذی‌حجه و 
در محلی به نام غدیر خم» علی‌بن ابی‌طالب را به 
جانشینی خود برگزید و فرمود: من کنت مولاه فهذا 
علی مولاه. اما پس‌از رحلت پیغمبرء مسلمانان در 
مسألۀ جانشینی اختلاف کردند و ابوبکر رابه خلافت 
برگزیدند...» 

اگر یک مژلف شیعه واقع مطلب را بنویسد. بهتر از 
این نیست که بنویسد: به عقیدۀ شیعه...؟ 

ق ۳۳۲/۲۷ -ج /۱۴۴۱۸ «عمرین خطاب مردی 
شجاع و دوراندیش بود و به عدل او مثل زنند در سال 
پنجم پیش از همجرت اسلام آورد و باعث تقویت 
مسلمانان که در آن زمان تعداد آنها اندک بود گشت. 
... در سال یازدهم هجری در روز درگذشت خليفة 
اول با وی به خلافت بیعت شد... 

سرانجام سال ۲۳ قمری شخصی به نام فیروز فارسی 
مکی به ابوللژ وی را در نماز صبح با خنجر 
مجروح ساخت و پس‌از سه روز درگذشت.» سپس 
اشعاری در مدح عمر از شعرای فارسی‌زبان ذکر شده 
است. 

محدث ق ۵۱۹/۳۴ -ج ۱۷۹۸۲/۱۲ 

«راست گمان و از ان است حدیث قد کان فی الامم 
محدثون فان يكن فى أمتی فعمربن الخطاب» 

ق ۵۸۳/۴۳ -ج ۱۸۰۳۷/۱۲ «پیامبر (ص) دوشنبه 
دوازده ربیع‌الاول رحلت کرد و روز سه‌شنبه هنگام 
غروب افتاب به خاک سپرده شد.» 

آیاعقیدة شیعه این است؟ و آیا توضیح لازم 
ندارد؟ 

ق ۵ ج ۳ ردپس‌از شهادت علی 
(ع) حسن‌بن علی با معاویه صلح و خلافت رابه او 
واگذار کرد.» 

J‏ ۸۳/۳۶ ج ۳ «موسی جاراله شنیخ 
الاسلام روسیه... از آثار اوست تاریخ‌القرآن... 








الوشيعة فى نقض عقائد الشیعه» اگر موسی جارالّه و 
کتابش معرفی می‌شود. آیا نباید لااقل نوشته شود 
افرادی مانند مرحوم شرف‌الدین در کتاب «اجوبة 
موسی جارالله» یاوه‌های او را پاسخ داده‌انر؟ 

ق ۱۳۱۳/۳۶ ج 14۹/1۳ «استماع کلام الهی 
را مستعد گردد و در مسالک ان فى هذه الامَة 
لمحدّئین مکلفین و ان عمر منهم منخرط شود.» 

ف ۴۲۰/۳۷ ج 1-۰۸۳ (انرجس خاتون» نام 
زو جة امام حسن عسکری (ع) و مادر امام دوازدهم 
شیعیان حضرت قائم (ع) است. بنابر مشهور نزد 
شیعه و مزار وی در سامرااست.» غير مشهورش کدام 
است؟ 

ق ۶۵/۳۹ -ج ۲۰۶۳۱/۱۴ «هارون یحیی خالد را 
مأمور قتل موسی‌بن جعفر (ع) کرد. قضا را همان 
شب که یحیی به بغداد رسید. موسی‌بن جعفر وفات 
یافت و بعضی گفته‌اند که او را زهر دادند.» 

ق ۱۸۹/۳۲ -ج ۴ «گویند عمر هنگام 
مرگ خداراشکر گفت که من از مسلمانانم و به‌دست 
جهودی و گبری کشته می‌شوم.» (ابولزلژ) 

ق ۵۷/۴۰ -ج ۲۰۹۲۹/۱۴ در اینجا ینار غار بسیار 


مفصّل مطرح شده است. 


8 بخش پنحم: مطالب زننده راحع به اصل 
اسلام 

ابوالحسن علی‌بن الحسین ق ۴۰۹/۲ -ج ۳۵۹/۱ 
(بن علی‌بن ابی‌طالب (علیهم‌السلام)... او از مادر 
پرورش و ادب ایرانی داشت. جنانکه بر یک ظرف با 
دیگری تناول نکردی. وقتی از او پرسیدند: با همه بر 
و نیکویی تو به مادر چون است که هیچگاه با وی در 
یک کاسه نخوری؟ فرمود: ترسم او را به چیزی از آن 
رغبت افتاده بود و من به غفلت بر وی سبقت گیرم. و 
البته این جوابی بود بر بالای سائلی عرب که پس‌از 
پژوهش زهدان ناقه با دست. بر یک قصعه ترید گرد 
آمدندی, لیکن اصل آن از تربیت مادری فارسی بود.» 
آیا این ادب را از رسول‌اله (ص) و پدران خود داشت 
یا از مادری فارسی؟!! اصل روایت را در کتاب زکاة و 
اطعمه و اشربه وسائل الشعه ببینید. 


ق ۸۳۹/۲ -ج ۷۲۱/۱ با قیام ابومسلم خراسانی 


تکمله مقدمه / ۵۵۹ 


تمام آداب و رسوم و سنن و قوانین ایران از دربار 
خلافت به نام اسلام تا مائه هفتم هجری در همه 
ممالک اسلامی مجری و متبع گردید و این در حقیقت 
نه تنها غلبه ايران بر عرب بود بلکه به گفته بعض 
متتبعین, با انتقال مرکز خلافت از شام به بغداد بار 
دیگر ایران بر روم شرقی غالب و فاثق آمد.» 

ق ۸۳۸/۱ -ج ۱۷۲۱با ایسنکه اسلام تمام شئون 
ایرانیه را زیر و زبر کرد لکن چون مژمنین اخوه و 
اکرم پیش خدا اتقی بود دین نو برای ایرانیان 
تحمل‌پذیر می‌نمود. اما بنی‌امیه شعار خویش را 
تفضیل عرب بر عجم قرار دادند و البته این امر برای 
ملتی چون ایرانی که حود را آزاده می‌نامید و 
همسایگان او وی رااحرار و بنوالاحرار می‌خواندند 
ناگوار می‌نمود و از جانب دیگر به خشکی ظواهر 
ت وی واه ورگ توا افانار تال هس 
بایستی از یک طرف اصل تساوی را که اسلام آورده 
بود ایرانیان بر عرب تحمیل کنند و از جانب دیگر با 
داخل کردن آداب و رسوم خویش در اسلام دين نو را 
تحمل‌پذیر سازند. مورخین و متفکرین بزرگ 
همواره گفته‌اند که: ققنس ایران همیشه از زیر 
خاکستر خویش زنده و آشکار می‌گردد.» 

ج ۸۳۲۴/۶ مقاله خاورشناسی: 

«دانش یونانی بین مسلمانها پخش شد و بازار 
قیل و قال مدارس آنان را گرم کرد. مسلمانها دیگر آن 
عرب شمشیرکش بی‌تمدن صدر اول نبودند و از 
برکت تمدن یونانی و ملل مفتوح» صاحب فرهنگ و 
تمدن شدند. ذوق بدوی آنان در قالب این تمدن 
شکل گرفت و خشونت بادیه‌نشینی آنان در این شکل 
به لطف و زیبایی تبدیل شد و زبان تلطیف‌شده آنها 
در تکوین علم اسلامی نقش‌ها بازی کرد. گرچه 
جزیرةالعرب در طول تمدن اسلامی جز از لحاظ 
معنی قرآن و مشتی احادیث و اخبار چیزی به این 
تمدن تقدیم نکرده است» ولی چون آنچه تقدیم کرده 
بخشش غالب به مغلوب و قوی به ضعیف بوده 
هسته قرار گرفته و در هم انتقادات علمی ملاک و 
میزان سنجش شده است...» 

ق ۲۴۰/۶ -ج ۲۹۱۸/۲ «امیرکبیر یکه و تنها با 
مستبدترین و خودخواه‌ترین پادشاه قاجاریه و انبوه 








درباریان متملق و فاسد و ملاها و ملانمایان مبارزه 
کرد و سرانجام جان خود را در این راه از دست داد.» 

در جاب جدید «ملاها/ حذف شده است. 

ق ۲۳۰/۶ «امیرکبیر سزاوار است که به نام اشرف 
مخلوقات خداوندی به شمار آید.» 

ق ۲۴۰/۶ جرج ۲۳ «در دورءة ادشاهی 
فتحعلیشاه» تا حدی برای اصلاحات مساعد بود و 
ناصرالدین شاه نیز به تمدن غرب علاقه داشت و 
کشور تا اندازه‌ای بر پذیرش یک تحول و رفرم بزرگ 
سیاسی و اجتماعی و فرهنگی آماده بود. اما اطرافیان 
یادشاه. نگذاشتند...) 

ق ۵۵۲/۶ کج ۲۳ یس‌از اس تیلای عرب 
استقلال ایران از بين رفت و اين سرزمین جزء 
امپراطوری وسیع اسلام گردید تا آنکه در اواخر قرن 
سوم هجری... در استقرار حکومت ایرانی در ایران 
کوشیدند و رفته‌رفته کشور ایران را از سلطهٌ حکام 
عرب بیرون آوردند...» 

ق ۵۵۸/۶ -ج ۳۱۸۱/۳ «نکته‌ای که بايد بدان 
اشارت کرد آن است که گرویدن عامه اهل یک ولایت 
به دین اسلام نظیر آنچه در قزوین روایت کرده‌اند» به 
ندرت اتفاق افتاده است و با آنکه در بلاد جنوبی و 
غربی ایران از همان آغاز فتوح عناصر بومی اسلام 
اوردند. لیکن بعضی بلاد» خاصه بلاد فارس و جبال 
و گیلان و دیلم تا یک چند همچنان از قبول استیلای 
عرب خودداری نمودند و در بعضی دیگر نیز که 
عرب به فتح انها نائل شدند. خاصه در اذربایجان و 
فارس قسمتی از مردم آیین اسلام را نپذیرفتند. با 
قبول جزیه و خراج اهل ذمه شدند و بر آیین سابق 
خود همچنان باقی ماندند. مع‌ذلک به سبب فشار و 
تحقیر و آزان عده‌ای از مجوس فارس به سیستان و 
مکران رفته, از آنجا به مهاجرت راه هند را پیش 
گرفتند... و بعد از مدتی تقریباً اکثریت عمده مردم 
ایران به دیانت اسلام درآمدند و میراث تمدن و 
فرهنگ ایران که از عهد ساسانیان باقی مانده بود رنگ 
اسلامی گرفت؛ هرچند جوهر مستقل آن همچنان 
ایرانی باقی ماند.». 

ق ۲۱۶/۱۴ -ج ۷۵۷۷/۵ «از حبشه برمی‌گشتند, 


نزدیک مکه جویا شدند» جواب شنیدند: محمد 


نخت خدایان ایشان را نیکو داشت و مردم بدو 
گرویدند و سپس بازگشت و به خدایان دشنام گفت 
مردم از وی برگشتند.» 

ق ۲۱۶/۱۴ -ج ۷۵۷۷/۵ «لسته لاینزل علی شیی 
ینفرهم عنی» 

یعنی پیامبر فرمود ای کاش دربارة بت‌ها چیزی 
نازل نمی‌شد؟!! 

ق ۲۳۶/۱۴ -ج ۷۵۹۵/۵ در شسرح‌حال ابی‌تمام 
حبیب‌بن اوس داستان زننده‌ای نقل و در آن» داستان 
داود نبی و همسر اوریاء نقل شده؟ 

دنت هسمانا تو در این داوری چمون داود ثبی 
باشی و من مانند خصم وی؛ چه آن حضرت با آنکه 
در سُرداق خلافت بسی پردگیان ماه‌جبین در حبالة 
ازدواج داشت» خاطر مقدسش با موی و روی معقودة 
اوریاء علاقتی محکم گرفت. و هم‌بالینی آن اختر 
فروزان همی آرزو برد.» 

۴-ج ۷۸۳۳/۶ «پس‌از مرگ پیغمبر اسلام 
در ۲ م و تشکیل امپراطوری عرب و فتوحات 
انان» مسممانان از اواخر عهد امویان با علوم 
کشورهای مفتوحه و همجوار آشنا شدند و پس‌از 
ترجمه‌های متعدد از فلسفه‌های کهن» پاي فرهنگ 
اسلامی را ر یختند...» 

ق ۶۴۶/۱۴ چ ۶ «حستین بایقرا معروف 
به سلطان حسین‌میرزا در کتاب مجالس‌العشاق 
داستانهای عشقی و امردبازی رابه برخی از پیغمبران 
و امامان و بزرگان صوفیان نسبت داده است.» 

ق ۱۸۸/۱۵ -ج ۸۲۹۵/۶ «‌انواده در تمدن 
اسلام. اساس خانواده در اواسط دورۀ تمدن اسلام 
مانند امروز زن بود و ذیلاً پاره‌ای از ممیّزات خانواده 
اسلامی را شرح می‌دهيم و آن عبارت است از حجاب 
و تعدّد زوجات و طلاق. 

اگر مقصود از حجاب پوشاندن تن و بدن زن 
باشد این وضع پیش از ظهور اسلام و حتی پیش از 
ظهور دیانت مسیح معمول بوده و دیانت مسیح هم 
تغییری در آن نداده و تا اواخر قرون وسطی در اروپا 
معمول بوده و آثار آن هنوز هم در خود اروپا باقی 
مانده است.اگر مقصوداز حجاب. زندانی ساختن زن 
در خانه و جلوگیری از معاشرت وی با مردان است؛ 


باید گفت این وضع میوه‌ای از میوه‌های درخت 
تمدن اسلام است و پیش از آن شایع نبوده است و 
همین‌که مسلمانان کاملاً با زندگی تجمع و عیاشی 
آشنا شدند, قضیه بیش از پیش شدت یافت و راجع به 
آن دقت‌های فوق‌العاده مبذول گشت... پرده‌پوشی 
سختی که امروز در خانواده‌های اسلامی معمول 
است. موجبش همان بدگمانی مرد از زن و خودکامی 
نسبت به خانواده است که هر نوع لذت و خوشی را 
منحصر برای خود می‌خواهد؛ در صورتی که چنین 
وضعی با اصول تعالیم اسلام موافقت ندارد و اگر در 
موضوع حجاب به ایات قرانی که مراجعه شود 
تفسیر ایات بیشتر با رفع حجاب وفق می‌دهد. اما چه 
می‌توان کرد که مردم میل دارند آیات دین را مطابق 
فکر و نظر و غرض خودشان تفیر کنند.» 

ق ۱۸۸/۱۵ -ج ۸۲۹۵/۶ «مردان جز خودکامی و 
شهوترانی چیزی نخواستند. بخصوص بعد از پایان 
دورة علم و تمدن و شیوع جهل و فاد که فقیهان نیز 
مطابق نظر تود؛ جاهل رأی دادند... ۰ 

زنان مسلمان تا اواخر قرن نوزدهم چنان بودند و 
پیشوایان اسلام هم خواه و ناخواه سکوت داشتند. 
کم‌کم بعضی از نویسندگان مسلمان مطالبی در حقوق 
زنان نگاشتند و معایب پرده را برشمرده و برادزان 
خود را بر ضل پرده‌پوشی برانگیختند... سرانجام 
قاسم‌یک امین کتاب مشهور تحریرالمراة را تألیف و 
منتشر نمود و حق مطلب رااز هر جهت ادا کرد.» 

ج ۷۶۴۱/۵ در اینجا مقالهٌ لحنتی حجاب که در 
چاپ اول بود حذف و به جایش مختصری از کتاب 
حجاب آ يالله شهید مطهری درج شده است. 

ق ۱۸۸/۱۵ -ج ۶ عدد زوجات: یکی از 
بدیختیهای خانواده‌های اسلامی تعذد زوجات است؛ 
و ا 

در هر حال تاکنون مسلمانان معمولی بیش از 
یک زن می‌ستانند به قسمی که پنج یا منتهی ده درصد 
مردم عادی یک زن می‌گیرند و بقیه بیش از یک زن 
دار ند...» 

طلاق ق ۸۸/۷۱۵ -ج ۸۲۹۶/۶ 

در مورد طلاق هم مانند تعد زوحات ميان 
دانشمندان اسلامی اختلاف نظر هست بعضی‌ها آن 


تکملة مقدمه ۵۶۱ 


را مکروه می‌دانند... یکی از موجبات کثرت طلاق» 
همانا حجاب است. زیرا جوانی که زن نادیده را 
می‌گیرد. یگانه امید راه گریزش طلاق است که اگر او 
را دید و نپسندید با طلاق خود را خلاص سازد و در 
صورتی که مقررات اسلامی صریحاً تأ کید می‌کند که 
مرد می‌تواند و باید پیش از نامزدی و عقد. زن خود را 
ببیند و اگر به این روایات عمل شود البته طلاق کمتر 
می‌گر دد.» 

ق ۲۲۰/۱۵ -ج ۸۳۲۴/۶ «باری این ترجمه (علوم 
یونانی) به دانشوران اسلامی عرضه شد... و بدین 
ترتیب» فلسفه به اسلام راه یافت و دانش یونانی از 
این راه ميان مسلمانها پخش شد و بازار قیل و قال 
مدارس آنان را گرم کرد. مسلمانها دیگر آن عرب 
شمشیرکش بی‌تمدن صدر اول نبودند و از برکت 
تمدن یونانی و ملل مفتوح» صاحب فرهنگ و تمدن 
شدند. ذوق بدوی آنان در قالب این تمدن شکل 
گرفت و خشونت بادیه‌نشینی آنان در این شکل به 
لطف و زیبایی تبدیل شد و زبان تلطیف‌شد؛ آنها در 
تکوین علم اسلامی نقش‌ها بازی کرد. گرچه 
جزیرءالعرب در طول تمدن اسلامی جز از لحاظ 
معنی قرآن و مشتی احادیث و اخبار چیزی به این 
تمدن تقدیم نکرده است. ولی چون آنچه تقدیم کرده 
بخشش غالب به مغلوب و قوی به ضعیف بود 
هسته قرار گرفته و در هم انتقادات عي اکر 
میزان سنجش شده است... . 

... مسلمانها با اخذ فرهنگ یونانی بازار دانش آن روز 
را گرم کردند و در مدارس خود گاهگاه به روی این 
تار و پودهای علمی یونان طرح نو درانداختند. 
طراحان که غالبا غیرعرب بودند. آثار خود را به زبان 
عرب می‌نوشتند و به جهانیان عرضه می‌داشتند که 
بدبختانه غالب این نمودهای دقیق فکر بشری» به نفع 
آن قوم غارتگر و پابرهنه و بی‌تمدن تمام شد.» 

ق ۲۳۱/۱۵ -ج ۶ کارهای این دو 
خاورشناس که المانی هستند بسیار قابل دقت است؛ 
گریمه در کار خود تحقیقات مفصلی در باب عرب و 
اسلام دارد و عقائد غریبی در اصل اسلام و ظهور آن و 
جنبه‌های اقتصادی این دین اعلام می‌دارد و معتقد 
است: دین اسلام در هنگام به وجنود آمدن» نوعی 





سوسیالیزم را در مکه برقرار کرد و به عبارت دیگر 
نهضت اسلامی در مکه نوعی نهضت سوسیالیسی 
بو د...) 

ق ۳۲۵/۱۵ -ج ۸۴۱۱/۶ «خحداشناسی فقط سر 
این دارد که اعلام کند خداشناسی عقیده‌ای عقل‌پسند 
است و بس. و آمادگی آن را دارد که خود رابا 
عقیده‌های عقل‌پسند دربارۂ تعبیر جهان واقعی همراه 
کند. آن در عین اینکه بستگی به نوعی بینش دارد در 
عین حال قادر نیست که دلیل و مستندی برای فرق 
عقیده عقل‌پسند از موهومات بیابد. تافرق بین 
خداشناسی و قواعد مبتنی بر رفتارها و لحساس‌های 
متعصبانه نسبت به اموری که صرفاً تخیل‌اند 
بگذارد...). 

ق ۲۱۷/۱۷ -ج ٩۱۵۸/۶‏ «داود به زن اوریا از 
امرای خود دل باخت و شوی او را به جنگ فرستاد تا 
در جنگ کشته شد و زن را بگرفت. اما سپس پشیمان 
شد... داود را از اوریا پسری آمد که همان سلیمان 
از ۲۳ 2 

روزی مرغی در نسظر او آمد در طلبش رفت. از 
روزنی زن اوریا دید. عاشق شد. اوریا را به جنگ 
فرستاد تا کشته شد. رن او را بخواست. سلیمان از آن 
زن متو لد شد.» 

ق ۲۱۸/۱۱ -ج ٩۱۵۹/۶‏ «به گناهان قبیح افتاد. 
مثل دیگران در آن زمان زنان متعدد داشت و سال‌های 
اخیر عمر او با نتائج قبیحه تعداد ازواج تلخ گردید. 
گناهان او در ماجرای اوریا و بت شبع بسیار قوی بود 
اما وقتی از حواب غفلت بیدار شد.» 

ق ۴۰۶/۲۰ -ج ۱۰۵۹۹/۷ «رستم کاملاً از خطر 
عظیمی که در نتیجه حملةٌ عرب به کشور ایران روی 
داده بود. اطلاع داشت. پس فرماندهی کل نیروی 
لشکری را به عهده گرفت و در دفع دشمن جدید 
کوششی دلیرانه کرد...» 

ق ۳۲ -ج ۱۱۷۱۳/۸ «خسالدین ولد به 
دستور عمر به مرز ایران تجاوز کرد و مرزدار ایران را 
کشت... و همین حوادث موجب تضعیف این دو 
قدرت عظیم (روم و ایران) گنردید و زمینه رابرای 
چی رگی تازیان فراهم ساخت.» 

ق ۴۸/۲۵ 7ج ۹ «طالب‌اف به خحرافات 


N 


مذهب اسلام به هیچ وجه پای‌بندی نداشت و در تلو 
نوشته‌های او تصریحاً و تلویحاً به این نکته برخورد 
می‌کنیم؛ اما به مکه رفت و مراسم حج را به‌جای 
آورد.» 

ق ۷۵/۳۹ -ج ۲۰۶۴۰/۱۴ «دوفین جنگ بزرگ 
ایران و عرب بود که درخت کهنسال استقلال ایران را 
هبوط آدم ق ۱۲۸/۳۹ -ج ۲۰۶۸۰/۱۴ 

«طبق افسانه‌های مذهبی, جای ادم و حواکه اولین 
انسانهای افریده حدا هتند. در بهشت بود.» 

در عین حال به آیه هم تمسک شده است.؟!! 

ق ۱۶۲/۳۹ -ج ۲۰۷۱۳/۱۴ «هدهد مرغ افسانه‌ای 
است که در دربار سلیمان می‌زیست.» در عين حال به 
قرآن هم تمسک شده است. 


8 بخش ششم: خاندان بهلوی 

ق ۵۵۴/۶ -ج ۳۱۷۷/۳ «از صنعت نفت که بگذریم 
مقدمات صنعتی کردن کشور از دوره رضاشاه کبیر 
آغاز شد و در سالهای اخیر قدم‌های مژثری در این 
باره برداشته شد...» در یایان هم گوید به انقلاب سفید 
رجوع شود. 

ق ۵۶۴/۶ -ج ۳۱۸۷/۳ در اینجا بندر پهلوی ذکر 
شده با اینکه در جاهای دیگر عوض شده است. 
پیش آهنگی ق ۷۰۷/۹ -ج ۵۲۱۳/۴ 

در اینجا چند مورد که نام رضاشاه, محمدرضا شاه و 
شمس پهلوی بوده حذف شده اما دربارة ماهیت کار 
و فساد آن, هیچ توضیح داده نشده. 

ق ۲۱۹/۱۰ -ج ۵۴۹۵/۴ «به فرمان اعلیحضرت فقید 
در آنجا (تاکستان) ساختمانهای جدید و خوبی 
احداث شده بود که اغلب آنها فعلاً خراب شده 
است.» 

ق ۱۵۱/۱۳ -ج ۷۱۰۷/۵ «در ۱۹۴۳ میان چرچیل 
و روزولت و استالین در تهران پایتخت کشور ایران؛ 
ملاقات تاریخی مهمی روی داد و هم در این سفر 
چرچیل از اعلیحضرت یادشاه ایران دیدن کرد.» 

ق تا وه ۸ ساری: در دور صفوبه 
به امر شاه‌عباس بناهای مهمی در آن ایجاد گردید. در 
اوائل دورة قاجاریه نیز به آبادی آن کمک شد ولی در 


اواعر رو به خرابی نهاد. در تحولات دوره 
بیست‌سالة رضاشاه, در نتيجة عبور راه‌آهین از كنار 
شهر و احداث خیابانهای عریض... صورت آبادی به 
خود گرفت.» 

ق ۱۷۴/۲۳ -ج ۱۲۹۳۲/۹ «از خیابان‌های دیگر 
شهر شیراز: فردوسی, لطفعلی‌خان زند فرح 
پهلوی... شاهپور... می‌توان نام برد.» 

ق ۳۴۴/۲۴ و ۵۹ «در دوران شانزده‌سالة 
پادشاهی اعلیحضرت رضاشاه فقید. در صنایع ایران 
نیز انقلاب بزرگ و ریشه‌داری به وجود آمد؛ چنانکه 
این انقلاب در تمام شئون کشور پدید گردید.. 
متأسفانه حادثۀ سوم شهریور پیش آمد و فعالیت‌های 
صنعتی هم مانند همه اقدامات اصلاحی دیگن 
متوقف ماند و مدتی وضع به همین منوال ادامه 
داشت. پس از تأسیس سازمان برنامه و وزارت صنایع 
و معادن مجدداً اقدامات. قبل تعقیب گردید.» 

همین اظهار تأسف در ۵۵۷۶/۴ تکرار شده است. 
در چاپ جدید «اعلیحضرت» برداشته شده است. 

ق ۱۰۶/۲۵ -ج ۹ «طاهر گوراب قصبه‌ای 
از بخش صومعه‌سرا... از طرف سازمان شاهنشاهی 
خدمات اجتماعی, درمانگاهی در این قصبه بنا 
گردیده است...» 

ق ۳۶۱/۲۵ -ج ۱۳۷۳۲/۹ در اینجا از خدمات 
رضاشاه در تهران و عظمت تهران و آبادی و عمران 
آن در چند ستون بحث شده است. البته نام شاه هم 
حذف شده. 

کارناوال کاروان شادی 

ف ۱۴۵/۲۰ ۲۱ «در ۲۳ اس فند ۱۳۱۱ 
به مناسبت تولد اعلیحضرت فقید (رضاشاه چاپ 
جدید) بر حسب تشویق سرلشکر آیرم رئیس 
شهربانی. علاوه بر جشن و چراغانی» مقدمات 
کارباوال فراهم گردید و مردم تهران هم در این کار 
شرکت نمو دند و حتی طبقات مختلف پول دادند و 
کمسیونها تشکیل شد که مقدمات کارناوال را فراهم 
کنند؛ ولی سال بعد... این کار که جنبةٌ تصنعی آن غلبه 
داشت. موقوف گردید. 

کارناوال شادی در خیابانها به گردش درآمد... 
یکدسته با ماسک با اشکال مختلف در عرابه‌ها ساز 


تکمله مقدمه ۵۶۲ 


می‌زدند و می‌رقصیدند. ساز و رقص قفقازی» سرنا و 
دهل. ارکستر اروپایی و ایرانی... خحلاصه دنبالة 
فصلی پیدا کرده بود و موضوعی برای مردم پایتخت 
شده بود.» 
ق ۲۵۱/۳۱ -ج ۱۶۴۲۸/۱۱ «تونلی به طول چهار 
کیلومتر بین کرج و چالوس که یکی از اثار عمرانی 
اعلیحضرت رضاشاه کبیر است.» در چاپ جدبد: 
«کبیر» حذف شده است: 
ق ۳۴۳/۳۳ -ج ۱۷۵۰۰/۱۲ نمونة خطوط خوش 
کتابخانة شاهنشاهی ايران. 
شهرستان شاهی ق ۱۸۳۰۴/۱۲-۲۴۱/۳۵ ق 
°Af/YF‏ 1 ¬ ج ۳ ای ۱۰۹۸/۳۶ حارج 
۳ تش ۱۱۰۴/۳۶ جج ۳ ق ۳۰۹/۳۶ 
٣ج‏ ۱۹۳۶۸ 


8 بخش هفتم: باب و بهاء 

ق ۳۲/۷ -ج ۳۲۴۷/۳ در ایسنجا ۳۲ صفحه دربارة 
باب بحث شده؟!! که اگر جدا چاپ شود خود کتابی 
خواهد شد. عکس زندان او» توبه‌نامه او یکی از 
هیا کل او درج شده است. و در چاپ جدید دو صفحه 
اشتباهاً افتاده است. و برخی از عکس‌ها را 
بر داشته‌اند. آیا لازم نبود دست‌کم کتاب‌هایی که در رد 
این فرقه ضاله نوشته شده معرفی می‌شد؟ 

ق ۱۲۳/۲۴ -ج ۱۳۰۸۹/۹ در اینجا برای معرفی 
صبح ازل» پنج صفحه مطلب آورده شده با عکس‌ها و 
عکس خط او. این همه تفصیل چرا؟ 

ق ۱۰۹/۲۵ -ج ۱۳۵۱۲/۹ دربارة طساهرة 
زرین تاج ده ستون مطلب اورده‌اند. با چه عباراتی! 
طاهره گوید: «امیدوار نباشید که من آنی هرچند 
به ظاهر هم باشد» عقیدۀ خود را انکار کنې آن‌هم 
برای یک امر پوچ و مهمل که یک کالبد موقتی بی قدر 
وقیمت راچند روز بسیشتر حفظ کنم.. من 
سعادتمندم که حیات خود را در راه خدا بدهم.» سپس 
اشعار عارفانةٌ او را نقل می‌کنند. بدون اینکه دربارة 
بطلان عقّيدءه او توضیحی داده شود. 

ق ۴۱/۲۶ -ج ۱۳۸۳۹/۹ عباس افسندی مسعرفی 
شده است. شاید یکی از مفصّل‌ترین مقاله‌های 
لغت‌نامه مقالات مربوط به باب و بهاء است. جه 





۴ / تکملة مقدمه 


لزومی داشته که این فرقة گمراه در کتابی چنین عظیم 
و حجیم تا این مقدار مطرح باشد. از اینجا به استواری 
کلام کسانی پی می‌بریم که می‌گویند: در تنظیم و 
کنترل داثرةالمعارف‌ها دقت بیش از حذ لازم است. 
همکاران و نویسندگان داثرةالمعارف‌ها بايد هم 
باسواد و مطلع» و هم متدیّن و باتقوی باشند وگرنه... 


8 بخش نهم: مطالب کهنه‌شده * 

در ما ق مواردی دیده می‌شود که 
جغرافیای کشور جمعیت» خصوصیات عوضص 
شده ولی در لغت‌نامه به‌صورت قبلی باقی مانده 
است. مثلاً جمعیت طهران حدود سه‌میلیون دانسته 
شده و جمعیت مسلمین سیصدمیلیون؟! طلاب 
حوزۀ علمیه قم یک جا سه‌هزار نفر و جای دیگر 
هفت‌هزار نفر دانسته شده با اینکه تعداد طلاب این 
حوزه چند برابر آن ارقام است. 

ق ۲۴۷۹/۴ - ج ۲۰۹۳ در اینجا تعداد مسلمانان را 
بین ۲۷۰ و سیصدمیلیون تخمین زده‌اند؟! و در 
همینجا اسلام خیلی دست و پا شکسته معرفی شده 
است: 

مصوّب. مصوبه ق ۵۸۷/۳۵ -ج ۱۸۵۷۲/۱۲ 

«قوانین مصوبةٌ مجلس شورای ملّی و سناء 

ف ۵۸۶/۳۵ «مصوب: قوانین مصوب مجلس شورای 
ملی» فعلاً که شورای ملی و سنا نداریم. 


8 بخش دهم: انقلاب اسلامی ایران 

واضح است که اگر لغت‌نامه بخواهد هماهنگ با حال 
و هوای پس از پیروزی انقلاب باشد. بایست چند 
جلد پیرامون انقلاب و مسائل انقلاب بر آن افزوده و 
درآن درج شود. آیا پذیرفتنی است که شرح‌حال و یا 
شرح‌حال کامل و گویائی از بنیان‌گذار جمهوری 
اسلامی و بانی انقلاب اسلامی» یعنی ایهاللاه لعظمی 
امام خمینی (رضوان‌الله تعالی علیه) در این کتاب 
تاکز 

بندر شاهپور ق ۳۱۱/۸ -ج ج ۴۳۵۸/۳ 

در چاپ جدید در پاورقی آمده: پس‌از پیروزی 
انقلاب اسلامی تدر امام میتی نامید, ش: 

بندر شاه ق ۳۱۱/۸ -ج ۴۳۵۸/۳ 


در پاورقی آمده است: پس‌از پیروزی انقلاب اسلامی 
بندر ترکمن نامیده شد. 

بندر شاهپور ق ۱۹۳/۳۵ -ج ۱۸۲۶۷/۱۲ 

در چاپ جدید: بندر امام خمینی (شاهپور سابق) 

ق ۹۳۶/۱۱ -ج ۶۱۰۴/۶ تمبرهای پهلوی حذف و 
تمبر با عکس امام خمینی و چند تمبر جمهوری 
اسلامی اضافه شده است. 

ق ۱۹۲/۲۳ -ج ۱۲۹۴۷/۹ رجوع به تاریخچۀ شیر و 
خورشید ایران» نوشته مرحوم کسروی شود. 
شاهنشاه فقید که در ان تاریخ» ریاست وزراء را 
داشتند» در چاپ جدید به «رضاشاه» تبدیل شده. 
دورۀ بعد شیر و خورشید از بعد از شهریور ۱۳۲۰ تا 
سال جاری است که شیر و خورشید سرخ به رهبری 
شاهنشاه اریامهر و ریاست عالیه والاحضرت شمس 
پهلوی انجام وظیفه می‌کند. 

در چاپ جدید: دور بعد بعد از شهریور ۱۳۲۰ تا 
قبل از انقلاب است... پس‌از پیروزی انقلاب اسلامی 
ایران» نام این سازمان به هلال احمر تغییر يافته است. 
باید گفته می‌شد که پس‌از انقلاب این سازمان کثیف 
و فاسد. تغییر ماهیت داد و... 

ف ۱۲۵/۲۹ سنج ۰ قانون اساسی قبل از 
انقلاب. 

همین جا قانون اساسی جمهوری اسلامی افزوده 
شده است. 

TETIYF‏ ج ۰/۱( (مجلس مؤسسان 
مجلسی است که مصوبات آن از قوانین عادی برتر 
است. مانند قانون اساسی یا اصلاح و تکمیل آن که از 
مصوبات مجلس مؤسسان است. نمایندگان این 
مجلس را در ایران باید ملت معین کنند.) 

در چاپ جدید در مورد مجلس سنا آمده: در نظام 
جمهوری أسلامی مجلس سنا وجود ندارد. و نیز در 
مورد مجلس شورای ملی آمده: در نظام جمهوری 


# ببخش هشتم مقاله به صلاحدید برخی از دوستان حذف شد. 

0 نگارنده از حجت‌الاسلام حاج‌سیدحسن خمینی (زید عزه) 
درخواست کرده‌ام که با توصیه ایشان» شرح‌حال جامعی توسط مرکز 
تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره) تهیه تا در این لغت‌نامه و همینطور 
در ساير داثرة‌المعارف‌هایی که در دست تدوین است. درج شود و 


این کار به خراست خدا انجام خواهد شد. 


اسلامی, مجلس شورای اسلامی خوانده می‌شود. 
اما در مورد مجلس موسان. توضیح داده نشده 
دیگری تغییر یافته است. 

مطهّری مرتضی ق ۶۴۱ -ج ۱۸۶۱۴/۱۳ 

«شب چهارشنبه دوازدهم اردیبهشت ماه ۱۳۵۸ به تبر 
غم‌آفرین به ابدیت رسید.» 

فقط ۱۶ سطر دربارة مرحوم مطهری مطلب یادداشت 
شده و از وارهٌ شهادت استفاده نشده و از انقلاب و 


شورای انقلاب و و و اصلاً یادی نشده است. 


8ا بخش یازدهم: تنغییراتسی که در چاپ 
حدید انحام شده است 

ق ۷۰۹۰۲ -ج ۶۱۶/۱«دو جلد از پنج جلد تفسیر 
شیخ ابوالفتوح رازی به زمان مظفرالدین شاه قاجار و 
سه جلد دیگر آن به امر اعلیحضرت شاهنشاه ماضی 
رضا شاه پهلوی به طبع رسیده است.» در چاپ جدید 
جمله «به امر اعلیحضرت شاهنشاه ماضی»» حذف 
شده است. ۱ 

ق ۲۱۰۸/۴ -ج ۱۷۷۹/۲ «استالین اکنون نیز زمام امور 
مملکت عظیم روسیه را در دست دارد.» 

در جاپ جدید این سطر رابا عکس استالین 
برداشته‌اند و جمله (اتحاد جماهیر شوروی سابق) را 
هم افزوده‌اند. 

ق ۲۱۰۸/۴ -ج ۱۷۸۰/۲ «در زهان سلطنت 
اعلیحضرت فقل: رضاشاه پهلوی مملکت ایران رابه 
ده بخش تقسیم کر دند و هر بخش رااستان خواندند.» 
در چاپ جدید: رضاشاه بدون القاب و تمجید امده 
است.» 

ق ۲۷۷۹/۵ -ج ۲۳۵۳/۲ «در عصر سلطنت 
اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی اقدام به حفر 
تونل کوهرنگ گردید.» در چاپ جدید (محمدرضا 
و آمده است بدون القاب. 

ق ۲۷۸۳/۵ و ۲ راز سال ۰ شمسی. 
یعنی از دورة سلطنت اعلیحضرت پهلوی تا به حال 
بناهای زیبایی با رعایت اصول ی اش ما 
شده است.» در چاپ جدید (یعنی... بهلوی) را 
برداشته‌اند. 


تکمله مقدمه / ۵۶۵ 


ق ۲۷۸۳/۵ -ج ۲ «میدان ۲۴ اسفند (مجسمه. 
اعلیحضرت فقید)» در چاپ جدید. جملة اخیر را 
بر داشته‌اند. 

الشت ق ۳۱/۶ -ج ۲۷۴/۲ «اين قصبه» محل تولد 
اعلیحضرت فقید رضاشاه کبیر است.» در جاپ 
جدید حذف شده است. 

ق ۱۳۵/۶ -ج ۲۸۲۹/۲ «امام جمعه, پیشنمازی که 
روز جمعه در مسجد جامع نماز خواند. مقامی 
روحانی که در اصل موظف به پیشنمازی در مسجد 
جامع و اقامۀ نماز جمعه بود. ولی به‌ندریج مبدل به 
شغلی شد و هنوز هم این مقام در شهرهای ایران 
برقرار است.» جمله اخر در چاپ جدید حذف شده 


است. 
ق ۳۹۶/۶ -ج ۳۰۴۵/۲ در انزلی و انزلچی چند سطر 
زیر حذف شده و در عين حال به بندر پهلوی ارجاع 
شده است. 

انزلی نام سابق بندر پهلوی است در کنار دریای خزر 
در شهریور ۱۳۱۴ به‌موجب تصویبنامه هیثت 
وزیران» نام انزلی به پهلوی تبدیل شد: انزلجی 
منسوب به انزلی نام سابق بندر پهلوی. 

ق ۴۳۱/۶ ٣چ‏ ۳ دو ستون از صسفحه ۴۳۱ 
مربوط به اثقلاب سفید شاهنشاهی است که از کتاب 
انقلاب سفید به قلم شاه نقل شده و در چاپ جدید 
حذف شده است. 

ق ۵۵۲/۶ -ج ۳۱۷۵/۳ ایران با جمعیت ۲۵میلیون و 
۳ استان در سال ۱۳۴۵ معرفی شده. 

در چاپ جدید اضافه شده که در سال ۱۳۷۰ جمعیت 
۵میلیون شده است و نیز یک نقشه هم اضافه شده 
است. و نیز در همین صفحه. لفظ کشور شاهنشاهی 
برداشته شده است. 

ق ۵۵۵/۶ -ج ۳۱۷۷/۳ بندر پهلوی و بندرشاه به 
بندر انزلی و بندر ترکمن تبدیل شده است. 

خاندان پهلوی... ق ۵۶۱/۶ -ج ۳۱۸۴/۳ 

در جاپ جدید تلخیص و دستکاری شده است. اما 
در عین حال همانطور که دربار؛ مثلا قارجار یه اظهار 
بر که ر ان روا ]تا سم هار 
نظری نشده است؟!! 

ایلام: ق ۵۸۲/۶ ج ۳۲۰۲/۳ 





۶ / تحمله مقدمه 


«به امر اعلیحضرت فقید رضاشاه پهلوی رو به آبادی 
نهاد و اینک شهر کوچکی است.» در چاپ جدید نام 
شاه حذف شده است. 

ق ۴۲۰/۵ -ج ۳۵۷۷/۳ «در زمان رضاشاه فقید 
تأسیس گردید.» در چاپ جدید «فقید» برداشته شده 
است. 

ق ۵۲۰/۷ -ج ۳۶۶۵/۳ در این صفحه عکس زننده‌ای 
بود که در جاپ جدید برداشته شده است. 

ق ۳۱۱/۸ -ج ۴۳۵۸/۳ «بندرشاه در سال ۱۳۰۶ به امر 
پادشاه فقید رضاشاه احداث شده» در چاپ جدید 
«به امر یادشاه فقید» به «در زمان رضاشاه» تبدیل شده 
است. و در پاورقی آمده پس‌از پیروزی انقلاب 
اسلامی بندر ترکمن نامیده شد. 

ق ۵۲۹/۸ -ج ۴۵۳۰/۳ «بی‌سیم پهلوی (اداره کل...) 
ایجاد بی‌سیم در آغاز فرمانروائی رضاشاه کبیر سر 
دودمان سلسله پهلوی به‌عهدة وزارت جنگ محوّل 
شد.» در چاپ جدید به در آغاز دوره رضاشاه به عهده 
تبدیل شده انیت ااه ك فقید در ششم 
اردیبهشت ۱۳۰۵ دستگاه مزبور را افتتاح کرد.» در 
چاپ جدید: در ششم اردیبهشت ۱۳۰۵ افتتاح شد. 
«در ابان‌ماه ۹ مرحوم صور اسرافیل وزیر پست و 
تلگراف دستگاه گیرنده وموج کوتاه را به نام 
شاهنشاه افتتاح کرد.» در چاپ جدید: در آبان‌ماه 
۹ دستگاه گیرنده... افتتاح شد. 

ق ۵۸۴/۹ -ج ۵۱۰۴/۴ بندر پهلوی و کلاه پهلوی و 
لیره پهلوی در چاپ اول. یک ستون و نیم مطلب 
داشت که در چاپ جدید حذف شده است. 

ق ۳۱۶/۱۰ -ج ۵۵۷۶/۴ «بعدها هم در دورة سلطنت 
اعلیحضرت فقید رضاشاه کبیر؛ اهالی شهر در اجرای 
منویات ملوکانه, با کمک صاحبان ثروت. پیشرو. 
سایرین گردیده اقدام به تأسیس کارخانه‌های مهمی 
نمودند... که متأسفانه وقایم شهریور رشته این 
کارخانه‌ها را مانند کارهای دیگر از هم گسیخت.» 
جمله (در دوره...) خذف شده است. اما جملات: «که 
متأسفانه...» حذف نشده است. این اظهار را چگونه 
بايد توجیه کرد؟! 

ق ۶۶۶/۱۱ -ج ۵۸۷۴/۴ در اینجا شعر بسیار قبیحی 


آمده 


در چاپ جدید این شعر حذف شده است. 

ق ۷۰/۱۴ و ١۷ج‏ ۵ «جالوس در زمنان 
سلطنت اعلیحضرت فقید رضاشاه پهلوی دوباره آباد 
شد. این آبادی قبل از سال ۱۳۱۰ ده کوچکی بیش 
نبود. از این ناوج به بعد به امر اعلیحضرت فتید 
رضاشاه پهلوی, با اسلوبی صحیح بناگردید.» در 
چاپ جدید هر دو جانام شاه برداشته شده. 

ق ۱۲۸/۱۴ -ج ۷۵۰۰/۵ «آرامگاه کنونی حافظ بنائی 
است مجلل و زیبا که در زمان اعلیحضرت فقيد 
رضاشاه پهلوی...» در جاپ جدید «اعلیحضرت 
فقید» برداشته شده. 

ق ۴۴۳/۱۴ -ج ۷۷۷۰/۶ «تمام مجتهدها حرف 
مفتند» از ایرج‌میرزا. در چاپ جدید حذف شده. 

ق ۷۳۵/۱۶ -ج ۸۷۶۰/۶ در واژ؛ خنجه یا تمرهنا ی؛ 
هر شعر که حاوی کلمات رکیک است امده. 

در چاپ جدید جای ان کلمات نقطه چین شده است. 
ق ۲۷۱/۸ -ج ۴۳۲۵/۳ در اینجا نیز شعری شامل 
کلمات رکیک در چاپ اول بود. 

در چاپ جدید جای آن نقطه‌چین شده است. 

ق ۸۸۸/۱۶ - ۸۸۶۶/۶ «اعلیحضرت فقید» در چاپ 
جدید به «رضاشاه» تبدیل شده. 

ق ۱۷۵/۱۷ + ۳ «دز ۱۵ بهمن سال ۱۳۱۳ 
ساختمان تالار تشریح به‌دست شاهنشاه فقید» 
اعلیخضرت رضاشاه کبیر افتتاحم شد و لوحه بنای 
دانشگاه در زیر پلکان مدخل جنوبی دانشکدۀ 
پزشکی با مضمون ذیل در دل خاک نهفته گردید: 
پانزدهم بهمن‌ماه خورشیدی سال ۱۳۱۳ سنگ 
نخستین بنای دانشگاه تهران به دست اعلیحضرت 
رضاشاه پهلوی» شاهنشاه ایران سر دودمان سلسلة 
پهلوی» گذاشته شد.» در چاپ جدید از عبارت اول» 
«شاه» و از عبارت دوم «اعلیحضرت» حذف شده. 

ق ۷۷۹ -ج ۷ ا«اولین دستگاه فرستنده 
روز چهارم اردیبهشت ۱۳۱۹ به فرمان اعلیحضرت 
فقید رضاشاه پهلوی و به‌دست اعلیحضرت همایون 
محمدرضا شاه پسهلوی که در آن وقت سمت 
ولایتعهدی داشتند شروع به کار کرد.» 

در چاپ جدید: (به فرمان رضاشاه پهلوی و 
به‌دست محمدرضا پهلوی). 





«سازمان اداره کل انتشارات و رادیو که از سال 
۰ به این نام خوانده شد در فراهم آوردن 
اطلاعات... و نیز شناساندن ایران و افتخارات و 
پیشرفت‌های آن به جهانیان و توزیع نشریه‌های 
گوناگون و مطالب مورد نیاز سفارت‌خانه‌های 
شاهنشاهی در کشورهای دیگر گامهای سودمند 
برداشته و برمی‌دارد.» 

در چاپ جدید به جای «شاهنثاهی» «ایران» و 
در قسمت اول ممم «اعليحضرت فتقید» و 
«اعلیحضرت همایونی» حذف شده است. 

ق ۱۷۵/۱۹ ج ۷ انا در عهد شاه فقید 
راه آهن سراسری ایران از راه وضع قانون انحصار قند 
و شکر در تاریخ ۴ و جلب متخصصان آلمانی 
آغاز گشت.» در چاپ جدید «رضاشاه» به جای «شاه 
فقید» آمده. 

ق ۱۷۶/۱۷ «در دوران اعلیحضرت محمدرضا 
شاه راه اهن تبریز...» در چاپ جدید «اعلیحضرت» 
حذف شده. 

روز تعطیل ق ۱۳۵/۲۰ -ج ۱۰۸۸۳/۸ 

«روزهای تعطیل رسمی کنونی عبارتند از: 

جمعه» نوروز, پنج روز اول سال» سیزده نورون ۱۴ 
خرداد جشن مشسروطیت. ۲۸ مرداد. تولد 
اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی ۴ آبان روز 
نجات آذربایجان» ۲۱ آذر» تاسوعاء عاشورا اربعین» 
رحلت رسول (ص) میلاد رسول (ص) میلاد امیر 
(ع)» مبعث میلاد امام حسین (ع) میلاد امام زمان 
(ع)» شهادت علی (ع):عید فطر. رحلت امام صادق 
(ع)» ولادت امام رضا (ع) ید قربان و عید غدیر.» 
در چاپ جدید. همه را حذف کرده‌اند» نه اینکه 
تعطیل‌های پس‌از پیروزی انقلاب را به آن بیفزایند و 
اصلاح کنند. 

ق ۳۶۴/۲۲ - ۱۱۹۱۶ و ۱۹۱۳/۸ سد شهناز. سد 
محمدرضا شاه. در چاپ جدید حذف شده. 

سرپاس ق ۴۲۴/۲۲ -ج ۱۱۹۶۰/۸ 

در اواخحر دوره سلطنت رضاشاه پهلوی و اوائل 
سلطنت اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی سرپاس 
همردیف سرتیپ...» در چاپ جدید: اواخر سلطنت 
رضاشاه و اوائل سلطنت پهلوی دوم. 


تکملة مقدمه ۵۶۷ 


ق ۴۴۴/۲۲ چ ۸ «سردار سپه لقب 
اعلیحضرت فقید رضاشاه پسهلوی به هنگام 
نخست‌وزیری وی.) در چاپ جدید: لقب رضاشاه.. 
ق ۴۸۰/۲۲ -ج ۱۲۰۰۷/۸ «سرلشکر درجه‌ای در 
ارتش بالاتر از سرتیبی و پایین‌تر از سبهبدی» علامت 
آن یک تاج و دو ستاره زیر تاج است که دارندة این 
درجه ان را روی دوش خود نصب می‌کند.» 
«علامت...» در چجاپ جدید حذف شده. 

ق ۵۲۰/۲۲ -ج ۸ ر«آرامگاه جدید سعدی در 
۱ با حضور اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی 
افتتاح شد.» در چاپ جدید: در ۱۳۳۱ آرامگاه جدید 
او برپا شد. 

شاوور شاپور ق ۱۴۱/۲۳ -ج ۱۲۳۹۱/۹ 

ارودی به خوزستان که بر ان سدی به امر رضاشاه 
کبیر رضوان الله علیه * بسته شد و ۲۱ هزار هکتار 
زمین بایر را به پنبه کاری و غرس نیشکر مخصوص 
داشتند. 

سلّی است که بر روی رود مزبور بسته شده و در ۲۶ 
اسفند ماه ۱۳۱۵ به دست اعلیحضرت رضاشاه 
پهلوی افتتاح شد.» یادداشت مولف. در چاپ جدید 
«به امر رضاشاه...» را بر داشته‌اند. و از عبارت دوم هم 
«اعلیحضرت» را برداشته‌اند. 

سوده: ق ۷۰۷/۲۲ -ج ۱۲۱۹۷/۸ 

«رسول خدا پس‌از مرگ عايشه او رابه زنی گرفت.» 
جمله پس‌از مرگ عايشه در جاب جدید حذف شده 
است. زیرا عايشه تا سال پنجاه و جند هجری زنده 
بو 

شهرضاق ۱۱۳/۲۳ -ج ۱۲۸۸۱/۹ 

نام قدیم أن قمشه بسود و در عصر سلطنت 
اعلیحضرت رضاشاه پهلوی نام آن تبدیل به شهرضا 
گردید در ۱۳۱۴» در چاپ جدید «اعلیحضرت» 
برداشته شده. 

ق ۱۳۴/۲۳ چ ۹ «شهسوار نام کشتیی که 
برای اعلیحضرت فقید رضاشاه کبیر ساخته شد و در 
مرداب بندر پهلوی است» از یادداشت اظ مۇاف. 
در چاپ جدید: نام کشتی تفریحی که برای رضا شاه 


# -اين جمله طرز فکر نوینده مطلب راروشن می‌کند. 





۸ تکمله مقدمه 


ساخته شد و در مرداب بندر پهلوی است. 

ق ۱۶۱/۲۴ -ج ۱۳۱۲۳/۹ «صد دینار, دو شاهی تا 
زمان اعلیحضرت فقید رضاشاه پهلوی رائج بود.» در 
چاپ جدید: تا زمان رضاشاه رائج بود. 

ق ۱۲۴/۲۶ -ج ۱۳۹۰۸/۹ با شرکت دادن مردم در 
حل و فصل امور قضائی که منبعث از اصول انقلاب 
شاه و ملت است و در جای خود به تفصیل از آن 
سخن خواهد رفت. ۱۳۳۷ خانه اتصاف و ۴۹ شورای 
داوری تا تیرماه ۱۳۳۷ در کشور تشکیل شنده است.» 
در چاپ جدید «که منبعث... خواهد رفت» حذف 
شده است. 

ق ۴۱/۲۷ ود ۰ شعر مستهجن که جای 
کلمۀ زشت» نقطه گذاشته‌اند. در چاپ جدید آن شعر 
را حذف کرده‌اند. 

ق ۴۳/۲۷ -ج ۱۴۵۸۷/۱۰۱ «غازیان شهری است 
متصل به بندر پهلوی... و ضمیمۀ بندر پهلوی است... 
از بناهای دوران پهلوی است. فاصله بین غازیان و 
بندر پهلوی... رجوع به بندر پهلوی شود.» 

در چاپ جدید «بندر پهلوی» به «بندر انزلی» تبدیل 
شده است. 

ق ۲۱۶/۲۸ -ج ۱۵۱۰۱/۱۰ «فسروغی در دوران 
سلطنت اعلیحضرت رضاشاه کبیر به ریاست وزراء 
رسید... و در پنجم شهریور ۰ اعلیحضرت فقید 
بار دیگر وی را به تشکیل دولت مأمور کرد.» در چاپ 
جديد «اعلیحضرت» و «کبیر» و «اعلیحضرت فقید» 
برداشته شده و در هر دو جا«رضاشاه» آمده است. در 
لغت «فقید» دهخدا خود نوشته: (جاپ جدید 
۰ «در تداول امروز برای مرده‌ای که 
بخواهند از او به احترام یاد کنند» به کار می‌برند.» 

ق ۵۰۷/۲۹ -ج ۱۵۶۸۳/۱۱ «به پاس این خدمت (رد 
شدن موافقت‌نامه نفت شمال) ارزنده با اعطاء لقب 
جناب آشرف از طرف اعلیحضرت محمدرضا 
پهلوی وی فرین افتخار گردید.» در چاپ جدید این 
دو سه سطر حذف شده است. 

ق ۹۰/۳۰ -ج ۱۵۸۰۷/۱۱ «در این سال ۱۳۱۸ 
اعلیحضرت رضاشاه دستور داد که کاخ صاحبقرانیه 
را به صورت یک قصر جدید آبرومند درآورند.» در 
چاپ جدید «اعلیحضرت» برداشته شده. 


ق ۹۶/۲۰ -۱۵۸۱۲۰/۱۱ ق ۱۵۸۱۲/۱۱/۹۷/۳۰ در هر 
دو جا نام رضاشاه بوده و اصلاح شده است. 

ق ۱۷۳/۳۰  ۱ a‏ ۲۸۷/۲۰ ج 
۱ قى ۳۵۲/۳۲۱ وج 4 ق ۱۱۴۹/۳۶ ج 
۳ قش ۱۱۵۵/۲۶ و ۱۱۵۴ وی ۳ و 
۷ ق ۲۰۵/۳۵ -ج ۱۸۲۷۶/۱۲ در این چند جا 
رضائیه به ارومیه تبدیل شده. در بسیاری از موارد 
دیگر نیز این تبدیل انجام شده. 

ق ۱۷۸/۲۰ -ج ۱۵۸۷۷/۱۱ شسهرستان شاهی 
شهرستان شهسوار 

ف ۱۸۲/۳۰ واه ۲۱ ر«در خلال سنوات ۱۳۱۵ 
تا ۱۳۲۰ به امر اعلیحضرت فقید رضاشاه پهلوق 
نقشه جامعی برای آبادی این شهر (کاشان) تهیه شده 
بود که قسمتی از آن اجراو قسمت مهم آن باقی است. 
خیابانها: 

1 - پهلوی... در چاپ جدید «به امر اعلیحضرت» 
برداشته شده و خیابان پهلوی هم به پهلوی سابق 
تبدیل شده. و در دو جا خیابان پهلوی حذف شده 
است. 

ق ۱۹۴/۳۰ - ۱۵۸۹۱/۱۱ «در زمان اعلیحضرت فقید 
رضاشاه کبیر کاشمر نامیده شد.» در چاپ جدید: «در 
زمان رضاشاه». 

کبیر ق ۳۲۹/۳۰ ۱۶۰۱۰۱۳/۱۱ 

«لقب اعلیحضرت رضاشاه پهلوی سرسلسلة دودمان 
یهلوی است. 

تصمیم قانونی داثر به تصویب عنوان رسمی 
اعلیحضرت رضاشاه کبی سرسلسلة دودمان پهلوی 
در جلسه سه‌شنبه ۳۱ خرداد ۱۳۳۸ از این قرار است: 
مجلس شورای ملی به پاس حق‌شناسی ملت ایرانء 
تصویب می‌کند عنوان رسمی سرسلسلة دودهان 
عظیم‌الشأن پهلوی اعلیحضرت رضاشاه کبیر خواهد 
بود. این تصمیم باید در لوحه‌ای طلا حک و در 
آرامگاه شاهنشاه فقید نصب گردد.» رجوع شود به 
رضاشاه کبیر. در چاپ جدید امده: ۱کبیر لقبۍ بود که 
مجلس شورای ملی در جلسة سه‌شنبه ۲۱ خرداد 
۸ برای رضاشاه پهلوی تصویب کرد.» 

ق ۴۹/۲۱ -ج ۲۱ د«ویلاهای متعدّد از 
آثار دور اعلیحضرت؛ رضاشاه کبیر در اراضی حسن 
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کیف...» در همین صفحه شهرستان شاهی. در جاپ 
جدید («اعلیحضرت و کبیر» حذف شده است. 

ق ۳۲۹/۳۱ 9 ۲۱ ادر مهر ماه ۱۳۵۰ به 
مناسبت. دو هزار و پانصدمین سال بنیان‌گذاری 
شاهنشاهی ایران» جشن‌های با شکوهی در سراسر 
کشور ایران و سایر ممالک جهان منعقد گردید و از 
طرف ایران» از پادشاهان و رسای جمهوری و 
شخصیت‌های سیاسی و علمی جهان دعوت به عمل 
آمد و در آرامگاه کوروش بزرگ و تخت جمشید 
مراسم و جشن‌های بزرگ و باشکوهی ترټیب داده 
شد و چنانکه شایسته مقام شامخ و عظمت این 
شاهنشاهی بود. از او ستایش به عمل امد.» در چاپ 
جدبد حذف شده است. 

ق ۲۶۵/۳۳ چ ۲ شاخی ز بهر ... تتو 
ترتیب داده‌ام. در چاپ جدید و قدیم جای لفظ رکیک 


نقطه گذاشته‌اند. 
ف ۲۹۷/۳۳ ج ۲ لفظ فبیحی بوده که 
جای آن نقطه گذاشته شده. 


مسکو: ق ۴۱۸/۲۵ -ج ۱۸۴۴۲/۱۲ 

«پایتخت اتحاد جماهیر شوروی» اینجا اصلاح 
نشده اما چند جای دیگر اصلاح و تبدیل به روسیه 
شده است. 

مرداب پهلوی ق ۱۳۱/۳۵ -ج ۱۸۲۱۸/۱۲ 

در چاپ جدید به مرداب انزلی تبدیل شده است. 
مرغزار ق ۱۹۳/۳۵ -ج ۱۸۲۶۷/۱۲ 

«نام یکی از ایستگاههای راه آهن بین اهواز و بندر 
شاهپور... این ایستگاه در ۲۱ هزار گزی شمال 
باختری بندر شاهپور...» در چاپ جدید: بندر امام 
خمینی (شاهپور سابق) 

ق ۲۰۵/۳۵ چ ۲ اي ۲۱۵/۳۵ 
۲ ق ۲۴۹/۳۵ -ج ۱۸۳۱۱/۱۲ هر سه جا:دڑ 
شاهپور. 

J‏ ۳۸۷/۲۵ ج ۲ مسجد اقصی در سال 
۸ شمسی دجار آتش‌سوزی شد. در سالهای بعد 
با کمک کشورهای اسلام از جمله کشور شاهنشاهی 
ایران به مرمت و بازسازی آن اقدام شد.» در چاپ 
جدید به «از جمله کشور ایران» تبدیل شده است. 
نیریزی ق ۹۹۵/۳۸ - ج ۲۰۲۸۱/۱۴ 


«احمد از خحوشنویسان» اخیراً یکی از قرآن‌های 
دستنویس وی به فرمان شاهنشاه در تهران چاپ و 
منتشر شده است.» در چاپ جدید «فرمان شاهنشاه» 
برداشته شده اشتت: 

همایونی ق ۲۶۸/۳۹ -ج ۲۸۰۳/۱۴ 

از الاب خاص شاهنشاه ایران: اعلیحضرت 
همایونی؛ در چاپ جدید: از القات خاص شاه در 
سلسله پهلوی. 


8 داوری نهایی 

اکنون که تنظیم یادداشت‌ها به پایان رسید و در خلال 
این تنظیم بار دیگر اجمالاً فیش‌ها ملاحظه شد بد 
نیست بار دیگر نظر خود را دربارۂ کتاب حجیم 
لغت‌نامةٌ دهخدا با صراحت بیان کنم تا شاید تأکیدی 
باشد بر همان لزوم تصحیح. تهذیب و تکمیل که در 
اغاز یاد شد. 

لغت‌نامۀ دهخدا شامل دو بخش است: 

تغل-١‎ 

۲ -مطالب متفرقه 

در بخش اول از کتاب‌های فراوانی با زحمت و 
کوشش ده‌هانفر از فضلا فیش‌برداری» و موارد 
استعمال واژه‌ها تعیین» و در نهایت به صورت قابل 
قبول و استفاده‌ای تنظیم شده است. 

البته ایا در فیش‌برداری‌هاء» و تشخیص موارد 
استعمال و تنظیم نهایی دقت کافی به عمل آمده یانه؟ 
در محدودهٌ داوری اینجانب نیست و شاید این‌که از 
محمدخان قزوینی نقل شده: «در تألیف عظیمی مانند 
لغت‌نامه, تا ده‌هزار اشتباه معفو است» مربوط به 
همین بخش باشد؛ یعنی احتمال بدهیم در صورتی 
که اگر گروهی از اساتید ادب و لغت و زبان شناس 
بار دیگر این کتاب را بازبینی و کنترل کنند به صدها 
اشتباه برخورد کنند. 

تنها نقدی که در بخش لغات به نظر این حقیر 
آمده همان کثرت الفاظ رکیک و زشت است که اگر 
مسآ گردا ری وروی ساب شود لا 
ننگی است برای لغت‌نامه. 

اما دربارة بخش دوم بعنی اعلام و مطالب متفرقه 
در ابتدا باید مطلبی که در ص ۴۴۵ مقدمة لغت‌نامه از 
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حضرت آقای شهیدی (سلمه‌الله) نقل شده بیاورم: 
«دانشمند بزرگوار آقای دکستر غلامحسين 
صدیقی» استاد دانشگاه تهران از گفتۀ علامه مرحوم 
محمد قزوینی (طاب ثراه) نقل می‌کردند که فرموده 
بود: «جه نحس ساعتی بود برای فرهنگ ایران آن 
ساعتی که انديشه افزودن اعلام در لغت‌نامه به مغز 
دهخدا گذشت و سبب شد که لغت‌نامه منحصر به لغت 
نباشد و بتمامه زیر نظر خود ایشان چاپ نگردد؛. 
نحوستی که مرحوم قزوینی ذکر کرده - به گواهی 
عبارتش -به خاطر این بود که وی به غير دهخدا 
اعتماد کافی ادبی و علمی نداشته و نگران این بوده که 
با دخالت دیگران اشتباهات فراوانی پیش آید. 

اما حقیقت این است که نحوست به اين خاطر 
بوده که دهخدا و بسیاری از همکارانش در غیر لغت 
خبرویت نداشته و بی‌جهت وارد این میدان شده و 
کاری ناقص تحویل داده‌اند. 

اگر به سراسر این کتاب مروری کنید. خواهید 
دید که مقالات تحقیقی آن -که به نقل تنها اکتفا نکر ده 
و مسأله رامورد بررسی دقیق قرار داده باشند -بسیار 
کم است و متأسفانه برخی از همان بسیار کم هم مانند 
شرح‌حال حجه‌الاسلام شفتی» یا شرح تاریخ باب و 
بها از نقاط ضعف اشکار این کتاب است. 

(البته برخی از مقالات بخصوص در جلدهای 
نخستین که گویا نوشته مرحوم علامه شعرانی 
(رضوان الله تعالی علیه) و یا برخی از افاضل دیگر 
باشد» بسیار ارزنده و پر محتواست.) 

از باب نمونه: 

اگر کسی شرح‌حال جامع و کوتاهی از چهارده 
معصوم بخواهد. و یا شرح‌حال بيست و چند 
پیامبری که نامشان در قران مجید امده» و یا شرح‌حال 
جامع و کوتاهی از علمای شيعه یا علماء اهل تسنن» و 
یا توضیح صحیحی دربار؛ُ فرقه‌ها و ملل و نحل و یا 
دربارةٌ قران و محتوا و مباحث مربوط به ان مانند 
اعجاز و غيره» و يا دربارة حدیث و اصطلاحات 
مربوط به آن» و یا نیاز به اطلاعات جغرافیایی جهان 
اسلام و دست کم ایران داشته باشد» و يا در مسائل فقه 
و اصول سوّالاتی داشته باشد. و یا درباره کتاب‌ها و 
تألیفات دانشمندان ایرانی یا اسلامی» و با در مورد 


رجال سیاسی و وضع سیاسی قبل از انقلاب و... 
مطمئن باشید که در همیچ‌یک از مسوضوعات 
یادشده جز اطلاعات دست و پا شکسته» و گاهی 
ناصحیح و کهنه در لغت‌نامۀ دهخدا نمی‌یابد. 

0 
شما بسرای این‌که گفتارم را تصدیق کنید کافی 
است که مثلا: 
آنچه راجع به قم اراک اصفهان و راجع به‌آقا 
نجفی اصفهانی؛ سیدبحراله لوم آبفاثه طالقانی؛ 
شهید مطهری امام خمینی (ره)؛ 
و دربارة داور» تیمورتاش کسروی» فروفی. 
دکتر مضدق» مهندس بازرگان 
و دربارۂ تصوف. بهائیت. و دربار؛ حوزه‌های 
علمیه و مدارس سراسر کشور و مراجع تقلید..و 
راجع به کتاب‌هایی مانند: وسائل الشیعه الذریعه 
جواهرالکلام و راجع به ارث بیع شهادت, احتکار» 
احصان, اجتهاد. اضحیه, و راجع به اصطلاحات کلام؛ 
فلسفه فقه اصول» حدیث و درباره برده‌داری. 
تمدن اسلام» حجاب. زن» و راجع به اخباری» شیخی» 
اسماعیلی؛ و و و را در لغت‌نامه بخوانید تاروشن 
شود که نه جامع است و نه مانم» و نه تحقیقی و کامل» 
و احیاناً هم مطالب اشتباه و گمراه کننده دارد. 
علاوه بر اینهاء سليقة حاکم بر نوشتن و تنظیم 
لغت‌نامه به گونه‌ای مخصوص بوده که خواننده باید با 
توجیه و حمل بر صحت شرعی, خودرا قانع کند وگرنه 
نقاط ابهام فراوانی در ذهن او نقش می‌بندد. مثلاً هنگامی 
که از امامت علی (ع) بحث می‌شوده گاهی می‌نویسند به 
عقَیدهٌ شیعیان... اما هنگامی که از شرابخواری عیسی (ع) 
بحث می‌نویسند به عقَیلدهٌ مسیحیان. با این‌که اولی برای 
یک نویسندۀ شیعه هیچ لزومی ندارد و دومی برای 
نویسندۀ مسلمان در حد وجوب است. 
در مورد کسروی اصراری است که کلمه «مرحوم» 
نوشته شود اما گاهی بعد از نام امامان جمله 
«علیه‌السلام» نمی‌اید و یا پس‌از نام على (ع) جمله 
«رضی الله عنه» نوشته می‌شود حتما با این استدلال 
که نقل کفرء کفر نیست و در مصدر این چنین بوده 
است» ما هم همانطور آوردیم. 
آن‌جا که صحبت از اسلام و تشیع است. گاهی 


کم‌رنگ و بی‌رونق مطلبی نوشته می‌شود. اما وقتی 
ایران و ایرانیت مطرح است. نویسنده به‌قدری داغ 
می‌شود که می‌نویسد: ادب امام سجاد از ناحیة مادر 
ایرانی او بوده است؟! با این که انطور که به خاطر 
دارم استاد شهیدی (سلمه الّه) مادر ایرانی برای آن 
حضرت را از ريشه با شواهد تاریخی انکار کرده 
است. 0 
لغت‌نامه در طول ده‌ها سال در زمان رژیم 
منحوس گذشته نگاشته شده و یک.جا پیدا نمی‌کنید 
که یک مطلب بیدارکننده -گرچه غیرمستقيم -در آن 
مطرح شده باشد. 
اما تا بخواهید عليه روحانیت و عمامه و ریش 
و... مستقیم و غیرمستقیم مطلب آورده شده ابست. 
0 
مطلب قابل بادآوری دیگر این است که در غير 
بخش لفات ماأخذ و مصادر لغت‌نامه بسیار محدود 
بوده است. مثلا در فقه فقط به برخی از کتاب‌های اهل 
تسنن و از شیعه گاهی از رساله عملي مرحوم آيةالله 
فیض قمی مطلب نقل می‌شود. آیا رسالة عملیهٌ یکی 
از مراجم غیرمشهور, می‌تواند مأخذ داثرةالمعارف باشد؟ 
در جغرأفیا و تراجم چند کتاب محدود است که همه 
جا نام آنها را می‌بینیم مانند: ریحانةالادب» روضات 
الچنات و ... 
در اصطلاحات مانند: تعریفات جرجانی» نفائس 
الفنون. کشاف اصطلاحات العلوم. 
بله در بخش لغات انصافاً تتبع گسترده‌ای که شاید 
تا این تاربخ مانند آن رانداشته باشیم» انجام شده است. 
تمام این نقاط ضعف در حالی است که شخصیتی 
مانند جناب شهیدی که دقت و دیانت و اسلام‌دوستی 
او زبانزد همگان است» بر این کار نظارت داشته و اگر 
نظارت و کنترل ایشان و برخحی دیگر از دوستانشان 
نبود کار به کجا می‌انجامید؟ خدا می‌داند. 
الیته این قابل درک است که در دوران آن رژيم 
محال بود نهادی وابسته به دولت, پتواند کاری سالم 
انجام دهد و به خاطر این نظارت‌ها که امید است باز 
هم با نظارت جمعی از فضلاء متدین و دوستدار 
اسلام و مکتب اهل بیت و جمهوری اسلامی نقاط 
ضعف آن برطرف شود -است که به وضع کنونی 
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درآمده وگرنه آن می‌شد که رژیم پهلوی و خائنان 


دوست داشته باشند. 


8 سخن آخر 
در حال حاضر در کشور ما بحمدالله چندین 
داثرتالم عارف در دست تدوین است. امیدواریم 
هیأت‌های ناظر بر این مجموعه‌های علمی دینی» 
سیاسی؛ اجتماعی, ادبی و و و به این نکته توجه داشته 
باشند که (جز در موارد خاصّی آن هم به حکم 
ضرورت) از همکارانی استفاده کنند که علاوه بر 
معلومات» شیعه» متدین و دوستدار جمهوری 
اسلامی و دارای سلیقَهٌ مستقیم باشند؛ زیرا در غير این 
صورت. خواه و ناخواه خواسته‌های خود را در 
لابلای مطالب درج خواهند کرد. 
در یک مسحفل علمی» جمعی از دوستان تأسف 
می‌خوردند که چرا باید شخصی که سوابق و آثار او 
نشان می‌دهد گرایش به مسلک وهابیت دارد با فلان 
دائرة المعارف در تهیهٌ مدخل‌های مذهبی همکاری 
داشته باشد. ۰ 
و چرافلان شخص که روج مذهبی و تدین ندارد, 
برای این کار عظیم دعوت به همکاری شده است؟ 
مطلب دیگر این‌که. لغت‌نامة دهخدا در صورتی 
که بنای تک‌میلش باشد و هممینطور 
داثرةالمعارف‌های دیگر باید لااقل ل مدخل‌هایش 
مربوط به انقلاب اسلامی ایران و تاربجیچه و رجال و 
مسائل متفرقة آن باشد. به‌خاطر دارم که رهبر 
بزرگوار انقلاب (دامت برکاته) می‌فر مو دند: لغت‌نامۀ 
دهخدا بايد چند جلدش (یعنی به اندازه چند 
جلدش) پیرامون انقلاب و مسائل آن باشد. 
دیگر بار کار ماندگار ده خدا را گرامی می‌دارم و 
به پیشگاه همه تلاشگران راه علم و دیانت و تقوی و 
فضیلت. عرض ادب دارم. 
بزرگش نخوانند اهل خرد 
که نام بزرگان به زشتی برد. 
خجدایا چنان کن سرانجام کار 
تو حوشنود باشی و ما رستگار 

بهار ۱۳۷۷ 


ج ج ا 
ره ا 





۲ /تکمله مقدمه 


اسامی افرادی که در چاپ دوم کامپیوتری وظایفی را به عهده داشته‌اند به شرح ذیل آورده می‌شود: 


نمونه خوانها 
اسماعیلی صمت صفرزاده بهروز 
برج‌ساز غقار مهرکی ایرج 
سلطانی اکرم نوابی اعظم‌السادات 
شادخواست مهدی و آمبخش هایده 
شهیدی شکوفه 

حروفچینها 
اسحق اورشان ستلا فنبرپور ايده 
پوررهنما مهناز مداح اکرم 
حکیم‌جوادی میترا 


بهشتی فاطمه‌بیگم 
ضرغامی علیرخب 

ناظر چاپ در چاپخانه 
سبک‌روح اسماعیل 


اسامی برخی از کارشناسان و کارکنان موسسه لغت‌نامةٌ دهخدا که در امور مربوط به این چاپ خدماتی انجام 


داده‌اند: 
ابو علیزاده رسول کارشناس کتب مرجع 
ترابی سيّدفرهاد ._ مسئول فروشگاه 
توسلی امیر ۰ کارشناس کتب مرجع 


جناب‌زاده محمدرضا کارشناس امور پژوهشی 





داریوش 


رحمت‌اله 


سیدمرتضی 


مژگان 


عباس 









کار بان کتجا وریچم.!: 
کار شتا SS‏ 
متصدی امور حمل و نقل 

کارشناس پژوهشی 

متصدی خدمات 

متصدی امور ازتباظات ٠"‏ 

کارشناس ا اداری ما ۵ ۸ ۵ j‏ 
ا :۱ حدمات 

رئيس امور عمومی 

کارشناس کت مرجم 7 ۹ 
یو کید و 
متصدی تنظیم بادداشت‌ها 

کارشناس پژوهشی 


متصدی حمل و نقل 


والسلام 


